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نيازى است كه تذكّر مصائب و استماع نوائب سربازان مسالك قرب و وصال و مثل و انباز سزاوار خداوند بىستايش بى
جانفشانان معارك اطاعت و امتثال خود را موجب جلاى عيون ارباب ايمان و يقين گردانيد، و غبار فتنه اشرار را در نظر 

پيمايان مراحل معرفت و اعتبار از كحل الجواهر ابصار و ابروى عزّت و افتخار به درجات برتر نشانيد. و صلوات متواليات هبادي
و تحيّات متواترات بر سيّد انبياء و نخبه اصفياء، خلاصه ارباب محنت و بلا و نقاوه اصحاب مصيبت و ابتلاء، فرمانفرماى عوالم 

ل قرب رحيم و دود، و شفيع درماندگان روز جزاء، ذخيره تهيدستان عالم بقاء، محمّد مصطفى غيب و شهود، و صدرنشين محف
هاى مؤمنان را از زنگ شكوك و مثالش كه به صيقل محبّت و ولاى خود، آئينه سينهصلى اللَّه عليه و آله و سلم و بر آل بى



اند، و در بوستان شجاعت گلهاى رنگارنگ شهادت هشبهات جلا داده؛ قابل انعكاس گل رخان چمن انجمن حسن عقيدت ساخت
اند، فصلوات اللَّه عليه و عليهم أبد الآبدين، و لعنة اللَّه على أعدائهم و بنيان، مشام جان مجرمان را به شميم شفاعت نواخته

 قاتليهم و ظالميهم الى يوم الدين.

 -عفى اللَّه عن جرائمهما -اودانى، محمّد باقر بن محمّد تقىامّا بعد: تشنه لب زلال فيوض رباّنى و آرزومند ادراك سعادت ج
نمايد كه: چون به مقتضاى اخبار متواتره و آثار متظاهره تذكّر بر الواح ضماير اخوان ايمانى و خلّان روحانى، تصوير و تقرير مى

 از جميع مقربّان بارگاه احديّتو تذكير، گريستن و گريان گردانيدن و محزون ساختن بر بلايا و محن اهل بيت رسالت كه 
تر است، اين مصائب از ملائكه مقربّان و انبياى مرسلان و شايستگان بندگان ارض و سما و مرغان هوا و ماهيان دريا و عظيم

 وحشيان صحرا، از همه مصيبت بيشتر است، و اعظم طاعات و اشرف قربات است، و سبب نيل
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گردد، و اطّلاع بر احوال سعادت مآل پيشوايان دين و مقربّان ربّ العالمين موجب قوّت ايمان و يقين سعادات و رفع درجات مى
شود، و در هنگام نزول حوادث دوران و حدوث نوائب زمان تفكّر در آلام و مصائب ايشان، و راضى شدن به قضاى رباّنى، مى

اقص و اند بعضى نب، به عربى و فارسى، در سلك تعريف در آوردهو دفع وساوس شيطانى، تأثير عظيم دارد. و آنچه در اين با
شايد و بسا باشد كه براى جمعى كه مايه اند كه اعتماد را نمىناتمام است، و بعضى را از كتب سير و اخبار مخالفان اخذ نموده

 وافرى از علم نداشته باشند ضرر عظيم نمايد و موجب خلل در عقايد ايمانى ايشان گردد.

در كتاب  ام، وآنچه كه متعلّق به احوال شريفه ايشان است در چندين مجلد استيفا كرده« بحار الانوار»اين شكسته در كتاب  و
حيات القلوب نيز اكثر آنها بر وجه اختصار مذكور شده است. و چون از كتاب اولّ، عوام را چندان انتفاعى نيست، و تحصيل 

ست، لهذا اين قليل البضاعه با اختلال احوال و وفور اشتغال و هجوم هموم و آلام و طريان كتاب دوّم بر اكثر مردم متعسّر ا
عوارض و اسقام به خاطر فاتر رسيد كه كتاب وجيزى در اين باب به لغت فارسى تأليف نمايد كه مقصور بر ذكر ولادت و 

وده باشد، بر وجهى نوشته شود كه همه خلق را از شهادت حضرت سيدّ المرسلين و ائمّه طاهرين صلوات اللَّه عليهم اجمعين ب
اى بوده باشد، و به ترجمه الفاظ روايات معتبره اقتصار نموده، مقيّد به حسن عبارات و تنوّع استعارات نگردد، و از غير آن بهره

 تا مؤمنان به خواندن و شنيدناحاديث معتبره كه از كتب افاضل محدّثان اماميّه رضوان اللَّه عليهم اخذ نموده چيزى نقل ننمايد 
آن به ثواب احياء احاديث ائمّه دين عليهم السّلام كه اشرف طاعات و ارفع سعادات است فايز گردند، و به محزون گرديدن و 

ريق بحر اى از مثوبات جزيله ايشان به اين غگريستن بر مصائب جليله برگزيدگان ربّ العالمين به درجات مقرّبين برسند و بهره
 سيّئات در حال حيات و بعد از وفات عايد گردد.

و ترتيب اين ابواب جمّة الفوائد، و تأليف اين كتاب شريفة المقاصد از بركات عهد و اوان سليمان ثانى بود، كه مرغ و ماهى در 
غيب  وت خانهاند و به ميامن تربيت خسرو قدر دانى جلوه نمود كه به فيض سحاب مكرمتش عروسان خلپناه معدلتش آرميده

 به
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گاه ظهور خراميده، اعنى سلطان سلطان نشان، و داور دارا دربان، غرّه ناصيه اقبال و قرّه باصره جاه و جلال، مؤسّس بنيان جلوه
سلطنت و كامكارى و مشيّد اركان عظمت و بختيارى، بانى مبانى مروّت و انصاف، ماحى مراسم جور و اعتساف، گلدسته 

 هاى پاكچهارباغ عناصر و اركان، منتخب مجموعه كون و مكان، نوربخش دلهاى روشن ضميران، قنديل اسرار ولايش در سينه
طينتان، مشكاة انوار عدالت، و مرغان سرابستان ضميرش با عندليبان گلشن كشف و الهام هم آواز، و مهوشان خاطر قدسى 

شيد پروانه فانوس خيالش مهر سپهر نمونه بارگاه جاه و جلالش به نسبت نژادان حجله قدس دمساز، خورمناظرش با قدسى
خامه قدس مناظرش قدس نژاد حجله نيستان و واسطه تمام نيشكر و به تشبيه مداد كثير الامدادش سواد ليالى ديجور را 

ش ين در نظر حقيقت اثرنشاش عرض نياز ضعيفان بر نغمات طريقه مطربان مقدمخورشيد انور در زير سرو از گلشن سامعه
ربائى دلبران چين و به يمن تربيتش بساتين شريعت غرا خرّم و سيراب، و به رشحات سحاب رضاى خاطر مسكينان به صد دل

سته انتهايش پيومعدلتش حدائق ملّت بيضاء سرسبز و شاداب، به ذكر سخايش دهان صدف درّ افشان، و به وصف عطاى بى
نش با قهر نمايان مانند خنده برق و گريه ابر توأمان، تيغ جوهردارش درياى موّاجى است كه سرهاى پايادرياتر زبان، لطف بى

بردبار دشمنان در آن حبابى است، و سنان جانگدازش سيخى است كه دلهاى مخالفان از آن كباب است، كشتزار آمال همكنان 
عدالت نگارش غم در خاطرها ناياب، آب تيغش  از جداول آمال سخايش سيراب، و از صفير عندليب خوش الحان خامه

بخش چمن آمال شريعت و دين، و برق شمشيرش آتش خرمن حيات مخالفان دين مبين، صفير خامه طوطى تدبيرش طراوت
هاى كار هگشاى گربا صرير قلم تقدير هم آواز، و شهباز فكر صايبش در شكار معانى بلند عرش پرواز، گره جبين قهرش عقده

 ن، گشادگى كف احسانش سحاب مزارع املهاى پژمردگان.بستگا

نشينان صوامع، رياضت دعايش را مفتاح خزائن فيض يافته، معتكفان مساجد عبادت به جز استدعاى خلود دولت ابد خلوت
 امنداند، صرصر قهرش اگر بر زمين وزد بر چهره محيط حبابى گردد، و اگر بر محيط وزد بر قرين ذكرى ورد زبان نساخته
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گردون سرابى نمايد، با شعاع خورشيد ضمير انورش، آفتاب جهان تاب از شرم اظهار نور در نقاب زر تار مستور گرديده رخ 
گشايد، اعنى السلطان الافخم، و نمايد، و ماه چهارده شبه ضياى خويش را تكلّف دانسته، پرده يك شبه كلف از چهره نمىنمى

مالك بلاد الترك و الديلم، مطوق رقاب العرب و العجم، فرع الشجرة الطيّبة النبويّة، غصن الدوحة العلية العلوية، الخاقان الاكرم، 
معدن الجود و الامتنان، منبع الفضل و الاحسان، السلطان ابن السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان، السلطان 

 خان، خلّد اللَّه ملكه و ضلال جلاله على مفارق اهل الايمان.سليمان الموسوى المصطفوى بهادر

لهذا ناصيه اين نو رسيده گلشن قدس را به اسم اقدس مطلع خورشيد سعادت منوّر گردانيده، و اين تحفه فرومايه را به درگاه 
ن سلاله اخيار، و محتوى بر جهان پناه مرفوع داشته به اوج عزّت و كرامت رسانيد، چون مشتمل بر عزّ اخبار آباى اطهار آ

احوال شريفه اجداد امجاد آن زبده نتايج ليل و نهار است، اميد وصول به منتهاى درجه عزّ و قبول دارد، و عجز و قصور خود 
 داند.را مانع حصول اين مأمول نمى



« جلاء العيون»آن را به گردد، هاى ظاهر و باطن مؤمنين مىچون اشك ريختن در مصائب پيشوايان دين، موجب جلاى ديده
مسمّى گردانيد، بر مقدّمه و چهارده باب به عدد مقرّبان ربّ الأرباب مرتّب ساخت، و على اللَّه توكلّت في جميع اموري، و هو 

 حسبي و نعم الوكيل.
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 و محزون بودن براى ايشان استامّا مقدّمه در بيان ثواب گريستن بر مصائب حضرت رسالت پناه و ائمّه طاهرين عليه السّلام 

 اند كه: هر كه به ياد آورد مصيبت ما را و بگريدابن بابويه و ديگران به سند موثّق از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده
گريد پس باند از ما، با ما باشد در درجه ما در روز قيامت؛ و كسى كه به ياد ديگران آورد مصيبت ما را براى آنچه مرتكب شده

ها گريان باشد؛ و كسى كه بنشيند در مجلسى كه در آن مجلس احياى امر يا بگرياند، گريان نگردد ديده او در روزى كه ديده
 .1ما نمايند و احوال ما و احاديث ما را بيان كنند، نميرد دل او در روزى كه دلها از ترس و بيم مرده باشند

ت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: هر كه ما را به ياد آورد، يا ما در نزد او و على بن ابراهيم به سند حسن از حضر
 .1اى، حق تعالى گناهان او را بيامرزد هر چند مثل كف درياها باشدمذكور شويم و بيرون آيد از ديده او آب گريه به قدر پر پشه

 اند كه:م روايت كردهو شيخ مفيد و شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلا

هر كه مهموم و مغموم باشد براى ستمى كه بر ما رفته است، هر نفسى كه كشد تسبيحى در نامه عملش نوشته شود، و غم او 
براى ما عبادت باشد، و سرّ ما را پنهان داشتن از دشمنان ما ثواب جهاد فى سبيل اللَّه دارد، پس حضرت صادق عليه السّلام 

 يد كه اين حديث بهفرمود كه: با
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 .8آب طلا نوشته شود

و ايضاً شيخ طوسى به سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه: هر كه از ديده او يك قطره اشك بيرون آيد براى خونى 
و را اند، حق تعالى اردهاند، يا عرضى كه از ما يا يكى از شيعيان ما ضايع ككه از ما ريخته شده است، يا حقّى كه از ما كم كرده

 .2در بهشت ابد الآباد جاى دهد و متنعّم گرداند
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اند از احمد بن يحيى، از مخول بن ابراهيم، از ربيع بن منذر، از پدرش كه گفت: از و ايضاً شيخ مفيد و شيخ طوسى روايت كرده
هاى او يك قطره آب بيرون آيد در مصيبت ما اى كه از ديدهفرمود كه: هر بندهحضرت امام حسين عليه السّلام شنيدم كه مى

اهل بيت، حق تعالى او را در بهشت خلد جاى دهد؛ پس احمد بن يحيى گفت كه: در شبى حضرت امام حسين عليه السّلام را 
يد؟ ادر خواب ديدم و به خدمت آن حضرت عرض كردم كه مخول بن ابراهيم چنين روايتى از شما به من نقل كرد آيا شما فرموده

 حضرت فرمود كه:

 .2بلى، گفتم: پس سند ميانه من و شما افتاد و حديث را خود از شما شنيدم

و على بن ابراهيم و ابن بابويه و سيّد ابن طاووس رحمه اللَّه به سندهاى صحيح از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام روايت 
بن على عليه السّلام آب بيرون آيد كه بر روى او جارى شود، حق تعالى اند كه هر مؤمنى كه از ديده او براى قتل حسين كرده

ها كرامت فرمايد؛ و هر مؤمنى كه آبى از ديده او بيرون آيد و بر گونه روى او جارى گردد براى آزارى در بهشت براى او غرفه
گرداند؛ و هر مؤمنى كه به او رسد آزارى  كه از دشمن به ما رسيده است در دنيا، حق تعالى در بهشت مكان نيكى براى او مهيّا

به سبب ولايت و محبّت ما و از شدّت و حرقت آن مصيبت آب از ديده بر روى او روان شود، حق تعالى از وى بگرداند هر 
 .2آزارى را و ايمن گرداند او را در روز قيامت از غضب خود و از آتش جهنّم

 روايت كرده است كه: حضرت صادق عليه السّلام ازو حميرى در قرب الاسناد به سند صحيح 
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ى فداى تو كنيد؟ گفت: بلنشينيد و حديث ما را ذكر مىفضيل بن يسار پرسيد كه: آيا شما شيعيان در مجالس با يكديگر مى
مت كند كسى را كه دارم، پس زنده گردانيد امر ما را اى فضيل، و خدا رحشوم، حضرت فرمود: من آن مجالس را دوست مى

احاديث ما را ذكر كند، امر ما را و دين ما را زنده بدارد، اى فضيل! هر كه ما را ياد كند يا ما را نزد او ياد كنند و از ديده او 
 .2مثل پر مگسى آب بيرون آيد، خدا گناهان او را بيامرزد اگر چه مانند كف دريا باشد

 .3انده سندهاى معتبره از آن حضرت روايت كردهو ابن قولويه و برقى نيز اين حديث را ب

هاى او آب جارى شود، حق تعالى اند از آن حضرت: هر كه ما نزد او مذكور شويم و از ديدهايضاً به سند معتبر روايت كرده
 .9روى او را بر آتش جهنّم حرام گرداند
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ه است كه: آن حضرت به ريّان بن شبيب گفت: اگر و ابن بابويه به سند حسن از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرد
خواهى كه در درجات عاليه بهشت با ما باشى، پس براى اندوه ما اندوهناك شو و براى شادى ما شاد شو، و بر تو باد به ولايت 

 .11گرداندو محبّت ما، كه اگر مردى سنگى را دوست دارد حق تعالى در روز قيامت او را با آن سنگ محشور مى

 و ايضاً به سندهاى معتبر روايت كرده است كه: حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه:

ما را،  كننداى چند اختيار كرد كه يارى مىحق تعالى مطّلع شد بر زمين و ما را از جميع خلايق اختيار كرد، و از براى ما شيعه
كنند، ايشان از اندوه ما، و مالها و جانهاى خود را براى ما صرف مىشوند براى شوند براى شادى ما، و اندوهناك مىو شاد مى

 .11مايند و بازگشت ايشان به سوى ماست

و سيّد ابن طاووس روايت كرده است كه: ائمّه طاهرين عليهم السّلام فرمودند: هر كه در مصيبت ما بگريد و صد كس را بگرياند 
 كس راپس بهشت براى اوست، و هر كه بگريد و پنجاه 

 13ص:

بگرياند بهشت از براى اوست، و هر كه بگريد و سى كس را بگرياند بهشت از براى اوست، و هر كه بگريد و بيست كس را 
بگرياند بهشت از براى اوست، و هر كه بگريد و ده كس را بگرياند بهشت از براى اوست، و هر كه بگريد و يك كس را بگرياند 

 .11هر كه خود را به گريه بدارد بهشت از براى اوست بهشت از براى اوست، و

 19ص:

باب اولّ در بيان ولادت و وفات اشرف كائنات و مخدوم اهل سماوات و شافع روز عرصات، ابو القاسم محمّد مصطفى صلّى 
 ش فصلاللّه عليه و آله و سلّم و بعضى از احوال كريمه و مناقب شريفه آن حضرت است و مشتمل است بر ش

 81ص:

 فصل اوّل در بيان نسب شريف و اسم و كنيت و لقب آن حضرت است

مشهور در نسب آن حضرت اين است: محمّد بن عبد اللَّه بن عبد المطلّب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرّة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إذ بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

الهميسع بن سلامان بن البنت بن حمل بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم الخليل بن تارخ بن ناخور بن شروغ بن ارغو بن فالغ 

                                                           
 .111 ( امالى شيخ صدوق2)  11
 .282( خصال شيخ صدوق 2)  11
 .32( كتاب ملهوف 1)  11



ن انوش بن ببن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح بن مالك بن متوشلخ بن اخنوخ بن البارض بن مهلائيل بن قينان 
 شيب بن آدم عليه السّلام.

ايم و اشهر آن است كه اسم عبد المطلّب، شيبة الحمد و در نسب آن حضرت اقوال ديگر هست كه در حيات القلوب ذكر كرده
ر هگفتند؛ و اسم قريش، نضر بوده؛ و بود؛ و اسم هاشم، عمرو؛ و اسم عبد مناف، مغيره؛ و اسم قصى، زيد و او را مجمع نيز مى

يك به سببى از اسباب به آن اسامى مسمّى گرديدند، و گويند كه ارغو اسم هود عليه السّلام بود، و بعضى گويند كه غابر اسم 
 آن حضرت بود، و اخنوخ، ادريس عليه السّلام است.

 .18و مادر آن حضرت، آمنه دختر وهب پسر عبد مناف پسر زهره پسر كلاب بود

از جابر انصارى روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: من و ابن بابويه به سند معتبر 
 ترينترين مردمم به حضرت ابراهيم عليه السّلام، و حضرت ابراهيم عليه السّلام شبيهشبيه

 81ص:

به ده نام ناميده، و صفت مرا بيان كرده،  مردم بود به آدم در خلقت و خلق، و حق تعالى مرا از بالاى عرش عظمت و جلال خود
و به زبان هر پيغمبرى بشارت مرا به قوم ايشان داده است، و در تورات و انجيل نام مرا بسيار ياد كرده است، و كلام خود را 

و مرا محمّد نام  تعليم من نمود، و مرا به آسمان بالا برد. و نام مرا از نام بزرگوار خود اشتقاق نمود، يك نام او محمود است
ناميد زيرا كه به توحيد و « احيد»كرد، و مرا در بهترين قرنها و در ميان نيكوترين امّتها ظاهر گردانيد، و در تورات مرا 

ناميد زيرا كه « احمد»ام، جسدهاى امّت من بر آتش جهنّم حرام گرديده است؛ و در انجيل مرا پرستى خدا مبعوث شدهيگانه
نمايد ناميد زيرا كه به سبب من از زمين محو مى« ماحى»سمان، و امّت من حمدكنندگانند؛ و در زبور مرا من محمودم در آ

ناميد زيرا كه در قيامت همه امّتها مرا ستايش خواهند كرد به سبب آنكه به غير از من « محمّد»عبادت بتها را؛ و در قرآن مرا 
خواهند ناميد زيرا كه زمان امّت من به حشر « حاشر»؛ و مرا در قيامت كسى در قيامت شفاعت نخواهد كرد مگر به اذن من

ناميد زيرا كه من از عقب « عاقب»دارم؛ و مرا ناميد زيرا كه من مردم را نزد خدا به حساب مى« موقف»متّصل است؛ و مرا 
كه « ىمقفّ»حم يعنى جنگها، و منم پيغمبران آمدم و بعد از من پيغمبرى نيست. و منم رسول رحمت، و رسول توبه، و رسول ملا

يعنى جامع كمالات، و منّت گذاشت بر من پروردگار من و گفت: اى محمّد! من هر « قسم»از قفاى انبياء مبعوث شدم، و منم 
پيغمبرى را به زبان امّت فرستادم، و بر اهل يك زبان فرستادم، و تو را بر هر سرخ و سياهى مبعوث گردانيدم، و تو را يارى 
دادم به ترسى كه از تو بر دل دشمنان تو افكندم، و هيچ پيغمبر ديگر را چنين نكردم، و غنيمت كافران را بر تو حلال گردانيدم 

بايست غنيمتها كه از كافران بگيرند بسوزانند، و عطا كردم به تو و امّت تو و براى احدى پيش از تو حلال نكرده بودم بلكه مى
را كه آن سوره فاتحة الكتاب و آيات سوره بقره است، براى تو و امّت تو جميع زمين را محلّ  گنجى از گنجهاى عرش خود

كننده بايست نماز را در معبدهاى خود بكنند، و خاك زمين را براى تو پاكسجده و نماز گردانيدم بر خلاف امّتهاى گذشته كه مى
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ياد تو را به ياد خود مقرون كردم كه هرگاه امّت تو مرا به وحدانيّت ياد كنند را به تو و امّت تو دادم، و « اللَّه اكبر»گردانيدم، و 
 تو را به

 88ص:

 .12پيغمبرى ياد كنند، پس طوبى براى تو باد اى محمّد و براى امّت تو

ؤال م آمدند و سدر حديث معتبر ديگر روايت كرده است كه گروهى از يهود به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّ
راى اند بناميده« محمّد»اند؟ فرمود كه: مرا كردند كه: به چه سبب تو را محمّد و احمد و ابو القاسم و بشير و نذير و داعى ناميده

دند نامي« ابو القاسم»كنند در آسمان؛ و ناميدند از براى آنكه مرا ستايش مى« احمد»ام در زمين؛ و آنكه من ستايش كرده شده
نمايد، پس هر كه كافر شده است و ايمان به من نياورده اى آنكه حق تعالى در قيامت بهشت و جهنّم را به سبب من قسمت مىبر

فرستد، و هر كه ايمان آورد به من و اقرار نمايد به پيغمبرى من او را داخل بهشت به جهنمّ مى -از گذشتگان و آيندگان -است
خوانده است براى « نذير»كنم به دين پروردگار خود؛ و مرا ست براى آنكه مردم را دعوت مىخوانده ا« داعى»گرداند؛ مرا مى

 .12دهم مطيعان خود را به بهشتناميده است براى آنكه بشارت مى« بشير»ترسانم به آتش هر كه نافرمانى من كند؛ و آنكه مى

رضا عليه السّلام پرسيد كه: به چه سبب حضرت و در حديث موثّق روايت كرده است كه حسن بن فضّال از حضرت امام 
اند؟ فرمود كه: زيرا كه فرزند او قاسم نام داشت، حسن گفت كه: عرض كردم كه: آيا مرا رسالت پناه را ابو القاسم كنيت كرده

 دانى؟قابل زياده از اين مى

ود كه: من و على هر دو پدر اين امّتيم؟ گفتم: دانى كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمفرمود كه: بلى مگر نمى
 دانى كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پدر جميع امّت است؟بلى، فرمود كه: مگر نمى

 دانى كه على قسمت كننده بهشت و دوزخ است؟ گفتم:گفتم: بلى، فرمود كه: مگر نمى

 وزخ است، و به اين سبب حق تعالى او را به ابو القاسم كنيت كرده است،بلى، فرمود كه: پس پيغمبر پدر قسمت كننده بهشت و د
 گفتم: پدر بودن ايشان چه معنى دارد؟

فرمود كه: يعنى شفقت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نسبت به جميع امّت خود مانند شفقت پدران است بر فرزندان، 
ت على بعد از آن حضرت براى امّت مانند شفقت آن حضرت بود زيرا كه او و على بهترين امّت آن حضرت است، همچنين شفق

 وصى و جانشين و امام و پيشواى امّت بود بعد از آن حضرت، پس به اين سبب فرمود كه: من و على هر دو پدران
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 82ص:

 اين امّتيم.

هر كه قرضى و عيالى بگذارد بر من است، و هر كه و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روزى بر منبر آمد و فرمود: 
مالى بگذارد و ارثى داشته باشد مال او از وارث اوست، پس به اين سبب آن حضرت أولى بود نسبت به امّت خود از جانهاى 

 .12ايشان، همچنين امير المؤمنين بعد از آن حضرت أولى بود به امّت از جانهاى ايشان

ايت كرده است از امام محمّد باقر عليه السّلام كه: حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ده و در حديث موثّق ديگر رو
نام بود، پنج نام در قرآن هست، و پنج نام در قرآن نيست، امّا آنها كه در قرآن است: محمّد، و احمد، و عبد الله، و يس، و نون. 

 .12م، و كافى، و مقفّى، و حاشرو امّا آنها كه در قرآن نيست: فاتح، و خات

على بن ابراهيم روايت كرده است كه: حق تعالى آن حضرت را مزّملّ ناميده است زيرا كه وقتى كه وحى به آن حضرت نازل 
شد خود را به جامه پيچيده بود، و خطاب مدّثّر به اعتبار رجعت آن حضرت است پيش از قيامت، يعنى اى كسى كه خود را به 

 .13اى زنده شو و برخيز و بار ديگر مردم را از عذاب پروردگار خود بترسانهكفن پيچيد

و در روايت معتبر ديگر وارد شده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود كه: حق تعالى من و امير المؤمنين 
س خداوند صاحب عرش محمود است و من محمّدم، را از يك نور خلق كرده، و از براى ما دو نام از نامهاى خود اشتقاق كرد، پ

 .19و حق تعالى علىّ اعلى است و امير المؤمنين على است

و ابن بابويه به سند صحيح از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: نام حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ 
؛ پس پرسيدند كه تأويل ماحى «محمّد»، و در قرآن «احمد»، و در انجيل «حادّ»است، و در تورات « ماحى»در صحف ابراهيم 

كننده با هر كه دشمن خدا و دين چيست؟ فرمود: يعنى محو كننده بتها و قمارها و صورتها و هر معبود باطل، و امّا حادّ دشمنى
 خدا باشد خواه خويش باشد و خواه بيگانه، امّا احمد از براى اين گفتند كه

 82ص:

حق تعالى ثناى نيكو گفته است براى او و به سبب آنچه پسنديده است از افعال شايسته او، و تأويل محمّد آن است كه خدا و 
فرستند بر او، و نامش بر عرش گويند او را و درود مىفرشتگان و جميع پيغمبران و رسولان و همه امّتهاى ايشان ستايش مى

 نوشته است:
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 .11لّهمحمّد رسول ال

صفار روايت كرده است به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلّام كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را ده نام 
وَ ما  است در قرآن: محمّد، و احمد، و عبد الله، و طه، و يس، و نون، و مزمّل، و مدثّر، و رسول، و ذكر، چنانچه فرموده است

طه* ما  18وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدعُْوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً 11وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ  11ولٌمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُ
إنّا أنزلنا » 13يا أيَُّهَا الْمُدَّثِّرُ  12يا أيَُّهَا الْمُزَّمِّلُ 12ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُروُنَ 12يس* وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  12أَنْزَلْنا عَلَيكَْ الْقُرْآنَ لتِشَْقى

از نامهاى آن حضرت است، و مائيم اهل ذكر كه حق تعالى « ذكر»پس حضرت صادق عليه السّلام فرمود: «. إليكم ذكرا رسولا
 .19سؤال كنيد در قرآن ذكر كرده است كه هر چه ندانيد از ذكر

اند، و مشهور آن است كه نام آن حضرت در تورات و بعضى از علماء از قرآن مجيد چهار صد نام براى آن حضرت بيرون آورده
 است.« فارقليط»اند كه: در انجيل ، و بعضى گفته«فارقليط»، و در زبور «طاب طاب»است، و در انجيل « مؤد مؤد»

اند به غير آنچه سابقا مذكور شد اينهاست: شاهد، و شهيد، و مبشّر، و ماء از قرآن استخراج كردهو امّا اسماء و القاب كه اكثر عل
بشير، و نذير، و داعى، و سراج منير، و رحمة للعالمين، و رسول اللّه، و خاتم النبييّن، و نبيّ، و امّى، و نور، و نعمت، و رءوف، و 

 .81و سما، و تين رحيم، و منذر، و مذكّر، و شمس، و نجم، و حم،

 82ص:

 فصل دوّم در بيان ابتداى نور شريف آن حضرت است

به سند معتبر از ابو ذر رضى اللّه عنه منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: من و على بن ابى 
يش از آنكه خدا آدم را بيافريند به دو هزار گفتيم در جانب راست عرش پطالب از يك نور آفريده شديم و تسبيح خدا مى

سال، چون خدا آدم را آفريد آن نور را در پشت او جا داد، و چون در بهشت ساكن شد ما در پشت او بوديم، چون نوح در 
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اصلاب  زكشتى سوار شد ما در پشت او بوديم، چون ابراهيم را در آتش انداختند ما در پشت او بوديم، پيوسته حق تعالى ما را ا
گردانيد به رحمهاى پاك و مطهّر تا رسيديم به سوى عبد المطلّب، پس آن نور را به دونيم كرد، و مرا در صلب پاكيزه منتقل مى

عبد الله گذاشت، و على را در صلب ابو طالب گذاشت، و به من پيغمبرى و بركت داد، و به على فصاحت و شجاعت داد، و از 
ى مقدّس خود اشتقاق نمود، پس خداوند صاحب عرش محمود است و من محمّد، و خداوند بزرگوار براى ما دو نام از نامها

اعلى است، و برادرم على است، پس مرا براى رسالت و پيغمبرى ستود و على را براى وصايت و امامت و حكم به حق در ميان 
 .81مردم

ست كه: محمّد و على دو نور بودند نزد خداوند عالميان دو هزار به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام منقول ا
سال پيش از آنكه حق تعالى خلايق را ايجاد نمايد، چون ملائكه آن دو نور را ديدند يكى را اصل يافتند و از آن شعاعى لامع 

 گرديده بود كه

 82ص:

وحى نمود به سوى ايشان كه: اين نورى است از نورهاى من فرع آن بود، پس گفتند: خداوندا! اين چه نور است؟ حق تعالى 
كه اصلش پيغمبرى است و فرعش امامت است، امّا پيغمبرى از محمّد است بنده و رسول من، و امامت از على است حجّت و 

 .81آفريدميك از خلق نمىبودند هيچخليفه من، و اگر ايشان نمى

حق تعالى خطاب نمود به حضرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كه: در حديث معتبر از آن حضرت منقول است كه 
پيش از آنكه خلق كنم آسمانها و زمين و  -بدنيعنى روحى بى -اى محمّد! به درستى كه خلق كردم تو را و على را نورى

كردند، پس هر دو روح شما را جمع گفتند و مرا به يگانگى و عظمت ياد مىعرش و دريا را، پس پيوسته تهليل و تمجيد مى
كرد، پس آن روح را به دو قسمت كردم و هر كردم و يكى گردانيدم، پس آن روح مرا به پاكى و بزرگوارى و يگانگى ياد مى

قسمت را دو قسمت كردم تا محمّد و على و حسن و حسين صلوات اللّه عليهم به هم رسيدند، پس خلق كرد حق تعالى فاطمه 
 .88بدن، پس آن روح در ما اهل بيت سارى و جارى شدتنها و روحى بى را از نور

و در حديث معتبر از حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام منقول است كه: پيوسته حق تعالى متفرّد بود در يگانگى خود و به 
يع چيزها را آفريد، پس ايشان را غير او احدى نبود، پس خلق كرد محمّد و على و فاطمه را، و بعد از هزار دهر و روزگار جم

گواه گرفت بر آفريدن آنها، و اطاعت ايشان را بر ساير مخلوقات واجب گردانيد، و امور خلق را به ايشان گذاشت، و ايشان 
 .82نمايند مگر به مشيّت الهىخواهند و اراده نمىهيچ كار نمى
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كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: در و به سند معتبر از حضرت امام حسن عليه السّلام منقول است 
تر، و از مشك خوشبوتر، و در آن چشمه تر، و از برف خنكتر، و از مسكه نرماى هست از شهد شيرينبهشت فردوس چشمه

 .82نيست طينتى است كه خدا ما را و شيعيان ما را از آن آفريده است، هر كه از آن طينت نيست از ما و شيعيان ما

 و در حديث ديگر فرمود كه: شنيدم از جدّم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه فرمود: من آفريده

 83ص:

اند از نور من، و محبّان اهل بيت من آفريده شدند از نور ايشان، و ساير مردم در ام از نور خدا، و اهل بيت من آفريده شدهشده
 .82اندآتش جهنّم

سند معتبر از ابو سعيد خدرى منقول است كه شخصى از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سؤال نمود از تفسير  به
كه  82أَسْتَكبْرَْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العْالِينَ قول حق تعالى كه به شيطان خطاب نمود در هنگامى كه ابا نمود از سجده آدم عليه السّلام

به ايشان از ها كه مرتگان، پرسيدند كه: كيستند آن بلند مرتبهه: آيا تكبّر نمودى يا بودى از بلندمرتبهاش اين است كترجمه
ملائكه بلندتر است؟ پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: من و على و فاطمه و حسن و حسين صلوات 

ق تعالى آدم كردند پيش از آنكه حرديم، و ملائكه به تسبيح ما تسبيح مىكاللّه عليهم در سراپرده عرش بوديم و تسبيح الهى مى
را خلق نمايد به دو هزار سال، چون خدا آدم را خلق كرد امر كرد ملائكه را كه براى آدم سجده كنند و امر نكرد ما را به سجود، 

خطاب نمود كه: آيا تكبّر كردى از سجده يا پس همه ملائكه سجده كردند مگر ابليس كه او ابا كرد از سجود، پس خدا به او 
بودى از آنها كه بلندترند از آنكه سجود كنند آدم را؟ يعنى اين پنج بزرگوار كه نام شريف ايشان در سراپرده عرش نوشته شده 

 .83است

 در حديث معتبر از حضرت امام محمّد باقر و امام جعفر صادق عليه السّلام منقول است كه:

كرد محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را از طينتى كه او گوهرى بود در زير عرش، و از زيادتى آن امير  حق تعالى خلق
المؤمنين را خلق كرد، و از زيادتى طينت امير المؤمنين ما اهل بيت را خلق كرد، و از زيادتى طينت ما دلهاى شيعيان ما را خلق 

مشتاق است به سوى ما، و دلهاى ما مهربان است نسبت به ايشان مانند مهربانى پدر كرد، پس دلهاى ايشان به اين سبب مايل و 
نسبت به فرزند، و ما بهتريم از براى ايشان و ايشان بهترند از براى ما، و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهتر است براى ما 

 .89از همه كس
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السّلام منقول است كه: حق تعالى محمّد و على و يازده امام از ذريّت ايشان و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين عليه 
 را از نور عظمت خود آفريد، پس ايشان در پرتو نور خدا

 89ص:

 .21كردند پيش از آنكه احدى را از خلق بيافريندگفتند و عبادت مىاو را تسبيح و تقديس مى

م منقول است كه: حق تعالى چهارده نور آفريد پيش از آنكه ساير خلق را بيافريند در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السّلا
به چهارده هزار سال، آنها ارواح ما بودند، گفتند: يا بن رسول اللّه! كيستند آن چهارده نفر؟ فرمود: محمّد و على و فاطمه و 

يب خواهد شد و بعد از غايب شدن ظاهر خواهد حسن و حسين و نه امام از فرزندان حسين كه آخر ايشان قائم است كه غا
 .21شد و دجّال را خواهد كشت و زمين را از جور و ستم پاك خواهد كرد

به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه: از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيدند كه: به چه 
ه افضل شدى و حال آنكه بعد از همه مبعوث گرديدى؟ فرمود: زيرا كه من اوّل سبب پيشى گرفتى بر ساير پيغمبران و از هم

كسى بودم كه اقرار كرد به پروردگار من، و اولّ كسى كه جواب گفت در وقتى كه حق تعالى ميثاق پيغمبران را گرفت و گواه 
اوّل پيغمبرى بودم كه بلى گفتم، پس سبقت گرفتم همه گفتند: بلى، پس من  21أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ گرفت ايشان را بر خود كه گفت:

 .28بر ايشان در اقرار كردن به خدا

در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است كه: چون حق تعالى ارواح را آفريد، پهن كرد ايشان را نزد خويش، به ايشان 
ن اللّه عليه و آله و سلّم بود و امير المؤمنيخطاب نمود كه: كيست پروردگار شما؟ پس اوّل كسى كه سخن گفت رسول خدا صلّى 

و فرزندان ايشان صلوات اللّه عليهم بودند، گفتند: توئى پروردگار ما، پس دين و علم خود را بر ايشان بار كرد، پس با ملائكه 
س به فرزندان آدم گفت كه ايشان حاملان دين من و علم منند و امينان منند در خلق من و علوم مرا از ايشان بايد پرسيد، پ

خطاب كرد كه: اقرار نمائيد از براى خدا به پروردگارى و از براى اين گروه به فرمانبردارى و ولايت و محبّت، پس گفتند: اى 
پروردگار ما! اقرار كرديم، پس حق تعالى به ملائكه فرمود كه: گواه باشيد، ملائكه گفتند كه: گواه شديم كه نگويند فردا كه ما 

 غافل بوديم؛ پس حضرت صادق عليه السّلام گفت: و اللّه از اين

 21ص:
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 .22كه ولايت ما را پيغمبران تأكيد كردند در ميثاق در روز الست

كه در تاريخ ولادت سيدّ ابرار تأليف نموده است روايت كرده است به سند خود از عبد « انوار»شيخ ابو الحسن بكرى در كتاب 
عى از اصحاب كه: چون حق تعالى خواست كه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را خلق نمايد با ملائكه الله بن عبّاس و جم

خواهم خلقى بيافرينم و او را شرافت و فضيلت دهم بر جميع خلايق و او را بهترين پيشينيان و پسينيان و شفيع روز گفت: مى
دم، پس بشناسيد منزلت او را و گرامى داريد او را براى كرامت من، و عظيم آفريجزا گردانم، اگر او نبود بهشت و دوزخ را نمى

 شايد، شنيديم وشماريد او را براى عظمت من، پس ملائكه گفتند: اى آله ما و سيّد ما! بندگان را بر آقاى خود اعتراض نمى
ل موضع ضريح مقدّس او برداشتند و جبرئياطاعت كرديم، پس امر كرد حق تعالى جبرئيل و حاملان عرش را كه تربت نورانى از 

آن تربت را به آسمان برد و در چشمه سلسبيل غوطه داد تا آنكه پاكيزه شد مانند درّ سفيد، پس هر روز آن را در نهرى از 
ن آ كردندنمودند استقبال مىكرد بر ملائكه، چون ملائكه نور و ضياء آن را مشاهده مىبرد و عرض مىنهرهاى بهشت فرو مى

كردند گردانيد ملائكه اعتراف به فضل او مىرا به تحيّت و سلام و تعظيم و اكرام، و به هر صفى از صفوف ملائكه كه آن را مى
 .22كه: اگر ما را امر نمائى كه او را سجده كنيم سجده خواهيم كرد

ق با او نبود، پس اوّل چيزى كه خلق كرد از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه: حق تعالى بود و هيچ خل
نور حبيب خود محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود، كه او را آفريد پيش از آنكه آب و خاك و عرش و كرسى و آسمانها و 

بر نور پيغمزمين و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و ملائكه و آدم و حواّ را بيافريند به چهار صد و بيست و چهار هزار سال، چون 
كرد حمد و ثنا ما محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را خلق كرد هزار سال نزد پروردگار خود ايستاد و او را به پاكى ياد مى

فرمود: توئى مراد و مقصود من از خلق عالم و توئى برگزيده من از خلق من، گفت، حق تعالى نظر رحمت به او داشت و مىمى
آفريدم، هر كه تو را دوست دارد من او را دوست كنم كه اگر تو نبودى افلاك را نمىخود سوگند ياد مىبه عزّت و جلال 

 دارم، ومى

 21ص:

 دارم.هر كه تو را دشمن دارد من او را دشمن مى

قدرت، و حجاب پس نور آن حضرت درخشان شد و شعاع او بلند شد، پس حق تعالى از آن نور دوازده حجاب آفريد: حجاب 
عظمت، و حجاب عزّت، و حجاب هيبت، و حجاب جبروت، و حجاب رحمت، و حجاب نبوّت، و حجاب كبريا، و حجاب 

 منزلت، و حجاب رفعت، و حجاب سعادت، و حجاب شفاعت.

دوازده هزار پس حق تعالى امر نمود به نور محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه داخل شو در حجاب قدرت، پس داخل شد و 
، «سبحان عالم السرّّ و أخفى»گفت ، و در حجاب عظمت يازده هزار سال مى«سبحان العليّ الأعلى»گفت سال اين تسبيح را مى
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سبحان من هو »گفت ، و در حجاب هيبت نه هزار سال مى«سبحان الملك المنّان»گفت و در حجاب عزّت ده هزار سال مى
، و در حجاب رحمت هفت هزار سال «سبحان الكريم الأكرم»گفت ال در حجاب جبروت مى، و هشت هزار س«غنيّ لا يفتقر

و در  ،«سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون»گفت ، و در حجاب نبوّت شش هزار سال مى«سبحان ربّ العرش العظيم»گفت مى
سبحان العليم »گفت ار هزار سال مى، و در حجاب منزلت چه«سبحان العظيم الأعظم»گفت حجاب كبريا پنج هزار سال مى

، و در حجاب سعادت دو هزار سال «سبحان ذي الملك و الملكوت»گفت ، و در حجاب رفعت سه هزار سال مى«الكريم
سبحان اللّه و بحمده سبحان اللّه »گفت ، و در حجاب شفاعت هزار سال مى«سبحان من يزيل الأشياء و لا يزال»گفت مى

 «.العظيم

امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: حق تعالى از نور پاك محمّدى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيست دريا از نور پس حضرت 
دانست، پس امر فرمود نور آن حضرت را كه فرو رود در درياى آفريد، در هر دريا علمى چند بود كه به غير از خدا كسى نمى

اى تواضع، و درياى رضا، و درياى وفا، و درياى حلم، و درياى پرهيزگارى، و عزّت، و درياى صبر، و درياى خشوع، و دري
درياى خشيت، و درياى انابت، و درياى عمل، و درياى مزيد، و درياى هدايت، و درياى صيانت، و درياى حيا، تا آنكه در 

او كه: اى حبيب من، و اى بهترين  جميع بيست دريا غوطه خورد. چون از آخر درياها بيرون آمد حق تعالى وحى نمود به سوى
 پيغمبران من، و

 21ص:

هاى من، و اى آخر رسولان من، توئى شفيع روز جزا، پس آن نور أطهر به سجده افتاد، چون سر برداشت صد اى اولّ آفريده
ران آفريد، پس آن نورها اى از نور آن حضرت پيغمبرى از پيغمبو بيست و چهار هزار قطره از او ريخت، پس خدا از هر قطره

سبحان من هو عالم لا يجهل، سبحان من هو حليم »گفتند: كردند و مىبر دور نور محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طواف مى
 «.لا يعجل، سبحان من هو غنيّ لا يفتقر

آله و سلّم پيش از ساير انوار ندا كرد  شناسيد مرا؟ پس نور محمّد صلّى اللّه عليه وپس حق تعالى همه را ندا كرد كه: آيا مى
پس خدا او را ندا كرد كه: توئى برگزيده « أنت اللّه الّذي لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك ربّ الأرباب و ملك الملوك»كه: 

 يم كرد ومن، و دوست من، و بهترين خلق من، ملّت تو بهترين امّتهاست، پس از نور آن حضرت جوهرى آفريد و آن را به دون
در يك نيم آن به نظر هيبت نظر كرد، پس آن آب شيرين شد، و در نيم ديگر به نظر شفقت نظر كرد و عرش را از آن آفريد بر 
روى آب گذاشت، پس كرسى را از نور عرش آفريد، و از نور كرسى لوح را آفريد، به سوى قلم وحى نمود كه: بنويس توحيد 

ديد از شنيدن كلام الهى، چون به هوش آمد گفت: پروردگارا چه چيز بنويسم؟ فرمود كه: مرا. پس قلم هزار سال مدهوش گر
، چون قلم نام محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را شنيد به سجده افتاد و گفت: «لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه»بنويس 

داشت و شهادتين را نوشت و گفت: پروردگارا كيست محمّد كه پس سر بر« سبحان اللّه الواحد القهّار سبحان العظيم الأعظم»
بود تو را خلق نام او را با نام خود و ياد او را با ياد خود مقرون گردانيدى؟ حق تعالى وحى نمود كه: اى قلم اگر لوح نمى

ننده كور بخشنده و شفاعتكردم، و نيافريدم خلق خود را مگر از براى او، پس اوست بشارت دهنده و ترساننده و چراغ ننمى



و دوست من، پس قلم از حلاوت نام آن حضرت گفت: السّلام عليك يا رسول اللّه، آن حضرت جواب فرمود كه: و عليك 
 السلام منّي و رحمة اللّه و بركاته، پس از آن روز سلام كردن سنّت و جواب دادن واجب شد.

 خواهم آفريد تا روز قيامت. پس حق تعالى فرمود كه: بنويس قضا و قدر مرا آنچه

 خدا ملكى چند آفريد كه صلوات فرستند بر محمّد و آل محمّد و استغفار نمايند براى شيعيان ايشان تا روز قيامت.
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 پس خدا از نور محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهشت را آفريد و به چهار صفت آن را زينت بخشيد:

سخاوت، و امانت؛ و بهشت را براى دوستان و اهل طاعت خود مقرّر فرمود، آسمانها را از دودى كه از آب تعظيم، و جلالت، و 
برخاست خلق كرد و از كف آن زمينها را خلق كرد، چون زمين را خلق كرد مانند كشتى در حركت بود، پس كوهها را خلق 

سنگى عظيم آفريد كه پاى ملك بر روى آن قرار گرفت، و كرد تا زمين قرار گرفت، ملكى خلق كرد كه زمين را برداشت، و 
گاوى عظيم آفريد كه سنگ را بر پشت آن مستقر كرد، و ماهى عظيم آفريد كه گاو بر پشت آن ايستاد، ماهى بر روى آب است، 

 داند.و آب بر روى هوا، و هوا بر روى ظلمت است، و آنچه در زير ظلمت است كسى به غير از خدا نمى

ش را به دو نور منوّر گردانيد: نور فضل، و نور عدل؛ از فضل، عقل و علم و حلم و سخاوت آفريد؛ و از عقل، خوف و پس عر
بيم؛ و از علم، رضا و خشنودى؛ و از حلم، مودّت؛ و از سخاوت، محبّت را آفريد، پس اين صفات را در طينت محمدّ صلّى اللهّ 

، پس بعد از آن ارواح مؤمنان از امّت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را آفريد، پس عليه و آله و سلّم و اهل بيت تخمير كرد
 ها و شب و روز و روشنائى و تاريكى و ساير ملائكه را از نور محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آفريد.آفتاب و ماه و ستاره

اكن گرديد، پس نور حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و پس نور مقدّس آن حضرت در زير عرش هفتاد و سه هزار سال س
سلّم را هفتاد هزار سال در بهشت ساكن گردانيد، پس هفتاد هزار سال ديگر او را در سدرة المنتهى ساكن گردانيد، پس نور 

تعالى اراده نمود كه  حضرت را از آسمان به آسمان منتقل گردانيد تا به آسمان اوّل رسانيد، پس در آسمان اوّل ماند تا حق
حضرت آدم را بيافريند، امر فرمود به جبرئيل كه نازل شو به سوى زمين و يك قبضه از خاك براى بدن آدم بياور، ابليس سبقت 

خواهد از تو خلقى بيافريند او را به آتش عذاب كند، چون ملائكه بيايند بگو گرفت به سوى زمين و با زمين گفت كه: خدا مى
اى باشد، جبرئيل عليه السّلام نازل شد، زمين استعاذه رم به خدا از آنكه از من چيزى بگيرى كه آتش را از آن بهرهبپناه مى

نمود، جبرئيل برگشت و گفت: پروردگارا زمين پناه گرفت به تو از من پس او را رحم كردم، همچنين ميكائيل و اسرافيل هر 
 ت خدا ازبرم به عزّفرستاد، چون پناه به خدا برد عزرائيل گفت: من نيز پناه مى يك آمدند و برگشتند. حق تعالى عزرائيل را
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اى از بالا و پائين و تمام روى زمين از سفيد و سياه و سرخ و نرم و درشت زمين برگرفت، به آنكه فرمان او نبرم، پس قبضه
حى نمود كه: چرا تو آن را رحم نكردى چنانچه آنها رحم اين سبب اخلاق و رنگهاى فرزندان آدم مختلف شد، حق تعالى و

 كردند؟ گفت:

خواهم از اين خاك خلقى بيافرينم كه پيغمبران و شايستگان فرمانبردارى تو بهتر بود از رحم كردن بر آن، پس وحى نمود كه: مى
ه امر كرد خدا جبرئيل را كه بياورد آن قبض و اشقيا و بدكاران در ميان ايشان باشند، و تو را قبض كننده جميع ارواح گردانيدم.

نورانى سفيد را كه طينت مقدّس پيغمبر آخر الزّمان و اصل همه مخلوقات است، پس جبرئيل با ملائكه كروبيان و صافان و 
 ممسبّحان بيامدند به نزد موضع شريف ضريح مقدّس حضرت و آن قبضه را گرفتند و به آب تسنيم و به آب تعظيم و آب تكري

اش را از شفقت، و آب تكوين و آب رحمت و آب خشنودى و آب عفو خمير كردند، پس سر آن حضرت را از هدايت، و سينه
و دستهايش را از سخاوت، و دلش را از صبر و يقين، و پاهاى او را از شرف، و نفسهايش را از بوى خوش آفريد، پس مخلوط 

 م.گردانيد آن طينت را با طينت آدم عليه السّلا

آفرينم از گل، چون او را درست كنم و روح در آن بدمم همه به چون طينت آدم تمام شد به ملائكه وحى نمود كه: بشرى مى
سجده درآئيد نزد او، پس ملائكه جسد آدم را برداشتند و در بهشت گذاشتند و منتظر فرمان حق بودند كه هر وقت مأمور به 

امر نمود روح آدم را كه داخل بدن او شو، روح مكانى تنگ ديد از داخل شدن استعفا  سجود شوند به سجده درآيند، حق تعالى
د ديها رسيد، آدم جسد خود را مىنمود، حق تعالى فرمود: به كراهت داخل شو و به كراهت بيرون بيا، پس چون روح به ديده

، «الحمد للّه»و را به سخن در آورد و گفت شنيد، پس چون به دماغش رسيد عطسه كرد، خدا او صداى تسبيح ملائكه را مى
 اى بود كه آدم به آن تكلّم نمود، حق تعالى به او وحى نمود كه:اين اوّل كلمه

ام هرگاه بگويند مثل آنچه رحمك اللّه، اى آدم براى رحمت تو را خلق كردم و رحمت خود را براى تو و فرزندان تو مقرّر كرده
اى تر نيست از دعا كردن برن براى عطسه كنندگان سنّت شد، و هيچ چيز بر شيطان گرانتو گفتى؛ به اين سبب دعا كرد

 كننده.عطسه

 لا اله الّا اللّه محمّد رسول»پس آدم نظر كرد به سوى بالا ديد كه بر عرش نوشته است: 
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افش رسيد پيش از آنكه به قدمها رسد و اسماء اهل بيت آن حضرت را ديد كه بر عرش نوشته است، چون روح به ن« اللّه
يعنى آفريده شده است انسان از تعجيل  22خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ خواست برخيزد نتوانست، به اين سبب حق تعالى فرموده است:

 .22كردن در امور
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او، و صد سال در پشت او، از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه: روح صد سال در سر آدم بود، و صد سال در سينه 
و صد سال در رانهاى او، و صد سال در ساقهاى او، و صد سال در قدمهاى او، چون آدم عليه السّلام درست ايستاد، خدا امر 
نمود ملائكه را به سجود، و اين بعد از ظهر روز جمعه بود، پس در سجده بودند تا وقت عصر، آدم از پشت خود صدائى شنيد 

 تقديس الهى مانند صداى مرغان، گفت: پروردگارا اين چه صداست؟به تسبيح و 

فرمود: اى آدم اين تسبيح محمّد عربى است كه بهترين اوّلين و آخرين است، سعادت براى كسى است كه او را متابعت و اطاعت 
گر به رحمهاى پاكيزه از زنان نمايد، و شقاوت براى كسى است كه او را مخالفت نمايد، بگير اى آدم عهد مرا و مسپار او را م

 عفيفه و طيّبه، و صلبهاى پاكيزه از مردان پاك.

آدم گفت: پروردگارا به سبب اين مولود شريف شرف و بها و حسن و وقار مرا زياده گردانيدى، پس حق تعالى از طينت يك 
ا نزد بالين خود ديد گفت: تو كيستى؟ گفت: دنده آدم حواّ را آفريد، و خواب را بر آدم مستولى گردانيد، چون بيدار شد حواّ ر

منم حواّ خدا مرا براى تو خلق كرد؛ گفت: چه نيكو است خلقت تو، حق تعالى وحى نمود به سوى آدم كه: اين كنيز من است 
يد؛ اى گوئاى كه نام آن بهشت است، مرا به پاكى ياد كنيد، و حمد و سپاس من بام از براى خانهو تو بنده منى، شما را آفريده

آدم خواستگارى كن حواّ را از من و مهرش را بده، آدم گفت: پروردگارا مهر او چيست؟ فرمود: مهرش آن است كه صلوات 
فرستى بر محمّد و آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ده مرتبه، گفت: خداوندا پاداش تو بر اين نعمت اين است كه تو را 

م، حواّ را تزويج نمود؛ قاضى، خداوند عالميان؛ و عقدكننده، جبرئيل بود؛ و گواهان، ملائكه مقرّبين، اسپاس و شكر كنم تا زنده
 ملائكه در عقب آدم
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ايستند؟ حق تعالى فرمود: براى آنكه نظر كنند در نور محمّد ايستادند، آدم گفت: پروردگارا به چه سبب ملائكه در عقب من مى
و آله و سلّم كه در صلب تو است، گفت: پروردگارا آن نور را در پيش روى من قرار بده تا ملائكه در برابر روى  صلّى اللّه عليه

 من بايستند، پس حق تعالى نور را در پيش روى او قرار داد، ملائكه در برابر او صف كشيدند و ايستادند.

دم تواند ديد، حق تعالى نور جناب محمّد صلّى اللّه عليه و آدم از پروردگار خود سؤال كرد كه نور در جائى ظاهر شود كه آ
آله و سلّم را در انگشت شهادت آدم ظاهر گردانيد، و نور على را در ميانين، و نور فاطمه را در انگشت بعد از آن، و نور حسن 

اب السّلام ساطع بود مانند آفترا در انگشت كوچك، و نور حسين را در انگشت مهين او، و پيوسته اين نور از حضرت آدم عليه 
 هاى عظمت و جلال همگى از آن انوار منوّر بود و روشن گرديده بودند.در آسمانها، و زمين و عرش و كرسى و سراپرده

گفت: آن نور را خدا روزى تو خواهد كرد، فرمود كه وضو بسازد و مىخواست با حوّا نزديكى كند او را امر مىهرگاه آدم مى
و ميثاق خداست، پيوسته آن نور با آدم بود تا آنكه حوّا به حضرت شيث حامله شد، پس آن نور منتقل شد به جبين  آن امانت

گفتند، چون شيث عليه السّلام متولدّ شد نور محمّد صلّى اللّه عليه و آله و آمدند او را تهنيت مىحواّ و ملائكه به نزد حواّ مى
 ها پنهان گرديد. چون به حدّ جبرئيل عليه السّلام پرده در ميان او و حوّا آويخت و از ديده سلّم از جبين او مشتعل گرديد، پس

بلوغ رسيد آدم او را طلبيد و گفت: اى فرزند نزديك شد كه من از تو مفارقت نمايم، نزديك من بيا كه من عهد و پيمان از تو 



دانست امر آسمان بلند كرد، چون خداى تعالى مراد او را مىبگيرم چنانچه حق تعالى از من گرفت، آدم سر خود را به سوى 
هاى نمود ملائكه را كه بازايستادند از تسبيح و تقديس و بالهاى خود را بر هم پيچيدند، و مشرف شدند ساكنان بهشت از غرفه

دن نداى آدم، حق خود، و ساكن شد صداى درهاى بهشت و جارى شدن نهرها و صداى برگها، همگى گردن كشيدند براى شني
بخش قمر و شمس مرا آفريدى تعالى وحى نمود به او كه: اى آدم بگو آنچه خواهى، آدم گفت: اى پروردگار هر نفس و روشنى

به هر نحوى كه خواستى، و به من سپردى آن نور مقدّس را كه از آن تشريفها و كرامتها ديدم، آن نور منتقل گرديد بر فرزند من 
 شيث،
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 گيرم بر او.خواهم كه بر او عهد و پيمان بگيرم چنانچه بر من گرفتى و تو را گواه مىمى

پس ندا از جانب حق تعالى رسيد كه: اى آدم بگير از فرزند خود شيث عهد را و گواه بگير بر فرزند خود جبرئيل و ميكائيل و 
ود آمد با هفتاد هزار ملك، و هر يك تسبيحى در دست گرفته جميع ملائكه را، حق تعالى امر فرمود جبرئيل را كه به زمين فر

بودند، جبرئيل حرير و قلمى در دست داشت كه به قدرت الهى آفريده شده بود، پس جبرئيل رو كرد به جانب آدم و گفت: 
ر او ا، گواه بگير بفرمايد كه: بنويس براى فرزندت نامه عهد و پيمان خلافت و نبوّت ررساند و مىپروردگارت تو را سلام مى

 جبرئيل و ميكائيل و جميع ملائكه را.

پس نامه را نوشت و جبرئيل بر او مهر زد، به شيث عليه السّلام تسليم نمود و جامه سرخ بر او پوشانيد كه از نور آفتاب 
 اشيد، به هم رسيدند.تر كه بريده و دوخته نشده بود، بلكه خداوند جليل فرمود كه: بآيندهتر و از رنگ آسمان خوشروشن

پيوسته نور محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در جبين شيث لامع بود تا آنكه محاوله بيضا را تزويج نمود، جبرئيل آن حوريه 
را به عقد شيث در آورد، چون با او نزديكى نمود حامله شد به انوش، منادى ندا كرد او را كه گوارا و مبارك باد تو را اى بيضا 
كه حق تعالى نور سيّد پيغمبران و بهترين پيشينيان و پسينيان را به تو سپرد. چون انوش متولّد شد و به حدّ كمال رسيد، شيث 
عليه السّلام عهد و پيمان از او گرفت و نور محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از او منتقل شد به فرزند او قينان، و از او به 

ه ادد، و از او به اخنوخ كه ادريس عليه السّلام است، و از ادريس منتقل شد به سوى متوشلخ و عهد از او مهلائيل، و از او ب
گرفت، پس منتقل شد به سوى لمك، پس به سوى نوح، و از نوح به سوى سام، و از سام به سوى فرزند او ارفحشد، و از او 

ه سوى ارغو، و از او به سوى شارغ، و از او به سوى ناخور، و از او به به سوى فرزند او عابر، و از او به سوى قالع، و از او ب
سوى تارخ، و از او به سوى ابراهيم عليه السّلام، و از او به سوى اسماعيل، و از او به سوى قيدار، و از او به سوى نبت، و از 

نزار، و از او به سوى مضر، و از او به سوى  او به سوى نشحب، و از او به سوى عدنان، و از او به سوى معد، و از او به سوى
 الياس، و از او به سوى مدركه، و از او به سوى خزيمه، و از او به سوى كنانه، و از او به سوى قصى، و از او به سوى
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ند گفتاو را عمرو العلا مى لوى، و از او به سوى غالب، و از او به سوى فهر، و از او به سوى عبد مناف، و از او به سوى هاشم كه
 شد كعبه از نورو نور حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در روى او ساطع بود به حدّى كه چون داخل بيت الحرام مى

 شد.شد، پيوسته از روى انورش روشنائى به سوى آسمان بلند مىروى او روشن مى

نند گيسوهاى اسماعيل كه نور آنها به سوى آسمان ساطع بود، پس اهل چون از مادرش عاتكه متولدّ شد دو گيسو داشت ما
مكّه از مشاهده اين حال تعجّب كردند و قبايل عرب از هر طرفى به سوى مكّه آمدند و كاهنان به حركت آمدند، و بتها به 

كردند كه: مدند او را ندا مىآگذشت به قدرت الهى به سخن مىفضيلت پيغمبر گويا شدند، و هاشم به هر سنگ و كلوخى كه مى
ترين خلق خواهد بود نزد خداى تعالى، و شود كه گرامىبشارت باد تو را اى هاشم كه در اين زودى فرزندى از تو ظاهر مى

گذشت روشنى او هر طرف را روشن ترين عالميان باشد، يعنى محمّد كه خاتم پيغمبران است، چون هاشم در تاريكى مىشريف
 كرد.مى

چون هنگام وفات عبد مناف شد عهد و پيمان از هاشم گرفت كه نور حضرت رسالت را نسپارد مگر در رحمهاى پاكيزه  پس
كردند كه دختر خود را به او دهند، و مالهاى از زنان مسلمه صالحه نجيبه، پس هاشم قبول عهد نمود، و پادشاهان همه آرزو مى

 آمد و هفت شوط طوافاصلت ايشان راضى شود، و هاشم هر روز به سوى كعبه مىفرستادند كه شايد به موبسيار براى او مى
نه بخشيد، و گرسداشت، و عريان را كسوت مىآمد او را گرامى مىچسبيد، و هر كه به نزد او مىهاى كعبه مىكرد و به پردهمى

اى كرد، و هر كه مبتلا به ديهرا اداء مى رسانيد، و قرض صاحبان قرضخورانيد، و پريشان را به حاجت خود مىرا طعام مى
رد كنمود يا اطعامى مىشد، و هرگاه وليمه مىاش به روى وارد و صادر بسته نمىنمود، هرگز در خانهشد به نيابت او اداء مىمى

شاهى اهل مكّه بردند، وصيت كرم او به آفاق جهان دويد و پادكشيد كه زيادتى آن را براى مرغان و وحشيان مىآن قدر مى
 معظّمه بر او مسلّم گرديد.

 دارىكليدهاى در كعبه و آب دادن حاجيان از چاه زمزم و حجابت كعبه و ميهمان
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حاجيان و ساير امور مكّه بدو رسيد، و علم نزار و كمال اسماعيل و پيراهن ابراهيم و نعلين شيث و انگشتر نوح را به ميراث 
 نمود.داشت و رفع حوائج ايشان مىا گرامى مىگرفت، پس حاجيان ر

گفت: اى گروه مردم به خواند و مىنمود مردم را كه جمع شوند نزد كعبه، پس خطبه مىشد امر مىچون هلال ذيحجّه ساطع مى
 ن ميهمانانآيند، ايشادرستى كه شما امان يافتگان خدا و همسايگان خانه اوييد، در اين موسم زيارت كنندگان خانه خدا مى

خدايند، و ميهمان سزاوارتر است به گرامى داشتن از ديگران، و حق تعالى شما را مخصوص گردانيده است به اين كرامت، و به 
نمايند از هر مكان دورى، پس آيند به سوى شما ژوليده مو و گردآلوده از هر درّه عميقى، و قصد شما مىزودى حاجيان مى

 حمايت كنيد و گرامى داريد تا خدا شما را گرامى دارد. ايشان را ميهمانى كنيد و



آب  كرد و ازآوردند، هاشم حوضهاى پوست نصب مىو به ترتيب او اكابر قريش مالهاى عظيم براى اين امر جسيم بيرون مى
ه كرد بنقل مىكرد به ضيافت ايشان، و طعام از جهت ايشان كرد براى آشاميدن حاجيان، از روز هفتم شروع مىزمزم پر مى

 سوى منا و عرفات.

سالى در مكّه قحطى به هم رسيد، و نداشتند چيزى كه ضيافت حاجيان كنند، هاشم شترى چند داشت به شام فرستاد فروخت 
و قيمت آنها را همگى صرف حاجيان نمود، قوت يك شب براى خود نگاه نداشت، به اين سبب صيت كرمش به اطراف عالم 

 ش به تمام عالم رسيد.دويد و آوازه همّت

د ها براى او فرستادند، استدعا نمودنها به او نوشتند، هديهچون خبر او به نجاشى پادشاه حبشه و قيصر پادشاه روم رسيد، نامه
اى مكه دختر از ايشان بگيرد، شايد نور محمّدى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به ايشان منتقل شود زيرا كه كاهنان و رهبانان و عل

باشد نور پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است، هاشم قبول نكرد و دختر ايشان خبر داده بودند اين نور كه در جبين هاشم مى
از نجباى قوم خود گرفت، از او فرزندان ذكور و اناث به هم رسانيد، فرزندان ذكور: اسد، و مضر، و عمرو، و صيفى، و اما اناث: 

 و خلاده، و شعثا بودند. صعصعه، و رقيّه،
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باز نور حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در جبين او بود، از اين بسيار متألّم بود، پس شبى بر دور خانه كعبه طواف 
 عليه و آله و سلمّكرد، به تضرّع و ابتهال از جناب ايزدى سؤال نمود كه او را فرزندى روزى كند كه نور محمّدى صلّى اللّه مى

در او بوده باشد، پس در اين حال او را خواب ربود صداى هاتفى را شنيد كه ندا كرد: بر تو باد به سلمى دختر عمرو كه او 
طاهره و مطهّره و پاكدامن است از گناهان، پس مهر گران بده او را خواستگارى كن كه مانند او را از زنان نخواهى يافت، از او 

را روزى خواهد شد كه سيّد پيغمبران از او به هم رسد؛ هاشم ترسان از خواب بيدار شد، فرزندان عم و برادر خود  فرزندى تو
مطلّب را جمع كرد، خواب را به ايشان نقل كرد، پس برادرش مطلّب گفت: اى برادر! اين زن كه نام بردى از قبيله بنى نجّار 

جابت و عفّت و كمال و حسن و طراوت و جمال، و قبيله او اهل كرم و ضيافت است، در ميان قوم خود مشهور و معروف به ن
اند، و ليكن در شرافت و نسب، تو از ايشان افضلى، جميع پادشاهان آرزوى مواصلت تو دارند و اگر البتهّ در اين امر و عفّت

شود مگر به سعى صاحبش، من خود عازمى رخصت فرما تا برويم از براى تو خطبه كنيم، هاشم گفت: حاجت برآورده نمى
 خواهم به تجارت شام روم آن كريمه را در عرض راه خواستگارى نمايم.مى

پس تهيّه سفر خود را راست كرده با برادر خود مطلّب و پسران عمّ خود متوجّه مدينه طيبّه شدند كه قبيله بنى نجّار در آنجا 
اللّه عليه و آله و سلّم كه از جبين هاشم ساطع بود تمام مدينه را روشن  بودند، چون داخل مدينه شدند نور محمّدى صلّىمى

هاى ايشان پرتو انداخت، پس اهل مدينه همگى به سوى ايشان مبادرت نمودند پرسيدند كه: شما كيستيد گردانيد، در جميع خانه
كه شعاع خورشيد جمال او جهان را  كه ما هرگز از شما نيكوتر نديده بوديم در حسن و جمال خصوصا صاحب اين نور لامع

 روشن گردانيده است؟



مطلّب گفت: مائيم اهل خانه خدا و ساكنان حرم حق تعالى، مائيم فرزندان لوى بن غالب، اين برادر من است هاشم بن عبد 
ى مواصلت نمودند ايم، دانيد كه اين برادر ما را جميع پادشاهان اطراف استدعامناف، از براى خواستگارى به سوى شما آمده

 ابا كرد، خود رغبت نمود كه سلمى را از شما طلب نمايد.
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پدر سلمى در ميان آن گروه بود مبادرت نمود به جواب، گفت: شمائيد ارباب عزّت و فخر و شرف و سخاوت و فتوّت و جود 
 ر خود است، ديروز با زنان اكابر قبيله به سوق بنىنماييد دختر من است، آن ملكه به اختياو كرم، و آن كريمه كه شما خطبه مى

يد مختاريد، برقينقاع رفته است، اگر در اينجا توقّف نماييد مشمول عنايت و كرامت ما خواهيد بود و اگر به آن سوق تشريف مى
 نمايد؟ گفتند:اكنون بگوئيد كدام يك از شما خواستگارى او مى

راغ بيت اللّه الحرام است و مصباح ظلام و صاحب جود و اكرام هاشم بن عبد مناف، صاحب اين نور ساطع و شعاع لامع كه چ
پدر سلمى گفت: به به، به اين سبب بلند پايه شديم و سر به اوج رفعت كشيديم و رغبت ما به او زياده است از رغبت او به ما، 

 اكنون فرود آئيد اى بهترين زواّر و فخر قبيله نزار. رويم به سوى آن سوق،و ليكن چون او ملكه به اختيار خود است با شما مى

ها ممتاز گردانيد، و شتران نحر كرد و خوانهاى پس ايشان را با نهايت عزّت و مكرمت فرود آورد و به انواع ضيافتها و كرامت
هاشم بيرون آمدند، و پاكيزه براى ايشان ترتيب داد، جميع اهل مدينه و قبيله اوس و قبيله خزرج براى مشاهده نور جمال 

علماى يهود را چون نظر بر آن نور افتاد جهان در ديده ايشان تيره شد زيرا كه در تورات خوانده بودند كه اين نور از علامت 
پيغمبر آخر الزّمان است، پس از مشاهده اين حال ملول و گريان شدند، و عوام ايشان سؤال نمودند از ايشان كه: سبب گريه 

گفتند كه: اين علامت آن كسى است كه به زودى ظاهر شود و خونها ريخته شود، و ملائكه در جنگ او را مدد شما چيست؟ 
است و اين نور اوست كه ظاهر شده است، پس ساير يهود از استماع اين خبر گريان « ماحى»كنند، در كتابهاى شما نام او 

 آن روز عزم بر اطفاء نور آن حضرت نمودند.شدند و همگى كينه هاشم را در سينه خود جا دادند، و از 

ها در هاى فاخر پوشيدند، و خودها بر سر گذاشتند، و زرهچون روز ديگر صبح طالع شد، هاشم اصحاب خود را امر كرد جامه
م اتباع و حشبر كردند، و علم نزار را بلند كردند، و هاشم را در ميان گرفتند مانند ماه در ميان ستارگان، و غلامان در پيش و 

 در عقب روان گرديدند، به اين تهيّه روانه بازار بنى قينقاع شدند، پدر سلمى و اكابر قوم او با
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جمعى از يهودان در خدمت ايشان روان شدند، چون نزديك آن بازار رسيدند مردم شهر و واديها از نزديك و دور بر آن بازار 
هاى خود برداشتند و حيران نور جمال هاشم گرديدند، از هر طرف به سوى ايشان حاضر شده بودند، همگى دست از كار

 دويدند.



 دهم تو را بهسلمى نيز در ميان آن گروه ايستاده محو جمال هاشم گرديده بود، ناگاه پدرش به نزد او آمد گفت: بشارت مى
ت: آن بشارت چيست؟ پدرش گفت: اى سلمى امرى كه مورث سرور و شادى و فخر و عزّت ابدى است از براى تو، سلمى گف

نمائى به خواستگارى تو آمده است، و به اطراف جهان به كرم و سخاوت اين آفتاب اوج عزّت و كرامت و رفعت كه مشاهده مى
 و عفّت و كفايت معروف است، پس سلمى از غايت حيا رو از پدر گردانيد، پدر از فحاوى كلام او رضا و خوشنودى فهميد.

ها بر دور آن زدند، چون در خيمه خود قرار گرفت اهل سوق اى برپا كرد و سراپردههاشم در كنارى از حرير سرخ خيمهپس 
از هر طرف نزد او جمع شدند و متفحّص احوال ايشان گرديدند، بعد از اطّلاع بر حقيقت حال نايره حسد بر كانون سينه ايشان 

 عفّت و آداب و حسن خلق و كمال نادره دوران و يگانه زمان بود. مشتعل شد زيرا كه سلمى در حسن و جمال و

ام، شيطان به صورت مرد پيرى ممثّل شد به نزد سلمى آمد گفت: من از اصحاب هاشمم، براى نصيحت و خير خواهى تو آمده
ار زنان، و زنى را كه بسياين مرد اگر چه در حسن و جمال به آن مرتبه است كه مشاهده كردى، ليكن بسيار كم رغبت است به 

دارد، زنان بسيار خواسته و طلاق داده است، او را در جنگها شجاعتى نيست و بسيار دوست دارد زياده از دو ماه نگاه نمى
هاى خيبر را پر از طلا و نقره كند بر او رغبت گوئى راست باشد اگر قلعهترسان است، سلمى گفت كه: اگر آنچه در حقّ او مى

بار  هاكرد، ابليس لعين اميدوار شد، به صورت ديگر از اصحاب هاشم ممثّل شد به نزد سلمى آمد بازمانند آن افسانهنخواهم 
 ديگر بر او خواند و باز به صورت ثالثى متصوّر شد و آن اكاذيب را اعاده نمود.

 پدر سلمى نزد او آمد او را ملول و غمگين يافت، پرسيد: اى سلمى چرا محزونى؟
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 خواهى مرا به شخصىامروز هنگام سرور و شادى تو است كه عزّت و سعادت ابدى تو را ميسّر گرديده است، گفت: اى پدر مى
گويد و ترسان است در جنگها؟ پدر چون اين سخن بشنيد خنديد و تزويج نمائى كه رغبت به زنان ندارد و طلاق بسيار مى

سيارى زنند از بهيچ يك از اين صفات كه ذكر كردى موصوف نيست، به جود و كرم او مثل مىگفت: و اللّه اى سلمى اين مرد بر 
ق اند، و هرگز زنى را طلاطعام كه به مردم خورانيده، و از بسيارى گوشت و استخوان كه براى ايشان شكسته او را هاشم ناميده

زبانى نظير ندارد، البتّه آنكه اين سخنان را به تو شخوئى و خونگفته، و در شجاعت و بسالت مشهور آفاق است، و در خوش
 گفته است شيطان است.

تاب گرديد، و رسولى به نزد او فرستاد كه فردا مرا چون روز ديگر سلمى هاشم را ديد از محبّت آن نور كه در جبين او بود بى
ايم از مال خود، پس روز ديگر هاشم با اصحاب نمخواستگارى كن و هر مهر كه از تو بطلبند مضايقه مكن كه تو را مساعده مى

كبار خود به خيمه پدر سلمى آمدند، هاشم و مطلّب و پسران عمّ ايشان در صدر خيمه نشستند و جميع اهل مجلس از حيرت 
م و داشتند. مطلّب به سخن در آمد و گفت: اى اهل شرف و كرامت! مائيم اهل بيت اللّه الحراجمال هاشم نظر از وى بر نمى

دانيد شرف و بزرگوارى ما را و بر شما ظاهر است نور باهر شتابند طوايف انام، خود مىصاحبان مشاعر عظام، به سوى ما مى
محمّدى كه حق تعالى آن را مخصوص ما گردانيده است، و مائيم فرزندان لوي بن غالب، و آن نور از آدم فرود آمده است تا 



است و از او به برادرم هاشم انتقال يافت، حق تعالى آن نعمت را به سوى شما فرستاده است، آنكه به پدر ما عبد مناف رسيده 
 ايم براى او فرزند گرامى شما را خواستگارى نمائيم.آمده

عمرو و پدر سلمى جواب گفتند كه: از براى شماست تحيّت و اكرام و اجابت و اعظام، ما قبول كرديم خطبه شما را و اجابت 
عوت شما را، و ليكن ناچار است از عمل كردن به عادت قديم ما كه مهرى گران براى اين امر ذى شأن مقدّم داريد، نموديم د

 رستيم.فكرديم، مطلّب گفت: ما صد ناقه سياه چشم سرخ مو براى شما مىاگر اين عادت قديم در ميان ما نبود من اظهار اين نمى
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لس بود گريست نزد پدر سلمى آمد و گفت: مهر را زياده كن، پدر سلمى گفت: اى بزرگواران قدر ابليس كه از جمله حضّار مج
دهيم، باز ابليس اشاره كرد به سوى پدر سلمى كه طلب كن دختر ما نزد شما همين بود؟ مطلّب گفت: هزار مثقال طلا نيز مى

، مطلّب گفت: يك خروار عنبر و ده جامه مصرى و ده زيادتى مهر را، پدر سلمى گفت: اى جوانان تقصير كرديد در حقّ ما
جامه عراقى اضافه كردم، باز شيطان امر به زيادتى كرد، پدر سلمى گفت: نزديك آمدى و احسان نمودى باز كرامت فرما، مطلب 

ه ن! آنچدهم، باز شيطان اشاره كرد كه زياده بطلب، پدر سلمى گفت: اى جواگفت: پنج كنيزك هم براى خدمت ايشان مى
گردد، مطلّب گفت: ده اوقيه مشك و پنج قدح كافور نيز اضافه كردم آيا راضى شديد؟ باز شيطان دهى باز به شما برمىمى

خواست كه وسوسه كند، پدر سلمى فرياد برآورد و گفت: اى پير بد ضمير دور شو كه مرا در اين مجلس خجلت دادى، پس 
 يرون كرد.مطلّب نيز او را زجر كرد و از خيمه ب

دانايان  ترينيهودان از اين حال با اندوه و مذلّت بيرون رفتند، پس سركرده يهودان با پدر سلمى گفت كه: اين مرد پير حكيم
شويم كه دختر خود را به عربى كه از اهل بلاد ما نيست روى، و ما راضى نمىشام و عراق است، چرا از تدبير او بيرون مى

 بدهى.

يهودان كه حاضر بودند شمشيرها بركشيدند و در برابر ايستادند، و سادات حرم چهل نفر بودند ايشان نيز  پس چهار صد نفر
شمشيرها كشيدند، مطلّب به سركرده يهود حمله آورد و هاشم به ابليس لعين حمله كرد، آن ملعون گريخت، هاشم به او رسيد 

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر او تابيد نعره زد مانند بادى از زير  او را گرفته بلند كرد بر زمين زد، چون نور حضرت رسول
دست هاشم بيرون رفت، هاشم چون نظر به سوى مطلّب كرد ديد كه رئيس يهودان را به دونيم كرده است، هاشم و اصحاب او 

ون هفتاد نفر از يهودان كشته شد بسيارى از يهودان را كشتند، چون خبر به مدينه رسيد مردان و زنان به آن طرف دويدند، چ
رو به هزيمت نهادند، و عداوت يهود نسبت به حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ محكم شد. پس هاشم گفت: ظاهر 

 شد تأويل خواب من.

 پدر سلمى از هاشم و مطلّب التماس نمود كه دست از ايشان برداريد و شادى را به

 22ص:



 سازيد، پس هاشم به خيمه خود مراجعت نمود و اسباب وليمه را مهيّا كرد، جميع حاضران را اطعام نمود.اندوه مبدلّ م

كردم يكى از يهود را زنده پدر سلمى به نزد دختر آمد و گفت: شجاعت هاشم را مشاهده نمودى، اگر من از او التماس نمى
 ى بكن و از ملامت پروا مكن.دانگذاشت، سلمى گفت: اى پدر آنچه خير مرا در آن مىنمى

پس پدر سلمى به نزد اهل حرم آمد و گفت: اى بزرگواران اندوه و كينه را از سر به در كنيد، دختر من هديه شماست و چيزى 
اضى ام ردهيم، رو كرد به هاشم و گفت: اى برادر! به آنچه گفتهايم زياده از آن مىاز شما توقّع ندارم، مطلّب گفت: آنچه كه گفته

 شدى؟

م و مطلّب و شمار بر هاشگفت: بلى، پس با يكديگر مصافحه كردند، پدر سلمى زر بسيار و مشك و عنبر و كافور بسيار و بى
ساير اصحاب ايشان نثار كرد، همگى بار كردند به مدينه مراجعت نمودند، در مدينه زفاف آن غرّه عبد مناف و آن درّ صدف 

 كرامت و عفاف متحقّق شد.

از تحقّق التيام و مشاهده اخلاق پسنديده آن بدر تمام سلمى آنچه از هاشم به علّت مهر گرفته بود به اضعاف آن رد كرد. و  بعد
در همان شب در شاهوار نطفه طيّب عبد المطّلب در صدف رحم طاهره سلمى منعقد شد، و نور محمّدى صلّى اللّه عليه و آله و 

ديد، اهل يثرب همگى سلمى را براى آن كرامت عظمى تهنيت گفتند، و از آن نور اظهر حسن سلّم از جبين مبين سلمى ساطع گر
آمدند از نور و ضياء او حيران و طراوت آن يگانه گوهر بحر عفّت مضاعف گرديد، زنان مدينه براى مشاهده جمال او مى

وسته نمودند، پيدادند و تهنيت و اكرام مىسلام مىگذشت او را ندائى به تحيّت و ماندند، به هر درخت و سنگ و كلوخ كه مىمى
ا كرد، از قوم خود اخفو اين غرايب را به هاشم نقل مى« السّلام عليك يا خير البشر»شنيد كه از جانب راست خود صدائى مى

ين فرزندى را كه بهتر نمود تا آنكه در شبى شنيد كه منادى او را ندا كرد كه: بشارت باد تو را كه خدا به تو ارزانى داشتمى
 اهل شهرها و صحراهاست، چون سلمى اين ندا را شنيد ديگر نگذاشت كه هاشم به او نزديكى كند.

 و هاشم چند روزى بعد از آن در مدينه ماند و وداع نمود سلمى را، و گفت: اى سلمى به
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اند تا سپرد، پيوسته اكابر دين اين نور مبين را به يكديگر سپردهتو سپردم امانتى را كه حق تعالى به آدم سپرد، و آدم به شيث 
آنكه اين نور بزرگوار به ما رسيده است و كرامت ما به سبب آن مضاعف گرديد، اكنون آن نور را به امر الهى به تو سپردم، از 

ه ظهور آيد بايد كه نزد تو از ديده گيرم كه او را حراست و محافظت نمائى، اگر در غيبت من آن فرزند بتو عهد و پيمان مى
اى بر او نيفتد كه حاسدان و دشمنان او بسيارند تر و از جان و زندگانى عزيزتر باشد، و اگر توانى چنان كن كه ديدهگرامى

ر دخصوصاً يهودان كه عداوت ايشان در اولّ امر ظاهر شد، و اگر از اين سفر برنگردم و خبر وفات من به تو برسد بايد كه 
محافظت و كرامت آن تقصير ننمائى، چون به سنّ شباب رسد او را به حرم خدا برگردانى و او را از عموهاى او دور نگردانى 

 كه خانه خدا خانه عزّت و نصرت ماست.



 سلمى گفت: سخنان تو را شنيدم و به جان قبول كردم، دلم را از ذكر مفارقت خود به درد آوردى و از خداوند عظيم سؤال
 نمايم كه تو را به زودى به من برگرداند.مى

پس هاشم با برادر خود و ساير اقارب بيرون آمد، هاشم رو به سوى ايشان گردانيد و گفت: اى برادران و خويشان! مرگ راهى 
وصيّت  گردم يا نه، شما رادانم كه به سوى شما برمىشوم نمىكس را از آن چاره نيست، من از شما غايب مىاست كه هيچ

ان، گردد نزد پادشاهان و غير ايشكنم كه با يكديگر متّفق باشيد و از يكديگر جدا مشويد كه مورث مذلّت و خوارى شما مىمى
كنم بر شما زيرا كه او عزيزترين خلق است نزد كنند؛ برادرم مطلّب را خليفه خود مىدشمنان در عزّت و دولت شما طمع مى

و او را پيشواى خود دانيد و كليدهاى كعبه و سقايت زمزم و علم جدّ ما نزار و آنچه از كرامتهاى  من، اگر وصيّت مرا بشنويد
دى كه در كنم شما را در حقّ فرزنگرديد؛ ديگر وصيّت مىپيغمبران به ما رسيده است به او تسليم نماييد، فيروز و سعادتمند مى

د بود، پس در هيچ باب مخالف قول من مكنيد، ايشان گفتند: شنيديم رحم سلمى است كه او را شأن عظيم و مرتبه بزرگ خواه
 گفتار تو را، و اطاعت كرديم فرموده تو را، و ليكن دلهاى ما را به وصيّت خود شكستى.

 پس هاشم به جانب شام متوجّه شد، چون به مقصد خود رسيد و متاع خود را فروخت
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از  اى رو دادها براى سلمى تحصيل كرد، خواست به جانب مدينه سفر كند او را عارضههديه ها وو امتعه مناسب خريد و تحفه
ايم نمرفيقان بازماند، روز ديگر مرض بر او سنگين شد، پس به رفقا و غلامان خود گفت: علامات مرگ را در خود مشاهده مى

، ينه برسيد سلام مرا به سلمى برسانيد او را تعزيت بگوئيدگويا مرا از اين درد رهائى نيست، برگرديد به سوى مكّه، چون به مد
 در باب فرزند من به او وصيّت نمائيد كه من غمى به غير آن فرزند ارجمند ندارم.

پس بعد از دو روز كه آثار موت بر او ظاهر گرديد و عساكر ارتحال نزد او متواتر رسيد فرمود: مرا بنشانيد، دواتى و كاغذى 
اى است كه بنده ذليل نوشته است در وقتى كه فرمان مولاى او به او رسيده بود ز نام جناب ايزدى نوشت: اين نامهطلبيد، بعد ا

كه بار بندد از نشئه فانى دنيا به سوى نشئه باقى عقبى، امّا بعد اين نامه را در وقتى نوشتم كه جان من در كشاكش مرگ بود، 
ود را به سوى شما فرستادم كه در ميان خود بالسويّه قسمت نمائيد، آن كريمه كه كس را از مرگ گريزى نيست، اموال خهيچ

كنم شما را به احترام از شما دور است و نور شما با اوست عزّت شما در نزد اوست، يعنى سلمى را فراموش مكنيد، وصيّت مى
ه سلمى برسانيد و بگوئيد كه آه آه من از قرب وصال فرزند او و رعايت حقّ او، و فرزندان مرا سلام برسانيد، پيام و سلام مرا ب

 مند نگرديدم، سلام من و رحمت خدا بر شما باد تا روز قيامت.او سير نشدم و به ديدار فرزند ارجمند خود بهره

ن افكند اپس نامه را پيچيد و به مهر خود مزيّن گردانيد، به ايشان سپرد و گفت: مرا بخوابانيد، چون خوابيد نظر به سوى آسم
و گفت: مدارا كن اى رسول پروردگار من به حقّ نور مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه من حامل آن بودم، چون اين را 
بگفت به آسانى به عالم بقا رحلت نمود گويا چراغى بود خاموش شد، پس آن جناب را تجهيز و تغسيل و تكفين نمودند، در 

 م را دفن كردند و به جانب مكّه روان شدند.غره شام آن معدن كرم و انعا



رون ها بيزا زنان و مردان مدينه از خانهبلند كردند، از استماع اين صداى وحشت« وا هاشماه»چون به مدينه رسيدند صدا به ناله 
ردند، كه خواهد بود ها دريدند، سلمى فرياد برآورد. وا هاشماه! كرم و عزّت از موت تو مدويدند، سلمى و پدر و خويشان جامه

 بعد
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 از تو براى فرزندى كه او را نديدى و ميوه او را نچيدى؟

پس سلمى شمشير هاشم را كشيد، شتران و اسبان او را پى كرد و قيمت همه را از مال خود تسليم كرد و با وصىّ او گفت: 
 بعد از او بر من حرامند. مطلّب را از من دعا برسان كه من بر عهد برادر تو هستم، و مردان

چون غلامان و اموال هاشم به مكّه رسيدند زنان مكّه موها پريشان كرده گريبان دريدند، آسمان و زمين بر ايشان گريستند، 
چون وصيّتنامه هاشم را گشودند مصيبت ايشان تازه شد، به وصيّت او مطلّب را رئيس و پيشواى خود نمودند و علم نزار و 

به و سقايت زمزم و رفاده حاجيان حرم و كمان اسماعيل و نعلين شيث و پيراهن ابراهيم و انگشتر نوح و ساير كليدهاى كع
 مكارم انبياء عليهم السّلام همه را به مطلّب تسليم كردند.

نجار  بنىباشد به او نرسيد، ناگاه صداى هاتفى شنيد كه اى زينت زنان چون هنگام وضع حمل سلمى شد المى كه زنان را مى
كنان او را مستور دار كه اهل جميع اقطار از او سعادتمند گردند، چون صداى منادى را پرده بر فرزند خود بياويز، از ديده نظاره

 ها آويخت و كسى را از حال خود مطّلع نگردانيد.شنيد درها بست و پرده

ن نزديك او نيايند، پس شيبة الحمد متولدّ شد، و نور محمدّى ناگاه ديد حجابى از نور بر او زده شد از زمين تا آسمان، تا شياطي
صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از او ساطع گرديد، در ساعت تبسمّ نمود، و چون او را در بر گرفت موى سفيدى در سر او ديد، 

ز ولادت او مستحضر نشد، بعد انام كردند، سلمى ولادت خود را پنهان كرد، تا يك ماه كسى بر « شيبة الحمد»بدان سبب او را 
 يك ماه كه قبايل و زنان اقارب مطّلع شدند به تهنيت او آمدند از غرايب احوال آن مولود متعجّب شدند.

ن دانستند آن نور كه از جبيشدند زيرا كه مىتاب مىديدند از اندوه و كينه او بىچون دوماهه شد به راه افتاد، يهودان كه او را مى
ست نور پيغمبرى است كه ايشان را خواهد كشت و دينشان را برطرف خواهد كرد، چون هفت سال از عمر شريف او او ساطع ا

 زد.داشت بر زمين مىداشت و اطفال را به دست برمىمنقضى شد جوانى شد در نهايت قوّت و شوكت، بارهاى گران را برمى
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خل مدينه شد، ناگاه نظرش بر طفلى افتاد كه مانند پاره ماه نور از او ساطع است پس مردى از قبيله بنى حارث براى حاجتى دا
كند، پس نزد ايشان ايستاد در تماشاى حسن و صورت و سيرت او حيران گرديد و گفت: زهى و با جمعى از كودكان بازى مى

م و صفا پسر هاشم، همين بس است براى گفت: منم فرزند زمزكرد و مىسعادتمند كسى كه تو در ديار او باشى، او بازى مى
 شرف من.



پس آن مرد نزديك آمد و گفت: اى جوان چه نام دارى؟ گفت: منم شيبه پسر هاشم پسر عبد مناف، پدرم مرد، عموهاى من 
گفت: چون ام، اى اى عم من؟ گفت: از مكّه آمدهايم، تو از كجا آمدهجفا كردند، مرا با مادر و خالوى خود در اين غربت مانده

به سلامت به مكّه برگردى و فرزندان عبد مناف را ببينى سلام من به ايشان برسان و بگو رسالتى دارم به سوى شما از طفل 
يتيمى كه پدرش مرده و عموهايش به او جفا كردند، اى فرزندان عبد مناف زود فراموش كرديد وصيّت هاشم را و ضايع كرديد 

 آورم.شنوم و در آرزوى مواصلت شما شبها به روز مىوزد شميم شما را از آن مىوى مكّه مىنسل او را، هر نسيم كه از س

آن مرد از استماع اين رسالت گريان شد، به سرعت تمام به جانب مكّه روان شد، چون به مجلس اولاد عبد مناف در آمد بعد 
ايد و چراغ هدايت خود را در خانه ز عزّت خود غافل شدهاز تحيّت و سلام گفت: اى اكابر و اشراف و اى فرزندان عبد مناف! ا

ايد، پس پيام عبد المطلّب را به ايشان رسانيد، ايشان گفتند: ما ندانستيم كه او به اين مرتبه رسيده است، آن ديگران افروخته
اجزند، خورشيد حسن و خورم كه فصحا در جنب فصاحت او لالند، و عقلا در مكالمه او عرسول گفت كه: به خدا سوگند مى

 جمال است، و نور ديده اهل فضل و كمال است.

پس مطلّب در همان مجلس مركب طلبيد و سوار شد، تنها عنان عزيمت به صوب مدينه معطوف گردانيد، به سرعت تمام خود 
 صلّى اللّه عليه و آله و سلّمكند، پس او را به نور محمّدى را رسانيد، چون داخل شد شيبة الحمد را ديد كه با كودكان بازى مى

 گويد: منم فرزند هاشم كه مشهور است به عظايم، چون مطلّب اين سخنشناخت، ديد كه سنگى عظيم برداشته است مى

 21ص:

 را شنيد ناقه را خوابانيد و گفت: نزديك من بيا اى يادگار برادر من، پس شيبه به سوى او دويد و گفت: كيستى تو كه دلم به
يد و بوسبرم كه يكى از اعمام من تو باشى، گفت: منم مطلّب عموى تو، او را در بر گرفت مىسوى تو مايل گرديد، گمان مى

 گريست.مى

س خواهم، پخواهى تو را به شهر پدر و عموهاى تو كه خانه تو است ببرم؟ گفت: بلى مىپس گفت: اى نور يادگار برادر! مى
رسم تبا خود سوار كرد به سوى مكّه روان شد، پس شيبه گفت: اى عمّ من به سرعت برو كه مىمطلّب سوار شد و شيبه را 

خويشان مادرم مطلع شوند و شجاعان قبيله اوس و خزرج با ايشان موافقت كنند و نگذارند كه مرا بيرون برى، مطلّب گفت: اى 
 نمايد.فرزند برادر! غم مخور كه خداى تعالى كفايت شرّ ايشان مى

اند طمع كردند در قتل ايشان، يكى از رؤساى يهود كه چون يهودان مطّلع شدند كه شيبه با عمّ خود مطلّب تنها روانه مكّه شده
نام، روزى لاطيه بيرون آمد كه با اطفال بازى كند، شيبه استخوان شترى را گرفت « لاطيه»گفتند پسرى داشت مى« وهبه»او را 

هاى شما خراب خواهد شد، گفت: اى فرزند يهوديه اجلت نزديك شده است، به زودى خانهبر سر او زد سرش را شكست و 
 چون اين خبر به پدر او رسيد در غايت خشمناك گرديد، و اين كينه علاوه كينه قديم ايشان شد.

س خود تنها رفته است، پ ترسيديد با عمّچون اين خبر را شنيد ندا كرد در ميان يهود كه: اى گروه يهودان! آن پسر كه از او مى
 او را دريابيد و هلاك كنيد و از شرّ او ايمن گرديد، هفتاد نفر يهود اسلحه بر خود درست كردند و از عقب ايشان روان شدند.



پس در شب چون صداى سم ستوران ايشان به سمع مطلّب رسيد گفت: اى فرزند برادر! رسيد به ما آنها كه از ايشان حذر 
به گفت كه: اين راه را بگردان اى عمّ من، مطلّب گفت: نور جبين تو راهنماى آن گمراهان خواهد شد، به هر سو كرديم، شيمى

كه رويم به ما خواهند رسيد، شيبه گفت: روى مرا بپوشان شايد كه آن نور مخفى گردد، پس مطلّب جامه را سه ته كرد و به 
نكرد، و گفت: اى فرزند برادر! اين نور خورشيد جمال تو نور خدائى  روى شيبه آويخت، پس آن نور باز ساطع بود تفاوتى

 تواند نمود، تو را شأنى بزرگ و قدر عظيم نزد حق تعالى هست، آن خداوندتوان اندود، كسى آن را پنهان نمىاست به گل نمى

 21ص:

 كه آن نور را به تو عطا كرده هر محذور را از تو دفع خواهد كرد.

يهودان به ايشان رسيدند، شيبه به عم خود گفت كه: مرا فرود آور تا قدرت الهى را به تو بنمايم، چون بر زمين رسيد بر پس 
 روى خاك به سجده افتاد روى بر خاك ماليد و گفت:

ع به حقّ شفيكنم از تو اى پروردگار نور و ظلمت، و گرداننده هفت فلك را رفعت، و قسمت كننده روزيهاى هر امّت، سؤال مى
اى به ما كه رد نمائى از ما مكر دشمنان را، هنوز دعاى او تمام نشده بود كه خيل يهود به روز جزا و نور بزرگوارى كه سپرده

نزد ايشان رسيدند، در برابر ايشان صف كشيدند، به قدرت الهى مهابت عظيم از شيبه و از عمّ او بر ايشان مستولى شد، و از 
ش خواهيم شيبه را به سوى مادرايم، و ليكن مىرا گفتند: اى بزرگواران نيكوكردار ما به قصد ضرر شما نيامدهروى تملّق و مدا

، چون قدرت بينمبرگردانيم كه چراغ شهر ماست و مايه بركت و نعمت ماست، شيبه گفت: از شما به غير كينه و مكر چيزى نمى
 گوئيد.الهى بر شما ظاهر شده است اين سخن مى

ه معدن دانيد كه اين گروس يهودان خائف و مخذول برگشتند، چون قدرى راه رفتند لاطيه پسر وهبه به ايشان گفت: مگر نمىپ
سحرند ما را جادو كردند، بياييد تا پياده برگرديم و ايشان را دفع كنيم، پس شمشيرهاى آبدار كشيدند و به جانب آن دو بزرگوار 

ن رسيدند مطلّب گفت: اكنون مطلب شما ظاهر شد و جهاد شما واجب گرديد، پس مطلّب كمان برگرديدند، چون به نزديك ايشا
دفعه حمله آوردند، مطلّب نام خدا خود را گرفت و به چند تير چند جوان ايشان را به جهنّم فرستاد، پس ايشان همگى به يك

گاه قادر ذو الجلال، تا آنكه غبارى از دور پيدا شد، صهيل كرد به درگريست و تضرّع مىكرد، شيبه مىبرد و با ايشان مجادله مى
اسبان، و قعقعه سلاح شجاعان به گوش ايشان رسيد، چون نزديك رسيدند مطلّب ديد كه سلمى با پدر خود و چهار صد نفر از 

 گ زد بر ايشان كه واىاند باناند، چون سلمى ديد كه يهودان با مطلّب مشغول محاربهشجاعان اوس و خزرج به طلب شيبه آمده
روى اى دشمن خدا؟ شمشيرى زد و او را بر شما اين چه كردار است، پس لاطيه رو به هزيمت نهاد، مطلّب گفت: به كجا مى

 به دونيم كرد، شجاعان اوس و خزرج رو آوردند بر يهود، احدى از ايشان بيرون نرفتند.

 21ص:

برهنه در دست داشت، پس سلمى بر فرزند خود ترسيد و قبيله خود را از قتال منع  پس رو آوردند به مطلّب، و مطلّب شمشير
خواهم خواهى فرزند شير را از مادر خود جدا كنى، مطلّب گفت: من آنم كه مىكرد، خطاب نمود با مطلّب كه: كيستى تو كه مى



ا و اميدوارم كه حق تعالى او را صاحب حرم و پيشواى شرف او را بر شرف، و عزّت او را بر عزّت بيفزايم، بر او مهربانترم از شم
 امم گرداند، منم عموى او مطلّب.

ام بر پدر او كه چون پس سلمى گفت: مرحبا خوش آمدى، چرا از من رخصت نطلبيدى در بردن فرزند من؟ من شرط كرده
خواهى د گرامى! اختيار با تو است اگر مىفرزندى به هم رسد از من جدا نكند، پس سلمى با فرزند خود شيبه گفت كه: اى فرزن

خواهى با من برگرد، شيبه چون سخن مادر خود را شنيد سر به زير افكند قطرات اشك فرو ريخت، با عمّ خود برو و اگر مى
روم و اگر نه فرمائى مىو گفت: اى مادر مهربان از مخالفت تو ترسانم و مجاورت خانه خدا را خواهانم، اگر رخصت مى

 گردم.رمىب

پس سلمى گريست و گفت: خواهش تو را بر خواهش خود اختيار كردم، و به ضرورت درد مفارقت تو را بر خود گذاشتم، 
پس مرا فراموش مكن و خبرهاى خود را از من بازمگير، او را در بر گرفت و وداع نمود، با مطلّب گفت: اى فرزند عبد مناف! 

به سوى تو تسليم كردم، پس از او محافظت نما، چون هنگام تزويج او شود زنى كه مناسب  امانتى كه برادرت به من سپرده بود
 او باشد در عزّت و نجابت و شرف تحصيل كن.

 ايم حقّ تو را فراموش نخواهيم كرد.مطلّب گفت: اى كريمه بزرگوار! كرم كردى و احسان نمودى، تا زنده

هاى مكّه طالع گرديد پرتو نور مكّه متوجّه شد، چون آفتاب جمال شيبه از درّهپس مطلّب شيبه را رديف خود نمود و به جانب 
ها بيرون شتافتند، چون مطلّب را ديدند پرسيدند كه: او بر كوههاى مكّه و كعبه تابيد، آن روشنى حيرت اهل مكهّ گرديد از خانه

 سبب شيبه را عبد المطلّب ناميدند، پس او را به خانهاى؟ براى مصلحت گفت: بنده من است، به اين اين كيست كه با خود آورده
دانستند كه او جدّ حضرت رسول صلّى اللّه عليه و نمودند و نمىآورد و مدتّى امر او را مخفى داشت، مردم از نور او تعجّب مى

 آله و سلّم خواهد بود.

 28ص:

ر بردند، و در هاى پناه به او مىيافتند، و در هر مصيبت و بليّهپس امر او در ميان قريش عظيم شد، در هر امر از او بركت مى
نمود، شدند، حق تعالى دفع آن شدايد از ايشان مىقحط و شدّت متوسّل به نور حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى

 .23گرديدو معجزات باهرات از آن نور ظاهر مى

 22ص:

 سعادت آن حضرت و تاريخ اوفصل سوّم در بيان ولادت با 
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بدان كه اجماع علماى اماميّه منعقد است بر آنكه ولادت با سعادت آن حضرت در هفدهم ماه ربيع الأولّ شد، اكثر مخالفان در 
ك اند كه: در ماه مباراند، و شاذّى از ايشان گفتهدانند، و نادرى از مخالفان در هشتم يا دهم ماه مزبور قائل شدهدوازدهم مى

 رمضان واقع شد.

محمّد بن يعقوب كلينى رحمه اللّه گفته است كه: ولادت آن حضرت در وقتى شد كه دوازده شب از ماه ربيع الاوّل گذشته بود، 
در سالى كه فيل آوردند براى خراب كردن كعبه، و به حجاره سجّيل معذّب شدند، در روز جمعه وقت زوال؛ به روايت ديگر: 

از بعثت به چهل سال، و مادرش به آن حضرت حامله شد در ايّام تشريق نزد جمره وسطى، در منزل عبد نزد طلوع فجر پيش 
اللّه بن عبد المطلّب، ولادت آن حضرت در مكهّ معظّمه شد در شعب ابى طالب در خانه محمّد بن يوسف در زاويه برابر از 

خانه بيرون انداخت آن را مسجد كرد كه مردم نماز كنند. جانب چپ كسى كه داخل خانه شود، و خيزران آن حجره را از آن 
 .29تمام شد كلام كلينى

 گويا در تعيين روز ولادت تقيّه فرموده موافق مشهور ميان مخالفان بيان كرده است.

 و در كتاب عُدَدِ قويّه گفته است: ولادت آن حضرت نزد طلوع صبح روز جمعه هفدهم

 22ص:

شد بعد از پنجاه و پنج روز از هلاك اصحاب فيل يا چهل و پنج روز بعد از آن، يا سى سال بعد از آن؛ بعضى ماه ربيع الاولّ 
اند: در روز دوشنبه بود، گويند: هفت سال از اند: در همان روز بود، اشهر آن است كه در همان سال بود، و عامه گفتهگفته

 ر زمان پادشاهى هرمز فرزند انوشيروان بود.اند: دپادشاهى انوشيروان مانده بود، بعضى گفته

و طبرى گفته است كه: چهل و دو سال از پادشاهى انوشيروان گذشته بود، و مؤيّد اين قول است آن روايت مشهور كه حضرت 
 ده.بورسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: متولّد شدم در زمان پادشاه عادل؛ و گويند كه: موافق بيستم شباط رومى 

 بعضى گويند: غرّه يا بيستم يا بيست و هشتم نيسان رومى بوده، و هفدهم دى ماه فرس بود، و عقرب از منازل قمر طالع بود.

ابو معشر گفته است: طالع ولادت آن حضرت در بيستم جدى بود، زحل و مشترى در عقرب بودند، و مريّخ در خانه خود بود 
مل، و زهره در حوت بود در شرف، و عطارد نيز در حوت بود، و قمر در اولّ ميزان، و در حمل، و آفتاب در شرف بود در ح

رأس در جوزا بود، و ذنب در قوس بود؛ و در خانه خود متولدّ شد، پس حضرت آن خانه را به عقيل بن أبى طالب بخشيد، و 
چون زمان هارون شد خيزران مادر او آن  عقيل آن را فروخت به محمّد بن يوسف برادر حجّاج، و او ضميمه خانه خود كرد،

 .21روندخانه را جدا كرد از خانه محمّد بن يوسف و مسجد كرد، الحال به همان حالت باقى است، مردم به زيارت مى
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 .21ابن بابويه عليه الرحمه گفته است كه: حامله شد مادر آن حضرت به او در شب جمعه هجدهم شهر جمادى الآخر

معتبر روايت كرده است از ابو طالب عليه السّلام كه: عبد المطلب گفت: شبى در حجر اسماعيل خوابيده بودم،  ابن بابويه به سند
لرزم و موهاى سرم بر دوشم متحرّك است، چون آثار ناگاه خواب غريبى ديدم برخاستم، در راه يكى از كاهنان مرا ديد كه مى

 رب را كه رنگش چنين متغيّر گرديده است؟ آياشود بزرگ عتغيّر در من مشاهده كرد گفت: چه مى

 22ص:

 اى از حوادث دهر او را رو داده است؟حادثه

گفتم: بلى امشب در حجر خوابيده بودم، در خواب ديدم كه درختى از پشت من روئيد، چندان بلند گرديد كه سرش به آسمان 
درخت ساطع گرديد كه هفتاد برابر نور آفتاب بود، عرب و عجم هايش مشرق و مغرب را گرفت، نورى از آن رسيد، و شاخه

خواستند آن درخت كردند براى آن درخت، پيوسته عظمت و نور آن در تزايد بود، و گروهى از قريش مىرا ديدم كه سجده مى
ست، و شكايشان را مىگرفت و پشتهاى تر ايشان را مىجامهرفتند جوانى از همه نيكوتر و پاكيزهرا بكنند چون نزديك مى

هاى آن را بگيرم، آن جوان صدا زد مرا و گفت: تو را از آن اى از شاخهكند، پس دست بلند كردم كه شاخههايشان را مىديده
س اند، پاش از آن گروهى است كه در آن آويختهاى ندارم؟ گفت: بهرهاى نيست، گفتم: درخت از من است و من از آن بهرهبهره

 ز خواب برآمدم.هراسان ا

گوئى از صلب تو فرزندى بيرون خواهد آمد كه مالك چون كاهن اين خواب را شنيد رنگش متغيّر شد و گفت: اگر راست مى
مشرق و مغرب گردد و پيغمبر شود، پس عبد المطلّب گفت: اى ابو طالب سعى كن كه آن جوان كه يارى او نمود تو باشى، پس 

 .21گفت: و اللّه آن درخت ابو القاسم امين بودكرد و مىآن حضرت آن خواب را ذكر مى ابو طالب پيوسته بعد از فوت

 مؤلّف گويد: ظاهرش آن است كه آن جوان تعبيرش أمير المؤمنين عليه السّلام باشد.

تو با  ابن شهر آشوب روايت كرده است: چون بر مأمون وفور علم حكيم ايزدخواه در علم نجوم ظاهر شد، روزى به او گفت:
آورى به پيغمبر ما؟ گفت: چگونه ايمان بياورم به او و حال آنكه دروغ او بر من ظاهر گرديده اين علم و زيركى چرا ايمان نمى

دانم، چون در طالعى متولّد شده است كه هر كه در آن طالع است زيرا كه او گفته است: من خاتم پيغمبرانم، اين را دروغ مى
 يغمبر باشد.بايد پمتولّد شود مى

 دانيم كه او راستگو استپس يكى از حكما كه حاضر بود جواب داد: ما از طالع او مى
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 22ص:

كه  بايداند كه طالع مشترى و عطارد و زهره و مريّخ است، هر فرزندى كه به آن طالع متولدّ شود مىزيرا كه حكما اتّفاق كرده
ميرد، آن پيغمبر به آن طالع متولدّ شد و شصت و سه سال زندگانى يش از روز هفتم مىهمان ساعت بميرد، و اگر بماند البتهّ پ

 نام كرد.« ما شاء اللّه»و « ايزدخواه»كرد، اين علاوه ساير معجزات اوست، پس او اقرار كرد و مسلمان شد، مأمون او را 

ت بود، و نظر عطارد نشانه لطافت و پس نظر مشترى علامت علم و حكمت و زيركى و فطنت و سياست و رياست آن حضر
ظرافت و ملاحت و فصاحت و حلاوت اوست، و نظر زهره دليل صباحت و شادى و بشاشت و حسن و طيب و جمال و بها و 

كند بر شجاعت و جلادت و قتال و قهر و غلبه و محاربه آن حضرت، پس حق تعالى غنج و دلال اوست، و نظر مرّيخ دلالت مى
 حضرت جميع مدايح را.جمع كرد در آن 

اند: طالع ولادت پيغمبران سنبله و ميزان است، و طالع حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ميزان بعضى از منجّمان گفته
 بود.

 .28اند كه: طالع آن حضرت سماك رامح بودبعضى گفته

كرده است كه عبّاس پدر او گفت كه: چون براى پدرم عبد و ابن بابويه رحمه اللّه به سند معتبر از عبد الله بن عبّاس روايت 
المطلّب برادرم عبد الله عليه السّلام متولّد شد، در روى او نورى ديدم مانند نور آفتاب، پس پدرم گفت: اين پسر را شأنى بزرگ 

، به مشرق و مغرب عالم رسيدخواهد بود، پس شبى در خواب ديدم كه از بينى عبد اللّه مرغى سفيد بيرون آمد، پرواز كرد تا 
رى شد نگريستم، ناگاه نوپس برگشت تا بر بام كعبه نشست، پس همه قريش او را سجده كردند، پس در آن مرغ به حيرت مى

اى كه در بنى مخزوم بود پرسيدم، گفت: اى ميان زمين و آسمان، و مشرق و مغرب را فرو گرفت، چون بيدار شدم از كاهنه
 بايد كه از پشت عبد اللّه پسرى بيرون آيد كه اهل مشرق و مغرب تابع او گردند.باشد خواب تو مىعبّاس اگر راست 

 عبّاس گفت: بعد از اين خواب پيوسته در فكر امر عبد اللّه بودم تا وقتى كه آمنه را

 23ص:

ى واصل شد حضرت رسول صلّى اللّه عليه ترين زنان قريش بود، چون عبد الله به رحمت الهبه عقد خود در آورد، و او جميله
و آله و سلّم از آمنه متولّد گشت، ديدم نورى از ميان دو ديده او لامع بود، چون او را در بر گرفتم بوى مشك از او شنيدم، 

 مانند نافه مشك خوشبو گرديدم.

اى كه در آن بودم كه به سخن از خانه پس آمنه مرا خبر داد كه چون مرا درد زائيدن گرفت و شديد شد، صداهاى بسيار شنيدم
آدميان شباهت نداشت، و علمى از سندس بهشت ديدم كه بر قصبى از ياقوت آويخته بودند كه ميان زمين و آسمان را پر كرده 

                                                           
 .131/ 1( مناقب ابن شهر آشوب 1)  28



بود، و نورى ديدم كه از سر مبارك آن حضرت ساطع شد كه آسمان را روشن كرد، و قصرهاى شام را ديدم كه از بسيارى نور 
 ديدم كه بالها گشوده بودند بر دور من.نند شعله آتشى شده بودند و در دور خود مرغان بسيار مانند اسفرود مىما

ها خواهند ديد كاهنان و بتها از اين فرزند تو، و جوان بلندى را ديدم گفت: اى آمنه چهشعيره اسديّه را ديدم كه گذشت و مى
بود، گمان كردم كه او عبد المطلّب است، پس نزديك من آمد و فرزندم را گرفت و كه از همه كس بلندتر و سفيدتر و نيكوتر 

اى از طلا داشت، پس شكم آن آب دهانش را در دهان او ريخت، طشتى از طلا داشت كه با زمرّد مرصّع كرده بودند، و شانه
يرون اى ببيرون آورد انداخت، پس كيسهحضرت را شكافت و دلش را بيرون آورد و شكافت، نقطه سياهى از ميان آن دل منوّر 

آورد از حرير سبز و آن را گشود و در ميان آن كيسه گياهى بود مانند ذريره سفيد، پس آن دل مقدّس را از آن پر كرد و به 
جاى خود گذاشت و دست بر شكم مباركش كشيد، و با آن حضرت سخن گفت و او جواب گفت، من سخن ايشان را نفهميدم 

گفت: در امان و حفظ و حمايت خدا باش، به تحقيق كه پر كردم دلت را از ايمان و علم و حلم و يقين و عقل و  مگر آنكه
 شجاعت، توئى بهترين بشر، خوشا حال كسى كه تو را متابعت نمايد، و واى بر كسى كه تو را مخالفت كند.

بيرون آورد بر ميان دو كتف مباركش زد كه نقش  اى ديگر بيرون آورد از حرير سفيد و سرش را گشود، انگشترىپس كيسه
 گرفت، پس گفت كه: امر كرده است مرا پروردگار من

 29ص:

كه من بدمم در تو از روح القدس، پس او دميد و پيرهنى بر او پوشانيد و گفت: اين امان تو است از آفتهاى دنيا، اى عبّاس 
 گفت: هاى خود ديدم، عبّاساينها بود كه به ديده

داشتم تا آنكه از خاطرم محو شد، بعد از آنكه به كتفهايش را گشودم و نقش مهر را خواندم، و پيوسته اين احوال را پنهان مى
 .22شرف اسلام مشرّف شدم حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به خاطر من آورد

داد گوش مى رفتت كه: ابليس لعنه اللّه به هفت آسمان بالا مىايضاً به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده اس
شنيد، چون حضرت عيسى عليه السّلام متولّد شد او را از سه آسمان منع كردند تا چهار آسمان بالا و اخبار سماويّه را مى

نع كردند، و شياطين را به تيرهاى رفت، و چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متولّد شد او را از همه آسمانها ممى
 شهاب از ابواب سماوات راندند.

مر بن اميّه كردند، پس عشنيديم كه اهل كتاب ذكر مىبايد وقت گذشتن دنيا و آمدن قيامت باشد كه ما مىپس قريش گفتند: مى
د زمانهاى شناسنيابند مردم و به آنها مىهاى معروف كه به آنها هدايت مىكه داناترين اهل جاهليّت بود گفت: نظر كنيد اگر ستاره

زمستان و تابستان را، اگر يكى از آنها بيفتد بدانيد كه وقت آن است كه جميع خلق هلاك شوند، و اگر آنها به حال خودند و 
 بايد حادث شود.شود، پس امر غريبى مىهاى ديگر ظاهر مىستاره
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هر جاى عالم بود به رو در افتاده بودند، و ايوان كسرى يعنى پادشاه عجم  صبح آن روز كه آن حضرت متولدّ شد هر بتى كه در
همان است كه نمك شده  -پرستيدند فرو رفت و خشك شدبلرزيد، و چهارده كنگره آن افتاد، و درياچه ساوه كه آن را مى

ارى شد، و آتشكده فارس كه و وادى سماوه كه سالها بود كسى آب در آن نديده بود آب در آن ج -است، نزديك كاشان است
هزار سال خاموش نشده بود در آن شب خاموش شد، و داناترين علماى مجوس در آن شب در خواب ديد كه شتر صعبى چند 

 كشيد و از دجله گذشته و داخل بلاد ايشان شدند، و طاق كسرى از ميانش شكست دو حصّه شد، واسبان عربى را مى

 21ص:

 د در قصر او جارى شد.آب دجله شكافته ش

و نورى در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر گرديد پرواز كرد تا به مشرق رسيد، تخت هر پادشاهى در آن 
توانستند گفت، علم كاهنان برطرف شد و سحر ساحران صبح سرنگون شده بود، جميع پادشاهان در آن روز لال بودند سخن نمى

گفت جدائى افتاد، و قريش در ميان عرب بزرگ شدند، بود ميان او و همزادى كه داشت خبرها به او مى باطل شد، هر كاهنى كه
 گفتند زيرا كه ايشان در خانه خدا بودند.ايشان را آل اللّه مى

د كرد و به نو آمنه عليها السّلام گفت كه: و اللّه كه چون پسرم به زمين رسيد دستها را بر زمين گذاشت، سر به سوى آسمان بل
اطراف آسمان نظر كرد، پس از او نورى ساطع شد كه همه چيز را روشن كرد، به سبب آن نور قصرهاى شام را ديدم، در ميان 

 گفت كه: زائيدى بهترين مردم را، پس او را محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نام كن.آن روشنى صدائى شنيدم كه قائلى مى

كنم خداوندى را كه عطا گويم و شكر مىزد عبد المطّلب آوردند، او را در دامن گذاشت گفت: حمد مىچون آن حضرت را به ن
كرد به من اين پسر خوشبو را كه در گهواره بر همه اطفال سيادت و بزرگوارى دارد، پس او را تعويذ نمود به نامهاى اركان كعبه 

در ميان اولاد خود فرياد كرد تا همه نزد او جمع شدند گفتند:  شعرى چند در فضائل آن حضرت فرمود، در آن وقت شيطان
يابم، چه چيز تو را از جا برآورده است اى سيّد ما؟ گفت: واى بر شما، از اوّل شب تا حال احوال آسمان و زمين را متغيّر مى

گرديد واقع نشده است، پس برويد ب بايد كه حادثه عظيمى در زمين واقع شده باشد كه تا عيسى به آسمان رفته است مثل اينمى
 و تفحّص كنيد كه چه امر غريب حادث شده است؟ پس متفرّق شدند و گرديدند و برگشتند و گفتند: چيزى نيافتيم.

آن ملعون گفت: استعلام اين كار من است، پس فرو رفت در دنيا و جولان كرد در تمام دنيا تا به حرم رسيد ديد كه ملائكه 
اند، چون خواست كه داخل شود ملائكه بر او بانگ زدند، پس برگشت و كوچك شد مانند گنجشكى فرا گرفتهاطراف حرم را 

 از جانب كوه حرا داخل شد، جبرئيل گفت: برگرد اى ملعون! گفت: اى جبرئيل يك حرف از تو

 21ص:



ان ى اللّه عليه و آله و سلمّ كه بهترين پيغمبركنم بگو كه امشب چه واقع شده است در زمين؟ جبرئيل گفت: محمّد صلّسؤال مى
ى؛ اى دارم؟ گفت: بلاى هست؟ گفت: نه، پرسيد: آيا در امّت او بهرهاست امشب متولّد شده است، پرسيد كه: آيا مرا در او بهره

 .22ابليس راضى شد

ول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در حديث ديگر روايت كرده است كه آمنه رضي اللّه عنها گفت كه: چون حامله شدم به رس
شود مرا عارض نشده، در خواب ديدم كه شخصى هيچ اثر حمل در خود نيافتم، و آن حالات كه زنان را در حمل عارض مى

در نزد من آمد و گفت: حامله شدى به بهترين مردمان، چون وقت ولادت شد به آسانى متولدّ شد كه آزارى به من نرسيد، 
د را پيشتر بر زمين گذاشت و فرود آمد، هاتفى مرا ندا كرد كه به زمين گذاشتى بهترين بشر را، پس او را پناه ده به دستهاى خو

 .22خداوند يگانه صمد از شرّ هر ظالمى و صاحب حسد

د، بالمراص اعيذه بالواحد، من شرّ كل حاسد، و كل خلق مارد، يأخذ»به روايت ديگر گفت كه: چون او را به زمين گذارى بگو: 
كرد كه ديگران در هفته آن قدر نمو كنند، و در پس آن حضرت در روزى آن قدر نمو مى« في طرق الموارد، من قائم و قاعد

 .22كرد كه ديگران در ماه آن قدر نمو كنندهفته آن قدر نمو مى

ضر بود، من از او پرسيدم كه چگونه ايضاً روايت كرده است از ليث بن سعد كه گفت: من نزد معاويه بودم و كعب الأحبار حا
ايد صفت ولادت حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در كتابهاى خود؟ آيا فضيلتى براى عزّت آن حضرت يافته
د رايد؟ پس كعب ملتفت شد به سوى معاويه كه ببيند او راضى است به گفتن يا نه، پس حق تعالى به زبان معاويه جارى كيافته

 دانى.كه: بگو اى ابو اسحاق آنچه ديده و مى

 ام كه همه آنها از آسمان فرود آمده است، وكعب گفت: من هفتاد و دو كتاب خوانده

 21ص:

ام، در همه آنها ذكر ولادت آن حضرت و ولادت عترت او هست، بدرستى كه نام او معروف است در صحف دانيال را خوانده
گام ولادت هيچ پيغمبرى ملائكه نازل نشدند به غير عيسى عليه السّلام و احمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، همه كتابها، در هن

و حجابهاى بهشت را نزدند براى زنى به غير از مريم و آمنه، و ملائكه موكّل نشدند بر زنى در وقت حامله بودن به غير از مادر 
 لّه عليه و آله و سلّم.مسيح عليه السّلام و مادر احمد صلّى ال

گانه كه بشارت و علامت حمل آن حضرت آن بود كه شبى كه آمنه به آن حضرت حامله شد، منادى ندا كرد در آسمانهاى هفت
باد شما را كه درّ شاهوار نطفه خاتم انبياء در صدف عصمت و جلالت قرار گرفت، در جميع زمينها و درياها مژده مسرّت ثمره 

اى نماند كه بر ولادت آن حضرت مطلع نگرديد، در شب ولادت با سعادت آن جناب در زمين هيچ رونده و پرنده را ندا كردند،
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هفتاد هزار قصر از مرواريد تر بنا كردند و آنها را قصور ولادت ناميدند، و جميع بهشتها را زينت نمودند و ندا كردند كه شاد شو 
 د گرديد، پس بهشت خنديد و تا قيامت خندان است.و بر خود ببال كه پيغمبر دوستان تو متولّ

گويند، سيّد و بزرگ ماهيان است، هفتصد هزار دم دارد و بر پشت او مى« طموسا»شنيدم كه يكى از ماهيان دريا كه آن را 
مرّد سبز، و آن تر است، و هر يك از آنها هفتاد هزار شاخ دارند از زروند كه هر گاوى از دنيا بزرگهفتصد هزار گاو راه مى

شود، و آن ماهى براى شادى ولادت آن جناب به حركت آمد، اگر حق تعالى او را ساكن ماهى از رفتار آنها خبردار نمى
 شد.گردانيد هرآينه زمين سرنگون مىنمى

ردند و جميع كوهها خاضع شنيدم كه در آن روز هيچ كوه نماند كه كوه ديگر را بشارت نداد، و همه صدا به لا اله الّا اللّه بلند ك
ها ها و ميوهشدند نزد أبو قبيس براى كرامت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، جميع درختها تقديس حق تعالى كردند با شاخه

يك به ديگرى شبيه نبود، و به شادى ولادت آن حضرت وزيدند، در ميان آسمان و زمين هفتاد عمود از انواع نورها كه هيچ
ضرت آدم عليه السّلام را بشارت ولادت آن حضرت دادند، پس هفتاد برابر حسن او مضاعف شد، در آن وقت تلخى روح ح

مرگ از كام او بيرون رفت، و حوض كوثر در بهشت به اضطراب در آمد و هفتاد هزار قصر از درّ و ياقوت بيرون افكند براى 
 نثار

 28ص:

جيرها بستند، چهل روز او را در قلعه محبوس كردند و عرش او را چهل روز در آب غرق ولادت آن حضرت. و شيطان را به زن
كردند، بتها همه سرنگون شدند، فرياد وا ويلاه از آنها بلند شد، صدائى از كعبه شنيده شد كه اى آل قريش آمد به سوى شما 

 سودمندى بزرگ، اوست خاتم پيغمبران.بشارت دهنده به ثوابها، و ترساننده از عذابها، و با اوست عزّت ابد و 

ايم كه عترت او بهترين مردمند، بعد از او مردم در امانند از عذاب خدا مادام كه در دنيا احدى از ايشان بر ما در كتابها يافته
 رود.زمين راه مى

ست اى خود را به دندان گزيد دمعاويه گفت: اى ابو اسحاق عترت او كيستند؟ گفت: فرزندان فاطمه، معاويه رو ترش نمود و لبه
ايم صفت آن دو فرزند پيغمبر را كه شهيد خواهند شد، و آنها دو فرزند ماليد، پس كعب گفت: ما يافتهبر ريش نجس خود مى

اند، خواهند كشت ايشان را بدترين خلق خدا! معاويه گفت: كه خواهد كشت ايشان را؟ گفت: مردى از قريش! پس معاويه فاطمه
 .23شد و گفت: برخيزيد، پس ما برخاستيم تاببى

ايضاً به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: فاطمه بنت اسد مادر حضرت امير المؤمنين على عليه 
 و غرايب السّلام به نزد ابو طالب عليه السّلام آمد و او را بشارت داد به ولادت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،
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بسيار نقل كرد، ابو طالب گفت: سى سال صبر كن كه براى تو هم فرزندى به هم خواهد رسيد كه مثل اين فرزند باشد در همه 
 .29كمالات به غير از پيغمبرى

 مو شيخ كلينى به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت كرده است: در هنگام ولادت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّ
ه بينم؟ ديگرى گفت: چبينى آنچه من مىفاطمه بنت اسد نزد آمنه حاضر بود، پس يكى از ايشان به ديگرى گفت: آيا مى

بينى؟ گفت: اين نور ساطع كه ما بين مشرق و مغرب را فرا گرفته است، پس در اين سخن بودند كه ابو طالب عليه السّلام مى
 در آمد به

 22ص:

 تعجّب داريد؟ فاطمه خبر آن نور را ذكر كرد، ابو طالب او را گفت: ايشان گفت: چه

 .21خواهى تو را بشارتى دهم؟ گفت: بلى، ابو طالب گفت: از تو فرزندى به هم خواهد رسيد كه وصىّ اين فرزند خواهد بودمى

لب را طلبيد، از او سؤال نمودند ايضاً روايت كرده است كه: ابو طالب عقيقه كرد در روز هفتم ولادت آن حضرت، و آل ابو طا
كه اين چه طعام است؟ گفت: عقيقه احمد است، گفتند: چرا او را احمد نام كردى؟ گفت: زيرا كه اهل آسمان و زمين او را 

 ستايش خواهند كرد.

عليه  ام جعفر صادقاند از حضرت امام محمّد باقر و امايضاً كلينى و شيخ طوسى رضي اللّه عنهما به سندهاى معتبر روايت كرده
السّلام: در شبى كه حضرت رسول متولّد شد يكى از علماى اهل كتاب در آن روز آمد به سوى مجلس قريش كه اشراف ايشان 
حاضر بودند، و در ميان ايشان هشام و وليد پسرهاى مغيره و عاص بن هشام و ابو وجزة بن أبي عمرو بن اميّه و عتبة بن ربيعه 

 شب در ميان شما فرزندى متولّد شده است؟ گفتند:بود، گفت: آيا ام

 بايد باشد كه به رنگ خزى كه به سياهى مايلبايد فرزندى متولّد شده باشد كه نامش احمد باشد، در او علامتى مىنه، گفت: مى
 باشد و هلاك اهل كتاب خصوصاً يهود بر دست او خواهد بود، شايد شده باشد و شما مطّلع نشده باشيد.

متفرّق شدند از آن مجلس، سؤال كردند، شنيدند كه پسرى براى عبد الله بن عبد المطلّب متولّد شده است، پس آن مرد را  چون
طلب كردند، گفتند: بلى پسرى در ميان ما متولدّ شده است، پرسيد كه: پيش از آنكه من به شما بگويم يا بعد از آن؟ گفتند: 

 و تا در او نظر كنم، چون به نزد آمنه رفتند گفتند: بيرون آور فرزند خود را تا بر او نظر كنيم.پيشتر، گفت: پس مرا ببريد به نزد ا
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گفت: و اللّه كه فرزند من به روش فرزندان ديگر نيامد، دستها را بر زمين انداخت و سر به سوى آسمان بلند كرد، نورى از او 
د اعيذه بالواح»ميان هوا صدا زد كه: زائيدى سيّد امّت را، پس بگو ساطع شد كه قصرهاى بصرى را از شام ديدم، و هاتفى از 

 من شرّ كلّ

 22ص:

 او را محمّد نام كن.« حاسد

پس آن مرد گفت: او را بيرون آور تا او را ببينم، چون آمنه آن حضرت را آورد آن مرد در او نظر كرد پشت دوشش را گشود 
آن حضرت را گرفتند و به آمنه دادند گفتند: خدا مبارك گرداند فرزند تو را، چون آن مرد مهر نبوّت را ديد بيهوش افتاد، پس 

به هوش بازآمد گفتند: چه شد تو را؟ گفت: پيغمبرى از بنى اسرائيل برطرف شد تا قيامت، اين است و اللّه آن كه ايشان را 
 .21طوتى به شما بنمايد كه اهل مشرق و مغرب ياد كنندهلاك كند، چون ديد كه قريش از خبر او شاد شدند گفت: و اللّه كه س

 اند: آمنه گفت كه:ابن شهر آشوب رحمه اللّه و صاحب كتاب انوار و غير ايشان روايت كرده

چون نزديك شد ولادت حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دهشتى بر من غالب شد، پس ديدم مرغ سفيدى را 
ل من كشيد تا خوف از من زايل شد، پس زنان ديدم مانند نخل در بلندى كه داخل شدند و از ايشان بوى كه بال خود را بر د

ان شنيدم كه به سخن آدميگفتند، سخنان مىهاى ملوّن بهشت در بر كرده بودند با من سخن مىشنيدم و جامهمشك و عنبر مى
ز اين ها بود، گفتند: بياشام اى آمنه ا، و شربتهاى بهشت در آن كاسهها بود از بلور سفيدشبيه نبود، و در دستهاى ايشان كاسه

 شربتها، بشارت باد تو را به بهترين گذشتگان و آيندگان محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

سفيد كه  د ديباىپس از آن شربتها بياشاميدم، نورى كه در رويم بود مشتعل گرديد، و سراپاى مرا فرو گرفت، ديدم چيزى مانن
گفت: بگيريد عزيزترين مردم را، و مردانى چند ديدم كه در ميان زمين و آسمان را پر كرده بود، صداى هاتفى را شنيدم كه مى

هوا ايستاده بودند و ابريقها در دست داشتند، مشرق و مغرب زمين را ديدم و علمى ديدم از سندس بر ياقوت سرخ بسته بودند، 
 نصب كرده بودند، ميان آسمان و زمين را گرفته بودند. و بر بام كعبه

ت، ابرى گفچون آن حضرت بيرون آمد رو به كعبه به سجده افتاد، و دستها به سوى آسمان بلند كرد با حق تعالى مناجات مى
 سفيد ديدم كه از آسمان فرود آمد تا آنكه آن

 22ص:

گردانيد محمّد را به مشرق و مغرب زمين و درياها تا همه خلايق او را به نام و حضرت را فرو گرفت، پس هاتفى ندا كرد كه: ب
 صفت و صورت بشناسند.
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كليد از  اند، و سهاى پيچيده از شير سفيدتر، و در زيرش حرير سبز گستردهپس ابر برطرف شد، و ديدم آن حضرت را در جامه
فت كليدهاى نصرت و سودمندى و پيغمبرى را. پس ابر ديگر آمد و گفت كه: محمّد گرمرواريد تر در دست داشت، گوينده مى

 آن حضرت را از ديده من پنهان كرد زياده از مرتبه اوّل، و نداى ديگر شنيدم كه:

بگردانيد محمّد را به مشرق و مغرب، و عرض كنيد او را بر روحانيان جنّ و انس و مرغان و درندگان، و عطا كنيد به او صفاى 
ت نوح، و خلد ابراهيم، و زبان اسماعيل، و جمال يوسف، و بشارت يعقوب، و صداى داود، و زهد يحيى، و كرم عيسى آدم، و رقّ

 عليهم السّلام را.

ميع گفت كه: محمّد جاند، شنيدم گوينده مىچون ابر گشوده شد حرير سفيدى ديدم كه در دست دارد، و بسيار محكم پيچيده
پس هيچ چيز نماند مگر آنكه در تصرّف او داخل شد، و سه نفر ديدم كه از نور و صفات به  دنيا را در تصرّف خود گرفت،

اى بودند كه گويا خورشيد از روى ايشان طالع بود، و در دست يكى ابريقى بود از نقره و نافه مشكى، و در دست ديگرى مرتبه
گفت كه: اين مرواريدى منصوب بود، و قائلى مىطشتى بود از زمرّد سبز، و آن طشت چهار جانب داشت، و به هر جانب 

دنياست بگير اى دوست خدا، پس ميانش را گرفت، گوينده گفت كه: كعبه را اختيار كرد و گرفت، و در دست سيم حرير سفيدى 
ا هفت ر كرد، پس آن حضرتها را حيران مىبود پيچيده، پس او را گشود و انگشترى از ميان آن بيرون آورد كه شعاع آن ديده

مرتبه شست به آن آبى كه در ابريق بود، و آن انگشتر را بر ميان دو كتف او زد كه نقش گرفت، و با او سخن گفت، حضرت 
جواب او گفت، پس آن حضرت را دعا كرد، و هر يك او را ساعتى در ميان بال خود گرفتند، و آن كه آنها نسبت به آن حضرت 

وانه شد و به جانب آن حضرت ملتفت شد و گفت: بشارت باد تو را اى مايه عزّت دنيا خازن بهشت بود، پس ر« رضوان»كرد 
 و

 22ص:

 .21آخرت

به سند ديگر روايت كرده است كه: عبد المطلّب در شب ولادت آن جناب نزديك كعبه خوابيده بود، ناگاه ديد كه خانه كعبه با 
اهيم به سجده افتاد، پس راست شد گفت: اللّه اكبر پروردگار محمّد مصطفى، همه اركانش از زمين كنده شد و به جانب مقام ابر

پروردگار من الحال مرا پاك گردانيد از انجاس مشركان و ارجاس كافران، پس بتها بلرزيدند و بر رو در افتادند، ناگاه ديدم كه 
ابرى سفيد ديدم كه در برابر حجره آمنه مرغان همه به سوى كعبه جمع شدند و كوههاى مكّه به جانب كعبه مشرف شدند و 

 ايستاده است.

 عبد المطلّب گفت: پس به سوى خانه آمنه دويدم و گفتم: من آيا خوابم يا بيدار؟ گفت:
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اند بيدار، گفتم: نورى كه در پيشانى تو بود چه شد؟ گفت: به آن فرزند است كه از من جدا شد و مرغى چند او را از من گرفته
گذارند، و اين ابر براى ولادت او بر من سايه افكنده است، گفتم: بياور فرزند مرا تا ببينم، گفت: تا سه روز تو نمىبه دست من 

فت: در كشم، گرا نخواهند گذاشت كه ببينى، پس من شمشير خود را كشيدم و گفتم: فرزند مرا بيرون آور و اگر نه تو را مى
اخل حجره شوم مردى بيرون آمد و گفت: برگرد كه احدى از فرزندان آدم او را حجره است تو دانى و او، چون رفتم كه د

 .28بيند تا همه ملائكه او را زيارت بكنند، پس بر خود بلرزيدم و برگشتمنمى

 .22گفت: اين فرزند مرا شأنى بزرگ هستروايت كرده است: آن حضرت ختنه كرده و ناف بريده متولّد شد، عبد المطلّب مى

ت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه: چون آن حضرت متولّد شد بتها كه بر كعبه گذاشته بودند همه بر رو از حضر
و جميع عالم در آن شب « جاء الحق و زهق الباطل انّ الباطل كان زهوقا»در افتادند، چون شام شد اين ندا از آسمان رسيد كه 

 ه بود خنديد، آنچه در آسمانها و زمينها بود تسبيح خدا گفتند، شيطانروشن شد، هر سنگ و كلوخى و درختى ك

 23ص:

ترين بندگان و بزرگترين عالميان محمّد صلّى اللّه عليه و آله و گفت: بهترين امّتها و بهترين خلايق و گرامىگريخت و مىمى
 .22سلّم است

است از حضرت امام موسى كاظم عليه السّلام كه: چون حضرت رسول شيخ طبرسى عليه الرحمه در كتاب احتجاج روايت كرده 
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از شكم مادر بر زمين آمد، دست چپ را بر زمين گذاشت، و دست راست را به سوى آسمان بلند 

اى بصرى و اطراف آن را كرد، و لبهاى خود را به توحيد به حركت آورد، از دهان مباركش نورى ساطع شد كه اهل مكّه قصره
 از شام ديدند، و قصرهاى سرخ يمن و نواحى آن را و قصرهاى سفيد اصطخر فارس و حوالى آن را ديدند.

و در شب ولادت آن حضرت دنيا روشن شد تا آنكه جنّ و انس و شياطين ترسيدند و گفتند: در زمين امر غريبى حادث شده 
ركت ها به حكردند، و ستارهرفتند فوج فوج، و تسبيح و تقديس خدا مىند و بالا مىآمداست، و ملائكه را ديدند كه فرود مى

 ريختند، اينها علامات ولادت آن حضرت بود.آمدند و در ميان هوا مى

ابليس لعين خواست كه به آسمان رود، به سبب آن غرايب كه مشاهده كرده زيرا كه او را جائى بود در آسمان سيّم كه او و ساير 
دادند به سخن ملائكه، چون رفتند كه حقيقت واقعه معلوم كنند ايشان را به تيرهاى شهاب زدند براى ولادت ياطين گوش مىش

 .22و پيغمبرى آن حضرت
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اند كه: در شب ولادت قرين السعادت حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بلرزيد ابن بابويه و غير او روايت كرده
پرستيدند خاموش شد، و اعلم ى، و چهارده كنگره آن ريخت، و درياچه ساوه فرو رفت و آتشكده فارس كه مىايوان كسر

كشيدند اسبان عربى را تا آنكه از دجله گذشتند و در بلاد عجم منتشر علماى فارس در خواب ديد كه شتر صعبى چند مى
گذاشت و بر تخت خود نشست، امراء و اركان دولت خود را  شدند، چون كسرى اين احوال غريبه را مشاهده نمود تاج بر سر

 جمع كرد، ايشان را خبر داد به آنچه ديده بود. پس در

 29ص:

اى رسيد مشتمل بر خبر خاموش شدن آتشكده فارس، پس غم و اندوه كسرى مضاعف شد، عالم ايشان اثناى اين حال نامه
بايد ام، و خواب خود را نقل كرد، گفت: اين خواب تعبيرش چيست؟ گفت: مىگفت: اى پادشاه! من نيز خواب غريبى ديده

 اى در ناحيه مغرب واقع شده باشد.حادثه

ه خواهم مسألاى به نعمان بن المنذر پادشاه عرب نوشت كه عالمى از علماى عرب را به سوى من فرست كه مىپس كسرى نامه
يد عبد المسيح بن عمرو غسانى را فرستاد، چون حاضر شد وقايع را به او نقل غامضى از او سؤال كنم، چون نامه به نعمان رس

ر اين باشد تعبيكرد، عبد المسيح گفت: مرا علم اين خواب و اسرار اين واقعه نيست و ليكن خالوى من سطيح كه در شام مى
 داند، كسرى گفت: برو از او سؤال كن و براى من خبر بياور.غرايب را مى

لمسيح به مجلس سطيح حاضر شد او مشرف بر موت شده بود، سلام كرد جواب نشنيد، پس شعرى چند خواند چون عبد ا
ام، اكنون از جواب نااميدم، سطيح چون شعر ام براى سؤالى از نزد بزرگى، و تعب بسيار كشيدهمشتمل بر آنكه از راه دور آمده

، در اىاى به سوى سطيح آمدهاى طى مراحل نمودهشترى سوار شده هاى خود را گشود گفت: عبد المسيح براو را شنيد ديده
هنگامى كه نزديك است كه منتقل گردد به ضريح، او را فرستاده است پادشاه بنى ساسان براى لرزيدن ايوان، و منتفى شدن 

ر شود تلاوت قرآن، و نيران، و خواب ديدن اعلم علماى ايشان، و خشك شدن درياچه ساوه، اى عبد المسيح! وقتى كه بسيا
مبعوث شود پيغمبرى، و عصاى كوچكى در دست داشته باشد، و رودخانه سماوه پرآب شود، و بحيره ساوه خشك شود، ملك 

هاى قصر كسرى كه ريخته است، پادشاهى خواهند كرد، بعد از شام و عجم از تصرّف ملك ايشان به در رود، و به عدد كنگره
 شود.اهد شد، هر چه شدنى است البتّه واقع مىآن پادشاهى ايشان زايل خو

اين را گفت و دار فانى را وداع كرد، پس عبد المسيح سوار شد و به سرعت تمام خود را به پادشاه عجم رسانيد و سخنان 
 سطيح را نقل كرد، كسرى گفت: چهارده نفر ما پادشاهى

 31ص:



در مدّت چهار سال منقرض شدند و باقى ايشان تا امارت عثمان پادشاهى  كنند زمان بسيارى خواهد گذشت، پس ده كس ايشان
كردند و مستأصل شدند؛ سطيح در سيل العرم متولّد شده بود و تا زمان پادشاهى ذو نواس زنده ماند، و آن زياده از سى قرن 

 .22بود كه هر قرنى سى سال است يا زياده

 س پرسيدند از احوال سطيح، گفت:قطب راوندى روايت كرده است كه: از ابن عبّا

ند خواستگذاشتند، و به هركجا كه مىهاى درخت خرما مىحق تعالى او را خلق كرده بود گوشتى تنها كه او را بر روى جريده
ه انكپيچيدند چنكردند، هيچ استخوان و عصب در بدن او نبود به غير از سر و گردن، و از پاها تا چنبره گردن او را مىنقل مى

كرد به غير از زبان او، چون خواستند كه او را به مكّه آورند چنبرى از جريده پيچند، و هيچ عضوى از او حركت نمىجامه را مى
ايم نخل بافتند و او را بر روى او انداختند و به مكّه آوردند، پس چهار نفر از قريش نزد او آمدند و گفتند: ما به زيارت تو آمده

 ما رسيده است از وفور علم تو، پس خبر ده ما را به آنچه در زمان ما و بعد از ما خواهد بود.به سبب آنچه به 

سطيح گفت: اى گروه عرب! نزد شما علم و فهم نيست، و از عقب شما گروهى هم خواهند رسيد كه انواع علم را طلب خواهند 
ب خواهند كرد، گفتند: اى سطيح! چه جماعت خواهند كرد، و بتها را خواهند شكست، و عجم را خواهند كشت، و غنيمتها طل

بود ايشان؟ گفت: به حقّ خانه صاحب اركان از عقب شما فرزندان به هم خواهند رسيد كه خداوند رحمان را به يگانگى خواهند 
اشراف عبد  نتريپرستيد و ترك عبادت شيطان و بتان خواهند كرد، پرسيدند كه: از نسل كه خواهند بود؟ گفت: از نسل شريف

 مناف، گفتند:

از كدام بلد بيرون خواهند آمد؟ گفت: به حق خداوندى كه باقى است تا ابد بيرون نخواهد آمد مگر از اين بلد، و هدايت خواهد 
 .23كرد مردم را به راه رشد و صلاح، و عبادت خواهد كرد خداوند يگانه را به فيروزى و فلاح

 31ص:

اللّه عنه روايت كرده است به سند خود از وهب بن منبه كه: كسرى پادشاه عجم سدّى بر دجله بسته سيّد ابن طاووس رضى 
بود و مال بسيارى در آن خرج كرده و طاقى در آنجا براى خود ساخته بود كه كسى مانند آن بنا نديده بود، و آن مجلس ديوان 

فر از ساحران و كاهنان و منجّمان در مجلس او حاضر نشست و سيصد و شصت نپوشيد و بر تخت مىاو بود كه تاج مى
حاكم يمن براى او فرستاده بود، و « باذان»گفتند و مى« سايب»شدند، و در ميان ايشان مردى بود از منجّمان عرب كه او را مى

طلبيد، از مفرّ و مى آمد كاهنان و ساحران و منجّمان خود راكرد، هر امرى كه پادشاه را پيش مىدر احكام خود خطا كم مى
 نمود.چاره آن امر از او سؤال مى

صبحى برخاست ديد كه طاق ملكش از  -و به روايتى مبعوث شد -چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متولدّ شد
 ،ميان شكسته است و در دجله ريخته شده است، و بر قصرش آب جارى گرديده است، گفت: پادشاهى من در هم شكست
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بسيار محزون شد، منجّمان و كاهنان را طلبيد واقعه را به ايشان نقل كرد گفت: فكرى كنيد و تفحّص نمائيد سبب اين حادثه را 
 براى من بيان كنيد.

سايب نيز در ميان آنها بود، چون بيرون آمدند از هر راه فكر كردند و تأمّل نمودند چيزى بر ايشان ظاهر نشد، و راههاى دانش 
را از راه كهانت و نجوم و غير آن بر خود مسدود يافتند، ديدند كه سحر ساحران، و كهانت كاهنان، و احكام منجّمان باطل خود 

شده است، سايب در آن شب بر روى تلى نشسته بود، و در آن حال حيران مانده بود، ناگاه برقى ديد كه از جهت حجاز لامع 
ون صبح شد نظر كرد به زير پاى خود ناگاه باغ سبزى به نظرش آمد و گفت: مقتضاى گرديد و پرواز كرد تا به مشرق رسيد، چ

بينم آن است كه از طرف حجاز پادشاهى ظاهر خواهد شد كه پادشاهى او به مشرق برسد، و زمين به سبب آن آبادان آنچه مى
 شود زياده از زمان هر پادشاهى.

دانيم كه باطل شدن سحرها و كهانتهاى ما و مسدود شدن راههاى علم ما گفتند: مىچون كاهنان و منجّمان با يكديگر نشستند 
بايد براى پيغمبرى باشد كه مبعوث شده است يا خواهد شد، و پادشاهى اين ملوك به نيست مگر براى حدوث امر آسمانى، مى

 سبب او

 31ص:

خواهد كشت، بايد كه اين را از او اخفا نمائيم تا از جهتى ديگر برطرف خواهد شد، و اگر اين حكم را به كسرى بگوئيم ما را 
 شايع شود.

اند از ساعت پس آمدند به نزد كسرى گفتند: ما نظر كرديم چنان يافتيم كه ساعتى كه بناى سدّ دجله و قصر تو را در آن گذاشته
ت نيكى اختيار كرد و در آن ساعت بنا كرد اند در حساب، به اين سبب چنين خراب شد، بايد ساعنحسى بوده است، غلط كرده

 تا چنين نشود.

حساب در آن خرج پس ساعتى اختيار كردند، و در آن ساعت سدّ دجله را بنا كردند، و در مدّت هشت ماه تمام كردند، مال بى
ذاشت، بر دور خود گكردند، چون فارغ شدند ساعتى اختيار كردند، بر بام قصر نشست و فرشهاى ملوّن گسترد، انواع رياحين 

چون درست نشست اساس قصرش در هم شكست و به آب فرو رفت، وقتى از آب او را بيرون آوردند كه اندك رمقى از او 
 ام ومانده بود، پس منجّمان و كاهنان را جمع كرد قريب به صد نفر ايشان را گردن زد، گفت: من شما را مقرّب خود گردانيده

 دهيد.كنيد و مرا فريب مىدهم و شما با من بازى مىاموال فراوان به شما مى

م، و بر كنيايشان گفتند: اى پادشاه! ما نيز در حساب خطا كرديم چنانچه پيش از ما خطا كرده بودند، اكنون حساب ديگر مى
 رسانيد، جرأتحساب خرج كرد، بار ديگر قصر را به اتمام گذاريم، پس هشت ماه ديگر اموال بىآن حساب بناى قصر را مى

نكرد كه قرار گيرد، سواره داخل قصر شد، باز قصر در هم شكست و به آب نشست، كسرى غرق شد، اندك رمقى از او مانده 
 بود كه او را بيرون آوردند.



لان يآورم و شما را در زير پاى فكشم و اكتاف شما را بيرون مىپس ايشان را طلبيد تهديد بسيار نمود و گفت: همه شما را مى
ا گوئيم، چون اين واقعه هايله راندازم اگر سرّ اين واقعه را به من راست نگوئيد، گفتند: ايّها الملك! در اين مرتبه راست مىمى

ذكر كردى، هر يك از ما نظر در كار خود كرديم، ابواب علم خود را مسدود يافتيم، دانستيم كه به سبب حادث آسمانى اين امور 
بايد پيغمبرى مبعوث شده باشد يا بعد از اين مبعوث شود، و از خوف كشته شدن به تو اظهار اين امر ت، مىغريبه رو داده اس

 نتوانستيم نمود، گفت:

 38ص:

 .29واى بر شما بايست اوّل بگوئيد تا من چاره كار خود بكنم، پس دست از ايشان و بناى قصر برداشت و برگشت

 32ص:

ان وصيّت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ساير وقايعى كه نزديك ارتحال آن حضرت به عالم فصل چهارم در بي
 قدس واقع شد

اند كه: چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از حجّة الوداع مراجعت نمود، بر شيخ مفيد و شيخ طبرسى روايت كرده
هاى خواند، ايشان را از فتنهبقا نزديك شده است، پيوسته در ميان ايشان خطبه مىآن حضرت معلوم شد كه رحلت او به عالم 

فرمود ايشان را كه دست از سنّت و طريقه او بر ندارند، و نمود، و وصيّت مىهاى خود حذر مىبعد از خود و مخالفت فرموده
، و نصرت و حراست و متابعت ايشان را بر خود بدعت در دين الهى نكنند، و متمسكّ شوند به عترت و اهل بيت او به اطاعت

 كرد ايشان را از مختلف شدن و مرتد شدن.لازم دانند، و منع مى

روم، و شما در حوض كوثر بر من وارد خواهيد شد، از شما سؤال خواهم فرمود كه: ايّها النّاس من پيش از شما مىمكرّر مى
يان شما گذاشتم: كتاب خدا، و عترت كه اهل بيت منند، نظر كنيد كه چگونه كرد كه چه كرديد با دو چيز گران بزرگ كه در م

شوند خلافت من خواهيد كرد در اين دو چيز، به درستى كه خداوند لطيف خبير مرا خبر داده است كه اين دو چيز از هم جدا نمى
روم، پس سبقت مگيريد بر اهل ذارم و مىگتا در حوض كوثر بر من وارد شوند، به درستى كه اين دو چيز را در ميان شما مى

بيت من و پراكنده مشويد از ايشان و تقصير مكنيد در حقّ ايشان كه هلاك خواهيد شد، و چيزى تعليم ايشان مكنيد، به درستى 
 يابم شما را كه بعد از من از دين برگرديد و كافركه ايشان داناترند از شما، چنين مى

 32ص:
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ا به روى يكديگر بكشيد، پس ملاقات كنيد من با على را در لشكرى مانند سيل در فراوانى و سرعت و شدّت، شويد و شمشيره
بدانيد كه علىّ بن ابى طالب عليه السّلام برادر و وصىّ من است، و قتال خواهد كرد بر تأويل قرآن چنانچه قتال كردم بر تنزيل 

 فرمود.قرآن، از اين باب سخنان در مجالس متعدّد مى

پس اسامة بن زيد را امير كرد و لشكرى از منافقان و اهل فتنه و غير ايشان براى او ترتيب داد، امر كرد او را كه با اكثر صحابه 
بيرون رود به سوى بلاد روم به آن موضعى كه پدرش در آنجا شهيد شده بود، و غرض حضرت از فرستادن اين لشكر آن بود 

منافقان خالى شود و كسى با حضرت امير المؤمنين عليه السّلام منازعه نكند تا امر خلافت بر آن كه مدينه از اهل فتنه و 
فرمود در بيرون رفتن و اسامه را به حرب فرستاد و حكم فرمود كه در آنجا حضرت مستقر گردد، و مردم را مبالغه بسيار مى

 فرمود از ديررمود كه مردم را بيرون كنند، و ايشان را حذر مىتوقّف نمايد تا لشكر بر سر او جمع شوند، و جمعى را مقرّر ف
 رفتن.

پس در اثناى آن حال آن حضرت را مرضى طارى شد كه به آن مرض به جوار رحمت الهى واصل گرديد، چون آن حالت را 
؛ ز پى او بيرون آمدندمشاهده نمود، دست حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را گرفت و متوجّه بقيع گرديد، اكثر صحابه ا

فرمودند كه: حق تعالى مرا امر كرده است كه استغفار كنم براى مردگان بقيع، چون به بقيع رسيد، گفت: السّلام عليكم اى اهل 
ايد از محنتهائى كه مردم را در پيش است، به درستى كه ايد در آن و نجات يافتهقبور، گوارا باد شما را آن حالتى كه صبح كرده

 هاى شب تار.كرده است به سوى مردم محنتهاى بسيار مانند پاره رو

پس مدتّى ايستاد و طلب آمرزش براى اهل بقيع نمود، و رو آورد به سوى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام، فرمود: جبرئيل 
گمان دارم كه اين براى آن كرد، و در اين سال دو مرتبه عرض نمود، چنين در هر سال قرآن را يك مرتبه بر من عرض مى

 است كه وفات من نزديك شده است.

هاى دنيا و مخلّد بودن در آن يا بهشت، من اختيار پس فرمود: يا على به درستى كه حق تعالى مرا مخيّر گردانيد بر ميان خزانه
 لقاى پروردگار خود كردم، چون بميرم عورت مرا
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 شود.ر كند كور مىبپوشان كه هر كه به عورت من نظ

پس به منزل خود مراجعت نمود، و مرض آن حضرت شديد شد، بعد از سه روز به مسجد در آمد عصابه بر سر مبارك بسته، 
و به دست راست بر دوش امير المؤمنين، و به دست چپ بر دوش فضل بن عبّاس تكيه فرموده بود تا آنكه بر منبر بالا رفت 

اى باشد بيايد وعده م! نزديك شده است كه من از ميان شما غايب شوم، هر كه را نزد من وعدهنشست و فرمود: اى گروه مرد
خود را بگيرد، هر كه را بر من قرضى باشد مرا خبردار گرداند و استيفاى دين خود نمايد، اى گروه مردم! نيست ميانه خدا و 

 دور گردد مگر عمل به طاعت خدا.اى كه به سبب آن خيرى بيابد يا شرّى از او ميانه احدى وسيله



 طاعت خدا به رضاىاى كه بىگردم، و آرزو نكند آرزو كنندهعمل رستگار مىاى كه من بىايّها النّاس! دعوى نكند دعوى كننده
 دهد از عذاب الهى مگر عمل نيكو يا رحمترسم، به حقّ آن خداوندى كه مرا به حق به خلق فرستاده است كه نجات نمىاو مى

 روم، خداوندا آيا رسانيدم رسالت تو را؟حق تعالى، و اگر من معصيت كنم هرآينه به جهنّم مى

پس از منبر فرود آمد و با مردم نماز سبكى ادا كرد و به خانه امّ سلمه برگشت، يك روز يا دو روز در آنجا ماند، پس عايشه 
حضرت را به خانه خود برد، چون به خانه عايشه رفت مرض  زنان ديگر را راضى كرد و به نزد حضرت آمد و التماس كرد آن

آن حضرت شديد شد، پس بلال هنگام نماز صبح آمد، در آن وقت حضرت متوجّه عالم قدس بود، چون بلال نداى نماز را داد 
د كه با مردم يحضرت مطّلع شد، پس عايشه گفت كه: أبو بكر را بگوئيد كه با مردم نماز كند، و حفصه گفت كه: عمر را بگوئ

نماز كند، حضرت چون صداى ايشان را شنيد و غرض فاسد ايشان را دانست، فرمود كه: دست از اين سخنان برداريد كه شما 
 خواستند گمراه كنند.مانيد كه يوسف را مىبه زنانى مى

 سخنان عايشه و حفصه يافت كه ايشانچون حضرت امر كرده بود كه أبو بكر و عمر با لشكر اسامه بيرون روند، در اين وقت از 
اند، بسيار غمگين شد و با آن شدّت مرض برخاست كه مبادا أبو بكر يا عمر با مردم نماز براى فتنه و فساد به مدينه برگشته

 كنند كه اين باعث شبهه مردم شود، دست بر دوش امير المؤمنين و فضل بن عبّاس انداخت، با نهايت
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كشيد تا به مسجد در آمد، چون نزديك محراب رسيد ديد كه أبو بكر سبقت كرده است و اتوانى پايهاى خود را مىضعف و ن
در محراب به جاى آن حضرت ايستاده، و به نماز شروع كرده است، پس به دست مبارك خود اشاره كرد كه پس بايست، خود 

 نماز را از سر گرفت و اعتنا نكرد به آنچه أبو بكر كرده بود. داخل محراب شد و نشست با مردم نماز را نشسته ادا كرد،

چون سلام نماز گفت به خانه برگشت، أبو بكر و عمر و جماعتى از مسلمانان را طلبيد فرمود كه: من نگفتم كه شما با لشكر 
ن رفتم و ؟ أبو بكر گفت: من بيرواسامه بيرون رويد؟ گفتند: بلى يا رسول اللّه گفتى، فرمود كه: پس چرا امر مرا اطاعت نكرديد

برگشتم براى آنكه عهد خود را با تو تازه كنم، و عمر گفت: يا رسول اللّه من بيرون رفتم و برگشتم براى آنكه نخواستم كه خبر 
 بيمارى تو را از ديگران بپرسم.

 يرون رويد با لشكر اسامه، خدا لعنت كندپس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: روانه كنيد لشكر اسامه را، و ب
كسى را كه تخلّف نمايد از لشكر اسامه، سه مرتبه اين سخن را فرمود و مدهوش شد از تعب رفتن به مسجد و برگشتن، و از 

 دحزن و اندوهى كه عارض شد آن حضرت را به سبب آنچه مشاهده نمود از اطوار ناپسنديده منافقان، و دانست از نيّتهاى فاس
 ايشان.

پس مسلمانان بسيار گريستند، و صداى گريه و نوحه از زنان و فرزندان آن حضرت بلند شد، و شيون از مردان و زنان مسلمانان 
برخاست، پس حضرت چشم مبارك گشود و به سوى ايشان نظر كرد فرمود كه: بياوريد از براى من دواتى و كتف گوسفندى 

 ه گمراه نشويد هرگز.اى كتا بنويسم از براى شما نامه



 گويد، و بيمارى بر او غالبپس يكى از صحابه برخاست كه دوات و كتف را بياورد، عمر گفت: برگرد كه اين مرد هذيان مى
شده است، ما را كتاب خدا بس است؛ پس اختلاف كردند آنها كه در آن خانه بودند، بعضى گفتند: قول قول عمر است، و بعضى 

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است، و گفتند: در چنين حالى چگونه مخالفت حضرت رسول خدا  گفتند كه: قول قول
 صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روا باشد؟
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پس بار ديگر پرسيدند كه: آيا بياوريم آنچه طلب كردى يا رسول اللّه؟ فرمود: بعد از اين سخنان كه من از شما شنيدم مرا 
 .21كنم شما را كه با اهل بيت من سلوك كنيد و رو از ايشان نگردانيد؛ ايشان برخاستندحاجتى به آن نيست، و ليكن وصيّت مى

و ساير كتب معتبره اهل سنّت مذكور است به طرق  21و مسلم 21مؤلّف گويد كه: اين حديث دوات و قلم در صحيح بخارى
گفت اش سنگريزه مسجد را تر كرد، و مىبن عبّاس كه او گريست آن قدر كه آب ديدهاند ايشان از امتعدّده، چنين روايت كرده

كه: روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه، روزى كه درد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شديد شد و گفت: بياوريد دواتى 
در  نزاع كردند در اين، و سزاوار نبود كه نزاع كنند و كتفى تا بنويسم از براى شما كتابى كه گمراه نشويد بعد از آن هرگز، پس

گويد، به روايتى ديگر گفت: درد بر او غالب شده است، نزد شما قرآن حضور پيغمبر خود، عمر گفت: رسول خدا هذيان مى
د تا بنويسد يهست، بس است ما را كتاب خدا، پس اختلاف كردند اهل آن خانه و با يكديگر مخاصمه كردند، بعضى گفتند: بياور

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى شما كتابى كه بعد از آن گمراه نشويد، بعضى گفتند كه: قول قول عمر است، چون 
 آوازها بلند شد و اختلاف بسيار شد نزد آن حضرت، دلتنگ شد و فرمود: برخيزيد از پيش من.

ين مصيبتها آن بود كه مانع شدند ميان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و گفت: به درستى كه مصيبت و بدترپس ابن عبّاس مى
 .28سلّم و ميان آنكه آن كتاب را از براى ايشان بنويسد، به سبب اختلافى كه نمودند و آوازها كه بلند كردند

كند در كفر عمر و كفر كسى اند هيچ عاقل را مجال آن هست كه شك اى عزيز! آيا بعد از اين حديث كه همه عامّه روايت كرده
هرگاه  كنند،كه عمر را مسلمان داند، اگر بقّالى يا علّافى خواهد كه وصيّت كند، كسى مانع وصيّت او شود، مردم بر او طعنها مى

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خواهد وصيّتى كند كه صلاح جميع امّت در آن باشد و كسى مانع او شود، در چنان 
 الى آن حضرت را آزرده كند و نسبت هذيان به آن حضرت دهد، چگونهح

 39ص:

                                                           
 .129/ 1( ارشاد شيخ مفيد 1)  21
 .9/ 2( صحيح بخارى 1)  21
 .22/ 2( صحيح مسلّم 8)  21
 .191/ 1( مناقب ابن شهر آشوب 2)  28



گويد يعنى: سخن نمى 22* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحىوَ ما يَنطِْقُ عَنِ الْهَوى فرمايد:خواهد بود حال او؟ و حال آنكه حق تعالى مى
ا كنند خدفرمايد: آنها كه آزار مىشود؛ و مىآن حضرت از خواهش نفس خود و نيست سخن او مگر وحى كه به او فرستاده مى

 و رسول او را خدا لعنت كرده است ايشان را در دنيا و آخرت.

انى را چون بيابند كه نزديك رفتن او شده است باشد كه پيغمبر به آن بزرگوارى و شفقت و مهربو كدام آزار از اين بدتر مى
هاى خود را ظاهر كنند و دست از طاعت او بردارند، هر چند گويد كه با لشكر اسامه ديگر منفعتى از او متصوّر نيست، كينه

ر خلافت بادا امنامه بنويسم اطاعت نكنند، براى آنكه مبيرون رويد فرمان نبردند، و فرمايد كه دوات و قلم بياوريد كه وصيّت
تر گرداند، در همه احوال حضرت داند كه غرض ايشان آن است كه بعد از آن حضرت انتقام او را از اهل امير المؤمنين را واضح

بيت او بكشند، پس لعنت خدا و رسول بر ايشان باد، و به هر كه ايشان را مسلمان داند و هر كه در لعن ايشان توقّف نمايد، 
 در محلّ خود بيان خواهد شد ان شاء اللّه تعالى.تفصيل اين سخن 

از حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه: چون مرض حضرت رسالت  22و سيّد ابن طاووس در كتاب طرف
آن  مانپناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سنگين شد، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را طلبيد، سر مبارك خود را در دا

حضرت گذاشت و مدهوش گرديد، چون اذان نماز گفتند عايشه بيرون رفت عمر را گفت: برو با مردم نماز كن، عمر گفت كه: 
رسم كه تگوئى و ليكن پدر من مردى است نرم و سست مىأبو بكر پدر تو اولى است به نماز كردن، عايشه گفت: راست مى

الفت گذارم كه كسى مخكنم، نمىاز كن، عمر گفت: او بيايد پيش بايستد من او را مدد مىنگذارند او را كه نماز كند، تو برو نم
نمايد، و نمايد به آنكه محمّد مدهوش است و گمان ندارم كه برگردد و على مشغول اوست، در اين حالت از او مفارقت نمى

 ماز كند زيرا كهفرصت غنيمت است بايد پيش از آنكه او به هوش بازآيد أبو بكر با مردم ن
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الصلاة »اگر به هوش بازآيد على را به نماز خواهد فرستاد، مگر نشنيدى كه ديشب چه رازها به على گفت؛ در آخر سخن گفت 
 «.الصلاة

، و كنم ام با شما نمازپس ابا بكر به مسجد آمد با مردم نماز كند، اولّ مردم انكار كردند گفت: من به امر حضرت رسالت آمده
به نزديك محراب رفت، هنوز تكبير نگفته بود كه حضرت رسالت چشم مبارك گشود، خبر نماز پرسيد، گفتند: ابو بكر رفته 

يك دست بر دوش او و دست  -به روايت ديگر فضل بن عبّاس -است با مردم نماز كند، حضرت آزرده شد عبّاس را طلبيد
كشيد تا به نزديك محراب رسيد، ابا بكر را دور كرد و نشسته با را بر زمين مى ديگر بر دوش على انداخت و پاى مبارك خود

 مردم نماز كرد.

                                                           
 .2و  8( سوره نجم/ آيه 1)  22
در وصيت و تصريح پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به خلافت امير المؤمنين على « سيد الأنبياء و الأطائب الطرف من الأنباء و المناقب في شرف» ( كتاب1)  22

 (.121/ 12باشد.) الذريعة مى« الطرائف في مذهب الطوائف» عليه السّلام است، و اين كتاب به منزله استدراكى براى كتاب



پس امر كرد او را برداشتند بر منبر نشانيدند، بعد از آن ديگر بر منبر نرفت تا از دنيا رحلت نمود، جميع اهل مدينه از مهاجر و 
ها به مسجد دويدند، مردان و زنان جد در آمدند حتّى دختران از حجلهانصار براى ادراك لقاى آخرين سيّد المرسلين به مس

خطبه  گفتند، آن حضرت به آواز ضعيفگريستند، فغان برآوردند ناله و نوحه در گرفتند، بعضى وا ويلاه و بعضى انّا للّه مىمى
 كرد.شد باز شروع به خطبه مىخواند، گاه از ناتوانى ساعتى ساكت مىمى

اى خطبه فرمود: اى گروه مهاجر و انصار! هر كه در اين روز در اين ساعت در اين مجلس حاضر شده است از پس در اثن
ما روم و در ميان شگويم به غايبان برسانيد، و حق را مپوشانيد، بدانيد كه من مىجنّيان و آدميان، بايد كه آنچه به شما مى

ت و بيان هر چه محتاجند به آن امّت من، آن حجّت خداست از براى من گذارم كتاب خدا را كه مشتمل است بر نور هدايمى
گذارم در ميان شما علم اكبر را كه نشان راه دين است و نور هدايت است، او وصىّ من علىّ بن أبي طالب است، بر شما، و مى

ت خدا را بر خود در وقتى كه دشمنان و او حبل متين خداست، پس همه چنگ زنيد در او و پراكنده مشويد از او، و ياد كنيد نعم
 بوديد با يكديگر، پس خدا الفت افكند در ميان دلهاى شما، پس گرديديد به نعمت خدا برادران يكديگر.

 ايّها النّاس! علىّ بن أبي طالب گنج علم و حكمت خداست، هر كه دوست دارد او را در

 91ص:

كرده است آنچه واجب است بر او، و هر كه دشمنى كند با او امروز يا بعد از اين در اين روز وفا كرده است به عهد خدا، و ادا 
 روز قيامت كور و كر محشور خواهد شد، از براى او حجّتى نخواهد بود نزد خدا.

ونهاى ديده، خستمايّها النّاس! نيائيد روز قيامت نزد من با دنياى فراوان، و اهل بيت من آيند ژوليده و گردآلود و آزار كشيده و 
 ايشان در پيش روى شما جارى شده باشد به بيعتهاى ضلالت و مشورتهاى جهالت، شما يارى ايشان نكرده باشيد.

ايّها النّاس! امامت را صاحبان هست، و ايشان را علامتها هست، حق تعالى اوصاف ايشان را در قرآن مجيد بيان كرده است، من 
بينم شما را گروهى نادان بعد از من كافر ام، و ليكن مىام، آنچه بايد در حقّ ايشان به شما رسانيدهايشان را براى شما نام برده

ه كنيد زيرا ككنيد به هوا و خواهش خود، بدعتها در دين مىگرديد، و كتاب خدا را به نادانى تأويل مىشويد، از دين برمىمى
است، و قرآن پيشواى راه هدايت است، قرآن را قائدى است كه مردم  هر سنّت و حديث و سخن كه خلاف قرآن است آن باطل

داند، او على بن أبي طالب است كه وارث علم حكمت ملك منّان و محرم خواند، و تأويل و تفسير آن را مىرا به سوى آن مى
 رازهاى نهان است، ميراث من و جميع پيغمبران نزد اوست.

شما را در حقّ اهل بيت خود، به درستى كه ايشانند اركان دين و چراغ راه يقين و معدن علم  دهمايّها الناس! به خدا سوگند مى
ربّ العالمين، على برادر من و وارث من و وزير من و امين من است، بعد از من خلافت با اوست، به عهدهاى من او وفا خواهد 

خواهد شد، در قيامت از همه به من نزديكتر خواهد بود، پس  كرد، پيش از همه كس به من ايمان آورده، بعد از همه از من جدا
 حاضران به غايبان برسانيد، و هر كه پيشواى جماعتى شود و در ميان ايشان از او داناترى باشد او كافر است.



رود كه او ضامن ام بعد از من به نزد على ايّها الناس! هر كه از من حقّى طلب دارد بيايد بگيرد، هر كه من با او وعده كرده
هاى من است، پس رو به جانب حضرت امير المؤمنين عليه السّلام گردانيد فرمود كه: يا على! اكثر اين جماعت كافر وعده

 خواهند شد، و از دين برخواهند گشت، شمشير بر روى يكديگر خواهند كشيد، چون من از دنيا رحلت كنم
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د، يا على! هر كه با تو منازعه كند از زنان من و اصحاب من معصيت من كرده است و هر كه آنچه گفتم بر تو ظاهر خواهد ش
 معصيت من كند معصيت خدا كرده است، من از ايشان بيزارم تو نيز از ايشان بيزار باش.

 حضرت امير گفت: يا رسول اللّه! بيزار شدم من از ايشان، حضرت رسول گفت:

 خداوندا تو گواه باش.

گفت: يا على! ايشان با يكديگر تمهيد و عهد و پيمان كرده كه بعد از من بر تو ستم كنند، و بر اين خيال باطل شب به روز پس 
بَيَّتَ طائِفَةٌ منِهْمُْ غَيرَْ الَّذيِ  آورند، هر كه اين مكر در خاطر او باشد من از او بيزارم، و اين آيه در حقّ ايشان نازل شده استمى

ا نويسد آنچه رگوئى، و خدا مىاى از ايشان بر غير آنچه تو مىآورند طايفهيعنى: شب به روز مى 22اللَّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتوُنَ تَقُولُ وَ
 .22كنندايشان در شبها توطئه مى

 ايضا سيّد بن طاووس رضى اللّه عنه از حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه:

ر صادق عليه السّلام فرمود كه: هنگام وفات حضرت سيّد انبياء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شد، انصار را حضرت امام جعف
طلبيد و گفت: اى گروه انصار و ياوران احمد مختار! مفارقت من از شما نزديك شده است، حق تعالى مرا به جوار رحمت خود 

ن نيكو مجاورت كرديد، آنچه شرط يارى و نصرت بود به عمل آورديد، دعوت نموده است، و اجابت داعى حق لازم است، با م
و با مهاجران در مال مضايقه نكرديد، و خير خود را بر مسلمانان وسعت داديد، و در راه خدا جان دريغ نداشتيد. حق تعالى 

است كه كار شما به آنها تمام  شما را بر اين اعمال پسنديده جزاى جزيل و ثواب جميل كرامت خواهد فرمود، و دو چيز مانده
شود: آنها كتاب خدا و اهل بيت منند، پس بخشد، و آن دو چيز از هم جدا نمىشود و بدون آنها هيچ عمل شما را فايده نمىمى

دست برمداريد از كتاب خدا كه آن است حجّت و برهان و گواه عادل مسلمانان، در روز قيامت خصمى خواهد كرد با گروهى 
 اند، و قدمهاى ايشان را از صراط خواهد لغزانيد.آن عمل نكردهكه به 
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ا شود تاى گروه انصار! مرا رعايت كنيد در حقّ اهل بيت من، به درستى كه خدا مرا خبر داده كه كتاب خدا از ايشان جدا نمى
 طاعت امام است و متابعت او.وارد شوند بر من در حوض كوثر، بدانيد كه اسلام مانند سقفى است و ستون آن ا

هاى اى گروه مسلمانان! زنهار كه دست از اهل بيت من برمداريد كه ايشان چراغهاى راه هدايت و معدنهاى علم و چشمه
شوند، ملائكه آسمان، يكى از ايشان على بن أبي طالب است كه او وصى و امين و وارث من است، حكمتند، و بر ايشان نازل مى

 منزله هارون است از موسى.و از من به 

اى گروه انصار! فاطمه درگاه حرمت من است و خانه او خانه من است، هر كه حرمت او را ضايع كند حرمت خدا را ضايع 
 كرده است.

پس حضرت امام موسى عليه السّلام بسيار گريست و گفت: اى مادر بزرگوار! حرمت تو را ضايع كردند، و درگاه جلالت تو را 
، و حرمت خدا را رعايت نكردند، آنگاه فرمود كه: پس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مهاجران را جمع شكستند

نمايم، و مشتاق كرد و فرمود كه: ايّها النّاس حضرت ربّ العزّه مرا به سوى خود خوانده، در اين زودى دعوت او را اجابت مى
ردار سام، و شما را مانند چهارپايان بىرزومند ملاقات برادران خود كه پيغمبرانند شدهام، و آلقاى رحمت پروردگار خود گرديده

، پس امام، آنچه شما را ضرور است به او گفتهگذارم، و كار شما را با وصىّ خود علىّ بن أبي طالب عليه السّلام گذاشتهنمى
 مر خود؟ حضرت فرمود كه:عمر برخاست و گفت: آيا به امر خدا اين وصيّت را كردى يا به ا

بنشين اى عمر كه به امر خدا و امر خود او را وصى كردم، و امر من امر خداست، و طاعت من طاعت خداست، و معصيت من 
معصيت خداست، هر كه وصىّ مرا اطاعت كند مرا اطاعت كرده، و هر كه مرا اطاعت كند خدا را اطاعت كرده، و هر كه وصىّ 

ا نافرمانى كرده است، و هر كه مرا نافرمانى كند خدا را نافرمانى كرده، امّا تو و مصاحب تو ابو بكر به اين مرا نافرمانى كند مر
 امر راضى نيستيد.

پس آن حضرت خشمناك رو از او گردانيد و گفت: ايّها النّاس بشنويد وصيّت مرا هر كه به من ايمان آورده و پيغمبرى مرا 
 نم به ولايت علىّ بنكتصديق كرده او را وصيّت مى
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أبي طالب و اطاعت و تصديق او زيرا كه ولايت او ولايت من و ولايت من ولايت پروردگار من است، من آنچه بايست بگويم 
به شما گفتم، بايد كه حاضران به غايبان برسانيد، به درستى كه على علم هدايت است، هر كه از او پس ماند گمراه است، و هر 

 .23ه بر او پيشى گيرد راه او به سوى جهنّم است، و هر كه به جانب راست و چپ رود هالك و گمراه استك

ود كه: اند كه آن حضرت فرمايضا سيّد بن طاووس و كلينى به سند مزبور از حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت كرده
ا نه چنين بود كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام كاتب وصيّت نامه از پدرم حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام پرسيدم: آي
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نوشت، و جبرئيل و ملائكه مقرّبان عليه السّلام كرد و او مىرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود كه حضرت بر او القا مى
 گواهان بودند؟

: چنين بود كه گفتى، و ليكن چون وقت وفات آن حضرت حضرت صادق عليه السّلام ساعتى ساكت شد، بعد از آن فرمود كه
 اى آورد با امينان خداوند عالميان از ملائكه مقربّان.شد جبرئيل از جانب خداوند جليل نامه نوشته تمام كرده مهر كرده

ه نامه طالب، تا آنكپس جبرئيل گفت: يا محمّد امر كن كه بيرون كنند آنها را كه نزد تواند به غير از وصىّ تو على بن أبي 
گيرى تو ما را بر آنكه نامه را به او سپردى، و او ضامن شد كه عمل نمايد به آنچه در آن آسمانى را از ما بگيرد وصىّ تو، گواه

 نامه هست.

الب طپس امر كرد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه هر كه در آن خانه بود بيرون كردند به غير از علىّ بن أبي 
فرمايد: ىرساند و معليه السّلام، و فاطمه عليها السّلام در پشت پرده نشسته بود، جبرئيل گفت: يا محمّد پروردگارت سلام مى

آن نامه چيزى است كه پيشتر در معراج و غير آن عهد كرده بودم با تو، و شرط كرده بودم بر تو، و گواه شده بودم به آن بر تو، 
 بر تو ملائكه خود را به آنكه من كافيم از براى گواه بودن اى محمّد. و گواه گرفته بودم

حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چون اين سخنان را از جبرئيل شنيد، بندهاى بدن مباركش از خوف الهى لرزيد 
گردد همه تحيّتها، سوى او برمىفرمود: اى جبرئيل! پروردگار من سالم است از همه نقصها، و از اوست همه سلامتيها، و به 

 راست گفته است پروردگار من، وفا به وعده خود نموده است، به من بده نامه را.
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پس جبرئيل نامه را به آن حضرت داد، امر كرد به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام تسليم نمايد، چون حضرت رسول صلّى 
تسليم على عليه السّلام نمود فرمود: بخوان اين نامه را، حضرت نامه را حرف حرف خواند تا به اللّه عليه و آله و سلّم نامه را 

آخر، چون نامه را تمام كرد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: اين عهد پروردگار من است به سوى من، و شرطى 
انيدم آن را، و آنچه خير خواهى امّت بود به عمل آوردم و اداى است كه بر من گرفته است، و امانتى است از او نزد من، من رس

 رسالتهاى خدا نمودم.

كه تبليغ رسالت كردى و خير خواهى  -پدر و مادرم فداى تو باد -دهم از براى توامير المؤمنين عليه السّلام فرمود: گواهى مى
 ز براى تو گوش من و چشم من و گوشت من و خون من.دهد انمايم تو را در آنچه گفتى، گواهى مىامّت نمودى، تصديق مى

 جبرئيل گفت: من نيز براى شما هر دو بر آنچه گفتيد از جمله گواهانم.

حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: يا على گرفتى وصيّت مرا، دانستى آن را و ضامن شدى از براى خدا و از 
 پدر و مادرم -ر آن نامه نوشته است؟ حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: بلىبراى من كه وفا كنى به هر عهدى كه د

بر من است ضمان آنها و بر خداست كه مرا يارى كند و توفيق دهد كه به آنها عمل نمايم، پس رسول خدا صلّى  -فداى تو باد



ون در روز قيامت به نزد من آئى براى من گواهى دهند خواهم بر تو گواه بگيرم چاللّه عليه و آله و سلّم فرمود: يا على من مى
 كه حجّت بر تو تمام كردم، على عليه السّلام فرمود: بلى گواه بگير.

، ميان من اند و حاضرندحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: جبرئيل و ميكائيل با ملائكه مقربّان كه با ايشان آمده
 -پدر و مادرم فداى تو باد -گيرمعليه السّلام فرمود: گواه شوند بر من و من نيز ايشان را گواه مىو تو گواهند، حضرت امير 

 پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايشان را گواه گرفت.

ه آنچه ى بكنو از جمله امورى كه بر آن جناب شرط گرفت به امر جبرئيل از جانب حق تعالى آن بود كه گفت: يا على وفا مى
در اين نامه است از دوستى كسى كه با خدا و رسول دوستى كند، و دشمنى كسى كه با خدا و رسول دشمنى كند، و بيزارى 
جستن از ايشان، و بر آنكه صبر كنى بر فرو خوردن خشم ايشان و بر رفتن حقّ تو و غصب كردن خمس تو و ضايع كردن 

 لام گفت: بلى يا رسول اللّه.حرمت تو؟ حضرت امير المؤمنين عليه السّ
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كنم به حقّ آن خداوندى كه دانه را شكافته، و خلايق را آفريده است، پس حضرت امير عليه السّلام فرمود كه: سوگند ياد مى
حرمت  گفت با رسول خدا كه: يا محمّد اعلام كن او را كه هتك حرمت او خواهند كرد، حرمت اوكه شنيدم از جبرئيل كه مى

خدا و رسول است، و ريش مبارك او را از خون سر او خضاب خواهند كرد، پس حضرت امير عليه السّلام فرمود كه: چون 
اين كلمه را شنيدم از جبرئيل امين مدهوش شدم بر رو در افتادم، گفتم: بلى قبول كردم و راضى شدم، هر چند هتك حرمت من 

تاب الهى را پاره كنند و كعبه را خراب كنند و ريشم را از خونم رنگين كنند، در همه احوال بكنند و سنّتها را معطّل گردانند و ك
 صبر خواهم كرد و اميد اجر از پروردگار خود خواهم داشت، تا آنكه مظلوم به نزد تو آيم.

ه ن را اعلام كرد مثل آنچپس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام را طلبيد، ايشا
نامه را مهر كردند به مهرهاى طلاى حضرت امير را اعلام كرده بود، ايشان مثل آنچه حضرت امير جواب گفت گفتند، وصيّت

 بهشت كه آتش به آن نرسيده بود، نامه را به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام سپردند.

اينجا رسانيد، راوى پرسيد: در آن وصيّتنامه چه بود؟ حضرت فرمود كه: چون حضرت امام موسى عليه السّلام سخن را به 
 سنّتهاى خدا و سنّتهاى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

راوى پرسيد: آيا در آن وصيّت نوشته بود كه منافقان غصب خلافت امير المؤمنين خواهند كرد؟ حضرت فرمود كه: بلى و اللّه 
 وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى اى قول حق تعالى را كهآن نامه نوشته بود، مگر نشنيده جميع آنچه كردند در

 اند و آنچه بعد ازنويسيم آنچه پيش فرستادهگردانيم مردگان را و مىيعنى: ما زنده مى 29ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍوَ كُلَّ شَيْ
 ايم در امام مبين، يعنى لوح محفوظ يا امير المؤمنين عليه السّلام.شود، همه چيز را احصا كردهايشان بر اعمال ايشان مترتّب مى
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پس حضرت فرمود كه: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با حضرت امير المؤمنين و فاطمه عليها السّلام فرمود كه: آيا 
گفتم؟ قبول كرديد كه به آنها عمل نمائيد؟ گفتند: بلى، قبول كرديم چنانچه حقّ قبول كردن است، و صبر فهميديد آنچه به شما 

 كنيم بر آنچه بر ما دشوار باشد و ما را بهمى

 92ص:

 .31خشم آورد

السّلام فرمود: حضرت سيّد بن طاووس از حضرت امام موسى عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت امير المؤمنين عليه 
رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در هنگام وفات مرا طلبيد و خانه را خلوت كرد، جبرئيل و ميكائيل عليهما السّلام در آنجا 

 ديدم.شنيدم و ايشان را نمىبودند، من صداى ايشان را مى

كرد كه مهر را برگرفتم و همه را خواندم، پس گفت: پس حضرت رسول نامه وصيّت الهى را از جبرئيل گرفت به من داد و امر 
اينك جبرئيل اين را از جانب خداوند جليل براى تو آورده است، چون خواندم همه را موافق يافتم به آنچه آن حضرت مرا 

حضرت را  نوصيّت كرده بود، در آن حالت حضرت رسالت بر سينه من تكيه داده بود، پس فرمود كه: بيا برابر من، و جبرئيل آ
 به سينه خود چسبانيد، و ميكائيل در جانب راست وى نشست.

گيرم در حضور دو امين پروردگار حضرت فرمود: يا على كف دستهاى خود را بر يكديگر بچسبان، و گفت: از تو عهد مى
 وشته است به عمل آورى ودهم به حقّ اين دو بزرگوار كه آنچه در وصيّتنامه نعالميان جبرئيل و ميكائيل، تو را سوگند مى

قبول نمائى همه را با شكيبائى و پرهيزكارى بر سنّت و طريقت من، نه بر طريقت و بدعت أبو بكر و عمر، و بگير آنچه خدا تو 
را عطا كرده است با دل قوى و نيّت درست، پس دست مبارك خود را در ميان دو دست من داخل كرد، چنان يافتم كه در ميان 

ى ريخته شد، پس گفت: يا على ريختم در ميان دو دست تو علم و حكمت را، بر تو مخفى نخواهد بود هيچ دست من چيز
 .31اى و حكم و قضائى كه بر تو وارد شود؛ چون هنگام وفات تو شود تو نيز با وصىّ خود چنين كنمسئله

ن لت چنين بود: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، ايپس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: منقطع وصيّت با بركت حضرت رسا
وصيّت عهد و پيمان محمّد بن عبد الله است، به امر اله بسوى وصايت پناه على بن أبي طالب امير مؤمنان؛ در آخر وصيّت نوشته 

 بود كه گواه شدند

 93ص:

و آله و سلّم بسوى على بن أبي طالب عليه السّلام،  جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل بر آنچه وصيّت نمود محمدّ صلّى اللّه عليه
قبض نمود على وصيّت را، ضامن شد كه عمل نمايد به آنچه در آن نوشته است به نحوى كه ضامن شدند يوشع بن نون براى 
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اى رموسى بن عمران، و شمعون بن حمون براى عيسى بن مريم عليه السّلام، چنانچه ضامن شدند اوصياى پيش از ايشان ب
پيغمبران به آنكه محمّد بهترين پيغمبران است و على بهترين اوصياى ايشان است، و محمد على را ولىّ امر خلافت گردانيد و 

 .31عهد نمود كه بعد از من پيغمبرى نخواهد بود، نه از براى على و نه از براى ديگرى، خدا گواه است بر همه كس

 صيّتهاى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تمام شد گفت:پس حضرت صادق عليه السّلام گفت: چون و

يا على جواب خود را مهيّا كن كه فرداى قيامت نزد حق تعالى ادا كنى، به درستى كه من در قيامت بر تو حجّت خواهم گرفت 
ام از فرايض و احكام، و امر كرده به حلال و حرام و محكم و متشابه كلام خدا، به نحوى كه فرستاده است به آنچه من تو را امر

به نيكيها و نهى از بديها، و اقامت حدود خدا، و برپا داشتن نماز و دادن زكات به اهل آن، و حجّ خانه كعبه و جهاد در راه خدا، 
ا نزد ر پس چه جواب خواهى گفت يا على؟ حضرت امير گفت: پدر و مادرم فداى تو باد، امّيدوارم به كرامتى و منزلتى كه تو

خدا هست و منتّها كه خدا بر تو دارد كه مرا يارى كند پروردگار من بر آنچه فرمودى، ثابت بدارد مرا بر سنّت و طريقه تو، پس 
تو را نزد خدا ملاقات نمايم تقصير و تفريط نكرده باشم، و خجلت بر جبين مبين تو ظاهر نگردانم، فداى روى تو باد روى من 

متابعت كننده وصيّت، و طريقه سنّت تو را  -و مادرم فداى تو باد -پدر -ادران من، بلكه خواهى يافت مراو رويهاى پدران و م
 ام، چنان خواهى يافت هر يك از امامان فرزندان مرا.تا زنده

فكندم، اام مشتعل گرديد، خود را بر سينه او پس حضرت امير فرمود: چون سخن به اينجا كشيد، نايره حسرت در كانون سينه
جويش گذاشتم و فغان بركشيدم كه وا حسرتاه، زهى وحشت و تنهائى بعد از چون تو انيسى، پدر و مادرم و رو به روى حق

 لقاىقرار تو، يك لحظه بىفداى تو باد، زهى حسرت و وحشت بر دختر بزرگوار و فرزندان بى

 99ص:

دور و دراز بر مفارقت چون تو يار دمسازى كه بعد از تو خبرهاى آسمان از غمزداى تو آرام ندارد، زهى غم جانگداز و اندوه 
 خانه ما منقطع خواهد شد، نه از جبرئيل خبرى و نه از ميكائيل اثرى خواهم يافت.

پس آن جناب متوجهّ حضرت ربّ الارباب گرديد و مدهوش شد و زوجات مكرّمات و خواتين معظّمات به حجره طاهره در 
 به نوحه و شيون بلند كردند، مهاجران و انصار از بيرون در ناله وا محمّدا و وا سيّدا به نهم خرگاه رسانيدند.آمدند، صدا 

پس آن حضرت ديده مبارك گشود، حضرت امير را طلب نمود؛ چون داخل شد آن سرور را بر سينه انور خود چسبانيد و 
 زياده گرداند و تو را بلند آوازه سازد.گفت: اى برادر بفهم خدا تو را بفهماند و توفيق تو را 
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اى برادر! چون من از دنيا رحلت كنم امّت غداّر به من نپردازند، پيش از غسل و دفن من مشغول غصب خلافت گردند، تو از 
د وپى ايشان مرو، طلب حقّ خود مكن تا ايشان به طلب تو آيند زيرا كه مثل تو در اين امّت مثل كعبه است كه در آن جاى خ

 ثابت است و بر مردم لازم است كه از اطراف جهان به سوى آن روند، توئى علم هدايت و نور دين و روشنى آسمان و زمين.

كنم كه امانت و وجوب متابعت تو را به اى برادر! به حقّ آن خداوندى كه مرا به راستى به خلق فرستاده است سوگند ياد مى
دانم كه وفا به آنها نخواهند كرد، چون به عالم بقا م و همگى به ظاهر اظهار انقياد كردند، مىام، اقرار و بيعت گرفتهمه رسانيده

رحلت كنم، از غسل و نماز و دفن من فارغ شوى، در خانه خود بنشين و قرآن را به ترتيبى كه خدا فرستاده است جمع كن، 
 .38مكن و بر جور امّت صبر كن تا به نزد من آئىام به جا آور و از ملامت خلق پروا آنچه تو را به آن امر كرده

پس حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسين عليهم السّلام را طلبيد، ديگران را از خانه بيرون كرد، امّ سلمه را گفت: بر در 
خود  دهبايست نگذار كسى به نزديك در آيد، پس فرمود: يا على به نزديك من بيا كه هنگام وداع است. پس دست نور دي

 فاطمه را گرفت بر سينه خود

 111ص:

چسبانيد و به دست ديگر دست برادر خود على را گرفت، و ساعتى به ديده حسرت در ايشان نگريست و قطرات عبرات از 
 شد.كرد كه سخن بگويد گريه مانع مىديده مبارك باريد، هرگاه كه اراده مى

ضرت فاطمه گفت: يا رسول اللّه به گريه خود دلم را پاره پاره كردى و جگرم پس اهل بيت رسالت همه خروش برآوردند، ح
را سوختى و آتش در سينه پرحسرتم افروختى؛ اى سيّد پيغمبران! و اى بهترين گذشتگان و آيندگان! و اى امين پروردگار 

ن من خواهد بود در مذلّتها كه از امتّ عالميان! و اى رسول خداوند رحمان! و اى حبيب ملك منّان! كه بعد از تو حامى فرزندا
تو به من رسد؟ كه ياور من خواهد بود كه در جور و بيداد امّت تو به فرياد برادرت على كه ناصر دين خداست خواهد رسيد؟ 

 كه بعد از تو وحى خدا خواهد شنيد و امر خدا را به مردم خواهد رسانيد؟

يد، و آه باربوسيد، و قطرات از ديده حق بين مىسبانيد، و روى مباركش را مىپس فاطمه خود را به سينه پدر بزرگوار خود چ
رسانيد، پس حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را در بر گرفت، هر يك را وداع كرد، حسرت به چرخ نيلگون مى

 از زمين و آسمان بلند شد.« الفراق الفراق»و خروش « الوداع الوداع»صداى 

فاطمه را به دست على داد فرمود: امانت خدا و امانت رسول خداست نزد تو، پس حرمت خدا و حرمت مرا در حقّ پس دست 
او رعايت كن، و دانم كه خواهى كرد، يا على! به خدا سوگند كه اين بهترين زنان اهل بهشت است از گذشتگان و آيندگان، به 

ا سوگند كه جانم به اينجا نرسيد مگر آنكه از حق تعالى سؤال كردم از براى خدا سوگند كه از مريم بزرگتر است نزد خدا، به خد
 او و شما آنچه خير شما در آن است، و آنچه سؤال كردم عطا فرمود.
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ام به امر جبرئيل از جانب خداوند جليل، به تو خواهد گفت، آنچه گويد به عمل آور، و يا على! من امرى چند به فاطمه گفته
اضيم از هر كه دختر من فاطمه از او راضى است، و همچنين پروردگار عالميان و ملائكه زمين و آسمان از كسى بدان كه من ر

 خشنودند كه فاطمه از او خشنود است.

 يا على! واى بر كسى كه بر تو ستم كند، و عذاب جهنّم براى كسى است كه حقّ او را

 111ص:

حرمت او نمايد، بدا به حال كسى كه درگاه خانه او را بسوزاند، و عذاب اليم براى  غصب كند، و ويل براى كسى است كه هتك
كسى است كه دوست او را اذيّت رساند، اسفل دركات جحيم براى كسى است كه با او منازعت و مبارزت نمايد، خداوندا من 

 از ايشان بيزارم و ايشان از من بيزارند.

مر و آنها را كه اين اعمال شنيعه از ايشان صادر شد. پس فاطمه و على و حسن و پس حضرت رسالت نام برد أبو بكر و ع
حسين عليهم السّلام را در آغوش كشيد و گفت: خداوندا من براى ايشان و شيعيان ايشان دوست و ياورم، و ضامنم كه داخل 

شان پس كنند يا بر ايشان پيشى گيرند يا از ايبهشت شوند، دشمن و محاربم با آنان كه با ايشان دشمنى نمايند يا بر ايشان ستم 
كنم كه مانند و متابعت ايشان را اختيار نكنند، و ضامنم كه همه داخل جهنّم شوند؛ آنگاه سه مرتبه فرمود: به خدا سوگند ياد مى

 .32شوم از كسى كه تو از او خشنود نباشىشوم تا تو از او راضى نشوى، و خشنود نمىاز كسى راضى نمى

س با حضرت امير عليه السّلام خطاب كرد و گفت: يا على! عايشه و حفصه با تو جدال و نزاع و عداوت خواهند كرد بعد از پ
من، و عايشه با لشكر گران بر تو خروج خواهد كرد، و حفصه را خواهد گذاشت كه براى او لشكر جمع كند، و هر دو در 

 آن وقت چه خواهى كرد؟عداوت تو مثل يكديگر خواهند بود، يا على در 

حضرت امير عليه السّلام گفت: يا رسول اللّه! اگر چنين كنند اوّل از كتاب خدا حجّت بر ايشان تمام كنم، اگر قبول نكنند سنتّ 
اى بر ايشان حجّت خواهم كرد، اگر قبول نكنند خدا را و تو را تو را و آنچه در بيان وجوب اطاعت من و لزوم حقّ من فرموده

ايشان گواه خواهم گرفت و با ايشان قتال خواهم كرد. حضرت فرمود: يا على! قتال كن و شتر عايشه را پى كن و پروا مكن، بر 
 پس گفت: خداوندا تو گواه باش.

 اند از من در دنيا و عقبى، وپس فرمود: يا على! چون چنين كنند، ايشان را طلاق بگو و از من بيگانه گردان كه هر دو بيگانه
 درهاى ايشان شريكند با ايشان در اعمال ايشان.پ

 پس گفت: يا على! صبر كن بر ستم ظالمان، به درستى كه كفر و ارتداد و نفاق رو
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خواهد آورد به سوى مردم با خلافت أبو بكر، و عمر از او بدتر و ستمكارتر خواهد بود، و همچنين سيّم ايشان عثمان، چون او 
ى تو جمع خواهد شد گروهى از شيعيان كه با ايشان جهاد خواهى كرد با ناكثان و قاسطان و مارقان، نفرين و كشته شود برا

 .32لعنت كن بر ايشان كه ايشان و شيعيان و دوستان ايشان احزاب كفر و نفاقند

ن بستند كه كسى به غير ايشاچون شب شد باز على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام را طلبيد و فرمود كه در خانه را 
نيايد، پس حبيبه خود فاطمه را به نزديك خود طلبيد و راز دور و دراز با او گفت؛ چون ساير اهل بيت ديدند كه حضرت 

د كه ديدنگويد بيرون آمدند نزديك در ايستادند، و مردم در بيرون در بودند، و زنان حضرت رسالت مىرسول با فاطمه راز مى
اند. پس عايشه گفت كه: براى امر عظيمى شماها را بيرون كرده و با و امام حسن و امام حسين نزديك در ايستادهحضرت امير 

دانى كه براى چه خلوت كرده است، دختر خود خلوت كرده است، در اين ساعت حضرت امير عليه السّلام فرمود كه: تو مى
نمائيد، آن ملعونه چون اين سخن را ايد و در اتمام آن كوشش مىردهبراى آنچه تو و پدرت و عمر و چند نفر ديگر تمهيد ك

 اند جواب نگفت.شنيد دانست كه اهل بيت بر راز ايشان مطّلع شده

پس حضرت امير فرمود كه: در اين حال فاطمه مرا طلبيد، چون داخل شدم ديدم كه حضرت رسالت بر جناح سفر آخرت 
وصيّت  گريى؟ اين هنگام تعزيت نيست وقتختيار گريستم، حضرت فرمود: يا على چرا مىااست، خود را ضبط نتوانستم كرد بى

 است و مفارقت نزديك شده، حق تعالى سراى عقبى را براى من بر دنيا اختيار كرده است.

 د، و گروه منافقانسپارم، غم و اندوه من بر تو و بر فاطمه است كه بعد از من بر او ستم خواهند كراى برادر! تو را به خدا مى
ام؛ قبول كرده است وديعت مرا؛ يا على فاطمه را وصيّتى چند اند بر ظلم شما، و شما را به خداوند خود سپردهامّت اجماع كرده

 ام و امر كردم كه آنها را به تو بگويد، آنچه گويد بجا آور كه او راستگو و تصديق كرده شده است.كرده

صمت را در بر گرفت سرش را بوسيد و گفت: پدرت فداى تو باد، اى فاطمه خداى تعالى تو پس بار ديگر آن گوهر صدف ع
 را صبر دهد؛ پس صداى فاطمه به گريه و زارى

 118ص:

بلند شد، بار ديگر فاطمه را در بركشيد فرمود: به خدا سوگند كه خدا انتقام براى تو از ستمكاران خواهد كشيد و براى غضب 
 اهد كرد، پس ويل و عذاب اليم و آتش جحيم براى ستمكاران تو مهيّاست.تو غضب خو

هاى حق بين حضرت رسالت مانند باران جارى گرديد و بر ريش مباركش پس حضرت امير فرمود: آنگاه اشك حسرت از ديده
ى گريه آن حضرت اش تر شد، چندان گريست كه جگرم برادويد، چادرى كه بر روى آن حضرت افكنده بودند از آب ديده

پاره پاره شد؛ در آن حال سر مباركش را به سينه خود گرفته بودم و بر من تكيه داده بود و فاطمه را بر سينه خود چسبانيده 
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هاى نورانى خود را بر پاهاى مبارك جدّ بزرگوار بوسيدند و ديدهبود، امام حسن و امام حسين قدمهاى عرش پيمايش را مى
ريه شنيدم، و از گصدا به گريه بلند كرده بودند؛ در آن وقت جبرئيل امين حاضر بود، صداى گريه او را مىماليدند و خود مى

يافتم كه زمين و آسمان در گريه و فغان آمدند. پس حضرت رسالت فرمود: اى دختر گرامى! خدا خليفه من فاطمه چنان مى
كنم به آن خداوندى كه مرا به حق فرستاده است كه آسمانها و د مىاى است براى شما، سوگند يااست بر تو و خدا نيكو خليفه

 زمينها و آنچه در آنهاست و عرش اعلا و ساكنان عالم بالا به گريه تو گريستند و به ناله تو به فغان آمدند.

ها شد با جامه اى فاطمه! به خدا سوگند كه بهشت حرام است بر همه خلايق تا من داخل شوم، و بعد از من تو داخل خواهى
 حال، اى فاطمه گوارا باد تو را نعمتهاى خدا، به خدا سوگند كه تو بهترين زنان بهشتى.و زيورهاى بهشت شاد و خوش

اى فاطمه! به درستى كه در قيامت، جهنّم چنان بخروشد كه جميع ملائكه مقربّان و پيغمبران از دهشت آن مدهوش گردند، پس 
د كه: به عزّت من ساكن شو و قرار گير تا فاطمه دختر محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از تو بگذرد حق تعالى جهنّم را ندا كن

به سوى بهشت، و غبار و دودى به دامان عزّت او نرسد؛ پس به خدا سوگند كه داخل بهشت شوى و حسن در جانب راست و 
ر آئى و بر محشر مشرف شوى، و علم حمد در دست على حسين در جانب چپ تو باشند، تا آنكه بر اعلاى غرفات جنان ب

 باشد؛ به خدا سوگند كه در آن روز با دشمنان تو

 112ص:

خصمى كنم، و پشيمان شوند آنها كه حقّ تو را غصب كردند و مودّت تو را قطع كردند و دروغ بر من بستند، و ملائكه ايشان را 
كشند. پس من گويم: اينها از امّت منند، در جواب گويند كه: ايشان بعد از تو دين را بدل از نزديك من ربايند و به سوى جهنّم 

 .32كردند و به راه جهنّم رفتند

پس حضرت رسالت گفت كه: اى على و اى فاطمه! اين حنوطى است كه جبرئيل امين از بهشت برين براى من آورده است، و 
نوط را ميان خود قسمت كنيد؛ حضرت فاطمه گفت كه: يا رسول اللّه ثلث آن از گويد كه: اين حرساند و مىشما را سلام مى

 تو باشد و باقى را علىّ بن أبي طالب قسمت كند. حضرت رسول گريست و فاطمه را در برگرفت فرمود كه:

ير گفت: ؛ حضرت امپيوسته تو موفّق و هدايت يافته و ملهمى، آنچه گفتى موافق رضاى الهى بود؛ يا على تو در باقى حكم كن
يا رسول اللّه نصف باقى از فاطمه باشد و نصف ديگر براى هر كه بفرمائى؛ فرمود: نصف ديگر از تو است، همه را بگير و صرف 

 .32كن در آنچه دانستى

، شپس فرمود: يا على! آيا ضامن قرض من شدى كه بعد از من ادا كنى؟ گفت: بلى، حضرت رسول فرمود: خداوندا تو گواه با
شود؛ حضرت امير گفت: چرا يا رسول اللّه؟ فرمود كه: پس گفت: يا على تو مرا غسل بده، غير تو مرا غسل ندهد كه نابينا مى
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: يا شود؛ حضرت امير گفتافتد كور مىجبرئيل چنين گفت از جانب ربّ جليل كه هر كه بعد از فوت، نظرش بر بدن تو مى
 را غسل توانم داد؟رسول اللّه من چگونه به تنهائى تو 

فرمود: جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملك موت و اسماعيل كه بر آسمان اوّل موكّل است تو را اعانت خواهند كرد بر غسل 
من، گفت: كه آب به من خواهد داد؟ فرمود: فضل بن عبّاس، امّا ديده خود را ببندد كه نظرش بر بدن من نيفتد زيرا كه حرام 

 مردان به غير از تو كه نظر كنند به بدن من.است بر زنان و 

اى بگذار و از چاه غرس چهل دلو آب بر بدن من بريز، پس فاطمه و حسن و حسين را چون بدن مرا بشوئى، مرا بر تخته
 حاضر گردان، و از من بشنو خبر گذشته و آينده را و

 112ص:

 ه تعالى.هر چه خواهى بپرس كه جواب تو خواهم گفت ان شاء اللّ

يا على آنچه گفتم قبول كردى؟ گفت: بلى، آنگاه گفت: خداوندا تو گواه باش. پس گفت: يا على چه خواهى كرد اگر اين گروه 
بر تو امير شوند بعد از من و بر تو پيشى گيرند و أبو بكر طاغى بفرستد و تو را به سوى بيعت خود بخواند؛ چون ابا كنى گريبان 

يار و ياور به سوى آن لعين ببرند، بعد از آن مذلّت و خوارى جگرگوشه من ل و اندوهناك و مهموم و بىتو را بگيرد، مخذو
فاطمه را فروگيرد. چون فاطمه اين سخنان جانسوز را استماع نمود، فرياد برآورد، گريان و نالان شد. حضرت رسالت از گريه 

ن، همنشينان و ياران خود را كه ملائكه پروردگارند اذيّت مرسان، سيّده نساء گريان شد، پس گفت: اى دختر گرامى گريه مك
اينك جبرئيل جليل و ميكائيل با تعجيل و صاحب سرّ خدا اسرافيل از گريه تو گريان شدند، اى فرزند پسنديده و نور ديده 

 رّبان درگاه احديّت تيره گردانيدى.گريه مكن كه آسمانها و زمين را به ناله و فغان آوردى، و ديده مهر و ماه را از آه حسرت مق

ا ياور نيابم با كنم، و ليكن تكنم و با ايشان بيعت نمىپس حضرت امير عليه السّلام گفت: يا رسول اللّه! اگر ياور نيابم صبر مى
 ايشان قتال نخواهم كرد، چون ياور و مددكار يافتم با ايشان قتال خواهم كرد.

و آله و سلّم گفت: خداوندا! تو گواه باش، آنگاه گفت: يا على چه خواهى كرد با قرآن؟  پس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه
حضرت امير گفت: يا رسول اللّه قرآن را جمع خواهم كرد و به سوى ايشان خواهم برد، اگر قبول نكنند خدا و تو را بر ايشان 

 گواه خواهم گردانيد.

دهى، در همان خانه كه قبض روح من شده است مرا دفن كن، در سه  پس حضرت رسالت فرمود كه: يا على چون مرا غسل
جامه كه يكى جامه يمنى باشد مرا كفن كن، و غير تو كسى در قبر من در نيايد. چون از غسل فارغ شوى صبر كن تا جبرئيل 



بيت  د، پس مردان اهلتو را رخصت دهد، پس با فاطمه و حسن و حسين بر من نماز كنيد و هفتاد و پنج تكبير بر من بگوئي
 .33من بر من فوج فوج نماز كنند، پس زنان ايشان، پس ساير مردم

 در آن وقت عايشه رسيد و گفت: يا رسول اللّه! هرگاه تو را در حجره من دفن كنند من در

 112ص:

در خانه خود قرار گير و  كجا ساكن شوم؟ حضرت فرمود كه: در هر خانه كه خواهى ساكن شو و تو را در حجره حقّى نيست،
به روش اهل كفر و جاهليّت از خانه بيرون مرو، و با مولاى خود و اولى به امر خود قتال مكن از روى ستم و شقاق و نفاق؛ 

 دانم كه خواهى كرد.

ده و شچون اين سخن به عمر رسيد حفصه را گفت: با عايشه بگو كه در باب على با محمّد معارضه مكن كه ديوانه محبّت ا
 تواند كرد.است در حال حيات و نزد وفات، خاطر جمع دار كه خانه از توست، كسى تو را از خانه بيرون نمى

پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: ما در آن شب نزديك آن حضرت نشسته بوديم و جامه نازكى بر روى آن 
گفتند، ىم« انّا للّه و انّا اليه راجعون»ت رسالت مشغول گريه و زارى بودند و سرور افكنده بودند و متوجّه عالم قدس بود، اهل بي

ناگاه آن حضرت به سخن در آمد و گفت: سفيد شد روئى چند و سياه شد روئى چند، جماعتى سعادتمند شدند و گروهى 
آله؛ سعادتمند خواهد شد هر كه  بدبخت، اصحاب عبا پنج نفرند و من سرور ايشانم و ايشانند اهل بيت من و مقربّان درگاه

هاى خود را در حقّ اهل بيت من تا متابعت و پيروى ايشان نمايد بر دين من و دين پدران من؛ پروردگارا به عمل آوردى وعده
هل ا روز قيامت؛ لب تشنه و رو سياه به جهنمّ رفتند آنان كه ثقل اكبر )يعنى قرآن( را دريدند و ضايع كردند، و ثقل اصغر را كه

 بيت منند از جاى خود دور كردند و حساب ايشان با خداست؛ هر كس در گرو كردار خود است.

بعد از اين دو منافق سوّمى و چهارمى خواهند بود روهاى ايشان سياه كه مالها جمع خواهند كرد و مردم را به سوى جهنمّ 
ر خانه اهل بيت رسالت مهجور و متروك خواهد بود، و خواهند كشيد، و در زمان ايشان كتاب خدا مندرس خواهد گرديد، و د

 حكمها به نادانى خواهند كرد؛ دشمن على و آل على در جهنّمند، و دوست على و آل على در بهشت.

پس آن حضرت ساعتى ساكت شد و روح مقدّسش به كنگره عرش قرب ملك منّان و رياض خلد جاودان پرواز نمود و با 
 .39و اولياء و شهداء ملحق گرديدرفيقان اعلى از انبياء 

 ايضاً كلينى رضى اللّه عنه به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه جبرئيل امين
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 112ص:

از جانب خداوند عالميان خبر وفات حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را آورد در وقتى كه آن حضرت را هيچ دردى 
نبود، پس حضرت فرمود در ميان مردم ندا كردند كه جمع شوند، و مهاجر و انصار را حكم فرمود اسلحه خود را بپوشند، و المى 

عد آورم كه بچون مردم جمع شدند، حضرت بر منبر برآمد و خبر فوت خود را به ايشان گفت و فرمود: خدا را به ياد كسى مى
كند بر جماعت مسلمانان و پيران ايشان را بزرگ شمارد و بر ضعيفان ايشان رحم  از من والى باشد بر امّت من كه البتّه رحم

كند و عالم ايشان را تعظيم نمايد، ضرر به ايشان نرساند كه باعث مذلّت ايشان گردد و فقير نگرداند ايشان را كه مورث كفر 
ط شوند و ايشان را در سر حدهاى كافران بسيار ايشان شود، در خود را به روى ايشان نبندد كه اقوياى ايشان بر ضعيفان مسلّ

حبس ننمايد كه باعث قطع نسل امّت من گردد، پس فرمود كه: تبليغ رسالت كردم و خيرخواهى شما بجا آوردم، پس همه گواه 
 باشيد.

 .91حضرت صادق عليه السّلام فرمود كه: اين آخر سخنى بود كه آن حضرت بر منبر خود گفت

يه و شيخ طوسى و شيخ مفيد و اكثر محدثّين خاصّه و عامّه به سندهاى معتبر از حضرت امام زين العابدين و كلينى و ابن بابو
اند كه: چون هنگام وفات رسول حضرت امام محمّد باقر و حضرت امام جعفر صادق عليهم السّلام و غير ايشان روايت كرده

ت سنگين شد، حضرت امير المؤمنين و عبّاس را طلب نمود و خانه پر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شد، بيمارى آن حضر
بود از اصحاب آن حضرت از مهاجر و انصار، و سر مبارك خود را در دامن امير المؤمنين گذاشت، و عبّاس در پيش روى 

فرمود:  كرد. پس آن حضرت چشم گشود وحضرت ايستاده بود و به طرف رداى خود مگس را از روى آن حضرت دور مى
هاى مرا اى عبّاس اى عم پيغمبر! قبول كن وصيّت مرا در اهل من و در زنان من، و بگير ميراث مرا و ادا كن دين مرا، و وعده

بارم و تو از ريح عاصف باد دست تر و از ابر به عمل آور، و ذمّت مرا برى گردان؛ عبّاس گفت: يا رسول اللّه من مرد پير عيال
هاى تو و بخششهاى تو، اين را از من بگردان به سوى كسى كه طاقتش از كند به وعده، و مال من وفا نمىترىبهارى بخشنده

 من بيشتر باشد. حضرت سه مرتبه اين سخن را بر او اعاده كرد و در هر مرتبه او جواب

 113ص:

چنانچه حق قبول كردن است و سزاوار آن  چنين گفت، پس حضرت فرمود كه: ميراث خود را به كسى دهم كه قبول كند آن را
 باشد، چنانچه تو جواب گفتى جواب نگويد.

پس با حضرت امير المؤمنين عليه السّلام خطاب كرد و فرمود: يا على! تو بگير ميراث مرا كه مخصوص تو است و كسى را با 
ا كن قرضهاى مرا؛ يا على خليفه من باش در هاى مرا و ادتو در آن نزاعى نيست، و قبول كن وصيّت مرا و به عمل آور وعده

 اهل من، و تبليغ رسالت من بعد از من به مردم بكن.
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پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: چون نظر كردم و سر مبارك حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ديدم 
هاى من بر روى مباركش ريخت، دلم طپيدن گرفت، نتوانستم يدهتاب شدم و آب از دلرزد، بىكه در دامن من از شدّت مرض مى

كه جواب آن حضرت بگويم، پس بار ديگر آن سخن را اعاده فرمود، باز گريه در گلوى من گره شده بود، با نهايت دشوارى به 
م و پشت ضرت را نشانيدصداى ضعيفى گفتم: بلى يا رسول اللّه پدر و مادرم فداى تو باد. پس حضرت فرمود: مرا بنشان، آن ح

مباركش را بر سينه خود چسبانيدم، پس گفت: يا على توئى برادر من در دنيا و آخرت و وصى و خليفه من در اهل و امّت من، 
ت گويند و رايمى« ذات الفضول»گويند و زره مرا كه آن را مى« ذو الجبين»پس فرمود: اى بلال برو و بياور خود مرا كه آن را 

 «طحميّه»گويند و عمامه ديگر كه آن را مى« سحاب»و عمامه مرا كه « ذو الفقار»گويند و شمشير مرا مى« عقاب»ن را مرا كه آ
گويند، عبّاس گفت: آن ابرقه را مى« ممشوق»گويند و بُرد مرا و ابرقه مرا و عصاى كوچك مرا و چوب دست مرا كه آن را مى

ها را بربايد، پس حضرت فرمود كه: يا على جبرئيل كردند نور آن نزديك بود كه ديده من پيشتر نديده بودم، و چون او را حاضر
هاى زره خود داخل كن و به جاى منطقه بر كمرت ببند، پس دو اين جامه را براى من آورد و گفت: يا محمّد اين را در حلقه

راهنى كه كه در شب معراج پوشيده بود طلبيد و پيجفت نعل عربى را طلبيد كه يكى پينه داشت و يكى پينه نداشت، و پيراهنى 
شيد و پوپوشيد و كلاهى كه در عيدها مىخود خود را طلبيد، كلاهى كه در سفر مىدر روز احُد پوشيده بود طلبيد، و سه كلاه

 نشست.پوشيد و در ميان اصحاب خود مىكلاهى كه مى
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، و «اصهب»و ديگرى « عضبا»، و دو ناقه مرا يكى «دلدل»و ديگرى « شهبا»را يكى پس فرمود كه: اى بلال! بياور دو استر م
آن بود كه بر در مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم « جناح»، و «حيزوم»و ديگرى « جناح»دو اسب مرا يكى 

د كه در روز احُد حضرت بر آن سوار بود آن بو« حيزوم»شد، و فرستاد بر آن سوار مىداشتند و هر كه را پى حاجتى مىبازمى
 بود.« يعفور»گفت: پيش رو اى حيزوم، و درازگوش گوش خود را طلبيد كه و جبرئيل در ميان هوا مى

چون بلال آنها را حاضر كرد، عبّاس را طلبيد و فرمود: به جاى على بنشين و پشت مرا نگاه دار، و فرمود: يا على برخيز و 
 حيات من، اين جماعت كه حاضرند همه گواه شوند و كسى بعد از من با تو نزاعى نكند. اينها را قبض كن در

حضرت فرمود كه: برخاستم و پاى من توانائى رفتار نداشت، پس با نهايت مشقّت رفتم همه را گرفتم و به خانه خود بردم، پس 
در  پرست خود بيرون آورد وود را از دست حقبرگشتم و به خدمت حضرت ايستادم. چون نظر مباركش بر من افتاد انگشتر خ

و  توانست نگاه داشتدست من كرد در وقتى كه خانه پر بود از بنى هاشم و ساير مسلمانان، و با آن ضعف كه سر خود را نمى
و  نكرد، صدا بلند كرد كه همه شنيدند و گفت: اى گروه مسلمانان! على برادر مسر مباركش به جانب راست و چپ حركت مى

هاى من، اى گروه فرزندان هاشم و كند به وعدهكند دين مرا و وفا مىوصى و خليفه من است در اهل و امّت من، و على ادا مى
شويد، و حسد بر او فرزندان عبد المطلّب و اى گروه مسلمانان! دشمنى با على مكنيد و مخالفت امر او منمائيد كه گمراه مى

شويد. پس فرمود كه: اى عبّاس! برخيز از جاى على، عبّاس ديگرى رغبت منمائيد كه كافر مى مبريد و از جانب او به سوى
 گفت كه:



نشانى، حضرت سه مرتبه اين سخن را فرمود و او چنين جواب گفت، پس خيزانى و طفلى را به جاى او مىمرد پيرى را برمى
 عبّاس غضبناك برخاست و حضرت امير در جاى او نشست.

رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عبّاس را غضبناك يافت فرمود كه: اى عبّاس اى عمّ رسول خدا! كارى مكن  چون حضرت
 كه من از دنيا بيرون روم بر تو خشمناك باشم و غضب من تو را به
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ان، چون حضرت خوابيد فرمود جهنّم برد. چون اين را شنيد برگشت و به جاى خود نشست، پس فرمود كه: يا على مرا بخواب
 كه: اى بلال بياور دو فرزند مرا حسن و حسين.

م بوسيد، حضرت امير عليه السّلاچون ايشان حاضر شدند، ايشان را بر سينه خود چسبانيد و آن دو گل بوستان رسالت را مى
را دور كنم، حضرت فرمود: يا على فرمود: من ترسيدم كه ايشان باعث زيادى اندوه آن حضرت شوند، نزديك رفتم كه ايشان 

بگذار ايشان را كه من ايشان را ببويم و ايشان مرا ببويند، ايشان توشه خود را از ملاقات من بگيرند، و من توشه خود را از 
ا ر هاى بزرگ و مصيبتهاى عظيم به ايشان خواهد رسيد، پس خدا لعنت كند كسى كه ايشانلقاى ايشان بگيرم كه بعد از من بليّه

سپارم و به شايسته مؤمنان يعنى على بن أبي طالب عليه بترساند و جور و ستم بر ايشان رساند، خداوندا ايشان را به تو مى
 .91السّلام

شيخ مفيد روايت كرده است كه حضرت مردم را مرخّص كرد، بيرون رفتند، عبّاس و فضل پسر او و علىّ بن أبي طالب و اهل 
د او ماندند، پس عبّاس گفت: يا رسول اللّه اگر اين امر خلافت در ما بنى هاشم قرار خواهد بيت مخصوص آن حضرت نز

دانى كه بر ما ستم خواهند كرد و خلافت را از ما غصب خواهند كرد پس گرفت پس ما را بشارت ده كه شاد شويم، و اگر مى
ضعيف خواهند كرد و بر شما غالب خواهند شد؛ پس به صحابه خود سفارش ما را بكن؛ حضرت فرمود كه: شما را بعد از من 

همه اهل بيت گريان شدند، و از حيات آن حضرت نااميد شدند. در آن مرض، على عليه السّلام شب و روز در خدمت رسول 
 .91نمود مگر براى حاجت ضرورىخدا بودند، و از آن جناب مفارقت نمى

د به سندهاى انشيخ طبرسى و ابن شهر آشوب رحمه اللّه و ديگران روايت كردهابن بابويه و شيخ مفيد و شيخ طوسى و صفار و 
خود متواتراً از حضرت امير المؤمنين و امام محمّد باقر و امام جعفر صادق عليهم السّلام و امّ سلمه و عايشه و غير ايشان كه 

 بيرون رفته بود، حضرت فرمود كه:در مرض آخر آن حضرت، جناب امير المؤمنين عليه السّلام براى حاجت ضرورى 

 بخوانيد از براى من يار مرا و دوست مرا و برادر مرا، پس عايشه به نزد أبو بكر فرستاد و
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حفصه به نزد عمر فرستاد، ايشان را طلبيدند، چون ايشان حاضر شدند و نظر حضرت بر ايشان افتاد سر و روى خود را به جامه 
چون ايشان برگشتند، باز جامه را دور كرد و فرمود: بطلبيد از براى من خليل  -تى ديگر رو از ايشان گردانيدبه رواي -پوشانيد

من و حبيب من و برادر مرا؛ باز آن دو ملعونه پدرهاى خود را طلبيدند، چون حاضر شدند، حضرت باز رو از ايشان گردانيد 
 خواهد.خواهد على را مىنمىيا رو از ايشان پوشانيد، ايشان گفتند كه: ما را 

پس حضرت فاطمه عليها السّلام حضرت على عليه السّلام را طلب كرد، چون حضرت امير حاضر شد حضرت او را بر سينه 
ت، ريخخود چسبانيد و دهان مبارك را بر گوش او گذاشت و جامه خود را بر روى او كشيد و عرق ايشان بر روى يكديگر مى

حضرت راز گفت و مردم در پشت خانه آن حضرت جمع شده بودند، و ابا بكر و عمر نيز در بيرون در  و زمان بسيار با آن
 ايستاده بودند. چون حضرت على عليه السّلام بيرون آمد، آن دو ملعون و ساير صحابه پرسيدند:

 .98شوده از هر بابى هزار باب مفتوح مىگفت؟ فرمود: هزار باب از علم تعليم من نمود كاين چه راز دراز بود كه پيغمبر با تو مى

 و به روايت ديگر، خضر عليه السّلام در دهليز خانه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على عليه السّلام را ديد و پرسيد:

ع هر نوع هزار نو آيا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به تو رازى گفت؟ گفت: بلى هزار نوع از علم به من آموخت كه از
 گردد، پرسيد: آيا همه را دانستى و ضبط نمودى؟ گفت:ديگر مفتوح مى

وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحوَْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ  فرمايد:بلى، پرسيد: چيست آن كلفى كه در ماه هست؟ فرمود: حق تعالى مى
 خضر گفت: 92ةًجعََلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَ

 .92اى يا علىدرست ياد گرفته

در روايت عايشه چنين است كه: چون حضرت امير عليه السّلام حاضر شد، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ او را در 
 گفت، تا روح مقدّسش از بدنميان لحاف خود برد و در بر گرفت او را و با او راز مى
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 .92ت كرد، و دستش بر روى بدن امير المؤمنين عليه السّلام بودمطهّرش مفارق
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ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه: چون هنگام وفات رسول خدا صلّى اللّه 
در حيات و ممات من، دوست عليه و آله و سلّم شد مرا طلبيد و گفت: يا على توئى وصى من و خليفه من بر اهل و امّت من 

تو دوست من است و دوست من دوست خداست، و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست، يا على هر كه منكر 
امامت تو است بعد از من چنان است كه انكار رسالت من كرده باشد در حيات من زيرا كه تو از منى و من از توام، پس مرا 

 .92شودعلم بر من گشود كه از هر بابى هزار باب مفتوح مى نزديك طلبيد هزار باب از

به روايتى ديگر فرمود: هزار باب از حلال و حرام و از آنچه بوده و خواهد بود تا روز قيامت تعليم من نمود كه از هر بابى هزار 
 .93يان مردم بايد نمودباب بر من مفتوح گرديد، تا آنكه دانستم مرگها و بلاهاى مردم را، و حكمهاى حقّى كه در م

صفّار به سند معتبر از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه: روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مرض خود 
نماز صبح را در مسجد اداء نمود و پيراهن سياهى پوشيده بود، پس خطبه خواند براى مردم، و در آن خطبه مردم را امر و نهى 

وعظه فرمود و آخرت را به ياد ايشان آورد، پس براى تنبيه مردم فرمود: اى فاطمه! عمل كن و طاعت خدا بجا آور كه كرد و م
 توانم بخشيد.اى به تو نمىبدون عمل من فايده

چون مردم خطبه حضرت را شنيدند، و به ديدن آن حضرت مسرور گرديدند، و زنان رسول خدا شاد شدند كه آن حضرت شفا 
هاى خود كشيدند، پس در همان روز رسول خدا صلّى اللّه عليه و ه است و گيسوهاى خود را شانه كردند و سرمه در ديدهيافت

 آله و سلّم از دنيا مفارقت نمود.

راوى پرسيد كه: پس در چه وقت بود آنكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هزار باب از علم تعليم حضرت امير المؤمنين 
 .99عليه السّلام نمود؟ حضرت فرمود كه: آن پيش از اين روز بود

 و شيخ مفيد به سند معتبر از عبد الله بن عبّاس روايت كرده است كه: على بن
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أبي طالب عليه السّلام و عبّاس و فضل بن عبّاس بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ داخل شدند در مرضى كه در آن 
رت گريند، حضاند و همه بر تو مىمرض از دنيا مفارقت نمود، و گفتند: يا رسول اللّه! مردان و زنان انصار در مسجد حاضر شده

ترسند كه تو در اين مرض از ايشان مفارقت نمائى، حضرت فرمود: دست مرا بگيريد، پس گريند؟ گفتند: مىفرمود: چرا مى
بود و عصابه بر سر بسته بود، پس بر منبر نشست و حمد و ثناى حق تعالى را ادا كرد و بيرون آمد و چادرى بر خود پيچيده 

 فرمود:
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كنيد مردن پيغمبر خود را، من مكرّر خبر مرگ خود را به شما دادم، و خبر مرگ شما را به شما امّا بعد ايّها النّاس چه انكار مى
روم به سوى ماندم، بدانيد كه من مىمن هم هميشه در ميان شما مىماند گفتم، اگر پيش از من هميشه پيغمبرى در دنيا مى

شويد، آن كتاب خداست كه در گذارم كه اگر به آن متمسكّ شويد هرگز گمراه نمىپروردگار خود و در ميان شما چيزى مى
د با هم و دشمنى مكني كنيد، پس رغبت منمائيد در دنيا و حسد مبريد بر يكديگرميان شماست، در هر صبح و شام تلاوت مى

گذارم، و شما را و برادران باشيد چنانچه خدا شما را امر فرموده است، به تحقيق كه اهل بيت و عترت خود را در ميان شما مى
كنم شما را به انصار زيرا كه دانستيد حقهاى ايشان را و سعيهاى ايشان را نزد خدا و كنم به ايشان. پس وصيّت مىوصيّت مى

هاى خود را به شما بخشيدند و اختيار كردند هاى خود و نصف ميوهول خدا و مؤمنان، توسعه دادند براى شما در خانهنزد رس
شما را بر خود هر چند كه خود محتاج بودند، كسى كه والى امرى شود در ميان مسلمانان بايد نيكوكار انصار را بنوازد، و از 

 بدكردار ايشان عفو نمايد.

 .111سى بود كه حضرت بر منبر نشست، تا آنكه حق تعالى را ملاقات كرداين آخر مجل

شيخ مفيد به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: چون هنگام وفات رسول خدا صلّى اللّه 
ى كه به دنيا برگردى؟ حضرت خواهعليه و آله و سلّم شد، جبرئيل به خدمت آن حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه آيا مى

 ام، باز جبرئيل گفت: آياخواهم آنچه بر من بود از تبليغ رسالت الهى به عمل آوردهصلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: نمى
 خواهى به دنيا برگردى؟نمى
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 دوستان خدا.خواهم، يعنى موافقت انبياء و اوصياء و فرمود: نه بلكه رفيق اعلى را مى

پس حضرت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مردم را موعظه كرد و گفت: ايّها النّاس! پيغمبرى بعد از من نيست، و سنّتى بعد از 
سنّت من نيست، پس هر كه بعد از من دعواى پيغمبرى كند يا بدعتى در دين من كند، دعواى او و بدعت او در آتش است، هر 

و را بكشيد و هر كه پيروى او كند در آتش است، ايّها النّاس! احيا كنيد قصاص را و زنده بداريد حق را كه چنين دعوائى كند ا
 و پراكنده مشويد و مسلمان باشيد و انقياد كنيد پيشوايان دين را تا از عذاب دنيا و آخرت سالم گرديد، پس اين آيه را خواند

اى كه ايضا به سند معتبر از ابو سعيد خدرى روايت كرده كه: آخر خطبه 111111ي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِ
اى بود كه در مرض آخر خود خواند و از خانه بيرون آمد تكيه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى ما خواند خطبه

اد كرده خود، پس بر منبر نشست و گفت: ايّها النّاس! به درستى كه در ميان كرده بر حضرت على عليه السّلام و بر ميمونه آز
گذارم دو چيز بزرگ، و ساكت شد، پس مردى برخاست و گفت: يا رسول اللّه اين دو چيز را كه گفتى كدامند؟ پس شما مى

ز تفسير آن بكنم و ليكن اخواستم حضرت در غضب شد تا رنگ مباركش سرخ شد، و فرمود: من نگفتم آن را مگر آنكه مى
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ضعف و بيمارى، نفسم تنگ شد، پس فرمود: يكى از آنها قرآن است كه ريسمانى است آويخته از آسمان بر زمين و يك طرفش 
به دست خداست و يك طرفش به دست شماست، و ديگرى اهل بيت منند، پس فرمود: به خدا سوگند كه اين سخن را به شما 

اند، اميد از ايشان زياده از اكثر شما ردانى چند هستند كه هنوز در پشتهاى اهل شركند و به دنيا نيامدهدانم كه مگويم و مىمى
 دارم.

كند به او نورى در روز قيامت اى مگر آنكه حق تعالى عطا مىدارد اهل بيت مرا بندهپس فرمود: به خدا سوگند كه دوست نمى
اى مگر آنكه حق تعالى رحمت خود را از او محجوب دارد ايشان را بندهشمن نمىتا آنكه در حوض كوثر بر من وارد شود، و د

 گرداند در روز قيامت. راوى گفت: من اين حديث را به خدمت امام محمّد باقر عليه السّلاممى

 112ص:

 .118عرض كردم، حضرت تصديق آن فرمود

رضى اللّه عنه گفت: به خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله  شيخ طوسى به سند معتبر روايت كرده است كه: سلمان فارسى
و سلّم رفتم در مرضى كه در آن مرض به عالم قدس رحلت نمود، در خدمت او نشستم و از احوال آن حضرت پرسيدم، چون 

ديدم كه  تم ناگاهبرخاستم كه بيرون آيم فرمود: بنشين اى سلمان كه گواه شوى بر امرى كه آن بهترين امور است. چون نشس
مردى چند از اهل بيت آن حضرت و مردى چند از اصحاب آن حضرت به خانه در آمدند و حضرت فاطمه عليها السّلام نيز 

 اش بر روى مباركش فرو ريخت.داخل شد، چون ضعف آن حضرت را مشاهده كرد گريه در گلويش گره شد و آب ديده

كنى، خدا ديده تو را روشن گرداند و هرگز ديده تو را اى دختر چرا گريه مىچون حضرت حال او را مشاهده نمود فرمود: 
 كنم؟نگرياند، حضرت فاطمه عليها السّلام فرمود: چون نگريم و حال آنكه تو را به اين حال مشاهده مى

غمبر ردند پدران تو كه پيرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: اى فاطمه! توكّل كن بر خدا و صبر كن چنانچه صبر ك
خواهى كه بشارت دهم تو را اى فاطمه؟ گفت: بلى اى پدر بزرگوار، فرمود: بودند و مادران تو كه زنهاى پيغمبران بودند، آيا مى

د، يدانى كه حق تعالى از جميع خلق پدر تو را اختيار كرد و او را به مرتبه پيغمبرى رسانيد، بر كافّه خلق مبعوث گردانمگر نمى
 پس بعد از او على را اختيار كرد، و امر كرد مرا كه تو را به او تزويج نمايم، و او را به امر پروردگار وزير و وصىّ خود گردانيدم.

تر است بر ايشان، و اسلام او از همه قديمتر است، و علم او از همه اى فاطمه! حقّ على بر مسلمانان از حقّ همه كس عظيم
 تر، و در ميزان قدر و منزلت قدر او از همه گرانتر است.از همه فراوانبيشتر، و حلم او 

 پس فاطمه عليها السّلام شاد شد، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: آيا شاد كردم تو را اى فاطمه؟
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 خواهى زياده بگويم در فضيلت شوهر و پسر عمّت؟ گفت:گفت: بلى اى پدر، فرمود: مى

 يغمبر خدا، فرمود: به درستى كه على اوّل كسى است كه ايمان آورد به خدا وبلى اى پ

 112ص:

رسول از اين امّت، و بعد از او پيش از همه كس خديجه مادر تو ايمان آورد، و اولّ كسى كه يارى من كرد بر پيغمبرى من على 
 بود.

فرزندان من است، حق تعالى على را چند خصلتهاى نيكو عطا اى فاطمه! به درستى كه على برادر من و برگزيده من و پدر 
كرده است كه احدى را پيش از او نداده است و احدى را بعد از او نخواهد داد، پس صبر كن و بدان كه پدر تو در اين زودى 

 گردد.به حق تعالى ملحق مى

 رمود:فاطمه گفت: اى پدر! مرا اولّ شاد گردانيدى و آخر غمگين نمودى، حضرت ف

ده خواهى زيااى دختر چنين است امور دنيا، شادى او به اندوه او آميخته است و صافى دنيا به كدورتش مخلوط است، آيا مى
 كنم براى تو؟ گفت: بلى يا رسول اللّه، فرمود:

اند، ن اصحاب اليمينحق تعالى خلايق را آفريد و ايشان را دو قسمت نمود، و مرا و على را در قسمت نيكوتر قرار داد كه ايشا
وا وَ جعََلْناكُمْ شعُُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُ ها قرار داد چنانچه فرمودها گردانيد، مرا و على را بهترين قبيلهو آن هر دو قسمت را قبيله
در بهترين خانه آبادها قرار داد چنانچه ها را خانه آبادها گردانيد، من و على را پس آن قبيله 112إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ

 .112إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً  فرمود:

 پس حق تعالى اختيار كرد مرا از اهل بيت من، و اختيار كرد على و حسن و حسين و تو را از ايشان، پس من بهترين فرزندان
آدمم و على بهترين عرب است و تو بهترين زنان عالميانى و حسن و حسين بهترين جوانان اهل بهشتند، و از ذريّه تو است 

 .112كند از عدالت بعد از آنكه پر از جور و ستم شده باشدمهدى عليه السّلام كه حق تعالى به بركت او زمين را پر مى

نصارى روايت كرده است كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مرض آخر فرات ابن ابراهيم به سند معتبر از جابر ا
 خود با حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: پدر و مادرم فداى تو باد،

 112ص:
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ون طلبد؛ چمىبفرست و شوهر خود را بطلب؛ فاطمه امام حسن عليه السّلام را گفت: برو به نزد پدر خود بگو: جدّ من تو را 
 گويد:حضرت امير المؤمنين عليه السّلام حاضر شد شنيد كه فاطمه مى

زهى الم و اندوه براى شدّت الم و آزار تو اى پدر. رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: ديگر شدتّى بر تو بعد از 
ليكن بگو  بايد گفت، وبايد خراشيد و وا ويلاه نمىرو نمى بايد دريد وامروز نيست، بدان اى فاطمه كه براى پيغمبر گريبان نمى

گويم چيزى كه موجب غضب آيد، نمىگريند و دل به درد مىآنچه پدر تو در وفات ابراهيم فرزند خود گفت كه: چشمان مى
 ود.بايست كه پيغمبر شماند مىپروردگار باشد، اى ابراهيم! ما بر تو اندوهناكيم. اگر ابراهيم زنده مى

پس فرمود: يا على نزديك بيا، چون نزديك رفت فرمود: گوش خود را نزديك دهان من بدار. چون عايشه و حفصه گوش 
اى دادند كه سخن حضرت را بشنوند فرمود: خداوندا! گوشهاى ايشان را مسدود نما كه نشنوند، پس فرمود: اى برادر من! شنيده

يعنى: به درستى كه آنان كه  112إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئكَِ هُمْ خَيرُْ الْبَريَِّةِ كه حق تعالى در قرآن فرموده است
للّه، فرمود: ام يا رسول ااند، ايشان بهترين خلقند؟ حضرت امير عليه السّلام گفت: بلى شنيدهاند و اعمال شايسته كردهايمان آورده

گاه من و ايشان در روز قيامت نزد حوض كوثر است در هنگامى كه همه امّتها به دو زانو تواند، و وعده ايشان شيعيان و ياوران
در افتاده باشند و اعمال ايشان را بر حق تعالى عرض نمايند، پس خدا بخواند تو و شيعيان تو را بيائيد با روها و دست و پاهاى 

 نورانى در حالتى كه سير و سيراب باشيد.

إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِديِنَ فِيها  اى كه حق تعالى در قرآن فرموده است كهى! شنيدهيا عل
 ؟ گفت:113أُولئكَِ هُمْ شَرُّ الْبَريَِّةِ

ه با شوند در روز قيامت گرسنه و تشناند، مبعوث مىبلى، فرمود: ايشان يهودان و بنى اميّه و اتباع ايشان و دشمنان شيعيان تو
 .119روهاى سياه و شقاوت و تعب و عذاب شديد

 113ص:

 .111همين حديث در كتاب سليم بن قيس از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام منقول است

 .111و در تفسير محمّد بن العبّاس بن ماهيار از امام محمّد باقر عليه السّلام مروى است

                                                           
 .2( سوره بيّنه/ آيه 1)  112
 .2( سوره بيّنه/ آيه 1)  113
 .232( تفسير فرات 8)  119
 .81( كتاب سليم بن قيس 1)  111
 .229/ 11( بحار الأنوار 1)  111



ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در 
هنگام وفات خود به حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: اى فاطمه! چون بميرم روى خود را براى من مخراش و گيسوى خود 

 .111گران را مطلبو بر من نوحه مكن و نوحه را پريشان مكن، وا ويلا مگو

روايت كرده است كه: چون رسول خدا رنجور شد در بيمارى كه از دنيا مفارقت نمود، حضرت « بشارة المصطفى»در كتاب 
فاطمه عليها السّلام حسن و حسين عليهما السّلام را برداشت به خدمت آن جناب آمد، چون پدر را با آن حال مشاهده نمود 

تاب شد و بر روى آن حضرت افتاد، و سينه خود را به سينه مبارك آن حضرت چسبانيد، بسيار گريست، پس حضرت ىب
فرمود: اى فاطمه گريه مكن و صبور باش؛ پس فاطمه برخاست و آب از ديده مبارك رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ 

 .118سپارم به تو و به هر مؤمنىند و آنها را مىجارى شد، سه نوبت گفت: خداوندا! ايشان اهل بيت من

شيخ مفيد رحمه اللّه روايت كرده است: چون رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به عالم قدس نزديك شد، امير 
ن ن جان من بيروالمؤمنين عليه السّلام را گفت كه: يا على! سرم را در دامن خود بگذار كه امر خداوند عالميان رسيده است، چو

آيد آن را به دست خود بگير و به روى خود بكش، پس روى مرا به سوى قبله بگردان و متوجّه تجهيز من شو، اولّ تو بر من 
 نماز كن و از من جدا مشو تا به قبرم سپارى، در جميع اين امور از حق تعالى يارى بجو.

مثال آن حضرت نهاد حضرت بيهوش شد، پس فاطمه نظر به جمال بىچون على عليه السّلام سر مبارك آن سرور را به دامن 
كنند، و كرد، شعرى خواند كه مضمونش اين است: سفيد روئى كه به بركت روى او طلب باران مىگريست و ندبه مىنموده مى

 زنان است.فريادرس يتيمان و پناه بيوه

 119ص:

م صداى فاطمه را شنيد، ديده خود را گشود و به آواز ضعيفى گفت: اى دختر! چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّ
وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قدَْ خلََتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قتُلَِ  اين سخن عمّ تو ابو طالب است، اين را مگو و ليكن بگو كه

 .112أَعْقابِكُمْ انْقَلَبْتُمْ علَى

 ون فاطمه بسيار گريست، حضرت او را به نزديك خود طلبيد و رازى در گوش او گفت، او شاد شد.چ

چون روح مقدّس آن حضرت مفارقت كرد، حضرت امير دستش در زير روى آن حضرت بود، پس دست خود را بلند كرد و 
يد، پس از فاطمه عليها السّلام پرسيدند: بينش را پوشانيد و جامه بر قامت با كرامتش كشهاى حقبر روى خود كشيد و ديده

آن چه راز بود كه چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در گوش تو گفت اندوه تو به شادى مبدلّ شد، و قلق و 
و ملحق ا اضطراب تو تسكين يافت؟ فاطمه عليها السّلام فرمود كه: پدر بزرگوارم مرا خبر داد كه اوّل كسى كه از اهل بيت او به
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خواهد شد من خواهم بود و مدّت حيات من بعد او امتدادى نخواهد داشت، و به اين سبب شدّت اندوه و حزن من تسكين يافت 
 .112زيرا كه دانستم كه مدّت مفارقت من و آن حضرت بسيار نخواهد بود

 111ص:

ه و سلّم سيّد انبياء محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آلفصل پنجم در بيان كيفيّت وقوع مصيبت كبرى و واقعه عظمى يعنى وفات 
 است، و كيفيّت تغسيل و تكفين و دفن و نماز بر آن حضرت، و وقايعى كه مقارن آن و بعد از آن به وقوع پيوسته است

ماى بوده است، و اكثر علبدان كه اكثر علماى خاصّه و عامّه را اعتقاد آن است كه ارتحال سيّد انبيا به عالم بقا در روز دوشنبه 
اند، شيعه را اعتقاد آن است كه آن روز بيست و هشتم ماه صفر بوده است، و اكثر علماى عامّه روز دوازدهم ماه ربيع الأولّ گفته

و محمّد بن يعقوب كلينى از علماى ما به اين قول قائل شده است، و قول اوّل أصح و أشهر است. بعضى از علماى عامّه دوّم 
لافى نيست اند، و خه ربيع، و بعضى اوّل ماه ربيع، و بعضى هيجدهم ماه ربيع، و بعضى دهم ماه ربيع، و بعضى هشتم نيز گفتهما

 كه در آن وقت از سنّ شريف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود، و سال دهم هجرت بود.

ست كه: آن حضرت سال دهم هجرت به عالم بقا رحلت و در كشف الغمّه از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده ا
نمود و از عمر شريف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود، چهل سال در مكّه ماند تا وحى بر او نازل شد، بعد از آن 

رت جسيزده سال ديگر در مكهّ ماند، چون به مدينه هجرت نمود پنجاه و سه سال از عمر شريفش گذشته بود و ده سال بعد از ه
 در مدينه ماند، و وفات آن حضرت در روز دوشنبه دوّم ماه ربيع الاوّل

 111ص:

 .112واقع شد

 مؤلّف گويد كه: به اين قول كسى از علماى شيعه قائل نشده است، شايد محمول بر تقيّه بوده باشد.

پدر خود دو سال و چهار ماه ماند، چون ايضاً در كشف الغمّه آورده است كه: عمر شريف آن حضرت شصت و سه سال بود، با 
. بعضى نمودعبد المطلّب وفات يافت هشت سال از عمر شريفش گذشته بود، و بعد از او عمّ او ابو طالب كفالت و حمايت او مى

ماهه بود، چون شش سال از عمر شريفش گذشت مادرش به رحمت الهى واصل شد، اند كه: در وقت وفات پدر خود هفتگفته
عمّ او ابو طالب به رياض جنّت رحلت نمود از عمر آن حضرت چهل و شش سال و هشت ماه و بيست و چهار روز  چون

گذشته بود، و بعد از او به سه روز حضرت خديجه از دنيا رحلت نمود، پس به اين سبب آن سال را عام حزن گفتند. و آن 
شش روز در غار پنهان بود، بعد از آن به سوى مدينه هجرت  حضرت بعد از بعثت سيزده سال در مكهّ ماند، پس سه روز يا
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نمود و در روز دوشنبه يازدهم ماه ربيع الاولّ داخل مدينه شد، و ده سال در مدينه ماند، پس در بيست و هشتم ماه صفر به 
 .112رحمت خالق قضا و قدر فايز گرديد در سال دهم هجرت

ه: روزى ابو سفيان به خدمت حضرت سيّد المرسلين آمد و گفت: يا رسول اللّه قطب راوندى از ابن عبّاس روايت كرده است ك
 خواهم از تو سؤالى بكنم، حضرت فرمود كه:مى

اى كه از من سؤال كنى كه خواهى من خبر دهم از سؤال تو پيش از آنكه بگوئى؟ گفت: بلى، حضرت فرمود كه: آمدهاگر مى
سول اللّه، حضرت فرمود كه: من شصت و سه سال زندگانى خواهم كرد، ابو سفيان عمر من چقدر خواهد بود؟ گفت: بلى يا ر

 .113گوئى نه به دلگوئى، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: به زبان مىدهم كه تو راستگفت: گواهى مى

است كه آن حضرت فرمود: روزه مگير و سفر مكن ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده 
 در روز دوشنبه كه در اين روز رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دنيا

 111ص:

 . و بر اين مضمون از ائمّه اطهار عليهم السّلام احاديث بسيار منقول شده است.119رحلت نمود

اند كه آن حضرت فرمود: چون مصيبتى به ادق عليه السّلام روايت كردهشيخ طوسى و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت ص
 .111تو برسد به يادآور مصيبت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه به مردم چنين مصيبتى نرسيده و نخواهد رسيد هرگز

بت ا على به هر كه مصيبتى برسد مصيابن شهر آشوب روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: ي
 .111مرا ياد كند كه آن عظيمترين مصيبتهاست

ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه جبرئيل براى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چهل درهم از كافور 
خود نگاه داشت و يك قسمت را بهشت براى حنوط آورد، پس حضرت آن را سه قسمت مساوى كرد، و يك قسمت را براى 

 .111به على داد و يكى را به فاطمه عليهم السّلام

 شيخ طوسى به سند معتبر از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود:
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كه  ن كسى استرفتم به خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در وقتى كه بيمار بود، ديدم كه سر آن حضرت در دام
روتر نديده بودم كسى را، و رسول خدا در خواب بود، چون داخل شدم آن مرد گفت: بيا سر پسر عمّ خود را بگير از او خوش

كه تو سزاوارترى به او از من، چون من نزديك رفتم آن مرد برخاست و سر آن سرور را در دامن من گذاشت. چون ساعتى 
كه: كجا رفت آن مردى كه سر من در دامن او بود؟ من آنچه گذشته بود به خدمت آن  نشستم، حضرت بيدار شد و فرمود

حضرت عرض كردم، حضرت فرمود كه: آن مرد را شناختى؟ گفتم: نه پدر و مادرم فداى تو باد، فرمود كه: او جبرئيل بود، چون 
 .118رديدم و به خواب رفتمگفت تا آنكه درد من سبك شد مشغول سخن او گآزار من عظيم بود با من سخن مى

 ابن بابويه روايت كرده است از عبد الله بن مسعود كه گفت: از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

 118ص:

دهد، گفتم: وصى تو پرسيدم: كه تو را غسل خواهد داد چون وفات يابى؟ حضرت فرمود: هر پيغمبرى را وصىّ او غسل مى
ه؟ گفت: على بن أبي طالب، پرسيدم كه: چند سال بعد از تو زندگانى خواهد كرد؟ فرمود كه: سى سال كيست يا رسول اللّ

چنانچه يوشع بن نون وصىّ موسى بعد از موسى سى سال زندگانى كرد، و صفراء دختر شعيب كه زوجه حضرت موسى بود بر 
اتله كرد و لشكر او را كشت و او را اسير كرد، بعد از اسير او خروج كرد و گفت: من سزاوارترم به خلافت از تو، يوشع با او مق

كردن او را گرامى داشت، به درستى كه دختر ابو بكر بر على خروج خواهد كرد با چندين هزار نامرد از امّت من، و على اكثر 
 .112ردمردان لشكر او را خواهد كشت و او را اسير خواهد كرد، بعد از اسير كردن با او احسان خواهد ك

كلينى و صفّار و شيخ طوسى و ابن بابويه و قطب راوندى و ديگران به سندهاى بسيار از حضرت امير و حضرت امام محمّد 
اند كه: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امير المؤمنين عليه السّلام را باقر و امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده

ن من بميرم شش مشك آب بكش از چاه غرس، پس مرا نيكو غسل ده به آن آب و مرا كفن كن و طلبيد فرمود: يا على چو
حنوط كن، چون از غسل و كفن و حنوط من فارغ شوى گريبان كفن مرا بگير و مرا بنشان، هر چه خواهى از من سؤال كن كه 

وضع نيز هزار باب از علم مرا تعليم نمود كه گويم. پس حضرت چنين كرد و فرمود كه: در اين مهر چه بپرسى تو را جواب مى
 .112شوداز هر باب هزار باب مفتوح مى

در روايت ديگر امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: چون از آن حضرت سؤال كردم، مرا خبر داد به آنچه واقع خواهد شد تا 
 .112ايشان و گمراه ايشان كيستدانم كه محقّ روز قيامت، پس هيچ گروهى از مردم نيستند مگر آنكه مى
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 .112به روايت ديگر: آنچه حضرت املا فرمود در آن وقت، امير المؤمنين عليه السّلام همه را نوشت

 شيخ طوسى به سند صحيح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

 112ص:

سّلام را گفت: يا على! چون من بميرم مرا غسل ده كه احدى عورت مرا نبيند به غير از تو مگر آنكه امير المؤمنين عليه ال
شود، پس امير المؤمنين عليه السّلام گفت: يا رسول اللّه تو مرد گرانى و مرا چاره نيست از كسى كه مرا هاى او كور مىديده

 يارى كند بر غسل تو، حضرت فرمود كه:

سّلام با تو است و تو را يارى خواهد كرد بر غسل من، و امر كن فضل بن عبّاس را كه آب به دست تو بدهد و جبرئيل عليه ال
 .113شودبگو او را كه عصابه بر ديده خود ببندد كه اگر نظرش بر عورت من افتد كور مى

از قريش به خدمت حضرت امام زين  ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: دو مرد
خواهيد شما را خبر دهم از وفات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ العابدين عليه السّلام آمدند، حضرت فرمود: مى

 تگفتند: بلى، فرمود: پدرم مرا خبر داد كه سه روز پيش از وفات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جبرئيل بر آن حضر
نازل شد و گفت: اى احمد به درستى كه خداوند عالميان مرا فرستاده است به سوى تو براى گرامى داشتن تو و تفضيل تو، و 

يابى حال خود را اى محمّد؟ حضرت فرمود: اى گويد: چگونه مىداند آن را و مىكند از تو از حالتى كه خود بهتر مىسؤال مى
 يابم.مىجبرئيل خود را غمگين و در شدتّ 

گويند و در هوا موكّل است بر چون روز سوّم شد جبرئيل نازل شد با ملك موت، و با ايشان ملكى بود كه او را اسماعيل مى
هفتاد هزار ملك، پس جبرئيل پيش از ايشان آمد و از جانب حق تعالى همان پيغام سابق را آورد، حضرت همان جواب را 

داخل شود در خانه آن حضرت، پس جبرئيل گفت: اى احمد اين ملك موت است  فرمود، پس ملك موت رخصت طلبيد كه
طلبد كه به خانه تو در آيد و رخصت نطلبيده است بر داخل شدن به خانه احدى پيش از تو، و رخصت نخواهد رخصت مى

 ت داد.طلبيد از احدى بعد از تو، رسول خدا فرمود: رخصت ده او را تا داخل شود، پس جبرئيل او را رخص

چون ملك موت داخل شد، به نزديك آمد و به قدم ادب در خدمت آن حضرت ايستاد و گفت: اى احمد به درستى كه حق 
تعالى مرا فرستاده است به سوى تو، و امر كرده است مرا كه اطاعت كنم تو را در هر چه مرا به آن امر نمائى، اگر فرمائى جان 

 تو را قبض كنم

 112ص:
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گردم، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: اگر تو را امر كنم برگردى و مرا م و اگر فرمائى كه برگردم برمىكنمى
فرمائى، پس جبرئيل ام كه اطاعت كنم تو را در هر چه مىبگذارى خواهى كرد اى ملك موت؟ گفت: بلى چنين مأمور شده

تاق لقاى تو گرديده است. پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: اى گفت: اى احمد به درستى كه حق تعالى مش
اى، پس جبرئيل گفت: اين آخر آمدن من است به زمين، تو بودى حاجت من ملك موت مشغول شو آنچه مأمور به آن گرديده

 از دنيا، با تو كار داشتم و ديگر مرا به دنيا حاجتى نيست.

ند شنيدحضرت از بدن مطهّرش مفارقت نمود، شخصى آمد و ايشان را تعزيه گفت كه صداى او را مىپس چون روح مقدّس آن 
 ديدند.و شخص او را نمى

كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المْوَْتِ وَ إنَِّما تُوَفَّوْنَ أُجوُرَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَ  پس گفت: السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
شويد ده مىيعنى: هر نفسى چشنده مرگ است، و نيست جز آنكه تمام دا 119أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فازَ وَ ماَ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ

مزدهاى خود را در روز قيامت، پس هر كه دور گردانيده شود از آتش جهنّم داخل گردانند او را در بهشت، پس رستگار گرديده 
است؛ و نيست زندگى دنيا جز متاع فريب، و رحمت الهى صبر فرماينده است از هر مصيبتى، و خدا خلف است از هر كه هلاك 

ايد آنچه را فوت شود، پس بر خدا اعتماد كنيد و از او اميد بداريد، به درستى كه مصيبت يافته نمشود و ثواب او تدارك مى
كسى است كه از ثواب خدا محروم گردد و السّلام عليكم و رحمة اللّه. پس على عليه السّلام فرمود: اين خضر عليه السّلام بود 

 .181كه به تعزيت ما آمده بود

عبّاس روايت كرده است كه: چون حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به بستر بيمارى ايضاً ابن بابويه از ابن 
خوابيد، اصحاب آن حضرت برگرد او جمع گرديدند، عمّار بن ياسر رضى اللّه عنه برخاست گفت: پدر و مادرم فداى تو باد يا 

ز ما تو را غسل خواهد داد؟ حضرت فرمود: غسل دهنده رسول اللّه، چون به جوار رحمت پروردگار خود واصل گردى كه ا
كند بشويد، ملائكه او را بر شستن آن عضو اعانت من على بن أبي طالب است زيرا كه هر عضوى از اعضاى مرا قصد مى

 كنند، گفت: پدر و مادرم فداى تو باد يا رسول اللّه، كه از ما بر تومى

 112ص:

 ساكت شو خدا تو را رحمت كند.نماز خواهد كرد؟ فرمود: 

پس رو به على عليه السّلام آورد و گفت: اى پسر ابو طالب چون بينى كه روح من از بدن من مفارقت كرد، مرا غسل ده و نيكو 
ام يا در جامه سفيد مصرى يا در برد يمانى، كفن مرا بسيار گران مگردان و غسل ده و كفن كن مرا در اين دو جامه كه پوشيده

را برداريد تا بر كنار قبر بگذاريد، پس اوّل كسى كه بر من نماز خواهد كرد خداوند جبّار خواهد بود كه بر عرش عظمت و م
دانند جلال خود بر من صلوات خواهد فرستاد، بعد از آن جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل با لشكرها و فوجهاى ملائكه كه نمى
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اند، پس بعد از ايشان بر من نماز خواهند كرد، پس آنها كه احاطه به عرش الهى كرده عدد ايشان را به غير خداوند عالميان
ساكنان هر آسمانى بعد از آسمانى ديگر بر من نماز خواهند كرد، پس جميع اهل بيت من و زنان من در مرتبه قرب منزلت 

فت: اى كننده. پس گكننده. و نالهمرا به صداى نوحه كردنى، و آزار نرسانندايشان ايما كنند ايماكردنى و سلام كنند بر من سلام
بلال! مردم را به نزد من بطلب كه در مسجد جمع شوند، چون جمع شدند حضرت بيرون آمد، عمامه مبارك را بر سر بسته بود 

 و بر كمان خود تكيه فرموده بود تا آنكه بر منبر بالا رفت حمد و ثناى الهى را ادا نمود و فرمود:

وه اصحاب چگونه پيغمبرى بودم براى شما؟ آيا خود به نفس خود جهاد نكردم در ميان شما؟ آيا دندان پيش مرا اى گر
آلود نكرديد؟ آيا خون بر روى من جارى نكرديد تا آنكه ريش من رنگين شد؟ آيا متحمّل شدتّها نشكستيد؟ آيا جبين مرا خاك

 رسنگى بر شكم نبستم براى ايثار بر امّت خود؟و تعبها نشدم از نادانان قوم خود؟ آيا سنگ از گ

ا خدا كننده بودى از بديها، پس جزا دهد تو رصحابه گفتند: بلى يا رسول اللّه به تحقيق كه صبركننده بودى از براى خدا و نهى
 از ما بهترين جزاها.

فرمود كه: حق تعالى حكم كرده است و  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: خدا شما را نيز جزاى خير دهد، پس
ده اى بودهم شما را به خدا كه هر كه او را نزد محمّد مظلمهسوگند ياد نموده است كه نگذرد از ظلم ستمكارى، پس سوگند مى

 يا.بباشد البته برخيزد و از او قصاص بستاند كه قصاص دنيا نزد من محبوبتر است از قصاص عقبى در حضور گروه ملائكه و ان
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گفتند گفت: پدر و مادرم فداى تو باد يا رسول اللّه، در هنگامى پس مردى از آخر مردم برخاست كه او را سواد بن قيس مى
آمدى من به استقبال تو آمدم، تو بر ناقه غضباى خود سوار بودى و عصاى ممشوق خود را در دست داشتى، كه از طائف مى

 كه بر راحله خود بزنى بر شكم من آمد، ندانستم كه به عمد كردى يا به خطا؟! فرمود:چون بلند كردى آن را 

 معاذ اللّه كه به عمد كرده باشم. پس گفت: اى بلال! برو به خانه فاطمه همان عصا را بياور.

يد نفس خود را پيش كرد كه: اى گروه مردم! كيست كه قصاص فرماچون بلال از مسجد بيرون آمد، در بازارهاى مدينه ندا مى
 از روز قيامت، اينك محمّد خود را در معرض قصاص در آورده است پيش از روز جزا.

بد، طلچون به در خانه فاطمه عليها السّلام رسيد، در را كوبيد و گفت: اى فاطمه! برخيز كه پدرت عصاى ممشوق خود را مى
دانى كه پدرت بر خواهد؟ بلال گفت: اى فاطمه مگر نمىرا مىفاطمه گفت: امروز روز كار فرمودن عصا نيست، براى چه آن 

كند، چون فاطمه سخن وداع شنيد فرياد برآورد و گفت: زهى غم و اندوه و منبر بر آمده است، اهل دين و دنيا را وداع مى
ى دگان به كه پناه برند احسرت دل فكار من براى اندوه تو اى پدر بزرگوار، بعد از تو فقيران و بيچارگان و غريبان و درمان

 حبيب خدا و محبوب قلوب فقرا؟



پس بلال عصا را گرفت و به خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شتافت، چون عصا را به حضرت داد فرمود: به 
صاص كن تا راضى كجا رفت آن مرد پير؟ او گفت: من حاضرم يا رسول اللّه پدر و مادرم فداى تو باد، فرمود: بيا و از من ق

شوى از من، آن مرد گفت: شكم خود را بگشا يا رسول اللّه، چون حضرت شكم محترم خود را گشود گفت: پدر و مادرم فداى 
دهى كه دهان خود بر شكم تو گذارم؟ چون رخصت يافت، شكم مكرّم آن حضرت را بوسيده تو باد يا رسول اللّه، دستورى مى

قصاص شكم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از آتش جهنّم در روز جزا، حضرت فرمود  برم به موضعو گفت: پناه مى
نمائى؟ گفت: بلكه عفو نمايم يا رسول اللّه. حضرت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كنى يا عفو مىكه: اى سواده آيا قصاص مى

كرد از پيغمبر تو. پس از منبر به زير آمد و داخل خانه امّ سلمه  فرمود كه: خداوندا تو عفو كن از سوادة بن قيس چنانكه او عفو
 گفت: پروردگارا! تو سلامت دار امّت محمّد را از آتش جهنّم و بر ايشانشد و مى
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 حساب روز جزا را آسان گردان.

ر بينم؟ حضرت فرمود كه: جبرئيل در مىيابم و رنگ مبارك تو را متغيّپس امّ سلمه گفت: يا رسول اللّه چرا تو را غمگين مى
اين ساعت خبر مرگ مرا به من رسانيد، پس سلام بر تو باد در دنيا كه بعد از اين روز هرگز صداى محمّد را نخواهى شنيد. امّ 

د كه سلمه چون اين خبر محنت اثر را از آن سرور شنيد، خروش برآورد و گفت: وا حزنا بر تو، اندوهى مرا رو داد يا محمّ
كند. پس حضرت فرمود: اى امّ سلمه! حبيب دل و نور ديده من فاطمه را طلب نما، اين را گفت ندامت و حسرت تدارك او نمى

 و مدهوش شد.

چون فاطمه زهرا به خانه در آمد پدر خود سيدّ انبياء را بدان حال مشاهده نمود، خروش برآورد و گفت: جانم فداى جان تو 
بينم كه عزم سفر آخرت دارى و لشكرهاى مرگ از هر سو تو را وى تو باد، اى پدر بزرگوار تو را چنان مىباد و رويم فداى ر

 دهى؟گوئى و آتش حسرت او را به زلال بيان خود تسكين نمىاى با فرزند مستمند خود سخن نمىاند، آيا يك كلمهفرو گرفته

، ديده مبارك خود را گشود و گفت: اى دختر گرامى در اين زودى زداى فرزند دلبند خود را شنيدچون رسول خدا صداى غم
نمايم، پس سلام بر تو باد. فاطمه عليها السّلام چون اين خبر وحشت اثر را از سيّد بشر كنم و تو را وداع مىاز تو مفارقت مى

لاقات كنم؟ حضرت فرمود: در آنجا شنيد، آه حسرت از دل پردرد برآورد و گفت: اى پدر بزرگوار! در روز قيامت كجا تو را م
كنند. فاطمه عليها السّلام گفت كه: اگر آنجا تو را نبينم كجا تو را بجويم؟ فرمود كه: در مقام محمود كه كه خلايق را حساب مى

جا تو را خدا مرا وعده داده است كه در آنجا گناهكاران امّت خود را شفاعت خواهم كرد، فاطمه عليها السّلام گفت كه: اگر آن
 نيز نيابم چه كنم؟

فرمود كه: مرا نزد صراط طلب كن، در هنگامى كه امّت من از صراط گذرند من ايستاده باشم و جبرئيل در جانب راست من و 
ميكائيل در جانب چپ من و ساير ملائكه حق تعالى در پيش رو و پس سر من ايستاده باشند، همه به درگاه قاضى الحاجات 

و دعا كنند كه: پروردگارا امّت محمّد را به سلامت از صراط بگذران و حساب را بر ايشان آسان گردان. پس تضرّع نمايند 
 فاطمه عليها السّلام پرسيد كه: مادر من خديجه كبرى كجاست؟ حضرت فرمود: در
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 شود.قصرى است كه چهار در آن قصر به سوى بهشت گشوده مى

متوجّه عالم قدس گرديد، چون بلال نداى نماز را داد گفت: الصّلاة رحمك اللّه، حضرت به پس آن حضرت مدهوش شد و 
هوش بازآمد برخاست و به مسجد در آمد و نماز را سبك ادا كرد، چون فارغ شد على بن أبي طالب عليه السّلام و اسامة بن 

مه درآمد، سر خود را در دامن آن بهترين زنان عالميان زيد را طلبيد و فرمود كه: مرا به خانه فاطمه بريد، چون به خانه فاط
 تابگذاشت و تكيه فرمود. چون امام حسن و امام حسين عليهما السّلام جدّ بزرگوار خود را بر آن حالت مشاهده نمودند، بى

روهاى ما فداى روى گفتند كه: جانهاى ما فداى جان تو باد و گرديدند و آب حسرت از ديده باريدند و خروش برآوردند و مى
تو باد، حضرت پرسيدند كه: ايشان كيستند؟ امير المؤمنين عليه السّلام گفت: يا رسول اللّه! فرزندان گرامى تواند حسن و حسين. 
پس حضرت ايشان را نزديك خود طلبيد و دست در گردن ايشان در آورد و آن دو جگرگوشه خود را به سينه خود چسبانيد، 

گريست، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: يا حسن گريه را كم كن سن عليه السّلام بيشتر مىچون حضرت امام ح
 كه گريه تو بر من دشوار است و موجب آزار دل فكار است.

 پس در آن حال ملك موت نازل شد و گفت: السّلام عليك يا رسول اللّه، حضرت فرمود: و عليك السّلام اى ملك موت، مرا
 به سوى تو حاجتى است، ملك موت گفت:

حاجت تو چيست اى پيغمبر خدا؟ فرمود: حاجت من آن است كه روح مرا قبض نكنى تا جبرئيل نزد من آيد و بر من سلام 
گفت: يا محمّداه، پس جبرئيل از هوا به ملك كند و من بر او سلام كنم و او را وداع نمايم. پس ملك موت بيرون آمد و مى

رسيد و پرسيد كه: قبض روح محمّد كردى اى ملك موت؟ گفت: نه اى جبرئيل، رسول خدا از من سؤال كرد كه او را موت 
بينى كه درهاى آسمان را قبض روح ننمايم تا تو را ملاقات نمايد و با تو وداع كند، جبرئيل گفت: اى ملك موت مگر نمى

 اند خود را براى روح محمّد؟هشت را كه زينت كردهبينى حوريان باند براى روح محمّد، مگر نمىگشوده

پس جبرئيل نازل شد و به نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمد و گفت: السّلام عليك يا أبا القاسم، حضرت فرمود: 
 گذارى؟و عليك السّلام يا جبرئيل، آيا در چنين حال مرا تنها مى
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بايد مرد و همه كس را مرگ در پيش است، و هر نفسى چشنده مرگ است، حضرت فرمود: د تو را مىجبرئيل گفت: يا محمّ
نزديك شو به من اى حبيب من؛ پس جبرئيل نزديك آن حضرت رفت و ملك موت نازل شد و جبرئيل به او گفت: اى ملك 

است رسول خدا ايستاد و ميكائيل در موت به خاطر دار وصيّت حق تعالى را در قبض روح محمّد، پس جبرئيل در جانب ر
 جانب چپ، و ملك موت در پيش رو مشغول قبض روح اطهر آن حضرت گرديد.



 طلبيدند روىگفت: بطلبيد از براى من حبيب دل مرا، و هر كه را مىپس ابن عبّاس گفت: آن حضرت در آن روز مكررّ مى
و  طلبد، حضرت فاطمه رفتبريم كه او على را مىلام گفتند: گمان مىگردانيد، پس به فاطمه عليها السّمبارك خود را از او مى

امير المؤمنين عليه السّلام را حاضر گردانيد. چون نظر مبارك سيّد انبياء بر روى منوّر سيّد اوصياء افتاد شاد و خندان گرديد و 
نشاند و باز مدهوش شد. پس در اين حال مكرّر گفت: اى على نزديك من بيا تا آنكه دست او را گرفت و نزديك بالين خود 

 حسن مجتبى و حسين سيّد شهدا از در درآمدند.

مثال آن برگزيده ذو الجلال افتاد، آن حضرت را بر آن حال مشاهده كردند فرياد وا جداّه وا محمّداه چون نظر ايشان بر جمال بى
لمؤمنين عليه السّلام خواست كه ايشان را دور كند، در آن برآوردند، و فغان كنان خود را بر سينه آن حضرت افكندند. امير ا

حالت رسول خدا به هوش بازآمد گفت: يا على بگذار كه من دو گل بوستان خود را ببويم و ايشان گل رخسار مرا ببويند، و 
تيغ ظلم و به زهر ستم من ايشان را وداع كنم و ايشان مرا وداع كنند، به درستى كه ايشان بعد از من مظلوم خواهند شد و به 

 كشته خواهند شد، پس سه مرتبه فرمود: لعنت خداى بر كسى باد كه بر ايشان ستم كند.

پس دست به سوى على عليه السّلام فراز كرد، و آن حضرت را كشيد تا آنكه به زير لحاف خود برد و دهان خود را بر دهان 
بسيار گفت و اسرار الهى و علوم غير متناهى بر گوش هوش او  و به او راز -و به روايت ديگر: بر گوش او گذاشت -او

خواندند، تا آنكه مرغ روح مقدّسش به سوى آشيان عرش رحمت پرواز كرد. پس امير مؤمنان از زير لحاف آن سيدّ پيغمبران مى
 بيرون آمد و گفت: حق تعالى مزد شما را عظيم گرداند در مصيبت پيغمبر شما، به
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درستى كه خداوند عالميان روح برگزيده آدميان را به سوى خود برد، پس صداى خروش و شيون از اهل بيت رسالت بلند شد، 
 و جمعى قليل از مؤمنان كه به غصب خلافت مشغول نگرديده بودند در تعزيه و مصيبت با ايشان موافقت نمودند.

كه: چه راز بود كه رسول خدا با تو گفت در هنگامى كه تو را در زير ابن عبّاس گفت: از حضرت امير عليه السّلام پرسيدند 
 .181شودلحاف خود برد؟ حضرت فرمود: هزار باب از علم تعليم من نمود كه از هر باب هزار باب ديگر گشوده مى

سالت نها كه بعد از حضرت رابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: اولّ بلاها و امتحا
پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر من وارد شد آن بود كه مرا به خصوص در ميان همه مسلمانان به غير از رسول خدا صلّى 

 لىاللّه عليه و آله و سلّم مونس و يارى و ياورى نبود كه اعتماد بر او نمايم و اميد يارى از او داشته باشم، او مرا در خردسا
لب، نياز گردانيد از طتربيت كرد، و در بزرگى پناه داد، و از يتيمى به در آورد، و خرج مرا و عيال مرا متكفّل گرديد، و مرا بى

و محتاج نشدم به بركت آن حضرت به كسب اينها و امثال اينها نعمتى چند بود از آن حضرت بر من در امور دنيا، و آنها با 
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نچه مرا به آن مخصوص گردانيد از ترقّى فرمودن در درجات عاليه كمالات نفسانى، و ممتاز گردانيد بسيارى كم بود در جنب آ
 به علوم ربّانى، و راهنمائى سلوك مراتب قرب و وصال ملك متعال، و متحلّى گردانيدن به آداب حسنه در اقوال و افعال.

كردند تاب تحملّ ندارم كه اگر آنها را بر كوهها بار مى پس نازل شد بر من در وفات آن حضرت الم و اندوهى چند كه گمان
توانستند اى بود كه ضبط خود نمىداشتند، پس مردم را در آن مصيبت بر احوال مختلف يافتم، بعضى جزع ايشان به مرتبهآنها مى

، و شان را پريشان كرده بودكرد، و قوّت بر تحمّل آن مصيبت عظيم نداشتند، و شدّت جزع صبر ايشان را برده بود، و عقل اي
 حائل گرديده بود ميان او و فهميدن و فهمانيدن و گفتن و شنيدن.

ر گفتند و امر به صباين بود حال خويشان آن حضرت از اهل بيت او و فرزندان عبد المطلّب، و ساير مردم بعضى تعزيت مى
 فرمودند، و بعضى مساعدت و يارى ايشان در گريهمى
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شدند، پس با چنين مصيبت عظيمى كه ناگاه رو به من آورد، خود را به شكيبائى داشتم كردند و با ايشان در جزع شريك مىمى
و خاموشى را اختيار كردم، و مشغول گرديدم به آنچه مرا امر فرموده بود از تجهيز نمودن و غسل دادن و حنوط و كفن كردن 

ر سپردن و جمع كردن كتاب خدا، و مرا از اين امور ضروريّه كه از جانب آن حضرت مأمور و نماز بر او گزاردن و او را در قب
تابانه و نه آه و ناله و نه حرقت گزنده و نه مصيبت به دردآورنده، تا آنكه ادا كردم در اين امور آنچه شده بودم مانع نشد گريه بى

ها را بر خود شكستم از روى صبر و شكيبائى و اميدوارى رحمت از حق تعالى بر من لازم گرديده بود، و آن دردها و مصيبت
 .181نامتناهى الهى

و ابن شهر آشوب از ابن عبّاس روايت كرده است كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مرض وفات روزى 
ول ام از رسمرد غريبم و آمدهكوبد؟ گفت: مدهوش شد، ناگاه كسى در خانه را كوبيد، حضرت فاطمه گفت: كيست كه در مى

دهى كه در خانه درآيم؟ حضرت فاطمه گفت: برو پى كار خود، خدا تو را رحمت كند كه خدا سؤالى بكنم، آيا دستورى مى
تواند پرداخت، پس رفت و بعد از اندك زمانى برگشت، باز در را كوبيد و رسول خدا به مرض خود مشغول است و به تو نمى

 دهيد غريبان را؟طلبد كه به نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم درآيد، آيا رخصت مىت مىگفت: غريبى رخص

 در آن حال رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به هوش آمد و ديده مبارك خود را گشود و فرمود كه:

پراكنده كننده جماعتهاست و در هم شكننده لذّتهاست، دانى كه اين كيست؟ گفت: نه يا رسول اللّه، فرمود كه: اين اى فاطمه مى
اين ملك موت است كه پيش از من بر كسى رخصت نطلبيده است و بعد از من بر كسى رخصت نخواهد طلبيد، و براى كرامتى 

 نمايد، دستورى دهيد كه درآيد.كه من نزد پروردگار خود دارم از من دستورى طلب مى
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م گفت: به خانه درآ، خدا تو را رحمت كند، پس داخل شد مانند نسيم تند سلام كرد بر اهل بيت پس حضرت فاطمه عليها السّلا
رسالت و گفت: السّلام على اهل بيت رسول اللّه. پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وصيّت كرد امير المؤمنين را به 

 صبر كردن از آنچه در دنيا از اهل جور و

 188ص:

ا ملاقات نمايد، و به حفظ كردن حضرت فاطمه، و به آنكه قرآن را جمع كند، و قرضهاى آن حضرت را ادا نمايد، و غسل جف
 .188دهد جسد او را، و بر دور قبر آن حضرت ديوارى بسازد، و حسن و حسين عليهما السّلام را محافظت نمايد

وايت كرده است كه: چون هنگام وفات سيّد انبياء صلّى اللّه عليه و و در كشف الغمّه از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام ر
آله و سلّم رسيد، مردى رخصت طلبيد كه به خدمت آن حضرت درآيد، امير المؤمنين عليه السّلام بيرون رفت و گفت: چه كارى 

: در اين وقت ملازمت آن حضرت خواهم كه رسول خدا را ملاقات نمايم، امير المؤمنين عليه السّلام گفت كهدارى؟ گفت: مى
بايد به خدمت او برسم، امير المؤمنين عليه السّلام به خدمت كار دارى؟ گفت: كار ضرورى دارم و البتّه مىميسّر نيست بگو چه

 رسول خدا آمد و براى او رخصت طلبيد، حضرت فرمود كه بگو در آيد.

رمود ام، فر خدا! من به رسالت از جانب حق تعالى نزد تو آمدهچون داخل شد نزديك بالين آن حضرت نشست گفت: اى پيغمب
كه: تو كيستى؟ گفت: منم ملك موت، حق تعالى مرا فرستاده است كه تو را مخيّر گردانم ميان لقاى او و برگشتن به دنيا، حضرت 

 فرمود كه:

فت: يا رسول اللّه آخرت بهتر است براى تو مرا مهلت ده تا جبرئيل فرود آيد و با او مشورت نمايم، پس جبرئيل نازل شد و گ
از دنيا و حق تعالى در آخرت از قرب و كرامت و منزلت و شفاعت آن قدر به تو خواهد داد كه خشنود گردى، و لقاى حق 

 تعالى براى تو نيكوتر است از بقاى دنيا.

نما، جبرئيل گفت: اى ملك موت تعجيل اى از جانب خدا اقدام پس رسول خدا ملك موت را گفت كه: به آنچه مأمور شده
مكن تا من نزد پروردگار خود روم و برگردم، ملك موت گفت: جان مقدّس او به جائى رسيده است كه ديگر تأخير در او روا 

 .182نيست، پس جبرئيل گفت: اين آخر آمدن من بود بر زمين و ديگر مرا به سوى زمين حاجتى نيست

است كه: ابو بكر به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمد در وقتى كه مرض آن  و ايضاً از ثعلبى روايت كرده
 حضرت سنگين شده بود و گفت: يا رسول اللّه اجل تو كى خواهد بود؟

 182ص:
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 حضرت فرمود كه: حاضر شده است اجل من، ابو بكر گفت: بازگشت تو به كجاست؟

هاى شراب قرب حق تعالى، ابو بكر گفت: و جنّة المأوى، و رفيق اعلى، و عيش گوارا، و جرعه فرمود: به سوى سدرة المنتهى،
تو را كه غسل خواهد داد؟ فرمود: هر كه از اهل بيت من به من نزديكتر باشد، پرسيد: در چه چيز تو را كفن كنند؟ فرمود: در 

 هاى سفيد مصرى، پرسيد: چگونه بر تو نماز كنند؟هاى يمنى يا در جامهام يا در حلّهها كه پوشيدههمين جامه

در اين وقت خروش از مردم برخاست و در و ديوار به لرزه آمد، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: صبر 
ويد مرا تنها ن ركنيد خدا عفو كند از شما، چون مرا غسل دهند و كفن كنند مرا بر تختى بگذاريد بر كنار قبر من و ساعتى بيرو

فرمايد ملائكه را كه بر من نماز كنند، و اولّ كند خداوند عالميان است، پس رخصت مىبگذاريد، و اوّل كسى كه بر من نماز مى
آيند و شود جبرئيل است پس اسرافيل پس ميكائيل پس ملك موت پس لشكرهاى ملائكه، همگى فرود مىكسى كه نازل مى

شما فوج فوج به اين خانه درآئيد و بر من صلوات فرستيد و سلام كنيد، و مرا آزار مكنيد به گريه و  كنند، پسبر من نماز مى
فرياد و ناله، و بايد اولّ كسى كه از آدميان بر من نماز كند نزديكان اهل بيت من باشند، و بعد از ايشان زنان و كودكان اهل بيت 

 من، و بعد از ايشان مردم ديگر.

كه داخل قبر تو خواهد شد؟ فرمود: هر كه از اهل بيت من به من نزديكتر است با ملكى چند كه شما ايشان را  ابو بكر گفت:
 .182نخواهيد ديد، پس فرمود: برخيزيد آنچه گفتم به ديگران برسانيد

يل ه و آله و سلّم جبرئو ايضاً از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است: در بيمارى آخر رسول خدا صلّى اللّه علي
رساند و گفت: السّلام عليك به درستى كه پروردگار تو تو را سلام مىشد و مىهر روز و هر شب بر آن حضرت نازل مى

خواهد كرامت و شرافت تو را زياده گرداند داند، و ليكن مىيابى خود را؟ و او حال تو را از تو بهتر مىفرمايد كه: چگونه مىمى
 و را بر جميع خلق فضيلت داده است، و خواسته كه عيادت بيماران سنّتى گرددچنانچه ت

 182ص:

 در امّت تو.

تر كس گرامىگفت كه: اى محمّد هيچفرمود: درد دارم، و جبرئيل در جواب مىاگر آن حضرت را وجعى بود در جواب مى
خواهد درجات دارد صداى دعاى تو را بشنود، و مىدوست مى نيست نزد حق تعالى از تو، و براى آن تو را درد داده است كه

 گفت: خدا را حمد كن بر عافيتفرمود: من در راحت و عافيتم، جبرئيل مىتو را در آخرت بلندتر گرداند؛ و اگر آن حضرت مى
 گرداند.پسندد، و نعمت خود را بر ايشان افزون مىكه حق تعالى حمد حامدان را مى

گرديد، همه از آن شد و آثار آمدن او بر ما ظاهر مىلمؤمنين عليه السّلام فرمود: هرگاه كه جبرئيل نازل مىپس حضرت امير ا
رساند رفتند به غير از من آيد، پس در مرتبه آخر جبرئيل به رسول خدا گفت: يا محمّد! پروردگار تو سلام مىخانه بيرون مى
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بينم و آثار مرگ را در داند، حضرت فرمود: خود را بر جناح سفر آخرت مىهتر مىنمايد با آنكه بتو را و از حال تو سؤال مى
خواهد به سبب اين حالى كه در تو هست نمايم، جبرئيل گفت: يا محمّد بشارت باد تو را كه حق تعالى مىخود مشاهده مى

، پس حضرت فرمود: اى جبرئيل! ملك رسدكس به درجه تو نمىدرجات تو را بلند گرداند از آنچه هست با آنكه درجه هيچ
موت رخصت طلبيد و به خانه من داخل شد و من از او مهلت طلبيدم تا تو به نزد من آيى، جبرئيل گفت: يا محمّد! پروردگار 

كس رخصت نطلبيده و نخواهد طلبيد، رسول خدا فرمود: عالميان به سوى تو مشتاق است و ملك موت به غير از تو از هيچ
يل حركت مكن تا ملك موت برگردد؛ پس حضرت، زنان و فرزندان خود را طلب نمود كه با ايشان وداع كند و حضرت اى جبرئ

فاطمه را فرمود: نزديك من بيا اى دختر، پس فاطمه را در بر كشيد و بوسيد و رازى در گوش او گفت، چون جناب فاطمه 
پس رسول خدا بار ديگر او را به نزديك خود طلبيد و در بر كشيد  هاى مباركش ريخت،عليها السّلام سر برداشت آب از ديده

 و رازى در گوش او گفت، چون سر برداشت خندان گرديد.

 پس زنان رسول خدا از آن حال تعجّب كردند، چون از آن مخدّره سؤال كردند فرمود:

 م فرمود:او مرتبه خبر وفات خود را به من گفت و به اين سبب گريان شدم، و در مرتبه دوّ

 182ص:

ام: اولّ كسى كه از اهل بيت من به سوى من آيد تو باشى و دعاى اى دختر من! جزع مكن كه من از پروردگار خود سؤال كرده
مرا مستجاب گردانيده و بعد از من در دنيا بسيار نخواهى ماند، و به اين سبب شاد و خندان گرديدم، پس امام حسن و امام 

 .182هاى مباركش ريختالسّلام را طلبيد و ايشان را بوسيد و آب از ديده حسين عليهما

اى در شيخ طوسى به سند معتبر روايت كرده است: چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دنيا مفارقت نمود، پرده
ر و از غايت اندوه دستهاى خود را ب پيش آن حضرت آويختند، و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در پيش پرده نشسته بود

خورد، و صحابه بر در خانه آن حضرت و وزيد آن پرده بر روى مبارك رسول خدا مىزير روى خود گذاشته بود، چون باد مى
ريختند، و خاك مذلّت بر سر خود در مسجد پر شده بودند، و صداها به ناله و زارى بلند كرده بودند، و آب حسرت از ديده مى

 ريختند.ىم

ناگاه صدائى از اندرون خانه آن حضرت بلند شد كه گوينده را نديدند و صداى او را شنيدند كه گفت: پيغمبر شما طاهر و مطهّر 
بود، او را دفن كنيد و غسل مدهيد. چون امير المؤمنين عليه السّلام اين صدا را شنيد دانست كه صداى شيطان است، از افتتان 

از زانوى اندوه برداشت و فرمود: دور شو اى دشمن خدا آن حضرت مرا امر كرده است كه او را غسل دهم مردم ترسيد و سر 
 و كفن كنم، و اين سنّت از براى همه كس جارى است تا روز قيامت.

                                                           
 .12/ 1( كشف الغمّه 1)  182



 لپس منادى ديگر ندا كرد به غير آن صداى اوّل كه: اى علىّ بن أبي طالب بپوشان عورت پيغمبر خود را، و در وقت غس
 .182پيراهن را از بدن او بيرون مكن

ون اند كه: چشيخ مفيد و سيدّ رضي الدين رضي اللّه عنهما و ديگران به سندهاى معتبر از ابن عبّاس و غير او روايت كرده
غسل  هحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دار فنا به دار بقا رحلت فرمود، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام متوجّ

نمود. چون از غسل آن حضرت فارغ گرديد، آن حضرت گرديد، و عبّاس حاضر بود، و فضل بن عبّاس آن حضرت را مدد مى
آن حضرت را كفن كرد، جامه را از روى مبارك رسول خدا دور كرد و گفت: پدر و مادرم فداى تو باد، طيّب و نيكو و پاكيزه 

 شد به وفات تو آنچه منقطعبودى در حيات و بعد از موت، و منقطع 

 182ص:

نشده بود به وفات احدى از خلق از پيغمبرى و نازل شدن وحيهاى آسمانى، مصيبت تو چندان عظيم شد كه تسلّى فرماينده 
 اند در تعزيت تو.مصيبتهاى ديگران گرديد، و محنت وفات تو چنان عام گرديد كه همه خلق صاحب مصيبت

ريختم، امر كردى به صبر كردن و نهى فرمودى از جزع نمودن، هرآينه آبهاى سر خود را در مصيبت تو فرو مى و اگر نه آن بود كه
 كردم، و اينها در مصيبت تو اندكىكردم، و جراحت مفارقت تو را از سينه بيرون نمىو هرآينه درد مصيبت تو را هرگز دوا نمى

ان كرد، و حزن مفارقت تو برطرف شدنى نيست، پدر و مادرم فداى تو باد، ياد تواست از بسيار، و اندوه و حسرت را چاره نمى
كن ما را نزد پروردگار خود و ما را از خاطر خود بيرون مكن، پس بر روى آن حضرت در افتاد و روى مباركش را بوسيد و 

 .183آه حسرت از سينه پردرد بركشيد، پس جامه را بر روى آن حضرت پوشانيد

لدرجات روايت كرده است كه: روزى كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و در بصائر ا
 .189و سلّم را غسل داد، حق تعالى به او راز گفت

 ايضاً به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به
شدند، پس حق تعالى ديده عالم بقا رحلت نمود، نازل شدند جبرئيل و ملائكه و روح كه در شب قدر بر آن حضرت نازل مى

نمودند ديد، و ايشان معاونت آن حضرت مىامير المؤمنين عليه السّلام را منوّر گردانيد كه ايشان را از منتهاى آسمانها تا زمين مى
كردند، و به خدا سوگند كه كسى به غير از ملائكه قبر از كردن بر او و قبر شريفش را حفر مىدر غسل دادن رسول خدا و نم

آن حضرت را نكند، تا آنكه امير المؤمنين عليه السّلام آن حضرت را به قبر برد، ايشان با آن حضرت داخل قبر شدند، و رسول 
 را در قبر گذاشتند.
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سلّم با ملائكه به سخن آمد، و حق تعالى گوش امير المؤمنين را شنوائى آن سخنان پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و 
د كند، پس حضرت گريان شداد، و شنيد كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ملائكه را سفارش على عليه السّلام مى

او تقصير نخواهيم كرد، و اوست صاحب و امام و شنيد كه ملائكه در جواب گفتند: ما در خدمت و اعانت و يارى و خيرخواهى 
 و پيشواى ما بعد از

 183ص:

 تو، و پيوسته به نزد او خواهيم آمد و ليكن او به غير اين مرتبه ما را نخواهد ديد و صداى ما را خواهد شنيد.

بر حسن و حسين عليهما السّلام نازل چون امير المؤمنين عليه السّلام به عالم قدس رحلت نمود، جبرئيل و ملائكه و روح باز 
شدند، و ايشان ملائكه را ديدند، و واقع شد آنچه در وفات حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم واقع شده بود، و ديدند 

 م.سّلاكرد ملائكه را در غسل و كفن و دفن امير المؤمنين عليه الحضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه مدد مى

چون حضرت امام حسن عليه السّلام به سراى باقى ارتحال نمود، حضرت امام حسين عليه السّلام جبرئيل و ملائكه و روح و 
 رسول خدا و امير المؤمنين عليهم السّلام را ديد كه نازل شدند و در غسل و كفن و دفن او با او موافقت نمودند.

شد، حضرت على بن الحسين عليه السّلام جبرئيل و ملائكه و روح و رسول خدا  چون حضرت امام حسين عليه السّلام شهيد
 و على و حسن عليهم السّلام را ديد كه حاضر شدند در همه امور يارى آن حضرت نمودند.

ن و يچون على بن الحسين عليه السّلام به رياض جنّت رحلت نمود، امام محمّد باقر عليه السّلام حضرت رسول و امير المؤمن
 كردند جبرئيل و ملائكه و روح را در معاونت آن حضرت.امام حسن و امام حسين عليهم السّلام را ديد كه مدد مى

چون امام محمّد باقر عليه السّلام به سراى آخرت رحلت نمود، من ديدم رسول خدا و امير المؤمنين و حسن و حسين و امام 
كردند ملائكه و روح را در غسل و كفن و دفن و نماز آن حضرت، و يارى من در همه زين العابدين عليهم السّلام را كه مدد مى

 .121نمودند، و اين حكم جارى و باقى است تا آخر ائمّه صلوات اللّه عليهم اجمعيناين امور مى

براى  مراد آن باشد كهشوم، مؤلّف گويد كه: شايد مراد از آن احاديثى كه گذشت كه جبرئيل فرمود: ديگر من بر زمين نازل نمى
وا آمده باشد و در هشوم تا با اين اخبار منافات نداشته باشد، و محتمل است كه بعد از آن حضرت به زمين نمىوحى نازل نمى

 آورده باشد، و اللّه تعالى يعلم.اين امور را به عمل مى

 189ص:
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ند كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در سه جامه اكلينى و شيخ طوسى و ديگران به سندهاى معتبر روايت كرده
 .121كفن كردند، يكى برد حبرى سرخى بود، و دو جامه سفيد از صحارى يمن بود

اند كه: عبّاس به خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و ايضاً به سند حسن از حضرت امام صادق عليه السّلام روايت كرده
اند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در بقيع دفن كنند و ابو بكر پيش بايستد و بر او دم اتّفاق كردهآمد و گفت: مر

نماز كند. چون امير المؤمنين عليه السّلام دانست كه آن منافقان اراده فساد دارند، از خانه بيرون آمد و فرمود: ايّها النّاس به 
لّه عليه و آله و سلّم امام و پيشواى ماست در حال حيات و بعد از وفات خود فرمود: من دفن درستى كه رسول خدا صلّى ال

 شود.اى كه در آنجا قبض روح من مىشوم در بقعهمى

و چون ايشان در غصب خلافت مطلب خود را به عمل آورده بودند، در اين باب با آن حضرت مضايقه نكردند گفتند: آنچه 
ى عليه السّلام در پيش در ايستاد و خود بر او نماز كرد، و بعد از آن مرخّص فرمود صحابه را كه ده نفر دانى بكن. پس علمى

ايستاد و اين آيه را ايستادند، و امير المؤمنين در ميان ايشان مىشدند، و ايشان بر دور جنازه رسول خدا مىده نفر داخل مى
خواندند پس ايشان اين آيه را مى 121صَلُّونَ علََى النَّبِيِّ يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُ خواند:مى

 .128رفتند تا آنكه مدينه و اطراف مدينه همه بر آن حضرت صلوات فرستادندفرستادند و بيرون مىو صلوات بر آن حضرت مى

شدند و بر آن حضرت نماز امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: ده نفر ده نفر داخل مىشيخ طبرسى از حضرت 
شنبه تا شام، تا آنكه خرد و بزرگ و مرد و زن اهل مدينه و شنبه تا صبح روز سهامامى، در روز دوشنبه و شب سهكردند بىمى

 .122اهل اطراف مدينه همه بر آن حضرت چنين نماز كردند

 كلينى به سند معتبر از امام محمدّ باقر عليه السّلام روايت كرده است كه چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

 121ص:

رحلت فرمود، نماز كردند بر او جميع ملائكه و مهاجران و انصار فوج فوج، و امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: شنيدم از 
فرمود كه: اين آيه در باب نماز بر من بعد از فوت من ى اللّه عليه و آله و سلّم كه در حال صحّت خود مىحضرت رسول صلّ

 .122نازل شده است

و شيخ طوسى به سند صحيح از آن حضرت روايت كرده است كه چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام رسول خدا صلّى اللّه 
شدند اى بر روى آن حضرت افكند و در ميان خانه گذاشت، و هر گروهى كه داخل خانه مىعليه و آله و سلّم را غسل داد جامه
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هى رفتند، پس گروكردند و بيرون مىفرستادند و براى او دعا مىايستادند و صلوات بر آن حضرت مىبر دور آن حضرت مى
 شدند.ديگر داخل مى

ين عليه السّلام داخل قبر رسول خدا شد و فضل بن عبّاس را نيز با چون همه از صلوات بر آن حضرت فارغ شدند، امير المؤمن
خود به قبر برد. چون رسول خدا را بر روى دست خود گرفت كه داخل قبر كند، در آن حال مردى از انصار از بنى الخيلا كه 

قطع مكنيد و خدمتهاى ما را  دهم شما را كه حقّ ما راگفتند از بيرون نگاه كرد و گفت: سوگند مىاو را اوس بن خولى مى
فراموش مكنيد و ما را نيز از اين شرف بهره بدهيد پس امير المؤمنين عليه السّلام او را نيز طلبيد و داخل قبر كرد، و او در 

 جنگ بدر حاضر شده بود.

 .122داخل قبر كردند راوى پرسيد كه: جنازه آن حضرت را در كجاى قبر گذاشتند؟ فرمود: نزد پاى قبر گذاشتند، و از آنجا

اند كه: چون امير المؤمنين عليه السّلام از غسل و كفن در كتاب احتجاج و كتاب سليم بن قيس هلالى از سلمان روايت كرده
حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فارغ شد، داخل خانه كرد مرا و ابو ذر و مقداد و فاطمه و حسن و حسين عليهم 

د پيش ايستاد و ما در عقب او صف بستيم و بر آن رسول خدا نماز كرديم، و عايشه در آن حجره بود و مطّلع السّلام را، و خو
نشد بر نماز كردن ما به سبب آنكه جبرئيل عليه السّلام چشمهاى او را گرفته بود، پس ده نفر ده نفر از مهاجر و انصار داخل 

 رفتند تا آنكهفرستادند و بيرون مىگردانيد و ايشان بر آن حضرت صلوات مىحجره مى

 121ص:

 .122همه مهاجر و انصار چنين كردند، و نماز بر آن حضرت همان بود كه در اوّل واقع شد

و در كتاب كفاية الاثر به سند معتبر از عمّار روايت كرده است كه: چون هنگام وفات رسول خدا شد على عليه السّلام را طلبيد 
به او گفت، پس فرمود: يا على تو وصىّ منى و وارث منى، و حق تعالى به تو عطا كرده است علم و فهم مرا، و راز بسيارى 

هاى جماعتى پنهان است، و غصب حقّ تو خواهند هاى ديرينه كه در سينهچون من از دنيا بروم ظاهر خواهد شد براى تو كينه
 نمود.

ت: اى پدر گريى؟ گفتند، حضرت با فاطمه گفت كه: اى بهترين زنان چرا مىپس فاطمه و حسن و حسين عليهما السّلام بگريس
ترسم كه حقّ ما را بعد از تو ضايع كنند و حرمت ما را رعايت ننمايند، حضرت فرمود: بشارت باد تو را اى فاطمه كه تو مى

باش، به درستى كه تو بهترين زنان گردى، گريه مكن و اندوهناك ماولّ كسى خواهى بود كه از اهل بيت من به من ملحق مى
اهل بهشتى، و پدر تو بهترين پيغمبران است، و پسر عمّ تو بهترين اوصياى پيغمبران است، و دو پسر تو بهترين جوانان اهل 
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بهشتند، و حق تعالى از صلب حسين نه امام بيرون خواهد آورد كه همه مطهّر و معصوم باشند، و از ما خواهد بود مهدى اين 
 مّت.ا

پس با على بن أبي طالب خطاب كرد و فرمود: يا على متوجّه غسل و كفن من نشود كسى به غير از تو، حضرت امير عليه 
 السّلام گفت: يا رسول اللّه كه معاونت من خواهد نمود بر غسل تو؟

 .123فرمود: جبرئيل معاونت تو خواهد كرد، و فضل بن عبّاس آب به دست تو بدهد

ا عليه السّلام مذكور است كه چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام از غسل رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و در فقه الرّض
و سلّم فارغ شد، به زبان مبارك خود ليسيد آنچه در دور چشم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود و گفت: پدر و مادرم 

 .129يزه بودى در حال حيات و بعد از وفاتفداى تو باد يا رسول اللّه، طيّب و پاك

و در كتاب نهج البلاغه مسطور است كه بعد از وفات فاطمه زهرا عليها السّلام حضرت امير المؤمنين عليه السّلام با حضرت 
 رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خطاب كرد كه: به درستى كه مفارقت عظيم تو و

 121ص:

صبر فرماينده است از هر مصيبتى زيرا كه به دست خود تو را در لحد گذاشتم، و روح مقدّس تو در ميان  مصيبت بزرگ تو مرا
 .121نحر و سينه من بيرون آمد

و در خطبه ديگر فرمود: چون روح مقدّس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را قبض كردند، سر مباركش بر سينه من بود، 
من جارى شد و آن را بر روى خود كشيدم، و خود متوجّه غسل او شدم، و ملائكه ياوران من بودند. و جان او در ميان كتف 

آمدند، و صداهاى رفتند و گروهى به زير مىپس آن خانه و اطراف آن خانه از صداى ملائكه پر شده بود، گروهى بالا مى
سد مطهّر او را در ضريح منوّرش پنهان كردم، پس كيست فرستادند، تا آنكه جشنيدم كه بر آن حضرت صلوات مىايشان را مى

 .121از من سزاوارتر به رسول خدا در حيات او و بعد از وفات او

و كلينى به سند حسن از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: ابو طلحه انصارى لحد رسول خدا صلّى اللّه عليه و 
 .121آله و سلّم را كند
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د كند و در واقع ملائكه كنده باشتواند بود كه به حسب ظاهر در نظر مردم چنين نموده باشد كه ابو طلحه مىمؤلّف گويد كه: مى
 تا منافى خبر سابق نباشد.

و كلينى به سند معتبر ديگر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: شقران آزاد كرده رسول خدا در قبر آن حضرت 
 .128اى انداختقطيفه

 .122به سند صحيح ديگر از آن حضرت روايت كرده است كه امير المؤمنين عليه السّلام در قبر رسول خدا خشت چيدو 

هاى و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت كرده است كه بر روى قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سنگريزه
 .122سرخ ريختند

اند كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امير المؤمنين عليه السّلام را گفت: كلينى و حميرى و ديگران روايت كرده
 چون من بميرم، مرا در همين مكان دفن كن، و قبر مرا از زمين چهار انگشت بلند

 128ص:

 .122كن، و آب بر روى قبر من بريز

 .122را يك شبر از زمين بلند كردندشيخ طوسى در حديث ديگر روايت كرده است كه: قبر شريف آن حضرت 

مؤلّف گويد: احاديث چهار انگشت بيشتر است، و محتمل است كه به اعتبار اختلاف شبرها بوده باشد زيرا كه چهار انگشت 
گشاده به يك شبر نزديك است، و محتمل است كه در اولّ چهار انگشت بوده باشد و بعد از ريختن سنگريزه يك شبر شده 

 ال دارد كه اين حديث محمول بر تقيّه بوده باشد.باشد، و احتم

شيخ طبرسى روايت كرده است كه امّ سلمه گفت كه: چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به عالم بقا رحلت نمود، 
ز ى مشك اساختم، بوخوردم يا وضو مىمن دست خود را بر سينه مبارك آن گذاشتم، پس چند هفته بعد از آن چون طعام مى

 .123شنيدمدست خود مى
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و كلينى به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه در شبى كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه 
و آله و سلّم به رياض جنّت رحلت نمود، بر اهل بيت آن حضرت درازترين شبها گذشت، و حالتى بر ايشان گذشت كه 

ه زير آسمانند يا بر روى زمينند، زيرا كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از براى خدا با نزديكان و دانستند كنمى
دوران دشمنى كرده بود و از ايشان بسيار كس كشته بود، و از انتقام كافران و منافقان ترسان بودند، پس حق تعالى در اين حال 

لام عليكم السّ»شنيدند، و گفت: ديدند و صداى او را مىكه او را نمى -ئيل را فرستادو به روايتى ديگر جبر -ملكى را فرستاد
اى به درستى كه ثواب خدا تسلّى دهنده است از هر مصيبتى و نجات دهنده است از هر مهلكه« اهل البيت و رحمة اللّه و بركاته

فْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ كُلُّ نَ كننده است هر فوت شده را، پس اين آيه را خواندو تدارك
 .129عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ

 ديگران فضيلت دادهپس فرمود: به درستى كه حق تعالى شما را برگزيده است و بر 

 122ص:

است، و از گناهان و عيبها پاك گردانيده است، و شما را اهل بيت پيغمبر خود گردانيده است، و علم خود را به شما سپرده 
است، و كتاب خود را به شما ميراث داده است، و شما را صندوق علم خود گردانيده است، و عصاى عزّت خود ساخته است، 

 ها، پس به صبر فرمودنشما مثلى از نور خود زده است، و معصوم گردانيد شما را از لغزشها، و ايمن نمود شما را از فتنهو براى 
 گرداند نعمت خود را.كند رحمت خود را و زايل نمىخدا صبر كنيد، به درستى كه حق تعالى از شما دور نمى

است نعمت خود را بر خلق، و مجتمع ساخته است پراكندگيها را، و متّفق به خدا سوگند شمائيد اهل خدا كه به شما تمام كرده 
ها را، و شمائيد دوستان خدا، هر كه ولايت شما را اختيار نمايد رستگار است، و هر كه بر شما ستم كند و حقّ نموده است كلمه

ن واجب گردانيده است و خدا قادر است شما را از شما بگيرد او هالك است، حق تعالى مودّت شما را در كتاب خود بر مؤمنا
خواهد و مصلحت داند، پس صبر كنيد و منتظر باشيد عاقبت نيكو را، به درستى كه بازگشت بر يارى كردن شما هر وقت كه مى

 امور به سوى خداست.

د در دوستان مؤمن خو و به تحقيق كه پيغمبر خدا شما را به حق تعالى سپرد، و حق تعالى از او قبول كرد و شما را سپرد به
زمين، پس هر كه اداى امانت الهى بكند و ولايت شما را بر خود لازم داند و حرمت شما را رعايت نمايد، حق تعالى جزاى 

شده خدا و رسول، و از براى شماست مودّت واجبه و اطاعت دهد، پس شمائيد امانت سپردهراستگوئى او را در قيامت به او مى
رسول از دنيا نرفت تا آنكه دين را از براى شما كامل گردانيد، و راه نجات را از براى شما بيان كرد، و از مفروضه. و حضرت 

براى جاهلى حجّتى نگذاشت، پس كسى كه نادان باشد يا اظهار نادانى نمايد يا انكار حقّى بكند يا فراموش كند يا اظهار 
 سپارم و السّلام عليكم.رنده حاجتهاى شماست، و شما را به خدا مىفراموشى نمايد، پس بر خداست حساب او، و خدا برآو
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 .121راوى پرسيد كه: اين تعزيه از جانب كه بود؟ حضرت فرمود: از جانب خداوند عالميان

 122ص:

 .121در احاديث معتبره وارد شده است كه آن حضرت به شهادت از دنيا رفت

ق عليه السّلام روايت كرده است كه در روز خيبر زهر دادند آن حضرت را در دست چنانچه صفّار به سند معتبر از حضرت صاد
اى از آن تناول نمود، آن گوشت به سخن آمد و عرض كرد: يا اى، چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لقمهبزغاله

در هم شكست آن لقمه كه در خيبر تناول فرمود: پشت مرا اند، پس حضرت در مرض موت مىرسول اللّه مرا به زهر آلوده
 رود.كردم، و هيچ پيغمبر و وصىّ پيغمبر نيست مگر آنكه به شهادت از دنيا مى

و در روايت معتبر ديگر فرمود: زن يهوديّه آن حضرت را زهر داد در ذراع گوسفند، چون حضرت قدرى از آن تناول فرمود، 
كرد تا آنكه به آن را انداخت، و پيوسته آن زهر در بدن آن حضرت اثر مىآن ذراع خبر داد كه من زهرآلودم، پس حضرت 

 .121همان علّت از دنيا رحلت نمود

. 128و عيّاشى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه عايشه و حفصه آن حضرت را به زهر شهيد كردند
 ده باشد.و محتمل است كه هر دو زهر در شهادت آن حضرت دخيل بو

اند كه چون رسول خدا صلّى اللّه عليه و و شيخ مفيد و شيخ طوسى و شيخ طبرسى و ساير محدّثان خاصّه و عامّه روايت كرده
آله و سلّم از دنيا رحلت نمود، منافقان مهاجران و انصار مانند ابو بكر و عمر و عبد الرّحمن بن عوف و امثال ايشان، اهل بيت 

حال گذاشتند و به تعزيت ايشان نپرداختند و متوجّه تجهيز آن حضرت نگرديدند و رفتند به سقيفه بنى آن حضرت را بر آن 
ساعده و متوجّه غصب خلافت شدند، و به اين سبب اكثر ايشان نماز بر رسول خدا را در نيافتند، و امير المؤمنين عليه السلّام 

حاضر شوند، و ايشان نرفتند تا آنكه بيعت خود را وقتى تمام كردند كه بريده را به نزد ايشان فرستاد كه به نماز آن حضرت 
حضرت را دفن كرده بودند. چون صبح شد، فاطمه عليها السّلام فرياد برآورد كه: وا سوء صباحاه، يعنى روز بد بيا كه روز تو 

 است. چون ابو بكر لعين اين سخن را شنيد، از روى شماتت گفت كه: روز تو

 122ص:

 بدترين روزهاست.
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پس آن ملاعين فرصت را غنيمت شمردند كه امير المؤمنين عليه السّلام متوجّه تغسيل و تجهيز و دفن آن حضرت است و بنى 
اند، پس رفتند و با يكديگر اتّفاق كردند كه ابو بكر را خليفه گردانند، چنانچه در حيات هاشم به مصيبت آن حضرت درمانده

اللّه عليه و آله و سلمّ چنين توطئه كرده بودند. چون منافقان انصار خواستند كه خلافت را براى سعد بن حضرت رسول صلّى 
 عباده بگيرند، با منافقان مهاجران مقاومت نتوانستند كرد مغلوب شدند.

قبر  در دست داشت وچون بيعت ابو بكر تمام شد، مردى به خدمت امير المؤمنين عليه السّلام آمد در وقتى كه آن حضرت بيل 
ساخت و گفت: منافقان صحابه با ابو بكر بيعت كردند از ترس آنكه چون شريف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را مى

مبادا شما فارغ شويد نتوانند غصب حق شما نمود. پس حضرت امير، بيل كه در دست داشت بر زمين گذاشت و اين آيات را 
همِْ لِالم* أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ* وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذيِنَ مِنْ قَبْ» حمن الرّحيمخواند بسم اللّه الرّ

. و تفسير 122122«لسَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُموُنَفَلَيعَْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذيِنَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ* أَمْ حَسِبَ الَّذيِنَ يَعمَْلُونَ ا
 اين قصّه بعد از اين در مجلّد ديگر مذكور خواهد شد ان شاء اللّه تعالى.

و شيخ طوسى به سند معتبر روايت كرده است كه: به خدمت حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام نوشتند كه: آيا امير المؤمنين 
غسل كرد در وقتى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را غسل داد؟ حضرت در جواب نوشت كه: رسول عليه السّلام 

خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طاهر و مطهّر بود، و ليكن حضرت امير المؤمنين غسل كرد و سنّت چنين جارى شد كه هر 
 .122ميّتى را كه مس نمايند غسل كنند

اند كه: در روز شورى كه حضرت امير المؤمنين عليه طبرسى و ساير محدّثان خاصّه و عامّه روايت كرده و شيخ طوسى و شيخ
نمود، فرمود كه: آيا در ميان شما كسى هست به غير از من كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه السّلام حجّتها بر آن منافقان القا مى

 و آله و سلّم را غسل داده باشد با ملائكه

 122ص:

ن گردانيدند، و من سخن ايشامقرّبين كه نازل شده بودند با بوها و گلهاى بهشت، و ملائكه از براى من اعضاى آن حضرت را مى
گفتند كه: بپوشانيد عورت پيغمبر خود را تا حق تعالى شما را بپوشاند؟ همه گفتند: نه، باز فرمود كه: آيا در شنيدم و مىرا مى

هست به غير از من كه كفن كرده باشد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را و دفن كرده باشد آن  ميان شما كسى
 حضرت را به دست خود؟ گفتند: نه.

باز فرمود كه: آيا به غير از من كسى در ميان شما هست كه حق تعالى به سوى او تعزيت فرستاده باشد در وقتى كه حضرت 
گريست، ناگاه شنيدم و آله و سلّم از دنيا مفارقت نمود، و فاطمه زهرا عليها السّلام بر آن حضرت مىرسول صلّى اللّه عليه 
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ار شما سلام پروردگ« السّلام عليكم اهل البيت و رحمة اللّه و بركاته»آنكه او را ببينم: گفت بىصدائى از پيش در و گوينده مى
اى است از هر واب الهى خلف و عوض هست از هر مصيبتى و تسلّى فرمايندهفرمايد كه: در رحمت و ثرساند شما را و مىمى

ميرند و اى است از هر فوت شده، پس به تعزيت فرمودن خدا صبر كنيد و بدانيد كه همه اهل زمين مىگذشته و تدارك نماينده
در آن خانه به غير از من و فاطمه و حسن  ماند، و السّلام عليكم و رحمة اللّه، و در آن وقت نبوداز اهل آسمان كسى باقى نمى

 و حسين، و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در ميان ما خوابيده بود، و جامه بر روى او پوشانيده بوديم؟ گفتند: نه.

و  اده باشدباز فرمود كه: آيا در ميان شما كسى هست كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حنوط بهشت را به او د
فرموده باشد كه: آن را سه قسمت كن و به ثلث آن مرا حنوط كن، و يك ثلث را براى دختر من، و يك ثلث را براى خود نگاه 
دار؟ گفتند: نه. باز فرمود كه: آيا در ميان شما كسى هست كه عهد او به ملاقات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از من 

 ند: نه.نزديكتر باشد؟ گفت

دهم شما را به خدا كه آيا به غير از من در ميان شما هست كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ باز فرمود كه: سوگند مى
 .122اى كليد هزار كلمه ديگر بوده باشد؟ گفتند: نههزار كلمه به او تعليم نموده باشد كه هر كلمه

 اند: چونت صادق عليه السّلام روايت كردهو كلينى و ديگران به سندهاى معتبر از حضر

 123ص:

حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به رياض خلد رحلت نمود، حضرت فاطمه عليها السّلام را از وفات آن حضرت و 
وى جبرئيل را به س دانست. پس حق تعالىجور منافقان امّت حزنى رو داده بود كه به غير از حق تعالى كسى شدّت آن را نمى

 آن حضرت فرستاد كه نزد آن حضرت سخن گويد و شدّت اندوه آن حضرت را تسكين نمايد.

داد آن حضرت را از قرب و منزلت حضرت رسول صلّى اللّه نمود و خبر مىآمد و دلدارى آن حضرت مىهر روز جبرئيل مى
و آنچه بعد از آن حضرت بر ذرّيّه مطهّر آن حضرت واقع  عليه و آله و سلّم نزد حق تعالى، و درجات و منازل آن حضرت،

خواهد شد از مصيبتها و محنتها، و آنچه بر دشمنان ايشان واقع خواهد شد از عذابها، و هر كه در اين امّت سلطنتى و دولتى به 
منين عليه السّلام گفت كه: حق يا باطل خواهد يافت. چون حضرت فاطمه عليها السّلام آن حالت را مشاهده نمود، با امير المؤ

 گويد، حضرت فرمود كه: اى فاطمه هرگاه او به نزد تو آيد مرا خبر كن.آيد چنين سخنان مىكسى به نزد من مى

مير گفت حضرت اكرد، آنچه جبرئيل مىآمد، فاطمه عليها السّلام حضرت امير عليه السّلام را خبر مىپس هرگاه جبرئيل مى
نوشت تا آنكه كتابى جمع شد و آن است مصحف فاطمه مشتمل است بر جميع احوال آينده تا روز قيامت، آن مىعليه السّلام 

 كتاب اكنون نزد حضرت قائم عليه السّلام است.
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حضرت فرمود: فاطمه عليها السلّام بعد از حضرت رسالت هفتاد و پنج روز زنده ماند، و پيوسته در شدتّ و الم بود تا به پدر 
 .123گوار خود ملحق گرديد، صلوات اللّه عليها و على أبيها و بعلها و أولادها الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعينبزر

 129ص:

فصل ششم در بيان احوال چند است كه بعد از دفن آن حضرت واقع شد، و آنچه نزد ضريح مقدّس آن حضرت ظاهر گرديد، و 
 حضرت است غرايب احوال روح مقدّس آن

شيخ طوسى روايت كرده است كه: چون خواستند عمارت روضه آن حضرت را بسازند، نزديك سر آن حضرت و نزديك پاى 
 .129آن حضرت مشكى ظاهر شد كه به آن خوشبوئى نديده بودند

د رسول صلّى سجكلينى به سند معتبر روايت كرده است از جعفر بن مثنّى خطيب كه گفت: در مدينه بودم كه خراب شد سقف م
آمدند، پس رفتند و فرود مىاللّه عليه و آله و سلّم از موضعى كه نزديك قبر شريف آن حضرت بود، و بنّايان و كاركنان بالا مى

توانيم بالا رفت كه بر قبر مقدّس رسول خدا مشرف شويم اسماعيل بن عمّار را گفتم كه: از حضرت صادق سؤال كند كه آيا مى
 و نظر كنيم؟

دارم براى احدى كه بر قبر رسول خدا مشرف روزى ديگر اسماعيل براى ما خبر آورد كه حضرت فرمود كه: من دوست نمى
كند، اش نابينا شود به سبب آن، يا آنكه ببيند كه آن حضرت ايستاده است و نماز مىشود، و ايمن نيستم كه ببيند چيزى كه ديده

 .121داردهره خود نشسته است و صحبت مىيا آنكه ببيند كه با بعضى از زنان طا

 121ص:

ايضا به سند صحيح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: در سال چهل و يكم هجرت، معاويه اراده حج كرد، و 
ن و به و سلّم را بكنجّارى را با چوبها و آلتها فرستاد و نامه به والى مدينه نوشت كه منبر حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله 

قدر منبرى كه من در شام دارم بساز. چون اراده كندن منبر آن حضرت كردند، آفتاب منكسف شد و زلزله عظيمى در زمين پيدا 
بايد بتّه مىام الشد، و ايشان دست برداشتند و آن قضيّه را به معاويه نوشتند، و آن ملعون در جواب ايشان نوشت كه: آنچه نوشته

 .121س ايشان به گفته آن ملعون منبر آن حضرت را كندند و بزرگ كردندكرد. پ

 اند كه:صفّار و ديگران به سندهاى صحيح معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
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حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روزى به اصحاب خود گفت: زندگى من بهتر است براى شما و مردن من بهتر است 
دانيم كه حيات تو براى ما بهتر است و به سبب تو هدايت يافتيم از ضلالت و از كنار شما، صحابه گفتند: يا رسول اللّه مى براى

گودال آتش نجات يافتيم، به چه سبب مردن تو از براى ما خير است؟ حضرت فرمود: بعد از فوت من، عملهاى شما را بر من 
كنم كه خدا توفيق شما را زياد گرداند، و هر عمل بد كه از شما بينم دعا مىشما مى نمايند، پس هر عمل نيك كه ازعرض مى

 نمايم.بينم براى شما از خدا طلب آمرزش مىمى

پس مردى از منافقان گفت: يا رسول اللّه چگونه براى ما دعا خواهى كرد در وقتى كه استخوانهاى تو خاك شده باشد؟ حضرت 
پوسد و كهنه ا كه حق تعالى گوشتهاى ما را بر زمين حرام كرده است، و بدن ما در زمين نمىفرمود: نه چنين است، زير

 .121شودنمى

اند كه: هيچ پيغمبرى و وصىّ پيغمبرى در زمين زياده از سه ايضا به سندهاى معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
روند، و از رود، و مردم به سوى جاى بدنهاى ايشان مىسمان بالا مىماند تا آنكه روح و گوشت و استخوان او به آروز نمى

 .128رسددور و نزديك سلام مردم به ايشان مى

 اند كه: چون ابو بكر ازايضا به سندهاى معتبر بسيار از آن حضرت روايت كرده

 121ص:

رسول خدا تو را امر نكرد كه مرا اطاعت كنى؟ آن امير المؤمنين عليه السّلام غصب خلافت كرد، حضرت به او گفت كه: آيا 
 كردم، حضرت فرمود:كرد مىملعون گفت: نه و اگر مرا امر مى

الحال اگر پيغمبر را ببينى و تو را امر كند به اطاعت من آيا خواهى كرد؟ گفت: آرى، حضرت فرمود: با من بيا به سوى مسجد 
 قبا.

ون از نماز كند. چه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايستاده است و نماز مىچون به مسجد قبا رسيدند، ابو بكر ديد ك
رت اى، حضكند كه تو او را امر به اطاعت من كردهفارغ شد، امير المؤمنين عليه السلّام گفت: يا رسول اللّه ابو بكر انكار مى

ام به اطاعت او برو و او را اطاعت كن. آن ملعون تو را امر كرده رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به ابو بكر گفت: من مكرّر
شود تو را؟ ابو بكر گفت: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله بسيار ترسيد و برگشت و در راه عمر را ديد، عمر گفت: چه مى

ر دانى كه اينها از سحند، مگر نمىاو سلّم با من چنين گفت، عمر گفت: هلاك شوند امّتى كه چون تو احمقى را والى خود كرده
 .122بنى هاشم است
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ه: چون اند كدر كتاب اختصاص و بصائر الدرجات و ساير كتب به سندهاى معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
بر رسول خدا صلّى قگريبان على عليه السّلام را گرفتند و براى بيعت ابو بكر به سوى مسجد كشيدند، على عليه السّلام در برابر 

يعنى:  122ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتضَْعَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُلوُنَنِي اللّه عليه و آله و سلّم ايستاد و گفت آنچه هارون در جواب موسى گفت:
 اى برادر من و اى فرزند مادر من! به درستى كه قوم مرا ضعيف گردانيدند و نزديك شد كه مرا بكشند.

دستى از قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بيرون آمد به سوى ابو بكر كه همه شناختند كه دست آن جناب است، پس 
 122أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا و به صدائى كه همه دانستند صداى آن حضرت است گفت:

 افر شدى به آن خداوندى كه تو را خلق كرده است از خاك، پس از نطفه، پس تو را مردى گردانيده است.يعنى: آيا ك

أكفرت يا عمر بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم »و به روايتى ديگر: دستى از قبر ظاهر شد، و بر آن دست نوشته بود: 
 .122«سويّك رجلا

 121ص:

 اند كه:دهاى معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كردهو ايضا صفّار و ديگران به سن

كنيد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را؟ گفتند: ما چگونه آن آن حضرت با اصحاب خود فرمود: چرا آزرده مى
شود، چون معصيتى دانيد كه اعمال شما بر آن حضرت عرض مىكنيم؟ على عليه السّلام فرمود: مگر نمىحضرت را آزرده مى

 .123شودبيند آزرده مىاز شما مى

 شود، رخصتاند: چون شب جمعه مىكلينى و صفّار و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
امام زمان را،  دهند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را و ارواح پيغمبران گذشته را و ارواح اوصياى گذشته را و روحمى

هاى عرش دو ركعت اى از قائمهكنند، و نزد هر قائمهبرند و هفت شوط بر دور عرش طواف مىپس ايشان را به عرش بالا مى
 .129شود علم ايشان بسيار افزون گرديده استگذارند، چون صبح مىنماز مى

زه بر امام زمان افاضه نمايد به غير از حلال و حرام، خواهد علم تاو در روايت معتبر ديگر وارد شده است: چون حق تعالى مى
 نمايد، پسفرستد به نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و آن را بر آن حضرت عرض مىپس آن علم را با ملكى مى
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آيد ه السّلام مىفرمايد كه برو به نزد على بن أبي طالب و اين علم را به او برسان. چون به نزد على عليحضرت رخصت مى
 .131شودفرستد تا به امام زمان منتهى مىفرمايد: برو به نزد حسن عليه السّلام و همچنين هر امامى به سوى امام ديگر مىمى

اند كه: حضرت رضا عليه السّلام فرمود: ديشب حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله حميرى و صفّار به سند معتبر روايت كرده
 .131همين موضع ديدم و او را در برگرفتمو سلّم را در 

 122ص:

باب دوّم در بيان تاريخ ولادت با سعادت و وفات و بعضى از احوال كريمه و مناقب شريفه سيدّه نساء عالميان و مخدومه 
 ملائكه مقربّان فاطمه زهراء عليها السّلام است و در آن چند فصل است

 122ص:

 لادت با سعادت آن جناب استفصل اوّل در بيان و

كلينى به سند صحيح از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: ولادت آن جناب پنج سال بعد از بعثت 
 .131رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شد، و سنّ شريف آن جناب در هنگام وفات هيجده سال و هفتاد و پنج روز بود

 .138مّه مثل اين را از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده استو در كشف الغ

اند كه ولادت آن حضرت در روز بيستم ماه جمادى الثاّنى و شيخ طوسى در مصباح و غير آن و اكثر محققّان علما ذكر كرده
اند كه بود، و عامّه روايت كرده اند كه: در سال پنجم بعثتاند كه: روز جمعه بود در سال دوّم بعثت، و بعضى گفتهبود، و گفته

 ، و قول اوّل اشهر و اقوى است.132ولادت آن جناب پنج سال پيش از بعثت بود

طبرى امامى در دلايل الامامه از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده كه ولادت حضرت فاطمه عليها السّلام در بيستم ماه 
ول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پس هشت سال در مكهّ ماند و ده سال جمادى الثاّنى بود در سال چهل و پنجم ولادت رس

در مدينه، و هفتاد و پنج روز بعد از وفات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، در سوّم ماه جمادى الثاّنى سال يازدهم 
 .132هجرت به جنان انتقال نمود
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اند كه: چون حضرت فاطمه عليها السّلام متولدّ شد، در روزى به قدر آنكه ت كردهاز حضرت امام زين العابدين عليه السّلام رواي
 كرد، و در هفته بهطفلان ديگر در يك هفته بزرگ شوند نمو مى

 122ص:

 ا بهقدر ماهى، و در ماهى به قدر سالى، و چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به مدينه هجرت فرمود، امّ سلمه ر
نكاح خود در آورد، و فاطمه عليها السّلام را به او سپرد كه خدمت و تربيت نمايد، امّ سلمه گفت: به خدا سوگند كه من از او 

 .132دانستآموختم و او را حاجت به آموختن آداب نبود و همه چيز را بهتر از من و ديگران مىادب مى

اس روايت كرده است كه روزى عايشه به خدمت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ابن بابويه به سند معتبر از عبد اللّه بن عبّ
دارى فاطمه را يا رسول اللّه؟ فرمود: به خدا سوگند كه اگر بوسد، گفت: آيا دوست مىآمد، ديد آن جناب فاطمه زهرا را مى

د شد، به درستى كه در شب معراج چون به آسمان دارم هرآينه دوستى تو نسبت به او زياده خواهبدانى چقدر او را دوست مى
چهارم رسيدم جبرئيل اذان گفت و ميكائيل اقامت گفت، پس جبرئيل مرا گفت كه: پيش بايست يا محمّد كه با تو نماز كنيم، 

رسل خود م من گفتم: يا جبرئيل آيا من تقدّم جويم بر تو در نماز، جبرئيل گفت: بلى به درستى كه خدا فضيلت داده پيغمبران
 را بر ملائكه مقرّبين، و تو را به خصوص زيادتى داده است بر همه عالميان. پس پيش رفتم و با اهل آسمان چهارم نماز كردم.

پس به جانب راست ابراهيم عليه السّلام را ديدم در باغى از باغهاى بهشت، و گروهى از ملائكه را ديدم كه برگرد او برآمده 
بالا رفتم به سوى آسمان پنجم، و از آنجا به آسمان ششم رفتم، پس در آنجا نداى حق تعالى به من رسيد بودند، پس از آنجا 

 كه: اى محمّد نيكو پدرى است پدر تو ابراهيم و نيكو برادرى است برادر تو على.

هده كردم، و در چون به حجب رسيدم، جبرئيل دست مرا گرفت و داخل بهشت گردانيد، چون داخل شدم درختى از نور مشا
پيچيدند، گفتم: اى حبيب من جبرئيل اين درخت از براى كيست؟ ها و زيورها بر هم مىپاى آن درخت دو ملك ديدم كه حلّه

ها و زيورها از كيست؟ گفت: اينها از برادر تو على بن أبي طالب است، و اين دو ملك پيوسته از براى او زيور و و اين حلّه
 تر، و از مشك خوشبوتر، و از عسلا روز قيامت. پس قدرى پيشتر رفتم و رطبى مشاهده كردم از مسكه نرمپيچند تها مىحلّه

 تر، پس يك رطب از آنهاشيرين

 122ص:

تناول كردم، و آن رطب نطفه شد در صلب من، چون به زمين آمدم با خديجه مقاربت نمودم و او به فاطمه حامله شد، پس 
سيّه است كه در ظاهر به صورت انسان است و در صفات و اخلاق موافق حوريان است، پس هرگاه كه مشتاق فاطمه حوريّه ان

 .132يابمبويم و از او بوى بهشت مىشوم به سوى بهشت، فاطمه را مىمى
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ند كه: به و آله و سلّم گفتايضا به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: با رسول اللّه صلّى اللّه عليه 
نمائى كه طلبى و نسبت به او لطفى چند مىگيرى او را، و بسيار نزديك خود مىبوسى فاطمه را، و در بر مىچه سبب بسيار مى

 نمائى؟نسبت به ساير دختران خود نمى

، م و نطفه شد در صلب منحضرت فرمود: سببش آن است كه جبرئيل از سيبهاى بهشت براى من آورد، پس آن را تناول كرد
 .133شنومپس با خديجه مقاربت كردم و به فاطمه حامله شد، و من پيوسته از او بوى بهشت مى

 اند كه:على بن ابراهيم و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده

فاطمه عليها السّلام را، و بر طبع عايشه اين معنى گران بوئيد بوسيد و مىحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بسيار مى
نمود، حضرت فرمود: اى عايشه چون مرا به آسمان بردند و داخل بهشت بود، چون در بعضى از روزها اظهار اين معنى مى

 را آبى گردانيدهاى آن درخت به من داد تناول كردم، و حق تعالى آن شدم، جبرئيل مرا به نزديك درخت طوبى برد و از ميوه
بويم بوى درخت در پشت من، چون به زمين آمدم با خديجه مقاربت كردم و او به فاطمه حامله شد، پس هرگاه كه او را مى

 .139نمايمطوبى از او استشمام مى

 در كتاب معانى الاخبار به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه:

ها عليه و آله و سلّم فرمود كه: حق تعالى خلق كرد نور فاطمه را پيش از آنكه بيافريند آسمانها و زمينحضرت رسول صلّى اللّه 
 را، بعضى از مردم گفتند: يا رسول اللّه مگر او داخل انس نيست؟

يان ز براى ما بحضرت فرمود: فاطمه در باطن حوريّه است، و به ظاهر انسيّه است، گفتند: يا رسول اللّه حقيقت اين سخن را ا
 فرما، حضرت فرمود: حق تعالى فاطمه را از نور خود

 123ص:

آفريد پيش از آنكه آدم را خلق كند در هنگامى كه ارواح خلايق را آفريد، چون حق تعالى آدم را خلق كرد نور فاطمه را بر 
 آدم عرض كرد.

اى بود در زير ساق عرش. گفتند: يا ر كجا بود؟ فرمود: در حقّهصحابه گفتند: يا رسول اللّه پيش از آفريدن آدم نور فاطمه د
رسول اللّه خوراك او چه بود؟ فرمود: طعام او تسبيح و تهليل و تحميد حق تعالى بود، چون حق تعالى آدم عليه السّلام را خلق 

ه را سيبى گردانيد در بهشت و كرد و مرا از صلب او بيرون آورد و خواست كه فاطمه را از صلب من بيرون آورد، نور فاطم
جبرئيل عليه السّلام آن سيب را براى من آورد و گفت: السّلام عليك و رحمة اللّه و بركاته يا محمّد، گفتم: و عليك السّلام و 
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ها، رساند تو را، من گفتم: از اوست سلامتيرحمة اللّه اى حبيب من جبرئيل، پس جبرئيل گفت: اى محمّد پروردگار تو سلام مى
 گردد سلامها و تحيّتها.و به سوى او برمى

پس جبرئيل گفت: يا محمّد اين سيبى است كه حق تعالى به هديه فرستاده است به سوى تو از بهشت، پس من آن سيب را 
 مفرمايد: اين سيب را بخور. چون سيب را پاره كردگرفتم به سينه خود چسبانيدم، جبرئيل گفت: اى محمّد خداوند جليل مى

كنى بخور و مترس، به درستى كه اين نور نورى از آن ساطع گرديد كه من ترسان شدم از آن، جبرئيل گفت: چرا تناول نمى
كسى است كه نام او در آسمان منصوره است، و در زمين فاطمه است، گفتم: اى حبيب من جبرئيل چرا در آسمان او را منصوره 

 گويند و در زمين فاطمه؟مى

گويند از براى آنكه قطع كرده است شيعيان خود را از آتش جهنّم، و دشمنان خود را از : او را در زمين فاطمه مىجبرئيل گفت
كند چنانچه حق تعالى نامند براى آنكه محبّان خود را نصرت و يارى مىمحبّت خود بريده است؛ و در آسمان او را منصوره مى

 فرمايد:مى

 (.1) 191نُونَ* بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِ

و در كتاب عيون المعجزات از عمّار بن ياسر رضى اللّه عنه روايت كرده است كه: روزى على عليه السّلام نزد فاطمه عليها 
ه آنچه بوده است و از آنچالسّلام رفت، چون نظر فاطمه بر آن حضرت افتاد گفت: يا على نزديك من بيا تا خبر دهم تو را از 

 خواهد بود تا روز قيامت و از آنچه نخواهد بود،

 129ص:

چون على عليه السّلام اين سخن از فاطمه شنيد برگشت به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمد، چون 
زديك بيا اى ابو الحسن، چون نزديك آن جناب حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نظرش بر آن حضرت افتاد فرمود: ن

دهى؟ على عليه السّلام فرمود: سخن گفتن تو بهتر است يا رسول خواهى من تو را خبر دهم يا تو مرا خبر مىنشست فرمود: مى
رت حض اللّه، پس آنچه ميان آن حضرت و فاطمه گذشته بود بيان فرمود. پس جناب امير گفت: آيا نور فاطمه از نور ماست؟

دانى يا على كه نور فاطمه از نور ماست، پس جناب امير عليه السّلام به سجده در آمد شكر الهى بجا رسول فرمود: مگر نمى
 آورد.

 پس جناب امير المؤمنين به سوى فاطمه عليها السّلام مراجعت نمود، حضرت فاطمه فرمود:

؟ حضرت فرمود: بلى چنين بود اى فاطمه. پس فاطمه گفت: اى ابو رفتى به نزد پدر من و آنچه من با تو گفتم به پدرم گفتى
كرد، پس نور مرا سپرد بر درختى از درختهاى الحسن به درستى كه حق تعالى آفريد نور مرا، و نور من تسبيح حق تعالى مى

                                                           
 .2و  2( سوره روم/ آيه 1)  191

 .892( معانى الاخبار 1) 



را كه آن ميوه را از بهشت و آن درخت به نور من روشن شد، چون شب معراج پدرم داخل بهشت شد، حق تعالى الهام كرد او 
آن درخت چيد و تناول نمود، پس نور من در صلب او قرار گرفت، پس نور من از صلب او منتقل شد به رحم خديجه دختر 

دانستم، اى ابو الحسن مؤمن به نور خدا خويلد، پس من از آن نور به وجود آمدم، چون متولدّ شدم علم گذشته و آينده را مى
 .191كندنظر مى

بويه به سند معتبر از مفضلّ بن عمر روايت كرده است كه گفت: از حضرت صادق عليه السّلام سؤال كردم كه چگونه بود ابن با
ولادت فاطمه عليها السّلام؟ حضرت فرمود: چون خديجه اختيار مزاوجت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نمود، 

گذاشتند كه زنى به نزد او كردند و نمىاز او هجرت نمودند و بر او سلام نمى زنان مكّه از عداوتى كه به آن حضرت داشتند،
برود، پس خديجه را به اين سبب وحشتى عظيم عارض شد، و ليكن عمده غم و جزع خديجه براى حضرت رسول صلّى اللّه 

فاطمه عليها السّلام حامله شد، عليه و آله و سلمّ بود كه مبادا از شدّت عداوت ايشان آسيبى به آن حضرت برسد. چون به 
 گفت و مونس او بود وفاطمه در شكم با او سخن مى

 121ص:

 فرمود.او را صبر مى

گويد با داشت، پس روزى حضرت داخل شد شنيد كه خديجه سخن مىخديجه اين حالت را از حضرت رسالت پنهان مى
گوئى؟ خديجه گفت: فرزندى كه در شكم من است با من خن مىشخصى و كسى را نزد او نديد، فرمود: اى خديجه با كه س

دهد كه اين فرزند دختر است، او و نسل او طاهر گويد و مونس من است، حضرت فرمود: اينك جبرئيل مرا خبر مىسخن مى
دين به هم خواهند با ميمنت با بركت است، و حق تعالى نسل مرا از او به وجود خواهد آورد، و از نسل او امامان و پيشوايان 

 هاى خود خواهد گردانيد در زمين.رسيد، حق تعالى بعد از انقضاى وحى ايشان را خليفه

و پيوسته خديجه در اين حالت بود تا آنكه ولادت جناب فاطمه عليها السّلام نزديك شد، چون درد زائيدن را در خود احساس 
نزد او حاضر شوند، ايشان در جواب او فرستادند كه: فرمان ما نبردى كرد به سوى زنان قريش و فرزندان هاشم كس فرستاد كه 

توجّه آئيم و مو قبول قول ما نكردى و زن يتيم ابو طالب شدى كه فقير است و مالى ندارد، و ما به اين سبب به خانه تو نمى
 شويم، خديجه چون پيغام ايشان را شنيد بسيار اندوهناك گرديد.امور تو نمى

لت ناگاه ديد كه چهار زن گندمگون بلند بالا نزد او حاضر شده و به زنان بنى هاشم شبيه بودند، خديجه از ديدن در اين حا
ايشان بترسيد، پس يكى از ايشان گفت: مترس اى خديجه كه ما رسولان پروردگاريم به سوى تو، و ما ظهيران توئيم، منم ساره 

است كه رفيق تو و زن شوهر تو خواهد بود در بهشت، و سوّم مريم دختر عمران  زوجه ابراهيم خليل، و دوّم آسيه دختر مزاحم
است، و چهارم كلثوم خواهر موسى بن عمران است، حق تعالى ما را فرستاده است كه در وقت ولادت نزد تو باشيم، و تو را بر 
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در جانب چپ و سيّم در پيش رو و اين حالت معاونت نمائيم، پس يكى از ايشان در جانب راست خديجه نشست، و ديگرى 
 چهارم در پشت سر.

را  هاى مكّهاى كه خانهپس فاطمه عليها السّلام پاك و پاكيزه فرود آمد، و چون به زمين رسيد نور او ساطع گرديد به مرتبه
 روشن گردانيد، و در مشرق و مغرب زمين موضعى نماند مگر

 121ص:

نفر از حور العين به آن خانه در آمدند، و هر يك ابريقى و طشتى از بهشت در دست داشتند، آنكه از آن نور روشن شد، و ده 
و ابريقهاى ايشان مملو بود از آب كوثر، پس آن زنى كه در پيش روى خديجه نشسته بود جناب فاطمه عليها السّلام را برداشت 

ر تر بود، و فاطمه را ديدتر و از مشك و عنبر خوشبوىو به آب كوثر غسل داد و دو جامه سفيدى بيرون آورد كه از شير سف
يك جامه پيچيد، و جامه ديگر را مقنعه او گردانيد. پس او را به سخن در آورد، فاطمه گفت: أشهد أن لا اله الّا اللّه، و انّ أبي 

درم دهم به يگانگى خدا و به آنكه پمىرسول اللّه سيّد الانبياء، و انّ بعلي سيدّ الاوصياء، و ولدي سادة الأسباط، يعنى: گواهى 
 برانند.هاى پيغمرسول خدا بهترين پيغمبران است، و شوهرم بهترين اوصياى پيغمبران است، و فرزندانم بهترين فرزندزاده

پس بر هر يك از آن زنان سلام كرد و هر يك را به نام ايشان خواند، پس آن زنان شادى كردند، و حوريان بهشت خندان 
، و يكديگر را بشارت دادند و اهل آسمانها يكديگر را بشارت دادند به ولادت آن سيّده زنان عالميان، در آسمان نور شدند

روشنى هويدا شد كه پيشتر چنان نورى نديده بودند، پس آن زنان مقدّسه با خديجه خطاب كردند و گفتند: بگير اين دختر را 
است، حق تعالى بركت داده است او را و نسل او را، پس خديجه او را گرفت، شاد  كه طاهر و مطهّر است و پاكيزه و با بركت

كرد كه اطفال ديگر در ماهى نمو كنند و در ماهى حال پستان در دهانش گذاشت، پس فاطمه در روزى آن قدر نمو مىو خوش
 .191كرد كه اطفال ديگر در سال نمو كنندآن قدر نمو مى

 121ص:

 بيان اسماء شريفه و بعضى از فضائل آن حضرت استفصل دوّم در 

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت فاطمه عليها السّلام را نه نام است نزد حق 
ير دانى كه چيست تفستعالى: فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكيّه، راضيه، مرضيّه، محدّثه و زهرا، پس حضرت فرمود: آيا مى

 فاطمه؟ راوى عرض كرد: خبر ده مرا اى سيّد من، فرمود: يعنى بريده شده است از بديها، پس حضرت فرمود:

 .198نمود او را كفوى نبود بر روى زمين تا روز قيامتاگر امير المؤمنين عليه السّلام فاطمه را تزويج نمى
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اركه يعنى صاحب بركت در علم و فضل و كمالات و معجزات و اولاد گرام، مؤلّف گويد: صديّقه به معنى معصومه است، و مب
طاهره يعنى پاكيزه از صفات نقص، زكيّه يعنى نموكننده در كمالات و خيرات، راضيه يعنى راضى به قضاى الهى، مرضيّه يعنى 

 به نور صورى و معنوى.گفت، و زهرا يعنى نورانى پسنديده خدا و دوستان خدا، محدّثه يعنى ملك با او سخن مى

كند بر آنكه حضرت على عليه السّلام از جميع پيغمبران و اوصياى ايشان به غير از پيغمبر بدان كه اين حديث شريف دلالت مى
آخر الزّمان صلّى اللّه عليه و آله و سلّم افضل باشد، بلكه بعضى استدلال بر افضليّت فاطمه زهراء عليها السّلام بر ايشان نيز 

 اند.ردهك

 128ص:

ايضا در كتاب علل الشّرائع به سند معتبر روايت كرده است كه: ابان بن تغلب از حضرت صادق عليه السّلام سؤال كرد به چه 
 ناميدند؟ حضرت فرمود:سبب فاطمه را زهرا مى

 شد:ىبراى آنكه نور فاطمه در روزى سه مرتبه براى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام ظاهر م

ايستاد، و مردم در ميان رختخوابهاى خود بودند، نور سفيدى از آن خورشيد يك مرتبه در اوّل روز كه فاطمه به نماز بامداد مى
شد، از مشاهده آن حالت تعجّب شد و ديوارهاى آنها سفيد مىهاى مدينه داخل مىگرديد، در جميع خانهفلك عصمت ساطع مى

 كردند، حضرت رسولشتافتند و علّت آن نور را سؤال مىرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىكردند و به خدمت حضرت مى
 فرمود: برويد به خانه دخترم فاطمه تا سبب آن نور بر شما ظاهر گردد.صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى

نماز مشغول است، از روى انورش آن  ديدند كه آن حضرت در محراب عبادت نشسته بهآمدند مىچون به خانه آن حضرت مى
 اند از او است.دانستند نورى كه مشاهده كردهنور ساطع است، پس مى

درخشيد، و بر گرديد، نور زردى از جبينش مىشد فاطمه عليها السّلام مهيّاى نماز پيشين مىچون هنگام زوال شمس مى
شد، چون از سبب آن حال سؤال كردند، ها و رنگهاى ايشان زرد مىهتابيد، و از آن نور در و ديوار و جامهاى مدينه مىخانه

د كه يافتنرفتند او را در محراب عبادت مىفرستاد، چون به خانه آن حضرت مىحضرت آنها را به خانه فاطمه عليها السّلام مى
اند از نور روى آن حضرت بوده دانستند كه آنچه ديدهبه نماز مشغول است، و نور زردى از روى مباركش ساطع است، پس مى

 است.

درخشيد شد، و نور سرخى از روى او مىكرد روى منوّر فاطمه عليها السّلام سرخ مىشد، آفتاب غروب مىچون آخر روز مى
شد، از مشاهده آن شد و ديوارهاى آن سرخ مىهاى مدينه مىاز فرح و شادى و شكر نعمت الهى، پس آن نور داخل خانه

نمودند، حضرت آمدند و از علّت آن سؤال مىشدند، و به خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىجّب مىحالت متع
ديدند كه در محراب نماز نشسته به تسبيح و تمجيد الهى فرستاد، پس آن حضرت را مىايشان را به خانه فاطمه عليها السّلام مى



ه اند از آثار نور آن حضرت است، و پيوستدانستند كه آنچه ديدهاطع است، پس مىمشغول است و از گونه لطيفش نور سرخى س
 آن نور در جبين

 122ص:

انور آن حضرت بود تا آنكه حضرت امام حسين عليه السّلام متولّد شد، آن نور به جبين آن حضرت منتقل شد، و پيوسته آن 
 .192شود تا روز قيامتمى نور با ما هست و از امامى به امامى ديگر منتقل

ايضا به سند معتبر روايت كرده است كه از آن حضرت پرسيدند: به چه سبب حضرت فاطمه عليها السّلام را زهرا گفتند؟ فرمود: 
زيرا كه حق تعالى آن حضرت را آفريد از نور عظمت خود، چون او را آفريد آسمانها و زمين از نور روى او روشن گرديد و 

لائكه را خيره گردانيد، و همگى براى حق تعالى به سجده افتادند و گفتند: اى خداى ما و بزرگ ما! اين چه نور هاى مديده
ام، و از عظمت خود ام، و در آسمان ساكن گردانيدهاست؟ حق تعالى وحى كرد به ايشان كه: نورى است كه از نور خود آفريده

 ام بر جميع پيغمبران، و ازا از صلب پيغمبرى از پيغمبران خود كه او را زيادتى دادهام، و بيرون خواهم آورد او راو را خلق كرده
هاى اين نور بيرون خواهم آورد پيشوايان دين را كه قيام نمايند به امر من و هدايت كنند مردم را به دين حق، و آنها را خليفه

 .192خود گردانم در زمين بعد از آنكه وحى من منقطع شود

سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه: فاطمه عليها السّلام را به آن سبب زهرا ناميدند كه چون در محراب خود ايضا به 
 .192دهندبخشيد چنانكه ستارگان آسمان اهل زمين را روشنى مىايستاد، نور او اهل آسمان را روشنى مىبه عبادت مى

رسالت  دانست كه حضرتالسّلام روايت كرده است كه: حق تعالى چون مىايضا به سند معتبر از حضرت موسى بن جعفر عليهما 
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دختر از قبائل بسيار خواهد خواست و هر يك از ايشان طمع در خلافت آن حضرت خواهند كرد، 

هر و فرزندان اوست، به ولادت لذا چون فاطمه به وجود آمد او را فاطمه ناميد زيرا كه خبر داد كه خلافت آن حضرت در شو
 .192است به معنى قطع و بريدن است« فطم»آن حضرت قطع طمع ديگران از خلافت شد زيرا كه فاطمه مشتق از 

 و ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: چون حضرت

 122ص:

لكى فرستاد كه بر زبان سيّد انبياء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جارى گردانيد كه آن حضرت سيّدة النّساء متولدّ شد، حق تعالى م
را فاطمه ناميد، پس با فاطمه خطاب كرد كه: تو را به علم بريدم از جهل، و تو را بريدم از حائض شدن، پس حضرت باقر عليه 
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ت به علم خود مخصوص، و از كثافت حيض و آلودگيها مطهّر السّلام فرمود: به خدا سوگند كه حق تعالى او را در روز الس
 .193گردانيد

اند كه حق تعالى او را و در احاديث متواتره از طريق خاصّه و عامّه روايت شده است كه: آن حضرت را براى اين فاطمه ناميده
 .199و شيعيان او را از آتش جهنّم بريده است

عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت فاطمه عليها السّلام در روز قيامت بر كنار  و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت باقر
جهنّم خواهد ايستاد، و در آن روز در ميان دو چشم هر كس نوشته خواهد شد كه مؤمن است يا كافر، پس امر كنند در آن روز 

برند، چون او را به نزديك جناب فاطمه رسانند، آن جناب  يكى از محبّان اهل بيت را كه گناه بسيار كرده باشد كه او را به جهنّم
در پيشانى او بخواند كه محبّ آن حضرت و ذريّت آن حضرت است، پس گويد: اى خداى من و سيّد من مرا فاطمه ناميدى و 

 كنى.مرا وعده دادى كه به سبب من دوستان مرا از آتش جهنّم آزاد گردانى، و وعده تو حق است و خلاف وعده نمى

پس حق تعالى فرمايد: راست گفتى اى فاطمه، به درستى كه من تو را فاطمه ناميدم و بريدم و قطع كردم تو را و هر كه تو را و 
امامان از ذريّت تو را دوست دارد و از مواليان تو و ايشان باشد از آتش جهنّم آزاد كردم، و وعده من حق است و خلاف وعده 

كردم كه اين بنده را به سوى آتش برند تا تو او را شفاعت كنى و شفاعت تو را در حقّ او قبول كنم، و كنم، براى آن امر نمى
اش بخوانى كه مؤمن است ظاهر گردد بر ملائكه و انبياء و رسولان من قدر و منزلت تو نزد من، پس هر كه را در ميان ديده

 .111دستش را بگير و داخل بهشت گردان

بر روايت كرده است: از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيدند كه: به چه سبب فاطمه را بتول و ايضا به سند معت
 بينند اونامى؟ فرمود كه: براى آنكه خونى كه زنان ديگر مىمى

 122ص:

 .111بيند، و ديدن خون در دختران پيغمبران ناخوش استنمى

اللّه عليه و آله و سلّم منقول است كه: در فاطمه علّتها و كثافتهاى زنان ديگر و در روايت ديگر از حضرت رسول صلّى 
 .111باشدنمى
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و ابن شهر آشوب روايت كرده است: از امام حسن عسكرى عليه السّلام سؤال كردند كه: چرا حضرت فاطمه را زهرا ناميدند؟ 
درخشيد مانند آفتاب، و در هنگام السّلام در اولّ روز مىفرمود: از براى آنكه روى آن حضرت براى حضرت امير المؤمنين عليه 

 .118شودزوال مانند ماه منير، و نزد غروب آفتاب مانند ستاره روشن مى

و ايضا روايت كرده است: از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدند كه: فاطمه را به چه سبب زهرا ناميدند؟ حضرت فرمود: براى 
در بهشت هست از ياقوت سرخ، و بلندى آن قبّه به قدر يك سال راه است، و به قدرت حق تعالى اى آنكه از براى فاطمه قبّه

در ميان هوا ايستاده است، نه از بالا علاقه دارد كه آن را نگاه دارد و نه از زير ستونى دارد كه بر آن قرار گيرد، و آن را هزار 
آن قبهّ را اهل بهشت مانند شما كه ستارگان را در آسمان مشاهده  بيننددر است، و بر هر درى هزار ملك ايستاده است، مى

 .112گويند كه: اين قبّه زهرا و نورانى از فاطمه سيّدة النّساء استكنيد، پس مىمى

ديلمى در كتاب ارشاد القلوب از سلمان فارسى رضي اللّه عنه روايت كرده است كه: روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و 
م در مسجد نشسته بود، ناگاه عبّاس عمّ آن حضرت داخل شد و سلام كرد و حضرت جواب او فرمود و او را مرحبا آله و سلّ

گفت، پس عبّاس گفت: به چه سبب بر ما فضيلت يافته است على بن أبي طالب و حال آنكه اصل ما يكى است؟ فرمود كه: اى 
ن بود و نه زمين، و نه بهشت و نه دوزخ، و نه لوح بود و نه قلم، چون عم! حق تعالى آفريد مرا و على را در وقتى كه نه آسما
اى و از آن نورى به هم رسيد، پس كلمه ديگر فرمود و از آن وحى به حق تعالى خواست كه ما را بيافريند تكلّم نمود به كلمه

 آفريد، پس از نور من عرش را هم رسيد، پس آن نور را به آن روح ممزوج گردانيد، پس من و على را از آن نور و روح

 122ص:

تر است از آسمانها، پس تر و بزرگبيرون آورد و من از عرش بزرگترم، و از نور على آسمانها را بيرون آورد پس على جليل
بيح ه تسبيرون آورد از نور حسن نور آفتاب را، و از نور حسين نور ماه را، پس ايشان بزرگترند از آفتاب و ماه. پس ملائك

 اند اين نورها نزد حق تعالى.گفتند: سبّوح قدّوس، چه بسيار گرامىكردند و مىحق تعالى مى

چون حق تعالى خواست كه امتحان كند ملائكه را، بر ايشان فرستاد ابرى تاريك، و چنان فرو گرفت ملائكه را كه يكديگر را 
ما! روزى كه ما را آفريده بودى تا حال چنين حالتى مشاهده نكرده  ديدند، ملائكه گفتند: اى خداوند ما و سيّد و بزرگنمى

كنيم به حقّ اين نور كه ظلمت را از ما دور گردانى. پس حق تعالى نور حضرت فاطمه عليها السّلام بوديم، پس از تو سؤال مى
ا روشن گرديد، و به اين سبب فاطمه گانه و زمينهرا آفريد مانند قنديلى و بر كنار عرش آويخت، و از نور آن آسمانهاى هفت

را زهرا ناميدند، پس ملائكه تسبيح و تقديس حق تعالى كردند، و حق تعالى فرمود كه: به عزّت و جلال خودم سوگند ياد 
 .112كنم كه ثواب تسبيح و تقديس شما را تا روز قيامت قرار دادم از براى محبّان اين زن و پدر او و شوهر او و فرزندان اومى
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و ابن شهر آشوب روايت كرده است كه: كنيتهاى آن حضرت: امّ الحسن و امّ الحسين و امّ المحسن و امّ الائمّه و امّ أبيها بود، و 
اسماء آن حضرت: فاطمه و بتول و حصان و حرّه و سيّده و عذراء و زهراء و حوراء و مباركه و طاهره و زكيّه و مرضيّه و 

 .112يقة الكبرى بودمحدّثه و مريم الكبرى و صدّ

 123ص:

 فصل سوّم در بيان فضائل و مناقب و بعضى از احوال و معجزات آن حضرت است

 اند كه:شيخ مفيد و ابن بابويه و ديگران به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده

نودى شود براى خشكند براى غضب فاطمه، و خشنود مىحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: حق تعالى غضب مى
 .112او

و ابن بابويه به سند معتبر از موسى بن جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 
 .113فرمود: حق تعالى از زنان چهار كس را اختيار كرده است: مريم و آسيه و خديجه و فاطمه

به سند معتبر از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود:  و ايضاً
حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام بهترند از جميع اهل زمين بعد از من و بعد از پدر خود، و مادر ايشان بهترين 

 .119زنان اهل زمين است

طريق مخالفان از مادر انس بن مالك روايت كرده كه: جناب فاطمه عليها السّلام هرگز خون حيض و نفاس  ابن بابويه از
 .111نديد

ايضا به سند صحيح روايت كرده است كه از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدند كه: آنچه رسول خدا فرمود: فاطمه بهترين 
 زنان اهل بهشت است، آيا بهترين زنان اهل زمان خود

 129ص:

                                                           
 .212/ 8( مناقب ابن شهر آشوب 1)  112
 .19/ 1( عيون أخبار الرضا 1)  112
 .112( خصال شيخ صدوق 1)  113
 .22/ 1( عيون أخبار الرضا 8)  119
 .122( امالى شيخ صدوق 2)  111



بوده است؟ حضرت فرمود: مريم بهترين زنان اهل زمان خود بود، و فاطمه بهترين زنان بهشت است از اوّلين و آخرين، پرسيدند 
كه: قول رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كه فرمودند: حسن و حسين بهترين جوانان اهل بهشتند چگونه است؟ فرمود: 

 .111شان بهترين جوانان اهل بهشتند از گذشتگان و آيندگانبه خدا سوگند كه اي

د، اوّل فرمودنايضا به سند صحيح روايت كرده است كه: چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از سفرى مراجعت مى
رفتند، پس در بعضى از مىماندند و بعد از آن به خانه زنان خود بردند و مدتّى مىبه خانه فاطمه عليها السّلام تشريف مى

، اى بر در خانه آويختندسفرهاى آن حضرت جناب فاطمه عليها السّلام دو دست رنج و قلاده و گوشواره از نقره ساختند و پرده
چون آن جناب مراجعت فرمودند و به خانه فاطمه عليها السّلام داخل شدند و صحابه بر در خانه توقّف نمودند و آن حال را 

فرمودند، غضبناك بيرون رفتند و به مسجد در آمدند و به نزد منبر نشستند، فاطمه عليها السّلام گمان بردند كه براى مشاهده 
ند و ها را كندآن زينتها رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چنين به غضب آمدند، پس گردن بند و دست رنجها و گوشواره

جناب فرستادند، و به آن شخص كه آنها را برد گفت: بگو به حضرت كه دخترت سلام  پرده را گشودند و همه را به نزد آن
خواستم، پدرش گويد: اينها را در راه خدا بده. چون به نزد آن جناب آوردند، سه مرتبه فرمود: كرد آنچه مىرساند و مىمى

بود خدا در دنيا كافران را شربتى اى مىبرابر پر پشهفداى او باد، دنيا از محمّد و آل محمّد نيست، اگر دنيا در خوبى نزد خدا 
 .111داد، پس برخاستند و به خانه فاطمه داخل شدندآب نمى

ايضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: روزى فاطمه عليها السّلام از رسول خدا صلّى اللّه عليه 
قيامت تو را كجا ملاقات كنم؟ فرمود: اى فاطمه نزد در بهشت در وقتى كه علم حمد  و آله و سلّم پرسيد كه: اى پدر! در روز

با من باشد، و شفاعت كنم براى امّت خود به سوى پروردگار خود، گفت: اى پدر اگر تو را آنجا نيابم در كجا تو را طلب كنم؟ 
 فرمود:

اى پدر اگر آنجا نيابم در كجا تو را طلب كنم؟ فرمود: نزد حوض كوثر در وقتى كه امّت خود را آب دهم از آن حوض، گفت: 
 نزد صراط وقتى كه ايستاده باشم و بگويم:

 121ص:

 پروردگارا امّت مرا به سلامت از صراط بگذران، گفت: اگر آنجا نيابم تو را چه كنم؟

مرا از عذاب خود، گفت: اگر آنجا نيابم؟ فرمود: فرمود: مرا طلب كن نزد ميزان كه ايستاده باشم و گويم: خداوندا سالم بدار امّت 
هاى آن را از امّت خود، پس فاطمه عليها ها و زبانهدر كنار جهنّم مرا طلب كن در هنگامى كه ايستاده باشم و منع كنم شراره

 .118السّلام از استماع اين سخنان شاد شد
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ت كرده است كه: روزى جناب رسالت پناه صلّى اللّه عليه و ايضا به سند معتبر از حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام رواي
بندى ديد، پس روى مبارك از او گردانيد، چون آله و سلّم به خانه دختر خود فاطمه عليها السّلام در آمد و در گردن او گردن

حضرت رسول صلّى اللّه  حضرت فاطمه يافت كه آن جناب را خوش نيامد ديدن آن گردنبند، آن را پاره كرد و دور افكند، پس
عليه و آله و سلّم فرمود: تو از منى اى فاطمه. در آن حال سائلى آمد، جناب فاطمه عليها السلّام گردن بند را به او بخشيد، 
پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: شديد است غضب خدا و غضب من بر كسى كه خون مرا بريزد و آزار 

 .112ترت منكند مرا در ع

اند كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: فاطمه پاره شيخ مفيد و شيخ طوسى از طريق مخالفان روايت كرده
تن من است، هر كه او را شاد گرداند مرا شاد گردانيده است، و هر كه او را آزرده كند مرا آزرده است، فاطمه عزيزترين مردم 

 .112است نزد من

تر كس از مردان نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم محبوببه طريق ايشان از عايشه روايت كرده است كه: هيچايضا 
 .112تر از حضرت فاطمه عليها السّلاماز على بن أبي طالب نبود، و از زنان نزد آن حضرت كسى محبوب

لّه عليه و آله و سلّم نشسته بود، جناب فاطمه عليها السّلام به اند كه: روزى حضرت رسالت صلّى الايضا از عايشه روايت كرده
رفت، چون آن حضرت را نظر بر او افتاد دو مرتبه سوى او آمد و مانند رفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به راه مى

 فرمود: مرحبا به دختر من، پس گفت: اى فاطمه آيا

 121ص:

ابن بابويه به سند معتبر از  112در روز قيامت بيائى، بهترين زنان مؤمنان يا بهترين زنان اين امّت باشى؟راضى نيستى كه چون 
ابن عبّاس روايت كرده است كه: روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشسته بود و امير المؤمنين و فاطمه و حسن 

ردمند ترين مدانى كه اينها اهل بيت منند و گرامىگفت: خداوندا تو مى و حسين صلوات اللّه عليهم نزد آن حضرت بودند، پس
نزد من، پس دوست دار هر كه ايشان را دوست دارد و دشمن دار هر كه ايشان را دشمن دارد، و دوستى كن با هر كه با ايشان 

 كند، و ايشان را پاكيزه و مطهّرانت مىدوستى كند و دشمنى كن با هر كه با ايشان دشمنى كند، و اعانت كن هر كه ايشان را اع
 گردان از هر شك و شبهه، و معصوم گردان از هر گناهى، و تقويت كن ايشان را به روح القدس از جانب خود.

پس فرمود: يا على تو پيشواى امّت منى، و خليفه منى بر امّت من بعد از من، و تو كشاننده مؤمنانى به سوى بهشت، و گويا نظر 
به سوى دختر خود فاطمه كه بيايد به صحراى محشر سوار شده بر شترى از نور، و از جانب راست او هفتاد هزار ملك  كنممى
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و از جانب چپ او نيز هفتاد هزار ملك باشند، و همچنين از پيش روى او و پشت سر او هر يك هفتاد هزار ملك باشند، و 
، پس هر زنى كه در شبانه روزى پنج نماز واجب را ادا كرده باشد، و ماه زنان مؤمنه امّت مرا از پى خود برد به سوى بهشت

مبارك رمضان را روزه داشته باشد، و زكات مال خود را داده و شوهر خود را اطاعت كرده و اقرار به امامت على بعد از من 
 رين زنان عالميان است.كرده باشد، داخل بهشت شود به شفاعت دختر من فاطمه، به درستى كه دختر من فاطمه بهت

گفتند: يا رسول اللّه آيا او بهترين زنان زمان خود است؟ حضرت فرمود: آن مريم دختر عمران است كه بهترين زنان زمان خود 
اد ايستد، هفتبود، و امّا دختر من فاطمه بهترين زنان عالميان است از گذشتگان و آيندگان، و چون در محراب عبادت خود مى

گويند: كردند، و مىكنند او را ندائى كه ملائكه مريم دختر عمران را مىكنند، و ندا مىاز ملائكه مقرّبين بر او سلام مى هزار ملك
 «انّ اللّه اصطفاك و طهّرك و اصطفاك على نساء العالمين»يا فاطمه 

 121ص:

 ه گردانيد، و اختيار كرد تو را بر زنان عالميان.يعنى: اى فاطمه به درستى كه حق تعالى تو را برگزيد و مطهّر و پاكيز

پس متوجّه امير المؤمنين عليه السّلام و فرمود: يا على! فاطمه پاره تن من است و نور ديده من است و ميوه دل من است، مرا 
ه از اهل بيت من به من كند، و اولّ كسى كگرداند هر چه او را شاد مىكند و مرا شاد مىكند هر چه او را آزرده مىآزرده مى
شود او خواهد بود، پس بعد از من به او نيكو سلوك كن. امام حسن و امام حسين پس ايشان پسران منند، و دو گل ملحق مى

 بوستان منند، و بهترين جوانان بهشتند، پس بايد كه ايشان را گرامى دارى مانند چشم و گوش خود.

دارم كسى را كه گيرم كه من دوست مىد و فرمود: خداوندا! من تو را گواه مىپس آن جناب دست به جانب آسمان بلند كر
دارم كسى را كه ايشان را دشمن دارد، و صلحم با كسى كه با ايشان صلح است، و جنگم با ايشان را دوست دارد، و دشمن مى

 .113كسى كه با ايشان جنگ است، و يارم با كسى كه با ايشان يار است

ه درستى شوند، بعتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: دختران پيغمبران حائض نمىايضا به سند م
 .119كه حيض عقوبتى است براى زنان، و اوّل كسى كه از زنان نيكو حائض شد ساره بود

تر ردمان را كه در گفتار و سخن شبيهام احدى از مگفت: نديدهشيخ طوسى به سند مخالفان از عايشه روايت كرده است كه او مى
 گفت و دستهاىآمد او را مرحبا مىباشد از فاطمه به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، چون فاطمه به نزد آن حضرت مى

فت، رلام مىنشاند، چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به خانه فاطمه عليها السّبوسيد و در جاى خود مىاو را مى
 بوسيد.گفت و دستهاى آن حضرت را مىكرد و مرحبا مىخاست و استقبال آن حضرت مىبرمى
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در مرض وفات حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاطمه به نزد آن حضرت آمد و حضرت با او رازى گفت كه فاطمه 
نون دانستم، اكاطر خود گفتم: من فاطمه را بهتر از زنان مىگريان شد، پس رازى ديگر به او گفت او خندان شد، پس من در خ

 دانستم كه او نيز مثل زنان

 128ص:

كنم، خندد، از سبب آن گريه و خنده از فاطمه عليها السّلام سؤال كردم، فرمود: من افشاى سر نمىديگر است در اثناى گريه مى
ز دنيا رفت، سبب آن حال را از فاطمه سؤال كردم، فرمود: اوّل مرتبه مرا خبر چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ا

داد به فوت خود، به آن سبب گريستم؛ پس مرا خبر داد كه: تو پيش از ساير اهل بيت به من ملحق خواهى شد، به اين سبب 
 .111خندان شدم

له و سلّم فرمود: هر كه آزار كند فاطمه را در حيات على بن ابراهيم روايت كرده است كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آ
من چنان است كه او را آزار كند بعد از من، و هر كه او را آزار كند بعد از من چنان است كه آزار كند او را در حيات من، و هر 

ايذاى امير المؤمنين عليه السّلام  كه او را آزار كند مرا آزار كرده، و هر كه مرا آزار كند خدا را آزار كرده، و حق تعالى در باب
يعنى: به درستى  111ناًإِنَّ الَّذيِنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أعََدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِي و فاطمه اين آيه را فرستاده:

است خدا ايشان را در دنيا و آخرت، و مهيّا گردانيده است براى ايشان كنند خدا و رسول را، لعنت كرده كه آنان كه ايذا مى
 .111«عذاب خواركننده

اند كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وصيّت فرمود كه: يا على ابن بابويه و ديگران به سندهاى معتبر روايت كرده
بر مردان عالميان، پس تو را اختيار كرد بعد از من، پس اختيار به درستى كه علم خدا احاطه كرد به احوال خلق و مرا برگزيد 

كرد امامان از فرزندان تو را از جميع مردان عالميان بعد از من و بعد از تو، پس برگزيد فاطمه عليها السّلام را بر جميع زنان 
 .118عالميان

اى اند كه: آن جناب فرمود: فاطمه شاخهسلّم روايت كردهايضا به سندهاى معتبر بسيار از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و 
گرداند، به درستى كه حق تعالى گرداند مرا هر چه او را شاد مىكند، و شاد مىكند مرا هر چه او را ايذا مىاست از من، ايذا مى

 .112گردد براى خوشنودى فاطمهكند براى غضب فاطمه، و خوشنود مىغضب مى

 122ص:
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حيفة الرّضا عليه السّلام از اسماء بنت عميس روايت كرده است كه: روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به در ص
اى ديد از طلا كه امير المؤمنين عليه السّلام از غنيمت براى او گرفته بود، خانه فاطمه زهرا عليها السّلام آمد، بر گردن او قلاده

اطمه تو را فريب ندهند مردم كه گويند دختر محمّدى و لباس جبّاران را بپوشى، حضرت فاطمه آن پس آن جناب فرمود: اى ف
 .112اى خريده آزاد كرد، پس رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به آن شاد گرديدقلاده را گشود و فروخت و بنده

ه و سلّم نشسته بود فاطمه عليها السّلام نزد آن قطب راوندى روايت كرده است كه: روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آل
 حضرت آمد و رنگ مباركش از گرسنگى متغيّر گرديده بود، پس فرمود:

نزديك من بيا، چون فاطمه به نزديك آن حضرت رفت، دست مبارك خود را بر سينه آن حضرت گذاشت، هنوز آن حضرت 
لند كننده زير دستان! فاطمه را گرسنه مدار. چون دعاى حضرت كودك بود، پس گفت: خداوندا اى سير كننده گرسنگان و ب

شد، پس فاطمه فرمود: تمام شد، ديدم كه گلگون فاطمه از زردى به سرخى مايل گرديد گويا خون بر روى مبارك جارى مى
 .112بعد از آن هرگز گرسنگى نيافتم

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چند روز گذشت كه طعامى ايضا به سند معتبر از جابر انصارى روايت كرده است كه: حضرت رسول 
هاى زنان خود گرديد و طعامى نيافت، پس به حجره تناول نفرمود، تا آنكه گرسنگى بر آن حضرت بسيار غالب شد، به حجره

كه گرسنگى بر  طاهره جناب فاطمه عليها السّلام در آمد فرمود: اى دخترك گرامى آيا نزد تو طعامى هست تناول نمايم زيرا
 من زور آورده است؟ فاطمه گفت: نه به خدا سوگند كه طعام نزد من نيست جانم فداى تو باد.

چون حضرت از خانه بيرون رفت، يكى از كنيزكان فاطمه دو گرده نان و پارچه گوشتى از براى آن حضرت هديه آورد، پس 
آن پوشانيد و گفت: به خدا سوگند كه حضرت رسالت را اختيار  فاطمه آن را گرفت و در زير كاسه پنهان كرد و جامه بر روى

كنم بر خود و بر فرزندان خود، همه گرسنه بودند و محتاج به طعام، پس حضرت امام حسن و امام حسين را فرستاد به مى
ز ى طعامى اخدمت پدر بزرگوار خود و آن حضرت را طلبيد، چون تشريف آوردند گفت: اى پدر بعد از رفتن شما حق تعال

 براى من رسانيد و از براى تو

 122ص:

ام از فرزندان خود، فرمود: بياور اى دختر. چون سر كاسه را برداشت به قدرت حق تعالى آن كاسه پر از نان و پنهان كرده
 گوشت شده بود.

الهى بجا آورد و صلوات بر  چون فاطمه آن حالت را مشاهده كرد متحيّر شد دانست كه از جانب حق تعالى است، پس حمد
حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرستاد، آن طعام را به نزد آن حضرت آورد، چون حضرت آن كاسه پر از طعام را 

اى اين طعام را؟ فاطمه گفت: از نزد حق تعالى آمده است، به ديد، شكر حق تعالى به تقديم رسانيد، پرسيد كه: از كجا آورده
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حساب، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حضرت خواهد بىدهد هر كه را مىكه حق تعالى روزى مى درستى
امير المؤمنين عليه السّلام را طلبيد، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و امير المؤمنين عليه السّلام و فاطمه عليها 

ليه السّلام و جميع زنان آن حضرت از آن طعام تناول كردند تا سير شدند، فاطمه عليها السّلام و حسن عليه السّلام و حسين ع
السّلام فرمود: آن كاسه به حال خود ماند و هيچ كم نشد تا آنكه جميع همسايگان خود را از آن سير كردم، و حق تعالى در آن 

 .112خير و بركت بسيار كرامت فرمود

ق عليه السّلام كه: چون خديجه از دار دنيا به دار بقا رحلت فرمود، فاطمه نزديك پدر ايضا روايت كرده است از حضرت صاد
گشت و از اهل فرمود، فاطمه پيوسته مىپرسيد كه: مادر من كجاست؟ حضرت جواب او نمىكرد و مىخود آمد اضطراب مى

دانست كه چه جواب گويد او را، در لّم نمىكرد كه: مادر من كجاست؟ حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سخانه سؤال مى
كند تو را كه سلام او را به فاطمه برسانى و بگوئى آن حال جبرئيل از جانب ملك جليل نازل شد و گفت: پروردگار تو امر مى

عمودهاى آن از  اند، وها را در طلا نصب كردهاند، و نىهاى بهشت كه از نى ساختهاى است از خانهبه او كه: مادر تو در خانه
ياقوت سرخ است، و در ميان قصر آسيه زن فرعون و مريم دختر عمران است، فاطمه گفت: حق تعالى سالم است از نقصها و 

 .113گرددعيبها، و سلامتيها از اوست، و سلامها و تحيّتها به او برمى

ايمن خادمه آن حضرت سوگند ياد كرد در مدينه  ايضا روايت كرده است كه: چون فاطمه عليها السّلام از دنيا مفارقت كرد، امّ
 تواند جاى آن حضرت را خالى ببيند.نماند، زيرا كه نمى

 122ص:

پس از مدينه متوجّه مكّه شد، در بعضى از منازل او را تشنگى عظيمى روى داد. چون از آب مأيوس شده دست به سوى آسمان 
م آيا مرا از تشنگى هلاك خواهى كرد؟ پس به اعجاز فاطمه عليها السّلام دلو آبى ادراز كرد و گفت: خداوندا من خادم فاطمه

از آسمان براى او به زير آمد، چون از آن آب آشاميد تا هفت سال محتاج به خوردن و آشاميدن نگرديد، مردم او را در روزهاى 
 .119شدفرستادند تشنه نمىبسيار گرم براى كارها مى

ايت كرده است كه: روزى سلمان به خانه فاطمه عليها السّلام در آمد، ديد كه آن حضرت نشسته است نزد ايضا به سند معتبر رو
كند و دست مباركش مجروح گرديده و پينه كرده و خون بر چوب آسيا روان شده، آسيائى و جو از براى عيال خود خرد مى

كند، سلمان گفت: اى دختر رسول خدا دستهاى تو از راب مىامام حسين عليه السّلام در ناحيه خانه از گرسنگى گريه و اضط
د فرمائى و خوآسيا كردن مجروح شده است و پينه كرده است، اينك فضّه كنيز تو حاضر است چرا اين خدمت را به او نمى

روز با فضّه شوى؟ فرمود: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا وصيّت كرده است كه خدمت خانه يك متحمّل مى
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باشد و يك روز با من، ديروز نوبت فضّه بود؛ سلمان گفت: من بنده آزاد كرده شمايم يا بفرما كه امام حسين عليه السّلام را 
 توانم كرد، تو آسيا را بگردان.مشغول گردانم يا آسيا را بگردانم، حضرت فرمود: تسكين حسين را من بهتر مى

 رد، اقامه نماز را شنيد، براى نماز به مسجد رفت.چون سلمان قدرى از جو را خرد ك

چون از نماز فارغ شد، آنچه ديده بود از براى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام نقل كرد، حضرت از استماع آن قصّه گريان 
بب سلّم از سشد و به خانه برگشت پس تبسّم كنان باز به مسجد معاودت نمود، چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و 

تبسّم آن حضرت سؤال كرد گفت: چون به خانه برگشتم فاطمه را ديدم كه بر پشت خوابيده بود، و حضرت امام حسين بر روى 
گرديد، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تبسّم آنكه دستى ظاهر باشد خود مىاش به خواب رفته بود و آسيا بىسينه

كنند محمّد و آل محمدّ را گردند و خدمت مىدانى كه خدا را ملكى چند هست كه در زمين مىمگر نمىكرد و فرمود: يا على 
 .181تا روز قيامت

 122ص:

ايضا به سند معتبر روايت كرده است كه: ابو ذر رضى اللّه عنه گفت: روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا به 
فرستاد كه آن حضرت را طلب نمايم، چون به خانه آن حضرت رفتم و ندا كردم، كسى مرا جواب نگفت، خانه على عليه السّلام 
گردد و كسى نزد آسيا حاضر نيست، پس حضرت را ندا كردم، چون به خدمت رسول صلّى اللّه عليه و ديدم كه آسيا خود مى

كسى نزد  گرديد وجّبم از آسيائى كه ديدم در خانه على مىآله و سلّم آمد و سخنى به او گفت كه نفهميدم، پس گفتم كه: در تع
او نبود، حضرت فرمود: حق تعالى دل و جميع جوارح دخترم فاطمه را پر كرده است از ايمان و يقين. چون حق تعالى ضعف 

ى كه خدا را ملكى چند دانداند، او را يارى كرده است بر روزگار او و كفايت امور و مهمّات او نموده است، مگر نمىاو را مى
 .181هست كه موكّلند به يارى آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

امير  اند كه: روزى حضرتدر كتاب كشف الغمّه و امالى شيخ طوسى و تفسير فرات بن ابراهيم از ابو سعيد خدرى روايت كرده
زد تو طعامى هست كه چاشت كنم؟ فاطمه گفت: به حقّ آن المؤمنين عليه السّلام با حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: آيا ن

خداوندى كه پدرم را گرامى داشته است به پيغمبرى و تو را گرامى داشته است به وصايت كه در اين بامداد نزد من هيچ طعامى 
گرفتم زندان خود بازمىآوردم، از خود و فرنيست كه براى تو حاضر كنم، دو روز بود كه طعامى نداشتم به غير آنچه نزد تو مى

كردى كه طعام در خانه كردم. حضرت فرمود: اى فاطمه چرا در اين دو روز مرا خبر نمىو تو را بر خود و ايشان اختيار مى
ف كنم از خداى خود كه تو را تكلينيست تا از براى شما طعامى طلب كنم، فاطمه عليها السّلام گفت: اى ابو الحسن من شرم مى

 زى كه قادر بر آن نيستى.كنم بر چي
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حضرت امير عليه السّلام از خانه بيرون آمد با اهتمام تمام و وثوق عظيم به خداوند خود، يك دينار قرض كرد خواست كه از 
براى عيال خود طعامى بگيرد، ناگاه در عرض راه مقداد را ملاقات كرد در روز بسيار گرمى كه حرارت آفتاب از بالاى سر و 

 او را فرو گرفته بود و حالش را متغيّر گردانيده بود. از زير پا

 چون حضرت او را در آن وقت با آن حال مشاهده كرد گفت: اى مقداد در اين ساعت

 123ص:

اى؟ مقداد گفت: اى ابو الحسن از من در گذر و از حال من سؤال مكن، حضرت فرمود: اى گرم براى چه از خانه بيرون آمده
جايز نيست كه از تو درگذرم تا بر حال تو مطّلع نگردم، باز مقداد مضايقه كرد، حضرت مبالغه فرمود، پس مقداد گفت:  برادر مرا

ام مگر به حقّ آن خداوندى كه گرامى داشته است محمّد را به پيغمبرى و تو را وصىّ او گردانيده است كه از خانه بيرون نيامده
ام، چون صداى گريه ايشان را شنيدم تاب نياوردم، و با اين حال در خانه گرسنه گذاشتهبراى شدّت گرسنگى و عيال خود را 

هاى مباركش فرو ريخت و آن قدر گريست كه ريش از خانه بيرون آمدم. چون حضرت بر حال مقداد مطّلع گرديد، آب از ديده
سوگند ياد كردى كه من نيز از براى اين كار از خانه كنم به آن خداوندى كه تو به او مباركش تر شد و فرمود كه: سوگند ياد مى

كنم بر نفس خود، پس دينار را به مقداد داد و از شرم به خانه ام، تو را ايثار مىام و يك دينار قرض بهم رسانيدهبيرون آمده
 كرد.نرفت و به مسجد آمد نماز ظهر و عصر و مغرب را با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ادا 

چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از نماز مغرب فارغ شد، به امير المؤمنين عليه السّلام گذشت كه در صف اوّل 
نشسته بود، پس به پاى مبارك خود اشاره كرد كه برخيز، پس حضرت برخاست و از پى حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و 

د به آن حضرت رسيد و سلام كرد به آن حضرت، حضرت ردّ سلام او كرد و فرمود: يا على آله و سلّم روان شد، و در در مسج
آيا طعامى دارى كه ما امشب تناول كنيم؟ پس امير المؤمنين عليه السّلام از شرم ساكت شد و جواب نفرمود، حضرت رسول 

آن روز گذشته بود، حق تعالى او را امر كرد در آن  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به وحى الهى دانسته بود آنچه بر آن حضرت در
گو گوئى؟ يا بشب نزد على بن أبي طالب افطار كند. چون رسول خدا او را ساكت يافت فرمود: يا ابو الحسن چرا جواب نمى

رويم، حضرت بيا تا بتوانم گفت نه تا من برگردم يا بگو آرى تا بيايم، على عليه السّلام گفت: يا رسول اللّه از شرم جواب نمى
رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ دست او را گرفت و با يكديگر روانه شدند تا به خانه فاطمه در آمدند. فاطمه در جاى نماز 

 خاست.اى گذاشته بود كه مملوّ از طعام بود و بخار از سر كاسه برمىخود نشسته بود، از نماز فارغ شده در پشت سرش كاسه

 حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را شنيد از جاى نماز خود بيرون آمد و بر آن چون صداى

 1291ص:

حضرت سلام كرد، و فاطمه عزيزترين مردم بود نزد آن حضرت، پس حضرت جواب سلام او گفت و دست مبارك خود را بر 
عامى ام، فرمود: طمت كند؟ گفت: به خير و خوبى شام كردهاى خدا تو را رحسر او كشيد و گفت: اى دختر بر چه حال شام كرده



براى ما بياور كه تناول كنم خدا تو را رحمت كند و كرده است. پس فاطمه آن كاسه را برداشت و نزد رسول خدا صلّى اللّه 
 عليه و آله و سلّم و امير المؤمنين عليه السّلام گذاشت.

ز روى تعجّب بر روى فاطمه عليها السّلام نظر كرد، فاطمه عليها السّلام گفت: سبحان چون جناب امير آن طعام را مشاهده نمود ا
ام؟ ام كه مستوجب سخط و غضب تو گرديدهكنى، آيا بدى كردهاللّه چه بسيارى از روى تعجّب و شدّت به سوى من نظر مى

هيچ  ام وردى كه دو روز است كه طعام تناول نكردهكنم كه امروز سوگند ياد كحضرت امير عليه السّلام فرمود: از آن تعجّب مى
اى، پس حضرت فاطمه به سوى آسمان نظر كرد و گفت: پروردگار طعام در خانه ندارم و اكنون چنين طعامى نزد من آورده

اين نوع  اى اين طعام را كهداند سوگندى كه ياد كردم حقّ بود، حضرت امير گفت: اى فاطمه از كجا آوردهآسمان و زمين مى
ام. پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ دست مبارك ام در رنگ و در بو، و از اين نيكوتر طعامى نخوردهطعام نديده

خود را در ميان دو كتف على عليه السّلام گذاشت و از روى لطف فشرد و فرمود: يا على اين بدل دينار تو است كه به مقداد 
حساب، پس رسول خدا خواهد بىدهد هر كه را مىى دينار تو است از جانب خدا، و خدا روزى مىدادى، و اين طعام جزا

 صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گريان شد و گفت:

حمد و سپاس مر خداوندى را كه شما را از دنيا بيرون نبرد تا آنكه تو را به منزله زكريّا گردانيد و فاطمه را به منزله مريم دختر 
 .181نعمرا

عيّاشى مثل اين قصّه را از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است، و در آخرش مذكور است كه: حضرت رسول 
امى رفت، طعصلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: يا على مثل تو و مثل فاطمه مثل زكريّا و مريم است كه هرگاه نزد او مى

گفت: از نزد خداوند عالميان، به درستى كه او روزى پرسيد: از كجا آمده است اين طعام براى تو؟ مىيافت، از او مىنزد او مى
 حساب. پس فرمود: يك ماه از آن كاسه طعام خوردند كم نشد، اكنوندهد هر كه را خواهد بىمى

 131ص:

 .188اهد كردآن كاسه نزد ماست و حضرت قائم عليه السّلام از آن كاسه طعام ميل خو

اند كه: روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام محتاج به قرض شد، و چادر ابن شهر آشوب و قطب راوندى روايت كرده
و آن چادر  -و به روايت ابن شهر آشوب آن يهودى زيد نام داشت -حضرت فاطمه عليها السّلام را به نزد يهودى مرهون كرد

فت. پس يهودى آن چادر را به خانه برد و در حجره گذاشت. چون شب شد زن يهودى از پشم بود، و قدرى جو به قرض گر
به آن حجره در آمد و نورى از آن چادر ساطع ديد كه تمام حجره را روشن كرده بود، چون زن آن حالت غريب را مشاهده 

عجّب شد و فراموش كرده بود كه كرد به نزد شوهر خود رفت و آنچه ديده بود نقل كرد. پس يهودى از استماع آن حالت مت
چادر حضرت فاطمه عليها السّلام در آن خانه است، به سرعت شتافت و داخل آن حجره شد ديد شعاع چادر آن خورشيد 
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فلك عصمت است كه مانند بدر منير خانه را روشن كرده است، از مشاهده آن حالت تعجّبش زياده شد، پس با زنش به خانه 
و هشتاد نفر از آنها حاضر شدند و از بركت شعاع چادر فاطمه عليها السّلام همگى به نور اسلام منوّر خويشان خود دويدند 

 .182گرديدند

قطب راوندى روايت كرده است: جمعى از يهود عروسى داشتند، به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمدند و 
نمائيم كه فاطمه را به خانه ما بفرستى كه موجب در پيش داريم، التماس مىگفتند: ما بر تو حقّ همسايگى داريم، و عروسى 

مزيد عزّت و مكرمت ما گردد، و در اين باب مبالغه بسيار كردند، حضرت فرمود كه: او زن على بن أبي طالب است و در حكم 
بگيرد. غرض آنها آن بود كه  اوست، ايشان التماس كردند كه حضرت شفاعت نمايد به نزد حضرت امير المؤمنين و رخصت

هاى كهنه خود به عروسى هاى فاخر پوشيده بودند، اگر فاطمه با جامهچون خود را به حلى و زيور بسيار آراسته بودند و جامه
ها و زيورها از بهشت براى ايشان برود موجب خوارى و مذلّت آن حضرت گردد، پس در آن حال جبرئيل نازل شد جامه

 ها و زيورهاى بهشتى به خانه آن يهودى در آمد.آن حضرت با جامه فاطمه آورد، و

 131ص:

چون زنان يهود آن حضرت را با آن حلى و زيورها و نور و صفا مشاهده كردند، همگى به نزد آن حضرت بر زمين افتادند و 
 .182پاهاى مباركش را بوسه دادند، و بسيارى به شرف اسلام مشرّف شدند

 اين قصّه از اين مبسوطتر در كتب ديگر مسطور است، چون در كتب معتبر به اين نحو بود ما چنين ايراد كرديم. مترجم گويد:

 مَرَجَ اند در تفسير آيهدر احاديث معتبر از طرق خاصّه و عامّه از حضرت صادق عليه السّلام و غير آن حضرت روايت كرده
خوردند با يكديگر، حضرت فرمود: مراد دو درياى علم است يعنى رد دو دريا را كه برمىيعنى: مخلوط ك 182الْبَحْريَْنِ يَلْتَقِيانِ

يعنى: ميان ايشان فاصله است كه بر يكديگر  182بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ على و فاطمه كه حق تعالى ايشان را به يكديگر رسانيد؛
خْرُجُ يَ ه عليه و آله و سلّم است كه سبب الفت على و فاطمه گرديد؛زيادتى نكنند، حضرت فرمود: مراد حضرت رسول صلّى اللّ

 آيد از آن دو دريا مرواريد و مرجان، حضرت فرمود:يعنى: بيرون مى 183مِنْهُمَا اللُّؤْلؤُُ وَ الْمَرْجانُ

 .189انداند كه از آن دو درياى علم به وجود آمدهمراد حسن و حسين عليهما السلام
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است  اند كه حضرت فرمود: بسمّه به اسانيد بسيار از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت كردهدر كتب معتبره عا
از زنان عالميان چهار كس: مريم دختر عمران، و خديجه دختر خويلد، و فاطمه دختر محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و 

 سّلام است.آسيه زن فرعون؛ و بهترين ايشان فاطمه عليها ال

اند كه بهترين زنان بهشت اين چهار زنند. به روايت ديگر: بهترين زنان عالميان اين چهار زنند. به اسانيد بسيار ديگر روايت كرده
 در روايت متواتره از طريق خاصّه و عامّه روايت شده است كه فاطمه بهترين زنان عالميان است از اوّلين و آخرين.

اند كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با جناب فاطمه عليها السّلام گفت: بشارت شه روايت كردهايضا مخالفان از عاي
 121باد تو را اى فاطمه كه خدا برگزيده است تو را بر زنان عالميان

 131ص:

د مانند دربانان و خدمتكاران اند كه: در روز قيامت آسيه و مريم و خديجه پيش روى فاطمه روندر حديث ديگر روايت كرده
 .121تا آن حضرت را داخل بهشت كنند

ود نمنمود آخر كسى را كه وداع مىاند كه: چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اراده سفرى مىايضا روايت كرده
 .121كرد فاطمه بودگشت اوّل كسى را كه ملاقات مىفاطمه بود، چون از سفر برمى

اند كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: چون حق تعالى مرا امر فرمود فاطمه مسعود روايت كرده ايضا از ابن
را به على تزويج نمايم، جبرئيل گفت: حق تعالى بهشتى بنا كرده است از مرواريد، و ديوارهاى آن را از قصبات مرواريد و 

قفهاى آن را از زبرجد سبز گردانيده، و در آن بهشت طاقها از مرواريد بنا كرده و ياقوت ساخته و به طلا مشبّك گردانيده، و س
ها آفريده، يك خشت از طلا و يك خشت از نقره و يك خشت از مرواريد آنها را به ياقوت مكلّل ساخته، و در آن بهشت غرفه

ها جارى، و نهرها اند كه از اطراف آن غرفهها قرار دادهها چشمهو يك خشت از ياقوت و يك خشت از زبرجد، و در آن غرفه
اند، و بر دور ها را به زنجيرهاى طلا بستهها از مرواريد ساخته شده و آن قبهّها جارى است، و بر آن نهرها قبهّبر دور آن غرفه

و  اند از مرواريد سفيد،تى گذاشتهاى تخاند، و در هر قبهّاى بنا كردهدار رسته، و بر هر شاخى قبّهها انواع درختان ميوهآن قبّه
اند، و فرش زمينش از زعفران است، و آن تختها را به مشك ها از حرير نازك سفيد و كنده بهشت بر روى آن تختها كشيدهپرده

، و بر دور آن اند، و آن قبّه صد در دارد، و بر هر در دو كنيز ايستادهاى جا دادهاند، و در هر قبهّ حوريهو عنبر معطّر گردانيده
 ها آية الكرسى نقش شده.قبّه
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اى است ن تحفهاند، و اياند؟ جبرئيل گفت: از براى على و فاطمه بنا كردهپس من گفتم: يا جبرئيل اين بهشت را براى كه بنا كرده
روشن و  براى آنكه ديده توكه حق تعالى براى ايشان مقرّر گردانيده به غير از بهشتهاى ديگر كه از براى ايشان آفريده است از 

 .128شاد گردد

 ابن شهر آشوب از امام محمّد باقر و امام جعفر صادق عليهما السّلام روايت كرده است كه:

 138ص:

بوسيد، و روى خود را رفت تا آنكه روى انور حضرت فاطمه را مىحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به خواب نمى
 .122كردگذاشت و از براى او دعا مىپستان آن نور ديده خود مىدر ميان دو 

از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: از آن حضرت سؤال كردند از معنى حيّ على خير العمل، حضرت فرمود: 
 .122يعنى بشتابيد به نيكى كردن به سوى فاطمه و فرزند فاطمه تا روز قيامت كه آن بهترين اعمال است

اند كه چون اهل بهشت ساكن گردند در بهشت، نورى مشاهده كنند كه تمام بهشت علبى و ديگران از مفسّران عامّه روايت كردهث
 روشن گردد به آن، پس اهل بهشت گويند:

ين ابينند، اين چه نور است كه مشاهده كرديم؟ پس منادى ندا كند: پروردگارا تو در قرآن فرستادى كه اهل بهشت آفتاب نمى
 .122نور آفتاب و ماه نيست بلكه على و فاطمه خنديدند، اين نور ايشان است

يستند در گراند كه بسيار بود كه حضرت فاطمه عليها السّلام مشغول عبادت بود، يكى از فرزندان مطهّر او مىايضا روايت كرده
 .122شدآن حضرت از عبادت فارغ مىدادند تا كرد كه گهواره را حركت مىگهواره، حق تعالى ملائكه را امر مى

اند كه حق تعالى چون آدم و حواّ را در كتاب كشف الغمّه به سند معتبر از حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام روايت كرده
 خلق كرد، افتخار كردند در بهشت، آدم به حوّا گفت:

 ئيل كه دو بنده من آدم و حواّ را ببر به سوى فردوسحق تعالى خلقى از ما بهتر نيافريده. پس حق تعالى وحى كرد به سوى جبر
اعلى، چون آدم و حواّ داخل فردوس شدند نظر كردند بسوى دخترى كه بر روى تختى از تختهاى بهشت نشسته بود و تاجى 

 از نور بر سر داشت و در گوشهاى خود دو گوشواره از نور داشت، جميع بهشتها از نور روى او روشن گرديده بود.
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س آدم گفت: اى حبيب من جبرئيل كيست اين دختر كه تمام بهشت از نور روى او روشن گرديده است؟ جبرئيل گفت: اين پ
 فاطمه دختر محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است، و او پيغمبرى

 132ص:

سر دارد چيست؟ گفت: اين تاج شوهر است از فرزندان تو كه در آخر الزّمان ظاهر خواهد شد، آدم گفت: اين تاجى كه بر 
ها چيست كه در گوش اوست؟ جبرئيل گفت: دو فرزند اويند حسن و حسين، آدم اوست على عليه السّلام، پرسيد: اين گوشواره

ق تعالى اند در علم پنهان حاند؟ جبرئيل گفت: ايشان موجود بودهگفت: اى حبيب من جبرئيل آيا ايشان پيش از من آفريده شده
 .123يش از آنكه تو آفريده شوى به چهار هزار سالپ

گفت: محبوبترين زنان به سوى رسول خدا فاطمه بود، و محبوبترين مردان اند كه عايشه مىايضا از طرق مخالفان روايت كرده
 .129به سوى آن حضرت شوهر او بود

 .121مگر پدرش اند كه گفت: من راستگوتر از فاطمه نديدم كسى راايضا از عايشه روايت كرده

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت كرده است كه بهشت مشتاق است به سوى چهار 
كس از زنان: مريم دختر عمران، و آسيه زن فرعون كه در بهشت زوجه رسول خدا خواهد بود، و خديجه كه زوجه آن حضرت 

 .121دختر محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است در دنيا و آخرت، و فاطمه

در كشف الغمّه از طريق مخالفان روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از خانه بيرون آمد و 
 دختر محمدّ دست فاطمه عليها السّلام را در دست داشت و فرمود: هر كه اين را شناسد بشناسد، و هر كه نشناسد اين فاطمه

است، و اين پاره تن من است و اين دل من است و جان من است كه در ميان دو پهلوى من است، پس هر كه او را آزار كند 
 .121مرا آزار كرده است، و هر كه مرا آزار كند خدا را آزار كرده است

ردم بود در رو و خلقت و سيرت به رسول خدا ترين مايضا از طريق مخالفان از امّ سلمه روايت كرده است كه گفت: فاطمه شبيه
 .128صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
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 اند كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به فاطمه عليها السّلام گفت: هر كهايضا به سند معتبر روايت كرده

 132ص:

 .122حق گرداند به من در هر جاى از بهشت كه باشمبر تو صلوات فرستد، حق تعالى گناهان او را بيامرزد و او را مل

در كتاب بشارة المصطفى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه 
گاه د، ناعليه و آله و سلّم نماز عصر را ادا كرد، چون از نماز فارغ شد در محراب نشست و مردم بر دور آن حضرت نشسته بودن

توانست داشت، پس حضرت هاى كهنه پوشيده بود، از نهايت پيرى خود را نگاه نمىمرد پيرى پيدا شد از مهاجران عرب و جامه
ام مرا جامه ده، و فقيرم مرا ام مرا طعام ده، و برهنهمتوجّه او گرديد و احوال از او پرسيد، مرد پير گفت: يا رسول اللّه من گرسنه

 ان.نياز گردبى

يابم و ليكن دلالت كننده بر خير مثل كننده آن است، برو به سوى خانه كسى حضرت فرمود كه: از براى تو چيزى نزد خود نمى
كند، برو به دارد و رضاى خدا را بر جان خود اختيار مىدارند و او خدا و رسول را دوست مىكه خدا و رسول او را دوست مى

اى كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى خود مقرّر ضرت متّصل بود به حجرهسوى حجره فاطمه، و خانه آن ح
 آمد.خواست كه از زنان تنها شود به آن حجره مىفرموده بود، هرگاه مى

كرد كه:  اپس حضرت بلال را فرمود كه: اين مرد را ببر به خانه فاطمه، چون آن مرد پير به در خانه فاطمه رسيد به آواز بلند ند
يعنى: سلام  «السّلام عليكم يا اهل بيت النبوةّ و مختلف الملائكة و مهبط جبرئيل الرّوح الأمين بالتنزيل من عند ربّ العالمين»

بر شما باد اى اهل خانه پيغمبرى، و محلّ آمدن و رفتن ملائكه، و محلّ نزول جبرئيل روح الامين با قرآن مجيد از جانب 
پدر تو  ام به سوى، پس حضرت فاطمه گفت: بر تو باد سلام كيستى تو؟ گفت: من مرد پيرى از عرب، آمدهپروردگار عالميان

ام، پس مواسات كن با من از مال خود تا خدا تو را رحمت ام از مكان دورى، اى دختر محمّد گرسنه و برهنهو هجرت كرده
ليه السّلام و حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ سه كند. و حضرت فاطمه عليها السلّام و حضرت امير المؤمنين ع

 دانست.روز بود كه طعام تناول نكرده بودند، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن حالت را از ايشان مى

 132ص:

حسين عليهما السّلام بر روى پس حضرت فاطمه عليها السّلام پوست گوسفندى در خانه داشت كه حضرت امام حسن و امام 
خوابيدند، آن را به سائل داد و فرمود كه: بگير اين را شايد حق تعالى از اين بهتر از براى تو ميسّر گرداند، اعرابى گفت: آن مى

اى دختر محمدّ من به سوى تو از گرسنگى شكايت كردم و تو پوست گوسفندى به من دادى من چكنم با آن با گرسنگى كه 
 ؟دارم
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بندى كه فاطمه دختر حمزه براى آن حضرت چون حضرت فاطمه اين سخن را از سائل شنيد، دست دراز كرد به سوى گردن
هديه فرستاده بود، آن را از گردن خود گسيخت به سوى اعرابى افكند و فرمود كه: بگير اين گردن بند را و بفروش شايد كه 

رابى آن گردنبند را برداشت و به سوى مسجد رسول صلّى اللّه عليه و آله و حق تعالى بهتر از اين تو را عوض دهد، پس اع
سلّم آمد، هنوز حضرت با اصحاب خود نشسته بود گفت: يا رسول اللّه! فاطمه اين گردن بند را به من داد و گفت: بفروش شايد 

 حق تعالى براى تو بهتر از اين ميسّر گرداند.

ست و فرمود كه: چگونه حق تعالى از براى تو از اين بهتر ميسّر گرداند و حال آنكه آن حضرت چون اين سخن را شنيد گري
فاطمه دختر محمّد به تو داده است بهترين دختران فرزند آدم. پس در آن حال عمّار برخاست و گفت: يا رسول اللّه آيا رخصت 

وند در اين گردن بند تمام جن و انس هرآينه حق دهى مرا كه اين گردن بند را بخرم؟ فرمود: بخر اى عمّار اگر شريك شمى
فروشى آن را اى اعرابى؟ گفت: به آن قدر كه از گوشت و تعالى ايشان را معذّب نسازد به آتش جهنّم، عمّار گفت: به چند مى

لا يك دينار طنان سير شوم و يك برد يمانى كه عورت خود را به آن بپوشانم، و در آن برد براى پروردگار خود نماز كنم، و 
 كه مرا به اهل خود برساند. در آن وقت عمّار حصّه خود را از غنيمت خيبر فروخته بود و چيزى از براى او مانده بود.

خرم به بيست دينار و دويست درهم هجرى و يك برد يمانى و شترى كه خود پس عمّار گفت كه: اين گردن بند را از تو مى
اند و آن قدر چيزى كه سير شوى از نان گندم و گوشت، اعرابى گفت: چه بسيار جوانمردى به دارم كه تو را به اهل خود برس

 مال خود اى مرد، پس عمّار او را با خود برد و آنچه گفته بود تسليم او نمود، اعرابى به خدمت حضرت

 132ص:

ر و مادرم نياز شدم پدت: بلى مستغنى و بىبرگشت. حضرت فرمود كه: اى اعرابى آيا سير شدى و پوشيده شدى؟ اعرابى گف
فداى تو باد، حضرت فرمود كه: پس جزا ده فاطمه را به آنچه كرد نسبت به تو اى اعرابى، گفت: خداوندا توئى پروردگارى كه 

ندا حال، خداو اى، و خدائى كه عبادت كنيم به جز تو نداريم، و توئى روزى دهنده ما بر همهايم، هميشه بودهتو را حادث نيافته
 عطا كن به فاطمه آنچه ديده نديده باشد، و گوشى نشنيده باشد.

 پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمين گفت بر دعاى او و رو به اصحاب خود كرد و فرمود كه:

و احدى از عالميان مثل من حق تعالى به فاطمه عطا كرده است در دنيا آنچه اعرابى براى او سؤال كرد، زيرا كه منم پدر او، 
بود فاطمه را جفتى و مانندى نبود، حق تعالى به او حسن و حسين را عطا كرده، و نيست، و على شوهر اوست كه اگر على نمى

 كس از عالميان چنين فرزند نداده است، و بهترين فرزندزادگان پيغمبرانند، و بهترين جوانان بهشتند.به هيچ

 ن حضرت سلمان و مقداد و عمّار نشسته بودند، پس فرمود كه:در آن وقت در برابر آ



خواهيد زياده بگويم؟ گفتند: بلى يا رسول اللّه، فرمود كه: جبرئيل عليه السّلام به نزد من آمد و گفت: چون فاطمه از دنيا مى
ر تو؟ او در جواب گويد كه: خداوند رحلت كند و او را دفن كنند، دو ملك در قبر او آيند و از او سؤال كنند كه: كيست پروردگا

 عالميان پروردگار من است، پس گويند كه: كيست پيغمبر تو؟ گويد كه: پدر من، گويند كه: كيست ولىّ و امام تو؟

 گويد: اين كه در كنار من ايستاده است على بن أبي طالب.

ه نيده است به فاطمه گروه بسيارى از ملائكه را كپس فرمود كه: ديگر بگويم از فضائل او، به درستى كه حق تعالى موكّل گردا
نمايند او را از پيش رو و از پشت سر و از جانب راست و از جانب چپ، و آن ملائكه با اويند در حيات او، و بعد محافظت مى

را  پس هر كه اوفرستند بر او و بر پدرش و بر شوهرش و فرزندانش. از وفات او نزد قبر او خواهند بود، و صلوات بسيار مى
زيارت كند بعد از وفات من چنان است كه مرا زيارت كرده است در حيات من، و هر كه على را زيارت كند چنان است كه 

 فاطمه را زيارت كرده باشد، و هر كه حسن و حسين را زيارت كند چنان است كه على را زيارت كرده باشد، و كسى كه

 133ص:

 ايشان را زيارت كند چنان است كه ايشان را زيارت كرده است.امامان از فرزندان 

پس عمّار آن گردن بند را با مشك خوشبو كرد، و در برد يمانى پيچيد آن را، و غلامى داشت كه او را سهم نام كرده بود، و از 
دمت حضرت رسول صلّى اللّه حصّه غنيمت خيبر او را خريده بود، پس آن گردن بند را به غلام داد و گفت: اين را ببر به خ

 عليه و آله و سلّم و تو را نيز به او بخشيدم.

چون غلام آن را به خدمت پيغمبر آورد آنچه عمّار گفته بود عرض كرد، فرمود: برو به نزد فاطمه و گردن بند را به او بده و تو 
 را به او بخشيدم.

د، جناب فاطمه گردن بند را گرفت و غلام را آزاد كرد، پس چون غلام به خدمت جناب فاطمه رفت و پيغام حضرت را رساني
كنم از بسيارى بركت اين گردن بند، گرسنه را سير كرد، و خندى؟ گفت: تعجّب مىغلام خنديد، حضرت فرمود كه: چرا مى

 .122برهنه را پوشيده كرد، و فقير را غنى كرد، و بنده را آزاد كرد باز به صاحبش برگشت

عتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و كلينى به سند م
سلّم به جناب فاطمه عليها السّلام گفت: برخيز و بيرون آور آن كاسه را، پس فاطمه برخاست و بيرون آورد كاسه را كه در آن 

خاست، و در آن ساعت از آسمان فرود آمده بود، جناب رسول خدا ى آن برمىجوشيد و بخار از روگوشتى و ترديدى بود، مى
كردند در مدتّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امير المؤمنين و فاطمه و امام حسن و امام حسين عليهم السّلام از آن تناول مى
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كرد، پرسيد كه: اين يه السّلام بود تناول مىسيزده روز. پس روزى امّ ايمن ديد كه قدرى از آن در دست جناب امام حسين عل
 اى؟ جناب امام حسين عليه السّلام فرمود كه:را از كجا آورده

كنيم، پس امّ ايمن به نزد فاطمه عليها السّلام آمد و گفت: هرگاه چيزى نزد امّ ايمن به هم چند روز است كه ما از اين تناول مى
 اى ندارد.رسد امّ ايمن از آن بهرهه است، و هرگاه نزد فاطمه بهم مىرسد از براى فاطمه و فرزندان فاطممى

پس فاطمه عليها السّلام بيرون آورد كاسه را و امّ ايمن از آن خورد، به آن سبب طعام آن كاسه برطرف شد، حضرت رسول 
ز ماند تا روبراى تو و فرزندان تو مى كردى هرآينه ازصلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: اگر آن را به ديگرى اطعام نمى

 قيامت.
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 .122پس حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود كه: آن كاسه نزد ماست، و قائم ما عليه السّلام آن را بيرون خواهد آورد

ر باشد ظيم و تمجيد او كه بهتايضاً به سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه: عبادت كرده نشده است خدا به چيزى از تع
بود هرآينه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن را به فاطمه از تسبيح فاطمه عليها السّلام و اگر از آن بهتر چيزى مى

 .122كردعطا مى

انصارى از پدرم حضرت فرات ابن ابراهيم در تفسير خود از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: روزى جابر 
امام محمّد باقر عليه السّلام سؤال كرد از فضائل حضرت فاطمه عليها السّلام، فرمود كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله 
و سلّم فرمود كه: چون روز قيامت شود، از براى پيغمبران و رسولان منبرها از نور نصب كنند، و منبر من از منبرهاى ايشان 

ن كس از پيغمبران و رسولااى بخوانم كه هيچباشد، پس حق تعالى مرا ندا كند: يا محمّد خطبه بخوان، پس من خطبهبلندتر 
 اى نشنيده باشند.چنين خطبه

پس نصب كنند براى اوصياى پيغمبران منبرها از نور، و براى وصىّ من على بن أبي طالب عليه السّلام در ميان آنها منبرى نصب 
اى ادا كند كه احدى از اوصيا تر باشد، پس حق تعالى فرمايد كه: اى على خطبه بخوان، و او خطبههمه آنها عالى كنند كه از

اى نشنيده باشند. پس از براى فرزندان پيغمبران و مرسلان منبرها برپا كنند از نور، پس از براى دو پسر من و دو چنان خطبه
اى ادا كنند نند، پس حق تعالى امر كند ايشان را كه خطبه بخوانند، و ايشان خطبهگل بوستان من حسن و حسين دو منبر نصب ك

 اى ادا نكرده باشند.كه احدى از اولاد پيغمبران چنان خطبه

پس جبرئيل ندا كند كه: كجاست فاطمه عليها السّلام دختر محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ كجاست خديجه دختر خويلد؟ 
دختر عمران؟ كجاست آسيه دختر مزاحم؟ كجاست امّ كلثوم مادر يحيى؟ پس ايشان برخيزند، و حق تعالى ندا كجاست مريم 
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كند كه اى اهل محشر كرم و بزرگوارى از براى كيست امروز؟ پس محمّد و على و حسن و حسين گويند كه: مخصوص خداوند 
 مروز كرم و بزرگوارى را براىيگانه و قهّار است. حق تعالى ندا كند كه: اى اهل محشر من ا

 191ص:

ها بپوشيد كه فاطمه به سوى محمّد و على و حسن و حسين و فاطمه قرار دادم، اى اهل محشر سرها به زير افكنيد و ديده
 رود.بهشت مى

ار آن رده باشند، و مههاى بهشت براى آن حضرت بياورد كه پهلوهاى آن را به ديباى بهشت مزيّن كاى از ناقهپس جبرئيل ناقه
از مرواريد تر باشد، و جهاز آن از مرجان باشد، پس بخواباند آن را به نزد آن حضرت، و بر آن سوار شود، پس حق تعالى صد 
هزار ملك بفرستد كه بر جانب راست او روند، و صد هزار ملك ديگر از جانب چپ او روند، و صد هزار ملك ديگر كه او را 

ردارند و پرواز كنند به سوى بهشت. چون به در بهشت رسد، نظرى به عقب كند، حق تعالى او را ندا كند كه: اى بر بالهاى خود ب
ام كه تو را به بهشت برند؟ فاطمه گويد كه: اى پروردگار من كنى و حال آن كه امر كردهدختر حبيب من براى چه نظر مى

م معلوم شود، پس حق تعالى فرمايد: اى دختر حبيب من برگرد به سوى خواستم كه قدر و منزلت من نزد تو امروز بر مردمى
 محشر و نظر كن هر كه را در دل او بيابى محبّت خود يا محبّت يكى از ذريّت خود، دست او را بگير و داخل بهشت گردان.

وز شيعيان و محبّان خود را از پس حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود كه: اى جابر! به خدا سوگند كه فاطمه در آن ر
 رسند، حقكند. چون شيعيان آن حضرت به در بهشت مىصحراى محشر بربايد چنانكه مرغ دانه نيكو را از دانه بد جدا مى

فات كند كه: اى دوستان من براى چه التكنند، پس حق تعالى ايشان را ندا مىافكند كه التفات به عقب مىتعالى در دل ايشان مى
كنيد و حال آنكه شفاعت فاطمه دختر حبيب خود را در حقّ شما قبول كردم؟ پس ايشان گويند: پروردگارا عقب مىبه 
خواستيم كه در اين روز قدر ما نزد تو ظاهر گردد بر اهل محشر. پس حق تعالى فرمايد كه: اى دوستان من برگرديد به مى

براى دوستى فاطمه، و هر كه شما را طعام داده باشد براى محبّت فاطمه، سوى محشر، و نظر كنيد به هر كه شما را دوست دارد 
و هر كه شما را جامه پوشانيده باشد براى محبّت فاطمه، و هر كه شما را شربتى از آب داده باشد براى محبّت فاطمه، و هر كه 

 كنيد.از شما غنيمتى رد كرده باشد به محبّت فاطمه، دست ايشان را بگيريد و داخل بهشت 

 پس امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود: به خدا سوگند كه در صحراى محشر نخواهند ماند مگر

 191ص:



 123فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ* وَ لا صَدِيقٍ حَمِيمٍ كننده يا كافرى يا منافقى. چون ايشان را به طبقات جهنّم در اندازند گويند كه:شك
يعنى: چه بودى اگر  129فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يعنى: پس نيست ما را شفاعت كنندگان و نه يار مهربان، پس گويند:

 گرديديم از مؤمنان.بود پس مىما را بازگشتى به دنيا مى

بخشد، و اگر برگردند بسوى دنيا هرآينه وز فايده نمىپس حضرت باقر عليه السّلام فرمود: هيهات هيهات آرزوى ايشان در آن ر
 .121گويانندبر خواهند گشت بسوى آن عملهائى كه نهى كرده بودند ايشان را از آنها، و به درستى كه ايشان از دروغ

عليه و  هو سيّد ابن طاووس به سند معتبر از ابو سعيد خدرى روايت كرده است كه: پادشاه حبشه براى حضرت رسول صلّى اللّ
اى به هديه فرستاد كه به طلا بافته بودند، حضرت فرمود: البتّه اين قطيفه را به مردى بدهم كه خدا و رسول را آله و سلّم قطيفه

دوست دارد، و خدا و رسول او را دوست دارند. چون اصحاب آن حضرت شنيدند، همه گردنها كشيدند كه شايد به ايشان داده 
كجاست على؟ عمّار چون اين سخن را شنيد به خانه امير المؤمنين عليه السّلام شتافت و اين خبر را  شود. پس حضرت فرمود:

 به حضرت رسانيد.

چون آن جناب حاضر شد، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قطيفه را به او داد و فرمود: توئى سزاوار اين قطيفه، پس 
آورد و تارهاى آن را از هم گشود، طلاهاى آن را ميان مهاجران و انصار قسمت نمود،  حضرت امير آن قطيفه را به سوق الليل

 چون به خانه برگشت هيچ از آن با خود نبرد.

اى، چون روز ديگر حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او را ملاقات كرد فرمود: يا على ديروز هزار مثقال طلا گرفته
انصار نزد تو چاشت خواهيم خورد، امير المؤمنين عليه السّلام گفت: چنين باشد يا رسول اللّه. چون  فردا من و همه مهاجران و

روز ديگر شد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با مهاجر و انصار متوجّه خانه آن حضرت شدند تا آنكه در كوبيدند، 
 تاد، در عرق حيا غوطه خورد زيرا كه در خانه خود گمانتا آنكه حضرت بيرون آمد، چون نظر مباركش بر ايشان اف

 191ص:

 چيزى نداشت نه اندك و نه بسيار.

پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با مهاجران و انصار به خانه در آمدند و نشستند، امير المؤمنين عليه السّلام به 
ريد و بر روى آن پاره گوشتى گذاشته بود كه بوى مشك از آن ساطع بود، پس نزد فاطمه رفت ناگاه كاسه بزرگى ديد پر از ت

حضرت امير خواست كه آن را بردارد نتوانست از بسيارى بزرگى كه داشت، پس فاطمه عليها السّلام او را مدد كرد تا آنكه 
 .على عليه السّلام آن كاسه را به نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گذاشت
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چون حضرت آن طعام مشاهده كرد به نزد فاطمه عليها السّلام آمد فرمود: اى دختر از كجا آوردى اين طعام را؟ فاطمه گفت: 
حساب. پس رسول خدا صلّى اللّه خواهد بىدهد هر كه را مىاى پدر از جانب خدا آمده است، به درستى كه خدا روزى مى

نم خداوندى را كه بيرون نبرد مرا از دنيا تا آنكه ديدم در دختر خود آنچه زكريّا در مريم كعليه و آله و سلمّ فرمود كه: حمد مى
 .121دختر عمران ديد

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت فاطمه عليها السّلام را به اين سبب محدّثه 
د: به گفتنكردند مريم دختر عمران را، پس مىكردند چنانچه ندا مىند و او را ندا مىآمدگفتند كه ملائكه از آسمان فرود مىمى

درستى كه خداوند عالميان تو را برگزيده است و تو را مطهّر و معصوم گردانيده است و تو را اختيار كرده است بر زنان عالميان، 
ركوع كن با ركوع كنندگان، پس او با ملائكه سخن اى فاطمه عبادت كن و خاضع شو براى پروردگار خود و سجود كن و 

گفتند، پس شبى با ملائكه گفت كه: آيا كسى نيست برگزيده زنان عالميان مثل مريم دختر گفت و ملائكه با او سخن مىمى
ن م و بهتريعمران؟ ايشان گفتند كه: مريم بهترين زنان زمان خود بود، خداى تعالى تو را بهترين زنان زمان خود و زمان مري

 .121زنان اوّلين و آخرين گردانيده است

 198ص:

 فصل چهارم در بيان بعضى از سير و مكارم اخلاق آن حضرت است

 در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه:

هر چه خدمت بيرون در باشد از آب و هيزم آوردن و امثال اينها حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مقرّر فرمود كه 
حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بجا آورد، و هر چه خدمت اندرون خانه باشد از آسيا كردن و نان و طعام پختن و جاروب 

 .128كردن و امثال اينها با حضرت فاطمه عليها السّلام باشد

مام حسن عليه السّلام روايت كرده است كه: آن حضرت فرمود كه: در شب جمعه مادرم ابن بابويه به سند معتبر از حضرت ا
حضرت فاطمه عليها السّلام در محراب عبادت خود ايستاده و مشغول بندگى حق تعالى گرديد، و پيوسته در ركوع و سجود و 

راى برد، و دعا بو مؤمنات و ايشان را نام مىكرد از براى مؤمنين قيام و دعا بود تا صبح طالع شد، شنيدم كه پيوسته دعا مى
كرد، پس گفتم: اى مادر چرا از براى خود دعا نكردى چنانچه از براى ديگران كرد و از براى خود دعائى نمىايشان بسيار مى

 .122كردى؟ گفت: اى فرزند! اولّ همسايه را بايد رسيد و آخر خود را
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عليه السّلام روايت كرده است كه: آن حضرت فرمود كه: فاطمه زهرا محبوبترين  ايضا به سند معتبر از حضرت امير المؤمنين
مردم بود نزد حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و آن قدر آب از مشك آورد كه در سينه او اثر كرد، و آن قدر آسيا 

 گردانيد كه دستهايش پينه كرد، و آن قدر

 192ص:

هايش سياه شد، به سبب اين هايش گردآلود شد، و آن قدر در طعام پختن آتش افروخت كه جامهكه جامهخانه را جاروب كرد 
خدمتها به آن حضرت ضرر شديدى رسيد، پس من روزى به او گفتم كه: برو و از پدر خود سؤال كن كه براى تو كنيزكى بخرد 

 كه بعضى از خدمتهاى تو را متحمّل گردد.

 گفتند، حيا مانعول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رفت، نزد آن حضرت جماعتى را ديد كه سخن مىچون به خدمت حضرت رس
شد او را كه با آن جناب سخن گويد به خانه برگشت. پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دانست كه او براى كارى 

يك لحاف بوديم و جامه نداشتيم كه بپوشيم و از زير لحاف بيرون  رفته، پس روز ديگر بامداد به نزد ما آمد و ما هر دو در زير
آئيم، پس حضرت فرمود كه: السّلام عليكم، ما شرم كرديم كه جواب سلام آن حضرت بگوئيم به سبب آن حالتى كه داشتيم، 

ردد، و ب نگوئيم برگپس بار ديگر آن جناب سلام كرد و جواب نگفتيم، چون در مرتبه سوّم سلام كرد ترسيديم كه اگر جوا
 گشت، پس من گفتم: و عليك السّلام يا رسولشنيد برمىكرد اگر جواب نمىعادت آن حضرت چنين بود كه سه مرتبه سلام مى

اللّه داخل شو، پس او داخل شد و بر بالين ما نشست، فرمود: اى فاطمه چه حاجت داشتى ديروز نزد محمّد؟ فاطمه عليها 
شرم كرد، من ترسيدم اگر جواب نگويم حضرت برخيزد، من سر خود را بيرون آوردم و حالت او را  السّلام در جواب گفتن

 خواهيد كه خبر دهم شما را به يك چيزى كه بهتر است از براى شما از كنيز؟عرض كردم، فرمود: آيا مى

س سى و چهار مرتبه اللّه اكبر بگوئيد، پ رويد سى و سه مرتبه سبحان اللّه و سى و سه مرتبه الحمد للّه وچون به رختخواب مى
 فاطمه عليها السّلام سر خود را بيرون آورد و سه مرتبه گفت:

 .122راضى شدم از خدا و رسول

و در كتاب مكارم الاخلاق به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: چون حضرت رسول 
شت گگرديد؛ چون برمىنمود فاطمه عليها السّلام بود، و از خانه او متوجّه سفر مىرا كه وداع مىنمود، آخر كسى اراده سفر مى

 از سفرى اولّ به خانه

 192ص:
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رفت، پس در يكى از سفرهاى آن حضرت على عليه السّلام غنيمتى يافته بود و به فاطمه داده بود، چون آن حضرت فاطمه مى
اى حضرت فاطمه از آن غنيمت دو دست رنج از نقره گرفت و در دست كرد، و بر در خانه خود پردهبه آن سفر بيرون رفت، 

 آويخت.

چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از آن سفر مراجعت فرمود، داخل مسجد شد و به عادت مقرّر متوجهّ خانه 
بال پدر بزرگوار شتافت، چون آن جناب آن دسترنجها و حال به استقفاطمه گرديد و داخل شد، حضرت فاطمه شاد و خوش

 پرده را ديد برگشت و در مسجد نشست.

كرد، پس حضرت امام حسن فاطمه از مشاهده اين حال بسيار غمگين شد و گريست و فرمود كه: پيش از اين با من چنين نمى
بيرون كرد، و دست رنجها را به يكى از ايشان داد و و امام حسين عليهما السّلام را طلبيد و پرده را گشود و دست رنجها را 

پرده را به ديگرى داد و گفت: ببريد اينها را به سوى پدرم و او را از من سلام برسانيد و بگوئيد كه بعد از رفتن تو ما كارى به 
 غير از اينها نكرده بوديم كه موجب غضب تو گردد، پس هر چه خواهى به اينها بكن.

ديده حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پيغام مادر مكرّم خود را به آن حضرت رسانيده، حضرت  چون آن دو نور
ايشان را در بركشيد و روى ايشان را بوسيد و هر يك را بر يك ران خود نشانيد، پس فرمود آن دست رنجها را شكستند و 

بودند و منزلى و مالى نداشتند طلبيد و آنها را پاره پاره در ه مىپاره پاره كردند، پس گروهى از فقراى مهاجرين را كه در صفّ
ميان ايشان قسمت كرد، پس آن پرده را به قدر لنگها پاره پاره كرد و به هر يك از ايشان كه عريان بودند و سترى نداشتند يكى 

 بستند.داد كه به جاى لنگ مىاز آنها را مى

شد، به اين سبب حضرت مقرّر فرمود كه در نماز رفتند عورت ايشان گشوده مىد مىچون آن پرده كم عرض بود هرگاه به سجو
 جماعت مردان پيش از زنان سر از سجده بردارند كه نظر زنان بر عورت ايشان نيفتد، و سنّت چنين مقرّر شد.

 هاىپس حضرت فرمود كه: خدا رحمت كند فاطمه را، و او را به عوض اين پرده جامه

 192ص:

و ابن شهر آشوب و ديگران از طريق مخالفان روايت  122بهشت بپوشاند، و به عوض اين زيور از زيورهاى بهشت محلّى گرداند
كه پاهاى  ايستادگفت كه: حضرت فاطمه عابدترين امّت بود، در عبادت حق تعالى آن قدر بر پا مىاند كه: حسن بصرى مىكرده

 .122كردمباركش ورم مى

اند كه: روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به خانه حضرت فاطمه در آمد، ضا به اسانيد معتبره روايت كردهاي
 داد. چونگردانيد، و در آن حالت فرزند خود را شير مىاى پوشيده بود از جلّهاى شتر و به دستهاى خود آسيا مىفاطمه جامه

                                                           
 .92( مكارم الاخلاق 1)  122
 .839/ 8( مناقب ابن شهر آشوب 1)  122



د، آب از ديده مباركش روان شد و فرمود: اى دختر گرامى تلخيهاى دنيا را امروز بچش حضرت او را بر آن حالت مشاهده كر
كنم خدا را بر كرامتهاى كنم خدا را بر نعمتهاى او، و شكر مىبراى حلاوتهاى آخرت، پس فاطمه گفت: يا رسول اللّه حمد مى

يعنى: حق تعالى در قيامت آن قدر به تو خواهد داد كه  123تَرْضىوَ لَسَوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فَ او، پس حق تعالى اين آيه را فرستاد
 .129راضى شوى

و شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت فاطمه عليها السّلام در هر بامداد روز 
 .121كردزه مىرفت و ترحّم و استغفار از براى حمشنبه به زيارت حمزه و ساير شهدا به احد مى

و على بن ابراهيم به سند حسن از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: شبى جناب فاطمه در خواب ديد كه رسول 
خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام را برداشت از مدينه بيرون برد، چون از 

ند دو راه ايشان را پيش آمد، پس حضرت رسول از راهى كه در جانب راست بود روان شد تا آنكه منتهى باغهاى مدينه گذشت
 شد به موضعى كه در آنجا آبى و درختان خرما بود، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گوسفندى

 192ص:

ه آن گوسفند را ذبح كردند و پختند. چون تناول نمودند همه هاى سفيد بود، و فرمود كخريد كه در يكى از گوشتهايش نقطه
 مردند. پس فاطمه از خواب بيدار شد گريان و ترسان و حضرت رسول را از اين خواب مطّلع نگردانيد.

ين نچون صبح شد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم درازگوشى آورد و سوار كرد بر آن فاطمه را، و امر كرد امير المؤم
را كه امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را از مدينه بيرون آورد. و چون از باغستانهاى مدينه بيرون رفتند، دو راه ايشان 
را پيش آمد، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به جانب راست ميل فرمود چنانچه فاطمه عليها السّلام در خواب ديده 

به موضعى كه در آن آب و درختان خرما بود، پس حضرت رسول گوسفندى خريد به نحوى كه فاطمه در بود، تا آنكه رسيدند 
خواب ديده بود، فرمود كه آن گوسفند را ذبح كردند و بريان كردند، پس چون خواستند كه تناول كنند فاطمه عليها السّلام 

ود، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن برخاست و به كنارى رفت و گريان شد از ترس آنچه در خواب ديده ب
 حضرت را طلب كرد تا آنكه او را گريان يافت، فرمود كه:

سبب گريه تو چيست اى دختر؟ عرض كرد كه: يا رسول اللّه چنين خوابى ديده بودم، آنچه در خواب ديده بودم تا حال به 
 ام مشاهده نكنم.ز اين ديدهعمل آوردى، از شما دور شدم تا آن حالتى را كه بعد ا
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پس حضرت رسول برخاست و دو ركعت نماز كرد، و بعد با پروردگار خود مناجات كرد، پس جبرئيل نازل شد و گفت: يا 
كند و خوابهاى آيد و ايشان را آزار مىگويند، و به خواب مؤمنان مىمحمّد خواب فاطمه از شيطانى است كه او را وهّار مى

 گردد.نمايد كه باعث اندوه ايشان مىن مىپريشان به ايشا

پس جبرئيل آن شيطان را به خدمت آن حضرت آورد، حضرت از او پرسيد كه: تو بودى كه اين خواب را به فاطمه نمودى؟ 
گفت: بلى يا محمّد، پس حضرت سه مرتبه آب دهان را به جانب او انداخت، و سه جاى سر او را مجروح كرد. پس جبرئيل 

بگو يا محمّد هرگاه ببينى در خواب خود چيزى كه تو را خوش نيايد يا ببيند يكى از مؤمنان چنين خوابى، اين دعا را گفت: 
خواند ب« أعوذ بما عاذت به ملائكة اللّه المقرّبون و أنبياء اللّه المرسلون و عباده الصّالحون من شرّ ما رأيت من رؤياى»بخواند 

 اللّه سوره حمد و معوّذتين و قل هو

 193ص:

رساند، أحد را، و به جانب چپ خود سه مرتبه آب دهان بيندازد، چون چنين كند آن خوابى كه ديده است به او ضررى نمى
مِنَ الشَّيطْانِ لِيَحْزُنَ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  إِنَّمَا النَّجْوى پس حق تعالى اين آيه را به حضرت فرستاد كه

 .121121وَ علََى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

 199ص:

 فصل پنجم در بيان تزويج امير المؤمنين و فاطمه عليها السّلام است

اند كه: اين مزاوجت با سعادت در شب پنجشنبه بيست و يكم ماه محرمّ يد و ابن طاووس و اكثر اعاظم علما ذكر كردهشيخ مف
 .128از سال سوّم هجرت واقع شد

شيخ طوسى در امالى روايت كرده كه: زفاف حضرت امير و فاطمه عليهما السّلام شانزده روز بعد از وفات رقيّه بود، و بعد از 
 .122شنبه ششم ماه ذيحجّه بوداند كه: روز سهگ بدر و چند روز از ماه شواّل گذشته بود. و بعضى گفتهرجوع از جن

در كشف الغمّه از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: تزويج آن حضرت در ماه رمضان، و زفاف در ماه ذيحجّه 
 .122بود از سال دوّم هجرت
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اقع اند: بعد از مراجعت از جنگ بدر وماه صفر بعد از هجرت به يك سال واقع شد. بعضى گفتهاند: در و بعضى از مخالفان گفته
 شد.

 در كتاب عيون اخبار الرضّا به سند معتبر از حضرت رضا عليه السّلام روايت كرده است كه:

ردانى على با من معاتبه كردند م حضرت على عليه السّلام فرمود كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به من گفت: يا
از قريش در امر فاطمه و گفتند: ما خواستگارى كرديم او را از تو و از ما منع كردى و او را به على تزويج نمودى، من گفتم به 

 ايشان: به خدا سوگند كه من منع نكردم شما را و

 111ص:

او تزويج كرد، پس جبرئيل بر من نازل شد و گفت: يا محمّد خداوند  من تزويج نكردم به او، بلكه خدا شما را منع كرد و به
 .122كردم على را هرآينه براى فاطمه دختر تو كفوى و جفتى نبود در روى زمين نه آدم نه غير آدمفرمايد: اگر من خلق نمىمى

سّلام لام را براى فاطمه عليها الشيخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق روايت كرده است كه: اگر حق تعالى على عليه السّ
 . و اين مضمون از طرق خاصّه و عامّه به سندهاى بسيار وارد شده.122كرد، براى او كفوى نبودخلق نمى

ابن بابويه به سندهاى معتبر از حضرت رضا عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود 
 .123فاطمه را به على بن أبي طالب مگر بعد از آنكه حق تعالى مرا امر كرد به تزويج ايشانكه: تزويج نكردم 

اند كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: آمد ملكى به نزد ايضاً به سندهاى معتبر از آن حضرت روايت كرده
فرمايد: فاطمه را تزويج كردم به على، پس تزويج كن او و مىرساند من گفت: يا محمّد به درستى كه حق تعالى تو را سلام مى

را به على، و امر كردم درخت طوبى را كه بردارد درّ و ياقوت و مرجان، به درستى كه اهل آسمان شاد شدند براى اين، و زود 
باش يا  ند اهل بهشت، پس شادباشد كه دو پسر از ايشان متولّد شود كه بهترين جوانان اهل بهشت باشند، و به ايشان زينت ياب

 .129محمّد كه تو بهترين پيشينيان و آيندگانى

ايضا به سندهاى معتبر از موسى بن جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه: روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ 
ه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: اى نشسته بود، ناگاه ملكى بر آن حضرت داخل شد كه بيست و چهار رو داشت، رسول اللّ

ام در مثل اين صورت، گفت: من جبرئيل نيستم منم محمود، حق تعالى مرا فرستاده است حبيب من جبرئيل هرگز تو را نديده
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 ركه نور را با نور جفت گردانى، حضرت فرمود: كه را با كه؟ گفت: فاطمه را با على. چون ملك پشت كرد حضرت ديد كه د
 ميان دو كتف او نوشته است: محمّد رسول اللّه، علي وصيّه. حضرت از

 111ص:

او پرسيد: چند گاه است اين در ميان كتف تو نوشته شده؟ گفت: پيش از آنكه حق تعالى آدم را بيافريند به بيست و دو هزار 
 .131سال

ان اند، به روايت ايشين روايت را به طرق بسيار روايت كردهو به روايت ابن شهر آشوب بيست و چهار هزار سال، و عامّه نيز ا
نام آن ملك صرصائيل بود، و بيست سر داشت و در هر سرى هزار زبان داشت، و دستهاى او بزرگتر از هفت آسمان و هفت 

 .131زمين بود، و در ميان دو كتف او بعد از شهادتين نوشته بود: على بن أبى طالب مقيم الحجّة

به سند معتبر از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه: نزد من آمدند ابو بكر و عمر و گفتند: چرا به نزد شيخ طوسى 
روى كه فاطمه را خواستگارى نمائى؟ من رفتم به خدمت آن حضرت، چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نمى

 اى اى ابو الحسن؟ حاجت خود را بيان كن.راى چه آمدهنظر مباركش به من افتاد خندان شد و فرمود: ب

پس من خويشى و مبادرت نمودن خود را به سوى اسلام و ياريها كه آن حضرت را كرده بودم و جهادها كه در راه دين به 
سول اللّه ر تقديم رسانيده بودم عرض كردم، فرمود: يا على راست گفتى تو نيكوترى از آنچه گفتى و ياد كردى. پس گفتم: يا

نمايم فاطمه را به من تزويج كنى، فرمود: پيش از تو جماعتى خواستگارى او نمودند، چون آنها را نزد او مذكور استدعا مى
 ساختم، آثار كراهت در روى او ديدم، و ليكن باش تا بروم و به نزد تو برگردم.

رفت، فاطمه برخاست و رداى مباركش را گرفت و نعلين از پاى چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به نزد فاطمه 
مباركش كند، آب آورد دست و پايش را شست، پس در خدمت آن حضرت نشست، رسول خدا فرمود: اى فاطمه، گفت: لبّيك 

وق او را و حقدانى قرابت على بن أبي طالب و فضيلت او را و سبق اسلام چه حاجت دارى يا رسول اللّه؟ فرمود: اى فاطمه مى
 او را در دين خدا، من از حق تعالى سؤال كردم تو را تزويج نمايد به بهترين خلق

 111ص:

 دانى؟ترين خلق به سوى او در امر خواستگارى تو، پس چه مصلحت مىخود و محبوب

د و اظهار كراهت نفرمود، پس حضرت فاطمه عليها السّلام چون اين سخن را شنيد ساكت گرديد و ليكن روى خود را نگرداني
رسول خدا برخاست و فرمود: اللّه اكبر ساكت شدن او علامت راضى شدن اوست. پس در آن وقت جبرئيل نازل شد و گفت: 
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يا محمّد فاطمه را تزويج كن به على بن أبي طالب كه حق تعالى على را براى فاطمه و فاطمه را براى على خلق كرده و پسنديده 
 .131امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: پس تزويج كرد فاطمه را به مناست. حضرت 

در مناقب خوارزمى و ساير كتب معتبره عامّه و خاصّه از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و امّ سلمه و سلمان فارسى روايت 
يش و صاحبان مال و ثروت و شرف و عزّت اند كه: چون حضرت فاطمه عليها السّلام به حدّ بلوغ رسيد، اكابر و اشراف قركرده

نمودند حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ آن حضرت را خواستگارى نمودند، هر يك از ايشان كه اظهار اين امر مى
 مناكبردند كه حضرت بر او خشفرمود، تا آنكه هر يك از آنها گمان مىگردانيد و اظهار كراهت مىروى مبارك خود را از او مى

است يا وحى از آسمان بر مذمّت او نازل شده. از جمله آنها كه خطبه كردند ابو بكر بود كه در جواب او فرمود: امر او با 
 خداست و بعد از او عمر خطبه كرد، حضرت همان جواب فرمود.

 و آله و سلّم نشسته بودند و اند: روزى ابو بكر و عمر و سعد بن معاذ در مسجد حضرت رسول صلّى اللّه عليهپس روايت كرده
سخن مزاوجت حضرت فاطمه عليها السّلام در ميان آوردند، پس ابو بكر گفت: اشراف قريش خواستگارى او از آن حضرت 
نمودند، و حضرت در جواب ايشان فرمود كه: امر او به سوى پروردگار اوست، اگر خواهد كه او را تزويج نمايد خواهد نمود، 

الب در اين باب با حضرت سخن نگفت، و كسى نيز براى آن حضرت سخن نگفت، و گمان ندارم كه چيزى و على بن ابى ط
دانم آن است كه خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاطمه عليها السّلام مانع شده باشد او را مگر تنگدستى، و آنچه من مى

 اند مگر از براى او.را نگاه نداشته

 عمر و سعد بن معاذ گفت كه: برخيزيد كه به نزد على برويم و او را تكليف پس ابو بكر با

 118ص:

نمائيم كه خواستگارى فاطمه بكند، و اگر تنگدستى او را مانع باشد ما او را در اين باب مدد كنيم. سعد بن معاذ گفت كه: بسيار 
السّلام رفتند، آن جناب را در خانه نيافتند، در آن وقت حضرت شتر اى، و برخاستند و به خانه امير المؤمنين عليه درست ديده

كشيد به اجرت. پس متوجّه آن باغ شدند، چون به خدمت آن حضرت رسيدند خود را برده بود در باغ مردى از انصار آب مى
ران گر آنكه تو بر ديگايد؟ ابو بكر گفت: اى ابو الحسن هيچ خصلتى از خصال خير نيست مفرمود كه: براى چه حاجت آمده

اى، و رابطه ميان تو و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از جهت خويشى و مصاحبت در آن خصلت سبقت گرفته
دائمى، و نصرت و يارى، و روابط معنوى معلوم است، جميع اشراف قريش فاطمه دختر آن حضرت را خواستگارى نمودند 

ا نمائى او را؟ زيرد كه: امر او با پروردگار اوست، پس چه مانع است تو را كه خواستگارى نمىاجابت نفرمود، و در جواب فرمو
 كنند.اند و از ديگران منع مىكه مرا گمان آن است كه خدا و رسول او را از براى تو نگاه داشته
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ى مباركش فرو ريخت و فرمود كه: اندوه هاچون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام اين سخنان را از ابو بكر شنيد، آب از ديده
مرا تازه كردى و آرزوئى كه در سينه من پنهان بود به هيجان آوردى، كه باشد كه فاطمه را نخواهد و ليكن به اعتبار تنگدستى 

 كنم از آنكه اين معنى را اظهار نمايم.شرم مى

رت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رود فاطمه پس ايشان به هر نحو كه بود آن حضرت را راضى كردند كه به خدمت حض
را از آن حضرت خواستگارى نمايد. حضرت شتر خود را گشود و به خانه آورد و بست، و نعلين خود را پوشيد و متوجهّ خانه 

در زد، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شد، در آن وقت آن حضرت در حجره امّ سلمه بود. چون حضرت دست بر 
امّ سلمه گفت: كيستى؟ پس پيش از آنكه حضرت بفرمايد كه منم على، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: 

دارند. امّ دارد، و خدا و رسول او را دوست مىاى امّ سلمه برخيز و در بگشا كه اين مردى است كه خدا و رسول را دوست مى
 اى؟ حضرت فرمود كه:گوئى و هنوز او را نديدهى تو باد كيست كه تو در حقّ او چنين سخن مىسلمه گفت: پدر و مادرم فدا

 آيد، اينساكت باش اى امّ سلمه كه اين مردى است كه سفاهت ندارد و زود از جا به در نمى

 112ص:

 ترين خلق است به سوى من.برادر من است و پسر عمّ من است و محبوب

كه: من برجستم و مبادرت نمودم براى در گشودن و پايم به دامنم پيچيد و از نهايت تعجيل نزديك بود كه به سر  امّ سلمه گفت
درآيم. چون در را گشودم على بن أبي طالب را ديدم، پس به خدا سوگند كه داخل خانه نشد تا آنكه دانست كه من به پرده 

 خود مراجعت نمودم.

اللّه عليه و آله و سلّم و گفت: السّلام عليك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته، حضرت  پس داخل شد بر رسول خدا صلّى
 رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در جواب فرمود: و عليك السّلام اى ابو الحسن بنشين، امّ سلمه گفت:

ه براى نمود ككرد، چنان مىى زمين نظر مىپس على بن أبي طالب نشست در خدمت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بسو
كند كه اظهار كند و از حيا آن حضرت سر به زير افكنده بود، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و كارى آمده است و شرم مى

راى كه ب بينمآله و سلّم به علم نبوّت دانست كه آن حضرت عليه السّلام چه در خاطر دارد، فرمود كه: اى ابو الحسن چنان مى
 اى، حاجت خود را بگوى و آنچه در خاطر دارى اظهار كن كه حاجتهاى تو نزد من برآورده است.كارى آمده

دانى يا رسول اللّه كه مرا از عمّ خود ابو طالب و فاطمه پس على بن أبي طالب عليه السّلام گفت: پدر و مادرم فداى تو باد مى
دم، و از غذاى خود مرا غذا دادى، و به آداب خود مرا تأديب كردى، نسبت به من از بنت اسد گرفتى در وقتى كه من كودك بو

تر بودى، حق تعالى مرا به بركت تو هدايت كرد، و مرا نجات دادى از آنچه پدران و عموهاى ما بر آن بودند مادر و پدر مهربان
ن در دنيا و آخرت، و به آن كرامتها كه حق تعالى به از حيرت و ضلالت، به درستى كه توئى يا رسول اللّه ذخيره من و شرف م



 كننده، اميد دارم كه دخترام به سوى تو خطبهخواهم كه زوجه و خانه داشته باشم و آمدهبركت تو نسبت به من كرده است مى
 نمائى او را يا رسول اللّه؟خود فاطمه را به من تزويج نمائى، آيا به من تزويج مى

ديدم روى مبارك رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه از استماع آن سخنان شكفته و خندان گرديد،  امّ سلمه گفت كه:
پس از روى تبسّم به آن حضرت گفت: يا على آيا چيزى با خود دارى كه او را به تو تزويج نمايم؟ حضرت امير المؤمنين عليه 

سوگند كه بر تو پنهان نيست چيزى از امر من، شمشيرى دارم و زرهى و شترى السّلام گفت: پدر و مادرم فداى تو باد به خدا 
 كشم، و چيزى به غير اينها مالك نيستم، حضرت فرمود كه: امّا شمشير تو را بهكه با آن آب مى

 112ص:

ان كشى از براى نخلستآب مىكنى به آن با دشمنان خدا، و شتر را آن احتياج هست از براى جهاد فى سبيل اللّه و مقاتله مى
كنم به آن زره و به آن از تو راضيم اى ابو كنى، و ليكن تو را تزويج مىخود و اهل خود و اسباب خود را در سفر به آن بار مى

 ىخواهى تو را بشارتى بدهم؟ حضرت امير گفت: بلى يا رسول اللّه پدر و مادرم فداى تو باد بشارت ده مرا، به درستالحسن، مى
 اى در گفتار و كردار، درود خدا بر تو باد.كه تو هميشه با بركت و سعادت و ميمنت و فيروزى بوده

حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: بشارت باد تو را اى ابو الحسن، به درستى كه حق تعالى فاطمه را به تو 
ائى ام پيش از آنكه تو بيويج نمايم در زمين. در همين موضع كه نشستهتزويج كرد در آسمان پيش از آنكه من او را به تو تز
شمار داشت و پيش از او از ملائكه مانند او نديده بودم، چون فرود آمد ملكى بر من نازل گرديد كه روهاى بسيار و بالهاى بى

ر اهل تو و پاكيزگى نسل تو، گفتم: اين چه خبگفت: السّلام عليك و رحمة اللّه و بركاته، بشارت باد تو را اى محمّد به اجتماع 
هاى عرش الهى، از پروردگار خود رخصت دهى اى ملك؟ گفت: يا رسول اللّه منم سيطائيل و موكّلم به يكى از قائمهاست كه مى

ه تو. هنوز برسد كه تو را خبر دهد به كرامتهاى خداى تعالى نسبت طلبيدم كه تو را بشارت دهم، اينك جبرئيل از عقب من مى
سخن آن ملك تمام نشده بود كه جبرئيل در رسيد و گفت: السّلام عليك و رحمة اللّه و بركاته يا نبيّ اللّه، پس حرير سفيدى 

ها از حريرهاى بهشت به دست من داد و در آن حرير دو سطر از نور نوشته بود، گفتم: اى حبيب من جبرئيل اين حرير و نوشته
د چون حق تعالى به علم خود بر احوال خلق مطّلع بود تو را از جميع خلق برگزيد، پس تو را به رسالت چيست؟ گفت: يا محمّ

خود فرستاد، و بعد از تو از ميان جميع خلق برگزيد از براى تو برادرى و وزيرى و مصاحبى و دامادى، پس دختر تو فاطمه 
 را به او تزويج كرد.

ست؟ گفت: اى محمّد برادر تو در دنيا و پسر عمّ تو در نسبت على بن أبي طالب عليه گفتم: اى حبيب من جبرئيل آن مرد كي
السّلام، به درستى كه حق تعالى وحى كرد بسوى بهشتها كه زينت يابيد. پس مزيّن گرديدند روضات جنّات، و بسوى درخت 

 ها وطوبى كه بر دار حلّه

 112ص:



بهشت، حق تعالى امر كرد ملائكه را كه مجتمع شوند در آسمان چهارم نزد بيت المعمور، پس زيورها را و زينت كردند حوريان 
هر ملكى كه در بالاى آسمان چهارم بود فرود آمد، و هر ملكى كه در زير آسمان چهارم بود بالا رفت، حق تعالى رضوان 

ر، و آن منبرى است كه حضرت آدم عليه السّلام بر آن دار بهشت را امر كرد كه منبر كرامت را نصب نمايد نزد بيت المعموخزانه
كرد بر ملائكه، و آن منبرى است از نور، پس حق تعالى وحى كرد به سوى ملكى خطبه خواند در روزى كه عرض اسماء مى

و  را به جلالت گويند كه بر آن منبر بالا رود، و حق تعالى را ستايش كند به محامد او و اواز ملائكه حجب كه او را راحيل مى
به  تر و نيكوتر از او نيست. پسزبانبزرگى ياد كند، و ثنا گويد حق تعالى را ثنائى كه سزاوار اوست، در ميان ملائكه خوش

منبر برآمد، حمد و ستايش حق تعالى كرد به محامدى كه سزاوار عظمت و جلال او بود، صداى شادى و فرح از جميع ملائكه 
 يع اهل سماوات خرسند و شاد شدند.آسمانها برآمد، و جم

و به روايتى اين خطبه را خواند: حمد و سپاس خداوندى را سزاست كه اوّل است پيش از اوّليّت پيشينيان، و باقى است بعد از 
ر خود، و ب كنم او را كه گردانيد ما را ملائكه روحانيان، و گردانيد ما را از اقرار كنندگان به پروردگارىفناى عالميان. حمد مى

نعمتهائى كه بر ما تمام كرده است از شكر كنندگان، و ما را محبوب گردانيد از گناهان و مستور گردانيد از عيبها، و ما را ساكن 
گردانيد در سماوات، و نزديك گردانيد به سوى سرادقات، و از ما زايل گردانيد حرص بر شهوات را، و حرص و خواهش ما 

تر خود قرار داد. آن خداوندى كه رحمت خود را پهن كرده است، و بخشنده نعمتهاى خود است، جليلرا در تسبيح و تقديس 
 دان.بندند ملحدهند مشركان در زمين، و بلندتر است به عظمت و جلال خود از افتراها كه بر او مىاست از آنچه به او نسبت مى

د جبّار برگزيده گرامى و بنده پسنديده خود را براى كنيز خود كه پس بعد از سخنى چند گفت: به درستى كه اختيار كرد خداون
بهترين زنان است و دختر بهترين پيغمبران و اشرف مرسلان است، پس پيوند كرد حبل آن پيغمبر را به حبل مردى از اهل او 

 كننده است به سوى دين و ملّتكه مصاحب اوست، و تصديق كننده دعوت اوست، و مبادرت
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 او، على كه پيوند يافته است به فاطمه بتول و دختر رسول.

به روايت اوّل جبرئيل گفت: پس حق تعالى به من وحى كرد عقد نكاح ايشان را ببندم، به درستى كه من تزويج كردم كنيز خود 
ن ملائكه اح را و گواه گرفتم بر آفاطمه دختر حبيب خود محمّد را به بنده خود على بن أبي طالب عليه السّلام پس بستم عقد نك

مقربّان را، و گواهى آنها در اين حرير نوشته شده است، به تحقيق كه امر كرد پروردگار من مرا كه اين نامه را بر تو عرض كنم، 
زويج تدار بهشت بسپارم. به درستى كه چون حق تعالى گواه گرفت ملائكه را بر و به مشك آن را مهر كنم، و به رضوان خزانه

على به فاطمه، امر كرد درخت طوبى را كه آنچه بار برداشته است از حلى و حلل فرو ريزد، و بر ايشان نثار كند، پس ملائكه 
ه آن تا كنند بفرستند آن نثار را، و تفاخر مىو حور العين آن نثارها را ربودند، به درستى كه حوريان براى يكديگر هديه مى

 روز قيامت.

ق تعالى مرا امر كرده است كه امر كنم تو را تزويج كنى در زمين فاطمه را به على، و بشارت دهى ايشان را كه حق يا محمّد ح
 تعالى كرامت خواهد كرد به ايشان دو پسر پاكيزه نجيب طاهر طيّب خيّر صاحب فضيلت در دنيا و آخرت.



ود كه تو دست بر در زدى، بدان كه من در باب تو جارى يا ابو الحسن به خدا سوگند كه ملك از نزد من هنوز بالا نرفته ب
آيم به سوى مسجد، و در حضور مردم فاطمه خواهم كرد امر پروردگار خود را، اى ابو الحسن بيرون رو كه من از عقب تو مى

 آخرت. دد در دنيا ونمايم، و از فضيلت تو ذكر خواهم كرد آنچه باعث روشنى ديده تو و ديده دوستان تو گررا به تو تزويج مى

حضرت امير المؤمنين عليه السلّام فرمود كه: من از خدمت حضرت بيرون آمده به سرعت متوجّه مسجد شدم، و مرا فرح و 
 توانم كرد.شادى رو داده بود كه وصف نمى

و دند، سر راه بر اكشيچون ابو بكر و عمر آن حضرت را براى امتحان فرستاده بودند و انتظار بيرون آمدن آن حضرت را مى
 گرفتند و پرسيدند: چه خبر دارى؟ حضرت فرمود:

حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دختر خود فاطمه را به من تزويج كرد، و مرا خبر داد كه حق تعالى در آسمان او را 
 حضورآيد كه در به من تزويج نموده است، اينك حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى
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 مردم فاطمه را به من تزويج كند.

 چون ايشان اين خبر را شنيدند به ظاهر اظهار خشنودى كردند و به مسجد برگشتند.

حضرت امير عليه السّلام فرمود: ما هنوز به ميان مسجد نرسيده بوديم كه پيغمبر به ما ملحق شد، و از روى مباركش آثار شادى 
را فرمود كه ندا كند مهاجر و انصار را كه جمع شوند. چون جمع شدند بر يك پايه منبر بالا رفت، حمد و ظاهر بود، و بلال 

ثناى حق تعالى ادا كرد و فرمود كه: اى گروه مسلمانان در اين زودى جبرئيل نزد من آمد و خبر داد مرا كه حق تعالى ملائكه 
بر آنكه تزويج كرد كنيز خود فاطمه دختر رسول را به بنده خود على بن را نزد بيت المعمور جمع كرد، و همه را گواه گرفت 

گيرم بر اين. پس نشست و به على فرمود كه: أبي طالب، و مرا امر كرد فاطمه را در زمين به او تزويج كنم، و شما را گواه مى
اى در ليه السّلام برخاست و خطبهاى ابو الحسن برخيز و خواستگارى كن فاطمه را براى خود، پس حضرت امير المؤمنين ع

 نهايت فصاحت و بلاغت ادا كرد.

دهم به وحدانيّت خدا شهادتى كنم خدا را براى شكر نعمتها و احسانهاى او، و گواهى مىبعضى از آن خطبه اين است: حمد مى
و شود، بدانيد كه نكاح از فرستم بر محمّد و آل او صلواتى كه موجب مزيد منزلت اكه موجب رضاى او گردد، و صلوات مى

جمله چيزهائى است كه حق تعالى امر كرده است به آن و پسنديده است آن را، و اين مجلس و مجمع ما به قضا و قدر حق 
تعالى مرتّب گرديده است، به تحقيق كه تزويج كرد به من رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دختر خود فاطمه را، و مهر 

 و من راضى شدم به اين، پس از او بپرسيد و گواه شويد. -به روايتى ديگر: پانصد درهم گردانيد -زره من گردانيداو را اين 

 پس مسلمانان از حضرت پرسيدند كه: آيا تزويج كردى فاطمه را به او يا رسول اللّه؟



 مع كند، حضرت رسول صلّى اللّه عليهحضرت فرمود: بلى، مسلمانان گفتند كه: خدا بركت دهد براى ايشان و شمل ايشان را ج
 .138و آله و سلّم به خانه ازواج خود برگشت

 شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون
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گريه  پرسيد كه: سببگريست، آمد او مىرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاطمه را به على تزويج كرد، به نزد فاطمه مى
و را كردم، و من تبود هرآينه تو را به او تزويج مىتو چيست؟ به خدا سوگند كه اگر در ميان اهل بيت من از او بهتر كسى مى

 به او تزويج نكردم و ليكن حق تعالى تو را به او تزويج كرد، و خمس را مهر تو گردانيد مادام كه آسمان و زمين باقى است.

المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا فرمود كه: يا على برخيز و زره را  حضرت امير
بفروش، پس برخاستم و قيمت آن را گرفتم، به خدمت آن حضرت آوردم، زرها را در دامن آن حضرت ريختم، آن حضرت از 

ز آن زر گرفت بلال را طلبيد به او داد و گفت: از براى فاطمه بوى خوشى من نپرسيد كه چند است من نيز نگفتم، پس يك كف ا
بگير، پس دو كف از آن دراهم برگرفت و به أبو بكر داد فرمود كه: برو به بازار و از براى فاطمه بگير آنچه او را در كار است 

همگى به بازار در آمدند. پس هر يك از ايشان از جامه و اثاث البيت، عمّار بن ياسر و جمعى از صحابه را از پى او فرستاد، 
 خريدند.نمودند و به مصلحت او مىكردند، به أبو بكر مىچيزى را كه اختيار مى

اى سياه خيبرى، و كرسى كه ميانش را از ليف خرما اى به چهار درهم، و قطيفهپس پيراهنى خريدند به هفت درهم، و مقنعه
هاى مصرى كه ميان يكى را از ليف خرما پر كرده بودند و ديگر پر از پشم، و چهار از جامه بافته بودند، و دو نهالى گرفتند

اى از پشم، و حصير هجرى، و دست آسيائى، و بالش گرفتند از پوست طائف كه ميانش را از علف اذخر پر كرده بودند، و پرده
اى به قير اندوده، و و مشكى از براى آب، و مطهره باديه مصرى، و ظرفى براى آب خوردن از پوست، كاسه چوبى براى شير،

 ها از سفال.سبوى سبزى، و كوزه

چون همه اسباب را خريدند، بعضى را أبو بكر برداشت و هر يك از صحابه بعضى را برداشتند به خدمت حضرت رسول صلّى 
فرمود: خداوندا مبارك نمود و مىحظه مىگرفت و ملااللّه عليه و آله و سلّم آوردند، حضرت هر يك از آنها را به دست مى

 گردان اين را بر اهل بيت من. و به روايت ديگر: آب از ديده مباركش ريخت، و سر به جانب آسمان بلند كرد و فرمود:

 خداوندا بركت ده براى گروهى كه بيشتر ظرفهاى ايشان سفال است.
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بعد از اين يك ماه ماندم كه با حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نماز در حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: 
ساختم، پس زنان حضرت رسول صلّى گشتم، و از امر فاطمه عليها السّلام چيزى مذكور نمىگزاردم و به خانه برمىمسجد مى

اوجت تو با حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ خواهى كه ما در باب مزاللّه عليه و آله و سلمّ به من گفتند كه: آيا نمى
سخنى بگوئيم؟ گفتم: بگوئيد، پس ايشان رفتند به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، امّ ايمن گفت: يا رسول 

د، خواهزوجه خود را مىشد به زفاف فاطمه عليها السّلام، به درستى كه على بود هرآينه ديده او روشن مىاللّه اگر خديجه مى
پس روشن گردان ديده فاطمه را به شوهرش، و جمع كن ميانه اين دو بزرگوار، و ديده ما را روشن گردان به اين امر. حضرت 

طلبد؟ من منتظر طلب اويم. حضرت امير رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: على چرا زوجه خود را از من نمى
لسّلام فرمود كه: گفتم: يا رسول اللّه حيا مانع من شد، پس روى كرد به جانب زنان فرمود كه: كيست از زنان من المؤمنين عليه ا

در اينجا؟ امّ سلمه گفت: من حاضرم و زينب و فلان و فلان حاضرند، حضرت فرمود كه: مهيّا كنيد براى دختر و پسر عمّ من 
دام حجره يا رسول اللّه؟ حضرت فرمود كه: حجره خود را مهيّا كن، و زنان خود هاى من، امّ سلمه گفت كه: كاى از حجرهحجره

 را امر فرمود كه فاطمه را زينت كنند، و آنچه او را در كار است به عمل آورند.

اى امّ سلمه گفت: از فاطمه پرسيدم آيا نزد تو بوى خوشى هست كه از براى خود ذخيره كرده باشى؟ گفت: بلى، پس شيشه
د و از آن شيشه قدرى در كف من ريخت، من بوى خوشى استشمام كردم كه هرگز چنين بوى خوشى استشمام نكرده بودم. آور

پس از فاطمه پرسيدم: اين بوى خوش از كجاست؟ گفت: دحيه كلبى به خدمت پدرم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 
انداختم و دحيه بر روى او از براى عمّ خود بينداز، من از براى او بالش مىفرمود: اى فاطمه بياور بالشى و آمد، پدرم مىمى
كرد كه آنها را جمع كنم. پس حضرت ريخت، حضرت مرا امر مىهاى او چيزى مىخواست از ميان جامهنشست، چون برمىمى

 بب آن، حضرت فرمود كه: او جبرئيل بودامير المؤمنين عليه السّلام از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيد از س
 ريخت.آمد، و اين عنبرى است كه از ميان بالهاى جبرئيل مىكه به صورت دحيه مى

 به روايتى ديگر: فاطمه گلابى نيز آورد كه هرگز گلابى به آن عطر نديده بودند، امّ سلمه
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چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نزد من قيلوله پرسيد: اين گلاب را از كجا آوردى؟ حضرت فاطمه گفت: 
 كردم، اين گلاب از عرق آن حضرت است.گرفتم و در اين شيشه مىكرد، عرق آن حضرت را مىمى

پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا گفت: يا على بساز از براى 
آوريم، و خرما و روغن را تو بياور. پس خرما و روغن را گرفتم و هل خود طعام نيكوئى، و فرمود كه: گوشت و نان را ما مىا

آوردم، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جامه را از دستهاى مبارك خود بالا كرد و به دست با بركت خود خرما را 
 ساخت، و از براى ما گوسفند فربهى فرستاد، و نان بسيارى از براى ما مهيّا كرد.شكست و چنگال مىدر ميان روغن مى

 خواهى طلب كن.چون طعامها مهيّا شد فرمود كه: يا على برو هر كه را مى



 چون به مسجد در آمدم، مسجد را از صحابه مملو يافتم، و حيا مانع شد مرا كه بعضى را بطلبم و بعضى را بگذارم، پس بر بلندى
برآمدم و ندا كردم كه: بيائيد بسوى وليمه حضرت فاطمه. پس جميع اهل مسجد برخاستند و متوجّه خانه شدند، و من شرم 
كردم از بسيارى مردم و كمى طعام. چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن حالت را مشاهده كرد، فرمود كه: من 

بركت بدهد، پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: از بركت دعاى آن  دعا خواهم كرد كه حق تعالى اين طعام را
حضرت همه صحابه از آن طعام خوردند و از آب آشاميدند، و از براى ما دعا به بركت كردند و سير برگشتند، ايشان زياده از 

 چهار هزار كس بودند، و از آن طعام هيچ كم نشد.

ها را پر كرده به خانه زنان خود فرستاد، پس كاسه طلبيد ها بياوريد، چون آوردند كاسهسهپس حضرت رسالت فرمود كه: كا
 پر از طعام كرد و فرمود: اين از فاطمه و شوهر اوست.

چون آفتاب غروب كرد، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امّ سلمه را گفت: بياور فاطمه را، پس امّ سلمه فاطمه را 
چكيد، و از غايت شرم به سر در آمد. حضرت رسول كشيد، و عرق حيا از آن حضرت مىامان خود را بر زمين مىآورد و د

 صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: حق تعالى تو را از لغزش نگاه دارد در دنيا و آخرت.

 111ص:

برداشت تا آنكه على بن أبي طالب خورشيد جمالش را چون در پيش روى حضرت ايستاد، حضرت نقاب را از روى منوّرش 
مشاهده كرد، پس دست فاطمه را گرفت به دست على داد و فرمود: خدا مبارك گرداند مواصلت دختر رسول خدا را با تو، يا 

وى به ساى است فاطمه، و يا فاطمه نيكو شوهرى است على، برويد به سوى منزل خود، و كارى مكنيد تا من على نيكو زوجه
 شما بيايم.

حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: فاطمه را گرفتم به خانه بردم، و فاطمه را در يك جانب صفّه نشانيدم و خود در يك 
جانب ديگر نشستم، هر يك از شرمندگى سر به زير افكنده بوديم. پس آن حضرت تشريف آورد و فرمود: كيست در اينجا؟ 

كننده و اى داخل شونده، پس حضرت داخل شد و فاطمه را در پهلوى ول اللّه مرحبا به تو اى زيارتگفتم: داخل شو يا رس
 خود نشانيد و فرمود: اى فاطمه آبى بياور.

اى از آن آب در دهان مبارك خود كرد و فاطمه برخاست كاسه را پر از آب كرد به نزد آن حضرت آورد، پس حضرت جرعه
ظرف ريخت، پس قدرى از آن آب بر سر فاطمه ريخت و فرمود: رو به جانب من كن، و قدرى از  مضمضه فرمود و باز در آن

آن آب در ميان پستانهايش پاشيد، پس فرمود: پشت خود را به جانب من كن، و قدرى از آن آب در ميان دو كتف آن حضرت 
 وى من، خداوندا اين برادر من است و محبوبترينپاشيد، پس فرمود كه: خداوندا اين دختر من است و محبوبترين خلق است به س

بردار خود گردان، و اهل او را براى او مبارك گردان، كننده و فرمانخلق است نزد من، خداوندا او را ولىّ خود گردان و اطاعت



اهل بيت، به  پس فرمود: اى على نزديك شو به اهل خود خدا بركت دهد براى تو، و رحمت خدا و بركات خدا بر شما باد اى
 .132درستى كه خدا مستحقّ حمد است و بزرگوار است

در روايت معتبر ديگر: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: در شب زفاف حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزد 
 روم بامن آمد و دست مرا گرفت فرمود: برخيز به نام خدا و بگو: مى
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شود، و قوتّى نيست در امور مگر به خدا، توكّل كردم بر خدا. پس مرا آورد به نزد فاطمه دا، آنچه خدا خواهد واقع مىبركت خ
نشانيد و گفت: خدايا اين هر دو احبّ خلقند بسوى من، پس تو دوست دار ايشان را و بركت ده در فرزندان ايشان، و از جانب 

 .132دهم ايشان را به تو و ذريّت ايشان را از شرّ شيطان رجيممى خود حافظى بر ايشان مقرّر كن، و پناه

اند كه: چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و در كتب معتبره خاصّه و عامّه از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده
آن يك ماه صبر كردم و از امر فاطمه آله و سلمّ در مجمع صحابه، حضرت فاطمه عليها السّلام را به من تزويج نمود، و بعد از 

چيزى در خدمت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذكر نكردم از شرم آن حضرت، و ليكن هرگاه با آن حضرت به 
فرمود: اى ابو الحسن چه نيكو است زوجه تو، شاد باش اى ابو الحسن كه تزويج كردم به تو بهترين زنان نشستم مىخلوت مى

 ان را.عالمي

يز و گفت: اى برادر به هيچ چ -به روايت ديگر جعفر و عقيل -چون يك ماه گذشت، به نزد من آمد برادرم عقيل بن أبي طالب
كنى آن قدر شاد نشدم مانند شادى كه مرا به هم رسيد از تزويج تو با فاطمه دختر محمّد، اى برادر چرا از آن حضرت سؤال نمى

خواهم د و ديده ما روشن گردد به زفاف شما؟ على عليه السّلام فرمود: به خدا سوگند كه من نيز مىكه فاطمه را به تو عطا كن
 و ليكن حيا مانع است كه اين معنى را در خدمت رسول خدا اظهار كنم.

اب د كه در اين بپس عقيل مرا سوگند داد برداشت و با خود برد، در اثناى راه امّ ايمن را ملاقات كرديم، امّ ايمن گفت: بگذاري
من با حضرت سخن بگويم كه سخن زنان در اين باب انفع است، پس امّ ايمن برگشت به نزد امّ سلمه و با او در اين باب 
مصلحت كرد، و امّ سلمه ساير زنان حضرت را طلبيد و همه رفتند به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در 

ايم كه اگر خديجه ايشه بود، و به خدمت آن حضرت عرض كردند كه: براى امرى جمع شدهوقتى كه آن حضرت در حجره ع
 گرديد.اش به آن روشن مىبود هرآينه ديدهدر حيات مى
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امّ سلمه گفت: چون نام خديجه را بردم، رسول خدا گريان شد و فرمود: مثل خديجه كجاست؟ مرا تصديق كرد وقتى كه همه 
تكذيب كردند، و مرا يارى كرد بر دين خدا و معاونت كرد مرا به مال خود، حق تعالى مرا امر كرد كه بشارت دهم  مردم مرا

 باشد.اى در بهشت از قصبات زمرّد بنا كرده است كه در آن خانه تعب و مشقّت نمىخديجه را كه حق تعالى خانه

باد يا رسول اللّه، هر چه در فضائل خديجه بيان كنى همه حق است، و او امّ سلمه گفت: ما گفتيم: پدران و مادران ما فداى تو 
به رحمت پروردگار خود واصل گرديده و به كرامتهاى حق تعالى رسيده، خدا گوارا گردانيد بر او نعمتهاى خود را و به رحمت 

خواهد كه زوجه على بن أبي طالب مى خود ميان ما و او در بهشت جمعيّت دهد، اينك برادر تو در دنيا و پسر عمّ تو در نسب
 او فاطمه را به او تسليم نمائى.

رسول خدا فرمود: اى امّ سلمه على چرا خود از من سؤال نكرد؟ امّ سلمه گفت: حيا مانع است او را يا رسول اللّه، امّ ايمن 
پس حضرت امير عليه السّلام فرمود:  گفت: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ با من گفت: برو و على را حاضر ساز،

چون امّ ايمن مرا طلبيد به خدمت حضرت رفتم، زنان رسول خدا برخاستند و من در خدمت آن حضرت نشستم، از شرم سر 
خواهى زوجه تو را به تو تسليم نمايم؟ پس من از شرم سر به زير افكندم و گفتم: به زير افكندم، پس رسول خدا فرمود: مى

 كنم.تو شود پدر و مادرم، رسول خدا فرمود: امشب يا فردا شب ان شاء اللّه فاطمه را به تو تسليم مى بلى فداى

پس من از خدمت آن حضرت شاد بيرون آمدم، و رسول خدا زنان خود را طلبيد امر فرمود كه فاطمه را زينت كنند و او را 
كه به امّ سلمه سپرده بود ده درهم گرفت و به من داد فرمود: يا  اى براى او فرش كنند و از قيمت زرهخوشبو گردانند و حجره

اى از على خرما و روغن و كشك بخر، پس خريدم و به خدمت حضرت آورده و حضرت دست مبارك خود را بر زده سفره
هر  يا علىكرد تا آنكه چنگالى ساخت، پس فرمود: پوست طلبيد و به دست مبارك خود خرما و روغن را با كشك ممزوج مى

 خواهى بطلب.كه را مى

 پس به سوى مسجد آمدم در وقتى كه اصحاب آن حضرت همه در مسجد بودند گفتم
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كه: حضرت رسول شما را طلبيده است بيائيد، پس همه برخاستند و متوجّه خانه آن حضرت شدند، من برگشتم خدمت آن 
دستمالى بر روى سفره افكند و فرمود: ده كس ده كس بياور طعام بخورند حضرت و گفتم: جماعت بسيارى آمدند، پس حضرت 

 شد، تا آنكه هفتصد مرد و زنرفتند و از طعام هيچ كم نمىخوردند و بيرون مىآمدند و مىو بيرون روند، ايشان به اين نحو مى
 از آن طعام تناول كردند به بركت آن حضرت.

يه السّلام به اعجاز آن حضرت رسيد به جميع اهل مدينه و اطراف آن، و از نخلستانها و به روايت ديگر: نداى حضرت امير عل
و زراعتهاى خود متوجّه خانه آن حضرت شدند، و براى ايشان نطعها در مسجد افكندند، همه از آن طعام خوردند و سير شدند، 

 شد.خوردند و چيزى كم نمىم مىآمدند و از آن طعاو عدد ايشان بيش از چهار هزار كس بود، تا سه روز مى



امّ سلمه گفت كه: پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على و فاطمه را طلبيد، على را به دست راست خود گرفت 
و فاطمه را به دست چپ و هر دو را به سينه خود چسبانيد، و ميان دو ديده آن نور ديده خود را بوسيد و او را به على تسليم 

و گفت: يا على نيكو زنى است زن تو، پس رو به فاطمه كرد و فرمود: نيكو شوهرى است شوهر تو، پس برخاست و ايشان  كرد
اى كرد كه از براى ايشان مهيّا كرده بودند، و از خانه بيرون آمد و دو پيكر در را گرفت به را با خود برد تا آنكه داخل خانه

را مطهّر گرداند و نسل شما را پاك و پاكيزه گرداند، من يارم با هر كه با شما يار است  دستهاى مبارك خود و فرمود: خدا شما
 گردانم.سپارم و خدا را خليفه خود بر شما مىو جنگم با هر كه با شما در جنگ است، شما را به خدا مى

با به دو نجم آسمان سعادت و شرف كه و به روايت ديگر فرمود كه: مرحبا به دو درياى علم كه با يكديگر ملاقات كردند، مرح
با يكديگر مقترن گرديدند، حضرت امير فرمود: سه روز حضرت رسول به نزد ما نيامد، چون صبح روز چهارم شد خواست كه 

 به نزد ما بيايد، اسماء بنت عميس را ديد كه در بيرون حجره ما ايستاده است به او فرمود كه:

د بيگانه در اين حجره هست؟ اسماء گفت: پدر و مادرم فداى تو باد، عروس را كه به خانه شوهر اى و مربراى چه اينجا ايستاده
ام، حضرت فرمود: برند ناچار است از زنى كه نزد او باشد و به خدمات او قيام نمايد، من از براى خدمت آن حضرت ايستادهمى
 اى
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 برآورد.اسماء حق تعالى حوايج دنيا و آخرت تو را 

حضرت امير فرمود كه: آن بامداد بسيار سرد بود، من و فاطمه در زير عبا خوابيده بوديم، چون سخن حضرت را شنيديم 
خواستيم كه برخيزيم، حضرت ما را سوگند داد كه به حقّ من بر شما كه از جاى خود حركت مكنيد تا من برگردم بسوى شما، 

 لين ما آمد و نزديك سر ما نشست و پاهاى خود را در ميان ما داخل كرد.پس بر حال خود مانديم تا حضرت بر با

پس من پاى راستش را گرفتم و به سينه خود چسبانيدم، فاطمه پاى چپش را گرفت و به سينه خود چسبانيد، و پاهاى مباركش 
وردم سه مرتبه آب دهان مبارك را گرم كرديم. چون پاهاى مباركش گرم شد فرمود: يا على كوزه آبى بياور، چون كوزه را آ

اى چند از قرآن بر آن خواند و فرمود: يا على از اين آب بخور و اندكى در ته كوزه بگذار. چون آشاميدم در آن انداخت و آيه
باقى را در سر و سينه من ريخت و فرمود كه: حق تعالى هر بدى را از تو دور گرداند يا ابو الحسن و پاك گرداند تو را از 

ناهان و عيبها پاك گردانيدنى، و فرمود: آبى تازه بياور، چون آوردم باز سه مرتبه آب دهان مبارك خود را در آن ريخت و گ
آيات قرآن بر آن خواند و به فاطمه عليها السّلام داد و فرمود: بياشام و اندكى در تهش بگذار، پس باقيمانده آب را بر سر و 

بدى را از تو دور گرداند و پاك گرداند تو را از گناهان و عيبها پاك گردانيدنى، و مرا از خانه اش ريخت و فرمود: خدا هر سينه
بيرون كرد و با فاطمه خلوت كرد، از او پرسيد كه: چه حال دارى اى دختر؟ و شوهر خود را چگونه يافتى؟ فاطمه گفت: اى 

ند: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تو را تزويج پدر نيكو شوهرى است و ليكن زنان قريش به نزد من آمدند و گفت
كرده است به مردى كه پريشان است و مالى ندارد، حضرت فرمود: اى دختر پدر تو و شوهر تو پريشان نيستند، به تحقيق كه 

د داننچه پدر تو مىهاى زمين را و من نخواستم، و اختيار ثواب آخرت كردم، اى دختر اگر بدانى آعرض كردند بر من خزينه



هرآينه دنيا را در نظر تو قدرى نخواهد بود، به خدا سوگند اى دختر كه در خير خواهى تو تقصير نكردم و تو را به كسى تزويج 
 ام كه اسلامش از همه كس پيشتر است و علمش از همه بيشتر است و حلمش از همه بزرگتر است، اى دختر حق تعالى ازكرده
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يان جميع اهل زمين دو كس را اختيار كرده است يكى را پدر تو گردانيده است و ديگرى را شوهر تو، اى دختر نيكو شوهرى م
 است شوهر تو، در هيچ امرى مخالفت او را روا مدار.

به  ه خود،پس حضرت صدا زد مرا طلبيد، گفتم: لبّيك يا رسول اللّه، پس فرمود: داخل خانه خود شو و مهربانى كن با زوج
گرداند، آورد، و هر چه او را شاد گرداند مرا شاد مىدرستى كه فاطمه پاره تن من است، هر چه او را به درد آورد مرا به درد مى

 گردانم بر شما.سپارم و خدا را خليفه خود مىشما را به خدا مى

يا رفت هرگز او را به غضب نياوردم، و هرگز امرى كه پس امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: به خدا سوگند كه تا فاطمه از دن
بر طبع او گران بود بجا نياوردم، و هرگز او مرا به غضب نياورد و در هيچ امرى نافرمانى من نكرد، و هرگاه كه به او نظر 

 رفت.كردم جميع غمها و المها از سينه من بيرون مىمى

رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برخاست كه بيرون رود، فاطمه گفت: اى پدر امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: چون حضرت 
من طاقت خدمت خانه ندارم، خادمى براى من بگير كه مرا خدمت كند و مرا يارى كند در امور خانه، فرمود: اى فاطمه 

 خواهى چيزى كه از خادم بهتر باشد؟نمى

خواهم آنچه بهتر است از خادم، حضرت فرمود: هر روز سى فاطمه گفت: اى پدر مىامير المؤمنين عليه السّلام گفت: بگو بلى، 
و سه مرتبه سبحان اللّه و سى و سه مرتبه الحمد للّه و سى و چهار مرتبه اللّه اكبر بگو، كه اين صد تسبيح است در زبان و هزار 

 .132كند امور دنيا و آخرت تو راحق تعالى كفايت مى ثواب دارد در ميزان. اى فاطمه اگر اين تسبيح را در صبح هر روز گوئى،

ابن بابويه به سند معتبر از ابن عبّاس روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: حق تعالى 
ان يج او ملائكه مقرّبميانه من و على برادرى انداخت و در بالاى هفت آسمان دختر مرا به او تزويج كرد، و گواه گرفت بر تزو

 را، و او را وصى و خليفه من گردانيد، پس على از من است و من از اويم، و دوست او دوست من است و دشمن او دشمن من

 113ص:

 .132جويند بسوى حق تعالى به محبّت اواست، به درستى كه ملائكه تقرّب مى
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روايت كرده است كه روزى امّ ايمن به خدمت حضرت رسالت صلّى اللّه و ايضاً به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام 
عليه و آله و سلّم آمد و در ميان چادر خود چيزى داشت، حضرت به او فرمود: با خود چه دارى؟ امّ ايمن گفت: به عروسى 

دى رسول اللّه فاطمه را تزويج كرفلان زن رفته بودم و بر او نثارى كردند، اين از نثار اوست، پس امّ ايمن گريست و گفت: يا 
گوئى، به درستى كه حق تعالى چون تزويج كرد فاطمه را به و بر او چيزى نثار نشد، حضرت فرمود: اى امّ ايمن چرا دروغ مى

، دها و ياقوت و مرواريد و زمرّد و حرير خوعلى، امر كرد درختان بهشت را كه نثار كنند بر اهل بهشت از زيورهاى خود و حلهّ
و برداشتند از آنها آنچه نتوانند وصف كرد، حق تعالى درخت طوبى را به مهر فاطمه داد و آن را در خانه على عليه السّلام قرار 

 .133داد

على بن ابراهيم به سند معتبر روايت كرده است: هر كه خواستگارى فاطمه عليها السّلام را نزد حضرت رسالت صلّى اللّه عليه 
نمود، چون خواست كه او را به امير المؤمنين عليه السّلام گردانيد و اظهار كراهت مىكرد، حضرت رو از او برمىمىو آله و سلّم 

تزويج كند، پنهان به فاطمه عليها السّلام اظهار نمود، آن حضرت در جواب گفت: اختيار من با تو است و ليكن زنان قريش در 
 گويند:حقّ على مى

رگ، و دستهاى بلند دارد، و بندهاى استخوانش گنده است، و پيش سرش مو ندارد، و چشمهاى بزرگ او مردى است شكم بز
دانى كه حق تعالى مشرف شد بر دنيا و دارد، پيوسته دندانهايش به خنده گشاده است، و مالى ندارد. فرمود: اى فاطمه مگر نمى

بر دنيا و اختيار كرد على را بر مردان عالميان، پس مطّلع شد بر  مرا اختيار كرد بر جميع مردان عالم، پس بار ديگر مشرّف شد
 دنيا و تو را اختيار كرد بر زنان عالميان.

اى فاطمه! در شبى كه مرا به آسمان بردند، ديدم بر صخره بيت المقدس نوشته بود: لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه، أيّدته بوزيره 
را تقويت كردم به وزير او و يارى كردم او را به وزير او، پس از جبرئيل پرسيدم: كيست وزير و نصرته بوزيره. يعنى: محمّد 

 من؟ گفت:

 119ص:

 على بن أبي طالب عليه السّلام.

چون به سدرة المنتهى رسيدم باز اين را بر آن نوشته ديدم، چون به عرش رسيدم مثل اين را بر قوائم عرش نوشته ديدم، چون 
اى هشت شدم درخت طوبى را در خانه على ديدم و در بهشت هيچ قصرى و منزلى نيست مگر آنكه از آن درخت شاخهداخل ب

هاى سندس و استبرق بهشت، و براى هر بنده مؤمنى هزار هزار سبد هست، در هست، و بالاى آن درخت سبدهاست از حلّه
هاى اهل ه ديگر شبيه نيست، و هر يك به رنگى است، و جامهاى از آنها به حلّهر سبدى صد هزار حلهّ هست، و هيچ حلهّ

                                                           
 .182( امالى شيخ صدوق 1)  133



بهشت از آن است، و در ميان آن درخت نورى است كشيده، و عرض بهشت مانند عرض آسمانها و زمين است، و مهيّا شده 
 است براى مؤمنين به خدا و رسول.

 139وَ ظِلٍّ ممَدُْودٍ  د، و اين است تفسير قول حق تعالىرواگر سواره در سايه آن درخت صد هزار سال بتازد، از سايه آن به در نمى
اى از آن صد هاى ايشان، و در هر شاخهها و طعامهاى اهل بهشت است كه آويخته است در ميان خانهو پائين آن درخت ميوه

ايد شبيه آن را و از آنچه ايد، و از آنچه شنيدهايد و از آنها كه نديدهها كه شبيه آن را در دنيا ديدهنوع ميوه است از آن ميوه
رويد، چنانچه حق تعالى فرموده شود از آن درخت، در همان ساعت مثل آن به جاى او مىكه چيده مىايد؛ و هر ميوه نشنيده

شود چهار نهر، كه حق شود كه از آن نهر منشعب مىو در بيخ آن درخت نهرى جارى مى 191لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ  است كه
ه گردد، سوّم نهرها شرابى كاش متغيّر نمىشود، دوّم نهرها شيرى كه مزهمىتعالى فرموده است: اولّ نهرها آبى كه هرگز متغيّر ن

 لذّت بخشنده است آشامندگان را، چهارم نهرها از عسل صاف كرده.

ولّ آيد، و ااى فاطمه! حق تعالى به من عطا كرده است در حقّ على هفت خصلت: او اوّل كسى است كه با من از قبر بيرون مى
كند به آتش جهنّم كه: اين را بگير و آن را بگذار، و اوّل كسى است كه با ايستد و خطاب مىمن بر صراط مىكسى است كه با 

 من جامه

 111ص:

ل كوبد، و اوّ ايستد، و اولّ كسى است كه با من در بهشت را مىپوشد، و اوّل كسى است كه با من در جانب راست عرش مىمى
نوشد از شراب سر به مهر بهشت، و در گردد، و اولّ كسى است كه با من مىت علّيّين ساكن مىكسى است كه با من در درجا

 اين بايد كه رغبت كنند رغبت كنندگان.

اى فاطمه! اينهاست كه حق تعالى به على كرامت كرده است در آخرت و مهيّا گردانيده است براى او در بهشت، اگر در دنيا 
مت و جلالت دارد. امّا آنكه گفتى كه شكم او بزرگ است، حق تعالى او را مملوّ از علم گردانيده مالى ندارد در آخرت اين عظ

هايش گشاده است و او را از ميان امّت من به علم من مخصوص ساخته است؛ و امّا آنكه گفتى پيش سرش مو ندارد و ديده
و امّا بلندى دستهاى او، پس حق تعالى براى آن دستهاى است، به درستى كه حق تعالى او را به صفت حضرت آدم آفريده است؛ 

او را بلند گردانيده است كه دشمنان خدا و دشمنان مرا به آن به قتل رساند، و حق تعالى به بركت او دين مرا غالب خواهد 
خواهد نمود با مشركان و گردانيد بر همه دينها هر چند نخواهند مشركان، و به او حق تعالى فتحها كرامت خواهد كرد، و مقاتله 

شكنندگان و از دين به در روندگان بر تأويل قرآن، و حق تعالى از كافران بر تنزيل قرآن، و با منافقان و بغى كنندگان و بيعت
 پشت او بيرون خواهد آورد دو سيّد جوانان اهل بهشت را، و به آنها عرش خود را زينت خواهد داد در قيامت.
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پيغمبرى نفرستاد مگر آنكه فرزندان او را از صلب او قرار داد، و ذريّت مرا از صلب على بيرون خواهد  اى فاطمه! حق تعالى
 ماند.بود ذريّت من در زمين نمىآورد، اگر على نمى

 .191كنم احدى از اهل زمين را، پس حق تعالى فاطمه را به على تزويج نمودپس فاطمه فرمود: بر او اختيار نمى

ديگران به سندهاى معتبر از حضرت امام زين العابدين و امام جعفر صادق و حضرت امام رضا عليهم السّلام روايت ابن بابويه و 
 اند كه: حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: منكرده

 111ص:

خدمت حضرت رسالت صلّى  كردم كه بهتزويج حضرت فاطمه را در خاطر داشتم شب و روز، در اين خيال بودم و جرأت نمى
خواهى تو را كدخدا اللّه عليه و آله و سلمّ عرض نمايم، تا آنكه روزى به خدمت آن حضرت رفتم، فرمود كه: يا على آيا مى

خواست كه يكى از زنان قريش را به من تزويج نمايد، من داند، و آن حضرت مىكنم، گفتم: رسول خدا مصلحت را بهتر مى
خبر نشسته بودم، ناگاه فرستاده حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و طمه از دست من بيرون رود، روزى بىترسيدم كه فامى

طلبد و به زودى بيا، هرگز آن حضرت را به آن فرح و شادى سلّم به نزد من آمد و گفت: اجابت كن حضرت را كه تو را مى
 نديده بودم.

 و او را در حجره امّ سلمه يافتم.حضرت فرمود: بشتاب رفتم به خدمت آن حضرت 

چون نظر مباركش بر من افتاد، اثر سرور و شادى از جبين مباركش ظاهر شد و شكفته گرديد و خندان شد به حدّى كه نور 
دندانهاى منوّرش ساطع شد، پس فرمود: يا على حق تعالى كفايت كرد براى من آنچه را من اهتمام به آن داشتم از تزويج تو، 

چگونه است يا رسول اللّه؟ فرمود: جبرئيل به نزد من آمد، از سنبل و قرنفل بهشت با خود آورد، پس من گرفتم آنها را  گفتم:
 و بوئيدم و گفتم: سبب آوردن اين سنبل و قرنفل چيست؟

ميع ايند ججبرئيل گفت: حق تعالى امر فرمود ساكنان بهشت را از ملائكه و هر كه در بهشت است كه بيارايند و زينت نم
ها و قصرهاى آنها، و امر كرد بادهاى بهشت را كه بوزيدند به انواع بوهاى خوش، و امر باغستانهاى بهشت را با زمينها و ميوه

هاى طه و طواسين و يس و حمعسق را، پس منادى از زير عرش ندا كرد كه: كرد حوريان بهشت را كه تلاوت نمايند سوره
گيرم كه تزويج كردم فاطمه دختر محمّد را به على بن أبي لام است، به درستى كه من شما را گواه مىامروز وليمه على عليه السّ
 ام ايشان را براى يكديگر.طالب براى آنكه پسنديده
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پس حق تعالى ابر سفيدى فرستاد كه باريد بر ايشان از مرواريدها و زبرجدها و ياقوتهاى خود، برخاستند ملائكه و فرو ريختند 
ام، پس حق تعالى امر كرد ملكى از ملائكه بهشت را كه ز سنبل و قرنفل بهشت، و اين از نثار ملائكه است كه براى تو آوردها

 گويند، و در ميان ملائكه به فصاحت و بلاغت او ملكى نيست كه خطبه بخواند،او را راحيل مى

 111ص:

مين نشنيده بودند. پس منادى ندا كرد: اى ملائكه و اى ساكنان بهشت پس خطبه خواند كه مثل آن خطبه را اهل آسمان و ز
من! بركت فرستيد بر على بن أبي طالب كه حبيب و دوست محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است و بر فاطمه دختر محمّد 

ان را بسوى من تزويج كردم محبوبترين زن ام بر ايشان، به درستى كهصلّى اللّه عليه و آله و سلّم، به تحقيق كه من بركت فرستاده
خود با محبوبترين مردان بسوى خود بعد از پيغمبر آخر الزّمان صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پس راحيل گفت: بركتى كه بر 

 ايشان فرستاده زياده از آنچه مشاهده كرديم امروز ظاهر گردانيدى از كرامت ايشان چه خواهد بود؟

گردانم ايشان را كنم ايشان را بر محبّت خود و مىكرد: اى راحيل از بركت من بر ايشان آن است كه جمع مىحق تعالى ندا 
كنم كه از ايشان خلقى خواهم آفريد و از ايشان ذريّتى به وجود حجّت خود بر خلق خود، به عزّت و جلال خود سوگند ياد مى

و معدنهاى علم خود خواهم گردانيد، و ايشان مردم را دعوت خواهند كرد خواهم آورد و ايشان را خزينه داران خود در زمين 
كنم بعد از پيغمبران. پس بشارت باد تو را يا على كه حق تعالى تو را بسوى دين من، و به ايشان حجّت بر خلق خود تمام مى

و به نحوى كه خداوند رحمان او را به كرامتى كرده كه به احدى از خلق چنين كرامتى نكرده، و من تزويج كردم فاطمه را به ت
تو تزويج كرد، و راضى شدم از براى فاطمه آنچه خدا از براى او راضى شده، پس بگير زوجه خود را كه سزاوارترى به او از 

 همن، و به تحقيق كه خبر داد مرا جبرئيل كه بهشت مشتاق است به سوى تو و فاطمه، اگر نه اين بود كه حق تعالى مقدّر كرد
كرد و است كه از شما بيرون آورد حجّتهاى خود را بر خلق، هرآينه دعاى بهشت و اهل بهشت را در حقّ شما مستجاب مى

رسانيد، پس نيكو برادر و داماد و مصاحبى تو از براى من، و كافى است مرا خشنودى خدا شما را در اين زودى به ايشان مى
 از خشنودى ديگران.

و حق  كنند،يه السّلام عرض كرد: يا رسول اللّه آيا قدر من به جائى رسيده است كه مرا در بهشت ياد مىپس امير المؤمنين عل
نمايد؟ حضرت فرمود كه: چون حق تعالى گرامى دارد ولىّ خود را و دوست خود را، تعالى مرا در ميان ملائكه خود تزويج مى

شها نشنيده باشد، پس حق تعالى اين كرامتها را به تو عطا كرده است اى دارد او را به آنچه چشمها نديده باشد و گوگرامى مى
 رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتِي أَنعَْمْتَ على، پس على عليه السّلام فرمود:

 118ص:



پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت:  191ذُرِّيَّتِيوالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي  علََيَّ وَ علَى
 .198آمين يا ربّ العالمين و يا خير الناّصرين

در كتاب قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه در شب زفاف حضرت فاطمه و امير المؤمنين 
گردانيدند و خواستند بر روى آن بخوابند مىبودند پوست گوسفندى بود، چون مى عليهما السّلام فراش ايشان كه در زير افكنده

خوابيدند، و بالش ايشان از پوستى بود كه در ميانش ليف خرما پر كرده بودند، و مهر كردند و بر روى آن مىپشتش را بالا مى
 .192آن حضرت زره آهنى بود

السّلام روايت كرده است كه چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و شيخ طوسى به سند معتبر از موسى بن جعفر عليهما 
سلّم فاطمه را به على تزويج كرد و جمعى از قريش به خدمت آن حضرت آمده و گفتند: تو تزويج كردى فاطمه را به على به 

يج كرد در شبى كه مرا به مهر خسيسى، حضرت فرمود: من دختر خود را به على تزويج نكردم، خدا او را به آن حضرت تزو
معراج بردند به سدرة المنتهى، پس وحى رسيد كه نثار كن آنچه بر تو هست، پس نثار كرد مرواريد و مرجان و انواع جواهر، 

گويند كنند به آن و مىفرستادند از براى يكديگر، و فخر مىپس حوريان بهشت مبادرت كردند و ربودند و آنها را به هديه مى
 ها از نثار فاطمه دختر محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است.كه: اين

اى بر روى آن افكند و فاطمه را بر آن سوار چون شب زفاف فاطمه شد، حضرت استر اشهب خود را حاضر ساخت و قطيفه
ناى رفت، پس در اثتر مىكرد، امر كرد سلمان را كه سر استر را بكشد، و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از پى اس

راه در ميان هوا صداهاى بسيار شنيدند، ناگاه جبرئيل فرود آمد با هفتاد هزار ملك، و ميكائيل فرود آمد با هفتاد هزار ملك، 
ايم براى زفاف فاطمه و على عليهما السّلام، پس جبرئيل ايد؟ گفتند: آمدهو حضرت از ايشان پرسيد كه: براى چه به زمين آمده

ميكائيل تكبير گفتند و ملائكه با ايشان موافقت كردند، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هم تكبير گفت، پس تكبير  و
 گفتن در عروسيها در آن شب

 112ص:

 .192مقرّر شد
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ردانيد، مه عليها السّلام گايضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: حق تعالى ربع دنيا را مهر فاط
كند، اوست صديّقه كند و دوستان خود را داخل بهشت مىو بهشت و دوزخ را مهر او گردانيد كه دشمنان خود را داخل جهنمّ مى
 .192اندكبرى، و جميع پيغمبران گذشته بر معرفت و ولادت او مبعوث گرديده

لام روايت كرده است كه مهر حضرت فاطمه عليها السّلام زرهى بود در قرب الاسناد به سند موثقّ از حضرت صادق عليه السّ
 .192ارزيدكه به سى درهم مى

مؤلّف گويد كه: اشهر آن است كه مهر آن حضرت پانصد درهم بود كه به حساب اين زمان سه تومان و يك هزار و پانصد دينار 
 شود.مى

اى از آسمان آورد، و آن سبدى ه عليها السّلام جبرئيل هديهقطب راوندى روايت كرده است كه در هنگام وليمه حضرت فاطم
هاى بهشت آورد. حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به دست بود كه در آن نان و مويز بهشت بود، و يك به از ميوه

 .193ت از بهشت براى شمااى اسخود آن را به دونيم كرد، نصف آن را به على و نصف آن را به فاطمه داد و فرمود: اين هديه

اى از براى حضرت فاطمه عليها السّلام آورد كه قيمت آن برابر ابن شهر آشوب روايت كرده است كه: جبرئيل از آسمان حلّه
جميع دنيا بود، چون آن حضرت آن جامه را پوشيد جميع زنان قريش متحيّر شدند زيرا كه مثل آن نديده بودند و گفتند: از كجا 

 را؟آوردى اين 

 .199حضرت فرمود: اين از جانب خداست

ايضا از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: حق تعالى وحى كرد به حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 
 .811آيم از براى غضب اوكه فاطمه را بگو كه: نافرمانى على نكند، كه اگر او به غضب آيد من به غضب مى

 د باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: حق تعالى به حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّمايضا از امام محمّ

 112ص:
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وحى كرد كه: من از جانب على خمس دنيا و ثلث بهشت را به فاطمه بخشيدم، و از براى او در زمين چهار نهر مقرّر ساختم: 
 .811تو او را در زمين تزويج كن به پانصد درهم تا سنّتى گردد از براى امّت تو نهر فرات و نيل مصر و نهروان و نهر بلخ، و

به روايت ديگر: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: يا على! من فاطمه را به تو تزويج كردم به امر حق تعالى 
 .811بر صداق خمس زمين و چهارصد و هشتاد درهم

كرده است كه: چون شب زفاف حضرت فاطمه عليها السّلام شد، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و ايضا از جابر انصارى روايت 
آله و سلمّ در پيش بود، جبرئيل از جانب راست و ميكائيل از جانب چپ بود، و هفتاد هزار ملك از عقب آن حضرت بودند و 

 .818گفتند تا طلوع صبحتسبيح و تقديس حق تعالى مى

ت امر كرد دختران عبد المطّلب را كه همراه فاطمه بروند، فرح و شادى كنند و رجزها بخوانند و تسبيح به روايت ديگر: حضر
پسندد نگويند، جابر گفت: پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ آن و تحميد حق تعالى بگويند، و چيزى كه خدا نمى

سلمان مهارش را گرفت و بر دوش هفتاد حوريّه  -شهب خود سوار كردبه روايت ديگر: بر استر ا -حضرت را بر ناقه سوار كرد
رفتند و شمشيرهاى رفتند، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عقيل و حمزه و جعفر و اهل بيت از عقب او مىمى

 خواندند، تا آنكهو رجز مى رفتندبرهنه در دست داشتند، و زنان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از پيش او مى
على و فاطمه را در حجره عزّت و سعادت به يكديگر سپردند. چون صبح شد، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به 

 اى از شير براى ايشان آورد و به فاطمه فرمود: بخور فداى تو گردد پدرت، و به امير المؤمنين فرمود:نزد ايشان آمد و كاسه

 .812م فداى تو گردد پسر عمّتبياشا

در كتاب كشف الغمّه از اسماء بنت عميس روايت كرده است كه گفت: شنيدم از فاطمه عليها السّلام كه فرمود: شبى كه حضرت 
گفت و از آن حالت ترسان گرديدم، امير المؤمنين عليه السّلام در فراش من در آمد، شنيدم كه زمين با آن حضرت سخن مى

 د،چون صبح ش

 112ص:

حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزد من آمد مرا ترسناك يافت، چون قصّه را به حضرت نقل كردم به سجده در 
 آمد و شكر حق تعالى به تقديم رسانيد، پس سر از سجده برداشت و فرمود:
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تعالى شوهر تو را فضيلت داده است بر ساير خلق خود، اى فاطمه بشارت باد تو را به فرزندان طيّب و نيكو، به درستى كه حق 
 .812شود از مشرق و مغربو امر كرده است زمين را كه خبر دهد او را به آنچه بر روى آن واقع مى

اند كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از خانه بيرون قطب راوندى و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده
وى مباركش خندان بود و نورى از آن ساطع بود مانند ماه تابان، پس عبد الرّحمن بن عوف برخاست و گفت: يا رسول آمد و ر

كنم؟ حضرت فرمود: به سبب بشارتى است كه به من رسيده است در باب برادر اللّه اين نور چيست كه در روى تو مشاهده مى
دار بهشت را كه خزانه« رضوان»ده است فاطمه را به على و امر كرده است و پسر عمّ من و دختر من، كه حق تعالى تزويج كر

درخت طوبى را به حركت درآورد، پس بر آنها به بار آورد درخت طوبى به عدد محبّان اهل بيت رسول خدا، و آفريد در زير 
د آن ملائكه ندا كنند در ميان آن درخت ملكى چند از نور و به هر ملكى از ملايك براتى از آن داد. چون قيامت برپا شو

خلايق، پس نماند محبّى از دوستان اهل بيت مگر آنكه يكى از آن براتها را به او دهند، و در آن برات نوشته باشد كه او آزاد 
 .812هاى بسيار از آتش جهنّم آزاد شونداست از آتش جهنّم، پس در آن روز به بركت برادر و پسر عم و دخترم بنده

 كشف الغمّه از طريق مخالفان به سندهاى بسيار روايت كرده است كه:در كتاب 

گفتم و انتظار نمود جواب نمىحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: هر كه فاطمه را از من خواستگارى مى
نازل شد و گفت: اى محمّد كشيدم، تا آنكه در شب بيست و چهارم ماه مبارك رمضان جبرئيل بر من وحى پروردگار خود مى

گويند در زير درخت مى« فسخ»رساند و جمع كرد روحانيّان و كروّبيان را در وادى كه آن را خداوند علىّ اعلى تو را سلام مى
 كننده بودم و خداوند عالميان ولىّطوبى و تزويج كرد فاطمه را به على، من خطبه

 112ص:

را كه بردارد از حلى و حلل و مرواريد و ياقوت، پس بر ايشان نثار كرد و حوريان بهشت آن  فاطمه بود، امر كرد درخت طوبى
 گويد كه: اين نثار فاطمه است.كند تا روز قيامت و مىنثارها را ربودند، و هر كه بيشتر و بهتر برداشته است فخر مى

ل را براى فاطمه آوردند، و جبرئي« دلدل»زير آمدند و  چون شب زفاف شد، جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل با هفتاد هزار ملك به
لجام آن را گرفت و اسرافيل ركاب را گرفت و ميكائيل ايستاده بود در پهلوى دلدل و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و 

د در تكبير ت جارى شكرد، پس جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و جميع ملائكه تكبير گفتند، و سنّهاى او را درست مىسلّم جامه
 .812گفتن در زفاف تا روز قيامت
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و صاحب كتاب فردوس الاخبار كه از مشاهير مخالفان است از ابن عبّاس روايت كرده است كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه 
ردانيد، زمين را مهر او گ و آله و سلمّ با على بن أبي طالب عليه السّلام فرمود كه: يا على حق تعالى فاطمه را به تو تزويج نمود،

 .813پس هر كه بر روى زمين راه رود و دشمن تو باشد، حرام بر روى زمين راه رفته

در كشف الغمّه از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: روزى حضرت فاطمه عليها السّلام شكايت كرد از 
كند، حضرت فرمود كه: اى فاطمه رساند ميان فقرا و مساكين قسمت مىهم مىحضرت امير المؤمنين عليه السّلام كه هر چه به 

خواهى كه مرا به خشم آورى در باب برادرم و پسر عمّم، به درستى كه خشم او خشم من است، و خشم من خشم خداست، مى
 .819برم به خدا از غضب خدا و رسولپس حضرت فاطمه عليها السّلام فرمود: پناه مى

 سندهاى معتبر از امام محمّد باقر و حضرت صادق عليهما السّلام روايت كرده است كه: كلينى به

ارزيد و فراشى از پوست حضرت امير عليه السّلام فاطمه عليها السّلام را تزويج نمود به برد كهنه و زرهى كه سى درهم مى
 .811خوابيدندىگردانيدند و بر روى پشم آن مخواستند بخوابند مىگوسفند كه هرگاه مى

 ايضا به سند معتبر روايت كرده است كه: روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزد فاطمه عليها السّلام

 113ص:

ج بود من تو را به او تزويكنى؟ به خدا سوگند اگر در ميان اهل من از او بهترى مىگريست، پرسيد: چرا گريه مىآمد فاطمه مى
ردم، و من تو را به او تزويج نكردم خدا تو را به او تزويج كرد، و خمس دنيا را صداق تو گردانيد تا آسمان و زمين باقى كمى

 .811است

ايضا به سند حسن از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: غيرتى در حلال روا نيست بعد از آنكه حضرت رسالت 
ه على و فاطمه عليهما السّلام در شب زفاف گفت: كارى نكنيد تا من نزد شما بيايم، چون به نزد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ب

 .811ايشان آمد پاهاى مباركش را در ميان ايشان دراز كرد در رختخواب
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يان ايشان م چنانچه در« بالرفاء و البنين»گفتند: ايضا روايت كرده است كه: در مبارك باد زفاف حضرت فاطمه عليها السّلام مى
« لخير و البركةعلى ا»متعارف بود، يعنى: اين مزاوجت مقرون باد به اتّفاق و پسرها. پيغمبر فرمود: چنين مگوئيد بلكه بگوئيد: 

 .818يعنى: مزاوجت با خير و بركت باد

ه بود حرام گردانيدابن شهر آشوب از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: حق تعالى بر حضرت امير عليه السّلام 
 .812شدزنان ديگر را تا حضرت فاطمه عليها السّلام در حيات بود، زيرا كه او طاهره بود و هرگز حائض نمى

انواع نعمتهاى بهشت را بيان فرموده و متعرضّ ذكر حوريان نگرديده « هل أتى»اند كه: حق تعالى در سوره بعضى از محقّقان گفته
براى اهل بيت نازل شده است، حق تعالى براى رعايت حضرت فاطمه عليها السّلام حوريان را  است، شايد كه چون اين سوره

 812ذكر نكرده باشد

 119ص:

 فصل ششم در بيان كيفيّت معاشرت حضرت امير عليه السلام و فاطمه عليها السّلام است

روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با ما نماز ابن بابويه به سند مخالفان از ابو هريره روايت كرده است كه گفت: 
صبح ادا كرد و اثر حزن از روى مباركش ظاهر بود، پس برخاست و بسوى منزل فاطمه عليها السّلام رفت و ما نيز عقبش 

شست و خاك را از رفتيم، چون به در خانه رسيد ديد على عليه السّلام در ميان در خوابيده است بر روى خاك، پس نزد او ن
فرمود: برخيز فداى تو باد پدر و مادرم اى ابو تراب. پس دست على را گرفت و داخل خانه فاطمه كرد و مىپشت او دور مى

شد، ما ساعتى در بيرون در ايستاديم، پس صداى خنده بلندى شنيديم، و مقارن آن حال حضرت بيرون آمد بسوى ما شكفته 
اللّه داخل شدى با روى اندوهناك و بيرون آمدى با روى ديگر؟ فرمود: چگونه شاد نباشم و حال و شاد، پس گفتم: يا رسول 

 .812اند به سوى اهل آسمانآنكه اصلاح كردم ميان دو كس كه محبوبترين اهل زمين

 به روايت ديگر: چون حضرت داخل شد، فرشى براى آن حضرت انداختند و حضرت بر روى آن فرش خوابيد، پس فاطمه
عليها السّلام از يك طرف خوابيد و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در جانب ديگر، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و 
آله و سلّم دست على را گرفت و بر روى ناف خود گذاشت و دست فاطمه را نيز بر ناف خود گذاشت، پيوسته با ايشان سخن 

 بيرون آمد گفت كه: چگونه شاد نباشم و حال آنكه اصلاح گفت تا در ميان ايشان اصلاح كرد، چونمى

 181ص:
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 كردم ميان دو كس كه محبوبترين اهل زمينند بسوى من.

مؤلّف گويد كه: ابن بابويه رحمه اللّه گفته است كه: اين حديث نزد من معتمد نيست، زيرا كه على بن أبي طالب سيّد اوصياست 
 .812ميان اين دو بزرگوار مناقشه و منازعه روا نيستو فاطمه سيّده نساء است، و 

ر طيّار اند كه: چون جعفدر كتاب علل الشّرائع و بشارة المصطفى و مناقب به سندهاى معتبر از ابو ذر و ابن عبّاس روايت كرده
آمد آن كنيزك را براى  در حبشه بود، براى او كنيزى به هديه فرستادند و قيمت او چهار هزار درهم بود، چون جعفر به مدينه

كرد، روزى حضرت فاطمه عليها برادر خود امير المؤمنين عليه السّلام به هديه فرستاد، و آن كنيزك خدمت آن حضرت را مى
السّلام به خانه در آمد ديد سر على عليه السّلام در دامن آن كنيزك است، چون آن حالت را ملاحظه نمود متغيّر گرديد پرسيد: 

خواهى بگو تا بجا كردى با او؟ حضرت امير فرمودند: نه به خدا سوگند اى دختر محمّد كارى نكردم، الحال آنچه مى آيا كارى
 خواهم مرا رخصت دهى كه به خانه پدرم روم، حضرت امير فرمود:آورم. گفت: مى

ديد. پيش از آنكه فاطمه به خدمت رخصت دادم، پس فاطمه چادر بر سر كرد و برقع افكند و متوجّه خانه پدر بزرگوار خود گر
اطمه فرمايد: اينك فرساند و مىحضرت برسد، جبرئيل از جانب خداوند جليل بر او نازل شد و گفت: حق تعالى تو را سلام مى

آيد براى شكايت على، از او در باب على چيزى قبول مكن. چون فاطمه عليها السّلام داخل شد، حضرت رسول به نزد تو مى
اى؟ گفت: بلى به ربّ كعبه، پس فرمود: برگرد بسوى على و بگو: اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود كه: به شكايت على آمدهصلّى 

به رغم انف خود راضيم به آنچه كنى، پس برگشت به خدمت على عليه السّلام و سه مرتبه گفت: به رغم انف خود راضيم به 
 آنچه رضاى تو در آن است.

السّلام فرمود: اى فاطمه شكايت مرا كردى به حبيب من و دوست من و يار من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و  حضرت امير عليه
گيرم اى فاطمه كه اين جاريه را آزاد كردم از براى رضاى آله و سلّم، وا سوأتاه از شرمندگى نزد آن حضرت، خدا را گواه مى

 حق تعالى، و چهار صد درهم كه از عطاى من

 181ص:

كنم بر فقراى مدينه. پس جامه و نعلين پوشيد و متوجّه خدمت حضرت رسول شد، پس بار ديگر زياد آمده است تصدّق مى
فرمايد: بگو به على كه بهشت را به تو عطا كردم براى رساند و مىجبرئيل نازل شد و گفت: يا محمّد حق تعالى تو را سلام مى

نودى فاطمه، و اختيار جهنمّ را به تو دادم براى چهارصد درهم كه تصدّق كردى، پس داخل آزاد كردن جاريه از براى خش
بهشت كن هر كه را خواهى به رحمت من، و هر كه را خواهى از جهنّم بيرون آور به عفو من، پس در آن وقت حضرت امير 

 .813عليه السّلام فرمود: منم قسمت كننده ميان بهشت و دوزخ
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بايد نمود، و هر چه از ايشان رسيد در مقام تسليم كارهاى بزرگان دين و مقربّان درگاه ربّ العالمين تفكّر نمىمؤلّف گويد: در 
ها به حسب ظاهر قسمى نمايد، و در واقع مشتمل بر مصلحتهاى نامتناهى باشد و بايد بود، بسا باشد كه اين معارضهو انقياد مى

 گردد.ت ايشان بر ديگران ظاهر مىتواند بود كه براى آن باشد كه جلالمى

 181ص:

فصل هفتم در بيان كيفيّت شهادت حضرت فاطمه عليها السّلام و بيان ستمهائى است كه از منافقان اين امّت نسبت به آن 
لّه لجگرگوشه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم واقع شده، و ساير احوال آن حضرت بعد از حضرت رسالت صلّى ا

 عليه و آله و سلّم

ابن بابويه به سند معتبر از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: بسيار گريه كنندگان پنج كس بودند: آدم و يعقوب و 
يوسف و فاطمه دختر محمّد و على بن الحسين صلوات اللّه عليهم اجمعين. امّا آدم پس بر مفارقت بهشت آن قدر گريست كه 

 دّ روى او اثر گريه مانند دو نهر مانده بود.بر دو خ

كنى يوسف امّا يعقوب پس بر مفارقت يوسف آن قدر گريست كه نابينا شد تا آنكه گفتند به او به خدا سوگند كه پيوسته ياد مى
 را تا آنكه خود را به مشقّت عظيم اندازى تا هلاك شوى.

آنكه اهل زندان از گريه او متأذّى شدند و گفتند به او كه: يا در شب گريه امّا يوسف پس آن قدر در مفارقت يعقوب گريست تا 
كن و روز ساكت باش تا ما آرام بگيريم يا در روز گريه كن و در شب ساكت باش، پس به ايشان صلح كرد كه در يكى از آنها 

 گريه كند و در ديگرى ساكت باشد.

 وفات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه اهل مدينه از گريه او و امّا فاطمه عليها السّلام پس آن قدر گريست بر

 188ص:

رفت به مقبره شهداى احد و آنچه متأذّى شدند و گفتند به او كه: ما را آزار كردى از بسيارى گريه خود، پس آن حضرت مى
 گشت.گريست و به سوى مدينه برمىخواست مىمى

ه و هرگز طعام نزد او نگذاشتند ك -و به روايتى چهل سال -ر مصيبت پدر خود بيست سال گريستو امّا على بن الحسين ب
هاى آن حضرت گفت: فداى تو شوم يا بن رسول اللّه گريه نكند، و هرگز آبى نياشاميد كه نگريد، تا آنكه يكى از آزادكرده

دا دانم از خمصيبت و اندوه خود را به سوى خدا، و مىكنم ترسم كه خود را از گريه هلاك كنى، حضرت فرمود: شكايت مىمى
 .819گيردآورم شهادت فرزندان فاطمه را مگر آنكه گريه در گلوى من مىدانيد، من هرگز به ياد نمىآنچه شما نمى
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لّم سشيخ طوسى به سند معتبر از ابن عبّاس روايت كرده است كه: چون هنگام وفات حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و 
 اش بر ريش مباركش جارى شد.شد، آن قدر گريست كه آب ديده

كنم براى فرزندان خود و آنچه نسبت به ايشان خواهند كرد بدان گفتند: يا رسول اللّه سبب گريه شما چيست؟ فرمود: گريه مى
 و ندا كند كه: يا أبتاه يا أبتاه، و احدىبينم فاطمه دختر خود را بر او ستم كرده باشند بعد از من و اامّت من بعد از من، گويا مى
 از امّت من او را اعانت نكند.

چون فاطمه اين سخن را شنيد گريست. حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: گريه مكن اى دختر، فاطمه گفت: 
ا رسول اللّه، حضرت فرمود كه: بشارت گريم از مفارقت تو يكنم براى آنچه بعد از تو با من خواهند كرد و ليكن مىگريه نمى

 .811شودباد تو را اى دختر كه زود به من ملحق خواهى شد، و تو اوّل كسى خواهى بود كه از اهل بيت من به من ملحق مى

قطب راوندى از ابن عبّاس روايت كرده است كه: در مرض آخر حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاطمه زهرا عليها 
اند، پس فاطمه گريست، رسول خدا فرمود: لام به خدمت آن حضرت آمد، پس حضرت فرمود: خبر مرگ مرا به من رسانيدهالسّ

گريه مكن كه بعد از من در دنيا نخواهى ماند مگر هفتاد و دو روز و نصف روزى تا آنكه ملحق خواهى شد به من، و به من 
 تو تحفه بياورند، پس فاطمه هاى بهشت براىملحق نخواهى شد تا آنكه از ميوه

 182ص:

 .811خندان شد

ار اند كه: حضرت فاطمه عليها السّلام بعد از پدر بزرگوكلينى و ديگران به سند صحيح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
آمد به نزد جبرئيل مىخود هفتاد و پنج روز در دنيا ماند و حزن شديدى بر آن حضرت داخل شده بود از مفارقت پدر خود، 

داد او را به داد او را از حال پدرش و مكان او، و خبر مىكرد و خبر مىداد و خاطر او را خوش مىاو و او را تسلّى نيكو مى
نوشت، و مصحف فاطمه اين آنچه بعد از او واقع خواهد شد در فرزندان او، و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام اينها را مى

 .811است

اند كه: حضرت فاطمه بعد از پدر بزرگوار خود هفتاد و پنج روز در دنيا ايضا به سند صحيح ديگر از آن حضرت روايت كرده
رفت، و در روز ماند و در آن مدتّ كسى آن حضرت را شاد و خندان نديد، در هر هفته دو مرتبه به زيارت قبور شهداء احد مى

 .818كرد، بر اين حال بود تا از دنيا مفارقت كرديه مىدوشنبه و پنجشنبه نماز و دعا و گر
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 اند كه فرمود:در بعضى از كتب معتبره از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده

گفت: پيراهن را به من بنما، چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را در پيراهنش غسل دادم، پيوسته فاطمه مى
 .812گرديد، پس پيراهن را پنهان كردم و ديگر ندادمبوئيد مدهوش مىدادم مىمىپيراهن را 

ابن بابويه روايت كرده است كه: چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از دنيا مفارقت كرد، بلال مؤذّن آن حضرت 
دا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پس حضرت فاطمه گويم از براى كسى بعد از رسول خامتناع كرد از اذان گفتن و گفت: اذان نمى

خواهم كه بشنوم صداى مؤذّن پدر خود را. اين خبر به بلال رسيد، شروع كرد به اذان، عليها السّلام روزى فرمود كه: من مى
يه ضبط نتوانست گفت، فاطمه پدر خود را و ايّام معاشرت آن حضرت را به ياد آورد و خود را از گر« اللّه اكبر»چون بلال 

رسيد، فاطمه نعره زد و بر رو در افتاد و غش كرد، مردم گمان كردند كه آن حضرت « اشهد انّ محمّدا رسول اللّه»كرد، چون به 
 از دنيا مفارقت كرد، به بلال گفتند: ترك كن

 182ص:

 ن را قطع كرد و تمام نكرد.اذان را كه دختر محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دنيا رفت، پس اذا

پس حضرت فاطمه عليها السّلام به هوش آمد و بلال را فرمود كه: اذان را تمام كن، او نكرد و گفت: اى بهترين زنان، بر تو 
 .812ترسم كه چون صداى مرا بشنوى به اذان هلاك شوى، پس حضرت فاطمه او را معاف داشتمى

عليه السّلام روايت كرده است كه: چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  ابن قولويه به سند معتبر از حضرت صادق
نمايم در سه چيز تا نظر كنم كه صبر تو چگونه است، را به معراج بردند، حق تعالى به او وحى كرد كه: من تو را امتحان مى

 ست مگر به تو. پرسيد كه: آن سه چيز كدام است؟كنم پروردگارا امر تو را و مرا حولى و قوتّى نيحضرت فرمود: تسليم مى

 حق تعالى ندا فرمود كه:

اولّ آن است كه خود و عيال و اهل خود را گرسنه بدارى و فقيران و محتاجان امّت را بر خود و ايشان اختيار نمائى، حضرت 
 يق و صبر را.طلبم توففرمود كه: قبول كردم اى پروردگار من و راضى شدم و تسليم كردم، از تو مى

امّا دوّم آن است كه صبر نمائى بر تكذيب امّت، و ترس و بيم بسيار از ايشان، و آنكه جان خود را در راه رضاى من بذل كنى، 
رسد از آزار و اذيّت از اهل نفاق، و بر و با كافران محاربه نمائى به جان و مال خود و صبر نمائى بر آنچه از ايشان به تو مى
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طلبم احتهائى كه در جنگ به تو رسد. حضرت گفت: پروردگارا قبول كردم، و راضى شدم و انقياد نمودم، از تو مىالمها و جر
 توفيق و صبر را. پس حق تعالى فرمود كه:

 امّا سوّم آن است كه به اهل بيت تو خواهد رسيد بعد از تو كشته شدن، امّا علىّ بن أبي طالب برادر تو پس خواهد يافت از امّت
تو دشنام و عنف و درشتى و سرزنش، و محروم خواهند كرد او را از حقّ خود، و به مشقّت و تعب خواهند افكند او را، و ستم 
بر او خواهند كرد، و در آخر كار او را شهيد خواهند كرد. حضرت فرمود: پروردگارا قبول كردم و انقياد نمودم، از تو توفيق و 

پس مظلوم خواهد شد، و او را از ميراث تو محروم خواهند كرد، و غصب خواهند نمود از او حقّى  طلبم. و امّا دختر توصبر مى
 را كه تو از براى او قرار

 182ص:

رخصت داخل خواهند شد، و سرا و منزل او بىخواهى داد، و در بر شكم او خواهند زد در وقتى كه او حامله باشد، و به حرم
فرو خواهد گرفت، و كسى منع نخواهد كرد اشقياى امّت تو را از آنچه نسبت به او كنند، و از آن ضرب مذلّت و خوارى او را 

فرزندى كه در شكم او باشد بيندازد، و از شدّت آن ضرب و جراحت شهيد گردد. حضرت فرمود: انّا للّه و انّا اليه راجعون، 
 نمايم.ر طلب مىقبول كردم پروردگارا و انقياد نمودم، از تو توفيق و صب

پس حق تعالى فرمود كه: از دختر و برادر تو دو پسر به هم خواهد رسيد، يكى از ايشان را به مكر و غدر شهيد خواهند كرد، 
 و اموال او را غارت خواهند نمود، و به طعن خنجر او را مجروح خواهند گردانيد، همه اينها را امّت تو نسبت به او خواهند كرد.

ه: طلبم. پس حق تعالى فرمود ككه: قبول كردم انّا للّه و انّا اليه راجعون و انقياد نمودم، از تو توفيق و صبر مى حضرت فرمود
امّا پسر ديگر را، پس امّت تو او را به جهاد خواهند طلبيد و او را به بدترين حالى شهيد خواهند كرد، فرزندان و برادران و 

شت، و حرمت او را ضايع خواهند كرد، و خيمه او را به غارت خواهند برد، در آن حال خويشان او را در نظر او خواهند ك
استعانت به من خواهند جست و من براى او و اهل بيت و ياران او شهادت مقرّر كردم، كشتن او حجّت خواهد بود بر جميع 

ريه خواهند كرد بر او ملائكه چند كه به نصرت اهل زمين، پس اهل آسمانها و زمينها بر او گريه خواهند كرد از روى جزع، و گ
 او بيايند و يارى او را در نيابند.

پس از پشت او پسرى در آورم كه تو را به آن پسر يارى كنم، و شبح او الحال در زير عرش است، و پر خواهد كرد زمين را 
افران خواهد كشت كه مردم گويند كه: چرا مردم از عدالت، و رعب او را در دلهاى مردم خواهم افكند، آن قدر از منافقان و ك

رساند، حضرت فرمود: انّا للّه و انّا اليه راجعون. پس ندا از جانب حق تعالى رسيد كه: به جانب بالا نظر را اين قدر به قتل مى
بود. پس او را  روتر و از جميع مردان خوشبوتر، از سر و پايش نور ساطعكن، چون نظر كرد مردى را ديد از همه كس خوش

هاى نور، و سيماى خير و سعادت از جبين او ظاهر بود، به نزديك آمد به نزديك خود طلبيد، آمد به نزد آن حضرت با جامه
 و ميان دو ديده آن حضرت را بوسيد، پس حضرت ملائكه بسيار ديد كه بر دور او احاطه
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 دانست.خدا كسى نمى كرده بودند كه عدد آن ملائكه را به غير از

پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: اى پروردگار من اين مرد از براى كه غضب خواهد كرد؟ و از براى كه 
اى و من منتظر يارى تو هستم، اين اى اين جماعت بسيار را كه بر دور اويند؟ و حال آنكه مرا وعده نصرت كردهمهيّا گردانيده
حال ايشان را بيان كردى ياران من و اهل بيت منند، و مرا خبر دادى به ستمهائى كه بعد از من به ايشان خواهد جماعت كه 

توانى كه مرا يارى دهى در حقّ ايشان بر آنهائى كه بر ايشان ستم كنند و حال آنكه انقياد كردم امر تو را رسيد، اگر خواهى مى
 م توفيق و رضا و يارى بر صبر را.طلبو قبول كردم و راضى شدم، از تو مى

پس خطاب رسيد به من كه: امّا برادر تو پس جزاى او نزد من آن است كه جنّة المأوى را به او عطا كنم به صبرى كه بر اين 
 كند، و حجّت او را بر خلايق غالب گردانم در روز قيامت، و حوض كوثر را به او واگذارم كه دوستان شما را از آنمصائب مى

آب دهد و منع كند از آن دشمنان شما را، و جهنّم را بر او سرد و سلامت گردانم، داخل جهنّم شود و بيرون آورد از آن هر كه 
 اى از محبّت او بوده باشد، و منزلت شماها همه را در يك درجه بهشت قرار دهم.را در دل به قدر سنگينى ذرّه

در روز قيامت عرش خود را به ايشان زينت دهم، و ايشان را در قيامت آن قدر امّا آن دو پسر مظلوم مقتول شهيد را، پس 
كرامت عطا كنم كه در خاطر كسى خطور نكرده باشد به سبب آن بلاها كه به ايشان رسد، و زيارت كنندگان ايشان را گرامى 

رت كنندگان منند، و بر من لازم است كه دارم، زيرا كه زيارت كنندگان ايشان زيارت كنندگان تواند، و زيارت كنندگان تو زيا
كنم، و ايشان را در قيامت جزائى بدهم كه آرزوى كنند ايشان را عطا مىزيارت كنندگان خود را گرامى دارم، و هر چه سؤال مى

 حال ايشان كند هر كه بر احوال ايشان مطّلع گردد.

 كنم كه:ارم، و او را ندا مىدامّا دختر تو پس در روز قيامت او را در نزد عرش خود بازمى

حق تعالى تو را حاكم گردانيده است بر خلق خود، پس هر كه ستم كرده است بر تو يا فرزندان تو، پس حكم كن در حقّ ايشان 
 كنمبه آنچه خواهى، به درستى كه من اجازت مى
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 ستمكاران او و فرزندان او را داخل جهنّم كنند. حكم تو را در حقّ ايشان، پس به عرصه محشر درآيد و حكم نمايد كه

فرياد برآورد كه: زهى حسرت بر آنچه تقصير كردم در اطاعت خدا و رعايت  -يعنى عمر -پس ستمكاران اهل بيت اخيار
درست  ىدوستان خدا، و آرزو كند كه به دنيا برگردد و تدارك كند، و انگشت خود را به دندان گزد و گويد: كاش با پيغمبر راه
ود مانند بكرده بودم، و گويد: واى بر من كاش ابو بكر را يار خود نكرده بودم، و با ابو بكر گويد: كاش ميان من و تو دورى مى

دورى مشرق و مغرب، پس بد قرينى بودى از براى من. پس حق تعالى ايشان را ندا كند كه: امروز اين سخنان شما را نفعى 
كنى ميان بندگان خود در آنچه پيشتر اختلاف در شريكيد، پس ستمكار گويد كه: تو امروز حكم مىبخشد و همه در عذاب نمى

 كنند، پس ندا رسد به ابو بكر و عمر كه:كردند يا ديگران در آن حكم مىآن مى



 -دان عليه السّلام ولىّ خيعنى از متابعت امير المؤمني -كردند مردم را از راه خدالعنت خدا بر ستمكاران است، آنهائى كه منع مى
 نمودند، و اعتقاد به قيامت نداشتند.و راه خدا را به مردم كج مى

و اولّ كسى را كه در قيامت براى او حكم خواهند كرد، محسن فرزند على عليه السّلام خواهد بود، كه حكم خواهد كرد در 
ت و در بر شكم فاطمه زد و محسن او را شهيد كرد، پس آن دو كشنده او عمر بن الخطّاب، و بعد از او در قنفذ كه به امر او رف

هاى آتش بر ايشان بزنند، كه اگر يكى از آنها بر دريا واقع شود همه به جوش آيند از مشرق تا ملعون را حاضر كنند و تازيانه
 مغرب، و اگر بر كوههاى دنيا بگذارند هرآينه خاكستر شوند.

السّلام نزد عرش حق تعالى به دو زانو در آيد و با ستمكاران خود خصمى نمايد خصوصا پس حضرت امير المؤمنين عليه 
معاويه، پس ابو بكر و عمر و معاويه را به چاهى اندازند از چاههاى جهنّم، و سر آن چاه را بپوشند، كسى آنها را نبيند و آنها 

اختيار كرده بودند: اى پروردگار ما بنما به ما آن دو كس كسى را نبينند، پس گويند آن جماعتى كه ولايت و محبّت ايشان را 
تر تا ايشان را در زير پاهاى خود قرار دهيم، تا آنكه از ما پست -يعنى ابو بكر و عمر -را كه گمراه كردند ما را از جنّ و انس

 باشند، و عذاب ايشان از ما شديدتر باشد.
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ايد بر خود و همه در عذاب شريكيد، پس در اين وقت ند شما را اين سخنان، چون ستم كردهكپس حق تعالى فرمايد: فايده نمى
نداى وا ويلاه و وا ثبوراه برآوردند و آيند به نزد حوض كوثر سؤال كنند از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام حافظان ملائكه 

 نزد او باشند و گويند:

خلاص كن. حضرت به ايشان گويد: برگرديد تشنه لب بسوى آتش جهنّم كه نيست  عفو كن از ما و ما را آب ده و از عذاب
 .812بخشد شما را شفاعت شافعينشراب شما امروز مگر از حميم و غسلين، نفع نمى

اب حابن بابويه به سند معتبر از ابن عبّاس روايت كرده است كه: روزى سيّد انبياء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با جمعى از اص
در مسجد نشسته بودند، ناگاه حضرت امام حسن عليه السّلام از در درآمد، چون نظر مبارك سيّد عالم بر او افتاد بسيار گريست، 

بسوى من آى اى فرزند من و اى انيس دل مستمند، آن شاهزاده را بر زانوى راست خود بنشاند. چون « اليّ يا بنيّ»فرمود: 
ء امام حسين عليه السّلام از در درآمد، خواجه عالم چون بر وى نظر كرد قطرات عبرات از ديده زمانى شد حضرت سيّد الشّهدا

بباريد، فرمود: اى نور ديده و اى سرور سينه من نزديك بيا، و آن امام مظلوم را بر زانوى چپ خود نشانيد. بعد از ساعتى 
سّلام حاضر شد، چون نظر حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و خورشيد افق عصمت و جلالت انسيّه حوراء فاطمه زهراء عليها ال

اختيار گريه آغاز كرد و فرمود: اى فرزند گرامى نزديك من بيا، و آن جناب را در مقابل خود نشانيد. آله و سلّم بر وى افتاد، بى
سجد داخل شد، چون آن اى گذشت، حضرت سيّد اوصياء على مرتضى عليه السّلام مانند خورشيد تابان از در مچون لحظه
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جناب را ديد، اشك حسرت از ديده مبارك باريد و گفت: اى پسر عمّ و اى انيس دل پرغم نزديك من آى، و آن سرور اصحاب 
 اليمين را در پهلوى راست خود نشانيد.

الم يدّ عاصحاب گفتند: يا رسول اللّه سبب چه بود كه هر يك از شموس فلك عصمت و طهارت را كه ديدى بگريستى؟ س
ورم به خفرمود كه: به حقّ آن خداوندى كه مرا به راستى به خلق فرستاده و از جميع عالميان و آدميان مرا برگزيده، سوگند مى

 ترين خلقيم نزد حق تعالى و او راخداوند عالميان كه من و اين چهار گوهر صدف عصمت و طهارت گرامى
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 دارم.تر نمىهيچ احدى از خلق الهى را از ايشان دوستتر نيست، خلقى از ما گرامى

امّا على بن أبي طالب، پس او برادر و دمساز و عديل من است، و صاحب امر خلافت است بعد از من، و علمدار من است در 
متّقيان  دنيا و آخرت، ساقى حوض كوثر و شفاعت كننده روز محشر است، و مولاى مسلمانان و پيشواى مؤمنان و راهنماى

است، او وصى و خليفه و جانشين من است بر اهل بيت و امّت من در حيات و بعد از وفات من، دوستدار او دوستدار من است 
كار مجرمان را به نور خورشيد و دشمن او دشمن من است، حق تعالى گناهكاران امّت مرا به بركت دوستى او بيامرزد، و سيه

دانم بعد از من امّت ن او را به عذاب اليم معذّب سازد، سبب گريه من بر آن جناب آن بود كه مىولايت او محو نمايد، و دشمنا
يار و انصار در ميان جمعى از كلاب اهل نار و جفاكار با وى غدرها نمايند و منصب خلافت را از وى غصب كنند و او را بى

او به امر الهى صبر نمايد، و پيوسته آنچه شرط نصيحت باشد بجا  بدترين اشرار بگذارند، پيوسته از امّت محنتها به او برسد و
ترين امّت من ضربتى بر فرق مبارك آن سلطان سرير خلافت زند كه ريش مباركش از خون سرش رنگين آورد، تا آنكه بدبخت

 شود، و او بر اين حال خدا را ملاقات نمايد.

: امّا فاطمه، پس او سيّده زنان عالميان و مهتر و بهتر پيشينيان و پسينيان است، پس سيّد عالم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود
و او پاره تن من و نور دو چشم من و ميوه دل و جان من است، هرگاه كه او به قدم عبوديّت در محراب عبادت به نزد خداوند 

روشنى دهد و شعاع او عرش عظيم را منوّر سازد  خود بايستد و چهره به نور اخلاص برافروزد، نور او ملائكه هفت آسمان را
چنانچه كواكب آسمان اهل زمين را نور بخشند، و حق تعالى در ملأ اعلا به او مباهات نمايد، ندا فرمايد كه: اى ملائكه من نظر 

از خوف من به نمائيد به اين بنده من فاطمه و بهترين خلقان من چگونه در خدمت من ايستاده و جميع مفاصل و اعضاى او 
لرزه در آمده، و دل از جميع ما سوى برداشته و متوجهّ جناب اقدس من گرديده، اى گروه ملائكه گواه باشيد كه شيعيان و 

 محبّان او را از آتش دوزخ ايمن گردانيدم و از عذاب خود نجات بخشيدم.

 كسى و غريبىا ديدم بر بىپس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: چون جگرگوشه خود ر
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او بعد از خود گريستم، و بر آن محنتهائى كه از جفاكاران امّت من به او خواهند رسيد، زود باشد كه در خانه او كه بيت الشّرف 
كه خدا به او و عزّت و مكرمت است، مذلّت و خوارى در آيد و رعايت حرمت او ننمايند، و هيچ از او شرم ندارند، و فدك را 

داده از او بازستانند، و او را از ميراث من منع نمايند، و از هر طرف كه نظر كند نه يارى يابد كه او را يارى كند و نه دلسوزى 
رحمان اين امّت به او رحم ننمايند و پاس حرمت او ندارند، و او فرياد كند كه يا أبتاه و يا كه او را غمخوارى نمايد، و بى

كس او را يارى نكند. و پيوسته بعد از من محزون و كس به فرياد او نرسد، چندان كه تضرّع و زارى كند هيچ، هيچمحمّداه
قرارى نمايد، گاهى انقطاع وحى را به ياد آورد و آه جانسوز از دل پرغم دردناك و مكروب و غمناك گريه و زارى و ناله و بى

اش مشتعل گردد، چون شب گوش دهد و آواز و آتش حسرت از كانون سينه بركشد، و زمانى صحبت مرا به خاطر گذراند
خواندم نشنود، زار زار بنالد و ياد عزتّ و دولت زمان پدر بزرگوار كند و بر مذلّت و تلاوت قرآن مرا كه در نماز تهجّد مى

عالم بالا را مونس او گرداند و به  خوارى خود نوحه كند، در آن وقت حقّ سبحانه و تعالى كروّبيان ملأ اعلا را و قدسيان
 «يا فاطمة اقنتي لربّك و اسجدي و اركعي مع الرّاكعين»دلدارى او بفرستد و او را ندا كند به ندائى كه مريم دختر عمران را كرده: 

 «.اى فاطمه! قنوت و خضوع كن براى پروردگار خود، و سجده كن و ركوع كن با ركوع كنندگان»يعنى: 

جراحتى كه از بدترين خلق خدا عمر بن الخطّاب خورده باشد، صاحب فراش گردد، و وجع او اشتداد نمايد و بر  آنگاه از آن
كس و غريب بخوابد، حق سبحانه و تعالى مريم مادر عيسى را به پرستارى او بفرستد كه در وحشت و فراش درد و الم بى

چون از مرض و الم جفاى امّت به تنگ آيد، دست نياز بردارد كه بار كسى انيس او باشد و در مرض و الم تيمار او نمايد، بى
 ام، و از محنتهاى دنياى غداّر ملولام، و از جفاى اين امّت به تنگ آمدهام، و از زندگانى سير گشتهخدايا مشتاق لقاى تو گرديده

 غرفات جنان به پدر خود ملحق گردان. ام، مرا در روضات رضوان وطاقت گرديدهام، و از مفارقت پدر بزرگوار بىگشته

 پس حق سبحانه و تعالى او را به نزد من آورد، و اوّل كسى كه از اهل بيت رسالت به من

 121ص:

ملحق شود او باشد. چون غمگين و مجروح به نزد من آيد، دست تضرّع به درگاه قاضى الحاجات بردارم و خروش برآورم كه: 
ه را به عذاب خود معذّب گردان، و هر كه حقّ جگرگوشه مرا غصب كرده او را به نكال خود معاقب خداوندا ظالمان فاطم
مقدار كن هر كه او را خوار كرده، پيوسته در آتش جهنّم بدار هر كه در بر شكم او زده و فرزندان او را گردان، و خوار و بى

 يند.شهيد كرده، و هر دعائى كه من كنم ملائكه آسمانها آمين گو

پس سيّد عالم فرمود: امّا امام حسن عليه السّلام، پس او فرزند پسنديده و نور ديده من است و روشنائى سينه و ثمره دل من 
است، او سيّد و مهتر و بهترين جوانان اهل بهشت است و حجّت و خليفه خداست، و بعد از پدرش بر خلقان گفته او گفته من 

 و هر كه متابعت او كند متابعت من كرده است و هر كه مخالفت او كند مخالفت من كرده.است و كرده او كرده من است، 

لومى كسى و غريبى و مظچون بر جمال با كمالش نظر افكندم، ستمهائى كه بعد از من بر وى خواهند كرد به خاطر آوردم، بر بى
شمنان جفاكار بگذارند، پيوسته در محنت و مشقّت و عنا يار در ميان داو گريستم، زيرا كه بعد از من اصحاب او را غريب و بى

باشد تا آنكه او را به زهر قهر شهيد كنند، و ملائكه ارض و سما و كروّبيان ملأ اعلا در ماتم آن جگرگوشه من بگريند، و آسمان 



د. هر كس در مصيبت او اشك كسى او نوحه كننو زمين در مصيبت او زارى نمايند، و مرغان هوا و ماهيان دريا بر غريبى و بى
ها نابينا شود چشم او روشن باشد، و هر كه در تعزيه او اندوهگين باشد، در روز خونين از ديده ببارد، در روز قيامت كه ديده

 جزا كه دلهاى خلايق غمگين گردد دل او شاد و خرّم باشد، و هر كه در روضه مطهّر آن امام مظلوم او را زيارت كند، قدم او بر
 صراط ثابت باشد در روزى كه قدمها بر صراط لرزان باشد.

و امّا امام حسين عليه السّلام، پس او فرزند دلبند و انيس دل مستمند من است، و او بهترين مردمان و امام مسلمانان است بعد 
او بهترين جوانان اهل بهشت  چارگان و فريادرس درماندگان و حجّت خداوند عالميان است، واز پدر و برادر خود، او پناه بى

 است و باب رستگارى و فيروزى اين امّت است، امر او امر من است و اطاعت او اطاعت من است.

 128ص:

كسى و درماندگى او گريستم، زيرا كه بدبختان اين امّت قصد كشتن او كنند، و چون آن نور چشم خود را ديدم، بر غريبى و بى
پناه به حرم محترم و روضه مكرّم من آورد، و او را امان ندهند، و هيچ وصيّت مرا در حقّ او مرعى ندارند، و او به مدينه آيد و 

شرم از حرم من ننمايند، و كار را بر او تنگ گيرند، پس من در خواب او را در برگيرم و سر او را بر سينه خود گذارم و او را 
و او را بشارت دهم كه جفاكاران اين امّت تو را شهيد خواهند كرد، و به سعادت  امر نمايم كه از دار هجرت من رحلت نمايد،

شهادت خواهى رسيد. پس آن جگرگوشه من با چشم گريان و دل بريان از مرقد مطهّر من مفارقت نمايد و به زمين كربلا و 
روى او بكشند، و گروهى از مسلمانان او  محنت و عنا و مقتل شهيدان آل عبا رو آورد، چندين هزار بدبخت از امّت من تيغ بر

را يارى كنند و بهترين شهيدان امّت باشند در روز قيامت، آن گروه او را در ميان گيرند تير باران كنند. چون آن نور ديده من 
 از اسب در افتد، آن روسياهان تيغ بر گلوى مباركش گذارند و او را به طريق گوسفند سر ببرند.

صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اين را فرمود و آهى گرم از سينه پردرد بركشيد، زار زار بگريست، خروش از  حضرت سيّد عالم
حاضران برآمد، صداى نوحه و زارى بلند شد، آنگاه سيّد عالم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برخاست رو بسوى آسمان كرد كه: 

 .812رسد، و به حجره طاهره مراجعت فرمودگروه ستمكار به اهل بيت من مى كنم از آنچه از اينبار خدايا به تو شكايت مى

ايضا به سند معتبر از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه: آن حضرت فرمود: روزى من و فاطمه و حسن 
ت، ناگاه نظر كرد به سوى ما گريسو حسين عليهم السّلام در خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نشسته بوديم، 

 گفتم: سبب گريه تو چيست يا رسول اللّه؟ فرمود:

 گريم براى آنچه نسبت به تو خواهند كرد بعد از من، گفتم: آن چيست يا رسول اللّه؟مى
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ن ران حس اى كه بر روى فاطمه خواهند زد، و طعنى كه برگريم براى ضربتى كه بر سر تو خواهند زد، و طپانچهفرمود: مى
خواهند زد و او را به زهر شهيد خواهند كرد، و از كشتن حسين. چون اهل بيت رسالت اين خبرها را شنيدند همه گريان شدند، 

 پس من گفتم: يا رسول اللّه نيافريده است ما را پروردگار ما مگر از براى بلا، حضرت فرمود: شاد

 122ص:

 .813دارد تو را مگر منافقىدارد تو را مگر مؤمنى، و دشمن نمىسوى من كه دوست نمىباش يا على كه خدا عهد كرده است ب

ابن شهر آشوب از جابر روايت كرده است كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در وقت وفات به حضرت امير 
يعنى  -كنم تو را كه دو ريحانه باغ مرات مىالمؤمنين عليه السّلام گفت: سلام خدا بر تو باد اى پدر دو گل بوستان من، وصيّ

را محترم بدارى، زود باشد كه دو ركن تو خراب شود. چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از  -حسن و حسين
 دنيا رفت، جناب امير المؤمنين فرمود: اين يك ركن من بود كه خراب شد، چون حضرت فاطمه عليها السّلام از دنيا رحلت

 .819نمود فرمود كه: اين ركن دوّم بود

ايضا از عايشه و امّ سلمه روايت كرده است كه: در مرضى كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از دنيا رفت فاطمه 
ختر من درا طلبيد، چون فاطمه پيدا شد، رفتار او مانند رفتار حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود، فرمود كه: اى 

بيا نزديك من، پس او را در پهلوى خود نشانيد و رازى به او گفت كه گريان شد، و رازى ديگر به او گفت كه خندان شد. چون 
كرد بعد از وفات آن حضرت از او پرسيدند، فرمود: در اولّ به من گفت: جبرئيل در هر سالى قرآن را يك مرتبه به من عرض مى

روم و فرزندان تو بعد از من مظلوم و ستم رسيده خواهند دانم كه در اين سال از دنيا مىرض كرد، مىو در اين سال دو مرتبه ع
شوى از اهل بيت من، به اين سبب شد، من به اين سبب گريان شدم؛ پس فرمود كه: اولّ كسى خواهى بود كه به من ملحق مى

 .881ده زنان عالميان باشى، پس به اين سبب خندان شدمخندان شدم. به روايت ديگر فرمود كه: آيا راضى نيستى كه سيّ

ايضا روايت كرده است كه: چون سيدّ انبياء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به عالم بقا رحلت فرمود، حضرت سيّده نساء پيوسته 
ود، ر هم شكسته ببست، و جسم مباركش ضعيف و نحيف، و اركان عزتّش دغمگين و محزون بود، عصابه درد و الم بر سر مى

 بود، ساعت به ساعتبينش جارى بود، و با دل سوخته و جگر افروخته مىهاى مبارك حقپيوسته آب از ديده

 122ص:

گرفت؟ گفت: كجاست پدر شما كه شما را ساعت به ساعت در بر مىشد، با حسن و حسين عليهما السّلام مىغش بر او طارى مى
خواست گذاشت كه شما بر روى زمين راه رويد؟ پيوسته مىمه خلق مهربانتر بود نسبت به شما و نمىكجاست پدر شما كه از ه
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كه بر دوش او باشيد، ديگر هرگز نخواهيم ديد كه اين در را بگشايد و در بيت الاحزان من درآيد، ديگر نخواهيم ديد كه شما 
 .881كردرا به دوش خود بردارد چنانكه پيوسته با شما چنين مى

اند كه: سلمان و عبّاس گفتند: چون مرض حضرت رسالت صلّى به اسانيد معتبره از سليم بن قيس هلالى و ديگران روايت كرده
اللّه عليه و آله و سلّم به اشتداد انجاميد، جمعى از مهاجر و انصار بر بالين آن حضرت حاضر گشتند، حضرت رسول صلّى اللّه 

ست كه اصحاب او وفا به بيعت على عليه السّلام نخواهند نمود، فرمود: اى گروه! دوات و قلم و دانعليه و آله و سلّم چون مى
اى از براى شما بنويسم كه هرگز گمراه نشويد بعد از وفات من. چون عمر بن الخطّاب اى نزد من حاضر سازيد تا نامهصحيفه

ن عليه السّلام را بنويسد، به دست وقاحت پرده از روى نفاق خواست كه خلافت امير المؤمنيدانست كه حضرت سيّد عالم مىمى
گويد، كتاب خدا ما را كافى است و احتياج به كتاب او نداريم، پس برداشت گفت: اين مرد بيمارى بر او غلبه كرده و هذيان مى

ت ى از اصحاب گفتند: اطاعجمعى از منافقين اصحاب تابع آن ملعون شدند كه ما را به كتاب رسول خدا احتياج نيست، و جمع
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر همه واجب است و رنجانيدن خاطر شريف آن جناب در چنين حالى روا نيست، در 

 ميان صحابه نزاع شد و آوازها بلند كردند.

د، دانست كه هرگاه در حيات او چون حضرت سيدّ عالم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بر اين ماجرا اطّلاع يافت غمگين گردي
بناى اين قسم ظلم نهادند، بعد از او با اهل بيت او چه خواهند كرد، فرمود: قوموا عنّي، از پيش من برويد و بيش از اين مرا 

 متألّم مسازيد، و مرا با پروردگار خود گذاريد.

ه عليه و آله و سلّم دهد، او را امام خود دانند با لعنت خدا بر آن گروه بدبخت، كسى كه نسبت هذيان به رسول خدا صلّى اللّ
 فرمايد كه:آنكه حق سبحانه و تعالى مى

 122ص:

دينى را كه در چنين شرم بىو نفرين رسول خدا بر آن قوم باد كه چنين بى 881* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحىوَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى
فرمايد حال سيّد كاينات صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را از خود برنجاند، او را خليفه رسول خدا دانند و حال آنكه حق تعالى مى

يعنى: آن گروهى كه اذيّت و آزار به خدا  888هُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أعَدََّ لَهمُْ عَذاباً مُهِيناًإِنَّ الَّذيِنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّ كه
 رسانند، حق تعالى ايشان را در دنيا و عقبى لعنت كرده، و عذاب اليم و نكال جحيم از جهت ايشان مهيّا ساخته.و رسول مى

ه عليه و آله و سلّم به عالم وصال ارتحال نمود، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام چون روح مطهّر حضرت سيّد عالم صلّى اللّ
با جبرئيل امين به مقتضاى وصيّت سيّد عالم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به تجهيز و تكفين و تغسيل آن جناب اشتغال نمودند، 

للّه عليه و آله و سلّم با يكديگر بيعت كرده بودند كه بعد عمر و ابو بكر و جمعى از منافقان اصحاب كه در زمان رسول صلّى ا
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از وفات سيّد عالم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را از خلافت منع نمايند، فرصت غنيمت 
 تند و در امر خلافت سخن آغازدانسته جنازه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در ميان گذاشته به سقيفه بنى ساعده رف

شمار از مهاجر و انصار، امر خلافت ظاهرى بر ابو بكر قرار يافت، و آن ملعون روسياه كردند، بعد از منازعه بسيار و مجادله بى
ا ر سبقت به عذاب اليم الهى اختيار كرده خلافت را قبول كرد، و اكثر مهاجرين و انصار وصيّت احمد مختار و بيعت على كرّار

 منظور نداشته، از خدا شرم نكردند و با آن ملعون بيعت كردند.

وفائى اصحاب كفر و نفاق ايشان را مشاهده نمود غمگين گرديد، چون شب چون سيّد اوصيا از دفن سرور انبياء فارغ شد، بى
ان و انصار در آمد و ايشان را از در آمد، امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را با خود برداشته به خانه يك يك از مهاجر

عقوبت الهى بترسانيد، و وصيّت رسول خدا را در غدير خم بر ايشان خواند، و از ايشان نصرت و يارى طلبيد، و از آن گروه 
شرم به جز بيست و چهار نفر اجابت نكردند. چون صبح طالع شد از آن بيست و چهار كس بر بيعت نمانده بودند به غير از بى
ه و ب -نمود، و به جز چهار كسفرمود و طلب يارى از ايشان مىار كس، تا سه شب آن جناب ايشان را به بيعت دعوت مىچه

 روايتى

 122ص:

 اجابت ننمودند. -سه كس

چون آن سلطان سرير خلافت، آن كفر و شقاوت را از آن گروه مشاهده فرمود به مسجد در آمد، و در مجمع اصحاب حجّتهاى 
شافى بر ايشان تمام كرد و آياتى كه جبرئيل در شأن او آورده بود بر ايشان خواند، آنچه سيّد انبياء در شأن او فرموده بود بر 
 ايشان حجّت ساخت، و از مهاجر و انصار شهادت بر حقيقت مقال خويش طلب نمود، جملگى به راستى گفتار او شهادت دادند.

بيعت آن ملعون پشيمان گرديده به حق بازگردند، عمر بترسيد و جمعيّت مردم را متفرّق  چون به نزديك رسيد كه مردمان از
ساخت، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به حجره طاهره مراجعت فرمود. چون آن حضرت از هدايت آن قوم مأيوس گرديد، 

چون عمر ديد كه جميع مهاجر و انصار به غير از  به امر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به جمع قرآن اشتغال نمود.
حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و چهار نفر از خواصّ اصحاب آن حضرت، دين به دنيا فروختند و با آن ملعون بيعت كردند، 

ننمايد، خلافت  تو بيعتخوانى، و اللّه كه اگر با به ابو بكر گفت: چرا حضرت على بن أبي طالب عليه السّلام را به بيعت خود نمى
بر تو قرار نيابد؛ زيرا كه او خليفه به حقّ رسول خدا و اعلم و اشجع و افضل و اقضاى اين امّت است، مردمان را به او رجوع 

 بسيار است.

ام وردهخپس ابو بكر بسوى آن جناب فرستاد و او را به بيعت خود خواند، حضرت سيّد اولياء عليه السلّام فرمود كه: سوگند 
كه از خانه بيرون نيايم و رداى مبارك بر دوش نيندازم تا آيات قرآن را جمع نمايم. بعد از چند روز آن كلام اللّه ناطق، قرآن 
را جمع كرده در كيسه گذاشت و سر آن را مهر كرده به مسجد آمد، در مجمع مهاجر و انصار ندا فرمود: اى گروه مردمان چون 

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فارغ گرديدم، به امر آن حضرت به جمع قرآن مشغول شدم، و جميع آيات  از دفن سيّد كاينات



قرآنى و سور فرقانى را جمع كردم، و هيچ آيه از آسمان نازل نشده كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر من نخوانده 
 باشد و تأويل آن را به من تعليم ننموده باشد.

ن در آن قرآن چند آيه بود كه از كفر و نفاق منافقان آن قوم و خلافت على عليه السّلام و فرزندان او صريح بود، عمر آن چو
 را قبول نكرد. سيد اوصياء عليه السّلام خشمناك گرديد و به حجره
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 محمّد عليه السّلام ظهور نمايد. طاهره مراجعت نمود فرمود: اين قرآن را ديگر نخواهيد ديد تا حضرت قائم آل

پس ابو بكر بار ديگر به خدمت على عليه السّلام فرستاد كه اجابت كن خليفه رسول خدا را، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام 
 هدانند كه خدا و رسول بفرمود: اى ملعون! خوش زود بر رسول خدا افترا بستى، جميع مهاجر و انصار از ادانى و اقاصى مى

 اى نگذاشتند.جز من در ميان شما خليفه

گويد على، رسول خدا مرا خليفه نكرده است. پس عمر در خشم چون اين پيغام را به ايشان رسانيدند، ابو بكر گفت: راست مى
نمايد، شد برجست، ابو بكر براى مصلحت خود به او گفت: بنشين. ديگر باره فرستاد كه: امير المؤمنين ابو بكر تو را طلب مى

على عليه السّلام فرمود: عهد شما به رسول خدا هنوز نزديك است، مگر فراموش كرديد كه خدا مرا امير المؤمنين خواند، مرا 
به اين اسم سامى مخصوص گردانيده، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شما را امر فرمود كه به اين لقب گرامى بر من 

 كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: سلام كنيد، مگر نشنيديد

على است امير مؤمنان و سيّد و مهتر مسلمانان و حامل لواء حمد و صاحب كرامت و مجد، خداوند عالميان جلّ و علا در روز 
 آتش اندازد. قيامت او را بر صراط بنشاند كه دوستان خود را بنوازد و داخل بهشت سازد، و دشمنان خود را به خوارى در

ا من شود، بگذار تدانم كه او را تا نكشم، امر ما مستقيم نمىچون اين پيغام به ايشان رسيد، باز عمر برجست و گفت: من مى
طلبد، بروم و سر او را براى تو بياورم. باز ابو بكر براى مصلحت او را سوگند داد كه بنشين، بازفرستاد كه بيا ابو بكر تو را مى

 اجابت ننمود و فرمود: من مشغول وصيّتهاى حضرت رسولم. باز حضرت

زاد نمايد، شخصى قنفذ نام را كه آچون آن دو ملعون روسياه دانستند كه على عليه السّلام به اختيار بيعت ايشان را قبول نمى
ر بود، با خالد بن وليد كرده عمر بود، در شقاوت عديل آن ملعون بود، و به زشتى رو و به درشتى خود در ميان ايشان مشهو

 پليد و جمعى ديگر از بدبختان آن قوم به در خانه اهل بيت رسالت و حجره عصمت و طهارت فرستادند و گفتند:

 حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را از خانه بيرون آورده به مسجد آوريد تا از او بيعت بگيريم.
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رخصت به آن رفعت و جلالت خانه اهل بيت رسالت رسيدند، جرأت نكردند كه بى چون به ساحت عزّت و سعادت و حريم
 خانه درآيند، اذن دخول طلب كردند، آن جناب ايشان را اجازت نفرمود.

ر خانه رخصت ددهد كه بر وى داخل شويم، ما را جرأت آن نيست كه بىبسوى آن ملعون بازگشتند و گفتند: ما را رخصت نمى
ه عليه و آله و سلمّ داخل شويم. پس عمر بانگ بر ايشان زد كه: شما را به اجازت او كارى نيست، به هر نوع رسول صلّى اللّ

شرمى آغاز كردند و فرياد در در خانه اهل كه باشد آن حضرت را از خانه بيرون آوريد. و در اين مرتبه عمر با ايشان بود، و بى
د بردند. عمر پاى نجس بر در زد و فرياد كرد كه: اى پسر ابو طالب در را بگشا، آن حيائى را از حبيت رسالت بلند كردند و بى

ديده به تاب گرشد، تا آنكه حضرت فاطمه عليها السّلام بىنمود و متعرضّ ايشان نمىشير بيشه شجاعت به امر خدا صبر مى
ت گرديده بود به سبب مصيبت حضرت رسال عقب در آمد، از درد و الم عصابه بر سر بسته بود و جسم شريفش بسيار نحيف

گذارى، عمر گفت: در را بگشا و الّا خواهى، ما را به مصيبت خود نمىصلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فرمود: اى عمر چه از ما مى
خواهى به ىترسى مسوزانم، حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: اى عمر از خدا نمىاندازم و شما را مىآتش در خانه شما مى

رخصت درآئى، اين خانه اهل بيت رسالت و بيت الحرام عزّت و جلالت است، از اين حرم محترم شرم دار، اين جور خانه ما بى
 و ستم روا مدار.

حيا و آن دشمن خدا و رسول خدا، از آن سخنان هيچ پروا نكرد و هيزم طلبيد، در خانه اهل بيت رسالت را پس آن ملعون بى
 ر را گشود، حضرت سيّدة النّساء فرياد برآورد كه: يا أبتاه يا رسول اللّه، مانع شد آن ملعون را از داخل شدن.سوخت و د

حياء لعين ممتنع نشد و سر غلاف شمشير را به پهلوى فاطمه زد، آن مظلومه باز فرياد برآورد، باز آن ملعون تازيانه باز آن بى
 كرد: يا أبتاه! حال اهل بيت خود را ببين.فرياد مىبلند كرد و بر دست مباركش زد، فاطمه 

پس امير المؤمنين عليه السّلام برخاست عمر را بلند كرد و بر زمين زد، بينى و گردنش را مجروح كرد، خواست او را به قتل 
 رساند پس به خاطر آورد وصيّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را
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ت گفت: يا على زود باشد كه جفاكاران امّت با تو غدر و مكر نمايند و بيعت تو را بشكنند و به عهد من وفا كه به آن حضر
كس و تنها در ميان جمعى از اشقيا بگذارند، و تو از من به منزله هارونى از موسى؛ چنانچه قوم موسى عليه نكنند، تو را بى

سامرى پرداختند، امّت من نيز تو را تنها بگذارند و به گوساله سامرى اين امّت  السّلام هارون را بگذاشتند و به عبادت گوساله
 ابو بكر بيعت نمايند.

حضرت امير المؤمنين عليه السّلام گفت: چون امّت تو با من چنين كنند، من با ايشان چه معامله نمايم؟ حضرت فرمود: اگر 
از ايشان بردار و معامله ايشان را با پروردگار خود گذار، چون ياورى ياور بيابى با ايشان جهاد كن، و الّا صبر كن و دست 

 بيابى جهاد كن تا به نزد من آئى و خون از شمشير تو بريزد.



پس على عليه السّلام به مقتضاى وصيّت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دست از آن ملعون برداشت و فرمود: اى 
كنم به حقّ آن خداوندى كه گرامى داشته است محمّد را به پيغمبرى، كه اگر وصيّت حضرت د ياد مىفرزند صهّاك حبشيّه! سوگن

 توانى شد. پسرخصت من داخل خانه من نمىدانستى كه بىنمود، هرآينه مىرسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا منع نمى
آمدند ى طلب كرد. فوج فوج از آن منافقان به يارى آن ملعون مىعمر كس به مسجد فرستاد و از ابو بكر و ساير منافقان يار

تا آنكه به خانه آن حضرت ريختند، خالد بن وليد شمشير كشيد و بر حضرت امير المؤمنين عليه السّلام حمله كرد، پس حضرت 
ه عليه و آله و سلّم قسم بر او حمله كرد خواست كه او را به قتل رساند، ديگران حضرت را به حقّ حضرت رسالت صلّى اللّ

 دادند تا دست از آن ملعون برداشت.

سلمان و ابو ذر و مقداد و عمّار و بريده اسلمى به يارى حضرت امير عليه السّلام برخاستند، نزديك شد كه فتنه عظيم برپا شود، 
ه در اين وقت با ايشان جهاد كنم. پس حضرت ايشان را منع كرد و فرمود: مرا با ايشان بگذاريد، خدا مرا مأمور نكرده است ك

پس آن كافران ريسمانى در گردن آن حضرت انداختند و بسوى مسجد كشيدند، چون به در خانه رسيدند حضرت فاطمه عليها 
اى به بازوى فاطمه زد كه شكست و ورم كرد، باز آن حضرت دست تازيانه -و به روايت ديگر عمر -السّلام مانع شد، پس قنفذ

 داشت تا آنكه درليه السّلام برنمىاز على ع
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ها و پهلوى آن حضرت را شكستند، فرزندى كه در شكم داشت كه پيغمبر او را محسن را بر شكم آن حضرت فشردند و دنده
غيرة بن م نام كرده بود شهيد كردند، در آن ساعت سقط شد و فاطمه عليها السّلام بر آن ضربت از دنيا رفت. به روايتى ديگر:

شعبه با عمر در بر شكم مبارك آن حضرت زد و فرزند او را شهيد كرد، پس على عليه السّلام را به مسجد كشيدند، آن جفاكاران 
 كردند.يك او را يارى نمىرفتند و هيچاز پى او مى

د با حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و گفتند: چه زود خيانت كرديكردند و مىسلمان و أبي ذر و مقداد و عمّار و بريده فرياد مى
هاى خود را ظاهر كرديد و انتقام آن حضرت را از اهل بيت او كشيديد. پس بريده گفت: اى عمر هاى سينهآله و سلّم و كينه

سالت ر اى، با اين حال به خانه اهل بيتشناسند كه از چندين زنا به هم رسيدهدانند و تو را مىهمه قريش اصل و نسب تو را مى
 كشى؟كنى، و برادر و وصىّ آن حضرت را به اين رسوائى به مسجد مىشوى، و دختر آن حضرت را مجروح مىداخل مى

چون نظر ابو بكر بر آن حضرت افتاد گفت: دست از او برداريد، حضرت فرمود: اى ابو بكر به كدام حق و به كدام فضيلت و 
به امر پيغمبر با من بيعت كردى در غدير خم، و به امر آن حضرت بر من سلام اى؟ ديروز ميراث تو در خلافت تصرّف كرده

كردى به امارت مؤمنان. پس عمر شمشير از غلاف كشيد و بالاى سر آن حضرت ايستاد و گفت: اين سخنان را بگذار و بيعت 
توانى كه انيد، حضرت فرمود: تو مىكن، فرمود: اگر بيعت نكنم چه خواهى كرد؟ گفت: اگر بيعت نكنى تو را به قتل خواهم رس

برادر حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به قتل رسانى؟ به خدا سوگند كه اگر اطاعت امر خدا و وصيّت پيغمبر خدا 
 تر است.شد كه كى ضعيفبود، بر تو معلوم مىنمى



سول خدا امر كرد شما و ماها را كه برويم و سلام كنيم پس بريده برخاست و گفت: اى عمر و اى ابو بكر آيا شما نبوديد كه ر
گوئى؟ فرمود: بلى امر خدا بر على به امارت و پادشاهى مؤمنان، پس شما از آن حضرت پرسيديد كه: اين را از جانب خدا مى

و را به اين اى بريده تو رسول چنين است، پس رفتيم و بر او سلام كرديم و گفتيم: السّلام عليك يا امير المؤمنين؟ عمر گفت: 
 مانم در شهرىكار است؟ بريده گفت: به خدا سوگند كه من نمىكارها چه
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كه شماها در آن امير باشيد، و خليفه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم معزول باشد، پس عمر گفت كه بريده را زدند 
 و از مسجد بيرون كردند.

گفت: اى ابو بكر از خدا بترس و از مجلسى كه لايق آن نيستى دور شو، حقّ خلافت را به اهلش بگذار پس سلمان برخاست و 
كار است؟ و جميع امّت را تا روز قيامت به جهالت و ضلالت مگذار. عمر بر او بانگ زد كه: اى سلمان تو را به اين كارها چه

يدم و مردانه كشتوانم كرد هرآينه شمشير مىر خود يارى اين دين مىدانستم كه به شمشيسلمان گفت: به خدا سوگند كه اگر مى
كردم تا شما با وصىّ رسول خدا چنين نكنيد، پس رو به سوى مردم كرد و گفت: كرديد و نكرديد و ندانيد در راه خدا جهاد مى

و نااميدى از نعمت و رخا، بدانيد كه  دهم شما را به بلاكه چه كرديد، به دين در آمديد و از دين به در رفتيد، پس بشارت مى
بعد از اين ستمكاران بر شما مسلّط خواهند شد و به جور و ظلم در ميان شما سلوك خواهند كرد و كتاب خدا و احكام او را 

 بدل خواهند كرد.

ليه ه جناب امير المؤمنين عپس ابو ذر و مقداد و عمّار نيز برخاستند، و هر يك حجّتها بر آن اشقياء تمام كردند، پس رو كردند ب
فرمود  كنيم تا كشته شويم، حضرتكشيم و با ايشان جهاد مىدهى شمشير مىفرمائى؟ اگر رخصت مىالسّلام و گفتند كه: چه مى

كه: خدا رحمت كند شما را، دست از اين اشقيا برداريد و وصيّت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را به ياد آوريد، 
يعت اى بر بالاى منبر و على در زير منبر با تو بگفت، عمر گفت: چه نشستهابو بكر بر بالاى منبر نشسته بود و سخن نمىو 

 كند و با تو در مقام محاربه است، رخصت بده تا گردنش را بزنم.نمى

تاده بودند، چون اين سخن را در آن وقت حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام بر بالاى سر پدر بزرگوار خود ايس
از آن ملعون شنيدند گريستند و به خروش آمدند، و رو به قبر جدّ بزرگوار خود كردند و فرياد برآوردند كه: يا جدّاه يا رسول 

ود: مناصر و ياور ببين، پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام ايشان را به سينه خود چسبانيد و فراللّه! ما را به اين حال بى
ه اين اراده مقدارتراند كتر و بىگريه مكنيد به خدا سوگند كه ايشان قدرت آن ندارند كه پدر شما را به قتل رسانند، و از آن ذليل

 توانند كرد.

 128ص:



بيرون  هاپس در آن حالت امّ سلمه زوجه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امّ ايمن مربّيه آن حضرت از حجره
ها و حسدهاى خود را بر آن حضرت دويدند و فرياد كردند كه: اى ابو بكر و اى اشقياى امّت سيدّ المرسلين! خوش زود كينه

 ظاهر كرديد.

ن كار است؟ پس حضرت امير المؤمنيپس عمر امر كرد كه ايشان را از مسجد به در كردند، و گفت: ما را با زنان و گفته ايشان چه
م برخاست و رو به سوى مهاجر و انصار كرد، مناقب و فضايل خود را يك يك بر ايشان شمرد، و از ايشان شهادت عليه السّلا

بر نصوصى كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر خلافت او كرده بود و در روز غدير و غير آن از مواطن متعدّده به 
 كرديم.نمى گفتى با او بيعتكرد، آن بدبختان گفتند: يا على اگر پيشتر اينها را مىياد ايشان آورد و حجّت الهى بر ايشان تمام 

ت فرمود زنم. حضرپس عمر ترسيد كه مردم از خلافت ابو بكر برگردند بازگفت كه: يا على بيعت كن و اگر نه گردنت را مى
بن وليد برجست و شمشير از غلاف كشيده و  گوئى به خدا سوگند كه قدرت ندارى، پس خالدكه: اى فرزند صهّاك! دروغ مى

زنم، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام گريبان او را گرفت حركتى داد و به دور گفت: به خدا سوگند كه اگر نكنى گردنت را مى
تند فانداخت، شمشير از دستش افتاد، هر چند سعى كردند كه حضرت دست به بيعت دراز كند نكرد، پس دست آن حضرت را گر

 .882و ابو بكر دست نحس خود را دراز كرد و به دست حضرت رسانيد

در احاديث معتبره وارد شده است كه: چون آن حضرت را به مسجد درآوردند، رو بسوى مرقد مطهّر حضرت رسالت صلّى اللّه 
د، و اى برادر! قوم مرا ضعيف گردانيدنعليه و آله و سلّم كرد و فرمود: يا بن امّ انّ القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني، يعنى: 

نزديك شد كه مرا بكشند. پس دستى از قبر حضرت رسالت صلىّ اللّه عليه و آله و سلّم بيرون آمد كه همه شناختند كه دست 
رسول خدا است و صدائى ظاهر شد كه شناختند كه صداى آن حضرت است: يا أبا بكر أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثمّ من 

 ثمّ سوّاك رجلا، يعنى: اى ابو بكر آيا كافر شدى به آن خدائى كه تو رانطفة 

 122ص:

 .882آفريد از خاك، پس از نطفه، پس تو را درست مردى گردانيد

اند كه: چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را به به سندهاى معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده
آوردند، حضرت سيدّة النّساء فاطمه زهرا عليها السلّام مجروح و نالان و خشمناك و غمگين، با جميع مخدّرات مسجد در 

حجرات بنى هاشم از خانه بيرون آمده رو به مسجد رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آوردند، چون به مسجد درآمد به نزديك 
ه و سلّم رسيد، به خروش و آواز بلند بگريست و آهى چند از دل پردرد ضريح مقدّس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آل

بركشيد و فرياد برآورد كه: اى گروه ستمكار و اى قوم غداّر! از پسر عمّم دست بداريد، به حقّ آن خدائى كه پدرم محمّد 
ريد و دست از آن حضرت برنداريد، مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به راستى فرستاده كه اگر اين ظلم را فرو نگذا
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گيسوهاى خود را بر سر پريشان كنم و پيراهن پدرم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را بر سر اندازم، و دست در دامن 
ا به ربار از دل افكار بركشم، و درياى غضب الهى هاى آتشكبرياى احديّت بزنم و به درگاه ربّ الارباب فرياد برآورم و ناله

جوش درآورم، و آهى چند از سينه پردرد بركشم كه زمين و زمان را بسوزانم و يك متنفّس از شما روى زمين نگذارم، و اللّه 
 تر نيست، و بچه او نزد خداوند عالميان از فرزند من عزيزتر نيست.كه ناقه صالح نزد خدا از من گرامى

م، ديدم كه ديوارهاى مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به لرزه سلمان گويد كه: من نزديك آن حضرت ايستاده بود
توانست نمود. من چون آن حال را مشاهده كردم، بر درآمد و بلند گرديد به نحوى كه اگر كسى خواستى از زير آن عبور مى

ه نمودم كه: اى سيّدة النّساء، و اى بتول خود لرزيدم و آثار غضب الهى را معاينه ديدم، پس به نزديك آن حضرت آمدم و استغاث
عذرا، و اى خواتون قيامت، و اى بانوى حجله كرامت، و اى جگرگوشه رسول ثقلين، و اى مادر سبطين، بر اين قوم ببخشا و 
 بر امّت پدر خود رحم نما، شما اهل بيت رحمت و شفاعتيد، چون پدرت رحمت عالميان بود، شما باعث عذاب الهى بر ايشان

 مشويد.

 آن جناب التماس مرا قبول نمود، به حجره طاهره مراجعت فرمود، و ديوارهاى مسجد

 122ص:

 .882بر جاى خود قرار گرفت، و گرد به نحوى بلند گرديد كه تمام مسجد را فرو گرفت

 مردند.ود هرآينه همه مىگشو حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام گفت: به خدا سوگند كه اگر فاطمه موى سر خود را مى

و به روايتى ديگر: چون فاطمه عليها السّلام به مسجد آمد، پيراهن حضرت رسالت پناه را بر سر گذاشته بود و دست حضرت 
 امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را گرفته بود، فرياد زد كه:

گشودم كنى؟ به خدا سوگند كه اگر بد نبودى موى سر خود مى خواهى فرزندان مرا يتيمكار است، مىاى ابو بكر تو را با ما چه
خواهى همه را هلاك كنى؟ آن ملعون ترسيد و كردم. پس مردى از آن گروه به ابو بكر گفت: مىو به درگاه خدا صدا بلند مى

 .882دست از على عليه السّلام برداشت و حضرت به خانه برگشت

ده است كه: چون زبير را بردند كه با ابو بكر بيعت كند، با عمر گفت: اى فرزند صهّاك ايضاً سليم بن قيس از سلمان روايت كر
د، عمر جوئى و شمشير در دست من باشتوانستى كه بر على تقدّمكردند نمىاند تو را يارى نمىاگر اين اراذل كه برگرد تو برآمده

او كنيز زناكارى بود، ملك جدّ من عبد المطلّب بود، جدّ تو نفيل  برى؟ زبير گفت: چرا نام او را نبرمگفت: تو نام صهّاك را مى
 با او زنا كرد و پدر تو خطّاب از او به هم رسيد، او بنده جدّ من بود. پس ابو بكر ميان عمر و زبير صلح داد.
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ر به ابو . چون به جبچون سلمان را ريسمان در گردن كردند و براى بيعت بسوى ابو بكر كشيدند، در گردنش كنده به هم رسيد
بكر بيعت كرد گفت: هلاك و ضلالت را براى خود اختيار كرديد تا روز قيامت، و بدعتهاى امّتهاى گذشته را به عمل آورديد و 
بعد از پيغمبر خود از دين برگشتيد و خلافت را از معدنش بيرون كرديد، عمر گفت: چون از تو و امام تو بيعت گرفتيم هر چه 

و او هر چه خواهد بگويد. سلمان گفت: شنيدم از حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه بر تو و بر ابو  خواهى بگو،
بكر مثل گناهان جميع امّت تا روز قيامت، و مثل عذاب ايشان خواهد بود. پس عمر گفت: چون بيعت كردى، ديده تو روشن 

 دهم كه در كتابهاى آسمانىفت: گواهى مىنشد به خلافت مولاى تو هر چه خواهى بگو، سلمان گ

 122ص:

 ام كه درى از درهاى جهنّم مسمّى است به نام و كنيت و صفت تو، باز عمر گفت:خوانده

دهم چون خلافت زايل گرديد از جماعتى كه تو ايشان را خداى خود گرفته بودى هر چه خواهى بگو. سلمان گفت: شهادت مى
 883«فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ* وَ لا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ» صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيدم از تفسير آيهكه از حضرت رسالت 

حضرت فرمود: اين آيه در شأن تو است، سلمان گفت كه: حضرت امير عليه السّلام به من گفت: ساكت شو، اگر آن حضرت 
فرمود كه ساكت شوم هرآينه آنچه كه در شأن او و ابو بكر نازل شده بود و آنچه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و نمى

 تم.گفسلّم در حقّ ايشان گفته بود همه را مى

دهم شما را كه نشنيديد از حضرت پس حضرت امير المؤمنين خطاب كرد به سلمان و ابو ذر و مقداد و زبير كه سوگند مى
فرمود: در جهنّم تابوتى هست كه دوازده كس در آن تابوت هستند، شش كس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه مى

تابوت در چاهى است در قعر جهنّم، و بر سر آن چاه سنگى افتاده است كه هرگاه حق  گذشتگان و شش نفر از اين امّت، و آن
دارند، جميع فرمايد كه آن سنگ را از سر چاه بردارند. چون سنگ را برمىخواهد كه جهنّم را مشتعل سازد، امر مىتعالى مى

كيستند؟ فرمود: امّا از پيشينيان پس اين شش شود از حرارت آن چاه، پس من در حضور شما پرسيدم: آنها جهنّم مشتعل مى
نفر: قابيل و فرعون و نمرود و پى كننده ناقه صالح و دو كس از بنى اسرائيل كه بعد از عيسى و موسى دين ايشان را تغيير دادند 

ارند گر پيمان كردند كه نگذو امّت ايشان را گمراه كردند. و امّا از اين امّت، پس دجّال است و پنج نفر كه نامه نوشتند و با يكدي
 كه خلافت بر وصىّ من قرار گيرد، يعنى: ابو بكر و عمر و ابو عبيده جراّح و سالم مولاى حذيفه و سعد بن العاص.

 اى؟ حضرت فرمود كه:پس عثمان گفت: اى ابو الحسن آيا در حقّ من چيزى شنيده

 .889ه براى تو استغفار كرده باشدام كه حضرت رسالت تو را لعنت كرد، و نشنيدم كمكرّر شنيده
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چون آن ملاعين خلافت را از آن حضرت غصب كردند، به اين راضى نشده خواستند كه فدك را از فاطمه بگيرند، و فدك 
 اى چند بود كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آنها راقلعه

 122ص:

 و جبرئيل گفت: 821«حَقَّهُ ذَا الْقُرْبىوَ آتِ  جنگ گرفته بود، و حق تعالى فرستادبى

فرمايد: كه فدك را به فاطمه بده كه از براى او و فرزندان او باشد تا روز قيامت. و حضرت رسول صلّى اللّه عليه حق تعالى مى
للّه ل صلّى او آله و سلّم به امر الهى به فاطمه عليها السّلام تسليم نمود، و در تصرّف وكلاى آن حضرت بود تا حضرت رسو

 عليه و آله و سلّم از دنيا رفت.

و  شود، اگر اين با اهل بيت باشد، با علمپس عمر و ابو بكر با يكديگر مصلحت كردند كه حاصل بلاد فدك مبلغ عظيمى مى
ا پس ب جلالت و بزرگوارى كه ايشان دارند و استحقاق واقعى خلافت دارند هرآينه مردمان به جانب ايشان ميل خواهند كرد،

يكديگر اتّفاق كردند با جمعى ديگر از منافقان كه حديثى وضع كنند كه حضرت رسول گفت: ما گروه پيغمبران چيزى به ميراث 
وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ » فرمايد:ماند تصدّق است از براى همه مسلمانان، با آنكه حق تعالى در قرآن مىگذاريم، و آنچه از ما مىنمى
، پس آن ملاعين فرستادند و وكلاء حضرت فاطمه عليها 821«فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنكَْ وَلِيًّا يَرِثُنِي» زكريّا فرمود:، حضرت 821«داوُدَ

 السّلام را از فدك بيرون كردند.

 چون خبر به آن حضرت رسيد، با گروهى از زنان بنى هاشم به نزد ابو بكر آمد و فرمود:

رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به امر حق تعالى به من داده است، و آن  خواهى از من بگيرى زمينى را كه حضرتمى
اى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: حضرت براى فرزندان خود به غير از اين چيزى نگذاشته است، مگر نشنيده

ى براى آن اتشنيع مردم دواتى طلبيد كه نامه حرمت هر كس را در باب فرزندان او رعايت بايد كرد؟ پس ابو بكر لعين از ترس
حضرت بنويسد و فدك را رد كند، عمر گفت: تا گواه نياورد براى او منويس، حضرت فاطمه عليها السّلام فرمود: آيا حكمى 

ك را من كنى؟ و حال آنكه فدكنى كه بيّنه را از مدعّى بايد طلبيد، در باب من جارى مىكه در باب همه مسلمانان جارى مى
ى دهم، پس حضرت فاطمه علبايد گواه بياورى، عمر گفت: تا گواه نياورى نمىخواهى از من بگيرى، تو مىتصرّف دارم، تو مى

 و حسن و حسين عليهم السّلام و امّ ايمن را آورد كه گواهى دادند، عمر گفت: شهادت على

 123ص:
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كند، و حسن و حسين كودكند، و امّ ايمن زن عجمى است و گواهى او ن خود مىاعتبار ندارد چون نفع از براى خود و فرزندا
 .828اعتبار ندارد

اى نوشت به فاطمه عليها السّلام داد، عمر آن نامه را از دست فاطمه عليها السّلام گرفت و آب به روايت ديگر: ابو بكر نامه
 دهان بر آن انداخت و نامه را پاره كرد، حضرت فاطمه فرمود:

 .822چنانچه نامه را پاره كردى خدا شكم تو را پاره كند

اى را كه حضرت براى او نوشته بود در امر فدك كه حجّت گرداند به روايت ديگر: حضرت فاطمه عليها السّلام بيرون آورد نامه
ى هاشم به مسجد بر ايشان، عمر آن نامه را گرفت و آب دهان پليدش را بر آن انداخت و پاره كرد، پس حضرت با زنان بن

درآمدند، و زنان بنى هاشم پرده در پيش روى آن حضرت آويختند براى آنكه حجتّ حق تعالى را بر آن منافقان تمام كند و 
اى در نهايت بلاغت و فصاحت ادا نمود و اوامر و نواهى الهى را بر ايشان بيان كرد، كفر ايشان را بر عالميان ظاهر گرداند، خطبه

عقوبات الهى ترسانيد و حجّتهاى شافى در امر فدك بر ايشان القا كرد، آنچه فرمود همه مهاجر و انصار تصديق ايشان را از 
كردند و از آنها گواهى طلبيد كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در حقّ من گفت كه: فاطمه پاره تن من است، هر 

 را آزار كند خدا را آزار كرده؟ همه شهادت بر حقيقت اين مقال دادند.كه او را آزار كند مرا آزار كرده، و هر كه م

ؤْذُونَ إِنَّ الَّذيِنَ يُ» پس فرمود: همه گواه باشيد كه ابو بكر و عمر مرا آزار كردند، پس لعن ايشان را ثابت كرد، و اين آيه را خواند
و به خانه برگشت، از ضربتها و آزارهاى ايشان بيمار و  822«خِرَةِ وَ أعََدَّ لهَمُْ عَذاباً مُهيِناً اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهمُُ اللَّهُ فيِ الدُّنْيا وَ الآْ

آمد، آن دو ملعون احوال فاطمه عليها السّلام را از او رنجور گشت، هرگاه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به مسجد مى
ى بسيار كردند كه آن حضرت را از خود راضى كنند به ظاهر كه پرسيدند. تا آنكه مرض آن حضرت شديد شد، ايشان سعمى

 تشنيع مردم از ايشان كم شود. آن جناب راضى نشد و فرمود كه: خداوندا تو گواه باش كه ايشان مرا آزار كردند و من

 129ص:

 .822ه با من كردند به او بگويمشوم تا پدر خود را ملاقات كنم، آنچكنم بسوى رسول تو، و از ايشان راضى نمىشكايت مى

گفت: چون مرض حضرت فاطمه عليها السّلام شديد شد، على عليه گويد: از ابن عبّاس شنيدم كه مىپس سليم بن قيس مى
كنم تو را كه بعد از من امامه دختر خواهر من زينب را بخواهى، و نعش مرا چنانچه ملائكه السّلام را طلبيد و گفت: وصيّت مى

 ن وصف كردند بسازى، و نگذارى كه احدى از دشمنان خدا در جنازه من حاضر شوند.براى م
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پس همان روز فاطمه از دنيا رحلت كرد، از صداى گريه زنان و مردان، مدينه به لرزه درآمد و مردم را دهشتى روى داد مانند 
تعزيه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام آمدند روز وفات حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پس ابو بكر و عمر به 

 و گفتند: تا ما حاضر نشويم نماز بر دختر رسول خدا مكن.

چون شب درآمد، حضرت على عليه السّلام عبّاس و فضل پسر او و مقداد و سلمان و ابو ذر و عمّار را طلبيد بر جنازه حضرت 
ن صبح شد، مقداد به ابو بكر و عمر گفت: ما ديشب فاطمه را دفن كرديم، فاطمه عليها السّلام نماز كرد و او را دفن كرد. چو

عمر به ابو بكر گفت: نگفتم چنين خواهند كرد؟ عبّاس گفت: فاطمه خود چنين وصيّت كرده بود كه شما بر او نماز نكنيد، عمر 
ؤمنين كنم، امير المآورم و بر او نماز مىه در مىروم او را از قبر بكنيد، و اللّه كه مىگفت: شما كينه قديم خود را هرگز ترك نمى

عليه السّلام فرمود: به خدا سوگند اى فرزند صهّاك اگر اين اراده بكنى، شمشير خود را از غلاف بكشم و در غلاف نكنم تا تو 
 را و جماعت بسيارى را به قتل رسانم.

نين كند. پس حضرت امير المؤمخورد البتّه وفا به آن مىقسم مىچون عمر اين را شنيد ساكت شد، دانست كه چون امير المؤمنين 
خواست عليه السّلام فرمود: اى عمر حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به سبب ظهور كفر و نفاق تو مرا طلبيد مى

، به اين سبب دست از كشتن 822«ما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّافَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ» بفرستد تو را به قتل رسانم، حق تعالى اين آيه را فرستاد
 تو برداشت و عذاب تو را به آخرت گذاشت.
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يم، ابو بكر شود تا او را نكشپس بعد از ايشان توطئه كردند كه على عليه السّلام را به قتل رسانند و گفتند: امر ما مستقيم نمى
تو را بر  خواهيمگفت: خالد بن وليد، پس فرستادند آن ملعون را طلبيدند و گفتند: مى كند؟ عمرگفت كه: اين جرأت را كه مى

خواهيد بداريد اگر چه بر كشتن على باشد، گفتند: از براى همين طلبيديم تو را، خالد امر عظيمى بداريم، گفت: مرا بر هر چه مى
 در پهلوى او بايست، چون سلام نماز بگويد گردن او را بزن. گفت: در چه وقت او را به قتل آورم؟ ابو بكر گفت: در وقت نماز

چون اسماء بنت عميس كه پيشتر زن جعفر طيّار بود، در آن وقت در خانه ابو بكر بود، بر تدبير ايشان مطّلع شد، كنيزك خود 
لَأَ يَأتَْمِرُونَ بكَِ لِيَقْتُلوُكَ فَاخْرُجْ إِنِّي إِنَّ الْمَ را گفت: برو به خانه على و فاطمه در ميان خانه ايشان بگرد و اين آيه را بخوان

چون كنيزك آمد و اين آيه را خواند، على عليه السّلام فرمود: بگو به خواتون خود كه: خدا تو را رحمت  823لكََ مِنَ النَّاصِحِينَ
 كند، ايشان قدرت آن ندارند، اگر ايشان مرا بكشند كه قتال خواهد كرد با ناكثان و قاسطان و مارقان؟

خالد بن وليد آمد در پهلوى آن حضرت  پس حضرت وضو ساخت و مهيّاى نماز شد، به مسجد در آمد و مشغول نماز شد،
ايستاد، پس ابو بكر در اثناى نماز پشيمان شد، ترسيد كه چون على عليه السّلام شمشير بكشد اولّ او را بكشد، پس تشهّد را 

برپا شود، اى ترسيد كه اگر سلام بگويد خالد به گفته او عمل كند فتنهبسيار طول داد تا آنكه نزديك شد كه آفتاب در آيد، مى
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پس پيش از سلام نماز گفت: اى خالد مكن آنچه را گفته بودم، اگر بكنى تو را خواهم كشت. بعد از آن سلام نماز گفت. پس 
ت: بلى كردى؟ آن ملعون گفامير المؤمنين به خالد گفت: تو را به چه چيز امر كرده بود؟ گفت: به كشتن تو، حضرت فرمود: مى

ت اش نشست، شمشير خودش را گرفكردم، پس حضرت او را بلند كرد و بر زمين زد و بر سينهكرد مىنمىو اللّه كه اگر مرا نهى 
كشدش او را خلاص كنيد، جميع اهل مسجد جمع شدند كه گردنش را بزند، پس عمر فرياد زد به حقّ پروردگار كعبه كه مى

 نتوانستند او را از دست حضرت گرفت.

 121ص:

هاى خود را نجس كرد، دست و پا ر: او را به دو انگشت خود گرفت و بر ستون مسجد فشرد، او نعره زد و جامهبه روايت ديگ
م كه دانستهاى شوم تو است من مىتوانست كه او را خلاص كند، پس ابو بكر به عمر گفت كه: اين از رأىكس نمىزد هيچمى

اس عمّ او را خبر كن شايد شفاعت عمّ خود را قبول كند. چون عبّاس به چنين خواهد شد، پس ابو بكر عمر را گفت: برو و عبّ
مسجد در آمد گفت: او را به حقّ صاحب قبر قسم دهيد تا دست بردارد. چون چنين كردند دست برداشت و به گريبان عمر 

ه من دانستى كبود مىم نمىچسبيد و او را حركت عنيفى داد و فرمود: اگر وصيّت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّ
 .829ترم يا تو، و دست برداشت و به خانه مراجعت فرمودضعيف

 ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه: شخصى از حضرت صادق عليه السّلام پرسيد كه:

ك حضرت متغيّر شد و توان برد؟ پس رنگ مبارتوان برد و مجمره و قنديل و امثال آن با جنازه مىآيا آتش از پى جنازه مى
فرمود كه: يكى از اشقياء به نزد حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام آمد و گفت كه: على بن أبي طالب دختر ابو جهل را 

 گويم حقّ است.نمود، حضرت آن ملعون را سوگند داد، آن ملعون سه مرتبه سوگند ياد كرد كه آنچه مىخواستگارى مى

سيار به غيرت آمد زيرا كه حق تعالى در جبلّت زنان غيرتى قرار داده چنانچه بر مردان جهاد حضرت فاطمه عليها السّلام ب
واجب گردانيده، و از براى زنى كه با وجود غيرت صبر كند ثوابى مقرّر فرموده مثل ثواب كسى كه مرابطه كند در سر حدّ 

 مسلمانان از براى خدا.

فكرّ ماند تا شب شد، چون شب در آمد امام حسن را بر دوش راست و جناب پس غم فاطمه عليها السّلام شديد شد و در ت
امام حسين را بر دوش چپ گرفت و دست امّ كلثوم را به دست راست خود گرفت به حجره پدر خود رفت، چون حضرت امير 

يار عظيم نمود بر او، سبب آن عليه السّلام به حجره در آمد فاطمه عليها السّلام را در آنجا نديد، غم آن حضرت شديد شد و بس
 حالت را ندانست، شرم كرد كه آن حضرت را از خانه پدر خود طلب نمايد.

پس بيرون آمد بسوى مسجد و نماز كرد بسيار، پس بعضى از ريگ مسجد را جمع كرد و بر آن تكيه فرمود. چون حضرت 
 سل كردرسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حزن فاطمه را مشاهده نمود، غ
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 كرد ازكرد و مشغول ركوع و سجود بود، هر دو ركعت نماز كه مىو جامه پوشيد به مسجد در آمد، پيوسته در مسجد نماز مى
نمود كه حزن فاطمه را زايل گرداند، زيرا كه وقتى از خانه بيرون آمد فاطمه را ديد كه از پهلو به پهلو حق تعالى سؤال مى

 كرد.هاى بلند مىالهگرديد و نمى

گيرد فرمود كه: برخيز اى دختر گرامى، چون برخاست حضرت رسول برد و قرار نمىچون حضرت ديد كه او را خواب نمى
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امام حسن را برداشت و حضرت فاطمه عليها السّلام جناب امام حسين را برداشت، دست امّ كلثوم 

سوى مسجد آمدند، تا آنكه نزديك امير المؤمنين عليه السّلام رسيدند و او در خواب بود، پس حضرت رسول را گرفت از خانه ب
اى، پاى خود را بر پاى حضرت امير عليه السّلام گذاشت و فشرد فرمود: برخيز اى ابو تراب بسا ساكتى را از جا به در آورده

 برو و ابو بكر و عمر و طلحه را بطلب.

ر عليه السّلام رفت ابو بكر و عمر را از خانه بيرون آورد، چون نزد حضرت حاضر گرديدند، حضرت رسول پس حضرت امي
دانى كه فاطمه پاره تن من است و من از اويم، پس هر كه او را آزار كند صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: يا على مگر نمى

از وفات من چنان است كه او را آزار كرده است در حيات من، و هر كه او را  مرا آزار كرده است، و هر كه او را آزار كند بعد
آزار كند در حيات من چنان است كه او را آزار كرده باشد بعد از مرگ من؟ حضرت امير عليه السّلام عرض كرد: بلى چنين 

چه باعث شد كه چنين كارى كردى؟ است يا رسول اللّه. پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: پس تو را 
نها كه به يك از آكنم كه هيچعلى عليه السّلام فرمود: به حقّ خداوندى كه تو را به راستى به خلق فرستاده است سوگند ياد مى

فاطمه رسيده است واقع نيست و به خاطرم خطور نكرده است، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: تو راست 
تى او نيز راست گفت، پس فاطمه عليها السّلام شاد شد و تبسّم كرد تا آنكه دندان مباركش ظاهر شد، پس يكى از آن دو گف

 ملعون به ديگرى گفت: عجب نيست ما را در اين وقت طلبيد و او را در اين طلب نمودن مطلبى هست.

رفت و انگشتان خود را در انگشتان آن حضرت داخل پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امير المؤمنين را گ
 گردانيد، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امام حسن را برداشت، و حضرت على عليه السّلام
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ه و آلجناب امام حسين را برداشت، و حضرت فاطمه عليها السّلام امّ كلثوم را برداشت، و حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و 
اى بر روى ايشان افكند، ايشان را به خدا سپرد و بيرون آمد، بقيّه شب را به نماز سلّم ايشان را داخل خانه خود كرد، قطيفه

 گذرانيد.

چون حضرت فاطمه عليها السّلام بيمار شد به آن بيمارى كه از دنيا مفارقت كرد به سبب اذيّتهاى آن دو ملعون و آن دو منافق، 
مردم ترسيدند به عيادت آن حضرت آمدند و رخصت طلبيدند كه داخل شوند، حضرت فاطمه ابا كرد رخصت نداد از تشنيع 



ايشان را. چون ابو بكر اين حال را ديد با خدا عهد كرد كه در زير سقفى نرود تا فاطمه را از خود راضى گرداند، پس يك شب 
 در زير آسمان خوابيد و در زير سقف نرفت.

نزد امير المؤمنين عليه السّلام آمد و گفت: ابو بكر مرد پيرى است و دل نازكى دارد، با رسول خدا در غار بوده و پس عمر به 
مصاحبت قديم با آن حضرت داشت، مكرّر غير از اين مرتبه نيز آمديم و رخصت طلبيديم كه بر او داخل شويم فاطمه ابا كرد 

 طلبى از براى ما بكن.دانى كه رخصت بو رخصت نداد، اگر مصلحت مى

پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به نزد حضرت فاطمه عليها السّلام آمد و گفت: اى دختر رسول خدا از امر اين دو 
ملعون واقع شد آنچه دانستى، و مكرّر آمدند و رخصت طلبيدند و رخصت ندادى ايشان را، از من سؤال كردند كه از براى ايشان 

ا پدر گويم تدهم ايشان را، يك كلمه با ايشان سخن نمىحضرت فاطمه فرمود: به خدا سوگند كه رخصت نمىرخصت بگيرم، 
اند از ستم و ظلم بر من، پس امير اند و آنچه مرتكب شدهخود را ملاقات كنم و شكايت كنم نزد آن حضرت از آنچه با من كرده

ز براى اى اان رخصت بگيرم، فاطمه عليها السّلام فرمود كه: اگر ضامن شدهام كه از براى ايشالمؤمنين فرمود كه: من ضامن شده
دانم، باشند، و من در هيچ چيز مخالفت تو را روا نمىايشان، پس خانه خانه توست و اختيار با توست و زنان مانع مردان نمى

رخصت داد ايشان را كه داخل شوند، و  هر كه را خواهى دستورى بده. پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بيرون آمد و
 حضرت فاطمه فرمود كه: جامه بر روى او كشيدند.

 چون به خانه در آمدند، بر حضرت فاطمه سلام كردند، آن حضرت جواب سلام ايشان
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رديدند. گبه جانبى مى نگفت رو از ايشان گردانيد، پس به جانب ديگر آمدند و چندين مرتبه از ايشان رو گردانيد، از جانبى
دار، و فرمود به زنانى كه در دور آن پس حضرت فاطمه فرمود كه: يا على جامه را از پيش روى من بردار و در برابر من نگاه

 حضرت بودند كه روى مرا بگردانيد.

 ب تو، و از تو سؤالايم بسوى تو از براى طلب خشنودى تو و احتراز از غضپس ابو بكر گفت: اى دختر رسول خدا ما آمده
م تا پدر گويايم، حضرت فرمود كه: من يك سخن با تو نمىكنم كه ببخشى بر ما و عفو كنى از آنچه ما نسبت به تو كردهمى

 ايد نزد آن حضرت ياد كنم.بزرگوار خود را ملاقات كنم و از شما نزد او شكايت نمايم و هر جور و ستمى كه بر من كرده

خواهيم كه تو از ما خشنود گردى، پس بيامرز ما را، عفو كن ايم به عذر خواهى نزد تو، مىتند كه: ما آمدهپس آن دو ملعون گف
ايم نسبت به تو، پس حضرت متوجّه حضرت امير شد و فرمود كه: يك كلمه با ايشان از ما و مؤاخذه مكن ما را به آنچه كرده

اند از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پس اگر راست بگويند نيدهگويم تا سؤال كنم از ايشان از چيزى كه شسخن نمى
خواهى كه ما در جواب نخواهيم گفت مگر آنچه باشد با من اگر خواهم با ايشان سخن خواهم گفت، گفتند: بپرس از آنچه مى

 و گواهى نخواهيم داد مگر به راستى.



آيد شما را آن شبى كه حضرت رسالت صلّى اللّه به خدا آيا به خاطر مى دهم شما راپس حضرت فاطمه فرمود كه: سوگند مى
عليه و آله و سلّم شما را طلبيد، از خانه بيرون آورد به سبب آن تهمتى كه بر على زده بوديد؟ گفتند: بلى، حضرت فرمود: شما 

ن است و من از اويم، هر كه او را آزار كند دهم به خدا كه در آن شب نشنيديد از پدرم كه گفت: فاطمه پاره تن مرا سوگند مى
مرا آزار كرده است و هر كه مرا آزار كند خدا را آزار كرده است، و هر كه او را آزار كند بعد از وفات من او را آزار كرده است 

 تند: بلى.در حيات من، و هر كه در حيات من او را آزار كند چنان است كه بعد از وفات من او را آزار كرده است؟ گف

پس حضرت فاطمه فرمود: الحمد للّه كه حق تعالى حق را بر زبان شما جارى كرد، پس گفت: خداوندا تو گواه باش و اى 
 جماعتى كه نزد من حاضريد همه گواه باشيد كه اين دو
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گويم به يك كلمه تا پروردگار خود اند در حيات من و نزد مرگ من، به خدا سوگند كه به ايشان سخن نمىمرد مرا آزار كرده
را ملاقات نمايم و شكايت كنم نزد او از آنچه كردند نسبت به من و شوهر من و آنچه مرتكب شدند از هتك حرمت من و آزار 

 و اذيّت من.

مادرم مرا  : كاشپس ابو بكر به حيله و مكر براى پوشيدن قبايح اعمال خود نزد مردم فرياد وا ويلاه و وا ثبوراه برآورد و گفت
يرى و اند، تو را پاند و تو را خليفه كردهنزائيده بود، پس عمر گفت: تعجّب دارم از مردم كه چگونه امور خود را به تو گذاشته

شوى براى خشنودى او، چه خواهد بود براى كسى كه زنى را به كنى براى خشم يك زنى و شاد مىخرافت دريافته جزع مى
 استند و بيرون رفتند.خشم آورد، پس برخ

چون از جانب حق تعالى خبر وفات آن سيّده نساء در رسيد، امّ ايمن را طلبيد و او معتمدترين زنان بود نزد آن حضرت، فرمود: 
 اى امّ ايمن خبر وفات من به من رسيده، پس على را براى من بطلب.

به چيزى چند بايد كه وصيّتهاى مرا حفظ نمائى، حضرت  كنمچون حضرت امير حاضر شد، فرمود: اى پسر عمّ تو را وصيّت مى
 خواهى بگو، فرمود:امير فرمود كه: هر چه مى

وصيّتهاى من اولّ آن است كه امامه دختر زينب را بعد از من تزويج كنى كه تربيت كننده فرزندان من باشد، براى ايشان در 
لائكه براى من تصوير كردند و به من نمودند، حضرت فرمود كه: يا مهربانى مانند من است، و نعشى براى من بساز مثل آنچه م

فاطمه به من بنما كه چگونه ايشان به تو نمودند؟ پس حضرت فاطمه به آن حضرت نمود به روشى كه ملائكه وصف كرده بودند 
 از براى او چنانچه از جانب حق تعالى به آن مأمور شده بودند.

است كه در هر ساعت از شب و روز كه وفات نمايم، در همان ساعت مرا دفن كنى و تأخير  پس فرمود كه: وصيّت سوّم من آن
اند بر جنازه من حاضر شوند و بر من نماز كنند، حضرت امير ننمائى، و نگذارى كه احدى از دشمنان خدا كه بر من ستم كرده

 فرمود كه: چنين خواهم كرد.



ال نمود، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در همان ساعت مشغول تجهيز و پس آن حضرت در ميان شب به رياض جنّت انتق
 تكفين آن حضرت شد چنانچه وصيّت كرده بود، پس از
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غسل و كفن فارغ شد، جنازه را بيرون آورد و جريدى از درخت خرما روشن كردند با جنازه آن حضرت بيرون آوردند، تا 
 رت نماز گذاردند و جسد مطهّرش را دفن كردند.آنكه در همان شب بر آن حض

چون صبح شد ابو بكر و عمر به عيادت فاطمه عليها السّلام آمدند، در عرض راه مردى از قريش را ديدند از او پرسيدند كه: 
 آيم، گفتند:آئى؟ گفت: از تعزيه فاطمه مىاز كجا مى

و را دفن كردند، پس آن دو ملعون از خوف تشنيع مردم بسيار مگر وفات يافته؟ گفت: بلى فوت شده است و در ميان شب ا
متغيّر شدند و به جزع آمدند و به نزد امير المؤمنين عليه السّلام آمدند و گفتند: به خدا سوگند كه هيچ فرو نگذاشتى از مكر و 

است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه  هائى است كه از ما در سينه دارى، اين مثل آنحيله و بد كردن با ما، اينها همه از كينه
و آله و سلّم را غسل دادى و ما را خبر نكردى، چنانكه ياد دادى، پسر خود را كه به مسجد درآمد و صدا زد: اى ابو بكر از 

 منبر پدرم فرود آى.

س رد؟ گفتند: بلى، پحضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه: اگر سوگند خورم از براى شما آيا تصديق من خواهيد ك
حضرت ايشان را به مسجد درآورد و سوگند ياد كرد كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا وصيّت كرده بود كه 

دادم آن حضرت را و ديگرى را در وقت غسل او حاضر نگردانم و نظر نكند به بدن او مگر پسر عمّ او، پس من غسل مى
داد و چشمهايش بسته بود، چون خواستم كه پيراهن آن ا، و فضل پسر عبّاس آب به دست من مىگردانيدند او رملائكه مى

حضرت را بيرون كنم كسى از كنار خانه مرا صدا زد كه آواز او را شنيدم و صورت او را نديدم، گفت: مكن پيراهن رسول خدا 
ديدم، پس پيراهن او را نكندم و دست در زير پيراهن و را نمىشنيدم و اصلّى اللّه عليه و آله و سلّم را، مكرّر صداى او را مى

كردم، آن حضرت را غسل دادم، پس كفن را به نزديك من آوردند و آن حضرت را كفن كردم، بعد از كفن كردن پيراهن آن 
 حضرت را كندم.

گذشت تا به نزد حضرت رسول صلّى مىآمد و از صفها دانيد كه او در اثناى نماز مىامّا پسر من حسن، پس شما اهل مدينه مى
ك خاست يشد، چون آن حضرت برمىرسيد، آن حضرت در سجده بود بر پشت آن حضرت سوار مىاللّه عليه و آله و سلّم مى

 دستش بر پشت حسن بود و
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ا دانيم اين را. باز فرمود كه: شمشد؟ گفتند: بلى مىداشت تا از نماز فارغ مىيك دست ديگرش بر پاهاى او، و چنين نگاه مى
آمد و آن حضرت در اثناى خطبه بود، او را بر گردن خود سوار دانيد كه گاهى كه حسن به مسجد درمىو همه اهل مدينه مى

 دند.ديكرد، و مردم برق خلخالهاى حسن را از منتهاى مسجد مىگرفت تا خطبه را تمام مىكرد و پايش را به سينه خود مىمى

ن اين ملاطفتها را از جدّ بزرگوار خود ديده بود و بر منبر او بيگانه را ديد، بر او دشوار نمود، اين سخن را گفت و به خدا چو
 سوگند كه من او را امر نكرده بودم و سخن او به فرموده من نبود.

شنيديد و خشم او را با خود دانستيد،  دانيد كه من رخصت براى شما گرفتم، به نزد او آمديد و سخنان او راامّا فاطمه پس مى
به خدا سوگند كه مرا وصيّت كرد كه شما را در جنازه او حاضر نگردانم، و در نماز بر او شما را مطّلع نكنم، هرگز نخواستم كه 

رون بي روم بسوى قبرستان و او را از قبرخلاف وصيّت او كنم در حقّ شما. عمر گفت: اين سخنان لغو را بگذار، اكنون مى
كنم، حضرت فرمود: به خدا سوگند كه اگر چنين امرى اراده كنى هرآينه پيش از آنكه به عمل آورى آورم و بر او نماز مىمى

سرت را از تن جدا كنم، پس سخن ميان حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و آن ملعون بلند شد، نزديك بود كه بر يكديگر 
شويم كه در حقّ پسر عمّ رسول خدا اين سخنان شدند و گفتند: به خدا سوگند كه راضى نمى حمله كنند، مهاجر و انصار جمع

 .821شود، دست برداشت و رفتناسزا گفته شود. چون عمر ديد كه فتنه برپا مى

ليه و عكلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: چون بعد از وفات حضرت رسالت صلّى اللّه 
آله و سلّم حضرت فاطمه عليها السّلام مظلوم شد، به نزد قبر پدر بزرگوار خود آمد زبان به شكايت گشود و شعرى ادا نمود كه 

رديديم شد، چون از ميان ما رفتى گها برپا شد و صداها بلند شد، اگر تو حاضر بودى اينها نمىمضمونش اين است: بعد از تو فتنه
 ان نبيند، و قوم تو مختل شدند، پس مطّلع شو بر احوال ايشان و غافل مباشمثل زمينى كه بار
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 .821از ايشان. و اشعار ديگر بر سبيل شكايت فرمود و به خانه مراجعت كرد

اى كردهعيّاشى روايت كرده است كه: امّ سلمه در مرض حضرت فاطمه عليها السّلام به عيادت او آمده پرسيد: چگونه صبح 
شب را اى دختر پيغمبر؟ فرمود: صبح كردم در ميان جراحت دل و اندوه و غم بسيار از غم وفات نبىّ مختار و مظلوميّت حيدر 
كراّر، دريد پرده حضرت رسالت را كسى كه امامتش به غصب بود، بر خلاف حكم تنزيل و خلاف وصيّت پيغمبر جليل، و سبب 

ر و احد در سينه داشتند، و در زمان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از روى نفاق هائى بود كه در جنگ بدآن كينه
داشتند و منتظر فرصت بودند، چون فرصت يافتند، بارانهاى محنت و الم بر ما باريدند و از كمال كفر و نفاق تيرهاى پنهان مى

 .821ظلم و شقاق به سوى ما انداختند
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ى آن حضرت بعد از پدر بزرگوار خود، خلاف بسيارى ميان خاصّه و عامّه هست، از شش ماه بيشتر مؤلّف گويد: در مدّت بقا
اند، دانستى كه احاديث معتبر دلالت كرد بر آنكه بقاى آن حضرت بعد از پيغمبر هفتاد و پنج روز و از چهل روز كمتر نگفته

 بوده.

امام محمدّ باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: مدّت بقاى آن حضرت ابو الفرج اصفهانى در كتاب مقاتل الطالبيّين از حضرت 
 .828بعد از پدر خود، سه ماه بوده

 اند كه: در روز سوّم جمادى الاوّل واقع بوده.و در روز وفات آن حضرت نيز خلاف بسيار است، اكثر علماى اماميّه گفته

 . و اين قول ابعد است.822در بيست و يكم رجب واقع شده است شيخ طوسى در مصباح از ابن عيّاش روايت كرده است كه:

 .822در كشف الغمّه در شب سوّم ماه مبارك رمضان نيز نقل كرده است

 .822ابن شهر آشوب سيزدهم ماه ربيع الأولّ نقل كرده است
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دانم در مرض وفات به من گفت: قبيح مى در كشف الغمّه از اسماء بنت عميس روايت كرده است كه: حضرت فاطمه عليها السّلام
كشند و حجم بدن ايشان بر مردان گذارند و جامه بر روى ايشان مىكنند، ايشان را روى تخته مىاز آنچه با مردگان زنان مى

 درخت هاى تر را ازام، پس جريدهشود، اسماء گفت: اى دختر رسول خدا من به تو بنمايم چيزى را كه در حبشه ديدهظاهر مى
خرما طلبيد نعشى ساخت و جامه بر روى آن افكند، حضرت فاطمه عليها السّلام چون آن را ديد فرمود: بسيار نيكو است اين، 

شوند، فاطمه عليها السّلام گفت: چون من بميرم مرا غسل گذارند مرد و زن از يكديگر ممتاز نمىچون ميّت را در ميان اين مى
 مياور.بده، و كسى را به نزد من 

چون آن حضرت از دنيا رفت، عايشه آمد خواست داخل شود، اسماء نگذاشت، عايشه رفت به ابو بكر شكايت كرد و گفت: 
 شود، از براى او نعشى ساخته است.اين زن خثعميه بين من و دختر پيغمبر حايل مى
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ه كسى را نگذارم كه به نزد او درآيد، اين نعش چون ابو بكر به اسماء اعتراض كرد، اسماء گفت: خود مرا چنين امر كرده است ك
را در حال حيات به او نمودم، مرا امر كرد كه چنين چيزى را براى او بسازم. ابو بكر گفت: آنچه گفته است به عمل بياور و 

 .822برگشت، پس على عليه السّلام و اسماء او را غسل دادند

كه: حضرت فاطمه عليها السّلام را مرض شديدى عارض شد و تا چهل روز اند در كتاب روضة الواعظين و غير آن روايت كرده
ممتد شد، چون خبر وفات آن حضرت به او رسيد امّ أيمن و اسماء بنت عميس و حضرت امير المؤمنين را حاضر ساخت و 

 به چيزى چند كه دركنم گفت: اى پسر عم! از آسمان خبر فوت من به من رسيد و من در جناح سفر آخرتم، تو را وصيّت مى
 خاطر دارم، حضرت امير عليه السّلام فرمود: آنچه خواهى وصيّت كن اى دختر رسول خدا.

پس بر بالين آن حضرت نشست و هر كه در آن خانه بود بيرون كردند. پس فرمود: اى پسر عم هرگز مرا دروغگو و خائن 
 اى مخالفتنيافتى، از روزى كه با من معاشرت نموده

 121ص:

ام، حضرت على عليه السّلام فرمود: معاذ اللّه تو داناترى به خدا و نيكوكارتر و پرهيزكارتر و كريمتر و از خدا تو نكرده
اى از ترى از آنكه تو را سرزنش كنم به مخالفت خود، و بر من بسيار گران است مفارقت تو و ليكن امرى است كه چارهترسان

كه تازه كردى بر من مصيبت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را، و عظيم شد وفات تو و نيافتن آن نيست، به خدا سوگند 
گويم: انّا للّه و انّا اليه راجعون براى مصيبتى كه چه بسيار دردآورنده است مرا و چه بسيار سوزنده و به تو بر من، پس مى

اى است كه هيچ چيز عوض آن است كه تسلّى دهنده ندارد، و رزيّه آورنده است مرا، به خدا سوگند كه اين مصيبتىحزن
 تواند شد.نمى

پس ساعتى هر دو گريستند، پس حضرت سر حضرت فاطمه را ساعتى به دامن گرفت و به سينه خود چسبانيد و فرمود: هر 
كنم، پس فاطمه عليها السّلام فرمود: مىآورم و امر تو را به امر خود اختيار خواهى وصيّت بكن، آنچه فرمائى به عمل مىچه مى

كنم تو را اولّ كه بعد از من امامه را به عقد خود درآورى، زيرا خدا تو را جزاى خير دهد اى پسر عمّ رسول خدا، وصيّت مى
 كه مردان را چاره از زنان نيست، او براى فرزندان من مثل من است.

ئكه را ديدم كه صورت نعش براى من ساختند، و اولّ نعشى كه در زمين ساختند پس فرمود: براى من نعشى قرار ده، زيرا كه ملا
كنم تو را كه نگذارى كه بر جنازه من حاضر شوند يكى از آنها كه بر من ستم كردند و آن بود. پس فرمود كه: باز وصيّت مى

احدى از ايشان بر من نماز كنند و نه از حقّ مرا غصب كردند، زيرا كه ايشان دشمن من و دشمن رسول خدااند، و نگذارى كه 
 .823ها در خواب باشداتباع ايشان، و مرا در شب دفن كنى در وقتى كه ديده
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اند كه: چون وفات حضرت فاطمه عليها السّلام نزديك شد، اسماء بنت عميس را گفت در كشف الغمّه و غير آن روايت كرده
د و خود و بوى خوش طلبي -به روايتى ديگر غسل كرد نيكوترين غسلها -كه: آبى بياور كه من وضو بسازم، پس وضو ساخت

هاى نو طلبيد، پوشيد و فرمود: اى اسماء! جبرئيل در وقت وفات پدرم چهل درهم كافور آورد از را خوشبو گردانيد و جامه
 بهشت، حضرت آن را سه قسمت كرد: و يك حصّه را از براى خود گذاشت

 121ص:

 براى من و يكى از براى على، آن كافور را بياور كه مرا به آن حنوط كنند.و يكى از 

اى بر روى خود كشيد و چون كافور را آورد فرمود: نزديك سر من بگذار، پس پاى خود را به قبله كرد و خوابيد و جامه
و بدان كه من به پدر خود ملحق فرمود: اى اسماء ساعتى صبر كن، بعد از آن مرا بخوان، اگر جواب نگويم على را طلب كن 

 ام.گرديده

اسماء ساعتى انتظار كشيد، بعد از آن آن حضرت را ندا كرد صدائى نشنيد، پس گفت: اى دختر مصطفى، اى دختر بهترين 
فرزندان آدم، اى دختر بهترين كسى كه بر روى زمين راه رفته است، اى دختر آن كسى كه در شب معراج به مرتبه قاب قوسين 

 و ادنى رسيده است.ا

چون جواب نشنيد جامه را از روى مباركش برداشت ديد كه مرغ روحش به رياض جنّت پرواز كرده است، پس بر روى آن 
 گفت:بوسيد و مىحضرت افتاد و آن حضرت را مى

 برسان.چون به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برسى، سلام اسماء بنت عميس را به آن حضرت 

در اين حال حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام از در درآمدند و گفتند: اى اسماء مادر ما در اين وقت چرا به 
خواب رفته است؟ اسماء گفت: مادر شما به خواب نرفته و ليكن به رحمت ربّ الارباب واصل گرديده است، پس حضرت امام 

گفت: اى مادر با من سخن بگو پيش از بوسيد و مىحضرت افكند و روى انورش را مى حسن عليه السّلام خود را بر روى آن
نم گفت: اى مادر بزرگوار! مبوسيد و مىآنكه روحم از جسد مفارقت كند، و حضرت امام حسين عليه السّلام بر پايش افتاد مى

 رقت كنم.فرزند تو حسين با من سخن بگو پيش از آنكه دلم شكافته شود و از دنيا مفا

پس اسماء گفت: اى دو جگرگوشه رسول خدا برويد و پدر بزرگوار خود را خبر كنيد و وفات مادر خود را به او برسانيد. پس 
ايشان بيرون رفتند، چون نزديك مسجد رسيدند صدا به گريه بلند كردند، پس صحابه به استقبال ايشان دويدند گفتند: سبب 

ايد ل خدا؟ حق تعالى هرگز ديده شما را گريان نگرداند، مگر جاى جدّ خود را خالى ديدهگريه شما چيست اى فرزندان رسو
 ايد از شوق ملاقات او؟ گفتند: مادر ما از دنيا مفارقت نموده.گريان گرديده
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 خود را به كه تسلّى دهم، پس فرمود: بعد از توچون امير المؤمنين عليه السّلام اين خبر وحشت اثر را شنيد، بر رو درآمد و مى
 .829شعرى چند در مصيبت آن حضرت ادا فرمود كه زمين و آسمان را به گريه درآورد

 هاى مدينه بلندچون اين خبر در مدينه منتشر گرديد، مردان و زنان همه گريان شدند در مصيبت آن حضرت، و شيون از خانه
نان بنى هاشم در خانه آن حضرت جمع شدند، نزديك شد كه از صداى شد، زنان و مردان به سوى خانه آن حضرت دويدند، ز

گفتند: اى سيّده و خاتون زنان، اى دختر پيغمبر آخر الزّمان؛ مردم فوج فوج به شيون ايشان مدينه به لرزه درآيد، ايشان مى
م حسن و امام حسين عليهما آمدند. آن حضرت نشسته بود، جناب اماتعزيه به سوى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام مى

ول گريستند، امّ كلثوم به نزد قبر حضرت رسگريستند، مردم از گريه ايشان مىالسّلام در پيش آن حضرت نشسته بودند و مى
 رصلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمد و گفت: يا أبتاه يا رسول اللّه امروز مصيبت تو بر ما تازه شد و امروز تو از دنيا رفتى، دخت

 خود را بسوى خود بردى.

كشيدند. پس ابو ذر بيرون آمد گفت: بيرون آوردن آن كردند و انتظار بيرون آمدن جنازه مىمردم جمع شده بودند و گريه مى
واب رفت، ها به خحضرت را از اين پسين به تأخير انداختند، پس مردم متفرّق شدند برگشتند. چون پاسى از شب گذشت ديده

رون آوردند، حضرت امير المؤمنين و حسن و حسين عليهم السّلام و عمّار و مقداد و عقيل و زهير و ابو ذر و سلمان جنازه را بي
و بريده و گروهى از بنى هاشم و خواصّ آن حضرت بر آن حضرت نماز كردند و در همان شب دفن كردند. حضرت امير 

 گر ساخت كه ندانند قبر آن حضرت كدام است.المؤمنين عليه السّلام بر دور قبر آن حضرت هفت قبر دي

 به روايتى ديگر: چهل قبر ديگر را آب پاشيد كه قبر آن حضرت در ميان مشتبه باشد.

به روايت ديگر: قبر آن حضرت را با زمين هموار كرد كه علامت قبر معلوم نباشد، اينها براى آن بود كه عين موضع قبر آن 
 .821از نكنند و خيال نبش قبر آن حضرت را به خاطر نگذرانندحضرت را ندانند و بر قبر او نم

 128ص:

هم اند كه: در بقيع است نزديك قبور ائمّه بقيع عليبه اين سبب در موضع قبر آن حضرت اختلاف واقع شده است، بعضى گفته
من  حضرت فرمود: ميان منبر و قبراند: ميان قبر حضرت رسالت و منبر آن حضرت مدفون است، زيرا كه السّلام و بعضى گفته

باغى است از باغهاى بهشت و منبر من بر درى است از درهاى بهشت. و اصح آن است كه آن حضرت را در خانه خود مدفون 
 كند.كردند، چنانچه روايت صحيحه بر آن دلالت مى
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گذارند، دو دست از ميان قبر پيدا شد اند كه: چون آن حضرت را خواستند كه در قبر ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده
 .821شبيه به دستهاى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و آن حضرت را گرفت و به قبر برد

شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: چون مرض حضرت فاطمه عليها السّلام 
رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمد به نزد آن حضرت براى عيادت، گفتند: مرض او سنگين  شديد شد، عبّاس عمّ حضرت

توان ديد. پس به خانه برگشت و پيكى فرستاد به خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و گفت: بگو شده است، او را نمى
مارى فاطمه دختر حبيب رسول خدا و نور ديده او و نور گويد كه: غم بيرساند و مىبه آن حضرت كه عمّت تو را سلام مى

ديده من مرا در هم شكسته است، چنين گمان دارم كه او پيش از ما به حضرت رسالت ملحق خواهد شد و آن حضرت براى 
خواهد  او بهترين منازل و درجات اختيار خواهد كرد، و او را مقرّب پروردگار خود خواهد گردانيد، و عطاهاى بزرگ به او

بخشيد، چون اين امر ناگزير واقع شود، پس جمع كن فداى تو شوم مهاجران و انصار را تا آنكه همه ثواب بيابند در حاضر 
 شدن جنازه او و نماز كردن بر او، و اين باعث زيادتى دين است.

ر ت تو و تحيّت تو از ما بازنماند، خيحضرت امير المؤمنين عليه السّلام جواب فرمود كه: عمّ مرا سلام برسان و بگو: هرگز شفق
دانم، به درستى كه فاطمه دختر رسول پيوسته مظلوم بود، و حقّش را از او منع خواهى تو را شنيدم و فضيلت رأى تو را مى

قّ ح كردند، و ميراثش را به او ندادند، و سفارش حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در باب او مرعى نداشتند، و
 حرمت او را ادا نكردند، و حقّ خدا را در باب او رعايت نكردند، خدا كافى است براى حكم كردن و

 122ص:

كنم اى عمّ بزرگوار بر من ببخشى عمل نكردن نصيحت خود را زيرا كه براى او انتقام از ستمكاران كشيدن، من از تو سؤال مى
 هان بردارم و مردم را در جنازه او حاضر نگردانم.فاطمه مرا وصيّت كرده است كه او را پن

چون اين پيغام را به عبّاس رسانيدند، گفت: خدا بيامرزد پسر برادرم را و حال آنكه او آمرزيده است و در رأيى كه او ديده 
ول مگر حضرت رس تر از او متولّد نشده استتوان زد، به درستى كه از فرزندان عبد المطّلب فرزندى مباركباشد طعنى نمى

ود به هر ترين مردم بترين مردم بود بسوى هر مكرمتى، و عالمصلّى اللّه عليه و آله و سلّم، به درستى كه على پيوسته سابق
ترين مردم بود در شدتّها، و در مجاهده دشمنان دين از همه شديدتر بود، و اولّ كسى بود كه ايمان به خدا و فضيلتى، و شجاع

 .821رسول آورد

شيخ مفيد و شيخ طوسى و شيخ كلينى به سندهاى معتبر از حضرت امام زين العابدين و امام حسين عليهما السّلام روايت 
اند كه: چون فاطمه عليها السّلام بيمار شد، وصيّت نمود به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام كه كتمان كند مرض او را و كرده
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اند، و اعلام نكند احدى را به مرض او، پس حضرت به وصيّت او عمل نموده، خود متوجهّ مردم را بر احوال او مطّلع نگرد
 داشتند از مردم.كرد و احوال او را پنهان مىپرستارى او بود، اسماء بنت عميس آن حضرت را معاونت مى

غسل و تكفين او شود و در  چون نزديك وفات آن حضرت شد، وصيّت كرد كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام خود متوجّه
شب او را دفن نمايد و قبرش را هموار كند، پس حضرت امير خود متوجّه غسل و تكفين و امور او گرديد و او را در شب 
مدفون نمود و اثر قبر او را محو كرد. چون خاك قبر آن حضرت را از دست خود افشاند، حزن و اندوه آن حضرت هيجان كرد، 

باركش بر روى انورش جارى شد، و رو به قبر حضرت رسالت نمود و فرمود: السّلام عليك يا رسول اللّه، هاى مآب از ديده
سلام من بر تو باد از جانب دختر و حبيبه تو و نور ديده تو و زيارت كننده تو كه به زيارت تو آمده، امشب در ميان خاك در 

 ختيار كرد كه زود به توعرصه تو خوابيده، حق تعالى او را در ميان اهل بيت ا

 122ص:

ملحق گردد، كم شد يا رسول اللّه از برگزيده تو صبر من، و ضعيف شد از مفارقت بهترين زنان قوّت من، و ليكن با صبر كردن 
ه بدر مصيبت تو و تاب آوردن اندوه مفارقت تو، گنجايش دارد كه در اين مصيبت صبر كنم، به تحقيق كه تو را به دست خود 

قبر گذاشتم بعد از آنكه جان مقدّس تو در ميان سينه و نحر من جارى شد، به دست خود ديده تو را پوشانيدم و امور تو را 
ت كردنها و بايد گفت: انّا للّه و انّا اليه راجعون، امانخود متكفّل شدم، بلى در كتاب خدا هست آنكه قبول بايد كرد بهترين قبول

 نيدى و گروگان خود را از من بازگرفتى، و حضرت زهرا را از من ربودى.خود را به خود برگردا

چه بسيار قبيح است آسمان سبز و زمين گردآلود در نظر من، يا رسول اللّه اندوه من هميشه خواهد بود و شبهاى من پيوسته به 
اختيار كند آن خانه را كه اكنون تو در بيدارى خواهد گذشت، اين اندوه از من به در نخواهد رفت تا آنكه حق تعالى براى من 

ام اندوهى است از جا به درآورنده، چه بسيار زود جدائى افتاد ميان آورنده و در سينهآنجا مقيمى، در دلم جراحتى است چرك
تو كنم حال خود را، و به زودى خبر خواهد داد تو را دختر تو به معاونت و يارى كردن امّت ما، و بسوى خدا شكايت مى

يكديگر را بر غصب حقّ من و ظلم كردن در حقّ او، پس از او بپرس احوال را چه بسيار غمها در سينه او بر روى هم نشسته 
توانست كرد، و به زودى همه را به تو خواهد گفت، و خدا از براى او حكم خواهد كرد و او بهترين بود كه به كسى اظهار نمى

كننده كه از مواصلت ملالى به هم رسانيده باشد، و از روى دشمنى د يا رسول اللّه سلام وداعحكم كنندگان است، سلام بر تو با
 مفارقت ننمايد.

اده هائى كه خدا وعده داگر از نزد قبر تو بروم از ملالت نيست، و اگر نزد قبر تو اقامت نمايم از بدگمانى من نيست، از ثواب
اند هرآينه بود كه بر ما مستولى گرديدهوتر است، و اگر نه غالب بودن آن جماعتى مىتر و نيكاست صبر كنندگان را، صبر مبارك

اله زن داشتم مانند نشدم، و هرآينه فرياد به ناله برمىدانستم و نزد ضريح تو معتكف مىاقامت نزد قبر تو را بر خود لازم مى
كنم از ترس دشمنان او، و حقّش را ختر تو را پنهان دفن مىداند كه دبيند و مىفرزند مرده در اين مصيبت بزرگ، پس خدا مى

 غصب كردند به قهر، و

 122ص:



كنم ميراثش را منع كردند علانيه، و حال آنكه از زمان تو مدتّى نگذشته بود و نام تو كهنه نشده بود، پس بسوى شما شكايت مى
 .828خدا بر او و بر تو باد، و رحمت خدا و بركات او يا رسول اللّه و در اطاعت تو تسلّى نيكو هست، پس صلوات

ايشان را  اند اگركلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: سقطهائى كه از رحم زنان شما افتاده
و حال آنكه حضرت رسول ايد گويند: چرا ما را نام نگذاشتهكنند مىنام نگذاشته باشيد، در روز قيامت كه شما را ملاقات مى

 ؟822صلّى اللّه عليه و آله و سلّم محسن را قبل از ولادت نام گذاشت

اند كه: مفضّل از حضرت صادق عليه السّلام سؤال نمود: فاطمه عليها السّلام را كه ابن بابويه و كلينى به سند معتبر روايت كرده
داد، پس به راوى گفت: گويا اين سخن بر تو گران آمد؟ گفت: بلى غسل داد؟ حضرت فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام غسل 

چنين است فدايت شوم، حضرت فرمود: دلتنگ مباش زيرا كه فاطمه صديّقه و معصومه بود، و معصوم را به غير از معصوم غسل 
 .822دهد، چنانچه مريم را حضرت عيسى عليه السّلام غسل دادنمى

ر از آن حضرت روايت كرده است كه: حضرت فاطمه عليها السّلام را حضرت امير عليه السّلام ايضا در قرب الاسناد به سند معتب
 .822غسل داد

ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدند: به چه سبب حضرت امير المؤمنين عليه 
براى آنكه فاطمه عليها السّلام وصيّت كرده بود كه آن دو مرد اعرابى كه  السّلام فاطمه عليها السّلام را در شب دفن كرد؟ فرمود:

 .822بر او نماز نكنند -يعنى: ابو بكر و عمر -هرگز ايمان به خدا و رسول نياورده بودند

م در لاايضا به سند معتبر روايت كرده است كه: از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام پرسيدند از علّت دفن فاطمه عليها السّ
خواست آنها بر جنازه او حاضر شوند، و حرام است بر كسى كه ولايت شب؟ فرمود: زيرا كه او خشمناك بود بر جماعتى و نمى

 و محبّت آن جماعت داشته باشد

 122ص:

 .823كه نماز كند بر احدى از فرزندان فاطمه
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السّلام از دفن حضرت فاطمه عليها السّلام فارغ شد، شعرى چند ايضا روايت كرده است كه: چون حضرت امير المؤمنين عليه 
شود، و هر مصيبتى كه از روى درد انشا فرمود كه مضمون آنها اين است: هر اجتماعى از دو دوست، آخر به جدائى منتهى مى
ماند، نمى اين كس باقى غير از مرگ است اندك است، رفتن فاطمه بعد از پيغمبر پيش من دليل است بر آنكه هيچ دوستى براى

و زود باشد كه نام من نيز از ميان مردم برطرف شود و دوستى مرا فراموش كنند، و بعد از من از براى يار من يار ديگر به هم 
 .829رسد

ايضا از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه: هفت كس بر جنازه حضرت فاطمه عليها السّلام نماز كردند: 
 .821ابو ذر، سلمان، مقداد، عمّار ياسر، حذيفه، عبد الله بن مسعود، و من امام ايشان بودم

شيخ طوسى به سند معتبر روايت كرده است: از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدند: اولّ كسى كه از براى او نعش قرار دادند 
 .821كه بود؟ فرمود: حضرت فاطمه عليها السّلام بود

بر از آن حضرت روايت كرده است: اولّ نعشى كه در اسلام ساختند نعش فاطمه بود، سببش آن بود كه چون ايضا به سند معت
وشت ام و گحضرت بيمار شد به آن بيمارى كه از دنيا رحلت كرد، به اسماء بنت عميس گفت: اى اسماء! ضعيف و نحيف شده

بدن مرا از مردان بپوشاند؟ اسماء گفت كه: من چون در بلاد كنى كه از بدن من رفته است، آيا چيزى از براى من راست نمى
كردند، اگر خواهى براى تو بكنم، فرمود كه: بلى، پس اسماء تختى آورد و سرنگون گذاشت حبشه بودم ديدم كه ايشان كارى مى

كردند، حضرت كه مىهاى آن بست، پس جامه بر روى او افكند و گفت: اين روش ديدم هاى خرما طلبيد و بر پايهو جريده
 .821فرمود كه: چنين چيزى از براى من بساز، و بدن مرا از مردان بپوشان تا خدا بدن تو را از آتش دوزخ بپوشاند

 123ص:

اند كه: چون حضرت فاطمه عليها السّلام از دنيا رحلت كرد، اسماء بنت و در بعضى از كتب معتبره از ابن عبّاس روايت كرده
ن خود را دريد به جانب مسجد دويد، حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام در راه او را ديدند و احوال عميس گريبا

مادر خود را از او پرسيدند، او ساكت شد و جواب نگفت، چون به خانه آمدند مادر خود را ديدند كه در ميان خانه خوابيده 
ليه السّلام او را حركت داد، چون ديد كه از دنيا رحلت كرده است، به است، پس به نزديك او آمدند و حضرت امام حسين ع

امام حسن گفت: اى برادر! خدا تو را مزد دهد در مصيبت مادرت، و از خانه بيرون دويدند فرياد برآوردند كه: يا محمّداه يا 
امير المؤمنين عليه السّلام را خبر كردند، احمداه امروز كه مادر ما از دنيا رحلت كرد، مرگ تو از براى ما تازه شد. پس حضرت 

آن حضرت در مسجد بود، چون اين خبر جانسوز را شنيد مدهوش گرديد، آب بر روى مباركش پاشيدند تا به هوش بازآمد، 
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گفت: گريست و مىپس حسن و حسين عليهما السّلام را بر دوش گرفت به نزد فاطمه آمد و اسماء بر بالين آن حضرت بود مى
 داديم، پس بعد از فاطمه خود را به كه تسلّى دهيم.يتيمان محمّد، ما به مصيبت جدّ شما به فاطمه خود را تسلّى مى اى

 اى ديد كه در آن نوشته بودند:حضرت روى مبارك فاطمه را گشود و نزديك سر آن حضرت رفته رقعه

يّت دهد به وحدانكند و گواهى مىدختر رسول خدا، وصيّت مى بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اين است آنچه وصيّت كرده به آن فاطمه
خدا و به رسالت سيدّ انبيا و آنكه بهشت حقّ است و دوزخ حق است، و آنكه قيامت آمدنى است و در آن شكىّ نيست، و آنكه 

زويج كرد كه زوجه تو باشم در ها را كه در قبرهايند. يا على منم فاطمه دختر محمّد، خدا مرا به تو تگرداند مردهخدا زنده مى
دنيا و آخرت، و تو سزاوارترى به من از ديگران، مرا غسل و كفن نما، و نماز كن بر من، و مرا دفن نماى در شب، و كسى را 

 سپارم، و سلام بر فرزندان خود تا روز قيامت.اعلام مكن، و تو را به خدا مى

 سّلام او را غسل داد و در جنازه گذاشت وپس چون شب در آمد، حضرت امير المؤمنين عليه ال
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امام حسن عليه السّلام را فرمود كه: ابو ذر را طلب كن، چون ابو ذر حاضر شد جنازه را برداشتند و بسوى بقيع بردند و بر آن 
هاى خود را بسوى آسمان حضرت نماز كردند. چون حضرت امير عليه السّلام از نماز فارغ شد، دو ركعت نماز بجا آورد و دست

بلند كرد و گفت: خداوندا اين دختر پيغمبر توست فاطمه، پس بيرون بر او را از ظلمتها بسوى نور و از شدتّها بسوى شادى و 
 سرور، پس زمين روشن شد به قدر يك ميل در يك ميل.

 كه: هاى بقيعاى از بقعهو چون خواستند كه آن حضرت را دفن كنند، ندا رسيد از بقعه

 اى ديد، پس جنازه آن حضرت را نزد آن قبراند. چون نظر كرد حضرت، قبر كندهبسوى من بيائيد كه تربت او را از من برداشته
گذاشتند، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام از كنار قبر ندا كرد: اى زمين! امانت خود را كه دختر رسول خدا است به تو سپردم، 

ترم به او از تو، برگرد و آزرده مباش. چون حضرت خواست برگردد، قبر پر د كه: يا على من مهربانپس از زمين صدائى آم
 .828شد و با زمين هموار و ناپيدا شد، و ديگر ندانستند كه در كجاست تا روز قيامت

كند ت معتبره دلالت مىبدان كه در عمر شريف حضرت فاطمه عليها السّلام و در وقت وفات او اختلاف بسيار است، اكثر روايا
ساله بود، بعضى بيست و سه سال و بعضى سى سال و بعضى بيست و هفت سال و بر آنكه عمر شريف او در آن وقت هيجده

 اند، و اصح و اشهر ميان علماى اماميّه قول اوّل است.بعضى بيست و هشت سال و بعضى سى و پنج سال نيز گفته

 131ص:
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 تظلّم حضرت فاطمه عليها السّلام در محشرفصل هشتم در بيان 

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و 
 ناقه حريرهاىهاى بهشت سوار، و از پهلوهاى آن اى از ناقهسلّم فرمود: چون قيامت برپا شود، دختر من فاطمه بيايد بر ناقه

هاى آن از در و بهشت آويخته باشد و مهار آن از مرواريد تر باشد، و پاهاى آن از زمرّد سبز، و دم آن از مشك ناب، و ديده
اى از نور بسته باشد كه از اندرونش بيرون نمايان باشد، و ميانش پر از عفو پروردگار باشد، و ياقوت سرخ، بر آن ناقه قبهّ

يم. و فاطمه تاجى از نور بر سر داشته باشد كه بر هفتاد ركن مشتمل باشد، هر ركنى را مرصّع كرده باشند از بيرونش رحمت كر
مرواريد و ياقوت، و نور بخشد مانند ستاره روشن، و از جانب راست او هفتاد هزار ملك باشند و از جانب چپ او هفتاد هزار 

 .هاى خود را تا بگذرد فاطمه دختر محمّدداى بلند ندا كند كه: بپوشانيد ديدهملك، و جبرئيل مهار ناقه را گرفته باشد و به ص

هاى خود را بپوشند تا فاطمه از صحراى پس نماند در آن روز پيغمبرى و نه رسولى و نه صدّيقى و نه شهيدى مگر آنكه ديده
و عرض كند: اى خداوند من و سيّد من، حكم محشر بگذرد. چون به زير عرش پروردگار در آيد، خود را از ناقه به زير افكند 

اند، خداوندا حكم كن ميان من و آنها كه فرزندان مرا شهيد كردند، پس ندا از جانب حق كن ميان من و آنها كه بر من ستم كرده
ا كنم، ا روتعالى برسد كه: اى حبيبه من و فرزند رسول من، از من سؤال كن تا عطا كنم، و نزد من شفاعت كن تا شفاعت تو ر

 گذرد.كنم كه امروز ظلم ستمكارى از من نمىبه عزّت و جلال خود سوگند ياد مى

 131ص:

پس در آن وقت فاطمه عليها السّلام عرض كند: پروردگارا به من ببخش ذرّيّت مرا، و شيعيان مرا و شيعيان فرزندان مرا، و 
ندا از جانب حق تعالى رسد كه: كجايند فرزندان فاطمه و شيعيان او و  دوستان مرا و دوستان فرزندان مرا رحمت كن، پس باز

دوستان او و دوستان ذريّت او؟ پس ايشان بيايند و فرو گرفته باشند ايشان را ملائكه رحمت از هر طرف، پس در پيش ايشان 
 .822روان شود تا ايشان را داخل بهشت گرداند

 سى الرضّا عليه السّلام روايت كرده است كه:ايضا به اسانيد معتبره از حضرت علىّ بن مو

آلود و در قائمه هاى خونحضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: دختر من فاطمه به صحراى محشر درآيد با جامه
خواهد عرش چنگ زند و گويد: اى خداوند عالم! حكم كن ميان من و ميان آنها كه فرزندان مرا كشتند، پس حق تعالى حكم 

 .822كرد از براى دختر من به حقّ پروردگار كعبه

ايضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: 
ايد و ه السّلام بياى از نور برپا كنند، پس حضرت امام حسين عليچون روز قيامت شود، براى حضرت فاطمه عليها السّلام قبهّ

اى بزند كه نماند در محشر ملك مقرّبى و نه پيغمبر سر مبارك خود را در دست داشته باشد. چون چشم فاطمه بر او افتد، نعره
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مرسلى و نه بنده مؤمنى مگر آنكه همه گريان شوند، پس حق تعالى مردى براى او متمثّل گرداند به نيكوترين صورتى كه 
 ن آن حضرت.خصمى كند با قاتلا

پس خدا جمع كند قاتلان حسين را و آنها كه كارسازى ايشان كرده بودند و آنها كه شريك در خون او شده بودند، پس همه 
ايشان را به قتل آورند، و باز ايشان را زنده گرداند تا آنكه امير المؤمنين عليه السّلام بار ديگر ايشان را به قتل آورد، و باز 

رداند تا امام حسين عليه السّلام ايشان را به قتل رساند، پس در اين وقت خشم ما و شيعيان ما فرو نشيند و ايشان را زنده گ
 اندوه ما زايل گردد.

 پس حضرت صادق عليه السّلام فرمود: خدا رحمت كند شيعيان ما را، به خدا سوگند كه ايشان

 131ص:

 .822شريكند در مصيبت به طول حزن و حسرتاند، به خدا سوگند كه ايشان با ما مؤمنان

ايضا به سند معتبر از حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت كرده است كه: چون روز قيامت شود، فاطمه عليها 
 السّلام به محشر درآيد با جماعتى از زنان شيعيان خود، پس به او گويند كه:

اند بعد از من، پس به او گويند: نظر كن در ميان قيامت، كه با فرزندان من چه كردهروم تا ندانم داخل بهشت شو، گويد: نمى
سر ايستاده، پس فرياد برآورد، و من از فرياد او فرياد برآورم، و از جميع چون نظر كند امام حسين عليه السّلام را بيند كه بى

سال  گويند، و هزارمى« هبهب»ند و امر كند آتشى كه او را ملائكه فرياد برآيد. پس در اين وقت حق تعالى از براى ما غضب ك
رود، پس حق تعالى آن شود، و غمى هرگز از آن بيرون نمىاند تا سياه شده است، و نسيمى هرگز داخل آن نمىآن را افروخته

اند وسيله ظلم و عدوان كرده اند و قرآن رارا ندا كند كه: قاتلان حسين و حاملان قرآن را كه دست از اهل بيت رسالت برداشته
 بربايد.

چون در ميان آتش درآيند، آتش به فرياد آيد و ايشان به ناله آيند، آتش بخروشد و ايشان بخروشند، آتش زبانه كشد و ايشان 
پرستان؟ نعره زنند و به سخن درآيند و به زبان فصيح بگويند كه: اى پروردگار به چه سبب آتش را بر ما واجب كردى پيش از بت

 .822پس جواب از جانب حق تعالى برسد كه: كسى كه ندانسته بد كند، نيست مثل كسى كه به دانائى بد كند

ايضا به سند معتبر از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود 
السّلام براى حضرت فاطمه عليها السّلام متمثّل خواهد شد غلطيده به خون،  كه: در روز قيامت سر حضرت امام حسين عليه

چون نظر آن حضرت بر آن سر مبارك افتد فرياد برآورد: اى فرزند مظلوم و اى ميوه دل مهموم، پس از براى فرياد و ناله 
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نده فرزند تو را اى فاطمه. پس ندا فاطمه ملائكه مدهوش گردند، جميع اهل محشر فرياد برآورند و گويند كه: خدا بكشد كش
 از جانب حق تعالى برسد كه چنين خواهم كرد و انتقام خواهم كشيد از قاتل او و اتباع قاتل او و دوستان قاتل او.

 هاى بهشت سوار باشد كه پهلوهاى آن را بهاى از ناقهفاطمه عليها السّلام در آن روز بر ناقه

 138ص:

هاى او شهلا باشد، و سرش از طلا و گردنش از مشك و عنبر و كرده باشند و روى آن ناقه زيبا و ديدهحرير بهشت مزيّن 
مهارش از زبرجد سبز باشد، و جهازش از مرواريد كه به جواهر ديگر مزيّن باشد، بر آن ناقه هودجى بسته باشند كه پرده آن 

باشد، و بلندى مهارش به قدر يك فرسخ از فرسخهاى دنيا باشد،  هودج از نور حق تعالى باشد و ميانش مملوّ از رحمت الهى
و در دور هودج او هفتاد هزار ملك احاطه كرده باشند، و مشغول باشند به تسبيح و تهليل و تحميد و تكبير و ثناى حق تعالى. 

محمّد رسول خدا صلّى اللّه عليه هاى خود را بپوشيد كه فاطمه دختر پس منادى از ميان عرش ندا كند كه: اى اهل قيامت! ديده
گذرد، پس حضرت فاطمه و شيعيان و دوستانش بر صراط بگذرند مانند برق جهنده، و دشمنان ذريهّ و آله و سلمّ بر صراط مى

 .823خود را در جهنّم اندازد

ين عالى اوّلين و آخرشيخ مفيد به سند موثّق از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: چون روز قيامت شود، حق ت
هاى خود را و سرها به زير افكنيد تا فاطمه را در يك زمين جمع كند، پس منادى از جانب حق تعالى ندا كند كه: بپوشيد ديده
هاى خود را بپوشند و حضرت فاطمه عليها دختر محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از صراط بگذرد، پس همه خلايق ديده

هاى بهشت سوار شده، و مشايعت كنند او را هفتاد هزار ملك. پس بايستد بر موقف شريفى از اى از ناقهد بر ناقهالسّلام بياي
آلود حسين را در دست گيرد و گويد: پروردگارا اين پيراهن فرزند من است، مواقف قيامت و از ناقه فرود آيد و پيراهن خون

 آورم.انب حق تعالى به او رسد: آنچه موجب خشنودى توست به عمل مىاند، پس ندا از جدانى كه به او چه كردهمى

حضرت فاطمه عليها السّلام گويد: پروردگارا انتقام مرا از كشندگان او بكش. پس حق تعالى امر كند كه از آتش جهنّم گردنى 
س آن گردن ايشان را بسوى جهنّم ربايد، پبيرون آيد و قاتلان آن حضرت را از صحراى محشر بربايد چنانچه مرغ دانه را مى

برد و معذّب گرداند در جهنّم به انواع عذابها، پس حضرت فاطمه عليها السّلام بر ناقه خود سوار شود تا داخل بهشت گردد، و 
كردند در خدمت او باشند، و فرزندانش در پيش روى او باشند، و دوستان ايشان از مردم در جانب ملائكه كه مشايعت او مى

 .829است و چپ او روندر

 132ص:

 فرات بن ابراهيم در تفسير خود از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه:
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روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به خانه حضرت فاطمه عليها السّلام آمد و او را محزون يافت، پس فرمود 
گرامى؟ حضرت فاطمه عليها السّلام فرمود كه: به ياد آوردم محشر را و ايستادن مردم را كه: سبب اندوه تو چيست اى دختر 

عريان در آن صحرا، حضرت فرمود كه: اى دختر! آن روز روز بزرگى است و ليكن خبر داد مرا جبرئيل از خداوند عالميان كه 
ن خواهم بود، بعد از من ابراهيم خليل، پس شوهر تو اوّل كسى كه زمين از او شكافته خواهد شد و از قبر بيرون خواهد آمد م

على بن أبي طالب، پس حق تعالى جبرئيل را به نزد قبر تو خواهد فرستاد با هفتاد هزار ملك، و بر قبر تو هفت قبّه از نور 
هد كرد كه: اى فاطمه خواهند زد. پس اسرافيل سه حلّه از نور براى تو خواهد آورد نزديك سر تو خواهد ايستاد، تو را ندا خوا

دختر محمّد بيرون بيا بسوى محشر، پس از قبر بيرون خواهى آمد با عورت پوشيده و ايمن از مخاوف آن روز. پس اسرافيل 
اى از براى تو خواهد آورد و مهار آن از گويند ناقهها را به تو خواهد داد و خواهى پوشيد، و ملكى كه او را ذوقائيل مىحلّه

اى از طلا بر پشت آن زده باشند، پس تو بر آن سوار شوى و ذوقائيل مهار آن را بكشد، در پيش روى باشد، محفه مرواريد تر
 تو هفتاد هزار ملك باشند و علمهاى تسبيح در دست داشته باشند.

ور در اى از نمجمرهچون روانه شوى هفتاد هزار حوريّه به استقبال تو بيايند و شادى كنند به نظر كردن بسوى تو، و هر يك 
آتش، و هر يك اكليل مرصّع به زبرجد سبز و انواع جواهر بر سر داشته كف داشته باشند كه از آنها بوى عود ساطع باشد بى

باشند و از جانب راست تو روان شوند. پس قدرى ديگر راه بروى، استقبال كند تو را مريم دختر عمران با هفتاد هزار حوريّه 
سلام كند و با آن حوريان از جانب چپ تو روان گردد. پس استقبال كند تو را مادر تو خديجه دختر خويلد كه ديگر و بر تو 

اند، و با او هفتاد هزار ملك باشند و علمهاى تكبير در دست داشته اوّل كسى است از زنان كه ايمان به خدا و رسول آورده
 باشند.

 استقبال كند با هفتاد هزار حوريّه وچون به نزديك محشر رسى، حضرت حوّا تو را 

 132ص:

آسيه زن فرعون با او باشد، ايشان نيز با تو روانه شوند. چون به ميان صحراى محشر برسى و منادى از زير عرش ندا كند كه 
يه و آله و سلّم و آن هاى خود را تا بگذرد فاطمه صديّقه دختر محمدّ صلّى اللّه علهمه خلايق بشنوند كه: بر هم گذاريد ديده

زنان مطهّره كه با اويند، پس در آن روز نظر بسوى تو نكند مگر دو كس: پدر تو ابراهيم و شوهر تو علىّ بن أبي طالب، پس 
 آدم حوّا را طلب كند و او با مادر تو خديجه در پيش روى تو بيايند.

 ميان هر پايه تا پايه ديگر صفهاى ملائكه ايستاده باشند و پس از براى تو منبرى از نور نصب كنند كه هفت پايه داشته باشد،
علمهاى نور به دست داشته باشند، و حوريان از جانب راست و چپ منبر صف كشند، و نزديكترين زنان به تو از جانب چپ 

 :تو حواّ و آسيه باشند. چون بر بالاى منبر برآئى، جبرئيل از جانب خداوند جليل به نزد تو آيد و گويد

اى فاطمه! حاجت خود را طلب كن، پس گوئى: پروردگارا به من نما حسن و حسين را، پس هر دو به نزد تو آيند و از رگهاى 
اند. در آن وقت درياى غضب گردن حسين خون ريزد و او گويد: پروردگارا بگير امروز حقّ مرا از آنان كه بر من ستم كرده

اى از آن به صحراى محشر ملائكه و جهنّم به خروش آيند، جهنّم نعره زند و زبانه حق تعالى به جوش آيد از براى غضب او،



درآيد، و قاتلان آن امام مظلوم را بربايد و فرزندان ايشان را و فرزندان فرزندان ايشان را، پس فرزندان ايشان گويند كه: 
نه جهنّم را كه: بگير ايشان را كه علامت ايشان پروردگارا! ما حاضر نبوديم در وقت قتل حسين، پس حق تعالى ندا كند زبا

جهنّم  ترين طبقاتكبودى چشم و سياهى روى ايشان است، بگيريد مويهاى پيشانى ايشان را، و بر روى بكشيد در پائين
 تر بودند بر دوستان حسين از پدرانشان كه با حسين محاربه و او را شهيد كردند.بيندازيد، به درستى كه ايشان سخت

خواهم، پس حق تعالى فرمايد: گناهان پس جبرئيل گويد: اى فاطمه! حاجت خود را بطلب، تو گوئى: خدايا شيعيانم را مى
خواهم، حق تعالى فرمايد: برو و هر كه چنگ در ايشان را آمرزيدم، تو گوئى: پروردگارا شيعيان خود و دوستان ايشان را مى

آن وقت آرزو كنند همه خلايق كه از دوستان و شيعيان فاطمه باشند. پس روانه شوى دامان تو زند او را به بهشت بر. پس در 
 با شيعيان خود، و دوستان فرزندان خود، و شيعيان

 132ص:

امير المؤمنين عليه السّلام و حال آنكه خوفهاى ايشان به ايمنى مبدلّ شده باشد، و عورتهاى ايشان پوشيده باشد، و شدتّهاى 
بر ايشان آسان گردد، و از اهوال قيامت به سهولت بگذرند، و مردم ترسند و ايشان نترسند، و مردم تشنه باشند و ايشان قيامت 
 سيراب.

هاى نور چون به در بهشت برسى، دوازده هزار حورى به استقبال تو بشتابند كه پيش از تو به استقبال كسى نرفته باشند، و حربه
ها از طلاى زرد و ياقوت باشد، و مهارهاى آنها از مرواريد هاى نور سوار باشند كه جهاز آن ناقهاقهدر دست داشته باشند، بر ن

 تر و ركابهاى آنها از زبرجد باشد، در ميان جهاز هر ناقه بالشى از سندس باشد.

ا از الوان جواهر بر چون داخل بهشت گردى، تمام اهل آن شادى كنند و يكديگر را بشارت دهند، و براى شيعيان تو خوانه
عمودهاى نور نصب كنند، و ايشان از آن خوانها طعام تناول كنند در وقتى كه مردم مشغول حساب باشند ايشان از نعيم بهشت 

 متنعّم گردند.

 چون دوستان خدا و ائمّه در بهشت قرار گيرند، به زيارت تو آيند جميع پيغمبران از آدم تا خاتم.

اريد هست كه از يك رشته برآمده، يكى از آن مرواريدها سفيد است، ديگرى زرد، و در هر يك از و در ميان بهشت دو مرو
آنها هفتاد هزار قصر است و در هر قصر هفتاد هزار خانه، پس آن قصرهاى سفيد منزلهاى ما و شيعيان ماست، و قصرهاى زرد 

 منازل ابراهيم و آل ابراهيم است.



خواهم مرگ تو را ببينم و بعد از تو زنده بمانم، حضرت فرمود: جبرئيل مرا پدر بزرگوار من نمىفاطمه عليها السّلام گفت: اى 
شود توئى، پس واى بر كسى كه ظلم كند بر تو، از جانب حق تعالى خبر داده اوّل كسى كه از اهل بيت من به من ملحق مى

 831رستگارى عظيم براى كسى است كه تو را يارى كند

 133ص:

باب سوّم در بيان تاريخ ولادت و شهادت سيّد اوصياء و زبده اصفياء اسد اللّه الغالب امير المؤمنين على بن أبي طالب عليه 
 السّلام و در آن چند فصل است

 139ص:

 فصل اوّل در بيان ولادت با سعادت آن حضرت است

جمعه سيزدهم ماه رجب، سى سال پس از عام الفيل، در ميان مشهور ميان محدّثان و مورّخان آن است كه آن حضرت در روز 
كعبه معظّمه متولّد شد، در آن وقت عمر شريف حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيست و هشت سال، و به قولى 

 .831دوازده سال، و به قولى ده سال پيش از بعثت آن حضرت بود

ح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه ولادت موفور السعّاده شيخ طوسى عليه الرحمه در مصباح به سند صحي
، و قول اوّل اشهر است. و اگر به هر دو روز احترام نمايند بهتر 831آن حضرت در روز يكشنبه هفتم ماه مبارك شعبان واقع شد

 .838انداست، بعضى بيست و سوّم ماه شعبان نيز گفته

لمطلّب بود كه با پدر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از يك مادر بود، و مادر آن پدر آن حضرت ابو طالب پسر عبد ا
حضرت فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف بود، آن حضرت و برادرانش اوّل هاشمى بودند كه پدر و مادر ايشان هر دو از 

 بنى هاشم بودند.

اند از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه آن حضرت فرمود: ايت كردهدر احاديث معتبره بسيار از طرق خاصّه و عامّه رو
من و على از يك نور خلق شديم، و منظور انظار حق تعالى بوديم پيش از آنكه خدا حضرت آدم را خلق كند به بيست و چهار 

 به روايت ديگر: به -هزار سال

 191ص:
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كرديم، چون خدا آدم را آفريد آن نور مقدّس را به ى تسبيح و تقديس حق تعالى مىدر جانب راست عرش اله -دو هزار سال
دو جزء قسمت كرد و هر دو را در صلب حضرت آدم جا داد. چون آدم به زمين آمد، ما در صلب او بوديم؛ چون نوح در كشتى 

د، ما در صلب او بوديم، به اين سبب آتش نشست، ما در صلب او بوديم؛ چون حضرت ابراهيم عليه السّلام را در آتش انداختن
 .832به او ضرر نرسانيد. پس از يك جزء آن نور من به هم رسيدم، از يك جزء ديگر على به هم رسيد

محمّد بن العبّاس به سند خود از ابن عبّاس روايت كرده است كه گفت: روزى در خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله 
امير المؤمنين عليه السّلام پيدا شد، چون آن حضرت را نظر بر او افتاد تبسّم نمود فرمود: مرحبا به آن و سلّم بوديم، حضرت 

تواند بود كه فرزند پيش از پدر كسى كه خدا او را پيش از آدم خلق كرده است به چهل هزار سال، گفتم: يا رسول اللّه مى
و على را پيش از آنكه آدم را خلق كند به اين مدّت، پس آن را به دونيم مخلوق شود؟ فرمود: بلى، حق تعالى خلق كرد نور مرا 

كرد، از نصف آن مرا آفريد و از نصفى على را آفريد پيش از آنكه اشياء ديگر را بيافريند، و آنها را از نور من و نور على منوّر 
 ريد.گردانيد، پس ما را در جانب راست عرش خود جا داد، بعد از ما ملائكه را آف

چون ما تسبيح و تهليل و تحميد حق تعالى كرديم، ملائكه از ما آموختند تسبيح و تكبير و تهليل حق تعالى را، پس حق تعالى 
چنين مقرّر فرمود كه دوست من و على داخل جهنّم نشود و دشمن من و على داخل بهشت نشود، به درستى كه حق تعالى 

اى است اند از آب حيات كه چشمهابريقهاست از نقره بهشت، و آن ابريقها را پر كرده ملكى چند آفريده است كه در دست ايشان
هد كه خوانمايد پدر يكى از شيعيان على كه با مادر او مقاربت نمايد در وقتى كه حق تعالى مىاز جنّة الفردوس. چون اراده مى

آشامد و آن آب ريزد در آبى كه او در آن وقت مىدرى مىآيد و از آن آب بهشت قنطفه او منعقد شود، يكى از آن ملائكه مى
رسد در دل او محبّت من و على و فاطمه و حسن و حسين و نه امام از گردد، پس به اين سبب به هم مىبا نطفه او مخلوط مى

 فرزندان حسين.
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را سبب دخول بهشت و نجات از جهنّم گردانيده  كنم خداوندى را كه محبّت على و ايمان به اوپس حضرت فرمود كه: شكر مى
 .832است

ابن طاووس به سند معتبر روايت كرده است كه: از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام سؤال كردند از سبب سجده شكر كه 
 حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بجا آورد؟ حضرت فرمود كه:

رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن حضرت را براى مهمّى فرستاد و آن مهم را پدران من مرا خبر دادند كه: روزى حضرت 
به احسن وجوه بجا آورد. چون برگشت وقتى رسيد كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ براى نماز بيرون آمده بود، 
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فت و از او پرسيد: چه كردى؟ حضرت آنچه كرده با حضرت نماز را ادا كرد، چون پيغمبر از نماز فارغ شد اوّل او را در برگر
 خواهى تو را بشارت دهم يا ابو الحسن؟بود بيان كرد، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شاد و خرّم گرديد فرمود: مى

 حضرت امير گفت: پدر و مادرم فداى تو باد پيوسته تو مرا بشارت دهنده به خيرى.

به  آيد، حق تعالىنازل شد در وقت زوال و گفت: يا محمّد اينك پسر عمّ تو على به نزد تو مى حضرت فرمود: جبرئيل بر من
ام چنين و چنين كرده، مرا خبر داد به آنچه تو سبب او منفعت عظيم به مسلمانان رسانيده، و در اين مهمّى كه او را فرستاده

ه آدم مگر كسى كه ولايت شيث وصىّ او را اختيار كرد، و شيث به گفتى. و گفت: اى محمّد به درستى كه نجات نيافتند از ذريّ
سبب پدر خود آدم نجات يافت، و آدم به حق تعالى نجات يافت، و از قوم نوح نجات نيافت مگر كسى كه ولايت سام وصىّ 

 ابراهيم مگر كسى كه او را اختيار نمود، و سام به نوح نجات يافت، و نوح به حق تعالى نجات يافت، و نجات نيافت از قوم
ولايت اسماعيل را اختيار كرد، و نجات اسماعيل به ابراهيم بود، و نجات ابراهيم به خدا، و از قوم موسى نجات نيافت مگر 
كسى كه ولايت وصىّ او يوشع را اختيار نمود، و نجات يوشع به موسى و نجات او به حق تعالى بود، و از قوم عيسى كسى 

ت شمعون وصىّ او را اختيار نمود، شمعون به عيسى و عيسى به حق تعالى نجات يافت، و از امّت تو كسى نجات يافت كه ولاي
يابد كه اختيار نمايد ولايت على را كه وزير توست در حيات تو و وصىّ توست بعد از وفات تو، على به تو نجات نجات مى

 يابد و تو به حق تعالى، يا محمّد حق تعالى تومى
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 را بهترين پيغمبران گردانيده و على را بهترين اوصياء و امامان، و پيشوايان دين را از ذريّت شما گردانيده است تا روز قيامت.

چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام اين بشارت را شنيد، به شكر حق تعالى به سجده رفت و روى خود را بر زمين ماليد 
رستى كه حق تعالى محمّد و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام را خلق كرد در عالم ارواح، و و زمين را بوسيد، به د

گفتند در پيش عرش الهى پيش از آنكه خلق كند آدم را به چهارده هزار سال، پس ايشان ايشان تسبيح و تهليل حق تعالى مى
 ده بسوى رحمهاى زنان پاكيزه.ساخت از پشتهاى مردان برگزيرا نورى گردانيد كه منتقل مى

پس حق تعالى خواست بر ملائكه ظاهر گرداند فضيلت و منزلت ايشان را و حقّ ايشان را بر ما واجب گرداند، آن نور مقدّس 
 را دو قسمت كرد، يك قسمت را در صلب عبد الله بن عبد المطلّب قرار داد كه از او محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه سيدّ
پيغمبران و خاتم مرسلان است به هم رسيد و پيغمبرى را در او قرار داد، و قسم ديگر را در صلب عبد مناف قرار داد كه از او 
ابو طالب بن عبد المطلّب بن هاشم بن عبد مناف به هم رسيد، و از آن نور على به هم رسيد كه امير مؤمنان و بهترين اوصياى 

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او را ولى و وصى و خليفه و جانشين، و شوهر دختر خود، و  پيغمبران است، پس حضرت رسول
 .832ادا كننده قرض خود، و وفا كننده به وعده خود، و يارى كننده دين خود، و بر طرف كننده غمهاى خود گردانيد
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لت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر شيخ طوسى از طريق مخالفان از انس بن مالك روايت كرده است كه: روزى حضرت رسا
 استر خود سوار شد، نزديك كوهى رفت و از استر به زير آمد فرمود كه:

گويد، چون اى انس اين استر را بگير و به فلان موضع برو، در آنجا على را خواهى يافت كه به سنگريزه تسبيح حق تعالى مى
ين استر سوار كن به نزد من آور. انس گفت: چون به خدمت آن حضرت رسيدم، او را ببينى سلام مرا به او برسان و او را بر ا

سلام حضرت به او رسانيدم و او را بر استر سوار كردم و در ركاب او روانه شدم، چون ديده او بر حضرت رسول صلّى اللّه 
 عليه و آله و سلّم افتاد گفت: السّلام عليك يا رسول اللّه. حضرت فرمود: و عليك
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ز همه ايشان اند، و من االسّلام يا ابا الحسن بيا نزد من بنشين كه اين موضعى است كه هفتاد پيغمبر مرسل در اين موضع نشسته
بهترم، و به جاى هر پيغمبرى برادر او نشسته است كه تو از همه آنها بهترى، ناگاه ديدم ابرى بر سر ايشان پيدا شد و نزديك 

ن، پس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دست دراز كرد و خوشه انگورى از ميان ابر گرفته در ميان شد به سر ايشا
 اى است از جانب حق تعالى بسوى من و بسوى تو.خود و على گذاشته گفت: بخور اى برادر من كه اين هديّه

 ونه برادر توست؟انس گفت كه: من گفتم: يا رسول اللّه بيان كن از براى من كه او چگ

حضرت فرمود كه: حق تعالى آبى خلق كرد در زير عرش پيش از آنكه آدم را بيافريند به سه هزار سال، و آن آب را در مرواريد 
سبزى جا داد تا آنكه حضرت آدم را آفريد، پس آن آب را در صلب او جا داد، چون او را به رحمت خود برد آن آب را به 

كردند از اصلاب طاهره انبياء و اوصياء تا آنكه به د، همچنين پيوسته آن آب را از پشتى منتقل مىصلب شيث منتقل گرداني
صلب عبد المطلّب رسيد، پس در آنجا او را به دونيم كرد و نصف آن را به صلب عبد اللّه و نصف ديگر به صلب ابو طالب نقل 

ب على برادر من است در دنيا و آخرت. پس حضرت اين آيه كرد، پس من از نصف آن آبم و على از نصف ديگر، به اين سب
 يعنى: 832وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجعََلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَديِراً  خواند

 .833چيز قادر است اوست خداوندى كه آفريده از آب بشرى را، پس او را صاحب نسب و داماد گردانيد، و پروردگار تو بر همه

در حديث ديگر فرمود: به اين سبب على از من است و من از عليم، گوشت او از گوشت من است و خون او از خون من است، 
 .839دارددارد، و هر كه مرا دشمن دارد به دشمنى من او را دشمن مىپس هر كه مرا دوست دارد به دوستى من او را دوست مى

 از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه:شيخ طوسى به سند معتبر 
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 خواهى تو را بشارتى دهم؟ گفت: بلىحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با على بن أبي طالب گفت: مى
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اند، چون روز خلق شده ايم و از زيادتى طينت ما شيعيان مايا رسول اللّه، حضرت فرمود: من و تو از يك طينت خلق شده
يرا كه كنند زقيامت شود مردم را به نام مادرهاى ايشان طلب نمايند مگر شيعيان تو كه ايشان را به نام پدرهاى ايشان طلب مى

 .891اندزادهحلال

سلمّ  آله وابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و 
فرمود: يا على حق تعالى مردم را از درختهاى مختلف آفريده، من و تو از يك درختيم، من اصل آن درختم و تو فرع آن، و 

اى ههاى آن درختند، و شيعيان ما برگهاى آن درختند، هر كه چنگ زند به شاخهحسن و حسين و امامان و فرزندان ايشان شاخه
 .891گردانداخل بهشت مىآن درخت حق تعالى او را د

كلينى به سندهاى معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه: چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و 
آله و سلّم متولدّ شد، نزد ولادت آن حضرت معجزات بسيار ظاهر شد و براى آمنه قصرهاى فارس و شام نمودار شد، فاطمه 

المؤمنين عليه السّلام حاضر بود، از مشاهده آن آيات و معجزات متعجّب و شاد گرديد، بسوى ابو طالب  بنت اسد مادر امير
 عليه السّلام شتافت او را بشارت داد به ولادت آن حضرت و غرايبى كه مشاهده نموده بود ذكر كرد، ابو طالب گفت:

مه كمالات مانند او باشد به غير از پيغمبرى، وصى و وزير صبر كن سى سال ديگر فرزندى براى تو به هم خواهد رسيد كه در ه
 .891او خواهد بود

رت اند كه جابر گفت: سؤال كردم از حضدر كتاب روضة الواعظين و ساير كتب معتبره از جابر بن عبد الله انصارى روايت كرده
يه السّلام. حضرت فرمود كه: آه آه سؤال رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از ولادت با سعادت حضرت امير المؤمنين عل

كردى از بهترين كسى كه بعد از من متولّد شده است و سنّت حضرت مسيح عليه السّلام در او جارى خواهد شد، به درستى كه 
 حق تعالى خلق كرد مرا و على را از يك نور پيش از آنكه خلايق را بيافريند به پانصد هزار سال، پس ما در عالم ملكوت

گفتيم، چون حق تعالى آدم را آفريد ما را در صلب او قرار داد، پس من در جانب راست او تسبيح و تقديس حىّ لا يموت مى
 قرار گرفتم و على در جانب چپ او،

 192ص:
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بد لله بن عپس ما را نقل كرد از صلب آدم بسوى اصلاب طاهره و ارحام پاكيزه، پس مرا از صلب طيّبه بيرون آورد كه عبد ا
المطلّب بود، و در بهترين رحمى قرار داد كه آن رحم آمنه بود، پس على را از صلب طاهرى بيرون آورد كه ابو طالب بود و در 

 بهترين رحمى قرار داد كه آن رحم فاطمه بنت اسد بود.

بى بود كه او را مثرم بن رعيبا پس حضرت فرمود: اى جابر پيش از آنكه على در شكم مادرش قرار گيرد، در زمان او مرد راه
گفتند، و در عبادت و زهد مشهور آفاق بود، و در مدّت صد و نود سال حق تعالى را به صدق و اخلاص عبادت كرده بود، مى

از خدا براى خود حاجتى نطلبيده بود. روزى از پروردگار خود سؤال كرد كه دوستى از دوستان خود را به او بنمايد، پس حق 
ابو طالب را به نزد او فرستاد، چون مثرم ابو طالب را ديد و انوار جلالت در جبين او مشاهده نموده، برخاست و سر او تعالى 

را بوسيد، او را در پيش روى خود نشانيد و گفت: تو كيستى خدا تو را رحمت كند؟ ابو طالب گفت: منم مردى از اهل تهامه، 
ت: از مكّه، پرسيد از كدام قبيله؟ ابو طالب گفت: از فرزندان عبد مناف، پرسيد كه: از پرسيد از كدام شهر تهامه؟ ابو طالب گف

 كدام شعبه عبد مناف؟ گفت: از فرزندان هاشم.

ى را كنم خداوندچون راهب اين نسب بزرگوار را شنيد، برجست و بار ديگر سر آن سرور را بوسيد و گفت: حمد و سپاس مى
ود، و مرا از دنيا نبرد تا دوستى از دوستان خود را به من نمود، پس گفت: بشارت باد تو را كه كه مسئلت مرا به من عطا فرم

 حق تعالى مرا در باب تو بشارتى الهام كرده است، ابو طالب گفت: آن بشارت كدام است؟ مثرم گفت:

وردگار عالميان باشد، چون آن فرزند فرزندى از صلب تو بيرون خواهد آمد كه او ولىّ خدا و پيشواى متّقيان و وصىّ رسول پر
دهد به وحدانيّت خدا و آنكه او را شريكى رساند و گواهى مىرا دريابى، سلام مرا به او برسان و بگو كه: مثرم تو را سلام مى

 تمامشود پيغمبرى و به تو دهد كه محمّد بنده و رسول خدا است و تو وصىّ اوئى، و به محمّد تمام مىنيست، و شهادت مى
 شود وصيّت.مى

چون ابو طالب اين بشارت را شنيد، قطرات اشك از ديده باريد گفت: آن مولود چه نام دارد؟ گفت: نام او على است، گفت: 
 شود مگر به برهان وحقيقت گفتار تو بر من ظاهر نمى
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تو در اين وقت سؤال كنم كه حق تعالى بزودى خواهى كه براى دليل واضحى است كه مشاهده نمايم، مثرم گفت: چه چيز مى
 تو را عطا كند تا بدانى كه من صادقم در گفتار خود؟ گفت:

 خواهم كه براى من حاضر شود.در اين وقت طعامى از بهشت مى

 تپس راهب مشغول دعا شد، هنوز دعاى او تمام نشده بود كه طبقى نزد ايشان حاضر شد كه در آن رطب و انگور و انار بهش
بود، پس ابو طالب انار را برداشت شاد و خندان برخاست به منزل خود مراجعت نمود، آن انار را تناول فرمود، حق تعالى از 
آن انار آبى در صلب او آفريد، در همان ساعت با فاطمه بنت اسد مقاربت نمود و به على بن أبي طالب عليه السّلام حامله شد، 



لرزيد، قريش را به طمه قرار گرفت، از مهابت آن حضرت زمين به حركت آمد و چند روز مىچون آن نطفه مبارك در رحم فا
 اين سبب فزع عظيمى حاصل شد، گفتند:

برخيزيد كه بتهاى خود را ببريم بر سر كوه ابو قبيس، از ايشان سؤال كنيم شايد اين زلزله از ما زايل گردد. چون بتها را بر سر 
، زلزله شديدتر شد، سنگها از كوه در گرديد، و اجزاى كوه از هم پاشيد و بتها به رو در افتادند. چون كوه ابو قبيس بالا بردند

 اين حالت را مشاهده كردند، متحيّر گرديدند گفتند: اين بلائى است كه ما را رهائى از آن ممكن نيست.

: ايّها النّاس به درستى كه حق تعالى در اين شب كرد، پس گفتدر اين حال ابو طالب بر كوه برآمد، از آن حالت پروائى نمى
اى پديد آورده است، و خلق مباركى آفريده است كه اگر او را اطاعت نكنيد و اقرار به ولايت او ننمائيد و شهادت به حادثه

 :امامت او ندهيد، اين زلزله هرگز از شما ساكن نگردد و يك خانه در تهامه از براى شما نماند، قريش گفتند

 نمائيم.گوئيم و اطاعت مىاى ابو طالب آنچه بفرمائى مى

پس ابو طالب به گريه آمد و دست بسوى آسمان بلند كرد گفت: الهى و سيّدي اسألك بالمحمّدية المحمودة و بالعلويّة العاليّة و 
محمّد  كنم از تو به حقّ ملّتسيدّ من سؤال مىبالفاطميّة البيضاء الّا تفضلّت على تهامة بالرأفة و الرّحمة. يعنى: اى خداوند من و 

كه پسنديده است، و طريقه على كه بلند مرتبه است، و طريقه فاطمه كه روشن و نورانى است كه البتّه تفضّل كنى بر اهل تهامه 
 به رأفت و رحمت.

 ها را شكافته و گياهها را از آن بيرونپس حضرت فرمود كه: به حقّ آن كسى كه دانه

 192ص:

كنم كه جميع عرب اين كلمات را نوشتند، و در جاهليّت هر شدّت كه ايشان را آورده و پروردگار خلايق است، سوگند ياد مى
 دانستند.شد، و حقيقت معنى اين كلمات را نمىكردند، دعاى ايشان مستجاب مىداد به اين كلمات خدا را دعا مىرو مى

 ها مضاعف گرديده، پسمنين عليه السّلام شد، روشنى عظيم در آسمان پيدا شد و نور ستارهچون شب ولادت حضرت امير المؤ
 قريش از مشاهده اين احوال متعجّب گرديدند و گفتند:

گشت، به آواز بلند ها و بازارهاى مكّه مىدر آسمان حادثه غريبى حادث گرديده، ابو طالب از خانه بيرون آمد و در كوچه
النّاس تمام شد حجتّ خدا. چون مردم ابو طالب را ديدند پرسيدند كه: اين چه انوار است كه ما در آسمان مشاهده گفت: ايّها مى
 كنيم؟مى

ابو طالب گفت: بشارت باد شما را كه ظاهر شد در اين شب دوستى از دوستان خدا كه حق تعالى در او كامل خواهد كرد 
وصياى پيغمبران را و پيشواى متّقيان است، و يارى دهنده دين خداوند عالميان خصلتهاى خير را، و به او ختم خواهد كرد ا



آورنده منافقان و زينت عبادت كنندگان است، و وصىّ پيغمبران است، پيشواى هدايت است، و براندازنده شيطان است، و به خشم
 است. هااست و نجم فلك رفعت است، و كليد علم حكمت است، و هلاك كننده شرك و شبهه

گفت تا صبح شد. پس چهل روز از قوم خود غايب گرديد، جابر گفت: يا رسول اللّه ابو طالب پيوسته اين كلمات و الفاظ را مى
به كجا رفت؟ حضرت فرمود: به طلب مثرم رفت، او وفات يافته بود در كوه لگام، پس بپوشان يا جابر اين حديث را از غير 

و علوم مخزونه حق تعالى است، به درستى كه مثرم وصيّت كرده بود براى ابو طالب غارى را در اهلش كه اين از اسرار مكنونه 
 كوه لگام و گفته بود كه: اگر خواهى مرا بيابى، به آن موضع بيا كه مرا در آنجا مرده يا زنده خواهى يافت.

اى پيچيده رو به قبله خوابيده است، در جامهچون ابو طالب بسوى آن غار رفت، داخل شد مثرم را ديد كه مرده است و خود را 
ون نمايند. چگذارند كه آسيبى از جانورى به او برسد و او را حراست مىدو مار يكى سياه و يكى سفيد نزد او هستند و نمى

 مارها ابو طالب را ديدند، در غار پنهان شدند، و ابو طالب نزديك مثرم رفت و گفت: السّلام عليك
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يا وليّ اللّه و رحمة اللّه و بركاته، پس حق تعالى به قدرت كامله خود مثرم را زنده گردانيد و برخاست و دست بر روى خود 
 ه.للّماليد و گفت: أشهد أن لا آله الّا اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، و أنّ عليّا وليّ اللّه و الامام بعد نبيّ ا

لب گفت: بشارت باد تو را كه على به زمين آمد، مثرم گفت: چه علامت ظاهر شد در شبى كه او بوجود آمد؟ ابو پس ابو طا
: شود تو را اى بهترين زنان؟ گفتطالب گفت: چون ثلثى از شب گذشت، فاطمه را درد زائيدن گرفت، گفتم به او كه: چه مى

اسم اعظم الهى را كه در آن نجات از همه دردهاست تا آنكه اضطراب او نمايم، پس بر او خواندم اضطرابى در خود مشاهده مى
ساكن گرديد، پس به او گفتم: من بروم و جمعى از زنان را بياورم كه تو را در اين امر معاونت نمايند در اين شب، گفت: آنچه 

: باش اى ابو طالب كه دستهاى آلوده دانى بكن اى ابو طالب. چون برخاستم از كنار خانه، صداى هاتفى را شنيدم كه گفتمى
هايى مانند حرير سفيد پوشيده بودند و بوى رسد، ناگاه ديدم كه چهار زن پيدا شدند و جامهبه گناهان، به بدن مطهّر او نمى

 ايشان از بوى مشك نيكوتر بود، چون داخل شدند گفتند: السّلام عليك اى زنى كه دوست خدائى، پس فاطمه ايشان را جواب
دانى بيرون آوردند از نقره و او را يارى كردند و دلدارى كردند تا حضرت امير المؤمنين گفت، در پيش روى او نشستند و غاليه

تابانه من نزديك او رفتم، ناگاه ديدم كه به سجده رفته است و مانند خورشيد تابان نورى از او ساطع عليه السّلام متولدّ شد، بى
 گويد:است و مى

و أنا  ةأن لا اله الّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه، و أنّ عليّا وصيّ محمّد رسول اللّه، بمحمّد يختم اللّه النبوّة، و بى يتمّ الوصيّ أشهد
 أمير المؤمنين.

 پس يكى از آن زنان دست دراز كرد، او را در دامان خود گذاشت، چون نظر آن حضرت بر روى او افتاد به زبان فصيح بليغ
گفت: السّلام عليك اى مادر، او در جواب گفت: عليك السّلام اى فرزند گرامى، حضرت گفت: چه خبر دارى از پدر من؟ آن 

 نمايد.گردد و به قرب وصال او تنعّم مىزن گفت: در نعمتهاى حق تعالى مى



 تاب شده گفتم: اى فرزند گرامى مگر من پدر تو نيستم؟چون اين سخن را شنيدم، بى

 ايم و اين مادر من است: بلى تو پدر منى و من و تو هر دو از صلب آدم به هم رسيدهگفت
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حواّ. چون اين سخن را شنيدم، از شرم حضرت حوّا سر خود را به رداى خود پوشانيدم در زاويه خانه خزيدم، پس زن ديگر 
چون نظر آن حضرت بر روى او افتاد گفت: السّلام عليك  به نزديك او آمده ظرف غاليه را در دست داشت و على را گرفت.

 اى خواهر من، آن زن گفت: و عليك السّلام اى برادر من، پس حضرت فرمود: از عمّ من چه خبر دارى؟ گفت:

 رساند، در اين حال گفتم: اى فرزند اين خواهر كيست؟حال او نيك است و تو را سلام مى

م دختر عمران است، و عمّ من عيسى بن مريم است، پس آن زن بوى خوش از آن ظرف غاليه و اين عمّ كيست؟ فرمود: اين مري
اى كه با خود آورده بيرون آورد و آن طيّب را به آن بوى خوش مطيّب گردانيد، پس زنى ديگر او را گرفت و او را در جامه

 بود پيچيد.

تر بود، زيرا كه سنّت عرب در آن وقت چنين بود رديم بر او آسانكابو طالب گفت: در اين حال گفتم: اگر او را اكنون ختنه مى
چشد او گرمى آهن را در كردند، آن زن گفت: اى ابو طالب اين فرزند طاهر و مطهّر است و نمىكه فرزندان خود را ختنه مى

كنند، دارند و لعنت مىا دشمن مىها و درياها او ردنيا مگر بر دست مردى كه خدا و رسول و ملائكه و آسمانها و زمينها و كوه
و آتش جهنّم مشتاق اوست. ابو طالب گفت: آن مرد كيست؟ آن زنان گفتند: ابن ملجم مرادى است كه او را در كوفه شهيد 
خواهد كرد بعد سى سال از وفات محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. ابو طالب گفت: در اين حال حضرت رسالت صلّى اللّه 

و آله و سلمّ به خانه درآمد و آن حضرت را از دست آن زنان گرفت و دست او را به دست خود گرفت و سخنان بسيار عليه 
به او گفت، على عليه السّلام نيز اسرار بسيار به آن حضرت گفت، پس آن زنان غايب شدند و در خاطر خود گفتم: كاش آن 

 شناختم.دو زن ديگر را مى

لسّلام به الهام حق تعالى گفت: اى پدر من! زن اولّ حواّ مادر عالميان بود، و زن دوّم مريم دختر عمران در اين حال على عليه ا
بود، و آن زنى كه مرا در جامه پيچيد آسيه زن فرعون بود، و آن زنى كه مرا خوشبو گردانيد مادر موسى عليه السّلام بود. پس 

ده به ولادت من، و آنچه ديدى و شنيدى به او بازگوى، او در فلان غار  گفت: برو در اين وقت بسوى مثرم و او را بشارت
 است، و خبر اين مار را نيز به من گفت. پس من به فرموده او به نزد او آمدم و احوال او اين بود كه به تو گفتم.
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الت طفوليّت برگشت و ساكت شد، چون چون از سخنان خود با حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فارغ شد، به ح
مثرم اين را شنيد به سجده افتاد و شكر حق تعالى بجا آورد و رو به قبله خوابيد و گفت: جامه بر روى من بپوشانيد. چون 
جامه را بر روى او افكندم، به سراى باقى رحلت كرد و به حالت خود برگشت، سه روز در آنجا ماندم، هر چند به او سخن 



جواب نشنيدم. پس آن مارها بيرون آمده به سخن آمدند و گفتند: السّلام عليك يا ابا طالب. چون جواب سلام ايشان  گفتم
گفتم، گفتند: برو ملحق شو به ولىّ خدا كه تو از همه كس سزاوارترى به حراست و محافظت او، من گفتم به ايشان: كيستيد 

ما را از نيكيهاى عمل او خلق كرده تا آنكه دفع كنيم اذيّتها را از او تا روز قيامت.  شما؟ گفتند: ما عمل شايسته اوئيم، حق تعالى
چون در روز قيامت زنده شود، يكى از ما در پيش روى او و ديگرى در عقب او خواهيم بود، و راهنمائى او خواهيم كرد بسوى 

 بهشت، پس ابو طالب به مكّه برگشت.

الب كافر گويند ابو طاللّه عليه و آله و سلّم اين خبر را نقل كرد گفتم: اللّه اكبر مردم مىجابر گفت: چون حضرت رسالت صلّى 
مرد، حضرت فرمود: اى جابر! پروردگار تو به غيب داناتر است، در شب معراج چون به زير عرش رسيدم چهار نور ديدم گفتم: 

ديگرى ابو طالب و ديگرى پدر تو عبد الله و ديگرى برادر تو الهى اين نورها چيست؟ ندا رسيد: يا محمّد يكى عبد المطلّب و 
 اند؟ حق تعالى فرمود:طالب است، گفتم: الها ايشان اين درجه را به چه چيز يافته

 .898به آنكه ايمان خود را پنهان داشتند، از قوم خود تقيه كردند و به آزارهاى ايشان صبر كردند تا از دنيا رحلت نمودند

تواند بود كه اين احوال در ميان كعبه واقع شده باشد تا آنكه با احاديث ديگر مخالفت نداشته باشد، و آنكه واقع مىمؤلّف گويد: 
ار اختيشده بود كه حرارت آهن به آن حضرت نخواهد رسيد مگر بر دست ابن ملجم، شايد مراد آن باشد كه جراحتى كه بى

در ضربت آخر، زيرا كه آن جراحتهاى ديگر را خود باعث شد و براى خدا  خود و دوستان او باشد به او نخواهد رسيد مگر
 آورد، و محتمل است كه در آن جراحات ديگرخود را در معرض آنها مى
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المى به آن حضرت نرسيده باشد. ايضا ذكر طالب برادر آن حضرت غريب است و محتمل است كه برادر حضرت امير المؤمنين 
چون در بعضى اخبار وارد شده كه او مسلمان از دنيا رفت، و در بعضى از كتب به جاى او جعفر بن أبي طالب مذكور  مراد باشد،

 است.

ابن بابويه و شيخ طوسى و علّامه حلّى و غير ايشان به سندهاى بسيار از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام و يزيد بن قعنب 
ه: روزى عبّاس بن عبد المطّلب با يزيد بن قعنب و گروهى از بنى هاشم و جماعتى از قبيله اند كو عبّاس و عايشه روايت كرده

بنى عبد العزّى در برابر خانه كعبه نشسته بودند، ناگاه فاطمه بنت اسد به مسجد درآمد و به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام 
رابر خانه كعبه ايستاد نظر به جانب آسمان كرد گفت: پروردگارا من ماهه حامله بود و او را درد زائيدن گرفته بود، پس در بنه

هاى ه گفتهام باى، و تصديق كردهاى و به هر كتابى كه نازل گردانيدهام به تو و به هر پيغمبرى و رسولى كه فرستادهايمان آورده
كنم از تو به حقّ اين خانه و به حقّ آن كسى كه جدّ خود ابراهيم خليل عليه السلّام كه خانه كعبه بنا كرده اوست، پس سؤال مى
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گويد، و به سخن گفتن خود مونس من اين خانه را بنا كرده است، و به حقّ اين فرزندى كه در شكم من است و با من سخن مى
 گرديده است و يقين دارم كه او يكى از آيات جلال و عظمت توست، كه آسان نمائى بر من ولادت مرا.

يد بن قعنب گفتند كه: چون فاطمه از اين دعا فارغ شد، ديديم كه ديوار عقب خانه كعبه شكافته شد، فاطمه از آن عبّاس و يز
هاى ما پنهان شد، باز ديوار درست شد به اذن خدا، چون خواستيم كه در خانه را بگشائيم چندان كه رخنه داخل شد و از ديده

ها است از جانب خدا. فاطمه سه روز در اندرون كعبه ماند، و اهل مكّه در كوچهسعى كرديم در گشوده نشد، دانستيم كه امرى 
 نمودند.كردند و تعجّب مىها اين حكايت را ياد مىكردند و زنان در خانهو بازارها اين قصّه را نقل مى

اسد اللّه الغالب على بن أبي چون روز چهارم شد، از آنجائى كه گشوده شده بود بازگشوده شد، فاطمه بنت اسد بيرون آمد، 
طالب را در دست خود داشت گفت: اى گروه مردم به درستى كه حق تعالى برگزيد مرا از ميان خلق خود، و تفضيل داد مرا بر 

 اند، زيرا كه حق تعالى برگزيد آسيه دختر مزاحم را، و او عبادت كردزنان برگزيده كه پيش از من بوده

 811ص:

م و مري -يعنى: خانه فرعون -ا پنهان در موضعى كه عبادت حق تعالى در آنجا سزاوار نبود مگر در حال ضرورتحق تعالى ر
دختر عمران را حق تعالى برگزيد و ولادت حضرت عيسى عليه السّلام را بر او آسان گردانيد، و در بيابان درخت خشك را 

، حق تعالى مرا اختيار كرد و بر هر دو زيادتى داد و بر جميع زنان جنبانيد، و رطب تازه از براى او از آن درخت فرو ريخت
ام در ميان خانه برگزيده او، و سه روز در آن خانه محترم ماندم و اند، زيرا كه من فرزندى آوردهعالميان كه پيش از من گذشته

 ها و طعامهاى بهشت تناول كردم.از ميوه

فرزند برگزيده من بر روى دست من بود، هاتفى از عالم غيب مرا ندا كرد: اى فاطمه چون خواستم كه بيرون آيم در هنگامى كه 
ام از قدرت و عزّت و جلال خود، و بهره اين فرزند بزرگوار را على نام كن، به درستى كه منم خداوند عليّ اعلا، و او را آفريده

ام، ام، و او را به آداب خجسته خود تأديب نمودهود اشتقاق نمودهام، و نام او را از نام مقدّس خكامل از عدالت خود به او بخشيده
ام، در خانه محترم من متولّد شده است و او اوّل ام، و او را بر علوم پنهان خود مطّلع كردهو امور خود را به او تفويض كرده

بالاى كعبه به زير خواهد انداخت، و  كسى است كه اذان خواهد گفت: بر روى خانه من، و بتها را خواهد شكست و آنها را از
مرا به عظمت و مجد و بزرگوارى و يگانگى ياد خواهد كرد، اوست امام و پيشوا بعد از حبيب من و پيغمبر من و برگزيده من 
از جميع خلق من محمّد كه رسول من است، و او وصىّ او خواهد بود، پس خوشا حال كسى كه او را دوست دارد و يارى كند، 

 واى بر حال كسى كه فرمان او نبرد و يارى او نكند و انكار حقّ او نمايد.و 

چون ابو طالب فرزند بزرگوار خود را ديد شاد شد، حضرت امير المؤمنين بر او سلام كرد و گفت: السّلام عليك يا أبت و رحمة 
و سلّم درآمد و حضرت امير المؤمنين را گرفت و اللّه و بركاته. چون او را به خانه آوردند حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله 

مثال حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم افتاد، شاد شد و خندان در دامن گذاشت، چون نظر حضرت امير بر جمال بى
 گرديد و گفت:



للّه وره مؤمنان، گفت: بسم االسّلام عليك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته. پس به قدرت حق تعالى شروع كرد به تلاوت س
 قَدْ أَفلَْحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذيِنَ هُمْ» الرّحمن الرّحيم

 818ص:

چون اين آيه را خواند حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: به تحقيق كه به تو رستگارى  892«فِي صَلاتِهِمْ خاشِعوُنَ
 أُولئكَِ هُمُ الْوارِثُونَ* الَّذيِنَ يَرِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ» نين عليه السّلام آيات بعد از اين را خواند تايافتند ايشان. پس حضرت امير المؤم

پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: به خدا سوگند كه توئى رهنماى ايشان، و به تو  892«هُمْ فِيها خالدِوُنَ
ه بنت اسد را گفت: برو و عمّ او حمزه را بشارت ده به ولادت او، فاطمه گفت: چون يابند، پس حضرت رسول فاطمهدايت مى

گردانم، پس حضرت زبان مبارك من بروم، كه او را شير خواهد داد؟ رسول خدا فرمود: تو برو كه من او را سير و سيراب مى
ن امير المؤمنين جارى شد، به اين سبب آن خود را در دهان او گذاشت و دوازده چشمه از زبان معجز نشان آن حضرت در دها

 روز را روز ترويه گفتند.

چون فاطمه برگشت ديد كه از علىّ بن أبي طالب به جانب آسمان نورى ساطع است كه اطراف آسمان را روشن گردانيده است، 
آن جامه را از هم دريد و اى پيچيد و بست، آن حضرت به قوّت ربّانى پس آن حضرت را به عادت اطفال ديگر در ميان جامه

خود را بيرون آورد، پس فاطمه جامه محكمتر آورد، باز آن حضرت را به آن جامه پيچيد و بست، باز آن حضرت قوّت كرده 
و جامه را پاره كرد، همچنين در دو جامه و سه جامه و چهار جامه محكم آن را بست، على عليه السّلام همه را پاره كرد، پس 

ها پيچيد، پس پوست محكمى بر روى آنها پيچيد، باز آن شير ى محكم حاضر كرد و آن حضرت را در آن جامهشش جامه ديبا
خواهم دستهاى خدا به قوّت رباّنى همه را از هم دريد و به قدرت حق تعالى به سخن آمد و گفت: اى مادر دست مرا مبند كه مى

انگشتان خود ابتهال و تبتّل نمايم. ابو طالب چون آن حالت را مشاهده نمود، خود را به درگاه خدا به تضرّع و دعا برآورم، و به 
 فاطمه را گفت كه: دست از او بردار كه كار او عجب است و مانند فرزندان ديگر نيست.

رفت از او گ چون روز ديگر شد، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزد فاطمه آمد، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را
در دامن گذاشت، و باز حضرت امير عليه السّلام بر آن حضرت سلام كرد و خنديد و بشاشت و شادى كرد، و اشاره نمود كه 

 از آنچه ديروز به من دادى باز عطا كن، پس فاطمه

 812ص:

را روز عرفه گفتند، يعنى حضرت شادى كرد گفت: به حقّ خداوند كعبه كه حضرت رسول را شناخت، و به اين سبب آن روز 
 امير المؤمنين رسول خدا را شناخت.
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 چون روز سوّم شد كه روز دهم ذى الحجّه بود، ابو طالب در ميان مردم ندا كرد كه:

حاضر شويد براى وليمه فرزند من على، و سيصد شتر و هزار گوسفند و گاو از براى اطعام مردم ذبح كرد و جميع اهل مكّه را 
 كرد در ميان مردم كه:طعام خورانيد، و ندا مىاز آن 

هر كه خواهد از طعام فرزند من على تناول نمايد، هفت شوط بر دور خانه كعبه طواف كند و بيايد بر فرزند من على سلام كند 
عظيم و وز نحر را تكه حق تعالى او را شريف و بزرگوار گردانيده است، و بعد از آن از وليمه او تناول نمايد، پس به اين سبب ر

 تكريم كردند و آن را عيد گردانيدند، و قربانى در آن روز مقرّر شد.

ت، داشدر آن وقت سنّ مبارك حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سى سال بود، و آن حضرت را بسيار دوست مى
شد، و جسد مطهّر آن حضرت ربيت آن حضرت مىفرمود كه: گهواره او را نزديك رختخواب من بگذاريد، و خود متوجّه تمى

گفت، او را جنبانيد، و در بيدارى با او سخن مىريخت، و در وقت خواب گهواره او را مىشست، و شير در گلوى او مىرا مى
است،  پناه منفرمود كه: اين برادر من و ولىّ و ياور من، و برگزيده و ذخيره من، و پشت و چسبانيد، مىبر سينه مبارك خود مى

و شوهر دختر برگزيده من است، و امين من است بر وصيّتها و علوم من، و جانشين من است در امّت من، پيوسته آن حضرت 
 .892خواندگردانيد، و علوم و اسرار الهى را بر گوش و جان او مىداشت و در كوهها و واديهاى مكّه مىرا برمى

اين حديث، مخالف اخبار و اقوال گذشته است، و محتمل است كه بناى اين حديث مؤلّف گويد: تاريخ ولادت آن حضرت در 
ء بوده باشد، يا آنكه در سال ولادت آن حضرت قريش حج در ماه شعبان كرده باشند و آن را ذى الحجّه ناميده باشند، بر نسى

 م.چنانچه در ولادت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به آن اشاره نمودي

 ابن شهر آشوب روايت كرده است كه: روزى فاطمه بنت اسد ديد كه حضرت

 812ص:

نمايد كه از مشك و عنبر خوشبوتر است و به خرماهاى دنيا مشابهت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خرمائى تناول مى
ا، حضرت فرمود: تا گواهى ندهى به وحدانيّت حق اى از آن خرما به من عطا فرمندارد، پس از حضرت التماس كردم كه دانه

تعالى و پيغمبرى من اين خرما بر تو حلال نيست، فاطمه شهادتين گفت، يك دانه از آن خرما گرفت و تناول نمود، بعد از 
ن آدهم خوردن رغبتش به آن خرما زياده شد و دانه ديگر از براى حضرت ابو طالب طلب نمود، حضرت فرمود: به شرطى مى

 دانه را كه ندهى به ابو طالب مگر بعد از آنكه تكلّم نمايد به شهادت و وحدانيّت خدا و رسالت من.

چون شب در آمد، ابو طالب به نزد فاطمه آمد، شميمى از فاطمه استشمام نمود كه هرگز چنان بوى خوشى نشنيده بود، از او 
آورد گفت: از اين خرماست، ابو طالب از او التماس كرد كه خرما پرسيد كه: اين بوى خوش از چيست؟ فاطمه خرما را بيرون 

ابو  دهم،را بده كه تناول نمايم، فاطمه گفت: تا شهادت ندهى به وحدانيّت خدا و رسالت محمّد مصطفى اين خرما را به تو نمى
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ن اسلام خود را براى مصلحت تأمّل شهادت گفت، فاطمه را گفت كه: اظهار مكن نزد قريش كه من شهادت گفتم كه مطالب بى
دارم، پس ابو طالب خرما را گرفت تناول نمود، و آن خرماى بهشت بود، و به آن نطفه على بن أبي طالب از ايشان پنهان مى

منعقد شد. در همان شب با فاطمه مقاربت نمود، فاطمه به آن حضرت حامله شد، حسن و جمال آن گوهر صدف ولايت به 
 گفت و در تنهائى مونس او بود.ك امامت و خلافت مضاعف گرديد، و در شكم او با او سخن مىسبب حمل آن ماه فل

روزى فاطمه به نزد كعبه آمد و جعفر طيّار به او همراه بود، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در شكم فاطمه با جعفر سخن 
ى كه بر كعبه نصب كرده بودند به رو در افتادند، پس فاطمه گفت، جعفر از غرابت آن حالت افتاده مدهوش شد، در آن حال بتهائ

ى كنند، چون بيرون آئاى، بتها تو را سجده مىدست بر شكم خود ماليد گفت: اى نور ديده من تو هنوز از شكم بيرون نيامده
 رتبه تو چون خواهد بود.

خبر داد شير در راه طائف، و قصّه شير چنان بود كه  چون اين حالت را به ابو طالب نقل كرد، گفت: اين دليل است بر آنچه مرا
 ديدند از اودرّندگان چون ابو طالب را مى

 812ص:

گريختند، روزى از طائف متوجّه مكّه گرديد، ناگاه شيرى در برابر او پيدا شد، چون نظرش بر ابو طالب افتاد به نزديك او مى
نمود، ابو طالب گفت: به حقّ آن خداوندى كه تو را آفريده سائيد و نزد او تذلّل مىمىماليد و دم بر زمين آمد و رو بر خاك مى

نمائى، شير به قدرت خدا به سخن آمد و گفت: توئى پدر شير خدا دهم كه بيان كنى چرا نزد من چنين تذلّل مىاست سوگند مى
رت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در دل ابو طالب و يارى كننده پيغمبر خدا و تربيت كننده او، پس در آن روز محبّت حض

 .892جا كرد و ايمان آورد

در حديث ديگر روايت كرده است كه: در شبى كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام متولّد شد، ابو طالب او را بر سينه خود 
كه مضمون آنها اين است: اى پروردگارى كه گرفت و دست فاطمه بنت اسد را گرفت بسوى ابطح آمد و ندا كرد به شعرى چند 

اى، بيان كن از براى ما كه كودك خود را چه نام گذاريم؟ ناگاه مانند ابر چيزى از روى زمين پيدا شب تار ماه روشن را آفريده
 شد به نزديك ابو طالب آمد، ابو طالب آن را گرفت و با على به سينه خود چسبانيد و به خانه برگشت.

شد ديد لوح سبزى است، در آن شعرى چند نوشته است و مضمون آنها اين است: مخصوص گرديديد شما اى ابو چون صبح 
طالب و فاطمه به فرزند طاهر پاكيزه برگزيده پسنديده، پس نام بزرگوار او على است، و خداوند علىّ اعلا نام او را از نام خود 

ام كرد و آن لوح را در زاويه راست كعبه آويخت، و تا زمان هشام بن اشتقاق كرده است. پس ابو طالب آن حضرت را على ن
 .893عبد الملك بود، آن ملعون آن را از آنجا فرود آورد، بعد از آن ناپيدا شد
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اند كه گفتند: روزى در خدمت در كتاب روضة الواعظين و غير آن به سند بسيار از ابو سعيد خدرى و ديگران روايت كرده
ى اللّه عليه و آله و سلّم نشسته بوديم، ناگاه سلمان فارسى و ابو ذر غفارى و مقداد و عمّار و حذيفه و ابو حضرت رسالت صلّ

الهيثم بن تيهان و خزيمة بن ثابت و عامر بن واثله به خدمت آن حضرت آمدند و نشستند، و آثار اندوه از روهاى ايشان ظاهر 
 شنويم از جماعتى دراد يا رسول اللّه، ما مىبود پس گفتند: پدران و مادران ما فداى تو ب

 812ص:

توانند گفت در حقّ آورد، حضرت فرمود: چه مىحقّ برادر و پسر عمّت على بن أبي طالب سخنى چند كه ما را به اندوه مى
ثت او كه در هنگام بعگويند على را چه فضيلت هست در سبقت اسلام بر ديگران و حال آنبرادر من و پسر عمّ من؟ گفتند: مى

 گويند.كودكى بود، اسلام او اعتبار ندارد، و از اين مقوله سخنان باطل مى

ايد در كتابهاى گذشته نوشته است كه: حضرت ابراهيم عليه السّلام را دهم شما را كه آيا نشنيدهحضرت فرمود: به خدا قسم مى
گفتند، بعد از غروب آفتاب آن ند در كنار نهرى كه آن را حزران مىپدرش از نمرود مخفى داشت و مادر او را برد ميان تلى چ

اى حضرت متولّد شد، چون بر زمين آمد برخاست و دست بر سر و روى خود كشيد و شهادت به وحدانيّت الهى داد، خود جامه
كرد بسوى آسمان و برداشت و بر خود پوشيد. چون مادرش آن حال را مشاهده نمود ترسيد، از پيش او گريخت، پس نظر 

زمين و عبرتها گرفت، و در همان شب حق تعالى علم ملكوت سماوات و ارض را به آن حضرت عطا فرمود، و بر عابدان 
 كواكب حجّتها تمام كرد، چنانچه حق تعالى در قرآن مجيد ياد فرموده است.

 شكافت و هربود و براى او زنان حامله را شكم مى دانيد كه موسى بن عمران در زمانى متولدّ شد كه فرعون در طلب اوامّا نمى
بريد، چون موسى عليه السّلام متولدّ شد به مادر خود گفت كه: مرا در تابوت گذار و تابوت را به دريا افكن، كودكى را سر مى

ق س كه حترسم كه غرق شوى، موسى گفت: مترمادرش از سخن موسى عليه السّلام ترسان شد گفت: اى فرزند گرامى مى
تعالى بزودى مرا به تو برخواهد گردانيد، پس مادر موسى به گفته او موسى را در صندوقى گذاشت و به دريا افكند، تا آنكه 

چيزى نخورد و نياشاميد تا نزد مادر خود  -و به روايتى هفت ماه -حق تعالى او را به مادرش برگردانيد، و در مدّت هفتاد روز
 برگشت.

عليه السّلام چنانچه حق تعالى در قرآن ياد فرموده است كه در هنگام ولادت با مادر خود سخن گفت، چون  و عيسى بن مريم
پس بعد از سه روز از  899«إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا» مريم بسوى او اشاره نمود در گهواره به سخن آمد گفت

 پيغمبرى به او داد و او را وصيّت به نماز و زكات نمود. ولادت او، حق تعالى كتاب و

 813ص:
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دانيد كه حق تعالى من و على را از يك نور آفريده است، ما چون در صلب آدم عليه السّلام بوديم تسبيح حق و همه شما مى
و در همه اين احوال تسبيح ما را در  گفتيم، پس حق تعالى ما را منتقل گردانيد به صلبهاى مردان و رحمهاى زنان،تعالى مى

شنيدند در هر عصرى و زمانى تا به صلب عبد المطلّب در آمديم. نور ما از روهاى پدران ما و جبينهاى پشتها و شكمها مى
 وهاى ايشان نوشته بود، پس در صلب عبد المطّلب نور من مادران ما پيوسته ساطع و لامع بود، و نامهاى ما به نور بر چهره

نور على جدا شد، نصف آن به صلب عبد الله و نصف ديگر به صلب عمّ من ابو طالب منتقل گرديد، پس مردم تسبيح ما را از 
 شنيدند.صلبهاى ايشان مى

نشستند، نور ما از روهاى ايشان ساطع بود، به اين نور از ساير قريش ممتاز چون پدر و عمّ من در ميان بزرگان قريش مى
نكه از نمودند، تا آكردند و ايشان را تعظيم مىآنكه جميع جانوران و درندگان به سبب اين نور بر ايشان سلام مى بودند، حتّى

پشت پدرها به شكم مادرها منتقل شديم، و حبيب من جبرئيل در وقت ولادت على به من گفت: اى حبيب خدا! خداوند علىّ 
گويد كه: نزديك شده است كه پيغمبرى تو ظاهر يد به ولادت برادر تو على و مىگورساند و تو را تهنيت مىاعلا تو را سلام مى

گردد و وحى تو آشكارا شود و رسالت تو بر مردمان هويدا گردد، زيرا كه تقويت نمودم به برادر تو و وزير تو و شبيه تو و 
ه كنم، پس برخيز و استقبال كن او را بلند مىگردانم و نام تو را بجانشين تو، و آن كسى كه به سبب او بازوى تو را قوى مى

 دست راست خود كه سركرده اصحاب يمين است، و شيعيان او روسفيدان و دست و پا سفيدان خواهند بود.

چون اين وحى را شنيدم، برجستم و بسوى فاطمه بنت اسد دويدم در وقتى رسيدم كه او را درد زائيدن گرفته بود، پس جبرئيل 
آويزم، تو در پس پرده بنشين كه چون على بيرون آيد به دست خود بگيرى يا محمّد! من پرده ميان تو و فاطمه مى مرا ندا كرد:

او را، پس بعد از ساعتى جبرئيل مرا ندا كرد كه: يا محمّد دست خود را دراز كن و على را بگير، دست راست خود را دراز 
يك خود آوردم دست راست خود را بر گوش راست خود گذاشت و به كردم على بر روى دست من فرود آمد، چون به نزد

 آواز بلند اذان و اقامه گفت و به

 819ص:

وحدانيّت خدا و رسالت من شهادت داد، پس رو به من آورد گفت: السّلام عليك يا رسول اللّه، پس گفت: يا رسول اللّه رخصت 
آن خداوندى كه جان محمّد در قبضه قدرت اوست، شروع كرد صحف آدم را  فرمائى كه بخوانم؟ گفتم: بخوان، پس به حقّمى

داند، گفت: از من بهتر مىبود مىكه شيث وصىّ او به آنها قيام نمود از اولّ تا آخر به نحوى تلاوت نمود كه اگر شيث حاضر مى
ه نمود كبود اقرار مىموسى حاضر مى پس صحف نوح و صحف ابراهيم را تلاوت نمود، و تورات موسى را چنان خواند كه اگر

ند، دانمود كه از من بهتر مىبود اقرار مىاو از من بهتر حفظ نموده است، پس انجيل را تلاوت نمود كه اگر عيسى حاضر مى
 هآنكه از من بشنود، پس من به او سخن گفتم و او با من سخن گفت به روشى كپس قرآنى كه بر من نازل شده تلاوت نمود بى

پيغمبران و اوصياى ايشان با يكديگر سخن گويند، پس به حالت طفوليّت خود مراجعت نمود، و چنين خواهد بود حال يازده 
 امام از فرزندان او.



، هاى باطل ايشانهاى اهل شك و شرك، چون شما صاحب يقينيد چه پروا داريد از گفتهباشيد از گفتهپس چرا اندوهناك مى
من بهترين پيغمبرانم و وصىّ من، بهترين اوصياى ايشان است، به درستى كه پدرم حضرت آدم چون ديد كه به دانيد كه مگر نمى

ساق عرش به نور نوشته است نام من و نام على و فاطمه و حسن و حسين و امامان از ذريّت حسين عليهم السّلام را گفت: 
 شد نزد تو؟تر بااى كه از من گرامىالهى و سيّدى آيا خلقى آفريده

كردم آسمان را و نه زمين را، و نه ملك مقرّبى حق تعالى ندا كرد او را: اى آدم اگر صاحبان اين نامها نبودند، هرآينه خلق نمى
 را و نه پيغمبر مرسلى را و نه تو را اى آدم.

او را و خطاى او را بيامرزد. و  پس حضرت آدم ترك اولى از او صادر شد، سؤال كرد از خدا كه به حقّ ما كه قبول نمايد توبه
به بركت ما حق تعالى توبه او را قبول كرد. و مائيم آن كلماتى كه حق تعالى فرموده است كه: آدم تلقّى نمود آنها را از پروردگار 
 خود، پس حق تعالى خطاب كرد: اى آدم شاد و خرسند باش كه صاحبان نامها از فرزندان تو و ذريّت تواند، پس آدم حق

 تعالى را بر اين نعمت عظيم شكر كرد و فخر كرد بر ملائكه به سبب ما، و اينها همه از فضل خداست بر ما.

 811ص:

كنيم خدا را كه مائيم رستگاران، حضرت فرمود: بلى چنين است شمائيد پس سلمان و اصحابش برخاستند و گفتند كه: شكر مى
 .211ريده شده است، و جهنّم از براى دشمنان ما و دشمنان شما آفريده شده استرستگاران، و بهشت از براى ما و شما آف

در روضة الواعظين به سند معتبر از علىّ بن الحسين عليهما السّلام روايت كرده است كه: روزى فاطمه بنت اسد در دور كعبه 
اه در اثناى طواف او را درد زائيدن گرفت، پس كرد در وقتى كه به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام حامله بود، ناگطواف مى

 .211به قدرت الهى كعبه شكافته شد و فاطمه داخل كعبه شد، امير المؤمنين در آن مكان مكرمّ طاهر و مطهّر از او متولّد گرديد

 و اين را به طريق ديگر ابن بابويه از حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت كرده است كه:

الب به مسجد الحرام درآمد غمگين بود، ناگاه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به مسجد درآمد از او سؤال روزى ابو ط
كرد: سبب اندوه تو چيست؟ گفت: اى عم! فاطمه را درد زائيدن مضطرب كرده است، پس حضرت دست ابو طالب را گرفت به 

مه آورد، او را در ميان كعبه داخل كرد و گفت: بنشين به نام خدا كه آن نزد فاطمه آمد و فاطمه را برداشت به نزد كعبه معظّ
بايد متولّد شود. پس على بن أبي طالب عليه السّلام از او متولّد شد پاك و پاكيزه كه به فرزند مكرّم در اين مكان محترم مى

ام درخشيد. پس ابو طالب او را على ند آفتاب مىهيچ كثافتى آلوده نبود، و ناف بريده و ختنه كرده به زمين آمد، و رويش مانن
 .211كرد، و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او را به دوش مبارك خود گرفت و به خانه آورد
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 811ص:

فصل دوّم در بيان خبر دادن خدا و رسول و پيغمبران گذشته به شهادت آن حضرت و خبر دادن خود حضرت امير المؤمنين 
 عليه السّلام به آن

ؤمنين اند كه: حضرت امير المابن بابويه و سيّد ابن طاووس و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت رضا عليه السّلام روايت كرده
اى در فضيلت ماه مبارك عليه السّلام فرمود كه: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در جمعه آخر ماه شعبان خطبه

ا كرد، و چون خطبه را تمام كرد من برخاستم و گفتم: يا رسول اللّه بهترين عملها در اين ماه مبارك چيست؟ فرمود: رمضان اد
اى ابو الحسن بهترين عملها در اين ماه پرهيزكارى از محرّمات الهى است، پس قطرات اشك از ديده مبارك فرو ريخت، گفتم: 

بينم كه تو كنم بر آنچه بر تو واقع خواهد شد در اين ماه، گويا مىيا على گريه مىيا رسول اللّه سبب گريه تو چيست؟ فرمود: 
 ترين اوّلين و آخرين، جفت پى كننده ناقه صالح، پس ضربتى بر سرمشغول نمازى براى پروردگار خود، برانگيخته شود بدبخت

 تو زند كه ريش مباركت را از خون سرت رنگين كند.

 يه السّلام پرسيد: آيا آن حالت با سلامتى دين من خواهد بود؟ فرمود:حضرت امير المؤمنين عل

بلى دين تو به سلامت خواهد بود. پس حضرت فرمود: يا على هر كه تو را بكشد مرا كشته است، و هر كه تو را دشمن دارد 
منزله جان منى و روح تو از روح  مرا دشمن داشته است، و هر كه تو را ناسزا گويد مرا ناسزا گفته است زيرا كه تو از من به

من است و طينت تو از طينت من است، به درستى كه حق تعالى مرا و تو را با هم آفريد و از ساير خلق برگزيد، و مرا براى 
 پيغمبرى و تو را براى امامت اختيار نمود، پس هر كه انكار كند امامت تو را چنان

 811ص:

كرده. يا على تو وصىّ منى و پدر فرزندان منى و شوهر دختر منى و خليفه منى در امّت من در حال است كه انكار پيغمبرى من 
كنم به خداوندى كه مرا به پيغمبرى فرستاده حيات و بعد از وفات من، امر تو امر من است و نهى تو نهى من است، سوگند ياد مى

ئى بر جميع خلق، و امين خدائى بر اسرار او، و خليفه خدائى بر است و مرا بهترين خلايق گردانيده است، كه تو حجّت خدا
 .218بندگان او

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه: مردى از علماى يهود خدمت على عليه 
بعد از او چند سال خواهد زيست؟ فرمود: سى اى چند سؤال نمود، از جمله پرسيد: وصىّ پيغمبر شما السّلام آمد و از مسئله

سال، گفت: بگو در آخر خواهد مرد يا كشته خواهد شد؟ فرمود: بلكه كشته خواهد شد، و ضربتى بر سر او خواهند زد كه ريش 
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 تام در كتابى كه موسى املاء كرده اساو از خون او خضاب شود، يهودى گفت: به خدا سوگند راست گفتى، من چنين خوانده
 .212و هارون نوشته است

شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه: روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بر 
منبر فرمود: اى گروه مردم! حق بر باطل غالب گرديد و به زودى برخواهد گشت و باطل بر حق غالب خواهد شد، پس فرمود: 

. به روايت ديگر: دست خود را بر ريش 212ين امّت كه ضربتى بر سر من زند و محاسنم را از آن رنگين كندتركجاست بدبخت
 .212ترين اين امّت را كه اين ريش را از بالاتر آن رنگين كندخود كشيد فرمود: چه مانع شده است شقى

ضرت امير المؤمنين عليه السّلام آمد در هنگامى ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه: مردى از علماى يهود به خدمت ح
كه آن حضرت از قتال خوارج نهروان مراجعت نموده بود، پرسيد كه: يا على توئى وصىّ پيغمبر آخر الزّمان؟ فرمود: بلى، يهودى 

 شود در حيات پيغمبر، و هفت بليّه بعد ازگفت: بر وصىّ هر پيغمبرى هفت بليّه و امتحان وارد مى

 818ص:

رمود، ها و امتحانها را همه بيان فوفات آن پيغمبر، تو بيان فرما كه آيا آنها نسبت به تو واقع شده است؟ چون آن حضرت آن بليهّ
هاى من مانده و نزديك است كه آن بليّه اصحاب آن حضرت حاضر بودند همه تصديق نمودند. پس فرمودند: يكى ديگر از بليّه

 آن يهودى به گريه آمد، و اصحاب آن حضرت به فغان آمدند و گفتند:بر من وارد شود، پس 

 يا على! آن خصلت آخر را بيان فرما؟ حضرت اشاره به ريش مبارك خود نمود فرمود:

 بليّه آخر آن است كه اين ريش از خون اين موضع تر خواهد شد، و اشاره به سر مبارك خود نمود.

فرمود، صداهاى مردم در مسجد به گريه بلند شد، شيون مردم به حدّى رسيد كه در كوفه چون حضرت اين خبر وحشت اثر را 
هيچ خانه نماند مگر آنكه اهلش از بيم آن صدا بيرون دويدند. آن يهودى در همان ساعت بر دست آن حضرت مسلمان شد، 

ن ملجم را گرفتند و به خدمت امام پيوسته در خدمت آن حضرت بود تا آنكه آن حضرت به درجه شهادت فائز گرديد، و اب
حسن عليه السّلام آوردند، در آن وقت آن يهودى حاضر بود و مردم بر دور امام حسن عليه السّلام جمع شده بودند، و آن 
ملعون را در پيش آن حضرت بازداشته بودند، پس آن يهودى به آن حضرت گفت: اى ابو محمّد بكش اين لعين را خدا او را 

ام در كتابى كه بر حضرت موسى نازل شده است كه اين بدبخت گناهش بزرگتر است از پسر درستى كه من خوانده بكشد، به
 .212آدم كه برادر خود را كشت، و از قدار پى كننده ناقه صالح
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د عبد وابن شهر آشوب روايت كرده است كه: چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در غزوه خندق پيش از آنكه عمرو بن 
را بكشد، ضربتى بر سر آن حضرت زد كه سر مباركش شكافته شد، على عليه السّلام آن ملعون را به جهنمّ فرستاد، به خدمت 
حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مراجعت نمود، آن حضرت به دست مبارك خود آن جراحت را بست و به دهان 

ساعت ملتئم گرديد، پس فرمود: من كجا خواهم بود در هنگامى كه اين ريش را به معجز نشان خود بر آن جراحت دميد، در 
 ؟213خون اين سر رنگين كنند

 سيّد عبد الكريم بن طاووس روايت كرده است از ابن عبّاس كه: روزى حضرت

 812ص:

ق تعالى عرض كرد محبّت ما را بر آسمانها و رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با امير المؤمنين عليه السّلام گفت: يا على! ح
زمين، پس اوّل مكانى كه از آسمانها اجابت كرد آسمان هفتم بود، حق تعالى او را زينت داد به عرش و كرسى؛ بعد از آن آسمان 

مين گردانيد؛ پس ز ها مزيّنچهارم اجابت نمود، او را زينت بخشيد به بيت المعمور؛ پس آسمان اوّل اجابت نمود، آن را به ستاره
حجاز اجابت نمود، آن را به خانه كعبه مزيّن گردانيد؛ پس زمين شام اجابت كرد، آن را به بيت المقدس زينت داد؛ پس زمين 

 مدينه اجابت نمود، آن را به قبر من مشرّف گردانيد؛ پس زمين كوفه اجابت كرد، آن را به قبر تو شرف داد يا على.

عليه السّلام گفت: يا رسول اللّه آيا من در كوفه عراق مدفون خواهم شد؟ فرمود: بلى يا على، شهيد  پس حضرت امير المؤمنين
ترين اين هاى سفيد، تو را خواهد كشت بدبختخواهى شد در بيرون كوفه و مدفون خواهى گرديد در مابين غريّين در مابين تل

آن خداوندى كه مرا به پيغمبرى فرستاده است كه پى كننده ناقه صالح  كنم به حقّ امّت عبد الرّحمن بن ملجم، پس سوگند ياد مى
 .219نزد حق تعالى گناهش از او بيشتر نيست. يا على صد هزار شمشير از عراق تو را يارى خواهند كرد

به گريه  تدر كتاب كنز الفوائد روايت كرده است كه: روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به سجده رفت و صداى آن حضر
بلند شد، چون سر از سجده برداشت اصحاب آن حضرت گفتند: يا امير المؤمنين دلهاى ما را به درد آورد گريه تو و ما را 

اى از تو مشاهده نكرده بوديم، آيا سبب آن چه بود؟ حضرت فرمود: در سجده بودم و اندوهناك گردانيد، تا حال چنين گريه
گاه مرا خواب ربود، خواب هولناكى ديدم، در خواب ديدم حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله خواندم، نادعاى خيرات را مى

ه حق ايم، آنچگويد: اى ابو الحسن غيبت تو از ما به طول انجاميد، مشتاق لقاى تو گرديدهو سلّم نزد من ايستاده است و مى
فتم: يا رسول اللّه آنچه براى من به تو عطا كرده است كدام است؟ تعالى مرا در باب تو وعده داده بود به همه آنها وفا نمودى، گ

فرمود: جاى تو را و جاى زوجه تو و فرزندان بزرگوار تو و ساير امامان از فرزندان تو در اعلا علّيّين مقرّر ساخته است، و 
 درجه شما را از جميع ملائكه مقرّبين

 812ص:
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 بالاتر گردانيده است.

 : پدر و مادرم فداى تو باد يا رسول اللّه! شيعيان ما در كجا خواهند بود؟پس من گفتم

فرمود: شيعيان ما با ما خواهند بود، و قصرهاى ايشان محاذى قصرهاى ما خواهد بود، و منزلهاى ايشان در برابر منزلهاى ما 
رمود: ثواب ايشان ايمنى از گمراه شدن و عافيت خواهد بود، گفتم: يا رسول اللّه! شيعيان ما را در دنيا چه ثواب خواهد بود؟ ف

گردانند در وقت مرگ ميان ماندن در ها است، گفتم: ثواب ايشان در وقت مرگ چه خواهد بود؟ فرمود: او را مخيّر مىاز فتنه
اهد بود؟ نه خوكنند كه او را اطاعت كند، گفتم، طريق قبض روح ايشان چگودنيا و رفتن به سراى عقبى، و ملك موت را امر مى

فرمود: آنان كه در محبّت ما راسخند، بيرون رفتن جان ايشان مانند آن است كه يكى از شما در روز بسيار گرمى آب بسيار 
روند كه كسى با نهايت استراحت در رختخواب سردى بخورد كه دلش را خنك گرداند، و ساير شيعيان ما چنان از دنيا بيرون مى

 .211اش به مردن روشن گرددرود، ديده خود بخوابد و به خواب

در بصائر الدّرجات به سندهاى معتبر روايت كرده است كه: چون محمّد بن ابى بكر گروهى از اشراف مصر را به خدمت حضرت 
ده بود شاى كه اسامى ايشان در آنجا نوشته امير المؤمنين عليه السّلام فرستاد، عبد الرّحمن بن ملجم در ميان ايشان بود، نامه

در دست او بود، چون حضرت نامه را گرفت و نامها را خواند، به نام آن ملعون رسيد فرمود كه: توئى عبد الرّحمن؟ گفت: بلى، 
رت دارم، حضحضرت امير المؤمنين فرمود: لعنت خدا بر عبد الرّحمن باد، آن ملعون گفت: يا امير المؤمنين من تو را دوست مى

دارى، پس او سه مرتبه قسم خورد بر دوستى آن حضرت، و حضرت ئى به خدا سوگند كه مرا دوست نمىگوفرمود كه: دروغ مى
 دارى.سه مرتبه سوگند ياد كرد كه مرا دوست نمى

و كنى. حضرت فرمود: واى بر تدارم باور نمىآن ملعون گفت: يا امير المؤمنين سه مرتبه سوگند ياد كردم كه تو را دوست مى
واح را پيش از بدنها خلق كرد به دو هزار سال، ايشان را در هوا ساكن گردانيد، پس آنها كه در عالم ارواح با حق تعالى ار

 انديكديگر الفت گرفته

 812ص:

اند، در اند، در اين عالم با يكديگر موافقت و محبّت دارند؛ و آنها كه در آن عالم با يكديگر الفت نداشتهو يكديگر را شناخته
 شناسد و در عالم ارواح با تو الفت نداشته است.اين عالم با يكديگر الفت ندارند؛ روح من روح تو را نمى

چون آن ملعون پشت كرد، حضرت فرمود: اگر كسى خواهد كه نظر كند به كشنده من، نظر كند به اين مرد، بعضى از حاضران 
 كشى؟ فرمود:گفتند: يا امير المؤمنين چرا او را نمى
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 .211گوئيد كه من بكشم كسى را كه هنوز نكشته است مراسيار عجب است مىب

به سند معتبر ديگر روايت كرده است كه: روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام داخل حمّام شد، شنيد كه صداى حضرت 
ى شما باد؟ گفتند: اين فاجر امام حسن و امام حسين عليهما السّلام بلند شد، حضرت فرمود: چه شد شما را پدر و مادرم فدا

ملعون ابن ملجم از پى شما آمد ترسيديم كه آسيبى به شما برساند، حضرت فرمود: به خدا سوگند كه كشنده من به غير او 
 .211نخواهد بود

د ودر احاديث معتبره وارد شده است كه چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام از نافرمانى و نفاق و كفر و شقاق اصحاب خ
نمودند، آوردند و اصحاب آن حضرت يارى او نمىدلتنگ شد و لشكر معاويه بر اطراف و نواحى ملك آن حضرت غارت مى

دارم كه حق تعالى مرا از ميان شما بيرون برد و در رياض رضوان جا دهد، مرگ در بر منبر فرمود: به خدا سوگند دوست مى
ترين امّت را كه محاسن مرا از خون سرم خضاب كند، اين نع شده است بدبختاين زودى در كمين من است، پس فرمود: چه ما

ام و ايشان از من به خبرى است كه پيغمبر بزرگوار مرا به آن خبر داده است، پس فرمود: خداوندا من از ايشان به تنگ آمده
وندا مرا از ايشان راحت بخش، و ايشان را مبتلا اند، خداام و ايشان از من ملال يافتهاند، و من از ايشان ملال يافتهتنگ آمده

 .218كن به كسى كه مرا ياد كنند

داد،  اى رودر كتاب كشف الغمّه و مناقب ابن شهرآشوب مذكور است كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را در كوفه عارضه
 جمعى به عيادتش رفتند و گفتند: يا امير المؤمنين ما در اين

 812ص:

ام از پيغمبر صادق و مصدّق كه فرمود: ترسم زيرا كه شنيدهترسيم، حضرت فرمود: و ليكن من بر خود نمىعارضه بر تو مى
 .212ترين امّت جفت پى كننده ناقه صالح ضربتى بر سر من خواهد زد و محاسن مرا رنگين خواهد كردشقى

روى كه خود را به مدينه حضرت رسول اللّه صلّى منافقان به در نمىبه روايت ديگر: گفتند: يا امير المؤمنين چرا از ميان اين 
 اللّه عليه و آله و سلّم برسانى در جوار آن حضرت مدفون شوى؟ فرمود كه:

 .212پيغمبر مرا خبر داده است كه در اين شهر شهيد خواهم شد، و در پشت اين شهر مدفون خواهم گرديد
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رفت، عبد گاند كه چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام از مردم بيعت مىايت كردهشيخ مفيد و ديگران به سندهاى معتبر رو
الرّحمن بن ملجم مرادى آمد كه با آن حضرت بيعت كند، حضرت قبول بيعت او ننمود تا آنكه سه مرتبه به خدمت آن حضرت 

لبيد و سوگندها داد كه بيعت نشكند و آمد، در مرتبه سوّم با حضرت بيعت كرد. چون پشت كرد، حضرت بار ديگر او را ط
عهدهاى محكم از او گرفت. چون روانه شد، باز او را طلبيد بار ديگر بر او تأكيد كرد، آن ملعون گفت: يا امير المؤمنين آنچه با 

او  كنم، ونمايم و نيكى مىمن كردى با ديگران كردى، حضرت شعرى خواند كه مضمونش اين است كه: من به او بخشش مى
 اراده قتل من دارد، چه بد يارى است قبيله مراد، پس فرمود:

دانم كه وفا به عهدهاى خود نخواهى كرد، پس حضرت اسب نيكوئى به او داد. چون او بر برو اى ابن ملجم به خدا سوگند مى
 د اين ملعون كشندهاسب سوار شد، باز حضرت شعرى خواند كه مضمونش همان بود. چون او پشت كرد، فرمود: به خدا سوگن

 .212من خواهد بود، گفتند: يا امير المؤمنين ما را دستورى ده كه او را بكشيم، حضرت دستورى نداد

قطب راوندى روايت كرده است كه مردى از قبيله مزينه گفت: من در خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام نشسته بودم، 
د و ابن ملجم در ميان ايشان بود، پس آن گروه گفتند: يا امير المؤمنين! ابن گروهى از قبيله مراد به خدمت آن حضرت آمدن

 ملجم را ما با خود

 813ص:

 ترسيم از او.اختيار ما، و بر تو مىايم، او همراه ما آمده است بىنياورده

پرسم راست بگو پس ز تو مىحضرت آن ملعون را گفت بنشين و نظر طولانى بر روى او كرد و او را سوگند داد كه آنچه ا
ند: گفتديدند مىكردى و هرگاه تو را از دور مىفرمود: آيا تو نبودى در ميان جمعى از كودكان، در كودكى با ايشان بازى مى

آمد فرزند چراننده سگها؟ آن ملعون گفت: بلى، حضرت فرمود: چون به سنّ جوانى رسيدى گذشتى به راهبى و در تو تند نظر 
تر از پى كننده ناقه صالح، گفت: بلى چنان بود، باز حضرت فرمود: مادر تو تو را خبر نداد كه در حيض فت: اى شقىكرد و گ

به تو حامله شده بود؟ چون آن ملعون آن را شنيد اضطرابى در سخنش به هم رسيد و آخر گفت: مادرم مرا چنين خبر داد، پس 
 .212عليه و آله و سلّم كه كشنده تو شبيه است به يهود بلكه از يهود استحضرت فرمود: شنيدم از رسول خدا صلّى اللّه 

ايضا روايت كرده است كه حضرت در ماه مبارك رمضان كه در آن ماه به رياض رضوان انتقال نمود، بر منبر فرمود: امسال به 
عليه السّلام و يك شب در خانه  حج خواهيد رفت، و من در ميان شما نخواهم بود، و در آن ماه يك شب در خانه امام حسن

نمود و زياده از سه امام حسين عليه السّلام و يك شب در خانه زينب دختر خود كه در خانه عبد الله بن جعفر بود افطار مى

                                                           
 .11/ 1( ارشاد شيخ مفيد 8)  212
 .131/ 1( خرايج 1)  212



نمود، از سبب آن حالت از آن حضرت پرسيدند، فرمود: امر خدا نزديك شده است يك شب يا دو شب لقمه طعام تناول نمى
 .213خواهم چون به رحمت حق واصل شوم شكم من از طعام پر نباشدده است، مىبيش نمان

و كلينى به سند صحيح از امام زين العابدين عليه السّلام روايت كرده است كه روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام نماز 
به جانب مردم گردانيد فرمود: به خدا صبح را در مسجد ادا نمود، مشغول تعقيب گرديد تا آفتاب يك نيزه بلند شد، پس رو 

ن به آوردند، و گاه پاهاى خود را با ايستاديافتم كه شبها به عبادت حق تعالى به سر مىسوگند كه من پيشتر گروهى چند را مى
تش آكردند كه گويا صداى گذاشتند، چنان عبادت خدا مىافكندند، و گاه پيشانيهاى خود را بر زمين براى خدا مىعقب مى

 جهنّم در گوشهاى ايشان بود، چون نزد ايشان خدا را

 819ص:

اند، بعد كردند كه شب را به غفلت به سر آوردهلرزيدند. با اين احوال گمان مىكردند، مانند درخت از ترس حق تعالى مىياد مى
 .219از اين سخن كسى آن حضرت را خندان نديد تا به درجه شهادت رسيد

 811ص:

 فصل سوّم در بيان كيفيّت شهادت آن حضرت است

مشهور ميان علماى شيعه آن است كه در شب جمعه نوزدهم ماه مبارك رمضان در وقت طلوع صبح، حضرت سيّد اوصياء امير 
 المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام ضربت خورد بر دست عبد الرّحمن بن ملجم مرادى به معاونت وردان بن مجالد و

شبيب بن بجره و اشعث بن قيس و قطامه دختر اخضر، عليهم جميعاً لعنة اللَّه و الملائكة و النّاس اجمعين. چون ثلثى از شب 
 بيست و يكم گذشت، روح مقدّس آن حضرت به رياض رضوان پرواز نمود.

السّلام چنين روايت مشهور آن است كه: عمر شريف آن حضرت در آن وقت شصت و سه سال بود، از حضرت صادق عليه 
 اند.اند، و از آن حضرت و از حضرت امام محمّد باقر و امام محمّد تقى عليهم السّلام شصت و پنج سال نيز روايت كردهكرده

موافق مشهور، با حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد از بعثت در مكّه سيزده سال ماند، و ده سال از عمر شريفش 
كه آن حضرت مبعوث گرديد و به آن حضرت ايمان آورد، و ده سال در مدينه با حضرت رسول صلّى اللّه عليه و  گذشته بود

ساله شد، شجاعان ساله بود؛ چون نوزدهآله و سلّم به سر آورد. چون در خدمت حضرت رسول شروع به جهاد كرد، شانزده
مودند؛ چون در خيبر را كند، بيست و دو سال از عمر شريفش نيك از ايشان جرأت بر مبارزات او نمىعرب را كشت، هيچ

 گذشته بود.
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مدّت امامت آن حضرت سى سال بود، دو سال و چهار ماه أبو بكر غصب خلافت آن حضرت كرد، و يازده سال عمر غصب 
 خلافت آن حضرت كرد، و دوازده سال عثمان

 811ص:

برگشت، قريب پنج سال مدّت خلافت آن حضرت بود، در اكثر آن مدّت با غصب خلافت او كرد. چون خلافت به آن حضرت 
 .211منافقان مشغول قتال و جدال بود تا به درجه شهادت فايز گرديد

در كتاب فرحة الغري به سندهاى معتبر از امام محمدّ باقر و امام جعفر صادق عليهما السّلام روايت كرده است كه عمر شريف 
وقت شهادت شصت و پنج سال بود، در سال چهلم هجرت از دنيا رحلت نمود. چون حضرت رسول حضرت سيّد اوصياء در 

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به رسالت مبعوث گرديد، از عمر شريف حضرت امير دوازده سال گذشته بود، بعد از بعثت سيزده 
و سلّم در مدينه هجرت نمود، ده سال در مدينه با آن  سال با آن حضرت در مكّه ماند و با حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله

حضرت ماند و سى سال بعد از وفات حضرت رسالت در شب جمعه به درجه عليّه شهادت فايز گرديد و در نجف مدفون شد، 
 .211و عمر شريف آن حضرت به شصت و پنج سال رسيده بود

بيست و يكم ماه مبارك رمضان، غسل مستحبّ است، و آن  اند كه در شبكلينى و شيخ طوسى به سندهاى صحيح روايت كرده
اند، در آن شب عيسى به آسمان بالا رفت و موسى در شبى است كه اوصياء جميع پيغمبران در آن شب به عالم بقا رحلت كرده

 .211آن شب به رحمت حق واصل گرديد

گر جمع شدند بعد از واقعه نهروان و گفتند: امرائى كه اند كه گروهى از خوارج در مكّه با يكديشيخ مفيد و ديگران روايت كرده
اند، و قصّه نهروان را ذكر كردند و گريستند و بر كشتگان نهروان ترحّم در ميان مسلمانان هستند همه از راه حق به در رفته

تل اص را در يك شب به قكردند، و با يكديگر هم سوگند شدند كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و معاويه و عمرو بن الع
 كشم، عمرو بنآورند و طلب خون خارجيان نهروان را از امير المؤمنين بكنند، پس عبد الرحمن بن ملجم گفت: من على را مى

 كشم، و چنين با يكديگر عهد بستند كهكشم، برك بن عبد اللّه گفت: من معاويه را مىبكر گفت: من عمرو بن العاص را مى

 811ص:

 در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان ايشان را به قتل آورند و از يكديگر جدا شدند.
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ابن ملجم به جانب كوفه آمد، و آن دو ملعون ديگر به جانب مصر و شام رفتند، پس آنكه به قصد قتل معاويه رفته بود، در آن 
 ع شد، چون طبيب را آوردند بر آن ضربت نظرشب چون معاويه به ركوع رفت، ضربتى بر آن ملعون زد و ضربتش بر ران او واق

 كرد گفت:

اند، يكى از دو چيز را اختيار كن، يا آنكه جاى اين ضربت را داغ كنم و سالم بمانى، يا آنكه اين شمشير را به زهر آب داده
ر ش ندارم و نسلى به غيدوائى به تو دهم كه از مردن برهى و بعد از اين نسلى از تو به هم نرسد، آن ملعون گفت: من طاقت آت

 خواهم، آن دوا را خورد عافيت يافت.از يزيد و عبد اللّه نمى

 پس به او گفت: براى تو بشارتى دارم، معاويه گفت: بشارت تو كدام است؟ گفت:

شته بود كرفيق من رفته است امشب على را به قتل آورد، مرا نگاه دار اگر على را كشته باشد آنچه خواهى با من بكن، و اگر ن
كنم كه باز به نزد تو آيم كه هر چه خواهى با من كنى. پس آن ملعون مرا رها كن كه بروم على را به قتل رسانم، سوگند ياد مى

او را حبس كرد تا خبر شهادت حضرت به او رسيد، او را به مژده اين خبر رها كرد. به روايتى ديگر: آن است كه آن سخن را 
 را به قتل آورد. از او قبول نكرد و او

و عمرو بن بكر چون به مصر رفت، در شب نوزدهم اراده قتل عمرو بن العاص كرد، و او در آن شب به نماز حاضر نشد و 
خارجه را فرستاده بود كه به جاى او نماز كند. پس آن ملعون ضربتى به خارجه زد به گمان آنكه عمرو است و خارجه كشته 

 شد و عمرو نجات يافت.

ابن ملجم به كوفه درآمد، آن راز را به كسى اظهار نكرد و روزى به خانه مردى از قبيله تيم الرباب رفت و قطامه ملعونه چون 
را در آن خانه ديد، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در جنگ خوارج پدر و برادر او را كشته بود و آن ملعونه در نهايت 

لعونه را ديد، آتش محبّتش در سينه او مشتعل گرديد و او را به نكاح خود دعوت حسن و جمال بود. چون ابن ملجم آن م
نمود، آن ملعونه گفت كه: مهر من سه هزار درهم است و غلامى و كنيزكى و كشتن على بن أبي طالب است، آن ملعون براى 

 مصلحت گفت: آنچه گفتى قبول كردم به غير از قتل

 818ص:

ه مرا قدرت آن نيست، آن ملعونه گفت كه: او را غافل گردان و بكش، اگر از كشتن رهائى يابى با من عيش على بن أبي طالب ك
 خواهى كرد، و اگر كشته شوى ثواب آخرت از براى تو بهتر از زندگانى دنياست.

 ام مگراين شهر نيامدهچون آن ملعون دانست كه آن ملعونه در مذهب با او موافقت دارد، گفت: به خدا سوگند كه من نيز به 
كنم كه تو را در اين امر معاونت نمايند، پس آن براى اين كار، آن ملعونه گفت كه: من از قبيله خود جمعى را با تو همراه مى

خواهى ملعونه وردان بن مجالد را از قبيله خود ياور گردانيد، و ابن ملجم ملعون شبيب بن بجره را ديد و گفت: اى شبيب نمى
ا به امرى دعوت كنم كه باعث شرف دنيا و آخرت تو باشد؟ شبيب گفت كه: آن امر كدام است؟ گفت: آنكه يارى كنى مرا تو ر



و كشتن على  اىبر كشتن على بن أبي طالب، شبيب نيز از جمله خوارج بود، پس گفت: اى ابن ملجم كارى بزرگ پيش گرفته
آوريم، پس آن آيد مطلب خود را به عمل مىيم، چون به نماز بيرون مىشوآسان نيست، ابن ملجم گفت: در مسجد پنهان مى

ملعون را نيز با خود متّفق كرد، و در شب نوزدهم ماه رمضان آن سه ملعون به اين عزيمت به مسجد درآمدند و قطامه ملعونه 
هاى حرير ند و آن ملعونه جامهخيمه در مسجد زده بود و مشغول اعتكاف بود، در آن شب آن ملاعين در خيمه او به سر برد

 هاى ايشان بست و شمشيرها به دستشان داد و ايشان را بيرون فرستاد.بر سينه

ز شد نشستند، و پيشتر راپس آن سه ملعون آمدند و به نزديك آن درى كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام داخل مسجد مى
ز با ايشان در اين امر متّفق شده بود و به يارى ايشان به مسجد آمده بود، خود را با اشعث بن قيس خارجى گفته بودند و او ني

گويد: اى ابن ملجم زود باش و حاجت خود را برآور كه و در آن شب حجر بن عدى در مسجد بود، ناگاه شنيد كه اشعث مى
عث لعين گفت: اى اعور شوى. چون حجر اين سخن را شنيد غرض ايشان را فهميد و به اشچون صبح طالع شود رسوا مى

ملعون اراده كشتن على دارى؟ و به جانب خانه آن حضرت دويد كه آن حضرت را خبر كند، قضا را آن حضرت از راه ديگر 
 رفته بود،

 812ص:

 .218گويند: امير المؤمنين كشته شدچون به مسجد برگشت شنيد كه مردم مى

ازدى گفت: در آن شب من در مسجد جامع كوفه بودم با گروهى از اهل مصر، در  ايضاً روايت كرده است كه عبد اللّه بن محمّد
كردم، ديدم جماعتى نزديك در مسجد كه سمت خانه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام است جمع آن شب به عبادت احيا مى

صّلاة، تا صداى حضرت را شنيدم برق اند، ناگاه ديدم حضرت داخل مسجد شد و مردم را نداى نماز داد و گفت: الصّلاة الشده
گفت: حكم از خداست نه از تو يا على، و در اولّ شبيب بن بجره ضربتى بر سر شمشيرها ديدم و صدائى شنيدم كه كسى مى

حضرت زده بود ضربت به طاق مسجد آمده بود و به حضرت نخورده بود، چون حضرت به نزديك محراب رفت و مشغول 
آن حضرت ضربت زد و آن سه ملعون گريختند، چون شبيب به خانه رفت و پسر عمّش او را مضطرب  نماز شد ابن ملجم بر

 اى، خواست بگويد نه گفت بلى، پس پسر عمّش شمشير او را گرفته اويافت گفت: بلكه تو امير المؤمنين عليه السّلام را كشته
 .212و به خدمت آن حضرت آورد را به جهنّم فرستاد، و ابن ملجم را مردى از قبيله همدان گرفت

شيخ مفيد به سند معتبر از امام زين العابدين عليه السّلام روايت كرده است كه چون ابن ملجم قصد قتل حضرت امير المؤمنين 
عليه السّلام را كرد، ديگرى را با خود آورده بود، و ضربت آن ملعون ديگر به ديوار مسجد آمد. چون حضرت نزديك محراب 

شغول نماز شد و به سجده رفت، ابن ملجم ضربتى بر سر آن حضرت زد، بر جاى آن ضربتى آمد كه عمرو بن عبد ود آمد و م
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بر سر آن حضرت زده بود. چون صداى مردم بلند شد، حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام به مسجد دويدند ابن 
 داشته به خانه بردند.ملجم را گرفته در بند كردند، و پدر بزرگوار خود را بر

پس لبابه به نزديك سر آن حضرت نشست و امّ كلثوم نزد پاى او نشست و صداى شيون از خانه آن حضرت بلند شد، پس آن 
هاى مبارك خود را گشود و بسوى حسن و حسين عليهما السّلام نظر كرد و فرمود كه: رفيق اعلا و صحبت انبياء حضرت ديده

 بقا، اگر من از اين ضربت كشته شوم، آن ملعون را يكى دوستان خدا از دنياى بىو اوصياء بهتر است برا

 812ص:

ضربت بيشتر مزنيد، اين را فرمود و ساعتى مدهوش شد، چون به هوش بازآمد فرمود: در اين وقت رسول خدا صلّى اللّه عليه 
 .212فردا شب نزد ما خواهى بودكند و فرمود كه: و آله و سلّم را ديدم كه مرا تكليف رفتن مى

در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام 
كرد، ناگاه ابن ملجم ضربتى بر در شبى كه شربت شهادت چشيد، از خانه به مسجد آمد و مردم را براى نماز صبح بيدار مى

د كه به زانو درافتاد، پس آن ملعون را گرفت و نگاه داشت تا مردم رسيدند و آن ملعون را گرفتند و حضرت را به خانه سرش ز
آوردند، پس حضرت امير حسن و حسين عليهم السّلام را گفت كه: اسير را حبس كنيد و او را طعام و آب بدهيد و او را نيكو 

هم قصاص خواهم كرد و اگر خواهم عفو خواهم كرد، و اگر از دنيا بروم اختيار با رعايت كنيد، اگر من زنده بمانم اگر خوا
 .212شماست، و اگر عزم كشتن او نمائيد بيش از يك ضربت به او نزنيد، و گوش و بينى و اعضاء او را مبريد

سالت صلّى اللّه عليه و و در جامع وراّم از اسماعيل بن عبد اللّه روايت كرده است كه او گفت: چون ميان اصحاب حضرت ر
 ها، و مدتّى در ساحل دريا به سر بردمآله و سلّم اختلاف رسيد و عثمان كشته شد، من از مردم غربت اختيار كردم از ترس فتنه

و خبرى نداشتم كه مردم در چه كارند، شبى از خانه براى حاجتى بيرون آمدم در وقتى كه مردم همه در خواب رفته بودند، 
اى دردناك با پروردگار خود دى را ديدم كه در ساحل دريا در سجده است و با دل حزين و صدائى ضعيف و نالهناگاه مر

 گفت:نمايد، من در كنارى ايستادم كه او مرا نبيند، و به سخن او گوش دادم و شنيدم كه مىكند و استغاثه و تضرّع مىمناجات مى

حيّ الذي ء، و الدائم غير الغافل، و الء البديع الذي ليس كمثلك شيحم الراحمين، البدييا حسن الصحبة، يا خليفة النبيّين، يا أر
لا يموت، أنت كل يوم في شأن، أنت خليفة محمد و ناصر محمد و مفضّل محمد، أسألك أن تنصر وصيّ محمد، و خليفة محمد، 

 و القائم بالقسط بعد محمد، اعطف عليه بنصره أو توفّه برحمته.

 از سجده برداشت و نشست و تشهّد خواند و سلام گفت و برخاست و بر روىپس سر 
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 812ص:

كننده آب روانه شد، من از عقب او صدا زدم كه: با من سخن بگو خدا تو را رحمت كند. به جانب من ملتفت نشد و گفت: هدايت
كننده كيست؟ خدا تو را رحمت كند، گفت: و هدايترا در پس سر خود گذاشته برو از او سؤال كن از امر دين خود، گفتم: بگ

وصىّ محمّد، پس من متوجّه كوفه شدم، شبى به كوفه رسيدم و در صحراى نجف ماندم كه چون صبح شود داخل كوفه شوم. 
 چون پاسى از شب گذشت، ديدم مردى آمد و تنها در پشت تلى ايستاد با حق تعالى مشغول مناجات شد و گفت: خداوندا آنچه

پيغمبر تو و برگزيده تو مرا امر كرده بود در ميان اين امّت، بجا آوردم، پس بر من ستم كردند و با منافقان قتال كردم چنانچه تو 
اند، من ام و ايشان از من دلتنگ شدهمرا امر كرده بودى، پس مرا به جهالت و سفاهت نسبت دادند، من از ايشان دلتنگ شده

اند، از آنچه پيغمبرت خبر داده بود مرا نمانده است مگر يك خصلت كه انتظار ايشان دشمن من گرديده ام ودشمن ايشان گرديده
كشم كه ابن ملجم مرادى بيايد و آن را به عمل آورد، خداوندا شقاوت او را نزديك گردان و مرا به سعادت شهادت برسان، مى

 خواهم.ىام و سعادت لقاى تو را مخداوندا از دنيا به تنگ آمده

چون از دعا فارغ شد به جانب كوفه روان شد، من از عقب او آمدم تا داخل خانه خود شد، پرسيدم كه: اين خانه كيست؟ گفتند: 
خانه على بن أبي طالب، اندك وقتى كه شد اذان نماز شنيدم، ديدم كه آن حضرت از خانه بيرون آمد، من از پيش روانه شدم تا 

 .212يدم كه ابن ملجم آن حضرت را شهيد كردداخل مسجد شد، ناگاه د

اند كه اصبغ بن نباته گفت: چون امير المؤمنين عليه السّلام را ضربت زدند و شيخ مفيد و شيخ طوسى به سند معتبر روايت كرده
 به خانه بردند، من و حارث همدانى و سويد بن غفله با گروهى از اصحاب آن حضرت در خانه آن حضرت جمع شديم، چون

 صداى گريه از خانه آن حضرت بلند شد، ما همه گريستيم. پس امام حسن عليه السّلام از خانه بيرون آمد و گفت:

هاى خود برگرديد، آن جماعت رفتند من در خانه آن حضرت ماندم، بار ديگر صداى شيون گويد كه به خانهامير المؤمنين مى
 از خانه آن حضرت شنيدم و من نيز گريستم، باز

 812ص:

هاى خود برگرديد، گفتم: به خدا سوگند يا بن رسول اللّه حضرت امام حسن عليه السّلام بيرون آمد و فرمود: نگفتم كه به خانه
. پس توانم رفت، بسيار گريستمكند و پايم قوّت رفتار ندارد، و تا على عليه السّلام را نبينم به جائى نمىكه جانم يارى نمى

عد از اندك زمانى بيرون آمد و مرا به اندرون خانه طلبيد، چون داخل شدم ديدم على عليه السّلام را بر بالشها داخل شد و ب
اند، و روى مباركش از بسيارى خونى كه از سرش رفته است چنان زرد شده اند و عصابه زردى بر سر مباركش بستهتكيه داده

 مباركش. اش زردتر بود يا رنگاست كه ندانستم كه عصابه
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دم ماليهاى خود مىبوسيدم و بر ديدهتاب شدم و بر قدم محترمش افتادم و مىچون مولاى خود را بر آن حال مشاهده كردم، بى
ه بسوى دانم كگريستم، حضرت فرمود: اى اصبغ گريه مكن كه من راه بهشت در پيش دارم، اصبغ گفت: فداى تو شوم مىو مى

 .213گريمد و بر مفارقت تو مىروى، من بر حال خوبهشت مى

اند كه چون امير المؤمنين عليه السّلام را ضربت زدند، اصحاب آن حضرت بر كلينى و سيّد رضى به سندهاى معتبر روايت كرده
دور او درآمدند و گفتند: يا على وصيّت كن، حضرت فرمود: بالش براى من دو ته كنيد و مرا تكيه دهيد. پس فرمود: حمد 

دهم ام امر او را و شهادت مىكنندهپسندد، در حالتى كه متابعتخدا را به حمدى كه در خور بزرگوارى اوست و او مىكنم مى
 رسد به آنچهبه يگانگى خداوند واحد احد صمد چنانچه خود را به آن وصف نموده است، ايّها النّاس هر كس در گريختنش مى

وى أجل مقدّرش، و از مرگ گريختن عين رسيدن به مرگ است، و چه بسيار تفكرّ كشند بسگريزد، و هر جانى را مىاز آن مى
كردم در ايّام روزگار و تفكّر نمودم در مكنون علم قضا و قدر پروردگار، آن علمى است كه حق تعالى نخواسته است كه ظاهر 

 هاى غيب مكنون و مخزون است.گردد و در پرده

شرك به خداوند بزرگوار خود نياوريد و هيچ چيز را در عبادت با او شريك مگردانيد، سنّت امّا وصيّت من شما را آن است كه: 
و طريقه محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ضايع مكنيد، و كتاب خدا و سنّت آن حضرت را برپا بداريد، و حسن و حسين 

 نگرديد، محلّ ملامت و مذمّت نخواهيد بود، حق تعالىرا كه دو چراغ راه هدايتند روشن بداريد، تا از طريقه حق متفرّق 

 813ص:

 هر كس را به قدر طاقتش بر او بار كرده است و تكليف را بر جاهلان سبك گردانيده است.

خداوند شما پروردگارى است رحيم، و پيشواى شما امامى است دانا، و ملّت شما دينى است درست. من ديروز مصاحب شما 
نمايم، پس دلى به دنيا نبسته بودم، و در دنيا چنان بودم كه مروز محلّ عبرتم از براى شما، و فردا از شما مفارقت مىبودم و ا

كسى در سايه درختى نشسته باشد، و آن سايه به زودى از سر او بگردد، يا آنكه باد خاشاكى چند نزد او جمع كرده باشد و به 
 ابرى سايه بر سر كسى افكنده باشد و به زودى آن سايه از سر او بگردد. زودى پراكنده گرداند، يا آنكه پاره

نمود و روحم به ملأ اعلا متعلّق بود، به زودى از من و من در ميان شما مجاورى بودم كه بدنم چند روزى با شما مجاورت مى
ديديد، و د، و شجاعتهائى كه از او مىكرديبدنى خواهيد ديد خالى از روح، و ساكن بعد از آن حركتها كه از او مشاهده مى

د گرفتيد، بايد كه پنشنيديد، و علوم الهى و مناقب رباّنى كه از او فرا مىهائى كه از او مىخاموش خواهد بود بعد از آن خطبه
گوى از هر سخنتر است شما را گيريد از حال من، و از ساكن شدن حركتهاى من، و از بيكار ماندن اعضاى من، زيرا كه پنددهنده

برم شما را بار ديگر، در رجعت قيامت خواهيد ديد زورهاى مرا، و بزرگيهاى كنم شما را وداعى كه انتظار مىبليغى، وداع مى
 مرا و آنچه از قدر و منزلت من از شما پنهان است در آن روز ظاهر خواهد شد.
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 به جاى من نشيند مرا ياد خواهيد كرد.چون من از ميان شما بروم، قدر مرا خواهيد شناخت، چون ديگرى 

گاه ماست، پس اگر عفو كنيد عفو از براى من اگر باقى بمانم خود ولىّ خون خود خواهم بود، و اگر بروم فنا و نيستى وعده
يامرزد، بخواهيد كه حق تعالى شما را قربت است و از براى شما حسنه است، پس عفو كنيد و از بديهاى مردم درگذريد، آيا نمى

زهى حسرت بر صاحب عقلى كه عمرش در قيامت بر او حجّت باشد، يا ايّام زندگانى او را به بدبختى و شقاوت اندازد، بگرداند 
گردد ايشان را از اطاعت حق تعالى و بعد از مرگ بر ايشان عذابى و شدتّى خدا ما را و شما را از آنها كه رغبت دنيا مانع نمى

 ايم و بازگشت ما به سوى مرگ است، پسدرستى كه ما همه از براى مرگ آفريده شدهشود، به نازل نمى

 819ص:

روى كرد بسوى امام حسن عليه السّلام و فرمود: يك ضربت بر او بيشتر مزن به جاى يك ضربت كه بر من زده است، هر چند 
 .219اگر بيشش بزنى گناهكار نيستى

و شيخ طوسى و ساير محدّثان به طريق بسيار از حضرت امام حسن و امام موسى كاظم عليهما  كلينى و ابن بابويه و شيخ مفيد
اند كه چون امير المؤمنين عليه السّلام اراده وصيّت نمود، جميع فرزندان و اهل بيت السّلام و سليم بن قيس هلالى روايت كرده

لسّلام را وصىّ و خليفه خود گردانيد، و نص بر امامت آن هاى شيعه خود را جمع كرد، و حضرت امام حسن عليه او سركرده
حضرت نمود، و كتابهاى الهى و صحف پيغمبران و علوم گذشتگان و سلاح و زره رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و 

 مى! رسول خداساير آثار آن حضرت و آثار و معجزات ساير پيغمبران را به آن حضرت تسليم نمود و فرمود: اى فرزند گرا
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا امر كرد كه تو را وصىّ خود گردانم و كتابها و اسلحه كه نزد من است به تو تسليم نمايم چنانچه 
حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مرا وصىّ خود گردانيد و كتابها و اسلحه خود را تسليم من نمود، و امر كرد مرا كه 

امر كنم كه چون وقت وفات تو شود، برادرت حسين را وصىّ خود گردانى و اينها را به او تسليم نمائى. پس رو كرد  تو را
بسوى امام حسين عليه السّلام و فرمود: امر كرد تو را رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه چون وقت شهادت تو شود، 

ردانى و اينها را به او تسليم نمائى، پس رو به جانب علىّ بن الحسين عليهما السّلام فرزند خود علىّ بن الحسين را وصىّ خود گ
گردانيد و فرمود: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تو را فرموده است كه در وقت وفات خود، پسر خود محمّد بن على 

بى از جانب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و از را وصىّ خود گردانى و اينها را به او تسليم نمائى، چون او را دريا
 جانب من او را سلام برسان.

پس رو كرد بسوى حضرت امام حسن عليه السّلام و فرمود: اى فرزند گرامى! توئى صاحب امامت و خلافت بعد از من، و 
 و را بكش، پس فرمود: بنويس وصيّت مرا:اختيار كشنده من با توست، اگر خواهى از او عفو كن و اگر خواهى به يك ضربت ا

 دهم به وحدانيّتكند كه گواهى مىبسم اللّه الرّحمن الرّحيم اين وصيّتنامه على بن أبي طالب است، وصيّت مى
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 881ص:

را  است، كه اودهم كه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بنده و رسول خدا حق تعالى و آنكه او را شريكى نيست، و گواهى مى
با هدايت و دين حق فرستاده است تا غالب گرداند او را بر همه دينها هر چند نخواهند مشركان، پس بدانيد كه نماز من و حجّ 

گردانم، و به اين من و عبادت من و زندگانى من و مردن من همه از براى پروردگار عالميان است، و كسى را با او شريك نمى
 من از جمله مسلمانانم.ام، و مأمور شده

كنم تو را اى حسن و جميع اهل بيت و فرزندان خود را و هر كه اين نامه من به او برسد به تقوى و پرهيزكارى پس وصيّت مى
خداوند عالميان كه پروردگار شماست كه نميريد مگر با دين اسلام، و چنگ در زنيد در ريسمان خدا كه كتاب خدا و اهل بيت 

ام از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و همه بر طريق حق مجتمع باشيد و پراكنده مشويد، به درستى كه شنيده رسول خداست،
فرمود كه: اصلاح كردن در ميان مردم بهتر است از نماز و روزه، به درستى كه فساد كردن در ميان مردم دين را زايل و سلّم مى

 و لا قوّة الّا باللّه العليّ العظيم. گرداند و هلاك كننده خلق است، لا حولمى

نظر كنيد خويشان خود را و احسان كنيد نسبت به ايشان تا حق تعالى حساب قيامت را بر شما آسان گرداند، و خدا را به ياد 
اللهّ  ىآوريد در باب يتيمان كه ايشان به گرسنگى نيفتند و ضايع نگردند در حضور شما، به درستى كه شنيدم از رسول خدا صلّ

 عليه و آله و سلّم كه:

هر كه يتيمى را در عيال خود داخل گرداند تا مستغنى شود، حق تعالى بهشت را از براى او واجب گرداند، چنانچه براى خورنده 
مال يتيم نسيم جهنّم را واجب گردانيده است. و خدا را به ياد آوريد در باب قرآن و كسى بر شما پيشى نگيرد در عمل كردن 
به آن، و خدا را به ياد آوريد در حقّ همسايگان خود، بدرستى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن قدر در باب 

 همسايگان ما را وصيّت كرد كه گمان كرديم ميراثى از براى ايشان مقرّر خواهد فرمود.

خالى نباشد تا هستيد، زيرا كه اگر ترك كنيد حجّ خانه و خدا را به ياد آوريد در باب خانه پروردگار خود كه هرگز از شما 
 دهند حاجيان بيت اللّه را آنكعبه را، مهلت نخواهيد يافت و به زودى عذاب خدا بر شما نازل خواهد شد، و كمتر ثوابى كه مى

 881ص:

آن بهترين عملهاست و ستون دين شماست، آمرزد. و خدا را به ياد آوريد در باب نماز كه است كه گناهان گذشته ايشان را مى
نشاند، و خدا را به ياد آوريد در باب روزه ماه و خدا را به ياد آوريد در باب زكات كه آن غضب پروردگار شما را فرو مى

د يمبارك رمضان كه آن سپرى است شما را از آتش جهنّم، و خدا را به ياد آوريد در باب فقرا و مساكين، ايشان را شريك كن
 با خود در معاش خود.

توان كرد و خدا را به ياد آوريد در جهاد كردن در راه خدا به مالهاى خود و جانهاى خود و زبانهاى خود، بدانيد كه جهاد نمى
در راه خدا مگر به مدد امامى كه پيشواى راه هدايت باشد يا كسى كه اطاعت كننده او باشد و به هدايت او هدايت يافته باشد. 



خدا را به ياد آوريد در باب ذريّه پيغمبر شما كه ستم بر ايشان نكنند در حضور شما و حال آنكه قادر باشيد كه دفع ظلم از و 
دعتى اند و صاحب بايشان كنيد، و از خدا بترسيد در باب اصحاب پيغمبر و رعايت نمائيد آنها را كه بدعتى در دين خدا نكرده

كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وصيّت نمود در حقّ اين گروه از صحابه خود، و لعنت اند، به درستى را پناه نداده
كرد كسى را كه بدعتى كند از صحابه و غير صحابه و كسى را كه صاحب بدعتى را پناه دهد و يارى كند، و از خدا بترسيد از 

غمبر شما صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به آن تكلّم نمود اين بود كه زنان و غلامان و كنيزان خود، به درستى كه آخر چيزى كه پي
 كنم شما را در حقّ دو ضعيف: زنان شما و غلامان و كنيزان شما.وصيّت مى

پس سه مرتبه فرمود: نماز را رعايت كنيد، و در راه خدا مترسيد از ملامت ملامت كنندگان، حق تعالى كفايت كند از شما هر 
ت رساند به شما و ستم كند بر شما، و با مردم سخن نيك بگوئيد چنانچه حق تعالى در قرآن شما را امر نموده است، كه را اذيّ

 گرداند، چون دعا كنيد دعاىو ترك مكنيد امر به نيكيها و نهى از بديها را كه اگر ترك كنيد خدا بدان شما را بر شما والى مى
 شود.شما مستجاب نمى

رزندان من به نيكى كردن و بخشش كردن و مهربانى با يكديگر، و زنهار بپرهيزيد از دورى كردن و بدى كردن بر شما باد اى ف
 و پراكنده شدن از يكديگر، و معاونت كنيد يكديگر را بر نيكى و تقوى، و معاونت مكنيد يكديگر را بر گناه و ظلم، و از

 881ص:

ست، خدا حفظ نمايد شما را اى اهل بيت، و حفظ كند در ميان شما حرمت پيغمبر شما عذاب الهى بپرهيزيد كه عقاب او شديد ا
 سپارم شما را، سلام و رحمت و بركات الهى بر شما باد.را، به خدا مى

گفت تا به رحمت الهى واصل شد در شب بيست و سوّم ماه مبارك رمضان در شب جمعه در سال پس پيوسته لا اله الّا اللّه مى
 .281هجرت، و در شب بيست و يكم ضربت به آن حضرت رسيده بودچهلم 

مؤلّف گويد: اين تاريخ خلاف مشهور ميان شيعه است، و موافق بعضى از اقوال عامّه است، و عامّه را در تاريخ شهادت آن 
 حضرت اقوالى ديگر نيز هست كه ذكر آنها فايده ندارد.

 اند كه آن حضرت فرمود:لسّلام وصيّت آن حضرت را چنين روايت كردهشيخ مفيد و شيخ طوسى از حضرت امام حسن عليه ا
 چون هنگام وفات پدرم رسيد، چنين ما را وصيّت كرد:

كند به آن على بن أبي طالب برادر محمّد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و پسر عم و اين چيزى است كه وصيّت مى
دهم به كلمه لا اله الّا اللّه و به آنكه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و ت كه شهادت مىمصاحب آن حضرت، اوّل وصيّت من آن اس

ه دهم كه خدا زندسلّم رسول خدا و برگزيده اوست، او را به علم خود برگزيده و او را به دانائى خود پسنديده است، گواهى مى
هاى ايشان را از علمهاى ايشان، و عالم است به آنچه در سينه خواهد كرد آنهائى را كه در قبرهايند، و سؤال خواهد كرد مردم
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ست كنم تو را به آنچه وصيّت كرده اكنم اى حسن و تو نيكو وصىّ هستى براى من، وصيّت مىپنهان است. پس تو را وصيّت مى
موافقت ننمايند، پس ملازم خانه مرا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، چون من از دنيا بروم اى فرزند اصحاب من با تو 

 خود باش و بر گناهان خود گريه كن و دنيا را مقصود بزرگ خود قرار مده.

كنم تو را اى فرزند كه نماز را در وقت فضيلت بجا آورى، و زكات را به اهل آن برسانى در وقتش، و هر چه بر تو وصيّت مى
رو باشى، و عدالت نمائى در حالت خشنودى و غضب، و با همسايگان مشتبه باشد نزد آن خاموش باشى، و در كارها ميانه

 خود نيكو

 888ص:

سلوك كنى، و مهمان را گرامى دارى، و بر ارباب مشقّت و بلا ترحّم نمائى، و خويشان را نوازش كنى، و مسكينان را دوست 
هاست، و آرزوهاى خود را كوتاه كنى، و بهترين عبادتدارى و با ايشان همنشينى نمائى، و فروتنى كنى نزد خدا و خلق كه 

پيوسته در ياد مرگ باشى، و ترك كن دنيا را و خواهش آن را از دل به در كن، زيرا كه تو گرو مرگى و نشانه تيرهاى بلائى و 
 افتاده بيماريهائى.

م از پيشى گرفتن در گفتار و كردار پيش از كنكنم به ترس خداوند جبّار در پنهان و آشكار، و تو را نهى مىتو را وصيّت مى
آنكه تأمّل نمائى در عاقبت آن، اگر تو را امرى از امور آخرت رو دهد ابتدا كن به آن و به تأخير مينداز، چون تو را رو دهد 

از جاهائى كه  امرى از امور دنيا در آن امر تأنّى نما تا بر تو معلوم شود كه رشد و صلاح تو در آن است، زنهار كه حذر كن
 ا.دهد همنشين خود ربرند، به درستى كه همنشين بد فريب مىمحلّ تهمت است و از مجلسى كه گمان بد به اهل آن مجلس مى

ها امركننده باش و از بديها اى فرزند! پيوسته كار كن باش از براى خدا، و از فحش و هرزه خود را زجركننده باش، و به نيكى
ا برادران از براى رضاى خدا برادرى كن، و صالحان را براى صلاح ايشان دوست دار، و با فاسقان مدارا كن كننده باش، و بنهى

كه ضرر به دين تو نرسانند، و فاسقان را به دل دشمن دار و از اعمال ايشان كناره كن تا آنكه مثل ايشان نباشى، زنهار بر سر 
 عقل و علمى ندارد منازعه مكن. راهها منشين، و ترك كن مجادله را و با كسى كه

ادت رو باش، و بر تو باد در عبرو باش كه اسراف نكنى و تنگ نگيرى، در عبادت خود نيز ميانهاى فرزند! در معيشت خود ميانه
به عبادتى كه بر آن مداومت نمائى و طاقت آن داشته باشى، و ملازم خاموشى باش تا از بلاهاى زبان به سلامت باشى، و از 
براى خود به آخرت اعمال صالحه بفرست تا غنيمت يابى، و سعى كن در ياد گرفتن خيرات تا دانا گردى، در همه حال مشغول 
ذكر خداوند ذو الجلال باش، و از اهل خود خردان را رحم كن و بزرگان و پيران ايشان را تعظيم كن، و از هيچ طعامى مخور 

 كنى، بر تو باد به روزه داشتن كه آن زكات بدنتا قدرى از آن را پيش از خوردن تصدّق 

 882ص:



است و سپرى است براى اهل خود از آتش جهنّم، پيوسته با نفس خود در حذر باش و از شرّ دشمن خود اجتناب كن، و بر تو 
. اى فرزند در نصيحت و شود، و دعا در درگاه خدا بسيار بكن. اينها وصيّتهاى من استباد به مجالسى كه ياد خدا در آن مى

 خيرخواهى تو تقصير نكردم، اينك هنگام جدائى من است از تو.

دانى كه كنم كه با برادر خود محمّد نيكو سلوك كنى، به درستى كه او جفت توست و فرزند پدر توست و مىو تو را وصيّت مى
است، و تو را در باب او احتياج به وصيّت نيست، و دارم؛ امّا برادرت حسين پس با تو از يك مادر و پدر من او را دوست مى

نمايم كه احوال شما را به اصلاح آورد و شرّ طاغيان و ظالمان را از شما دور گرداند، خدا خليفه من است بر شما، از او سؤال مى
 .281صبر نمائيد تا امر خدا نازل شود به فرح شما، و حولى و قوّتى نيست مگر به خداوند علىّ عظيم

اند كه: حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در حوالى شهادت خود فرمود شيخ مفيد و ساير محدّثان خاصّه و عامّه روايت كرده
كه: در خواب ديدم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را و به آن حضرت شكايت كردم آنچه را از اين امّت به من رسيد 

 مود:از ظلم و ستم، گريستم؛ حضرت فر

يا على گريه مكن و نظر كن به جانب خود، چون نظر كردم دو كس را ديدم كه در زنجير كشيده بودند، سرهاى ايشان را به 
، و اساس ظلم 281كوبيدند، پس روز ديگر آن حضرت ضربت خورد، معلوم است كه آن دو كس أبو بكر و عمر بودندسنگ مى

 و جور را بر اهل بيت رسالت ايشان گذاشتند.

اند از امّ موسى كه خدمتكار حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بود، گفت: روزى از آن حضرت و به سند ديگر روايت كرده
گفت: اى دختر اندك زمانى من بعد از اين با شما خواهم بود، امّ كلثوم فرياد برآورد كه: اى شنيدم كه با دختر خود امّ كلثوم مى

دهى، حضرت فرمود: امشب حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ت اثر است كه به ما مىپدر بزرگوار اين چه خبر وحش
 گفت: يا على بر توكرد و مىرا در خواب ديدم كه به دست مبارك خود غبار از روى من پاك مى

 882ص:

 .باكى نيست آنچه بر تو بود به جاى آوردى، و سه روز بعد از آن آن حضرت ضربت خورد

چون حضرت را به خانه آوردند، امّ كلثوم فرياد برآورد، حضرت فرمود: اى فرزند گريه مكن، در اين وقت حضرت رسول صلّى 
گويد كه: يا على زود بيا به نزد ما كه آنچه نزد كند بسوى من مىبينم و به دست خود اشاره مىاللّه عليه و آله و سلّم را مى
 .288ماست از براى تو بهتر است
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سيّد رضى الديّن روايت كرده است كه در سحر آن شبى كه صبحش آن حضرت را ضربت زدند فرمود: در اين وقت نشسته 
بودم، مرا خواب در ربود، ديدم كه حضرت رسالت نزد من حاضر شد، به آن حضرت شكايت كردم از جور اين امّت، حضرت 

 فرمود:

كوتر از ايشان مصاحبان به من عطا كند، و به عوض من ايشان را مصاحبان نفرين كن بر ايشان، گفتم: خدا به عوض ايشان ني
 .282بد بدهد

ابن بابويه به سند معتبر از حبيب بن عمر روايت كرده است كه او گفت: به خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام رفتم در 
، من گفتم: يا امير المؤمنين جراحت تو مرضى كه حضرت از آن مرض از دنيا مفارقت نمود، پس جراحت سر خود را گشود

چيزى نيست و بر تو از اين جراحت باكى نيست، حضرت فرمود كه: اى حبيب به خدا سوگند كه من در اين ساعت از شما 
كنم، حبيب گفت: من به گريه درافتادم و امّ كلثوم دختر حضرت گريان شد، نزديك حضرت نشسته بود، على عليه مفارقت مى

 كنى اى دختر؟فرمود: چرا گريه مىالسّلام 

نمائى، حضرت فرمود: اى دختر گرامى دهى در اين ساعت از ما مفارقت مىامّ كلثوم گفت: چون گريه نكنم؟ تو ما را خبر مى
 بيند هرآينه گريه نخواهى كرد.گريه مكن به خدا سوگند كه اگر ببينى آنچه پدر تو مى

غمبران بينم ملائكه آسمانها و پيبينى يا امير المؤمنين؟ حضرت فرمود: اى حبيب مىحبيب گفت: از آن حضرت پرسيدم: چه مى
كشند كه مرا ملاقات كنند، اينك برادرم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اند و انتظار من مىرا كه از پى يكديگر ايستاده
رى، به از آن است كه در آن هستى، حبيب گفت: من هنوز از گويد: بيا نزد ما كه آنچه در پيش دابه نزد من نشسته است مى

 پيش آن حضرت بيرون نرفته بودم كه روح مقدّس او به ارواح انبياء و اوصياء

 882ص:

 .282ملحق گرديد

بت راند كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در شبى كه در صبح آن شب ضشيخ مفيد و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده
ا نمود، امّ كلثوم گفت: يخورد، براى نماز شب به مسجد نيامد و در تمام آن شب بيدار بود و به عبادت حق تعالى اشتغال مى

امير المؤمنين بيدارى و اضطراب تو در اين شب چيست؟ على عليه السّلام: در صبح اين شب شهيد خواهم شد، پس در اين 
داد، امّ كلثوم گفت: اى پدر امشب ديگرى را بگو تا با مردم نماز گزارد، على عليه  وقت مؤذّن حضرت آمد و نداى نماز در

 توان گريخت.السّلام فرمود: از قضاى الهى نمى
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ام و دروغ از رسول فرمود: هرگز دروغ نگفتهكرد مىآمد به اطراف آسمان نظر مىاند كه: در تمام آن شب بيرون مىروايت كرده
ام، اين شبى است كه مرا وعده شهادت داده. چون نداى صبح شنيد، گريست و شعرى ه و آله و سلّم نشنيدهخدا صلّى اللّه علي

خواند كه مضمونش اين بود: كمر خود را براى مرگ محكم ببند كه مرگ البتهّ به تو خواهد رسيد، و جزع مكن از مرگ چون 
 به وادى تو درآيد.

كردند؛ چون خواستند كه ن خانه بودند، سر راه بر آن حضرت گرفتند و فرياد مىچون به صحن خانه آمد، مرغابى چند در آ
كنندگان ايشان را دور كنند، على عليه السّلام فرمود: بگذاريد ايشان را كه ايشان فريادكنندگانند بر من، و بعد از ايشان بر من نوحه

 .282نوحه خواهند كرد

 بن جهم از امام رضا عليه السّلام پرسيد كه:كلينى به سند معتبر روايت كرده است كه حسن 

شناخت و شب شهادت خود را و موضعى كه در آن موضع شهيد شد حضرت امير المؤمنين عليه السّلام هرگاه قاتل خود را مى
 دانست، چون مرغابيان بر روى حضرت فرياد كردند فرمود:مى

ند بود، و امّ كلثوم به آن حضرت گفت كه: امشب در خانه نماز كن و كنندگان خواهايشان فريادكنندگانند كه از پى ايشان نوحه
 حربه و سلاح با آنكهآمد بىامر كن كه ديگرى با مردم نماز كند، حضرت قبول نكرد، و در آن شب بسيار از خانه بيرون مى

 ود: وفاتدانست كه ابن ملجم او را در آن شب شهيد خواهد كرد، آيا چگونه بود اين حال؟ حضرت فرممى

 882ص:

 .282شدآن جناب در آن شب مقدرّ شده بود، و تقدير خدا البتّه جارى مى

مؤلّف گويد كه: اينها از اسرار قضا و قدر است، و تفكّر در اينها موجب لغزش است، و تكاليف انبياء و اوصياء مانند تكاليف 
كنند موافق شريعت و عين صلاح و حكمت است، در مقام تسليم و مىبايد دانست كه آنچه ايشان ديگران نيست، مجملًا مى

 بايد بود.انقياد مى

اند كه امّ كلثوم گفت: در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان براى افطار حضرت امير المؤمنين در بعضى از كتب معتبره روايت كرده
اى از شير نزد آن حضرت آوردم، و نمك سابيده حاضر هعليه السّلام طبقى نزد او گذاشتم، دو قرص نان جو در آن بود، و كاس

كردم. چون حضرت از نماز فارغ شد، به آن طعام نظر كرد گريست و فرمود: اى دختر! دو نان خورش براى من در يك طبق 
ا نم، تا از دنيكدانى كه من متابعت برادر و پسر عمّ خود رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىاى؟ مگر نمىحاضر كرده

 رفت دو طعام از براى او حاضر نكردند.
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اى دختر! هر كه خوردنى و آشاميدنى و پوشش او نيكوست در دنيا، ايستادن او در روز قيامت نزد حق تعالى بيشتر است، اى 
آله و سلّم كه دختر در حلال دنيا حساب است و در حرام او عذاب. و خبر داد مرا حبيب من رسول خدا صلّى اللّه عليه و 

فرمايد كه: اگر خواهى تمام رساند و مىجبرئيل از براى او كليدهاى زمين را آورد و گفت: يا محمّد خداوند تو را سلام مى
اندازم، بگير اينها را كه كليد گنجهاى زمين است و از ثواب آخرت تو چيزى كنم و به راه مىكوههاى تهامه را براى تو طلا مى

 ضرت فرمود: بعد از آن چه خواهد بود؟شود، حكم نمى

گفت: مرگ، آن جناب فرمود: هرگاه چنين است، مرا به دنيا احتياج نيست، بگذار مرا كه روزى گرسنه باشم و يك روز سير، 
تا آنكه در روزى كه گرسنه باشم دعا كنم پروردگار خود را و از او سؤال كنم، و در روزى كه سير باشم حمد گويم پروردگار 

اى اى محمّد. فرمود: اى دختر اين دنيا خانه فريب است و خانه مذلّت و خود را، پس جبرئيل گفت: توفيق هر چيزى يافته
 رسد.فرستد به او مىخوارى است، هر كه چيزى به آخرت پيش مى

 خورم چيزى تا يكى از نان خورشها را بردارى، پساى دختر! به خدا سوگند كه نمى
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ر را برداشتم، و اندكى از نان جو با نمك تناول نمود و حمد و ثناى حق تعالى بجاى آورد، پس برخاست و متوجّه نماز شد، شي
شد، به ىرفت و داخل منمود، بسيار از خانه بيرون مىپيوسته مشغول ركوع و سجود بود و تضرّع و ابتهال بسوى حق تعالى مى

گريست، پس سوره يس را تا آخر تلاوت نمود. پس اندكى كرد و مىنمود و تضرّع مىمىكرد و اضطراب اطراف آسمان نظر مى
خوابيده ترسان بيدار شده جامه خود را بر روى مبارك خود كشيد و بر پا ايستاد و گفت: خداوندا بركت ده مرا در لقاى خود، 

 و كلمه لا حول و لا قوّة الّا باللّه العلىّ العظيم بسيار گفت.

از كرد تا بسيارى از شب گذشت، و در تعقيب نشسته بود كه آن حضرت را خواب ربود، باز ترسان از خواب بيدار شد، پس نم
زنان و فرزندان خود را طلبيد و فرمود: در اين ماه از ميان شما خواهم رفت، در اين شب خوابى هولناك ديدم و براى شما نقل 

فرمود: اى ابو الحسن در اين زودى به ه عليه و آله و سلّم را در خواب ديدم مىكنم، در اين ساعت حضرت رسالت صلّى اللّمى
ترين امّت و لحيه تو را از خون سرت خضاب خواهد كرد، و من بسيار مشتاقم به نزد ما خواهى آمد، و نزد تو خواهد آمد شقى

تر است از براى كه آنچه نزد ماست بهتر است و باقىلقاى تو، و تو در دهه آخر اين ماه به نزد ما خواهى آمد، زود بيا نزد ما 
 تو.

چون اهل و اولاد آن حضرت اين سخنان جانسوز را شنيدند، صدا به گريه بلند كردند، پس قسم داد ايشان را كه ساكت شويد. 
بادت يد، باز مشغول عچون ساكت شدند، وصيّت كرد ايشان را به نيكيها و نهى كرد ايشان را از بديها. چون از وصيّت فارغ گرد

ر كرد، نظر درفت به اطراف آسمان نظر مىشد، پيوسته در ركوع و سجود و تضرّع و زارى بود، و هر ساعت از خانه بيرون مى
ام از رسول خدا، اين شبى است كه مرا وعده داده است. پس برگشت فرمود: به خدا سوگند كه دروغ نشنيدهكرد و مىها مىستاره

ا گفت: انّگفت: اللّهم بارك لي في الموت، يعنى: خداوندا مبارك گردان براى من مرگ را، و بسيار مىز خود و مىبه جاى نما



فرستاد بر محمّد و آل محمّد صلّى اللّه للّه و انّا اليه راجعون، و لا حول و لا قوّة الّا باللّه العليّ العظيم، پس بسيار صلوات مى
 كرد.ار بسيار مىعليه و آله و سلّم و استغف

 امّ كلثوم گفت: چون در آن شب قلق و اضطراب آن حضرت را ديدم، مرا خواب نبرد،
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ام فرمائى؟ گفت: اى دختر من با شجاعان بسيار جنگ كردهگفتم: اى پدر چرا امشب خواب بر تو حرام گرديده و استراحت نمى
بى و ترسى در دلم به هم نرسيده است، امشب بسيار ترسانم؛ پس فرمود: انّا للّه و ام، هرگز رعو خود را به اهوال عظيمه افكنده

 دهى؟انّا اليه راجعون، امّ كلثوم گفت: اى پدر چرا در تمام اين شب خبر مرگ خود را به ما مى

د: ، حضرت فرموفرمود: اى دختر اجل نزديك گرديده و آرزوها قطع شده است، امّ كلثوم چون اين خبر شنيد بسيار گريست
 گريه مكن، من نگفتم اين خبر را مگر به آنچه عهد كرده است بسوى من رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

پس اندكى به خواب رفت و بيدار شد فرمود: اى دختر چون نزديك وقت اذان شود، مرا خبر كن. پس باز مشغول تضرّع و 
شد، آب نزد آن حضرت حاضر ساختم، پس برخاستم و تجديد وضو كرد و زارى و عبادت شد، چون نزديك وقت نماز 

هاى خود را پوشيد و متوجهّ مسجد گرديد. چون به صحن خانه رسيد، مرغابى چند كه براى برادرم حسين هديه آورده جامه
رت فرمود: لا اله الّا اللّه، آمد، حضبودند بر سر راه او آمده بالها گشودند فرياد كردند، و پيش از آن شب صداى ايشان برنمى

 كنندگان خواهند بود، فردا بامداد قضاى الهى ظاهر شود.فرياد كننده چندند كه از عقبشان نوحه

، و ليكن كنديك از ما اهل بيت فال بد نزدند و فال بد در ايشان اثر نمىزنى؟ فرمود: هيچامّ كلثوم گفت: اى پدر چرا فال بد مى
دهم تو را كه اين مرغابيان را رها كنى كه حيوان زبانم جارى شد، پس اى دختر به حقّ خودم سوگند مىسخن حقّى بود كه بر 

اى، ايشان را آب و دانه بده چون گرسنه و تشنه شوند، يا رها كن آنها را كه از گياههاى زمين زبانى چندند كه حبس كردهبى
 بخورند.

يد، قلّاب در به كمر آن حضرت بند شد و از كمرش بازشد افتاد، پس آن را از چون به در خانه رسيد و خواست كه در را بگشا
زمين برداشت به كمر بست و شعرى چند خواند كه مضمون آنها اين است كه: ببند ميان خود را براى مرگ، به درستى كه مرگ 

مشو به دنيا هر چند موافقت نمايد، چنانچه كننده است تو را، و جزع مكن از مرگ وقتى كه نازل شود به محلّه تو، مغرور ملاقات
 دهر كه تو را خندان گردانيده است باز تو را به گريه خواهد آورد،
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 پس فرمود: خداوندا مبارك گردان براى من مرگ را، و مبارك گردان براى من لقاى خود را.



گوئى، اه وا أبتاه، در تمام اين شب خبر مرگ خود به ما مىامّ كلثوم گفت: چون اين اخبار محنت آثار را شنيدم گفتم: وا غوث
شود، پس در را گشوده بيرون رفت، امّ كلثوم فرمود: اى دختر اينها دلالتها و علامتهاى مرگ است كه از پى يكديگر ظاهر مى

ر ت و از پى پدگفت: من برگشتم و آنچه از آن حضرت ديده و شنيده بودم به حضرت امام حسن نقل كردم، حضرت برخاس
بزرگوار خود رفت، پيش از آنكه داخل مسجد شود به آن حضرت رسيد و گفت: اى پدر بزرگوار چرا در اين وقت شب از 

اى؟ گفت: اى نور ديده من، خوابى هولناك ديدم، جناب امام حسن عليه السّلام گفت: اى پدر بيان كن خواب خانه بيرون آمده
جبرئيل بر كوه ابو قبيس فرود آمد و دو سنگ از آن كوه برگرفت و بسوى كعبه رفت، و بر بام خود را براى من، فرمود: ديدم 

هاى سنگ را پراكنده كرد، هيچ خانه در كعبه ايستاد و آن سنگها را بر هم زد كه ريزه ريزه شدند، پس بادى وزيد و آن ريزه
 .اى از آن سنگ در آن داخل شدمكّه و مدينه نماند مگر آنكه ريزه

تو  كند بر آنكه پدرحضرت امام حسن عليه السّلام پرسيد: اى پدر چه تعبير كردى اين خواب را؟ فرمود: اين خواب دلالت مى
شهيد شود، و هيچ خانه در مكهّ و مدينه نماند مگر آنكه اندوهى از مصيبت او در آن خانه داخل شود. حضرت امام حسن عليه 

اين واقعه هايله كى خواهد بود؟ فرمود: حبيب من رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ خبر دانى كه السّلام فرمود: آيا مى
داده است كه در دهه آخر ماه مبارك رمضان شهيد خواهم شد به ضرب ابن ملجم مرادى، امام حسن عليه السّلام فرمود: اى 

، حضرت فرمود: اى فرزند گرامى! قصاص پيش از جنايت دانى كه او كشنده تو خواهد بود او را به قتل برسانپدر هرگاه مى
 خواهم با تو بيايم، فرمود: تونمايم؟ پس فرمود: اى فرزند به رختخواب خود برگرد، امام حسن عليه السّلام گفت: اى پدر مى

اقوال و  نشستند، بر دهم كه برگردى، پس امام حسن عليه السّلام به خانه برگشت و با امّ كلثوم محزون و غمگينرا سوگند مى
 گريستند.احوالى كه از آن حضرت مشاهده كرده بودند مى

چون جناب على عليه السّلام داخل مسجد شدند، قنديلها خاموش شده بود و مسجد تاريك شده بود، حضرت چند ركعت نماز 
 ادا كرد، ساعتى مشغول تعقيب بود، پس برخاست و دو
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ت، گفام مسجد برآمد، دستهاى مبارك بر گوشهاى خود گذاشت و اذان گفت. چون آن حضرت اذان مىركعت نماز كرد و بر ب
شنيدند. ابن ملجم ملعون در تمام شب بيدار بود و در آن امر عظيم كه ماند مگر آنكه صداى او را مىهيچ خانه در كوفه نمى
آمد گفت: كسى كه چنين اراده دارد، خواب بر او حرام است، برخيز كرد، و در ميان شب قطامه به نزد او اراده كرده بود تفكّر مى

دانم به مراد خود كشم مىو على را به قتل برسان و برگرد و مراد خود را از من حاصل گردان، آن ملعون گفت: على را مى
 رود.مىرسم. پس در آن وقت صداى اذان حضرت را شنيدند، آن ملعونه گفت: زود برو كه فرصت از دست نمى

بردند. چون حضرت و به روايت ديگر: در تمام آن شب، آن ملعون با شبيب و وردان در مسجد بودند و انتظار آن حضرت مى
ن فرستاد، به صحاز اذان فارغ شد و به زير آمد و مشغول تسبيح و تقديس حق تعالى بود و صلوات بر محمّد و آل محمّد مى

كرد از براى نماز، تا آنكه به ابن ملجم رسيد، ديد كه او بر رو خوابيده است، فرمود: برخيز مىمسجد در آمد و خفتگان را بيدار 
از خواب براى نماز و چنين مخواب كه اين خواب شيطان است، بلكه بر دست راست بخواب كه خواب مؤمنان است، و بر 



دارى كه نزديك است از آن آسمانها از هم  پشت خوابيدن خواب پيغمبران است. پس حضرت فرمود كه: قصدى در خاطر خود
توانم داد كه در زير جامه چه دارى؛ و از آن درگذشت بپاشد و زمين شق شود و كوهها سرنگون گردد، و اگر خواهم خبر مى

 به نزد محراب رفت و مشغول نماز شد، و ركوع و سجود را بسيار طول داد چنانچه عادت او بود.

كرد ايستاد، چون حضرت سر از سجده اولّ برداشت آن ملعون ضربتى بر تون كه حضرت نماز مىپس آن ملعون به نزد آن س
سر آن حضرت زد در جاى ضربت عمرو بن عبد ود، آمد و تا پيشانى او را شكافت، پس حضرت فرمود: بسم اللّه و باللّه و 

 به حقّ پروردگار كعبه. على ملّة رسول اللّه، و گفت: فزت بربّ الكعبه، يعنى فايز و رستگار شدم

چون اهل مسجد صداى حضرت را شنيدند همه بسوى محراب دويدند، چون آن شمشير را به زهر آب داده بودند، زهر در سر 
گيرد و بر جراحت و بدن مقدّسش دويد. چون مردم به نزديك آن حضرت رسيدند، ديدند در محراب افتاده است و خاك برمى

 خود
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ام شما يعنى: از زمين خلق كرده 283«مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى» خواند:د و اين آيه را مىريزمى
آورم شما را بار ديگر، پس فرمود: آمد امر خدا، و راست شد گفته گردانم شما را، و از زمين بيرون مىرا، و در زمين برمى

 دا.رسول خ

راوى گفت كه: پيشتر شبيب ضربتى حواله آن حضرت كرد و بر طاق مسجد آمد، چون ضربت ابن ملجم به سر مبارك آن 
حضرت رسيد، زمين بلرزيد و درياها به موج آمد، درهاى مسجد به هم خورد. چون حضرت را برداشتند، رداى مباركش را بر 

كشيد و فرمود: اين آن است كه خدا و رسول مرا وعده داده بودند،  سرش بستند، حضرت خون سر خود را بر محاسن مباركش
راست گفتند خدا و رسول. پس در آن وقت خروش از ملائكه آسمانها و زمينها بلند شد، و باد سياه تندى وزيد كه هوا را تيره 

 كرد، و جبرئيل در ميان آسمان و زمين صدا زد:

هاى پرهيزكارى، و هاى علم نبوّت، و برطرف شد نشانهو تاريك شد ستاره به خدا سوگند كه در هم شكست اركان هدايت،
گسيخته شد عروة الوثقاى الهى، و كشته شد پسر عمّ محمدّ مصطفى وصىّ و برگزيده مجتبى، و شهيد شد سيّد اوصياء علىّ 

 ترين اشقياء.مرتضى، او را شهيد كرد بدبخت

روى خود زد و گريبان چاك كرد، فرياد وا أبتاه، وا عليّاه، وا محمّداه و وا سيّداه  چون امّ كلثوم اين صدا را شنيد، طپانچه بر
نند كبرآورد، پس حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام از خانه بسوى مسجد دويدند، ديدند كه مردم نوحه و فرياد مى

د شد امام عابد مجاهد كه هرگز براى بت سجده نكرده بود، و گويند: وا اماماه و وا أمير المؤمنيناه، به خدا سوگند كه شهيو مى
 ترين مردم بود به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.شبيه
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 گفتند:چون آن دو مظلوم داخل مسجد شدند، فرياد وا أبتاه و وا عليّاه برآوردند مى

حراب آمدند، پدر بزرگوار خود را ديدند در ميان محراب ديديم. چون به نزديك ميافت و اين روز را نمىكاش ما را مرگ درمى
تواند. پس حضرت امير المؤمنين عليه خواهند او را برخيزانند كه با مردم نماز كند، نمىافتاده است، و ابو جعده با جماعتى مى

 السّلام امام حسن عليه السّلام

 828ص:

ماليد و ، و خود نشسته نماز را به ايماء ادا كرد، خون خود را بر روى خود مىرا به جاى خود بازداشت كه با مردم نماز گزارد
 كرد.هر ساعتى به طرفى ميل مى

چون حضرت امام حسن عليه السّلام از نماز فارغ شد، سر مبارك پدر بزرگوار خود را در دامن گذاشت و گفت: اى پدر 
انيم ديد. پس حضرت ديده مبارك خود را گشود فرمود: اى فرزند بزرگوار پشت ما را شكستى، چگونه تو را به اين حال تو

گرامى بعد از امروز بر پدر تو غمى و المى و جزعى نيست، اينك جدّ تو محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و جدّه تو خديجه 
كشند، پس شاد باش تظار رفتن او مىاند و انو مادرت فاطمه زهرا عليها السّلام و حوريان جنّة المأوى بر دور پدر تو برآمده

 دست از گريه بازدار كه گريه تو ملائكه آسمانها را به گريه آورده است.

ها بسوى مسجد دويدند، چون به مسجد رسيدند ديدند انگيز در كوفه منتشر شد، مردان و زنان از خانهچون اين صداى وحشت
ند خون اامام حسن عليه السّلام است، با آنكه جاى ضربت را محكم بسته كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام سرش در دامان

لهى كند و زبانش به تسبيح و تقديس اريزد و گلگونه مباركش از زردى به سفيدى مايل شده است، به اطراف آسمان نظر مىمى
 درجات جنّة المأوى را. كنم پروردگارا رفاقت انبياء و اوصياء و اعلاىگويد: از تو سؤال مىمشغول است، و مى

ن ريخت، چوهاى نور ديده مصطفى حسن مجتبى عليه السّلام مىپس آن حضرت ساعتى مدهوش شد و قطرات عبرات از ديده
آب ديده آن حضرت بر روى پدر بزرگوارش ريخت چشم گشود فرمود: اين چه گريه است اى فرزند، بعد از اين روز بر پدر 

جدّ تو محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خديجه كبرى و فاطمه زهرا و حوريان  تو ترسى و وهمى نيست، اينك
. اى فرزند اندكشند، و ملائكه آسمانها به درگاه حق تعالى صداها بلند كردهاند و انتظار قدوم او مىبهشت، نزد پدر تو حاضر شده
زهر ستم شهيد خواهى شد، و برادرت حسين به تيغ بغى و عدوان كنى و تو بعد از پدر خود به گرامى بر پدر خود جزع مى

 شهيد خواهد شد، و با اين حال به جدّ و پدر و مادر خود ملحق خواهيد شد.

 گوئى كه اين معامله با تو كه كرد؟پس حضرت امام حسن عليه السّلام گفت: اى پدر آيا نمى

 زد، و الحال از باب كنده داخل فرمود: فرزند يهوديّه عبد الرّحمن بن ملجم مرا ضربت

 822ص:



تند، گريسگرديد، و مردم مىكرد و مدهوش مىمسجد خواهد شد، پيوسته زهر شمشير آن ملعون بر سر و بدن آن حضرت اثر مى
ند، آوردريختند. ناگاه صدائى از در مسجد بلند شد و ابن ملجم را دست بسته از در مسجد به درون خاك مسجد را بر سر مى

گفتند: اى دشمن خائيدند و مىانداختند و گوشش را به دندان مىكردند و آب دهان بر روى نحسش مىو مردم او را لعنت مى
 خدا چه كردى؟ امّت محمّد را هلاك كردى، و بهترين مردم را شهيد كردى.

ا آمد و مردم رپيش روى آن ملعون مىگفت، حذيفه نخعى شمشير برهنه در دست داشت در آن ملعون ساكت بود و سخن نمى
شكافت تا آنكه او را به نزديك حضرت آورد، چون نظر امام حسن عليه السّلام بر او افتاد، فرمود: اى ملعون تو كشتى امير مى

فرمود، اى  مؤمنان و امام مسلمانان را، آيا جزاى او از تو اين بود كه تو را پناه داد و بر ديگران اختيار كرد و به تو عطاها
 ترين امّت. آن ملعون سر به زير افكند و جواب نگفت.بدبخت

پس در آن وقت صداهاى مردم به گريه و نوحه بلند شد، حضرت پرسيد از آن مردى كه آن ملعون را آورده بود كه: اين دشمن 
در خواب بودم و او بيدار بود، چون خدا را از كجا يافتى؟ گفت: اى مولاى من ديشب با زوجه خود در خانه خوابيده بودم، من 

صداى خبر قتل امير المؤمنين را از ميان آسمان و زمين شنيده بود، مرا بيدار كرد گفت: تو در خوابى و امام تو على بن أبي 
گوئى، امير المؤمنين با مردم چه طالب شهيد شده است، من از خواب جستم گفتم: خدا دهنت را بشكند، اين چه سخن است مى

زنان است، كه را ياراى آن است كه بد كرده است كه او را بكشند، او خيرخواه مسلمانان است و پدر يتيمان است و شوهر بيوه
 او را بكشد، او شير خداست.

پس آن زن گفت: چنين صدائى از آسمان شنيدم، گمان دارم كه آن صدا را جميع اهل كوفه شنيده باشند، در اين سخن بودم كه 
گفت: قتل امير المؤمنين. پس شمشير خود را از غلاف كشيدم، در خانه را داى عظيم به گوشم رسيد، شنيدم كسى مىناگاه ص

اه كرد، گويا رگريخت به جانب راست و چپ نظر مىگشودم و سراسيمه بيرون دويدم، در اثناى راه اين ملعون را ديدم كه مى
 و چرا سرگردانى؟بر او بسته شده بود، به او گفتم كه: واى بر ت

 822ص:

 آئى؟ گفت:كيستى و اراده كجا دارى؟ نام خود را نگفت و نام ديگر گفت، گفتم: از كجا مى

ترسم روى؟ گفت: به حيره، گفتم: چرا نماز بامداد با امير المؤمنين نكردى؟ گفت: مىاز خانه خود، گفتم: در اين وقت به كجا مى
ايستى دائى شنيدم كه امير المؤمنين كشته شده است آيا خبر دارى؟ گفت: نه، گفتم: چرا نمىكه حاجت من فوت شود، گفتم: ص

 روم و حاجت من از اين ضرورتر است.كه تا خبر معلوم كنى؟ گفت: پى كار خود مى

مسلمانان، از چون اين سخن را از او شنيدم، گفتم: اى ملعون كدام حاجت ضرورتر باشد از تجسّس احوال امير مؤمنان و امام 
او در خشم شدم به شمشير بر او حمله كردم، در اين حال بادى وزيد و برق شمشير از زير عباى او ظاهر شد، چون برق شمشير 

خواست اى مگر توئى قاتل امير المؤمنين؟ مىرا مشاهده كردم گفتم: اين شمشير برهنه چيست كه در زير جامه خود پنهان كرده



بر زبانش جارى كرد گفت: بلى، پس من شمشير حواله او كردم، او نيز شمشير حواله من كرد، من ضربت بگويد نه، حق تعالى 
 او را رد كردم، او را بر زمين افكندم. مردم رسيدند مرا مدد كردند تا آنكه او را گرفتم و دستهايش را بستم به خدمت تو آوردم.

ندى را سزاست كه دوست خود را يارى كرد و دشمن خود را مخذول پس امام حسن عليه السّلام فرمود: حمد و سپاس خداو
گفت: اى ملائكه پروردگار من! رفق و مدارا كنيد با گردانيد، بعد از ساعتى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام چشم گشود مى

حق تعالى تو را بر او من. پس حضرت امام حسن عليه السّلام فرمود: اين دشمن خدا و رسول و دشمن تو ابن ملجم است، 
 اند او را. چون حضرت را نظر بر آن ملعون افتاد.قدرت داده است و نزد تو حاضر كرده

به صداى ضعيفى گفت: اى بدبخت بر امر عظيمى اقدام نمودى، آيا بد امامى بودم من براى تو كه مرا چنين جزا دادى؟ آيا 
نكردم؟ آيا به تو احسان نكردم و عطاى تو را زياده از ديگران ندادم؟ آيا مهربان نبودم بر تو؟ آيا تو را بر ديگران اختيار 

را خواهى دانستم كه تو مگفتند مردم كه تو را به قتل رسانم و من به تو آسيبى نرسانيدم و در عطاى تو افزودم با آنكه مىنمى
از تو بكشد، خواستم كه شايد از گمراهى خود خواستم حجّت خداى تعالى بر تو تمام شود و خدا انتقام مرا كشت، و ليكن مى

 برگردى، پس شقاوت بر تو غالب شد مرا

 822ص:

 ترين بدبختان.كشتى، اى بدبخت

توانى داد كسى را كه در جهنمّ است؟ پس امير المؤمنين عليه پس آن ملعون گريست و گفت: يا امير المؤمنين آيا تو نجات مى
 امام حسن عليه السّلام سفارش كرد فرمود:السّلام براى آن ملعون به 

او را طعام و آب بده و دست و پاى او را در زنجير مكن، و با او رفق و مدارا كن. چون من از دنيا بروم او را به يك ضربت 
قصاص كن و جسد او را به آتش مسوزان و مثله مكن او را كه دست و پا و گوش و ساير اعضاى او را نبرى، كه حضرت 

ول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: زنهار مثله مكنيد اگر چه سگ درنده باشد، و اگر شفا يابم من سزاوارترم به آنكه رس
 از او عفو كنم زيرا كه ما اهل بيت كرم و عفو و رحمتيم.

ا به خانه بريد، پس حضرت را ب محمّد بن حنفيّه روايت كرده است كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: مرا برداريد و
كردند، نزديك بود كه خود را هلاك كنند، نهايت ضعف برداشتيم و به خانه برديم و مردم بر دور آن حضرت گريه و زارى مى

قرارى، با پدر بزرگوار خود گفت: اى پدر بعد از تو براى ما كه پس امام حسن عليه السّلام در عين گريه و زارى و ناله و بى
اهد بود، مصيبت تو بر ما امروز مثل مصيبت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است، گويا گريه را از براى مصيبت تو خو

 ايم.آموخته

هاى آن امام مظلوم را ديد كه از بسيارى پس امير المؤمنين عليه السّلام آن حضرت را به نزديك خود طلبيد، چون نظر كرد ديده
هاى نور ديده خود پاك كرد و دست بر دل مباركش گذاشت گفت: ده است، به دست مبارك خود آب از ديدهگريه مجروح گردي



اى فرزند! خداوند عالميان دل تو را به صبر ساكن گرداند، مزد تو و برادران تو را مصيبت من عظيم گرداند و اضطراب تو را و 
 ى تو را اجر داد به قدر مصيبت تو.جريان آب ديده تو را ساكن سازد، به درستى كه حق تعال

پس آن حضرت را داخل حجره گردانيدند، در نزديك محراب خوابانيدند، زينب و امّ كلثوم آمدند در پيش على عليه السّلام 
گفتند كه: بعد از تو كودكان اهل بيت تو را كه تربيت خواهد كرد؟ بزرگان كردند مىنشستند، نوحه و زارى براى آن حضرت مى

 يشان را كه محافظت خواهد نمود؟ اى پدر بزرگوار اندوه ما بر تو دور و دراز است، و آب ديده ماا

 822ص:

هاى مبارك على عليه السّلام جارى هرگز ساكن نخواهد گرديد. پس صداى مردم از بيرون حجره بلند شد به ناله، و آب از ديده
و حسين را نزديك خود طلبيد و ايشان را در بر كشيد و رويهاى ايشان را شد، نظر حسرت بسوى فرزندان خود افكند، حسن 

 بوسيد.مى

پس ساعتى مدهوش شد به اعتبار زهرى كه در بدن آن حضرت جارى شده بود، چنانچه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله 
آمد، چون حضرت به هوش بازمىشد و گاهى به هوش و سلّم به سبب زهرى كه به آن حضرت داده بودند گاهى مدهوش مى

اى از شير به دست آن حضرت داد، حضرت گرفت و اندكى از آن تناول كرد فرمود بازآمد حضرت امام حسن عليه السّلام كاسه
كه: اين شير را ببريد و به آن اسير دهيد كه بياشامد. باز سفارش نمود به امام حسن عليه السّلام كه آن ملعون را طعام و شراب 
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اند كه: چون آن ملعون را به حبس بردند، امّ كلثوم گفت: اى دشمن خدا امير المؤمنين را كشتى، شيخ مفيد و ديگران روايت كرده
ام، امّ كلثوم گفت: اميد دارم كه او از اين ضربت شفا يابد و حق تعالى ام پدر تو را كشتهآن ملعون گفت: امير المؤمنين را نكشته

ام و هزار درهم يا و آخرت به عذاب خود معذّب گرداند، آن ملعون گفت كه: آن شمشير را به هزار درهم خريدهتو را در دن
ام كه اگر ميان اهل زمين قسمت كنند آن ضربت را هرآينه همه را اند، ضربتى بر او زدهام كه آن را به زهر آب دادهديگر داده

 هلاك كند.

بيستم ماه مبارك رمضان شد، اثر زهر به قدمهاى مبارك پدرم رسيد، در آن شب نماز نشسته محمّد بن الحنفيهّ گفت: چون شب 
داد تا آنكه صبح طالع شد، پس مردم را رخصت داد كه به خدمت آن حضرت فرمود و تسلّى مىكرد، به ما وصيّتها مىمى
نّاس از من سؤال كنيد پيش از آنكه مرا نيابيد، و گفت: ايّها الفرمود و مىكردند، جواب سلام ايشان مىآمدند و سلام مىمى

 سؤالهاى خود را سبك گردانيد براى مصيبت امام شما.
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پس مردم خروش برآوردند، حجر بن عدى برخاست شعرى چند در مصيبت آن حضرت خواند. چون ساكت شد، حضرت 
جوئى از من؟ حجر گفت: به خدا كه بيزارى فرمود: چگونه خواهد بود حال تو در هنگامى كه تو را طلبند و تكليف نمايند

 سوگند يا

 823ص:

امير المؤمنين كه اگر مرا به شمشير پاره پاره كنند و به آتش بسوزانند از تو بيزارى نجويم، حضرت فرمود: براى هر چيزى 
د از شير طلبيد و تناول نمواى، اى حجر خدا تو را جزاى خير دهد از جانب اهل بيت پيغمبر خود، پس شربتى توفيق يافته

 فرمود كه: اين آخر روزى من است از دنيا.

چون شب بيست و يكم شد، فرزندان و اهل بيت خود را جمع كرد، ايشان را وداع كرد فرمود كه: خدا خليفه من است بر شما، 
هر بر بدن مباركش بسيار ظا او بس است مرا و نيكو وكيلى است، پس ايشان را وصيّت به خيرات فرمود. در آن شب اثر زهر

كرد، مانند مرواريد عرق از شده بود، هر چند خوردنى و آشاميدنى آوردند تناول نفرمود، لبهاى مباركش به ذكر خدا حركت مى
گفت: شنيدم از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه چون نزديك كرد و مىريخت، به دست مبارك خود پاك مىجبين مى

 شود.كند جبين او مانند مرواريد تر، و ناله او ساكن مىشود، عرق مىمؤمن مىوفات 

ريه سپارم، پس همه به گپس صغير و كبير فرزندان خود را طلبيد و فرمود كه: خدا خليفه من است بر شما، و شما را به خدا مى
 اى، فرمود: اى فرزندگويا از خود نااميد شدهگوئى كه افتادند. حضرت امام حسن عليه السّلام گفت: اى پدر چنين سخن مى

گرامى يك شب پيش از آنكه اين واقعه بشود جدّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در خواب ديدم، از آزارهاى اين 
دل ايشان ، و بامّت به او شكايت كردم، گفت: نفرين كن بر ايشان، پس گفتم: خداوندا بدل من بدان را بر ايشان مسلّط گردان

بهتر از ايشان به من روزى كن، پس حضرت رسول فرمود كه: خدا دعاى تو را مستجاب كرد، بعد از سه شب تو را به نزد من 
 خواهد آورد، و اكنون سه شب گذشته است.

ندان ديگر كه از كنم به برادرت حسين، و فرمود كه: شماها از منيد و من از شمايم، رو كرد به فرزاى حسن! تو را وصيّت مى
غير فاطمه بودند، ايشان را وصيّت كرد كه مخالفت حسن و حسين مكنيد، پس گفت: حق تعالى شما را صبر نيكو كرامت كند، 

شوم، چنانچه مرا وعده داده روم و به حبيب خود محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ملحق مىامشب از ميان شما مى
 است.
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ى حسن! چون من از دنيا بروم، مرا غسل ده و كفن كن و حنوط كن به بقيّه حنوط جدّ خود رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ا
 و سلّم كه از كافور بهشت است، جبرئيل آورده بود براى آن حضرت.



 تخت رود شما نيز از عقبچون مرا بر روى تخت گذاريد، پيش تخت را كار نداريد و عقب آن را بگيريد، به هر سو كه پيش 
 آن برويد، و به هر موضع كه جنازه من بايستد آن موضع قبر من است، آنجا جنازه مرا بر زمين گذاريد.

اى حسن! تو بر من نماز كن و بر من هفت تكبير بگو، بدان كه اين هفت تكبير حلال نيست بر احدى غير از من مگر بر مردى 
فرزندان برادرت حسين كه قائم و مهدى اين امّت است، و كجيهاى اين خلق را او درست  كه در آخر الزّمان به هم رسد از

 خواهد كرد.

چون بر من نماز كنى اى حسن، جنازه را از موضع خود بردار و خاك را از آن موضع دور كن، پس در آنجا قبر كنده و لحد 
يد كه پدرم حضرت نوح عليه السّلام براى من ساخته ساخته خواهى يافت، و چوبى ساخته نقش كرده شده در آنجا خواهى د

در آنجا گذاشته است، پس مرا بر روى آن تخته دفن كن، و هفت خشت ساخته در آنجا خواهى يافت از خشتهاى بزرگ، آنها 
و رسول ت را بر روى من بچين، پس اندكى صبر كن و يك خشت را بردار و به قبر نظر كن، مرا در آنجا نخواهى ديد زيرا به جدّ

خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ملحق خواهم شد، بدان كه هر پيغمبرى بميرد اگر چه در مشرق مدفون شده باشد و وصىّ او 
شوند، باز هر يك نمايد، بعد از آن جدا مىدر مغرب باشد، البتّه حق تعالى روح و جسد او را با روح و جسد وصىّ او جمع مى

اى بند، و سر گردند. پس قبر مرا از خاك پر كن و پنهان كن موضع قبر مرا، چون صبح شود تابوتى بر ناقهبه قبرهاى خود برمى
 .221امآن ناقه را به كسى بده كه به جانب مدينه بكشد تا آنكه مردم ندانند كه من در كجا مدفون شده

اند كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرزند خود در بعضى از روايات معتبره از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده
امام حسين عليه السّلام را امر كرد كه چهار قبر در چهار موضع از براى حضرت بسازد، در مسجد كوفه و در رحبه و در نجف 

 اراده كنند و در خانه جعدة بن هبيره، براى آنكه ملاعين خوارج و بنى اميّه موضع قبر آن حضرت را ندانند، مبادا كه
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 .221جسد مطهّر آن حضرت را بيرون آورند

ود هاى ديرينه خها رو به شما آورد از هر جانب، و منافقان اين امّت كينهپس حضرت با فرزندان خود گفت: زود باشد كه فتنه
ن و است. پس با جناب امام حس را از شما طلب نمايند و انتقام از شما بكشند، پس بر شما باد به صبر كه عاقبت صبر نيكو

هاى بسيار واقع خواهد شد از جهتهاى مختلف، پس امام حسين عليهما السّلام فرمود كه: بعد از من به خصوص بر شما فتنه
صبر كنيد تا خدا حكم كند ميان شما و دشمنان شما، او بهترين حكم كنندگان است. پس رو كرد به امام حسين عليه السّلام و 

 اى ابو عبد الله توئى شهيد اين امّت، پس بر تو باد به تقوى و صبر بر بلا.فرمود: 
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اين را گفت و ساعتى مدهوش شد، چون به هوش بازآمد گفت: در اين وقت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عمّ من 
يد و هاى خود را گردانقيم بسوى تو، پس ديدهحمزه و برادر من جعفر به نزد من آمدند گفتند كه: زود بيا به نزد ما كه ما مشتا

 به اهل بيت خود نظر كرد فرمود كه:

سپارم، خدا همه را به راه حقّ درست بدارد و از شرّ دشمنان حفظ نمايد، خدا خليفه من است بر شما، و خدا همه را به خدا مى
لِمِثْلِ هذا فَلْيعَْمَلِ » وردگار من، و گفت:بس است براى خلافت و نصرت. پس گفت: بر شما باد سلام اى رسولان وحى پر

يعنى: براى مثل اين ثواب و منزلت بايد كه عمل كنند عمل  228«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذيِنَ اتَّقَواْ وَ الَّذيِنَ هُمْ مُحْسِنُونَ » 221«العْامِلُونَ
كنندگان، به درستى كه خدا با آنهاست كه پرهيزكارى كردند و آنها كه نيكوكار بودند. پس جبين مبينش در عرق نشست و 

بسوى قبله كشيد و هاى خود را بر هم گذاشت، دستها و پاهاى مبارك خود را مشغول ذكر خدا گرديد، رو به قبله آورد و ديده
 .222شهادت به وحدانيّت الهى و رسالت حضرت رسالت پناهى داده، به قدم شهادت بسوى رياض رضوان خراميد

ابن قولويه رحمه اللّه به سندهاى معتبر از زايدة بن قدامه روايت كرده است كه گفت: روزى به خدمت امام زين العابدين عليه 
 ام كه تو به زيارت قبر جنابيدهالسّلام رفتم، فرمود: اى زايده شن
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ى و حال كنروى؟ زايده گفت: بلى چنين است كه به شما رسيده است، حضرت فرمود: چرا چنين مىامام حسين عليه السّلام مى
ضايل هد و فآنكه تو را قرب و منزلتى نزد خليفه هست، او راضى نيست كه كسى ما را دوست دارد و ما را بر ديگران زيادتى د

كنم اين را مگر از براى خدا و رسول او، پروا ما را ياد كند و حقّ ما را بر اين امّت ذكر كند، زايده گفت: به خدا سوگند كه نمى
 ندارم از خشم هر كه به خشم آيد بر من، و بر من عظيم و گران نيست آزارى كه به من برسد به اين سبب.

 دهم تو را به خبرى كه از چيزهاىرت باد تو را پس بشارت باد، به درستى كه خبر مىپس حضرت سه مرتبه فرمود كه: بشا
محتجب و مخزون است نزد من، به درستى كه چون در صحراى كربلا به ما رسيد آنچه رسيد و با پدرم شهيد شدند از فرزندان 

بردند، چون به ان سوار كردند و به جانب كوفه مىاى، حرم او و زنان او را بر شترو برادران و خويشان و ياران و آنچه شنيده
گاه رسيديم نظر من بر كشتگان افتاد، ايشان را در ميان خاك و خون ديدم كه مدفون نكرده بودند ايشان را، قلق عظيم جنگ

قت عمّه من در دل من به هم رسيد و اندوه بزرگى در سينه من حادث شد، نزديك شد كه جان از بدنم مفارقت كند كه در آن و
م، كنزينب دختر علىّ مرتضى آن حالت را در من مشاهده نمود، مضطرب شد و گفت: اين چه حالت است كه در تو مشاهده مى

نزديك است كه خود را هلاك كنى اى بقيّه و يادگار جدّ و پدر و برادران من. گفتم: چگونه جزع نكنم و اضطراب ننمايم و 
بينم كه عريان در ميان خاك و ود را و برادران و عموها و فرزندان عموها و ياران خود را مىحال آنكه سيّد و بزرگ و پدر خ
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ران آيد، گويا كه ايشان كافشود و نزديك ايشان نمىكس متوجّه ايشان نمىاند و هيچاند، ايشان را كفن و دفن نكردهخون افتاده
 ديلم و تركند.

ه اين واقعه را خبر داد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه به جدّ و پدر و زينب گفت كه: جزع مكن اى فرزند برادر ك
ناسند شعمّ تو خواهد رسيد، و خبر داد كه حق تعالى گرفته است پيمان گروهى از اين امّت را كه فراعنه اين زمان ايشان را نمى

پاره پاره را جمع خواهند كرد و با اين بدنهاى مجروح دفن و در ميان اهل آسمانها معروفند، ايشان خواهند آمد و اين اعضاى 
 خواهند كرد، و نشانى كه براى قبر پدر تو كه سيّد شهيدان است نصب خواهند كرد كه
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ر دبه مرور ليالى و ايّام اثر آن قبر محو نشود و نشانش برطرف نشود، و سعى بسيار خواهند كرد پيشوايان كفر و اتباع ضلالت 
 محو نمودن و برطرف كردن اين اثر، هر چند ايشان سعى زياده خواهند كرد ظهور و علوّ آن بيشتر ظاهر خواهد شد.

پس گفت كه: خبر داد مرا امّ ايمن كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به ديدن حضرت فاطمه زهرا عليها 
ساخت و نزد رسول خدا حاضر كرد، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام طبق السّلام آمد، پس فاطمه براى آن حضرت حريره 

خرمائى آورد، امّ ايمن گفت: من كاسه آوردم كه در آن شير و مسكه بود، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و 
ن شير آشاميدند و از آن خرما و مسكه امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام از آن حريره تناول نمودند و از آ

ميل فرمودند، پس حضرت على عليه السّلام ابريق و طشتى آورد و آب بر دست حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ 
 ريخت.

چون حضرت دستهاى خود را شست دست تر بر روى مباركش كشيد پس نظر كرد بسوى على و فاطمه و حسن و حسين 
نظرى كه آثار سرور و شادى در روى مباركش مشاهده كرديم، آنگاه مدتّى بسوى آسمان نظر كرد، پس روى  عليهم السّلام

مبارك خود را به جانب قبله گردانيد و دستهاى خود را بسوى آسمان گشود، بسيار دعا كرد پس به سجده رفت و در سجده 
سر از سجده برداشت و ساعتى سر در زير افكند و  اش بر زمين جارى شد، پسصداى گريه آن حضرت بلند شد، آب ديده

ريخت. چون اهل بيت رسالت اين حالت را در او مشاهده كردند، همه اندوهناك شدند، مانند باران تند آب از ديده مباركش مى
 كردم كه از سبب اين گريه از آن حضرت سؤال كنم.من نيز از حزن ايشان محزون گرديدم و جرأت نمى

لت بسيار به طول انجاميد، على و فاطمه عليهما السّلام گفتند: سبب گريه تو چيست يا رسول اللّه خدا هرگز چون اين حا
هاى تو را گريان نگرداند، به درستى كه اين حالت كه در تو مشاهده كرديم دلهاى ما را مجروح كرد. پس حضرت رسول ديده

ؤمنين عليه السّلام آورد گفت: اى برادر و حبيب من! چون شماها را نزد خود صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رو به حضرت امير الم
 مجتمع ديدم، از مشاهده شما مرا سرورى حاصل شد كه هرگز چنين شادى در خود نيافته بودم، و من در
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: جبرئيل عليه السّلام بر من نازل شد گفتكردم كه چنين نعمتها به من كرامت كرده كه ناگاه كردم و خدا را شكر مىشما نظر مى
يا محمّد به درستى كه خداى تعالى مطّلع شد بر آنچه در نفس تو حادث گرديد، و دانست شادى كه تو را عارض شد به ديدن 

د ايشان را يبرادر و دختر و دو فرزندزاده خود، پس تمام كرد براى تو نعمت و گوارا گردانيد براى تو اين عطيّه را با آنكه گردان
كند در و فرزندان ايشان را و شيعيان ايشان را با تو در بهشت، و جدائى نخواهد افكند ميان تو و ايشان، چنانچه به تو عطا مى

نمايد به ايشان خواهد بخشيد، تا آنكه تو خشنود گردى، و آن روز نيز به ايشان عطا خواهد كرد، چنانچه به تو بخشش مى
ودى تو به ايشان كرامت خواهد كرد با بليّه بسيارى كه به ايشان خواهد رسيد در دنيا، و مكروه بسيارى كه زياده از مرتبه خشن

ايشان را در خواهد يافت بر دستهاى گروهى از منافقان كه ملّت تو را بر خود بندند و دعوى كنند كه از امّت تواند، و حال آنكه 
اى از زمين به قتل رسانند، ار و انواع زجرها و ستمها بكشند، و هر يك را در ناحيهداند از خدا، و ايشان را به شمشير آببرى

و قبرهاى ايشان از يكديگر دور باشد، و حق تعالى اين حالت را از براى ايشان پسنديده است و ايشان را اهل اين سعادت 
به قضاى الهى، پس خدا را حمد كردم و راضى گردانيده است، پس حمد كن خدا را بر آنچه از براى شما پسنديده و راضى شو 

 شدم به قضاى او بر آنچه براى شما اختيار نموده است.

پس جبرئيل گفت: يا محمّد به درستى كه برادر تو على مقهور و مظلوم خواهد شد بعد از تو، منافقان امّت بر او غالب خواهند 
او خواهد رسيد، و در آخر كشته خواهد شد به دست بدترين  شد و غصب خلافت او خواهند كرد و از دشمنان تو تعبها به

ترين اوّلين و آخرين، نظير پى كننده ناقه صالح، در شهرى كه بسوى آن شهر هجرت خواهد نمود، و آن شهر خلايق و بدبخت
شان و مصيبت اي محلّ شيعيان او و شيعيان فرزندان او خواهد بود. به سبب اين حال بلاى اهل بيت رسالت بسيار خواهد شد

شهيد خواهد شد با گروهى از اهل بيت و  -و اشاره كرد بسوى حسين عليه السّلام -تر خواهد شد، اين فرزندزاده توعظيم
ذريّت تو و نيكان امّت تو، در كنار نهر فرات، در زمينى كه آن را كربلا گويند، به سبب آن كرب و بلا بر دشمنان تو و دشمنان 

 واهد شد در روزى كه كرب آن روزذريّت تو بسيار خ
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اى هاى زمين است و حرمت آن از همه زمينها عظيمتر، و آن قطعهمنقضى نشود و حسرت آن روز به آخر نرسد، آن بهترين بقعه
 است از بهشت.

لعنت، جميع اقطار زمين پس روزى كه فرزند تو و اهل او در آن زمين شهيد شوند، احاطه كنند به ايشان لشكرهاى اهل كفر و 
به لرزه درآيد و كوهها به طپيدن آيد و موج درياها بلند شود و آسمانها با اهل آنها بلرزند و به حركت و اضطراب درآيند، براى 
غضب كردن از براى تو يا محمّد و از براى ذريّت تو، به سبب عظيم شمردن هتك حرمت تو كه ايشان كنند و از براى مكافات 

احسانهاى تو را در حقّ تو و ذريّت تو به عمل آوردند، و هر يك از اينها از حق تعالى دستورى طلبند و به يارى كردن  بدى كه
 اند، و ايشان حجّت خدايند بر خلق بعد از تو.اند و مظلوم ساختهاهل بيت تو كه مردم ايشان را ضعيف گردانيده

هها و درياها و هر كه در اينهاست كه: منم خداوند و پادشاه قادر كه پس حق تعالى وحى كند بسوى آسمانها و زمين و كو
گرداند، هر وقت كه خواهم و مصلحت دانم قدرت بر اى مرا عاجز نمىرود، و امتناع كنندهاى از دست من به در نمىگريزنده



برگزيده مرا به درد آورده است، و هتك كنم عذاب كنم كسى را كه دل پيغمبر و انتقام دارم، به عزّت و جلال خود سوگند ياد مى
حرمت او نموده است، و عترت او را به قتل آورده و عهد و پيمان او را شكسته و ستم بر اهل بيت او روا داشته است، عذابى 

سى ككه احدى از عالميان را چنان عذابى نكرده باشم. پس در آن وقت جميع اهل آسمانها و زمين صدا بلند كنند و لعنت كنند 
 را كه ستم بر عترت تو كرده باشد و هتك حرمت تو نموده باشد.

پس حق تعالى به دست قدرت خود قبض روح آن شهيدان بزرگوار كند، ملائكه بسيار از آسمان هفتم نازل شوند با ظرفهاى 
بوهاى خوش بهشت، و بدنهاى هاى بهشت و ياقوت و زمرّد كه پر باشد آن ظرفها از آب حيات بهشت، و با خود بياورند از حلهّ

ها را بر ايشان بپوشانند و به آن بوهاى خوش ايشان را حنوط كنند، و ملايكه صف شهيدان را به آن آبها غسل دهند، آن حلّه
 صف بر ايشان نماز كنند.

 پس برانگيزد حق تعالى گروهى از امّت تو را كه قاتلان ايشان را نشناسند، و در آن

 822ص:

ا شريك نشده باشند، نه به گفتار و نه به كردار و نه به نيّت عزم، پس بدنهاى ايشان را دفن كنند و رسمى و علامتى براى خونه
اى باشد براى اهل حقّ و سببى باشد براى رستگارى مؤمنان و فايز قبر سيّد شهدا در آن صحرا برپا كنند، و علمى و نشانه

 لميان.گرديدن ايشان به ثوابهاى خداوند عا

در هر روز و هر شب از هر آسمان صد هزار ملك بر دور قبر شريف او حاضر شوند و بر آن حضرت صلوات فرستند و تسبيح 
امّت تو،  آيند ازحق تعالى گويند و طلب آمرزش كنند براى زائرين او، و بنويسند نامهاى آنها را كه به زيارت آن قبر شريف مى

د بسوى حق تعالى و بسوى تو، و نامهاى پدران و خويشان و شهرهاى ايشان را و روهايشان را جوينو به آن زيارت تقرّب مى
 مهر كنند به مهرى از نور عرش الهى كه در آن نوشته باشد: اين زيارت كننده قبر بهترين شهدا و فرزند بهترين انبيا است.

هاى اهل محشر اند نورى ساطع گردد كه ديدهشان زدهچون روز قيامت شود، از روهاى ايشان از جاى آن مهرى كه بر روى اي
بينم تو را اى محمّد كه در صحراى محشر درآئى، خيره شود، و به آن نور ايشان در ميان اهل محشر معروف باشند. گويا مى

توان ان را احصا نمن و ميكائيل بر دو جانب تو باشيم، و على در پيش روى ما باشد، با ما از ملائكه آن قدر باشد كه عدد ايش
كرد، و ما بگرديم در ميان اهل محشر و نظر كنيم بر روى خلايق و بر هر كه اثر آن مهر را مشاهده كنيم او را از اهوال و شدايد 
آن روز نجات دهيم، اين است حكم خدا و عطاى او براى كسى كه زيارت كند قبر تو را اى محمّد، يا قبر برادر تو على را، يا 

رزندزاده تو حسن و حسين را، و نيّت او از براى خدا خالص باشد، زود باشد كه سعى و اهتمام كنند گروهى از آنها كه قبر دو ف
بر ايشان از جانب خدا لعنت و غضب واجب گرديده است كه برطرف كنند رسم و نشانه آن قبر را و محو نمايند اثر آن را، و 

 رت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: سبب اندوه و گريه من اين بود.خدا نگذارد ايشان را كه چنين كنند، پس حض

 پس زينب گفت: چون ابن ملجم پدرم را ضربت زد، اثر مرگ در او مشاهده كردم گفتم:



ه ك خواهم آن را از تو بشنوم، فرمود: اى دختر حديث چنان استاى پدر بزرگوار امّ ايمن چنين حديثى به من روايت كرد، مى
 بينم تو را و زنانامّ ايمن به تو روايت كرده، گويا مى

 822ص:

ديگر از اهل بيت مرا در اين شهر اسير كرده باشند، و به ذلّت و خوارى شما را برند و از دشمنان خود خائف و ترسان باشيد، 
شكافته و خلايق را آفريده است، در آن وقت  ها راپس در آن وقت صبر كنيد و شكيبائى نمائيد، به حقّ آن خداوندى كه حبهّ

 در روى زمين خدا را دوستى به غير از شما و دوستان و شيعيان شما نباشد.

چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين حديث را نقل كرد براى ما، فرمود: در آن روز شيطان از روى شادى پرواز 
و ياوران خود جولان خواهد نمود، خواهد گفت: اى گروه شياطين آنچه مطلب ما بود از  خواهد كرد و بر دور زمين با فرزندان

فرزند آدم به آن رسيديم و در هلاك ايشان منتهاى آرزوى خود را يافتيم، و همه را مستحقّ جهنمّ نموديم مگر جماعت قليلى 
دم را به شك اندازيد در حق ايشان و بداريد مردم را اند، پس تا توانيد سعى كنيد كه مركه چنگ در دامان اهل بيت رسالت زده

بر عداوت ايشان و تحريص كنيد مردم را بر ضرر رسانيدن به ايشان و دوستان ايشان، تا كفر و ضلالت خلق مستحكم گردد و 
چ عمل صالح كس نجات نيابد، آن ملعون گمان خود را در حقّ اكثر مردم راست كرد زيرا كه با عداوت شما هياز ايشان هيچ

 رساند.بخشد، و با محبّت و موالات شما هيچ گناهى جز كبائر ضرر نمىفايده نمى

زايده گفت كه: چون امام زين العابدين عليه السّلام اين حديث را به من روايت كرد، فرمود: اين حديث را ضبط كن و غنيمت 
 .222تاختى هرآينه كم بودر زمين شهر به شهر مىشدى و يك سال دشمار كه اگر در طلب اين حديث بر شتران سوار مى

 822ص:

 فصل چهارم در بيان كيفيّت غسل و كفن و دفن آن حضرت و وقايعى كه بعد از شهادت آن حضرت حادث شد

در احاديث معتبره از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه چون حضرت نوح عليه السّلام به كشتى نشست، كشتى آمد تا 
خانه كعبه و هفت شوط بر دور خانه كعبه طواف كرد، پس حق تعالى وحى نمود به او كه از كشتى به زير رو و جسد مبارك  به

آدم عليه السّلام را بيرون آور و داخل كشتى كن، پس نوح به زير آمد، آب تا زانوى او بود، تابوتى كه جسد آدم در آن بود 
مسجد كوفه رسيد در آنجا قرار گرفت، حضرت نوح به امر الهى جسد آدم عليه السّلام  بيرون آورد به كشتى برد، چون كشتى به

را در نجف دفن كرد و در پيش روى حضرت آدم قبرى براى خود ساخت، و صندوقى براى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام 
 .222تراشيد و براى دفن آن حضرت در پيش سينه خود قرار داد
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ه سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت امير المؤمنين عليه در كتاب فرحة الغري ب
السّلام بعد از آنكه ضربت خورد، به حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام گفت: چون من از دنيا بروم، مرا غسل 

ازه را ملائكه برخواهند داشت، شما عقب آن را برداريد، و به دهيد، كفن كنيد و حنوط كنيد، چون مرا بر جنازه نهيد، پيش جن
 اى و لحدرود از عقبش برويد تا آنكه خواهد رسيد به قبر كندههر طرف كه پيش جنازه مى

 823ص:

 و اى و خشتى چند مهيّا كرده، پس مرا در لحد گذاريد و خشت بر من بچينيد، پس يك خشت از بالاى سر من برداريدساخته
 در قبر نظر كنيد.

داريد، عقب آن بر خواهد چون آن حضرت را غسل دادند، ندائى از يك جانب خانه شنيدند كه: اگر شما پيش جنازه را برمى
داريد پيش جنازه خود برخواهد خاست. چون آن حضرت را دفن كردند، يك خشت از بالاى خاست، و اگر عقب آن را برمى
قبر نظر كردند كسى را در قبر نديدند، ناگاه صداى هاتفى را شنيدند كه: امير المؤمنين بنده شايسته سر آن حضرت برداشتند و در 

كند حق تعالى به اوصياء بعد از پيغمبران، حتّى آنكه اگر خدا بود، حق تعالى او را به پيغمبر خود ملحق گردانيد، و چنين مى
 .222البتّه حق تعالى آن وصىّ را به پيغمبر ملحق گرداندپيغمبرى در مشرق بميرد و وصىّ او در مغرب بميرد، 

ايضا به سند معتبر روايت كرده است كه امّ كلثوم روايت كرد: آخر سخنى كه پدرم به دو برادرم حسن و حسين گفت آن بود كه: 
خدا و فاطمه را  اى فرزندان من! چون از دنيا رحلت كنم مرا غسل دهيد، پس خشك كنيد بدن مرا به آن بردى كه بدن رسول

بعد از غسل به آن خشك كردم، پس مرا حنوط كنيد به حنوط جدّ خود، و مرا بر روى تخت بخوابانيد و عقب تخت را برداريد، 
 رود شما از عقب برويد.به هر طرف كه پيش تخت مى

رادرانم مين فرود آمد، پس بامّ كلثوم گفت: من به تشييع جنازه پدر خود بيرون رفتم، چون به نجف رسيديم، پيش تخت بر ز
عقب آن را بر زمين گذاشتند، و امام حسن عليه السّلام كلنگى برگرفت. چون يك كلنگ بر زمين زد، قبر كنده و لحد ساخته 

 ىاى در آن قبر بود كه به قلم سريانى دو سطر بر آن نوشته بود به اين مضمون: بسم اللَّه الرحمن الرّحيم، اين قبرپيدا شد و تخته
است كه ساخته است نوح پيغمبر براى على وصىّ محمّد پيش از طوفان به نهصد سال. چون آن حضرت را به قبر گذاشتند، 
ناپيدا شد، ندانستيم به زمين فرو رفت يا به آسمان بالا رفت، ناگاه صداى منادى را شنيدم كه گفت: حق تعالى شما را صبر نيكو 

 .223حجّت خدا بر خلق كرامت فرمايد در مصيبت سيّد شما و

 به سند معتبر ديگر روايت كرده است كه روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام از كوفه

 829ص:
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بيرون آمد، چون نظرش به صحراى نجف افتاد فرمود: چه نيكوست منظر تو و چه خوشبوست قعر تو، خداوندا قبر مرا در اين 
 .229زمين قرار ده

روايت كرده است كه چون ابن ملجم لعين حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را ضربت زد، امام حسن عليه  ايضا به سند معتبر
السّلام از آن جناب پرسيد: اين ملعون را بكشيم؟ فرمود: نه و ليكن او را حبس كن، چون من از دنيا بروم او را بكشيد، و مرا 

 .221كنيد در پشت كوفه در قبر دو برادر من هود و صالح دفن

 .221در روايت ديگر فرمود: در قبر برادرم هود دفن كنيد

ايضا به سند موثّق منقول است كه ابو بصير از امام محمّد باقر عليه السّلام پرسيد از موضع قبر امير المؤمنين عليه السّلام گفت: 
فون شد، پرسيد: كه متوجهّ دفن او شد؟ اند در قبر آن حضرت، فرمود: نزد قبر پدرش نوح عليه السّلام مدمردم اختلاف كرده

. و بر اين مضمون 221فرمود: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ با ملائكه بزرگواران كاتبان اعمال با روح و ريحان بهشت
 احاديث بسيار است.

د، به لمؤمنين عليه السّلام شاند كه چون هنگام وفات حضرت امير اشيخ مفيد و سيّد ابن طاووس به سندهاى معتبر روايت كرده
امام حسن و امام حسين عليهما السّلام گفت: چون من از دنيا بروم، مرا بر روى تختى بگذاريد و عقب آن تخت را برداريد كه 
پيش تخت خود برخواهد خاست، مرا ببريد بسوى غريّين كه صحراى نجف است، در آنجا سنگ سفيدى خواهيد ديد پس 

زنيد، در آنجا قبرى و لوحى از ساج ظاهر خواهد شد. چون آن حضرت را به صحراى نجف بردند، سنگ كلنگى بر آن سنگ ب
سفيدى ظاهر شد كه نورى از آن ساطع بود، چون قبر را كندند لوحى از ساج ظاهر شد، در آن نوشته بود: اين آن چيزى است 

 كه نوح براى علىّ بن أبي طالب عليه السّلام ذخيره كرده است.

وى گفت: حضرت را در آنجا دفن كرديم و شاد برگشتيم به سبب آنچه بر ما ظاهر شد از گرامى بودن آن حضرت نزد حق را
تعالى، در اثناى راه جماعتى از شيعه برخوردند كه نماز بر آن جناب را در نيافته بودند، چون اين خبرها را به ايشان نقل كرديم 

 گفتند: ما نيز

 821ص:

 ايد. رفتند بر سر قبر آن جناب، و چون برگشتند گفتند:يم ببينيم آنچه شما ديدهخواهمى
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 .228هر چند كنديم چيزى نيافتيم

ايضا در كتاب فرحة الغرى به سند معتبر از عبد الرحيم قصير روايت كرده است كه گفت: از امام محمّد باقر عليه السّلام سؤال 
م، فرمود: در قبر نوح مدفون شد، گفتم: كدام نوح؟ گفت: نوح پيغمبر، پس فرمود: على عليه كردم از قبر امير المؤمنين عليه السّلا

السّلام صدّيق اين امّت بود، و خدا قبرش را در قبر صديّقى قرار داد، اى عبد الرّحيم به درستى كه حضرت رسول صلّى اللّه 
و به موضعى كه در آن مدفون خواهد گرديد، و حق تعالى عليه و آله و سلمّ خبر داد اهل بيت خود را به شهادت آن حضرت 

حنوط او را با حنوط برادرش رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرستاد، و خبر داد پيغمبرش را كه ملائكه قبر آن حضرت 
 را خواهند كند.

كه: چون من از دنيا بروم، مرا  چون نزديك وفات آن حضرت شد، وصيّت كرد دو پسر خود حسن و حسين عليهما السّلام را
رود شما از عقب برويد، و مرا غسل دهيد و حنوط كنيد، در شب جنازه مرا پنهان برداريد، و به هر طرف كه پيش جنازه مى

گيرد، با آنهائى كه شما را يارى خواهند كرد بر دفن من در شب از ملائكه، و دفن كنيد در قبرى كه جنازه من بر آن قرار مى
 .222مرا هموار كنيد كه كسى نداند قبر

 اند كه آن حضرت فرمود:در روايت ديگر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده

مرا بيرون بريد به پشت كوفه، چون پاهاى شما به زمين فرو رود و نسيمى رو به شما بيايد، پس مرا در آنجا دفن كنيد كه آن 
 .222طور سيناست

فرمود كه: آن حضرت را پيش از طلوع صبح در ناحيه غريّين دفن كردند، در قبر آن حضرت امام حسن و امام در حديث ديگر 
 .222حسين عليهما السّلام و محمّد بن حنفيّه و عبد اللّه بن جعفر داخل شدند

چهار نفر بيرون در حديث معتبر ديگر از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت است كه با جنازه آن حضرت، همين 
 رفتند و شب در صحراى كوفه دفن كردند، از ترس

 821ص:

 .222اى از براى قبر نگذاشتندخوارج و غير ايشان قبر را هموار كردند و نشانه
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در روايت ديگر منقول است كه آن قبر چنان مخفى بود تا آنكه حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام خواصّ اصحاب خود را 
 داد، فرمود كه قبر آن حضرت را ساختند.نشان 

اند كه: روزى هارون الرّشيد به جانب صحراى نجف به شكار بيرون رفت با سگها و چرخها، چون به نزديك روايت كرده
صحراى نجف رسيد سگها و چرخها را بر آهوئى چند رها كرد و ساعتى با آن آهوها مجادله كردند، پس آهوها به تلّى بالا 

سگها و چرخها برگشتند، باز آهوها از تل فرود آمدند، آن جانوران شكارى از پى ايشان دويدند، باز آنها به تل بالا  رفتند و
رفتند و آنها برگشتند، چون سه مرتبه اين امر واقع شد، هارون بسيار متعجّب گرديد و از مرد پيرى از قبيله بنى اسد پرسيد كه: 

دانم بگويم، هارون گفت: امان دادم، آن مرد گفت: قبر على بن أبي طالب مام بده تا آنچه مىشناسى؟ گفت: مرا ااين تل را مى
كنند جانوران درّنده كه به اين تل بالا روند، پس هارون وضو ساخت و عليه السّلام در اين تل است، به اين سبب جرأت نمى

 .223بر تل بالا رفت و نماز و دعا كرد و برگشت

روايت كرده است كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام وصيّت كرد حضرت امام حسن و امام حسين عليهما ابن شهر آشوب 
السّلام را كه: چون از دنيا بروم، نزديك سر من خواهيد يافت حنوطى از حنوط بهشت و سه كفن از استبرق بهشت، پس مرا 

د، حضرت امام حسن عليه السّلام فرمود كه: چون آن حضرت ها كفن كنيغسل دهيد و حنوط كنيد به آن حنوط و در آن جامه
از دنيا رفت طبقى از طلا نزديك سر آن حضرت يافتم كه پنج شمامه از كافور بهشت و چند برگ از سدر بهشت در آن طبق 

 .229بود

 تر بار كردند واند كه چون از غسل و كفن آن حضرت فارغ شدند، شترى پيدا شد، جنازه آن حضرت را بر آن شروايت كرده
اى يافتند، آن شتر روانه شد، از عقب شتر آمدند تا آنكه شتر در صحراى نجف ايستاد، چون نظر كردند نزديك پاى شتر قبر كنده

 ندانستند كى كنده است آن قبر را. چون جنازه آن حضرت را از شتر فرود آوردند، ابر سفيدى نزديك

 821ص:

كردند. چون بر آن حضرت نماز كردند و دفن كردند آن رغان سفيد بسيار در ميان آن ابر پرواز مىسر آن حضرت پيدا شد، و م
 .221ابر و مرغان ناپيدا شدند

به سند ديگر روايت كرده است كه آن حضرت وصيّت نمود كه: چون من از دنيا بروم، در زاويه راست خانه لوحى خواهيد 
اى كه حاضر شود براى من مرا در آن كفن كنيد. بعد از وفات آن حضرت، لوح جامه يافت، مرا بر روى آن لوح بخوابانيد، هر

را در زاويه آن خانه ديدند، در آن لوح نوشته بود: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اين لوح را ذخيره كرده است نوح پيغمبر از براى 
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ذاشته بود كه نور آن حنوط بر روشنى روز زيادتى على بن أبي طالب. در دهليز خانه كفنى يافتند كه بر روى آن حنوطى گ
 كرد.مى

گشت، پس امام حسين عليه السّلام به امام حسن عليه چون متوجّه غسل شدند جسد مبارك آن حضرت سبك بود خود مى
فرمود  مگردد، حضرت امام حسن عليهما السّلابينى جسد حضرت امير المؤمنين چه بسيار سبك است خود مىالسّلام گفت: نمى

كنند در غسل آن حضرت، پيدا نيستند. چون از نماز فارغ شدند، پيش كه: اى ابا عبد اللّه با ما جماعت ديگر هستند كه مدد مى
ه شنيدند، صداهاى تسبيح و تقديس ملائكجنازه برخاست و ايشان عقب را گرفته رفتند، در اثناى راه صداى بال ملائكه را مى

تا آنكه رسيدند به آن قبرى كه حضرت براى ايشان وصف كرده بود، پيش جنازه بر زمين آمد پس رسيد به گوش ايشان مى
عقب جنازه را بر زمين گذاشتند، اوّل امام حسن عليه السّلام بر او نماز كرد، بعد از آن امام حسين عليه السّلام چنانچه آن 

 .221حضرت وصيّت كرده بود

 اعتماد است، چون اين روايات مشتمل بر بعضى از معجزات بود ايراد نموديم. مؤلّف گويد كه: آن روايات سابقه محلّ

اند كه ابن مسكان از حضرت صادق عليه السّلام پرسيد از سبب خم شدن شيخ طوسى و ديگران به سندهاى معتبر روايت كرده
فرمود: چون جنازه حضرت امير گويند، حضرت مى« حنّانه»عمارتى كه در سر راه نجف اشرف واقع است كه اكنون آن را 

 المؤمنين عليه السّلام را پيش

 828ص:

 .221او گذرانيدند، ميل كرد منحنى شد براى تأسّف و حزن بر آن حضرت

اند كه چون روح مقدّس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام از جسد مطهّرش مفارقت نمود، در بعضى از كتب قديمه روايت كرده
صداى شيون بلند شد مانند روزى شد كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دنيا رفته بود. چون شب  از خانه حضرت

تند كه دانستاريك شد، آفاق آسمان متغيرّ شد، زمين بلرزيد، صداهاى تسبيح و تقديس از ميان هوا به گوش مردم رسيد، مى
 شنيدند.يان را مىصداهاى ملائكه است. صداى گريه و نوحه و مرثيه جنّ

محمّد بن الحنفيّه رضى اللّه عنه گفت كه: چون برادرانم امام حسن و امام حسين عليهما السّلام مشغول غسل شدند، حضرت 
داد، احتياج نداشتند به كسى كه جسد آن ريخت و حضرت امام حسن عليه السّلام غسل مىامام حسين عليه السّلام آب مى

شد، بوئى خوشتر از مشك و گرديد و طرف ديگر ظاهر مىشستند جسد مطهّرش مىرف را كه مىحضرت را بگرداند، هر ط
 شنيدند.عنبر از جسد مباركش مى
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چون از غسل فارغ شدند، حضرت امام حسن عليه السّلام صدا زد كه: اى خواهر بياور حنوط جدمّ را، پس زينب مبادرت نمود 
ع كوفه از بوى آن خوشبو شد. پس آن حضرت را در پنج جامه كفن كردند، چون حنوط را آورد، چون حنوط را گشودند جمي

 بر تابوت گذاشتند پيش تابوت را جبرئيل و ميكائيل برداشتند، و عقب آن را امام حسن و امام حسين عليهما السّلام برداشتند.

، گذشتهر ديوار و عمارت و درختى كه مىديدم كه جنازه آن حضرت را بر محمّد بن الحنفيّه گفت: به خدا سوگند كه من مى
كردند نزد جنازه آن حضرت. بعضى از مردم خواستند كه با جنازه بيرون آيند، امام حسن عليه شدند و خشوع مىآنها خم مى

لّه و انّا اليه م، انّا لگفت: لا حول و لا قوّة الّا باللّه العلىّ العظيگريست مىالسّلام ايشان را برگردانيد، امام حسين عليه السّلام مى
 كنيم مصيبت تو را.راجعون، اى پدر بزرگوار پشت ما را شكستى، و بسوى خدا شكايت مى

 چون جنازه به نزديك قبر رسيد فرود آمد بر زمين، امام حسن عليه السّلام پيش ايستاد به

 822ص:

 جماعت بر آن حضرت نماز كرد، هفت تكبير گفت.

غ شد، جنازه را برداشتند خاك را دور كردند، ناگاه قبر ساخته و لحد مهيّائى ظاهر شد، تخته در زير قبر فرش چون از نماز فار
كرده بودند، بر آن تخته نوشته بود: اين آن چيزى است كه ذخيره كرده است نوح پيغمبر براى بنده شايسته طاهر و مطهّر. چون 

گفت: فرو بريد او را بسوى تربت طاهر و مطهّر كه حبيب بسوى ى شنيدند مىخواستند كه حضرت را به قبر برند، صداى هاتف
 .228حبيب خود مشتاق گرديده است

در كتاب مشارق الانوار از امام حسن عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت امير المؤمنين با حسن و حسين عليهما السّلام 
را بر من بريزيد دو ركعت نماز بجا آوريد، بعد از آن در قبر من نظر كنيد.  گفت كه: چون مرا به قبر گذاريد، پيش از آنكه خاك

اى از سندس بر روى قبر كشيده است، امام چون آن حضرت را در ضريح مقدّس گذاشتند و از نماز فارغ شدند، ديدند كه پرده
د كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله حسن عليه السّلام آن پرده را از بالاى سر آن حضرت دور كرد و در قبر نظر كرد دي

گويند، پس امام حسين عليه السّلام پرده و سلّم و حضرت آدم و حضرت ابراهيم با حضرت امير المؤمنين عليه السّلام سخن مى
 .222كنندرا از پيش پاى آن حضرت دور كرد ديد كه فاطمه زهرا و حواّ و آدم و آسيه بر آن حضرت نوحه مى

فت كه: چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را دفن كردند، صعصعه بن صوحان عبدى به نزد قبر مقدّس آن راوى اولّ گ
حضرت ايستاد، مشتى از خاك برگرفت بر سر خود ريخت و گفت: پدر و مادرم فداى تو باد يا امير المؤمنين، گوارا باد تو را 

پاكيزه بود، و صبر تو قوى بود، و جهاد تو عظيم بود، به آنچه آرزو داشتى كرامتهاى خدا اى أبو الحسن، به تحقيق كه مولد تو 
رسيدى و تجارت سودمند كردى، به نزد پروردگار خود رفتى، پس حق تعالى بشارت خود را به استقبال تو فرستاد، ملائكه 
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در جوار رحمت خود جا داد و  خدا بر دور تو جمع شدند، در جوار پيغمبر برگزيده ساكن شدى، پس خدا تو را گرامى داشت
 تو را به درجه برادرت محمّد مصطفى ملحق گردانيد، و تو را از كأس أوفى آب داد.

 كنم كه منّت گذارد بر ما و توفيق دهد كه پيروى تو بكنيم و عملپس از خدا سؤال مى

 822ص:

كه  باشيم و در زمره دوستان تو محشور شويم، به تحقيق نمائيم به سيرت تو، با دوستان تو دوست باشيم و با دشمنان تو دشمن
اى چند كه احدى غير از تو نرسيده بود، و منزلتى چند يافتى كه ديگرى نيافته بود، و جهاد كردى در راه خدا رسيدى به درجه

يام نمودن بود، تا در پيش روى برادرت محمّد مصطفى چنانچه شرط جهاد كردن بود، و قيام نمودى به دين خدا چنانچه حق ق
 ها را برطرف كردى، به تو مستقيم شد اسلام و منتظم شد ايمان.آنكه سنّتها را برپا داشتى و فتنه

س جمع كهاى راه ايمان، براى هيچپس بر تو باد از ما بهترين صلوات و سلام، به تو محكم شد پشت مؤمنان و واضح شد نشانه
جمع شده بود، پيش از همه كس اجابت پيغمبر خود نمودى، متابعت او را بر همه چيز  نشد از مناقب و خصال آنچه از براى تو

اختيار كردى، به يارى او مسارعت نمودى، جان خود را فداى او كردى، ذو الفقار آبدار پيوسته در نصرت او به كار بردى، به 
رك و هاى شدار شريّر را، به تو در هم شكست قلعهتو در هم شكست حق تعالى هر جبّار عنيد را، به تو ذليل گردانيد هر بدكر

 كفر و عدوان را، به تو هلاك كرد اهل ضلالت و طغيان را.

پس گوارا باد تو را يا امير المؤمنين اين منقبتها و فضيلتها، از همه كس به حضرت رسالت نزديكتر بودى، اسلام تو از همه كس 
خير  هاى تو درتر بود، بهرهتر بود و يقين تو از همه كاملتر بود، دل تو از همه سخىفراوانتر بود و علم و فهم تو از همه قديم

از همه بيشتر بود، پس خدا ما را از اجر تو محروم و بعد از تو گمراه نگرداند، به درستى كه زندگانى تو كليد خير بود، درهاى 
ر شرّ است و درهاى خير را بر روى ما بست، اگر مردم سخن تو را قبول شرّ را بر روى ما بسته بود، وفات تو از براى ما كليد ه

 خوردند، و ليكن اختيار كردند دنيا را بر آخرت.كردند هرآينه نعمتهاى خدا از زير پا و از بالاى سر مىمى

سّلام و محمّد و پس خود بسيار گريست و ديگران را به گريه آورد، پس رو كردند بسوى امام حسن و امام حسين عليهما ال
جعفر و عبّاس و يحيى و عون و عبد اللّه و ساير فرزندان آن حضرت، ايشان را تعزيت گفتند، بسوى كوفه برگشتند. چون صبح 

 طالع شد براى مصلحتى تابوتى از خانه حضرت بيرون آوردند به بيرون كوفه، امام حسن عليه السّلام بر آن

 822ص:

 .222تابوت را بر شترى بستند به جانب مدينه روانه كردند تابوت نماز كرد و آن
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اند كه هشام ابن عبد الملك از حضرت امام ابن بابويه و قطب راوندى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
ر شب كشته شد، مردمى كه دمحمّد باقر عليه السّلام سؤال كرد كه: مرا خبر ده شبى كه علىّ بن أبي طالب عليه السّلام در آن 

غير شهر كوفه بودند به چه علامت دانستند كه آن حضرت كشته شده است؟ آن حضرت فرمود كه: در آن شب تا طلوع صبح 
جوشيد، همين علامت ظاهر شد در شبى كه هارون داشتند، از زير آن سنگ خون تازه مىدر هر جاى زمين كه سنگى برمى

فات يافت، و در شبى كه يوشع بن نون شهيد شد، و در شبى كه عيسى به آسمان رفت، و در شبى كه برادر موسى عليه السّلام و
 .222امام حسين عليه السّلام شهيد شده بود

 ابن شهر آشوب از ابن عبّاس روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه:

كنند، چون امامى بميرد كنند، چون عالمى بميرد چهل ماه گريه مىبر او گريه مىچون مؤمن بميرد، آسمان و زمين چهل صباح 
كنند، پس فرمود كه: يا على چون تو شهيد شوى، آسمان و زمين بر تو چهل سال خواهد گريست. پس ابن چهل سال گريه مى

 عبّاس گفت:

شتند دامان خون باريد، هر سنگ را كه از زمين برمىچون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در كوفه شهيد شد، تا سه روز آس
 .222جوشيداز زيرش خون تازه مى

از كتب مخالفان روايت كرده است كه عبد الملك بن مروان از زهرى سؤال كرد كه: در زمين چه علامت ظاهر شد در روزى 
ن آن جوشيد، چوز زيرش خون تازه مىداشتند ااى كه برمىكه كشته شد على؟ زهرى گفت كه: در بيت المقدس هر سنگ ريزه
پس  223فِي النَّارِ خَيرٌْ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامةَِ  أَ فَمَنْ يُلْقى حضرت از دنيا رفت شنيدند هاتفى در خانه آن حضرت آواز داد:

 .229هاتفى ديگر آواز داد كه: رسول خدا مرد و پدر شما مرد

ده است كه لشكر فرنگ جماعتى از مسلمانان را اسير كردند، ايشان را به نزد پادشاه خود بردند، از اخبار الطالبيّين روايت كر
 كفر را بر ايشان عرضه كردند و ايشان ابا كردند،

 822ص:

بر خ پس امر كرد روغن زيتى را به جوش آوردند و ايشان را در ميان آن انداختند تا هلاك شدند، يكى از ايشان را رها كرد كه
گشت ناگاه در ميان بيابان صداى سمّ اسبان شنيد، چون نظر كرد رفيقان ايشان را به مسلمانان برساند، در اثناى راه كه برمى

خود را ديد كه ايشان را در زيت انداخته بودند، گفت: شما را در حضور من در زيت انداختند تا مضمحل شديد، اكنون شما را 
، گفتند: ما در نعيم الهى بوديم، ناگاه صداى منادى را شنيديم كه از آسمان ندا كرد كه: اى شهيدان كنمبر اين حال مشاهده مى
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صحرا و دريا در اين شب سيّد شهدا على بن أبي طالب شهيد شده است همه حاضر شويد بر او نماز كنيد، ما الحال از نماز او 
 .221رويمگرديم و به قبرهاى خود مىبرمى

يم از ابن عبّاس روايت كرده است كه گفت: چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را ضربت زدند، بر مصلّاى فرات بن ابراه
 خود نشسته سر خود را بر زانوى خود گذاشته بود گفت:

ه اللّ گويم بشنويد، هر كه خواهد ايمان بياورد و هر كه خواهد كافر شود، شنيدم از رسول خدا صلّىايّها النّاس من سخنى مى
فرمود: چون على بن أبي طالب از دنيا بيرون رود، خصلتى چند در ميان امّت من ظاهر شود كه خيرى در عليه و آله و سلّم مى

آنها نباشد، گفتم: آن خصلتها كدام است يا رسول اللّه؟ فرمود: امانت در ميان مردم كم شود و خيانت بسيار شود، حيا از ميان 
در حضور يكديگر زنا كنند و پروا نكنند، بعد از آن نكبتى در ميان مردم حادث شود كه كار بر همه مردم مردم برخيزد كه مردم 

تنگ شود، به درستى كه تا على در ميان مردم است زمين از من خالى نيست، على به منزله پوستى است بر روى گوشت من 
من است در اهل من و جانشين من است در ميان قوم من،  است، على به منزله عروق و استخوان من است، على برادر و وصىّ

هاى من، ادا كننده قرض من است، على يارى من كرد در شدتّها، براى من با كافران جنگ كرد، در وقت وفاكننده است به وعده
حه كرد، گواه گرفت ها حاضر بود نزد من، با من طعامهاى بهشت را تناول نمود، مكرّر جبرئيل با او آشكارا مصافنزول وحى

گيرم شما را اى گروه مردم تا على در ميان شماست جبرئيل مرا كه على از پاكان و معصومان و نيكوكاران است، من گواه مى
 بر شما امرى مشتبه نيست، چون على از

 823ص:

كلينى و ابن بابويه و  221221مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنةٍَ يَحْيى لِيَهْلكَِ مَنْ هَلكََ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ شودميان شما برود مصداق اين آيه ظاهر مى
اند كه در روز شهادت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام صداى شيون از مردم بلند شد، ديگران به سندهاى معتبر روايت كرده

دنيا مفارقت نمود، در آن حال مردم را دهشت عظيم عارض شد، مانند روزى كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از 
گفت: انّا للّه و انّا اليه راجعون، گفت: امروز منقطع شد گريست و مىحضرت خضر عليه السّلام به صورت مرد پيرى تند آمد مى

 اى كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در آن خانه بود گفت: خدا رحمت كند شما راخلافت پيغمبر، پس ايستاد بر در خانه
تر بود و ترس تو از خدا از همه بيشتر بود و اى ابو الحسن، تو بودى كه اسلام تو از همه پيشتر بود و ايمان تو از همه خالص

تر بود، محافظت حضرت رسالت از همه بيشتر كردى، امانت تو بر اصحاب آن حضرت بيشتر مشقّت تو در راه خدا از همه عظيم
تر بود، درجه تو از همه بلندتر و قرابت تو با حضرت رسالت صلّى د، سوابق تو از همه گرامىبود، مناقب تو از همه فاضلتر بو

ترين مردم بودى به آن حضرت در سيرت و طريقه و اطوار و گفتار و كردار، و منزلت اللّه عليه و آله و سلمّ از همه بيشتر و شبيه
دى نزد او، پس خدا تو را جزاى خير دهد از اسلام و از رسول خدا ترين مردم بوتو نزد آن حضرت از همه شريفتر بود، گرامى

و از مسلمانان، قوى بودى در وقتى كه اصحاب او ضعيف شدند، مردانه به جهاد رفتى در وقتى كه ايشان ترسيدند، قيام به حق 
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ز م به در نرفتى وقتى كه هر يك انمودى در هنگامى كه ايشان سستى ورزيدند، از طريقه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّ
منازعه، و تذلّل ننمودى به رغم انف منافقان و خشم كافران و اصحاب او به راهى رفتند، خليفه حق آن حضرت بودى بى

نخواستن حسدبران و كينه منافقان، پس قيام به حق نمودى بعد از آن حضرت در وقتى كه ديگران ترسيدند، و حق را بيان 
كه ديگران عاجز شدند، به نور خدا در راه دين راه رفتى در هنگامى كه ديگران به نادانى ايستادند، و اگر متابعت  كردى در وقتى

تر بود و در پيشى گرفتن در خيرات از همه بلندتر بودى، كلام تو از همه يافتند، صداى تو از همه پسنمودند هدايت مىتو مى
 كمتر بود، سخن تو از

 829ص:

مه تر بود، عمل تو از هتر بود، يقين تو از همه سختتر بود، رأى تو از همه بزرگتر بود، دل تو از دلهاى ديگر شجاعهمه راست
نيكوتر بود، به همه امور از همه كس داناتر بودى، به خدا سوگند كه از براى دين پادشاهى بودى، از براى مؤمنان پدر مهربان 

 گرديدند.بودى در وقتى كه عيال تو 

پس برداشتى از دوشهاى ايشان بارهاى گران را كه تاب برداشتن آن نداشتند، حفظ كردى هر چه را ضايع گذاشتند و رعايت 
كردى هر چه را مهمل گذاشتند، بلند شدى در وقتى كه ايشان پست شدند، صبر كردى در وقتى كه ايشان جزع كردند، دريافتى 

يدند، از بركت تو يافتند آنچه را گمان نداشتند، بودى بر كافران عذابى ريزنده، براى مؤمنان هر چه را ايشان تخلّف از آن ورز
بودى باران رحمت و فراوانى نعمت، پس پرواز كردى به رياض جنّت با آزارها كه به تو رسيد از منافقان، و فايز شدى به عطاها 

ايشان را تو بردى، تندى تو در دين خدا به كندى بدل نشد و دل و بركتهاى اين امّت. سوابق ايشان را تو ضبط كردى، فضايل 
تو هرگز بسوى باطل ميل نكرد، بينائى تو ضعيف نشد و جبن در نفس تو راه نيافت، هرگز خيانت نكردى، در شدّت ايمان و 

 كند از جا.آورد، هيچ چيز آن را برنمىيقين مانند كوه كه بادهاى تند آن را به حركت نمى

نانچه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در حقّ تو گفت كه: ضعيف بودى در بدن خود و قوى بودى در امر بودى چ
خدا، متواضع بودى در نفس خود، عظيم بودى نزد خداى تعالى، كسى را در تو راه عيبى نبود، كسى از تو اميد جانبدارى نداشت، 

گرفتى، در احقاق حق دور و نزديك نزد تو مساوى بودند، كار كه حق را از او مىتواناى عزيز نزد تو ضعيف و ذليل بود تا آن
تو حق و مدارا و دوستى بود، گفتار تو حكم و حتم بود، امر تو بردبارى بود، و دورانديشى و رأى تو علم و عزم بود، پس وقتى 

دم آسان كرده بودى، آتشهاى فتنه را فرونشانده از دنيا كنده شدى كه راه حق را ظاهر كرده بودى و كارهاى دشوار را بر مر
بودى و امور دين به تو معتدل شده بود، ايمان به تو قوّت يافته بود، مؤمنان به تو ثابت گرديده بودند، پس پيش رفتى پيشى 

ه گريه تدارك ك دور و دراز، به تعب انداختى آنها را كه بعد از خود گذاشتى به تعبى شديد، پس مصيبت تو از آن بزرگتر است
 كند آن را، عظيم شد

 821ص:

گويم: انّا للّه و انّا اليه راجعون، راضى شديم از خدا به قضاى او و تسليم مصيبت تو در آسمان، در هم شكست مردم را، پس مى
 كرديم از براى خدا امر او را.



ظت راى مؤمنان كهفى و پناهى بودى، براى كافران غلپس به خدا سوگند كه بعد از تو مصيبتى مثل مصيبت تو نخواهد رسيد، ب
و خشم بودى، پس خدا تو را به پيغمبر خود ملحق گرداند و ما را از اجر مصيبت تو محروم نگرداند، و بعد از تو گمراه نگرداند، 

چون سخن او  گريستند.گريست و اصحاب رسول خدا به گريه او مىپس مردم ساكت شدند، گوش دادند سخن او را و او مى
 .228تمام شد، هر چند او را طلب كردند نيافتند

اى در احاديث معتبره منقول است كه چون امير المؤمنين عليه السّلام از دنيا رفت امام حسن عليه السّلام بر منبر برآمد و خطبه
اند بر او در كمالات گرفتهدر نهايت فصاحت و بلاغت ادا نمود و فرمود: از ميان شما مفارقت كرده است مردى كه سبقت ن

 .222پيشينيان

به روايت ديگر فرمود: ايّها النّاس در اين شب قرآن نازل شد، در اين شب عيسى به آسمان بالا رفت، در اين شب يوشع بن نون 
وصياء اشهيد شد، در اين شب پدرم امير المؤمنين شهيد شد، به خدا سوگند كه سبقت نخواهد گرفت بر او بسوى بهشت احدى از 

اند و بعد از او خواهند بود، به درستى كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چون او را به جنگى كه پيش از او بوده
ق گشت تا حرفت و ميكائيل از جانب چپ او، برنمىداد، جبرئيل از جانب راست او مىفرستاد، علم خود را به دست او مىمى

كرد، طلا و نقره به ميراث نگذاشته است مگر هفتصد درهم كه از عطاهاى او زياده آمده بود، جارى مى تعالى فتح را بر دست او
 .222خواست كنيزى از براى اهل خود بخردمى

بند مزد طلاند، از خدا مىبه روايت ديگر: از براى امّ كلثوم بخرد، به درستى كه در مصيبت او اهل مشرق و مغرب صاحب تعزيه
، پس گريه بر آن حضرت غالب شد، نتوانست سخن گفت، اهل مسجد خروش برآوردند. پس فرمود: هر كه مرا صبر خود را

 شناسد شناسد، و هر كه نشناسد منم حسن پسر محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، منم پسر بشير، منم پسر

 821ص:

منم پسر آن كسى كه حق تعالى او را براى رحمت عالميان فرستاد، منم نذير، منم پسر داعى بسوى خدا، منم پسر سراج منير، 
كردنى، منم از اهل بيتى كه از اهل بيتى كه حق تعالى رجس را از ايشان دفع كرده و از گناهان پاك كرده است ايشان را پاك

قلُْ  اجب گردانيده است چنانچه فرمودهشد، منم از اهل بيتى كه حق تعالى مودّت و ولايت ايشان را وجبرئيل بر ايشان نازل مى
 .222اين حسنه مودّت ما اهل بيت است 222وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً  لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى
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از اهل بيت و برگزيدگان او خواهند بود كه همه شهيد  پس فرمود كه: خبر داد مرا جدّم رسول خدا كه بعد از او دوازده امام
 خواهند شد به شمشير يا به زهر، پس آن حضرت از منبر فرود آمد، مردم با او بيعت نمودند و وفا به بيعت خود نكردند.

 821ص:

 فصل پنجم در بيان احوال قاتل آن حضرت ابن ملجم لعين است

 محمّد باقر و امام جعفر صادق عليهما السّلام منقول است كه:در احاديث معتبره از حضرت امام 

و را گفتند: ما پدر اپى كننده ناقه صالح ازرق ولد الزنّا بود؛ و قاتل امير المؤمنين عليه السّلام ولد الزنّا بود، قبيله مراد مى
ران و اولاد كشند پيغمبا بود، به درستى كه نمىدانيم؛ و قاتل حسين بن على عليه السّلام ولد الزّنشناسيم و نسب او را نمىنمى

 .223پيغمبران را مگر اولاد زنا

در قرب الاسناد به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است: چون ابن ملجم را به نزد امام حسن عليه السّلام 
وفا به عهد خود كردم، اگر خواهى مرا بكش و اگر عفو آوردند، آن ملعون گفت: با خدا عهد كرده بودم كه پدر تو را بكشم، 

آيم، حضرت فرمود: تو را دهم و باز به نزد تو مىرسانم و تو را از شرّ او راحت مىروم به نزد معاويه او را به قتل مىكنى مى
 .229فرستم، پس او را پيش طلبيد به دست مبارك خود گردن آن ملعون را زدزود به جهنّم مى

فرحة الغرى روايت كرده است كه: عبد اللّه بن جعفر از حضرت امام حسن عليه السّلام التماس نمود كه قصاص آن  در كتاب
لعين را به او گذارد، چون رخصت يافت سيخى در آتش سرخ كرد و در چشمهاى آن ملعون كشيد، آن ملعون گفت: تبارك اللّه 

كشى، پس حكم فرمود دستها و پاهايش را بريدند، او مه در ديده من مىخلق الانسان من علق، اى پسر برادر از ميل گرم سر
 سخن نگفت. چون حكم كرد كه زبانش را ببرند، به جزع آمد، مردى از

 828ص:

ات كشيدند و دستها و پاهايت را ببريدند جزع نكردى، از بريدن زبان جزع حاضران به او گفت: اى دشمن خدا آتش در ديده
كنم و ليكن كراهت دارم از آنكه اندك زمانى در دنيا بمانم و ياد او گفت: اى جاهلان من جزع براى بريدن زبان نمىكنى؟! مى

 .231خدا نكنم. چون زبانش را قطع كردند، حكم كرد او را به آتش سوختند

 مؤلّف گويد كه: روايت اوّل اصحّ و اقوى است.
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خواهم سخنى ن ملعون را به خدمت امام حسن عليه السّلام آوردند، گفت: مىايضاً در فرحة الغرى روايت كرده است كه چون آ
خواهد از شدّت عداوت گوش مرا به دندان بكند، آن ملعون گفت: به خدا در گوش تو بگويم، حضرت ابا نمود، فرمود: مى

 .231كندمداد گوشش را از بيخ برمىسوگند كه اگر مرا رخصت مى

اند كه چون در آن شب كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را دفن كردند و صبح طالع ت كردهدر بعضى از كتب قديمه رواي
 شد، امّ كلثوم حضرت امام حسن عليه السّلام را سوگند داد كه:

خواهم كشنده پدر مرا يك ساعت زنده نگذارى، حضرت از خانه بيرون آمد خويشان و اصحاب خود را جمع كرد و با مى
بايد دستها و پاها و زبان او را ببريم و بعد از آن او را به شتن آن ملعون مشورت نمود، عبد اللّه بن جعفر گفت: مىايشان در ك

 بايد سوخت، ديگرى گفت:بايد كرد و آخر به آتش مىقتل رسانيم، محمّد بن حنفيهّ گفت: او را اولّ تير باران مى

قّ نمايم در حرد، حضرت امام حسن عليه السّلام فرمود: من امتثال امر پدر خود مىبايد كشيد تا بر دار بمياو را زنده بردار مى
 سوزانم، پس حكم فرمود او را دست بستهزنم تا بميرد، بعد از آن جسد پليدش را به آتش مىاو، يك ضربت شمشير بر او مى

 حاضر كردند و فرمود كه:

 .231و فساد عظيم در دين كردى، و به يك ضربت او را به جهنّم فرستاد اى دشمن خدا كشتى امير مؤمنان و امام مسلمانان را

به روايت ديگر: حكم كرد كه او را گردن زدند، و امّ هيثم دختر اسود نخعيّه از حضرت التماس نمود كه جسد او را به من بخش 
 تا او را به آتش بسوزانم و آتش دل خود را فرو

 822ص:

 .238او را قبول نمود، آن نيك زن آن بدبخت را به آتش بسوختنشانم، آن حضرت التماس 

در كشف الغمّه روايت كرده است كه چون آن ملعون حضرت را ضربت زد، او را به نزد آن حضرت حاضر كردند، به آن ملعون 
و به  ند كردماى در دين كردى؟ آن ملعون گفت كه: شمشير خود را چهل صباح تگفت كه: تو را چه باعث شد كه چنين فتنه

 زهر آب دادم، از خدا سؤال كردم كه بدترين خلق را به آن بكشم، حضرت در جواب آن ملعون فرمود كه:

دعاى تو مستجاب شده است و تو كه بدترين خلقى به همين شمشير كشته خواهى شد، پس به حضرت امام حسن عليه السّلام 
 .232مشير او قصاص كنفرمود كه: چون من از دنيا بروم، آن ملعون را به ش
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اند كه گفت: روزى من در مسجد الحرام بودم، قطب راوندى و ابن شهر آشوب و على بن عيسى اربلى از ابن وفا روايت كرده
مردم را ديدم كه بر دور مقام ابراهيم جمع شده بودند، از سبب اجتماع ايشان پرسيدم، گفتند كه: راهبى مسلمان شده است. چون 

آمدم، مرد پيرى ديدم با جثّه عظيم، جبّه پشمينه پوشيده بود، كلاه پشمينه بر سر داشت و در برابر مقام ابراهيم عليه به نزديك 
م كه كردم ناگاه ديداى داشتم، روزى از صومعه خود به دريا نظر مىگفت: من در كنار دريا صومعهالسّلام نشسته. شنيدم كه مى

آمد، بر سنگى نشست كه از ميان دريا بلند شده بود و قى كرد، پس ربع انسانى از گلوى او مرغى مانند كركس از هوا به زير 
هاى او كردهافتاد، آنگاه پرواز كرد ناپيدا شد، و بعد از ساعتى برگشت باز ربع انسانى قى كرد، چون چهار مرتبه چنين كرد، قى

ر كردم، بعد از ساعتى آن مرغ باز برگشت ربع او را جدا كرده به يكديگر پيوست مردى شد ايستاد، من از آن حالت تعجّب بسيا
فرو برد پرواز كرد، پس برگشت باز ربع ديگر برداشت باز پرواز كرد، تا آنكه چهار مرتبه چنين كرد همه آن مرد را فرو برد و 

 پرواز كرد.

اگاه ديدم كردم نحيرت در آن سنگ نظر مى پس تعجّب من زياده شد، پشيمان شدم كه چرا از آن مرد نپرسيدم كه تو كيستى، به
 آن مرغ برگشت و ربع بدن آدمى قى كرد،

 822ص:

تا آنكه در مرتبه چهارم مردى شد ايستاد، پس من به كنار دريا رفتم او را ندا كردم كه: تو كيستى؟ مرا جواب نگفت، پس گفتم: 
؟ گفت: منم ابن ملجم، گفتم: بگو كه عمل تو چه بوده است كه به به حقّ خداوندى كه تو را خلق كرده است بگو كه تو كيستى

ام، حق تعالى اين مرغ را بر من موكل كرده است مرا چنين عذاب اى؟ گفت: على بن أبي طالب را كشتهاين عذاب مبتلا شده
 .232كند تا روز قيامتمى

لعون را در گودالى انداختند، پيوسته اهل كوفه صداى اند كه چون استخوانهاى پليد آن مابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده
 .232شنيدندفرياد و ناله از آن گودال مى

در بعضى از كتب معتبره از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و 
ت على بن أبي طالب را در آنجا ديدم گفتم: اى حبيب من سلّم فرمود: چون مرا به معراج بردند، به آسمان پنجم رسيدم صور

جبرئيل اين چه صورت است؟ گفت: اى محمّد ملائكه خواستند به صورت على بن أبي طالب نظر كنند گفتند: اى پروردگار ما 
ست و بيب تو محمّد اشوند به نظر كردن به على بن أبي طالب كه پسر عمّ حمند مىفرزندان آدم در دنيا هر بامداد و پسين بهره

مند گردان به نظر كردن به صورت آن حضرت. پس حق تعالى صورت خليفه و امين و وصىّ اوست، پس ما را نيز متمتّع و بهره
كنند، هر بامداد و پسين به نظر كردن به آن حضرت را از نور قدس خود آفريد و ملائكه شب و روز آن صورت را زيارت مى

 ند.شوآن صورت متمتّع مى
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پس حضرت صادق عليه السّلام فرمود: چون ابن ملجم ضربت بر سر مبارك آن حضرت زد، در همان موضع از آن صورت اثر 
نت نمايند، لعكنند بسوى آن صورت اثر ضربت را مشاهده مىآن ضربت ظاهر گرديد و ملائكه هر بامداد و پسين كه نظر مى

عليه السّلام را شهيد كردند، ملائكه فرود آمدند جسد مقدّس آن حضرت را كنند بر قاتل آن حضرت. چون حسين بن على مى
به آسمان بردند در پهلوى صورت على عليه السّلام بازداشتند، پس هرگاه ملائكه به زيارت صورت امير المؤمنين عليه السّلام 

بر يزيد و ابن زياد و ساير قاتلان آن حضرت،  كنندكنند، لعنت مىبيايند، امام حسين عليه السّلام را آلوده به خون مشاهده مى
 اين حالت مستمر

 822ص:

 است تا روز قيامت.

راوى گفت: چون حضرت صادق عليه السّلام اين حديث را روايت كرد فرمود: اين از علم مكنون مخزون ماست، بايد كه روايت 
 232نكنيد مگر به كسى كه اهل آن باشد

 822ص:

بيان تاريخ ولادت و شهادت ثانى ائمّه هدى و قرة العين محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امام حسن  باب چهارم در
 مجتبى عليه السّلام و در آن چند فصل است

 829ص:

 فصل اوّل در بيان ولادت موفور السعادة و اسم و لقب و كنيت و حليه و شمايل آن حضرت است

مه ماه شنبه نياند كه ولادت شريف امام حسن عليه السلّام در شب سهطوسى و اكثر اعاظم علماء ذكر كردهشيخ مفيد و شيخ 
اند؛ اسم شريف آن حضرت حسن بود، و در تورات اسم آن مبارك رمضان سال سوّم هجرت واقع شد، بعضى سال دوّم نيز گفته
پسر بزرگ هارون نيز شبّر بود؛ كنيت آن حضرت ابو محمّد حضرت شبّر است زيرا كه شبّر در لغت عرب حسن است، و نام 

اند؛ القاب آن حضرت: سيّد و سبط و امين و حجّت و برّ و نقى و امير و زكى و مجتبى و زاهد است، بعضى أبو القاسم نيز گفته
 وارد شده است.

 ه است كه چون امام حسن عليه السّلام متولّدابن بابويه به سندهاى معتبر از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام روايت كرد
 شد، حضرت فاطمه عليها السّلام به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام گفت كه:
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گيرم در نام او بر حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ، پس او را در جامه زردى او را نامى بگذار، گفت: سبقت نمى
ى اللّه عليه و آله و سلّم آوردند، آن حضرت فرمود: من شما را نهى نكردم كه در جامه پيچيدند به خدمت حضرت رسول صلّ

 .233زرد نپيچيد او را؟ پس آن جامه زرد را انداخت و آن حضرت را در جامه سفيدى پيچيد

د السّلام پرسي مكيد، پس از امير المؤمنين عليهبه روايت ديگر: زبان خود را در دهان آن حضرت كرد و زبان آن حضرت را مى
 اى؟ آن حضرت فرمود: بر تو سبقتكه: او را نامى گذاشته

 831ص:

س گيرم، پنخواهم گرفت در نام او، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: من نيز سبقت بر پروردگار خود نمى
ت برو بسوى زمين سلام مرا به او برسان و او را تهنيت و حق تعالى امر كرد به جبرئيل كه: از براى محمّد پسرى متولدّ شده اس

مبارك باد به او بگوى و بگو كه: على نسبت به تو به منزله هارون است به موسى، پس او را مسمّى كن به اسم پسر هارون، آن 
حسن  رئيل گفت:حضرت فرمود كه: اسم او چه بود؟ جبرئيل گفت: اسم او شبّر بود، حضرت فرمود: لغت من عربى است، جب

نام كن. پس او را حسن نام كردند كه شبّر در لغت عربى حسن است. چون امام حسين عليه السّلام متولّد شد، حق تعالى به 
 جبرئيل عليه السّلام وحى كرد كه:

سى، ون است از موپسرى از براى محمّد متولّد شده است، برو او را تهنيت و مبارك باد بگو، و بگو كه: على از تو به منزله هار
پس او را به نام پسر ديگر هارون مسمّى گردان، چون جبرئيل نازل شد بعد از تهنيت پيغام ملك علّام را به حضرت خير الانام 
رسانيد، حضرت فرمود: نام آن پسر چه بود؟ جبرئيل گفت: شبير، حضرت فرمود: زبان من عربى است، جبرئيل گفت: او را 

 .239ى شبير است، پس او را حسين نام كردندحسين نام كن كه به معن

ايضاً به سندهاى معتبر از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه اسماء بنت عميس گفت: چون امام حسن متولدّ 
ا ر شد و من قابله او بودم، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمد گفت: اى اسماء بياور فرزند مرا، پس آن حضرت

در جامه زردى پيچيدم و به خدمت حضرت بردم، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: من نهى نكردم شما را كه 
شود در جامه زرد مپيچيد؟ پس او را در جامه سفيدى پيچيدم و به خدمت آن حضرت بردم، پس در گوش فرزندى كه متولّد مى

؟ جناب اىفت، از امير المؤمنين عليه السّلام پرسيد كه: به چه نام او را مسمّى كردهراستش اذان گفت و در گوش چپش اقامه گ
نام كنم، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ « حرب»خواستم او را امير گفت: بر تو سبقت نگرفتم در نام او و ليكن مى

رساند يل نازل شد گفت: خداوند عليّ اعلا تو را سلام مىگيرم در نام او بر پروردگار خود، پس جبرئفرمود: من نيز سبقت نمى
 فرمايد كه: او را به اسم پسر بزرگ هارون مسمّى گردان، حضرت او را حسن نام كرد.مى

 831ص:
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ابله قچون روز هفتم شد، حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دو گوسفند ابلق از براى عقيقه او كشت، به اسماء كه 
بود يك ران با يك اشرفى داد، سرش را تراشيد و موى سرش را با نقره كشيد و تصدّق كرد، سرش را به خلوق كه بوى خوش 

 بود آلوده كرد فرمود: اى اسماء خون عقيقه را بر سر فرزندان ماليدن از فعل جاهليّت است.

 صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمد فرمود:اسماء گفت: بعد از يك سال امام حسين متولّد شد، حضرت رسول 

اى اسماء بياور پسر مرا به نزد من، پس امام حسين عليه السّلام را در جامه سفيدى پيچيدم به خدمت آن حضرت بردم، باز 
اذان و اقامت در گوش راست و چپش گفت، در دامن خود گذاشت و گريست، اسماء گفت: پدر و مادرم فداى تو باد گريه تو 

گريم، اسماء گفت كه: در اين ساعت متولّد شده است يا رسول اللّه، آن حضرت از چيست؟ حضرت فرمود: بر اين فرزند خود مى
كننده او را شهيد خواهند كرد بعد از من، خدا شفاعت مرا به ايشان نرساند، پس گفت: اى اسماء كننده و ستمفرمود: گروهى بغى

 رساند. پس فرمود كه:تازه فرزند زائيده است و شنيدن اين مصيبت به او ضرر مى اين خبر را به فاطمه مگو كه او

يرم، پس گگيرم، حضرت فرمود: من نيز بر پروردگار خود سبقت نمىاى؟ فرمود كه: بر تو سبقت نمىيا على او را چه نام كرده
و را به اسم پسر كوچك هارون مسمّى كن، پس فرمايد: ارساند مىجبرئيل نازل شد گفت: خداوند عليّ اعلا تو را سلام مى

حضرت او را حسين نام كرد، در روز هفتم دو گوسفند از براى او كشت، قابله را يك ران گوسفند با يك دينار عطا كرد، سرش 
 .291ستا را تراشيد، به وزن موى سرش نقره تصدّق كرد، باز خلوق بر سرش ماليد فرمود كه: خون عقيقه ماليدن از فعل جاهليّت

 .291ايضاً از آن حضرت روايت كرده است كه: فاصله نبود ميان امام حسن و امام حسين عليهما السّلام مگر به قدر مدّت حمل

 اند كه آن حضرتدر احاديث معتبره بسيار از طريق خاصّه و عامّه از حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت كرده
 پسر خود را به نام دو پسر هارون شبّر فرمود: من حسن و حسين دو

 831ص:

 .291و شبير مسمّى ساختم براى كرامت و بزرگوارى ايشان نزد حق تعالى

به روايت ديگر: فرزندان فاطمه را حسن و حسين و محسن كه در شكم فاطمه شهيد شد مسمّى گردانيدم به اسم سه پسر هارون 
 به منزله هارون است.شبّر و شبير و مشبر، براى آنكه على 
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ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حق تعالى به هديه فرستاد براى رسول خدا صلّى 
 هاى بهشت.اللّه عليه و آله و سلّم نام امام حسن را با جامه حريرى از جامه

اد، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نام امام حسين به روايت ديگر: نام آن حضرت را بر حريرى نوشته بود فرست
 .298عليه السّلام را از آن اشتقاق كرد

 .292بود« العزّة للّه»ايضاً از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه نقش نگين امام حسن عليه السّلام 

 .292بود« الحمد للّه»و به روايت ديگر: 

اند كه امّ الفضل زن عبّاس به خدمت حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كرده در بعضى از كتب معتبره روايت
اى از تن تو در دامن من بود، حضرت فرمود: ان شاء اللّه فرزندى از براى فاطمه به هم عرض كرد: من در خواب ديدم كه پاره

حسن عليه السّلام متولّد شد، آن حضرت او را به امّ الفضل  خواهد رسيد تو متكفّل تربيت او خواهى شد، پس در آن زودى امام
 .292داد كه به شير قثم پسر عبّاس آن حضرت را شير داد

 آمد به نزدقطب راوندى از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى
گفت: تو ايشان را افكند، فاطمه عليها السّلام را مىخود را در دهان ايشان مىفرزندان شيرخواره فاطمه، آب دهان معجز نشان 

 .292شير مده

ابن شهر آشوب از كتب مخالفان روايت كرده است از ابو هريره كه راهبى به مدينه آمد بر شترى سوار، گفت: مرا دلالت كنيد به 
 خانه فاطمه، چون به در خانه فاطمه رسيد گفت: اى

 838ص:

دختر رسول خدا دو پسر خود را براى من بيرون آور، فاطمه عليها السّلام حسن و حسين عليهما السّلام را براى او بيرون آورد، 
پس راهب ايشان را بوسيد و گريست و گفت: نامهاى اينان در تورات شبّر و شبير است، در انجيل طاب و طيّب است، پس از 

لّه عليه و آله و سلّم سؤال كرد، چون آن صفات او را موافق يافت با آنچه در كتب خود صفات حضرت رسالت پناه صلّى ال
 .293خوانده بود از اوصاف آن حضرت كلمه شهادت گفت و مسلمان شد
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، از معجزات 299ايضاً از جماعتى روايت كرده است كه كسى پيش از حسن و حسين به اين دو نام بزرگوار مسمّى نگرديده بود
 فرمايد كه: ما پيش از او از براىچنانچه كسى به اسم محمّد و على مسمّى نشده بود، حق تعالى در قصّه يحيى مىايشان است، 

 او هم نامى قرار نداده بوديم.

در كتاب عيون المعجزات روايت كرده است كه فاطمه عليها السّلام امام حسن و امام حسين را از ران چپ زائيد، و مريم عيسى 
 .211است زائيدرا از ران ر

كلينى به سندهاى صحيح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت فاطمه در روز هفتم ولادت امام حسن و 
 .211امام حسين عليهما السّلام قوچى براى عقيقه ايشان كشت، و سر ايشان را تراشيد، به وزن موى سر ايشان نقره تصدّق كرد

روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى ايشان قوچى به در چند حديث ديگر از آن حضرت 
اين  كشتدست خود كشت، موى سر ايشان را با نقره وزن كرد و نقره را تصدّق نمود، چون عقيقه امام حسن عليه السّلام را مى

ه و دمها بدمه و شعرها بشعره اللّهم اجعلها وعاء لمحمّد دعا خواند: بسم اللّه عقيقة عن الحسن اللّهم عظمها بعظمه و لحمها بلحم
 .211و آله

ايضاً به سند معتبر از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه: چون امام حسن عليه السّلام متولّد شد، جبرئيل براى 
رش را بتراشد و عقيقه از براى او بكشد تهنيت در روز هفتم نازل شد، امر كرد آن حضرت را كه او را نام و كنيت بگذارد و س

 و گوشش را سوراخ كند، در

 832ص:

وقتى كه امام حسين عليه السّلام متولّد شد نيز جبرئيل نازل شد به اينها امر كرد، آن حضرت به عمل آورد و فرمود: دو گيسو 
د، و گوش چپ را در بالاى گوش. در گذاشتند ايشان را در جانب چپ سر و سوراخ گوش راست را در نرمه گوش كردن

 .218روايت ديگر وارد شده است كه آن دو گيسو را در ميان سر ايشان گذاشته بودند
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ايضاً به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه چون حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را 
به زمين آورد، نمازهاى واجب همه دو ركعتى بود. چون امام حسن و امام حسين عليهما السّلام به معراج بردند، ده ركعت نماز 

 .212متولّد شدند، حضرت رسالت براى شكر اين نعمت هفت ركعت اضافه كرد، حق تعالى از براى او اجازه فرمود

 هاى مباركش گشادهسفيد بود، ديدهدر كشف الغمّه روايت كرده است كه رنگ مبارك حضرت امام حسن عليه السّلام سرخ و 
و بسيار سياه بود، دو خدّ مباركش هموار بود و برآمده نبود، خطّ موى باريكى در ميان شكم آن حضرت بود، ريش مباركش 

گذاشت، گردن آن حضرت در نور و صفا مانند نقره صيقل زده بود، سرهاى استخوان آن انبوه بود، موى سر خود را بلند مى
ش كرد و موهايروتر بود، خضاب به سياهى مىه بود، ميان دوشهايش گشاده بود و ميانه بالا بود، از همه مردم خوشحضرت كند

 .212مجعّد بود، بدن شريفش در نهايت لطافت بود

ايضاً از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت امام حسن عليه السّلام از سر تا سينه به حضرت 
تر بود از ساير مردم، جناب امام حسين عليه السّلام در ساير بدن به آن حضرت الت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شبيهرس

 .212تر بودشبيه

 832ص:

 فصل دوّم در بيان بعضى از فضايل آن حضرت است

 لّه عليه و آله و سلمّ فرمود:اند كه حضرت رسول صلّى الابن بابويه و ديگران از كتب مخالفان روايت كرده

چون روز قيامت شود، عرش پروردگار عالميان را به هر زينتى مزيّن گردانند، پس دو منبر از نور بياورند كه طول آنها صد ميل 
باشد كه هر ميلى ثلث يك فرسخ است، يكى را در جانب راست عرش گذارند ديگرى را در جانب چپ، پس جناب امام حسن 

ن عليهما السّلام را بياورند، حسن عليه السّلام بر يكى از آنها بايستد و حسين عليه السّلام بر ديگرى، حق تعالى و امام حسي
 .212دهدعرش خود را به ايشان زينت دهد، چنانچه زن، خود را به دو گوشواره زينت مى

عمر آمد پرسيد كه: اگر پشه را در حالت احرام  ايضا از طريق ايشان روايت كرده است كه مردى از اهل عراق به نزد عبد اللّه بن
كند و ايشان فرزند حضرت رسالت صلّى بكشند چه حكم دارد؟ گفت: نظر كنيد كه اين مرد آمده است از خون پشه سؤال مى

 .213يانگفت: حسن و حسين دو گل بوستان منند در داللّه عليه و آله و سلّم را شهيد كردند، من از حضرت رسالت شنيدم كه مى
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اند كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: حسن و حسين محدّثان خاصّه و عامّه به اسانيد متواتره روايت كرده
 .219سيّد جوانان اهل بهشتند

 .211در بسيارى از آن روايات مذكور است كه پدر ايشان بهتر است از ايشان

 832ص:

اند كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: به حسن بخشيدم مهابت و ايت كردهايضا از طريق خاصّه و عامّه رو
 .211حلم خود را، و به حسين بخشيدم جود و رحمت خود را

ابن بابويه از طريق مخالفان از ابن عمر روايت كرده است كه بر بازوى جناب امام حسن و امام حسين عليهما السّلام دو تعويذ 
 .211يان آنها پر بود از پرهاى بال جبرئيلبود كه م

اند كه حضرت فاطمه عليها السّلام در مرض رسول خدا صلّى اللّه عليه ايضا ابن بابويه و ديگران از كتب مخالفان روايت كرده
پسرهاى تواند  و آله و سلّم امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را به خدمت آن حضرت آورد فرمود كه: يا رسول اللّه اينها

 چيزى به ميراث به ايشان ده، حضرت فرمود:

 به امام حسن دادم هيبت و بزرگوارى خود را، به امام حسين دادم جرأت و بخشش خود را.

 .218به روايت ديگر: سخاوت و شجاعت خود را

رزند ه عليه و آله و سلّم فرمود: فابن بابويه به سند معتبر از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّ
 .212گل است از براى هر كس، دو گل من در دنيا حسن و حسينند

 ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود:

 .212ن اهل زمين استحسن و حسين بهترين اهل زمينند بعد از من و پدر ايشان، و مادر ايشان بهترين زنا
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اند كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: هر شيخ طوسى و ديگران به طريق مخالفان از ابو هريره روايت كرده
 .212كه حسن و حسين را دوست دارد به تحقيق كه مرا دوست داشته است، هر كه ايشان را دشمن دارد مرا دشمن داشته است

حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه: آن جناب با امام حسن و امام حسين عليهما السّلام در كتاب كفايه از 
گفت كه: شما اماميد بعد از من و بهترين جوانان اهل بهشتيد و معصوميد از گناهان، خدا شما را حفظ كند و لعنت كند بر كسى 

 .212كه با شما دشمنى نمايد

 832ص:

ه اند كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّبابويه و شيخ طوسى و حميرى و غير ايشان به سندهاى معتبر بسيار روايت كردهابن 
عليه و آله و سلمّ امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را امر فرمود كه كشتى بگيريد با يكديگر، حضرت رسالت صلّى اللّه 

گير حسين را و بر زمين زن، حضرت فاطمه گفت: عجب دارم چگونه بزرگتر را بر فرمود: اى حسن بعليه و آله و سلّم مى
 .213كندكنم و جبرئيل حسين را تحريص مىدهى، آن حضرت فرمود: من حسن را تحريص مىكوچكتر جرأت مى

دند بر گستراو مىآمد براى اى داشتند، چون جبرئيل مىدر كشف الغمّه از كتب مخالفان روايت كرده است كه آل محمّد قطيفه
پرواز  پيچيدند، چونرفت آن قطيفه را مىنشست. چون به آسمان مىنشست، بر آن قطيفه غير جبرئيل ديگر نمىروى آن مى

كرد و در تعويذ امام حسن و امام ريخت و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آنها را جمع مىكرد از بالهاى او پرها مىمى
 .219كردالسّلام داخل مىحسين عليهما 

ايضا در كتاب حلية الاولياء روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جناب امام حسن را 
 .211گفت: هر كه مرا دوست دارد بايد اين را دوست داردبر دوش خود سوار كرده بود مى

هاى من جارى بينم آب از ديدهگفت: من هرگاه امام حسن را مىهريره مىايضا به طريق مخالفان روايت كرده است كه ابو 
شود، زيرا كه روزى حاضر بودم كه او دويد آمد و در دامن حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نشست، پس آن مى

دارم دارم و دوست مىا دوست مىفرمود: خداوندا من او رحضرت دهان او را باز كرد و دهان خود را به دهان او چسبانيد مى
 .211دارد، سه مرتبه اين سخن را گفتهر كه او را دوست مى
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ابن بابويه به سندهاى معتبر از امام رضا عليه السّلام روايت كرده كه شبى امام حسن و امام حسين در خانه حضرت رسول 
گذشت، پس آن حضرت به ايشان گفت: برويد نزد مادر  كردند تا آنكه اكثر شبصلّى اللّه عليه و آله و سلّم بودند بازى مى
 خود. چون بيرون رفتند برقى از نور در پيش

 833ص:

كنم داد تا به نزد مادر خود رفتند، چون حضرت آن حالت را ديد فرمود: حمد مىروى ايشان ظاهر شد و ايشان را روشنى مى
 .211خداوندى را كه گرامى داشته است ما اهل بيت را

ابن قولويه به سند معتبر از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده است كه جناب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و 
از آنكه ديگرى را بعد از  -يعنى امام حسن و امام حسين عليهما السّلام -اند اين دو پسرسلّم فرمود: يا على مرا غافل كرده

كه پروردگار مرا امر كرده است دوست دارم ايشان را و دوست دارم كسى را كه ايشان را دوست  ايشان دوست دارم، به درستى
 .218دارد

به روايت ديگر از طريق مخالفان روايت كرده است كه عمران بن حصين گفت: روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و 
ر دل من محلّ اين دو پسر را ندارد، يعنى حسن و حسين سلّم به من گفت: هر چيزى را در دل آدمى محلّى است، هيچ چيز د

دانى از دوست دارى؟ رسول خدا فرمود: اى عمران آنچه تو نمىعليهما السّلام، عمران گفت: تو اين قدر ايشان را دوست مى
 .212دانى، به درستى كه خدا مرا امر كرده است به محبّت ايشانداشتن ايشان زياده است از آنچه مى

گفت: امر كرد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مرا به دوستى حسن و حسين عليهما روايت كرده است كه ابو ذر مىايضا 
دارم براى آنكه حضرت رسالت دارد من او را دوست مىدارم، هر كه ايشان را دوست مىالسّلام، پس من ايشان را دوست مى
 .212داشتان را دوست مىپناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايش

گفت: شنيدم از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: هر كه مرا دوست دارد حسن ايضا روايت كرده است كه ابن مسعود مى
 .212و حسين را دوست دارد، زيرا كه حق تعالى مرا امر كرده است به محبّت ايشان
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كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: هر كه ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر روايت 
خواهد چنگ در زند به عروة الوثقى كه حق تعالى در قرآن فرموده است كه گسستن ندارد، پس بايد كه علىّ بن أبي طالب و 

 .212داردمى حسن و حسين را دوست دارد، به درستى كه حق تعالى ايشان را در عرش عظمت و جلال خود دوست

 839ص:

ايضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: هر 
 .213كه حسن و حسين را دشمن دارد، چون در روز قيامت بيايد در روى او هيچ گوشت نباشد، و شفاعت من به او نرسد

حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله ايضا به سند صحيح از 
و سلّم دست حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را گرفت فرمود: هر كه دوست دارد اين دو پسر را و پدر و مادر 

 .219ايشان را، پس او با من خواهد بود در درجه من در روز قيامت

شيخ مفيد از طريق مخالفان روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: هر كه حسن و حسين را 
دارم، و هر كه من او را دوست دارم خدا او را دوست دارد، و هر كه خدا او را دوست دارد دوست دارد من او را دوست مى

شمن دارد من او را دشمن دارم، و هر كه را من دشمن دارم خدا او را دشمن دارد، و هر داخل بهشت گرداند، و هر كه آنها را د
 .281كه خدا را دشمن دارد داخل جهنّم گرداند

كرد حسن و حسين ايضا از طريق مخالفان روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نماز مى
حضرت سوار شدند، چون سر از سجده برداشت ايشان را با نهايت لطف و مدارا گرفت، چون  عليهما السّلام آمدند بر پشت آن

باز به سجده رفت باز ايشان سوار شدند، چون از نماز فارغ شد هر يكى را بر يكى از رانهاى خود نشاند فرمود: هر كه مرا 
 .281دوست دارد بايد كه اين دو فرزند مرا دوست دارد

روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: حسن و حسين دو گوشواره ايضا از طريق ايشان 
اى ضعفا و مساكين را، حق تعالى به او ندا كرد كه: آيا راضى عرشند، و فرمود: بهشت با حق تعالى گفت: در من ساكن گردانيده

 .281بالدس بهشت بر خود باليد چنانچه عروس بر خود مىام به حسن و حسين، پنيستى كه من ركنهاى تو را زينت داده
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 891ص:

ديد خود را بر زمين رفتند، هر كه ايشان را مىايضا روايت كرده كه امام حسن و امام حسين عليهما السّلام در حج پياده مى
اضى بر ما دشوار است پياده رفتن، رشد، پس بر بعضى از مردم گران آمد گفتند به سعد بن ابى وقّاص كه: افكند پياده مىمى
روند، پس سعد اين را به امام حسن عليه السّلام عرض كرد و التماس توانيم شد كه سوار شويم و اين دو بزرگوار پياده مىنمى

ر مردم ب رويم تاشويم و ليكن از راه دور مىايم كه پياده برويم و سوار نمىكرد كه سوار شوند، آن حضرت فرمود: ما نذر كرده
 .288دشوار نباشد

ايضا شيخ مفيد به سند معتبر از جابر بن عبد اللّه انصارى روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و 
سلّم بيرون آمد و دست حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را گرفته بود فرمود: اين دو پسر خود را در كودكى 

در بزرگى براى ايشان دعا كردم و از حق تعالى سه خصلت براى ايشان طلبيدم، دو خصلت را به من عطا كرد،  تربيت كردم،
سيّم را منع كرد، سؤال كردم كه ايشان را طاهر و مطهّر از گناهان و عيبها و پاكيزه گرداند از اخلاق ذميمه پس اجابت نمود؛ 

عيان ايشان را از آتش جهنّم نگاه دارد، اجابت من كرد؛ سؤال كردم از خدا كه سؤال كردم كه ايشان را و ذريّه ايشان را و شي
ام امور را تقدير تقديركردنى، به كردنى و تقدير كردهام حكمجمع كند امّت مرا بر محبّت ايشان، فرمود: اى محمّد من حكم كرده

و نصارا و مجوس، و عهد و پيمان و امان تو را در درستى كه بعضى از امّت تو وفا خواهند كرد به عهدهاى تو در حقّ يهود 
ام بر خود كه هر كه چنين باشد او را به محلّ كرامت خود باب فرزندان تو خواهند شكست، به درستى كه من واجب گردانيده

 .282در نياورم و داخل بهشت خود نگردانم، به رحمت به او نظر نكنم در قيامت

از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيدند كه: كداميك از اهل بيت تو  ابن شهر آشوب روايت كرده است كه
 .282ترند بسوى تو؟ فرمود: حسن و حسينمحبوب

 ايضا به طريق مخالفان از ابن مسعود و ابو هريره روايت كرده است كه ايشان گفتند:

 ، امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را برروزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بسوى ما بيرون آمد

 891ص:

                                                           
 .113/ 1؛ ارشاد شيخ مفيد 221/ 8( مناقب ابن شهر آشوب 1)  288
 .23( امالى شيخ مفيد 1)  282
 .281/ 8( مناقب ابن شهر آشوب 8)  282



بوسيد و گاهى آن را، تا آنكه نزديك ما رسيد، پس مردى گفت: يا رسول اللّه دوشهاى خود سوار كرده بود، گاهى اين را مى
را دشمن دارد مرا دشمن دارى؟ فرمود: هر كه ايشان را دوست دارد مرا دوست داشته، و هر كه ايشان تو ايشان را دوست مى

 .282داشته است

ايضا روايت كرده است كه در بعضى از سفرها آب كم شد، تشنگى بر مسلمانان غالب شد، پس حضرت فاطمه امام حسن و 
امام حسين عليهما السّلام را به خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورد گفت: يا رسول اللّه اينها كودكند تاب 

 مكيد تا سيراب شد؛ پس امامتشنگى ندارند، پس امام حسن عليه السّلام را طلبيد، زبان مباركش را در دهان او گذاشت، او مى
 .282حسين عليه السّلام را طلب كرد، زبان معجز نشان خود را در دهان او گذاشت، او نيز مكيد تا سيراب شد

السّلام كه گفت: روزى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزد ما آمد،  اند از حضرت امير المؤمنين عليهايضا روايت كرده
پاى مبارك خود را در ميان لحاف ما داخل كرد، پس حضرت امام حسن عليه السّلام آب طلبيد، آن حضرت برخاست رفت به 

قدحى به دست امام حسن داد، پس امام نزد گوسفند شير دهى كه داشتيم، به دست مبارك خود شير از براى او دوشيد در ميان 
نمود، حضرت فاطمه گفت خواست كه قدح را از او بگيرد، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ممانعت مىحسين مى

دارى؟ حضرت فرمود كه: چنين نيست و ليكن چون اوّل او آب طلبيد خواستم كه كه: گويا حسن را بيشتر از حسين دوست مى
مد، به درستى كه من و تو و اين دو نور ديده من و اين مردى كه خوابيده است يعنى امير المؤمنين عليه السّلام در روز او بياشا

 .283قيامت در يك درجه خواهيم بود

ايضا از طريق مخالفان از ابو هريره روايت كرده است كه: روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر منبر صداى 
تابانه به زير آمد رفت ايشان را ساكت گردانيد و برگشت فرمود كه: از حسن و حسين عليهما السّلام را شنيد، پس بىگريه 

 .289تاب شدم كه گويا عقل از من برطرف شدصداى گريه ايشان بى

 ايضا از طريق مخالفان روايت كرده است كه روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر سر منبر

 891ص:

ون نظر خاستند، چافتادند و برمىبود كه دو گل بوستان آن حضرت به مسجد در آمدند و پيراهنهاى گلرنگ پوشيده بودند، مى
آن حضرت بر ايشان افتاد از منبر به زير آمد ايشان را در برگرفت آورد در پيش خود نشاند فرمود كه: فرزندان ما جگرهاى 

 .221روندمىمايند كه بر زمين راه 
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اند كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: حق تعالى ذريّه ايضا به طريق بسيار از جابر و ديگران روايت كرده
هر پيغمبرى را از صلب او بيرون آورد، و ذريّت مرا از صلب من و على بيرون آورد. به روايت ديگر: از صلب على بيرون آورد، 

 .221شوند به غير از فرزندان فاطمه كه من پدر ايشانمكس به پدر خود منسوب مىفرزندان دختر هر 

 .221ايضا روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: حسن و حسين امانت منند در ميان امّت من

و آله و سلّم رفتم ديدم كه حسن و  ايضا از جابر روايت كرده است كه گفت: روزى به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه
فرمود كه: نيكو شترى است شتر شما، نيكو سوارانيد شما، پدر شما بهتر است از حسين را بر پشت خود سوار كرده بود و مى

 .228اندشما. اين حديث را به سندهاى بسيار از طرق عامّه از آن حضرت روايت كرده

باقر عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايضا در تفسير ثعلبى از حضرت امام محمّد 
را مرضى عارض شد، پس جبرئيل طبقى از انگور و انار بهشت از براى آن حضرت آورد، چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه 

و امام حسين عليهما السّلام داخل  و آله و سلّم خواست كه آن را تناول كند در دست آن حضرت تسبيح گفت، پس امام حسن
شدند از آن ميوه تناول كردند، در دست ايشان نيز تسبيح گفت، پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام داخل شد تناول نمود، 
در دست آن حضرت نيز تسبيح گفت، پس مردى از صحابه داخل شد برداشت كه بخورد، در دست او تسبيح نگفت. پس 

 خورد از آنن طعامى است كه نمىجبرئيل گفت: اي

 898ص:

 .222مگر پيغمبر يا وصىّ پيغمبر يا فرزند پيغمبر

ايضا از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه عيدى پيش آمد، حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام 
گردانى؟ اند غير از ما، چرا ما را مزيّن نمىنه زينت كردهجامه نوى نداشتند، پس نزد مادر خود آمدند گفتند: همه اطفال مدي

 حضرت فاطمه فرمود:

هاى شما نزد خيّاط است، چون بياورد شما را مزيّن خواهم كرد. چون شب عيد شد باز به نزد مادر خود آمدند طلب جامه
 ن گفت.جامه عيد كردند، پس حضرت فاطمه عليها السّلام گريان شد، باز همان جواب به ايشا
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هاى فرزندان تو را چون شب تار شد، كسى در را كوبيد، فاطمه گفت: كيست؟ گفت: اى دختر رسول خدا من خيّاطم، جامه
ام. حضرت فاطمه عليها السّلام در را گشود ديد مردى در نهايت جلالت و مهابت و حسن سيما دستمالى بسته به دست آورده

 آن حضرت داد برگشت.

مد دستمال را گشود، در آن دستمال دو پيراهن و دو دراعه و دو زير جامه و دو رداء و دو عمامه و دو موزه چون به خانه در آ
ها را بر ايشان پوشيد. در آن حالت حضرت سياه كه عقب آنها از پوست سرخ بود ديد، پس ايشان را از خواب بيدار كرد، جامه

ان را مزيّن ديد، هر دو را در بركشيد و بوسيد، به حضرت فاطمه گفت: خيّاط رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ داخل شد ايش
ازن خ« رضوان»هائى كه براى ما فرستاده بودى؛ حضرت فرمود: آن خيّاط نبود، را ديدى؟ گفت: بلى يا رسول اللّه، آورد جامه

فرمود، به آسمان نرفت تا آمد بسوى من و مرا بهشت بود؛ فاطمه عليها السّلام گفت: كه شما را خبر كرد يا رسول اللّه؟ حضرت 
 .222خبر داد

اند كه گفتند: ما روزى در خدمت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله ايضا به سند مخالفان از ابن عبّاس و غير او روايت كرده
لّه، سّلام عليك يا رسول الو سلّم نشسته بوديم كه جبرئيل نازل شد، جامى از بلور سرخ آورد مملوّ از مشك و عنبر، گفت: ال

كند تو را كه به اين جام تحيّت كنى على را و دو فرزند رساند، تو را به اين جام تحيّت فرمود، امر مىحق تعالى تو را سلام مى
« هاللّ لا اله الّا»او را. چون جام در كف حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم درآمد به قدرت الهى به سخن آمد سه مرتبه 

 گفت، پس بر زبان جارى كرد: بسم اللّه« اللّه اكبر»و سه مرتبه 

 892ص:

، پس بوئيد آن را حضرت رسالت، پس به رسم تحيّت به حضرت امير 222طه* ما أَنْزَلْنا عَلَيكَْ الْقُرْآنَ لِتَشْقى الرّحمن الرّحيم
 إنَِّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ  در آمد به سخن آمد گفت: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم المؤمنين عليه السّلام داد، چون به دست امير المؤمنين

، پس حضرت امير المؤمنين آن را بوئيد، به رسم امانت 222رَسُولُهُ وَ الَّذيِنَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُْونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعوُنَ
حسن عليه السّلام تسليم نمود، چون به كف آن حضرت در آمد باز به سخن آمد گفت: بسم اللّه الرّحمن  و تحيّت به حضرت امام

، پس جناب امام حسن عليه السّلام آن را بوسيد و بر وجه 223عَمَّ يَتَساءَلُونَ* عَنِ النَّبَإِ الْعظَِيمِ* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفوُنَ الرّحيم
قُلْ لا  حسين عليه السّلام داد، چون به كف آن جناب در آمد، به زبان گويا گفت: بسم اللّه الرّحمن الرّحيمتحيّت به جناب امام 

اللَّهُ  ، پس به حضرت رسالت داد، باز به سخن آمد و گفت: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم229أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى
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تا آخر آيه، پس آن جام در كف آن حضرت ناپيدا شد ندانستيم كه به آسمان بالا رفت يا به زمين  221سَّماواتِ وَ الْأَرضِْنُورُ ال
 .221فرو رفت

ايضا از طريق ايشان روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشسته بود ناگاه مرغى آمد از 
گفت: السّلام عليك يا نبيّ اللّه، و بر دست امير المؤمنين نشست گفت: السّلام عليك يا وصيّ  هوا بر دست آن حضرت نشست

رسول اللّه، پس بر دست هر يك از امام حسن و امام حسين عليهما السّلام نشست گفت: السّلام عليك يا خليفة اللّه، حضرت 
 فرمود كه:

ند، نشينم كه معصيت خدا در آن كرده باشالى گفت: من بر زمينى نمىچرا بر دست أبو بكر ننشستى؟ آن مرغ به قدرت حق تع
 .221چگونه بر دستى نشينم كه معصيت خدا بسيار كرده باشد

 اند كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه:عامّه و خاصّه به طرق متواتره روايت كرده

 892ص:

 .228السّلام دو امامند، خواه قيام به امر امامت نمايند و خواه از جور ظالمان پنهان دارندجناب امام حسن و امام حسين عليهما 

ايضا از كتاب حلية الاولياء و مسند احمد و كتب بسيار از كتب معتبره روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه 
فرمود: ملكى بر من نازل شد كه پيش از اين هرگز بر زمين عليه و آله و سلّم را حالت نزول وحى به هم رسيد، چون بازآمد 

نيامده بود، از حق تعالى رخصت طلبيد كه بر من سلام كند بشارت دهد مرا كه حسن و حسين بهترين جوانان اهل بهشتند، و 
 .222فاطمه بهترين زنان اهل بهشت است

ى اللّه عليه و آله و سلمّ به جناب امام حسن عليه السّلام به اسانيد بسيار از كتب عامّه روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّ
 .222اى با من در صورت و سيرتگفت كه: شبيه گرديده

ايضا به سندهاى بسيار از كتب ايشان روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نماز ايستاد، 
بود، چون به سجده رفت، جناب امام حسن بر دوش آن حضرت سوار شد، حضرت جناب امام حسن عليه السّلام در پهلوى او 

سجده را طول داد، راوى گفت كه: من سر برداشتم از سجده كه ملاحظه كنم سبب طول سجده آن حضرت چيست، ديدم كه 
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ل اللّه د: يا رسوجناب امام حسن عليه السّلام بر كتف آن حضرت سوار شده است، چون حضرت سلام نماز گفت، صحابه گفتن
دادى، ما گمان كرديم كه در سجده وحى بر تو نازل شده است، حضرت سجده را طول دادى به حدّى كه پيشتر آن قدر طول نمى

 فرمود كه:

وحى بر من نازل نشد و ليكن اين پسر من بر دوش من بود نخواستم كه او را تعجيل كنم در فرود آمدن، به اين سبب سجده را 
 .222طول دادم

ن كنى؟ آن جناب فرمود: اين ريحانه مكنى كه ديگران را نمىبه روايت ديگر: به آن جناب گفتند كه: تو اين پسر را رعايت مى
 .222است

 اند كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: هر كهايضا از طريق مخالفان از جابر روايت كرده

 892ص:

 .223هتر و مهتر جوانان اهل بهشت، پس نظر كند بسوى حسن بن علىخواهد نظر كند به ب

شيخ طبرسى از ابن عبّاس روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به در خانه فاطمه رفت، من 
م، ر پهلويش نشستدر خدمت آن حضرت بودم، پس سه مرتبه ندا كرد جوابى نشنيد، پس به نزديك ديوار آمد نشست، من د

ها در گردنش بسته بودند، پس ناگاه جناب امام حسن عليه السّلام از خانه بيرون آمد روى منوّرش را شسته بودند و قلاده
حضرت دستهاى خود را گشود و بلند كرد و آن جناب را گرفت و بر سينه چسبانيد و او را بوسيد گفت: اين پسر من سيّد و 

 .229شايد كه حق تعالى به بركت او اصلاح كند ميان دو گروه اين امّت بزرگوار اين امّت است،

در كشف الغمّه از طريق مخالفان روايت كرده است از سليمان هاشمى گفت: من روزى در مجلس هارون الرشيد بودم، پس نام 
 جناب امير المؤمنين عليه السّلام مذكور شد، هارون گفت:

دارم، نه چنين است، به درستى كه خبر داد مرا پدرم از پدرانش حسن و حسين را دشمن مى كنند كه من على ومردمان گمان مى
كه عبد اللّه بن عبّاس گفت: روزى در خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشسته بوديم، ناگاه فاطمه گريان از 

ه اند، به خدا سوگند كو حسين از خانه بيرون رفته كنى؟ گفت: حسنخانه بيرون آمد، حضرت فرمود: اى فاطمه چرا گريه مى
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اند، پس فرمود: گريه مكن پدرت فداى تو باد، به درستى كه آن خداوندى كه ايشان را خلق كرده است به دانم به كجا رفتهنمى
 تر است از تو.ايشان مهربان

س اند ايشان را به سلامت دار، پن، اگر به صحرا رفتهاند ايشان را حفظ كپس آن جناب فرمود: خداوندا اگر ايشان به دريا رفته
اند در دنيا و آخرت، و پدر ايشان از ايشان بهتر است، جبرئيل نازل شد گفت: اى احمد غمگين و محزون مباش كه ايشان فاضل

 مايد.شان را محافظت ناند، حق تعالى ملكى بر ايشان موكّل گردانيده كه اياكنون ايشان در حظيره بنى النجّار به خواب رفته

پس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ برخاست و ما هم برخاستيم تا داخل حديقه بنى النجّار شديم، ديديم حسن 
 اند، ملك يك بال خود رادست در گردن حسين كرده به خواب رفته

 892ص:

ه و سلّم حسن را برداشت و ملك حسين را برداشت، مردم بر روى ايشان گسترده، پس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آل
كردند كه هر دو را حضرت برداشته است، پس أبو بكر و ابو ايّوب انصارى به خدمت آن ديدند گمان مىچون ملك را نمى

ذاريد : بگتر شود؟ حضرت فرموددهى كه بار تو سبكحضرت آمدند گفتند: يا رسول اللّه يكى از اين دو كودك را به ما نمى
 ايشان را كه ايشان فاضل و بزرگوارند در دنيا و آخرت، پدر ايشان بهتر است از ايشان.

اى ادا كرد فرمود: ايّها النّاس پس فرمود: امروز ايشان را مشرّف گردانم به آنچه خدا ايشان را مشرّف گردانيده، پس خطبه
س از جهت جدّ و جدهّ؟ گفتند: بلى يا رسول اللّه، حضرت فرمود: خواهيد خبر دهم شما را به كسى كه بهتر است از همه كمى

 حسن و حسين چنينند، جدّ ايشان رسول خداست و جدّه ايشان خديجه كبرى دختر خويلد.

خواهيد خبر دهم شما را به كسى كه بهترين مردم است از جهت پدر و مادر؟ گفتند: بلى يا رسول پس فرمود: ايّها النّاس مى
خواهيد مود: حسن و حسين چنينند پدر ايشان علىّ بن أبي طالب است و مادر ايشان فاطمه دختر محمّد، پس فرمود: مىاللّه، فر

خبر دهم شما را به بهترين مردم از جهت عمّ و عمّه؟ گفتند: بلى يا رسول اللّه، حضرت فرمود: حسن و حسين چنينند كه عمّ 
 انى دختر ابو طالب. پس فرمود:ايشان جعفر طيّار است و عمّه ايشان امّ ه

خواهيد خبر دهم شما را به بهترين مردم از جهت خال و خاله؟ گفتند: بلى يا رسول اللّه، فرمود كه: حسن و ايّها النّاس مى
حسين چنينند كه خالوى ايشان قاسم فرزند رسول خداست، خاله ايشان زينب، بدانيد كه پدر ايشان در بهشت خواهد بود و 

يشان در بهشت خواهد بود، جدّ ايشان در بهشت خواهد بود، جدّه ايشان در بهشت خواهد بود، و خالو و خاله ايشان در مادر ا
بهشت خواهند بود و عمّ و عمّه ايشان در بهشت خواهند بود و خود در بهشت خواهند بود، دوستان ايشان و دوستان دوستانشان 

 .221در بهشت خواهند بود
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 ن از ابن عبّاس روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود:ايضا به طريق ايشا

در شب معراج ديدم بر در بهشت نوشته بود: لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه، عليّ حبيب خداست، حسن و حسين برگزيده 
 خدايند، و فاطمه كنيز برگزيده خداست، بر دشمن

 893ص:

 .221است لعنت خداايشان 

ايضا به طريق ايشان از عمر بن الخطّاب روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: على و فاطمه 
 .221و حسن و حسين عليهم السّلام در حظيره قدس در قبّه سفيدى خواهند بود كه سقفش عرش خداوند رحمان باشد

ب مشهوره مخالفان است از عايشه روايت كرده است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و در كتاب فردوس الاخبار كه از كت
كوكاران اى نيگردانى و حال آنكه در من ساكن گردانيدهسلّم فرمود: جنةّ الفردوس با حق تعالى مناجات كرد كه: آيا مرا مزينّ نمى

 .228زينت دادم به حسن و حسين و پرهيزكاران را؟ پس حق تعالى بسوى او وحى كرد كه: تو را

در كتاب بشارة المصطفى به سند مخالفان روايت كرده است كه روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به طعامى 
كند، پس آن حضرت دعوت كردند، جمعى از صحابه در خدمت آن حضرت بودند، در اثناى راه امام حسن را ديد كه بازى مى

د و دويافتاد دستهاى خود را گشود كه آن امام معصوم را بگيرد، و او از روى بازى به اين طرف و آن طرف مى از صحابه پيش
خنديد تا او را گرفت، پس يك دست بر سر او و يك دست بر ذقن او، و دست در گردن او كرد رفت و مىپيغمبر از پى او مى

از اويم، خدا دوست دارد كسى را كه حسن را دوست دارد، حسن و  ميان دهانش را بوسيد و فرمود: حسن از من است و من
 .222حسين دو سبطند از اسباط پيغمبران

كلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: فرزند 
ان ام ايشاند، نام كردهاند، دو گل من در دنيا حسن و حسينسمت كردهصالح گلى است از جانب خدا كه در ميان بندگان خود ق

 .222را به نام دو سبط بنى اسرائيل شبّر و شبير
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اند كه گفت: روزى در خدمت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در بعضى از كتب معتبره از ابن عبّاس روايت كرده
 طمه و حسنين عليهم السّلام درنشسته بوديم و حضرت امير المؤمنين و فا

 899ص:

خدمت آن حضرت بودند، ناگاه جبرئيل نازل شد سيبى به رسم تحيّت براى آن جناب آورد، پس حضرت او را بوئيد به على 
م لابن أبي طالب داد، پس على عليه السّلام آن را بوئيد به جناب رسول داد، پس او را گرفت و به جناب امام حسن عليه السّ

داد، پس امام حسن عليه السّلام او را بوئيد و باز به جناب رسول داد، او گرفت و به جناب امام حسين داد، پس امام حسين 
عليه السّلام نيز بوئيد و به حضرت رسالت داد، باز آن حضرت به فاطمه عليها السّلام داد، پس فاطمه عليها السّلام آن را بوئيد 

 لّه عليه و آله و سلّم داد، پس آن جناب آن را بوئيد و باز به امير المؤمنين عليه السّلام داد.و به رسول خدا صلّى ال

چون او خواست رد كند به حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دستش افتاد و به دونيم شد، نورى از او ساطع گرديد 
للّه الرّحمن الرّحيم، اين تحيّتى است از جانب حق تعالى بسوى محمّد تا به آسمان اولّ رسيد، دو سطر بر آن نوشته بود: بسم ا

مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و علىّ مرتضى و فاطمه زهرا و حسن و حسين عليهما السّلام فرزندزاده رسول خدا صلّى 
 .222ز آتش جهنّم در روز قيامتاللّه عليه و آله و سلّم و امانى است از براى دوستان حسن و حسين عليهما السّلام ا

 اند كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله وابن بابويه و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
سلّم روزى بيمار شد، حضرت فاطمه عليها السّلام دست امام حسن عليه السّلام را به دست راست گرفت و دست امام حسين 

لسّلام را به دست چپ به عيادت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رفت، آن حضرت در خانه عايشه بود، امام عليه ا
ماليدند. چون حسن عليه السّلام در جانب راست آن حضرت نشست و امام حسين عليه السّلام به جانب چپ و بدن او را مى

! در اين وقت جدّ شما در خواب است بيائيد به خانه برگرديم و بعد از رسول خدا بيدار نشد، فاطمه گفت: اى دو حبيب من
كنيم، پس امام حسن عليه السّلام بر بازوى راست آن بيدار شدن آن حضرت بيائيم، گفتند: ما در اين وقت از اينجا حركت نمى

از آنكه حضرت بيدار شود، از حضرت خوابيد و امام حسين بر بازوى چپ او خوابيد، به خواب رفتند و بيدار شدند پيش 
عايشه پرسيدند: مادر ما چه شد؟ گفت: چون شما به خواب رفتيد به خانه برگشت. پس در آن شب تاريك بيرون آمدند، و 

آمد، پس به اعجاز ايشان نورى در پيش روى ايشان به هم تابيد و صداى رعد مىباريد و برق مىشب ابرى بود، باران تند مى
 آنبى رسيد و از پى

 211ص:

ند با رفترفتند، حضرت امام حسن عليه السّلام به دست راست خود دست امام حسين عليه السّلام را گرفته بود، ايشان مى
روند، گفتند تا به حديقه بنى النجار رسيدند، چون داخل آن باغستان شدند، حيران گرديدند ندانستند به كجا مىيكديگر سخن مى
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ين عليه السّلام به امام حسين عليه السّلام گفت: بيا در خواب شويم، امام حسين عليه السّلام گفت: اختيار با تو پس امام حس
 است.

پس هر دو در خواب شدند، دست در گردن يكديگر كردند. چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از خواب بيدار 
ايشان را طلب كرد و در آنجا نيافت، پس برخاست گفت: الهى و سيّدى و مولاى  شد احوال ايشان را پرسيد، در منزل فاطمه

اند، خداوندا تو وكيل منى بر ايشان. پس از براى آن حضرت نورى ساطع شد، اين دو پسر از گرسنگى از خانه بيرون رفته
اند، دهاند دست در گردن يكديگر درآوريدهآن نور رفت تا به حديقه بنى النجار رسيد، ناگاه ديد كه ايشان خوابحضرت از پى بى

اريد، و با بآمد، حق تعالى از برابر ايشان ابر را شكافته بود و يك قطره باران بر ايشان نمىباران در نهايت شدّت و تندى مى
وى حسن عليه ايشان احاطه كرده بود مارى عظيم كه موهاى آن مار مانند نيهاى نيستان بود و دو بال داشت كه يكى را بر ر

السّلام و يكى را بر روى حسين عليه السّلام گسترده بود. چون نظر آن حضرت بر آن مار افتاد تنحنح كرد، آن مار بشنيد صداى 
گيرم تو را و ملائكه تو را كه اينها فرزند پيغمبر تواند، و آن حضرت به كنارى رفت و به سخن در آمد گفت: خداوندا گواه مى

 م ايشان را براى تو و به سلامت به او تسليم كردم ايشان را.من محافظت نمود

اى؟ گفت: من پيك جنّم بسوى تو، فرمود: كدام طايفه جنّ؟ گفت: نصيبين، پس آن حضرت فرمود: اى حيّه تو از چه طايفه
نيدم يدم ندائى از آسمان شاند، چون به اين موضع رساند براى تعليم آيه قرآن كه فراموش كردهگروهى از بنى مليح مرا فرستاده

كه: اى حيّه اينها پسرهاى رسول خدايند، پس ايشان را محافظت نما از آفات و عاهات و از حوادث شب و روز، من محافظت 
كردم ايشان را و به تو تسليم كردم صحيح و سالم. پس آن مار آن آيه قرآن را آموخت و برگشت. حضرت رسالت صلّى اللّه 

م امام حسن عليه السّلام را برداشت و بر دوش راست خود سوار كرد و امام حسين عليه السّلام را بر دوش عليه و آله و سلّ
 آن حضرت بيرون آمد در راه به آن حضرت ملحقچپ خود، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام خبر شد و از پى بى
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از اين فرزندان را به من ده تا بار تو سبك شود، فرمود: برو كه خدا گرديد، پس يكى از صحابه آن جناب را گفت كه: يكى 
 سخنت را شنيد و نيّت تو را دانست.

پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام پيش آمد گفت: يا رسول اللّه يكى از اين دو شبلين خود را به من ده تا بار تو سبك 
ى به دوش پدر خود؟ گفت: يا جداّه به خدا سوگند كه دوش تو را بهتر روگردد، پس رو كرد به جناب امام حسن گفت: آيا مى

روى به دوش پدر خود؟ او خواهم از دوش پدر خود، پس بسوى جناب امام حسين عليه السّلام ملتفت شد فرمود: آيا مىمى
ى ايشان خرمائى چند مهيّا كرده نيز مثل برادر خود جواب گفت، پس ايشان را به خانه فاطمه عليها السّلام برد، آن مخدّره برا

 بود، آورد به نزد ايشان گذاشت.

چون تناول نمودند، سير شدند و شاد گشتند حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: اكنون برخيزيد و با يكديگر 
ه بودند، چون داخل رون رفتكشتى بگيريد، پس برخاستند مشغول كشتى گرفتن شدند، حضرت فاطمه عليها السّلام براى كارى بي

ن كند بر انداختن امام حسيشد شنيد كه حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امام حسن عليه السّلام را تحريص مى



ا بر فرمائى بزرگتر رفرمايد: بگير حسين را بر زمين زن، فاطمه عليها السّلام گفت: اى پدر آيا شجاعت مىعليه السّلام مى
گويد: تر؟ فرمود: اى فاطمه آيا راضى نيستى كه من گويم: اى حسن حسين را بر زمين زن، اينك حبيب من جبرئيل مىكوچك

 .222اى حسين حسن را بر زمين زن

ابن شهر آشوب روايت كرده است كه روزى عبد اللّه بن عبّاس ركاب امام حسن و امام حسين عليهما السّلام را گرفت و ايشان 
ر كنى؟! گفت: اى احمق مگگيرى و سوار مىشخصى به او گفت: تو از آنها به سال بزرگترى، ركاب ايشان را مى را سوار كرد،

 دانى كه اينها كيستند؟نمى

 .223اماينها فرزندان رسول خدايند، و اين از نعمتهاى خداست بر من كه سعادت ركاب دارى ايشان را يافته
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 مكارم اخلاق و محاسن آداب حضرت امام حسن عليه السّلام استفصل سوّم در بيان بعضى 

ون اى چند از آنها پرسيد، چابن شهر آشوب روايت كرده است كه اعرابى به نزد عبد اللّه بن زبير و عمرو بن عثمان آمد و مسئله
به  پرسم هر يكور شده از شما مىاى ضركردند، اعرابى گفت: واى بر شما، مرا مسئلهدانستند هر يك به ديگرى حواله مىنمى

خواهى كسى را كه اين مسأله را داند برو به نزد كنيد در دين خدا چنين كارى روا نيست، ايشان گفتند: اگر مىديگرى حواله مى
، ددانند، چون به خدمت ايشان رفت مسأله را عرض كرامام حسن و امام حسين عليهما السّلام كه ايشان مسائل دين خدا را مى

جواب شافى شنيد، خطاب كرد با عبد اللّه و عمرو و شعرى چند خواند كه مضمون يكى از آنها اين است: حق تعالى دو خدّ 
 .229روى شما را دو نعل گرداند از براى حسن و حسين عليهما السّلام

و  ساختشتند كه وضو مىايضا روايت كرده است كه روزى حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام بر مرد پيرى گذ
ود، پس دانى و خجل شآنكه به او اظهار كنند كه تو نمىدانست آداب وضو را، پس خواستند كه وضو را به او تعليم كنند بىنمى

سازم، پس گفتند: اى شيخ تو در ميان ما حاكم باش كه گفتند: من وضو بهتر مىبراى مصلحت با هم منازعه كردند، هر يك مى
ير سازيد، من پسازيم. چون آن مرد پير وضوى ايشان را مشاهده كرد، گفت: شما هر دو وضو را نيكو مىهتر وضو مىكداميك ب

 جاهلم كه وضو را نيكو
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 .221ماكنم بر دست شساختم، در اين وقت از شما ياد گرفتم؛ به بركت شما و شفقتى كه بر امّت جدّ خود داريد، توبه مىنمى
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روايت كرده است: در مجلسى كه حضرت امام حسن عليه السّلام حاضر بود، حضرت امام حسين عليه السّلام براى تعظيم ايضا 
 .221تگفگفت، و در مجلسى كه امام حسين عليه السّلام حاضر بود محمّد بن الحنفيّه براى تعظيم او سخن نمىاو سخن نمى

لسّلام روايت كرده است كه امام حسن عليه السّلام عابدترين مردم در زمان ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق عليه ا
كرد رفت، چون مرگ را ياد مىرفت و گاه بود كه پا برهنه مىرفت پياده مىترين مردم بود، چون به حج مىخود و فاضل

ست، هرگاه كه گذشتن بر صراط را گريآورد مىگريست، هرگاه قيامت را به خاطر مىكرد مىگريست، چون قبر را ياد مىمى
شد، چون به نماز زد و مدهوش مىساخت نعره مىگريست، چون عرض اعمال را بر حق تعالى مذكور مىآورد مىبه ياد مى

ه او لرزيد مانند كسى كطپيد و مىكرد مىلرزيد نزد پروردگار خود. هرگاه بهشت و دوزخ را ياد مىايستاد بندهاى بدنش مىمى
 يا ايّها الّذين»نمود، هرگاه كه در قرآن كرد و استعاذه از آتش جهنّم مىار يا عقرب گزيده باشد و از خدا بهشت را سؤال مىرا م

ر بود، گوتگفت: لبّيك اللّهم لبّيك، در هيچ حال كسى او را نديد مگر به ياد خدا، زبانش از همه كس راستخواند، مىمى« آمنوا
 تر بود.بيانش از همه كس فصيح

روزى به معاويه گفتند: امر كن حسن بن على را كه بر منبر برآيد و خطبه بخواند تا بر مردم نقص او ظاهر شود، پس آن حضرت 
را طلبيد گفت: بر منبر بالا رو و ما را موعظه كن. پس حضرت بر منبر برآمد حمد و ثناى الهى بجا آورد، پس فرمود: ايّها النّاس 

شناسد، و هر كه مرا نشناسد منم حسن بن على بن أبي طالب و فرزند بهترين زنان فاطمه دختر محمّد رسول هر كه مرا شناسد 
خدا، منم فرزند بهترين خلق خدا، منم فرزند رسول خدا، منم صاحب فضائل، منم صاحب معجزات و دلايل، منم فرزند امير 

 رم حسين بهترين جوانان بهشتيم، منم فرزند ركن و مقام،اند مرا از حقّ من، من و برادالمؤمنين، منم كه دفع كرده
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 منم فرزند مكهّ و منى، منم فرزند مشعر و عرفات.

پس معاويه ملعون ترسيد كه مردم به جانب آن حضرت مايل گردند، گفت: اى ابو محمّد تعريف رطب بكن و اين سخنان را 
 كند، باز حضرت به سخنپزد و سرما آن را طيّب و نيكو مىكند و گرما آن را مىبگذار، حضرت فرمود كه: باد آن را بزرگ مى

اولّ برگشت فرمود: منم پسر پيشواى خلق خدا و فرزند محمدّ رسول خدا. پس معاويه ترسيد كه بعد از اين سخنان حرفى چند 
 .221جناب از منبر فرود آمد بگويد كه مردم از او برگردند، گفت: بس است آنچه گفتى از منبر فرود آى، پس آن

ايضا به سند معتبر از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه امام حسن عليه السّلام در وقت وفات گريست، پس مردى 
كنى و حال آنكه آن منزلت و قرابت با رسول خدا دارى و جناب رسول در حقّ تو گفت: اى فرزند رسول خدا آيا تو گريه مى

ه و اى حتّى يك نعل را خود برداشتاى، سه مرتبه تمام مال خود را بر فقرا قسمت كرده، بيست حجّ پياده كردهگفت آنچه گفت
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كنم: يكى اهوال مرگ و احوال آن، و ديگرى مفارقت اى. حضرت فرمود: براى دو خصلت گريه مىديگر را به سائل داده
 .228دوستان

ه اند كه امام حسن عليه السّلام بيست حج پيادت صادق عليه السّلام روايت كردهابن بابويه و حميرى به سندهاى معتبر از حضر
 .222كشيدندكرده بود، محملها و شتران آن جناب را از عقب او مى

ايضا ابن بابويه به سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه روزى مردى به عثمان گذشت، او بر در مسجد نشسته بود، از 
او امر كرد كه پنج درهم به او دادند، پس آن مرد گفت: مرا به ديگرى راه بنما، عثمان اشاره كرد به ناحيه مسجد  او سؤال كرد و

گفت: برو به نزد ايشان از ايشان سؤال كن، در آنجا جناب امام حسن و امام حسين عليهما السّلام و عبد اللّه بن جعفر نشسته 
 بودند.

 سؤال كرد، امام حسن عليه السّلام گفت: اى مرد حلال نيست چون آن مرد به نزد ايشان رفت و
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سؤال كردن مگر براى سه چيز: اولّ خونى كه كرده باشد و ديت او را عاجز كرده باشد و به درد آورده باشد، يا قرضى كه دل 
از  كنى؟ سايل يكىيك از اينها سؤال مىاو را جراحت كرده باشد، يا پريشانى كه او را بر خاك نشانده باشد، پس براى كدام

اين سه تا را گفت، جناب امام حسن عليه السّلام گفت كه پنجاه دينار طلا به او بدهند، و جناب امام حسين عليه السّلام چهل 
 و نه و عبد اللّه بن جعفر چهل و هشت دينار.

تو سؤال كردم پنج درهم به من دادى و از من سؤال پس آن مرد بسوى عثمان برگشت، عثمان پرسيد چه كردى؟ سايل گفت: از 
از من چنين سؤال كرد و من او  -يعنى امام حسن عليه السّلام -نكردى، چون از ايشان سؤال كردم آنكه موى بلند در سر دارد

: مثل اين را جواب گفتم، پس پنجاه دينار به من داد، و ديگرى چهل و نه دينار، و ديگرى چهل و هشت دينار، عثمان گفت
 .222انداند، ايشان جميع خيرات و حكمتها را جمع كردهجوانان از كجا توانى يافت، ايشان را به علم از شير باز كرده

شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه دخترى از حضرت امام حسن عليه السّلام وفات 
تعزيه براى او نوشتند، پس حضرت در جواب ايشان نوشت: امّا بعد رسيد نامه شما به من كرد، گروهى از اصحاب آن حضرت 

ى ام قضاى الهى را و صابرم بر بلاطلبم، تسليم كردهكه مرا تسلّى داده بوديد در مرگ فلان دختر، اجر مصيبت او را از خدا مى
است نوايب دوران و مفارقت دوستانى كه الفت به ايشان  او، به درستى كه به درد آورده است مرا مصايب زمان و آزرده كرده

 هاى ايشان به ما روشن بود.شدم و ديدهانگاشتم و از ديدن ايشان شاد مىداشتم، و برادرانى كه ايشان را دوست خود مى
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جاورند يكديگر م پس مصايب ايّام ايشان را به ناگاه فرو گرفت، مرگ ايشان را ربود به لشكرگاه مردگان برد، پس ايشان با
ت يكديگر مند گردند، و به زيارآنكه از يكديگر بهرهآنكه يكديگر را ملاقات نمايند، بىآنكه آشنائى در ميان ايشان باشد، بىبى

هاى ابدان ايشان از صاحبانش خالى گرديده، دوستان و ياران هاى ايشان بسيار به يكديگر نزديك است، خانهروند با آنكه خانه
 هاىشان دورى گزيده، و نديدم مثل خانهاز اي

 212ص:

هاى مألوف خود دورى اند و از خانهانگيز ساكن گرديدههاى وحشتاى، در خانهاى و مثل قرارگاه ايشان كاشانهايشان خانه
ين دختر اند، اودالها افكندهاند و ايشان را براى پوشيدن و كهنه شدن در گدشمنى مفارقت كردهاند، و دوستان از ايشان بىگزيده

 .222اند و آيندگان به آن راه خواهند رفت و السّلاممن كنيزى بود مملوك و رفت به راهى مسلوك كه پيشينيان به آن راه رفته

اند كه جناب امام حسن عليه السّلام روزى بر صفّار و ديگران به سندهاى صحيح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
فرمود: خدا را دو شهر است يكى در مشرق و يكى در مغرب، هر يك از اين دو شهر حصارى دارد از آهن، در هر شهرى منبر 

گويند به غير لغت اى به لغتى سخن مىاز آنها هزار دروازه است، در هر يك از آن دو شهر هفتاد هزار لغت است كه هر طايفه
 .222بر اهل آن دو شهر حجّتى و امامى نيست به غير از من و برادرم حسيندانم جميع لغتهاى ايشان را و ديگرى، من مى

قطب راوندى روايت كرده است كه روزى عبد اللّه بن عبّاس در خدمت حضرت امام حسن عليه السّلام بر سر خوانى نشسته 
 شته است؟ حضرت فرمود: بر آنبود ناگاه ملخى بر آن خوان افتاد، ابن عبّاس از آن حضرت پرسيد كه: بر بال اين ملخ چه نو

فرستم ملخ را براى جماعتى گرسنگان كه آن را بخورند، گاه نوشته است: منم خداوندى كه به جز من خداوندى نيست، گاه مى
فرستم بر گروهى از روى غضب كه طعامهاى ايشان را بخورند، پس ابن عبّاس برخاست سر آن حضرت را بوسيد گفت: اين مى

 .223استاز مكنون علم 

در محاسن برقى به سند صحيح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه شخصى به خدمت حضرت امير المؤمنين 
عليه السّلام آمد گفت: يا امير المؤمنين دخترى دارم سه كس او را خواستگارى كرده: امام حسن و امام حسين و عبد اللّه بن 

دانند بايد كه ك بدهم؟ حضرت فرمود: كسى را كه محلّ مشورت كردند او را امين مىكنم به كداميجعفر، با تو مشورت مى
 گويد، دختر خود را به حسين بده كه او ازخيانت نكند، حسن زنان را بسيار طلاق مى

 212ص:
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 .229براى دختر تو بهتر است

 .231ام حسن عليه السّلامتر نبود از امكس به حضرت رسالت شبيهشيخ مفيد روايت كرده است كه هيچ

د لرزيساخت، بندهاى بدنش مىاند كه امام حسن عليه السّلام هرگاه وضو مىدر كتاب روضة الواعظين و غير آن روايت كرده
شد، پس در اين باب با او سخن گفتند، در جواب فرمود كه: سزاوار است كسى را كه خواهد در بندگى و رنگ مباركش زرد مى

يفك گفت: الهي ضايستاد مىرسيد مىعرش بايستد آنكه رنگش زرد گردد و مفاصلش بلرزد، چون به در مسجد مىنزد خداوند 
ء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم، يعنى: خداوندا مهمان تو به درگاه تو ببابك يا محسن قد أتاك المسي

ه است، درگذر از بديهاى آنچه نزد ما است به نيكيها كه نزد توست اى ايستاده است، اى نيكوكردار بدكردار به نزد تو آمد
 .231كريم

ا فرمود تشد، با كسى سخن نمىزمخشرى در فائق روايت كرده است كه چون امام حسن عليه السّلام از نماز صبح فارغ مى
 .231شدشد هر چند حاجت ضرورى او را عارض مىآفتاب طالع مى

دق عليه السّلام روايت كرده است كه جناب امام حسن عليه السّلام بيست و پنج حج پياده كرد، ابن شهر آشوب از حضرت صا
دو مرتبه مالش را با خدا قسمت كرد كه نصف را خود برداشت و نصف را به فقرا داد. به روايت ديگر: دو مرتبه جميع مال خود 

 .238دادداشت و تاى ديگر را به فقرا مىمى را داد، و سه مرتبه تنصيف كرد حتّى آنكه يكتاى موزه را نگاه

در ميان مكّه و مدينه، « ابوا»كرد در منزل ايضا روايت كرده است كه روزى جناب امام حسن عليه السّلام در خيمه خود نماز مى
س د، پتابانه به خيمه آن حضرت درآمناگاه زن بدويّه بسيار خوش روئى آن حضرت را ديد، عاشق جمال آن حضرت شد و بى

 آن جناب نماز را

 213ص:

خواهم مرا به مواصلت ام، شوهر ندارم، مىتاب تو گرديدهمختصر كرد، چون فارغ شد پرسيد كه: چه حاجت دارى؟ گفت: بى
گريست، كرد و مىخود شاد گردانى؛ فرمود: دور شو از من و مرا مستوجب عذاب الهى مگردان، پس آن زن مبالغه و عجز مى

نمود تا آنكه گريه هر دو شديد شد، در اين حال جناب امام حسين عليه السّلام به خيمه در گريست و امتناع مىنيز مىحضرت 
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ان دانستند و به گريه ايششدند حقيقت را نمىآمد و آن حضرت نيز به گريه ايشان گريان شد، هر يك از صحابه كه داخل مى
 شدند.گريان مى

مه ايشان بلند شد و آن اعرابيّه نااميد گرديد بيرون رفت، و حضرت از آن منزل بار كرد. جناب امام تا آنكه صداى گريه از خي
حسين عليه السّلام به سبب تعظيم و اجلال از سبب آن حال از حضرت سؤال نكرد تا آنكه شبى جناب امام حسن عليه السّلام 

ام به سبب گريه آن جناب پرسيد، فرمود: خوابى ديدم و تا زنده گريست، امام حسين عليه السّلام ازاز خواب بيدار شد و مى
ن آمدند، مكسى نقل مكن، در خواب ديدم كه حضرت يوسف عليه السّلام در جائى نشسته بود و مردم به تماشاى جمال او مى

ت سبب گريه تو چيسنيز رفتم، چون وفور حسن و جمال او را مشاهده كردم گريان شدم، چون نظر يوسف بر من افتاد گفت: 
اى برادر پدر و مادرم فداى تو باد؟ گفتم: من قصّه زليخا را به خاطر آوردم و عاشق شدن او جمال تو را، و آزارهائى كه تو به 
سبب او در زندان كشيدى، و آنچه به يعقوب پير رسيد از مفارقت تو، به اين سبب گريستم و تعجّب كردم از حال زليخا، يوسف 

 .232عاشق جمال زيباى تو گرديد« ابوا»كنى از حال آن زن بدويّه كه در منزل عجّب نمىگفت: چرا ت

ايضا روايت كرده است كه مردى به خدمت حضرت امام حسن عليه السّلام آمد سؤالى كرد، آن حضرت فرمود: پنجاه هزار 
بردارد، حضرت طيلسان خود را از سر برداشت به آن درهم و پانصد دينار به او دادند، پس او حمّالى آورد كه زرها را براى او 

سائل داد فرمود: اين را به كرايه حمّال بده. اعرابى ديگر به خدمت آن حضرت آمد، پيش از آنكه سؤالى كند حضرت فرمود: 
ى من چرا نگذاشتآنچه زر در خزانه ما باقى است به او دهيد، پس بيست هزار درهم به آن اعرابى دادند، اعرابى گفت: اى مولاى 

 مدح و ثناى تو گويم و حاجت

 219ص:

ه كسى آنككنيم بىخود را اظهار كنم، حضرت بيتى چند انشاء فرمود كه مضمون بعضى از آنها اين است: ما اهل بيت، عطا مى
ا بداند كثرت عطاهاى ما رنمائيم پيش از آنكه آبروى سائل ريخته شود، اگر دريا از ما اميد و آرزو داشته باشد، و بخشش مى

 .232هرآينه در عرق خجلت خود غرق شود

رفتند، در بعضى از ايضا روايت كرده است كه: جناب امام حسن و امام حسين عليهما السّلام و عبد اللّه بن جعفر به حج مى
زالى رهديك آن خيمه رفتند پياى افتاد، چون به نزمنازل شتر آذوقه ايشان گم شد، تشنه و گرسنه ماندند، پس نظرشان به خيمه

در خيمه بود، از او آبى طلب كردند گفت: اين گوسفندان حاضرند بدوشيد و بياشاميد، چون طعام از او طلبيدند گفت: يكى از 
اين گوسفندان را ذبح كنيد تا طعامى براى شما مهيّا كنم، پس ايشان يكى از آن گوسفندان را ذبح كردند و آن زن طعامى از 

ايشان مهيّا كرد، تناول نمودند و در خيمه او قيلوله كردند، چون خواستند بار كنند آن زن را گفتند كه: ما از قبيله قريشيم  براى
 و اراده حج داريم، چون به مدينه معاودت كنيم بيا به نزد ما تا تدارك احسان تو بكنيم.
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را آزار بسيار كرد، بعد از مدتّى آن زن را فقر و احتياج رو چون شوهر آن زن به خيمه برگشت، بر آن حال مطّلع شد، زن خود 
آورد، به مدينه آمد، جناب امام حسن عليه السّلام او را ديد هزار گوسفند و هزار دينار طلا به او داد و شخصى را با او همراه 

دينار طلا به او بخشيد و او را به نزد عبد كرد و او را به نزد امام حسين عليه السّلام فرستاد، آن جناب نيز هزار گوسفند و هزار 
 .232اللّه بن جعفر فرستاد، او نيز اين مقدار به او داد

ايضا روايت كرده است كه سائلى از آن حضرت سؤالى كرد، حضرت فرمود براى او چهارصد درهم بنويسند، كاتب اشتباه كرد 
فرمود: اين بخشش كاتب است، پس چهار صد درهم ديگر چهارصد دينار نوشت، چون برات را به حضرت دادند كه مهر كند، 

 .232اضافه نمود و مهر كرد

 ايضا روايت كرده است كه چون آن حضرت جعده بنت اشعث كه او را شهيد كرد تزويج

 211ص:

 .233نمود، پانصد درهم موافق سنّت مهر او كرد و هزار دينار براى او به بخشش فرستاد

 .239يكى از زنان خود صد كنيز و با هر كنيز هزار درهم فرستاد روايت كرده است كه براى

ايضا روايت كرده است كه دو زن در حباله آن حضرت بودند، يكى تميميّه و ديگرى جعفيّه، و هر دو را در يك مجلس طلاق 
يار عطا كند، چون گفت، پس شخصى را به نزد ايشان فرستاد كه بگويد عدّه بدارند و هر يك را ده هزار درهم و اجناس بس

خبر به زن جعفيهّ رسيد از روى حسرت آهى كشيد گفت: اين مبلغ به ازاى مفارقت چنين يارى و دوستى بسيار كم است، آن 
زن ديگر سخن نگفت. چون اين خبر را به حضرت رسانيد، ساعتى تأمّل نمود، بعد از آن فرمود: اگر بعد از طلاق رجوع به زنى 

 .291كردمبه او مىكردم هرآينه رجوع مى

ايضا روايت كرده است كه چون امام حسن عليه السّلام به نزد معاويه به شام رفت، در روز ورود آن حضرت امتعه بسيار از 
يكى از نواحى براى معاويه آوردند و بارنامه آن را به نزد معاويه گذاشتند، پس معاويه آن را به نزد حضرت گذاشت و بخشيد، 

 .291س آن ملعون بيرون آمد، بارنامه را به يكى از خادمان معاويه كه كفش آن جناب را برداشته بود بخشيدچون حضرت از مجل
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اند كه چون معاويه به مدينه آمد، در مجلس عام نشست و اشراف مدينه را طلبيد و هر كس را در خور حال ايضا روايت كرده
ب امام حسن عليه السّلام در آخر مجلس داخل شد، معاويه گفت: هزار تا صد هزار درهم، جنابخشيد از پنجخود عطاها مى

ل دار خود را گفت: مثدير آمدى كه مرا به بخل نسبت دهى و چيزى نزد من نمانده باشد كه لايق شرافت تو باشد، پس خزانه
م پسر فاطمه دختر محمدّ ام به امام حسن عطا كن و منم پسر هند، حضرت فرمود: همه را به تو پس دادم منآنچه به همه داده

 .291صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

 211ص:

فت، توانم از او گرخواهم و نمىاند كه روزى مروان گفت: من استر امام حسن عليه السّلام را بسيار مىدر كتب سير روايت كرده
لى، گفت: وقتى كه مردم در مجلس حاضر آورى؟ گفت: بابن ابى عتيق گفت: اگر من از براى تو بگيرم سه حاجت مرا برمى

شوند من مكرمتهاى قريش را بيان خواهم كرد و از امام حسن عليه السّلام چيزى ذكر نخواهم كرد، تو از من بپرس چرا مى
 مكارم او را ذكر نكردى؟

را مروان گفت: چ چون مجلس منعقد شد، ابن ابى عتيق شروع كرد در مكرمتهاى قريش و فضائل ايشان را بسيار ذكر كرد،
كند؟ ابن ابى عتيق گفت: من اشراف را كنى كه مناقب او بر همه زيادتى مىفضائل حضرت امام حسن عليه السّلام را ذكر نمى

داشتم، چون حضرت از ساختم و نامش را بر همه مقدّم مىكردم او را مذكور مىكردم، اگر مناقب پيغمبران را ذكر مىذكر مى
كه سوار شود ابن ابى عتيق از عقب او بيرون آمد و حضرت را سوار كرد، چون آن جناب مطلب او را دانست مجلس بيرون آمد 

 .298خواهم بر اين استر سوار شوم، حضرت فرود آمد و استر را به او بخشيدتبسّم فرمود گفت: آيا حاجتى دارى؟ گفت: بلى مى

د، مردى از اهل شام بر سر راه آن حضرت آمد و دشنام و ناسزاى اند كه روزى آن حضرت سوار بواز حلم آن حضرت نقل كرده
بسيار به آن حضرت گفت، آن جناب جواب او نگفت تا از سخن خود فارغ شد، پس روى مبارك خود را بسوى او گردانيد بر 

گر ه باشد امرى چند، اكنم كه تو مرد غريبى و گويا بر تو مشتبه شداو سلام كرد و به روى او خنديد فرمود: اى مرد گمان مى
كنم، اگر كنم، اگر از ما يارى طلبى عطا مىكنم، اگر از ما طلب هدايت و ارشاد كنى تو را ارشاد مىاز ما سؤال كنى عطا مى

و را پناه اى تشدهگردانم، اگر راندهنيازت مىپوشانم، اگر محتاجى بىكنم، اگر عريانى تو را كسوه مىاى تو را سير مىگرسنه
آوريم، اگر بار خود را بياورى و به خانه ما فرود آورى و ميهمان ما باشى تا وقت دهم، اگر حاجتى دارى براى تو برمىىم

 اى گشاده داريم، و آنچه خواهى نزد ما ميسّر است.رفتن براى تو بهتر خواهد بود، زيرا كه ما خانه

 211ص:

ه داند كدهم كه توئى خليفه خدا در زمين، و خدا بهتر مىگفت: گواهى مىچون آن مرد سخن آن حضرت را شنيد، گريست و 
داشتم اكنون محبوبترين خلقى نزد تر مىخلافت و رسالت را در كجا قرار دهد، و پيش از اين تو و پدر تو را از همه كس دشمن
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بود، و از محبّان و معتقدان اهل بيت  من، پس بار خود را به خانه آن حضرت فرود آورد، تا در مدينه بود ميهمان آن حضرت
 .292گرديد

اند كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در روز جنگ جمل، محمد بن حنفيّه را طلبيد و نيزه خود را به او ايضا روايت كرده
انع شدند، چون رفته مداد فرمود: برو اين نيزه را بر شتر عايشه بزن. چون به نزديك شتر رسيد، قبيله بنى خيبه سر راه بر او گ

به نزد حضرت برگشت امام حسن عليه السّلام نيزه را از دست او گرفت، به جانب شتر عايشه تاخت نيزه را بر شتر فرو برد و 
آلود، پس روى محمّد بن حنفيّه از خجلت متغيّر گرديد، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بسوى حضرت برگشت با نيزه خون

 .292از اينكه تو نتوانستى كرد و حسن كرد، زيرا او فرزند پيغمبر است و تو فرزند منى گفت: ننگ مدار

يد: گوكرد، شنيد مردى مىابن شهر آشوب روايت كرده است كه روزى حضرت امام حسن عليه السّلام بر دور كعبه طواف مى
 .292را كه پدرم بهتر است از مادرماين پسر فاطمه زهرا است، حضرت فرمود: بگو فرزند على بن أبي طالب است، زي

هاى فاخر در ميان اعوان و در كشف الغمّه روايت كرده است كه روزى امام حسن عليه السّلام با بوى خوش بسيار و جامه
اه رفت، ناگهاى مدينه مىانصار متكاثر و خويشان و خادمان از اكابر و اصاغر بر استر رهوارى سوار بود و در بعضى از كوچه

هاى كهنه و بدن ضعيف و رنگ نحيف، چون حضرت امام حسن عليه السّلام را به ودى پير فقيرى از برابر پيدا شد با جامهيه
آن زينت و حشمت ملاحظه كرد گفت: اى فرزند رسول خدا ساعتى توقّف نما و به سخن من گوش ده، حضرت عنان كشيد و 

را دانى و م: دنيا زندان مؤمن، و بهشت، كافر است، تو خود را مؤمن مىايستاد، يهودى گفت: انصاف ده جدّ تو گفته است كه
 كافر

 218ص:

 كنم.گذرانى و من با اين محنت و مشقّت زندگانى مىدانى، تو با آن راحت و نعمت مىمى

يّا به آنچه حق تعالى مه امام حسن عليه السّلام در جواب فرمود: اى مرد پير اگر پرده از پيش ديده تو گشوده شود و نظر كنى
گردانيده است در آخرت براى من و ساير مؤمنان از حور و قصور و رياض خلد، هرآينه خواهى دانست كه دنيا نسبت به من 
با اين حالت زندان است، اگر نظر كنى به آنچه حق تعالى از براى تو و ساير كافران در دار آخرت مهيّا كرده است از آتش جهنّم 

 .292عذابها و نكالهاى آن، هرآينه خواهى دانست به اين حالتى كه دارى نسبت به آن حالت در بهشتىو انواع 

                                                           
 .18/ 2( مناقب ابن شهر آشوب 1)  292
 .12/ 2( مناقب ابن شهر آشوب 1)  292
 .12/ 2( مناقب ابن شهر آشوب 8)  292
 .122/ 1( كشف الغمّه 1)  292



كند كه: خداوندا ده كرد، شنيد كه شخصى در پهلوى او دعا مىايضا روايت كرده است كه روزى آن حضرت در مسجد نماز مى
 .293راى او فرستادهزار درهم مرا روزى كن، حضرت چون به خانه رسيد ده هزار درهم ب

در كتاب عدد قويّه روايت كرده است كه روزى شخصى به خدمت امام حسن عليه السّلام آمد گفت: اى فرزند امير المؤمنين 
كند، حضرت چون اين سخن را شنيد دارد و رحم بر خردسالان نمىرحم ستمكارى دارم كه حرمت پيران را نمىمن دشمن بى

ر به دستى و پريشانى است، حضرت ساعتى سكه انتقام تو را از او بكشم، گفت: دشمن من تهىفرمود كه: بگو خصم تو كيست 
زير افكند پس خادم خود را طلبيد فرمود: آنچه از مال ما مانده است حاضر كن، او پنج هزار درهم آورد، حضرت آن زر را به 

 .299شكايت او را پيش من بياور تا من دفع ستم او از تو بكنماو داد و او را سوگند داد كه هر وقت كه اين دشمن بر تو ستم كند، 

ابن شهر آشوب روايت كرده است كه روزى امام حسن عليه السّلام بر جمعى از گدايان گذشت كه پاره چند نان خشك بر روى 
مود كه: خدا خورند، چون نظر ايشان بر آن حضرت افتاد تكليف كردند حضرت از اسب به زير آمد و فرزمين گذاشته مى

دارد، با ايشان نشست و از طعام ايشان تناول فرمود، به بركت آن حضرت آن طعام هيچ كم نشد، پس متكبّران را دوست نمى
 ايشان را به ضيافت طلبيد و طعامهاى نيكو براى ايشان حاضر كرد و به

 212ص:

 .211دخلعتهاى فاخر ايشان را مزيّن گردانيد و ايشان را مرخّص فرمو

و ايستاده نمود، سگى در پيش ااند كه روزى امام حسن عليه السّلام نشسته بود طعام تناول مىدر بعضى از كتب معتبره نقل كرده
افكند، مردى گفت: يا بن رسول اللّه دستورى ده كه اين سگ را دور اى پيش سگ مىفرمود لقمهاى كه تناول مىبود، هر لقمه

 .211آيد كه جاندارى نظر به طعام من كند و من آن را طعام ندهم و برانمآن را كه مرا از خدا شرم مى كنم، حضرت فرمود: بگذار

اند كه يكى از غلامان آن حضرت خيانتى كرد كه مستوجب عقوبت شد، حضرت خواست كه او را تأديب كند، ايضا روايت كرده
فرمود: از گناه تو در گذشتم، « و العافين عن النّاس»خوردم، گفت: فرمود: خشم خود را فرو « و الكاظمين الغيظ»او خواند 

 گفت:

 .211يافتى براى تو مقرّر گردانيدمفرمود: تو را آزاد كردم و دو برابر آنچه پيشتر از من مى« و اللّه يحبّ المحسنين»
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بزرگوار خود در حضور آن در كتاب عدد روايت كرده است كه چون حضرت امام حسن عليه السّلام به جهت احترام پدر 
گفت، بعضى از اهل كوفه به خدمت آن حضرت عرض كردند: امام حسن عليه السّلام در سخن گفتن عاجز حضرت سخن كم مى

گويند، بر منبر برآى و فضل خود را بر ايشان ظاهر كن، حضرت است، جناب امير عليه السّلام او را طلبيد فرمود: مردم چنين مى
 م.كنالمؤمنين در حضور تو من ياراى سخن گفتن ندارم، حضرت فرمود: اى فرزند من خود را از تو پنهان مى فرمود: يا امير

ت اى در نهايت فصاحپس حضرت فرمود مردم را ندا كردند تا جمع شدند، حضرت امام حسن عليه السّلام بر منبر برآمد، خطبه
از اهل مسجد برآمد، پس فرمود: ايّها النّاس سخن پروردگار خود را و بلاغت خواند، ايشان را موعظه شافيه نمود كه خروش 

آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ علََى العْالَمِينَ*  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى» فرمايدبفهميد، در آيات قرآن تدبر نمائيد كه حق تعالى مى
 218«مِيعٌ عَلِيمٌذُرِّيَّةً بعَْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَ

 212ص:

پس بدانيد كه مائيم ذريّه برگزيده آدم و سلاله نوح و برگزيده آل ابراهيم و فرزندان پسنديده اسماعيل و آل محمّد، ما در ميان 
ايم. ردهك شما مانند آسمان بلنديم كه از ما فيض و رحمت بر شما بارد، و به منزله خورشيد انوريم كه جهان را به نور خود روشن

مائيم شجره زيتونه كه حق تعالى در قرآن مثل زده است و او را به بركت ياد كرده است فرمود: نه شرقى است و نه غربى است، 
پيغمبر اصل آن درخت است و على شاخه آن درخت است، به خدا سوگند كه ما ميوه آن درختيم، پس هر كه چنگ زند به 

 يابد، هر كه از آن درخت دور ماند پس بازگشت او بسوى آتش جهنّم است.ات مىهاى آن درخت نجاى از شاخهشاخه

كشيد تا آنكه بر منبر برآمد، ميان پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام از اقصاى مسجد برخاست، رداى مبارك خود را مى
ردى و اطاعت خود را بر ايشان واجب دو ديده آن حضرت را بوسيد فرمود: يا بن رسول اللّه حجّت خود را بر قوم تمام ك

 .212گردانيدى، پس واى بر كسى كه مخالفت تو كند

 212ص:

 فصل چهارم در بيان نصوص امامت و معجزات آن حضرت است

 اند كه چون هنگام وفات امير المؤمنين عليه السّلام شد، امام حسن عليهاز طرق عامّه و خاصّه به اسانيد متواتره روايت كرده
السّلام را با ساير فرزندان و شيعيان خود طلبيد و امام حسن عليه السّلام را وصىّ و خليفه خود گردانيد، اسرار علوم الهى و 
ودايع حضرت رسالت را به او تسليم نمود، او را نزديك طلبيد و اسرار حق تعالى را در گوش او خواند. عامّه را نيز در خلافت 

 لند كه آن حضرت به نصّ امير مؤمنان و بيعت مسلمانان مستحقّ خلافت بود.آن حضرت خلافى نيست، قائ
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اند از سليم بن قيس هلالى كه گفت: حاضر بودم در وقتى كه وصيّت كرد امير المؤمنين عليه السّلام كلينى و ديگران روايت كرده
حسين عليه السّلام و محمّد بن حنفيهّ و جميع به فرزند خود امام حسن عليه السّلام، و گواه گرفت بر وصيّت خود حضرت امام 

هاى شيعيان خود را، پس كتابها و اسلحه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرزندان خود و اهل بيت خود و سركرده
ها و گردانم، كتاب را به او تسليم كرد فرمود: اى فرزند امر كرد مرا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه تو را وصىّ خود

سلاح خود را به تو بسپارم چنانچه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا وصىّ خود گردانيد و كتابها و سلاح خود را 
به من تسليم كرد، امر كرد مرا كه تو را امر كنم كه چون مرگ تو را حاضر شود، اينها را تسليم نمائى به برادر خود حسين و او 

و خليفه خود گردانى. پس رو به امام حسين عليه السّلام كرد و فرمود: امر كرده است تو را رسول خدا صلّى اللّه عليه  را وصىّ
 و آله و سلّم در هنگام شهادت خود، اينها را تسليم كنى به اين پسر خود علىّ بن الحسين. پس دست علىّ بن الحسين را گرفت

 212ص:

است تو را رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه اينها را تسليم كنى به فرزند خود محمّد بن على باقر، فرمود: امر كرده 
 .212پس او را از رسول خدا و از من سلام برسان

گ در رايضا به سندهاى معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را م
رسيد، فرزند خود حسن را گفت كه: نزديك من بيا تا پنهان بگويم به تو رازى چند را كه حضرت رسول به من پنهان گفت، و 
تو را امين گردانم بر چيزى چند كه او مرا بر آنها امين گردانيد، پس امام حسن نزديك رفت و اسرار الهى را در گوش او 

 .212خواند

به  رفت، كتابهاى خود رااند كه چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به جانب عراق مىت كردهشيخ طبرسى و ديگران رواي
امّ سلمه زوجه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سپرد، چون امام حسن عليه السّلام از عراق مراجعت كرد، امّ سلمه 

 .212كتابها را تسليم آن حضرت كرد

 بر امامت آن حضرت بسيار است، و اكثر آنها در مجلّد ثالث كتاب حيات القلوب مذكور است.مترجم گويد: احاديث نصّ 

 و امّا معجزات آن حضرت:

اند كه امام حسن عليه السّلام در بعضى از سفرها كه صفّار و قطب راوندى و ديگران از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
در خدمت آن حضرت بود و به امامت آن حضرت قائل بود، پس در بعضى از منازل رفت، مردى از فرزندان زبير به عمره مى

آبى خشك شده بودند، پس براى آن حضرت در زير درختى بر سر آبى فرود آمدند، نزديك آن آب درختان خرما بود كه از بى
ر ر به بالاى درخت افكند گفت: اگفرش انداختند، براى فرزندان زبير در زير درختى ديگر در برابر آن جناب، پس آن مرد نظ
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خورديم، حضرت فرمود: خواهش رطب دارى؟ گفت: بلى، حضرت دست بسوى اين درخت خشك نشده بود از ميوه آن مى
 آسمان بلند كرد دعائى كرد، آن مرد نفهميد، ناگاه آن درخت به اعجاز آن جناب

 213ص:

جمّالى كه همراه ايشان بود گفت: به خدا سوگند جادو كرد، حضرت فرمود: سبز شد، برگ برآورد و رطب در آن به هم رسيد، 
واى بر تو اين جادو نيست، و ليكن حق تعالى دعاى فرزند پيغمبر خود را مستجاب كرد. پس آن مقدار رطب از آن درخت 

 .213چيدند كه اهل قافله را كفايت كرد

كه روزى امام حسن عليه السّلام به امام حسين عليه السّلام و  قطب راوندى از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است
هاى معاويه در روز اولّ ماه به شما خواهد رسيد، چون روز اولّ ماه شد چنانچه حضرت فرموده عبد اللّه بن جعفر فرمود: جايزه

تاده بود براى آن حضرت قرضهاى بود اموال معاويه رسيد، جناب امام حسن عليه السّلام قرض بسيارى داشت، از آنچه او فرس
خود را ادا كرد، باقى را ميان اهل بيت و شيعيان خود قسمت كرد، جناب امام حسين عليه السّلام قرض خود را ادا كرد، آنچه 
 ماند به سه قسمت كرد، يك حصّه را به اهل بيت و شيعيان خود داد و دو حصّه را براى عيال خود فرستاد، و عبد اللّه بن جعفر

قرض خود را ادا كرد، باقى را براى خوش آمد معاويه به رسول او داد. چون اين خبر به معاويه رسيد، براى او مال بسيار 
 .219فرستاد

ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه جناب امام حسن عليه السّلام از مكّه پياده به مدينه آمد، در اثناى راه 
 ه آن حضرت عرض كردند كه:پاى مباركش ورم كرد، ب

 رسيم، مرد سياهى به استقبال ما خواهدسوار شويد تا اين ورم تخفيف بيابد، حضرت ابا نمود فرمود كه: چون به اين منزل مى
آمد، روغنى با خود خواهد داشت كه براى اين ورم نافع است، پس آن روغن را از او بخريد به هر قيمت كه بگويد مضايقه 

 باشد كه روغن فروشد، حضرترويم كسى نمىكى از مواليان آن حضرت تعجّب كرد گفت: اين منزلى كه ما مىمكنيد، پس ي
 فرمود: بلكه در اين زودى پيدا خواهد شد.

چون چند ميل راه آمدند، سياهى آن مرد از دور پيدا شد، حضرت به مولاى خود گفت: برو و روغن را از او بگير. چون مولى 
خواهى؟ گفت: از براى حسن بن على بن أبي طالب، آمد و روغن را از او طلبيد، گفت: روغن از براى كه مى به نزد آن مرد

 گفت: مرا به

 219ص:
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هم خواخدمت او ببر، چون او را به خدمت حضرت آورد گفت: يا بن رسول اللّه من مولا و شيعه توام، قيمت از براى روغن نمى
كنى كه حق تعالى پسرى مستوى الخلقه به من كرامت كند كه محبّ شما اهل بيت باشد، زيرا در اين خواهم دعا و ليكن مى

وى شوقت كه به خدمت تو آمدم زن مرا درد زائيدن گرفته بود، حضرت فرمود: برگرد به خانه خود كه چون به خانه داخل مى
انه برگشت، باز به خدمت حضرت آمد و حضرت را زن تو پسرى مستوى الخلقه زائيده است. پس آن سياه به سرعت به خ

دعاى خير كرد گفت: آنچه فرمودى واقع شده بود، پس آن روغن را بر پاهاى مبارك خود ماليد، پيش از آنكه از جاى خود 
 .211برخيزد اثرى از آن ورم نمانده بود

نشسته بود، مردى به خدمت آن حضرت  ايضا روايت كرده است كه روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در رحبه كوفه
گوئى از رعيّت من و اهل بلاد من نيستى و ليكن برخاست گفت: من از رعيّت تو و اهل بلاد توام، حضرت فرمود: دروغ مى

ب ادانسته، تو را فرستاده است كه جوها را نمىاى چند پرسيده، معاويه جواب آن مسألهپادشاه روم نزد معاويه فرستاده و مسئله
آنها را از من سؤال كنى، گفت: راست گفتى يا امير المؤمنين، معاويه مخفى به نزد تو فرستاده و كسى بر اين مطّلع نبود به غير 

اى، حضرت فرمود: از هر يك از اين دو پسر من كه خواهى سؤال كن، يعنى: حسن و از حق تعالى، تو به الهام خدا دانسته
 كنم. پس جناب امام حسن عليه السّلام فرمود:كه: از امام حسن عليه السّلام سؤال مى حسين عليهما السّلام، او گفت

اى سؤال كنى كه ميان حقّ و باطل چه مقدار فاصله هست و ميان آسمان و زمين چه مقدار مسافت است؟ مغرب از مشرق آمده
ت: ترند، آن مرد گفبعضى از بعضى سخت به چه مقدار دور است؟ قوس قزح چيست؟ مخنّث كيست؟ كدام است آن ده چيز كه

 ام.بلى براى اين آمده

بينى حقّ است، و به گوش جناب امام حسن عليه السّلام فرمود: ميان حقّ و باطل چهار انگشت است، هر چيزى را به چشم مى
در يان مشرق و مغرب به قشنوى؛ ميان آسمان و زمين به قدر نفرين مظلوم است و به مقدار بصر است؛ و مخود باطل بسيار مى

 سير يك روز

 211ص:

آفتاب است؛ و قزح اسم شيطان است، و اين قوس شيطان نيست بلكه قوس خداست، و علامت فراوانى روزى است و امانى 
ار است از براى اهل زمين از غرق شدن؛ و مخنّث آن است كه ندانند مرد است يا زن كه هر دو آلت را داشته باشد، پس انتظ

كشند تا بالغ شود، اگر محتلم شود مرد است و اگر حايض شود و پستانش بلند شود زن است، و اگر به اينها ظاهر نشود اگر مى
گردد زن است؛ امّا آن ده چيز كه بعضى از بعضى شديدترند، پس رود مرد است، و اگر به روش بول شتر برمىبولش راست مى

ر تشكند، و آتش را از آهن سختتر گردانيده است كه آن را مىو آهن را از آن سخت سنگ را حق تعالى سخت آفريده است،
تر كرده كه كند، و ابر را از آب سختتر گردانيده كه آن را خاموش مىگدازد، و آب را از آتش سختگردانيد كه آن را مى

تر از باد ملكى است كه باد در فرمان هد، و سختدگردد، و باد را بر ابر مسلّط گردانيده كه حركت مىحكمش بر آن جارى مى
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تر از ملك الموت مرگ است كه ملك موت كند، و سختتر از آن ملك ملك الموت است كه قبض روح او مىاوست، و سخت
 .211شودشود و دفع مىتر از مرگ امر خداوند عالميان است كه به فرمان او وارد مىميرد، و سختبه آن مى

خواست كه امان از حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و روايت كرده است كه چون ابو سفيان به مدينه آمد و مىابن شهر آشوب 
آله و سلّم بگيرد، به خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام آمد كه آن حضرت را شفيع كند، حضرت قبول نكرد، جناب 

ماهه بود و تازه به رفتار آمده بود، ابو سفيان گفت: ه السّلام چهاردهفاطمه عليها السّلام در پس پرده بود، جناب امام حسن علي
اى دختر محمّد اين طفل را براى من شفيع گردان نزد جدّ خود، پس امام حسن عليه السّلام پيش آمد، به يك دست بينى ابو 

ا من اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه ت سفيان را گرفت و به دستى ديگر ريش او را، به قدرت حق تعالى به سخن آمد گفت: بگو لا
كنم خداوندى را كه از آل محمّد شفاعت كنم نزد جدّ خود براى تو، پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: حمد مى

وَ آتَيْناهُ » كهفرمايد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نظير حضرت يحيى بن زكريّا را به وجود آورد، چنانچه حق تعالى در حقّ او مى
 .211218«الْحُكْمَ صَبِيًّا

 211ص:

ايضا روايت كرده است كه روزى شيعيان به خدمت حضرت امام حسن عليه السّلام شكايت كردند از زياد ولد الزّنا، پس حضرت 
زديكى را، و بنما به او عذاب ن دست به دعا برداشت گفت: خداوندا بگير از براى ما و از براى شيعيان ما از زياد بن أبيه انتقام ما

را، به درستى كه تو بر همه چيز قادرى؛ پس در آن زودى خراشى در ابهامش به هم رسيد و ورم كرد تا گردنش و به جهنّم 
 .212واصل شد

ايضا روايت كرده است كه مردى بر حضرت امام حسن عليه السّلام هزار دينار دعوى كرد، حضرت را به خانه شريح قاضى 
برد، شريح او را قسم فرمود، حضرت او را قسم داد، چون قسم خورد و زر را گرفت برخاست و بر زمين افتاد و به جهنمّ واصل 

 .212شد

ايضا از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه روزى بعضى از شيعيان حضرت امام حسن عليه السّلام به آن حضرت 
اگر  كنم، وشوى؟ حضرت فرمود كه: اطاعت امر حق تعالى مىمشقّت و مضرّت از معاويه مىگفتند كه: چرا تو اين قدر متحملّ 

كند، در اين هنگام از خدا بطلبم كه شام را عراق كند و عراق را شام كند و مرد را زن كند و زن را مرد كند، ردّ دعاى من نمى
شوى تو زنى در ميان مردان ت فرمود كه: شرمنده نمىتواند اين كار بكند؟ حضرمردى از اهل شام حاضر بود گفت كه: مى

اى؟ چون به خود پرداخت ديد كه زن شده است، پس حضرت فرمود: برخيز برو به خانه كه زن تو مرد شده است و با نشسته
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تو مجامعت خواهد كرد و فرزندى خواهى زائيد خنثى، پس آنچه حضرت فرمود واقع شد، هر دو به خدمت حضرت آمدند و 
 .212توبه كردند، آن حضرت براى ايشان دعا كرد كه به حالت اوّل برگشتند

سيّد ابن طاووس به سند معتبر از ابن عبّاس روايت كرده است كه روزى در خدمت حضرت امام حسن عليه السّلام نشسته 
يش اى كه در ميان پيشانمادّهبوديم كه مادّه گاوى را از پيش حضرت گذرانيدند، حضرت فرمود: اين گاو حامله است به گوساله 

 سفيدى هست و سر دمش سفيد است، ابن عبّاس گفت: ما با قصّاب روانه شديم تا آنكه گاو را كشت و
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اى از شكمش بيرون آورد به همان صفت كه حضرت فرموده بود، پس به خدمت آن جناب آمديم گفتيم: حق تعالى گوساله
 .212آنچه در رحمها است، تو چگونه دانستى؟ فرمود: من به الهام خدا دانستم داندفرمايد كه: خدا مىمى

ايضا از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه جمعى از اصحاب حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بعد از شهادت 
م نمود، فرمود: اگر بنمايى كه پدر تو به ما مىآن حضرت به خدمت امام حسن عليه السّلام آمده گفتند: به ما بنما از آن عجايب

 ايمان خواهيد آورد؟ گفتند:

 بلى، فرمود: پدرم را اگر ببينيد خواهيد شناخت؟ گفتند: بلى، پس پرده را برداشت فرمود:

 نظر كنيد، چون نظر كردند ديدند كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام نشسته است، فرمود:

 دهيم كه توئى ولىّ خدا به حق و راستى، وير المؤمنين عليه السّلام است؟ همه گفتند: بلى گواهى مىشناسيد كه حضرت اممى
توئى امام بعد از پدر خود، به تحقيق كه امير المؤمنين را به ما نمودى بعد از وفات او چنانچه پدرت رسول خدا را به أبو بكر 

 فرمايدايد قول خدا را كه مىامام حسن عليه السّلام فرمود: مگر نشنيدهنمود در مسجد قبا بعد از وفات آن حضرت. پس حضرت 
شوند در راه يعنى: مگوئيد براى آنان كه كشته مى 213«وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُروُنَ»

دانيد، پس فرمود: اين آيه نازل شده است در باب هر كه كشته شود در ليكن شما نمىخدا كه: ايشان مردگانند، بلكه زندگانند و 
 .219كنيد در حقّ ما، گفتند: ايمان آورديم و تصديق كرديم اى فرزند رسول خداراه خدا، پس چه استبعاد مى

 صلح كرد، روزى در نخيلهايضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون آن حضرت با معاويه 
ت و كرده اسام كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خرما را در درخت تخمين مىنشسته بودند، معاويه گفت: شنيده
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كنند كه از شما علم هيچ چيز از زمين و آمده است، آيا آن علم را تو دارى؟ به درستى كه شيعيان شما دعوى مىدرست مى
 نيست، حضرت فرمود كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عدد كيلهاى آن را بيانآسمان پنهان 

 218ص:

گويم، معاويه گفت: بگو كه در اين درخت چند بسر هست؟ حضرت فرمود كه: هاى آن را مىفرمود، من براى تو عدد دانهمى
 چهار هزار و چهار دانه است، معاويه گفت كه:

ام و خبر دروغ به من درخت را چيدند و شمردند چهار هزار و سه دانه ظاهر شد، حضرت فرمود كه: دروغ نگفتهبسرهاى آن 
 نرسيده است از جانب خدا، بايد كه دانه ديگر را پنهان كرده باشند، چون تفحّص كردند يك دانه در دست عبد الله بن عامر بود.

م تو دادآورى، هرآينه خبر مىشوى و ايمان نمىگر نه آن بود كه تو كافر مىپس حضرت فرمود: به خدا سوگند اى معاويه كه ا
كذيب كردند و ترا به آنچه خواهى كرد بعد از اين، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در زمانى بود كه او را تصديق مى

ه خدا سوگند كه زياد را به پدر خود ملحق خواهى گوئى كه كى اين را از جدّش شنيد و او كودك بود، بنمودند، و تو مىنمى
كرد، و حجر بن عدى را خواهى كشت، و سرهاى شيعيان را از شهرها بسوى تو خواهند آورد، آنچه آن حضرت در آن روز 

 .211فرموده بود واقع شد

عليه السّلام بودند، حضرت اند كه دو مرد در خدمت امام حسن صفّار و قطب راوندى از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
ند، كداند هر چه هر كس مىبا يكى از ايشان گفت: تو ديشب در خانه خود چنين سخنى گفتى، او از روى تعجّب گفت: مى

 حضرت فرمود كه:

 مشود در شب و روز، پس فرمود: حق تعالى به حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تعليدانيم هر آنچه جارى مىما مى
كرد علم حلال و حرام را و تنزيل و تأويل قرآن را و آنچه خواهد شد تا روز قيامت، آن حضرت همه را به امير المؤمنين تعليم 

 .211كرد، امير المؤمنين همه را به من تعليم كرد

ود ه حراّ نشسته بدر كتاب عدد قويّه از حذيفه روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روزى در كو
يا كوه ديگر، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و أبو بكر و عمر و عثمان در خدمت آن حضرت نشسته بودند، جماعتى از 

ت آمد، چون نظر حضرمهاجر و انصار نيز حاضر بودند، ناگاه جناب امام حسن عليه السّلام پيدا شد با نهايت تمكين و وقار مى
 ند مندارد، او فرزكند و ميكائيل او را دوست مىعليه و آله و سلّم بر او افتاد فرمود: جبرئيل او را هدايت مىرسالت صلّى اللّه 

 212ص:
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 هاى من است، و فرزند زاده و نور ديده من است، پدرم فداى او باد.اى از دندهاست، و از جان من است، و دنده

برخاستيم و او را استقبال نمود، فرمود كه: تو سيب بوستان منى و حبيب و جان و دل منى، پس حضرت برخاست، ما نيز با او 
كرديم به آن حضرت، حضرت ديده پس دست او را گرفت و آورد و نشانيد نزد خود ما، بر گرد آن حضرت نشستيم نظر مى

كننده و هدايت يافته خواهد بود، اين هدايتداشت، پس فرمود كه: اين فرزند بعد از من خود را از آن نور ديده خود برنمى
اى است از جانب خداوند عالميان از براى من، مردم را از جانب من خبر خواهد داد و آثار پسنديده مرا به ايشان خواهد هديّه

دا رحمت كند رسانيد، سنّت مرا احيا خواهد كرد، متولّى كارهاى من خواهد شد، و نظر لطف حق تعالى با او خواهد بود، پس خ
 كسى را كه قدر او را بشناسد، و در حقّ او با من نيكى كند، و به گرامى داشتن او مرا گرامى دارد.

كشيد، چون حضرت را نظر بر او افتاد هنوز سخن حضرت تمام نشده بود كه اعرابى از دور پيدا شد و نيزه خود را بر زمين مى
شما به كلام غليظى كه پوستهاى شما از آن بلرزد، از امرى چند سؤال خواهد فرمود: آمد بسوى شما مردى كه سخن گويد با 

؟ خواهىادبانه سخن خواهد گفت؛ پس اعرابى آمد، سلام نكرد گفت: كداميك از شما محمّد است؟ ما گفتيم: چه مىكرد، بى
ن ه تو را ديدم بيشتر تو را دشمداشتم اكنون كحضرت فرمود: بگذاريدش، اعرابى گفت: يا محمّد من پيشتر تو را دشمن مى

داشتم، پس ما در غضب آمديم، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متبسّم گرديد، خواستيم كه اعرابى را آزار كنيم 
بران، گوئى بر پيغمكنى كه پيغمبرى و دروغ مىحضرت فرمود: به حال خود باشيد. پس اعرابى گفت: يا محمّد تو دعوى مى

دانى كه من حجّت ندارم، اعرابى گفت كه: برهان تو چيست؟ برهانى بر پيغمبرى خود ندارى، حضرت فرمود: چه مى حجّتى و
تر باشد، اعرابى حضرت فرمود كه: اگر خواهى برهان مرا از براى تو خبر دهد عضوى از اعضاى من تا آنكه برهان من تمام

 .گويد؟ حضرت فرمود: بلىگفت: آيا عضو آدمى سخن مى

 پس حضرت خطاب كرد به امام حسن عليه السّلام كه: برخيز و حجّت بر اعرابى تمام كن،
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خيزاند كه با من سخن بگويد، حضرت فرمود: او را عالم خواهى يافت به آنچه خواهى. اعرابى تعجّب كرد گفت: كودكى را برمى
ل كنى بلكه از فقيه دانائى سؤاعرابى از جاهلى و غافلى سؤال نمىپس حضرت امام حسن عليه السّلام ابتدا فرمود گفت: اى ا

كنى، خود جاهل و نادانى، پس حضرت شعرى چند در نهايت فصاحت و بلاغت در مقام مفاخرت و بيان علم و فضل و مى
را، امّا از اين مجلس جلالت خود انشاء كرد فرمود: زبان خود را گشودى و از اندازه خود به در رفتى، و نفس تو بازى داد تو 

 حركت نخواهى كرد تا ايمان بياورى ان شاء اللّه تعالى.

پس اعرابى تبسّم كرد گفت: بگو آنچه سبب اسلام من خواهد گرديد؟ حضرت فرمود كه: جمع شديد تو و قوم خود در مجلسى، 
كند، اند و او با همه عرب دشمنى مىگرديدهو از روى جهالت و سفاهت محمّد را ياد كرديد گفتيد كه: همه عرب با او دشمن 

كند، به سبب قلّت تأمل و سوء تدبير تو را مقرّر كردند كه آن دفع او لازم است، اگر او كشته شود كسى طلب خون او نمى
دانى مىن حضرت را به قتل رسانى، نيزه خود را برداشتى به اراده قتل او آمدى، خائف و ترسان بودى از آنكه كسى مطّلع گردد،

كه خدا تو را براى امر خيرى آورده است كه اراده كرده است براى تو، اكنون خبر دهم تو را از آنچه در سفر تو واقع شد، از 



ميان قوم خود بيرون آمدى در شب ماهتاب روشنى، ناگاه باد تندى وزيد، هوا را تيره گردانيد، ابرى در آسمان پيدا شد و باران 
شنيدى، ن ماندى و راه بر تو مشتبه شد كه نه قدرت برآمدن داشتى و نه ياراى برگشتن، صداى پاى كسى را نمىتندى باريد، حيرا

گردانيد ها از تو پنهان شده بود، گاهى تو را باد برمىديدى، ابر تمام آسمان را گرفته بود، ستارهروشنى آتشى در دور خود نمى
نمود، ناگاه از اين شدتّها ربود، سنگ پايت را مجروح مىات را مىانيد، برق ديدهرسو گاهى خار و خاشاك پايت را اذيّت مى

 ات ساكن شد.ات روشن شد، و نالهرهائى يافتى، خود را نزد ما ديدى، پس ديده

 من هيچاى، و از امور اعرابى گفت: اينها را از كجا گفتى؟ و از سويداى قلب من خبر دادى، گويا در اين سفر همراه من بوده
گوئى، اكنون بگو اسلام چيست كه من مسلمان شوم، حضرت فرمود: بگو أشهد چيز بر تو مخفى نبود، گويا از غيب سخن مى

 أن لا اله الّا اللّه
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 و وحده لا شريك له، و انّ محمّدا عبده و رسوله، پس مسلمان شد و اسلامش نيكو شد، و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله
سلّم قدرى از قرآن به او تعليم كرد، اعرابى گفت: يا رسول اللّه برگردم به سوى قوم خود، ايشان را هدايت نمايم و شرايع دين 

 را به ايشان تعليم نمايم، حضرت او را مرخّص فرمود.

از آن هرگاه حضرت  چون بسوى قوم خود رفت، جمعى از ايشان را به خدمت حضرت آورد، ايشان نيز مسلمان شدند، پس بعد
 گفتند كه:ديدند مردم مىامام حسن عليه السّلام را مى

 .211اى عطا كرده است كه به احدى از خلق خود عطا نكرده استحق تعالى به او درجه

قطب راوندى روايت كرده است كه روزى عمرو بن عاص به معاويه گفت كه: امام حسن عليه السّلام در سخن گفتن عاجز 
شود از سخن گفتن، پس معاويه حضرت را گفت بر بر منبر برآيد و مردم بسوى او نظر كنند خجالت او را مانع مى است، چون

 منبر بالا رو و ما را موعظه كن.

آن جناب بر منبر برآمد، حمد و ثناى الهى ادا كرد، بعد از مواعظ شافيه بيان حسب و نسب و جلالت خود فرمود، در ضمن آن 
منم فرزند بهترين زنان، فاطمه دختر رسول خدا، منم فرزند رسول خدا، منم فرزند سراج منير، منم فرزند بشير  مفاخرتها گفت:

نذير، منم فرزند رحمت عالميان، منم فرزند پيغمبر انس و جان، منم فرزند بهترين خلق خدا بعد از رسول خدا، منم فرزند 
اند، منم يكى از دو م فرزند امير المؤمنين، منم كه حقّ مرا غصب كردهصاحب فضايل، منم فرزند صاحب معجزات و دلايل، من

بهترين جوانان بهشت، منم فرزند شفيع مطاع، منم فرزند آن كسى كه ملائكه با او قتال كردند، منم فرزند آن كسى كه قريش همه 
 براى او خاضع شدند، منم فرزند پيشواى خلق.
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مفتتن شوند و از او برگردند، گفت: اى ابو محمّد از منبر فرود آى، بس است آنچه  پس معاويه ترسيد كه مردم به آن حضرت
اى و حال آنكه تو را اهليّت آن نيست، حضرت كنى كه تو خليفهگفتى. چون حضرت از منبر فرود آمد، معاويه گفت: گمان مى

 فرمود:

 يد، خليفه كسىخليفه كسى است كه به كتاب خدا عمل كند و متابعت سنّت رسول خدا نما
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نيست كه به جور در ميان مردم سلوك كند و سنّتهاى رسول را معطّل بگذارد و دنيا را پدر و مادر خود گيرد و پادشاهى كند 
 اندك روزى برخوردار شود از آن، پس لذّت او منقطع گردد و عقوبت آن براى او باقى ماند.

س حاضر بود، متعرّض حضرت شد و سخنان ناهموار و ناسزاى بسيار نسبت به آن پس جوانى از بنى اميّه كه در آن مجل
حضرت و پدر او گفت، حضرت امام حسن عليه السّلام فرمود: خداوندا تغيير ده نعمت خود را نسبت به او، و او را زنى گردان 

فرجش به فرج زنان مبدلّ شد، مويهاى تا مردم از حال او عبرت گيرند. پس آن ملعون در خود نظر كرد، خود را زنى ديد و 
 اى.ريش نجسش فرو ريخت، پس حضرت فرمود: دور شو اى زن چرا در مجلس مردان نشسته

اى چند از تو سؤال كنم، حضرت خواهم مسئلهحضرت برخاست كه از آن مجلس بيرون رود، عمرو بن عاص گفت: بنشين مى
از كرم و نجدت و مروّت، فرمود: امّا كرم پس تبرّع كردن به نيكى است كه  فرمود: آنچه خواهى بپرس، عمرو گفت: خبر ده مرا

پس دفع كردن دشمنان است از محارم  -يعنى رفعت -قصد عوض نداشته باشى، و عطا كردن است پيش از سؤال؛ امّا نجدت
دين خود را نگاه دارد، و پس آن است كه آدمى  -يعنى مردى -خود، و صبر كردن است در هر محل نزد مكروهات؛ امّا مروّت

نفس خود را از چركيها حفظ نمايد، و به اداى حقوق خدا و خلق قيام نمايد، به هر كه رسد سلام كند؛ و حضرت بيرون رفت، 
پس معاويه عمرو بن عاص را ملامت كرد گفت: اهل شام را فاسد كردى و بر فضايل حسن مطّلع گردانيدى، عمرو گفت: اين 

دارند، شمشير و مال به دست توست، دارند براى دنيا دوست مىاهل شام براى ايمان و دين تو را دوست نمىسخنان را بگذار، 
 بخشد.اى به او مىپس سخنان حسن چه فايده

پس قصّه آن جوان اموى در ميان مردم منتشر گرديد، زوجه او به خدمت امام حسن عليه السّلام آمد، زارى و تضرّع و استغاثه 
 .218رت براى او رقّت كرد دعا كرد تا باز مرد شدكرد، حض
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فصل پنجم در بيان بعضى از احوال آن حضرت است بعد از شهادت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و سبب صلح كردن آن 
 حضرت با معاويه
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مؤمنان تسليم و انقياد نمايند و در مقام شبهه بدان كه بعد از ثبوت عصمت و جلالت ائمّه هدى بايد كه آنچه از ايشان واقع شود، 
كنند از جانب خداوند عالميان است، اعتراض بر ايشان اعتراض بر خداست چنانچه و اعتراض در نيايند، كه آنچه ايشان مى

يفه دوازده حاى از آسمان براى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرستاد، بر آن صسابقا دانستى كه حق تعالى صحيفه
كرد، چگونه روا باشد به عقل ناقص داشت به آنچه در تحت آن مهر نوشته بود عمل مىمهر بود، هر امامى مهر خود را برمى

 خود اعتراض كردن بر گروهى كه حجّتهاى خداوند عالميانند در زمين، گفته ايشان گفته خداست و كرده ايشان كرده خداست.

اند كه بعد از شهادت امير المؤمنين عليه السّلام امام حسن عليه بن شهر آشوب و ديگران روايت كردهابن بابويه و شيخ مفيد و ا
السّلام بر منبر برآمد، خطبه بليغى مشتمل بر معارف رباّنى و حقايق سبحانى ادا نمود فرمود: مائيم حزب اللّه كه غالبيم، مائيم 

تريم، مائيم اهل بيت رسالت كه از گناهان و بديها معصوم و مطهّريم، عترت رسول خدا كه از همه كس به آن حضرت نزديك
مائيم يكى از دو چيز بزرگ كه رسول خدا به جاى خود در ميان امّت گذاشت فرمود: انّي تارك فيكم الثّقلين كتاب اللّه و 

 نيد و علم تنزيل و تأويل قرآن را بهعترتي، و مائيم كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما را جفت كتاب خدا گردا
 كنيم، پس اطاعت كنيد ما را كه اطاعت ما ازگوئيم، به ظنّ و گمان تأويل آيات آن نمىما داد، در قرآن به يقين سخن مى
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يا أَيُّهَا » ت:جانب خدا بر شما واجب شده است، و اطاعت ما را به اطاعت خود و رسول خود مقرون گردانيده است، فرموده اس
 .212212«الَّذيِنَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

توانند رسيد پس حضرت فرمود: در اين شب مردى از دنيا رفت كه پيشينيان بر او سبقت نگرفتند به عمل خيرى، و به او نمى
كرد با حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و جان خود را فداى او اد مىآيندگان در هيچ سعادتى، به تحقيق كه جه

فرستاد، جبرئيل از جانب راست و كرد، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او را با رايت خود به هر طرف كه مىمى
در شبى به عالم بقا رحلت كرد كه حضرت  كرد بر دست او.گشت تا حق تعالى فتح مىميكائيل از جانب چپ او بود، برنمى

عيسى در آن شب به آسمان رفت، در آن شب يوشع بن نون وصىّ حضرت موسى از دنيا رفت. از طلا و نقره از او نماند مگر 
 خواست كه خادمى براى اهل خود بخرد.هفتصد درهم كه از بخششهاى او زياد آمده بود و مى

خروش از مردم برآمد، پس فرمود كه: منم فرزند بشير، منم فرزند نذير، منم فرزند پس گريه در گلوى آن حضرت گرفت و 
اى كه حق تعالى رجس را از ايشان دور كرده است، كننده بسوى خدا به امر خدا، منم فرزند سراج منير، منم از خانه آبادهدعوت

در كتاب خود مودّت ايشان را واجب گردانيده است، ايشان را معصوم و مطهّر گردانيده است، منم از اهل بيتى كه حق تعالى 
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اى كه حق ، حسنه212«وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنةًَ نَزِدْ لهَُ فيِها حُسْناً قُلْ لا أَسْئَلُكمُْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبى» فرموده است كه:
 تعالى در اين آيه فرموده است محبّت ماست.

منبر نشست و عبد اللّه بن عبّاس برخاست گفت: اى گروه مردمان اين فرزند پيغمبر شماست و وصىّ امام  پس حضرت بر
شماست با او بيعت كنيد، پس مردم اجابت او كردند گفتند: چه بسيار محبوب است او بسوى ما، چه بسيار واجب است حقّ او 

 ، آن حضرت با ايشان شرط كرد كه: با هر كهبر ما. مبادرت نمودند و با آن حضرت بيعت به خلافت كردند
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من صلحم شما صلح كنيد و با هر كه من جنگ كنم شما جنگ كنيد، ايشان قبول كردند، اين در روز جمعه بيست و يكم ماه 
ه عليمبارك رمضان بود در سال چهلم هجرت، عمر شريف آن حضرت به سى و هفت سال رسيده بود، پس حضرت امام حسن 

السّلام از منبر به زير آمد، عمّال به اطراف و نواحى فرستاد، حكّام و امراء در هر محل نصب كرد، عبد الله بن عبّاس را به بصره 
 .212فرستاد

اند كه چون خبر شهادت امير المؤمنين ايضا شيخ مفيد و ابن بابويه و قطب راوندى و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده
السّلام و بيعت كردن مردم با امام حسن به معاويه رسيد، دو جاسوس فرستاد بسوى بصره و ديگرى بسوى كوفه كه آنچه عليه 

ت اى به معاويه نوشواقع شود بنويسند، چون حضرت امام حسن عليه السّلام بر اين مطّلع شد هر دو را طلبيد و گردن زد، نامه
فضل و قرابت و استحقاق خلافت خود در آن نامه حجّتهاى شافى درج نمود، نوشت و او را تكليف بيعت خود نمود، در بيان 

انگيزى، گمان دارم كه اراده جنگ دارى، اگر چنين است من نيز مهيّاى آن ها برمىفرستى و مكرها و حيلهكه: جواسيس مى
 هستم.

او بود در آن نامه درج كرد و به خدمت حضرت  چون نامه به معاويه رسيد، جوابهاى ناملايم نوشت، آنچه مقتضاى كفر و نفاق
فرستاد، لشكر گرانى برداشت و متوجّه عراق شد، جاسوسى چند به كوفه فرستاد به نزد جمعى از منافقان و خارجيان كه در 

و  ثكردند، مثل عمرو بن حريميان اصحاب امام حسن عليه السّلام بودند، از ترس شمشير امير المؤمنين به جبر اطاعت مى
اشعث بن قيس و شبث بن ربعى و امثال ايشان از منافقان و خارجيان، به هر يك از ايشان نوشت كه: اگر حسن را به قتل 

نمايم و لشكرى از لشكرهاى شام را تابع تو دهم و يك دختر خود را به تو تزويج مىرسانى من دويست هزار درهم به تو مى
قان را به جانب خود مايل گردانيده از آن حضرت منحرف ساخت، حتّى آنكه حضرت زرهى ها اكثر آن منافكنم. به اين حيلهمى

 شد.پوشيد براى محافظت خود از شرّ ايشان و به نماز حاضر مىدر زير جامه مى

 روزى در اثناى نماز، يكى از آن خارجيان تيرى انداخت به جانب آن حضرت، چون
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ها بسوى معاويه نوشتند پنهان از آن حضرت و اظهار موافقت با او آن حضرت نكرد، آن ملاعين نامهزره پوشيده بود اثرى در 
نمودند، پس خبر حركت كردن معاويه به جانب عراق به سمع شريف امام حسن عليه السّلام رسيد، بر منبر برآمد و ثناى الهى 

 يك از اصحاب آن حضرت جواب نگفتند.د دعوت نمود، هيچادا كرد، ايشان را بسوى جهاد آن ثمر شجره ملعونه كفر و عنا

پس عدى بن حاتم از زير منبر برخاست گفت: سبحان اللّه چه بد گروهى هستيد شما، امام شما و فرزند پيغمبر شما را بسوى 
و عار پروا ترسيد؟ از ننگ كنيد، كجا رفتند شجاعان شما؟ آيا از غضب حق تعالى نمىكند اجابت او نمىجهاد دعوت مى

رگاه گوئيد بسوى نخيله كه لشككنيد؟ پس جماعت ديگر برخاستند و با او موافقت كردند، حضرت فرمود: اگر راست مىنمى
دانم كه وفا به گفته خود نخواهيد كرد چنانچه وفا نكرديد براى كسى كه از من بهتر بود، چگونه من آنجاست بيرون رويد، مى

 ا و حال آنكه ديدم كه با پدر من چه كرديد.هاى شماعتماد كنم بر گفته

پس از منبر فرود آمد، سوار شد و متوجّه لشكرگاه گرديد، چون به آنجا رسيد اكثر آنها كه اظهار اطاعت كرده بودند وفا نكردند 
 عد از من با كداماى خواند فرمود: مرا فريب داديد چنانچه امام پيش از مرا فريب داديد، ندانم كه بو حاضر نشدند، پس خطبه

امام مقاتله خواهيد كرد، آيا جهاد خواهيد كرد با كسى كه هرگز ايمان به خدا و رسول نياورده است و از ترس شمشير اظهار 
كرده است. پس از منبر به زير آمد، مردى از قبيله كنده را با چهار هزار كس بر سر راه معاويه فرستاد، امر كرد كه در منزل انبار 

وشت كه: اى به او نكند تا فرمان حضرت به او رسد. چون به انبار رسيد، معاويه مطّلع شد، پيكى به نزد او فرستاد و نامهتوقّف 
 دهم، و پانصد هزار درهم براى او فرستاد.اگر بيائى بسوى من ولايتى از ولايات شام را به تو مى

فروخت، زر را گرفت با دويست نفر از خويشان و مخصوصان  آن ملعون چون زر را ديد و حكومت را شنيد، دين را به دنيا
 خود رو از حضرت گردانيد به معاويه ملحق شد.

 اى خواند فرمود: اين مرد كندى با من مكر كرد و بهچون اين خبر به حضرت رسيد، خطبه
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دانم كه فرستم مىه دنيائيد، اكنون مرد ديگر را مىنزد معاويه رفت، مكرّر گفتم به شما كه عهد شما را وفا نيست، همه شما بند
او نيز چنين خواهد كرد. پس مردى از قبيله مراد را با چهار هزار كس فرستاد، از او عهدها و پيمانها گرفت كه غدر و مكر 

ز به انبار رسيد، با نكند، او سوگندها ياد كرد كه نخواهم كرد. چون روانه شد، حضرت فرمود كه: او نيز چنين خواهد كرد. چون
ها بسوى او فرستاد، پنج هزار درهم فرستاد و وعده حكومت هر ولايت كه خواهد به او نوشت؛ پس او معاويه رسولان و نامه

 نيز از حضرت برگشت و بسوى معاويه رفت.



مكر  ك مرادى نيز با مناى خواند فرمود: مكرّر گفتم به شما كه شما را وفائى نيست، اينچون خبر به حضرت رسيد باز خطبه
كرد و به نزد معاويه رفت، پس عبيد اللّه بن عبّاس را با قيس بن سعد و دوازده هزار كس از دير عبد الرّحمن به جانب معاويه 

 فرستاد، فرمود:

اشد، س امير باى رو دهد قيس بن سعد امير باشد، اگر او را عارضه رو دهد سعيد پسر قيعبيد الله امير باشد، اگر او را عارضه
عبيد الله را وصيّت كرد كه از مصلحت قيس بن سعد و سعيد بن قيس بيرون نرود، خود از آنجا بار كرد و به ساباط مداين 

وفائى آن منافقان را بر عالميان ظاهر گرداند. تشريف برد، در آنجا خواست كه اصحاب خود را امتحانى كند، كفر و نفاق و بى
مد و ثناى الهى به جا آورد فرمود: امّا بعد به درستى كه من اميد دارم به حمد خدا و نعمت او كه پس مردم را جمع كرد ح

گذرانم، اى از هيچ مسلمانى در دل ندارم و اراده بدى نسبت به كسى به خاطر نمىترين خلق باشم از براى خلق او، كينهخيرخواه
دانم نيكوتر است از آنچه خود صلاح خود م، آنچه صلاح شما را در آن مىدانجمعيّت مسلمانان را از پراكندگى ايشان بهتر مى

كنم بر من رد مكنيد كه حق تعالى ما و شما دانيد، پس مخالفت امر من مكنيد و رأيى كه من براى شما اختيار مىرا در آن مى
 را بيامرزد، و هدايت نمايد به هر چه موجب محبّت و خشنودى اوست.

اهد با خوشود كه مىاين سخنان را از حضرت شنيدند، به يكديگر نظر كردند گفتند: از سخنان او معلوم مىچون آن منافقان 
معاويه صلح كند و خلافت را به او واگذارد، پس همه برخاستند گفتند: او مثل پدرش كافر شد، به خيمه آن حضرت ريختند و 

 اسباب
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ى حضرت را از زير پايش كشيدند، رداى مباركش را از دوشش ربودند، پس اسب خود حضرت را غارت كردند، حتّى مصلّا
را طلبيد و سوار شد، اهل بيت آن حضرت با قليلى از شيعيان دور آن حضرت را گرفتند. چون به ساباط مداين رسيد، ملعونى 

 خنجرى بر ران مباركش زد كه تا استخوانگفتند لجام اسب آن حضرت را گرفت، از قبيله بنى اسد كه او را جراح بن سنان مى
 شكافت.

به روايت ديگر: بر پهلوى مباركش زد و گفت: كافر شدى چنانچه پدر تو كافر شد، پس ملازمان و مواليان حضرت آن ملعون 
ب آن نرا گرفتند به قتل رسانيدند، آن حضرت را در عمارى نشاندند به مداين بردند به خانه سعد بن مسعود ثقفى كه از جا

حضرت والى مداين بود نزول اجلال فرمود، او عمّ مختار بود، پس مختار به نزد عمّ خود آمد گفت: بيا حسن را به دست معاويه 
دهيم شايد معاويه ولايت عراق را به ما بدهد، سعد گفت: واى بر تو خدا قبيح گرداند روى تو را و رأى تو را، من از جانب 

قّ نعمت ايشان را فراموش كنم و فرزند رسول خدا را به دست معاويه دهم. شيعيان چون اين سخن را پدر او و او والى بودم، ح
 شنيدند خواستند كه مختار را به قتل رسانند، آخر به شفاعت عمّ او از تقصير او گذشتند.

ه نوشتند كه: ما مطيع پس سعد جرّاحى آورد و جراحت آن حضرت را به اصلاح آورد، اكثر رؤساى لشكر آن حضرت به معاوي
د كه كنيم، در آن وقت خبر رسيو منقاد توئيم، پس زود متوجّه عراق شو، چون نزديك رسى ما حسن را گرفته به تو تسليم مى



چون عبيد اللّه بن عبّاس در برابر لشكر معاويه رسيد، معاويه رسولى به نزد او فرستاد و هزار هزار درهم او را وعده داد كه 
 ا در آن وقت به او برساند و نصف ديگر را بعد از داخل شدن به كوفه به او تسليم نمايد.نصف آن ر

پس در همان شب عبيد اللّه از معسكر خود گريخت و به لشكرگاه معاويه رفت، چون صبح شد او را در خيمه نيافتند، پس با 
ائن با امام خود خيانت كرد شما خيانت مكنيد، از قيس بن سعد نماز صبح كردند، او براى مردم خطبه خواند گفت: اگر اين خ

ريختند گغضب خدا و رسول انديشه نمائيد، با دشمنان خدا جنگ نمائيد. ايشان به ظاهر قبول كردند، هر شب جمعى از ايشان مى
 شدند. پس معاويه نامه ديگر بهبه لشكر معاويه ملحق مى
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آن حضرت را كه به او نوشته بودند و اظهار اطاعت كرده بودند با نامه خود به نزد آن  حضرت نوشت، نامهاى منافقان اصحاب
حضرت فرستاد، در نامه نوشت كه: اصحاب تو با پدرت موافقت نكردند با تو نيز موافقت نخواهند كرد، اينك نامهاى ايشان 

 است كه براى تو فرستادم.

خود را خواند، بر گريختن عبيد الله و سستى لشكر او و نفاق لشكر خود  حضرت چون نامه معاويه و نامهاى منافقان اصحاب
دانم شما با من در مقام مكريد، و ليكن حجّت خود را بر شما تمام مطّلع گرديد، باز براى اتمام حجّت بر ايشان فرمود كه: مى

، د، پس ده روز در آن موضع توقّف فرمودكنم، فردا در فلان موضع جمع شويد و نقض بيعت مكنيد و از عقوبات الهى بترسيمى
زياده از چهار هزار كس بر سر آن حضرت جمع نشدند، پس حضرت بر منبر برآمد فرمود كه: عجب دارم از گروهى كه نه حيا 
دارند و نه دين، واى بر شما، به خدا سوگند كه معاويه وفا نخواهد كرد به آنچه ضامن شده است از براى شما در كشتن من، 

توانم كرد و ليكن به خدا سوگند كه خواستم كه دين حق را برپا دارم يارى من نكرديد، من عبادت خدا را تنها مىراى شما مىب
چون من امر را به معاويه بگذارم شما در دولت بنى اميهّ هرگز فرح و شادى نخواهيد ديد، انواع عذابها بر شما وارد خواهند 

هاى فرزندان ايشان ايستاده باشند، آب و طعام طلبند و به ايشان ندهند، به ما را كه بر در خانهبينم فرزندان شساخت، گويا مى
ر بنى كنم كه خلافت بگذاشتم، زيرا كه به خدا و رسول سوگند ياد مىداشتم كار را به معاويه نمىخدا سوگند كه اگر ياورى مى

 زودى وبال اعمال خود را خواهيد يافت.اميّه حرام است، پس اف باد بر شما اى بندگان دنيا، ب

خواستم كه حق را زنده گردانم و باطل چون حضرت از اصحاب خود مأيوس گرديد، در جواب نامه معاويه نوشت كه: من مى
چند،  كنم به شرطىرا بميرانم و كتاب خدا و سنّت پيغمبر را جارى گردانم، مردم با من موافقت نكردند، اكنون با تو صلح مى

دانم كه به آن شرطها وفا نخواهى كرد، شاد مباش به اين پادشاهى كه براى تو ميسّر شد، به زودى پشيمان خواهى شد مى
 بخشد.اند، و پشيمانى براى ايشان سودى نمىچنانچه ديگران كه غصب خلافت كردند پشيمان شده
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نزد معاويه كه عهدها و پيمانها از او بگيرد و نامه صلح را بنويسد، نامه را پس پسر عمّ خود عبد اللّه بن الحارث را فرستاد به 
چنين نوشتند: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، صلح كرد حسن بن على بن أبي طالب با معاويه بن ابو سفيان كه متعرضّ او نگردد به 



خلفاى شايسته، به شرط آنكه بعد از خود شرط آنكه او عمل كند در ميان مردم به كتاب خدا و سنّت رسول خدا و سيرت 
احدى را بر اين امر تعيين ننمايد، و مردم در هر جاى عالم كه باشند از شام و عراق و حجاز و يمن از شرّ او ايمن باشند، و 

ن ها عهد و پيماها و مالها و زنان و اولاد خود از معاويه به اين شرطاصحاب علىّ بن أبي طالب و شيعيان او ايمن باشند بر خانه
خدا گرفته شد، و بر آنكه براى حسن بن على و برادرش حسين و ساير اهل بيت و خويشان رسول خدا مكرى نينديشد، و در 
آشكار و پنهان ضررى به ايشان نرساند، و احدى از ايشان را در افقى از آفاق زمين نترساند، حقّ هر صاحب حقّى را به او 

داراب جرد پنجاه هزار درهم به آن حضرت برساند، و آنكه سبّ حضرت امير المؤمنين عليه السّلام برساند، هر ساله از خراج 
 كردند.نكند، و در قنوت نمازها ناسزا به آن حضرت و شيعيان او نگويند چنانچه مى

امر سلمه و عبد الله بن ع چون نامه نوشته شد، خدا و رسول را بر آن گواه گرفتند، و شهادت عبد الله بن الحارث و عمرو بن ابى
و عبد الرّحمن بن ابى سمره و ديگران را بر آن نامه نوشتند. چون صلح منعقد شد، معاويه متوجّه كوفه شد تا آنكه روز جمعه 

اش گفت كه: من با شما قتال نكردم براى آنكه نماز كنيد اى خواند، در آخر خطبهبه نخيله فرود آمد، در آنجا نماز كرد، خطبه
خواستيد، ا روزه بگيريد يا زكات بدهيد، و ليكن با شما قتال كردم كه امارت بر شما به هم رسانم، خدا به من داد هر چند شما نمىي

 يك از آنها وفا نخواهم كرد.ام، همه در زير پاى من است، به هيچشرطى چند با حسن كرده

د درآمد، حضرت امام حسن عليه السّلام را بر منبر فرستاد گفت: پس داخل كوفه شد، بعد از چند روز كه در كوفه ماند به مسج
بگو براى مردم كه خلافت حقّ من است. چون حضرت بر منبر برآمد حمد و ثناى الهى ادا كرد، درود بر حضرت رسالت صلّى 

رين تقوا و پرهيزكارى است، و بدتاللّه عليه و آله و سلّم و اهل بيت او فرستاد، فرمود: ايّها النّاس بدانيد كه بهترين زيركيها 
 حماقتها فجور و معصيت الهى است، ايّها النّاس اگر طلب كنيد در ميان جابلقا و جابلسا
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مردى را كه جدّش رسول خدا باشد نخواهيد يافت به غير از من و برادرم حسين، خدا شما را به محمّد هدايت كرد، شما دست 
د، به درستى كه معاويه با من منازعه كرد در امرى كه مخصوص من بود، من سزاوار آن بودم، چون ياورى از اهل بيت او برداشتي

نيافتم دست از آن برداشتم از براى صلاح اين امّت و حفظ خونهاى ايشان، شما با من بيعت كرده بوديد كه من با هر كه صلح 
جنگ كنيد، من مصلحت امّت را در اين ديدم كه با او صلح كنم و حفظ كنم شما با او صلح كنيد، با هر كه جنگ كنم شما با او 

ود، شخونها را بهتر از ريختن خون دانستم، غرض من صلاح شما بود، آنچه من كردم حجّتى است بر هر كه مرتكب اين امر مى
را  به حق را خواهد و اسباب آناى است براى مسلمانان و تمتّع قليلى است براى منافقان، تا وقتى كه حق تعالى غلاين فتنه

 ميسّر گرداند.

اى خواند و ناسزا به حضرت امير المؤمنين عليه السّلام گفت، چون حضرت امام حسين عليه پس معاويه برخاست و خطبه
 السّلام برخاست كه متعرضّ جواب آن ملعون گردد، امام حسن عليه السّلام دست او را گرفت و او را نشانيد، خود برخاست

گوئى، منم حسن پدرم علىّ بن أبي طالب است، توئى معاويه و كنى و به من ناسزا مىفرمود كه: اى آن كسى كه على را ياد مى
پدرت صخر است، مادر من فاطمه است و مادر تو هند است، جدّ من رسول خدا است و جدّ تو حرب است، جدّه من خديجه 



تر تر باشد، و كفرش قديمىتر باشد، و حسبش پستد هر كه از من و تو گمناماست و جدّه تو قتيله است، پس خدا لعنت كن
 .213باشد، و نفاقش بيشتر باشد، و حقّش بر اسلام و اهل اسلام كمتر باشد، پس اهل مجلس همه خروش برآوردند گفتند: آمين

ان م حضرت امام حسين عليه السّلام گرياند كه بعد از صلح حضرت امام حسن عليه السّلادر بعضى از كتب معتبره روايت كرده
به نزد آن حضرت رفت و خندان بيرون آمد، از سبب آن پرسيدند فرمود: به نزد امام خود رفتم از او سؤال كردم: چه باعث شد 

 .219تو را كه خلافت را به معاويه گذاشتى؟ فرمود: آنچه پدر تو را باعث شد، راضى شدم و بيرون آمدم
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ا روايت كرده است كه چون صلح ميان معاويه و امام حسن عليه السّلام منعقد شد، معاويه حضرت امام حسين عليه السّلام ايض
 را تكليف بيعت كرد، حضرت امام حسن عليه السّلام به معاويه گفت كه:

شوند مىته شوند، و اهل بيت او كشته نشود تا همه اهل بيت او كشكند تا كشته شود، و او كشته نمىاو را كارى مدار كه بيعت نمى
. پس قيس بن سعد را طلبيد كه بيعت كند، او مردى بود بسيار قوى و تنومند و بلند قامت، چون بر 281تا اهل شام را نكشند

 نام كه او را ملاقات نكنم مگر آنكه ميان مكشيد، پس سعد گفت كه: من سوگند ياد كردهشد پاى او بر زمين مىاسب سوار مى
و او نيزه و شمشير باشد، معاويه براى ابراء قسم او نيزه و شمشير حاضر كرد و او را طلبيد، او با چهار هزار كس به كنارى رفته 

 بود و با معاويه در مقام مخالفت بود.

يد ت پرسچون ديد كه حضرت صلح كرد، مضطر شد به مجلس معاويه درآمد، متوجّه امام حسين عليه السّلام شد و از آن حضر
كه: بيعت بكنم؟ حضرت اشاره به حضرت امام حسين عليه السّلام كرد فرمود: او امام من است و اختيار با اوست. هر چند 

 .281كرد تا آنكه معاويه از كرسى به زير آمد دست بر دست او گذاشتگفتند، دست دراز نمىمى

 .281كردبه روايتى ديگر: بعد از آنكه آن حضرت او را امر كرد، بيعت 

رفت، و حبيب بن جمّاز رايت اند كه چون معاويه از نخيله متوجّه كوفه شد، خالد بن عرفطه در پيش روى او مىروايت كرده
رفت، تا آنكه از باب الفيل داخل مسجد كوفه شد، پس مردم سخن حضرت امير كفر و ضلالت او را داشت در پيش او مى

 .288دند كه از اين واقعه خبر داده بودالمؤمنين عليه السّلام را به خاطر آور
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اند كه روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بر منبر مسجد كوفه خطبه چنانچه خاصّه و عامّه از عطاء بن سائب روايت كرده
 خواند، ناگاه مردى از در مسجد درآمد گفت:مى

يگر داخل شد بازگفت: خالد مرد، حضرت فرمود: خالد بن عرفطه مرد، حضرت فرمود: به خدا سوگند نمرده است، پس مرد د
نمرده است و نخواهد مرد تا از اين در مسجد به در آيد با رايت ضلالتى كه آن را حبيب بن جمّاز برداشته باشد، پس حبيب 

 برخاست از زير
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ت صدق مقال آن حضرت بر همه منبر گفت: منم حبيب بن جمّاز، حضرت فرمود: چنان خواهد شد كه گفتم. پس در اين وق
 .282حاضران ظاهر شد

شيخ طوسى به سند معتبر از امام زين العابدين عليه السّلام روايت كرده است كه چون جناب امام حسن عليه السّلام عازم شد 
بي فرزند علىّ بن أبه صلح با معاويه بيرون آمد، چون با او ملاقات كرد معاويه به منبر بالا رفت و گفت: ايّها النّاس! حسن 

 طالب و فاطمه زهرا مرا اهل خلافت دانست و خود را اهل خلافت ندانست، به طوع و رغبت آمده است با من بيعت كند، گفت:

مّه شمار و درود بر سيدّ ابرار و ائبرخيز يا حسن، پس حضرت برخاست و خطبه بليغى مشتمل بر محامد بسيار و معارف بى
 ز حمد و صلوات فرمود:اخيار ادا نمود، بعد ا

گويم بشنويد، گوش و دل خود را با من داريد پس ثبت نمائيد، به درستى كه ما اهل بيتيم كه حق اى گروه خلايق! سخن مى
تعالى ما را گرامى داشته است به سبب اسلام و اختيار كرده است ما را و برگزيده است و مجتبى گردانيده، از ما رجس را 

 كنم در خداوند حقو پاك گردانيده است ما را پاك گردانيدنى، و رجس به معنى شك است، پس شك نمىبرطرف كرده است، 
و دين او هرگز، ما را از هر دروغى و ضلالتى پاك گردانيده است، ما را و پدران ما را از شرك و بديها خالص گردانيده است 

 ايم. پس امور مترتّب شد، اسباب متسبّبنكه ما در گروه بهتر بودهتا حضرت آدم عليه السّلام هرگز مردم دو گروه نشدند مگر آ
گرديد تا آنكه خدا حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به پيغمبرى مبعوث گردانيد و او را براى رسالت اختيار نمود، 

اولّ كسى كه استجابت دعوت او نمود بر او فرستاد كتاب خود را، پس امر كرد او را كه دعوت كند مردم را بسوى خدا، پس 
 فَمَنْ أَ» فرمايدبراى خدا پدر من بود، اولّ كسى بود كه ايمان آورد به خدا و تصديق پيغمبر او كرد، و حق تعالى در قرآن مى

 .282«بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ كانَ عَلى
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ردگار خود، و پدر من است كه تالى او بود و گواه بر حقيّت او بود، زيرا كه پس رسول خداست كه بر بيّنه بود از جانب پرو
حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وقتى كه سوره برائت را به أبو بكر داد و بسوى اهل مكّه فرستاد، پدرم را از عقب 

 او فرستاد كه سوره را از او بگيرد و بر
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ام كه اين سوره را نبرد مگر من يا مردى كه از من باشد، توئى آن مردى كه از منى. پس فرمود كه: مأمور شدهاهل مكّه بخواند، 
 على از رسول خداست، و رسول خدا از على است.

ايضا حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در وقتى كه حكم كرد ميان او و برادرش جعفر و مولاى او زيد بن حارثه در 
ب دختر حمزه، فرمود: امّا تو يا على پس از منى و من از توام، و تو ولى و مولاى هر مؤمنى بعد از من، پس تصديق كرد پدر با

من رسول خدا را پيش از همه كس، و او را به جان خود محافظت نمود، و حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در هر 
كرد از زيادتى وثوق و اعتمادى كه بر او داشت، و از همه كس نزد ر شدتّى او را مهيّا مىفرستاد، براى هموطنى او را پيش مى

ترين سابقان پس پدرم سابق 282وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» فرمايد كه:تر بود، و حق تعالى مىخدا و رسول مقرّب
 بان بود نزد ايشان.ترين مقرّبود بسوى خدا و رسول، و مقرّب

عْدُ وَ بَ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئكَِ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ » فرمايد كه:باز حق تعالى مى
ت از آنها كه تر اسقاتله كند، درجه ايشان عظيميعنى: مساوى نيستند از شما كسى كه انفاق كند پيش از فتح مكّه و م 282«قاتَلُوا

انفاق كردند بعد از فتح مكّه و مقاتله كردند، حضرت فرمود: پس پدرم پيش از همه اسلام و ايمان آورد، و پيش از همه بسوى 
وَ الَّذيِنَ » ايد:فرمخدا و رسول هجرت كرد، و پيش از همه به وسع و طاقت خود را در راه خدا انفاق كرد. و باز حق تعالى مى

كنند پس مردم از جميع امم تا روز قيامت استغفار مى 283«جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولوُنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لإِِخْوانِنَا الَّذيِنَ سَبَقُونا بِالْإيِمانِ
 براى پدر من به سبب آنكه سبقت گرفته است بر ايشان بسوى ايمان به خدا و رسول.

لِ سبَِيأَ جعََلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ المْسَْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي » فرمايد كه:عالى مىباز حق ت
استجابت كردند پس او بود جهادكننده در راه خدا به حق و راستى، و اين آيه در شأن او نازل شد، و از جمله آنها كه  289«اللَّهِ

 براى

 221ص:
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گان بسيارى كه با ايشان شهيد شدند، پس رسول خدا عمّ او حمزه بود و پسر عمّ او جعفر، پس هر دو كشته شدند در ميان كشته
ز احق تعالى اين دو نفر را مخصوص گردانيد به كرامت خود، حمزه را سيّد شهدا گردانيد، براى جعفر دو بال قرار داد كه پرو

كند با ملائكه هر جا كه خواهد، اين كرامتها مخصوص ايشان گرديد براى منزلت و قرابتى كه با حضرت رسالت صلّى اللّه عليه 
 و آله و سلّم داشتند، حضرت رسالت در ميان ساير شهداى احد بر حمزه هفتاد نماز كرد.

سلّم مقرّر گردانيد كه حسنه ايشان دو برابر ديگران باشد و و همچنين حق تعالى براى زنان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و 
وزر ايشان دو برابر ديگران باشد براى نزديكى ايشان به آن حضرت، و نماز در مسجد حضرت رسالت را برابر هزار نماز 

ه آن اى آن بود كگردانيد كه در مسجدهاى ديگر كنند به غير از مسجد الحرام كه مسجد ابراهيم خليل است، و اين فضيلت بر
مسجد مخصوص آن حضرت بود، حق تعالى صلوات را بر رسول خود واجب گردانيد بر كافّه مؤمنان، پس صحابه گفتند: يا 

 رسول اللّه ما چگونه صلوات فرستيم بر تو؟

ه اللّه علي پس واجب است بر هر مسلمانى كه با صلوات بر حضرت رسالت صلّى« اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد»فرمود: 
و آله و سلّم بر ما صلوات بفرستد، و حق تعالى خمس غنيمت را حلال گردانيد از براى رسول خود در كتاب خود، از براى او 

اى قرار داد مثل آنچه از براى پيغمبرش قرار داد، و حرام كرد بر آن حضرت تصدّق مقرّر ساخت و از براى ما نيز از خمس حصّه
 ام كرد تصدّق را.را، و بر ما نيز حر

پس ما را داخل گردانيد در هر چه پيغمبر خود را در آن داخل گردانيد، و ما را بيرون كرد از هر چه پيغمبر خود را از آن بيرون 
كرد، اين كرامتى است كه خدا ما را به آن گرامى داشته است، و فضيلتى است كه حق تعالى ما را به آن بر ساير بندگان زيادتى 

واْ نَدْعُ فَقُلْ تعَالَ» ست، پس وقتى كه كافران اهل كتاب انكار نبوّت او كردند و با او محاجّه نمودند، حق تعالى فرستاد كهداده ا
پس حضرت رسول صلّى  221«كاذِبِينَهِ علََى الْأَبْناءنَا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءنَا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثمَُّ نَبْتَهلِْ فنََجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّ

 اللّه عليه و آله و سلّم به عوض جان خود پدرم را برد، و از فرزندان من و برادرم را برد، و از زنان مادرم فاطمه را برد، پس ما

 221ص:

 بوديم اهل او و گوشت و خون او و جان او، و ما از او بوديم و او از ما بود.

چون آيه تطهير نازل شد، حضرت  221«إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَْيْتِ وَ يطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» باز حق تعالى فرمود
جمع كرد مرا و برادرم و مادرم و پدرم را و در خانه امّ سلمه بود، ما چهار نفر را در زير عبا داخل كرد گفت: خداوندا اينها اهل 

نند، اينها اهل عترت منند، پس برطرف كن از ايشان رجس را و پاك گردان ايشان را پاك گردانيدنى، پس امّ سلمه گفت بيت م
 كه: من داخل شوم با ايشان يا رسول اللّه؟ حضرت فرمود:
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ايشان  ص من وام من از تو و ليكن اين امر مخصوخدا تو را رحمت كند تو بر خيرى و عاقبت تو بر خير است، چه بسيار راضى
 است.

بعد از نزول اين آيه تا وقت وفات آن حضرت، هر روز در وقت صبح حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به در خانه 
رفت، و امر كرد آن حضرت كه درهائى كه مردم بسوى خواند و مىگفت: الصّلاة يرحمكم اللّه، اين آيه را مىآمد و مىما مى

ببندند به غير از در خانه ما. چون در اين باب با آن حضرت سخن گفتند، فرمود: من از پيش خود در شما را اند مسجد گشوده
كنم آنچه را خدا به من وحى كرده است، خدا مرا امر كرده است كه آن ام، و ليكن من متابعت مىام و در على را نگشودهنبسته

توانست شد به غير از رسول خدا و پدرم علىّ بن ن كسى جنب داخل مسجد نمىدرها را ببندم و در او را بگشايم. پس بعد از آ
أبي طالب، اين كرامت و فضيلتى بود كه خدا ما را به آن مخصوص گردانيد. اينك معلوم است در خانه پدرم پهلوى در خانه 

منازل آن حضرت است، زيرا كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است در مسجد آن حضرت، و منازل ما در ميان 
حق تعالى چون امر كرد حضرت رسول را كه مسجدش را بنا كند، به امر الهى در پهلوى مسجد خود ده خانه بنا كرد، نه خانه 
براى خود و زنان خود، و دهم كه در ميان همه بود براى پدرم بنا كرد، مراد از بيت مسجد مطهّر آن حضرت است؛ و مائيم اهل 

 اهل مسجد، و مائيم كه خدا ما را پاك و مطهّر ساخت.بيت و 

ايّها النّاس اگر سالها بايستم و فضيلتها و كرامتها كه خدا ما را به آن مخصوص ساخته است بشمارم، هرآينه تمام نخواهد شد، 
 منم فرزند پيغمبر بشير و نذير و سراج منير كه
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 يده، و پدرم على ولىّ مؤمنان است، و شبيه هارون است.حق تعالى او را رحمت عالميان گردان

گويد، به خدا سوگند ام، دروغ مىام و خود را اهل آن ندانستهكند كه من او را از اهل خلافت دانستهمعاويه پسر صخر دعوى مى
ايف و مظلوم و مقهور كه من اولى از مردمم به خلافت مردم در كتاب خدا و سنّت رسول خدا، و ليكن ما اهل بيت هميشه خ

ايم از روزى كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از دنيا رفته است تا حال. پس خدا حكم كند ميان ما و آنها بوده
كه بر ما ظلم كردند، و حقّ ما را غصب كردند، و بر گردن ما سوار شدند، مردم را بر ما مسلّط كردند، منع كردند حصّه ما را كه 

 كتاب خدا براى ما مقرّر شده است از خمس و غنايم، و كسى كه منع كرد از مادر ما فاطمه ميراث او را از پدرش.در 

مان شنيدند هرآينه آسكنم كه اگر مردم سخن خدا و رسول را مىبرم و ليكن به خدا سوگند ياد مىمن كسى را بخصوص نام نمى
شد، هرآينه نعمتهاى خدا را به خرّمى و در اين امّت بر روى يكديگر كشيده نمىباريد، و دو شمشير بركت خود را بر ايشان مى

توانستى كرد اى معاويه، و ليكن چون در روز اوّل خلافت را از خوردند تا روز قيامت، و تو طمع در خلافت نمىشادى مى
زعه كردند در آن، و دست به دست گردانيدند معدنش به در بردند، و اركان امامت را متزلزل گردانيدند، قريش در ميان خود منا

آن را مانند گوئى كه از ميدان ربايند، تا آنكه مثل تو كسى طمع در خلافت كرد اى معاويه، اصحاب تو نيز از تو طمع خواهند 
 ردانند و دركرد، به تحقيق كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: هر امّتى كه مردى را در ميان خود والى گ

ميان ايشان از او داناترى باشد، پيوسته امر ايشان مايل است به پستى تا آنكه برگردند بسوى آنچه ترك كردند، به تحقيق كه 



ترك كردند در بنى اسرائيل هارون را كه برادر موسى و وصىّ او بود، و بر دور گوساله برآمدند، اطاعت سامرى خود كردند، 
 يفه موسى است.دانستند كه او خلمى

گفت با پدر من كه: تو از من به منزله هارونى از موسى مگر اين امّت شنيدند از حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى
باشد كه تو پيغمبر باشى، و ديدند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه او را نصب كرد از آنكه پيغمبرى بعد از من نمى

 ايشان در غدير خم، شنيدند كه ندا كرد ازبراى 
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براى او به ولايت كه او ولىّ و مولاى هر مؤمن و مؤمنه است، مبالغه كرد كه حاضران به غايبان برسانند. حضرت رسالت صلىّ 
 ايشان اراده قتل او كردند، كرد،اللّه عليه و آله و سلّم از ترس قوم خود به غار رفت در وقتى كه ايشان را بسوى خدا دعوت مى

كرد؛ همچنين پدرم بعد از رسول خدا صلّى يافت هرآينه با ايشان جهاد مىياورى نيافت كه با ايشان جهاد كند، اگر ياورى مى
اللّه عليه و آله و سلّم استغاثه كرد از اصحاب خود و طلب يارى از ايشان نمود، چون ياورى نيافت دست از خلافت برداشت، 

كرد، خدا او را معذور داشت چنانچه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را معذور يافت با ايشان جهاد مىياورى مى اگر
 داشت.

مقام  يافتم كه با من درهمچنين امّت مرا واگذاشتيد، يارى من نكردند و با تو بيعت كردند اى پسر حرب، اگر ياوران مخلص مى
كردم، چنانچه حق تعالى هارون را معذور داشت در وقتى كه قومش او را ضعيف گردانيدند، و بيعت نمىفريب نبودند هرآينه با ت

با او دشمنى كردند، همچنين من و پدرم نزد حق تعالى معذوريم در وقتى كه امّت دست از ما برداشتند، متابعت غير ما كردند، 
 يكديگر است.ياورى نيافتيم. احوال اين امّت با امّتهاى گذشته مثل 

ايّها النّاس اگر طلب كند در ميان مشرق و مغرب مردى را كه جدّش رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باشد و پدرش 
وصىّ رسول خدا باشد، نخواهيد يافت به غير از من و برادرم حسين، پس از خدا بترسيد و گمراه مشويد، با اين حال چگونه 

اى هرگز نخواهيد كرد، به درستى كه من بيعت كردم با اين و اشاره كرد بسوى معاويه فرمود: اين فتنهاطاعت خدا خواهيد كرد و 
ه آنكه شود كسى باست از براى شما و منفعت قليلى است تا آنكه بميريد و حق بر شما ظاهر گردد، ايّها النّاس عيب كرده نمى

آنكه حقّ ديگرى را غصب نمايد، هر امر حقّى نفع رساننده است و هر  شود بهحقّ خود را به ديگرى واگذارد، و عيب كرده مى
 امر باطلى ضرر رساننده است به اهل خود.

حضرت حجّتهاى ديگر به غير از اين نيز القا فرمود و از منبر به زير آمد، پس معاويه گفت: به خدا سوگند كه حسن از منبر 
 به او فرود نيامد تا زمين بر من تيره شد، خواستم كه
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 .221ضرر برسانم، پس دانستم كه خشم فرو خوردن نزديكتر است به عافيت

ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه سدير صيرفى به حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام گفت: چگونه امام حسن عليه 
رد كت فرمود: بس كن او داناتر بود به آنچه كرد، اگر نمىالسّلام امام باشد و حال آنكه خلافت را به معاويه گذاشت؟ حضر

 .228دادشدند و امر عظيمى رو مىشيعيان همه مستأصل مى

گفتند به خدمت حضرت امام حسن عليه السّلام آمد گفت: چرا مداهنه ايضا روايت كرده است كه مردى كه او را ابو سعيد مى
كننده است؟ حضرت فرمود: آيا من حجّت ق از توست و او ظالم است و بغىدانستى كه حكردى با معاويه و صلح كردى و مى

خدا بر خلق نيستم و امام و پيشواى مردم نيستم بعد از پدر خود؟ گفت: بلى، فرمود: آيا من آن نيستم كه حضرت رسول عليه 
مايند و خواه بنشينند؟ گفت: بلى، فرمود: السّلام در حقّ من و برادرم حسين فرمود كه: هر دو امامند خواه قيام به امر امامت بن

پس من به گفته آن حضرت امامم خواه قيام نمايم به امر امامت و خواه تقاعد نمايم، خواه صلح كنم و خواه جنگ كنم. پس 
 ،حضرت فرمود: علّت صلح من با معاويه علّت صلح حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بود با بنى ضمره و بنى اشجع

و علّت صلحى كه با اهل مكّه كرد در وقتى كه از حديبيّه برگشت آنها كافران بودند به تنزيل قرآن، معاويه و اصحابش كافرند 
 به تأويل قرآن.

اى ابو سعيد هرگاه من امام باشم از جانب خداوند عالميان، جايز نيست كه كسى رأى مرا نسبت به سفاهت دهد در هر كارى 
بينى كه چون حضرت ام مخفى باشد. آيا نمىخواه مصالحه و خواه محاربه، هر چند وجه حكمت در آنچه كرده كه به عمل آورم،

خضر كشتى را شكست و آن پسر را كشت و ديوار را برپا داشت، موسى قول او را دشمن داشت، براى آنكه وجه حكمت در 
اى يد، همچنين كار من نيز چنين است، بر من به خشم آمدهآن فعلها مشتبه بود. چون حكمت آنها بر او ظاهر شد، راضى گرد

 ماندكردم يك شيعه من بر روى زمين نمىبه سبب ندانستن وجه حكمت در فعل من، اگر من با معاويه صلح نمى
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 .222شدمگر آنكه كشته مى

يه صلح كرد، مردم به خدمت آن حضرت در كتاب احتجاج روايت كرده است كه چون حضرت امام حسن عليه السّلام با معاو
كار كردم براى شما، به خدا دانيد كه من چهآمدند، بعضى ملامت كردند او را بر بيعت معاويه، حضرت فرمود: واى بر شما نمى

اجب م ودانيد كه من اماگردد، آيا نمىام بهتر است از براى شيعيان من از آنچه آفتاب بر آن طالع مىسوگند كه آنچه من كرده
الاطاعه شمايم، و يكى از بهترين جوانان بهشتم به نصّ رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ گفتند: بلى، پس فرمود: آيا 

دانيد كه آنچه خضر كرد موجب غضب حضرت موسى عليه السّلام شد، چون وجه حكمت بر او مخفى بود، و آنچه خضر نمى
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يك از ما نيست مگر آنكه در گردن او بيعتى از خليفه دانيد كه هيچو صواب بود، آيا نمىكرده بود نزد حق تعالى عين حكمت 
شود، مگر قائم ما كه حضرت عيسى در عقب او نماز خواهد كرد، زيرا كه حق تعالى جورى كه در زمان او هست واقع مى

ى آنكه احدى را در گردن او بيعتى نباشد، او ولادت او را مخفى خواهد گردانيد و شخص او را از مردم پنهان خواهد كرد برا
نهم فرزندان حسين است، حق تعالى غيبت او را طولانى خواهد گردانيد پس او را بيرون خواهد آورد و ظاهر خواهد گردانيد 

ر دبه قدرت خود به صورت جوانى كه كمتر از چهل سال داشته باشد، براى آنكه مردم بدانند كه حق تعالى بر همه چيز قا
 .222است

ايضا روايت كرده است كه چون خنجر بر امام حسن عليه السّلام زدند در مدائن، زيد بن وهب جهنى به خدمت آن حضرت 
دانى يا بن رسول اللّه به درستى كه مردم متحيّرند در اين كار؟ رفت، آن حضرت در درد و الم بود، گفت: چه مصلحت مى

كنند كه شيعه منند و اراده قتل از براى من بهتر است از اين جماعت، اينها دعوى مى حضرت فرمود: به خدا سوگند كه معاويه
من كردند و مال مرا غارت كردند، به خدا سوگند كه اگر از معاويه عهدى بگيرم و خون خود را حفظ كنم و ايمن گردم در اهل 

وند اهل و عيال و خويشان من. به خدا سوگند كه اگر و عيال خود، بهتر است از براى من از آنكه اينها مرا بكشند، و ضايع ش
 دهند، به خداگيرند و به معاويه مىمن با معاويه جنگ كنم، هرآينه ايشان مرا به دست خود مى
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ذارد بر گسوگند كه اگر با او صلح كنم و عزيز باشم بهتر است از آنكه به دست او درآيم و مرا به خوارى به قتل رساند يا منّت 
من و مرا رها كند، و عارى باشد از براى بنى هاشم تا روز قيامت، پيوسته معاويه و فرزندان او منّت گذارند بر ما و فرزندان ما 

 و بر زنده و مرده ما.

بهتر  نگذارى مانند گوسفند كه شبانى نداشته باشند؟ حضرت فرمود: چه كنم مراوى گفت: يا بن رسول اللّه! شيعيان خود را مى
گويان به من رسيده است، به درستى كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روزى مرا شاد دانم امرى را كه از ثقات و راستمى

كنى، چگونه خواهد بود حال تو در وقتى كه پدر خود را كشته بينى، بلكه و خرّم ديد، پس فرمود: اى حسن آيا شادى مى
تى كه خلافت به بنى اميّه برسد و امير ايشان مردى باشد فراخ گلو و گشاده شكم كه هر چند چگونه خواهد بود حال تو در وق

طعام خورد سير نشود، چون بميرد در آسمان و زمين عذر گوينده نداشته باشد، پس مستولى خواهد شد بر مشرق و مغرب 
ه سنّتهاى بدعت و ضلالت عمل خواهد كرد، دين زمين و اطاعت او خواهند كرد بندگان خدا، پادشاهى او طولانى خواهد شد، ب

حق را باطل خواهد كرد، سنّتهاى رسول خدا را ضايع خواهد كرد، مال خود را به خويشان و دوستان خود خواهد داد و به 
در صاحبانش نخواهد رسانيد؛ در پادشاهى خود مؤمنان را ذليل خواهد كرد، فاسقان را قوى خواهد گردانيد، مالهاى خدا را 

ميان ياورانش قسمت خواهد كرد، بندگان خدا را بندگان خود و خدمتگزاران خود خواهد گردانيد. در سلطنت او حق مندرس 
خواهد شد و باطل غالب خواهد گرديد، صالحان را لعنت خواهد كرد، هر كه در حق با او دشمنى كند خواهد كشت و هر كه 

 .در باطل با او دوستى كند گرامى خواهد داشت
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روزگار چنين فاسد خواهد بود تا آنكه حق تعالى در آخر الزّمان مردى را برانگيزد در وقتى كه روزگار بر مردم بسيار شديد 
باشد و نادانى مردم را فرو گرفته باشد، پس تقويت خواهد كرد خدا او را به ملائكه خود، و ياوران او را نگاهدارى خواهد كرد، 

واهد داد و او را بر همه اهل زمين غالب خواهد گردانيد كه اطاعت كنند او را اگر خواهند و اگر او را به آيات خود نصرت خ
نخواهند، و زمين را پر از عدالت و نور و برهان خواهد كرد، اهل جميع بلاد فرمانبردار او شوند، در زمان او كافرى نماند مگر 

 آنكه ايمان بياورد و فاسقى نماند

 222ص:

نكه صالح شود، در زمان او سباع با يكديگر صلح كنند، زمين گياه خود را بروياند و آسمان بركتهاى خود را فرو ريزد، مگر آ
گنجهاى زمين براى او ظاهر گردد و چهل سال مالك جميع زمين باشد، پس خوشا حال كسى كه ايّام او را دريابد و كلام او را 

 .222بشنود

محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه روزى حضرت امام حسن عليه السّلام در خانه  شيخ كشى به سند معتبر از امام
گفتند گفت: السّلام عليك اى ذليل كننده مؤمنان، حضرت فرمود: اى آمد كه او را سفيان بن ليلى مىخود نشسته بود، ناگاه سواره

دمت حضرت نشست، حضرت فرمود: چه دانستى كه من ذليل فرود آى و تعجيل مكن، پس فرود آمد، پاى شتر را بست و به خ
كننده مؤمنانم؟ گفت: براى آنكه امر امامت را از گردن خود انداختى و خلافت را به اين طاغى ملعون گذاشتى كه حكم كند به 

 غير آنچه خدا فرستاده است.

 گفت:حضرت فرمود: تو را خبر دهم كه چرا چنين كردم، از پدرم شنيدم كه مى

حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: شب و روز نخواهد گذشت تا آنكه والى شود بر اين امّت مردى فراخ گلو 
ى من شود و سعدانستم او والى مىسينه گشاده كه خورد و سير نشود، و او معاويه است، پس به اين سبب چنين كردم كه مى

 فايده نخواهد داشت، پس فرمود:

اى؟ گفت: به خدا دارم، فرمود: به خدا سوگند كه براى اين آمدهاى؟ گفت: براى آنكه تو را دوست مىنزد ما آمده براى چه
اى اگر چه اسير باشد در ميان ديلم مگر آنكه دارد ما را بندهام، حضرت فرمود: به خدا سوگند دوست نمىسوگند براى اين آمده

 .222زدريريزد از بنى آدم چنانكه باد برگ را از درختان مىى كه محبّت ما گناهان را مىبخشد به او محبّت ما، به درستنفع مى

كلينى به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه صلحى كه حضرت امام حسن عليه السّلام با معاويه 
نَ قِيلَ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذيِ» ن آيه در باب صلح آن حضرت نازل شدهكرد براى اين امّت بهتر بود از دنيا و ما فيها، به خدا سوگند اي

 «مْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِلَهُمْ كُفُّوا أيَْديَِكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فلََمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُ
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 223ص:

 .223«أَجَلٍ قَريِبٍ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قالوُا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرتَْنا إِلى اللَّهِ أَوْ

پس حضرت چنين تفسير فرمود آيه را: يعنى در زمان حضرت امام حسن عليه السّلام با ايشان گفتند كه: اطاعت امام خود كنيد 
برپا داريد و زكات بدهيد، ايشان راضى نشدند، پس در زمان حضرت امام حسين عليه السّلام  و دست از جنگ برداريد، نماز را

 جهاد واجب شد، گفتند:

 .229چرا تأخير نكرديد جهاد كردن ما را تا زمانى نزديك، يعنى زمان حضرت قائم عليه السّلام

رسيدند معاويه صلح كرد، شيعيان كه به يكديگر مىسيّد مرتضى روايت كرده است كه چون حضرت امام حسن عليه السّلام با 
كردند، چون دو سال از صلح گذشت به خدمت آن حضرت آمدند، سليمان نمودند و آرزوى قتال مىاظهار تأسّف و حسرت مى

شود از صلح كردن تو با معاويه و حال آنكه چهل هزار كس بن صرد خزاعى به حضرت عرض كرد كه تعجّب ما برطرف نمى
گرفتند، و در خانه خود بودند، و مثل ايشان از فرزندان و اتباع مردان كارزار با تو بودند از اهل كوفه كه مواجب از تو مى از

ايشان با تو بودند به غير لشكرها كه در بصره و حجاز داشتى، و با اينها پيمان محكمى از او نگرفتى در صلح نامه خود و بهره 
گرفتى كه امر خلافت گرفتى اهل مشرق و مغرب را، و نامه از او مىدر وقت مصالحه بر او گواه مىكاملى از او نگرفتى، اگر 

بعد از او از تو باشد كار بر ما آسانتر بود، و ليكن در ميان تو و او عهدى چند گذشت كه مردم بر آنها مطّلع نشدند و او به 
اى چند كردم كه آتش فتنه را فرونشانم، اكنون كه پادشاهى وعدهيك وفا نكرد، علانيه در حضور مردم گفت: من شرط و هيچ

كنم، و غرضش خواهم وفا نمىكنم و اگر نمىخواهم وفا مىها در زير پاى من است، اگر مىبر من قرار گرفت آن شرطها و وعده
ر هم زن، زيرا كه مدار جنگ بر ها بود كه با تو كرده بود، چون او عهدهاى تو را شكست اگر خواهى تو هم عهد را بآن وعده

حيله و مكر است، مرا رخصت ده كه بروم به كوفه و والى او را از كوفه به در كنم، و اظهار كنم كه معاويه را از خلافت خلع 
نيز  ندارد، او با تو خيانت كرد؛ ساير شيعياكرديم، و با او در مقام محاربه درآ، به درستى كه خدا خيانت كنندگان را دوست نمى

 چنين سخنان به آن حضرت عرض كردند.

 229ص:

 كردم و از براى پادشاهىپس حضرت فرمود: شما شيعيان ما و دوستان مائيد، اگر من در امر دنيا به عقل و انديشه خود عمل مى
بود، و از من محكمتر ن تر نبود، و عزيمتشنمودم، معاويه از من بأس و شدّتش بيشتر نبود، و عقل و تدبيرش فزونتدبير مى

دانيد، غرض من اطاعت امر حق تعالى است و حفظ خونهاى مسلمانان، پس راضى باشيد دانم كه شما نمىليكن من چيزها مى
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هاى خود باشيد، دست از جنگ و منازعه و فتنه برداريد تا آنكه به قضاى خدا، تسليم و انقياد نمائيد امر او را و ملازم خانه
 .221مرگ خود به استراحت افتد، يا مردم به مردن بدكردارى راحت يابند نيكوكارى به

ابن ابى الحديد از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه روزى آن حضرت با بعضى از اصحاب خود گفت: 
ما از مردم، چون حضرت رسالت  ها كشيدند شيعيان و محبّانها به ما رسيد از ستم قريش و اتّفاق ايشان بر ظلم ما، چهچه

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دنيا رفت خبر داده بود مردم را كه ما سزاوارتريم از همه خلق به خلافت و امامت، پس قريش 
اتّفاق كردند بر غصب حقّ ما، و خلافت را از معدنش به در بردند، و قريش دست به دست دادند، تا آنكه باز به ما برگشت، 

س چون با امير المؤمنين عليه السّلام بيعت كردند او را شكستند و شمشير به روى او كشيدند، پيوسته با ايشان در تلاش و پ
كشيد تا او را شهيد كردند، پس با پسرش امام حسن عليه السّلام بيعت مجادله و محاربه بود، و از ايشان آزار و مشقّت مى

كر كردند، خواستند كه او را به دشمن دهند، و اهل عراق بر روى او ايستادند و خنجر بر كردند، بعد از بيعت با او غدر و م
اش را غارت كردند، حتّى خلخال پاى كنيزان را از پاى ايشان بيرون كردند، و او را مضطر گردانيدند تا پهلويش زدند و خيمه

و اهل بيت او بسيار اندك بودند، پس بيست هزار كس  آنكه با معاويه صلح كرد و خونهاى خود و اهل بيت خود را حفظ كرد،
از اهل عراق با امام حسن عليه السّلام بيعت كردند، و آنها كه با او بيعت كرده بودند شمشير بر روى او كشيدند، هنوز بيعتهاى 

 آن حضرت در گردن ايشان بود كه او را شهيد كردند.

 ما را ذليل گردانيدند، و از حقّ خود دور بعد از آن پيوسته با ما اهل بيت ستم كردند، و

 221ص:

گردانيدند، و از اموال خود محروم ساختند، و سعى در كشتن ما كردند، و ما را خائف و ترسان داشتند، و ايمن نبوديم بر خونهاى 
دادند، و به دروغ بستن و خود و خونهاى دوستان خود، و دروغگويان و انكار كنندگان ما را موضع دروغ و انكار خود قرار 

افتراء بر ما تقرّب جستند بسوى قاضيان و واليان و حاكمان خود در هر شهرى و ديارى، و احاديث وضع كردند از براى ايشان 
براى ضرر ما، و روايتهاى دروغ بر ما بستند كه ما نگفته بوديم و كارى چند به ما نسبت دادند كه ما نكرده بوديم، براى آنكه 

را دشمن ما گردانند، و عمده اين آثار شنيعه در زمان معاويه واقع شد بعد از وفات حضرت امام حسن عليه السّلام، پس  مردم
وى كرد يا اظهار ميل بسشيعيان ما در هر شهر كه بودند و گمان داشتند، كشتند و دست و پا بريدند، هر كه محبّت ما را ياد مى

 كردند.اش را خراب مىكردند و خانهردند و مالش را غارت مىبنمود، او را به زندان مىما مى

شد تا زمان عبيد الله بن زياد كه حضرت امام حسين عليه السّلام را شهيد كردند، پس بعد پيوسته بلاى ما و شيعيان ما شديد مى
د مت و گمانى عقوبتها بر ايشان واراز او حجّاج بر ايشان مستولى شد و به انواع سياستها ايشان را به قتل رسانيد، به هر ته

ا از آنكه آمد او رگفتند كه ملحد است يا زنديق يا كافر است خوشتر مىاى رسيد كه اگر كسى را مىساخت، تا آنكه به مرتبه
ر د دشاي -كردندبگويند كه شيعه على است، و احاديث دروغ در ميان مردم چنان شايع شد كه مردى كه او را به نيكى ياد مى

اند و غاصبان كرد در تفضيل واليان جورى كه پيش گذاشتهاحاديث عظيمه عجيبه روايت مى -واقع نيز راستگو و پرهيزكار بود
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كه  كرديك از آن احاديث واقع نبود، همه را بر حضرت رسول افترا كرده بودند، آن مرد گمان مىاند، هيچخلافت كه پيش مرده
 .221كرداز مردم شنيده بود به گمان راستى به مردم نقل مى اينها راست است از بسكه بسيار

خوردند، ابن شهر آشوب از طريق مخالفان روايت كرده است كه روزى امام حسن عليه السّلام با يزيد پليد نشسته بود خرما مى
 شده در وقت جماعگوئى، شيطان با پدرت شريك دارم، حضرت فرمود كه: راست مىيزيد گفت: يا حسن من تو را دشمن مى

 مادرت، آب

 221ص:

اى، به اين سبب دشمن گرديده، و شيطان با حرب ضم شيطان با آب پدر پليدت ضم شده است، تو از آب دو سگ به هم رسيده
ن م كرد، به اين سبب ابو سفيان دشمن جدّ من بود، پدر تو نيز به اين سبب دشمنشد در وقتى كه با مادر ابو سفيان جماع مى

وَ » فرمايد كهبود، هر كه عداوت ما اهل بيت دارد البتّه فرزند زناست يا شريك شيطان است، چنانچه حق تعالى در قرآن مى
 .221228«شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ

ت: موى شارب ايضا روايت كرده است كه روزى حضرت امام حسن عليه السّلام در مجلس معاويه بود مروان به آن حضرت گف
سند، بوباشد، و زنان ما دهان ما را مىتو زود سفيد شده است، حضرت فرمود: سببش آن است كه دهان ما بنى هاشم خوشبو مى

نند، كشود؛ و دهان شما بنى اميّه چون بدبوست، و زنان شما از گند دهان شما احتراز مىاز نفس ايشان موى شارب ما سفيد مى
شود، پس مروان گفت كه: در شما بنى هاشم گذارند، به اين سبب عذار شما زود سفيد مىى روى شما مىدهان خود را بر پهلو

اند، و از مردان شما اند و به مردان ما دادهخصلت بدى است كه شهوت جماع بسيار داريد، حضرت فرمود: از زنان ما برداشته
 .222آيد مگر مرد هاشمىعهده زن بنى اميّه برنمىاند، به اين سبب از اند و بر زنان شما گذاشتهبرداشته

اند چون معاويه در ايّام حكومت خود به حج رفت و به مدينه آمد، در كتاب احتجاج و كتاب سليم بن قيس هلالى روايت كرده
و رفته استقبال ا مردم به استقبال او رفتند، نظر كرد در ميان ايشان كسى از قريش را نديد، و او را خوش نيامد كه مردم كم به

بودند، پس گفت: انصار چه شدند و چرا به استقبال من نيامدند؟ گفتند: ايشان پريشان و محتاجند و مركوبى ندارند كه سوار 
 شوند، معاويه گفت: شترهاى آبكشى ايشان چه شد؟

د كه در خدمت حضرت رسول قيس بن سعد كه در آن روز بزرگ انصار بود گفت: شتران خود را فانى كردند در روز بدر و اح
خواستيد، كردند تا خدا اسلام را به شمشير ايشان غالب گردانيد و شما نمىصلّى اللّه عليه و آله و سلّم با تو و پدر تو جنگ مى

 معاويه ساكت شد. پس قيس بن سعد

                                                           
 .28/ 11( شرح نهج البلاغه ابن أبي الحديد 1)  221
 .22( سوره اسراء/ آيه 1)  221
 .12/ 2ابن شهر آشوب ( مناقب 1)  228
 .12/ 2( مناقب ابن شهر آشوب 8)  222



 221ص:

ز او ستمكاران بر ما غالب خواهند شد، معاويه گفت گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما را خبر داده است كه بعد ا
كه: شما را چه امر كرده است؟ قيس گفت: ما را امر كرده است كه صبر كنيم تا او را ملاقات كنيم، معاويه گفت: پس صبر كنيد 

 تا او را ملاقات نمائيد.

خاستند به غير از عبد اللّه بن عبّاس، معاويه اى رسيد كه جمعى از قريش نشسته بودند همه از براى او برپس معاويه به حلقه
گفت كه: تو را مانع نشد از برخاستن مگر كينه كه از جنگ صفيّن در دل دارى، آزرده مباش كه ما طلب خون عثمان كرديم و 

 عثمان به ستم كشته شد، ابن عبّاس گفت: عمر نيز كشته شد چرا طلب خون او نكردى؟ گفت:

عبّاس گفت: عثمان را كى كشت؟ معاويه گفت: مسلمانان او را كشتند، ابن عبّاس گفت: همين حجّت عمر را كافرى كشت، ابن 
 بس است از براى سكوت تو.

ايم كه مردم زبان از مناقب على ببندند، تو نيز زبان از مناقب على ببند، ابن عبّاس گفت: ما را معاويه گفت: ما به اطراف نوشته
رآن؟ گفت: نه، ابن عبّاس گفت: پس نهى خواهى كرد ما را از گفتن معنى قرآن، معاويه گفت: بلى، فرمائى از خواندن قنهى مى

تر است خواندن قرآن يا عمل كردن به او؟ معاويه گفت: عمل به آن، ابن عبّاس گفت: پس ابن عبّاس گفت: كداميك واجب
نى قرآن را از كسى كه تأويل كند آن را به غير آنچه تو و دانيم؟ گفت: سؤال كن معچگونه عمل كنيم به قرآن و معنى آن را نمى

 كند.اهل بيت تو به آن تأويل مى

ا از آنكه كنى ما رابن عبّاس گفت: قرآن بر اهل بيت نازل شده است، معنى آن را از آل ابو سفيان بپرسيم اى معاويه، آيا نهى مى
از معنى قرآن هرآينه اختلاف به هم خواهد رسيد در ميان ايشان و  عمل كنيم به حلال و حرام قرآن، پس اگر امّت سؤال نكنند

هلاك خواهند شد، گفت: بخوانيد قرآن را و تأويل بكنيد، امّا روايت مكنيد از براى مردم آياتى را كه در شأن شما نازل شده 
هند فرونشانند نور خدا را به دهنهاى خوافرمايد كه: مىاست، و هر چه غير اين است روايت بكنيد، ابن عبّاس گفت: در قرآن مى

كند مگر آنكه تمام كند نور خود را هر چند نخواهند كافران، معاويه گفت: اى پسر عبّاس به حال خود باش، خود، و خدا ابا مى
 دار، اگر گوئى پنهان بگو و آشكار مكن.زبان خود را نگاه

 د كه زبان او را ببندد، وپس چون به خانه رفت صد هزار درهم براى ابن عبّاس فرستا
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شود از كسى كه حديثى روايت كند در مناقب على و اهل بيت او، امر كرد معاويه كه مناديان او ندا كنند كه امان ما برطرف مى
 در آن وقت بليّه اهل كوفه از همه كس شديدتر شد به سبب آنكه شيعيان در آنجا از جاهاى ديگر بيشتر بودند.

شناخت و مدّتى با حضرت امير المؤمنين عليه زياد ولد الزنّا را والى كرد بر كوفه و بصره، چون آن ملعون شيعيان را مىپس 
و ايشان  رسانيدكرد، ايشان را به قتل مىكرد شيعيان آن حضرت را و از زير هر سنگ و كلوخى پيدا مىالسّلام بود، تفحّص مى



ن را كرد و ايشاهاى ايشان را كور مىكشيد، ديدهبريد و بر درختان خرما به حلق مىان را مىترسانيد، دست و پاهاى ايشرا مى
اى مگر كشته شد يا به دار كشيده يا كرد، تا آنكه همه ايشان را از عراق بيرون كرد، نماند در عراق شيعهميراند و آواره ديار مى

 محبوس يا رانده و آواره شد.

يك از شيعيان على و اهل بيت او را قبول مكنيد، نظر و امراى خود در جميع شهرها كه: شهادت هيچنوشت معاويه به عمّال 
كنند مناقب و فضائل عثمان را، كنيد هر كه از شيعيان عثمان و محبّان او و محبّان اهل بيت او بوده باشد و آنها كه روايت مى

و ايشان را گرامى داريد، و هر كه در مناقب او حديثى وضع كند يا پس ايشان را مقرّب خود گردانيد و نزديك خود بنشانيد 
روايت كند بنويسيد به من نام او را و نام پدر او را و قبيله او را تا من ايشان را خلعت دهم و نوازش كنم، پس منافقان از عرب 

ها و بخششهاى عظيم براى ايشان و موالى چنين كردند، احاديث بسيار وضع كردند در فضيلت عثمان، او خلعتها و جايزه
كردند مردم در اموال و اعتبار دنيا، و احاديث وضع فرستاد، پس بسيار شد از اين احاديث در هر شهرى، و رغبت مىمى
نوشتند و او را مقرّب كرد، نامش را مىآمد از شهرى از شهرها در حقّ عثمان منقبتى و فضيلتى روايت مىكردند، هر كه مىمى
 دادند.بخشيدند و قطايع و املاك به او مىها به او مىردند، جايزهكمى

مدتّى بر اين حال بودند، پس نوشت به عمّال خود كه حديث در باب عثمان بسيار شد، در همه شهرها منتشر گرديد، پس در 
گرداند، سوى ما و ما را شادتر مىاين وقت مردم را ترغيب كنيد بر آنكه احاديث وضع كنند در فضيلت معاويه كه اين احبّ است ب

 شكند، پس امراى آن ملعون كه درآيد و حجّت ايشان را بيشتر مىبر اهل بيت محمّد دشوارتر مى
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هاى او را بر مردم خواندند، و مردم شروع كردند در وضع احاديث در فضائل معاويه، در هر دهى و شهرى شهرها بودند نامه
كنند، دادند كه ايشان تعليم اطفال كنند چنانچه قرآن را تعليم ايشان مىداران مىاحاديث موضوعه را و به مكتبنوشتند اين مى

زنان و دختران خود را بياموزند تا آنكه محبّت ايشان در دل همه جا كند، و بر آن حالت مدتّى ماندند، پس زياد ملعون نوشت 
و رأى اويند، معاويه به او نوشت: هر كه بر دين على و رأى او باشد بكش. پس ايشان به معاويه كه قبيله حضرميين بر دين على 

را كشت و سياستها كرد، معاويه به جميع شهرها نوشت: تفحّص كنيد هر كه بينّه بر او قائم شود كه او على و اهل بيت او را 
 ه ايشان:دارد، نام او را از ديوان عطا محو كنيد. پس نامه ديگر نوشت بدوست مى

هر كه را متّهم سازند به محبّت على، بكشيد او را هر چند ثابت نشود، به هر شبهه و تهمت و گمانى در زير هر سنگ و كلوخى 
فر و زندقه كشتند، و اگر كسى را نسبت به ككه ايشان را بيابيد به قتل رسانيد. پس چنان شد كه هر كس را به كلمه يا تهمتى مى

دادند ايمن نبود بر جان خود در هر شهر شدند، اگر كسى را نسبت به تشيّع مىداشتند و متعرضّ او نمىامى مىدادند او را گرمى
خواست كه سرّى به ديگرى بگويد كه محلّ اعتماد او از شهرها خصوصا در بصره و كوفه، حتّى آنكه اگر يكى از شيعيان مى

گفت مگر بعد از آنكه كرد، باز آن سخن را به او نمىادم و غلام او حذر مىگفت، از خرفت به خانه او و در گوش او مىبود مى
 گرفت كه كتمان كند و افشا نكند.داد، و پيمانهاى محكم از او مىقسمهاى مغلّظه او را مى



نها ال بر آشد تا آنكه معاونان جور بسيار شدند و احاديث موضوعه در ميان مردم منتشر شد و اطفروز به روز امر شديدتر مى
كردند، خود را به نشو و نما كردند، بدترين مردم در اين باب قاريان قرآن بودند كه از روى ريا و مكر اظهار خشوع و ورع مى

بستند، آنها را سبب تقرّب خود نزد نمودند، از براى طمع دنيا و خوش آمد واليان جور احاديث دروغ مىمردم پرهيزكار مى
بب يافتند. مردم به سشدند، اموال و منازل و قطايع از ايشان مىگردانيدند، به اين وسيله مقرّب ايشان مىقاضيان و واليان مى

كرد دانستند، كسى كه رد مىكردند و حق مىشنيدند و روايت مىحسن ظنّى كه به ايشان داشتند، اين احاديث را از ايشان مى
 كردند، اين احاديث به دستو دشمنى مىنمود با ااينها را يا اظهار شكّى در اينها مى
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خواستند كه افترا بر خدا و رسول ببندند، پس به نادانى اين احاديث را قبول جماعتى ديگر افتاد كه متعبّد و متديّن بودند و نمى
تقاد كردند، كسى كه اعوايت نمىدانستند كه اينها موضوع و باطل است هرآينه ركردند و گمان كردند كه اينها حقّ است، اگر مى

داشتند، پس در اين زمان آنچه حق است نزد ايشان باطل است، و آنچه باطل است نزد ايشان دروغ به آنها نداشت دشمن نمى
 است، و دروغ نزد ايشان راست است.

ان دا مگر آنكه بر خود ترستر شد، نماند دوستى از دوستان خچون حضرت امام حسن عليه السّلام شهيد شد، بلا و فتنه سخت
بود يا كشته شده يا رانده شده، پس پيش از مرگ معاويه ملعون به دو سال حضرت امام حسين عليه السّلام اراده حج نمود با 
عبد اللّه بن جعفر و عبد اللّه بن عبّاس، و امام حسين عليه السّلام زنان و مردان بنى هاشم را جمع كرد و شيعه و موالى ايشان 

شناختند آن حضرت و را طلبيد، هر كه از ايشان حج كرده بود و هر كه حج نكرده بود و هر كه در شهرها بود از آنها كه مى
اهل بيت او را، نگذاشت احدى از اصحاب حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را و فرزندان ايشان، و از تابعين و انصار 

ت مگر آنكه جمع كرد ايشان را و همه را تكليف حج نمود، تا آنكه در منى بيش از هزار نفر كه معروف بودند به صلاح و عباد
 جمع شدند، و حضرت امام حسين عليه السّلام در سراپرده خود بود، اكثر آن جماعت از تابعان و فرزندان صحابه بودند.

و ثناى الهى بجا آورد، پس فرمود: اين  اى خواند، حمدچون همه در خيمه آن حضرت جمع شدند، حضرت برخاست و خطبه
زى خواهم چيكرد با ما و شما آنچه دانستيد و ديديد و حاضر بوديد و خبر به شما رسيد، من مى -يعنى معاويه -ملعون طاغى

يد نچند سؤال كنم از شما، اگر راست گويم مرا تصديق كنيد و اگر دروغ گويم مرا تكذيب نمائيد، بشنويد سخن مرا و كتمان ك
هاى خود، از هر كه ايمن باشيد و اعتماد بر او داشته باشيد او را دعوت كنيد بسوى گفتار مرا پس برگرديد بسوى شهرها و قبيله

كننده است نور خود را هر چند ترسم كه اين دين حق مندرس گردد و برطرف شود، خدا تمامآنچه دانستيد، زيرا كه من مى
 نخواهند كافران.

 اى از قرآن را كه در شأن اهل بيت نازل شده بود مگر آنكهن جناب آيهپس نگذاشت آ
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بر ايشان خواند و تفسير كرد، و نه چيزى كه فرموده باشد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در حقّ پدر و مادر و اهل بيت 
گفتند: چنين است ما شنيديم و حاضر فرمود، صحابه مىمگر آنكه آن جناب روايت كرد براى ايشان، و هر يك از آنها كه مى

گفتند: بلى ما شنيديم از آنها كه به ما روايت كردند و اعتماد بر قول ايشان داشتيم، هيچ چيز را نگذاشت مگر بوديم، و تابعان مى
دهم كه چون به خدا سوگند مى آنكه براى ايشان بيان كرد و جميع حجّتها را بر ايشان ظاهر گردانيد، در آخر فرمود: شما را

برگرديد به شهرهاى خود، آنچه گفتم نقل كنيد به هر كه اعتماد بر او داشته باشيد. پس حضرت از منبر فرود آمد، و مردم متفرقّ 
 .222شدند

رستاد ف اند كه چون خلافت به معاويه مستقر گرديد، بشير بن ارطاة را به حجازشيخ مفيد و شيخ طوسى و ديگران روايت كرده
به طلب شيعيان على عليه السّلام، در آن وقت والى مكّه عبيد الله پسر عبّاس بود، چون او را طلب كرد نيافت، دو طفل صغير 

گناه را سر بريد. چون خبر به مادر ايشان رسيد، نزديك او را به دست آورد كه در غايت حسن و جمال بودند، و آن دو طفل بى
اى در مصيبت ايشان انشاء نمود. چون عبيد اللّه به نزد معاويه رفت، در مجلس آن ملعون بشير را مرثيهبود كه قالب تهى كند، 

 ملاقات كرد، معاويه به او گفت:

شناسى اين مرد پير را؟ اين كشنده دو پسر توست، بشير گفت: بلى من كشنده ايشانم چه خواهد كرد؟ عبيد اللّه گفت: كاش مى
ير گفت: شمشير مرا بگير، خواست شمشير خود را بدهد، معاويه منع كرد گفت: اف باد بر تو اى مرد پير داشتم، بششمشيرى مى

دانى جگر بنى هاشم را، به اى، گويا نمىدهى به دست كسى كه دو فرزند او را كشتهچه بسيار احمقى كه شمشير خود را مى
كشتم كشت و بعد از آن مرا، عبيد الله گفت: به خدا سوگند اولّ تو را مىدادى اوّل تو را مىخدا سوگند كه اگر شمشير را به او مى

 .222و بعد بشير را

تاد فرمود: اى فرسشيخ كشى به سند معتبر روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لشكرى به ناحيه
، چون از آن جانب برويد مردى را خواهيد ديد در در فلان ساعت شب راه را گم خواهيد كرد، پس ميل كنيد به جانب چپ

 ميان گوسفندان خود، راه را
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كنم، گوسفندى از براى شما خواهد كشت و شما را از او بپرسيد، خواهد گفت: تا طعام مرا نخوريد من شما را به راه دلالت نمى
پس سلام مرا به او برسانيد و او را اعلام كنيد كه من در مدينه  ضيافت خواهد كرد، بعد از آن شما را به راه دلالت خواهد كرد،

 ام.ظاهر شده

چون ايشان روانه شدند، آنچه آن حضرت فرموده بود واقع شد، چون به جانب چپ رفتند عمرو بن حمق خزاعى را ديدند، 
ش كردند كه سلام حضرت را به او ايشان را ضيافت كرد چنانچه حضرت فرموده بود، چون ايشان را به راه دلالت كرد فرامو
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برسانند، او از ايشان پرسيد كه: آيا پيغمبرى در مدينه ظاهر شده است؟ گفتند: بلى، پس به خدمت حضرت آمد مسلمان شد، و 
بعد از مدتّى كه در خدمت آن حضرت ماند حضرت به او گفت: برو به جاى خود، چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام والى 

 ه خدمت او برو.شود ب

پس عمرو به منزل خود برگشت، و بود تا وقتى كه امير المؤمنين به كوفه رفت، پس آمد به كوفه و در خدمت آن حضرت 
بود، روزى آن حضرت از او پرسيد كه: آيا خانه دارى؟ گفت: بلى، حضرت فرمود: خانه خود را بفروش و در ميان قبيله ازد مى

يان شما بروم واليان جور بعد از من تو را طلب خواهند كرد و قبيله ازد حمايت تو خواهند كرد، تو خانه بگير، كه چون من از م
گيرى خواهى رسيد، نزد او را به ايشان نخواهند داد تا آنكه از كوفه بيرون خواهى رفت بسوى موصل، و در راه به مرد زمين

داد و از حال تو سؤال خواهد كرد، حال خود را به او بگو و او خواهى نشست و از او آب خواهى طلبيد، او به تو آب خواهد 
را دعوت كن بسوى اسلام، مسلمان خواهد شد، دست بر رانهاى او بمال كه حق تعالى پاهاى او را به او برخواهد گردانيد، رفيق 

 تو خواهد شد و با تو خواهد آمد.

خواهى طلبيد، تو را آب خواهد داد، باز از حال تو سؤال خواهد چون پاره ديگر راه بروى، به كورى خواهى رسيد، از او آب 
هاى هاى او بكش كه به اعجاز من ديدهكرد، حال خود را به او بگو و او را تكليف اسلام بكن. چون مسلمان شود، دست بر ديده

از پى تو خواهند آمد كه تو را  شود، او نيز رفيق تو خواهد شد، اين دو رفيق تو را دفن خواهند كرد. پس سواراناو روشن مى
بگيرند، نزديك قلعه موصل به تو خواهند رسيد در فلان موضع، چون ايشان را مشاهده كنى از اسب فرود آى برو بسوى غارى 

 كه در آن نزديكى

 223ص:

 هست، به درستى كه شريك خواهند شد در خون تو فاسقان جن و انس.

السّلام شهيد شد، واليان معاويه طلب كردند او را كه شهيد كنند، او از كوفه بسوى موصل رفت، چون حضرت امير المؤمنين عليه 
آنچه حضرت فرموده بود همه واقع شد، چون به نزديك قلعه موصل رسيدند به آن دو رفيق خود گفت: بالا رويد و نظر كنيد 

 آيند، پس از اسب فرود آمد داخل غار شد وبينيم كه مىمىبه جانب كوفه آنچه ببينيد مرا خبر دهيد، گفتند: جمعى از سواران 
اسب را رها كرد. چون داخل غار شد، افعى سياهى آمد او را گزيد، سواران آمدند اسب او را ديدند، گفتند: اين اسب اوست، 

س سرش را جدا كردند شد، پگذاشتند جدا مىدر جستجوى او در آمدند، او را در غار يافتند، به هر عضوى از او كه دست مى
 .222به نزد معاويه ملعون بردند، حكم كرد كه سرش را بر نيزه كردند، اولّ سرى را كه بر نيزه كردند سر او بود

شيخ طوسى از حسن بصرى روايت كرده است كه گفت: در زمان معاويه به جنگ رفته بودم به طرف خراسان، سردار ما مردى 
با او ادا كرديم، چون فارغ شد بر منبر برآمد، بعد از حمد و ثنا گفت: ايّها النّاس در اسلام  از تابعان بود، روزى نماز ظهر را

حادثه عظيمى رو داده، بدعتى واقع شده كه از روزى كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دنيا رفته تا حال چنين 
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تقصير به قتل رسانيده، اگر از بزرگان دين بودند معاويه بىامر شنيعى نشده، شنيدم كه حجر بن عدى و اصحاب او را كه 
آيند متوجّه شوند تا من اعانت كنم، و اگر كسى انكار اين بدعت نخواهد كرد از خدا مسلمانان در تغيير اين بدعت به در مى

تجاب شده، پيش از آنكه كنم مرا در اين زودى قبض روح كند. چون از منبر فرود آمد و به خانه رفت، دعاى او مسسؤال مى
 .223به نماز ديگر بيرون آيد صداى شيون از خانه او بلند شد و به رحمت الهى واصل شد

در كتاب احتجاج روايت كرده است كه چون معاويه حجر بن عدى و اصحابش را شهيد كرد، در آن سال به حج آمد و با 
اللّه شنيدى كه با حجر بن عدى و اصحاب او و ساير شيعيان حضرت امام حسين عليه السّلام ملاقات كرد گفت: اى ابو عبد 

 پدر تو چه كردم؟ حضرت

 229ص:

فرمود: چه كردى به ايشان؟ گفت: كشتم ايشان را و كفن كردم و نماز بر ايشان كردم و دفن كردم، حضرت خنديد فرمود: اين 
اهند گرفت، و ليكن وقتى كه ما دولت بيابيم و شيعيان تو جماعت خصم تو خواهند بود در روز قيامت، خون خود را از تو خو

گوئى در باب على و در باب ما اهل بيت و را به قتل آوريم كفن نخواهيم كرد و نماز بر ايشان نخواهيم كرد، شنيدم آنچه مى
شان، و هست يا در ايدهى، پس رجوع به نفس خود كن و خود انصاف بده كه آن عيبها در تعيبهائى كه نسبت به بنى هاشم مى

و بديهاى خود را به نظر آور و از اندازه خود به در مرو، و با ما عداوت مكن، و تدبير عمرو بن عاص را در حقّ ما به عمل 
 .229مياور كه بزودى وبال اعمال خود را خواهى ديد

 221ص:

 فصل ششم در بيان كيفيّت شهادت آن امام مظلوم است

اند، بعضى در اميّه آن است كه شهادت آن حضرت در آخر ماه صفر واقع شد، بعضى در هفتم آن ماه گفتهاشهر ميان علماء ام
بيست و هشتم از سال چهل و نهم هجرت؛ و عمر شريف آن حضرت در آن وقت به چهل و هفت سال رسيده بود، بعضى چهل 

امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت  اند، اولّ اشهر است، چنانچه كلينى به سند معتبر از حضرتو نه گفته
امام حسن عليه السّلام چون از دنيا رفت، عمر شريف او چهل و هفت سال بود در سال پنجاهم هجرت، بعد از حضرت رسالت 

 .221چهل سال زندگانى كرد
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اند كه عمر شريف آن حضرت چهل و هشت هابن ابى الحديد و أبو الفرج اصفهانى از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرد
 .221اند كه چهل و شش سال بودسال بود. به سند ديگر از آن حضرت روايت كرده

 اند كه: در سال پنجاهم هجرت بود، واند، بعضى گفتهدر كتاب استيعاب گفته است كه: در وقت وفات آن حضرت، خلاف كرده
 اند، و بعضى چهل و نه سال و چهارشريف آن حضرت را چهل و پنج سال گفتهاند؛ و عمر بعضى پنجاه و يكم هجرت نيز گفته

. ابن طلحه در كتاب خود گفته است كه: شهادت آن حضرت در پنجم شهر ربيع الاولّ سال چهل و 221اندماه و نوزده روز گفته
 نه از هجرت بود.

 221ص:

مّد باقر عليهما السّلام روايت كرده است كه عمر شريف آن در كشف الغمّه از حضرت امام جعفر صادق و حضرت امام مح
حضرت در وقت وفات چهل و هفت سال بود، ميان آن حضرت و برادرش امام حسين عليه السّلام به قدر مدّت حمل فاصله 

ه عليه و آله و بود، حمل امام حسين عليه السّلام شش ماه بود، حضرت امام حسن عليه السّلام با جدّ خود رسول خدا صلّى اللّ
سلّم هفت سال ماند، بعد از آن حضرت با حضرت امير المؤمنين عليه السّلام سى و سه سال ماند، بعد از وفات حضرت امير 

 .228المؤمنين عليه السّلام ده سال زندگانى كرد

اهل بيت خود فرمود: ابن شهر آشوب از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت امام حسن عليه السّلام با 
اى گروه! من به زهر شهيد خواهم شد چنانچه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به زهر شهيد شد، گفتند: كه تو را 
زهر خواهد داد؟ فرمود: يا كنيز من يا زن من، گفتند كه: آن ملعونه را از ملك خود بيرون كن، حضرت فرمود: چگونه او را 

آنكه مرگ من به دست او خواهد بود و از آن چاره نيست، اگر او را بيرون كنم غير او كسى مرا نخواهد  بيرون كنم و حال
كشت، چنين مقدرّ شده است. پس بعد از اندك زمانى، معاويه زهرى فرستاد به نزد زن آن حضرت، پس روزى حضرت از او 

زهرى كه معاويه فرستاده بود داخل شير كرده به آن حضرت پرسيد كه: آيا شربتى از شير دارى كه بياشاميم؟ گفت: بلى. آن 
داد. چون تناول نمود، همان ساعت اثر زهر در بدن خود يافت، فرمود: اى دشمن خدا مرا كشتى خدا تو را بكشد، به خدا 

 .222سوگند كه عوض مرا نخواهى يافت، و از آن فاسق ملعون دشمن خدا و رسول هرگز خيرى نخواهى ديد
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سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه اشعث بن قيس شريك شد در خون امير المؤمنين عليه كلينى به 
السّلام، و دختر او جعده زهر داد حضرت امام حسن عليه السّلام را، پسر او محمّد شريك شد در خون حضرت امام حسين 

 .222عليه السّلام

: گفتم روايت كرده است كه حضرت امام حسن عليه السّلام به اهل بيت خود مىقطب راوندى از حضرت صادق عليه السّلا
 من به زهر شهيد خواهم شد مانند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، گفتند: كه

 221ص:

فرستاد و امر خواهد خواهد كرد اين كار را؟ فرمود: زن من جعده دختر اشعث بن قيس، معاويه پنهان از براى او زهر خواهد 
كرد او را كه به من بخوراند، گفتند: او را از خانه خود بيرون كن و از خود دور گردان، فرمود: چگونه او را از خانه بيرون كنم 
و هنوز از او كارى واقع نشده است، اگر او را بيرون كنم به غير او مرا نخواهد كشت، و او را نزد مردم عذرى خواهد بود. پس 

مدتّى، معاويه مال بسيارى با زهر قاتلى براى او فرستاد گفت: اگر اين را به امام حسن بخورانى، من صد هزار درهم به تو از 
 آورم.دهم و تو را به حباله پسر خود يزيد به در مىمى

راى ربت شيرى از بروزى آن مظلوم روزه بود، روز بسيار گرمى بود، در وقت افطار آن حضرت بسيار تشنه بود، آن ملعونه ش
آن حضرت آورد، آن زهر را در آن شير داخل كرده بود. چون حضرت بياشاميد، گفت: اى دشمن خدا كشتى مرا خدا تو را 
بكشد، به خدا سوگند كه خلفى بعد از من نخواهى يافت، آن ملعون تو را فريب داده، خدا تو را و او را به عذاب خود معذّب 

حضرت در درد و الم ماند، بعد از آن به جدّ بزرگوار و پدر عالى مقدار خود ملحق گرديد، معاويه  خواهد كرد. پس دو روز آن
 .222هاى خود نكرداز براى آن ملعونه وفا به وعده

 .222به روايت ديگر: مال را به او داد و او را به يزيد تزويج نكرد، گفت: كسى كه با حسن وفا نكند با يزيد وفا نخواهد كرد

سند معتبر روايت كرده است كه جعده دختر اشعث، حضرت امام حسن عليه السّلام را زهر داد با كنيزى از كنيزان آن  كلينى به
 .223حضرت، آن كنيز زهر را قى كرد شفا يافت، و در شكم آن حضرت ماند تا جگر مباركش را پاره پاره كرد

ن عليه السّلام رفت گفت: يا بن رسول اللّه گردنهاى در كتاب احتجاج روايت كرده است كه مردى به خدمت حضرت امام حس
ما را ذليل كردى و ما شيعيان را غلامان بنى اميهّ گردانيدى، حضرت فرمود: چرا؟ گفت: به سبب آن كه خلافت را به معاويه 

 گذاشتى، حضرت فرمود:
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 228ص:

كردم تا خدا ميان من و او حكم كند، و ليكن و جنگ مىيافتم شب و روز با ابه خدا سوگند كه ياورى نيافتم، اگر ياورى مى
آيند، عهد و پيمان ايشان را وفائى نيست، بر شناختم اهل كوفه را و امتحان كردم ايشان را و دانستم كه ايشان به كار من نمى

 گفتار و كردار ايشان اعتمادى نيست، زبانشان با من است، و دلشان با بنى اميّه است.

گفت كه ناگاه خون از حلق مباركش ريخت، طشتى طلبيد و طشت مملوّ از خون شد، راوى گفت: گفتم: مى آن حضرت سخن
 يا بن رسول اللّه اين چيست؟ حضرت فرمود:

هاى جگر من است كه در طشت افتاده، گفتم: اند، آن زهر به جگر من رسيده، و پارهمعاويه زهرى فرستاد و به خورد من داده
كنى؟ حضرت فرمود: دو مرتبه ديگر مرا زهر داده بود، اين مرتبه سيّم است، و اين مرتبه قابل دوا نيست، معاويه نمىآيا مداوا 

نوشته بود به پادشاه روم كه زهر كشنده براى او بفرستد، پادشاه روم به او نوشت كه در دين ما روا نيست كه اعانت كنيم بر 
خواهم به اين زهر بكشم پسر آن مردى است كه در مكّه به او نوشت: آن مردى را كه مى كشتن كسى كه با ما قتال نكند، معاويه

خواهم اين زهر را به او بخورانم كند، من مىبه هم رسيده و دعواى پيغمبرى كرده، او خروج كرده پادشاهى پدرش را طلب مى
، و اين زهر را براى او فرستاده، به عوض اين زهر شرطها و عباد و بلاد را از او راحت دهم، هدايا و تحف بسيار براى او فرستاد

 .229و عهدها از او گرفت

در كتاب كفايه به سند معتبر از جنادة بن ابى اميّه روايت كرده است كه در مرض حضرت امام حسن عليه السّلام كه به آن مرض 
فتم: اى افتاد، پس گجگر مباركش در آن طشت مى از دنيا رفت، به خدمت او رفتم، در پيش او طشتى گذاشته بود و پاره پاره

 توان كرد؟ گفتم:كنى؟ گفت: اى بنده خدا مرگ را به چه چيز علاج مىمولاى من چرا خود را معالجه نمى

ز او ا انّا للّه و انّا اليه راجعون، پس به جانب من ملتفت شد فرمود: خبر داد ما را رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه بعد
شوند به تيغ يا به زهر. اند، و همه ايشان شهيد مىدوازده خليفه و امام خواهند بود، يازده كس ايشان از فرزندان على و فاطمه

 پس طشت را از پيش حضرت برداشتند، حضرت گريست، گفتند: يا بن رسول اللّه ما را موعظه كن، فرمود:

 222ص:

تو را  كنى و مرگآن سفر را پيش از رسيدن اجل تحصيل نمائيد، بدان كه تو طلب دنيا مى مهيّاى سفر آخرت شويد و توشه
كند، بار مكن اندوه روزى را كه هنوز نيامده است بر روزى كه در آن هستى، بدان كه هر چه از مال تحصيل نمائى طلب مى

، بدان كه در حلال دنيا حساب است و در حرام دار ديگرى خواهى بودزياده از قوت خود در آن بهره نخواهى داشت، خزينه
هاى آن شدن موجب عقاب است، پس دنيا را نزد خود به منزله مردارى دان، و از آن مگير مگر به دنيا عقاب، مرتكب شبهه

شى، با قدر آنچه تو را كافى باشد كه اگر حلال باشد زهد در آن ورزيده باشى، و اگر حرام باشد در آن وزرى و گناهى نداشته
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شود در حال ضرورت، و اگر عتابى باشد عتاب كمتر باشد. از براى آنچه گرفته باشى بر تو حلال باشد چنانچه ميته حلال مى
دنياى خود چنان كار كن كه گويا هميشه زنده خواهى ماند، و براى آخرت خود چنان كار كن كه گويا فردا خواهى مرد. اگر 

سلطنت و حكمى، پس بيرون رو از مذلّت معصيت خدا بسوى بيله و مهابت داشته باشى بىقوم و قخواهى كه عزيز باشى بى
طاعت خدا. هرگاه تو را حاجتى داعى شود و مضطر شوى، يا كه با مردم مصاحبت كنى، پس مصاحبت شو با كسى كه مصاحبت 

لب كنى تو را يارى كند، اگر سخنى بگوئى او زينت تو باشد، و اگر او را خدمت كنى تو را محافظت نمايد، اگر از او يارى ط
اى تو را تصديق كند، اگر بر دشمنى حمله كنى تو را تقويت كند، اگر دستى دراز كنى به احسان او نيز دست دراز كند، اگر رخنه

ر عطا كند، اگ در احوال تو ظاهر شود آن را سد نمايد، اگر نيكى از تو ببيند آن را بشمارد و ظاهر كند، اگر سؤالى كنى از او
ساكت شوى و سؤال نكنى ابتدا كند، اگر بلائى به او وارد شود تو آزرده شوى، بايد كه كسى باشد كه از او به تو نرسد مصيبتها 
و به سبب او بر تو وارد نگردد بليّتها، در وقتى كه حقوق ضروريّه لازم شود تو را وانگذارد، اگر در قسمتى با يكديگر نزاع كنيد 

 بر خود اختيار كند.تو را 

چون سخنان اعجاز نشانش به اينجا رسيد، نفس مباركش منقطع شد و رنگش زرد شد، پس حضرت امام حسين عليه السّلام 
اش را بوسيد، نزد او از در درآمد با اسود بن ابى الاسود و برادر بزرگوار خود را در برگرفت، سر مبارك او را و ميان دو ديده

 با يكديگر گفتند، پس ابو الاسود گفت: انّا للّه و انّا اليه راجعون، گويا كه خبر فوت امامنشست راز بسيار 

 222ص:

حسن عليه السّلام به او رسيده است، پس حضرت امام حسين عليه السّلام را وصىّ خود گردانيده، اسرار امامت را به او گفت، 
ياض قدس پرواز كرد، در روز پنجشنبه در آخر ماه صفر در سال پنجاهم ودايع خلافت را به او سپرد، روح مقدّسش به ر

 .221هجرت، عمر مباركش در آن وقت چهل و هفت سال بود، و در بقيع مدفون گرديد

در كشف الغمّه روايت كرده است از عمر بن اسحاق كه گفت: من با مردى به خدمت حضرت امام حسن عليه السّلام رفتم كه او 
 فرمود: هر چه خواهى سؤال كن، گفتم: را عيادت كنم،

كنم تا خدا تو را عافيت بدهد، در حالت صحّت از تو سؤال كنم، پس برخاست و به قضاء حاجت به خدا سوگند سؤال نمى
هد، كنم تا خدا تو را عافيت درفت و برگشت فرمود: از من سؤال كن پيش از آنكه نتوانى سؤال كرد، گفتم: بلكه سؤال نمى

اى از جگر من به زير من آمد، مرا چندين مرتبه زهر داده بودند و هيچ بار مثل اين مرتبه نبود. چون روز كه: الحال پارهفرمود 
ديگر به خدمت آن حضرت رفتم، ديدم كه در كار رفتن است، حضرت امام حسين عليه السّلام بر بالين او نشسته است، پس 

ادر كه را گمان دارى كه اين معامله با تو كرده باشد؟ امام حسن عليه السّلام گفت: حضرت امام حسين عليه السّلام گفت: اى بر
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خواهى او را به قتل آورى؟ گفت: بلى، حضرت فرمود: اگر آن باشد كه من گمان دارم، پس عذاب كنى مىبراى چه سؤال مى
 .221اهى براى من كشته شودگنخواهم كه بىتر است از عقوبت دنيا، و اگر او نباشد نمىخدا براى او سخت

ايضا روايت كرده است كه چون وقت وفات آن حضرت شد فرمود: مرا به صحرا بريد تا به اطراف آسمان نظر كنم، چون آن 
حضرت را به صحرا بردند گفت: خداوندا جان خود را كه عزيزترين جانهاست پيش من در رضاى تو دادم، و از قصاص خود 

 .221كسى را به عوض من قصاص نكنند گذشتم از براى رضاى تو كه

كلينى به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه چون وقت احتضار حضرت امام حسن عليه 
 السّلام شد، حضرت امام حسين عليه السّلام را طلبيد گفت: اى برادر

 222ص:

س حفظ كن وصيّتهاى مرا، چون من از دنيا بروم مرا غسل ده و كفن كن، ببر مرا كنم به وصيّتى چند، پگرامى تو را وصيّت مى
به نزد جدّم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه او را زيارت كنم و عهد خود را با او تازه كنم، پس ببر مرا به نزد قبر 

در آنجا دفن كن، بدان كه به من خواهد رسيد از عايشه چيزى مادرم فاطمه عليها السّلام پس مرا برگردان به قبرستان بقيع، ببر و 
 چند كه بر مردم ظاهر شود دشمنى او نسبت به خدا و رسول و نسبت به ما اهل بيت.

پس حضرت امام حسن عليه السّلام از دنيا رفت، آن حضرت را غسل دادند و كفن كردند، بردند به جائى كه بر مردگان نماز 
م حسين عليه السّلام بر آن حضرت نماز كرد. چون از نماز فارغ شد، جنازه را برداشتند داخل مسجد كردند، حضرت امامى

كردند به نزديك حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بردند بازداشتند، پس كسى رفت عايشه را خبر كرد كه امام حسن 
ملعونه از شنيدن اين سخن در خشم شد و بر استر زين كرده سوار  خواهند كه در پهلوى جدّ خود دفن كنند، آنرا آوردند و مى

شد، اولّ زنى كه در اسلام بر زين سوار شد او بود، به سرعت آمد تا به نزد آن حضرت گفت: برادر خود را دور كنيد از خانه 
 گذارم او در خانه من دفن شود و پرده رسول خدا دريده شود.من كه نمى

السّلام فرمود: سالهاست كه تو و پدرت پرده حضرت رسالت را دريديد، داخل كردى در خانه حضرت  حضرت امام حسين عليه
خواست، در قيامت حضرت از تو سؤال خواهد كرد از آنچه كردى، اى عايشه برادرم مرا كسى چند را كه قرب ايشان را نمى

تازه كند، بدان كه برادرم داناترين مردم بود به خدا و امر كرد كه او را نزديك قبر پدرش رسول خدا بياورم كه عهدى با او 
رسول، و داناتر بود به تأويل كتاب خدا از آنكه پرده ستر حضرت رسالت را هتك نمايد، زيرا كه حق تعالى نهى كرده است از 

و  228«ا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْيا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لا تَدْخُلُو» فرمايد:رخصت داخل خانه آن حضرت شوند و مىآنكه بى
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رخصت او، و نهى كرده است از آنكه صدا در خدمت آن حضرت بلند كنند، و تو داخل كردى در خانه رسول خدا مردان را بى
 كنم كه تو براى پدر خود و. سوگند ياد مى222«يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» گفته است كه:

 222ص:

فرمايد كه: آنها كه پست فاروق او يعنى عمر نزديك گوش حضرت رسول كلنگها بر زمين زدى و حال آنكه حق تعالى مى
به تحقيق كه  كنند صداى خود را نزد رسول خدا، آنها آنانند كه امتحان كرده است خدا دلهاى ايشان را براى پرهيزكارى.مى

اذيّت رسانيد پدر تو و فاروق او به حضرت رسالت به سبب نزديكى خود به او، و رعايت نكردند از حقّ آن حضرت آنچه خدا 
امر كرده بود ايشان را به او بر زبان پيغمبر خود، زيرا كه خدا حرام گردانيده است از مؤمنان بعد از مردن ايشان آنچه حرام 

شان در حيات ايشان، به خدا سوگند اى عايشه كه اگر آنچه تو كراهت دارى از دفن حسن نزد پدر او اگر گردانيده است از اي
 شد به رغم انف تو.دانستى كه دفن مىبود هرآينه مىميان ما و خدا جايز مى

كجا قرار كنى و به ينمىشوى و يك روز بر شتر، و ضبط خود پس محمّد بن حنفيّه گفت: اى عايشه يك روز بر استر سوار مى
 گيرى از عداوت بنى هاشم، عايشه گفت:نمى

يه گوئى؟ حضرت امام حسين علگويند تو به چه سبب و نسبت سخن مىاند كه سخن مىاى پسر حنفيّه اينها فرزندان فاطمه
دختر عمران بن عابد بن عمرو  ها دور مكن كه سه فاطمه بزرگوار در مادران او هستند: فاطمهالسّلام گفت كه: او را از فاطمه

بن مخزوم و فاطمه بنت اسد و فاطمه دختر زايد بن الاصم. پس آن ملعونه گفت: پس خود را دور كنيد كه شما در فنّ مخاصمه 
آيم، پس امام حسين عليه السّلام جنازه آن حضرت را به نزديك قبر فاطمه نهايت مهارت داريد و من از عهده شما به در نمى

 .222و از آنجا به قبرستان بقيع برده دفن كردبرد، 

ابن بابويه به سند صحيح از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه امام حسين عليه السّلام خواست كه 
د، كر امام حسن عليه السّلام را نزديك حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دفن كند، جماعتى را براى اين كار جمع

 گفت:پس مردى گفت كه: من شنيدم از امام حسن عليه السّلام كه مى

بود حضرت امام حسين عليه السّلام دست حسين را بگوئيد كه نگذارد در جنازه من خونى بر زمين بريزد، اگر اين نمى
ليه السّلام فرمود: اوّل زنى كه كرد. حضرت صادق عداشت تا آنكه امام حسن عليه السّلام را در پهلوى جدّ خود دفن مىبرنمى

 .222بر استر سوار شد بعد از وفات حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عايشه بود كه آمد و منع كرد از دفن آن حضرت

 223ص:
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حلهّ  ار از زميناند كه معاويه ده هزار درهم و قطعات بسيشيخ مفيد و شيخ طوسى و ديگران از ابن عبّاس و غير او روايت كرده
و كوفه ضامن شد براى جعده، و زهرى براى آن ملعونه فرستاد كه در طعام حضرت امام حسن عليه السّلام داخل كند، چون آن 

ا را كنم خدحمد مى« انّا للّه و انّا اليه راجعون»ملعونه طعام را پيش حضرت حاضر كرد، به روايتى: بعد از تناول كردن فرمود: 
حمّد سيّد المرسلين، و پدرم سيّد الوصيين، و مادرم سيّده زنان عالميان، و عمّم جعفر پروازكننده در بهشت، و حمزه بر ملاقات م

 سيّد الشّهداء.

يابى خود را؟ حضرت فرمود: پس حضرت امام حسين عليه السّلام بر بالين آن حضرت حاضر شد گفت: اى برادر چگونه مى
گيرم، به نزد دانم كه پيشى بر اجل خود نمىبينم، مىآخرت و آخر روزى از روزهاى دنيا مى خود را در اولّ روزى از روزهاى

كنم از اين گفتار خود، بلكه خواهان دارم مفارقت تو و دوستان و برادران را، استغفار مىروم، مكروه مىپدر و جدّ خود مى
ير المؤمنين را، و مادرم فاطمه زهرا را، و دو عمّ خود حمزه و رفتنم براى آنكه ملاقات كنم جدّ خود رسول خدا را، و پدرم ام

كند هر چه را فوت شده است. جعفر را، خدا عوض هر گذشته است و ثواب خدا تسلّى فرماينده هر مصيبت است، تدارك مى
ا اگر به تو بگويم بديدم اى برادر جگر خود را در طشت، دانستم كه با من اين كار كه كرده است و اصلش از كجا شده است، 

 او چه خواهى كرد؟ حضرت امام حسين گفت:

دهم به او تا آنكه ملاقات كنم جدّم رسول خدا را، و ليكن اى به خدا سوگند او را خواهم كشت، فرمود كه: پس تو را خبر نمى
 نامه مرا بنويس:برادر وصيّت

دهم به ىكند كه گواهى مخود حسين بن على، وصيّت مى كند حسن بن على بن أبي طالب بسوى برادراين وصيّتى است كه مى
وحدانيّت خدا كه در خداوندى شريك ندارد، اوست سزاوار پرستيدن و در معبوديّت شريك ندارد و در پادشاهى كسى شريك 

سزاوارترين او نيست، محتاج به معين و ياورى نيست، و همه چيز را او خلق كرده است، و همه چيز را او تقدير كرده، و او 
 گردد، هر كه معصيتمعبودين است به عبادت و سزاوارترين محمودين است به حمد و ثنا، هر كه اطاعت كند او را رستگار مى

 كنم تو را اىيابد. پس وصيّت و سفارش مىشود، هر كه توبه كند بسوى او هدايت مىكند او را گمراه مى

 229ص:

گذارم از اهل خود و فرزندان خود و اهل بيت تو، كه درگذرى از گناهكار ايشان، و قبول خود مى حسين در حقّ آنها كه بعد از
كنى احسان نيكوكردار ايشان را، و خلف من باشى نسبت به ايشان، و پدر مهربان باشى براى ايشان، و آنكه دفن كنى مرا با 

رخصت داخل خانه آن حضرت كردند، و آنها كه بى حضرت رسالت، زيرا كه من احقّم به آن حضرت و خانه آن حضرت از
پس  222«يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ» حال آنكه حق تعالى نهى كرده است از آن، فرموده است:

 رخصت دراست ايشان را كه داخل خانه او شوند بىبه خدا سوگند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رخصت نداده 
حيات او، و رخصتى به ايشان نرسيد بعد از وفات او، رخصت داده است ما را تصرّف نمائيم در آنچه از او به ميراث به ما رسيده 

ه من به قدر محجمه دهم به قرابت و رحم كه نگذارى كه در جنازاست. پس اگر آن زن ملعونه تو را مانع شود، تو را سوگند مى
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از خون بر زمين ريخته شود تا حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ملاقات كنم، و نزد او مخاصمه نمايم و شكايت 
 كنم به آن حضرت از آنچه از منافقان به ما رسيد بعد از او.

امام حسين عليه السّلام مرا و عبد اللهّ  ابن عبّاس گفت: چون آن حضرت به عالم بقا و جوار حق تعالى رحلت كرد، حضرت
بن جعفر را و على پسر مرا طلبيد، آن حضرت را غسل داد و خواست كه در روضه منوّره حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله 

مانع  هو سلّم را بگشايد و آن حضرت را داخل كند، پس مروان ملعون با فرزندان عثمان و فرزندان ابو سفيان و ساير بنى اميّ
ها و شدند و گفتند: عثمان مظلوم به بدترين حالى در بقيع دفن شود، و حسن با رسول خدا دفن شود؟! نخواهد شد تا نيزه

 ها از تير خالى شود.شمشيرها شكسته شود، و جعبه

على و فاطمه احقّ  پس حضرت امام حسين عليه السّلام فرمود: به حقّ آن خداوندى كه مكّه را محترم گردانيد كه حسن فرزند
رخصت داخل خانه او كردند، به خدا سوگند كه او سزاوارتر است از عثمان حمّال است به رسول خدا و خانه او از آنها كه بى

حرمتى كرد آنچه كرد، و راندگان رسول خدا صلّى گناه از مدينه بيرون كرد، و با عمّار و ابن مسعود بىخطاها كه ابو ذر را بى
 ه و آله و سلّم را پناه داد.اللّه علي

 221ص:

به روايت ديگر: مروان بر استر خود سوار شد، به نزد عايشه رفت گفت: حسين برادر خود را آورده است كه با پيغمبر دفن كند، 
گفت:  ع شو،شود، عايشه گفت: چه كنم؟ مروان گفت: بيا و ماناگر او را دفن كند فخر پدر تو و عمر تا روز قيامت برطرف مى

كرد چگونه مانع شوم؟ پس مروان از استر به زير آمد و او را بر استر خود سوار كرد به نزد قبر حضرت رسول آورد، فرياد مى
 نمود بنى اميّه را كه: مگذاريد حسن را در پهلوى جدّش دفن كنند.و تحريص مى

آيد، صى را ديديم كه اثر شرّ و فتنه از او ظاهر است مىابن عبّاس گفت: در اين سخنان بوديم كه ناگاه صداها شنيديم و شخ
نمايد، چون نظرش بر من افتاد آيد و مردم را تحريص بر قتال مىچون نظر كرديم ديديم عايشه با چهل كس سوار است و مى

خواهيد كسى را داخل كنيد، مىايد، هر روز مرا آزار مىمرا پيش طلبيد گفت: اى پسر عبّاس شما بر من جرأت به هم رسانيده
شوى و يك روز بر خواهم، من گفتم: وا سوأتاه يك روز بر شتر سوار مىدارم و نمىخانه من كنيد كه من او را دوست نمى

خواهى نور خدا را فرونشانى و با دوستان خدا جنگ كنى و حايل شوى ميان رسول خدا و دوست او. پس آن ملعونه استر، مى
گذارم حسن را در اينجا دفن كنيد تا يك مو در سر من را از استر افكند و فرياد زد: به خدا سوگند نمىبه نزد قبر آمد، خود 

 .223هست

به روايت ديگر: جنازه آن حضرت را تير باران كردند، تا آنكه هفتاد تير از جنازه آن حضرت بيرون كشيدند، پس بنى هاشم 
رادر دهم شما را كه وصيّت بحسين عليه السّلام فرمود: به خدا سوگند مىخواستند شمشيرها بكشند و جنگ كنند، حضرت امام 
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مرا ضايع مكنيد، چنين مكنيد كه خون ريخته شود، پس با ايشان خطاب كرد كه: اگر وصيّت برادر من نبود هرآينه او را دفن 
 .229ند نزد جدّه خود فاطمه بنت اسدماليدم، پس آن حضرت را بردند در بقيع دفن كردكردم و بينيهاى شما را بر خاك مىمى

 ايضا ابن عبّاس روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: چون فرزند من

 221ص:

 ؛گانه بر او گريه كنند، و همه چيز بر او بگريد حتّى مرغان هوا و ماهيان درياحسن را به زهر شهيد كنند، ملائكه آسمانهاى هفت
شود؛ هر كه بر مصيبت او اندوهناك شود، اندوهناك نشود ها كور مىاش كور نشود در روزى كه ديدههر كه بر او بگريد، ديده

دل او در روزى كه دلها اندوهناك شوند؛ هر كه در بقيع او را زيارت كند، قدمش بر صراط ثابت گردد در روزى كه قدمها بر 
 .231آن لرزد

د معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت امام حسين عليه السّلام هر پسين در قرب الاسناد به سن
 .231رفتروز جمعه به زيارت قبر امام حسن عليه السّلام مى

ابن شهر آشوب روايت كرده است كه حضرت امام حسن عليه السّلام دويست و پنجاه زن، به روايتى سيصد زن به نكاح خود 
ج گويد، دختران خود را به او تزويفرمود: حسن بسيار طلاق مىآورد، تا آنكه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بر منبر مىدر

گفتند: يك شب كه او دختر ما را تزويج كند، براى ما از شرف كافى است، چون آن حضرت وفات يافت، همه مكنيد؛ مردم مى
 .231گريستندآمدند و مىازه آن حضرت پاى برهنه مىآن زنان كه طلاق گفته بود بر پشت جن

اند كه چون حضرت امام حسن عليه السّلام مشرّف بر وفات شد، حضرت امام حسين عليه السّلام گفت: اى برادر روايت كرده
ه عليه و آله خواهم حال تو را در وقت احتضار بدانم، حضرت امام حسن عليه السّلام فرمود كه: من از رسول خدا صلّى اللّمى

كند تا روح در بدن ماست، پس دست خود را به دست من ده چون فرمود: عقل از ما اهل بيت مفارقت نمىو سلّم شنيدم كه مى
فشارم. پس حضرت امام حسين عليه السّلام دست خود را به دست او داد، بعد من ملك موت را مشاهده كنم، دست تو را مى

ت آن حضرت را، چون حضرت امام حسين عليه السّلام گوش خود را نزديك دهان آن حضرت از اندك ساعتى فشارى داد دس
 .238گويد كه: بشارت باد تو را كه حق تعالى از تو راضى است، و جدّ تو شفيع روز جزاستبرد فرمود: ملك موت به من مى
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آل عبا و امام سعدا و پيشواى اهل صبر و ابتلا و گل باب پنجم در بيان تاريخ ولادت و شهادت حضرت سيدّ شهدا و خامس 
بوستان رسالت و سرو جويبار امامت و خلافت اعنى امام شهيد مظلوم ابى عبد اللّه الحسين صلوات اللّه عليه، و بعضى از احوال 

 و مناقب و معجزات آن حضرت است و در آن چند فصل است

 222ص:

 ادت آن حضرت استفصل اوّل در بيان ولادت با سع

اشهر ميان علماى اماميّه آن است كه ولادت آن حضرت در مدينه مشرّفه در سيمّ ماه شعبان از سال چهارم هجرت واقع شد، و 
. و در توقيع حضرت 232اندشنبه نيز گفتهاند كه روز پنجشنبه بود، و روز سهاند، و اكثر گفتهبعضى پنجم ماه مذكور نيز گفته

وات اللّه عليه كه به قاسم بن علاء همدانى نوشته است مذكور است كه ولادت آن حضرت در روز پنجشنبه صاحب الامر صل
 .232سيّم ماه شعبان واقع شد

شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق روايت كرده است كه ولادت آن حضرت در پنجم ماه شعبان سال چهارم هجرت 
 .232بود

، و اين خلاف 232كه: ولادت آن حضرت در آخر ماه ربيع الاولّ بود در سال سيّم هجرتايضا شيخ طوسى در تهذيب گفته است 
 مشهور است.

حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن حضرت را به امر حق تعالى حسين نام كرد به نام پسر كوچك هارون كه او 
ولادت امام حسن گذشت. و كنيت آن حضرت ابو عبد شبير نام داشت، و در آن لغت شبير به معنى حسين است، چنانچه در 

اند؛ القاب شريف آن حضرت: رشيد و طيّب و وفىّ و سيّد و زكى و مبارك و سبط و شهيد و سعيد اللّه بود، و ابو على نيز گفته
 بود.

 «انّ اللّه بالغ أمره»از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است كه نقش نگين آن حضرت 

 222ص:
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 .239بود« الحمد للّه»از حضرت صادق عليه السّلام مروى است كه نقش نگين آن حضرت 

انّ »بود، و نقش انگشتر ديگر آن حضرت « لا اله الّا اللّه عدّة للقاء اللّه»در روايت ديگر فرمود: نقش يك انگشتر آن حضرت 
 .291«اللّه بالغ أمره

 گويند كه:از آن حضرت پرسيد كه مردم مىبه روايت حسن ديگر منقول است كه مردى 

چون امام حسين عليه السّلام را شهيد كردند، انگشتر او را از دستش بيرون آوردند، حضرت فرمود: چنين نيست بلكه امام 
را به  امتحسين عليه السّلام امام زين العابدين عليه السّلام را وصىّ خود گردانيده، انگشتر خود را در انگشت او كرد و امر ام

او گذاشت چنانچه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با امير مؤمنان كرد، و امير المؤمنين با امام حسن، و امام حسن با 
امام حسين عليهم السّلام كرد، و آن انگشتر به پدر من رسيد، و از پدر من به من رسيد، اكنون نزد من است و در هر جمعه در 

 كنم.ا آن نماز مىكنم، و بدست مى

راوى گفت: من در روز جمعه به خدمت آن حضرت رفتم، او را در اثناى نماز يافتم، چون فارغ شد دست خود را بسوى من 
فرمود: اين انگشتر جدّم امام حسين « لا اله الّا اللّه عدّة للقاء اللّه»دراز كرد، در انگشت او انگشترى ديدم كه نقش آن اين بود 

 .291م استعليه السّلا

روايات معتبره دلالت كرده است بر آنكه فاصله ميان حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السّلام به قدر مدّت حمل بود، و 
 .291مدّت حمل حضرت امام حسين عليه السّلام شش ماه بود

لام بودم، امام حسين عليه السّابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه صفيّه دختر عبد المطّلب گفت: من قابله حضرت 
چون آن حضرت از شكم مادر به زير آمد، حضرت رسول عليه السّلام فرمود كه: اى عمّه بياور فرزند مرا، گفتم: يا رسول اللهّ 

ت آن مكنى؟! خدا او را پاكيزه و مطهّر گردانيده است، چون به خدام، حضرت فرمود: تو او را پاكيزه مىهنوز او را پاكيزه نكرده
 حضرت بردم، او را در دامن گذاشت و زبان مبارك خود را در دهان او

 222ص:
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دانم كه شير و عسل از زبان آن حضرت در دهان او جارى شد، پس ميان دو ديده او را مكيد، چنان مىداخل كرد و او مى
تو را شهيد كنند اى فرزند، سه مرتبه اين را فرمود، فرمود كه: خدا لعنت كند گروهى را كه گريست و مىبوسيده به من داد و مى

 .298كننده از بنى اميّهگفتم: پدر و مادرم فداى تو باد كه او را خواهد كشت؟ فرمود: باقيمانده گروه ستم

امام ن اند: چوابن بابويه و ابن قولويه و ابن شهر آشوب به سندهاى معتبر بسيار از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
حسين عليه السّلام متولّد شد، حق تعالى جبرئيل را امر فرمود كه نازل شود با هزار ملك براى آنكه تهنيت گويد حضرت رسول 

اى از خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را از جانب خدا و از جانب خود، چون جبرئيل نازل شد به ملكى گذشت در جزيره
گفتند و از حاملان عرش الهى بود، خداوند عالميان او را امرى كرد و آن را دير به عمل مى هاى دريا كه او را فطرسجزيره

آورد، پس او غضب كرده بالش را شكست و او را در آن جزيره انداخت، هفتصد سال در آن جزيره عبادت حق تعالى كرد تا 
 روزى كه امام حسين عليه السّلام متولّد شد.

ى او را مخيّر گردانيد ميان عذاب دنيا و آخرت، او اختيار عذاب دنيا كرد، پس حق تعالى او را معلّق به روايتى ديگر: حق تعال
د. چون شگذشت، پيوسته از زير او دود بد بوئى بلند مىهاى چشمش در آن جزيره كه هيچ حيوانى بر او نمىگردانيد به مژه

: اراده كجا دارى؟ گفت: چون حق تعالى نعمتى به محمّد صلّى اللّه عليه آيند، به جبرئيل گفتديد كه جبرئيل با ملائكه فرود مى
و آله و سلّم كرامت كرده است، مرا فرستاده است كه او را از جانب خدا و از جانب خود مبارك باد بگويم، ملك گفت: اى 

رد. چون به خدمت رسول خدا صلّى جبرئيل مرا با خود ببر شايد كه محمّد براى من دعا كند، پس او را با خود برداشت و آو
اللّه عليه و آله و سلّم رسيد، تهنيت از جانب حق تعالى و از جانب خود گفت و حال فطرس را به خدمت حضرت عرض كرد، 
حضرت فرمود كه: به او بگو كه خود را به اين مولود مبارك بمالد و به مكان خود برگردد، فطرس خود را به آن حضرت ماليد، 

 ورد و بالا رفت.بال برآ

گفت: كيست مثل من كه آزاد كرده حسين و مادر و جدّ اويم، پس جبرئيل از جانب به روايتى ديگر: چون به آسمان رفت مى
 حق تعالى گفت: يا محمّد امّت تو او را خواهند

 223ص:

برسانم، هر كه بر او سلام كند من سلام او كشت، او را بر من مكافاتى هست كه هر كه او را زيارت كند من زيارت او را به او 
 .292را به او برسانم، و هر كه صلوات بر او بفرستد من صلوات او را به او برسانم، اين را گفت و بالا رفت

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه جبرئيل بر حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و 
نازل شد پيش از ولادت امام حسين عليه السّلام گفت: از براى تو پسرى متولّد خواهد شد كه امّت تو بعد از تو او را شهيد سلّم 

كنند، حضرت فرمود: مرا احتياج به چنين فرزندى نيست، بعد از آنكه سه مرتبه اين مخاطبه شد، حضرت امير المؤمنين عليه 
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مرا خبر داد از جانب خداوند عالميان كه فرزندى براى تو متولّد خواهد شد كه امّت من بعد  السّلام را طلبيد فرمود كه: جبرئيل
از من او را شهيد خواهند كرد، حضرت امير فرمود: مرا احتياج نيست به چنين فرزندى، تا آنكه سه مرتبه اين مخاطبه شد، در 

 غمبران و خازن علوم اوّلين و آخرين خواهد بود.مرتبه سيّم فرمود: در او و فرزندان او امامت و وراثت آثار پي

دهد تو را به فرزندى كه امّت من بعد از من او را شهيد پس به نزد حضرت فاطمه عليها السّلام فرستاد كه: خدا بشارت مى
ع شد، در طبه واقخواهند كرد، فاطمه عليها السّلام گفت: اى پدر مرا احتياج به چنين فرزندى نيست، تا آنكه سه مرتبه اين مخا

گفت، پس حضرت فرمود كه: او و فرزندان او پيشوايان دين و وارثان آثار من و هر مرتبه فاطمه عليها السّلام چنين جواب مى
خازنان علم من خواهند بود، فاطمه عليها السّلام گفت: راضى شدم از خداوند عالميان، پس حامله شد به حضرت امام حسين 

ماهه متولّد شود زنده نمانده است مگر امام حسين و از شش ماه آن حضرت متولّد شد، و فرزندى كه ششعليه السّلام، بعد 
پس امّ سلمه محافظت آن حضرت را متكفّل شد.  -به روايت ديگر حضرت يحيى عليه السّلام -حضرت عيسى عليهما السّلام

گذاشت و مبارك خود را در دهان امام حسين عليه السّلام مىآمد و زبان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هر روز مى
مكيد تا سير شد، پس حق تعالى گوشت او را از گوشت رسول خدا رويانيد، از حضرت فاطمه و از ديگرى آن حضرت مى

 هرگز شير نخورد، پس حق تعالى اين آيه را در شأن او فرستاد

 229ص:

  عَلىأَنعَْمْتَ عَلَيَّ وَنَ شَهْراً حتََّى إِذا بلََغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَربَْعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتِي وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُو
ازگرفتن او سى ماه بود، تا آنكه چون به يعنى: مدّت حمل او و شير ب 292والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

حدّ قوّت بدن و عقل رسيد و چهل سال از عمر او گذشت، گفت: پروردگارا الهام كن مرا و توفيق بده كه شكر كنم نعمت تو را 
 مه ذريّتگفت هاى بر من و بر پدر و مادر من، اصلاح كن از براى من بعضى از ذريّه مرا. حضرت فرمود: اگر مىكه انعام كرده

 .292بودند، و ليكن مخصوص گردانيد بعضى رامرا هرآينه همه فرزندان او امام مى

 292وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وضََعَتْهُ كُرْهاً  على بن ابراهيم روايت كرده است در تفسير اين آيه كريمه
 نسان را به والدين او به نيكى، حامله شد به او مادر او از روى كراهت، و وضع كرد او را از روى كراهت.يعنى: وصيّت كرديم ما ا

اند، آن كسى كه حمل و وضع او از روى كراهت بود حضرت امام حضرت فرمود: مراد از والدين حسن و حسين عليهما السّلام
سول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به ولادت حسين و به آنكه حسين عليه السّلام است، زيرا كه حق تعالى بشارت داد ر

 امامت در فرزندان او خواهد بود تا روز قيامت.
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پس خبر داد آن حضرت را به آنچه خواهد رسيد به حضرت امام حسين عليه السّلام و به فرزندان او، و در عوض اين مقرّر 
داد كه حضرت امام حسين عليه السّلام كشته خواهد شد، و حق تعالى او را در  فرمود كه امامت در فرزندان او باشد، و خبر

رجعت به دنيا بر خواهد گردانيد، و يارى خواهد كرد او را تا دشمنان خود را بكشد، و او را پادشاه جميع روى زمين گرداند، 
يعنى:  293اسْتُضعِْفُوا فِي الْأَرضِْ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجعَْلَهُمُ الْوارِثِينَوَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ  چنانچه حق تعالى فرموده است كه:

اند ايشان را در زمين، و بگردانيم ايشان را امامان، و بگردانيم ايشان را خواهيم كه منّت گذاريم بر آنها كه ضعيف گردانيدهمى
يعنى: به تحقيق كه  299بْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرضَْ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحوُنَوَ لَقَدْ كتََ  وارثان زمين؛ باز فرموده است كه

 ما نوشتيم در زبور

 231ص:

 بعد از تورات آنكه زمين را به ميراث خواهند برد بندگان شايسته من. پس حضرت فرمود:

او پادشاه زمين خواهند شد، و به دنيا رجعت خواهند كرد، و دشمنان خود را خواهند  بشارت داد خدا پيغمبرش را كه اهل بيت
 كشت.

پس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاطمه عليها السلّام را خبر داد به ولادت حسين عليه السّلام و شهيد شدن او، 
كسى را كه بشارت دهند او را به پسرى و حامله شود به  اىپس حامله شد به او با كراهت، پس حضرت فرمود كه: هرگز ديده

او با كراهت، يعنى: او مغموم شد و كراهت داشت از او به سبب شنيدن قتل او، و در وقت وضع حمل نيز كراهت داشت به سبب 
 اين.

بود، امام حسين عليه  ميان ولادت امام حسن عليه السّلام و حامله شدن به امام حسين عليه السّلام به قدر يك طهر فاصله
السّلام در شكم مادر شش ماه ماند، مدّت شير خوردنش بيست و چهار ماه بود، براى اين حق تعالى فرموده است كه: مدتّ 

 .211حمل او و بازگرفتن او از شير سى ماه بود

ند كه چون حضرت امام اشيخ طوسى و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت على بن موسى الرضّا عليه السّلام روايت كرده
حسين عليه السّلام متولدّ شد، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ اسماء بنت عميس را گفت كه: بياور فرزند مرا اى 
اسماء، گفت كه: آن حضرت را در جامه سفيدى پيچيده به خدمت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بردم، حضرت 

امن گذاشت، در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفت، پس جبرئيل نازل شد گفت: حق تعالى او را گرفت و در د
فرمايد: چون على نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسى، پس او را به نام پسر كوچك رساند مىتو را سلام مى

. پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او را هارون كن كه شبير است، چون لغت تو عربى است او را حسين نام كن
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بوسيده و گريست فرمود كه: تو را مصيبت عظيمى در پيش است، خداوندا لعنت كن كشنده او را، پس فرمود: اى اسماء اين 
 خبر را به فاطمه مگو.

زند مرا، چون به نزد آن حضرت بردم، چون روز هفتم شد، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمد فرمود كه: بياور فر
گوسفند سياه و سفيدى از براى او عقيقه كرد، يك رانش را به قابله داد، و سرش را تراشيدند، به وزن موى سرش نقره تصدّق 

 ، پس211كرد، خلوق بر سرش ماليد

 231ص:

 تن تو، پس بسيار گريست. اسماء گفت: پدر و مادرماو را در دامن گذاشت گفت: اى ابا عبد اللّه چه بسيار گران است بر من كش
راى اين گريم بكنى؟ فرمود: مىگوئى؟ به عوض شادى گريه مىفداى تو باد اين چه خبر است كه در روز اوّل گفتى و امروز مى

را  خواهد كشت او فرزند دلبند خود كه گروه كافر ستمكار از بنى اميّه او را خواهند كشت، خدا شفاعت مرا به ايشان نرساند،
كنم از تو در حقّ اين مردى كه رخنه در دين من خواهد كرد، به خداوند عظيم كافر خواهد شد، پس گفت: خداوندا سؤال مى

دارد دو فرزند آنچه سؤال كرد از تو ابراهيم در حقّ ذريّه خود، خداوندا تو دوست دار ايشان را و دوست دار هر كه دوست مى
 كن هر كه ايشان را دشمن دارد لعنتى كه پر كند آسمان و زمين را. ايشان را، و لعنت

ابن بابويه به سند معتبر از ابن عبّاس روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: حق تعالى را 
لى ديگر مانند ما بين آسمان و زمين بود، گويند و شانزده هزار بال داشت، از ميان هر بالى تا باملكى هست كه او را دردائيل مى

پس روزى در خاطر او چيزى گذشت كه مناسب جلال و عظمت پروردگار نبود، به اين سبب حق تعالى بالهاى او را مضاعف 
گردانيد و وحى كرد بسوى او كه پرواز كن، او پانصد سال پرواز كرده سرش به يك قائمه از قوايم عرش نرسيد، چون حق 

ر ترم، از من بلندتانست كه او به تعب افتاده فرمود: برگرد به مكان خود كه من خداوند عظيم و از همه عظيمى عظيمتعالى د
باشد و مكانى ندارم، و بلندى من بلندى مكانى نيست، پس حق تعالى بالهاى او را از او گرفت، و او را از صفهاى چيزى نمى

 ملائكه بيرون كرد.

امام حسين عليه السّلام متولّد شد، حق تعالى وحى كرد به مالك خازن جهنّم كه: آتش جهنّم را چون در شب جمعه حضرت 
فرو نشان از اهلش براى كرامت مولودى كه متولّد شده است براى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و وحى كرد بسوى رضوان 

رامت مولودى كه براى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ متولدّ خازن بهشت كه: بيارا بهشت را و خوشبو گردان آن را براى ك
شده است، و وحى نمود بسوى حور العين كه: زينت كنيد خود را و به زيارت يكديگر برويد براى كرامت مولودى كه در دار 

 :دنيا براى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متولّد شده است، و وحى نمود بسوى ملائكه كه

 صفها بركشيد به تسبيح و تحميد و تمجيد و تكبير براى كرامت مولودى كه در دار دنيا براى
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محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متولّد شده است، و وحى كرد بسوى جبرئيل كه: نازل شد بسوى پيغمبر من محمّد صلّى اللّه 
كه هر قبيلى هزار هزار ملك باشند، و همه بر اسبان ابلق زين و لجام كرده سوار شويد،  عليه و آله و سلّم با هزار قبيل از ملائكه

ن ها از نور در دست داشته باشند، با ايها از درّ و ياقوت تعبيه كنيد، و با خود ببريد ملائكه روحانيان را كه حربهو بر آنها قبهّ
 و سلّم او را تهنيت و مبارك باد بگوئيد براى مولود او.تهيّه و زينت برويد نزد محمّد صلّى اللّه عليه و آله 

 ام، و تعزيت او بگو، و بگو:اى جبرئيل خبر ده آن حضرت را كه من او را حسين نام كرده

يا محمّد او را خواهند كشت بدترين امّت تو، بر بدترين چهار پايان سوار باشند، پس واى بر كسى كه او را بكشد، و واى بر 
بان ايشان را براند، و واى بر كسى كه ايشان ايشان را بكشند بسوى قتال او، و من از كشنده حسين بيزارم و او از كسى كه اس

آيد مگر آنكه قاتل حسين جرمش از او بيشتر است، قاتل حسين را من بيزار است، زيرا كه هيچ مجرمى به صحراى محشر نمى
تر است به قاتل اند داخل جهنّم خواهند كرد، آتش جهنّم مشتاققرار دادهدر روز قيامت با مشركان كه با خدا خداى ديگر 

 حسين از مطيعان خدا بسوى بهشت.

 آمد، به دردائيل گذشت، دردائيل گفت:پس وقتى كه جبرئيل از آسمان به زمين مى

 كنم، مگر قيامت برپا شده؟اين چه واقعه است كه من امشب در آسمان مشاهده مى

ه و ليكن در دار دنيا فرزندى براى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متولّد شده است، حق تعالى ما را براى جبرئيل گفت: ن
دهم اى جبرئيل به خداوندى كه تو را و مرا آفريده است كه چون به خدمت تهنيت او فرستاده است، ملك گفت: تو را سوگند مى

كنم كه از پروردگار خود به او كه: به حقّ اين مولود بزرگوار از تو سؤال مىآن حضرت برسى سلام مرا به او برسان و بگو 
 سؤال كنى كه از من خشنود گردد، بالهاى مرا به من برگرداند و مرا در مقام خود در صفهاى ملائكه جا دهد.

ت: آيا ليه و آله و سلّم گفپس جبرئيل نازل شد، به امر حق تعالى آن حضرت را تهنيت و تعزيت گفت، رسول خدا صلّى اللّه ع
امّت من او را خواهند كشت؟ گفت: بلى، حضرت فرمود: آنها امّت من نيستند، من بيزارم از ايشان و خدا بيزار است از ايشان، 
پس جبرئيل گفت كه: من نيز از ايشان بيزارم اى محمّد، پس حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزد فاطمه عليها 

 السّلام رفت و او را

 238ص:

زائيدم، جبرئيل گفت: قاتل حسين در آتش است، تهنيت و تعزيت گفت، حضرت فاطمه گريست و فرمود: كاش من او را نمى
دهم كه در آتش است اى فاطمه، و ليكن كشته نخواهد شد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: من گواهى مى

 كننده بعد از او از او به هم رسند.امامى به هم رسد كه ائمّه هدايت تا از او



پس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: امامان بعد از من على است كه هادى است، و بعد از او حسن است كه 
منصور است، و بعد از او محمّد بن مهدى است، و بعد از او حسين است كه ناصر است، و بعد از او علىّ بن الحسين است كه 

على شافع است، و بعد از او جعفر بن محمّد نفاع است، و بعد از او موسى بن جعفر امين است، و بعد از او علىّ بن موسى 
 ،الرضّاست، و بعد از او محمّد بن على فعال است، و بعد از او علىّ بن محمّد مؤتمن است، و بعد از او حسن بن على علّام است

و بعد از او آن كسى است كه در پشت سر او عيسى بن مريم نماز خواهد كرد، پس حضرت فاطمه عليها السّلام از گريه ساكن 
شد. پس جبرئيل پيغام دردائيل را به آن حضرت رسانيد، بيان كرد بلائى را كه او مبتلا گرديده است، پس حضرت رسول صلّى 

اى پيچيده سين عليه السّلام را بر روى دست گرفت و آن حضرت را در جامه پشمينهاللّه عليه و آله و سلّم حضرت امام ح
بودند، بسوى آسمان بلند كرد گفت: خداوندا به حقّ اين مولود بر تو، پس فرمود: بلكه به حقّ تو بر اين مولود و بر دو جدّ او 

و قدرى هست راضى شو از دردائيل، پس حق تعالى محمّد و ابراهيم و بر اسماعيل و اسحاق و يعقوب كه اگر حسين را نزد ت
دعاى آن حضرت را مستجاب كرد و آن ملك را آمرزيد و بالهاى او را به او برگردانيد، او را در مقام خود در صفهاى ملائكه 

 .211گويند آزاد كرده حسين استشناسند كه مىجا داد و آن ملك را در آسمانها به اين مى

آمد به نزد صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىقطب راوندى از حضرت 
گفت كه: ايشان را انداخت و به فاطمه مىفرزندان شيرخواره فاطمه عليها السّلام، آب دهان مبارك خود را در دهان ايشان مى

 .218شير مده

 ام حسين عليه السّلام متولّد شد، حضرتابن شهر آشوب روايت كرده است كه چون حضرت ام

 232ص:

اى طلب كردند نيافتند، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه فاطمه عليها السّلام را بيمارى عارض شد، شيرش خشك شد، دايه
 .212آمدون مىمكيد، و روزى او از ابهام آن حضرت بيرو آله و سلّم آمد انگشت ابهام خود را در دهان او گذاشت و او مى

مكيد، پس چهل شبانه روز چنين كرد، گوشت او از گوشت گذاشت و او مىبه روايت ديگر: زبان مبارك خود را در دهان او مى
 .212حضرت رسالت روئيد

ايضا از برّه خزاعيّه روايت كرده است كه چون حضرت فاطمه عليها السّلام به امام حسن عليه السّلام حامله شد، حضرت رسول 
 ى اللّه عليه و آله و سلّم اراده سفرى كرد، پس به حضرت فاطمه گفت كه:صلّ
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جبرئيل مرا خبر داده است كه پسرى از تو متولّد خواهد شد، چون متولّد شود او را شير مده تا بيايم، چون امام حسن عليه 
حضرت بود، چون سه روز گذشت و حضرت السّلام متولّد شد، فاطمه عليها السّلام سه روز او را شير نداد، منتظر قدوم آن 

تشريف نياورده بر او ترحّم كرد او را شير داد، چون حضرت تشريف آورد پرسيد: چه كردى؟ فاطمه عليها السّلام گفت كه: 
 شود.شفقت مادرى مرا به حركت آورد كه او را شير دادم، حضرت فرمود كه: آنچه خدا خواسته است مى

يها السّلام حامله شد، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: اى فاطمه جبرئيل مرا چون به حضرت امام حسين عل
خبر داده است كه پسرى از تو متولّد خواهد شد، چون متولّد شود او را شير مده تا من به نزد تو آيم، اگر چه يك ماه بگذرد، 

، چون امام حسين عليه السّلام متولّد شد آن حضرت در سفر پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به سفرى رفت
بود، حضرت فاطمه عليها السّلام او را شير نداد تا آن حضرت از آن سفر مراجعت نمود، پس او را به خدمت آن جناب آوردند، 

خواست شود، خدا مىىمكيد تا سير شد، پس حضرت فرمود: آنچه خدا خواهد مزبان مبارك خود را در دهان او گذاشت و او مى
 .212كه امامت در فرزندان تو باشد

كلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه امام حسين عليه السّلام از فاطمه عليها السّلام و هيچ 
هام خود را در دهان زن ديگر هم شير نخورد، او را به خدمت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آوردند، حضرت اب

 مكيد كه دو روزگذاشت، از ابهام آن حضرت آن قدر مىاو مى

 232ص:

و سه روز او را كافى بود، پس گوشت و خون آن حضرت از گوشت و خون رسول خدا روئيد، و هيچ فرزندى شش ماه متولّد 
ز حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است به سند ديگر ا 212نشد كه بماند به غير از عيسى بن مريم و حسين بن على

مكيد و به همان اكتفا كرد، او مىآوردند، زبان مبارك خود را در دهان او مىكه امام حسين عليه السّلام را به نزد آن حضرت مى
 .213نمود، و او از هيچ زن شير نخوردمى

 232ص:

 فصل دوّم در بيان فضايل و مناقب آن حضرت است

ابن بابويه به سند معتبر از حذيفه روايت كرده است كه گفت: ديدم روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه 
فرمود: اى گروه مردم اين است حسين بن على، پس بشناسيد او را، سوگند دست جناب امام حسين عليه السلّام را گرفته بود مى
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به دست قدرت اوست كه او در بهشت است، و دوستان او در بهشتند، و دوستان دوستان او  كنم به آن خداوندى كه جانمياد مى
 .219در بهشتند

شيخ طوسى به سند مخالفان از براء بن عازب روايت كرده است كه: ديدم حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را حضرت 
 .211دارم، پس تو او را دوست داراين را دوست مى فرمود: خداونداامام حسن عليه السّلام را بر دوش داشت مى

ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه روزى حضرت امام حسين عليه السّلام را به نزد جناب رسالت صلّى اللّه عليه و 
 يد بول فرزندم را، پسآله و سلّم آوردند، در دامن آن جناب بول كرد، خواستند كه در اثناى بول او را بردارند، فرمود: قطع مكن

 .211آبى طلبيد آن موضع را شست

ابن قولويه از ابو ذر روايت كرده است كه گفت: ديدم روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه جناب امام 
خلاص، زبانه فرمود: هر كه دوست دارد حسن و حسين را و ذريّت ايشان را از روى ابوسيد و مىحسين عليه السّلام را مى

 آتش بر روى او نرسد، هر چند گناهانش به عدد

 232ص:

 .211يك بيابان باشد، مگر آنكه گناهى داشته باشد كه او را به در برد

ايضا از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: حسن و حسين 
 .218دو گل بوستان منند

 به سند مخالفان از يعلى بن مرّه روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود:

. 212حسين از من است و من از حسينم، خدا دوست دارد كسى را كه حسين را دوست دارد، حسين سبطى است از اسباط پيغمبران
 اند.يت كردهاين حديث را مخالفان به طريق بسيار در كتب معتبره روا

رفت، جناب امام حسين عليه السّلام را اند كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به راهى مىايضا روايت كرده
تابانه از اصحاب خود پيش افتاد كه او را در بر گيرد، حضرت امام كند، چون آن جناب را ديد، بىديد كه با اطفال بازى مى
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خنديد تا آنكه او را گرفت و دهانش را گشود ميان دهانش را بوسيد فرمود: حسين از من است و من مى گريخت وحسين مى
 .212از اويم، و هر كه حسين را دوست بدارد خدا او را دوست دارد، او از اسباط پيغمبران است

صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ  قطب راوندى به سند معتبر از مقداد بن اسود روايت كرده است كه گفت: روزى حضرت رسالت
براى طلب حسن و حسين عليهما السّلام بيرون آمد، من در خدمت آن حضرت رفتم تا به موضعى رسيديم كه آن دو امام مظلوم 
خوابيده بودند و افعى بسيار بزرگى بر دور ايشان حلقه كرده بود، درختى بر سر ايشان سايه افكنده بود، و من پيشتر آن موضع 

مكرّر ديده بودم و آن درخت را در آنجا نديده بودم، بعد از آن نيز رفتم و آن موضع را مشاهده كردم و آن درخت را نديدم،  را
چون آن مار صداى پاى سيّد ابرار را شنيد راست شد و از درختان خرما قامتش بلندتر شد و عرضش از عرض شتران بيشتر 

س من از مشاهده آن حال بسيار ترسيدم، چون نظرش بر آن حضرت افتاد كاهيد تا كشيد. پبود و از دهانش آتشى زبانه مى
د؟ گفتم: گويدانى چه مىاى گرديد، با حضرت سخنى گفت كه من نفهميدم، حضرت فرمود: اى برادر كنده مىآنكه به قدر رشته
 خدا و رسول بهتر

 233ص:

 راند تا آنكه پاسبان دو فرزند رسول خدا گردانيد.خداوندى را كه مرا نمىكنم گويد كه: حمد مىدانند، فرمود: مىمى

پس آن مار در ميان ريگ روانه شد و رفت، حضرت نزد آن دو جگرگوشه خود نشست، اوّل سر حسين را برداشت و بر دامن 
كرد دهان حسين مى راست خود گذاشت، پس سر حسن را برداشت و بر دامن چپ خود گذاشت، پس زبان مبارك خود را در

تا آنكه او بيدار شد گفت: اى پدر، باز به خواب رفت، پس زبان مبارك خود را در دهان حسن كرد تا آنكه او بيدار شد گفت: 
اى پدر، و باز به خواب رفت، گفتم: گويا حسين بزرگتر است از حسن، فرمود كه: حسين را در دلهاى مؤمنان معرفت و محبّت 

 آن را از مادر ايشان سؤال كن.پنهانى هست، سبب 

چون آن دو نير فلك امامت از خواب استراحت بيدار شدند، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايشان را بر دوشهاى 
خود سوار كرده و به خانه آورد، من به مقتضاى فرموده آن حضرت به در خانه حضرت فاطمه عليها السّلام رفتم و به در خانه 

مامه ام؟ حادم، ناگاه حمامه خادمه آن حضرت بيرون آمد گفت: اى برادر كنده، گفتم: كه تو را اعلام كرد كه من بر در خانهايست
گفت: خاتون و سيّده من فرمود كه: مردى از كنده كه از نيكوترين آن قبيله است آمده است از من سؤال كند از شرافت و منزلت 

خن بر من عظيم نمود، پشت خود را به جانب در گردانيدم چنانچه گاهى كه به خانه امّ سلمه نور ديده من، مقداد گفت: اين س
كردم، پس گفتم: اى فاطمه منزلت حسين را براى من رفتم به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چنين مىمى

اى كه در آن لذّت بيابم د، پدرم مرا امر كرد كه جامهبيان فرما. حضرت فاطمه عليها السّلام فرمود: چون امام حسن متولّد ش
فتم: مكد، فرمود كه: او را از شير بگشا، گبپوشم تا او را از شير بگشايم، پس پدرم به ديدن من آمد ديد كه حسن پستان مرا مى
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ه دانم ككنم، مىهده مىچنين باشد، پس فرمود: چون على خواهد به نزد تو آيد، مانع مشو كه در روى تو نورى و ضيائى مشا
 در اين زودى از تو فرزندى بوجود خواهد آمد كه حجّت خدا باشد بر اين خلق.

چون حامله شدم و يك ماه از حمل من گذشت، حرارت عظيم در خود مشاهده كردم، چون آن حالت را به پدر خود شكايت 
 كردم، كوزه آبى طلبيد و دعائى بر آن خواند، و آب

 239ص:

دهان مباركش را در آن افكند و فرمود: بياشام. چون آشاميدم، حق تعالى آن حالت را از من دفع كرد. چون چهل روز گذشت، 
يافتم مانند مورى كه حركت كند در ميان پوست و جامه، چنين بودم تا ماه دوّم تمام شد، پس اضطراب در پشت خود حركتى مى

و آشاميدن بازماندم تا آنكه ماه سيّم تمام شد، هر روز به بركت آن فرزند سعادتمند و حركت در شكم خود يافتم و از خوردن 
 يافتم.زيادتى نعمت و خير و بركت در خانه خود مى

چون در ماه چهارم داخل شدم، حق تعالى به بركت آن فرزند گرامى وحشت مرا به انس مبدلّ گردانيد، پيوسته ملازم محراب 
م، يافتگذشت خود را سبكتر مىكردم مگر براى حاجت ضرورى، و هر روز كه مىادت خود حركت نمىخود بودم، و از محلّ عب

ديدم، تا آنكه پنج ماه تمام شد. چون در ماه ششم داخل شدم، در شبهاى تار احتياج تر مىنعمت و رحمت خدا را بر خود فزون
دم. چون شنيتسبيح و تقديس حق تعالى از شكم خود مى نشستم در جاى نماز خود صداىبه چراغ نداشتم، چون به خلوت مى

 به نه ماه رسيدم، قوّت من زياده گرديد، پس حال خود را به امّ سلمه نقل كردم زيرا كه او معين و ياور من بود.

و برخاستم چون ده ماه تمام شد، در خواب ديدم كه ملكى به نزد من آمد و بال خود را بر پشت من ماليد، از خواب بيدار شدم 
هاى سفيد وضو ساختم و دو ركعت نماز به جا آوردم، باز خواب ربود مرا، در خواب ديدم كه مردى به نزد من آمد جامه

پوشيده، و نزد بالين من نشست و بر رو و پشت من دميد، پس ترسان از خواب بيدار شدم وضو ساختم و چهار ركعت نماز بجا 
د، كسى در خواب به نزد من آمد و مرا نشانيد و دعاها و تعويذها بر من خواند. چون صبح آوردم، باز خواب بر من غالب گردي

هاى حمامه را پوشيدم و به نزد پدر خود رفتم و او در حجره امّ سلمه بود. چون نظر آن حضرت بر من افتاد، اثر شد، جامه
ن زايل گرديد، آنچه در خواب ديده بودم به پدر شادى و سرور در جبين پرنورش مشاهده كردم، ترس و بيمى كه داشتم از م

بزرگوار خود نقل كردم فرمود: بشارت باد تو را، امّا آن مرد اوّل خليل من عزرائيل بود كه موكّل است به رحمهاى زنان، و دوّم 
را در ت و مخليل من ميكائيل بود كه موكلّ است بر رحمهاى اهل بيت من، آيا در تو دميد؟ گفتم: بلى، پس حضرت گريس

 برگرفت و فرمود: سيّم حبيب من جبرئيل بود كه حق تعالى او را

 291ص:

 .212خدمتكار فرزندان تو گردانيده است، پس به خانه برگشتم. چون يك سال تمام شد، حسين متولّد شد
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 ند.تر و مشهورترمترجم گويد: اين روايت مخالف است با احاديث سابقه در مدّت حمل، و آنها صحيح

ايضا قطب راوندى به سند معتبر از حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه روزى امام حسن و امام حسين 
عليهما السّلام براى قضاى حاجت بيرون آمدند تا آنكه به نخلستانى رسيدند و هر يك پشت را به جانب ديگرى گردانيدند كه 

دند، چون ديبراى كرامت ايشان ديوارى در ميان ايشان پيدا كرد كه يكديگر را نمىمشغول قضاى حاجت شوند، پس حق تعالى 
فارغ شدند ديوار از ميان برخاست، پس به قدرت الهى در آن موضع چشمه آبى پيدا شد، دو ابريق از آن آب برداشتند، و خود 

 را پاك كردند، وضو ساختند و برگشتند.

: ما از ايد؟ گفتندترسيد كه تنها بيرون آمدهآئيد؟ آيا از دشمنان خود نمىفت: از كجا مىپس در اثناى راه عمر ايشان را ديد گ
گرديم، آن ملعون چون ايشان را تنها يافت خواست كه ايشان را هلاك كند، ناگاه صدائى شنيد كه: اى قضاى حاجت برمى

ردى آنچه كردى، بدعتها در دين خدا كردى و خلافت خواهى با دو فرزند محمّد دشمنى كنى، ديروز با مادر ايشان كشيطان مى
اهل بيت را غصب كردى، حضرت امام حسين عليه السّلام نيز سخنان درشت به او گفت پس دست راست خود را برداشت كه 
طپانچه بر روى حضرت زند، حق تعالى دست راستش را خشك كرد، خواست به دست چپ طپانچه زند باز دست چپ او 

كنم از شما به حقّ پدرت و جدّ شما دعا كنيد حق تعالى مرا رها كند و دست مرا بازگرداند. گفت: سؤال مىخشك شد، پس 
پس امام حسين گفت: خداوندا او را از اين بليّه رها كن و اين را عبرتى گردان براى او، و حجّتى گردان بر او، پس حق تعالى 

نزد حضرت امير المؤمنين عليه السّلام آمد و با آن حضرت شروع به مخاصمه دست او را رها كرد، و با ايشان روانه شد و به 
 كرد، اين واقعه چند روزى بعد از بيعت سقيفه بود، پس گفت: اينها را به كجا
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ر بود ضفرستاده بودى كه براى تو پيغام ببرند؟ حضرت فرمود: نرفته بودند مگر براى قضاى حاجت، پس يكى از منافقان كه حا
رداى حضرت را كشيد تا آنكه ردا شق شد حضرت امام حسين عليه السّلام به آن مرد منافق گفت: خدا تو را از دنيا بيرون 

 برد.نبرد تا آنكه قرمساقى كنى اهل و فرزندان خود را، و آخر چنين شد، آن ملعون در عراق دختر خود را براى مردم مى

 السّلام به خانه درآمدند، امام حسين به امام حسن گفت: چون امام حسن و امام حسين عليهما

فرمود: مثل تو و برادر تو مثل يونس است، خدا او را از شكم شنيدم از جدّ خود رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه مى
كرد، كه از درخت كدو  ماهى بيرون آورد و بر زمين گذاشت، درخت كدوئى براى ايشان رويانيد و چشمه آبى براى او جارى

اى براى شما ظاهر خواهد شد، درخت كدو چون محتاج آشاميد، پس جدّم فرمود: چشمهخورد و از آن چشمه آب مىشير مى
فرمايد كه: ما او را فرستاديم بسوى صد هزار كس و زياده، پس به آن نيستيد ظاهر نخواهد شد، حق تعالى در باب يونس مى

ان را برخوردار گردانيديم تا وقت معينّ، و ما احتياج به درخت كدو نداشتيم، خدا دانست كه به چشمه ايمان آوردند، پس ايش
آب محتاجيم پس از براى ما بيرون آورد، بعد از اين خدا ما را خواهد فرستاد و امام خواهد گردانيد بر گروهى كه زياده از قوم 



ايشان را كه از دنيا برخوردار شوند تا وقتى كه عذاب خود را بر ايشان  يونس باشند، و ايشان كافر خواهند شد، و مهلت داد
 .212بفرستد، پس حضرت امام حسن عليه السّلام فرمود: من هم از جدّ خود چنين شنيدم

ابن شهر آشوب از حسن بصرى و امّ سلمه روايت كرده است كه روزى جبرئيل به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله 
آمد به صورت دحيه كلبى، و نزد آن حضرت نشسته بود كه ناگاه امام حسن و امام حسين عليهما السّلام داخل شدند، و سلّم 

طلبيدند، چون جبرئيل مطلب ايشان را يافت دستى كردند به نزديك او آمدند و از او هديه مىچون جبرئيل را گمان دحيه مى
ها را ديدند شاد گرديدند و اى ايشان فرود آورد و به آنها داد، چون آن ميوهبسوى آسمان بلند كرد، سيبى و بهى و انارى بر

 نزديك پيغمبر بردند، حضرت از ايشان گرفت و بوئيد و به
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 آنها داد و فرمود: ببريد به نزد مادر خود، اگر اوّل به نزد پدر خود ببريد بهتر است.

به نزد مادر و پدر خود ماندند تا حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  آنچه حضرت فرموده بود به عمل آوردند، و
شد، و گشت و چيزى از آن كم نمىخوردند به حال اولّ برمىها تناول كردند، هر چه مىبه نزد ايشان رفت و همه از آن ميوه

لّم از دنيا رفت، و باز آنها نزد اهل بيت بود و تغييرى ها به حال خود بود تا حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سآن ميوه
در آنها به هم نرسيد تا آنكه حضرت فاطمه عليها السّلام شهيد شد، پس انار برطرف شد. چون حضرت امير المؤمنين عليه 

و  هر شهيد شدالسّلام شهيد شد، به برطرف شد و سيب ماند، آن سيب را حضرت امام حسن عليه السّلام داشت تا آنكه به ز
 آسيبى به آن نرسيد، بعد از آن نزد حضرت امام حسين عليه السّلام بود.

حضرت امام زين العابدين عليه السّلام فرمود: وقتى كه پدرم در صحراى كربلا محصور اهل جور و جفا شد، آن سيب را در 
ن يافت، چون تشنگى بر آرت تخفيف مىبوئيد تا تشنگى آن حضكرد آن را مىدست داشت، و هرگاه عطش بر او غلبه مى

حضرت غالب شد و دست از حيات خود برداشت، دندان بر آن سيب فرو برد. چون شهيد شد، هر چند آن سيب را طلب كردند 
روم، و هر كه از شنوم هر وقت كه به زيارت او مىنيافتند، پس حضرت سجّاد فرمود: من بوى آن سيب را از مرقد معطّر او مى

 .213شنودمخلص ما در وقت سحر به زيارت آن مرقد مطهّر برود، بوى سيب از آن ضريح منوّر مىشيعه 

اى به اند كه گفت: ديدم روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلّهدر بعضى از كتب معتبره از امّ سلمه روايت كرده
دنيا شباهت نداشت، گفتم: يا رسول اللّه اين چه جامه است كه به هاى پوشانيد كه به جامهفرزند خود حسين عليه السّلام مى

اى است كه پروردگار من براى حسين فرستاده، و پودش از پرهاى بال جبرئيل است، ماند؟ فرمود: اين هديههاى دنيا نمىجامه
 .219پوشانمچون امروز روز عيد است اين جامه را بر او مى
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فارسى روايت كرده است كه گفت: ديدم روزى حضرت امام حسين عليه السّلام در دامن جدّ سليم بن قيس هلالى از سلمان 
وار، گفت: توئى سيّد و بزرگوار، و پسر سيّد بزرگبوسيد و مىخود رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ نشسته بود، و او را مى

 و پدر سادات و بزرگواران، توئى امام

 298ص:

م پدر امامان و پيشوايان، توئى حجّت خدا پسر حجّت خدا پدر حجّتهاى خداوند، نه حجّت از صلب تو به هم خواهد پسر اما
 .211رسيد كه نهم ايشان قائم ايشان باشد

 هاند كه روزى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيرون آمد از خانه عايشه، چون به در خانه فاطمدر كتب مخالفان روايت كرده
 .211آوردعليها السّلام رسيد صداى گريه حسين را شنيد، فرمود: اى فاطمه مگذار حسين بگريد كه گريه او مرا به درد مى

اند كه روزى حضرت ابن شهر آشوب از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است، و مخالفان نيز به طرق متعدّده روايت كرده
ترين اهل زمين بسوى اهل آسمان، پس سلّم فرمود: هر كه خواهد كه نظر كند بسوى محبوبرسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و 

 .211نظر كند بسوى حسين

 اند كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود:ابن شهر آشوب و ديگران از ابن عبّاس روايت كرده

 و پيوندى نبود، گفتم:در بهشت قصرى ديدم از يك دانه مرواريد سفيد كه در آن شكافى 

اى حبيب من جبرئيل اين از كيست؟ گفت: از پسر تو حسين است، چون پيش رفتم سيبى ديدم آن را برداشتم و شكافتم، از 
اى بيرون آمد كه موى مژگانش به سياهى سينه كركس بود، پرسيدم كه: تو از كيستى؟ او گريست و گفت: از ميان آن حوريّه

 .218فرزند شهيد تو حسين

شيخ طوسى به سند صحيح روايت كرده است كه حضرت امام حسين عليه السّلام در ميان مردم دير به سخن آمد، روزى 
حضرت رسول آن حضرت را به مسجد آورد و در پهلوى خود بازداشت و تكبير نماز گفت، امام حسين خواست كه موافقت 

ه در مرتبه هفتم درست گفت، به اين سبب هفت تكبير در اوّل نمايد درست نگفت، حضرت از براى او بار ديگر گفت تا آنك
 .212نماز سنّت شد
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اند كه روزى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به خانه فاطمه عليها السّلام آمد و در بعضى از كتب مناقب روايت كرده
 حسن گفت: اى فاطمه امروز مهمان توام، و در آن روز اهل بيت گرسنه بودند و براى
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 يافتند، چون همه اهل بيت جمع شدند جبرئيل نازل شد و گفت:و حسين طعامى نمى

 هاى بهشتفرمايد كه: بگو به على و فاطمه و حسن و حسين كه از ميوهرساند و مىيا محمّد خداوند علىّ اعلا تو را سلام مى
تر بود و حضرت امام حسين عليه السّلام كه از همه خردسال خواهيد؟ چون حضرت به ايشان گفت، همه ساكت شدند،چه مى

كنى ما به آن راضييم، حضرت امام حسين عليه گفت: مرا مرخّص فرمائيد تا من اختيار كنم، همه گفتند كه: آنچه تو اختيار مى
 خواهيم، و آن زمان رطب نبود.السّلام گفت: اى جدّ بزرگوار بگو به جبرئيل كه ما رطب مى

ضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: اى فاطمه برو به اندرون خانه و رطب را بيرون آور، چون فاطمه عليها پس ح
السّلام داخل شد طبقى از بلور ديد كه پر از رطب تازه بود و دستمالى از سندس سبز بر روى او افكنده بودند، چون فاطمه 

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گذاشت، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود:  عليها السّلام طبق را به نزد رسول خدا
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، و رطبى برداشت و بر دهان امام حسين عليه السّلام گذاشت و فرمود كه: هنيئا مريئا لك يا حسين، 

ت و در دهان امام حسن عليه السّلام گذاشت و فرمود كه: هنيئا يعنى: گوارا و عافيت باد تو را اى حسين، پس دانه ديگر برداش
اى ديگر در دهان حضرت فاطمه عليها السّلام گذاشت و فرمود كه: هنيئا لك يا فاطمه، پس رطب مريئا لك يا حسن پس دانه

 و نشست.ديگر در دهان امير المؤمنين عليه السّلام گذاشت و فرمود كه: هنيئا مريئا لك يا على و برخاست 

پس چون از آن رطب تناول كردند و سير شدند، حضرت فاطمه عليها السّلام فرمود كه: اى پدر امروز كارى چند كردى كه 
كردى، فرمود: دانه اوّل را كه در دهان حسين گذاشتم شنيدم كه ميكائيل و اسرافيل گفتند: هنيئا لك يا حسين، پس پيشتر نمى

دانه دوّم را در دهان حسن گذاشتم جبرئيل و ميكائيل گفتند: هنيئا لك يا حسن، من با ايشان  من با ايشان موافقت كردم، چون
ها بيرون كرده شادى كردند گفتند: موافقت كردم، چون دانه سيّم را در دهان تو گذاشتم ديدم كه حوريان بهشت سر از غرفه

م را به دهان على گذاشتم ندا از جانب خداوند عالميان شنيدم هنيئا لك يا فاطمه، و من با ايشان موافقت كردم، چون دانه چهار
 كه فرمود: هنيئا مريئا لك يا على، پس من با حق تعالى موافقت كردم و از براى
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، دىدااجلال نداى او برخاستم، پس ندا از جانب ربّ العزّه شنيدم كه: يا محمّد اگر از اين ساعت تا روز قيامت به او رطب مى
 .212گفتممن براى هر رطبى او را هنيئا مريئا مى
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اند از سليمان بن مهران اعمش كه در ميان عامّه و خاصّه به صدق قول معروف ابن بابويه و ديگران به سندهاى معتبر روايت كرده
سيدم كرد، من بسيار تراست، گفت: شبى در خانه خوابيده بودم، در ميان شب پيكى از جانب ابو جعفر دوانقى آمد و مرا طلب 

طلبد مگر براى آنكه فضايل علىّ بن أبي طالب را از من بپرسد، و اگر بگويم و متفكّر گرديدم و گفتم: در اين وقت مرا نمى
 فضايل آن حضرت را مرا به قتل خواهد رسانيد.

س او رفتم، چون داخل شدم نامه خود را نوشتم و غسل كردم و حنوط بر خود پاشيدم و كفن پوشيدم و به مجلپس وصيّت
رفتم عمرو بن عبيد را نزد او ديدم، اندكى خاطر من مطمئن شد. چون سلام كردم، مرا نزديك طلبيد، و هر چند نزديك مى

تر بيا، تا آنكه نزديك بود كه زانوى من به زانوى او برسد، چون رايحه حنوط از من استشمام كرد گفت: راست گفت نزديكمى
و اى؟ گفتم: در اين ميان شب پيك تخواهى بپرس، گفت: بگو چرا حنوط كردهزنم، گفتم: هر چه مىردنت را مىبگو اگر نه گ

به نزد من آمد گفتم: شايد خليفه مرا براى اين طلبيد كه فضايل علىّ بن أبي طالب را از من بپرسد، چون بگويم مرا به قتل آورد، 
 نوط كردم و كفن پوشيدم و به خدمت تو آمدم.پس به اين سبب وصيّت كردم و غسل كردم و ح

اعمش گفت: او تكيه كرده بود، چون اين سخن را از من شنيد برخاست نشست و گفت: لا حول و لا قوّة الّا باللّه، به خدا سوگند 
، گفتم: ادهم تو را اى سليمان كه بگوئى چند حديث در فضايل على به تو رسيده است؟ گفتم: اندكى، گفت: بگو عددش رمى

زياده از هزار حديث به من رسيده است، گفت: اى سليمان من حديثى براى تو روايت كنم در فضايل على كه هر حديثى كه 
 اى فراموش كنى، گفتم: خبر ده مرا ايّها الأمير. گفت:شنيده

ن ى مردم به ذكر فضايل على بجستم بسوگشتم و تقرّب مىگريختيم، من در شهرها مىدر دولت بنى اميهّ كه ما از ايشان مى
گذرانيدم، تا آنكه به بلاد شام رسيدم، و عباى كهنه پوشيده يافتم و معاش مىأبي طالب، و به اين وسيله از مردم آب و نان مى

 بودم، و به غير آن
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كنم و از مردم غذاى سجد و نماز مىروم به ماى نداشتم، و بسيار گرسنه بودم، در آن وقت صداى اذان شنيدم، گفتم: مىجامه
 كنم.شام خود را سؤال مى

چون به مسجد آمدم و با پيش نماز نماز كردم و او سلام نماز گفت، ديدم كه دو كودك داخل مسجد شدند و پيش نماز متوجّه 
رد كه كدر پهلوى من نماز مىايشان شد و گفت: مرحبا به شما و مرحبا به آنها كه شما همنام ايشانيد، من پرسيدم از جوانى كه 

اين دو كودك چه قرابت با اين مردم دارند؟ گفت: اين پيش نماز جدّ ايشان است، و در اين شهر كسى نيست كه على را دوست 
 دارد به غير اين مرد، و اين دو كودك را حسن و حسين نام كرده است.

خواهى حديثى براى تو روايت كنم كه ديده تو به آن گفتم: مىچون اين را شنيدم بسيار شاد شدم و رفتم به نزد پيش نماز 
روشن گردد؟ گفت: اگر ديده مرا روشن كنى من نيز ديده تو را روشن گردانم، گفتم: مرا خبر داد پدرم از پدرش از جدّش عبد 

ريان رت فاطمه عليها السّلام گاللّه بن عبّاس كه روزى نزد حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشسته بوديم، ناگاه حض



جا شب دانم كه در كاند و نمىآمد، حضرت فرمود: اى فاطمه سبب گريه تو چيست؟ فاطمه گفت كه: حسن و حسين بيرون رفته
و، تر است از تاند، حضرت فرمود: اى فاطمه گريه مكن كه آن خداوندى كه ايشان را آفريده است به ايشان مهربانبه سر آورده

لامت اند، ايشان را حفظ كن و به سول خدا دست بسوى آسمان بلند كرد گفت: خداوندا اگر ايشان به دريا يا صحرا رفتهپس رس
فرمايد كه: براى ايشان محزون مباش رساند و مىبدار پس جبرئيل نازل شد بر آن حضرت و گفت: حق تعالى تو را سلام مى

اند، و و پدر ايشان افضل است از ايشان، و ايشان در حظيره بنى النجّار خوابيده كه ايشان فاضلند در دنيا و فاضلند در آخرت،
 نمايد.حق تعالى ملكى را بر ايشان موكّل گردانيده است كه حراست ايشان مى

پس آن حضرت شاد و خندان برخاست و با اصحاب خود متوجّه حظيره بنى النجّار شد. چون به آن حظيره رسيد، ديد كه هر 
اند و آن ملك يك بال خود را بر زير ايشان گسترده و بال ديگر را در بالاى اند و دست در گردن يكديگر آوردهوابيدهدو خ
 ايشان
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بوسيد تا از خواب بيدار شدند، پس حضرت رسول صلّى اللّه پوشيده. حضرت سر ايشان را در دامن گذاشت و ايشان را مى
فرمود: به خدا سوگند كه امشب را بر دوش گرفت، و جبرئيل حسين را و از حظيره بيرون آمد و مىعليه و آله و سلّم حسن 

 شرافت شما را بر مردم ظاهر گردانم چنانچه حق تعالى شما را شريف گردانيده است.

يك آمد و گفت: كردند كه حضرت هر دو را بر دوش خود دارد، پس ابو بكر به نزدديدند گمان مىچون مردم جبرئيل را نمى
يا رسول اللّه يكى از اين دو كودك را به من ده تا بار تو سبك شود، حضرت فرمود: اى ابو بكر دو كس حامل ايشانند كه نيكو 
حاملانند، و ايشان نيكو سوارانند و پدر ايشان افضل است از ايشان. چون حضرت به در مسجد رسيد، بلال را فرمود ندا كن، و 

خواهيد خبر دهم شما را به كسى كه چون مردم در مسجد جمع شدند، بر پا ايستاد فرمود: ايّها النّاس آيا مى مردم را جمع كن.
بهترين مردم است از جهت جدّ و جدهّ؟ گفتند: بلى يا رسول اللّه، فرمود كه: حسن و حسين كه جدّ ايشان رسول خداست، و 

م شما را كه كيست بهترين مردم از جهت مادر و پدر؟ گفتند: بلى يا رسول خواهيد خبر دهجدّه ايشان خديجه. أيّها النّاس مى
دارند، و خدا و رسول ايشان را دوست اللّه، فرمود: حسن و حسين، زيرا كه پدر و مادر ايشان خدا و رسول را دوست مى

ول خداست. اى گروه مردم دارند، و مادر ايشان فاطمه و دختر رسول خداست، پدر ايشان خليفه و جانشين و وصىّ رسمى
خواهيد كه دلالت كنم شما را بر كسى كه بهترين مردم است از جهت عمّ و عمّه؟ گفتند: بلى يا رسول اللّه، فرمود كه: عمّ مى

يد خواهكند، و عمّه ايشان امّ هانى دختر ابو طالب است. اى گروه مردم مىايشان جعفر است كه در بهشت با ملائكه پرواز مى
 ت كنم شما را بر كسى كه بهترين مردم است از جهت خال و خاله؟دلال

گفتند: بلى يا رسول اللّه، فرمود: حسن و حسين، زيرا كه خال ايشان قاسم پسر رسول خداست، و خاله ايشان زينب دختر 
 رسول خداست.



تعالى ما همه را چنين محشور  پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دست مبارك خود را بلند كرد و فرمود: حق
دانى كه حسن و حسين در بهشت خواهند بود، خواهد كرد با هم چنانچه انگشتان من با يكديگرند، پس فرمود: خداوندا تو مى

 و جد و جدّه ايشان در بهشت خواهند
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واهند بود، و خال و خاله ايشان در بهشت بود، و پدر و مادر ايشان در بهشت خواهند بود، و عمّ و عمّه ايشان در بهشت خ
دانى كه هر كه ايشان را دوست دارد در بهشت خواهد بود، و هر كه ايشان را دشمن دارد در جهنّم خواهند بود، خداوندا تو مى

 خواهد بود.

فتم: از يا از عجم؟ گ ام، گفت: از عربىچون پيش نماز اين حديث را از من شنيد گفت: تو كيستى اى جوان؟ گفتم: از اهل كوفه
اى؟! پس خلعت فاخرى به من بخشيد، و استرى به من اى پوشيدهكنى و چنين جامهعربم، گفت: تو چنين حديثى روايت مى

 داد كه آن را به صد دينار فروختم.

 جوانى كه آن نيزكنم به گردانم و تو را دلالت مىپس گفت: اى جوان تو ديده مرا روشن كردى، من نيز ديده تو را روشن مى
ديده تو را روشن گرداند امروز، گفتم: دلالت كن مرا، گفت: دو برادر دارم كه يكى پيش نماز است و يكى مؤذّن، آنكه پيش 

دارد، و آنكه مؤذّن است از روزى كه از شكم مادر برآمده نماز است از روزى كه از شكم مادر آمده تا حال على را دوست مى
دارد، پس دست مرا بگرفت و آورد به در خانه آن برادر كه پيش نماز بود، پس دست بر در زدم ن مىتا حال على را دشم

 دانم كه برادر من اينهاشناسم و مىمردى بيرون آمد، چون نظرش بر من افتاد استر و جامه را شناخت گفت: استر و جامه را مى
سته است تو را، پس حديثى در فضايل على براى من نقل كن، گفتم: را به تو نداده است مگر براى آنكه دوست خدا و رسول دان

خبر داد مرا پدرم از پدرش از جدّش كه روزى در خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه 
: اى مه گفتگريست، حضرت فرمود: سبب گريه تو چيست اى فاطمه؟ حضرت فاطحضرت فاطمه عليها السّلام در آمد و مى

گويند: پدر تو تزويج كرده است تو را به مرد پريشانى كه مال ندارد، حضرت فرمود: كنند و مىپدر زنان قريش مرا سرزنش مى
ام بلكه خدا تزويج كرده تو را به او، و جبرئيل و ميكائيل را گواه گرفته، و حق گريه مكن اى فاطمه من تو را تزويج نكرده

خلق، پدر تو را اختيار كرده و او را پيغمبر گردانيده، و بعد از پدر تو على را اختيار كرده، و تو را به او  تعالى از ميان جميع
م ترين مردم، و اسلاترين مردم، و بردبارترين مردم و سخىتزويج كرده و او را وصىّ من گردانيده است، پس على است شجاع

 رتر است و علم او از همه بيشتاو از همه قديم
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است، و دو پسر او بهترين جوانان بهشتند، و نام ايشان در تورات شبرّ و شبير است براى كرامت ايشان نزد حق تعالى. اى فاطمه 
گريه مكن به خدا سوگند كه چون روز قيامت شود، پدر تو را دو حلّه بپوشانند و على را دو حلّه بپوشانند، و علم حمد در 

س من آن را به على دهم براى كرامت او نزد خدا؛ اى فاطمه گريه مكن كه چون مرا بخوانند در روز قيامت دست من باشد، پ
بسوى پروردگار عالميان على با من باشد، چون خدا شفاعت دهد مرا در امّت من على با من شفاعت كند؛ اى فاطمه گريه مكن 



كه: يا محمّد نيكو جدّى است جدّ تو ابراهيم خليل الرّحمن، و نيكو  كه چون روز قيامت شود، منادى ندا كند در اهوال آن روز
كند بر كليدهاى بهشت، و شيعيان او رستگاران خواهند برادرى است برادر تو على بن أبي طالب، اى فاطمه على مرا اعانت مى

 بود در روز قيامت.

ام، گفت: از عربى يا از عجم؟ ائى؟ گفتم: از اهل كوفهچون اين حديث را براى او نقل كردم، گفت: اى فرزند! تو از مردم كج
گفتم: از عربم، پس سى جامه به من داد و ده هزار درهم به من عطا كرد، و گفت: اى جوان مرا شاد كردى و ديده مرا روشن 

مرا كه دشمن  برادر گردانيدى، من بسوى تو حاجتى دارم، گفتم: بفرما، گفت: چون فردا شود بيا به مسجد آل فلان تا ببينى آن
 على است.

پس من در تمام شب مشتاق بودم كه صبح شود و آن حالت را مشاهده كنم، چون صبح شد به ان مسجد رفتم و در صف نماز 
اى بر سر داشت، چون به ركوع رفت عمامه از سرش افتاد ديدم كه ايستادم، ناگاه جوانى آمد و در پهلوى من ايستاد و عمامه

ماند و رويش روى خوك است، چون از نماز فارغ شديم من گفتم: اى جوان اين چه حال است كه در ك مىسرش به سر خو
كنم؟ پس گريست و گفت: بيا به خانه رويم تا من حال خود را براى تو نقل كنم. چون به خانه رفتم گفت: من تو مشاهده مى

كردم، چون روز جمعه مرتبه على بن أبي طالب را لعنت مى مؤذّن فلان جماعت بودم و هر صبح در ميان اذان و اقامه هزار
بينى تكيه كردم، پس قيامت را در كردم، پس روز جمعه به خانه آمدم و در همين دكّه كه مىشد چهار هزار مرتبه لعنت مىمى

راست آن حضرت،  اند شاد و خندان، و حسن در جانبخواب ديدم، و حضرت رسول و على بن أبي طالب را ديدم كه ايستاده
 و حسين در
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 اى نزد ايشان حاضر بود، پس حضرت رسول گفت:جانب چپ او ايستاده بودند، كاسه

يا حسين مرا آب ده. چون آشاميد گفت: اين جماعت را آب ده، چون همه آشاميدند گفت: آن مردى كه در اين دكّان تكيه كرده 
كنى كه اين مرد را آب دهم و او هر روز هزار مرتبه پدر مرا لعن بزرگوار مرا امر مىاست او را آب ده، پس گفت: اى جدّ 

كند، و امروز چهار هزار مرتبه او را لعنت كرده است. پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزديك من آمد و مى
دهى على را؟ على از من است. پس آب چرا دشنام مىكنى على را؟ على از من است، گفت: لعنت خدا بر تو باد، چرا لعنت مى

 دهان بر روى من انداخت، و سرپائى بر من زد گفت:

 برخيز خدا تغيير دهد نعمت خود را نسبت به تو.

 چون از خواب بيدار شدم، سر و رويم مانند سر و روى خوك شده بود.



ت؟ گفتم: نه، گفت: يا سليمان محبّت على ايمان است، و پس ابو جعفر دوانيقى به من گفت: آيا اين دو حديث در دست تو هس
دارد مگر منافقى، گفتم: ايّها الأمير مرا دارد مگر مؤمنى و دشمن نمىدشمنى او نفاق است، به خدا سوگند كه او را دوست نمى

 گوئى در حقّ كسى كه حسين را شهيد كند؟امان بده كه سخنى بگويم، گفت: بگو، گفتم: چه مى

گوئى در باب كسى كه فرزندان ديگر حضرت رسول ازگشت او بسوى آتش است و هميشه در آتش است، گفتم: چه مىگفت: ب
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را شهيد كند؟ گفت: بازگشت او بسوى آتش است و هميشه در آتش است؛ و ليكن هميشه ملك و 

 .212كشد، بيرون رو و آنچه شنيدى براى مردم نقل كنخود مىپادشاهى عقيم است، و آدمى فرزند خود را براى پادشاهى 
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 فصل سوّم در بيان بعضى از مكارم اخلاق آن حضرت

عيّاشى به سند معتبر روايت كرده است كه روزى حضرت امام حسين عليه السّلام به جمعى از مساكين گذشت كه عباى خود 
خشكى در پيش داشتند، چون به ايشان رسيد آن حضرت را دعوت كردند، حضرت از را افكنده بودند و نشسته بودند، نان 

 .212دارد، و نزد ايشان نشست و با ايشان تناول نموداسب فرود آمد و فرمود: خدا متكبّران را دوست نمى

 ود: چون من اجابتبه روايت ديگر: از ايشان عذر طلبيد كه اين نان شما از تصدّق است، و تصدّق بر من حرام است، پس فرم
اى شما كردم، شما نيز اجابت من بكنيد، و ايشان را به خانه برد و به جاريه خود گفت: هر چه براى مهمانان عزيز ذخيره كرده

 .213حاضر ساز، و ايشان را ضيافت كرد و انعامات فرموده روانه كرد

وفات، حضرت امام حسين عليه السّلام به عيادت ابن شهر آشوب روايت كرده است كه چون اسامة بن زيد بيمار شد به مرض 
او رفت و او را اندوهناك يافت، حضرت فرمود: اى برادر سبب اندوه تو چيست؟ گفت: شصت هزار درهم قرض دارم و اندوه 

ترسم بميرم، حضرت فرمود: پيش از مردن تو قرض تو را ادا من از آن است، حضرت فرمود: قرض تو بر من است، گفت: مى
 .219كنم، و چنين كردمى

 ايضاً روايت كرده است كه روزى فرزدق شاعر به خدمت آن حضرت آمد و آن حضرت
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را مدح كرد، چهار صد اشرفى به او داد، مردم گفتند كه: او شاعر فاسقى است چرا اين مبلغ را به او دادى؟ حضرت فرمود: 
 .281آن نگاه دارىبهترين مال تو آن مالى است كه عرض خود را به 

ترين مردم در مدينه كيست؟ گفتند: حسين بن على، پس به ايضاً روايت كرده است كه اعرابى به مدينه آمد و پرسيد كه: كريم
كند، و شعرى چند در مدح آن حضرت خواند، چون آن حضرت از نماز فارغ شد فرمود: مسجد آمد ديد كه آن حضرت نماز مى

حجاز مانده است؟ قنبر گفت: بلى چهار هزار دينار طلا مانده است، پس فرمود بياور كه او احقّ است  اى قنبر آيا چيزى از مال
به اين مال، پس به خانه رفت و رداى مبارك خود را برداشت و چهار هزار دينار را در ميان او پيچيد، و پشت در ايستاد از 

و آن زر را به اعرابى داد و شعرى چند در عذر خواهى از اعرابى شرم روى اعرابى، و دست مبارك را از شكاف در بيرون كرد 
انشاء فرمود، اعرابى چون زر را ديد گريست، حضرت فرمود: اى اعرابى گويا كم شمردى عطاى ما را؟ اعرابى گفت: نه و ليكن 

امام حسن عليه السّلام روايت گريم كه دست با اين جود و سخا چگونه در ميان خاك پنهان خواهد شد. و مثل اين را نيز از مى
 .281اندكرده

ها ديدند، ايضاً به سند معتبر روايت كرده است كه چون آن حضرت در صحراى كربلا شهيد شد، بر پشت مبارك آن حضرت پينه
داشت ىماز حضرت امام زين العابدين عليه السّلام از سبب آنها پرسيدند، حضرت فرمود كه: از بسيارى مالها كه از پشت خود بر 

 برد، پشت مباركش پينه كرده بود.زنان و يتيمان و مسكينان مىهاى بيوهو در شبها به خانه

ايضاً روايت كرده است كه عبد الرّحمن بن سلمى يكى از فرزندان آن حضرت را سوره حمد تعليم كرد، چون كودك آن سوره 
حلّه زيبا به او عطا كنند و دهان او را پر از مرواريد كنند، را در خدمت حضرت خواند، حضرت فرمود هزار دينار طلا و هزار 

 .281نمايد در برابر آنچه او تعليم فرزند من كرده استمردم گفتند: مزد او اين قدر نبود، حضرت فرمود: اين چه عطا مى

 218ص:

لسّلام و محمّد بن الحنفيّه سخنى جارى ايضاً از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه روزى ميان امام حسين عليه ا
شد و به كدورت از يكديگر جدا شدند، پس محمّد بن الحنفيّه به آن حضرت نوشت كه: اى برادر! پدر من و پدر تو هر دو على 

ر تو است، و در پدر زيادتى بر من ندارى، و مادر تو فاطمه دختر رسول خدا، اگر مادر من پادشاه تمام روى زمين بود به ماد
رسيد، چون نامه مرا بخوانى بيا به نزد من و مرا خشنود گردان كه سزاوارترى به فضل و احسان از من، و السّلام عليك و نمى

رحمة اللَّه و بركاته. حضرت چون نامه او را خواند، در ساعت متوجّه خانه او گرديد و او را از خود راضى گردانيد و ديگر 
 .288شدميان ايشان كدورتى واقع ن
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ايضاً از شجاعت آن حضرت روايت كرده است كه روزى در مدينه ميان آن حضرت و وليد بن عتبه كه حاكم مدينه بود منازعه 
ام اى، حضرت عمامه وليد را از سرش برداشت و بر گردنش پيچيد و او را بر زمين كشيد، مروان گفت: هرگز نديدهشد در مزرعه

 ، وليد گفت: حق با اوست و مزرعه از او بود، حضرت فرمود كه:كه كسى بر حاكم چنين جرئتى بكند

 .282اقرار كردى مزرعه را به تو بخشيدم

و شجاعتها و مردانگيهاى آن حضرت كه در صحراى كربلا ظاهر شد، زياده از آن است كه وصف توان نمود، بعضى از آنها بعد 
 از اين مذكور خواهد شد ان شاء اللَّه تعالى.

عبادت آن حضرت روايت كرده است كه بيست و پنج حجّ پياده به جاى آورد، و شتران و محملها از عقب او و از زهد و 
ترسى از پروردگار خود؟ فرمود: از عذاب قيامت ايمن نيست كسى كشيدند، روزى به آن حضرت گفتند كه: چه بسيار مىمى

 .282مگر آنكه در دنيا از خدا ترسد

ترين مردم بود به حضرت رسالت صلى الله عليه و آله و سلم، در در صورت و سيرت شبيهروايت كرده است كه آن حضرت 
 .282شناختندشبهاى تار نور از جبين مبين و پائين گردن آن حضرت ساطع بود، و مردم آن حضرت را به آن نور مى

 212ص:

سين عليه السّلام بودم، كنيز آن حضرت آمد گفت: روزى در خدمت حضرت امام ح در كشف الغمّه روايت كرده است كه انس
 آورد او را آزادو گلى نزد آن حضرت گذاشت، حضرت فرمود: تو را آزاد كردم براى خدا، من گفتم: يك طاقه گل براى تو مى

و تحيّت  ؛فرمايد كه: چون تحيّت كنند شما را به تحيّتى، پس تحيّت كنيد به نيكوتر از آنكنى؟! حضرت فرمود: حق تعالى مىمى
 .282نيكوتر من آن بود كه او را آزاد كنم

و »ايضاً روايت كرده است كه يكى از غلامان آن حضرت خيانتى كرد كه مستوجب عقوبت گرديد، فرمود او را بزنند، گفت: 
 فرمود: دست از او برداريد، گفت:« الكاظمين الغيظ

فرمود: تو را آزاد كردم براى « و اللَّه يحب المحسنين»و، گفت: فرمود: عفو كردم بر ت« و العافين عن النّاس»اى مولاى من 
 .283دادم براى تو مقرّر كردمرضاى خدا و دو برابر آنچه پيشتر به تو مى
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ابن شهر آشوب روايت كرده است كه حضرت امام حسين عليه السّلام فرمود: بهترين اعمال بعد از نماز، داخل كردن سرور در 
ن خورد، من از سبب آوجهى كه متضمّن گناه نباشد، به درستى كه من ديدم روزى غلامى با سگى طعام مىقلب مؤمن است بر 

 پرسيدم گفت:

خواهم او را شاد گردانم، شايد شادى او موجب شادى من گردد، زيرا كه مالكى دارم يهودى و يا بن رسول اللَّه من مغمومم مى
اين سخن را از غلام شنيد، رفت به نزد يهودى كه مالك او بود و فرمود:  خواهم از دست او نجات يابم. حضرت چونمى

به  اى ودهم كه غلام خود را به من بفروشى، يهودى گفت: من غلام را فداى گامهاى تو كردم كه برداشتهدويست دينار طلا مى
حضرت فرمود: مال را به تو بخشيدم، يهودى دهم، دهم، و مال را به تو پس مىاى، و اين بستان را نيز به او مىخانه من آمده

گفت: قبول كردم و به غلام بخشيدم، حضرت فرمود: غلام را آزاد كردم و مالها را به او بخشيدم، زن يهودى گفت: من مسلمان 
 .289شدم و مهر خود را به شوهر بخشيدم، يهودى گفت: من نيز مسلمان شدم و اين خانه را به زن خود بخشيدم

 212ص:

ابن طاووس روايت كرده است كه گفتند به حضرت على بن الحسين عليه السّلام كه: چه بسيار كم است فرزندان پدر تو؟ حضرت 
 .221كردام، پدرم در هر شبانه روزى هزار ركعت نماز مىفرمود: من در تعجّبم كه چگونه متولّد شده

حضرت امام حسين عليه السّلام آمد گفت: يا بن رسول اللَّه ضامن در جامع الأخبار روايت كرده است كه اعرابى به خدمت 
 ام، و با خود گفتم كه:ام و از اداى آن عاجز گرديدهدينى شده

تر از اهل بيت رسالت گمان ندارم، حضرت فرمود: اى اعرابى من سه مسأله ترين مردم، و كسى كريمبايد سؤال كرد از كريم
، و دهمدهم، و اگر دو تا را جواب گفتى دو ثلث آن مال را مىب گفتى ثلث آن مال را به تو مىكنم، اگر يكى را جواسؤال مى

دهم، اعرابى گفت: يا بن رسول اللَّه چگونه روا باشد كه مثل تو كسى از مثل اگر هر سه را جواب گفتى جميع آن مال را مى
 منى سؤال كند و حال آنكه تو از اهل علم و شرفى.

 بايد كرد، اعرابىشنيدم از جدّم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كه معروف را به قدر معرفت سؤال مى حضرت فرمود:
گيرم، حضرت فرمود: كداميك از پرسم و ياد مىگويم و اگر ندانم از تو مىگفت: هر چه خواهى سؤال كن، اگر دانم جواب مى

شود؟ اعرابى گفت: به اعتماد بر خدا، د: نجات از مهالك به چه چيز حاصل مىاعمال نيكوتر است؟ گفت: ايمان به خدا، فرمو
فرمود: زينت آدمى در چه چيز است؟ اعرابى گفت: علمى كه با آن بردبارى نمايد، فرمود: اگر اين را نداشته باشد زينتش در 

ا نيز نداشته باشد، گفت: فقر و پريشانى كه چه چيز است؟ گفت: در مالى كه با آن مروّت و جوانمردى نمايد، فرمود: اگر اين ر
با آن صبر نمايد، فرمود: اگر اين را نداشته باشد؟ اعرابى گفت كه: صاعقه از آسمان به زير آيد و او را بسوزاند كه او اهليّت غير 

 اين ندارد.
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او داد كه نگين آن به دويست  پس حضرت خنديد و كيسه زرى كه هزار دينار در آن بود، نزد او انداخت و انگشتر خود را به
ارزيد، و فرمود كه: اين طلا را به قرض خواهان خود بده، و اين انگشتر را در نفقه خود خرج كن. اعرابى آنها را درهم مى

 .221داند كه رسالت و امامت را در كجا قرار دهدبرداشت و گفت: خدا بهتر مى

 212ص:

ت كرده است كه مردى به حضرت امام حسين عليه السّلام گفت كه: در تو تكبّرى هست، محمّد بن العبّاس در تفسير خود رواي
حضرت فرمود كه: كبريا و بزرگوارى مخصوص خداوند عالميان است و ديگرى را روا نيست، آنچه من دارم عزّت است، حق 

 فرمايد كه:تعالى مى

 .228يعنى: از براى خداست عزّت و براى رسول او و از براى مؤمنان 221وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ للِْمُؤْمِنِينَ

كلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت امام حسين عليه السّلام ريش مبارك خود را 
 .222فرمودبه حنا و كتم خضاب مى

شهيد شد، در ريش مبارك آن حضرت رنگ خضاب به وسمه  به سند معتبر روايت كرده است كه چون امام حسين عليه السّلام
 .222بود

و را اند و اهاى خود را بسوى حسين افكندهدر كتاب احتجاج روايت كرده است كه روزى مردم به معاويه گفتند كه: مردم ديده
ليّت خلافت ندارد، معاويه دانند، رخصت ده كه او بر منبر رود و سخنى چند بگويد تا مردم بدانند كه او اهسزاوار خلافت مى

 گرداند.كند و ما را رسوا مىگفت: او چون بر منبر بر آيد، علم و فضل خود را ظاهر مى

اى كه مناسب علم و جلالت او بود ادا كرد و در چون مردم مبالغه كردند، معاويه رخصت داد، حضرت بر منبر بر آمد و خطبه
تريم، و مائيم اهل ق غالبيم، و مائيم عترت رسول خدا كه از همه كس به او نزديكآخر فرمود كه: مائيم حزب اللَّه كه بر خل

بيت رسالت كه از هر گناه و عيب مطهّريم، و مائيم يكى از دو ثقل كه رسول خدا ما را تالى كتاب گردانيد و تفسير آن را به ما 
يد ما را كه اطاعت ما بر شما واجب است، و حق كنيم در تأويل آن و مطلّعيم بر حقايق آن، پس اطاعت كنسپرد، شك نمى

هائى كه شيطان تعالى در قرآن اطاعت ما را با اطاعت خود و، اطاعت رسول خود مقرون گردانيده است، و حذر نمائيد از فتنه
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در دنيا  ابراى شما بر انگيخته است، به درستى كه او دشمن شماست و دشمنى خود را بر شما ظاهر گردانيده است، چون شما ر
 و عقبى به عذاب حق تعالى بيندازد و شما را طعمه تير

 212ص:

و شمشير و نيزه گرداند، از شما بيزارى خواهد جست، و در آن وقت توبه و ندامت شما را فايده نخواهد بخشيد. معاويه ترسيد 
 .222كه مردم به آن حضرت بگروند گفت: بس است از منبر به زير آى

ب روايت كرده است كه حضرت امام حسن عليه السّلام عايشه دختر عثمان را خواستگارى نمود، مروان ابا كرد ابن شهر آشو
 نو او را به عبد اللَّه بن زبير داد، بعد از آن معاويه نوشت به مروان كه والى او بود در ممالك حجاز كه امّ كلثوم دختر عبد اللَّه ب

رى نمايد، چون مروان به نزد عبد اللهّ بن جعفر آمد و دختر او را براى يزيد خواستگارى جعفر را براى پسر او يزيد خواستگا
نمود، عبد اللَّه گفت: بزرگ ما امام حسين عليه السّلام است و آن حضرت خالوى آن دختر است و اختيار با اوست، چون او 

 حاضر شود هر چه بفرمايد چنان خواهيم كرد.

خبر كردند، طلب خير از حق تعالى كرد و گفت: خداوندا ميسّر گردان از براى اين دختر كسى  چون حضرت را براى اين كار
 را كه پسنديده توست از آل محمّد.

چون مردم در مسجد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ جمع شدند، مروان با زينت فراوان آمد و در پهلوى حضرت 
: معاويه مرا امر كرده است كه دختر عبد اللَّه بن جعفر را براى پسر او يزيد خواستگارى امام حسين عليه السّلام نشست و گفت

نمايم، و هر مهرى كه پدرش خواهد مقرّر كند، و قرض پدرش را ادا كنم، و اين وسيله صلحى باشد ميان اين دو قبيله، و موجب 
رسد، ما و يزيد كفوى است كه كفوى از براى او به هم نمىدهد به شمفاخرت شما خواهد بود، عجب دارم كه چگونه يزيد مهر مى

 پس جواب نيكوئى بگو يا ابا عبد اللَّه.

كنم خداوندى را كه ما را براى خود اختيار كرده است چون سخن او تمام شد، حضرت امام حسين عليه السّلام گفت: حمد مى
ست، بعد از اتمام حمد و صلوات فرمود: اى مروان سخنى چند و براى دين خود پسنديده است و بر خلق خود خليفه گردانيده ا

اضى كنم كه اگر ما ركنم، پس سوگند ياد مىخواهد مقرّر مىگفتى و ما شنيديم، امّا آنچه در باب مهر گفتى كه آنچه پدرش مى
كرد، و امّا آنچه گفتى كه قرض  شويم، زياده از پانصد درهم كه سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است مهر نخواهيم

 كنم، كى متعارف بود كه زنانپدرش را ادا مى

 213ص:

ر ايم و هرگز دما قرضهاى ما را ادا كنند، امّا آنچه گفتى كه ميان دو قبيله صلح خواهد شد، ما از براى خدا با شما دشمنى كرده
ن ما و شما صلح دهد چگونه روابط سببى موجب صلح ما و شما دنيا با شما صلح نخواهيم كرد، خويشى نسبى نتوانست ميا
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دهد، مهر داد كسى كه بهتر بود از يزيد و پدر يزيد و جدّ يزيد و خواهد شد، امّا آنچه گفتى كه عجب است يزيد را كه مهر مى
در او به و اوست و پادشاهى پامّا آنچه گفتى كه يزيد كفو كسى است كه كفو او نيست، هر كه پيش از اين كفو او بود امروز كف

جبر و ستم موجب شرافت او نگرديده، و آنچه گفتى كه موجب مفاخرت ماست، نزد اهل جهالت چنين است و عقلا و دانايان 
دانند كه فخر اوست نه فخر ما. پس حضرت فرمود: اى گروه حاضران گواه باشيد كه من تزويج كردم امّ كلثوم دختر عبد مى

را به پسر عمّش قاسم بن محمّد بن جعفر به مهر پانصد درهم، و بخشيدم به آن دختر مزرعه خود را كه در مدينه  اللَّه بن جعفر
 شود و براى خرج ايشان بس است.دارم كه هر سال هشت هزار دينار طلا حاصل آن مى

داريد، دست از عداوت خود بر نمىچون مروان اين سخن را شنيد، رنگش متغيّر شد و گفت: با من مكر كرديد اى بنى هاشم، و 
حضرت فرمود: ما مكر نكرديم، اين در برابر آن است كه عايشه دختر عثمان را به امام حسن ندادى، پس بعد از آن حضرت 

 .222امام حسين عليه السّلام عايشه دختر عثمان را خود خواست

شت به معاويه كه عمر بن عثمان ذكر كرد كه جمعى از شيخ كشى روايت كرده است كه مروان عامل معاويه بود در مدينه، و نو
ترسم فتنه برپا كنند در باب او، هر اندازند، مىكنند نزد حسين و او را در خلافت به طمع مىاهل عراق و اهل حجاز تردّد مى

ى، در باب او نوشته بودچه حكم تو است بگو تا به عمل آورم؛ معاويه در جواب نوشت كه: نامه تو به من رسيد، و فهميدم آنچه 
او  خواهيم متعرضّكند نمىپس زينهار كه متعرضّ او مشو، تا او با تو كار ندارد تو با او كار مدار، كه تا او وفا به بيعت ما مى

 شويم.

مائى، ك ناى به حضرت امام حسين عليه السّلام نوشت كه: امرى چند از تو به من رسيد، اگر حق باشد بايد كه آنها را ترو نامه
 زيرا كه هر كه با خدا عهد و پيمانى كرده است، سزاوار
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است كه وفا به عهد و پيمان خود بكند، و اگر آنچه به من رسيده است باطل است، زينهار كه پيرامون چنين امرى نگردى، و 
من نيز عهد را بشكنم، و اگر تو با من در مقام بايد كه خود را پند دهى و به عهد و پيمان خدا وفا كنى، چون تو عهد را بشكنى 

كيد در آئى من نيز با تو مكر نمايم، پس اجتماع اين امّت را بر هم مزن و سبب حدوث فتنه مشو، به درستى كه مردم را 
ان بازى خرداى، پس رحم كن بر خود و بر دين خود و بر امّت جدّ خود، و از سفها و بىاى و ايشان را امتحان كردهشناخته
 مخور.

چون نامه به آن حضرت رسيد، در جواب نوشت كه: در آن نامه نوشته بودى كه امرى چند از تو به من رسيده است كه تو مرا 
داند، و آن گروهى كه اينها را به تو داني، نسبت به من نيك و بد امور را خدا بهتر مىدانى و آنها را نيكو نمىاز آنها برى مى

ترسم كه چينانند، و اراده جنگ تو ندارم و در مقام مخالفت تو نيستم، به خدا سوگند كه مىتملّق كنندگان و سخننويسند مى
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نزد خدا معاقب باشم در ترك مخالفت تو، گمان ندارم كه خدا راضى باشد كه تو را و اعوان تو را كه جور و ستم را شعار خود 
 ر اين امور بگذارم و در اين بدعتها با شما مداهنه نمايم.ايد، بايد و از دين خدا به در رفتهكرده

ا را كردند و بدعتهآيا تو نيستى كه حجر بن عدى كندى را با گروهى از نمازگزارندگان و عبادت كنندگان كه انكار ظلم مى
آنكه ايمان مغلظه در امان  ترسيدند، به ظلم و عدوان كشتى بعد ازشمردند و در راه خدا از ملامت ملامت كنندگان نمىعظيم مى

ايشان خورده بودى، و پيمانهاى محكم به ايشان داده بودى، و بر ايشان جرمى اثبات نكردى، و كينه قديمى در ميان ايشان و 
 ،تو نبود؟! آيا تو نيستى كشنده عمرو بن الحمق كه از صحابه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود و بنده شايسته خدا بود

و عبادت بدن او را كهنه كرده بود، و چشمش را نحيف كرده بود، و رنگش را زرد كرده بود، و عهد و پيمانى چند به او دادى 
آمد، پس او را كشتى از روى جرأت بر دادى در هوا هرآينه بسوى تو فرود مىكه اگر آن عهدها و پيمانها را به مرغى مى

هد و پيمان خدا؟! آيا تو نيستى كه زياد پسر سميّه را برادر خود خواندى و حال آنكه پروردگار خود و به سبب سبك شمردن ع
 بر فراش غلام ثقيف
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متولّد شده بود، و دعوى كردى كه آن پسر توست و حال آنكه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرموده است كه: 
گ است، پس عمداً ترك كردى سنّت رسول خدا را و متابعت خواهش نفس خود فرزند از فراش است و از براى زناكار سن

هاى ايشان را كور كند و دليل و برهانى، و او را بر عراقين مسلّط كردى كه دستها و پاهاى مسلمانان را ببرد و ديدهكردى بى
د سميهّ يك ملّت نيستند؟! آيا تو نيستى كه فرزنايشان را بر درختان خرما بر كشد، گويا تو از اين امّت نيستى و ايشان با تو از 

اند، تو نوشتى كه: هر كه بر دين على باشد ايشان را بكش، پس به به تو نوشت كه گروه حضرميان پنهان بر دين على بوده
و و شما تبدترين وجهى ايشان را سياستها كرد، به خدا سوگند كه دين على آن دينى است كه على شمشير زد بر روى تو و پدر 

ر اى، و اگر شمشياى و اين امارت و حكومت را غصب كردهرا به ظاهر به اين دين در آورد، و به بركت او به اين مجلس نشسته
 بود شرف تو و پدران تو آن بود كه متاع قليلى از مكّه برداريد و به شام بريد و بفروشيد و منفعت قليلى پيدا كنيد.او نمى

ين امّت اى بر ااى در اين امّت برپا نكنم، و من فتنهبر خود و بر دين و بر امّت جدّ خود رحم كنم و فتنه به من نوشته بودى كه
دانم كه با تو جهاد كنم، اگر بكنم دانم از خلافت تو، و براى خود و دين خود و امّت جدّ خود چيزى از اين بهتر نمىتر نمىعظيم

ترك كنم طلب آمرزش خواهم كرد از خدا، و از او سؤال خواهم كرد مرا توفيق دهد  تقرّب به خدا خواهم جست در آن، و اگر
 كه هر امرى كه نيكوتر باشد اختيار كنم.

و باز به من نوشته بودى كه اگر من عهد تو را بشكنم تو عهد مرا خواهى شكست، و اگر من با تو كيد كنم تو با من مكر خواهى 
توانى با من بكن كه اميدوارم كه از مكر تو هيچ ضرر به من نرسد، و ضرر مكر تو به تو بيش مىكرد، پس هر كيد و مكرى كه 

اى، و به جان خود اى و بر نقض پيمانهاى خود حريص گرديدهاز ديگران خواهد رسيد، زيرا كه پيوسته بر جهالت خود مانده
عهد اين جماعت را كه به قتل آوردى بعد از آنكه با  اى، به تحقيق كه شكستىخورم كه هرگز وفا به شرطى نكردهقسم مى

 ايشان صلح كرده بودى، و سوگندها ياد كرده بودى و عهدها و پيمانها به ايشان داده بودى، و آخر كشتى ايشان را
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كردند و اد مىيلت ما را يپيش از آنكه با تو قتال كنند يا پيمانى بشكنند، و نكردى اين را نسبت به ايشان مگر براى آنكه فض
مردى كشتى هرآينه يا تو مىشمردند، پس كشتى ايشان را به سبب ترسيدن از امرى كه اگر ايشان را نمىحقّ ما را عظيم مى

 مردند پيش از آنكه به مطلب خود برسند.پيش از آنكه آنها بكنند، يا آنها مى

ود از تو خواهند كرد، و يقين بدان كه در قيامت تو را به محاسبه پس بشارت باد تو را اى معاويه كه ايشان قصاص خون خ
كند اى هست كه هيچ گناه كوچك و بزرگى از آن نامه بيرون نيست، و خدا فراموش نمىبازخواهندداشت، و بدان كه خدا را نامه

ردن نيكان از ديار خود به ديار غربت، آنچه تو كردى از مؤاخذه كردن مردم به گمانها، و كشتن دوستان خدا به تهمتها، و آواره ك
د، به تحقيق كنخورد و با سگان بازى مىو جبر كردن مردم كه بيعت كنند با پسر تو كه كودكى است در حداثت سن و شراب مى

ا ضايع اى، و امارت خود راى، و با رعيّت در مقام خيانت به در آمدهاى، و دين خود را بر باد دادهكه زيانكار نفس خود شده
 افكنى.شنوى، و صالحان و پرهيزكاران را به گفته ايشان به ترس مىاى، و سخن سفيهان و جاهلان را مىكرده

ام، پس يزيد پليد گفت: بنويس جواب نامه او را و دانستهها بوده كه من نمىچون معاويه نامه را خواند، گفت: در دلش كينه
ج كن، پس در آن وقت عبد اللَّه پسر عمرو بن عاص به نزد معاويه آمد، معاويه نامه را به ناسزاها به او و پدر او در آن نامه در

او داد و گفت: ببين حسين به من چه نوشته است؛ آن ملعون نيز مثل يزيد سخن گفت، پس معاويه خنديد و گفت: رأى يزيد 
دانم، و اگر دروغى چند بنويسم يچ عيب در ايشان نمىمثل تو بود و هر دو خطا كرديد، چه توانم نوشت در عيب او و پدر او و ه

خواستم كه تهديد چند به او بنويسم و ليكن مصلحت خود را در آن نديدم و دانند چه فايده دارد، مىكه مردم خلاف آن را مى
 .223صبر كردم
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 فصل چهارم در بيان نص خلافت و امامت و بعضى از معجزات آن حضرت است

اند كه حضرت امام حسن عليه السّلام در هنگام وفات خود، آن حضرت را كه عامّه و خاصّه به طريق متواتره روايت كرده بدان
وصى و خليفه خود گردانيده و نص بر امامت او نمود و اسرار نبوّت و ودايع خلافت را به او سپرد، و اكثر نصوص بر خلافت 

 است. و امامت آن حضرت در كتابهاى پيش گذشته

 اند كه چون هنگام ارتحال حضرتكلينى و شيخ طبرسى به سندهاى معتبر از حضرت امام محمدّ باقر عليه السّلام روايت كرده
م كه كنگردانم، و وصيّت مىامام حسن عليه السّلام شد، حضرت امام حسين را طلبيده فرمود كه: اى برادر تو را وصىّ خود مى
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را غسل دهى و كفن كنى و بر من نماز كنى، و مرا به نزد قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و چون من از دنيا رحلت كنم م
 .229سلّم برى كه عهد خود را به او تازه كنم، و به نزد قبر مادرم فاطمه ببرى، پس مرا در بقيع دفن كنى

ه السّلام را وفات در رسيد، گفت: اى قنبر اند از حضرت صادق عليه السّلام كه چون حضرت امام حسن عليايضاً روايت كرده
د را آنكه بند نعلين خوبرو و برادر من محمّد بن حنفيّه را بطلب، چون قنبر اين خبر را به محمّد داد، به تعجيل برخاست بى

سى و كببندد، روانه شد و همه جا دويد تا خود را به خدمت آن حضرت رسانيد. چون سلام كرد حضرت فرمود: بنشين، مثل ت
 ميراند،ها را مىگرداند و زندهها را زنده مىبايد غايب باشد از كلامى كه مردهنمى
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بايد كه صندوقهاى علم باشيد و در تاريكيهاى ضلالت چراغهاى راه هدايت باشيد، و بدانيد كه تفاوت در ميان فرزندان يك 
دانى كه حق تعالى امامت را در فرزندان ابراهيم باشد، مگر نمىتر مىباشد چنانچه ساعات روز بعضى از بعضى روشنپدر مى

قرار داد و بعضى را بر بعضى تفضيل داد، و به داود زبور بخشيد، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را از ميان ايشان اختيار 
 كرد، و بر همه ايشان زيادتى داد.

اً كُفَّار آنكه حق تعالى در قرآن كافران را به حسد وصف كرده است و فرموده است:ترسم حسد را و حال اى محمّد! بر تو مى
خواهى خبر دهم تو را به و خدا شيطان را بر تو راهى ندهد. اى محمّد مى 221حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهمُُ الْحَقُ

ن گفت: هر كه خواهد كه با مآنچه پدرت در شأن تو گفت؟ محمّد گفت: بلى، حضرت فرمود: شنيدم كه پدرت در روز بصره مى
ه توانم داد به آنچهى تو را خبر مىنيكى كند در دنيا و آخرت، پس بايد كه نيكى كند به محمّد فرزند من. اى محمّد اگر خوا

اى در پشت پدر خود. اى محمّد بدان كه حسين بعد از وفات من و مفارقت روح از واقع شده است در زمانى كه تو نطفه بوده
 ،بدن من امام است بعد از من، و اين ميراثى است كه از پدر و جدّ به او رسيده است، و در كتابهاى خدا خلافت او نوشته است

و خدا شما اهل بيت را دانسته از جميع خلق اختيار كرده است، و محمّد را از ميان شما اختيار كرده است و او را پيغمبر گردانيده 
 كنم.است، و محمّد على را اختيار كرد براى خلافت خود، و على مرا اختيار كرد براى امامت، و من حسين را اختيار مى

تو امام منى و سيّد و بزرگ منى، و توئى وسيله من بسوى محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، به  پس محمّد بن حنفيهّ گفت كه:
خواستم كه جان من برود پيش از آنكه اين سخن را از تو بشنوم، به درستى كه در سر من سخنى چند هست خدا سوگند كه مى

ه خواهم بگويم، پيش از آن گفته شده است، و در كتاب خدا تواند كرد، و هر چدر نعمت تو كه آن را وصف و بيان آخر نمى
نوشته شده، و زبان فصحا و دانايان لال است، و قلمهاى كاتبان كند است از احصا كردن فضايل و مناقب تو، خدا چنين جزا 

 دهد نيكوكاران را، و حسين از همه داناترمى

 212ص:
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رابت او به حضرت رسالت از همه بيشتر است، او امام بود پيش از آنكه مخلوق شود، تر است و قاست و حلم او از همه ما گران
دانست كه از محمّد بهتر كسى هست هرآينه او را براى و وحى خدا را خوانده بود پيش از آنكه به سخن آيد، و اگر خدا مى

رد و تو حسين را اختيار كردى، ما تسليم كرديم كرد، چون محمّد على را اختيار كرد و على تو را اختيار كپيغمبرى اختيار مى
 .221و راضى شديم، و قبول كرديم امامت او را، و در مشكلات به او پناه خواهيم برد، و در مشتبهات از او هدايت خواهيم يافت

خواهى گفت: مى رفتيم،در كتاب بصائر الدّرجات از صالح بن ميثم روايت كرده است كه: من و عباية بن ربعى به نزد حبابه والبيّه 
رفتم تا خبر دهم تو را به آنچه شنيدم از حسين بن على عليه السّلام؟ گفتم: بلى اى عمّه، گفت: من به زيارت آن حضرت مى

آنكه پيسى در ميان دو ديده من به هم رسيد، به اين سبب ترك زيارت آن حضرت كردم. چون حضرت بر مرض من مطّلع شد، 
نه من آمد و در همين موضع مشغول نماز بودم، پس فرمود: اى حبابه چرا مدّتى شد كه به نزد ما نيامدى؟ با اصحاب خود به خا

گفتم: يا بن رسول اللَّه اين مرضى كه در روى من به هم رسيده است مرا مانع شد، حضرت فرمود: مقنعه را بردار، چون برداشتم 
خدا را شكر كن كه حق تعالى اين مرض را از تو دفع كرد، پس من به آب دهان مبارك خود را بر آن موضع انداخت فرمود: 

سجده افتادم و شكر حق تعالى به جا آوردم، چون سر از سجده برداشتم فرمود: در آينه نظر كن، چون نظر كردم هيچ اثر از آن 
 .221علّت نديدم

م حسين عليه السّلام نشسته بودم، ناگاه جوانى قطب راوندى از ابو خالد كابلى روايت كرده است كه گفت: روزى در خدمت اما
گريان در آمد، حضرت پرسيد: سبب گريه تو چيست؟ گفت: والده من در اين ساعت رحلت نموده، وصيّت نكرد و مالى دارد، 

صالحه،  نو مرا امر كرد كه چون او بميرد كارى نكنم تا به خدمت تو عرض نمايم، حضرت فرمود: برخيزيد تا برويم به نزد اين ز
 چون به در خانه رسيديم كه آن زن را در آن خانه خوابانيده

 212ص:

بودند، حضرت در پيش در ايستاد و دعا كرد كه حق تعالى او را زنده كند تا وصيّت خود را به عمل آورد. چون حضرت از دعا 
گفت: اى مولاى من داخل خانه شو و آنچه فارغ شد، آن زن برخاست و نشست و شهادت گفت، چون نظرش بر حضرت افتاد 

دانى مرا به آن امر كن، پس حضرت داخل خانه شد و بر بالين او نشست فرمود: وصيّت كن خدا تو را رحمت كند، مصلحت مى
 زآن زن گفت: يا بن رسول اللَّه من اين قدر مال دارم و در فلان موضع است، ثلث آن را به تو گذاشتم كه به هر كه خواهى ا

دوستان خود بدهى، و دو ثلث ديگر اين از پسر من است، اگر دانى كه او از موالى و شيعيان توست، و اگر مخالف باشد آن نيز 
از توست، و مخالفان را در اموال مؤمنان حقّى نيست، پس از حضرت التماس كرد كه بر او نماز كند و در دفن او حاضر شود، 

 .228ردپس خوابيده و جان به حق تسليم ك

                                                           
 .811/ 1كافى ( 1)  221
 .121( بصائر الدرجات 1)  221
 .122/ 1( خرايج 1)  228



ايضاً از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام روايت كرده است كه اعرابى به مدينه آمد كه حضرت امام حسين عليه السّلام را 
خواست داخل مدينه شود به دست خود استمناء كرد، جنب شد و داخل شد. چون به خدمت آن حضرت امتحان كند، چون مى

آئى؟ و با چنان جنابتى؟ اعرابى گفت: به حاجت خود كه با جنابت به خدمت امام خود مى رسيد، فرمود: اى اعرابى شرم ندارى
 .222خواست پرسيدرسيدم و اعجاز تو را دانستم، پس برگشت و غسل كرد و به خدمت آن حضرت آمد و مسائلى كه مى

لام بعضى از غلامان خود را براى ايضاً از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه روزى حضرت امام حسين عليه السّ
حاجتى تعيين نمود و فرمود: در فلان روز بيرون مرويد و در فلان روز برويد، اگر مخالفت من كنيد دزدان بر سر راه شما 

سعادت مخالفت آن حضرت كردند، در خواهند آمد و شما را به قتل خواهند رسانيد و مال شما را خواهند برد. آن غلامان بى
 كه فرموده بود نروند رفتند، و دزدان ايشان را به قتل آوردند و اموال ايشان را بردند. روزى

چون خبر به آن حضرت رسيد، فرمود: من ايشان را حذر فرمودم و از من قبول نكردند، در همان ساعت برخاست و به نزد 
 ام كهوالى مدينه رفت، والى گفت كه: شنيده
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اند، خدا تو را ثواب دهد به عوض ايشان، حضرت فرمود: بگويم كى كشته است ايشان را، پس ايشان را كشتهغلامان تو را 
اره فرمود شناسم، پس اششناسى؟ فرمود: بلى چنانچه تو را مىبگير و قصاص كن، والى گفت: يا بن رسول اللَّه تو ايشان را مى

يكى از آنهاست، آن مرد گفت كه: مرا از كجا پيدا كردى و چون دانستى كه  به مردى كه در پيش والى ايستاده بود، فرمود: اين
من از آنهايم؟ حضرت فرمود: اگر من راست بگويم تو مرا تصديق خواهى كرد؟ گفت: بلى به خدا سوگند كه تو را تصديق 

برد، و چهار نفر ايشان از موالى والى  خواهم كرد، فرمود: چون بيرون رفتى فلان و فلان همراه تو بودند، و همه رفيقان او را نام
كنم كه اگر مدينه بودند و باقى ايشان از لشكرهاى مدينه بودند، پس والى به آن مرد گفت كه: به حقّ قبر و منبر سوگند ياد مى

گفت  تراست نگوئى همه گوشتهاى بدن تو را به تازيانه فرو ريزم، آن مرد گفت: به خدا سوگند كه حسين دروغ نگفت و راس
 .222گويا با ما همراه بوده، پس والى همه را جمع كرد و فرمود ايشان را گردن زدند

ايضاً روايت كرده است كه مردى به خدمت امام حسين عليه السّلام آمد و با حضرت مشورت كرد در تزويج زن مالدارى، و 
ن حضرت كرد و او را تزويج نمود، و در اندك دولت مخالفت آخود نيز مال بسيار داشت، حضرت فرمود: او را مخواه، آن بى

وقتى پريشان شد و مالهاى خودش نيز از دستش بيرون رفت، حضرت فرمود: من گفتم كه او را مخواه، اكنون او را طلاق بگو: 
 .222دو فلان زن را بخواه. پس يك سال نگذشت كه مال بسيار به هم رسانيد، و براى او پسرى و دخترى آورد، و حالش نيكو ش
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اند كه روزى حضرت امام حسين عليه السّلام به عيادت شيخ كشى و ابن شهر آشوب از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
بيمارى رفت كه تب شديدى داشت، چون حضرت داخل شد تب او مفارقت كرد، و آن بيمار عبد اللَّه بن شداّد ليثى بود، گفت: 

گريزد، حضرت فرمود: حق تعالى هيچ چيز را خلق نكرده داده است، و تب نيز از شما مىراضى شدم به آنچه حق تعالى به شما 
 است مگر آنكه او را امر كرده است كه ما را اطاعت نمايد، پس صدائى
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ى مگر به شوگفت: لبّيك، حضرت فرمود: آيا امير المؤمنين تو را امر نكرده است كه نزديك نشنيدند و كسى را نديدند كه مى
 .222اىكسى كه دشمن ما باشد، يا گناهكار باشد كه كفّاره گناه او باشى، پس چرا نزديك اين مؤمن آمده

كرد و در عقب او مردى طواف شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه زنى طواف مى
د دست خود را بلند كرد و به ذراع او گذاشت، پس حق تعالى دست آن كرد، پس آن زن دست خود را بيرون آورد، و آن مرمى

مرد را چسبانيد بر ذراع آن زن، و هر چند سعى كرد جدا نتوانست كرد، تا آنكه مردم قطع طواف كردند و بر سر ايشان جمع 
نت بايد كرد زيرا كه او خيامى گفتند كه: دست او را قطعشدند و والى را خبر كردند، چون والى حاضر شد فقها را طلبيد و مى

كرده است، والى گفت: آيا كسى از فرزندان محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در اينجا هست؟ گفتند: بلى حضرت امام حسين 
عليه السّلام امشب داخل شده است، پس والى حضرت را طلبيد و گفت: ببين كه چه بلا بر سر ايشان آمده است، حضرت چون 

ل ايشان مطّلع شد، رو بسوى كعبه گردانيد و دست به دعا برداشت و ساعت طويلى دعا كرد، و بعد از آن به نزد ايشان بر حا
آمد و دست آن مرد را از دست آن زن جدا كرد، پس والى پرسيد كه: آيا عقاب بكنيم او را به اين كارى كه كرده است؟ حضرت 

 .223فرمود: نه

صادق عليه السّلام روايت كرده است كه در زمان حضرت امام حسين عليه السّلام دو مرد با  ايضاً به سند معتبر از حضرت
گفتند كه اين زن و فرزند از من است، حضرت بر ايشان گذشت و يكديگر مخاصمه كردند در باب زنى و فرزند او، هر يك مى

را فرمود بنشين، پس آن زن را گفت كه  از سبب مخاصمه ايشان پرسيد، چون به خدمت حضرت عرض كردند، مدعّى اوّل
راست بگو پيش از آنكه حق تعالى پرده تو را بدرد و رسوا شوى، گفت: اين مرد كه نشسته است شوهر من است و فرزند از 

شناسم، حضرت رو كرد به آن فرزند شيرخواره كه هنوز به سخن نيامده بود و فرمود: سخن بگو اوست و اين مرد ديگر را نمى
 پسر به علم خدا واى 

 213ص:
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گويد يا نه، آن كودك به اعجاز آن حضرت به سخن آمد و گفت: من نه از اينم و نه از او، و پدر بيان كن كه مادر تو راست مى
 .229من شبان فلان مرد است، پس حضرت فرمود: آن زن را سنگسار كردند، و آن طفل بعد از آن ديگر سخن نگفت

نباته روايت كرده است كه گفت: روزى به حضرت امام حسين عليه السّلام عرض كردم كه: اى سيّد من سؤال  ايضاً از اصبغ بن
خواهى ببينى كه كنم از تو از امرى كه يقين به آن دارم و از اسرار خداست، و صاحب آن سر توئى، حضرت فرمود: مىمى

يز، خواهم، پس فرمود: برخم: بلى يا بن رسول اللَّه همين را مىچگونه مخاطبه كرد رسول خدا با خصم پدرم در مسجد قبا؟ گفت
من و آن حضرت در كوفه بوديم، ناگاه پيش از آنكه چشم بر هم زنيم خود را و آن حضرت را در مسجد قبا ديدم، پس حضرت 

 تبسّم كرد در روى من و فرمود:

رفت، و در پسين يك ماه، و به ما زياده از آن يك ماه مى اى اصبغ حق تعالى باد را مسخّر سليمان گردانيده بود كه در چاشت
گوئى يا بن رسول اللَّه. پس حضرت فرمود: مائيم آنها كه علم كتاب نزد عطا كرده است، گفتم: به خدا سوگند كه راست مى

كه ما محلّ رازهاى دانيم، و نيست نزد احدى از خلق خدا آنچه نزد ما هست، زيرا ماست، و بيان آنچه در كتاب است ما مى
كنم بر اين، پس فرمود: پنهان خدائيم، پس تبسّم نمود و فرمود كه: مائيم آل اللَّه و وارثان رسول خدا، گفتم: خدا را حمد مى

داخل شو، چون داخل مسجد قبا شدم ديدم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشسته و رداى مبارك خود را بر پشت 
بسته، ناگاه ديدم كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بر گريبان أبو بكر چسبيده، و رسول خدا انگشت خود را  زانوهاى خود
گويد كه: بد خلافتى كردى تو و اصحاب تو در اهل بيت من، بر شما باد لعنت خدا و لعنت گزد و به ابى بكر مىبه دندان مى

 .221من

ه گفت: ديدم حضرت امام حسين عليه السّلام را پيش از آنكه متوجّه عراق گردد كه در ايضاً از ابن عبّاس روايت كرده است ك
 كعبه ايستاده بود و دست جبرئيل در دست او بود، و جبرئيل

 219ص:

 .221كرد كه: بيائيد بسوى بيعت خدا كه بيعت او بيعت خداستندا مى

ز حضرت امام حسين عليه السّلام در زمان حضرت رسالت صلّى اللّه ابن طاووس از حذيفه روايت كرده است كه گفت: شنيدم ا
فرمود: به خدا سوگند كه جمع خواهند شد براى كشتن من طاغيان بنى اميّه و عليه و آله و سلّم و آن حضرت كودك بود كه مى

 آله و سلّم تو را خبر داده است سركرده ايشان، و مقدّم ايشان عمر بن سعد خواهد بود، گفتم: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و
به اين؟ فرمود: نه، پس من رفتم به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سخن آن حضرت را نقل كردم، حضرت 

 فرمود:
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 .221دانيمشود ما پيش از واقع شدن مىعلم من علم اوست، و علم او علم من است، زيرا كه آنچه واقع مى

معجزات به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه اهل كوفه به خدمت امير المؤمنين در كتاب عيون ال
عليه السّلام آمدند و از كمى باران شكايت كردند و گفتند: براى ما طلب باران بكن، پس به امام حسين عليه السّلام فرمود: 

حق تعالى به جاى آورد و درود بر حضرت رسالت صلّى اللّه عليه برخيز و دعاى باران بكن، حضرت برخاست حمد و ثناى 
و آله و سلّم و آل او فرستاد و دعائى در نهايت فصاحت و بلاغت انشا فرمود و طلب باران براى مردم از حق تعالى نمود، هنوز 

ها و تلها را ديدم كه آب رودخانه از دعا فارغ نشده بود كه باران از آسمان ريخت، و اعرابى از بعضى نواحى كوفه آمد و گفت:
 .228زدندجارى بود از آنها و بر يكديگر موج مى

ضرت امام گفتند به نزديك حايضاً روايت كرده است كه در صحراى كربلا ملعونى از قبيله تميم كه او را عبد اللَّه بن جويريّه مى
ر روم به نزد خداوند آمرزنده و پيغمب: چنين نيست، مىحسين عليه السّلام آمد گفت: بشارت باد تو را به آتش، حضرت فرمود

روم، تو كيستى؟ گفت: منم پسر جويريّه، حضرت دست مبارك خود را كننده، و من از حالت نيكوئى به حالت بهتر مىشفاعت
 بلند كرد تا آنكه سفيدى زير بغل آن حضرت ظاهر شد و فرمود:

 211ص:

جهنّم، پس آن ملعون به غضب آمد و بر حضرت حمله كرد، ناگاه اسبش در نهرى افتاد و از خداوندا او را بكش بسوى آتش 
 زد، ودويد و سر او را به هر سنگ و كلوخى مىاسب گرديد و پايش در ركاب ماند و سرش بر زمين آمد و اسب رم كرد و مى

 .222و به جهنّم واصل شد يك پاى و رانش جدا شد و در ركاب آويخته بود، و نصف ديگرش بر زمين ماند

اند كه بسيار بود كه فاطمه عليها السّلام در خواب بود و امام حسين عليه در احاديث معتبره از طرق خاصّه و عامّه روايت كرده
، چون گردانيدگفت و او را ساكت مىجنبانيد و با او سخن مىگريست و جبرئيل گهواره آن حضرت را مىالسّلام در گهواره مى

از  ديد، چونگويد و كسى را نمىجنبد و كسى با آن حضرت سخن مىديد كه گهواره مىشد مىمه عليها السّلام بيدار مىفاط
 .222فرمود: او جبرئيل استحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيد حضرت مى

ى كه از جبين و پائين گردن آن حضرت نشست، به نوراند كه چون آن حضرت در شب تارى در موضعى مىايضاً روايت كرده
 .222وسيدبشناختند، زيرا كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين دو موضع را بسيار مىساطع بود آن حضرت را مى
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 مؤلّف گويد كه: اكثر معجزات در باب شهادت آن حضرت مذكور خواهد شد.

 211ص:

ن حضرت است، و ماتم آن حضرت داشتن، و براى مصيبت آن حضرت اندوهناك بودن فصل پنجم در بيان ثواب گريستن بر آ
 است خصوصاً در روز عاشورا

ابن قولويه به سند معتبر روايت كرده است از ابن خارجه كه گفت: روزى در خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام 
سيار گريست و ما گريستيم، پس حضرت سر برداشت و فرمود: بوديم و حضرت امام حسين عليه السّلام را ياد كرديم، حضرت ب

 .222گرددكند مگر آنكه گريان مىفرمود: منم كشته گريه و زارى، هيچ مؤمنى مرا ياد نمىحضرت امام حسين عليه السّلام مى

واهم غم و الم كشته خفرمود: منم كشته زارى و گريه كه با كرب و به روايت ديگر: فرمود: حضرت امام حسين عليه السّلام مى
 .223حال به اهل خود برگرددشد، و لازم است بر خدا كه هر اندوهناكى كه به زيارت من بيايد، شاد و خوش

شيخ مفيد به سند صحيح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه هر جزع كردن و گريستنى مكروه است به غير از 
 .229جزع كردن و گريستن بر حسين
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ابن قولويه به سند معتبر روايت كرده است كه هيچ روزى حسين بن على عليه السّلام نزد حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام 
ه فرمود: حسين عليبود و مىشد كه كسى آن حضرت را تا شب متبسّم بيند، و در تمام آن روز محزون و گريان مىمذكور نمى

 .221ستالسّلام سبب گريه هر مؤمن ا

ايضاً از آن حضرت روايت كرده است كه روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام نظر كرد بسوى امام حسين عليه السّلام و 
 .221فرمود: تو سبب گريه هر مؤمنى، پس امام حسين عليه السّلام گفت: من چنينم اى پدر؟ حضرت فرمود: بلى اى فرزند گرامى

اند كه گفت: روزى به خدمت حضرت صادق سندهاى معتبر بسيار از ابو عماره منشد روايت كردهابن بابويه و ابن قولويه به 
عليه السّلام رفتم، حضرت فرمود كه: شعرى چند در مرثيه حسين انشاء كن، چون شروع كردم حضرت گريان شد، و من مرثيه 

د. به روايت ديگر: آن جناب فرمود: به آن گريست تا آنكه صداى گريه از خانه آن حضرت بلند شخواندم و حضرت مىمى
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كنيد بخوان، چون خواندم آن جناب بسيار گريست و صداى گريه زنان آن خوانيد و نوحه مىروشى كه در پيش خود مى
حضرت نيز از پشت پرده بلند شد، چون فارغ شدم حضرت فرمود: هر كه شعرى در مرثيه حسين بخواند و پنجاه كس را 

و را واجب گردد، و هر كه سى كس را بگرياند بهشت او را واجب گردد، و هر كه بيست كس را بگرياند بهشت بگرياند بهشت ا
 گردد، واو را واجب گردد، و ده كس را بگرياند بهشت او را واجب گردد، و هر كه پنج كس را بگرياند بهشت او را واجب مى

و هر كه مرثيه بخواند و خود بگريد بهشت او را واجب شود، و هر  هر كس بگريد و يكى را بگرياند بهشت او را واجب گردد،
 .221كه او را گريه نيايد و خود را به گريه بدارد بهشت او را واجب شود

در روايت ديگر فرمود: هر كه آن حضرت را به ياد بياورد و از ديده او به قدر پر مگسى آب بيرون آيد، ثواب او بر خداست، 
 براى او به ثوابى غير ازو خدا راضى نشود از 
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 .228بهشت

شيخ كشى به سند معتبر از زيد شحّام روايت كرده است كه: من با جماعتى از اهل كوفه در خدمت حضرت صادق عليه السّلام 
دا مرا يك خبوديم، جعفر بن عفّان به خدمت آن حضرت آمد، او را اكرام نمود و نزديك خود نشانيد و گفت: يا جعفر، گفت: لبّ

رمود: گوئى؟ گفت: بلى فداى تو شوم، فگوئى در مرثيه امام حسين و نيكو مىام شعر مىفداى تو گرداند، حضرت فرمود: شنيده
بخوان، چون خواند آن حضرت گريان شد و قطرات اشك آن حضرت بر ريش مباركش جارى شد و حاضران همه گريان 

ه مقربّان در اينجا حاضر شدند و مرثيه تو را براى حسين شنيدند، و زياده از آنچه شدند، پس فرمود: به خدا سوگند كه ملائك
ما گريستيم گريستند، حق تعالى از براى تو جميع بهشت را واجب گردانيد و گناهان تو را آمرزيد، پس فرمود: اى جعفر 

عالى رى بگويد و بگريد و بگرياند، البتّه حق تخواهى زياده بگويم؟ گفت: بلى اى سيّد من، فرمود: هر كه در مرثيه حسين شعمى
 .222بهشت را براى او واجب گرداند و گناهان او را بيامرزد

شيخ مفيد به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه امام حسين عليه السّلام نزد پروردگار خود است، 
ود، كند بسوى زيارت كنندگان خشهيدانى كه نزديك او مدفونند، و نظر مىكند به لشكرگاه خود و به محلّ قبر خود و و نظر مى

شناسد نامهاى ايشان را و پدران ايشان را و درجات و منازل ايشان را نزد خداوند عالميان از شناختن يكى از شما او بهتر مى
 كند از پدران خود كه طلبراى او و سؤال مىكند بكند، و طلب آمرزش مىبيند كسى را كه بر او گريه مىفرزندان خود را، و مى
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گويند كه: اگر بداند زيارت كننده من آنچه خدا براى او مهيّا كرده است، هرآينه فرح او زياده از آمرزش كنند براى او، و مى
 .222گردد، هيچ گناه بر او نمانده استجزع او خواهد بود؛ چون زيارت كننده او بر مى

 بر از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه: ماه محرّم ماهىابن بابويه به سند معت
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دانستند و اين امّت جفا كار خونهاى ما را حلال دانستند و هتك حرمت ما بود كه اهل جاهليّت قتال در آن ماه را حرام مى
ند و اموال ما را غارت كردند و حرمت حضرت رسالت را هاى ما زدكردند، زنان و فرزندان ما را اسير كردند و آتشى در خيمه

 در حقّ ما رعايت نكردند.

هاى ما را مجروح گردانيده است، و اشك ما را جارى كرده است، و عزيز ما را ذليل گردانيده به درستى كه مصيبت حسين ديده
ر آن بايد بگريند گريه كنندگان كه گريه ب است، و زمين كربلا مورث كرب و بلاى ما گرديد تا روز قيامت، پس بر مثل حسين

شد، كسى آن حضرت ريزد گناهان بزرگ را. پس حضرت فرمود كه: پدرم عليه السّلام چون ماه محرّم داخل مىحضرت فرو مى
و شد روز مصيبت و اندوه و گريه او بود گرديد، چون روز دهم محرّم مىديد، و اندوه و حزن بر او غالب مىرا خندان نمى

 .222گفت: امروز روزى است كه حسين شهيد شده استمى

ايضاً به سند موثّق از آن حضرت روايت كرده است كه: هر كه ترك كند سعى در حوائج خود را در روز عاشورا، حق تعالى 
ز قيامت روز حوائج دنيا و آخرت او را بر آورد، و هر كه روز عاشورا را روز مصيبت و اندوه و گريه او باشد، حق تعالى رو

اش در بهشت به ما روشن باشد، و هر كه روز عاشورا را روز بركت شمارد و براى بركت آذوقه شادى و سرور او گرداند و ديده
در آن روز در خانه ذخيره كند، در آنچه ذخيره كرده است بركت نيابد و خدا او را در روز قيامت با يزيد و عبيد اللَّه بن زياد و 

 .222ترين دركات جهنّم اندازدر پستعمر بن سعد د

ايضاً به سند حسن از ريّان بن شبيب روايت كرده است كه گفت: در روز اولّ محرّم به خدمت حضرت امام رضا عليه السّلام 
 ماى؟ گفتم: نه، فرمود كه: اين روزى است كه حق تعالى دعاى حضرت زكريّا عليه السّلارفتم، فرمود كه: اى پسر شبيب آيا روزه

 را مستجاب گردانيد در وقتى كه از حق تعالى فرزند طلبيد، و ملائكه او را ندا كردند در محراب كه: خدا بشارت
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 دهد تو را به يحيى، پس هر كه اين روز را روزه دارد، دعاى او مستجاب گردد چنانچه دعاى زكريّا مستجاب گرديد.مى
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دانستند براى بود كه اهل جاهليّت در زمان گذشته ظلم و قتال را در اين ماه حرام مى پس فرمود: اى پسر شبيب محرّم ماهى
حرمت اين ماه، پس اين امّت حرمت اين ماه را نشناختند و حرمت پيغمبر خود را ندانستند، و در اين ماه با ذريّت پيغمبر خود 

رت بردند، پس خدا نيامرزد ايشان را هرگز. اى پسر شبيب اگر قتال نمودند و زنان ايشان را اسير كردند و اموال ايشان را به غا
كنى براى چيزى پس گريه كن براى حسين بن على كه او را مانند گوسفند سر بريدند، و هيجده نفر از اهل بيت او را گريه مى

گانه و زمينها، سمانهاى هفتيك در زمين شبيه خود نداشتند، به تحقيق كه گريستند براى شهادت او آبا او شهيد كردند كه هيچ
و چهار هزار ملك براى نصرت آن حضرت از آسمان به زير آمدند، چون به زمين رسيدند آن حضرت شهيد شده بود، پس 
ايشان پيوسته نزد قبر آن حضرت هستند ژوليده مو و گردآلود تا وقتى كه حضرت قائم آل محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ 

ز ياوران آن حضرت خواهند بود، در وقت جنگ شعار ايشان اين خواهد بود: يا لثارات الحسين، يعنى: اى ظاهر شود، پس ا
طلب كنندگان خون حسين. اى پسر شبيب خبر داد مرا پدرم از پدرش از جدّش عليه السّلام چون جدّم حسين كشته شد، 

هاى تو بر روى تو جارى شود حق تعالى تا آب ديدهآسمان خون و خاك سرخ باريد، اى پسر شبيب اگر گريه كنى بر حسين 
 جميع گناهان كبيره و صغيره تو را بيامرزد خواه اندك باشد و خواه بسيار.

اى پسر شبيب اگر خواهى كه خدا را ملاقات كنى و هيچ گناهى بر تو نباشد پس زيارت كن حسين را. اى پسر شبيب اگر 
شوى با رسول خدا و ائمّه طاهرين عليهم السّلام پس لعنت كن بر قاتلان حسين، هاى عاليه بهشت ساكن خواهى كه در غرفه

 اى پسر شبيب اگر خواهى كه مثل ثواب شهداى كربلا داشته باشى، پس هرگاه كه مصيبت آن حضرت را ياد كنى بگو:

يافتم. اى شدم و رستگارى عظيم مىبودم و كشته مىكنم كه با ايشان مىيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيما، يعنى: آرزو مى
پسر شبيب اگر خواهى كه در درجات عاليه بهشت با ما باشى، پس براى اندوه ما اندوهناك باش، و براى شادى ما شاد باش، 

 و بر تو
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 .223گرداندباد به ولايت ما كه اگر مردى سنگى را دوست دارد، حق تعالى او را در قيامت با آن محشور مى

در كامل الزيّارة به سند معتبر از عبد اللَّه بن بكر روايت كرده است كه گفت: روزى از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدم كه: 
يا بن رسول اللَّه اگر قبر امام حسين عليه السّلام را بشكافند آيا در قبر آن حضرت چيزى خواهند ديد؟ حضرت فرمود: اى 

سائل تو، به درستى كه حسين بن على با پدر و مادر و برادر خود است در منزل رسول خدا، پسر بكر چه بسيار عظيم است م
گويد: پروردگارا وفا كن به نمايد، و گاهى بر جانب راست عرش آويخته است و مىخورد و شادى مىبا آن حضرت روزى مى

را با نامهاى ايشان و نام پدران ايشان و مسكن و كند به زيارت كنندگان خود و ايشان اى، و نظر مىاى كه با من كردهوعده
كند بسوى آنها كه شناسيد، و نظر مىشناسد زياده از آنچه شما فرزندان خود را مىمأواى ايشان و آنچه در خانه خود دارند مى

گويد: غفار كنند، و مىكند كه براى ايشان استكند، و از پدران خود سؤال مىگريند، و طلب آمرزش از براى ايشان مىبر او مى
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كننده بر من، اگر بدانى آنچه خدا براى تو مهيّا گردانيده از ثوابها، هرآينه شادى تو زياده از اندوه تو خواهد بود، و از اى گريه
 .229كننده بر او كرده است بيامرزدكند كه هر گناه و خطا كه گريهحق تعالى سؤال مى

الملك روايت كرده است كه حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام فرمود: اى مسمع تو از ايضاً به سند معتبر از مسمع بن عبد 
 روى؟اهل عراقى آيا به زيارت قبر امام حسين عليه السّلام مى

اند، و دشمنان بسيارى داريم از اهل قبايل از گفتم: نه، من مرد مشهورم از اهل بصره، و نزد ما جماعتى هستند كه تابع خليفه
يان و غير ايشان، و ايمن نيستم كه احوال مرا به والى بگويند، و از ايشان ضررها به من برسد. حضرت فرمود: آيا هرگز به ناصب

 كنى براى مصيبت آن حضرت؟آورى آنچه با آن حضرت كردند؟ گفتم: بلى، فرمود: جزع مىخاطر مى

 من اثر اندوه در منگريم تا آنكه اهل كنم و مىگفتم: بلى به خدا سوگند كه جزع مى
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 شود.كنم از خوردن طعام تا از حال من آثار مصيبت ظاهر مىيابند، و امتناع مىمى

كنند از براى ما، و شاد شوى از آنها كه جزع مىحضرت فرمود كه: خدا رحم كند گريه تو را، به درستى كه تو شمرده مى
گردند براى ايمنى ما، گردند براى خوف ما، و ايمن مىند براى اندوه ما، و خايف مىشوشوند براى شادى ما، و اندوهناك مىمى

و زود باشد كه ببينى در وقت مرگ خود كه پدران من حاضر شوند نزد تو و سفارش كنند ملك موت را از براى تو، و بشارتها 
باشد از مادر مهربان نسبت به فرزند خود. پس  تردهند تو را كه ديده تو روشن گردد و شاد شوى، و ملك موت بر تو مهربان

كنم خداوندى را كه تفضيل داده است ما را بر خلق خود به رحمت، و حضرت گريست و من نيز گريستم، و فرمود: حمد مى
 مخصوص گردانيده است ما اهل بيت را به رحمت خود.

المؤمنين شهيد شده است تا حال از براى ترحّم بر ما، و كنند از روزى كه امير اى مسمع به درستى كه زمين و آسمان گريه مى
ايم، گريه ملائكه ساكن نگرديده است، و هر كه گريند زياده از ديگران است. از روزى كه ما كشته شدهآنچه ملائكه براى ما مى

يده او بيرون آيد، چون آب بر گريه كند براى ترحّم بر ما، البتّه خدا رحمت خود را شامل حال او گرداند پيش از آنكه آب از د
اى از آب ديده او را در جهنّم بريزند، هرآينه حرارت او را فرو نشاند، و كسى كه براى ما دلش به روى او جارى شود اگر قطره

درد آيد در وقت مردن چون ما را ببيند شاد گردد، و آن شادى از دلش زايل نشود تا در حوض كوثر بر ما وارد شود، چون 
واهند خرساند كه نمىگردد، و از لذتّهاى الوان طعامها آن قدر به كام ايشان مىآيند آب كوثر شاد مىان ما به نزد كوثر مىدوست

 از آنجا برگردند.

بيند، و آن آب در سردى شود و تعب و مشقّت نمىاى مسمع هر كه يك شربت از آن آب بخورد، بعد از آن هرگز تشنه نمى
ر تتر است، و از مسكه نرمو بوى مشك از آن ساطع است، و طعم زنجبيل در آن هست، و از عسل شيرينمانند كافور است، 
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آيد و در نهرهاى بهشت جارى تر است، و از عنبر خوشبوتر است، و از چشمه تسنيم بيرون مىاست، و از آب ديده صاف
دحها هست زياده از ستارگان آسمان، و بوى خوش آن گردد، و بر كنار حوض كوثر قشود، و بر روى مرواريد و ياقوت مىمى

 از هزارساله راه به مشام

 213ص:

كند كه از آن بياشامد، جميع بويهاى خوش را رسد، و قدحهاى آن از طلا و نقره و الوان جواهر است. چون كسى اراده مىمى
طلبم، و تحويل از اين اينجا بگذارند، و نعمتى ديگر نمى گويد كه: من راضيم مرا همرساند، و آشامنده آن مىبه مشام او مى

 خواهم.مكان را نمى

اى كه براى مصيبت ما گريان گردد البتّه شاد گردند، و هر ديدهاى مسمع تو از آنها خواهى بود كه از آن حوض سيراب مى
ه قدر محبّتى كه به ما دارد لذّت از آن آب آشامند، و هر كس بگردد به نظر كردن بسوى كوثر، و همه دوستان از آن آب مىمى
يابد. به درستى كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بر كنار كوثر ايستاده است و عصائى از چوب عوسج در دست دارد و مى

دادم، چرا مرا راند، پس يكى از ايشان گويد كه: من در دنيا شهادت به وحدانيّت خدا و رسالت محمّد مىدشمنان ما را از آن مى
دهى؟ حضرت در جواب او فرمايد كه: برو به نزد امام خود أبو بكر و سؤال كن براى تو شفاعت كند، گويد كه: امام من آب نمى

جويد، حضرت فرمايد: برگرد به نزد آن كسى كه ولايت و محبّت او را اختيار كرده بودى و از او سؤال امروز از من بيزارى مى
تو را، زيرا كه بهترين خلق سزاوار است كه شفاعت او رد نشود، و گويد كه: از تشنگى هلاك شدم، حضرت  كن كه شفاعت كند

 فرمايد: خدا تشنگى تو را زياده گرداند.

يابد كه به نزديك كوثر بيايد؟ حضرت فرمود: راوى گفت كه: من به خدمت حضرت عرض كردم كه: چنين مردى چگونه راه مى
 گفته، و جرئتهائى كه ديگران درايم ناسزا نمىشدهرى نموده است از گناهان بسيار، چون ما نزد او مذكور مىزيرا كه او پرهيزكا

داشته يا آنكه اعتقاد به امامت ما داشته باشد، و كرده، و اينها نه از براى آن بوده كه ما را دوست مىكردند او نمىحقّ ما مى
خواست كه مشغول ذكر مردم شود، امّا دلش منافق بود، و دينش نصب عداوت ود نمىليكن از بسكه مشغول عبادت باطل خود ب

 .231دادنمود، و ولايت أبو بكر و عمر داشت، و ايشان را بر همه كس تقديم مىما بود، و متابعت اهل نصب مى

 گفت: من مجاور مولاىاند از سيّد على حسينى كه مىو بعضى از ثقات روايت كرده

 219ص:

خود على بن موسى الرضّا عليه السّلام بودم، چون روز عاشورا شد، مردى از اصحاب ما مقتل حضرت امام حسين عليه السّلام 
 خواند، و به اين روايت رسيد كه حضرت باقر عليه السّلام فرمود:را مى
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ناهان او را بيامرزد اگر چه مانند كف اى آب بيرون آيد، حق تعالى گهاى او در مصيبت حسين به قدر پر پشههر كه از ديده
درياها باشد، و در آن مجلس مرد جاهلى كه مدّعى علم بود حاضر بود، و به عقل ناقص خود اعتقاد تمام داشت، گفت: اين 

 بايد صحيح باشد، چگونه گريستن بر آن حضرت اين قدر ثواب داشته باشد، و با او مباحثه بسيار كرديم، و از ضلالتحديث نمى
 خود برنگشت و برخاست.

هاى شب نمود و گفت: چون شب از نزد شما رفتم و چون روز شد به نزد ما آمد زبان به معذرت گشود و اظهار ندامت از گفته
اند، و ترازوهاى در رختخواب خود خوابيدم، در خواب ديدم كه قيامت برپا شده است، و مردم را همه در يك صحرا جمع كرده

اند، و قصرهاى اند، و آتش جهنّم را افروختهاند، و ديوانهاى عمل را گشودهاند، و صراط را بر روى جهنّم كشيدهآويختهاعمال را 
اند، در آن وقت تشنگى عظيم بر من غالب شد، چون نظر كردم به جانب راست خود حوض كوثر بهشت را به جلوه در آورده

اند و نور جمال ايشان صحراى محشر را روشن كرده زن را ديدم كه ايستاده را مشاهده كردم، و بر لب حوض دو مرد و يك
ى محمّد اند؟ گفت: يكگريند، از مردى پرسيدم: اينها كيستند كه بر كنار كوثر ايستادهاند و مىهاى سياه پوشيدهاست، و جامه

: مگر گريند؟ گفتاند و مىا سياه پوشيدهمصطفى و ديگرى على مرتضى، و آن زن فاطمه زهرا عليهم السلّام است، گفتم: چر
دانى كه امروز روز عاشوراست و روز شهادت شهيد كربلاست، پس به نزديك حضرت فاطمه عليها السّلام رفتم و گفتم: اى نمى

ن بر كردى فضيلت گريستام، آن حضرت از روى غضب به من نظر كرد و گفت: تو نيستى كه انكار مىدختر رسول خدا تشنه
يبت فرزند پسنديده من و نور ديده من حسين شهيد مظلوم را؟ از وحشت اين خواب بيدار شدم و از گفته خود نادم و مص

 .231طلبم كه از تقصير من درگذريدپشيمان گرديدم، اكنون از شما معذرت مى

 ابن قولويه به سند معتبر از زراره روايت كرده است كه حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام

 281ص:

فرمود: اى زراره به درستى كه آسمان گريست بر حسين عليه السّلام چهل صباح به خون، و زمين گريست چهل صباح به 
سياهى، و آفتاب گريست چهل صباح به سرخى و كسوف، و كوهها پاره شدند و از هم پاشيدند، و درياها به جوش و خروش 

ريستند، و زنى از زنان بنى هاشم خضاب نكرد و روغن نماليد و سرمه نكشيد و آمدند، و ملائكه چهل روز بر آن حضرت گ
 ايم از براى مصيبت آن حضرت.موى خود را شانه نكرد، تا سر عبيد اللَّه بن زياد را براى ما آوردند، و پيوسته ما در گريه

شد، اش تر مىكه ريش مباركش از آب ديدهگريست كرد، آن قدر مىو جدّم على بن الحسين چون پدر بزرگوار خود را ياد مى
نند، كگريست، و ملائكه كه نزد قبر آن امام شهيدند گريه براى او مىديد از گريه او مىو هر كه آن حضرت را بر آن حالت مى

بدن شوند، چون روح مقدّس آن حضرت از و به گريه ايشان مرغان هوا و هر كه در هوا و آسمان است از ملائكه گريان مى
اى زد كه نزديك بود زمين را از هم بشكافد. چون جان پليد عبيد اللَّه بن زياد و يزيد بن مطهّرش مفارقت نمود، جهنّم نعره

كرد خزينه داران جهنّم را كه آن را حبس معاويه از بدن نجس ايشان به در رفت، جهنّم به خروش آمد، و اگر حق تعالى امر نمى
دادند، هرآينه هر چه بر سوخت، و اگر آن را رخصت مىر روى زمين بود از جوش و خروش آن مىنمايند، هرآينه هر كه ب
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برد، و ليكن مأمور است به امر خداوند خود، و خازنان آن را به زنجيرها دارند، و چندين مرتبه بر روى زمين بود فرو مى
آمد و بال خود را پيش داشت و زبانه آن را رد كرد و آن خازنان خود زيادتى كرد، تاب مقاومت آن نياوردند تا آنكه جبرئيل 

 را ساكن گردانيد.

خروشد بر قاتلان آن حضرت، اگر حجّتهاى خدا بر روى زمين كند بر آن حضرت و مىبه درستى كه جهنّم گريه و ندبه مى
يست از تر ناى نزد خدا پسنديدهگريهتر نيست، و هيچ اى نزد خدا محبوبكرد، هيچ ديدهبودند هرآينه زمين را سرنگون مىنمى
ت گريد نيكى به حضراى كه براى آن حضرت فرو ريزد، و هر كه بر آن حضرت مىاى كه بر آن حضرت بگريد و از گريهديده

فاطمه عليها السّلام كرده است، و يارى آن حضرت نموده است، و احسان به حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كرده 
 ت، و حقّ ما اهل بيت را ادا كرده است.اس

 281ص:

شود كه ديده او گريان نباشد مگر كسى كه بر جدّم حسين گريسته باشد، كه او محشور اى محشور نمىو در قيامت هيچ بنده
گردد، و اهر مىرسد از جانب خداوند عالميان، و آثار سرور و شادى از روى او ظشود با ديده خندان، و بشارت به او مىمى

برند و ايشان در زير عرش خلايق همه در ترس و بيمند و گريه كنندگان بر حسين ايمنند، و همه خلق را به مقام حساب مى
آيند و ايشان را تكليف دخول بهشت ترسند، و ملائكه به نزد ايشان مىاند و از حساب نمىخدا در خدمت آن حضرت نشسته

 فروشيم، و لقاى آن حضرتگويند كه: ما مجالست و صحبت آن حضرت را به بهشت نمىكنند و مىنمايند و ايشان ابا مىمى
فرستند كه: ما را شوق ملاقات شما به نهايت رسيده است، خوشتر است ما را از بهشت؛ و حور و غلمان براى ايشان پيغام مى

كنند كه پيغام ايشان را بشنوند، و دشمنان اهل  نمىو ايشان به سبب سرور و شادى كه از مجالست آن حضرت دارند، سر بالا
ا را شفاعت گويند كه: نيست مبينند پس مىكشند، و ايشان منازل آن نيكوكاران را مىبينند كه بر رو بسوى آتش مىبيت را مى

 اى در اين روز و نه دوستى و نه يارى كه ما را از شدّت و آزارى نجات دهد.كننده

ائى را كنند نعمتهآورند و براى ايشان وصف مىيغام از جانب زنان ايشان و خزينه داران از بهشتهاى ايشان مىپس باز ملائكه پ
گويند كه: خواهيم آمد ان شاء اللَّه نزد شما. چون كه حق تعالى براى ايشان در بهشتها مهياّ كرده است، ايشان در جواب مى

شنوند كه ايشان در خدمت آن حضرت در زير رسد، مىن بهشتهاى ايشان مىجواب پيغام ايشان به حوران و غلمان و خازنا
گويند كه: حمد و سپاس گردد، پس اين همنشينان آن حضرت مىاند، شوق آنها به ملاقات ايشان زياده مىعرش نشسته

يم، پس اسبان و شتران از بهشت ترسيدخداوندى را كه فزع اكبر و اهوال اين روز را از ما برداشت و ما را نجات داد از آنچه مى
شوند، و مشغول حمد و ثناى حضرت عزّت و صلوات بر حضرت رسول صلّى آورند و ايشان سوار مىبا محملها براى ايشان مى

 .231باشند تا داخل منازل خود گردنداللّه عليه و آله و سلّم و آل آن حضرت مى

 281ص:
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ت كرده است كه روزى در خدمت امام جعفر صادق عليه السّلام بودم و با آن حضرت سخن ايضاً به سند معتبر از ابو بصير رواي
گفتم كه يكى از فرزندان آن حضرت داخل شد، چون نظر حضرت بر او افتاد گفت: مرحبا، و او را در بر كشيد و بوسيد، مى

نها كه پدران شما را كشتند، و خدا واگذارد آنها را فرمود: خدا حقير كند آنها را كه شما را حقير كردند، و خدا انتقام كشد از آ
كه شما را واگذاشتيد، و خدا لعنت كند آنها را كه شما را شهيد كردند، و خدا ياور و حافظ و ناصر شما باشد، چه بسيار گريستند 

ست و شما. پس حضرت گري زنان بر شما، و چه بسيار به طول انجاميد گريه پيغمبران و صديّقان و شهيدان و ملائكه آسمان بر
آنچه  توانم كرد به سببدهد كه ضبط خود نمىكنم بسوى فرزندان حسين، مرا حالتى رو مىفرمود: اى ابو بصير هرگاه نظر مى

هنّم به خروش زند كه جگريد و گاهى نعره مىنسبت به پدر ايشان و ايشان كردند، اى ابو بصير به درستى كه فاطمه بر حسين مى
كنند كه مبادا زبانه بكشد و جميع اهل زمين را شنوند، جهنمّ را ضبط مىچون خازنان جهنّم صداى آن حضرت را مى آيد.مى

گردانند از براى محافظت هاى آن را بر مىكنند و زبانهبسوزاند، تا آن حضرت در گريه است ايشان محافظت درهاى جهنّم مى
ت از گريه ساكن شود، و درياها از صداى گريه آن حضرت نزديك است كه به شود تا آن حضراهل زمين، و جهنّم ساكن نمى

نها آيد، محافظت آاى از آنها ملكى موكّل است كه چون صداى آن حضرت بر مىجوش آيند و بر يكديگر بريزند، و به هر قطره
گاه گريانند، تضرّع و استغاثه به در نمايند كه اهل زمين را غرق نكنند، و ملائكه پيوسته ترسانند و براى گريه آن حضرتمى

ى نمايند و صدا به تسبيح و تقديس حق تعالكنند، و اهل عرش و آنها كه بر دور عرشند با جميع ملائكه تضرّع مىحق تعالى مى
ه دكنند از ترس عذاب اهل زمين، و اگر يكى از صداهاى ايشان به اهل زمين برسد هرآينه مدهوش گردند و كوهها كنبلند مى

 شود و زمين بلرزد.

كنى، حضرت فرمود: آنچه نگفتم زياده از آن است كه گفتم، پس فرمود: اى گفتم: فداى تو شوم اين امر عظيمى است كه ياد مى
كنند در گريه كردن؟ پس من به گريه افتادم و از بسيارى گريه سخن خواهى كه از آنها باشى كه يارى فاطمه مىابو بصير آيا نمى

 تم گفت، حضرت به جاى نماز خود رفت و مشغول دعا شد، من با آن حالت از خدمت آننتوانس

 288ص:

حضرت بيرون آمدم و نتوانستم طعام خورد، و مرا در شب خواب نبرد، روز ديگر ترسان و خائف به خدمت آن حضرت رفتم، 
 .238كه بر من عقوبتى نازل نشدچون ديدم كه حضرت ساكن گرديده است من ساكن شدم، حمد كردم خداى را 

در بعضى از كتب معتبره از دعبل خزاعى روايت كرده است كه گفت: در ايّام عاشورا رفتم به خدمت على بن موسى الرضّا عليه 
السّلام، و آن حضرت اندوهناك نشسته بود و جمعى از شيعيان در خدمت آن حضرت نشسته بودند، چون نظر آن سرور بر من 

: مرحبا اى دعبل كه يارى كننده مائى به دست و زبان خود، پس مرا طلبيد و نزديك خود نشانيد و فرمود: اى دعبل افتاد فرمود
چون اين روزها ايّام حزن ما اهل بيت است و ايّام سرور و شادى دشمنان ماست، شعرى چند در مرثيه سيدّ شهدا بخوان، و 

هاى او براى مصيبت ما، اجرش بر خداست، اى دعبل هر كه آب از ديدهبدان اى دعبل هر كه بگريد و بگرياند يك كس را 
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روان شود براى آنچه به ما رسيده است از دشمنان ما، حق تعالى او را در زمره ما محشور گرداند، اى دعبل هر كه بر مصيبت 
 جدّ من حسين بگريد، البتّه حق تعالى گناهان او را بيامرزد.

و پردگيان حرم عصمت و طهارت در پس پرده نشستند براى آنكه در مصيبت جدّ خود حسين  پس حضرت فرمود پرده بستند،
عليه السّلام بگريند، پس فرمود: اى دعبل مرثيه براى حسين بخوان، پس شعرى چند در مرثيه آن حضرت خواندم، آن حضرت 

 .232شدبا مردان و زنان حاضران بسيار گريستند كه صداى گريه از خانه آن حضرت بلند 
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فصل ششم در بيان خبر دادن حق تعالى پيغمبران خود را به شهادت آن حضرت، و آنچه عوض شهادت به آن حضرت كرامت 
 كرده

شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر و امام جعفر صادق عليهما السّلام روايت كرده است كه حق تعالى به عوض 
حسين عليه السّلام كرامت كرده آنكه امامت را در ذريّه او قرار داد، و شفا را در تربت او قرار داد، و  شهادت به حضرت امام

كند؛ دعا را نزد قبر آن حضرت مستجاب گردانيد، و روزهاى زيارت كنندگان او را در رفتن و برگشتن از عمر ايشان حساب نمى
يابند آيا آن حضرت خود به شهادت چه درجه آن قدر فضيلت مىراوى گفت كه: هرگاه مردم به بركت زيارت آن حضرت 

باشد يافته باشد؟ حضرت فرمود: حق تعالى او را ملحق گردانيده است به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه با آن حضرت مى
 .232در درجه او و منزلت او

اند كه چون حضرت امام حسين عليه السّلام م روايت كردهابن بابويه و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت صادق عليه السّلا
متولّد شد، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حضرت فاطمه عليها السّلام را خبر داد كه: امّت من اين فرزند را شهيد 

بعد از او امامت را در  خواهم، حضرت فرمود كه: حق تعالىخواهند كرد، فاطمه عليها السّلام گفت: من چنين فرزندى نمى
 .232فرزندان او قرار داده است تا روز قيامت، حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: راضى شدم
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اند كه گفت: به خدمت حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام رفتم و شيخ طبرسى و ديگران از سعد بن عبد اللَّه روايت كرده
كردم، آن حضرت فرمود: از مولاى خود حضرت صاحب الامر بپرس، و در آن وقت حضرت  اى چند سؤالاز آن حضرت مسئله

كرد، پس سؤال كردم از تفسير كهيعص، حضرت فرمود: اين حروف از صاحب كودك بود و در پيش روى حضرت بازى مى
ه عليه و آله و سلمّ اعلام اخبار غيبت است كه خدا به حضرت زكريّا خبر داده، و بعد از آن به حضرت رسول خدا صلّى اللّ

فرموده است، و سببش اين بود كه حضرت زكريّا از خدا طلب كرد كه اسماء مقدّسه آل عبا را به او تعليم نمايد كه در شدايد به 
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آنها پناه برد جبرئيل آمد و اسماء ايشان را تعليم آن حضرت نمود. چون حضرت زكريّا نام محمّد و على و فاطمه و حسن 
كرد، شد، چون نام مبارك امام حسين عليه السّلام را ياد مىحال مىشد و خوشكرد، غم او بر طرف مىالسّلام ياد مى عليهم

 توانست كرد.شد و ضبط خود نمىگريه بر او مستولى مى

گردم، و مسرور مىشود و رانم غمهاى من زائل مىروزى مناجات كرد كه: خداوندا چرا نام آن چهار بزرگوار را كه بر زبان مى
ماند، پس خداوند عالم قصّه شهادت آيد و مرا از گريه طاقت نمىكنم، غمهاى من به هيجان مىنام آن عالى مقدار را كه ذكر مى

و مظلوميّت آن جناب را به زكريّا وحى فرمود و گفت: كهيعص، پس كاف اشاره به نام كربلاست، و ها هلاك عترت طاهره 
ت كه كشنده و ظالم ايشان بود، و عين عطش و تشنگى ايشان است در آن صحرا، و ص صبر ايشان است است، و يا يزيد اس

 بر آن مصيبتها.

چون زكريّا اين قصّه دردناك را شنيد، سه روز از مسجد حركت نكرد و كسى را نزد خود راه نداد، مشغول گريه و زارى و ناله 
گفت: الهى آيا دل بهترين خلقت را به مصيبت فرزندش به درد خواند و مىىقرارى شد، و مرثيه بر مصيبت آن حضرت مو بى

خواهى آورد؟ آيا بلاى چنين مصيبتى را به ساحت عزّت او راه خواهى داد؟ آيا به على و فاطمه جامه چنين مصيبتى را خواهى 
گفت كه: الهى مرا از اين سخنان مى پوشانيد؟ آيا چنين درد و المى را به منزل رفعت و جلال ايشان در خواهى آورد؟ بعد

فرزندى كرامت فرما كه در پيرى ديده من به او روشن شود، چون چنين فرزندى كرامت فرمائى مرا فريفته محبّت او گردان، 
 پس چنين كن كه دل من در مصيبت آن فرزند چنان به درد آيد كه دل محمّد حبيب
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آمد. پس خدا يحيى را به آن حضرت كرامت فرمود، و مانند حضرت امام حسين عليه السّلام تو براى فرزندش به درد خواهد 
 .232به شهادت فائز گرديد، و حضرت يحيى شش ماه در شكم مادر بود، حمل حضرت امام حسين عليه السّلام نيز شش ماه بود

ايم كه مردى از فرزندان محمّد مصطفى صلّى ندهابن بابويه از كعب الاحبار روايت كرده است كه گفت: ما در كتابهاى خود خوا
اللّه عليه و آله و سلمّ كشته خواهد شد، و عرق اسبان اصحابش خشك نخواهد شد كه داخل بهشت شوند و با حور العين معانقه 

رسيدند پنمايند، پس امام حسن عليه السّلام گذشت پرسيدند كه اين است؟ گفت: نه، حضرت امام حسين عليه السّلام گذشت 
 .233كه اين است؟ گفت: بلى

هاى ايضاً روايت كرده است كه جمعى از مسلمانان به مقاتله فرنگيان رفتند، چون بلاد ايشان را فتح كردند، در يكى از كنيسه
دّ فاعت جكشند، شايشان ديدند كه يك بيت شعر نوشته بود كه مضمونش اين بود كه: آيا اميد دارند آن گروهى كه حسين را مى
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او را در روز قيامت؟ از ايشان پرسيدند: چند سال است كه اين شعر در كنيسه شما نوشته شده است؟ گفتند: سيصد سال پيش 
 .239از آنكه پيغمبر شما مبعوث شود

ايضاً به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روزى در 
ه امّ سلمه بود فرمود كه: كسى نيايد به نزد من، امّ سلمه گفت كه: امام حسين عليه السّلام آمد و كودك بود، من نتوانستم كه خان

آن حضرت رفتم ديدم كه حضرت امام حسين عليه آن حضرت را منع نمايم تا آنكه رفت به خدمت آن حضرت، و من از پى بى
كند و چيزى در دست خود دارد و و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گريه مى السّلام را بر سينه خود نشانيده است

گرداند، پس حضرت فرمود: اى امّ سلمه جبرئيل خبر آورده است كه اين كشته خواهد شد و اين تربتى است كه در آن كشته مى
ن كشته شده است، امّ سلمه گفت كه: يا رسول خواهد شد، اين را نزد خود نگاه دار، هر وقت كه خون شود بدان كه حبيب م

 اللَّه از خدا سؤال
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 كن كه اين را از او بر طرف كند، حضرت فرمود: من از خدا سؤال كردم، حق تعالى فرمود:

چند خواهد اى رسد، به درستى كه او را شيعهاى خواهد بود كه احدى از مخلوقين به آن درجه نمىاو را به سبب شهادت درجه
بود كه شفاعت كنند، و شفاعت ايشان رد نشود، و مهدى آل محمّد از فرزندان او خواهد بود، پس خوشا به حال كسى كه از 

 .291اولياى حسين باشد، و شيعيان او رستگارانند در روز قيامت

كرد حضرت ابراهيم را كه فرزند خود ايضاً به سند معتبر از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه چون حق تعالى امر 
اسماعيل را قربانى كند و براى او فدائى فرستاد، امر كرد كه گوسفند را به عوض او قربانى كند، پس ابراهيم آرزو كرد كه: كاش 

زترين يكردم تا آنكه دل من به كشتن عزشدم به كشتن گوسفند و فرزند خود را به دست خود از براى خدا قربانى مىمأمور نمى
شدم به سبب آن ارفع درجات اهل مصايب را. پس حق تعالى به او وحى كرد كه: اى آمد، و مستحق مىفرزندان من به درد مى

ن از حبيب تر باشد بسوى ماى كه محبوبابراهيم كيست محبوبترين خلق من بسوى تو؟ ابراهيم گفت: خداوندا خلقى نيافريده
و آله و سلّم، حق تعالى به او وحى كرد كه: آيا او محبوبتر است بسوى تو يا جان تو؟ ابراهيم  تو محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه

 دارم، حق تعالى فرمود:تر مىگفت: بلكه او را از جان خود دوست

س خدا پ دارم از فرزندان خود،تر مىترند بسوى تو يا فرزندان تو؟ ابراهيم گفت: بلكه فرزندان او را دوستفرزندان او محبوب
ا به آورد يا كشتن تو فرزند خود روحى كرد به او كه: آيا كشته شدن فرزندان او بر دست دشمنانش دل تو را بيشتر به درد مى

 آورد.دست خود در طاعت من؟ ابراهيم گفت: بلكه كشته شدن او بر دست دشمنانش بيشتر دل مرا به درد مى
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عوى خواهند كرد كه از امّت محمّداند، حسين و فرزندان او را خواهند كشت به پس حق تعالى فرمود: اى ابراهيم گروهى كه د
ظلم و عدوان چنانچه گوسفند را كشند، به سبب اين، مستوجب غضب من خواهند شد، پس ابراهيم به جزع آمد و دلش به درد 

 ، اگر او راآمد و گريان شد، پس حق تعالى ندا كرد كه: فدا كردم جزع تو را بر فرزند تو اسماعيل
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كردى به جزعى كه كردى بر فرزندان پيغمبر آخر الزّمان حسين و كشته شدن او، به اين سبب بر تو واجب گردانيدم قربانى مى
را به يعنى: فدا كرديم اسماعيل  291وَ فَديَْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ترين درجات اهل مصايب را، و اين است معنى قول حق تعالى كهرفيع

 .291ذبح عظيم

شيخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و 
سلّم نشسته بود و جناب امام حسين عليه السّلام نزد آن حضرت بود، ناگاه جبرئيل نازل شد و گفت: يا محمّد آيا اين فرزند را 

ت: بلى، جبرئيل گفت كه: امّت تو او را به قتل خواهند رسانيد، پس آن حضرت به سبب اين خبر بسيار دارى؟ گفدوست مى
 خواهى به تو نمايم آن تربتى را كه در آن كشته خواهد شد؟اندوهناك شد، پس جبرئيل گفت كه: آيا مى

ر رد و كربلا را به نزديك آورد به قدحضرت فرمود: بلى، پس جبرئيل آنچه ميان مجلس حضرت بود و كربلا، به زمين فرو ب
يك چشم زدن، و از بال خود قدرى از تربت آن حضرت برداشت و باز زمين را پهن كرد كه كربلا به جاى خود برگشت و به 

 .298حضرت داد آن تربت را، حضرت فرمود كه: خوشا حال تو اى تربت، خوشا حال كسى كه در تو كشته خواهد شد

ه طريق مخالفان روايت كرده است از انس بن مالك كه روزى يكى از عظماى ملائكه از حق تعالى رخصت ايضاً به سند معتبر ب
طلبيد كه به زيارت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيايد، از جانب حق تعالى مأذون شد و فرود آمد و در خدمت 

شد، حضرت او را گرفت و بوسيد و در دامن خود نشانيد، آن حضرت نشسته بود كه حضرت امام حسين عليه السّلام داخل 
دارم او را، و فرزند گرامى دارى؟ حضرت فرمود كه: بسيار دوست مىملك از آن حضرت پرسيد كه: آيا اين فرزند را دوست مى

گفت: بلى اگر كنند؟ من است، ملك گفت كه: امّت تو او را شهيد خواهند كرد، حضرت فرمود: امّت من فرزند مرا شهيد مى
خواهى به تو بنمايم از آن خاكى كه در آن كشته خواهد شد؟ حضرت فرمود كه: بلى، پس ملك خاك سرخ خوش بوئى به آن 

 حضرت نمود و گفت: چون اين خاك خون تازه شود علامت اين است
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 .292دام كه آن ملك ميكائيل بوكه اين فرزند تو كشته شده است. راوى گفت: شنيده

ايضاً به سند معتبر از زينب زوجه حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت كرده است كه گفت: روزى حضرت 
رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در خانه من به خواب رفت، حضرت امام حسين عليه السّلام آمد، من او را مشغول 

كند، پس پى كارى رفتم، چون برگشتم ديدم كه امام حسين عليه السّلام بر روى شكم  گردانيدم كه مبادا آن حضرت را بيدارمى
كند، خواستم كه او را بردارم حضرت فرمود كه: بول فرزند مرا قطع مكن آن حضرت نشسته است و بر ناف آن حضرت بول مى

غول نماز شد، چون حضرت به و بگذار كه فارغ شود. چون فارغ شد، حضرت شكم خود را آب ريخت و وضو ساخت و مش
سجده رفت، امام حسين عليه السلّام بر پشتش سوار شد، پس حضرت صبر كرد تا او به زير آمد و سر از سجده برداشت، پس 
آن جناب را در بر گرفت و نماز كرد، چون از نماز فارغ شد ديدم كه دست مبارك خود را بلند كرد و گفت: به من بنماى اى 

كردى، سبب آن چه بود؟ حضرت فرمود: جبرئيل به نزد من آمد يا رسول اللَّه امروز كارى كردى كه پيشتر نمىجبرئيل، گفتم: 
و مرا تعزيت فرمود در امر فرزندم حسين، و مرا خبر داد كه امّت من او را شهيد خواهند كرد، و خاك سرخى براى من آورد و 

 گفت:

 .292اين تربت اوست

 .292از عايشه نيز روايت كرده استبه سند ديگر مثل اين را 

ايضاً از طريق مخالفان از انس بن مالك روايت كرده است كه ملكى كه موكّل است بر باران روزى از حق تعالى مرخّص شد 
كه به زيارت حضرت رسالت صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بيايد، چون نازل شد امّ سلمه را گفت كه: در پيش در بايست و مگذار 

سى داخل شود، در آن وقت جناب امام حسين عليه السّلام آمد و امّ سلمه را خواست كه مانع شود، امام حسين عليه السّلام ك
 دارى؟ فرمود:جست و داخل خانه شد و بر دوش حضرت سوار شد، ملك گفت: او را دوست مى

 بنمايم خاك آنخواهى به تو بلى، ملك گفت كه: امّت تو او را شهيد خواهند كرد، اگر مى

 221ص:

مكانى را كه در آن شهيد خواهد شد، پس دست دراز كرد و خاك سرخى براى آن حضرت آورد، امّ سلمه آن خاك را گرفت 
 .292و در كنار مقنعه خود بست
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ضرت امام حابن قولويه به سندهاى معتبر بسيار از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون جبرئيل خبر شهادت 
حسين را از براى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورد، آن حضرت دست حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را 
گرفت و به خلوت برد و ساعت طويلى در اين باب با يكديگر سخن گفتند، و بر ايشان گريه غالب شده بسيار گريستند، پس 

دهم فرمايد كه: سوگند مىرساند شما را و مىرئيل نازل شد و گفت: پروردگار شما سلام مىپيش از آنكه از هم جدا شوند، جب
 .293شما را كه صبر كنيد بر اين مصيبت، پس ايشان به امر حق تعالى صبر كردند

ازل شد نايضاً به سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه روزى جبرئيل بر حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ 
خواهى تو را بشارت دهم به پسرى كه امّت تو بعد از تو او را شهيد خواهند كرد؟ حضرت و گفت: السّلام عليك يا محمّد، آيا مى

فرمود: مرا حاجتى نيست به چنين پسرى، پس جبرئيل به آسمان رفت و بازگشت و اين بشارت را آورد، و حضرت همان 
فت و در مرتبه سوّم همان بشارت را آورد، چون حضرت فرمود: مرا حاجتى به او نيست، جواب را فرمود، و باز به آسمان ر

ام، حضرت فرمود: راضى شدم، پس حضرت به فرمايد كه وصايت و امامت را در فرزندان او قرار دادهگفت: پروردگار تو مى
ب حق تعالى آورده است، فاطمه گفت كه: خانه حضرت فاطمه عليها السّلام آمد و فرمود كه: جبرئيل چنين بشارتى از جان

خواهم، حضرت فرمود: پروردگار من امامت و وصايت را در فرزندان او قرار داده است، پس حق تعالى چنين فرزندى را نمى
. پس حضرت صادق عليه السّلام فرمود 299هاًوَ وَصَّيْنَا الْإِنسْانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حمََلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وضََعَتْهُ كُرْ اين آيه را فرستاد

 ايد كه زنى به پسرى حامله شود از روى كراهت و او را به زمين گذاردكه: هرگز ديده

 221ص:

از روى كراهت، و ليكن فاطمه چنين بود، چون خبر شهادت آن حضرت را شنيده بود به او حامله شد از روى كراهت و وضع 
 .311اهتحمل او نمود از روى كر

ايضاً به سند موثّق از آن حضرت روايت كرده است كه روزى حضرت فاطمه عليها السّلام به خانه حضرت رسالت صلّى اللّه 
هاى مبارك آن حضرت روان بود، فاطمه عليها السّلام سبب گريه آن حضرت را پرسيد، عليه و آله و سلّم آمد، آب از ديده
ن حسين را خواهند كشت، چون فاطمه عليها السّلام اين خبر را شنيد خروش بر آورد و فرمود: جبرئيل خبر آورد كه امتّ م

گريبان خود را چاك كرد، حضرت فرمود: اى فاطمه جزع مكن كه امامت در فرزندان او خواهد بود تا روز قيامت، پس فاطمه 
 .311ساكن شد

عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت امير المؤمنين عليه ايضاً به سندهاى معتبر از امام محمّد باقر و امام زين العابدين 
السّلام فرمود: روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به ديدن ما آمد، پس طعامى به نزد آن حضرت حاضر كرديم 
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مود، چون فارغ شد من كه امّ ايمن براى ما به هديه آورده بود، و آن خرما و شير و مسكه بود، حضرت قدرى از آن تناول ن
آب بر دست مباركش ريختم و دست خود را شست، بعد از دست شستن دست مبارك خود را بر رو و ريش خود ماليد و رفت 
و به زاويه خانه، چند ركعت نماز كرد و در سجده آخر نماز گريه بسيار نمود، چون سر از سجده برداشت و از نماز فارغ شد، 

يم براى اجلال و تعظيم آن حضرت كه از سبب گريه سؤال كنيم، حضرت امام حسين عليه السّلام يك از ما جرأت نكردهيچ
بسيار كودك بود و تازه به رفتار آمده بود، او به نزديك حضرت رفت و بر ران جدّ بزرگوار خود نشست، و سر خود را به بغل 

از آمدن تو بسيار مسرور و شاد شديم، پس گريه كردى حضرت چسبانيد و گفت: اى پدر بزرگوار به خانه ما تشريف آوردى و 
كه ما را به اندوه آوردى، سبب گريه تو چه بود؟ حضرت فرمود: اى فرزند گرامى چون من به شما نظر نمودم و شما را بر دور 

 خود ديدم، بسى شاد گرديدم و هرگز چنين شادى مرا رو نداده بود.

 باشد، جبرئيل در اين وقت بر منرون به المها مىچون شاديهاى دوستان خدا را در دنيا مق

 221ص:

نازل شد، مرا خبر داد كه شما همه كشته خواهيد شد و قبرهاى شما در بلاد متفرّق خواهد بود، پس به اين سبب گريستم و خدا 
السّلام گفت: اى پدر پس كه را شكر كردم و از براى شما از حق تعالى خير شما را طلبيدم، پس حضرت امام حسين عليه 

زيارت خواهد كرد ما را با اين پراكندگى ما؟ حضرت فرمود: گروهى از امّت من به زيارت شما خواهند آمد براى بركت و براى 
نيكى و احسان به من، و من ايشان را جستجو خواهم كرد و دست ايشان را خواهم گرفت، و از شدايد و اهوال روز قيامت 

 .311ادنجات خواهم د

كه:  اند كه بريد عجلى از آن حضرت پرسيدابن بابويه و ابن قولويه به اسانيد معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
اسماعيل كه خدا در قرآن مجيد او را به صادق الوعد وصف نموده آيا اسماعيل پسر ابراهيم است؟ حضرت فرمود: بلكه اسماعيل 

ى او را بر جماعتى مبعوث گردانيد، پس او را تكذيب كردند و پوست سر و رويش را كندند، آنگاه فرزند حزقيل است، حق تعال
 مقدار آمد و گفت: خدا مرا فرستاده استخدا بر ايشان غضب كرد و سطاطائيل ملك عذاب را فرستاد تا به نزد آن پيغمبر عالى

يل گفت: مرا به عذاب ايشان حاجتى نيست، خدا وحى نمود به كه اگر خواهى قوم تو را به انواع عذاب معذّب گردانم، اسماع
 او كه: پس هر حاجت كه دارى عرض كن. حضرت اسماعيل گفت:

پروردگارا تو پيمان از ما پيغمبران گرفتى براى خود به پروردگارى و براى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به پيغمبرى و 
و خبر دادى خلق را به آنچه ستمكاران امّت با حسين بن على جگرگوشه آن پيغمبر بعد براى اوصياى او به ولايت و امامت، 

از او خواهند كرد، و وعده دادى حسين را كه او را به دنيا برگردانى تا خود انتقام كشد از هر كه بر او ستم كرده و او را شهيد 
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انى به دنيا تا خود انتقام از قوم خود بكشم، پس خدا كرده، حاجت من در درگاه تو آن است اى پروردگار من كه مرا برگرد
 .318حاجت او را بر آورد، و حضرت اسماعيل با امام حسين عليه السّلام در رجعت به دنيا بر خواهد گشت

 خواهم كه صبر كنم در شكيبائى و به حسين بن على تأسّىبه روايت ديگر گفت: مى

 228ص:

 .312نمايم

معتبر روايت كرده است كه سلمان گفت: نماند در آسمانها ملكى كه به خدمت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه  ابن قولويه به سند
و آله و سلّم نيامد و تعزيت نگفته باشد آن حضرت را در مصيبت فرزندش حسين، و همه خبر دادند آن حضرت را به ثوابى كه 

ند براى آن حضرت آن تربت را كه آن امام مظلوم را در آن تربت حق تعالى به شهادت او كرامت نموده است، و هر يك آورد
 فرمود كه:آمدند حضرت مىبه جور و ستم شهيد خواهند كرد، و هر يك كه مى

خداوندا مخذول گردان هر كه او را يارى نكند، و بكش هر كه او را بكشد، و ذبح كن هر كه او را ذبح كند، و ايشان را به مطلب 
 خود مرسان.

ى گفت: دعاى آن حضرت در حقّ ايشان مستجاب شد، و يزيد بعد از كشتن آن جناب تمتّعى از دنيا نبرد، حق تعالى به راو
كردند  كس نماند از آنها كه متابعت اوناگاه او را گرفت، شب مست خوابيد و صبح او را مرده يافتند مانند قير سياه شده بود، هيچ

اخل بودند مگر آنكه مبتلا شدند به ديوانگى يا خوره يا پيسى، و اين مرضها در ميان بر قتل آن حضرت يا ميان آن لشكر د
 .312اولاد ايشان نيز به ميراث بماند

ايضاً از ابن عبّاس روايت كرده است كه ملكى از براى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خبر شهادت حضرت امام 
گريست و تربت آن جناب را با خود د، بالهاى خود را گشوده بود و به صداى بلند مىحسين عليه السّلام را آورد، جبرئيل بو

آورده بود، بوى مشك از آن تربت ساطع بود، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: آيا رستگار خواهند شد 
 لاف در ميان ايشان خواهد افكند كه دلهاى ايشانامّتى كه فرزند دلبند من و فاطمه را شهيد كنند؟ جبرئيل گفت: حق تعالى اخت

 .312با يكديگر موافق نباشد
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ايضاً به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده كه روزى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ در خانه 
نده بود، ناگاه گريان شد و به سجده افتاد، حضرت فاطمه عليها السّلام بود، حضرت امام حسين عليه السّلام را در دامن خود نشا

 چون سر از سجده برداشت گفت: اى فاطمه و اى دختر

 222ص:

پايان نسبت به من نمود و فرمود كه: اى محمّد به درستى كه خداوند علىّ اعلا در اين ساعت خود به من وحى كرد و الطاف بى
نور ديده من است و گل بوستان من است و ميوه دل من است، پس با من گفت دارى؟ گفتم: بلى، محمّد آيا حسين را دوست مى

فرستم رحمت و بركات و صلوات، و خشنودى خود را شامل حال او كه: يا محمّد چه مبارك مولودى است حسين، بر او مى
با او عداوت كند يا با او گردانم، و لعنت من و غضب من و عذاب من و نكال من بر كسى است كه او را به قتل رساند يا مى

منازعه كند، و او بهترين شهداست از گذشتگان و آيندگان در دنيا و عقبى، و او سيّد جوانان اهل بهشت است از جميع خلق 
خدا، و پدر او افضل و نيكوتر است از او، پس سلام مرا به او برسان و بشارت ده او را كه اوست علامت راه هدايت، و هادى 

 .312، و شاهد من بر خلق من، و خازن علم من، و حجّت من بر اهل آسمانها و اهل زمينها و بر جنّيان و آدمياندوستان من

شيخ مفيد روايت كرده است كه امّ الفضل دختر حارث به خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمد و گفت: يا 
 خواب ديدى؟ رسول اللَّه ديشب خواب منكرى ديدم، حضرت فرمود: چه

 اى از تن شما جدا كردند و بر دامن من گذاشتند، حضرت فرمود كه:گفت: ديدم كه پاره

اى، پسرى از فاطمه متولّد خواهد شد و تو كفالت او خواهى نمود، پس در آن زودى حضرت امام حسين خواب نيكى ديده
محافظت كند، امّ الفضل گفت كه: روزى آن حضرت را بردم به خدمت عليه السّلام متولّد شد، و حضرت او را به امّ الفضل داد كه 

 هاىحضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، حضرت او را از من گرفت و در دامن خود نشانيد، ناگاه ديدم كه آب از ديده
ر تو مشاهده كردم؟ فرمود: الحال آن حضرت فرو ريخت، گفتم: پدر و مادرم فداى تو باد يا رسول اللَّه اين چه حالت است كه د

 .313جبرئيل به نزد من آمد و مرا خبر داد كه امّت من اين فرزند را شهيد خواهند كرد، و خاك سرخى از تربت او براى من آورد

اند كه ملكى از ملائكه سماوات كه هرگز به خدمت حضرت شيخ جعفر بن نما در كتاب مثير الاحزان و ديگران روايت كرده
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيامده بود، از حق تعالى رخصت طلبيد كه به زيارت آن حضرت بيايد. چون روانه شد حق  رسالت

 تعالى به او وحى كرد كه: خبر ده

 222ص:
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ملك گفت: گويند فرزند طاهر مبارك حضرت فاطمه بتول را شهيد خواهد كرد، محمّد را كه مردى از امّت او كه او را يزيد مى
روم، چگونه آن حضرت را به اين خبر محزون گردانم، حق تعالى الهى و سيّدى، من شاد شدم كه به زيارت آن حضرت مى

 فرمود:

 كنم بايد به عمل آورى.آنچه تو را امر مى

ردگار خود پس آن ملك به خدمت آن حضرت آمد و بالهاى خود را گشود و گفت: السّلام عليك يا حبيب اللَّه، من از پرو
شكست و اين مرخّص شدم كه به زيارت تو بيايم، چون مرا رخصت داد خبرى به من داد كه آرزو كردم كاش بالهاى من مى

توانم كرد، اى پيغمبر خدا بدان كه مردى از امّت تو كه او را آوردم، و ليكن مخالفت امر پروردگار خود نمىخبر را براى تو نمى
هيد رسد شفرزند طاهر مبارك تو را كه از دختر طاهره بتول تو به هم مى -ى عذاب او را زياده گرداندحق تعال -گوينديزيد مى

اى نخواهد برد، و حق تعالى او را ناگاه به عذاب خود خواهد گرفت و به جهنّم خواهد كرد، و بعد از كشتن فرزند تو از دنيا بهره
 خواهد برد.

م دوساله شد، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به سفرى بيرون رفت، پس چون حضرت امام حسين عليه السّلا
روزى در اثناى راه ايستاد و گفت: انّا للَّه و انّا اليه راجعون، و آب از ديده مباركش ريخت و فرمود: در اين وقت جبرئيل بر 

گويند و فرزند من حسين را در آنجا شهيد خواهند مىمن نازل شد و مرا خبر داد كه در كنار فرات زمينى است كه آن را كربلا 
نم جاى بيكرد، صحابه گفتند: يا رسول اللَّه كه او را شهيد خواهد كرد؟ حضرت فرمود: يزيد كه خدا بركت ندهد او را، گويا مى

ود، ند به سر فرزند من و شاد شبينم كه سر او را به هديه براى يزيد ببرند، هر كه نظر ككشتن او را و محلّ دفن او را، و گويا مى
 حق تعالى ميان دل و زبان او مخالفت اندازد و او را بر كفر و نفاق بميراند.

اى ادا كرد و امام حسن و امام حسين عليهما السّلام پس حضرت از آن سفر غمگين و محزون برگشت و بر منبر بر آمد و خطبه
امام حسن عليه السّلام و دست چپ را بر سر امام حسين عليه السّلام گذاشت را بر منبر بالا برد و دست راست خود را بر سر 

و سر خود را بسوى آسمان برداشت و فرمود: خداوندا منم محمّد بنده تو و پيغمبر تو، و اين دو فرزند از پاكيزگان عترت من و 
 از
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گذارم، و جبرئيل مرا خبر داد كه اين فرزند من ميان امّت خود مى نيكان ذريّه منند، و از آنهايند كه ايشان را بعد از خود در
حسين را به جور و ستم خواهند كشت، و امّت من يارى او نخواهند كرد، خداوندا كشندگان او را بركت مده، و او را از بهترين 

ت مده كسى را كه يارى او نكند. پس شهدا گردان، به درستى كه تو بر همه چيز قادرى، خداوندا بركت مده كشنده او را، و برك
 كنيد و فردا يارى او نخواهيد كرد.اهل مسجد همه صدا به گريه بلند كردند، حضرت فرمود: امروز بر او گريه مى

ابن عبّاس گفت: پس آن حضرت پيش از وفات خود به قليلى متوجّه سفرى گرديد، چون برگشت، رنگ مباركش متغيّر و 
ها ريخت. پس گفت: ايّهاى مباركش مىپس بر منبر بر آمد و خطبه بليغ موجزى ادا كرد و آب از ديدهافروخته گرديده بود، 



گذارم، يكى كتاب خدا، و ديگرى عترت من كه از شجره نبوّت روم و دو چيز بزرگ در ميان شما مىالنّاس من از ميان شما مى
شوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند، و من در عترت و جدا نمىاند و ميوه حديقه منند، و اين دو چيز از يكديگر روئيده

 319قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى كنم مگر چيزى را كه خدا مرا امر فرموده استاهل بيت خود از شما سؤال نمى
سالت مزدى مگر محبّت خويشان من، پس چنين مباشد كه چون بيائيد كنم از شما بر تبليغ ريعنى: بگو يا محمّد كه سؤال مى

در حوض كوثر نزد من، دشمنى كرده باشيد با عترت من و ستم كرده باشيد بر ايشان. به درستى كه در روز قيامت سه رايت و 
 علم بر من وارد خواهد شد از اين امّت:

ا كيستيد؟ پس نام من از خاطر ايشان محو شود، گويند: مائيم اهل يكى رايت سياه تيره، چون به نزد من آيند گويم كه: شم
توحيد از عرب، پس گويم كه: منم احمد پيغمبر عرب و عجم، ايشان گويند كه: ما از امّت توئيم، من گويم كه: چگونه بعد از 

رديم و تأويل و تحريف كرديم من رعايت كرديد كتاب خدا را و اهل بيت مرا؟ ايشان گويند كه: امّا كتاب خدا را پس ضايع ك
آن را، و امّا عترت تو پس سعى كرديم كه ايشان را از روى زمين براندازيم، پس من رو از ايشان بگردانم و ايشان تشنه از پيش 

 حوض كوثر برگردند.
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ويند مرا، پس گويم كه: من دو چيز تر، و مثل اولّ جواب گتر و تيرهپس رايت و علم ديگر به نزد من آيد از رايت اولّ سياه
بزرگ در ميان شما گذاشتم چه كرديد با آنها؟ گويند كه: كتاب خدا را مخالفت كرديم، و عترت تو را يارى نكرديم و ايشان را 

 كشتيم، رانده و پراكنده كرديم، پس گويم كه: دور شويد از من، پس برگردند از حوض كوثر با لب تشنه و روهاى سياه.

 لم ديگر به نزد من آيد كه نور از آن تابد، پس من با ايشان گويم كه: كيستيد شما؟پس ع

گويند كه: مائيم اهل كلمه توحيد و پرهيزكارى، و مائيم امّت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و مائيم بقيّه اهل حق كه حامل 
ا حرام دانستيم، و دوست داشتيم ذريّه محمّد صلّى اللّه عليه كتاب حق تعالى شديم، و حلال آن را حلال دانستيم و حرام آن ر

كرديم، و در خدمت ايشان قتال كرديم، با هر كه و آله و سلّم را، و ايشان را يارى كرديم در هر امرى كه خود را يارى مى
ه عليه و غمبر شما محمّد صلّى اللّكرد مقاتله كرديم، پس من به ايشان گويم كه: بشارت باد شما را كه منم پيدشمنى با ايشان مى

آله و سلّم و در دار دنيا چنان بوديد كه گفتيد، پس آب دهم ايشان را از حوض كوثر، و سيراب از نزد حوض كوثر برگردند، 
 ابه درستى كه جبرئيل مرا خبر داد كه امّت من فرزند من حسين را شهيد خواهند كرد در كربلا، لعنت خدا بر كسى باد كه او ر

بكشد يا او را يارى نكند تا روز قيامت، پس حضرت از منبر فرود آمد، و نماند احدى از مهاجران و انصار مگر آنكه يقين 
 .311كردند كه امام حسين عليه السّلام شهيد خواهد شد
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اللّه  امام حسن صلّى اند كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّمدر بعضى از كتب معتبره از امّ سلمه روايت كرده
عليه و آله و سلّم را بر ران راست خود نشانيده بود و امام حسين عليه السّلام را بر ران چپ خود نشانيده بود، و گاهى اين را 

 بوسيد و گاهى او را، در آن وقت جبرئيل نازل شد و گفت:مى

رم و اينها دو ريحانه منند در دنيا و دو نور ديده منند، دارى؟ فرمود: چگونه دوست ندايا رسول اللَّه تو اينها را دوست مى
جبرئيل گفت: يا نبىّ اللَّه حق تعالى بر ايشان حكمى كرده است صبر كن، حضرت فرمود: كدام است آن حكم؟ جبرئيل گفت: 

 حسن را به زهر شهيد خواهند كرد، و حسين را به قهر سر خواهند بريد، و هر پيغمبرى را دعاى مستجابى
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باشد، اگر خواهى كه حق تعالى اين مصيبتها را از ايشان دفع كند و اگر خواهى مصيبت ايشان را ذخيره گردان از براى مى
شفاعت گناهكاران امّت خود در روز قيامت، حضرت فرمود: يا جبرئيل! من به حكم پروردگار خود راضيم و هر چه او از براى 

 .311خواهم كه مصيبت ايشان را وسيله شفاعت گناهكاران امّت خود گردانمخواهم، و مىخود مىمن پسنديده است از براى 

گرديد تا آنكه در اند كه چون حضرت آدم عليه السّلام به زمين آمد، به طلب حضرت حوّا بر دور زمين مىايضاً روايت كرده
وه رو به او آورده، چون به مقتل حسين رسيد پايش به صحراى كربلا عبور كرد، چون داخل آن صحرا گرديد افواج حزن و اند

سنگى بر آمد و خون از قدمهايش جارى گرديد، پس سر بسوى آسمان بلند كرد و گفت: پروردگارا در جميع زمين گرديدم، 
ين يده من حساندوه و المى كه در اين زمين به من رسيد در هيچ زمينى نديدم، حق تعالى به او وحى كرد كه: در اين زمين برگز

شهيد خواهد شد، خواستم كه تو در اذيّت و اندوه با او شريك باشى، و خون تو بر اين زمين ريخته شود چنانچه خون او در 
 اين زمين ريخته خواهد شد، آدم گفت: پروردگارا او كيست، آيا پيغمبر توست؟

ه است و برگزيده من است، آدم گفت: پروردگارا كشندحق تعالى وحى كرد كه: پيغمبر من نيست، و ليكن فرزندزاده پيغمبر من 
كنند، پس آدم مكرّر او را او كيست؟ حق تعالى به او وحى كرد: كشنده او يزيد است كه اهل آسمانها و زمين او را لعنت مى

 .311لعنت كرد و از آن زمين بيرون رفت

م رسيد و كشتى مشرف بر غرق شد، نوح را ترس و حضرت نوح چون بر كشتى سوار شد و كشتى به كربلا رسيد، موجى به ه
و بيم و المى عظيم عارض شد، گفت: پروردگارا در هيچ زمينى به من نرسيد آنچه در اين زمين رسيد، پس جبرئيل نازل شد و 
 :گفت: اى نوح اين موضعى است كه در اين موضع شهيد خواهد شد فرزندزاده خاتم انبيا و فرزند بهترين اوصيا، نوح گفت

پروردگارا كشنده او كه خواهد بود؟ به او وحى رسيد كه: يزيد كه ملعون است در آسمانها و زمين، پس نوح مكرّر او را لعنت 
 كرد تا كشتى از غرق نجات
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 .318يافت و بر جودى قرار گرفت

در گرديد و سر مباركش بر سنگى  و ابراهيم روزى سواره به صحراى كربلا گذشت، اسب آن حضرت به سر در آمد و از اسب
آمد و خون جارى شد، پس شروع به استغفار كرد و گفت: خداوندا چه گناه از من سر زده است كه مستوجب اين عقوبت و 
تأديب شدم؟ پس جبرئيل نازل شد و گفت: اى ابراهيم! گناهى از تو صادر نشده است و ليكن اين موضعى است كه نور ديده 

فرزند پسنديده علىّ مرتضى در اين زمين كشته خواهد شد به جور، و خدا خواست كه تو نيز در بليّه با او محمّد مصطفى، و 
موافقت نمائى و خون تو نيز در اين زمين ريخته شود، ابراهيم گفت: يا جبرئيل كه خواهد بود قاتل او؟ جبرئيل گفت: يزيد پليد 

كنند، پس ابراهيم سر برداشت و آن ملعون را لعن بسيار كرد، حق تعالى مى كه اهل آسمانها و زمين و لوح و قلم او را لعنت
گفت، ابراهيم به آن اسب خطاب كرد كه: تو چرا آمين كرد او آمين مىاسب ابراهيم را به سخن در آورد و هر لعنى كه ابراهيم مى

 گوئى بر لعن آن پليد؟مى

 .312دم و از تو خجالت كشيدمگفت: براى آنكه به شومى آن لعين تو را بر زمين ز

چرانيدند، راعى به او خبر داد كه: گوسفندان آن چند روز است كه و حضرت اسماعيل چون گوسفندان او را در كنار فرات مى
آشامند، پس اسماعيل با حق تعالى مناجات كرد و برم آب نمىكنند، و هر چند ايشان را به كنار آب مىدر موضعى چرا مى

ت را از پروردگار خود سؤال نمود، جبرئيل نازل شد و گفت: اى اسماعيل سبب اين حالت را از گوسفندان خود سبب اين حال
 سؤال كن، چون سؤال كرد، گوسفندان به زبان فصيح گفتند كه:

سبب  هبه ما خبر رسيد كه فرزند تو حسين جگرگوشه پيغمبر آخر الزّمان در اين زمين با لب تشنه شهيد خواهد شد، پس ما ب
حزن و اندوه بر آن حضرت از اين آب نخورديم و خواستيم كه در تشنگى با او موافقت كنيم، اسماعيل از ايشان پرسيد: كه 

 كنند، اسماعيل گفت: خداوندا لعنتقاتل او خواهد بود؟ گفتند: يزيد پليد كه آسمانها و زمينها و جميع خلق خدا او را لعنت مى
 .312كن كشنده حسين را

 221ص:

روزى حضرت موسى عليه السّلام با وصىّ خود يوشع بن نون به صحراى كربلا رسيدند، چون داخل آن صحرا شدند بند نعلين 
موسى گسيخته شد و پاى مباركش به خار و خاشاك مجروح گرديد، پس گفت: خداوندا سبب اين حالت چيست؟ حق تعالى 
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شد خون برگزيده من حسين، خواستم كه خون تو نيز در اين زمين ريخته شود،  به او وحى كرد كه: در اين زمين ريخته خواهد
 موسى گفت: خداوندا حسين كيست؟ خدا وحى كرد به او كه:

فرزندزاده محمّد مصطفى و فرزند دلبند علىّ مرتضى است، گفت: پروردگارا كشنده او كيست؟ حق تعالى به او وحى كرد كه: 
كنند، پس حضرت موسى عليه السّلام دست دريا و وحشيان صحرا و مرغان هوا او را لعنت مىكشنده او كسى است كه ماهيان 

 .312به دعا برداشت و بر قاتلان آن حضرت لعنت بسيار كرد، و يوشع آمين گفت

حراى صبرد، ناگاه بساط او به و حضرت سليمان عليه السّلام روزى بر بساط خود نشسته بود، باد بساط او را بر روى هوا مى
كربلا رسيد. چون محاذى آن صحرا شد، باد سه مرتبه آن بساط را گردانيد و ترسيدند كه از هوا فرو ريزند، پس باد ساكن شد 

اى؟ و سبب اضطراب تو چه بود؟ گفت: سببش اين و بساط بر زمين فرود آمد، سليمان باد را عتاب كرد كه: چرا مضطرب شده
شد نور ديده احمد مختار و فرزند گرامى على كرّار، سليمان گفت: قاتل او كيست؟ باد گفت: بود كه در اين موضع شهيد خواهد 

كنند، سليمان دست به دعا برداشت و بر قاتل آن حضرت لعنت و نفرين بسيار كرد، يزيد كه اهل آسمان و زمين او را لعنت مى
س از بركت آن لعنت باد وزيد و آن بساط را از آن صحرا و آدميان و جنّيان و مرغان كه همراه او بودند همه آمين گفتند، پ

 .312بيرون برد

نمود، به صحراى كربلا عبور فرمود، چون داخل آن صحرا و حضرت عيسى عليه السّلام در صحرا چون با حواريان سياحت مى
؟ شير اىر راه بر ما گرفتهشد و خواست كه از آن صحرا بيرون آيد، شيرى بر سر راه ايشان آمد، عيسى فرمود: اى شير چرا س

گذارم از اين صحرا بيرون روى تا لعنت كنى بر قاتل حسين، عيسى به امر خداوند قدير به سخن آمد و به زبان فصيح گفت: نمى
 گفت: حسين كيست؟ گفت: فرزندزاده نبىّ امّى، و فرزند على ولى،

 221ص:

م عاشورا، كنند خصوصاً در ايّاكه وحشيان و درندگان همه او را لعنت مى عيسى گفت كه: كشنده او كيست؟ شير گفت: يزيد است
پس عيسى دست به دعا برداشت و يزيد را لعنت كرد، و حواريان آمين گفتند، و شير دور شد و ايشان از آن زمين بيرون 

 .313رفتند

 221ص:

به شهادت آن حضرت، و خبر دادن آن حضرت به  فصل هفتم در خبر دادن حضرت سيّد المرسلين و حضرت، امير المؤمنين
 شهادت خود صلوات اللَّه عليهم
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اقر و اند از حضرت امير المؤمنين و امام محمّد بابن بابويه و شيخ مفيد و صفّار و غير ايشان به اسانيد معتبره بسيار روايت كرده
 امام جعفر صادق عليهم السّلام و ابن عبّاس و غير او كه:

ت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: هر كه خواهد كه به روش زندگانى من زندگانى كند، و به روش مردن من حضرت رسال
بميرد و داخل شود در جنّة المأوى كه پروردگار من به دست قدرت خود آن را غرس نموده است، پس بايد كه ولايت على بن 

و فضل او را بشناسد، و اوصياى بعد از او را امام داند، به درستى كه حق أبي طالب داشته باشد، و با دشمنان او دشمن باشد، 
ل اند، و حق تعالى فضتعالى عطا كرده است به ايشان علم و فهم مرا، و ايشان عترت منند، و از گوشت و خون من به هم رسيده

امّت من، و به سبب بدى كردن با ايشان قطع  كنند ازو علم مرا به ايشان روزى كرده است، واى بر آنها كه انكار فضل ايشان مى
 .319كنند صله مرامى

وگند نمايند، به خدا سكنم دشمنان ايشان را از امّت من كه انكار فضيلت ايشان مىو به روايت ديگر گفت: به خدا شكايت مى
 .311كه فرزند من حسين را شهيد خواهند كرد بعد از من، خدا ايشان را از شفاعت من محروم گرداند

 228ص:

ابن قولويه به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه چون حضرت امام حسين عليه السّلام در 
را  فرمود: يا على اوآمد، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را مىكودكى به نزد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى

گريست، روزى آن امام مظلوم گفت: اى پدر چرا گريه بوسيد و مىگرفت و زير گلوى او را مىنگاه دار، پس او را مىبراى من 
 كنى؟مى

بوسم، حضرت امام حسين عليه السّلام فرمود: اى حضرت فرمود: اى فرزند گرامى چون نگريم كه موضع شمشير دشمنان را مى
لى و اللَّه تو و برادر تو و پدر تو همه كشته خواهيد شد، جناب امام حسين عليه پدر من كشته خواهم شد؟ حضرت فرمود: ب

السّلام گفت: پس قبرهاى ما از يكديگر دور خواهد بود؟ حضرت فرمود: بلى اى فرزند، امام حسين عليه السلام گفت: پس كه 
و را و برادر تو را و تو را مگر صديّقان از كند مرا و پدر تزيارت ما خواهد كرد از امّت تو؟ پس حضرت فرمود: زيارت نمى

 .311امّت من

خواهم كه به ام مىابن شهر آشوب از ابن عبّاس روايت كرده است كه هند مادر معاويه از عايشه سؤال كرد كه: خوابى ديده
حضرت رسالت عرض كنم، تو از حضرت رخصت بطلب. چون رخصت يافت، به خدمت حضرت آمد و عرض كرد كه: در 

واب ديدم كه آفتابى از بالاى سر من طالع شد، و از آن آفتاب آفتاب ديگر بيرون آمد، و ماه سياهى از فرج من بيرون آمد، خ
و از آن ماه ستاره سياهى بيرون آمد، و آن ستاره سياه بر آن آفتابى كه بيرون آمد حمله كرد و آن را فرو برد، پس جميع افق 
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هاى سياه ديدم كه در زمين نيز پيدا شدند، و جميع آفاق م كه از آسمان ظاهر شدند، و ستارهها ديدآسمان سياه شد، و ستاره
زمين را گرفتند. چون حضرت اين خواب را شنيد، آب از ديده مباركش ريخت و دو مرتبه فرمود: بيرون رو اى دشمن خدا كه 

ونه بيرون رفت، حضرت فرمود كه: خداوندا لعنت كن اندوه مرا تازه كردى و خبر مرگ دوستان مرا به من دادى، چون آن ملع
 او را و لعنت كن فرزندان او را.

چون از حضرت پرسيدند از تعبير آن خواب، حضرت فرمود كه: آن آفتاب اوّل كه طالع شد خورشيد برج امامت على بن أبي 
 طالب است، و آن ماه سياه كه از فرج آن ملعونه

 222ص:

ه فاسق منكر خدا و رسول است كه عالم را به ضلالت خواهد افكند، و آن ستاره سياه كه ديده بود كه از ماه بيرون آمد معاوي
سياه بيرون آمد و بر آفتاب كوچك حمله كرد و او را فرو برد يزيد پسر معاويه است كه با فرزند من حسين جنگ خواهد كرد 

تيره خواهد شد، و آفاق آسمان تيره خواهد شد، تيرگى كفر و ضلالت و او را شهيد خواهد كرد، و در روز شهادت او آفتاب 
اند كه زمين را هاى سياه كه ديده بود در زمين پهن خواهند شد منافقان بنى اميّهآفاق جهان را فرو خواهد گرفت؛ و آن ستاره

 .311احاطه خواهند كرد

لام اند كه روزى حضرت فاطمه عليها السّالسّلام روايت كردهفرات بن ابراهيم و ابن قولويه به سند معتبر از حضرت صادق عليه 
امام حسين عليه السّلام را برداشت، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن حضرت را گرفت و گفت: لعنت كند خدا 

ه من تو، و خدا حكم كند ميان كشنده تو را، و لعنت كند خدا عريان كننده تو را، و لعنت كند خدا آنها را كه معاونت كنند بر قتل
 و آنها كه يارى كنند كشنده تو را.

انگيز را شنيد گفت: اى پدر بزرگوار اينها چه سخنان است كه براى فرزند چون حضرت فاطمه عليها السّلام اين سخنان وحشت
عد از تو از آزار و ظلم و ستم گوئى؟ حضرت فرمود كه: اى دختر به خاطر آوردم آنچه به او خواهد رسيد بعد از من و بمن مى

هاى آسمان باشند، و با نهايت شوق روند و مكر و عدوان، و او در آن روز ميان گروهى باشد از اصحاب خود كه مانند ستاره
گاه ايشان و قبرهاى ايشان، حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: و كشته شوند، و گويا در نظر من است لشكرگاه ايشان و خيمه

فرمائى در كدام موضع واقع خواهد شد؟ حضرت فرمود: در موضعى كه آن را كربلا گويند كه محلّ كرب و بلا ر آنچه مىاى پد
و محنت و عناى اهل بيت رسول خدا بوده باشد، و بيرون آيند و بر ايشان بدترين امّت من كه اگر براى يكى از ايشان جميع 

 ن مقبول نگردد و ابد الآباد در عذاب اليم جهنّم معذّب باشند.اهل آسمانها و زمين شفاعت كند، شفاعت ايشا

فاطمه عليها السّلام گفت: اى پدر بزرگوار! اين فرزند گرامى من كشته خواهد شد؟ حضرت فرمود: بلى اى دختر چنان كشته 
 كس پيش از او به آن نحو كشته نشده باشد،شود كه هيچ
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 222ص:

زمينها و ملائكه و وحشيان صحراها و ماهيان درياها و كوهها، و هر يك از اينها از حق تعالى رخصت و بر او بگريند آسمانها و 
طلبند كه انتقام او را بكشند و رخصت نيابند، و اگر مرخّص شوند متنفّسى بر روى زمين نماند، و گروهى از دوستان ما به 

شد به حقّ خدا و حقّ ما اهل بيت، و كسى به غير ايشان متوجهّ زيارت او خواهند رفت كه در زمين كسى داناتر از ايشان نبا
 زيارت ايشان نگردد، و ايشان چراغهاى راه هدايت و شفيعان روز قيامتند.

ز اند، و در آن روچون نزد حوض كوثر بر من وارد شوند، من ايشان را به سيماى نيك ايشان بشناسم كه زيارت كننده حسين
ود را طلب كنند، و ايشان ما را طلب كنند و غير ما را طلب نكنند، و به ايشان زمين برپاست، و به اهل هر دينى پيشوايان خ

بارد. حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: اى پدر انّا للَّه و انّا اليه راجعون و خروش برآورد، بركت ايشان باران از آسمان مى
راجعون و خروش بر آورد، حضرت فرمود: اى دختر بهترين اهل بهشت حضرت فرمود: اى دختر بهترين اهل بهشت و انّا اليه 

اند، و ثوابهاى خدا بهتر اند، و بهشت را از حق تعالى خريدهشهيدانند كه در دار دنيا جان و مال خود را در راه خدا بذل كرده
د، هر كه را براى او شهادت مقرّر است از دنيا و آنچه در دنياست، و كشته شدن در راه خدا بهتر است از مردن بر فراش خو

 ميرد.رود، و هر كه به سعادت شهادت نرسد البتّه مىاند به كشتن گاه خود مىكرده

خواهى كه در قيامت هر امر كه كنى در حقّ اين خلق اطاعت كنند؟ آيا راضى نيستى كه پسر تو اى فاطمه دختر محمّد! آيا نمى
اضى نيستى كه پدر تو شفيع روز جزا باشد؟ آيا راضى نيستى كه شوهر تو ساقى حوض از حاملان عرش حق تعالى باشد؟ آيا ر

كوثر باشد در روزى كه همه خلق تشنه باشند، دوستان خود را از آن حوض سيراب گرداند و دشمنان خود را براند و دور 
كه بفرمايد اطاعت نمايد، هر كه را خواهد گرداند؟ آيا راضى نيستى كه شوهر تو قسمت كننده جهنّم باشد، و جهنّم را هر امرى 

از جهنّم بيرون آورد و هر كه را خواهد در جهنّم بگذارد؟ آيا راضى نيستى كه نظر كنى به ملائكه كه در اطراف آسمان ايستاده 
و كه نزد ر تباشند و همه بسوى تو نظر كنند و منتظر فرمان تو باشند، و هر چه فرمائى اطاعت نمايند، و نظر كنند بسوى شوه

عرش خدا با دشمنان خود مخاصمه كند؟ پس گمان دارى كه خدا چه خواهد كرد با كشنده فرزند تو، و با كشندگان شوهر تو 
 در

 222ص:

وقتى كه محبّت او بر همه خلايق تمام شود، و آتش جهنّم را امر كنند كه او را اطاعت نمايد؟ آيا راضى نيستى كه ملائكه مقرّبان 
اى فرزند تو گريه كنند و بر او نهايت تأسّف و اندوه داشته باشد؟ آيا راضى نيستى كه هر كه به زيارت او رود در ضمان خدا بر

باشد، و هر كه به زيارت او رود چنان باشد كه به حجّ خانه خدا رفته باشد و حج و عمره به جا آورده باشد، يك چشم زدن 
گر بميرد شهيد مرده باشد، و اگر زنده بماند پيوسته حافظان اعمال براى او دعا كنند تا از رحمت حق تعالى خالى نباشد، و ا

 زنده باشد، و هميشه در حفظ و امان خدا باشد تا از دنيا مفارقت نمايد؟



حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: اى پدر راضى شدم، و امر خدا را تسليم كردم، و توكّل بر خدا نمودم، پس حضرت رسول 
هاى مبارك او را پاك كرد و فرمود: من و شوهر تو صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دست مبارك خود را بر دل او ماليد و آب ديده

 .318و دو پسر تو در مكانى خواهيم بود كه ديده تو روشن و دل تو شاد باشد

و سلّم نزديك وفات خود، حضرت امام حسين ابن نما از ابن عبّاس روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله 
ا با فرمود: مرريخت، و متوجّه عالم بقا بود و مىعليه السّلام را به سينه خود چسبانيد و عرق مبارك جبينش بر روى او مى

بوسيد و آب از يزيد چه كار است، خداوندا لعنت كن يزيد را، و ساعتى مدهوش شد. چون به هوش بازآمد، حسين را مى
 .312فرمود كه: اى فرزند! ميان من و كشنده تو مقامى خواهد بود نزد خداوند عالميانريخت و مىهايش مىديده

ابن قولويه به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه روزى حضرت امام حسين عليه السّلام در دامن 
ت: خندانيد، پس عايشه ملعونه گفكرد و او را مىود، حضرت با او بازى مىحضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشسته ب

يا رسول اللَّه چه بسيار خوش دارى طفلى را؟! حضرت فرمود: واى بر تو چگونه دوست ندارم او را و خوش نيايد مرا و او 
ه بعد از شهادت او را زيارت كند، ميوه دل من است و نور ديده من است، به درستى كه امّت من او را خواهند كشت، پس هر ك

 حق تعالى براى او يك حج از حجّهاى من بنويسد، عايشه از روى تعجّب

 222ص:

گفت: يك حج از حجهاى تو؟! حضرت فرمود: بلكه دو حج از حجهاى من، باز عايشه تعجّب كرد، حضرت فرمود: بلكه چهار 
كرد تا آنكه فرمود: نود حج از حجهاى من كه با هر حجىّ عمره بوده ىكرد و حضرت زياده محج، و پيوسته او تعجّب مى

 .312باشد

ابن بابويه به اسانيد معتبره از ابن عبّاس روايت كرده است كه گفت: من با حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بودم در وقتى كه 
به آواز بلند مرا ندا كرد كه: اى پسر عبّاس آيا  متوجّه جنگ صفّين بود، چون به نينوا رسيديم كه در كنار فرات است، حضرت

رآينه از شناسم هشناسى اين موضع را؟ گفتم: نه يا امير المؤمنين، حضرت فرمود: اگر اين موضع را بشناسى چنانچه من مىنمى
ب آ آن نخواهى گذشت تا گريان شوى چنانچه من گريان شدم، پس حضرت بسيار گريست تا آنكه ريش مباركش تر شد و

ار ككار است با آل ابو سفيان، مرا چهاش جارى شد، و من نيز گريان شدم، پس حضرت فرمود: آه آه مرا چهاش بر سينهديده
 است با آل حرب كه لشكرهاى شيطان و اولياى كفر و عدوانند.

و نماز  آبى طلبيد و وضو ساخت پس فرمود كه: صبر كن اى ابو عبد اللَّه كه رسيد به پدر تو مثل آنچه به تو خواهد رسيد، پس
گريست، پس ساعتى از آن حضرت را خواب برد، چون از خواب بيدار گفت و مىبسيار كرد، بعد از نماز باز همان سخنان مى
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خواهى تو را خبر دهم به آنچه در اين ساعت در خواب ديدم؟ شد گفت: اى پسر عبّاس كجائى؟ گفتم: اينجا حاضرم، فرمود: مى
وسته ديده تو در استراحت باشد و آنچه بينى براى تو خير و سعادت باشد، فرمود: ديدم مردانى چند از آسمان به زير گفتم: پي

 درخشيد، و درآمده و علمهاى سفيد در دست داشتند و شمشيرها حمايل كرده بودند، و شمشيرهاى ايشان از سفيدى نور مى
زد، اى اين درختان سر به زمين آوردند، و خون تازه در اين صحرا موج مىهدور اين زمين خطّى كشيدند، پس ديدم كه شاخه

 كرد، و كسى به فريادزد و استغاثه مىو حسين فرزند و جگرگوشه خود را ديدم كه در آن ميان اين درياى خون دست و پا مى
گفتند: صبر كنيد اى آل رسول كه شما مىزدند و رسد، و آن مردان سفيد كه از آسمان به زير آمده بودند او را صدا مىاو نمى

 شويد بر دست بدترين مردم، و اينك بهشت اى ابو عبد اللَّه بسوى توكشته مى

 223ص:

مشتاق است. پس آن سفيدپوشان به نزد من آمدند، مرا تعزيت فرمودند و گفتند: اى ابو الحسن شاد باش كه حق تعالى ديده تو 
كنم به آن خداوندى كه جان على در قبضه قدرت در روز قيامت، پس بيدار شدم، و سوگند ياد مى را به او روشن خواهد كرد

اوست كه خبر داد مرا راستگوى تصديق كرده شده حضرت ابو القاسم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ كه من خواهم ديد 
ر من طغيان كنند، و اين زمين كرب و بلاست كه حسين در اين زمين اين زمين را در وقتى كه بيرون روم به قتال اهل بغى كه ب

مدفون خواهد شد با هفده نفر از فرزندان من و فرزندان فاطمه، و اين زمين در آسمان معروف است، و اين زمين را كرب و بلا 
 برند.گويند، چنانچه حرم كعبه و حرم مدينه و بيت المقدس را نام مىمى

 ام و دروغ از رسولعبّاس طلب كن در دور اين صحرا پشكل آهو را، به خدا سوگند كه هرگز دروغ نگفته پس فرمود: اى پسر
ام، و مرا خبر داده است كه در اين صحرا پشكلى چند خواهم ديد كه رنگ آنها زرد خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشنيده

م و آن پشكلها را مجتمع يافتم به وصفى كه آن حضرت فرموده بود، شده باشد به رنگ زعفران. ابن عبّاس گفت كه: طلب كرد
 پس ندا كردم: يا امير المؤمنين يافتم آنها را به وصفى كه فرمودى، حضرت فرمود:

راست گفتند خدا و رسول. پس حضرت برخاست و به سرعت آمد بسوى آنها و برداشت و بوئيد و فرمود: همان است كه مرا 
دانى كه اين پشكلها چيست؟ اينها را حضرت عيسى بن مريم بوئيده است در وقتى كه به اين صحرا بن عبّاس مىاند. يا خبر داده

گريستند، پس عيسى نشست وارد شد، و حواريان در خدمت او بودند، و ديد گله آهوئى كه در اين موضع جمع شده بودند و مى
م بسيار گريست، و حواريان براى گريه آن حضرت گريستند و سبب و حواريان دور او نشستند، تا حضرت عيسى عليه السّلا

اين چه زمين  دانيد كهدانستند، پس گفتند: يا روح اللَّه سبب گريه تو چيست؟ حضرت عيسى گفت: مىگريه آن حضرت را نمى
ره لزّمان و فرزند طاهاست؟ گفتند: نه، حضرت فرمود: اين زمينى است كه كشته خواهد شد در اين زمين فرزند پيغمبر آخر ا

بتول كه شبيه مادر من است در آخر الزّمان، در اينجا مدفون خواهد شد، و خاك اين زمين از مشك خوشبوتر است، زيرا كه 
 باشد، و اينطينت آن فرزند مبارك شهيد است، و طينت انبياء و اولاد انبياء چنين مى
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ند گويكنيم براى شوق تربت آن فرزند مبارك، و مىدهند كه: در اين زمين چرا مىر مىگويند و مرا خبآهوان با من سخن مى
كه: ما تا در اين زمينيم به بركت آن برگزيده خداوند عالميان از شرّ جانوران و درندگان ايمنيم. پس حضرت عيسى دست زد و 

رويد، خوشبوئى گياهى است كه از اين زمين مبارك مىآن پشكلها را برداشت و بوئيد و فرمود كه: خوشبوئى اين پشكلها براى 
 خداوندا اينها را بر اين حالت باقى بدار تا پدر آن بزرگوار اينها را ببويد تا موجب تسلّى او گردد.

مين ز اند، و ايناند، و به سبب طول مدّت زرد شدهپس امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: اينها به دعاى آن حضرت تا حال مانده
كرب و بلاست، پس به صداى بلند فرمود: اى پروردگار عيسى بن مريم! بركت مده قاتلان او را و آنهائى را كه يارى بر قتل او 
خواهند كرد و آنهائى را كه يارى او نخواهند كرد، پس بسيار گريست و ما نيز با او گريستيم، تا آنكه از بسيارى گريه بر رو 

د. چون به هوش، بازآمد قدرى از آن پشكلها را گرفت و در كنار خود بست و امر كرد مرا كه قدرى افتاد و ساعتى مدهوش ش
، بدان ريزداز آن را در كنار رداى خود بستم، پس فرمود: اى پسر عبّاس هرگاه بينى كه اين پشكلها خون تازه شده است و مى

 كه جگرگوشه من شهيد شده است در اين زمين.

نمودم، و زياده از نمازهاى واجب ه: من پشكلها را پيوسته در آستين خود بسته بودم و آنها را محافظت مىابن عبّاس گفت ك
كردم، پس روزى در خانه خود خوابيده بودم، چون بيدار شدم ديدم كه آستينم پر از خون شده است، و خود در آن اهتمام مى

گفتم: به خدا سوگند كه حسين شهيد شده است، و هرگز از على  خون از آن پشكلها جارى شده است، پس خروش بر آوردم و
 ام، و هرگز مرا خبرى نداد كه واقع نشود.دروغ نشنيده

توان ديد، و قرص آفتاب سرخ شده است چون از خانه بيرون آمدم، ديدم غبارى مدينه را فرو گرفته است كه يكديگر را نمى
اند. پس به خانه برگشتم و گريان شدم ديدم كه گويا خون بر در و ديوار ريختهمانند طشت خون، و ديوارهاى مدينه را سرخ 

: صبر كنيد گفتديدم كه مىو گفتم: به خدا سوگند كه حسين شهيد شده است، ناگاه از ناحيه خانه صدائى شنيدم و كسى را نمى
 اى آل رسول كه كشته شد فرزند بتول و نازل شد
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ريه و ناله و انين، پس صداى گريه از آن شخص شنيدم و گريه من زياده شد، دانستم كه حضرت در آن ساعت روح الامين با گ
شهيد شده است، و آن روز دهم محرّم بود. چون خبر به مدينه رسيد، معلوم شد كه آن حضرت در همان روز شهيد شده بود، و 

از شهادت آن حضرت چنين صدائى كه تو شنيدى در جنگ گاه از آن جماعتى كه با آن حضرت بودند نقل كردند كه ما بعد 
 .312كرديم كه حضرت خضر استديديم، و گمان مىشنيديم و كسى را نمىمى

ايضاً به سند معتبر از هرثمه روايت كرده است كه گفت: چون در خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام از غزوه صفّين 
فرود آمد و نماز بامداد در آنجا ادا نمود، پس كفّى از آن خاك برداشت، بوسيد و فرمود: كرديم، حضرت به كربلا مراجعت مى

حساب داخل بهشت شوند، پس هرثمه بسوى زوجه خود خوشا حال تو اى تربت، از تو گروهى محشور خواهند شد كه بى
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گويد گويد، آنچه مىر المؤمنين دروغ نمىبرگشت، و آن زن شيعه آن جناب بود، آن خبر را به آن زن نقل كرد، آن زن گفت: امي
 شود.البتّه واقع مى

هرثمه گفت: چون حضرت امام حسين عليه السّلام به كربلا آمد، من در ميان لشكرى بودم كه ابن زياد براى مقاتله آن جناب 
و به خدمت امام حسين عليه  فرستاده بود، چون آن زمين و درختان را ديدم، آن قصّه به خاطر من آمد، بر شتر خود سوار شدم

السّلام رفتم و سلام كردم، و آنچه از پدر آن جناب شنيده بودم در آن منزل عرض كردم، حضرت از من پرسيد: تو با ما خواهى 
رت ترسم، حضام در عقب خود و از ابن زياد مىبود يا بر ما خواهى بود؟ گفتم: نه با توام و نه بر تو، و كودكى چند گذاشته

ود: پس برو كه كشته شدن ما را نبينى و صداى استغاثه مرا نشنوى، به حقّ آن خداوندى كه جان حسين به دست قدرت فرم
 .312اوست كه هر كه امروز صداى ما را بشنود و يارى ما نكند، حق تعالى او را بر رو به جهنّم اندازد

اند كه روزى حضرت ره از اصبغ ابن نباته و غير او روايت كردهابن بابويه و ابن قولويه و شيخ مفيد و شيخ طبرسى به اسانيد معتب
فرمود: از من بپرسيد آنچه خواهيد پيش از آنكه مرا نيابيد، پس به خواند و مىامير المؤمنين عليه السّلام بر منبر كوفه خطبه مى

 دهم.ا به آن خبر مىكنم كه هر چه سؤال كنيد از خبرهاى گذشته و آينده، البتّه شما رخدا سوگند ياد مى
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به روايت ديگر فرمود: به خدا سوگند كه از گروهى كه صد كس را گمراه كنند يا صد كس را هدايت كنند اگر از من بپرسيد 
. پس سعد بن ابى وقّاص برخاست و گفت: يا امير 313دهم شما را به آنها و سركرده آنها و داعى آنها تا روز قيامتخبر مى

منين خبر ده مرا كه در سر و ريش من چند مو هست؟ فرمود: خليل من رسول خدا مرا خبر داده كه تو اين سؤال از من المؤ
خواهى كرد، و خبر داد كه چند مو در سر و ريش تو هست، و خبر داد كه در زير هر موئى شيطانى هست كه تو را گمراه 

را شهيد خواهد كرد، اگر خبر دهم عدد موهاى تو را تصديق من نخواهى كند، و در خانه تو پسرى هست كه فرزند من حسين مى
كرد، و ليكن به آن خبرى كه گفتم حقيقت گفتار من ظاهر خواهد شد. در آن وقت عمر بن سعد كودكى بود و تازه به رفتار آمده 

 .319بود

ا كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام ب حميرى در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است
هاى مباركش فرو ريخت فرمود: اين دو كس از اصحاب خود به صحراى كربلا رسيد، چون داخل آن صحرا شد، آب از ديده

شود خونهاى ايشان، خوشا محلّ خوابيدن شتران ايشان است، و اين محلّ فرود آوردن بارهاى ايشان است، در اينجا ريخته مى
 .381تو اى تربت كه خونهاى دوستان خدا بر تو ريخته شود حال
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ابن قولويه به اسانيد معتبره از ابو عبد اللَّه جدلى روايت كرده است كه گفت: رفتم روزى به خدمت حضرت امير المؤمنين عليه 
 ين عليه السّلام زد والسّلام و امام حسين عليه السّلام در پهلوى آن حضرت نشسته بود، پس دست خود را بر كتف امام حس

فرمود: اين كشته خواهد شد و كسى يارى او نخواهد كرد، گفتم: يا امير المؤمنين به خدا سوگند كه زندگانى آن روزگار بد 
 .381شودزندگانى خواهد بود، حضرت فرمود: اين امرى است كه البتّه واقع مى

 لمؤمنين عليه السّلام فرمود:ايضاً از هانى بن هانى روايت كرده است كه روزى حضرت امير ا

 شناسم آن تربتى را كه در آن تربت كشته خواهد شد، وحسين كشته خواهد شد، و من مى

 221ص:

 .381نزديك است به نهر فرات

ايضاً به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام با امام حسين 
عليه السّلام گفت: اى ابو عبد اللَّه سالهاست كه مردم بر تو اندوهناكند، امام حسين عليه السّلام گفت: فداى تو شوم حال من 

 مگر چگونه خواهد شد؟ حضرت فرمود:

ت قدرت سدانند، و تو نيز بدان پيش از آنكه آن مصيبت به تو برسد، به حقّ آن خداوندى كه جانم به ددانم آنچه ايشان نمىمى
اوست كه بنى اميّه خون تو را خواهند ريخت، و نخواهند توانست كه تو را از دين برگردانند، و ياد پروردگار تو را از خاطر تو 

توانند نمود، امام حسين عليه السّلام فرمود: همين بس است مرا و اقرار نمودم به آنچه خدا فرستاده است و تصديق محو نمى
 .388كنم گفتار پدر خود راخدا را و تكذيب نمى كنم گفته پيغمبرمى

 شيخ مفيد از براء بن عازب روايت كرده است كه روزى امير المؤمنين عليه السّلام به او گفت:

پسر من حسين كشته خواهد شد و تو زنده خواهى بود و يارى او نخواهى كرد. چون حضرت امام حسين عليه السّلام شهيد 
راست گفت على بن أبي طالب، حسين كشته شد و من يارى او نكردم، و اظهار حسرت و ندامت شد، براء بن عازب گفت: 

 .382كرد و فايده نداشتمى
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شد، اصحاب امير المؤمنين ايضاً از عبد اللَّه بن شريك روايت كرده است كه گفت: هرگاه عمر بن سعد از در مسجد داخل مى
 .382ه حسينگفتند: اين خواهد بود كشندعليه السّلام مى

اند كه گفت: چون در خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به در بعضى از كتب معتبره از عبد اللَّه بن قيس روايت كرده
غزوه صفّين رفتيم، ابو الأعور سلمى آمد و آب فرات را مانع شد كه اصحاب آن حضرت بر سر آب نتوانند رفت، پس حضرت 

دور كنند، و نتوانستند و منهزم برگرديدند، پس امام حسين عليه السّلام گفت: اى پدر مرا مرخّص جمعى را فرستاد كه ايشان را 
فرما كه بروم، حضرت فرمود: برو اى فرزند گرامى. پس آن حضرت با جمعى از سواران متوجّه آن منافقان گرديد، و به ضرب 

 شمشير آب دار آن گروه اشرار را از پيش آب

 228ص:

 شت، و بسيارى از ايشان را به آتش جهنّم فرستاد.بردا

هاى مباركش روان گرديد، اصحاب گفتند: يا امير المؤمنين چنين چون خبر فتح به على عليه السّلام رسيد، جويهاى آب از ديده
كربلا  ىفتحى به بركت حسين شد بايست كه شادى كنى سبب گريه چيست؟ حضرت فرمود: به خاطر آوردم كه او را در صحرا

از آب فرات منع كنند و او را تشنه لب شهيد گردانند، و بعد از شهادت او اسبش رم كند و بسوى خيمه اهل بيت رسالت رود و 
 .382فرياد كند و گويد كه: داد از امّتى كه فرزند دختر پيغمبر خود را شهيد نمودند

 عليه السّلام گفت كه: شيخ مفيد روايت كرده است كه روزى عمر بن سعد با حضرت امام حسين

خردان نيستند و ليكن كنند كه من تو را خواهم كشت، حضرت فرمود: آنها بىخردان هستند كه گمان مىنزد ما گروهى از بى
 .382علما و دانايانند، امّا به اين شادم كه بعد از من تو گندم عراق را نخواهى خورد مگر اندك زمانى

 222ص:

ترين مصيبتهاست، و بيان علّت آن كه چرا حق تعالى منع نكرده قاتلان آن آنكه مصيبت آن حضرت عظيمفصل هشتم در بيان 
 گويند آن حضرت شهيد نشد و در نظر مردم چنين نمودحضرت را از قتل او، و ردّ قول آن جماعتى كه مى

ه: مت حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم كابن بابويه به سند معتبر از عبد اللَّه بن فضل روايت كرده است كه گفت: به خد
يا بن رسول اللَّه به چه علّت روز عاشورا روز اندوه و جزع و مصيبت و گريه است؟ و روزى كه حضرت رسول خدا صلّى اللّه 
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ضرت امير عليه و آله و سلّم به عالم بقا رحلت فرمود، و روزى كه فاطمه عليها السّلام دار فانى را وداع نمود، و روزى كه ح
 المؤمنين عليه السّلام شهيد شد، و روزى كه امام حسن عليه السّلام مسموم گرديد، در جزع و مصيبت مثل آن روز نيست؟

لق ترين ختر است، زيرا كه اصحاب كسا و آل عبا گرامىحضرت فرمود: روز شهادت حسين مصيبت آن از جميع روزها عظيم
كردند. پس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دنيا ا با يكديگر مشاهده مىبودند نزد حق تعالى، و مردم ايشان ر

 دادند.رفت، امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام در ميان مردم بودند، و مردم خود را به ديدن ايشان تسلّى مى

د. دادنامير المؤمنين و حسن و حسين عليهم السّلام تسلّى مى چون فاطمه عليها السّلام از دنيا رفت، مردم خود را به ملاقات
گرديد. چون امام حسن عليه چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام شهيد شد، ديدن حسن و حسين موجب تسلّى مردم مى

 السّلام مسموم شد، مردم به ملاقات وافر البركات امام

 222ص:

 گردانيدند.كردند، و ديده خود را به لقاى او روشن مىاندوه آن بزرگواران را مداوا مىحسين درد مصيبت و مفارقت و 

چون حضرت امام حسين عليه السّلام شهيد شد، كسى از آل عبا نماند كه مردم خود را به ديدن او تسلّى دهند، پس رفتن آن 
بود، به اين سبب روز مصيبت آن جناب بدترين حضرت مثل رفتن همه ايشان بود و ماندن آن حضرت مثل ماندن همه ايشان 

 روزهاست.

 گرديد؟ حضرت فرمود: بلى علىراوى گفت: يا بن رسول اللَّه آيا ديدن على بن الحسين عليه السّلام موجب تسلّى مردم نمى
لّى حضرت رسول ص بن الحسين سيّد عابدان و پيشواى مردمان و حجّت خدا و عالميان بود بعد از پدران بزرگوار خود، و ليكن

اللّه عليه و آله و سلّم را ملاقات نكرده بود و از او حديث نشنيده بود، و علمش به ميراث از پدر و جد به او رسيده بود، و مردم 
جناب امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام را پيوسته با حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ ديده 

در مجالس و مشاهد متعدّده ايشان را با يكديگر ملاقات كرده بودند و از آن جناب فضايل و مناقب ايشان را شنيده بودند، 
گرديدند. چون حضرت آوردند، و متذكّر آن احوال و اقوال مىديدند همه را به خاطر مىبودند، و هر يك از ايشان را كه مى
كه به ديدن او متذكّر آن مشاهد و مواقف شوند و آن فضايل و مناقب را به ياد  كس نماندامام حسين عليه السّلام رفت، هيچ

 ترين مصيبتهاست.آورند، پس گويا در آن روز همه ايشان رفتند، به اين سبب مصيبت آن حضرت عظيم

 شمارند؟راوى گفت: يا بن رسول اللَّه پس چگونه سنّيان روز عاشورا را روز بركت مى

رمود: چون جدّم حسين عليه السّلام شهيد شد، مردم در شام تقرّب جستند بسوى يزيد پليد، و احاديث آن جناب گريست و ف
از براى او وضع كردند، و اموال و جوايز گرفتند، و از احاديثى كه از براى او وضع كردند، احاديث فضيلت و بركت اين روز 

اندوه بسوى فرح و شادى و بركت و تهيّه كردن امور و مهيّا كردن  بود، تا آنكه مردم عدول نمايند از جزع و گريه و مصيبت و
 ها، خدا حكم كند ميان ما و ايشان.آذوقه



كنند جماعتى كه محبّت پس حضرت فرمود: اى پسر عم! ضرر اين احاديث بر اسلام و اهل اسلام كمتر است از آنچه وصف مى
 هكنند كه اعتقاد باند، و دعوى مىما را بر خود بسته

 222ص:

كنند كه حسين عليه السّلام كشته نشد و در نظر مردم چنين نمود كه او كشته شده است امامت ما دارند و مع ذلك دعوى مى
چنانچه عيسى بن مريم عليه السّلام در نظر مردم نمود كه كشته شد و در واقع كشته نشد، پس بنا بر گفته اين جماعت بايد كه 

ه نباشد. اى پسر عم هر كه دعوى كند كه حسين كشته نشد، پس تكذيب رسول خدا كرده است، و ائمّه هدى عقابى بر بنى اميّ
اند، و هر كه ايشان را تكذيب كند كافر است به را به دروغ نسبت داده است در خبرهائى كه ايشان به قتل آن حضرت داده

 را از او.خداوند عظيم، و خونش مباح است براى هر كه بشنود اين سخن 

فرمائى در باب جماعتى از شيعيان شما كه اين اعتقاد دارند؟ حضرت فرمود: آنها از پس راوى گفت: يا بن رسول اللَّه چه مى
ند و از كنشيعيان من نيستند و من از ايشان بيزارم، پس حضرت فرمود: خدا لعنت كند غاليان را كه در حقّ اهل بيت غلو مى

د مصيبت انگويند حق تعالى خلق عالم را به ايشان واگذاشته است، كه ايشان صغير شمردهفوّضه را كه مىروند، و محد به در مى
اند، براى آنكه اقامت اند و مردم را گمراه كردهاند، و گمراه شدهاند به خدا، و شريك از براى خدا قرار دادهخدا را، و كافر شده

 .383دا ننمايندفرايض خدا نكنند، و حقوق خدا و خلق را ا

اند كه فرمانى به خطّ حضرت صاحب الامر عليه السّلام بيرون آمد كه قول آنها شيخ طبرسى و كلينى به سند معتبر روايت كرده
 .389كنند كه امام حسين عليه السّلام كشته نشد كفر است، و تكذيب رسول و ائمّه است، و ضلالت و گمراهى استكه دعوى مى

عتبر روايت كرده است كه ابو الصلت هروى به خدمت حضرت امام رضا عليه السّلام عرض كرد: گروهى در ابن بابويه به سند م
كنند كه حسين بن على عليه السّلام كشته نشد، و حق تعالى شباهت او را بر حنظله بن اسعد شامى كوفه هستند كه دعوى مى

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ  سازندآسمان بالا برد، و اين آيه را حجّت مى افكند، و آن حضرت را به آسمان بالا برد چنانچه عيسى را به
 يعنى: قرار نداده است خدا از براى 321لِلْكافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

 222ص:

به  اند ايشانشدهگويند، بر ايشان باد غضب و لعنت خدا، و كافر كافران بر مؤمنان راهى و تسلّطى، حضرت فرمود: دروغ مى
تكذيب كردن پيغمبر خدا كه خبر داد كه آن حضرت كشته خواهد شد، به خدا سوگند كه كشته شد حسين و كشته شد كسى كه 

يك از ما اهل بيت رسالت نيست مگر آنكه كشته بهتر بود از حسين، يعنى: امير المؤمنين و امام حسن عليهما السّلام، و هيچ
شهيد خواهند كرد به مكر و حيله، خبر رسيده است به من از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و  شويم، و مرا به زهرمى
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خبر داده است آن حضرت را جبرئيل از جانب خداوند عالميان. و مراد حق تعالى در آن آيه آن است كه كافران را حجّتى بر 
حق تعالى در قرآن خبر داده است كه كافران بسيارى از پيغمبران را  مؤمن نيست، چگونه اين معنى تواند مراد بود و حال آنكه

 .321به ناحق كشتند، و ليكن با وجود كشتن ايشان حجّت پيغمبران بر ايشان غالب بود، و حقيقت ايشان ظاهر بود

 اند كه محمّد بن ابراهيم طالقانى گفت:ابن بابويه و صاحب كتاب احتجاج روايت كرده

ابو القاسم حسين بن روح كه از نوّاب صاحب الامر عليه السّلام بود نشسته بودم با جماعتى كه على بن روزى من نزد شيخ 
 عيسى قصرى در ميان ايشان بود، پس مردى برخاست و گفت:

 اى از تو سؤال كنم، شيخ أبو القاسم گفت: بپرس از هر چه خواهى، گفت:خواهم مسئلهمى

السّلام آيا ولىّ خدا بود؟ گفت: بلى، گفت: آيا قاتل او لعنه اللَّه دشمن خدا بود؟ گفت: بلى، مرا خبر ده كه حسين بن على عليه 
گويم بفهم، بدان كه مردم حق گفت: آيا جايز است كه خدا دشمن خود را بر دوست خود مسلّط گرداند؟ شيخ گفت: آنچه مى

توانند شنيد، و ليكن جناب مقدسّ ايزدى رسولى از جنس و واسطه نمىتوانند ديد، و همه كس كلام الهى را بىتعالى را نمى
نف بود و از غير صفرستاد كه مثل ايشان باشد، زيرا كه اگر رسول ايشان به صورت ايشان نمىصنف ايشان براى ايشان مى

در  خوردند وام مىكردند، چون از جنس ايشان بودند و طعكردند و قبول قول ايشان نمىايشان بود، هرآينه از ايشان نفرت مى
اجز كنيم از شما تا بياوريد چيزى كه ما از اتيان به مثل آن عرفتند، گفتند: نيستيد شما مگر مثل ما، پس قبول نمىبازارها راه مى

 باشيم، و بدانيم كه به آن سبب خدا شما را مخصوص

 223ص:

اى چند مقررّ كرد كه ساير خلق عاجز بودند از اتيان ايشان معجزهگردانيده است به رسالت و خلافت خود، پس حق تعالى براى 
 به مثل آنها.

پس بعضى از ايشان بعد از انذار و تخويف طوفان آورد و متمرّدان قوم خود را غرق كرد و بعضى را در آتش انداخت، و حق 
ى كه از پستانش شير جارى بود، و بعض تعالى آتش را بر او سرد و سلامت گردانيد، و بعضى از سنگ سخت ناقه بيرون آورد

ها جارى گردانيد، و عصا را اژدها كرد، و بعضى از ايشان كور و پيس را از ايشان دريا را شكافت و از سنگ خشك چشمه
ز كردند، و بعضى اها ذخيره مىخوردند، و در خانهشفا داد و مرده را به اذن خدا زنده كرد، و خبر داد ايشان را به آنچه مى

ايشان ماه براى ايشان شكافته شد، و حيوانات با او سخن گفتند، چون اين معجزات را آوردند و امّتهاى ايشان عاجز شدند از 
 اتيان به مثل آنها.

پس حق تعالى به مقتضى لطف خود نسبت به بندگان و حكمت كامله خود پيغمبران خود را به اين معجزات گاهى غالب گردانيد 
در حالتى ديگر مقهور، زيرا كه اگر به اين معجزات و خوارق عادات در جميع احوال غالب و قاهر بودند و به و گاهى مغلوب 
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دانستند فضيلت صبر ايشان را بر دانستند، و هرآينه نمىشدند، هرآينه مردم ايشان را خدايان مىبلاها و مصائب ممتحن نمى
ن را مثل احوال ديگران گردانيد، تا آنكه در حال بلا و محنت صابر باشند و بلاها، و ليكن حق تعالى در اين امور احوال ايشا

در حالت رخا و عافيت شاكر، و در جميع احوال خود در مقام تواضع و فروتنى باشند، و تكبّر و تجبّر ننمايند، و مردم بدانند 
دت و اطاعت كنند، و حجّت خدا تمام باشد كه ايشان را خدائى هست كه او خالق و مدبّر ايشان است، پس آن خداوند را عبا

بر كسى كه در باب ايشان از حد به در رود و دعوى پروردگارى از براى ايشان كند، يا معانده و مخالفت و عصيان ايشان كند، 
نجات يابد  اند از جانب خدا، انكار كند، تا آنكه هر كه هلاك شود بعد از اتمام حجّت هلاك شود، و هر كهو آنچه ايشان آورده

به دليل و برهان نجات يابد. پس شيخ ابو القاسم اظهار نمود كه آنچه گفتم از پيش خود نگفتم، و از حضرت صاحب الامر عليه 
 .321السّلام شنيدم

 229ص:

در قرآن  ىاند كه از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدند كه: حق تعالابن بابويه و حميرى به سند صحيح و موثّق روايت كرده
ند خدا كرسد از مصيبتى پس آن چيزى است كه كسب كرده است آن را دستهاى شما، و عفو مىفرمايد كه: آنچه به شما مىمى

ان هاى ايشان بود و حال آنكه ايشفرمائيد در آنچه رسيد به امير المؤمنين و اهل بيتش؟ آيا به كردهاز گناه بسيار، پس چه مى
 بودند، و خود را به لوث گناهى نيالوده بودند؟ اهل بيت عصمت و طهارت

گرداند دوستان خود را به مصيبتها براى آنكه مزد حضرت فرمود: اين آيه در حقّ ايشان نيست، و ليكن حق تعالى مخصوص مى
ه عليه ى اللّآنكه گناهى كرده باشند، چنانچه حضرت رسالت صلّدهد ايشان را به ثوابها، و درجات ايشان را مضاعف گرداند بى

 .328كردآنكه گناهى كرده باشد روزى هفتاد مرتبه استغفار مىو آله و سلّم بى

صفّار به سند معتبر روايت كرده است كه روزى اصحاب امام محمّد باقر عليه السّلام در خدمت آن حضرت نشسته بودند، فرمود: 
شمارند مانند دانند، و اطاعت ما را بر خود واجب مىام مىاند و ما را امعجب دارم از گروهى كه ولايت ما را اختيار كرده

ه ما شناسند و رتبكنند بر جماعتى كه رتبه ما را مىكنند، و عيب مىطاعت خدا، و به ضعف عملهاى خود مرتبه ما را پست مى
يد كه خداوند عالميان اطاعت دهند، آيا گمان دارفرمايند، و ايشان را نسبت به غلو مىدانند و كمالات ما را بيان مىرا مى

دوستان خود را بر خلق واجب گرداند و از ايشان مخفى دارد اخبار آسمانها و زمين را، و به ايشان نرساند آنچه بر ايشان و 
شود؟! حمران گفت: فداى تو شوم مرا خبر ده كه چگونه بود امر على بن أبي طالب و حسن و حسين عليهم ديگران واقع مى

ه خروج كردند و به دين خدا قيام نمودند، و اهل طغيان و جور بر ايشان غالب شدند و ظفر يافتند، حضرت فرمود: اى السّلام ك
حمران در علم الهى چنين گذشته بود و چنين مقرّر شد، و به فرموده رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خروج كرد هر كه 

شد و اهل ى ساكت شد هر كه ساكت شد از ما، اى حمران اگر وقتى كه بلا نازل مىخروج كرد از ما، و از روى علم و دانائ
 كردند كه ملك و پادشاهى آنشدند، ايشان از خدا سؤال مىجور بر ايشان غالب مى
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 221ص:

نمود، و ايشان دفع مىكرد و آن بلاها را از طاغيان را زايل گرداند و ايشان را هلاك كند، هرآينه حق تعالى اجابت ايشان مى
هاى آن از هم بريزد، و ليكن ايشان در اى بگسلد و دانهكرد و زودتر از آنكه كسى رشتهپادشاهى آن طاغيان را بر طرف مى

خواستند، اى حمران آنچه به ايشان دانست غير آن نمىمقام رضا و تسليم بودند، و آنچه حق تعالى صلاح ايشان را در آن مى
ناهى نبود كه مرتكب شده باشند، و عقوبت معصيتى نبود كه مخالفت خدا در آن كرده باشند، و ليكن براى آن بود رسيد براى گ

 .322خواست كه به آن درجات عاليه در بهشت برسند، پس چيزهاى بد در حقّ ايشان به خاطر خود مرسانكه خدا مى

 221ص:

 شهيد شدند، و درجات و منازل ايشانفصل نهم در بيان فضيلت شهدائى كه با آن حضرت 

ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه مردى از حضرت صادق عليه السّلام پرسيد: يا بن رسول اللَّه چه سبب داشت كه 
ا در رنمودند، و بيباكانه خود شوند اقدام بر جهاد مىدانستند كه كشته مىاصحاب حضرت امام حسين عليه السّلام با آنكه مى

 افكندند؟درياى جنگ مى

دند كه كرحضرت فرمود كه: پرده از پيش ديده ايشان برداشته بودند و منزلهاى خود را در بهشت ديده بودند، پس مبادرت مى
 .322كشته شوند و به منزلهاى خود برسند و حوريان خود را دربرگيرند

كه على بن الحسين عليه السّلام فرمود: من با پدرم بودم در قطب راوندى به سند صحيح از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است 
 شبى كه صبحش شهيد شد، در آن شب با اصحاب خود گفت:

اينك شب در آمد و راه گريختن بر شما گشوده شد، پس اين شب را غنيمت شماريد و بگريزيد كه اين گروه جفاكار مرا 
پى شما نخواهند آمد، من بيعت خود را از گردن شما گشودم، ايشان گفتند:  طلبند و با ديگرى كار ندارند، اگر مرا بكشند ازمى

به خدا سوگند كه اين هرگز نخواهد شد، حضرت فرمود: فردا كشته خواهيد شد و يكى از شما به در نخواهد رفت، ايشان گفتند: 
يم، پس ايشان دل بر شهادت گذاشتند، و كنيم خداوندى را كه ما را مشرّف كرده است به اين كرامت كه با تو شهيد شوحمد مى

 حضرت ايشان را دعا كرد و

 221ص:
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فرمود: سر بالا كنيد و نظر كنيد. چون نظر كردند، درجات و منازل خود را در بهشت ديدند، پس حضرت منزل هر يك را به او 
خود را ديدند، و به اين سبب در آن صحرا رو نشان داد تا آنكه همه منازل خود را شناختند، و حور و قصور و نعمتهاى موفور 

 .322رفتند كه زودتر به منزل خود برسند و به نعيم ابدى متنعّم گردندبه نيزه و شمشير مى

فرمود: ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام روايت كرده است كه علىّ بن الحسين عليه السّلام مى
نگ شد، و آن كافران از هر سو آن حضرت و اصحابش را در ميان گرفتند، اهل آن معركه احوال آن حضرت چون كار بر پدرم ت

را بر خلاف احوال خود ديدند، زيرا كه دلهاى ايشان ترسان شده بود و رنگهاى ايشان متغيّر گرديده بود و مفاصل بدن ايشان 
ن شكفته بود و رنگ ايشان افروخته بود و سكون قلب و اطمينان لرزيد، و آن حضرت با مخصوصان اهل بيت او روهاى ايشامى

 جوارح ايشان بيشتر شده بود.

پس بعضى از اصحاب آن حضرت را گفتند: نظر كنيد بسوى اين شير بيشه شجاعت كه پروا از مردن ندارد و آرزومند شهادت 
 است حضرت چون سخن ايشان را شنيد فرمود:

ن كه نيست مرگ از براى شما مگر به منزله پلى كه از آن درگذريد، و از شدّت و بد حالى منتقل صبر كنيد اى فرزندان بزرگوارا
شويد بسوى نعيم ابدى و بهشت جاودانى، پس كيست از شما كه نخواهد از زندانى به قصرى منتقل شود، و نيست مرگ براى 

به درستى كه پدرم مرا خبر داد كه رسول خدا صلّى دشمنان شما مگر مثل كسى كه از قصر و قباب بسوى زندان و عذاب رود، 
اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: دنيا زندان مؤمن است، و بهشت كافران است، و مرگ جسر مؤمنان است بسوى بهشتهاى 

 .322امام، و از پدران خود دروغ نشنيدهايشان، و جسر كافران است بسوى عذابهاى ايشان، و من هرگز دروغ نگفته

ايضاً به سند معتبر از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است كه روزى حضرت على بن الحسين عليه السّلام نظر كرد بسوى عبيد 
اللَّه پسر عبّاس بن على بن أبي طالب و آب از ديده مباركش روان شد، فرمود: هيچ روز بر حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و 

كه عمّ او شير خدا و رسول، حمزة بن عبد المطلّب در آن روز شهيد شد. و بعد از آن، روز تر نبود از روز احد آله و سلّم سخت
 موته بود

 228ص:

د كه رسكه پسر عمّ او جعفر بن أبي طالب شهيد شد، پس حضرت فرمود: روزى به روز حضرت امام حسين عليه السّلام نمى
جستند بسوى خدا به د، آن امام مظلوم را در ميان گرفتند و هر يك تقرّب مىكردند كه از اين امّتنسى هزار نامرد كه دعوى مى

آورد و پندپذير نشدند و دست از او بر نداشتند تا آنكه او را به كرد و خدا را به ياد ايشان مىخون او، و ايشان را موعظه مى
 جور و ستم و عدوان شهيد كردند.

                                                           
 .322/ 1( خرايج 1)  322
 .139 -133( معانى الاخبار 1)  322



جانفشانى كرد و مردانگى كرد، و جان خود را فداى برادر خود گردانيد تا آنكه پس فرمود: خدا رحمت كند عباّس را كه 
كند دستهايش را بريدند، پس حق تعالى به عوض دستهاى او دو بال كرامت كرد كه به آن بالها با ملائكه در بهشت پرواز مى

لميان منزلتى هست كه جميع شهدا در روز چنانچه جعفر بن ابى طالب را دو بال داده، به درستى كه عباس را نزد خداوند عا
 كنند.قيامت آرزوى منزلت او مى

 222ص:

 فصل دهم در بيان كفر قاتلان آن حضرت و شدّت عذاب ايشان، و ثواب لعنت كردن بر آنها است

سلّم  لّه عليه و آله وابن بابويه به سندهاى معتبر از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى ال
فرمود: قاتل حسين بن على در تابوتى است از آتش و بر او نصف عذاب اهل دنيا مقرّر است، دستها و پاهاى او را به زنجيرها 

كنند اهل جهنّم بسوى پروردگار اند، و از گند و بوى بد او استعاذه مىاند و او را سرنگون در قعر جهنّم آويختهاز آتش بسته
و آن ملعون با جميع ياوران خود و هر كه معاونت او بر قتل آن حضرت كرده است ابد الآباد در جهنمّ خواهند بود. هر  خود،

روياند، تا آنكه شدتّ عذاب الهى را در يابند، و يك ساعت چند سوخته شود پوستهاى ايشان، حق تعالى بدل آن پوست تازه مى
 .323كنند، پس واى بر ايشان از عذاب جهنمّيم جهنّم در حلق ايشان مىشود، و از حمعقوبت از ايشان ساكن نمى

ايضاً به اسانيد معتبره از آن حضرت روايت كرده است كه حضرت موسى عليه السّلام از پروردگار خود سؤال نمود كه: برادر 
ائى در حقّ گذشتگان و آيندگان، من هارون مرده است، او را بيامرز. حق تعالى وحى نمود به او كه: اى موسى اگر شفاعت نم

 .329كشمكنم به غير از قاتل حسين بن على كه البتّه از قاتل او انتقام مىهرآينه شفاعت تو را قبول مى

 ايضاً به سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود كه:

 هر كه بيزارى جويد از فرزندان من، او كافر شدهخواهد كشت حسين را بدترين امّت، و 

 222ص:

 .321است به من

ايضاً به سند معتبر روايت كرده است كه مردى در خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام قاتل حسين بن على را مذكور 
قام بكشد، حضرت فرمود: مگر عذاب خواستيم كه حق تعالى از او در دنيا انتساخت، بعضى از اصحاب آن حضرت گفتند: مى
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شماريد، آنچه حق تعالى از براى او مقرّر كرده است از عذابها و عقوبتها مشابهتى ندارد بر عقوبتهاى خدا را براى او سهل مى
 .321دنيا

لّم فرمود: آله و س اند كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه وايضاً به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده
 .321شود آن را مگر به قتل حسين بن على و يحيى بن زكريّا عليهما السّلامدر جهنّم منزلى هست كه كسى مستحق نمى

ابن قولويه از كعب الاحبار روايت كرده است كه اوّل كسى كه لعنت نمود بر قاتلان حسين بن على، ابراهيم خليل الرّحمن بود و 
ود را و عهد و پيمان از ايشان گرفت كه پيوسته او را لعنت كنند، و بعد از آن حضرت موسى او را لعنت كرد امر كرد فرزندان خ

و امر كرد امّت خود را به آن، پس لعنت كرد او را داود عليه السّلام و امر نمود بنى اسرائيل را، پس لعنت كرد او را حضرت 
كنند بر قاتلان حسين، اگر زمان او را در يابيد در خدمت او جهاد نمائيد كه گفت بنى اسرائيل را كه لعنت عيسى و بسيار مى

كسى كه با او شهيد شود چنان است كه با پيغمبر شهيد شده است، و گويا آن نقطه كه در آن مدفون خواهد شد در نظر من است، 
است، و آن زمين مبارك را خطاب كرده  و هيچ پيغمبرى نيست مگر آنكه به زيارت كربلا رفته است و در آنجا توقّف نموده

 .328اى كه خير تو بسيار است، و ماه تابان امامت در تو مدفون خواهد شداست كه: توئى بقعه

ايضاً از عمر بن هبيره روايت كرده است كه گفت: روزى ديدم حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه حسن و 
 بود، و گاهى اين را و گاهى آن را حسين را در دامان خود نشانيده

 222ص:

 .322گفت: واى بر كسى كه تو را به قتل رساندبوسيد، و به امام حسين عليه السّلام مىمى

ايضاً به اسانيد صحيحه بسيار از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه قاتل يحيى بن زكريّا ولد زنا بود، و قاتل 
 .322سّلام ولد زنا بود، و آسمان بر كسى نگريست مگر بر ايشانحسين عليه ال

اند كه گفت: روزى در خدمت حضرت صادق بودم كه آب طلبيد؛ ابن قولويه و كلينى به سند معتبر از داود رقّى روايت كرده
امد اى كه آب بياشبندههاى مباركش ريخت و گفت: اى داود! خدا لعنت كند قاتل حسين را، پس هر چون بياشاميد، آب از ديده

و ياد كند آن حضرت را و لعنت كند بر قاتل او، البتّه حق تعالى صد هزار حسنه براى او بنويسد، و صد هزار گناه از او دفع 
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كند، و صد هزار درجه براى او بلند كند، و چنان باشد كه صد هزار بنده آزاد كرده باشد، و در روز قيامت شاد و خرمّ مبعوث 
 .322گردد

ايضاً كلينى به سند معتبر از داود بن فرقد روايت كرده است كه گفت: روزى در خدمت حضرت صادق عليه السّلام نشسته بودم 
گويد؟ گفتم: نه و اللَّه فداى دانى اين مرغ چه مىكرد، حضرت فرمود: اى داود مىو كبوتر راعبى در خانه آن حضرت صدا مى

 .322هاى خود نگاه داريدكند بر قاتلان حسين، پس اين كبوتر را در خانهتو شوم، فرمود: نفرين و لعنت مى

و در تفسير حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام مسطور است كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود: 
ويشان ترين خذريّت مرا و پاكيزهگروهى از امّت من خواهند بود كه دعوى كنند كه از اهل ملّت منند، و به قتل رسانند نيكوترين 

مرا، و بدل كنند شريعت و سنّت مرا، و شهيد كنند دو فرزند مرا حسن و حسين چنانچه گذشتگان يهود كشتند زكريّا و يحيى 
ريّت ذكند چنانچه آنها را لعنت كرده است، و خواهد فرستاد بر بقيهّ عليهما السّلام را، به درستى كه حق تعالى ايشان را لعنت مى

ايشان پيش از روز قيامت امام هدايت كننده هدايت يافته را از ذريّت حسين عليه السّلام كه به شمشير دوستان خود ايشان را 
 به جهنّم خواهد فرستاد.

 و بدانيد كه حق تعالى لعنت كرده است قاتلان حسين را و دوستان و ياوران ايشان را، و

 222ص:

تقيّه كه سبب سكوت ايشان گردد، بدانيد كه حق تعالى صلوات فرستاده است بر آنها كه از لعن ايشان بى آنها را كه ساكت شوند
ر ايشان كنند بكنند بر دشمنان آن حضرت، و انكار مىكنند بر حسين از روى شفقت و مرحمت، و بر آنها كه لعنت مىگريه مى

اند به قتل حسين شريكند در قتل آن حضرت، و به درستى كه قاتلان او از روى خشم و كينه بر ايشان، و بدانيد آنها كه راضى
كه را كه كند ملائو اتباع ايشان و اشياع ايشان و اقتدا كنندگان به ايشان بيزارند از دين خدا، به درستى كه حق تعالى امر مى

ت دانند به آب حيوان، به سبب آن عذوببرسانند آبهاى ديده گريه كنندگان بر آن حضرت را بسوى خازنان بهشت تا ممزوج گر
هاى ايشان را در جهنّم تا ممزوج گردانند به حميم و صديد جهنّم تا زياده گردانند و لذّت آن آب زياده گردد، و بريزند آب ديده

ى اللّه عليه تر گردد عذاب آنها كه از آنها دشمنان آل محمّد صلّشدّت حرارت و عذاب آنها را هزار برابر، و به سبب اين سخت
 .323برندو آله و سلّم بسوى جهنّم مى

اند كه چون ابن زياد اصحاب خود را جمع كرد و ايشان را تحريص بر جنگ امام حسين عليه در بعضى از كتب روايت كرده
متفكّر گرديد،  السّلام نمود، عمر بن سعد را تكليف عمارت آن لشكر نمود و امارت رى را به او وعده داد، آن ملعون در امر خود

گفتند، و به كمال عقل و ديانت موصوف بود، با اصحاب و ياران خود مشورت نمود و در ميان آنها مردى بود كه او را كامل مى
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سعادت را فايده نبخشيد. پس كامل گفت: در سفرى با پدر تو سعد او را پند بسيار داد و از عقوبات الهى ترسانيد، و آن بى
رفتيم، در اثناى راه اسب من مانده شد و از رفقا بازماندم و تشنه شدم، در آن حال نظرم بر دير جانب شام مى همراه بوديم و به

 خواهى؟راهبى افتاد، چون به نزديك آن دير رفتم و از اسب خود فرود آمدم، راهب از آن دير بر من مشرف شد و گفت: چه مى
تم: من از امّت كشند؟ گفاز امّت اين پيغمبرى كه امّت او براى دنيا يكديگر را مىخواهم، گفت: تو ام و شربت آبى مىگفتم: تشنه

شان را كنيد و زنان ايمحمّدم، گفت: شما بدترين امّتهائيد، واى بر شما در روز قيامت، زيرا كه با عترت پيغمبر خود دشمنى مى
 نمائيد.كنيد و اموال ايشان را غارت مىاسير مى

 223ص:

گفتم: اى راهب! ما چنين كارها خواهيم كرد؟ گفت: بلى، چون چنين كنيد آسمانها و زمينها و درياها و كوهها و صحراها و من 
وحشيان و مرغان به خروش خواهند آمد و بر قاتل او لعنت خواهند كرد، و كشنده او در دنيا نخواهد ماند مگر اندكى، پس 

كرد، و نخواهد گذاشت كسى را كه شريك در قتل آن حضرت باشد مگر آنكه  مردى ظاهر خواهد شد و طلب خون او خواهد
 به قتل خواهد رسانيد، و حق تعالى بزودى روح او را به جهنّم خواهد برد.

برم كه تو را قرابتى هست نسبت به كشنده آن فرزند طيّب مبارك، به خدا سوگند كه اگر من پس راهب گفت: چنان گمان مى
 يابم هرآينه جان خود را فداى او كنم، گفتم:ايّام او را در 

دهم نفس خود را به خدا از آنكه از مقاتلان فرزند رسول خدا باشم يا از قاتلان او باشم، گفت: اگر تو نيستى، اى راهب پناه مى
تر از عذاب فرعون كسى خواهد بود كه با تو قرابتى دارد، و بر قاتل او نصف عذاب اهل جهنمّ خواهد بود، و عذاب قاتل او بد

 و هامان خواهد بود.

پس در را بر روى من بست و مشغول عبادت شد و مرا آب نداد، چون به لشكر ابن سعد ملحق شدم گفت: اى كامل چرا دير 
گوئى و من نيز روزى رفتم به نزد آمدى؟ من احوال خود را به او نقل كردم و آنچه راهب گفته بود به او گفتم، گفت: راست مى

ترسم كه عمر پسر من كشنده آن حضرت ين راهب و مرا خبر داد كه من يا پسر من كشنده آن حضرت خواهيم بود، و من مىا
كرد، پس حذر كن اى عمر كه نصف عذاب اهل جهنّم را براى دنياى فانى مستوجب باشد، به اين سبب تو را از خود دور مى

خنان در او اثر نكرد. چون سخنان كامل به ابن زياد رسيد، او را طلبيد نگردى. پس شقاوت بر آن بدبخت غالب شد، و اين س
 .329و زبانش را بريد، و يك روز زنده ماند و به رحمت الهى واصل شد

در كتب معتبره انساب و غير آن مذكور است كه عبيد اللَّه بن زياد ولد زنا بود، و پدر او زياد ولد زنا بود، و سميّه مادر زياد 
به زنا، و با او زنا كرد غلامى از قبيله ثقيف و زياد از او به هم رسيد. چون ابو سفيان نيز با مادر زياد زنا كرده بود،  مشهور بود

 معاويه او را برادر خود خواند.
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كلبى  ه از غلام بجدلبراى آنكه پدرش معلوم نبود، و يزيد بن معاوي« زياد ابن أبيه»گفت اند كه: عايشه زياد را مىروايت كرده
اند، و مشهور است مردى از به هم رسيده بود و فرزند زنا بود، و عمر و پدرش سعد هر دو مشهور بودند كه از زنا به هم رسيده

 بنى عذره با مادر سعد زنا كرد و او به هم رسيد.

 بايد پرسيد.مى گفت: من احقّم به خلافت از تو، معاويه گفت: از بنى عذرهروزى سعد با معاويه مى

كشند پيغمبران و اوصياء ايشان را و ذريّت ايشان را، و اراده قتل ايشان و احاديث بسيار از ائمّه اطهار وارد شده است كه نمى
 نمايند مگر فرزندان زنا، فلعنة اللَّه عليهم اجمعين الى يوم الدّين.نمى

ب گفت: روزى در خدمت امام جعفر صادق عليه السّلام نشسته شيخ طوسى به سند معتبر روايت كرده است كه معاوية بن وه
بودم، ناگاه مرد پيرى كه منحنى شده بود از پيرى به مجلس حضرت در آمد و سلام كرد، حضرت فرمود: و عليك السّلام و 

رمود: حضرت ف رحمة اللَّه، اى شيخ نزديك من بيا، پس آن مرد پير نزديك آمد و دست مبارك آن حضرت را بوسيد و گريست،
سبب گريه تو چيست اى شيخ؟ گفت: يا بن رسول اللَّه من صد سال است كه آرزومندم كه شما خروج كنيد و شيعيان را از 

بينم گويم كه در اين سال خواهد شد، در اين ماه خواهد شد، يا در اين روز خواهد شد، و نمىدست مخالفان نجات دهيد، و مى
 ونه نگريم.آن حالت را در شما، پس چگ

پس حضرت به سخن آن مرد پير گريان شد و فرمود: اى شيخ اگر اجل تو به تأخير افتد و ما خروج كنيم با ما خواهى بود، و 
اگر پيشتر از دنيا مفارقت كنى در روز قيامت با اهل بيت رسول خدا خواهى بود، آن مرد گفت: بعد از آنكه اين را از تو شنيدم 

گذارم كه تا متمسّك پروا نخواهم كرد، حضرت فرمود: رسول خدا گفت: در ميان شما دو چيز بزرگ مى هر چه از من فوت شود
به آنها باشيد گمراه نگرديد: كتاب خدا و عترت من اهل بيت من، چون در روز قيامت بيائى با ما خواهى بود. پس گفت: اى 

 ام فداى تو شوم، فرمود كه: آيا نزديكى به قبر جدّ منهمرد تو را گمان ندارم كه اهل كوفه باشى، گفت: از اطراف كوف
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خ! روم، حضرت فرمود: اى شيروم و بسيار مىحسين مظلوم؟ گفت: بلى، فرمود: چگونه است رفتن تو به زيارت او، گفت: مى
است و نخواهد رسيد مثل  اين خونى است كه حق تعالى طلب اين خون خواهد نمود، و مصيبتى به فرزندان فاطمه نرسيده

مصيبت حسين، به درستى كه او شهيد شد با هفده نفر از اهل بيت خود كه براى دين خدا جهاد كردند و براى خدا صبر نمودند، 
پس خدا خبر داد آنها را به بهترين جزاهاى صابرين. چون قيامت برپا شود، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيايد 

حسين عليه السّلام با او باشد، و حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دست خود را بر سر مبارك او گذاشته باشد و امام 
 و خون از آن ريزد، پس گويد:



اى مكروه است مگر جزع خداوندا سؤال كن از امّت من كه به چه سبب كشتند پسر مرا؟ پس حضرت فرمود: هر جزع و گريه
 .321اب امام حسين عليه السّلامو گريستن بر جن

 231ص:

 فصل يازدهم در بيان جور و ستمى كه بر شيعيان وارد شد پيش از داخل شدن حضرت سيّد الشهّداء عليه السّلام به عراق

احب اسرار صشيخ كشى به سند معتبر روايت كرده است كه روزى ميثم تمّار كه از بزرگان اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام و 
گذشت، ناگاه حبيب بن مظاهر كه از شهداى كربلاست به او رسيد، ايستادند و با يكديگر آن جناب بود بر مجلس بنى اسد مى

 بينم مرد پيرى كه پيش سر او مو نداشته باشد، و شكم فربهى داشته باشد و خربزه وسخنان بسيار گفتند: حبيب گفت: گويا مى
ند و براى محبّت اهل بيت رسالت بر دار كشند، و بر دار شكمش را بدرند )غرض او ميثم بود( ميثم خرما فروشد، او را بگير

شناسم سرخ رو كه دو گيسو داشته باشد، و براى نصرت فرزند پيغمبر بيرون آيد، و او را به قتل رسانند گفت: من مردى را مى
 و سرش را در دور كوفه بگردانند )غرض او حبيب بود(.

ا گفتند و از هم جدا شدند، اهل مجلس چون سخنان ايشان را شنيدند، گفتند: ما از ايشان دروغگوترى نديده بوديم. هنوز اين ر
اهل مجلس برنخاسته بودند كه رشيد هجرى كه از محرمان اسرار امير المؤمنين عليه السّلام بود، به طلب آن دو بزرگوار آمد و 

گفتند كه: ساعتى در اينجا توقّف نموده، رفتند و چنين سخنان با يكديگر گفتند، رشيد  از اهل مجلس احوال آنها را پرسيد،
 گفت: خدا رحمت كند ميثم را، اين را فراموش كرده بود بگويد كه:

 آن كس كه سر او را خواهد آورد، جايزه او را صد درهم از ديگران زياده خواهند داد.

 نها دروغگوتر است.چون رشيد رفت، آن جماعت گفتند: اين از آ
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پس بعد از اندك وقتى ديدند كه ميثم را بر در خانه عمرو بن حريث بر دار كشيده بودند، و حبيب بن مظاهر با جناب امام 
حسين عليه السّلام شهيد شد و سرش را در دور كوفه گردانيدند، و حبيب از جمله آن هفتاد و دو نفر بود كه يارى آن مظلوم 

دند، و در مقابل كوههاى آهن رفتند و سينه خود را در مقابل چندين هزار شمشير و نيزه و تير سپر نمودند، و آن كافران نمو
كند و آن امام مظلوم گفتند: تا ديده ما حركت مىكردند، و ايشان ابا نموده مىدادند و وعده مالهاى بسيار مىايشان را امان مى

 رى نخواهد بود، تا آنكه همه جانهاى خود را فداى او نمودند و همه دور آن حضرت كشته افتادند.شهيد شود، ما را نزد خدا عذ

و در وقتى كه جنگ در آن صحرا برپا شد و چندين هزار از آن كافران و منافقان اين جماعت قليل را در ميان گرفتند، حبيب 
ه خنديد، برير گفت: اى برادر اين ساعت خندكرد و مىتند، مزاح مىگفبن مظاهر با برير بن خضير همدانى كه او را سيّد قراّء مى
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باشد، اينكه كافران به شمشيرهاى خود بر ما حمله كنند و كشته نيست، حبيب گفت: كدام روز براى شادى از اين روز بهتر مى
 .321شويم، حوريان را در بر خواهيم كشيد و به نعيم ابدى بهشت خواهيم رسيد

معتبر روايت كرده است كه روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام با اصحاب خود به خرماستانى آمد، و  شيخ كشى به سند
در زير درخت خرمائى نشست فرمود از آن درخت خرمائى به زير آوردند و با اصحاب خود تناول فرمود، پس رشيد هجرى 

 گفت:

فرمود: يا رشيد تو را بر چوب اين درخت بر دار خواهند كشيد، پس يا امير المؤمنين چه نيكو رطبى بود اين رطب، حضرت 
 اند،داد. روزى به نزد آن درخت آمد ديد كه آن را بريدهآمد و آن درخت را آب مىبعد از آن رشيد پيوسته به نزد آن درخت مى

فت: اند، گه درخت را به دو حصهّ نمودهگفت: اجل من نزديك شد، بعد از چند روز ابن زياد فرستاد و او را طلبيد، در راه ديد ك
اند. بار ديگر ابن زياد او را طلبيد و گفت: از دروغهاى امام خود چيزى نقل كن، رشيد گفت: من دروغگو اين را براى من بريده

 نيستم، و امام من دروغگو
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لعين گفت: ببريد او را و دستها و پاهاى او را ببريد،  نيست، و مرا خبر داده است كه دستها و پاها و زبان مرا خواهى بريد، آن
و زبان او را بگذاريد تا دروغ امام او ظاهر شود. چون دست و پاى او را بريدند و او را به خانه بردند، خبر به آن لعين رسيد 

 .321كند، امر نمود كه زبانش را نيز بريدندكه او امور غريبه از براى مردم نقل مى

سند معتبر از ابو حسّان عجلى روايت كرده است كه گفت: ملاقات كردم امة اللَّه دختر رشيد هجرى را و گفتم:  شيخ طوسى به
گفت: شنيدم از حبيب خود حضرت امير المؤمنين عليه اى، گفت: شنيدم كه مىخبر ده مرا از آنچه از پدر بزرگوار خود شنيده

صبر تو در وقتى كه تو را طلب كند ولد الزنّاى بنو اميّه، و دست و پاها و زبان گفت: اى رشيد چگونه خواهد بود السّلام كه مى
 تو را ببرد؟ گفتم: يا امير المؤمنين آخرش آيا بهشت خواهد بود؟ فرمود: بلى و تو با من خواهى بود در دنيا و آخرت.

ين، او طلبيد و گفت: بيزارى بجوى از امير المؤمنپس دختر رشيد گفت: به خدا سوگند ديدم كه عبيد اللَّه بن زياد لعين، پدرم را 
قبول نكرد، ابن زياد گفت: امام تو چگونه تو را خبر داده است كه كشته خواهى شد؟ گفت: خبر داده است مرا خليلم امير 

يد. خواهى برالمؤمنين كه مرا تكليف خواهى نمود كه از او بيزارى بجويم، پس دستها و پاهاى مرا خواهى بريد، پس زبان مرا 
كنم، دستها و پاهاى او را ببريد و زبان او را بگذاريد، پس دستها و آن لعين گفت: به خدا سوگند كه امام تو را دروغگو مى

گذرد؟ گفت: اى پاهاى او را بريدند و به خانه ما آوردند، من به نزد او رفتم و گفتم: اى پدر! اين درد و الم چگونه بر تو مى
نمايد مگر به قدر آنكه كسى در ميان ازدحام مردم باشد و فشارى به او برسد. پس همسايگان و آشنايان من نمىدختر المى بر 

گريستند. پدرم گفت: گريه را بگذاريد و دواتى و كردند و مىاو به ديدن او آمدند، و اظهار درد و اندوه براى مصيبت او مى
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لاى من امير المؤمنين مرا خبر داده است كه بعد از اين واقع خواهد شد، پس كاغذى بياوريد تا خبر دهم شما را به آنچه مو
گويد و نوشتند. چون خبر بردند براى آن ولد الزّنا كه رشيد خبرهاى آينده را به مردم مىگفت و ايشان مىخبرهاى آينده را مى

 نزديك است كه فتنه برپا كند، گفت: مولاى

 232ص:

، برويد و زبان او را ببريد. پس زبان آن مخزن اسرار را بريدند، و در آن شب به رحمت حق تعالى واصل گويداو دروغ نمى
 شد.

ناميد، علم منايا و بلايا به او تعليم كرده بود، و بسيار بود كه به مردم حضرت امير المؤمنين عليه السّلام او را رشيد مبتلا مى
 .328شدگفت واقع مىو تو چنين كشته خواهى شد، آنچه مىگفت: تو چنين خواهى بود رسيد و مىمى

شيخ مفيد روايت كرده است كه زياد حارثى گفت: روزى من نزد ابن زياد بودم كه رشيد هجرى را به نزد او آوردند، ابن زياد 
را دستها و پاهاى ماز او پرسيد كه: على تو را چگونه خبر داده است كه من تو را خواهم كشت؟ رشيد گفت: خبر داده است كه 

كنم. چون گردانم و تو را رها مىخواهى بريد و بر دار خواهى كشيد، ابن زياد گفت: به خدا سوگند كه سخن او را دروغ مى
خواست كه از مجلس ابن زياد بيرون آيد، حرامزاده پشيمان شد گفت: هيچ سياستى بدتر نيست از آنچه مولاى او خبر داده 

او را بريدند و او را بر دار كشيد، رشيد گفت: هيهات غير اين خبر ديگر مانده است كه مولاى من خبر است، دستها و پاهاى 
 داده است كه با من خواهى كرد، ابن زياد گفت: زبانش را ببريد، رشيد گفت:

 . و روايات سابقه اشهر است.322الحال تمام شد آنچه مولاى من خبر داده بود

اند كه ميثم تمّار غلام زنى از بنى اسد بود، حضرت امير المؤمنين عليه السّلام او ن روايت كردهشيخ كشى و شيخ مفيد و ديگرا
 را خريد و آزاد كرد، پس از او پرسيد كه: چه نام دارى؟

، هگفت: سالم، حضرت فرمود: خبر داده است مرا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه پدر تو در عجم تو را ميثم نام كرد
اند خدا و رسول و امير المؤمنين، به خدا سوگند كه پدرم مرا چنين نام كرده است، حضرت فرمود: سالم را گفت: راست گفته

بگذار و همين نام كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ خبر داده است داشته باش؛ نام خود را ميثم كرد، و كنيت خود را 
 ابو سالم.
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تو  اى برالمؤمنين عليه السّلام به او گفت: تو را بعد از من خواهند گرفت و بر دار خواهند كشيد و حربهروزى حضرت امير 
خواهند زد، و در روز سيّم خون از بينى و دهان تو روان خواهد شد، و ريش تو از آن رنگين خواهد شد، پس منتظر آن خضاب 

 باش، و تو را بر در
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تر خواهد بود، و تو به مزبله آنها ريث با نه نفر ديگر به دار خواهند كشيد، و چوب تو از همه آنها كوتاهخانه عمرو بن الح
نزديكتر خواهى بود، با من بيا كه به تو بنمايم آن درختى كه تو را بر چوب آن خواهند آويخت، پس آن درخت را به من نشان 

 داد.

فرمود: اى ميثم! رسيد و مىرفتم، حضرت به آن درخت مىبيرون كوفه مىبه روايت ديگر: هرگاه كه در خدمت آن حضرت 
 ميان تو و اين درخت مصاحبتى خواهد بود.

به روايت ديگر: حضرت به او گفت: اى ميثم چگونه خواهد بود حال تو در وقتى كه ولد الزّناى بنى اميّه تو را طلبد و تكليف 
ا سوگند كه از تو بيزار نخواهم شد، حضرت فرمود: به خدا سوگند كه تو را خواهد كند كه از من بيزار شوى؟ ميثم گفت: به خد

كشت و بر دار خواهد كشيد، ميثم گفت: صبر خواهم كرد و اينها در راه خدا كم است و سهل است، حضرت فرمود: اى ميثم تو 
 در آخرت با من خواهى بود و در درجه من.

دهد  گفت: خدا بركتكرد و مىآمد و نماز مىلسّلام ميثم پيوسته به نزد آن درخت مىپس بعد از حضرت امير المؤمنين عليه ا
رسيد كنى، و هرگاه به عمرو بن الحريث مىام و تو از براى من نشو و نما مىتو را اى درخت كه من از براى تو خلق شده

اى در پهلوى خانه او خواهد خانهكرد كه مىگفت: وقتى كه من همسايه تو شوم، رعايت همسايگى من بكن. عمرو گمان مىمى
دانست كه مراد او چيست. پس در گفت: مبارك باشد، خانه ابن مسعود را خواهى خريد يا خانه ابن حكم را؟ و نمىبگيرد، مى

از  به يكى سالى كه حضرت امام حسين عليه السّلام از مدينه متوجّه مكّه شد و از مكّه به كربلا رفت، ميثم اراده حج كرد و
دهم آن را ضبط كن تا وقتى كه اثر آن ظاهر شود و حقيقت گفتار مرا بدانى، من در اين دوستان خود گفت: تو را خبرى مى

گردم، اين ولد الزنا )يعنى عبيد اللَّه بن زياد( صد نفر را به طلب من خواهد فرستاد و مرا به نزد روم. چون بر مىسال به حج مى
چون مرا ببيند گويد: كيست اين سوخته كه پوستش بر بدنش چسبيده است؟ به خدا سوگند كه من دستها و او خواهند برد، 

پاهاى تو را خواهم بريد. من به او خواهم گفت: خدا تو را رحمت نكند، على عليه السّلام تو را از امام حسن عليه السّلام بهتر 
زنى و او م حسين عليه السّلام به آن حضرت گفت: اى پدر! تازيانه به او مىشناخته در روزى كه تازيانه بر سر تو زد، و امامى

 دوست ماست؟ فرمود: به خدا سوگند كه
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شناسم و او دوست دشمنان ماست، پس آن ملعون مرا بر دار خواهد كشيد و لجام بر دهان من خواهد من او را بهتر از تو مى
 ام جارى خواهد شد.هاى بينى من روان خواهد شد، و بر ريش و سينهبست، و روز سوّم خون از سوراخ



پس در آن سال به حج رفت و به نزد امّ سلمه زوجه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رفت، امّ سلمه گفت: تو كيستى؟ 
كرد اد مىعليه و آله و سلّم تو را ي گفت: ميثم، امّ سلمه گفت: به خدا سوگند كه من در شبى شنيدم كه حضرت رسالت صلّى اللّه

كرد، پس ميثم احوال حضرت امام حسين عليه السّلام را پرسيد، امّ سلمه گفت: و سفارش تو را به امير المؤمنين عليه السّلام مى
نزد  توبه يكى از باغهاى خود رفته است، گفت: چون آن حضرت بيايد، سلام مرا به او برسان و بگو كه در اين زودى من و 

حق تعالى يكديگر را ملاقات خواهيم نمود ان شاء اللَّه. پس امّ سلمه بوى خوشى طلبيد و كنيزك خود را گفت: ريش او را 
خوشبو كن، چون ريش او را خوش بو كرد و روغن ماليد، ميثم گفت: تو ريش مرا خوش بو كردى، و در اين زودى در راه 

م كرد، ميثشد، پس امّ سلمه گفت: امام حسين عليه السّلام تو را بسيار ياد مى محبّت شما اهل بيت به خون خضاب خواهد
 بايد به آن برسيم.گفت: من نيز پيوسته در ياد اويم، و من تعجيل دارم، و براى من و او امرى مقدّر شده است كه مى

زد سؤال كن آنچه خواهى از تفسير قرآن كه نچون بيرون آمد، عبيد اللَّه بن عباّس را ديد كه نشسته است، گفت: اى پسر عبّاس 
نوشت، پرسيد و مىام، عبد اللَّه دواتى و كاغذى طلبيد و از او مىام و تأويلش را از او شنيدهامير المؤمنين عليه السّلام خوانده

 تا آنكه ميثم گفت:

د كشيده باشند؟! چون ابن عبّاس اين را شنيچون خواهد بود حال تو اى پسر عبّاس در وقتى كه ببينى مرا كه با نه كس به دار 
 كنى، ميثم گفت:كاغذ را دريد و گفت: تو كهانت مى

 كاغذ را مدر، اگر آنچه گفتم به عمل نيايد كاغذ را بدر.

گفت: زود باشد كه حرامزاده بنى اميّه مرا چون از حج فارغ شد متوجّه كوفه شد، و قبل از آنكه به حجّ رود با معرّف كوفه مى
 از تو طلب كند، و از او مهلتى بطلبى، و آخر مرا به نزد او ببرى، تا آنكه بر در خانه عمرو بن حريث مرا بر دار كشند.

 پس چون عبيد اللَّه به كوفه آمد و معرّف را طلبيد و احوال ميثم را از او پرسيد، گفت: او
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ه كشم، پس او مهلتى طلبيد و به استقبال ميثم رفت به قادسيّورى تو را مىبه حج رفته است، گفت: به خدا سوگند اگر او را نيا
و در آنجا ماند تا ميثم آمد، او را گرفت و به نزد آن ملعون برد. چون داخل مسجد شد، حاضران گفتند: اين مقرّبترين مردم بود 

 نزد على عليه السّلام، گفت:

 كرد؟ گفتند: بلى، عبيد اللَّه از او پرسيد:واى بر شما اين عجمى را اين مقدار اعتبار مى

پروردگار تو در كجاست؟ گفت: در كمين ستمكاران است و تو يكى از آنهائى، گفت: تو اين جرأت دارى كه اين روش سخن 
 بگوئى با من، اكنون بيزارى بجوى از ابو تراب، گفت:



گفت: اگر نكنم چه خواهى كرد، گفت: به خدا سوگند تو را شناسم، گفت: بيزار شو از على بن أبي طالب، من ابو تراب را نمى
به قتل خواهم رسانيد، ميثم گفت: مولاى من مرا خبر داده است كه تو مرا به قتل خواهى رسانيد، و بر دار خواهى كشيد با نه 

غ شود، ميثم گفت: او دروكنم تا دروغ او ظاهر نفر ديگر بر در خانه عمرو بن حريث، ابن زياد گفت: من مخالفت مولاى تو مى
نگفته است، و آنچه فرموده است از پيغمبر شنيده است، و پيغمبر از جبرئيل، و جبرئيل از خداوند عالميان شنيده، پس چگونه 

كشى و در كجا به دار خواهى كشيد، و اولّ كسى را كه در اسلام دانم كه به چه نحو مرا مىتوانى كرد، و مىمخالفت ايشان مى
ان او لجام خواهند بست من خواهم بود. پس امر كرد ميثم و مختار را هر دو به زندان بردند، و در زندان ميثم به مختار بر ده

گفت: تو از حبس رها شوى و خروج خواهى كرد و طلب خون امام حسين عليه السّلام خواهى نمود و همين مرد را خواهى 
اى آورد كه: مختار را رها كن، و او را رها كرد، از جانب يزيد رسيد و نامهكشت. چون مختار را بيرون برد كه بكشد، پيكى 

پس ميثم را طلبيد و امر كرد او را بر دار كشند بر در خانه عمرو بن حريث، و در آن وقت عمرو دانست كه مراد ميثم چه بوده 
او بسوزاند، پس او شروع كرد به نقل  است، پس جاريه خود را امر كرد كه زير دار او را جاروب كند و بوى خوشى براى

 احاديث در فضائل اهل بيت و در لعن بنى اميّه، و آنچه واقع خواهد شد از قتل و انقراض بنى اميّه.

چون به ابن زياد گفتند كه: اين مرد رسوا كرد شما را، آن ملعون امر كرد او را لجام نمودند كه سخن نتواند گفت: چون روز سوّم 
زها دانم كه پيوسته روزنم با آنكه مىاى در دست داشت و گفت: به خدا سوگند اين حربه را به تو مىآمد و حربهشد، ملعونى 
 روزه بودى
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و شبها به عبادت خدا ايستاده بودى، پس حربه را بر تهيگاه او زد كه به اندرونش رسيد، و در آخر روز خون از سوراخهاى 
 .322ريش و سينه مباركش جارى شد، و مرغ روحش به رياض جنان پرواز كرددماغش روان شد و بر 

ايضاً شيخ كشى از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه روزى ميثم به خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام 
بود گفت: اى مولاى من دريغا كه  آمد، آن حضرت در خواب بود، پس ميثم به آن علمى كه جناب امير عليه السّلام به او داده

ريش مبارك تو را از خون رنگين خواهند كرد، حضرت بيدار شد فرمود: تو را اى ميثم خواهند گرفت و دستها و پاها و زبان 
تو را خواهند بريد، و درخت خرمائى كه در كناسه كوفه است قطع خواهند كرد، و آن را به چهار پاره خواهند كرد، و بر يك 

اش حجر بن عدى را، و بر پاره ديگر محمدّ بن اكثم، و بر ربع چهارم خالد اش تو را بر دار خواهند كشيد، و بر يك پارهپاره
 بن مسعود را، ميثم گفت: اين خبر اندكى در خاطر من خليد گفتم: البتّه اين خواهد شد يا امير المؤمنين؟

 ت مرا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، گفتم:فرمود: آرى به حقّ پروردگار كعبه چنين خبر داده اس
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يا امير المؤمنين چرا مرا خواهند كشت؟ فرمود: ولد الزّناى فرزند كنيز زناكار عبيد اللَّه پسر زياد تو را خواهد گرفت براى محبّت 
 من، و به اين روش به قتل خواهد رسانيد.

همان درخت خرمائى كه حضرت فرموده بود و پاره شد، آن ملعون آن را براى پس عبيد اللَّه داخل كوفه شد، علمش بند شد به 
خود به فال بد دانست و حكم كرد كه آن درخت را بريدند، نجّارى آمد و آن درخت را خريد و به چهار حصّه كرد، چون ميثم 

راى من بريده شدى. پس صالح پسر اند، گفت: اى درخت از براى من روئيده شدى، و از ببه آن درخت گذشت ديد آن را بريده
خود را گفت ميخى آورد و نام ميثم را بر آن ميخ نوشت، و بر يكى از آن چهار قطعه كه نشان داده بود كوبيد و گفت: مرا بر 

به  واين قطعه بر دار خواهند كشيد، بعد از چند روز ميان اهل بازار و ميثم و عامل ايشان نزاعى شد، ميثم را با خود برداشتند 
 نزد ابن زياد بردند. چون سخن گفتند، آن لعين را طلاقت لسان و فصاحت زبان ميثم خوش آمد.
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شناسى؟ ابن زياد گفت: كيست؟ عمرو لعين گفت: اين ميثم تمّار است، خود كذّاب در آن حال عمرو بن حريث گفت: اين را مى
ي طالب است. آن ملعون چون او را شناخت، آتش خشم و كينه در سينه است و مولاى او كذاّب است، مولاى او على بن أب

گويد، منم راستگو و مولاى من راستگو على گوئى؟ ميثم گفت: دروغ مىپليدش مشتعل شد و درست نشست و گفت: چه مى
 بديهاى او را ياد كن، و بن أبي طالب امير المؤمنين كه پادشاه به حقّ مؤمنان او بود، ابن زياد گفت: بيزارى بجوى از على و

 برم.ولايت عثمان را اختيار كن و نيكيهاى او را ياد كن، و اگر نكنى دستها و پاها و زبان تو را مى

كنم، و كنى؟ ميثم گفت: بر كردار و گفتار تو گريه نمىاز استماع اين سخن ميثم گريان شد، ابن زياد گفت: نكرده چرا گريه مى
ه در خاطر من به هم رسيد در روزى كه مولاى من همين واقعه را به من خبر داد، گفت: واقعه را گريم از شكّى كليكن مى

چگونه به تو خبر داد؟ گفت: روزى رفتم به نزد او، در خواب بود، من چنين گفتم و او چنين گفت، آنچه فرموده بود نقل كرد 
ا فرزند كنيز زناكار. چون آن حرامزاده اين را شنيد، مملو شد از تا به آنجا كه حضرت فرمود: تو را خواهد گرفت كافر ولد الزّن

خشم و غضب و گفت: به خدا سوگند كه دستها و پاهاى تو را خواهم بريد، و زبان تو را خواهم گذاشت كه دروغ تو و مولاى 
بر دار كشند. چون او را بيرون  تو ظاهر شود. پس امر كرد آن لعين دستها و پاهاى آن بزرگوار را بريدند، و امر كرد كه او را

بردند، فرياد كرد كه: هر كه خواهد كه علم مكنون على بن أبي طالب را بشنود بيايد و از من بشنود، پس مردم بر سر او جمع 
عمرو كرد، در آن حال نمود، و غرايب اخبار از حيدر كراّر روايت مىشدند، و او بر بالاى دار علوم و اسرار براى مردم بيان مى
اند، پرسيد كه: سبب اجتماع مردم چيست؟ گفتند: ميثم تمّار است كه بن حريث لعين رسيد و ديد كه گروه انبوهى جمع شده

 كند.احاديث از حيدر كراّر براى مردم نقل مى

بان زپس آن ملعون برگشت بسوى ابن زياد و گفت: به زودى كسى بفرست كه زبان او را قطع كند كه اگر يك ساعت ديگر 
شوراند، ابن زياد نظر كرد به يساولى كه در بالاى سرش ايستاده بود گفت: برو زبان او را داشته باشد، اهل كوفه را بر تو مى

 قطع كن. چون يساول
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طع و را قخواهى از من، گفت: زبان خود را بيرون كن كه امير امر كرده است كه زبان تآمد گفت: يا ميثم، ميثم گفت: چه مى
گرداند، بيا زبان مرا بگير، و زبان خود را بيرون آورد و گفت كه مرا و مولاى مرا دروغگو مىنمايم، ميثم گفت: آن ولد زنا نمى

 آن ملعون قطع كرد.

شهادت  وچون ملاحظه كردند، او را بر همان ربعى به دار كشيده بودند كه ميخ بر آن كوبيده بود و نام خود را بر آن نوشته بود، 
 .322او پيش از آن بود كه حضرت امام حسين عليه السّلام وارد عراق شود به ده روز

ايضاً روايت كرده است كه چون آن بزرگوار به رحمت پروردگار واصل شد، هفت نفر از خرمافروشان كه هم پيشه او بودند، 
ان را پوشانيد تا ايشان ميثم را دزديدند و آوردند به شبى آمدند در وقتى كه پاسبانان همه بيدار بودند، و حق تعالى ديده ايش

 .322كنار نهرى دفن كردند و آب بر روى آن افكندند، و هر چند پاسبانان تفحّص كردند اثرى از او نيافتند
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 فصل دوازدهم در بيان توجّه سيّد الشّهداء و امام سعدا به جانب مكّه معظّمه است

مايد، ناند اكتفا مىاند، به آنچه اعاظم علماى شيعه ايراد نمودهعامّه اين واقعه هائله را مختلف ايراد نمودهچون در كتب خاصّه و 
 رود.چون در روايات و نقلهاى ايشان نيز اختلافى هست، مجملى از همه ايراد نموده، اشاره به محلّ اختلاف مى

ليه السّلام روايت كرده است كه چون هنگام ارتحال بدترين اهل بغى و شيخ ابن بابويه به سند معتبر از امام زين العابدين ع
عدوان معاوية بن ابى سفيان عليه النيران به سراى جحيم و عذاب اليم رسيد، فرزند شقاوتمند خود يزيد را طلبيد و نزديك خود 

نيدم، و جميع بلاد را در حيطه تصرّف تو كشان جهان را ذليل و منقاد گردانشانيد و گفت: اى فرزند بدان كه من براى تو گردن
دانم كه مخالفت ترسم، و مىدر آوردم، و جهان دارى و اسباب ملك و شهريارى را براى تو مهيّا ساختم، و از سه نفر بر تو مى

 تو خواهند كرد به قدرت و توانائى خود:

 م حسين بن على.اولّ عبد اللَّه پسر عمر بن خطّاب، و دوّم عبد اللَّه پسر زبير، و سوّ 

شود اگر با او مدارا نمائى، پس دست از او بر مدار؛ و امّا پسر زبير اگر بر او دست امّا عبد اللَّه پسر عمر، پس او از تو جدا نمى
بيابى بندهاى او را از هم جدا كن، زيرا او پيوسته در كمين تو خواهد بود، مانند شير كه در كمين طعمه نشسته باشد، و مانند 

 دانى نسبت و قرابت او را بهروباه شب و روز به انديشه و مكر مشغول است كه دولت تو را تباه گرداند؛ و امّا حسين پس مى
 حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و او پاره تن آن حضرت است و از گوشت و خون او
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و را بسوى خود خواهند برد، و يارى او نخواهند كرد و او را تنها خواهند دانم كه البتّه اهل عراق اپرورده است، و من مى
و مؤاخذه هاى اگذاشت، اگر بر او ظفر يابى حق حرمت او را بشناس، و منزلت و قرابت او را با پيغمبر به يادآور، و او را به كرده

 ه به او مكروهى و آسيبى مرسان.ام قطع مكن، زينهار كمكن، و روابطى كه من با او در اين مدّت محكم كرده

دانست بعد از شهادت آن مؤلّف گويد: غرض آن ملعون از اين نصيحتها حفظ ملك و پادشاهى يزيد پليد بود، زيرا كه مى
بزرگوار، ملك دنيا بر او مستقيم نخواهد ماند و جميع خلايق از مؤمن و منافق از او منحرف خواهند گرديد، و معلوم است كه 

اعتقاد به خدا و روز جزا و نبوّت سيدّ انبيا نداشت، و كفر و نفاق او بر عالميان ظاهر بود. پس حضرت فرمود: چون  آن كافر
و به روايت  -معاويه به جهنّم واصل شد و يزيد پليد بعد از او بر مسند خلافت باطل قرار گرفت، عمّ خود عتبه پسر ابو سفيان را

حاكم مدينه گردانيد و به مدينه فرستاد، و مروان بن حكم را كه از جانب معاويه بود  -را شيخ مفيد و ديگران وليد پسر عتبه
 معزول ساخت.

چون عتبه داخل مدينه شد و بر مسند امارت متمكّن گرديد، خواست حكم يزيد را در باب مروان جارى گرداند، مروان گريخت، 
سين عليه السّلام فرستاد كه يزيد مرا مأمور ساخته است كه براى و عتبه بر او دست نيافت، پس رسولى به نزد حضرت امام ح

زّت و دانى كه مائيم خانواده عاو از تو بيعت بگيرم، بايد كه حاضر شوى و بيعت يزيد را قبول نمائى، فرمود: اى عتبه تو مى
ا در دلهاى ما سپرده، و زبانهاى ما را هاى راه يقين، حق تعالى حق ركرامت و معدن نبوّت و رسالت، و مائيم اعلام دين و نشانه

هاى حكمت از درياى علم جناب احديّت بر زبان معجز بيان ما جارى است، به تحقيق به آن گويا گردانيده، و پيوسته چشمه
 گفت: خلافت حرام است بر فرزندان ابو سفيان، پسكه شنيدم از جدّ خود حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كه مى
 چگونه بيعت كنم با گروهى كه رسول اين سخن در حقّ ايشان گفته است؟

اى به اين مضمون به يزيد نوشت: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، چون عتبه اين جواب را از حضرت شنيد، كاتب خود را طلبيد و نامه
 اى است بسوى بنده خدا يزيد كه پادشاهاين نامه

 298ص:

به بيعت  داند و راضىانب عتبه پسر ابو سفيان، امّا بعد به درستى كه حسين بن على تو را سزاوار خلافت نمىمؤمنان است از ج
 نمايد در حقّ او به عمل آورد، و السّلام.شود، پس آنچه رأى تو اقتضا مىتو نمى

ويس و بيان كن كه كى اطاعت من رسد، جواب آن را بنچون نامه به يزيد پليد رسيد، در جواب نوشت چون نامه من به تو مى
 .323كرده و كى مخالفت من نموده، و بايد كه سر حسين را با نامه خود براى من بفرستى
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اند كه: چون حضرت امام حسن عليه السّلام به رياض شيخ مفيد و سيدّ ابن طاووس و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده
اى به امام حسين عليه السّلام نوشتند كه: ما معاويه را از خلافت در آمده عريضهجنّت ارتحال نمود، شيعيان در عراق به حركت 

 كنيم، حضرت در آن وقت صلاح در آن امر ندانسته، ايشان را مجاب نمود و امر به صبر كرد.خلع كرده با شما بيعت مى

اى نوشت بسوى وليد بن عتبة بن ابى چون معاويه به عذاب هاويه ملحق شد، در نيمه ماه رجب سال شصتم هجرت يزيد نامه
سفيان كه از جانب معاويه حاكم مدينه بود، مضمون نامه آنكه بايد كه بيعت بگيرد از براى من از امام حسين عليه السّلام و عبد 

بول ننمائى، ايشان قاللَّه بن عمر و عبد اللَّه بن زبير و عبد الرّحمن بن ابى بكر، و بايد كه كار را بر ايشان تنگ گيرى و عذر از 
 و هر يك كه از بيعت امتناع نمايند، سر او را بزودى براى من بفرستى.

 چون اين نامه به وليد رسيد، با مروان بن الحكم در اين امر مشورت كرد، مروان گفت:

تل رسان، نكند او را به ق تا ايشان از مردن معاويه خبر ندارند بزودى ايشان را بطلب و بيعت يزيد از ايشان بگير، و هر كه قبول
و اين امر بر وليد بسيار گران بود، پس در آن شب ايشان را طلب نمود، و ايشان در آن وقت در روضه منوّره حضرت رسالت 

طلبد او ما را صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جمع بودند، چون رسالت وليد را شنيدند، حضرت فرمود: معاويه مرده است و نمى
بنديم، و رويم و در به روى خود مىهاى خود مىبيعت يزيد، پس عبد اللَّه پسر عمر و پسر أبو بكر گفتند: ما به خانه مگر براى

 پسر زبير گفت: من هرگز با يزيد بيعت نخواهم كرد،

 292ص:

 بايد رفت.حضرت امام حسين عليه السّلام فرمود: مرا البتّه نزد وليد مى

اهل بيت و غلامان و مواليان خود را فرمود كه سلاح بر خود بستند و با خود برد، فرمود: شما بر در پس حضرت سى نفر از 
خانه بنشينيد، و اگر صداى من بلند شود به خانه در آئيد. چون حضرت داخل مجلس وليد شد، ديد كه مروان با وليد تنها 

معاويه را به آن حضرت گفت، حضرت فرمود: انّا للَّه و انّا اليه  اند. چون امام حسين عليه السّلام نشست، وليد خبر مرگنشسته
راجعون، پس وليد نامه يزيد پليد را خواند، حضرت فرمود: من گمان ندارم كه تو راضى شوى به آنكه من پنهان با يزيد بيعت 

: آرى، حضرت گفت كه: پس كنم و خواهى خواست كه علانيه در حضور مردم از من بيعت بگيرى كه مردم بدانند، وليد گفت
تأخير كن تا صبح و ما رأى خود را ببينيم و تو رأى خود را ببينى و با يكديگر مناظره كنيم، هر يك از ما و او كه به خلافت 

 سزاوارتر باشد ديگرى با او بيعت نمايد.

 وليد گفت: برو خدا با تو همراه تا در مجمع مردم تو را ملاقات نمائيم، مروان گفت:

 يابى مگر به خون بسيار كه ريخته شود، اكنون كه برت از او بر مدار كه اگر الحال از او بيعت نگيرى، ديگر بر او دست نمىدس
 اى دست از او بر مدار، و اگر بيعت نكند او را گردن بزن.او دست يافته



مرا خواهى كشت يا او، به خدا  حضرت از سخن آن ملعون در غضب شده فرمود: اى ولد زناى فرزند زن ازرق زناكار، تو
يك قادر بر قتل من نيستيد، پس رو به وليد گردانيد فرمود: اى امير! مائيم اهل بيت نبوتّ سوگند كه دروغ گفتى و تو و او هيچ

ت شوند، و به ما خدا فتح كرد نبوّت و خلافت را، و به ما ختم خلافت و امامو معدن رسالت، و ملائكه در خانه ما نازل مى
، نمايدخوار و كشنده مردم به ناحق، و علانيه به انواع فسوق و معاصى اقدام مىخواهد كرد، و يزيد مردى است فاسق و شراب
كند، و ديگر تا تو را ببينيم و گوئيم و شنويم، اين را گفت و با اصحاب خود به و مثل من كسى با مثل او كسى هرگز بيعت نمى

 شب شنبه بيست و هفتم ماه رجب بود. خانه مراجعت نمود، و اين در

چون حضرت بيرون رفت، مروان با وليد گفت: سخن مرا نشنيدى، به خدا سوگند كه ديگر دست بر او نخواهى يافت، وليد گفت: 
 واى بر تو، رأيى كه تو براى من پسنديده بودى
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كه جميع دنيا از من باشد و من در خون حسين داخل شوم،  موجب هلاك دين و دنياى من بود، به خدا سوگند كه راضى نيستم
شوى كه من امام حسين را بكشم براى آنكه با يزيد بيعت نكند، به خدا سوگند كه هر كه در خون او سبحان اللَّه تو راضى مى

كردى، و در دل شريك شود، او را در قيامت هيچ حسنه نخواهد بود. مروان در ظاهر گفت: اگر از براى اين نكردى خوب 
 راضى به كرده او نبود.

هاى مدينه مروان آن حضرت را ديد و گفت: چون صبح شد، امام حسين عليه السّلام از خانه بيرون آمد، و در بعضى از كوچه
اليه  امرا اطاعت كن و نصيحت مرا قبول كن، و با يزيد بيعت كن براى دين و دنياى تو بهتر است، حضرت فرمود: انّا للَّه و انّ 

اى مانند يزيد، به تحقيق كه من شنيدم از جدّم رسول خدا صلّى اللهّ راجعون، واى بر حال اسلام كه امّت مبتلا شدند به خليفه
عليه و آله و سلّم كه خلافت حرام است بر آل ابو سفيان، و سخنان بسيار در ميان ايشان جارى شد. مروان در غضب شد و 

ر بيعت ابن زبير مبالغه نمود، و او در صبح از مدينه فرار نمود متوجّه مكّه شد. چون وليد بر فرار گذشت و وليد در شب اولّ د
 كه او را طلب كردنداو مطّلع شد، مردى از بنى اميّه را با چهل سوار از پى او فرستاد، چون از راه غير متعارف رفته بود، چندان

 نيافتند و برگشتند.

كسى به خدمت حضرت امام حسين عليه السّلام فرستاد و در امر بيعت تأكيد كرد، حضرت فرمود: چون آخر روز شنبه شد باز 
 صبر كنيد تا امشب انديشه بكنم، و به روايت شيخ مفيد:

 در همان شب كه شب يكشنبه بيست و هشتم بود متوجّه مكّه شد.

مام حسين عليه السّلام عزيمت عراق نمود، در شب اوّل و به روايت سابق: حضرت امام زين العابدين عليه السّلام فرمود: چون ا
به قصد وداع بر سر تربت با بركت جدّ بزرگوار خود رفت كه آن حضرت را وداع كند. چون به نزديك قبر رسيد، نورى از قبر 

كه به  مقدّس براى آن حضرت ظاهر شد، چون حضرت آن حالت را مشاهده نمود، به جاى خود مراجعت فرمود. در شب دوّم
جانب ضريح مقدّس روانه شد، در نزديك مرقد مطهّر آن سرور ايستاد و نماز بسيار كرد، و در سجده آن حضرت را خواب 



ربود، پس در خواب ديد كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزديك آن حضرت آمد و او را در بر گرفت و ميان 
 چشم آن نور ديده خود
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بينم كه تو در خون خود غوطه خورده باشى در را بوسيد و گريست، فرمود كه: پدر و مادرم فداى تو باد اى حسين، گويا مى
ميان گروهى از اين امّت كه اميد شفاعت از من داشته باشند، به درستى كه ايشان را نزد حق تعالى هيچ بهره نخواهد بود. اى 

ديك پدر و مادر و برادر خود خواهى آمد و ايشان مشتاقند بسوى تو، و تو را در بهشت فرزند گرامى تو در اين زودى به نز
رسى مگر به شهادت. پس آن حضرت بيدار شد، گريان و محزون به خانه مراجعت اى چند هست كه به آنها نمىجاويد درجه

 نمود و خواب خود را با اهل بيت خود حكايت كرد، و عازم سفر عراق گرديد.

ايت معتبر ديگر: چون خبر بيعت گرفتن از آن حضرت به وليد رسيد، بسيار محزون گرديد، و گفت: خدا نخواهد كه من به رو
فرزند حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به قتل آورم، و نخواهم كرد هر چند يزيد جميع روى زمين را به من دهد، 

ر سر تربت جدّ امجد خود رفته بود، چون حضرت را در خانه نيافتند و براى چون فرستاد كه حضرت را طلب نمايد، حضرت ب
كنم كه او از شهر به در رفت، و من آلوده به خون او نشدم. چون حضرت در آن شب به وليد خبر بردند، گفت: خدا را شكر مى

ين پسر فاطمه، فرزند و فرزندزاده تو كه نزديك مرقد معطّر مطهّر آن سرور در آمد گفت: السّلام عليك يا رسول اللَّه منم حس
مرا به وديعت به امّت خود سپردى و مرا خليفه خود بر ايشان گردانيدى، يا نبى اللَّه گواه باش بر ايشان كه مرا يارى نكردند، و 

نماز  و مشغولضايع گذاشتند، و حرمت مرا رعايت نكردند، و اين شكايت من است از ايشان بسوى تو تا تو را ملاقات نمايم، 
 و عبادت گرديد، تا صبح نزد جدّ بزرگوار خود به طاعت پروردگار قيام نمود، و صبح به خانه مراجعت فرمود.

مقدار خود رفت و چند ركعت نماز كرد، چون از نماز فارغ شد گفت: خداوندا چون شب ديگر شد، باز به روضه مقدّسه جدّ عالى
دارم و به دانى، خداوندا من نيكيها را دوست مىيغمبر توام، و مرا امرى رو داده است كه مىاين قبر پيغمبر توست، و من فرزند پ

نمايم اى صاحب جلال و اكرام به حقّ اين نمايم، و از تو سؤال مىدارم و از آنها نهى مىنمايم، و بديها را دشمن مىآنها امر مى
ن آنچه رضاى تو و رسول تو در آن است، پس تا نزديك صبح تضرّع و قبر و هر كه در اين قبر است كه اختيار نمائى براى م

 زارى نمود و با
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 حضرت قاضى الحاجات مناجات كرد.

چون نزديك طلوع صبح شد، سر مبارك خود را بر ضريح مقدّس جدّ اقدس خود گذاشت، ناگاه آن امام مظلوم را خواب ربود، 
اللّه عليه و آله و سلّم با گروه بيشمار از ملائكه مقربّان كه بر دور آن حضرت احاطه در خواب ديد كه حضرت رسالت صلّى 

كرده بودند، به نزديك آن حضرت آمدند، و حضرت سيدّ انبيا سيدّ شهدا را در بر كشيد و بر سينه خود چسبانيد و ميان دو ديده 
و را در صحراى كربلا سر از تن جدا كنند، و در خون او را بوسيد گفت: اى حبيب من و اى حسين شهيد من، زود باشد كه ت



خود دست و پا زنى در ميان گروهى كه دعوى كنند كه از امّت منند، و در آن حالت تشنه باشى و تو را آب ندهند، و به اين 
ه من و اى فرزند حالت اميد شفاعت از من داشته باشند، خدا در روز قيامت ايشان را از شفاعت من محروم گرداند. اى نور ديد

افزاى تواند، و تو را در رياض جنان منزلت و اند، و مشتاق لقاى مسرّتپسنديده من، پدر و برادر و مادر تو به نزد تو آمده
رسى، آن حضرت در خواب از روى تضرّع و ابتهال نظر بر خورشيد جمال اى چند هست كه به غير از شهادت به آنها نمىدرجه

امجد خود افكنده، استدعا نمود كه مرا به دنيا حاجتى نيست، مرا با خود به قبر معطّر خود ببر و از شرّ اشرار عديم المثال جدّ 
اى نيست از برگشتن بسوى دنيا تا به شهادت فايز گردى و به درجه خلاصى ده، حضرت فرمود كه: اى نور ديده! تو را چاره

برادر و عمّ تو و عمّ پدر تو همه با يكديگر محشور خواهيد شد در روز  بلند سعادت ابدى برسى، به درستى كه تو و پدر و
 قيامت، و با يكديگر داخل بهشت خواهيد شد.

پس حضرت سيّد الشهدا با فزع و بيم و دهشت از خواب بيدار شد و به خانه مراجعت نموده، آنچه در خواب ديده بود به اهل 
اى حزن و اندوه ايشان زياده از اهل بيت رسالت نبوده، و صداى گريه و نوحه ادهبيت خود نقل كرد، و در آن روز هيچ خانه آب

از اهل بيت آن حضرت بلند شد، و حضرت تهيّه خود را گرفته عازم سفر مكهّ معظّمه شد، و در ميان شب بر سر تربت مطهرّ 
سّلام رفته به مراسم وداع قيام نمود، و صبح به مادر خود فاطمه زهرا عليها السّلام و مرقد منوّر برادر خود امام حسن عليه ال

خانه مقدّسه برگشت كه روانه شود. در آن وقت محمّد بن حنفيّه به خدمت آن حضرت آمد و گفت: اى برادر گرامى! تو 
 عزيزترين خلقى نزد من،
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آن دانم به عرض رسانم، چون نكنم و حال  دارم، و بر من لازم است كه آنچه خير تو را درتر مىو تو را از همه كس دوست
آنكه تو برادر بزرگوار منى و به منزله جان و دل و ديده منى، و بزرگ اهل بيت و امام و پيشواى منى، و اطاعت تو بر من 
 واجب است، و حق تعالى تو را بر من شرافت و فضيلت داده است، و تو را بهترين جوانان بهشت گردانيده است، و من صلاح

اى ملحق شوى و رسولان بسوى مردم جوئى، و از شهرها دورى گزينى، و به باديهدانم كه از بيعت يزيد كنارهتو را در آن مى
بفرستى، و مردم را بسوى بيعت خود دعوت نمائى، اگر بر سر تو جمع شوند و بيعت تو را اختيار نمايند، آنچه مكنون خاطر 

ترسم كه داخل يكى از بلاد ى، و اگر طاعت تو نكنند مالك اختيار خود باشى، و مىطريق حقايق مظاهر توست به عمل آور
شوى و اهل آن بلاد مختلف شوند، گروهى با تو باشند و گروهى مخالفت نمايند، و كار به جدال و قتال منتهى شود و جان 

 شريف تو و اهل بيت تو كه اشرف جانهاست، در معرض تلف در آورند.

ى برادر! پس در كجا توقّف نمايم؟ گفت: برو به مكّه، و اگر توانى در آنجا قرار گير، و اگر اهل مكّه با تو شيوه حضرت فرمود: ا
وفائى مسلوك دارند، متوجّه بلاد يمن شود كه اهل آن بلاد شيعيان پدر و جدّ تواند، و دلهاى رحيم و عزمهاى صميم دارند، بى

جا نيز كار تو استقامت نيابد، متوجّه كوهها و بيابانها شو و منتظر فرصت باش تا حق و بلاد ايشان گشاده است؛ و اگر در آن
تعالى ميان تو و اين فاسقان به حق حكم كند، حضرت فرمود: اى برادر اگر هيچ ملجإى و پناهى نيابم با يزيد بيعت نخواهم 

 كرد.



يز گريست، پس فرمود: اى برادر خدا خير دهد، نصيحت پس محمّد بن حنفيّه سخن را قطع و بسيار گريست و آن امام مظلوم ن
ام، و برادر و فرزندان برادران و شيعيان ام و مهيّاى اين سفر شدهكردى و خير خواهى نمودى، اكنون عازم مكّه معظّمه گرديده

سانح شود به من برم، و اگر تو خواهى در مدينه باش، و از جانب من جاسوسى باش بر ايشان و آنچه خود را با خود مى
 بنويس.

اى نوشت به اين مضمون: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، اين وصيّت حسين پس آن حضرت دوات و قلم و كاغذ طلبيده وصيّت نامه
 بن على بن أبي طالب است بسوى برادر خود محمّد
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ه محمدّ دهد كانه است و شريكى ندارد، و گواهى مىدهد كه حق تعالى يگمعروف به ابن حنفيّه، به درستى كه حسين شهادت مى
دهد كه بهشت و دوزخ حق است، بنده او و رسول اوست، به حق و راستى مبعوث گرديده است از جانب خداوند، و شهادت مى

ه من رستى كگرداند همه آنها را كه در قبرهايند، به دو قيامت آمدنى است، و در آن شكّى و ريبى نيست، و حق تعالى زنده مى
بيرون نرفتم از روى طغيان و عدوان و افساد و ظلم، و ليكن بيرون رفتم براى اصلاح امّت جدّ خود كه امر كنم ايشان را به 
نيكيها و نهى كنم از بديها و عمل كنم در ميان ايشان به سيرت جدّ خود سيّد انبياء و پدر خود سيّد اوصيا، پس هر كه مرا قبول 

كنم تا خدا ميان من و اين ستى، خدا سزاوارتر است به حق و پاداش اهل حق، و هر كه رد كند بر من، صبر مىكند به حق و را
گروه به راستى حكم كند، و خدا بهترين حكم كنندگان است، اين است وصيّت من اى برادر من بسوى تو، و نيست توفيق من 

شت من، پس حضرت نامه را پيچيد و بر آن مهر زد و به دست او داد، نمايم و بسوى اوست بازگمگر به خدا، و بر او توكّل مى
 .329و در ميان شب روانه شد

در كتب معتبره به اسانيد قويّه مروى است كه روزى حمزة بن حمران به خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام عرض 
عليه السّلام در هنگامى كه متوجّه عراق گرديد؟ كرد كه: چه سبب داشت تخلّف كردن محمّد بن حنفيّه از حضرت امام حسين 

حضرت فرمود: من بگويم به تو سخنى كه ديگر از اين مقوله سؤال نكنى، چون حضرت امام حسين عليه السّلام روانه شد، 
دان هاشم، ناى است از حسين بن على بن أبي طالب بسوى فرزكاغذى طلبيد و در آن نوشت: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، اين نامه

 .321يابد، و السّلامشود، و هر كه از من تخلّف نمايد رستگارى نمىگردد شهيد مىامّا بعد به درستى كه هر كه به من ملحق مى

ابن قولويه به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه چون حضرت امام حسين عليه السّلام اراده نمود 
طيّبه بيرون رود، مخدّرات بنى هاشم جمع شدند و صدا به نوحه و زارى بلند كردند، آن امام مظلوم چون ناله و كه از مدينه 

 قرارى ايشان را مشاهده نمود،بى

 211ص:
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زدگان جگرسوخته تابى برداريد، آن محنتدهم كه صبر پيشه آوريد و دست از جزع و بىفرمود: شما را به خدا سوگند مى
د كه: اى سيدّ و سرور ما چگونه خود را از گريه و زارى منع كنيم و حال آنكه مثل آنكه تو بزرگوارى به حسرت و ناكامى گفتن

س شود، پدانيم به كجا منتهى مىگذارد، و آخر كار تو با اين منافقان نمىكسان را غريب و تنها مىرود، و ما بىاز ميان ما مى
وز بگذاريم، به خدا سوگند كه اين روز نزد ما مانند روزى است كه حضرت رسالت از دنيا نوحه و سوگوارى را براى چه ر

رفت، و مانند روزى است كه حضرت فاطمه عليها السّلام شهيد شد، و مانند روزى است كه امير المؤمنين عليه السّلام به رتبه 
يافتند، خدا جان ما را فداى تو گرداند اى محبوب قلوب شهادت رسيد، و مانند روزى است كه رقيّه و زينب و امّ كلثوم وفات 

 مؤمنان، و اى يادگار بزرگواران.

دهم اى نور ديده من كه در اين وقت شنيدم كه جنيّان هاى آن حضرت آمد و شيون بر آورد و گفت: گواهى مىپس يكى از عمّه
ذليل گردانيد گردنهاى قريش را آن بزرگوارى كه حبيب دل گفتند كه: شهيد طف كربلا از آل هاشم كردند و مىبر تو نوحه مى

حضرت رسول بود، و هرگز بدى از او به ظهور نيامد، و مصيبت او بينيها را بر خاك ماليد و نيكان را ذليل گردانيد، پس آن 
ى خونين به هاى جانسوز در مصيبت آن حضرت خوانده و اشكهامخدّرات حجرات طهارت و سيادت هم آواز گرديده مرثيّه

 .321روى گلگون خود جارى گردانيدند، و آن جان جهان را وداع نمودند

اند كه چون حضرت سيّد شهدا عازم گرديد كه از مدينه بيرون رود، امّ سلمه زوجه طاهره قطب راوندى و ديگران روايت كرده
د گرامى مرا اندوهناك مگردان به بيرون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزد آن حضرت آمد و گفت: اى فرزن

فرمود: فرزند دلبند من حسين در زمين عراق به تيغ رفتن خود بسوى عراق، زيرا كه من شنيدم از جدّ بزرگوار تو كه مكرّر مى
هيد كه ش دانمجور اهل كفر و نفاق شهيد خواهد شد در زمينى كه آن را كربلا گويند، حضرت فرمود: اى مادر محترم! من نيز مى

دانم در چه روز كشته خواهم نمايم، به خدا سوگند كه مىاى از رفتن نيست، و به فرموده خدا عمل مىخواهم شد، و مرا چاره
 شد، و كه
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 دانم كه كى با من از اهل بيت و خويشان من كشته خواهند شد، ومرا خواهد كشت، و در كدام بقعه مدفون خواهم گرديد، و مى
 اگر خواهى اى مادر به تو بنمايم جائى را كه در آن كشته و مدفون خواهم شد.

پس آن حضرت به جانب كربلا به دست مبارك خود اشاره نمود، و به اعجاز آن حضرت، زمينها پست شد و زمين كربلا بلند 
خود را به امّ سلمه نمود،  شد تا آنكه آن حضرت لشكرگاه خود را و محلّ شهادت و موضع دفن خود و هر يك از اصحاب

پس امّ سلمه فغان و ناله بر آورد و در و ديوار را به گريه در آورد، حضرت فرمود: اى مادر گرامى چنين مقدّر شده است كه 
من به جور و ستم شهيد گردم، و فرزندان و خويشان من كشته شوند، و اهل بيت و زنان و اطفال مرا اسير و مقيدّ گردانيده از 

 به شهر و ديار به ديار بگردانند، و هر چند استغاثه نمايند ياورى نيابند. شهر
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رت ام، پس حضمقدار تو تربت مدفن تو را به من داده است، و در شيشه ضبط كردهامّ سلمه گفت: اى فرزند دلبند! جدّ عالى
داد و گفت: اى مادر اين خاك را نيز در  امام حسين عليه السّلام دست فرا كرد و كفى از خاك كربلا برداشت و به امّ سلمه

 .321امشيشه ضبط كن، و در هنگامى كه هر دو خاك خون شود، بدان كه من در آن صحرا شهيد شده

و از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام به سند سابق مروى است كه چون آن حضرت عازم شد كه از مدينه بيرون رود، 
نمود، و خواهران و دختران خود را بر محملها سوار كرد، و قاسم فرزند امام حسن عليه السّلام  خويشان و ياران خود را وداع

را با بيست و يك نفر از اصحاب و اهل بيت خود برداشته روانه شد كه از جمله آنها بودند أبو بكر و محمّد و عثمان و عبّاس 
سر مسلم بن عقيل، و علىّ اكبر و امام زين العابدين عليه السّلام و علىّ فرزندان حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و عبد اللَّه پ

 .328گوينداصغر كه مردم علىّ اكبر مى

اند كه چون حضرت امام حسين عليه السّلام از مدينه بيرون رفت، اين آيه را خواند كه در قصّه شيخ مفيد و ديگران روايت كرده
فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي  ترس فرعون بسوى مدين نازل شده استبيرون رفتن حضرت موسى عليه السّلام از 

 مِنَ الْقَوْمِ

 211ص:

 يعنى: پس بيرون رفت از شهر ترسان و مترقّب رسيدن دشمنان، گفت: 322الظَّالِمِينَ

روانه شد، اهل بيت آن حضرت گفتند كه: مناسب آن است كه پروردگارا نجات بخش مرا از گروه ستمكاران. و از راه متعارف 
از بيراهه تشريف ببريد چنانچه ابن زبير رفت، تا آنكه اگر كسى به طلب شما بيايد شما را در نيابد، حضرت فرمود كه: من از 

 .322روم تا حق تعالى آنچه خواهد ميان من و ايشان حكم كندراه راست به در نمى

اند كه چون حضرت سيّد شهدا از مدينه بيرون رفت، فوجهاى بسيار از رت صادق عليه السّلام روايت كردهبه سند معتبر از حض
ها در دست، و بر اسبان بهشت سوار بر سر راه آن حضرت آمدند و سلام كردند و گفتند: اى ملائكه با علامتهاى محاربه و نيزه

خود، به درستى كه حق تعالى جدّ تو را در مواطن بسيار به ما مدد و حجّت خدا بر جميع خلايق بعد از جدّ و پدر و برادر 
گاه ما و شما آن موضعى است كه حق تعالى براى شهادت و دفن يارى كرد، اكنون ما را به يارى تو فرستاده است، فرمود: وعده

لائكه گفتند: اى حجّت خدا هر حكمى من مقرّر فرموده است، و آن كربلا است، چون به آن بقعه شريف برسم، به نزد من آئيد، م
 كنيم، حضرتترسى ما همراه توئيم و دفع ضرر ايشان از تو مىكنيم، و اگر از دشمنى مىكه خواهى بفرما كه ما اطاعت مى

 توانند رسانيد تا به محلّ شهادت خود برسم.فرمود: ايشان ضررى به من نمى
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، چون به خدمت آن حضرت آمدند گفتند: اى سيّد و بزرگ ما! ما شيعيان و شمار از مسلمانان جنّيان ظاهر شدهپس افواج بى
ياوران توئيم، آنچه خواهى در باب دشمنان خود و غير آن بفرما تا اطاعت كنيم، و اگر بفرمائى جميع دشمنان تو را در همين 

ن آيه ايد در قرآن ايد: مگر نخواندهآنكه خود تعب بكشى و حركتى بكنى، حضرت آنها را دعا كرد و فرموساعت هلاك كنيم بى
يابد شما را مرگ، هر چند بوده باشيد در هر جا كه باشيد، در مى 322أَيْنَما تَكوُنُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنتْمُْ فيِ بُرُوجٍ مُشيََّدةٍَ  را

 الَّذيِنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لبََرَزَ هاى محكم. و باز فرموده:در قلعه
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آمدند آنها كه بر ايشان كشته شدن هاى خود البتّه بيرون مىبوديد در خانهبگو اى محمّد به منافقان كه: اگر مى 322هِمْمَضاجِعِ
نروم به جهادى كه امتحان خواهند  نوشته شده بود بسوى محلّ كشته شدن ايشان. اگر من در جاى خود متوقّف شوم و بيرون

كرد اين خلق گمراه را، و به چه چيز ممتحن خواهند گردانيد اين گروه تباه را، و كه ساكن خواهد شد در قبر من در كربلا كه 
 تحق تعالى آن را برگزيده است در روزى كه زمين را پهن كرده است، و آن مكان شريف را پناه شيعيان من گردانيده، و بازگش

بسوى آن بقعه مقدّسه را موجب ايمنى دنيا و آخرت ايشان ساخته، و ليكن به نزد من آئيد در روز عاشورا كه در آخر آن روز 
من شهيد خواهم شد در كربلا در وقتى كه احدى از اهل بيت من نمانده باشد كه قصد كشتن او نمايند، و سر مرا براى يزيد پليد 

 ببرند.

حبيب خدا و فرزند حبيب خدا، اگر نه آن بود كه اطاعت امر تو واجب است و مخالفت تو ما را جايز پس جنّيان گفتند: اى 
كشتيم جميع دشمنان تو را قبل از آنكه به تو برسند، حضرت فرمود: به خدا سوگند قدرت ما بر ايشان زياده نيست، هرآينه مى

 .323يم و قضاى حق تعالى را انقياد نمائيمخواهيم كه حجّت خدا را بر خلق تمام كناز شماست، ليكن مى

وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تلِْقاءَ مَديَْنَ قالَ  شيخ مفيد روايت كرده كه آن حضرت در روز جمعه سوّم شعبان داخل مكهّ شد و اين آيه را خواند
دوارم پروردگار من هدايت كند مرا به راه يعنى: چون موسى متوجّه مدين شد گفت: امي 329رَبِّي أَنْ يَهْديَِنِي سَواءَ السَّبِيلِ عَسى

راست كه مرا به مقصود خود رساند. چون اهل مكهّ و جمعى كه از اطراف به عمره آمده بودند، خبر قدوم مسرتّ لزوم آن امام 
ه بود و مظلوم را شنيدند به خدمت او آمده، و هر صبح و شام ملازم آن حضرت بودند، و عبد اللَّه بن زبير در آن وقت در مكّ 

در پهلوى كعبه جا گرفته بود، و براى فريب دادن مردم پيوسته مشغول نماز بود، و در اكثر اوقات به ملازمت آن حضرت 
 نمود، و در باطن بهرسيد، و ظاهراً اظهار مسرّت از قدوم آن حضرت مىمى

 212ص:
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 است كسى از اهل حجاز با او بيعت نخواهد كرد.دانست كه تا آن حضرت در مكّه آمدن او راضى نبود، زيرا كه مى

چون اين اخبار به اهل كوفه رسيد، شيعيان كوفه در خانه سليمان بن صرد خزاعى جمع شدند، حمد و ثناى حق تعالى ادا كردند 
ليه عو در باب فوت معاويه و بيعت يزيد سخن گفتند، سليمان گفت: چون معاويه به جهنّم واصل شده و حضرت امام حسين 

انيد كه او دالسّلام از بيعت يزيد امتناع نموده و به جانب مكهّ معظّمه رفته است، و شما شيعيان او و پدر بزرگوار اوئيد، اگر مى
اى به او بنويسيد و او را بطلبيد، را يارى و با دشمنان او جهاد خواهيد كرد و به جان و مال در نصرت او خواهيد كوشيد، نامه

ى او سستى خواهيد ورزيد و آنچه شرط نيكخواهى و متابعت است به عمل نخواهيد آورد، او را فريب مدهيد و و اگر در يار
تابيم و شدر مهلكه ميفكنيد، ايشان گفتند: چون اين ديار را به نور قدوم خود منوّر گرداند، همگى به قدم اخلاص بسوى او مى

 رسانيم.او و دفع شرّ اعداى او جانفشانيها به ظهور مىنمائيم، و در يارى به دست ارادت با او بيعت مى

 اى است بسوى حسين بن علىاى به اين مضمون به خدمت آن حضرت نوشتند: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، اين نامهپس عريضه
عيان او و ساير شي عليه السّلام از جانب سليمان بن صرد خزاعى و مسيّب بن نجبه و رفاعة بن شدّاد بجلى و حبيب بن مظاهر

بر  كنيم او راكنيم خدا را بر نعمتهاى كامله او بر ما، و شكر مىاز مؤمنان و مسلمانان اهل كوفه، سلام خدا بر تو باد، و حمد مى
رضاى امّت بر ايشان والى شد، و به جور و قهر بر آنها حاكم گرديد، و اموال آنكه هلاك كرد دشمن جبّار معاند تو را كه بى

شان را به ناحق تصرّف نمود، و نيكان را به قتل رسانيد، و بدان را بر نيكان مسلّط گردانيد، و اموال خدا را بر مالداران و اي
 جبّاران قسمت نمود، پس خدا او را لعنت كند چنانچه قوم ثمود را لعنت كرد.

ر ما قدم رنجه فرما كه ما همگى مطيع توئيم، شايد بدان كه ما در اين وقت امام و پيشوائى نداريم، بسوى ما توجّه نما و به شه
حق تعالى حق را به بركت تو بر ما ظاهر گرداند، و نعمان بن بشير حاكم كوفه در قصر الاماره نشسته است در نهايت مذلّت، و 

 رويم. چون خبر برسد كه شما متوجّه اينشويم، و در عيد با او بيرون نمىبه جمعه او حاضر نمى
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 كنيم تا به اهل شام ملحق گردد، و السّلام.ايد، او را از كوفه بيرون مىصوب شده

و نامه را با عبد اللَّه بن مسمع همدانى و عبد اللَّه بن وال به خدمت آن حضرت فرستادند، و مبالغه كردند كه آن را با نهايت 
مبارك رمضان داخل مكّه شدند و نامه اهل كوفه را به آن حضرت سرعت به خدمت آن حضرت برسانند، پس ايشان در دهم ماه 

رسانيدند، باز اهل كوفه بعد از دو روز از ارسال آن قاصدان، قيس بن مصهر و عبد اللَّه بن شداّد و عمارة بن عبد اللَّه را فرستادند 
و زياده يك نامه نوشته بودند، و باز بعد با صد و پنجاه نامه كه عظماء اهل كوفه نوشته بودند، يك كس و دو كس و چهار كس 

از دو روز هانى بن هانى سبيعى و سعيد بن عبد اللَّه حنفى را به خدمت آن حضرت روان كردند و نوشتند: بسم اللَّه الرّحمن 
ه ا باى است به خدمت حسين بن على از شيعيان و فدويان و مخلصان آن حضرت، امّا بعد بزودى خود رالرّحيم، اين عريضه

د، نمايندوستان و هوا خواهان خود برسان كه همه مردم اين ولايت منتظر قدوم مسرّت لزوم تواند و بسوى غير تو رغبت نمى
 البتّه البتهّ به تعجيل تمام خود را به اين مشتاقان مستهام برسان، و السّلام خير ختام.



بن قيس، و عمرو بن حجّاج، و محمّد بن عمرو عريضه ديگر پس شبث بن ربعى، و حجّار بن ابجر، و يزيد بن حارث، و عروة 
ها رسيده، اگر به اين صوب تشريف آورى، لشكرهاى تو مهيّا و حاضرند، نوشتند به اين مضمون: امّا بعد صحراها سبز شده و ميوه

مّل نموده جواب ايشان رسيد، حضرت تأها به آن حضرت مىبرند. و هر چند اين نامهو شب و روز انتظار مقدم شريف تو مى
 نوشت، تا آنكه در يك روز ششصد نامه از آن غداّران به آن حضرت رسيد.را نمى

چون مبالغه ايشان از حد گذشت و رسولان بسيار نزد آن حضرت جمع شدند، دوازده هزار نامه از آن ناحيه به آن جناب رسيد، 
اى است از حسين بن على بسوى گروه مؤمنان و الرّحيم، اين نامه حضرت در جواب نامه آخر ايشان نوشت: بسم اللَّه الرّحمن
ه من شمار كه از شما باى از شما آوردند بعد از رسولان بسيار و بىمسلمانان و شيعيان، امّا بعد به درستى كه هانى و سعيد نامه

يد كه: ما امامى نداريم بزودى بيا نزد ما، شايد ها نوشته بودرسيده بود، و بر مضامين همه اطلّاع به هم رسانيدم، و در جميع نامه
 كه حق تعالى ما را به بركت
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فرستم بسوى شما برادر و پسر عم و محلّ اعتماد خود پسر عقيل را، پس اگر او تو بر حق و هدايت مجتمع گرداند، اينك مى
ها درج كرده بوديد ان شاء بزرگان شما بر آنچه در نامه بنويسد بسوى من كه مجتمع شده است رأى عقلا و دانايان و اشراف و

كنم كه امامى نيست مگر كسى كه حكم كند در ميان مردم به آيم، پس به جان خود سوگند ياد مىاللَّه بزودى بسوى شما مى
م را بر دين حق مستقيم كتاب خدا، و قيام نمايد در ميان مردم به عدالت، و قدم از جادّه شريعت مقدّسه بيرون نگذارد، و مرد

 .331بدارد، و السّلام
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فصل سيزدهم در بيان فرستادن سيّد جليل و نوباوه بوستان مكرمت و تبجيل حضرت مسلم بن عقيل به جانب كوفه، و شهادت 
 آن بزرگوار

ر پسر عمّ خود را كه به وفووفا از حد گذشت، حضرت امام حسين عليه السّلام مسلم بن عقيل چون رسل و رسايل كوفيان بى
عقل و علم و تدبير و صلاح و سداد و شجاعت و سخاوت و متانت از همكنان ممتاز بود طلبيد، و براى بيعت گرفتن از اهل 
كوفه با قيس بن مصهر صيداوى و عمارة بن عبد اللَّه سلولى و عبد الرّحمن بن عبد اللّه ازدى متوجّه آن صوب گردانيد، و امر 

را به تقوى و پرهيزكارى، و كتمان امر خود از مخالفان، و حسن تدبير و لطف و مدارا و فرمود: اگر اهل كوفه بر بيعت  كرد او
 من اتّفاق نمايند، بزودى حقيقت حال را به من عرض نما.

آله و سلّم را پس مسلم حضرت را وداع نموده به مدينه رفت و در مسجد مدينه نماز كرد، حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و 
زيارت كرده به خانه خود در آمد، و اهل و ياران و خويشان خود را وداع نمود و دو دليل از قبيله قيس گرفته متوجّه كوفه 
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شد، ايشان راه را گم كردند و آب كه برداشته بودند به آخر رسيد و تشنگى بر ايشان غالب گرديد، و آن دو مرد از شدّت عطش 
اى به خدمت حضرت امام حسين عليه السّلام به مشقّت بسيار خود را بر سر آب رسانيد و از آنجا نامه هلاك شدند، و مسلم

نوشت و حقيقت حال خود را و مردن آن دو مرد را از تشنگى در آن نامه درج كرد، و نوشت كه در ابتداء سفر اين واقعه را 
 براى خود به فال نيكو ندانستم،
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دانيد مرا از اين سفر معاف داريد، و نامه را به قيس بن مصهر داده به خدمت حضرت فرستاد. حضرت در جواب اگر مصلحت 
نمائى از رفتن اين سفر. چون نامه نوشتند كه: گمان من آن است كه جبن و ترس تو را باعث شده است كه از من استعفا مى

كه تيرى بسوى آهوئى افكند و آهو بر زمين افتاد و هلاك شد، مسلم  حضرت به او رسيد روانه شد، در اثناى راه مردى را ديد
گفت: ان شاء اللَّه دشمن خود را خواهم كشت، به ظاهر چنين گفت امّا خاطر شريفش از مشاهده آن حال پريشانتر گرديد. 

استماع قدوم مسلم، اظهار  چون داخل شهر كوفه شد، در خانه مختار بن ابى عبيده ثقفى نزول اجلال فرمود، و مردم كوفه از
اع خواند، از استمآمدند، و نامه حضرت امام حسين عليه السّلام را بر ايشان مىسرور بسيار نمودند و فوج فوج به خدمت او مى

كردند، تا آنكه بر دست مسلم هيجده هزار نفر از اهل كوفه به شرف بيعت آن حضرت سرافراز آن نامه گريان گرديده بيعت مى
اند، اى به خدمت آن حضرت نوشت كه: تا حال هيجده هزار نفر از اهل كوفه به بيعت شما در آمدهدند، پس مسلم عريضهگردي

 اگر متوجّه اين صوب گرديد مناسب است.

چون تردّد شيعيان به خدمت مسلم بسيار شد، نعمان بن بشير كه از جانب معاويه و يزيد والى بود، بر حقيقت حال مطّلع شده 
مسجد در آمد و بر منبر بر آمد، بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر حضرت رسالت گفت: امّا بعد اى بندگان خدا، از حق  به

تعالى بترسيد و بسوى فتنه و افتراق امّت مسارعت منمائيد كه موجب كشتن مردان و ريختن خون مسلمانان و نهب و غارت 
آيم، و تا شما در آراميد شما را به شورش نكند من با او در مقام جنگ به در نمى گردد، و كسى كه با من جنگاموال ايشان مى

كنم، و ليكن اگر خروج نمائيد و بر روى من بايستيد و بيعت خليفه خود آورم و به تهمت و گمان كسى را عقوبت نمىدر نمى
فع ه شمشير در دست من است، خود را از محاربه و دكشم، و تا دسترا بشكنيد، پس به خدا سوگند كه تيغ كين از نيام انتقام مى

 جويان باشند.شناسان شما زياده از فتنهكس از شما يارى من نكند، و اميد دارم كه حقدارم هر چند هيچشما معاف نمى

فع شرىّ دپس عبد اللَّه بن مسلم بن ربيعه كه هم سوگند بنى اميهّ بود، برخاست و گفت: اينگونه سخن كه از تو ناشى شد 
 ياوركند، و اين كلام مردم ضعيف و سست و بىنمى
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است، نعمان گفت: اگر ضعيف باشم و در طاعت خدا باشم، نزد من بهتر است از آنكه غالب گردم در معصيت خدا، پس از منبر 
عقيل به كوفه آمده، و شيعيان براى حسين به زير آمد عبد اللَّه بن مسلم به يزيد نامه نوشت، و در نامه درج نمود كه مسلم بن 

خواهى، كسى را به حكومت كوفه بفرست كه در امر دشمنان تو اهتمام نمايد، زيرا نمايند، اگر كوفه را مىبن على با او بيعت مى
 نمايد.كه نعمان بن بشير يا تاب مقاومت ندارد يا دانسته مسامحه مى



 به او نوشتند.ها عمر بن سعد و ديگران نيز چنين نامه

ها اطّلاع يافت، سرحون آزاد كرده معاويه را طلبيد و با او در اين باب مشورت كرد، سرحون گفت: چون يزيد بر مضامين نامه
دانم كه عبيد اللَّه بن زياد را والى كوفه گردانى كه آتش اين فتنه را در آن ديار به غير آن بدترين اشرار من مصلحت در آن مى

تواند نشانيد. چون يزيد با ابن زياد كلفتى داشت، اولّ قبول اين رأى ننمود، سرحون گفت: تو چه اعتقاد دارى به ىكسى فرو نم
دانم، سرحون رقم معاويه را بيرون آورد كه امارت كوفه را به اضافه امارت رأى معاويه، گفت: رأى او را در هر باب متين مى

رقم پدر خود را ديد سرحون را امر كرد كه رقم او را بر او بفرستيد و نامه به عبيد اللَّه بصره براى آن لعين رقم كرده بود، چون 
نند، چون كاند كه مسلم بن عقيل وارد كوفه شده، و لشكر براى امام حسين جمع مىنوشت كه دوستان من از كوفه به من نوشته

باشد به دست آور و براى من بفرست، يا به قتل آور يا از كوفه  نامه مرا بخوانى متوجّه كوفه شو، و او را به هر حيله كه مقدور
بيرون كن، و نامه را به مسلم بن عمرو داده براى عبيد اللَّه فرستاد. چون در بصره نامه يزيد به آن پليد رسيد، روز ديگر متوجهّ 

 .331كوفه گرديد و عثمان برادر خود را در بصره نايب خود گردانيد

ايت كرده كه حضرت امام حسين عليه السّلام در هنگامى كه جواب عرايض اهل كوفه را قلمى نمودند، سيّد ابن طاووس رو
ها به اشراف بصره نوشتند مانند يزيد بن مسعود نهشلى و منذر بن جارود عبدى و امثال ايشان از عظماء آن ديار، و با يكى نامه

شتند، و در آن فرامين مطاعه ايشان را بسوى اطاعت و بيعت و تصرّف گفتند ارسال دااز موالى آن حضرت كه او را سليمان مى
 خود دعوت كردند.
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چون يزيد بن مسعود به مطالعه نامه نامى آن حضرت سرافراز گرديد، قبايل بنى تميم و بنى حنظله و بنى سعد را جمع كرده 
دانيد؟ پس همه او را به علوّ حسب و نسب مرا چگونه مىگفت: چگونه است نسب و حسب من در ميان شما؟ و عقل و تدبير 

و استقامت رأى ستايش كردند گفتند: تو پشت و پناه مائى و سرمايه شرف و اعتبار زمانى، يزيد بن مسعود گفت: شما را براى 
به  لاح دانيم بيان كنيم وام كه با شما مشورت نمايم و از شما براى آن امر يارى جويم، گفتند: بفرما كه آنچه صامرى جمع كرده

 هر چه امر فرمائى اطاعت نمائيم.

خوار گفت: معاويه مرده است، و به مردن او درگاه جور و طغيان شكسته شد و اركان ظلم و عدوان از هم ريخته، يزيد پليد شراب
وجه قابل رياست و خلافت نيست، اى نيست، و به هيچ بد كردار بعد از آن علم خلافت افراخته و او را از علم و بردبارى بهره

ايل پايان است و فضو حسين بن على عليه السّلام كه صاحب نسب جليل و شرف جميل و رأى اصيل است، و درياى علم او بى
و كمالات او از حدّ احصا بيرون است، به اين امر سزاوارتر است، و معدن نبوّت و رسالت و منبع علم و حكمت است، و در 

و مروّت از عالميان ممتاز است، و هر كه از بيعت و معاونت او تقاعد نمايد به مذلّت دنيا و عذاب اليم عقبى  رأفت و رحمت
 گردد.مبتلا مى

                                                           
 .89/ 1( ارشاد شيخ مفيد 1)  331



و اولّ بنى حنظله اظهار اطاعت و انقياد نمودند، و بعد از ايشان بنى تميم اظهار رضا و خشنودى كردند، و بنى سعد گفتند: ما 
اى به خدمت آن آنچه رأى ما بر آن قرار يابد تو را اعلام خواهيم كرد، پس يزيد بن مسعود عريضهدر اين باب تفكّر نموده 

حضرت نوشت و اظهار فرمانبردارى و اطاعت و جان سپارى نمود، و نوشت كه قبايل بنى تميم و بنى سعد و بنى حنظله را به 
ه ايم، و هرگاه كه بت لزوم گرديده، كمر اطاعت بر ميان بستهام، و همگى منتظر قدوم مسرّاطاعت و انقياد شما مايل گردانيده

شماريم. چون نامه او به نمائيم و متابعت تو را بر خود لازم مىاين صوب تشريف ارزانى دارى، جان نثار مقدم شريف تو مى
گرداند، و از تشنگى روز قيامت  نظر شريف امام حسين عليه السّلام رسيد، او را دعا كرد و فرمود: خدا تو را در روز بيم ايمن

تو را رها بخشد، از قضاى الهى روزى كه او خواست كه با لشكر خود از بصره متوجّه آن حضرت گردد، خبر محنت اثر شهادت 
 شهيدان كربلا را شنيد.
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، ا اين نامه حيله باشد كه او بر انگيخته باشدو امّا منذر بن جارود، پس نامه حضرت را به عبيد اللَّه بن زياد داد، از بيم آنكه مباد
براى امتحان اشراف بصره و ابن زياد لعين فرستاده آن حضرت را گرفت و بر دار كشيد، و بر منبر بر آمد و اهل بصره را تهديد 

بن ند، در شبى كه اوفايان اهل كوفه منتظر قدوم امام مظلوم بودو وعيد بسيار نمود، و در روز ديگر متوجّه كوفه شد، چون بى
گفتند: و مى كردندشتافتند و سلام مىزياد لعين داخل كوفه شد، گمان كردند كه آن حضرت است، پس فوج فوج به استقبال مى

شناختند، كردند. چون آن ملعون دهان خود را بسته بود، او را نمىخوش آمدى اى فرزند رسول خدا، و اظهار فرح و شادى مى
آمد تا آنكه مسلم بن عمرو بانگ زد بر ايشان گفت: دور شويد كه اين عبيد اللَّه پسر خنان ايشان به خشم مىو آن ملعون از س

 زياد است.

چون مردم دانستند كه آن ملعون است، پراكنده شدند تا آنكه به پاى قصر الاماره كوفه رسيد و در كوبيد، نعمان گمان كرد كه 
ور دهم كه دكه تشريف آورده، بر بالاى قصر بر آمد و گفت: تو را به خدا سوگند مىحضرت امام حسين عليه السّلام است 

 آيم.دهم و با تو در مقام مقاتله در نمىاند به اختيار خود به تو نمىشوى و متعرّض من نگردى، آنچه به من سپرده

اى او را شناخت و در را گشود، و مردم از چون ابن زياد اين سخنان را شنيد، بر نعمان بانگ زد كه: در را بگشا، نعمان صد
آمدن او خائف گرديده پراكنده شدند. چون صبح شد منادى او در كوفه ندا كرد كه اهل كوفه جمع شوند. چون جمع شدند، 
بيرون آمد و خطبه خواند و گفت: يزيد مرا والى شهر شما گردانيد و سر حدّ شما را به من سپرده، و مرا امر كرده است كه 
مطيعان را نوازش نمايم و مخالفان را به تازيانه و شمشير تأديب كنم، و از مخالفت خليفه و عقوبات او حذر نمائيد. پس از منبر 
فرود آمد، و رؤساء قبائل و محلّات را طلبيد، و مبالغه و تأكيد نمود كه: هر كه را گمان بريد در محلّه و قبيله خود كه با يزيد 

قند، بايد كه نام ايشان را بنويسيد و به من عرض نمائيد، و هرگاه ظاهر شود كه چنين كسى در قبيله و محلهّ در مقام خلاف و نفا
 شما بود، مرا بر حال او مطّلع نگردانيده باشيد، خون و مال شما بر من حلال خواهد بود.

 چون خبر داخل شدن آن ملعون به مسلم رسيد، خائف گرديد و از خانه مختار بيرون
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كردند، و از هر كه بيعت رفتند و با او بيعت مىرفت و در خانه هانى بن عروه پنهان شد، و شيعيان پنهان به خدمت او مى
 .331داد كه افشاى راز ننمايد، و بيعت را از مخالفان پنهان داردگرفت او را سوگند مىمى

ن عقيل داخل كوفه شد، در خانه سالم بن مسيّب نزول فرمود و دوازده اند كه چون مسلم بابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده
گرفت هزار كس با او بيعت كردند، چون ابن زياد داخل شد، در ميان شب به خانه هانى انتقال نمود، و در پنهان از مردم بيعت مى

ك را مانع شد و گفت: تعجيل مكن، و شري هزار نفر با او بيعت كردند. چون خواست كه خروج كند، هانى اوتا آنكه بيست و پنج
بن اعور همدانى با ابن زياد از بصره آمده بود و در خانه هانى نزول كرد و بيمار شد، و بر احوال مسلم مطّلع گرديد، با مسلم 

ز، او را بساگفت: عبيد اللَّه به عيادت من خواهد آمد، چون من او را مشغول سخن گردانم، تو با شمشير خود بيرون آى و كار 
و علامت ميان من و تو آن است كه آب بطلبم. چون ابن زياد به عيادت شريك آمد و شريك آب طلبيد، مسلم خواست كه 

 بيرون آيد، هانى او را مانع شد و گفت:

 .338خواهم كه او در خانه من كشته شودنمى

 .332به روايت ديگر: زنى از اهل خانه هانى او را مانع شد

مسلم گفت: نخواستم كه به مكر و غدر او را بكشم، زيرا كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى  به روايت ديگر:
 .332كرده است از كشتن به غدر

كرد، و ابن زياد از آن شعر متوهّم و چون بيرون آمدن مسلم به تأخير افتاد، شريك شعرى ادا كرد كه دلالت بر خروج او مى
 .332بيرون رفتگرديده برخاست و 

كه تفحّص كرد، بر احوال مسلم مطّلع نشد. غلامى داشت معقل نام، او را طلبيد، سه هزار درهم به او داد و او را آن لعين چندان
به طلب مسلم فرستاد و گفت: تفحّص كن شيعيان او را، و هر يك از ايشان را كه بيابى، اظهار محبّت و ولايت اهل بيت را بكن، 

 ا بهو اين زر ر
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ام كه صرف مقاتله دشمنان اهل بيت نمايم، و از اين راه ايشان را بازى بده و طرح آشنائى با او بده و به او بگو اين را نذر كرده
 ايشان بيفكن، و مكرّر در پنهان ايشان را ملاقات كن، شايد بر احوال مسلم بن عقيل مطّلع گردى.
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نگريست، ناگاه نظرش بر مسلم بن عوسجه افتاد، و شنيد سوسانه در احوال و اوضاع مردم مىپس معقل به مسجد در آمد و جا
گيرد. چون اين را شنيد، به نزديك عوسجه آمد گفتند كه: اين مرد براى امام حسين عليه السّلام از مردم بيعت مىكه جمعى مى

و گفت: من مردى از اهل شامم، و حق تعالى بر من منّت و در پهلوى او نشست تا از نماز فارغ شد، پس به نزديك او نشست 
رد، و كدارم، و در ضمن اين سخنان به ساختگى گريه مىنهاده است به محبّت اهل بيت رسالت، و دوستان ايشان را دوست مى

ول براى فرزند رس ام كه يكى از اهل بيت به اين شهر آمده است كهنمود، پس گفت: شنيدهمبالغه در اظهار اخلاص و محبّت مى
خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از مردم بيعت بگيرد، و از ترس مخالفان پنهان گرديده است، سه هزار درهم براى او به نذر 

كند كه به او برسانم، در اين وقت در مسجد متحيّر بودم در كار خود، ناگاه شنيدم كه جماعتى ام و كسى مرا راهنمائى نمىآورده
ه اين مال ام ككردند، به اين سبب به نزديك تو آمدهتند كه: اين مرد بر احوال اهل بيت مطّلع است و بسوى تو اشاره مىگفمى

را از من بگيرى و مرا به شرف ملازمت فرستاده امام مشرّف گردانى، و اميدوارم كه مرا از اين شرف محروم نگردانى كه من از 
 از من بيعت بگير و آخر مرا به خدمت او برسان. محبّان ايشانم، و اگر خواهى اوّل

كنم بر آنكه دوستى از دوستان اهل بيت را ملاقات كردم و از ابن عوسجه از سخنان او بازى خورد و گفت: خدا را حمد مى
ده مباش كه اند. آن محيل ملعون گفت: آزرديدن تو شاد گرديدم، و ليكن آزرده شدم از آنكه مردم بر احوال من مطّلع گرديده

يچاره لوح بخواهم داخل بيعت امام خود شوم. آن سادهشود خير است، اكنون بزودى از من بيعت بگير كه مىآنچه براى شما مى
كلمات دروغ او را بر صدق حمل كرده از او بيعت گرفت، و به ايمان مغلظه از او عهد گرفت كه در مقام خير خواهى باشد، و 

 افشاى اين راز ننمايد.

 رفت، تا آنكه ابن عوسجه بر او اعتمادپس آن ملعون چند روز به خانه ابن عوسجه مى
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رفت و بر خفاياى كرد و او را به خدمت مسلم بن عقيل برد و بيعت را تازه كرد و مال را سپرد، و هر روز به خدمت مسلم مى
 .332داداحوال شيعيان مطّلع گرديده ابن زياد را خبر مى

شد، روزى ابن زياد پرسيد كه: چرا هانى به ن هانى از ابن زياد متوهّم بود به بهانه بيمارى به مجلس آن ملعون حاضر نمىچو
 آيد؟ گفتند: او بيمار است، گفت:نزد ما نمى

يد، ج را طلبنشيند، پس محمّد بن اشعث و اسماء بن خارجه و عمرو بن الحجّاام كه بهتر شده است و بر در خانه خود مىشنيده
و دختر عمرو در حباله هانى بود، و ايشان را فرستاد به نزد هانى و گفت: او را تكليف كنيد كه به مجلس ما در آيد، زيرا كه او 

 خواهم كه ميان من و او غبار كدورتى مرتفع گردد.از اشراف عرب است، نمى
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گفت: من از اين ملعون ون در آوردند، هانى در راه به ايشان مىپس ايشان به نزد هانى آمدند، او را بازى داده به مجلس آن ملع
دادند كه او بدى از تو در خاطر ندارد. چون نظر ابن زياد بر هانى افتاد گفت: به پاى خود به خايفم، و ايشان او را تسلّى مى

در خانه خود برپا كرده، و با محلّ قصاص آمده. چون داخل مجلس شد، با او شروع به عتاب كرد و گفت: اين چه فتنه است 
كنى؟ هانى انكار كرد، پس ابن يزيد در مقام خيانت در آمده، و مسلم را در خانه جا داده، و لشكر و سلاح براى او جمع مى

زياد معقل را طلبيد، چون نظر هانى بر معقل افتاد دانست كه آن ملعون جاسوس ابن زياد بوده است، و آن لعين را بر خفاياى 
خبر او بى امار ايشان مطّلع گردانيده است، ديگر نتوانست انكار كند، پس گفت: به خدا سوگند كه من او را به خانه نياوردهاسر

هى كنم كه اگر مرا رخصت دشبى به خانه من آمد و از من امان طلبيد، و من نتوانستم كه او را بيرون كنم، اكنون سوگند ياد مى
دهم كه نزد تو باشد تا من برگردم، ابن زياد ن كنم و باز به نزد تو آيم، و اگر خواهى گروگانى مىبروم و او را از خانه بيرو

دارم تا او را نزد من حاضر گردانى، هانى گفت: به خدا سوگند كه اين هرگز نخواهد گفت: به خدا سوگند كه دست از تو بر نمى
را به قتل آورى، پس ابن زياد مبالغه كرد در آوردن او، و او مضايقه شد كه من دخيل و ميهمان خود را به دست تو دهم كه او 

 كرد.مى
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 چون سخن ميان ايشان به طول انجاميد، مسلم بن عمرو باهلى برخاست و گفت:

شتن را به كايّها الامير بگذار تا من با او در خلوت سخن بگويم، و دست او را گرفته به كنار قصر برد و گفت: اى هانى خود 
مده و قبيله خود را به بلا ميفكن، ميان مسلم و ابن زياد و يزيد رابطه قرابت و خويشى هست و او را نخواهد كشت، تو مسلم 

پسندم كه ميهمان خود را به را به ايشان بده و خود را از بلا رهائى ده، هانى گفت: به خدا سوگند كه اين ننگ را بر خود نمى
آنكه صحيح و سالم و اعوان و ياوران دارم، به خدا سوگند كه اگر هيچ ياور نداشته باشم تا كشته نشوم، دست دشمن دهم با 
گذارم. چون ابن زياد اين سخن را بشنيد، هانى را به نزديك خود طلبيد و گفت: به خدا سوگند كه اگر مسلم را به او وانمى

: اگر اراده اين امر نمائى، شمشيرها از غلاف كنده شود و آتش حرب زنم، هانى گفتالحال مسلم را حاضر نكنى گردنت را مى
ترسانى؟! پس چوبى كه در دست داشت، بر رو و بينى او بسيار زد تا آنكه مشتعل گردد، ابن زياد گفت: تو با اين سخنان مرا مى

 غلاف بكشد، ابن زياد بانگچوب بشكست و خون بر ريش و سينه او جارى شد، پس هانى دست به قائمه شمشير كرد كه از 
 بر غلامان زد كه او را گرفتند و در خانه افكندند، و در بر روى او بستند.

چون حسّان بن اسماء اين حالت را مشاهده كرد گفت: تو ما را فرستادى كه اين مرد را به حيله آورديم و از جانب تو او را 
گردنى زدند و او در كنارى نشست، بانگ بر او زد و دشنام داد، فرمود او را پشتنمائى، ابن زياد امان داديم، اكنون با او غدر مى

 كند به كرده او راضيم.در اين حال محمّد بن اشعث گفت: امر از امير است، آنچه او مى

ه كرد و پس خبر به عمرو بن حجّاج رسيد كه هانى كشته شد، عمرو قبيله مذحج را جمع كرد و دار الاماره آن لعين را احاط
گويند كه: از او نمايند و مىاند و طلب خون هانى مىفرياد زد كه: منم عمرو بن حجّاج، اينك شجاعان قبيله مذحج جمع شده

جرمى صادر نشده بود چرا او را به قتل آوردى؟ ابن زياد از اجتماع ايشان متوهّم گرديد، شريح قاضى را گفت: برو و هانى را 



گويد كه: كه او زنده است. چون شريح به نزد هانى رفت ديد كه خون از روى هانى جارى است و مى ببين و مردم را خبر ده
دهند، پس شريح بيرون آمد كجايند خويشان و ياوران من، اگر ده نفر از ايشان به قصر درآيند، مرا از شرّ اين ملعون نجات مى

 و
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و آسيبى به او نرسيده است. چون اهل قبيله او شنيدند كه او زنده است پراكنده شدند، صدا زد از بالاى قصر كه: هانى زنده است 
و ابن زياد به مسجد در آمد با اتباع و ملازمان خود و اشراف كوفه، و بر منبر بر آمده مردم را از تفرّق و مخالفت ترسانيدند و 

به مسجد دويدند و خبر آوردند كه مسلم خروج كرده است  مطيعان را به نوازش و بخشش اميدوار گردانيد. در اين حال جمعى
و متوجّه دار الاماره است، ابن زياد مضطرب گرديده از منبر به زير آمد و خود را به دار الاماره افكند و درها را بر روى خود 

 بست.

انيد و امر كرد به حبس او، چون عبد اللَّه بن حازم روايت كرده است كه من در مجلس ابن زياد بودم كه هانى را مجروح گرد
هاى دور خانه هانى جمع آن حالت را مشاهده كردم، به نزد مسلم آمدم و قضيّه را به او نقل كردم، چون اصحاب مسلم در خانه

مت. اشده بودند، مسلم مرا امر كرد كه ندا كنم در ميان ايشان كه بيرون آيند، و مناديان را فرمود كه ندا كردند كه: يا منصور 
وفايان اهل كوفه نداى مسلم را شنيدند، بر در خانه هانى جمع شدند، مسلم بيرون آمد و براى هر قبيله علمى ترتيب چون بى

داد، در اندك وقتى مسجد و بازار پر شد از اصحاب او و كار بر ابن زياد تنگ شد، و زياده از پنجاه نفر در دار الاماره با او 
 يافتند كه به نزد او روند.ان او كه بيرون بودند راهى نمىنبودند، و بعضى از ياور

دادند ابن زياد و مادرش را، ابن زياد افكندند و دشنام مىپس اصحاب مسلم قصر آن ملعون را در ميان گرفتند، و سنگ مى
وء م را از عقوبت يزيد و سكثير بن شهاب را طلبيد و گفت: تو بيرون رو و با هر كه تو را اطاعت نمايد از قبيله مذحج، و مرد

عاقبت حرب شديد حذر نمائيد، و در معاونت مسلم سست گردانيد، و بعد از او محمّد پسر اشعث را فرستاد كه قبيله كنده را بر 
سر خود جمع كند و رايت امان بگشايد، و ندا كند كه: هر كه در تحت اين رايت در آيد، به جان و مال و عرض در امان باشد، 

وفايان ن قعقاع ذهلى و شبث بن ربعى و حجّار بن ابجر و شمر بن ذى الجوشن را براى اين كار، و براى فريب دادن بىهمچني
 غدّار بيرون فرستاد.

پس اشعث علمى بلند كرد و جمعى بر سر او جمع شدند، و آن گروه ديگر به وسواس شيطانى مردم را از موافقت مسلم پشيمان 
 ان را به تفرّق مبدلّكردند و جمعيّت ايشمى
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 گردانيدند، تا آنكه گروه بسيار از آن غداّران را گرد آوردند، و از راه عقب قصر به دار الاماره در آمدند.مى



چون آن ملعون كثرتى در اتباع خود مشاهده كرد، علمى براى شبث بن ربعى ترتيب داد، و او را با گروهى از منافقان بيرون 
فرستاده، ابن زياد اشراف كوفه را امر كرد كه بر بام قصر بر آمدند و اتباع مسلم را ندا كردند كه: اى گروه بر خود رحم كنيد، و 

رسند و شما را تاب ايشان نيست، و اگر اطاعت كنيد امير متعهّد شده است كه عذر پراكنده شويد كه اينك لشكرهاى شام مى
عطاهاى شما را مضاعف گرداند، و سوگند ياد كرده است كه اگر متفرّق نشويد، چون لشكرهاى  شما را از يزيد در خواهد، و

 گناه را به جاى گناهكار بكشد و زنان و فرزندان شما را بر اهل شام قسمت كنند.شام برسند، مردان شما را به قتل آورد و بى

د، زياده از سى نفر با مسلم نمانده بودند. چون مسلم اين حالت شدند، تا آنكه چون شام شمردم از استماع اين سخنان متفرّق مى
را مشاهده كرد و بر غدر و مكر اهل كوفه مطّلع گرديد، داخل مسجد شد و نماز شام را ادا كرد. چون از نماز فارغ شد، ده نفر 

او نمانده بود، آن غريب مظلوم در كس با با او مانده بودند، خواست كه از مسجد بيرون رود، چون از در كنده بيرون رفت هيچ
اى راه رفت به در خانه طوعه رسيد و او كنيز اشعث بن قيس بود كه او را آزاد كرده بود، و كار خود متحيّر گرديد، چون پاره

سته شگفتند. طوعه در در خانه خود ناسيد حضرمى او را تزويج نموده بود و از او پسرى به هم رسانيده بود كه او را بلال مى
كشيد، مسلم گفت: آيا آبى دارى كه من بياشامم؟ طوعه رفت و شربت آبى براى او آورد. چون مسلم بود و انتظار پسر خود مى

آب را آشاميد، مكث نمود، طوعه گفت: اى بنده خدا به جاى خود برو كه در اين وقت شب بودن تو اينجا مناسب نيست، مسلم 
 گفت:

برم، اگر مرا پناه دهى امشب ممكن است كه ه و خويشى و يارى نيست، غريبم و راه به جائى نمىاى مادر مرا در اين شهر خان
در روز قيامت كه همه كس درمانده باشند، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تو را پناه دهد، طوعه گفت: تو كيستى؟ 

ديار خود كردند، و از خويش و دوست و يار دور انداختند و گفت: منم مسلم بن عقيل، اهل كوفه ما را فريب دادند و آواره 
 دست از يارى من برداشته مرا تنها گذاشتند.
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اى نيكو براى او فرش كرد و طعامى براى او حاضر كرد، در آن چون طوعه مسلم را شناخت، او را به خانه در آورد و حجره
آيد، از سبب آن حال سؤال نمود، مادر رود و مىكه مادرش به آن حجره بسيار مى حال بلال پسر آن زن به خانه آمد، چون ديد

 خواست كه از او پنهان دارد، چون الحاح را از حد گذرانيد، طوعه او را سوگند داد و خبر آمدن مسلم را به او گفت.

سجد در آمد، بر منبر بالا رفت و مناديان او اند، در همان شب به مامّا ابن زياد لعين چون شنيد كه اصحاب مسلم متفرّق گرديده
در كوفه ندا كردند كه: هر كه از بزرگان و روشناسان كوفه در اين وقت در مسجد حاضر نشود، خون او هدر است، پس در 
اندك وقتى مسجد از مردم پر شد. چون مردم جمع شدند، ندا كرد در ميان ايشان كه: مسلم بن عقيل مخالفت خليفه كرده و 
اكنون گريخته است، هر كس كه مسلم در خانه او پيدا شود و ما را خبر نداده باشد، جان او و مال او در معرض تلف است، و 
هر كه او را به نزد ما آورد ديت او را به آن خواهيم داد، ايشان را تهديد و تخويف بسيار نمود و از منبر به زير آمد و داخل 

هاى شهر را محافظت كنند كه مسلم از شهر بيرون نرود، و حصين بن نمير را تاد كه دروازهقصر شد، و لشكريان خود را فرس
 ها تفحّص نمايد.فرستاد كه در محلّات و خانه



چون صبح شد، آن ملعون در مجلس نشست و مردم كوفه را رخصت داد كه داخل شوند، محمّد بن اشعث را نوازش بسيار 
در خانه ابن زياد آمد و خبر مسلم را به عبد الرّحمن پسر محمّد بن اشعث داد، آن ملعون به نمود، و در آن وقت پسر طوعه به 

نزد پدر خود آمد و اين خبر را به او گفت در وقتى كه در پهلوى ابن زياد نشسته بود، ابن زياد چون اين خبر را شنيد، هفتاد 
 كس از قبيله قيس را به او همراه كرد و به طلب مسلم فرستاد.

اند گفت: انّا للَّه و انّا اليه راجعون، و شمشير خود را برداشت چون مسلم صداى پاى اسبان را شنيد، دانست كه به طلب او آمده
و از خانه بيرون آمد، چون نظرش بر ايشان افتاد، شمشير خود را كشيد و بر ايشان حمله آورد و جمعى از ايشان را بر خاك 

گريختند، تا آنكه در چند حمله چهل و پنج نفر از ايشان را به عذاب آورد از پيش او مىه رو مىهلاك افكند، و به هر طرف ك
 اىالهى واصل گردانيد، و شجاعت و قوّت آن بيشه هيجا به مرتبه
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لب بالا و  م او زد، وافكند، تا آنكه بكر بن حمران ضربتى بر روى مكرّگرفت و بر بام بلند مىبود كه مردى را به يك دست مى
 ايستاد.آورد كسى در برابر او نمىدو دندان او را افكند، و باز آن شير خدا به هر سو كه رو مى

زدند و بر سر آن سرور زدند، و آتش بر نى مىچون از محاربه او عاجز شدند، بر بامها بر آمدند و سنگ و چوب بر او مى
الت را مشاهده نمود و از حيات خود نااميد گرديد، شمشير كشيد و بر آن كافران حمله انداختند، چون آن سيّد مظلوم آن حمى

 كرد، جمعى را از پا در آورد.

دهيم دهى، ما تو را امان مىتوان يافت گفت: اى مسلم چرا خود را به كشتن مىچون ابن اشعث ديد كه به آسانى بر او دست نمى
دين وفا شايد، و از منافقان بىراده قتل تو ندارد، مسلم گفت: قول شما كوفيان اعتماد را نمىبريم و او را او به نزد ابن زياد مى

وفا مانده شد، ضعف و ناتوانى بر او غالب گرديد، آيد. چون آن بيشه هيجا، از كثرت مقاتله اعدا و جراحتهاى آن مكّاران بىنمى
ه دانست كبر او عرض كرد، به ناچار تن به امان در داد با آنكه مى ساعتى پشت به ديوار داد. چون ابن اشعث بار ديگر امان

 دينان را فروغى از صدق نيست، با ابن اشعث گفت: آيا من در امانم؟ گفت: بلى، با رفيقان او خطاب كرد كه:كلام آن بى

 ايد؟ گفتند: بلى، دست از محاربه برداشت و دل بر كشته شدن گذاشت.آيا مرا امان داده

نمود تا آنكه جراحت وايت سيّد ابن طاووس: هر چند ايشان بر او امان عرض كردند، قبول نكرد، و در مقاتله اعدا اهتمام مىبه ر
بسيار يافت، و نامردى از عقب او در آمد و نيزه بر پشت او زد و او را به رو انداخت، آن كافران هجوم آوردند و او را دستگير 

 كردند.

ا بر استرى سوار كردند و اسلحه را از او گرفتند، در اين حال آه حسرت از دل پردرد بر كشيد، و سيلاب ابن اشعث گفت مسلم ر
ى؟ آن كناشك از ديده باريد و گفت: انّا للَّه و انّا اليه راجعون، عبيد اللَّه پسر عبّاس بن مرداس گفت: اى مسلم چرا گريه مى

ر تحصيل آن بسيار نيست، مسلم گفت: گريه من براى خود نيست، و ليكن بر مقصد بزرگى كه تو در نظر دارى اين آزارها د



اند و روى به اين جانب گريم كه به فريب اين منافقان غداّر از يار و ديار جدا شدهحال امام حسين عليه السّلام و اصحاب او مى
 دانم كه بر سراند، و نمىآورده

 211ص:

دانم كه بر امان شما اعتماد نيست و مرا به قتل خواهيد آورد، متوجّه ابن اشعث گرديد و گفت: مىايشان چه خواهد آمد. پس 
 هاى دروغ ايشانالتماس دارم كه از جانب من كسى بفرستى بسوى امام حسين عليه السّلام كه او را به مكر كوفيان و وعده

دانم كه او امروز يا فردا متوجّه اين جانب طّلع گردد، زيرا كه مىترك ديار خود ننمايد، و بر احوال پسر عمّ غريب مظلوم خود م
گويد كه: برگرد پدر و مادرم فداى تو باد كه من در دست ايشان اسير شده مترصّد گردد، و به او بگويد كه: پسر عمّ تو مىمى

يابد. ابن اشعث تعهّد اين امور نموده،  كرد كه از نفاق ايشان رهائىقتلم، و اهل كوفه همان گروهند كه پدر تو آرزوى مرگ مى
و كار بود؟ من تمسلم را به در قصر ابن زياد آورد و احوال او را به عرض آن ولد الزّنا رسانيد، ابن زياد گفت: تو را به امان چه

 را نفرستادم كه او را امان بدهى.

 ى بر او غالب شد، و اكثر اعيان كوفه بر در قصر نشستهچون آن غريق محنت و بلا را بر در قصر آن ولد الزّنا بازداشتند، تشنگ
وفا! جرعه آبى به من بدهيد، مسلم بن عمرو گفت: يك قطره آب نخواهى كشيدند، مسلم گفت: اى منافقان بىانتظار دستورى مى

ار، تو ون كفّار و اشريافت تا حميم جهنمّ را بياشامى، مسلم گفت: مادرت به عزاى تو بنشيند اى سنگين دل جفا كار و اى معا
 سزاوارترى از من به شرب حميم و خلود در جحيم.

پس مسلم از غايت ضعف و تشنگى، بر ديوار تكيه داد، چون عمرو بن حريث آن حالت را از آن سيّد بزرگوار مشاهده كرد، 
يخت و آب ديگر طلبيد، آن غلام خود را فرمود قدح آبى براى او آورد، چون خواست بياشامد، قدح پر از خون شد، آب را ر

 نيز چنين شد، در مرتبه سوّم كه خواست بياشامد، دندانهاى مباركش در قدح ريخت گفت:

 الحمد للَّه گويا مقدّر نشده است كه از آب دنيا بياشامم.

د گفت: چرا در اين حال رسول ابن زياد آمد و او را طلبيد، چون مسلم داخل مجلس آن لعين شد، سلام نكرد، ملازم ابن زيا
سلام نكردى؟ مسلم گفت: اگر مرا خواهد كشت چرا او را سلام كنم، و اگر مرا نخواهد كشت سلام بر او بسيار خواهم كرد، بعد 
از اين ابن زياد گفت: البتّه تو را خواهم كشت، خواه سلام بكنى و خواه نكنى، مسلم گفت: اگر مرا بكشى بدتر از تو بهتر از مرا 

 زياد از اين سخن در خشم شد و زبان پليد كشته است، ابن
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خود را به ناسزا گشود گفت: اى عاق و اى پراكنده كننده اهل اتّفاق، بر امام خود خروج كردى و جمعيّت مسلمانان را به 
 پراكندگى مبدّل گردانيدى و آتش فتنه را مشتعل ساختى.



زيد جمعيّت مسلمانان را پراكنده كردند و رخنه در دين خدا افكندند، و تو و مسلم گفت: دروغ گفتى، بلكه معاويه و پسر او ي
پدر تو كه ولد الزنّا و فرزند غلام ثقيف بوديد نائره فتنه و فساد در ميان اهل اسلام افروختيد، و من اميدوارم كه سعادت شهادت 

ن من به اين شهر براى آن بود كه اهل اين ديار به دريابم در دست بدترين خلق خدا، و به آباى گرام خود ملحق گردم، و آمد
گناه كشتيد، و اعمال كسرا و قيصر را در ميان ما نوشتند كه تو و پدر تو بدعتها در دين خدا احداث كرديد، و نيكان را بى

، ايشان سلوك نمائيم مسلمانان جارى كرديد، ما آمديم كه مردم را به كتاب خدا و سنّت رسول امر فرمائيم، و به عدالت در ميان
 خدا حكم كند در ميان ما و شما به حق و راستى، و او بهترين حكم كنندگان است.

ابن زياد گفت: خدا شما را اهل اين امر ندانست، مسلم گفت: پس كه از ما سزاوارتر است به خلافت و امامت؟ ابن زياد گفت: 
و شما، و سخنان بسيار در ميان ايشان گذشت، آن ملعون ناسزاى ايم به حكم خدا در ميان ما يزيد، مسلم گفت: راضى شده

بسيار به حضرت امير المؤمنين و امام حسين عليهما السّلام و عقيل گفت. مسلم گفت: چون مرا خواهى كشت بگذار كه يكى 
م رو به عمر بن سعد از حاضران را وصىّ خود گردانم كه به وصيّتهاى من عمل نمايد، ابن زياد گفت: بگو آنچه خواهى، مسل

آورد و گفت: ميان من و تو قرابتى هست وصيّت مرا قبول كن، آن ملعون براى خوش آمد ابن زياد گوش به سخن او نداد، ابن 
 نمائى؟زياد گفت: با تو رابطه قرابت دارد چرا از قبول وصيّت او امتناع مى

ر قصر برد، مسلم گفت: وصيّت اولّ من آن است كه در اين عمر چون از ابن زياد دستورى يافت، دست مسلم را گرفت به كنا
شهر هفتصد درهم قرض دارم، شمشير و زره مرا بفروشى و قرض مرا ادا كن، وصيّت دوّم من آن است كه چون مرا به قتل 

ى كه بنويسآوردند، بدن مرا از ابن زياد رخصت بطلبى و دفن نمائى، وصيّت سوّم آنكه به حضرت امام حسين عليه السّلام 
هاى ايشان اعتماد مكن و به اين صوب ميا. ابن زياد چون وصيّتها وفائى كردند و پسر عمّ تو را يارى نكردند، بر وعدهكوفيان بى

 را شنيد گفت: ما را با مال او كارى
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نخواهيم كرد، و امّا حسين اگر او اراده  نيست، هر چه گفته چنان كن، و ما چون او را به قتل آوريم در دفن كردن بدن او مضايقه
 نمائيم.ما ننمايد ما اراده او نمى

 پس ابن زياد بكر بن حمران را طلبيد كه مسلم در آن روز ضربتى بر سر او زده بود گفت:

ودى و ميان الزّنا نبمسلم را ببر و به بام قصر و او را گردن بزن و سرش را با تنش از قصر به زيرانداز، مسلم گفت كه: اگر ولد 
كردى، پس آن ملعون دست آن سلاله اخيار را گرفت و بر بام قصر برد، در اثناى راه بود، امر به قتل من نمىمن و تو قرابتى مى

زبان آن مقرّب اله به حمد و ثنا و تكبير و تهليل و تسبيح حق تعالى و صلوات بر سيّد انبياء و اهل بيت آن حضرت جارى بود، 



گفت كه: خداوندا تو حكم كن ميان ما و ميان اين گروهى كه ما را فريب دادند و دروغ حق زبان به مناجات گشوده مى و با
 .333گفتند و به وعده خود وفا نكردند

چون آن لعين بد كردار، آن زبده ابرار و نقاوه اخيار را بر بام قصر بر آورد و شهد شهادت به كام آن سعادتمند رسانيد، سر و 
دن شريفش را از بام قصر به زير افكند، خود لرزان به نزد ابن زياد آمد، ابن زياد گفت: سبب تغيير حال تو چيست؟ گفت: ب

 .339گزدچون مسلم را به قتل آوردم، مرد سياه مهيب ديدم كه در برابر من ايستاده و انگشتهاى خود را به دندان مى

اهده نمود و دستش خشك شد، چون خبر به پسر زياد رسيد او را طلبيد، و به روايت ديگر: پيش از كشتن، اين حالت را مش
 بعد از استعلام حال آن شقى، تبسّمى كرد و گفت:

 خواستى به خلاف عادت كارى بكنى، دهشت بر تو مستولى گرديد و خيالى در نظر تو در آمد.چون مى

سلم كرد، صورت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ پس آن ملعون ديگرى را بر بام قصر فرستاد، چون او اراده قتل م
 اش آب شد و در ساعت بمرد، پس ابن زياد شامى ملعونى را فرستاد كه به كار او پرداخت.را ديد و از بيم آن حضرت زهره

 براى او شفاعت كردندچون مسلم به رياض جنان انتقال نمود، ابن زياد هانى را طلب كرد، و هر چند محمدّ بن اشعث و ديگران 
 فايده نبخشيد و به قتل او فرمان داد، غلام ابن
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زياد او را از قصر بيرون برد، ضربتى بر او زد و در او اثر نكرد، هانى گفت: الى اللَّه المعاد اللّهم الى رحمتك و رضوانك، يعنى: 
ودى خود. پس ضربتى ديگر زد، او را به رحمت الهى بازگشت همه بسوى خداست، خداوندا مرا ببر بسوى رحمت و خشن

 واصل گردانيد.

شت و اى نوعبيد اللَّه بن زياد سر مسلم و هانى را به هانى پسر ابى حيّه و زبير پسر اروح داد و به نزد يزيد فرستاد، و نامه
يد، شاد شد و فرمود سرها را بر در احوال مسلم و هانى را در نامه درج كرد فرستاد، چون نامه و سر هانى به آن ملعون رس

ام كه حسين متوجّه دروازه دمشق آويختند، و جواب نامه ابن زياد را فرستاد و او را نوازش بسيار نمود، و نوشت كه: شنيده
ا به رعراق گرديده است، بايد كه راهها را ضبط نمائى، و در ظفر يافتن بر او سعى بليغ به عمل آورى، و به تهمت و گمان مردم 

 .391شود به من بنويسى و السّلامقتل رسانى، و آنچه هر روز سانح مى
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 .391و خروج مسلم در روز سه شنبه هشتم ماه ذى حجهّ بود، و شهادت آن با سعادت در روز عرفه واقع شد
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 آفاق رسيد فصل چهاردهم در بيان توجّه امام مظلوم بسوى عراق، و آنچه از اهل كفر و نفاق به آن امام

شيخ مفيد و سيد ابن طاووس و شيخ ابن نما و سيّد بن أبي طالب در بيان اين قصّه جانسوز و واقعه هايله غم اندوز كه جان 
اند كه: چون حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام در سوّم قدسيان را مجروح و دلهاى مقرّبان را مقروح گردانيده چنين ايراد نموده

شصتم هجرت از بيم آسيب مخالفان مكهّ معظّمه را به نور قدوم خود منوّر گردانيده بود، در بقيه آن ماه و ماه ماه شعبان سال 
نمود، و در آن مدّت جمعى از شيعيان از اهل رمضان و شوّال و ذى القعده در آن بلده محترمه به عبادت حق تعالى قيام مى

. چون ماه ذى حجّه در آمد، حضرت احرام به حج بستند، چون يزيد پليد حجاز و بصره و ساير بلد نزد آن حضرت جمع شدند
جمعى را فرستاده بود به بهانه حج كه آن حضرت را گرفته به نزد او برند يا به قتل آورند، حضرت احرام حج را به عمره عدول 

 .391نموده، اعمال عمره را به عمل آورد و محل شد و متوجّه عراق گرديد

دانست كه نخواهند گذاشت كه حج را تمام معتبر از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه چون حضرت مىدر چند حديث 
، و بعضى 392، در روز هفتم ماه ذى حجّه از مكهّ بيرون رفت398كند، احرام به عمره مفرده بست، و عمره را به اتمام رسانيده

 اند كه در روزگفته
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 عرفه بيرون رفت.

د ابن طاووس روايت كرده است كه در روز سوّم ماه بيرون رفت، و در همان روز مسلم شهيد شده بود. و روايت كرده است سيّ
اى ادا فرمود، و بعد از حمد و ثناى حق تعالى و درود بر سيّد انبيا و آل ولايت انتما، كه: چون عزم توجّه عراق نمود، خطابه

آيد، و حول و قوتّى نيست مگر به او، و به تحقيق كه مرگ را مانند قلّاده بر ده به عمل مىفرمود: آنچه حق تعالى مقدّر فرمو
 ام مانند اشتياق يعقوباند، و چه بسيار خواهان و مشتاق لقاى اسلاف گرام خود گرديدهگردن جميع فرزندان آدم لازم گردانيده

 نموده است كه بزودى به آن مكان خواهم رسيد.بسوى يوسف، و براى دفن من حق تعالى بقعه شريفى در اختيار 

اى نيست از دريافتن روزى كه مقدّر بينم كه در اين زودى اعضاى من پاره پاره خواهد شد در صحراى كربلا، و چارهو گويا مى
اى صبر ا را بهترين جزنمائيم تا عطا كند مايم، و بر بلاى او صبر مىگرديده براى اين امر، و ما اهل بيت به قضاى الهى رضا داده

                                                           
 .22/ 1( ارشاد شيخ مفيد 1)  391
 .22/ 1( ارشاد شيخ مفيد 1)  391
 .22/ 1؛ ارشاد شيخ مفيد 83( مثير الأحزان 1)  398
 .28( كامل الزيارات 8)  392



كنندگان، بزودى آن اعضاى پاره پاره در حظيره قدس نزد حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مجتمع خواهد گرديد، 
هاى خود را به عمل خواهد آورد، و هر كه را آرزوى شهادت باشد و و حق تعالى ديده او را روشن خواهد گردانيد، و وعده

 .392راه نصرت ما در بازد و به سعادت ابدى فايز گردد، با ما رفيق شود كه فردا روانه شويم ان شاء اللَّه تعالىخواهد كه جان در 

اند از زرارة بن صالح كه گفت: به خدمت حضرت امام حسين عليه السّلام رسيدم سه روز قبل از توجّه آن ايضاً روايت كرده
دلهاى ايشان با توست و شمشيرهاى ايشان با بنى اميّه است، پس حضرت حضرت به جانب عراق، و عرض كردم: مردم كوفه 

به دست مبارك خود به جانب آسمان اشاره كرد، ناگاه ديدم كه درهاى آسمان گشوده شد، و از افواج ملائكه آن قدر به زير 
ى سعادت شهادت و شوق ملاقات تواند كرد، حضرت فرمود: اگر نه آرزوآمدند كه عدد ايشان را به غير از خدا كسى احصا نمى

بود، هرآينه با اين لشكرها با اعداء جهاد حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و رضا به قضاى جناب احديّت مى
 دانم كه من و اهل بيت و اصحاب من در آنجا شهيد خواهيم شد، و از فرزندان من بهكرديم، و ليكن به يقين مىمى
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 .392از امام زين العابدين كسى از قتل رهائى نخواهد يافت غير

اند كه در شبى كه سيّد شهدا عازم گرديد كه در صبح آن روز ايضاً به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
ه هل كوفه را نسبت بمتوجّه كوفه گردد، محمّد بن حنفيّه به خدمت آن حضرت آمد و گفت: اى برادر تو دانستى غدر و مكر ا

ترسم كه با تو نيز چنين كنند، اگر در مكّه بمانى كه حرم خداست عزيز و مكرّم خواهى بود، كسى در پدر و برادر خود، و مى
ه به خواهم كه حرمت كعبترسم كه يزيد پليد مرا در مكّه شهيد گرداند، و نمىتواند شد، حضرت فرمود: مىمكّه متعرّض تو نمى

اى شو كه كسى بر تو دست نيابد، حضرت فرمود: يع شود، محمّد گفت: پس به جانب يمن برو يا متوجّه باديهسبب من ضا
 فكرى در اين باب بكنم.

تابانه آمد و بر مهار ناقه برادر بزرگوار چون هنگام سحر شد، حضرت فرمود: شتران را بار كردند، چون خبر به محمدّ رسيد، بى
دى؟ گرادر با من وعده كردى كه در اين امر انديشه به كار برى، چرا به اين زودى متوجّه سفر مىخود چسبيد و گفت: اى بر

حضرت فرمود كه: چون تو رفتى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزد من آمد و فرمود: اى حسين بيرون رو كه 
ن روى، زناانّا للَّه و انّا اليه راجعون، هرگاه تو به اين عزم مى خواهد تو را در راه خود كشته ببيند، محمدّ گفت:حق تعالى مى

 برى؟ حضرت فرمود:خود را چرا با خود مى

. پس محمّد بن حنفيهّ با دل بريان و ديده گريان آن امام عالميان را وداع كرد و 392خواهد ايشان را اسير ببيندحق تعالى مى
به خدمت آن حضرت آمد و مبالغه در ترك آن سفر محنت اثر نمود، حضرت فرمود: برگشت. و بعد از او عبد اللَّه بن عبّاس 
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حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا امرى فرمود و مخالفت امر آن حضرت هرگز نخواهم كرد، پس ابن عبّاس بيرون 
 .393گريست و فرياد وا حسيناه بر كشيدآمد و مى

اقر و امام جعفر صادق عليهما السّلام منقول است كه چون حضرت امام حسين عليه السّلام به در احاديث معتبره از امام محمّد ب
 اراده سفر عراق از مكّه بيرون رفت، عبد اللَّه بن زبير به مشايعت

 212ص:

 گفت، حضرت فرمود:آن حضرت رفته به ظاهر در منع آن حضرت از آن سفر سخنان مى

آيد از مت حرم و كعبه بر طرف شود، و هر چند از حرم دورتر باشم و كشته شوم، مرا خوشتر مىخواهم كه براى من حرنمى
. و 399آنكه نزديكتر باشم، و اگر در كنار شطّ فرات مدفون گردم بهتر است از براى من از آنكه در نزديك كعبه مدفون گردم

يد فهمو حرمت كعبه به سبب آن منهتك خواهد شد، و او نمىداد كه او در مكّه كشته خواهد شد، حضرت به اعجاز او را خبر مى
 نمود، و آخر چنان شد كه كعبه را حجّاج بر سر او خراب كردند.يا تجاهل مى

اى به محمّد بن حنفيّه و و از امام محمّد باقر عليه السّلام منقول است كه آن امام مظلوم چون از مكّه متوجّه عراق گرديد، نامه
يابد، م نوشت كه: هر كه آرزوى شهادت دارد به من ملحق گردد، و هر كه به من ملحق نگردد فتح و فيروزى نمىساير بنى هاش

 .911و السّلام

و از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام منقول است كه چون سيّد الشّهداء متوجّه عراق شد، عبد اللَّه بن عمر سوار شد و به 
 حضرت رسانيد و پرسيد كه:سرعت تمام خود را به آن 

غه كه مبالروم، ابن عمر گفت: مرو و به حرم جدّ خود برگرد، چندانروى؟ فرمود: به جانب عراق مىيا بن رسول اللَّه به كجا مى
كرد حضرت قبول نفرمود، پس ابن عمر گفت: اى ابو عبد اللَّه بگشا آن موضع جسد مطهّر خود را كه حضرت رسالت صلّى اللّه 

بوسيد، حضرت ناف مشرّف خود را گشود، و آن محيل مكّار سه مرتبه آن موضع را بوسيد و گريست ه و آله و سلّم مكررّ مىعلي
 .911دانم كه در اين سفر كشته خواهى شدسپارم و مىو گفت: تو را به خدا مى

 يى بن زكريّا را براى زن زنا كارى ازقدرى دنيا نزد حق تعالى سر يحدانى كه از بىو به روايت ديگر حضرت فرمود: مگر نمى
دانى كه بنى اسرائيل از طلوع صبح تا طلوع آفتاب هفتاد پيغمبر را شهيد كردند، زنان بنى اسرائيل به هديه فرستادند، مگر نمى
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و بعد  ايشان،اند، و حق تعالى تعجيل نفرمود در عذاب و در بازارهاى خود مشغول بيع و شرا بودند چنانچه گويا هيچ كار نكرده
 .911از آن ايشان را در دنيا و عقبى به شدايد عقوبات خود مبتلا گردانيد، پس از خدا بترس اى پسر عمر، و ترك يارى من مكن

 213ص:

اند كه گفت: من در سال شصتم هجرت مادر خود را به حج بردم، چون داخل شيخ مفيد و ديگران از فرزدق شاعر روايت كرده
رود، چون دانستم كه آن حضرت همراه يدم كه حضرت امام حسين عليه السّلام با اسلحه كارزار از حرم بيرون مىحرم شدم د

است به خدمت او شتافتم سلام كردم و گفتم: حق تعالى تو را به مقصود خود برساند و تو را كامرواى مطالب دو جهان گرداند، 
اى؟ حضرت فرمود: اگر اى، و پيش از اداى مناسك حج از مكّه بيرون آمدهدهپدر و مادرم فداى تو باد به چه سبب تعجيل نمو

گرفتند، پس حضرت احوال اهل عراق را از من سؤال نمود، عرض كردم كه: دلهاى ايشان با توست و كردم مرا مىتعجيل نمى
اى نيست، فرمود كه: راست گفتى كند، و از قضاى حق تعالى چارهشمشيرهاى ايشان با بنى اميّه است، آنچه خدا خواهد مى

ازمّه امور به كف قدرت تواناى حضرت معبود است، هر روز و هر ساعت خدا را تقديرى و در امور عباد تدبيرى است، اگر 
بم طلجويم و توفيق مىكنم بر نعمتهاى او و از او يارى مىقضاى الهى نازل شود به آنچه محبوب ماست پس خدا را حمد مى

، و اگر قضا بر خلاف اميد ما جارى گردد، كسى كه نيّت او حق باشد، و سيرت او بر پرهيزكارى ثابت باشد، از بر شكر او
 نمائى بر كران گرداند، پسبلاهاى دنيا پروائى ندارد، گفتم: حق فرمودى، خدا تو را به مطلوب خود برساند و از آنچه حذر مى

 سؤال كردم و آن حضرت را وداع نموده گذشتم. اى چند از مسائل حج از آن امام معصوممسئله

پس عمرو بن سعيد بن العاص برادر خود يحيى را فرستاد كه آن حضرت را از رفتن مانع شود، چون به آن حضرت رسيدند، 
ون چكردند، پيش از آنكه كار به مقاتله منتهى شود دست برداشتند، حضرت روانه شد، قبول برگشتن نكرد و ايشان ممانعتى مى

فرستاد، حضرت بارهاى ايشان را گرفت كه امام اى چند والى يمن براى يزيد مىآمد و هديهاى از يمن مىبه تنعيم رسيدند قافله
 زمان به آنها احق است تصرّف نموده با شتر داران گفت كه:

 كنيم،خواهد او را جبر نمىو هر كه نمى كنيم،رسانيم و با او احسان مىآيد كرايه او را تمام مىهر كه با ما به جانب عراق مى
 بعضى شتران خود را به اصحاب آن حضرت كرايه دادند و

 219ص:

 .918بعضى مفارقت اختيار نمودند

به روايت شيخ مفيد: چون خبر عزم آن حضرت به توجّه جانب عراق به عبد اللَّه پسر جعفر طيّار پسر عمّ آن حضرت رسيد، 
اى به خدمت آن حضرت نوشت و التماس عون را فرستاد كه در خدمت آن حضرت باشند، و عريضه دو پسر خود محمّد و

بسيار نمود كه تعجيل در آن سفر نفرمايد، و نوشت كه: امروز پشت و پناه مؤمنان و حسن و بهاى شيعيان و پيشوا و مقتداى 
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وند، و پسران خود را به خدمت تو فرستادم و اينك شهدايت يافتگان توئى، چون تو از ميان بروى، اهل بيت تو مستأصل مى
 رسم.خود را از عقب مى

د اى به حضرت بنويسچون نامه و پسران خود را روانه كرد، به نزد عمرو بن سعيد والى مدينه رفت و از او التماس كرد كه نامه
شت و با برادر خود يحيى روانه كرد و اى به خدمت حضرت نوو آن حضرت را امان دهد و التماس معاودت نمايد، عمرو نامه

كه مبالغه در مراجعت آن حضرت نمودند، سودى عبد اللَّه بن جعفر با يحيى همراه شد. چون به خدمت حضرت رسيدند، چندان
 اوزام و مرا امرى فرموده و از فرمان او تجنبخشيد و فرمود: من حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در خواب ديده

 اى؟نمايم، گفتند: چه خواب ديدهنمى

گويم و اثر آن بزودى ظاهر خواهد شد. چون عبد اللَّه بن جعفر از معاودت آن سرور نااميد گرديد، پسران خود را فرمود: نمى
 .912همراه كرده با ديده اشكبار و دل افكار برگشت

ن حضرت به ثعلبيّه رسيد، بشر بن غالب به آن حضرت رسيد از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام منقول است كه چون آ
خوانيم هر جماعتى از يعنى: روزى كه مى 912يَوْمَ نَدعُْوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ گفت: يا بن رسول اللَّه مرا خبر ده از تفسير اين آيه

اند، و امامى هست كه مردم را بسوى او نموده مردم را به امام ايشان، حضرت فرمود: امامى هست كه به هدايت خوانده و اجابت
سوى برند و اينها را بطلبند، و آنها را بسوى بهشت مىاند، و هر يك را با پيشواى خود مىضلالت دعوت كرده و متابعت او كرده
 يعنى: گروهى در بهشتند، و 912فَريِقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ جهنّم، چنانچه حق تعالى فرموده است

 281ص:

 .912گروهى در آتش جهنّم

به روايت ديگر: حضرت احوال كوفه را از او پرسيد، او گفت به روش ديگران كه: دلها با شماست و شمشيرها با بنى اميهّ است، 
 .913حضرت فرمود: يفعل اللَّه ما يشاء و يحكم ما يريد

ضرت به ثعلبيّه رسيد، مردى به خدمت آن حضرت آمد و سلام كرد، آن جناب فرمود: كلينى روايت كرده است كه چون آن ح
 از اهل كدام بلدى؟ گفت: از اهل كوفه، فرمود:
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شده و چگونه نمودم كه از چه راه داخل مىآمدى هرآينه اثر جبرئيل را از خانه خود به شما مىاگر در مدينه به نزد من مى
دانند علوم الهى را و ما ، آيا چشمه آب حيوان علم و عرفان در خانه ما نيست و مردم مىرسانيدهوحى را به جدّ من مى

 .919تواند بوددانيم؟ اين هرگز نمىنمى

از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام مروى است كه چون سيّد شهدا بر سر آب عذيب نزول نمود و در آنجا قيلوله فرمود، 
س حضرت على اكبر از آن جناب پرسيد كه: سبب گريه شما چيست؟ آن جناب فرمود: اى فرزند گريان از خواب بيدار شد، پ

باشد، در اين وقت در خواب ديدم كه هاتفى مرا ندا كرد كه: شما گرامى اين ساعتى است كه خواب در اين ساعت دروغ نمى
مقدار آيا ما بر حق رگوار گفت: اى پدر عالىفرمايد، آن امامزاده بزنمائيد و مرگ شما را بسوى بهشت سرعت مىسرعت مى

ه ما برحقّيم كنم كنيستيم؟ حضرت فرمود: بلى اى فرزند گرامى، به خداوندى كه بازگشت بندگان بسوى اوست سوگند ياد مى
د هو دشمنان ما بر باطلند، على اكبر گفت: پس از مرگ و كشته شدن چه پروا داريم؟ حضرت فرمود: خدا تو را جزاى خير د

 اى فرزند نيكوكار.

گفتند به خدمت آن پس از آن موضع بار كرده و در رهميّه نزول نمودند، در آن منزل مردى از اهل كوفه كه او را ابو هريره مى
جناب آمد و سلام كرد گفت: يا بن رسول اللَّه چرا از حرم خدا و حرم جدّ خود رسول خدا بيرون آمدى؟ حضرت فرمود: اى 

 ى اميّهابو هريره بن

 281ص:

مالم را گرفتند صبر كردم، و هتك حرمتم نمودند صبر كردم، چون خواستند خونم را بريزند گريختم، به خدا سوگند كه اين گروه 
طاغى و ياغى مرا شهيد خواهند كرد، و خداوند قهّار لباس مذلّت و خوارى بر ايشان خواهد پوشانيد، و شمشير انتقام بر ايشان 

تر گرداند از قوم سبأ كه زنى فرمان فرماى ايشان كشيد، و بر ايشان مسلّط خواهد گردانيد كسى را كه ايشان را ذليل خواهد
 .911بود

محمّد بن أبي طالب روايت كرده است كه چون وليد والى مدينه شنيد كه حضرت امام حسين عليه السّلام متوجهّ عراق شده 
ام حسين متوجهّ عراق شده است و او فرزند فاطمه دختر رسول خداست، متعرّض شنيدهاى به پسر زياد نوشت كه: است، نامه

او مشو و آسيبى به او مرسان كه تا دنيا باقى است مورد لعنت دوست و دشمن گردى، چون نامه به او رسيد تأثيرى در او 
 .911نكرد

به ابن زياد رسيد، حصين بن نمير را با لشكر انبوه بر اند كه چون خبر توجّه امام حسين عليه السّلام مشايخ عظام روايت كرده
سر راه آن حضرت به قادسيّه فرستاد، و از قادسيّه تا قطقطانيّه را از لشكر ضلالت اثر خود پر كرد. چون امام مظلوم به بطن رمه 
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وز ه جانب كوفه فرستاد، هنبه رسالت ب -به روايت ديگر: قيس بن مصهر را -رسيد، عبد اللَّه بن يقطر برادر رضاعى خود را
اى اى به اهل كوفه نوشت به اين مضمون: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، اين نامهخبر شهادت مسلم به آن حضرت نرسيده بود، نامه

كنم خداوندى را كه به جز او است كه از حسين بن على بسوى برادران مؤمن و مسلمان، سلام الهى بر شما باد، حمد مى
نصرت  ايد برنيست، امّا بعد به درستى كه نامه مسلم بن عقيل به من رسيده، و در آن نامه مندرج بود كه اتّفاق نمودهخداوندى 

كنم كه احسان خود را بر ما تمام گرداند و شما را بر حسن نيّت و كردار ما و طلب حق ما از دشمنان ما، از خدا سؤال مى
شنبه هشتم ماه ذى يق كه بيرون آمدم از مكّه و روى به ديار شما آوردم، و در روز سهبهترين جزاى ابرار عطا فرمايد، به تحق

 حجّه چون پيك من به شما رسد، بايد كه كمر متابعت بر ميان

 281ص:

ليكم لام عرسانم، و السّببنديد، و اسباب كارزار را آماده گردانيد و مهيّاى نصرت من باشيد كه به اين زودى خود را به شما مى
 و رحمة اللَّه و بركاته.

اى به خدمت آن حضرت نوشته بود و اظهار و سبب نوشتن نامه آن بود كه مسلم بيست و هفت روز پيش از شهادت خود نامه
ها نوشته بودند كه در اينجا صد هزار شمشير براى نصرت تو اطاعت و انقياد اهل كوفه نموده بود، و جمعى از اهل كوفه نامه

 .911ا گرديده است، بزودى خود را به شيعيان خود برسانمهيّ

چون پيك آن حضرت روانه شد و به قادسيّه رسيد، حصين او را گرفت و خواست كه نامه را از او بگيرد، نامه را پاره كرد و به 
طالبم و  شيعيان على بن أبي او نداد، حصين او را به نزد ابن زياد فرستاد، ابن زياد از او پرسيد كه: تو كيستى؟ گفت: مردى از

 پسر بزرگوار او، گفت: چرا نامه را پاره كردى؟ گفت: براى آنكه تو مطّلع نشوى بر آنچه در آن نامه بود.

ابن زياد گفت: نامه را كه نوشته بود و به كه نوشته بود؟ گفت: نامه را امام حسين عليه السّلام نوشته بود به جماعتى از اهل 
دارم تا نامهاى ايشان را به من نگوئى، دانم، ابن زياد در غضب شد و گفت: دست از تو بر نمىاى ايشان را نمىكوفه كه من نامه

گويم كنم، گفت: نام آن جماعت را نمىيا بر منبر بالا روى و حسين و برادر و پدرش را ناسزا بگوئى، و الّا تو را پاره پاره مى
ر منبر بالا رفت، و ثناى حق تعالى ادا كرد و درود بر حضرت رسالت و اهل بيت او كنم، پسر بو آن مطلب ديگر را روا مى

فرستاد و صلوات بسيار بر حضرت امام حسين و پدر و برادر بزرگوارش فرستاد، و ابن زياد و پدرش و ساير بنى اميّه را لعن 
ام، هر كه خواهد يارى او لان موضع گذاشتهبسيار كرد و گفت: اى اهل كوفه من پيك امام حسينم بسوى شما، و او را در ف

نمايد به خدمت او بشتابد. ابن زياد امر كرد كه او را از بالاى قصر به زير انداختند و به درجه شهادت فايز گرديد، و به روايت 
 .918ديگر: رمقى در او باقى بود، عبد الملك بن عمر سرش را جدا كرد
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منزل حاجز به جانب كوفه ميل نمودند، به آبى از آبهاى عرب رسيدند كه عبد اللَّه بن چون حضرت امام حسين عليه السّلام از 
 مطيع نزديك آن آب منزل گزيده بود، چون نظرش بر آن

 288ص:

اى؟ حضرت فرمود: اهل عراق مرا جناب افتاد به استقبال شتافت و گفت: پدر و مادرم فداى تو باد، براى چه به اين ديار آمده
دهم كه خود را در معرض تلف در نياورى، و حرمت اسلام و قريش و عرب اند، ابن مطيع گفت: تو را به خدا سوگند مىطلبيده

را ضايع نگردانى، زيرا كه به حرمت تو بسته است، به خدا سوگند كه اگر اراده نمائى كه سلطنت بنى اميّه را از ايشان بگيرى، 
كس نخواهند ترسيد، پس زنهار كه از كشتن تو از قتل هيچ مسلمان پروا نخواهند كرد، و از هيچآورند، و بعد تو را به قتل مى

 به كوفه مرو و متعرضّ بنى اميّه مشو.

حضرت متعرضّ سخنان او نگرديد و آنچه از جانب حق تعالى مأمور بود تقاعد نورزيد، و از او گذشت، و ابن زياد راههاى 
ت، پس توانست رفتوانست شد و بيرون نمىرفت، و كسى داخل نمىده بود كه خبرى بيرون نمىبصره و شام را مسدود گرداني

آيد و داخل دانيم كه كسى بيرون نمىبه جماعتى از اعراب رسيدند و از ايشان خبر پرسيدند، گفتند: ما خبر نداريم و اين قدر مى
 .912شودنمى

زهير بن قين بجلى رفيق بوديم در هنگام مراجعت از مكّه معظّمه، و در منازل به اند كه ما با و جمعى از قبيله فزاره روايت كرده
آمديم كه رفاقت آن حضرت بر ما لازم نگردد، در بعضى از منازل رسيديم و دورتر فرود مىحضرت امام حسين عليه السّلام مى

خطاب كرد كه: امام حسين عليه السّلام تو خورديم، ناگاه رسولى از جانب حضرت آمده و با زهير نشسته بوديم و چاشت مى
ها را از دست افكنديم و متحيّر مانديم، زن زهير كه ديلم دختر عمر بود گفت: سبحان اللَّه طلبد، ما از نهايت دهشت لقمهرا مى

مه او كه خي نمائى؟! زهير به خدمت حضرت رفت، و شاد برگشت و فرمودطلبد و در رفتن تأمّل مىفرزند رسول خدا تو را مى
هاى حضرت نصب كردند، و زن خود را طلاق داد و گفت: ملحق شو به اهل خود كه من را كندند و در نزديك سرا پرده

خواهم كه جان خود را فداى آن حضرت كنم، زن گريان شد و او را خواهم كه به سبب من ضررى به تو رسد و من مىنمى
 وداع كرد و گفت: خدا خير تو را ميسرّ
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 گرداند، از تو التماس دارم كه مرا در روز قيامت نزد جدّ حسين ياد كنى.

پس به اصحاب خود گفت كه: هر كه خواهد با من بيايد و هر كه نخواهد مرخّص گردانيدم او را، و اكنون حديثى به شما روايت 
لمان ديم و بر ايشان ظفر يافته غنيمت بسيار يافتيم، پس سكنم: در بعضى از نواحى دريا همراه لشكر اسلام با كفّار محاربه كرمى

گفت: آيا شاد گرديديد از اين غنائم كه به شما رسيد؟ گفتيم: بلى، گفت: هرگاه ببينيد كه سيدّ جوانان آل محمّد متوجّه قتال 
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حاب ر ياران خود را وداع كرد و به اصايد. پس زهيمنافقان است، بايد كه از رفاقت او شادتر باشيد از اين غنيمتهاى دنيا كه يافته
 .912آن حضرت ملحق گرديد، و از آن حضرت جدا نشد تا به درجه شهادت رسيد

و چون به خزيمه رسيدند، شب در آن منزل استراحت نمودند، چون صبح شد زينب خواهر محترم آن حضرت گفت: در شب 
خواند به اين مضمون: اى ديده اشك حسرت رى چند مىگذشته به قضاى حاجت بيرون رفتم، صداى هاتفى را شنيدم كه شع

رساند، حضرت فرمود: اى خواهر آنچه مقدرّ شده گاه شهادت مىراند، و بزودى به وعدهببار بر شهيدانى كه مرگ ايشان را مى
 .912است خواهد شد

فارغ شديم، به سرعت تمام خود را به اند كه گفتند: چون از اعمال حج از عبد اللَّه بن سليمان و منذر بن مشمعل روايت كرده
جناب امام حسين عليه السّلام رسانيديم در نزديك ثعلبيّه، ناگاه ديديم كه مردى از جانب كوفه پيدا شد، چون سپاه آن جناب 

ن عقيل و م برا ديد، راه را گردانيد، ما بر سر راه او رفتيم و از احوال كوفه پرسيديم، گفت: از كوفه بيرون نيامدم تا ديدم مسل
 كشيدند.هانى را شهيد كردند و پاهاى ايشان را گرفته در بازارها مى

چون حضرت در منزل ثعلبيّه نزول فرموده بود، شب به خدمت آن جناب رفتيم و اين خبر وحشت اثر را عرض كرديم، حضرت 
انّا اليه راجعون، خدا رحمت كند ايشان را، پس عرض از استماع اين قضيّه هايله بسيار اندوهناك گرديد و مكرّر فرمود: انّا للَّه و 

كرديم: يا بن رسول اللَّه اهل كوفه اگر بر شما نباشند از براى شما نخواهند بود، و التماس داريم كه شما معاودت فرمائيد. آن 
 جناب متوجّه اولاد عقيل گرديد و خبر شهادت مسلم
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رديم تا گدارى فرمود، و با ايشان در معاودت مصلحت نموده، گفتند: به خدا سوگند كه بر نمىرا به ايشان گفت، و ايشان را دل
بازخواست خون آن سعادتمند بكنيم، يا از آن شربت كه او چشيده ما نيز بچشيم. چون آن جناب را مايل به رفتن يافتيم، وداع 

 .912كرده بيرون آمديم

نيد فرمود: آنچه بر او بود به عمل آورد، و آنچه بر ماست مانده است، پس شعرى به روايت ديگر: چون خبر شهادت مسلم را ش
 .913انداند، و شربت ناگوار مرگ براى رضاى الهى بر خود گوارا گردانيدهچند ادا فرمود مشعر بود بر آنكه تن به شهادت در داده

و روانه شدند، چون به زباله رسيدند، شهادت مسلم چون سحر شد، غلامان خود را فرمودند كه آب بسيار بردارند و بار كردند 
و هانى و عبد اللَّه بن يقطر به آن جناب رسيد، چون اين خبر موحش را استماع نمود، آب از ديده مباركش جارى گرديد و 
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شان ان ما و ايدست به دعا برداشت و گفت: خداوندا براى ما و شيعيان ما در دار عقبى منزل نيكوئى مهياّ گردان، و جمع كن مي
 در غرفات جنان، به درستى كه تو بر همه چيز قادرى.

پس حضرت اصحاب خود را جمع نمود و فرمود: به ما خبر رسيده كه مسلم بن عقيل و هانى بن عروه و عبد اللَّه بن يقطر را 
و حرجى نيست. جمعى كه براى طمع اند، هر كه خواهد از ما جدا شود بر ااند و شيعيان ما دست از يارى ما برداشتهشهيد كرده

مال و غنيمت و راحت و عزّت دنيا با آن جناب رفيق شده بودند، از استماع اين اخبار متفرّق گرديدند، و اهل بيت و خويشان 
آن حضرت و جمعى كه از روى ايمان و يقين اختيار ملازمت آن جناب نموده بودند ماندند. پس حضرت روانه شد تا در بطن 

ه دهم كزول فرمود، در آنجا مرد پيرى از بنى عكرمه به خدمت حضرت آمد و گفت: يا بن رسول اللَّه تو را سوگند مىعقبه ن
ستان، حضرت فرمود: اى شيخ آنچه تو خبر روى مگر رو به نوك سنان و دم شمشير جانبرگردى، به خدا سوگند كه نمى

اجب است و تقديرات رباّنى واقع شدنى است، به خدا سوگند كه دست دهى بر من پوشيده نيست و ليكن اطاعت امر الهى ومى
 از من بر نخواهند داشت تا دل پرخونم را از اندرون من بيرون آورند. چون مرا شهيد كنند،
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 ترين امّتها گرداند.حق تعالى بر ايشان مسلّط گرداند كسى را كه ايشان را ذليل

اف را مضرب خيام معدلت و انتصاب گردانيدند و شب در آنجا استراحت فرمودند، چون سحر شد پس از آنجا بار كردند و شر
حكم فرمودند كه غلامان و ملازمان و اصحاب آن حضرت آب بسيار بردارند و به حول و قوّه خداى تعالى متوجّه گرديده تا 

ت پرسيد: چرا تكبير گفتى؟ گفت: سر درختان خرما ميان روز رفتند. ناگاه مردى از اصحاب آن حضرت گفت: اللَّه اكبر، حضر
ها و گوشهاى اسبان باشد كه ايم، شايد سر نيزهنمودار است، جمعى ديگر گفتند: ما هرگز در اين موضع درخت خرما نديده

ه مود كنمايد، آن جناب چون معلوم كرد كه علامت لشكر است كه پيدا شدند، به جانب كوهى كه در آن حوالى بود ميل فرمى
 اگر به قتال حاجت افتد، پشت به جانب كوه مقاتله نمايند.

چون به نزديك كوه رسيدند، حرّ بن يزيد با هزار سوار نزديك ايشان رسيد و در عين شدتّ گرما، و در برابر لشكر فرزند خير 
گرام در برابر گروه شقاوت  البشر صف كشيدند، حضرت فرمود: سرا پرده مكرمت و جلالت را برپا كردند، و اصحاب آن امام

انجام صف كشيدند، چون آن منبع كرم و سخاوت در آن خيل ضلالت آثار تشنگى مشاهده نمود، اصحاب خود را حكم فرمود 
كه ايشان را و چهار پايان ايشان را آب دهيد، و خود به نفس شريف خود متوجّه گرديده ايشان را با اسبان سيراب گردانيد، و 

ن بن نمير را با لشكر انبوه به استقبال آن جناب به قادسيّه فرستاده بود، و حصين حر را با هزار سوار پيشتر ابن زياد حصي
 فرستاده بود.

چون وقت نماز ظهر داخل شد، حضرت حجّاج بن مسروق را فرمود اذان نماز گفت، چون وقت اقامت شد، سيّد شهدا با ازار 
در ميان دو لشكر ايستاد، حمد و ثناى حق تعالى به جا آورد و فرمود: ايّها النّاس من نيامدم و نعلين و ردا از خيمه بيرون آمد و 

هاى متواتر و متوالى و پيكهاى شما پياپى به من رسيده، و نوشته بوديد كه: البتهّ بيا بسوى ما بسوى شما مگر بعد از آنكه نامه



بر حق و هدايت مجتمع گرداند، اگر بر سر عهد و گفتار خود هستيد،  كه امامى و پيشوائى نداريم، شايد خدا ما را و شما را
 كارهيد، ايد و آمدن مراايد و پيمانها را شكستهپيمان خود را تازه كنيد و خاطر مرا مطمئن گردانيد، و اگر از گفتار خود برگشته
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 ند و جوابى نگفتند.گردم. آن غداّران زبان در كام خاموشى كشيدمن به جاى خود بر مى

حضرت مؤذّن را فرمود كه اقامت نماز گفت، و با حر گفت: اگر خواهى با لشكر خود نماز كن، حر گفت: من نيز در عقب شما 
كنم، حضرت امام حسين عليه السّلام پيش ايستاد و هر دو لشكر در عقب آن حضرت نماز كردند، بعد از نماز هر لشكر نماز مى

ند. چون وقت نماز عصر شد، باز حضرت پيش ايستاد و با هر دو لشكر نماز كرد، و بعد از نماز روى به جاى خود برگشت
اى ادا فرمود و گفت: ايّها النّاس اگر از خدا بترسيد و حقّ اهل حق را بشناسيد، موجب مبارك به جانب ايشان گردانيد و خطبه

لت و به علم و كمال و عصمت و جلالت موصوفيم سزاوارتريم به گردد، و ما كه اهل بيت رساخشنودى حق تعالى از شما مى
نمايند، و اگر در كنند و در ميان شما به جور و عدوان سلوك مىخلافت و امامت از اين گروه كه به ناحق دعوى رياست مى
 گفت: به خدا سوگندگردم. حر در جواب ايد برگشته است، بر مىجهالت و ضلالت راسخيد و رأى شما از آنچه به من نوشته

ها فرمائى به هيچ وجه خبرى ندارم، حضرت عتبة بن سمعان را فرمود: خرجينى كه نامهها و رسولان كه مىكه من از اين نامه
ها، وفا، حر گفت: من اطّلاعى ندارم بر اين نامههاى كوفيان بىدر آنجاست حاضر ساز. چون خرجين را آورد مملوّ بود از نامه

ام كه چون تو را ملاقات نمايم از تو جدا نشوم تا تو را به نزد ابن زياد برم، حضرت فرمود: تا ابن زياد مأمور شده و از جانب
 ام به اين مذلّت راضى نخواهم شد.زنده

پس اصحاب خود را حكم فرمود سوار شوند، چون هودجهاى حرم محترم را بر شتران بستند، حضرت پا در ركاب سعادت در 
سوار شدند، چون خواستند كه بر گردند، لشكر مخالف بر سر راه آمده مانع شدند، حضرت با حر خطاب كرد كه: مادرت آورد 

شدم، امّا در حقّ برد البتّه متعرضّ مادر او مىخواهى؟ حر گفت: اگر ديگرى نام مادرم را مىبه عزاى تو بنشيند از ما چه مى
 توانم آورد.بر زبان نمى مادر تو به غير از تكريم و تعظيم سخنى

كنم، خواهم تو را به نزد پسر زياد برم، آن جناب فرمود كه: من اطاعت تو نمىحضرت فرمود: مطلب تو چيست؟ حر گفت: مى
ا تو ام كه بدارم، و اينگونه سخنان در ميان ايشان به طول انجاميد، حر گفت: مأمور نشدهحر گفت: من نيز دست از تو بر نمى

 جنگ
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شوى، به راه ديگر به غير راه مدينه برو تا من حقيقت حال را به پسر زياد بنويسم، شايد كنم، اكنون كه به آمدن كوفه راضى نمى
 صورتى رو دهد كه من به محاربه چون تو بزرگوارى مبتلا نشوم.



ر شقاوت اثر نيز همراه شدند و حر به نزديك آن جناب به ضرورت از راه قادسيّه ميل به دست چپ كرد و روانه شد، و آن لشك
دهم كه با اين گروه مقاتله ننمائى كه كشته خواهى شد، حضرت فرمود: آن امام احرار آمد و گفت: يا حسين تو را سوگند مى

من ترسانى، كشته شدن در راه دين و شهيد شدن در خشنودى خداوند آسمان و زمين منتهاى آرزوى ماست، و مرا از مرگ مى
كنم و از كشته شدن پروا ندارم. چون حر دانست كه سخن او فايده ندارد و آن جناب در به امر خدا با اين منافقان مقاتله مى

مخالفت و مخاصمت ايشان مصمّم است، به لشكر خود ملحق گرديد، و با آن جناب همراه بودند تا آنكه حضرت در قصر بنى 
 .919مقاتل نزول فرمود

زين العابدين عليه السّلام منقول است كه چون خبر قرب آن امام مظلوم به ابن زياد رسيد، حرّ بن يزيد را با  و از حضرت امام
هزار سوار بر سر راه آن حضرت فرستاد، حر گفت: چون از خانه بيرون آمدم صداى منادى شنيدم كه سه نوبت مرا ندا كرد كه: 

ود و رتم كه: مادر حر به عزاى او نشيند، به جنگ فرزند حضرت رسول مىاى حر بشارت باد تو را به بهشت، من با خود گف
شنود، پس حر در وقت نماز ظهر به آن حضرت رسيد، آن جناب فرزند بزرگوار خود را فرمود اذان و اقامت بشارت بهشت مى

 براى نماز گفت: و حضرت پيش ايستاد و با هر دو گروه نماز كرد.

برابر آن حضرت آمد و گفت: السلام عليك يا بن رسول اللَّه و رحمة اللَّه و بركاته، حضرت جواب چون سلام نماز گفت: حر در 
سلام او گفت و پرسيد كه: تو كيستى اى بنده خدا؟ حر گفت: منم حرّ بن يزيد، حضرت فرمود: به جنگ ما آمده يا به يارى ما؟ 

برم به خدا از آنكه محشور شوم از قبر اند، و من پناه مىرستادهحر گفت: به خدا سوگند اى فرزند رسول خدا مرا به جنگ تو ف
 خود و موى پيشانى مرا بر پاى من بسته باشند، و دستم را در گردنم غل
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 ضرتشوى، حروى برگرد بسوى حرم جدّ خود كه كشته مىكرده باشند و مرا به رو در جهنّم اندازند، يا بن رسول اللَّه به كجا مى
 فرمود: از كشته شدن پروائى ندارم، و شهادت كه سرمايه سعادت ابدى است منتهاى آمال دوستان خداست.

اى افتاد پرسيد پس حضرت از آنجا روانه شدند و در قطقطانيّه نزول اجلال فرمودند، چون فرود آمدند نظر حضرت بر خيمه
است، حضرت كسى به نزد او فرستاد و او را پيغام داد كه: تو در درگاه كه: اين خيمه از كيست؟ گفتند: از عبد اللَّه بن حر حنفى 

اى، و اگر توبه نكنى خدا تو را بر آنها مؤاخذه خواهد كرد، اكنون تايب شو و مرا يارى خداوند جبّار نافرمانى و خطا بسيار كرده
ه ارى تو بيايم اوّل كسى كه از لشكر تو كشتسعادت گفت كه: اگر من به يكن تا جدّ من شفيع تو باشد در روز قيامت، آن بى

س از پى كام بر آن اسب كه او را نيافته باشم، و هيچخواهد شد من خواهم بود، و ليكن اسبى دارم كه هرگز به طلب كسى نرفته
 رمود: مرا بهدهم. حضرت روى مبارك از او برگردانيد و فمن نتاخته است مگر آنكه مرا نجات داده است، آن اسب را به تو مى

تو و اسب تو احتياجى نيست، و گمراه كنندگان روى مبارك از او برگردانيد و فرمود: مرا به تو و اسب تو احتياجى نيست، و 
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گيرم، و ليكن بگريز كه نه از براى ما باشى و نه بر ما، به درستى كه هر كه در واقعه ما حاضر گمراه كنندگان را ياور خود نمى
 .911افكندا نكند، حق تعالى او را بر رو در جهنّم مىباشد و يارى م

و به روايت اوّل: چون از قصر بنى مقاتل بار كردند و قدرى راه رفتند، سيّد شهدا را بر روى اسب خواب ربود، و بيدار شد سه 
را مشاهده كرد، از پدر بزرگوار  نوبت گفت: انّا للَّه و انّا اليه راجعون الحمد للَّه ربّ العالمين، حضرت على اكبر چون اين حالت

گويد كه: اين استعلام آن حال نمود، حضرت فرمود: در اين وقت بر روى اسب مرا خواب برد، ديدم كه مردى سوار است و مى
مقدار گفت: اى پدر بزرگوار چون ما گويد، آن امامزاده عالىآيد، دانستم كه ما را مىروند و مرگ روى به ايشان مىگروه مى

 .911رحقّيم از مرگ چه پروا داريم، حضرت او را دعا كردب

ابن قولويه از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون جناب امام حسين عليه السلّام از عقبه بطن بالا رفت به 
 شوم، گفتند:اصحاب خود فرمود كه: البتّه من در اين سفر كشته مى
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دريدند، و در ميان دانستى؟ فرمود كه: در خواب ديدم كه سگى چند بر من حمله آوردند و مرا مىكجا مىيا بن رسول اللَّه از 
 .911كردآنها سگى سياه سفيدى بود كه بيشتر بر من حمله مى

كشند، نشود تا مرا فرمود: پادشاهى براى بنى اميّه گوارا نمىبه سند ديگر از آن حضرت روايت كرده است كه آن امام مظلوم مى
و البتّه مرا خواهند كشت، چون مرا شهيد كنند ديگر اين امّت توفيق نماز به حق نخواهند يافت، و عطايا و غنايم به جور قسمت 
خواهد شد، و اوّل كسى را كه در اين امّت به علانيه و زجر و قهر به قتل آوردند من و اهل بيت من خواهيم بود، و بعد از من 

 .918محنت و عنا خواهند بود، تا قائم آل محمّد ظاهر شودبنى هاشم هميشه در 

گفت: در سفر كربلا پدر مظلومم مكرّر يحيى عليه السّلام و شيخ مفيد از امام زين العابدين عليه السّلام روايت كرده است كه مى
 يحيى عليه السّلام را براى فرمود: از پستى و خوارى دنيا نزد حق تعالى آن است كه سركرد و مىشهادت آن حضرت را ياد مى
 .912زن زناكارى به هديه فرستادند

 به روايت ديگر: سر مرا براى ولد الزنّائى به هديه خواهند فرستاد.
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 خواستند به جانببرگشتيم به روايت اوّل: چون صبح شد، فرود آمدند و نماز بامداد گذاردند، حضرت سوار شد و هر چند مى
نمودند تا آنكه به زمين كربلا رسيدند، حضرت پرسيد كه: اين زمين چه نام دارد؟ گفتند: اين مى ديگر بروند، لشكر حر ممانعت

هاى مباركش فرو ريخت و فرمود: اين گويند. چون امام مظلوم آن نام محنت انجام را شنيد، آب حسرت از ديدهرا كربلا مى
 .912هيدان كربلاستموضع كرب و بلا و محلّ محنت و عناست، و اين جاى ريختن خون ش

تاخت، چون به نزديك رسيد بر حضرت سلام نكرد و اى پيدا شد كه به تعجيل به جانب ايشان مىدر اين حال از دور سواره
نزد حر رفت و بر او سلام كرد و نامه ابن زياد را به او داد. چون نامه را گشود، آن ملعون نوشته بود كه: هر جا نامه من به تو 

 ا فرود آور و او را در بيابانى فرود آر كه آب و آبادانى نباشد، و كار را بر او تنگ گردان، و بايد كهبرسد، حسين ر
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اى. چون حر نامه آن لعين را خواند، مضمون نامه را در ميان لشكر آن پيك من خبر به من آرد كه تو اطاعت فرمان من كرده
اى؟ ن زياد را شناخت به او گفت: مادرت به ماتم تو بنشيند اين چه پيام است كه تو آوردهجناب ندا كرد، يزيد بن مهاجر پيك اب

 آن ملعون گفت:

اى و عار دنيا و نار ام، ابن مهاجر گفت: بلكه معصيت پروردگار خود كردهام و وفا به بيعت خود نمودهاطاعت امام خود كرده
فرمايد كه: گردانيدم ايشان را امامان امامان است كه حق تعالى در حقّ ايشان مى اى، و امام تو از آنعقبى براى خود مهيّا كرده

 شوند.خوانند مردم را بسوى آتش، و در روز قيامت يارى كرده نمىكه مى

 ،پس حر در آنجا فرود آمد، حضرت فرمود: بگذار كه در نينوا يا غاضريّه يا محلّ ديگر كه آب و آبادانى داشته باشد فرود آئيم
توانم كرد، زهير بن قين گفت: يا بن رسول حر گفت كه: امير اين مرد را فرستاده و حكمى كرده است، و مخالفت حكم او نمى

ه بعد از حدّ و احصا كاللَّه دستورى دهيد كه ما با ايشان مقاتله كنيم كه جنگ ما با ايشان آسانتر است از جنگ با لشكرهاى بى
 كنم.خواهم حجّت خدا را بر ايشان تمام كنم، و ابتداء به قتال ايشان نمىد: من مىاين خواهند آمد، حضرت فرمو

پس به ضرورت در آنجا فرود آمدند، و سرادق عصمت و جلالت را براى اهل بيت رسالت برپا كردند، و به قول جمعى روز 
 عضى روز هشتم ماه محرّم بود.، و به قول ب912چهارشنبه يا پنجشنبه دوّم هر ماه محرّم سال شصت و يكم هجرت بود

اى به حضرت اى به ابن زياد نوشت و حقيقت احوال آن حضرت را اعلام كرد، بعد از وصول نامه آن ملعون نامهپس حر نامه
اى به من نوشته است كه تو را مهلت ندهم تا اى، و يزيد نامهامام حسين عليه السّلام نوشت كه: شنيدم كه در كربلا فرود آمده

 تو بيعت بگيرم، يا تو را به نزد او فرستم. از
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 چون نامه آن شقى به آن حضرت رسيد و مطالعه فرمود، نامه را انداخت و فرمود كه:

شوند گروهى كه رضاى مخلوق را به سخط خالق خريدند. چون رسول جواب نامه را طلبيد، حضرت فرمود: نامه رستگار نمى
 هى بر اواو را نزد من جوابى نيست، و عذاب ال
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لازم گرديده است. چون اين خبر به آن لعين رسيد، آتش كفر و نفاقش مشتعل گرديد و عزم محاربه آن حضرت را جزم كرد، 
و تكليف امارت لشكر به عمر بن سعد كرد، و او در ابتدا امتناع نمود، چون قبل از آن ايالت رى را به او تفويض كرده بود گفت: 

شوى، رقم ايالت را به ما رد كن كه به ديگرى بدهيم. آن بدبخت به طمع ايالت رى، شقاوت ب محاربه حسين نمىهرگاه مرتك
 .912ابدى و عذاب سرمدى اختيار كرده قبول محاربه آن سيّد شهدا نمود، با چهار هزار نامرد روانه كربلا شد

اى به برادر خود محمّد بن حنفيهّ ه صحراى كربلا رسيد، نامهاز امام محمّد باقر عليه السّلام منقول است كه چون سيّد شهدا ب
اى است از حسين بن على بسوى محمّد بن على و هر كه نزد اوست از فرزندان هاشم، امّا بعد پس بدانيد كه نوشت كه: اين نامه

يم، و دانخرت را باقى و دائم مىترك زندگانى كرديم و دل بر شهادت گذاشتيم، و دنيا را چنان قرار داديم كه هرگز نبوده، و آ
 .913آخرت بر دنيا اختيار كرديم و السّلام

و به روايت اوّلى: چون حضرت امام حسين عليه السّلام را در كربلا فرود آوردند، آن امام مظلوم اصحاب خود را جمع كرد و 
 اى در نهايت فصاحت و بلاغت ادا نمود فرمود:خطبه

اند و بينيد، و دنيا از ما رو گردانيده و جرعه زندگانى به آخر رسيده، و مردم دست از حق برداشتهكار ما به اينجا رسيد كه مى
اند، هر كه ايمان به خدا و روز جزا دارد بايد كه از دنيا رو بتابد و مشتاق لقاى پروردگار خود گردد، زيرا كه بر باطل جمع شده

اى انى با ستمكاران و استيلاء ايشان براى مؤمنان بجز محنت و عنا ثمرهشهادت در راه حق، مورث سعادت ابدى است، و زندگ
 ندارد.

ار بود، هرآينه كشته شدن در راه تو بر بقاى ابدى دنيا اختيپس زهير بن قين برخاست و گفت: اگر دنيا هميشه براى ما باقى مى
 .919ه كنيمدانيم چگونه جان خود را از تو مضايقكرديم، هرگاه فناى دنيا را مىمى

 پس هلال بن نافع بجلى برخاست و گفت: يا بن رسول اللَّه! جدّ تو رسول خدا نتوانست
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كه محبّت خود را در دل مردم مستقر گرداند و ايشان را بر طاعت خود ثابت بدارد، و بسيارى از منافقان بودند كه او را وعده 
بودند، و پيوسته از منافقان اصحاب خود در محنت و عنا بود تا به سراى باقى ارتحال دادند و با او در مقام مكر يارى مى

نمودند، و پدر بزرگوار تو از ناكثان و قاسطان و مارقان كشيد آنچه كشيد تا به رحمت ايزدى واصل گرديد، و تو نيز امروز به 
خود ضرر رسانيده، و ما با نيّت درست و عزم صحيح اى، هر كه نكث عهد و خلع بيعت تو نمايد به اين گروه مبتلا گرديده
 م.كنيايم، و با دوستان تو دوستيم و با دشمنان تو دشمنيم، و آنچه فرمائى به جان قبول مىاختيار متابعت تو نموده

هاد جپس برير بن خضير برخاست و گفت: اى فرزند رسول خدا! حق تعالى به تو منّت نهاده است بر ما كه در پيش روى تو 
شوند گروهى كه فرزند پيغمبر خود را كنيم و اعضاى ما پاره پاره شود، و جدّ تو در روز جزا شفيع ما باشد، و رستگار نمى

ضايع گذارند و او را يارى ننمايند، اف باد بر ايشان، نخواهد بود در قيامت براى ايشان مگر عذاب اليم و حسرت و ندامت در 
 جحيم.

يشان را دعا كرد و بسوى اهل بيت و فرزندان و برادران خود به حسرت نظر كرد و دست به دعا پس حضرت سيّد شهدا ا
مايند، نبرداشت و گفت: خداوندا! ما عترت پيغمبر توايم، ما را راندند و آواره كردند از حرم جدّ خود، و بنى اميّه بر ما تعدّى مى

را بر گروه ستمكاران، پس فرمود: مردم همه بندگان دنيااند، و دين را بر خداوندا تو حقّ ما را از ايشان بگير، و يارى ده ما 
 .981گردانند؛ چون امتحانى به ميان آيد، دين داران و خدا طلبان بسيار كمندزبان خود جارى مى

عمر  ، پسچون روز ديگر شد، عمر بن سعد با چهار هزار منافق عنيد به كربلا رسيد و در برابر لشكر امام سعيد فرود آمدند
عروة بن قيس احمسى را طلبيد و خواست كه به رسالت به خدمت حضرت بفرستد، چون آن نامرد از آنها بود كه نامه به آن 

ثر از كردند زيرا كه اكگفت: به اين علّت ابا مىحضرت نوشته بودند، قبول رسالت نكرد، و به هر يك از رؤساى لشكر كه مى
 وشته بودند و حضرت را به عراقآنها بودند كه نامه به حضرت ن
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 باكى بود برخاست و گفت:حيا و بىطلبيده بودند. پس كثير بن عبد اللَّه كه ملعون شجاع بى

: آورم، عمر گفترسانم و سرش را براى تو مىهر رسالت كه به حسين دارى بگو تا من برسانم، و اگر خواهى او را به قتل مى
و ليكن برو به نزد او و بپرس كه براى چه كار به اين ديار آمده. چون آن ملعون متوجّه عسكر آن سرور شد  خواهماين را نمى

و اصحاب حضرت آثار شرارت از او مشاهده كردند، بر سر راه او رفتند و گفتند: حربه خود را بگذار و نزديك امام بيا، آن 
 ملعون قبول نكرد و بازگشت.
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فرستاد، چون به خدمت حضرت رسيد تبليغ رسالت آن لعين كرد، حضرت فرمود: اهل ديار شما  پس عمر قرّة بن قيس را
 گردم، چون اراده مراجعت كرد، حبيبخواهيد بر مىشمار به من نوشتند و به مبالغه بسيار مرا طلب كردند، اگر نمىهاى بىنامه

 بن مظاهر گفت:

اى و او را روى، و به بركت پدران او هدايت يافتهردانى و بسوى ظالمان مىگواى بر تو اى قرّه از اين امام به حق روى مى
سعادت گفت: جواب پيام او را ببرم و بعد از آن با خود فكرى بكنم، چون خبر حضرت را به عمر رسانيد، كنى، آن بىنصرت نمى

 عمر گفت: اميدوارم كه خدا مرا از محاربه و مقاتله او نجات دهد.

ه پسر زياد نوشت و حقيقت حال را عرض كرد، آن لعين بد اصل چون نامه را خواند گفت: اكنون كه چنگال ما بر اى بپس نامه
 .981كنيم؟! هرگز چنين نخواهيم كرداو بند شده است، او را رها مى

: بر حسين اى به عمر بنوشت كه، پس نامه981به روايت ديگر: آن ملعون راضى شد، و شمر بن ذى الجوشن او را پشيمان كرد
. چون جواب 988عرض كن كه او و اصحاب او با يزيد بيعت كنند، و بعد از آن آنچه رأيم بر آن قرار گيرد، چنان خواهم كرد

دانست كه احتمال ندارد كه حضرت به نامه به عمر رسيد، آنچه آن ملعون نوشته بود به خدمت حضرت عرض نكرد زيرا كه مى
 بيعت يزيد راضى شود.

 اد جواب نامه عمر را نوشت، به مسجد در آمد و اهل كوفه را طلبيد و برچون ابن زي

 222ص:

رورى پكنند، و رعيتايد كه با دوستان خود چه نوازشها مىمنبر بر آمد و گفت: ايّها النّاس شما آل ابو سفيان را امتحان كرده
گردانم و شما را به انعامات وافره امتياز دهم اگر به جنگ دشمن او دانيد، و مرا فرموده كه عطاهاى شما را مضاعف يزيد را مى

حسين برويد، پس اطاعت كنيد او را و به نوازشات و انعامات او اميدوار گرديد، پس از منبر به زير آمد، و دست به بذل اموال 
غداّر، دين خود را به دنيا فروختند و  دينانگشود، و مردم را امر كرد كه به معاونت عمر بن سعد روانه شوند، و اكثر آن بى

مرتكب آن امر شنيع گرديدند، پس اولّ كسى كه بيرون رفت شمر بن ذى الجوشن بود كه با چهار هزار كافر بيرون رفت، و يزيد 
 بن ركاب را با دو هزار كس فرستاد، و حصين بن نمير با چهار هزار كس فرستاد.

ه السّلام: عبد اللَّه بن حصين را با هزار سوار، و شبث بن ربعى با چهار هزار سوار، و به روايت حضرت امام زين العابدين علي
محمّد بن اشعث بن قيس را با هزار سوار فرستاد، و فرمانى براى عمر نوشت كه همه عسكر او را اطاعت كنند، و نوشت كه كار 

 د ميان عثمان و آب در روزى كه او را محصور كردند.را بر حسين تنگ گيريد، و حايل شويد ميان او و آب چنانچه حايل شدن
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و موافق بعضى از روايات معتبره: سى هزار سوار به تدريج نزد عمر جمع شدند، و ابن زياد نامه به عمر نوشت كه: از براى تو 
 ى.شود هر صبح و شام مرا خبر دهعذرى نگذاشتم در باب قلّت لشكر، بايد كه مردانه باشى، و آنچه واقع مى

و موافق اين روايت: اين جنود نامسعود در روز ششم محرّم در كربلا جمع شدند، حبيب بن مظاهر چون وفور لشكر مخالف را 
مشاهده كرد، به خدمت آن شاه كم سپاه آمد و عرض كرد كه: قبيله بنى اسد به ما نزديكند، اگر رخصت فرمائى من بروم و 

رخصت يافت، در ميان شب بسوى آن قبيله رفت و ايشان را به مواعظ شافيه به  ايشان را به نصرت شما دعوت نمايم. چون
جانب آن حضرت مايل گردانيد، و نود نفر از ايشان با خود برداشت كه به خدمت آن حضرت بياورد، در اين حال منافقى از 

بر سر راه آن جماعت فرستاد و با  آن قبيله اين خبر را به عمر رسانيد، آن ملعون چهارصد نفر را به سركردگى ازرق شامى
 ايشان مشغول محاربه شدند، چون مردم قبيله تاب مقاومت ايشان نياوردند، منهزم

 222ص:

 گرديدند، و حبيب به خدمت حضرت آمد و احوال ايشان را عرض كرد، حضرت فرمود:

 لا حول و لا قوّة الّا باللَّه.

بر سر آب فرات تعيين كرد كه اصحاب آن حضرت را از آب برداشتن مانع شوند، و تشنگى عمر عمرو بن حجّاج را با پانصد نفر 
بر اصحاب آن حضرت غلبه كرد، به خدمت آن امام غريب شكايت كردند، حضرت كلنگى بر گرفت و به عقب خيمه حرم 

اى زد، به اعجاز آن حضرت چشمهمحترم در آمد، و از پشت خيمه نه گام برداشت به جانب قبله و در آنجا كلنگ را بر زمين 
ها را پر كردند، پس آن چشمه ناپيدا شد از آب شيرين پيدا شد و آن حضرت با اصحاب از آن آب آشاميدند و مشكها و راويه

 و ديگر كسى اثرى از آن نديد.

ه آورد، چون نامه من بمى كند و آب بيرونام كه حسين چاه مىچون اين خبر به پسر زياد رسيد، به عمر نامه نوشت كه: شنيده
 اى از آب بچشند تا كشته شوند چنانچه عثمان را تشنه لب كشتند.تو رسد، كار را بر ايشان تنگ كن و مگذار كه قطره

چون بعد از رسيدن نامه، عمر كار را بر اهل بيت رسالت تنگ گرفت و عطش بر ايشان غالب شد، حضرت برادر خود عبّاس 
بيست پياده با او همراه كرد، و بيست مشك به ايشان داد كه از فرات پر كنند و به ايشان برسانند، چون  را طلبيد و سى سوار و

ام به كنار آب فرات رسيدند، عمرو بن حجّاج پرسيد كه كيستند؟ هلال بن نافع از اصحاب حضرت گفت: من پسر عمّ تو آمده
ت: واى بر من چگونه آب بياشامم و اهل بيت نبوّت و جگرگوشگان كه آب بياشامم، گفت: بياشام گوارا باد تو را، هلال گف

اند و اطاعت گوئى، امّا ما را امرى فرمودهاند، آن ملعون گفت: راست مىحضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تشنه
 صدا زد كه: بايد كرد. پس هلال اصحاب خود را صدا زد كه: زود آب برداريد، و ابن حجّاج اصحاب خود رامى

مگذاريد، و آتش محاربه مشتعل گرديد، و بزودى اصحاب حضرت مشكها را پر كردند و معاودت كردند و آسيبى به ايشان 
 نامند.نرسيد، به اين سبب حضرت عبّاس را سقّا مى



و بگويم، چند به ت پس حضرت امام حسين عليه السّلام عمر بن سعد را در ميان شب طلبيد كه: بيا در ميان دو لشكر تا سخنى
و حضرت با بيست نفر از لشكر خود جدا شد، و آن ملعون با بيست نفر جدا شد، چون يكديگر را ملاقات كردند، حضرت 

 اصحاب خود را
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فرمود كه دور شويد، و عبّاس و على اكبر را با خود نگاه داشت، و او نيز اصحاب خود را گفت دور شويد، و حفص پسر خود 
 و يك غلام خود را بازداشت.

سر دانى كه من كيستم، و پكنى و مىسعادت با من مقاتله مىسعادت گفت كه: اى بىپس حضرت براى اتمام حجّت، به آن بى
ترسى، و اعتقاد به روز جزا ندارى؟! بيا به جانب من و سعادت ابدى براى خود تحصيل كن و خود را از كيستم، آيا از خدا نمى

ترسم خانه مرا خراب كنند، حضرت فرمود كه: من از مال خود براى خود دى آخرت نجات ده، آن بدبخت گفت: مىعذاب اب
ترسم مزرعه مرا بگيرند، حضرت فرمود كه: من مزرعه نيكوتر از آن از مال خود در حجاز به تو كنم، گفت: مىاى بنا مىخانه

كند، روى مبارك از او گردانيد و ه موعظه در آن سياه دل كار نمىترسم. چون حضرت ديد كبدهم، گفت: بر عيال خود مى
فرمود كه: خدا تو را در ميان رختخواب به قتل رساند، و در آخرت تو را نيامرزد، اميد دارم كه تمتعّى از دنيا نبرى و بعد از من 

 .982نان جو نيز خوب استاز گندم عراق نخورى و كشته شوى، آن ملعون از روى استهزا گفت: اگر گندم نباشد، 

دارى، ىنمائى و شبها با او صحبت مام كه با حسين مدارا مىپس پسر زياد نامه ديگر به تأكيد و تهديد به عمر نوشت كه: شنيده
يد، اگر هاى ايشان بتازچون نامه من به تو رسد بايد كه بر ايشان بتازيد و ايشان را مهلت ندهيد، و بعد از كشتن، اسب بر بدن

آيد دست از امارت لشكر بدار، و چنين خواهى كرد نزد ما گرامى خواهى بود و تو را جزاى نيكو خواهيم داد، و اگر از تو نمى
 .982امارت سپاه را به شمر بگذار

ر مبه روايت شيخ مفيد: شمر اين نامه را براى عمر آورد در روز پنجشنبه يا جمعه نهم ماه محرّم، چون عمر نامه را خواند به ش
گفت: خدا تو را به بدترين جزاها جزا دهد كه تو نگذاشتى كه معامله به صلح انجامد، و حسين فرزند على بن أبي طالب است 

بايد كرد، و كشنده اين بزرگواران در دنيا و و هرگز راضى نخواهد شد كه مطيع پسر زياد گردد، به ناچار ما را با او مقاتله مى
كنى بكن و الّا لشكر را به من بگذار، آن دانم اگر اطاعت فرمان پسر زياد مىمر گفت: اينها را نمىعقبى اميد نجات ندارند، ش

 ملعون شقى براى محبّت دنياى دنى

 223ص:
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دانسته عذاب ابدى را بر خود گذاشت و شمر را سردار پيادگان لشكر كرد، و عسكر نامسعود و جنود نامعدود خود را امر كرد 
 ه اصحاب آن حضرت آوردند.كه رو ب

زيرا كه مادر بعضى از برادران آن حضرت از قبيله  -شمر به نزديك لشكرگاه سيّد شهدا آمد و گفت: كجايند فرزندان خواهر ما؟
: خواهى از ما؟ گفتپس جعفر و عبّاس و عثمان فرزندان امير المؤمنين عليه السّلام بيرون آمدند و گفتند: چه مى -او بودند

دهى و مادر شما از قبيله من است، من شما را امان دادم، ايشان گفتند: خدا تو را و امان تو را لعنت كند، ما را امان مىچون 
 دهى؟فرزند حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را امان نمى

مت آن حضرت آمد ديد كه چون خروش لشكر مخالفان بلند شد، زينب خاتون خواهر حضرت امام حسين عليه السّلام به خد
شنوى؟ آن امام مظلوم سر بر زانوى اندوه گذاشته به خواب رفته است، گفت: اى برادر اين صداهاى اهل جور و جفا را نمى

حضرت سر برداشت و فرمود: اى خواهر در اين وقت به خواب ديدم جدّم محمّد مصطفى و پدرم علىّ مرتضى و مادرم فاطمه 
جتبى را كه به نزد من آمدند و گفتند: اى حسين تو در اين زودى به نزد ما خواهى آمد. چون زينب زهرا و برادرم حسن م

خاتون اين خبر وحشت اثر را شنيد، طپانچه بر روى خود زد و فرياد وا ويلاه بلند كرد، حضرت فرمود: اى خواهر گرامى ويل 
 دشمنان را بر ما شاد مگردان.و عذاب براى تو نيست، براى دشمنان تو است، صبر كن و بزودى 

آيند، حضرت فرمود: اى برادر تو پس عبّاس به خدمت برادر بزرگوار خود آمد و عرض كرد كه لشكر مخالف روى به ما مى
برو و از ايشان سؤال كن كه مطلب ايشان چيست، پس عبّاس با بيست سوار استقبال ايشان نمود گفت: غرض شما از اين 

ريم كنيد شما را به نزد او بگفتند: حكم امير رسيده است كه بر شما عرض كنيم، اگر اطاعت امير مىحركت و شورش چيست؟ 
و الّا با شما جنگ كنيم، عبّاس گفت: درنگ نمائيد تا پيام شما را به خدمت امام خود برسانم. چون عبّاس پيام شوم آن ملاعين 

رمود: اى برادر اگر توانى ايشان را راضى كن كه محاربه را به فردا را به خدمت امام حسين عليه السّلام عرض كرد، حضرت ف
قرار دهند كه امشب وداع عبادت پروردگار خود بجا آورم، زيرا كه پيوسته خواهان و مشتاق نماز و تلاوت و استغفار و دعا و 

 ام، و يك شب را براى مناجات وعبادت بوده
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 شمارم.غنيمت مى تضرّع به درگاه قاضى الحاجات

چون عبّاس به نزد آن منافقان رفت و استدعاء مهلت يك شب نمود، مضايقه كردند تا آنكه از لشكر آن كافران خروش بر آمد: 
طلبد دهيد، و جگرگوشه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از شما مهلت يك شب مىاگر كافرى از شما مهلت طلبد مى

نمائيد، عمر در ميان لشكر شقاوت اثر ندا كرد كه: حسين و اصحابش را امشب مهلت داديم. جناب سيّد شهدا در مىو امتناع 
آن شب اصحاب گرام خود را جمع نمود، امام زين العابدين عليه السّلام گفت كه: من در آن وقت بيمار بودم، خود را بر زمين 

كنم خداوند خود را به نيكوترين ثناها، و گفت: ثنا مىبه اصحاب خود مىكشيدم تا به نزديك آن حضرت رسيدم شنيدم كه 
كنم بر آنكه ما را گرامى داشتى به پيغمبرى، و قرآن را كنم او را بر شدّت و رخا و نعمت و بلا، خداوندا تو را حمد مىحمد مى

هاى شنوا و دلهاى با نور و ضياء بخشيدى، پس به ما تعليم كردى، و دين خود را به ما عطا كردى، و ما را چشمان بينا و گوش



دانم اصحابى وفادارتر و نيكوكارتر از اصحاب خود، و اهل بيتى بگردان ما را از شكر كنندگان، امّا بعد به درستى كه من نمى
ده من نازل ش تر از اهل بيت خود، پس خدا شما را جزاى نيكو عطا كند از جانب من، و برشناستر و حقتر و شايستهپاكيزه

نمائيد، من شما را مرخّص گردانيدم و بيعت خود را از گردن شما گشودم و از شما توقّع نصرت و است حالتى كه مشاهده مى
معاونت و مرافقت ندارم، در اين وقت پرده سياه شب شما را فرو گرفته است، به هر طرف كه خواهيد برويد كه ايشان مرا 

 نمايند.د، چون مرا بيابند ديگرى را طلب نمىطلبند و با من كار دارنمى

شويم، خدا ننمايد به ما روزى در اين حال عبّاس و ساير برادران بزرگوار آن حضرت برخاستند و گفتند: هرگز از تو جدا نمى
 ماريم.شداريم و جان خود را فداى تو كردن از سعادت خود مىرا كه بعد از تو زنده باشيم، دست از دامان تو بر نمى

پس حضرت رو به اولاد مسلم بن عقيل آورد فرمود كه: شهادت مسلم شما را بس است، من شما را مرخّص گردانيدم به هر 
 طرف كه خواهيد برويد، آن سعادتمندان گفتند:

ا يارى خود ر اى فرزند رسول خدا، مردم چه گويند به ما هرگاه شيخ و بزرگ و سيدّ و فرزند بهترين اعمام خود و فرزند پيغمبر
 اى به كارنكنيم و در نصرت او شمشيرى و نيزه

 221ص:

روى، و جان و خون خود را فداى جان مكرّم و شويم تا برويم به هر جا كه تو مىنبريم، نه به خدا سوگند كه از تو جدا نمى
 چون تو امامى.خون محترم تو گردانيم و حقّ تو را ادا نمائيم، لعنت خدا بر زندگانى بعد از 

داريم و اگر چنين كنيم چه عذر نزد پروردگار خود پس مسلم بن عوسجه برخاست و گفت: آيا ما دست از يارى تو بر مى
هاى دشمنان تو فرو بريم، و تا دسته شمشير در هاى خود را در سينهشويم تا نيزهبگوئيم؟ نه به خدا سوگند كه از تو جدا نمى

اى نداشته باشيم كه با ايشان محاربه بنمائيم با سنگ با ايشان جنگ آوريم، و اگر حربهفان تو بر مىدست ماست دمار از مخال
ه ايم، به خدا سوگند كداريم تا خدا بداند كه حرمت پيغمبر او را در حقّ تو رعايت كردهخواهيم كرد، و دست از يارى تو بر نمى

س چگونه شويم، پدهند، از تو جدا نمىشويم و خاكستر ما را بر باد مىته مىشويم و سوخاگر بدانيم كه هفتاد مرتبه كشته مى
 از تو مفارقت نمائيم و حال آنكه يك كشته شدن است، و بعد از آن سعادت ابدى آخرت است كه نهايت ندارد.

وم، و و باز كشته ش پس زهير بن قين برخاست و گفت: به خدا سوگند كه من راضيم كه هزار مرتبه كشته شوم، و زنده شوم،
 هزار جان را فداى تو و اهل بيت تو كنم.

 .982و ساير آن سعادتمندان بر اين منوال سخن گفتند، و حضرت ايشان را دعا كرد
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به روايت ديگر: حضرت در آن وقت جاهاى ايشان را در بهشت به ايشان نمود، حور و قصور و نعيم موفور خود را مشاهده 
وارا نمود، و شربت شهادت بر ايشان گده گرديد، و به آن سبب الم نيزه و شمشير و تير بر ايشان نمىكردند و يقين ايشان زيا

 .982بود

از حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام منقول است كه چون لشكر مخالف حضرت سيدّ شهدا را احاطه كردند، حضرت 
ردم، اگر خواهيد به قبايل و عشاير خود ملحق شويد، و با اصحاب خود را جمع كرد و فرمود: من بيعت خود را بر شما حلال ك

 شمار را نداريد.اهل بيت و خويشان خود گفت: شما را نيز مرخّص گردانيدم، شما تاب مقاومت اين گروه بى

 پس جمعى از منافقان و مردم ضعيف الايمان مفارقت آن حضرت را بر سعادت ابدى

 221ص:

ند، و اهل بيت و خويشان و خواصّ اصحاب آن حضرت كه به قوّت ايمان و يقين از عالميان ممتاز اختيار كرده پراكنده شد
نمائيم و در حزن و اندوه و محنت و بلا با تو شريكيم، و قرب خدا را منوط به خدمت تو بودند گفتند: ما از تو مفارقت نمى

ام، پس بدانيد كه حق تعالى منازل شريفه و درجات د قرار دادهدانيم. حضرت فرمود: چون بر خود قرار داديد آنچه من بر خومى
بخشد مگر به كسى كه در راه او متحمّل مكاره عظيمه و شدايد مؤلمه گردد، بدانيد كه تلخ و شيرين دنياى فانى رفيعه را نمى

ار گردد، در آخرت فايز و رستگنظر به دار باقى مانند خوابى است كه كسى بيند و بيدار شود، و فايز و رستگار كسى است كه 
 .983شقى و بدبخت كسى است كه نعيم باقى آخرت را از دست بدهد

به روايت ديگر: در آن شب به محمّد بن بشر حضرمى گفتند: پسر تو را در سر حدّ رى اسير كردند، گفت: عوض جان او و 
يد فرمود: خدا تو را رحمت كند، من تو را خواهم، چون حضرت اين سخن را شنجان خود را هر دو از آفريننده جانها مى

گردانم كه بروى و فرزند خود را از قيد اسيرى رها كنى، آن سعادتمند گفت: درندگان مرا بدرند اگر از تو جدا شوم، مرخّص مى
 ارزيد و فرمود:پس حضرت پنج جامه به او عطا فرمود به هزار درهم مى

 .989اينها را براى رهائى فرزند خود بفرست

هاى حرم را به يكديگر متّصل برپا از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام منقول است كه حضرت در آن شب فرمود خيمه
كردند، و بر دور آنها خندقى حفر نمودند و از هيزم پر كردند كه جنگ از يك طرف باشد، و على اكبر را با سى سوار و بيست 

وف و بيم آوردند، پس اهل بيت و اصحاب خود را فرمود: از اين آب بياشاميد كه آخر پياده فرستاده كه مشك آب با نهايت خ
، و تمام آن شب را به 921هاى خود را بشوريد كه كفنهاى شما خواهد بودتوشه شماست، و وضو بسازيد و غسل كنيد و جامه
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عسكر سعادت اثر آن نور ديده خير  عبادت و دعا و تلاوت و تضرّع و مناجات به سر آوردند، و صداى تلاوت و عبادت از
 البشر بلند بود.

 به روايتى: در آن شب سى و دو نفر از لشكر عمر بد اختر به عسكر آن حضرت ملحق

 221ص:

اى براى شدند و سعادت ملازمت آن حضرت را اختيار كردند، و در سحر آن امام مطهّر براى تهيّه سفر آخرت فرمود كه نوره
تند در ظرفى كه مشك در آن بسيار بود، و در خيمه مخصوصى در آمده مشغول نوره كشيدن شدند، و در آن آن حضرت ساخ

وقت برير بن خضير همدانى و عبد الرّحمن بن عبد ربّه انصارى بر در خيمه محترمه ايستاده بودند و منتظر بودند كه چون آن 
نمودند، عبد الرّحمن گفت: اى ا عبد الرّحمن مضاحكه و مطايبه مىسرور فارغ شود، ايشان نوره بكشند، و برير در آن وقت ب

اين حالت  ام، و درداند كه من هرگز در جوانى و پيرى مايل به لهو و لعب نبودهبرير اين هنگام مطايبه نيست، برير گفت: خدا مى
را در بر خواهم كشيد، و به نعيم ابدى  دانم كه شهيد خواهم شد، و بعد از شهادت حوريان بهشتكنم به سبب آنكه مىشادى مى

 .921آخرت متنعّم خواهم گرديد

حضرت امام زين العابدين عليه السّلام فرمود: در آن شب مرض بر من مستولى گرديده بود، و عمّه من زينب خاتون به پرستارى 
د، و آن حضرت اسلحه حرب را من مشغول بود، و پدر بزرگوارم در خيمه ديگر بود، و مولاى ابو ذر در خدمت آن سرور بو

خواند: اى روزگار ناپايدار اف بر تو داد و در مقام يأس از دنيا و حبّ لقاى حق تعالى شعرى چند به اين مضمون مىترتيب مى
باد كه هرگز وفا نكردى با هيچ دوست و يار، چه بسيار مصاحب و يار در هر شهر و ديار به قتل آوردى، و از هيچ كس به بدل 

روم در پيش است. حضرت امام شوى، و بازگشت همه بسوى خداوند جليل است، و هر زنده را راهى كه من مىى نمىراض
زين العابدين عليه السّلام فرمود: چون من اين اشعار محنت آثار را از پدر بزرگوار خود شنيدم، دانستم كه بليّه نازل شده است 

ام فرو ريخت، سبب حال بر من متغيّر شد، و گريه بر من زور آورد و آب از ديدهو آن سرور تن به شهادت داده است، به اين 
 و ليكن براى اضطراب زنان صبر كردم.

تاب شد برجست و پاى برهنه به خيمه محترمه آن حضرت دويد، و انگيز را شنيد، بىچون زينب خاتون اين سخنان وحشت
ديدم، پدرم امير المؤمنين شهيد شد، نوشيدم و اين حالت را در تو نمىىشيون بر آورد كه: كاش امروز شربت حيات مرگ را م

 و مادرم

 228ص:

فاطمه زهرا از دنيا مفارقت كرد، و برادرم حسن مجتبى به زهر اهل جفا هلاك شد، و تو اكنون يادگار رفتگان و پشت و پناه 
 گردانى.بازماندگانى، و ما را از خود نااميد مى
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مظلوم از اضطراب پردگيان سرادق عصمت، قطرات عبرات از ديده حق بين باريد و فرمود: اى خواهر! با جان برابر آن امام 
مرا به  گذاشتندحلم و بردبارى پيشه كن، و شيطان را بر خود تسلّط مده، و بر قضاى حق تعالى صبر كن، و فرمود: اگر مى

گرداند كه راه چاره از تو منقطع ن گفت: اين بيشتر دل ما را مجروح مىافكندم، زينب خاتواستراحت خود را به مهلكه نمى
گذارى. كس و تنها در ميان اهل نفاق و شقاق مىنوشى، و ما را غريب و بىگرديده، و به ضرورت شربت ناگوار مرگ را مى

ن اقت چاك كرد و بيهوش افتاد، آپس دستهاى خود را بلند كرد و گلگونه خود را خراشيد و مقنعه را از سر كشيد و گريبان ط
امام غريب برخاست و آب بر روى خواهر گرامى خود پاشيد، چون به هوش بازآمد گفت: اى خواهر نيك اختر از خدا بترس 

ه مانند، و بچشند، و اهل آسمان باقى نمىو به قضاى حق تعالى راضى شو، و بدان كه همه اهل زمين شربت ناگوار مرگ را مى
گرداند، و او منفرد ميراند، و بعد از مردن مبعوث مىدّس حق تعالى همه چيز در معرض زوال و فناست، او همه را مىجز ذات مق

است در بقا، پدر و برادر و مادر من شهيد شدند، و همه از من بهتر بودند، و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ كه 
راى باقى رحلت فرمود؛ و بسيارى از اين مواعظ پسنديده براى آن نور ديده بيان اشرف خلايق بودند در دنيا نماند و به س

 فرمود.

دهم كه چون من از تيغ اهل جفا به عالم بقا رحلت نمايم، گريبان چاك پس وصيّت فرمود: اى خواهر گرامى! تو را سوگند مى
ى نموده و تهيّه سفر آخرت را راست كرد، و فرمود كه مكنيد و رو مخراشيد و وا ويلا مگوئيد، پس اهل بيت را فى الجمله تسلّ 

ها را پر از هيزم ها مسدود گردانيدند، و خندق دور خيمهطنابهاى خيمه را در ميان يكديگر كشيدند و راه تردّد را از ميان خيمه
 .921كردند، و مشغول نماز و عبادت و دعا و تلاوت گرديدند

م را خواب ربود و گريان از خواب بيدار شد و فرمود: در اين ساعت در خواب چون وقت سحر شد، امام حسين عليه السّلا
 ديدم كه سگى چند بر من حمله كردند و در آن ميان سگ

 222ص:

كرد، و گمان دارم كه آن كسى كه متوجّه قتل من شود پيس باشد، پس ديدم كه ابلقى بود كه زياده از ديگران بر من حمله مى
سول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با فوجى از ارواح مقدّسه به نزد من آمدند، و جدّم به من گفت: اى فرزند جدّم حضرت ر

جيل كشند، تعاند و انتظار روح مقدّس تو مىگرامى توئى شهيد آل محمّد، و اهل آسمانها و مقدّسان ملأ اعلا به استقبال تو آمده
ك ملكى از آسمان نازل شده و شيشه سبزى آورده است كه چون تو شهيد شوى، خون كن كه امشب نزد ما افطار نمائى، و اين
 .928تو را در آن شيشه كند و به آسمان برد

از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه چون صبح آن روز ميشوم طالع شد، آن امام مظلوم با اصحاب خود نماز صبح 
دهم كه امروز همه شما شهيد خواهيد ادت مآب خود گردانيد و فرمود: گواهى مىادا كرد، و بعد از نماز رو به جانب اصحاب سع
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شد به غير از على بن الحسين، پس از خدا بترسيد و صبر كنيد تا به سعادت شهادت فايز گرديد، از مشقّت و مذلّت دنياى فانى 
 .922رهائى يابيد

ال پرداخت، و مجموع لشكر قليل و عسكر جليل آن حضرت سى به روايت ديگر: آن امام مظلوم بعد از نماز به تهيّه صفوف قت
 .922و دو سوار و چهل پياده بودند

 .922به روايت ديگر: هشتاد و دو پياده

و از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام منقول است كه چهل و پنج سوار و صد پياده بودند، و جنود مردود مخالف به قول 
 . و از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه سى هزار نفر بودند.922ندمشهور بيست و دو هزار نفر بود

حضرت، زهير بن قين را در ميمنه لشكر سعادت اثر، و حبيب بن مظاهر را در ميسره مقرّر فرمود، و علم هدايت شيم را به 
رام محترم نيايند و جنگ از دست عبّاس برادر خود داد، و فرمود كه آتش در خندق افروختند كه آن كافران نزديك خيام گ

 طرف ديگر باشد، عمر بد اختر لشكر شقاوت اثر خود را مرتّب ساخت و ميمنه را به عمرو بن حجّاج،

 222ص:

و ميسره را به شمر بن ذى الجوشن سپرده، رايت قساوت علامت خود را به وريد مولاى خود داد، و عروة بن قيس را سر كرده 
بعى را سر كرده پيادگان گردانيد، و بعد از ترتيب لشكر عمر مردود به آن جنود سقر ورود با نهايت سواران، و شبث بن ر

 شرمى رو به سپاه ملائكه پناه آن مقرّب درگاه اله آوردند.بى

اوند دحيائى ايشان را مشاهده نموده، از روى رضا و تسليم دست نياز به درگاه خباكى و بىچون امام حسين عليه السّلام بى
عليم برداشت و اين دعا خواند: اللّهم أنت ثقتي في كلّ كرب، و رجائي في كلّ شدّة و أنت لي في كلّ أمر نزل بي ثقة و عدّة، كم 
من كرب يضعف عنه الفؤاد و تقلّ فيه الحيلة و يخذل فيه الصديق و يشمت فيه العدو، أنزلته بك و شكوته اليك رغبة منيّ اليك 

ه و كشفته، فأنت وليّ كلّ نعمة و صاحب كلّ حسنة و منتهى كلّ رغبة. چون آن اشقيا به خندق رسيدند و راه عمّن سواك ففرّجت
 .923را از آنجا مسدود يافتند، عنان كشيدند

از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام منقول است كه در اين حال ابن ابى جويريّه مزنى دست بر هم زد و ندا كرد كه: اى 
و اصحاب حسين بشارت باد شما را به آتش كه در دنيا براى خود بزودى آتش افروختيد، حضرت دعا كرد كه: خداوندا حسين 
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بزودى در دنيا به او عذاب آتش بچشان، ناگاه به اعجاز آن حضرت اسب آن ملعون رم كرد و او را در خندق انداخت و سوخت، 
 و از آتش دنيا به لهب عذاب جحيم واصل شد.

دهد ميم بن حصين را ندا كرد كه: اى حسين و اصحاب حسين نظر كنيد بسوى آب فرات كه بسان شكم ماهى روشنى مىپس ت
زند، به خدا سوگند كه يك قطره از آن نخواهيد چشيد تا جرعه ناگوار مرگ را بياشاميد، حضرت فرمود كه: او و و موج مى

وز از تشنگى هلاك گردان، پس در همان ساعت به اعجاز آن صدرنشين مسند پدر او از اهل جهنّمند، خداوندا اين ملعون را امر
 .929امامت و خلافت، بر آن لعين تشنگى غالب شد و از اسب در گرديد، و در زير سمّ اسبان لب تشنه به حميم جحيم رسيد

ز تشنگى هلاك كن و هرگز ميامرز، به روايت ديگر: عبد اللَّه بن حصين مثل اين ندا كرد، و حضرت دعا كرد كه: خداوندا او را ا
 راوى گفت: بعد از واقعه كربلا بيمار شد، من به

 222ص:

 آشاميد كه نفسش تنگبردند چندان مىكرد، چون آب به نزديك او مىعيادت او رفتم كه از شدّت عطش و تشنگى فرياد مى
 .921حالت بود تا به جهنّم واصل شدكرد، پيوسته در اين كرد و باز از عطش فرياد مىشد و قى مىمى

به روايت امام زين العابدين عليه السّلام پس محمّد بن اشعث كندى به نزديك لشكر آمد و گفت: اى حسين پسر فاطمه تو چه 
إِبْراهِيمَ وَ  آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى حرمت از رسول خدا دارى كه ديگرى ندارد؟ حضرت اين آيه را تلاوت نمود كه:

پس حضرت فرمود: به خدا سوگند كه محمّد از آل ابراهيم بود، و عترت  921آلَ عِمْرانَ عَلَى العْالَمِينَ* ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ
ز اهاديه از آل محمّدند، پس سر مبارك بسوى آسمان بلند كرد و گفت: خداوندا امروز به محمّد بن اشعث مذلّتى بنما كه بعد 

آن هرگز عزيز نگردانى او را، در همان ساعت او از لشكرگاه بيرون رفت و براى قضاى حاجت نشست، ناگاه عقربى را خدا بر 
 .921او مسلّط گردانيده كه او را گزيد، و او با عورت گشوده در عذره خود غلطيد تا روح پليدش به عذاب شديد رسيد

ه كرد، يزيد بن حصين همدانى به خدمت آن حضرت آمد و اجازت طلبيد چون تشنگى بر اهل بيت و اصحاب آن حضرت غلب
كه با آن كافران سنگين دل سخنى چند بگويد، چون رخصت يافت در برابر آن گروه شقاوت اثر آمد و گفت: ايّها النّاس به 

رساند ايشان را از عذاب او، درستى كه حق تعالى محمدّ را به حق و راستى فرستاد كه بشارت دهد مردم را به ثواب خدا، و بت
آشامند و شما و دعوت نمايد خلايق را بسوى خالق، و چراغ افروخته راه هدايت بود، اينك آب فرات سگ و خوك از آن مى
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م تا از دهيحيا در جواب گفتند كه: سخن بسيار مگو، او را آب نمىايد ميان آب و فرزند پيغمبر خود. آن سگان بىحايل شده
 .928ك شود چنانچه عثمان تشنه كشته شد.تشنگى هلا

د: اى، حضرت فرموبه روايت ديگر: شمر به كنار خندق آمد و گفت: اى حسين آتش دنيا را پيش از آتش آخرت اختيار كرده
 اى فرزند شبان بزودى معلوم خواهد شد كه توئى

 222ص:

تر تورى ده كه تيرى بر اين ملعون بيندازم كه اين از همه شقىسزاوار آتش جهنّم، مسلم بن عوسجه گفت: يا بن رسول اللَّه دس
 .922خواهم حجّت خدا را بر ايشان تمام كنمكنم مىاست و بر سر تير آمده است، حضرت فرمود: من ابتدا به قتال ايشان نمى

و فرزندان  ت ذريّت اهل بيتحيا از خدا بترسيد كه حرمپس برير بن خضير در برابر آن سپاه رو سياه رفت و گفت: اى گروه بى
اند، نسبت به ايشان چه اراده داريد؟ اند و ميهمان شما گرديدهحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به زمين شما در آمده

ويد شخواهيم ايشان را به دست پسر زياد دهيم كه آنچه خواهد نسبت به ايشان به عمل آورد، برير گفت: آيا راضى نمىگفتند: مى
هاى خود را كه مؤكّد به ايمان نوشته بوديد بر طاق نسيان كه برگردند به اوطان خود؟ واى بر شما اى اهل كوفه آيا پيمانها و نامه

نيم، اكنون كه كشرمان شما به اهل بيت پيغمبر خود نوشتيد كه: به ديار ما بيائيد كه جان خود را فداى شما مىگذاشتيد؟ اى بى
بنياد را بر ايشان مسلّط گردانيد؟! رعايت پيغمبر خود را در خواهيد پسر زياد بىكنيد و مىايشان مضايقه مى آمدند آب را از

 ايد شما، خدا شما را در قيامت سيراب نگرداند.كنيد؟! بد گروهى بودهحقّ فرزندان او چنين مى

للَّه كه بينائى من در ضلالت و كفر شما زياده شد، چون از ايشان جواب شافى نشنيد، رو از ايشان گردانيد و گفت: الحمد 
جويم بسوى تو از افعال ناپسند ايشان، خداوندا شمشيرهاى ايشان را به روى يكديگر برهنه گردان كه خداوندا بيزارى مى

 .922بزودى هلاك شوند و تو از ايشان خشمناك باشى. چون تيرها به او افكندند، برگشت و به خدمت حضرت آمد

چون اصرار آن اشرار را بر قتل اخيار مشاهده نمود، براى اتمام حجّت بر ايشان برخاست عمامه رسول خدا صلّى اللّه  حضرت
عليه و آله و سلّم را بر سر بست و شمشير آن جناب را حمايل كرد و بر اسب آن جناب سوار شد و در برابر لشكر اعدا آمد و 

دهم د، و در آخر خطبه به صداى بلند ايشان را ندا كرد كه: شما را به خدا سوگند مىاى در نهايت فصاحت و بلاغت ادا كرخطبه
 شناسيد؟ گفتند: بلى تو فرزندزاده رسول خدائى، فرمود كه: سوگندكه آيا مرا مى

 223ص:
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 دانيد كه جدّم حضرت رسالت پناه است؟ گفتند: بلى، فرمود:دهم شما را كه مىمى

دانيد كه پدرم على بن أبي طالب است؟ گفتند: بلى، فرمود: فاطمه دختر محمّد است؟ گفتند: بلى، فرمود: مى دانيد كه مادرممى
مزه دانيد كه حام خديجه دختر خويلد است كه پيش از جميع زنان اين امّت مسلمان شد؟ گفتند: بلى، فرمود: مىدانيد جدهّمى

 دانيد كه جعفر طيّار پرواز كننده در بهشت عمّ من است؟: مىسيّد شهدا عمّ پدر من است؟ گفتند: بلى، فرمود

رت ام و بر اسب آن حضام و عمامه آن حضرت را بر سر بستهدانيد كه شمشير رسول خدا را حمايل كردهگفتند: بلى، فرمود: مى
داناتر و بردبارتر بود و ولى و  دانيد كه پدرم پيش از جميع اين امّت اسلام آورد و از همه كسسوارم؟ گفتند: بلى، فرمود: مى

ايد و حال آنكه پدرم در قيامت مولاى هر مؤمن و مؤمنه بود؟ گفتند: بلى، فرمود: پس به چه جهت خون مرا بر خود حلال كرده
گروهى را از حوض كوثر دور خواهد كرد، چنانچه شتر بيگانه را از آب رانند، و لواى حمد در روز قيامت در دست جدّ من 

سخن  ايد ود بود؟ آيا نشنيديد كه جدّ من رسول خدا در حقّ من و برادر من گفت كه: بهترين جوانان بهشتند؟ اگر نشنيدهخواه
اند كنيد، از جابر انصارى و ابو سعيد خدرى و سهل ساعدى و زيد بن ارقم و انس بن مالك و ساير صحابه كه زندهمرا باور نمى

داريم دانيم و دست از تو بر نمىلاعين در جواب حجّتهاى شافى آن حضرت گفتند: همه را مىبپرسيد تا شما را خبر دهند. آن م
 .922تا با لب تشنه شربت مرگ را بچشى

پس حضرت دست بر ريش مبارك خود گرفت، و در آن وقت عمر شريف آن امام عالى مقام به پنجاه و هفت سال رسيده بود، 
ر هنگامى كه گفتند: عزير پسر خداست، و شديد شد غضب خدا بر نصارا در وقتى پس فرمود: شديد شد غضب خدا بر يهود د

 كه گفتند:

مسيح پسر خداست، و شديد شد غضب خدا بر مجوس در وقتى كه آتش پرستيدند به غير از خدا، و سخت شد غضب خداى 
ر بر اين گروه اشرار كه امام اخيار و تعالى بر هر گروه كه پيغمبر خود را شهيد كردند، و شديد خواهد شد غضب خداوند جبّا

 .922آوردندفرزند پيغمبر مختار را به قتل مى

 229ص:

كنم خداوندى را كه دنيا را آفريد و خانه فنا و نيستى گردانيد و اهلش را به روايت ديگر: آن حضرت در خطبه فرمود: حمد مى
از آن بازى خورد، و بدبخت كسى است كه مفتون آن گردد، به تغيير احوال ممتحن ساخت، پس فريب خورده كسى است كه 

د گرداند طمع كنندگان خوكند اميد اميدواران خود را، و نااميد مىپس فريب ندهد شما را اين دنياى غداّر، به درستى كه قطع مى
ايد، او را متوجّه خود گردانيدهايد بر خود، و غضب ايد براى امرى كه خدا را به خشم آوردهبينم شما را كه جمع شدهرا، و مى

ايد، پس نيكو بزرگوارى است پروردگار ما، و بد بندگانيد شما براى او، اوّل اقرار كرديد و از رحمت او خود را محروم ساخته
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بر شما  نايد براى كشتن ذريّه و عترت او، شيطابه فرمانبردارى او و ايمان آورديد در ظاهر به پيغمبر او، و اكنون جمعيّت كرده
 .923غالب گرديده است و ياد خدا را از خاطر شما محو كرده است، پس لعنت بر شما باد و بر ارادات شما باد

وفايان جفاكار غداّر، ما را در هنگام اضطرار به مدد و يارى خود طلبيديد، چون اجابت شما كرديم و به واى بر شما اى بى
ى ما كشيديد، و دشمنان خود را بر ما يارى كرديد، و از دوستان خدا دست هدايت و نصرت شما آمديم شمشير كينه بر رو

شان آنكه اميد رحمتى از ايآنكه ايشان عدالتى در ميان شما ظاهر كرده باشند، و بىبرداشتيد، و به دشمنان خود پرداختيد بى
الت چند كه شما را به مواعيد كاذبه اميدوار داشته باشيد، مگر مال حرامى چند كه در اين وقت براى مصلحت به شما دادند، و اي

 ساختند، و از ما جرمى صادر نشده نسبت به شما، و بدى از ما نرسيده به شما.

اهل بيت رسالت  سبب به قتلعداوتى و كينه و نزاعى شمشير كين از نيام انتقام بر كشيد، و بىواى بر شما چگونه توانستيد بى
ر سر خوان لئيمان جمع شديد و مانند پروانگان بيباكانه خود را بر آتش زديد، قبيح باد روهاى كمر بنديد، از بابت فوج مگس ب

شما اى گمراهان امّت، و ترك كنندگان كتاب، و متفرّقان احزاب، و پيروان شيطان، و ترك كنندگان خير الانام، و كشندگان اولاد 
ق كنندگان اولاد زنا به غير پدران، و ايذا كنندگان مؤمنان، و يارى پيغمبران، و هلاك كنندگان عترت و اوصياى ايشان، و الحا

 كنندگان ظالمان.

 221ص:

رك يارى وفائى و تآوريد، و بىكنيد، و فرزندان آن سيّد پيغمبران را براى ايشان به قتل مىواى بر شما فرزند حرب را يارى مى
است، و در طبع صغير و كبير شما راسخ شده است، و در دلهاى شما ريشه ائمّه و پيشوايان دين در ميان شما شايع گرديده 

ا بر اند، و خدا رشكنند عهدها و بيعتها و پيمانها را بعد از آنكه مؤكّد به ايمان گردانيدهدوانيده است، لعنت خدا بر آنها كه مى
 اند.خود گواه گرفته

مرا مردّد گردانيده است ميان كشته شدن و اختيار مذلّت نمودن،  -پسر زياد يعنى -به درستى كه ولد الزّناى فرزند آن ولد الزنّا
و هرگز نخواهد شد كه من خود را ذليل و اسير چنين كافرى گردانم، و صاحبان همّتهاى بلند و خصلتهاى ارجمند و ارباب 

كنند، به درستى كه من عذر خود را ر نمىنسبهاى فاخر و پروردگان دامانهاى طاهر هرگز مذلّت لئيمانه بر شهادت كريمانه اختيا
ظاهر گردانيدم و حجّت خدا را بر شما تمام كردم، و اينك با عدم سامان و قلّت اعوان با اين گروه قليل از بزرگواران رو به 

بعد از شهادت دانم كه همه شهيد خواهيم شد، و ليكن جدّم مرا خبر داده است كه گردانم، و مىآيم، و پشت از جهاد نمىشما مى
من به اندك زمانى به تيغ انتقام كشته خواهيد شد و به آرزوهاى خود نخواهيد رسيد، اكنون هر چه خواهيد بكنيد، من توكّل بر 

 ام و آنچه براى من مقدّر گردانيده به آن راضيم.خدا كرده

 -ايشان را به قحط مبتلا كن، و فرزند ثقيفپس رو به آسمان گردانيد و فرمود: خداوندا حبس كن از ايشان باران رحمت را، و 
هاى زهرآلود مرگ را به كام جان ايشان برساند، و احدى از ايشان را نگذارد را بر ايشان مسلّط گردان كه كاسه -يعنى مختار
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نان و يارى دشممگر آنكه انتقام من و خويشان و دوستان مرا از ايشان بخواهد، زيرا كه ايشان ما را فريب دادند و دروغ گفتند 
 ما كردند، خداوندا توئى پروردگار ما، بر تو توكّل كرديم، و بازگشت همه بسوى توست.

خواست كه در برابر آن حضرت آيد. چون نزديك بعد از اين سخنان فرمود: عمر بن سعد را براى من بطلبيد، و آن ملعون نمى
بنياد حرام زاده به تو خواهد ت رى و جرجان كه پسر زياد بىكشى به اميد حكومآن حضرت آمد، فرمود: اى عمر تو مرا مى

 داد؟ به خدا

 221ص:

سوگند كه هرگز آنها براى تو ميسّر نخواهد شد، و بعد از من زندگانى براى تو گوارا نخواهد بود، و پدران من مرا چنين خبر 
بينم كه در اين زودى سر نحس تو را واهى يافت، گويا مىاند، هر چه خواهى بكن كه بعد از من در دنيا و عقبى شادى نخداده

بر سر نيزه كرده باشند و در كوفه نصب كرده باشند، و كودكان بر آن سنگ زنند و نشانه خود گردانند. پس عمر بد گوهر در 
ابش به قدر يك لقمه ايد، او و اصحكشيد و چرا او را مهلت دادهخشم شد و رو به اصحاب خود گردانيد و گفت: چه انتظار مى

 .929بيش نيستند

به روايت ديگر: حضرت ندا كرد در ميان لشكر مخالفان كه: اى شبث بن ربعى، و اى حجّار بن ابجر، و اى قيس بن اشعث، و 
ها رسيده و صحراها سبز شده و لشكرها براى تو مهيّا گرديده، بزودى اى يزيد بن حارث، آيا شما ننوشتيد كه بسوى من كه ميوه

و  كند، دست از جنگ بداركنيم؟ قيس بن اشعث جواب داد و گفت كه: اكنون اين سخنان فايده نمىبيا كه همه تو را يارى مى
به حكم پسران عمّ خود راضى شود كه ايشان نسبت به تو بدى اراده نخواهند كرد، حضرت فرمود كه: نه به خدا سوگند كه خود 

گذارم. پس به آواز بلند ندا گردانم، و به رسم بندگان طوق اطاعت در گردن نمىان نمىدهم، و ذليل دو نرا به دست شما نمى
كرد كه: يا عباد اللَّه انّي عذت بربّي و ربّكم أن ترجمون، أعوذ بربّي و ربّكم من كلّ متكبرّ لا يؤمن بيوم الحساب، پس بسوى 

 .921شرمانه رو به آن بزرگواران آوردندد، و آن بىاصحاب گرام خود مراجعت نمود و تهيّه حرب مخالفان را درست كر

 چون حرّ بن يزيد ديد كه كار به محاربه انجاميد، به نزديك عمر بن سعد آمد و گفت:

اى عمر با اين مرد جنگ خواهى كرد؟ گفت: بلى چنان جنگ خواهم كرد كه سرها جدا شود و دستها بريده شود، حر گفت: آيا 
اضى شدم، و ليكن امير تو رشوى؟ عمر گفت: اگر اختيار با من بود راضى مىاو برداريد راضى نمى گويد كه دست ازبه آنچه مى

اى؟ گفت: نه، قيس گفت: روانه شد شود، پس حر به جاى خود برگشت و با قرّة بن قيس گفت كه: اسب خود را آب دادهنمى
خواهد به خدمت آن حضرت رود، من نيز با او رفيق مىدانستم كه رود اسب خود را آب دهد، و اگر مىو گمان كردم كه مى

 شدم، ناگاهمى
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 221ص:

 رود.ديدم كه به جانب لشكر امام حسين عليه السّلام مى

ن دانستم، ايترين اهل كوفه مىپس مهاجر بن اوس به او رسيد و ديد كه لرزه بر اندام او افتاده، مهاجر گفت: من تو را شجاع
اى، و ليكن خود را در ميان بهشت و جهنمّ نمايم؟ حر گفت: چنان نيست كه تو گمان كردهكه در تو مشاهده مىچه حالت است 

ام، و اگر مرا پاره پاره كنند يا بسوزانند اختيار جهنّم نخواهم كرد. پس مردانه اسب تاخت ام، و بهشت را اختيار كردهمتردّد كرده
كنم توبه مرا قبول كن، به درستى كه دلهاى دوستان تو را بترسانيدم و داوندا توبه مىو به خدمت سيّد شهدا شتافت و گفت: خ

فرزندان پيغمبر تو را در بيم افكندم، پس گفتم: يا بن رسول اللَّه منم كه نگذاشتم برگردى و تو را به اين مكان آوردم و ليكن 
 شود؟ل مىدانستم كه ايشان با تو چنين خواهند كرد، آيا توبه من قبونمى

كند، گفت: يا بن رسول اللَّه پس دستورى ده كه اوّل من به جنگ اين حضرت فرمود: بلى اگر توبه كنى خدا توبه تو را قبول مى
كافران بروم. چون دستورى يافت، رجزخوانان به معركه در آمد و لشكر مخالف را ندا كرد كه: اى اهل كوفه مادران شما به ماتم 

ايد و او را هاى دروغ خود طلبيديد و اكنون شمشير بر روى او كشيدهاين بنده شايسته بزرگوار را به وعده شما گرفتار شوند،
آشامند به او و اهل بيت او روا دهيد، و آب فرات را كه يهود و نصارا و مجوس و سگ و خوك مىرخصت برگشتن نيز نمى

 را از تشنگى روز قيامت نجات ندهد.داريد، چنين پاداش پيغمبر خود را داديد، خدا شما نمى

چون كافران او را نشانه تيرهاى خود كردند، به خدمت حضرت برگشت كه وداع كند، پس عمر نحس نجس تيرى در كمان 
گذاشت و به جانب عسكر امام مؤمنان انداخت و گفت: گواه باشيد كه اوّل كسى كه تير بسوى ايشان انداخت من بودم، پس به 

آن كافران تيرهاى شقاق از كمانهاى نفاق بسوى امام آفاق انداختند، و كم كسى از اصحاب آن حضرت ماند كه دفعه جمع يك
 .921در اين حمله مجروح نشد

و به روايتى ديگر: در اين حمله پنجاه نفر شربت شهادت از جام سعادت چشيدند و به ساير سعدا و شهدا ملحق شدند، حضرت 
 انه باشيد كه اين تيرهافرمود به اصحاب خود كه: مرد

 228ص:

 خواهم دستورىام، مىرسولان اين گروه غداّر است بسوى شما، پس حر گفت: يا بن رسول اللَّه چون اوّل من بر سر راه تو آمده
بر  اخواند و شجاعان معركه نبرد ردهى كه اولّ من در راه تو كشته شوم. چون رخصت يافت، به معركه قتال شتافت، رجز مى

 افكند، تا آنكه چهل نفر از ايشان را به جهنّم فرستاد.خاك هلاك مى
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، و چون اسبش را پى كردند 921و به روايت ديگر امام زين العابدين عليه السّلام: هيجده نفر از آن اشقيا را به درك جهنّم فرستاد
ه در آورده به خدمت آن حضرت آوردند، هنوز كرد تا او را از پا در آوردند، و اصحاب حضرت او را از معركپياده جنگ مى

 ريخت، امام حسين عليه السّلام دست مبارك بر روى او كشيد و فرمود:رمقى از حيات در او باقى بود و خون از رگهاى او مى

 .928چنانچه مادر تو تو را حر نام كرده است، در دنيا و عقبى آزادى. و گويند كه: ايّوب بن سرح او را شهيد كرد

كردند و طلبيدند، و آن امام مظلوم را وداع مىآمدند و رخصت جهاد مىبعد از آن يك يك از اصحاب آن حضرت مىو 
م، و اين آيه آئيفرمود: و عليك السّلام برو كه ما نيز بزودى از عقب تو مىگفتند: السّلام عليك يا بن رسول اللَّه، حضرت مىمى

يعنى: پس بعضى مرگ خود را در يافتند، و بعضى انتظار  922نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْديِلًا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى خواندرا مى
 .922كشند، و بدل نكردند دين خود را، و در دين خود ثابت قدم ماندندمى

به نصرت آن حضرت آمده بودند، و حضرت و موافق روايات معتبره بسيار: در آن وقت ميان آسمان و زمين پر شد از ملائكه كه 
 قبول نكرد و اختيار شهادت نمود.

 به روايت ديگر: جنّيان آمدند و عرض نصرت خود كردند، حضرت ابا نمود.

ترين اهل زمان بود، به عزم جهاد بيرون رفت پس برير بن خضير همدانى كه از عبّاد و زهّاد و بندگان شايسته ربّ العباد و قارى
 انان در برابر مخالفان ايستاد و گفت:و رجزخو

 نزديك من بيائيد اى كشندگان مؤمنان و اى قاتلان اولاد پيغمبران، پس سى نفر از ايشان

 222ص:

دهم را بر خاك هلاك انداخت و سرخ رو به روضه رضوان شتافت، گويند كه: يزيد بن معقل در برابر او آمد و گفت: گواهى مى
كنندگانى، برير گفت: بيا مباهله كنيم كه هر يك از ما و تو كه دروغگو باشيم به تيغ ديگرى كشته شويم، پس گمراهكه تو از 

يزيد ضربتى بر برير زد و اثر نكرد، و برير ضربتى بر سر آن لعين زد كه خودش را شكافت و به مغز سرش رسيد و بر زمين 
برير حمله آورد و او را شهيد كرد، و بعد از آن پشيمان شد، و پشيمانى سودى  افتاد، پس بحير بن اوس از اصحاب پسر زياد بر

 نداشت.
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پس وهب بن عبد اللَّه كلبى رخصت مبارزت طلبيد، و زن و مادر او همراه بودند، و مادر سعادتمند او در محاربه و مقاتله او را 
ا طعمه شمشير خود ساخت و بسوى مادر و زن خود كرد. چون به عرصه كارزار در آمد، گروهى از آن اشرار رترغيب مى

 برگشت و گفت:

شوم كه در يارى امام حسين عليه السّلام كشته اى مادر از من راضى شدى؟ آن نيك زن گفت: اى فرزند وقتى از تو راضى مى
 كس و غريب مگذار، مادر گفت:شوى، زنش گفت كه: ما را بى

فداى حسين كن، تا در روز قيامت نزد جدّ خود شفيع تو باشد. پس برگشت و در اى فرزند سخن او را مشنو و جان خود را 
درياى جنگ غوطه خورد و مردانه محاربه كرد تا نوزده سوار و دوازده پياده از آن اشقيا را به جهنّم فرستاد، پس دستهاى او 

گفت: پدر و مادرم فداى معركه شد و مى را قطع كردند. چون مادرش آن حال را مشاهده كرد. عمود خيمه را گرفت و متوجهّ
تو باد، براى حرم محترم حضرت رسالت جنگ كن تا شهيد شوى و سعادت ابدى دريابى، آن پسر نيك اختر هر چند مبالغه 

كرد، حضرت امام حسين عليه السّلام چون آن حالت را مشاهده كرد فرمود: خدا شما را كرد كه مادرش بر گردد قبول نمىمى
 اى فرو نگذاشتيد، اى زن صالحه برگرد كه بر زنان جهاد نيست.خير دهد كه در يارى اهل بيت رسالت دقيقهجزاى 

كرد، تاب شد به نزد او دويد و روى بر روى او گذاشت و خاك از روى او دور مىچون وهب شربت شهادت چشيد، زنش بى
 .922ره زد و او را به شوهرش ملحق ساختشمر در آن حال غلام خود را امر كرد كه عمودى بر سر آن بيچا

 222ص:

و در حديث حضرت امام زين العابدين عليه السّلام وارد شده است كه اين وهب اوّل نصرانى بود، او و مادرش بر دست حضرت 
 .922امام حسين عليه السّلام مسلمان شدند، چون به معركه رفت هفت هشت نفر از آن ملاعين را به قتل آورد

روايت ديگر: بيست و چهار نفر پياده و دوازده سوار از آن منافقان نابكار را طعمه تيغ آبدار گردانيد، چون از بسيارى جراحت  به
از كار ماند او را دستگير كردند و به نزد عمر بن سعد بردند، آن ملعون حكم كرد او را گردن زدند و سرش را در ميان لشكر 

شير او را گرفت و متوجّه لشكر مخالفان شد، حضرت فرمود: اى مادر وهب بنشين كه خدا آن حضرت انداختند، مادرش شم
جهاد را از زنان برداشته است، بشارت باد كه تو و پسر تو در بهشت با جدّ من محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ خواهيد 

 .923بود

خت و يك نفر از ايشان را هلاك كرد، پس عمود خيمه را به روايت ديگر: سر فرزند خود را برداشت بسوى لشكر مخالف اندا
برداشت و دو كس را به قتل آورد، حضرت فرمود: اى مادر وهب برگرد، آن نيك زن برگشت و گفت: خداوندا اميد مرا قطع 
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و آله و  كند، تو با پسرت در خدمت حضرت رسالت صلّى اللّه عليهمكن، حضرت فرمود: اى مادر وهب خدا تو را نااميد نمى
 .929سلّم خواهيد بود در اعلا درجه بهشت

گاه شد و مقاتله كرد تا كام خود را به شهد شهادت شيرين نمود، و بعد از او پس عمرو بن خالد ازدى متوجّه جنگ جنگ
كافران  نپسرش خالد بيرون رفت و جهاد كرد تا شهيد شد، بعد از او سعيد بن حنظله تميمى به شوق رياض جنان متوجّه قتال آ

 گرديد و بسيارى را به سراى جحيم فرستاد تا آنكه به درجه شهادت رسيد.

و بعد از او عمير بن عبد اللّه مذحجى شمشير كشيد و مردانه رو به كار زار آورد، و بسيارى از آن كفّار را به جهنّم واصل نمود، 
 فايز گرديد.تا آنكه به ضربت مسلم ضبابى و عبد اللَّه بجلى به سعادت شهادت 

 پس مسلم بن عوسجه كه از اكابر زهّاد و علماء و بزرگان اصحاب سيّد شهدا بود، به

 222ص:

عزم شهادت پا در ركاب سعادت گذاشت و قتال بسيار كرد و گروهى از كفّار را به جهنّم فرستاد. چون بر زمين افتاد، جناب 
سر او رفتند، هنوز رمقى از حيات او باقى بود، حضرت فرمود: خدا رحمت كند امام حسين عليه السّلام با حبيب بن مظاهر بر 

ار آئيم، حبيب گفت: بر ما دشوتو را از مسلم، تو به شهادت رسيدى و آنچه بر تو بود به جاى آوردى، و اينك ما از عقب تو مى
فت: خدا تو را به خير بشارت دهد، حبيب گاست ديدن تو بر اين حال، بشارت باد تو را به بهشت، مسلم با صداى ضعيف گفت: 

گفتم كه به آنچه خواهى وصيّت كنى، مسلم گفت كه: وصيّت من آن شدم، هرآينه مىاگر نه اين بود كه من نيز به تو ملحق مى
 ىاست كه دست از يارى اين بزرگوار بر ندارى تا جان خود را فداى او كنى، اين را گفت و روح شريفش به بال شهادت بسو

 آشيان قدس پرواز كرد.

پس كنيزك مسلم، شيون بر آورد كه يا سيّداه يا بن عوسجاه، چون صداى شيون او به گوش لشكر عمر نجس رسيد، از شادى 
 خروش بر آوردند، شبث بن ربعى به ايشان گفت:

كنيد، اين بزرگوارى بدل مىكشيد و عزّت خود را به ذلتّ مادرهاى شما به مرگ شما نشيند، به دست خود بزرگان خود را مى
 .921كنيد بسى مردانگيها در جهاد كافران كرده، و حقها بر اسلام و مسلمانان داردكه به كشتن او شادى مى

به روايت امام زين العابدين عليه السّلام: پس زهير بن قين بجلى، قدم در ميدان شهادت نهاد، و رجزها خواند و داد مردى بداد 
 .921كافران را به جهنّم فرستاد، تا آنكه شربت شهادت نوشيد، و به اعلاى درجات سعادت رسيد و نوزده نفر از آن
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به روايت ديگر: صد و بيست نفر از مخالفان را به قتل رسانيد، تا آنكه به ضربت كثير بن عبد اللَّه شعبى و مهاجر بن اوس تميمى 
ور نگرداند، و قاتلان تو را در دنيا و عقبى به بدترين عذابها به شهادت رسيد، پس حضرت فرمود: خدا تو را از رحمت خود د

 .921معذّب گرداند. و شهادت زهير بعد از اين روايت بر وجه ديگر مذكور خواهد شد

 و بعد از او حبيب بن مظاهر اسدى، قدم در ميدان جهاد نهاد و سى و يك نفر از آن

 222ص:

 .928اشقياء را به سقر فرستاد

ديگر: شصت و دو نفر از آن بدبختان را به دركات نيران فرستاد، تا آنكه حصين بن نمير او را به درجه رفيعه شهادت به روايت 
 رسانيد.

به روايت ديگر: بديل بن صريم او را شهيد كرد و سرش را بر گردن اسب خود آويخت چون داخل مكّه شد، پسر حبيب كه 
ز شهادت او خروشى از اصحاب آن حضرت برخاست، امام مظلوم فرمود: نزد خدا كودكى بود او را به قتل رسانيد، و بعد ا

 .922طلبمدانم جان خود را و جان حاميان اصحاب خود را، و مزد ايشان را از خدا مىمى

 دپس مالك بن انس كاهلى، قدم سعادت در ميدان شهادت نهاد و هيجده نفر از آن سنگين دلان را به سراى نيران فرستاد و خو
 سرخ رو به رياض بهشت شتافت.

 بعد از او زياد بن مهاجر كندى بر آن طاغيان حمله آورد و نه نفر ايشان را به قتل رسانيد و خود را به رياض جنان كشيد.

بعد از او هلال بن حجّاج در امواج حرب غوطه خورده و سيزده كس را به تيغ آبدار به اسفل درك نار فرستاد و خود را به 
 .922شهدا ملحق گردانيدساير 

به روايت ديگر: تا تير در تركش داشت، بسوى مخالفان انداخت، چون تيرهاى او تمام شد، دست به قائمه تيغ آبدار برد و سيزده 
نفر را به سقر فرستاد، پس دستهاى او را شكستند و او را دستگير كردند به نزد عمر نجس بردند، و به حكم آن ملعون او را 

 .922گردن زدند
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و بعد از او نافع بن هلال بيرون رفت و جمعى از ايشان را به قتل آورد، و مزاحم بن حريث او را شهيد كرد. چون در هر حمله 
دفعه ه يكبايد بشدند عمرو بن حجّاج با عمر نحس گفت كه: مصلحت در مبارزت نيست و مىجمع كثيرى از آن اشقياء نابود مى

دفعه حمله آوردند. پس شمر ى او را پسنديد و حكم كرد كه به مبارزت بيرون نرويد، همه يكبر ايشان حمله آوريد، عمر رأ
لعين با اصحاب خود بر ميسره لشكر سعادت اثر حمله كرد، و در لشكر آن حضرت سى و دو سوار بيش نمانده بودند، ايشان 

 قدم ثبات استوار داشتند،

 223ص:

گريختند، پس عمر حصين بن نمير را با پانصد تيرانداز به مدد شمر كردند ايشان مىه مىو بر هر طرف لشكر مخالف كه حمل
هاى حرم محترم به يكديگر متّصل بود و از يك جانب فرستاد، و نايره حرب مشتعل گرديد و تا ظهر جنگ كردند، چون خيمه

شرمى در آورند. چون متوجّه اين جرأت و بىتوانستند آورد، عمر حكم كرد كه سرادقات عصمت را از پا بيشتر حمله نمى
 ها در آمده بسيارى از ايشان را به جهنّم فرستادند.شدند، اصحاب حضرت از ميان خيمه

 ها زنند، حضرت فرمود:بعد از مشاهده اين حال، عمر حكم كرد كه آتش در خيمه

شود، و چنان شد. پيوسته اصحاب جانب مسدود مىها زنند كه چون چنين كنند، راه ايشان از اين بگذاريد كه آتش به خيمه
مود، و ده نشد از لشكر ايشان مىكوشيدند، و يك نفر از ايشان كه شهيد مىكبار اخيار آن حضرت در مقاتله آن اشرار كفّار مى

 نمود.شدند، هيچ نمىنفر و صد نفر كه از جنود نامعدود عمر مردود كشته مى

د شدند و خيرگى مخالفان زياده شد، ابو ثمامه صايدى به خدمت امام شهيد آمد و گفت: چون اصحاب آن حضرت بسيار شهي
ه خواهم كخواهم كه جان خود را فداى تو كنم و مىيا بن رسول اللَّه جانم فداى تو باد لشكر مخالف به تو نزديك شدند، و مى

ام نماز را شنيد، آهى سرد از سينه پردرد بر كشيد و سر نماز ظهر را با تو دريابم كه نماز وداع است. چون حضرت سيّد شهدا ن
به آسمان بلند كرد و فرمود: نماز را به ياد ما آوردى، خدا تو را از نمازگزارندگان گرداند، بلى اوّل وقت نماز است، از اين 

بن مظاهر  مقبول نيست، حبيبكافران مهلتى بطلبيد كه نماز را بجا آوريم. چون التماس كردند، حصين بن نمير گفت: نماز شما 
گفت: اى غداّر مكّار نماز فرزند سيّد ابرار مقبول نيست و نماز چون تو منافق نابكارى مقبول است؟! ابن نمير در خشم شد و 
بر حبيب حمله كرد، حبيب شمشيرى بر روى اسب او زد و آن ملعون از اسب در گرديد، حبيب خواست كه او را به قتل آورد، 

 هجوم آوردند و آن لعين را بيرون بردند. اصحاب او

و زهير بن قين و سعيد بن عبد اللَّه حنفى در پيش روى آن حضرت ايستادند و جان خود را فداى آن جان عالميان كردند، 
 حضرت با بقيّه اصحاب خود به جماعت نماز كردند

 229ص:



آمد آن دو بزرگوار به جان قبول لشكر مخالف بسوى آن حضرت مىاى كه از جانب به عنوان نماز خوف، و هر تير و نيزه
ت كن گفت: خداوندا تو لعنكردند، تا آنكه سعيد بن عبد اللَّه سعادتمند از بسيارى جراحت تير و نيزه بر زمين افتاد و مىمى

نما آنچه از الم يافتم در نصرت فرزند ايشان را مانند لعنت عاد و ثمود، خداوندا سلام مرا به پيغمبر خود برسان و او را اعلام 
دلبند او، خداوندا من يارى فرزندان پيغمبر تو كردم، مرا به رحمت خود اميدوار گردان. چون شهد شهادت نوشيد، سيزده تير در 

ماز ناند كه: حضرت را فرصت نماز جماعت ندادند و هر يك جدا بدن او بود به غير از جراحتهاى شمشير و نيزه، بعضى گفته
 كردند.

پس عبد الرّحمن بن عبد اللَّه يزنى پا به معركه مردانگى گذاشت و قتال كرد تا شهيد شد، بعد از او عمر بن قرطه انصارى جان 
كرد، و هر نيزه و شمشير و تيرى كه متوجّه آن امام خود را فداى سيّد شهدا كرد و در پيش روى آن حضرت ايستاد و جهاد مى

گذاشت كه به آن حضرت آسيبى برسد. چون از پا در آمد گفت: يا بن رسول اللَّه آيا وفا خريد و نمىه جان مىگرديد، بكبير مى
به عهد خود كردم؟ حضرت فرمود: بلى چون داخل بهشت شوم، تو در پيش روى من خواهى بود، اكنون رسول خدا را از من 

 رسم.سلام برسان و بگو كه من نيز بزودى مى

كرده ابو ذر غفارى كه غلام سياهى بود به خدمت آن حضرت آمد و رخصت جهاد طلبيد، حضرت فرمود: من تو آزاد « جون»
دهم كه برگردى، گفت: يا بن رسول اللَّه من در نعمت و رخا در خدمت شما به رفاهيّت گذرانيدم، اكنون كه هنگام را رخصت مى

خواهى كه من با اين روى سياه و حسب تباه و بوى بد شهيد شوم ه نمىشوم، يا بن رسول اللَّمحنت و بلاست از شما جدا نمى
شوم تا خون سياه خود را با خونهاى طيّب شما و سفيد رو و خوشبو داخل بهشت شوم، به خدا سوگند كه از شما جدا نمى

د شد. بعد از شهادت او، مخلوط گردانم. پس رخصت جهاد يافت و مردانه به مقاتله اعدا شتافت، و داد مردانگى داد تا شهي
حضرت بر سر او آمد و گفت: خداوندا روى او را سفيد گردان و بوى او را نيكو گردان و او را با نيكوكاران محشور ساز، و 

 ميان او و محمّد و آل محمّد جدائى مينداز.

 221ص:

كردند بعد از ده روز چون او را شهيدان را دفن مى از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام منقول است كه مردم آن قبيله كه
 .922دريافتند، به دعاى آن امام شافع، بوى مشك از او ساطع بود

و بعد از او عمر بن خالد صيداوى به خدمت آن حضرت آمد و گفت: يا بن رسول اللَّه مرا دستورى ده كه به اصحاب خود 
 شويم، آن سعادتمند جان گرامىكه در همين ساعت ما نيز به تو ملحق مى ملحق شوم و شهادت تو را نبينم، حضرت فرمود: برو

 در كف نهاد، و بعد از مقاتله بسيار به شهداى ابرار پيوست.

پس حنظلة بن اسعد شامى آمد و سپروار در پيش روى آن امام اخيار ايستاد، و تير و نيزه و شمشير آن كافران را بر روى و 
يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثلَْ يَوْمِ الْأَحْزابِ* مِثلَْ دَأْبِ قوَمِْ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذيِنَ  گفت:ز بلند مىسينه خود خريد، و به آوا
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، 923تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهُ يُريِدُ ظلُْماً لِلْعِبادِ* وَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ* يَوْمَ
يا قوم لا تقتلوا حسيناً فيسحتكم اللَّه بعذاب و قد خاب من افترى، و اينها نصيحتى چند است كه مؤمن آل فرعون با قوم فرعون 

د شد، مانند عذاب قوم نوح و عاد و ثمود و ترسم بر شما مثل آن عذابها كه بر امّتهاى گذشته وارگفت. يعنى: اى قوم من مىمى
ترسم بر شما از عذاب روز قيامت، روزى خواهد ستمى براى بندگان خود، اى قوم من مىآنها كه بعد از ايشان بودند، و خدا نمى

مستأصل اى نباشد، اى قوم مكشيد حسين را پس دارندهكه رو از محشر بگردانيد بسوى جهنمّ و شما را از عذاب خدا نگاه
 گرداند خدا شما را به عذاب عظيم، به تحقيق كه نااميد كسى است كه بر خدا افترا بندد.

پس امام حسين عليه السّلام گفت: اى پسر اسعد خدا تو را رحمت كند، ايشان مستوجب عذاب شدند در هنگامى كه نصيحت 
مستحقّ عذاب اليم نباشند كه بزرگان دين را به قتل آوردند،  تو را قبول نكردند، تو را و اصحاب تو را دشنام دادند، اكنون چگونه

 شوم؟ حضرترسم و به برادران خود ملحق نمىحنظله گفت: فداى تو شوم آيا به ثواب خدا نمى

 221ص:

ه زوال لكى كروى بسوى مفرمود: برو كه براى تو در آخرت مهياّ گرديده است آنچه بهتر است از دنيا و آنچه در دنياست، و مى
ندارد، حنظله گفت: السّلام عليك اى فرزند رسول صلوات بر تو باد و بر اهل بيت تو، خدا جمع كند ميان ما و ميان تو در 
بهشت جاويد، حضرت گفت: آمين، و آن سعادتمند در درياى حرب غوطه خورد و به سعادت شهادت فايز گرديد و از مهالك 

 .دنيا خود را به ساحل نجات كشيد

پس سويد بن عمرو كه به شرافت حسب و كثرت نماز و عبادت معروف بود، قدم در ميدان نبرد گذاشت و مقاتله بسيار كرد، تا 
 آنكه از بسيارى جراحت در ميان كشتگان افتاد.

 يد شد.چون شنيد كه آن امام مظلوم شهيد شد، كاردى از موزه خود بيرون آورد و به نيمه جانى كه داشت جهاد كرد تا شه

پس يحيى بن سليم مازنى به پاى مردى در معركه دويد و رخت از سراى فانى به بهشت جاويد كشيد، بعد از او قرّة بن ابى قرّه 
غفارى قدم اخلاص در ميدان سعادت نهاد، و بعد از محاربه بسيار شهد شهادت چشيد، و بعد از او عمر بن مطاع جعفى به آب 

 ت مخالفان انداخت و جان در راه پيشواى اهل ايمان در باخت.تيغ آبدار آتش در خرمن حيا

و بعد از او حجّاج بن مسروق پاى جلادت در ميدان سعادت نهاد و بسيارى از كافران را به اسفل درك نيران فرستاد و خلعت 
حق بسيار به ساير شهدا ملسعادت پوشيد و شربت شهادت نوشيد، بعد از او جنادة بن حارث رو به ميدان آورد و بعد از محاربه 

 شد، و بعد از او عمر بن جناده به شرف شهادت فايز گرديد، و بعد از او عبد الرّحمن بن عروه شربت شهادت نوشيد.

و بعد از او عابس بن شبيب شاكرى با شوذب مولاى خود گفت كه: اى شوذب چه در خاطر دارى؟ گفت: مقاتله خواهم كرد 
اى برو به خدمت امام عليه السّلام و از او رخصت ن به تو گمان نداشتم، چون اين سعادت يافتهتا كشته شوم، عابس گفت: م
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بطلب و عهد خود را تازه كن، و مهيّاى سفر آخرت شو كه امروز روزى است كه بايد حسب المقدور در تحصيل اجر آخرت 
پيش داريم. پس عابس به قدم اخلاص و يقين و  سعى نمائيم، زيرا كه بعد از اين عملى نخواهد بود، و حساب روز جزا در

 ايمان به خدمت امام مؤمنان آمد و گفت: يا بن

 221ص:

به  توانستم دفع نمايم كشتن و ستم را از توكس از خويش و بيگانه نزد من از تو عزيزتر نيست، و اگر مىرسول اللَّه امروز هيچ
ه بر گيرم كنمايم، و تو را گواه مىكنم و تو را وداع مىكردم، بر تو سلام مىنه مىچيزى كه نزد من از جان عزيزتر باشد، هرآي

طريقه حقّ تو و پدر تو ثابتم، اين را گفت و شمشير از غلاف كشيد و مانند شير، رو به اهل خلاف آورد. ربيع بن تميم گفت 
ها مشاهده كرده بودم، مكرّر شجاعت او را در معركه آيد وكه: من چون ديدم كه او با تيغ برهنه خشمناك رو به لشكر ما مى

ان آيد، مبادا كه كسى برابر او رود، پس آن نامردگفتم: ايّها النّاس اين پسر شبيب است، شير بيشه شجاعت كه بسوى شما مى
 نمايد،نمى كس جرأت نكرد كه بيرون رود، چون عمر ديد كه كسى جرأت مبارزت اوترسيدند، و هر چند مبارز طلبيد هيچ

گفت: او را سنگباران كنيد. چون عابس نامردى ايشان را مشاهده كرد، تن به كشتن داده خود و زره را انداخت و مانند شير 
ا آنكه گريختند تآورد زياده از دويست نفر پيش او مىژيان با تن برهنه بر آن روباه صفتان حمله كرد، و به هر طرف كه رو مى

به سنگ جور و جفا بدنش را خسته كردند. چون از مجادله عاجز شد، سرش را به تيغ كين جدا كردند، و  حياآن نامردان بى
 توانست كشت، به جراحتام، عمر گفت: او را يك كس نمىگفتند: من كشتهچندين كس بر سر او نزاع كردند كه هر يك مى

 همه لشكر كشته شد.

ايم ت آن شاه شهدا آمدند و گفتند: السّلام عليك يا ابا عبد اللَّه، به خدمت تو آمدهپس عبد اللَّه و عبد الرّحمن غفارى به خدم
كه جان خود را فداى تو كنيم، حضرت فرمود: مرحبا پيش بيائيد و مهيّاى شهادت شويد، به نزديك آمدند و قطرات اشك 

به خدا سوگند كه اميدوارم كه بعد از يك حسرت از ديده باريدند، حضرت فرمود: اى فرزندان برادر سبب گريه شما چيست؟ 
مآل  كنيم و ليكن بر حال خيرساعت ديگر ديده شما روشن و دل شما شاد باشد، گفتند: فداى تو شويم بر حال خود گريه نمى

زا دهد جتوانيم دفع شرّ ايشان از تو بكنيم، حضرت فرمود: خدا گرييم كه مخالفان از همه طرف به تو احاطه كردند و نمىتو مى
شما را به اندوهى كه بر حال من داريد بهترين جزاهاى پرهيزكاران، پس آن حضرت را وداع كردند و بسوى ميدان روان شدند، 

 و سرهاى خود را در راه آن سرور درباختند، و

 228ص:

 سر عزّت بر اوج رفعت افراختند.

داشت در نهايت صلاح و سداد و قارى قرآن بود: از خدمت چون اكثر اصحاب آن حضرت شهيد شدند، آن حضرت غلام تركى 
حضرت مرخّص شد و خود را بر صف سپاه مخالفان زد و بسيارى از آن سياه رويان را بر خاك هلاك افكند، و آخر به تيغ 

 گذاشت، ظلم و عدوان بر زمين افتاد. چون حضرت بر سر او آمد، بر او گريست و روى مبارك خود را بر روى آن سعادتمند
 او چشم گشود و نظر بر روى نورانى آن امام عالميان افكند، تبسّمى كرد و مرغ روحش به رياض جنان پرواز نمود.



پس زياد بن شعثا به ميدان تاخت، و هشت تير كه داشت بسوى لشكر مخالفان انداخت، و به آن تيرها پنج منافق را به جهنّم 
 فرمود كه:مىانداخت حضرت فرستاد، و هر تير كه مى

 خداوندا تيرش را بر نشانه آشنا كن، و در عوض آن بهشت را به او عطا كن.

پس ابو عمرو نهشلى كه از عبّاد و زهّاد و قاريان قرآن بود، خود را بر صف مخالفان زد و جماعت بسيار از ايشان را هلاك 
عبد اللَّه به خدمت آن حضرت آمدند و رخصت جهاد كرد، و عامر بن نهشل او را شهيد كرد. پس سيف بن الحارث و مالك بن 

 .929يافتند و بسوى بهشت شتافتند

چون به غير اهل بيت رسالت و خويشان و اقارب گرام آن امام عالميان كسى نماند، اهل بيت و اولاد امجاد آن حضرت و اولاد 
بن أبي طالب و اولاد عقيل جمع شدند و يكديگر را امير المؤمنين عليه السّلام و اولاد امام حسن عليه السّلام و اولاد جعفر 

وداع كردند و عازم حرب شدند، اولّ كسى از ايشان كه ابتدا به مقاتله كرد عبد اللَّه پسر مسلم بن عقيل بود، از ابن عمّ بزرگوار 
 .931خود دستورى يافته پا در ميدان نهاد و رجزى چند ادا كرد

 .931ين عليه السّلام: سه نفر از آن كافران را به قتل آوردبه روايت ديگر حضرت امام زين العابد

و به روايت ديگر: در سه حمله نود و هشت نفر از آن اشقيا را به سراى سقر فرستاد، تا آنكه عمرو بن صبيح و اسد بن مالك 
 .931او را شهيد كردند

 222ص:

تيرى بسوى او انداخت كه دست و پيشانى نورانى آن سيدّ  و به روايت ديگر: دست خود را بر سر مبارك گذاشت ناگاه نامردى
 .938بزرگوار را بر هم دوخت

 -مبه روايت امام محمّد باقر عليه السّلا -أبو الفرج روايت كرده است كه مادر عبد اللَّه رقيّه صبيّه امير المؤمنين بود، و بعد از او
در، جمعى از آن بد بختان را به قتل آورد، و به ضربت ابو جرهم گاه در آمد و به طلب خون برامحمد برادر او به جنگ جنگ

 اسدى و لقيط بن اياس جهنى شربت شهادت نوشيد.
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پس جعفر پسر عقيل رجزخوانان به معركه در آمد و پانزده نفر از آن مخالفان را بر خاك هلاك انداخت، به روايت ديگر: دو 
 .932او را به درجه شهادت رسانيدنفر را به قتل رسانيد، پس بشر بن حوط همدانى 

 .932به روايت امام محمّد باقر عليه السّلام عروة بن عبد اللَّه خثعمى او را شهيد گردانيد

پس عبد الرّحمن پسر عقيل پا در ميدان سعادت نهاد و هفده سوار از آن كافران غداّر را به درك اسفل نار فرستاد، و به ضربت 
 .932ت پوشيدعثمان بن خالد جهنى خلعت شهاد

به روايت ديگر: بعد از او عبد اللَّه پسر عقيل به معركه در آمد و جمعى را به قتل رسانيد، و به ضربت عثمان بن خالد و بشر بن 
 .932حوط به منزله شهادت رسيد

ه سر بپس محمّد پسر ابو سعيد بن عقيل به ميدان در آمد، و بعد از كشتن جمعى به تير لقيط بن ياسر جهنى عمر شريفش 
 .933آمد

 .939اند كه على پسر عقيل نيز در آن صحرا به شهدا ملحق گرديدبعضى روايت كرده

چون نوبت به اولاد جعفر طيّار رسيد، اولّ محمّد پسر عبد اللَّه بن جعفر، قدم شجاعت در ميدان سعادت نهاد و ده نفر از آن 
شربت شهادت نوشيد، پس عون برادر بزرگ او به معركه در آمد و سه اشقيا را به جهنّم فرستاد، و به تيغ عامر بن نهشل تميمى 

 سوار و

 222ص:

 .991هيجده پياده را زهر ممات چشانيد، و به تيغ عبد اللَّه بن بطّه شهد شهادت نوشيد

 .991به روايتى ديگر: عبد اللَّه برادر ايشان نيز در آن صحرا به درجه شهادت رسيد
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درخشيد و هنوز به حدّ بلوغ نرسيده سن عليه السّلام كه چهره مباركش مانند آفتاب تابان مىپس قاسم پسر حضرت امام ح
بود، به نزد عمّ بزرگوار آمد و رخصت جهاد طلبيد، حضرت امام شهدا او را در بر كشيد و آن قدر گريست كه نزديك شد 

فرمود تا آنكه بر پاى نمود حضرت مضايقه مىمىمدهوش گردد، و هر چند آن امامزاده بزرگوار در طلب رخصت جهاد مبالغه 
عمّ بزرگوار افتاد و چندان بوسيد و گريست و استغاثه كرد تا از امام حسين عليه السّلام رخصت حاصل كرد و به ميدان در آمد 

ه حيا را ببى و عرصه قتال را از نور جمال خود روشن كرد، و با آن خردسالى در يك حمله سى و پنج نفر از آن سنگين دلان
 عرصه فنا فرستاد.

راوى گويد كه: من در ميان لشكر عمر بودم كه ديدم كودكى از لشكر امام حسين عليه السلام جدا شد و متوجّه لشكرگاه گرديد، 
ود، در ب تابيد، و پيراهنى و ازارى پوشيده بود و دو نعل در پا كشيده بود، و بند نعل راست او گسيختهو نور از جبين مبين او مى

روم تا او را به قتل آورم، گفتم: سبحان اللَّه آيا دل تو تاب آن دارد كه آن حال عمر پسر سعد ازدى گفت: به خدا سوگند كه مى
گشايم به دفع آن، و اين گروهى كه او را در ميان بر او ضربت بزنى، به خدا سوگند كه اگر بر من تيغى حواله كند دست نمى

زاده مطهّر زد كه بر رو در افتاد و فرياد افى است، پس آن ملعون بد گهر اسب تاخت و ضربتى بر سر آن اماماند او را كگرفته
كرد كه: وا عماّه مرا درياب، ناگاه ديدم كه امام حسين عليه السلّام مانند عقاب آمد و صفها را شكافت، چون شير خشمناك بر 

زاده مظلوم كرد، آن لعين دست پيش آورد، حضرت دست او را قاتل آن امام باك حمله كرد و تيغى حواله عمرآن كافران بى
جدا كرد، آن ملعون فرياد زد لشكر اهل نفاق جمع شدند كه آن ملعون را از دست حضرت رها كنند، جنگ در پيوست و آن 

 ملعون كشته شد، و آن طفل معصوم در زير اسبان مخالفان كوفته شد.

 ور كرد، بر سر فرزند برادر گرامى خود آمد ديد كه پا برچون حضرت آن كافران را د
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هاى مباركش جارى شد و گفت: به خدا سوگند كه سايد و عزم پرواز اعلا عليّين دارد، و جوى اشك حسرت از ديدهزمين مى
اند از رحمت خود آنها را كه تو را به بر عمّ تو گران است كه تو او را به يارى خود بطلبى و يارى تو نتواند كرد، خدا دور گرد

را بر  اشقتل آوردند، و واى بر گروهى كه پدر و جدّ تو خصم ايشان باشند، پس حضرت آن شهيد معصوم را برداشت و سينه
كشيد، و او را برد تا در ميان كشتگان اهل بيت خود انداخت و گفت: خداوندا سينه خود گذاشت، و پاهاى او را بر زمين مى

شندگان ما را بكش، و جمعيّت ايشان را پراكنده گردان، و احدى از ايشان را مگذار، و هرگز ايشان را ميامرز، پس فرمود: اى ك
پسر عمّان من و اى اهل بيت و برادران من صبر كنيد كه بعد از اين روز ديگر مذلّت و خوارى نخواهيد ديد، و به عزّت و 

 .991سعادت ابدى خواهيد رسيد
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، و 998زاده شهيد، سه نفر از آن كافران عنيد را به عذاب شديد فرستادت حضرت امام زين العابدين عليه السّلام: آن امامبه رواي
 اند، و قصّه دامادى او در كتب معتبره به نظر فقير نرسيده است.زياده نيز روايت كرده

غ آبدار چهارده نفر از آن كافران غداّر را به درك اسفل نار پس عبد اللَّه پسر امام حسن عليه السّلام قدم در معركه نهاد و به تي
ر مقدار ضربتى زد، و شربت شهادت نوشيد و به پدفرستاد، و بعد از مقاتله بسيار هانى بن ثبيت حضرمى بر آن امام زاده عالى

عبد اللَّه را به درجه شهادت . و به روايت امام محمّد باقر عليه السّلام حرملة بن كاهل 992و جدّ بزرگوار خود ملحق گرديد
 ، و شهادت او به روايتى ديگر بعد از اين مذكور خواهد شد.992رسانيد

پس أبو بكر فرزند امام حسن عليه السّلام به معركه قتال شتافت و گروهى از آن مخالفان را بر خاك هلاك انداخت، تا آنكه به 
 .992ملحق گرديد، و رخت از سراى فانى به بهشت جاويد كشيد ضربت عبد اللَّه بن عقبه غنوى به اهل بيت بزرگوار خود

 پس برادران بزرگوار آن امام اخيار رخصت طلبيدند، اولّ عبد اللَّه فرزند حضرت

 222ص:

يغ عبد تگفتند قدم در ميدان كارزار نهاد و گروهى را به سراى جحيم فرستاد، و به امير المؤمنين عليه السّلام كه او را أبو بكر مى
، و به روايت امام محمّد باقر عليه السّلام: به ضربت نامردى از قبيله 992اللَّه بن عقبه غنوى يا زجر بن بدر شربت شهادت نوشيد

 .993همدان به رياض جنان انتقال نمود

س رجزخوانان خود را و بعد از او برادر بزرگوار او عمر بن على عزم ميدان كرد، و اول قاتل برادر خود را به جهنّم فرستاد، پ
 بر صف منافقان زد و بسيارى از ايشان را بر خاك انداخت تا آنكه به پدر بزرگوار خود ملحق گرديد.

پس عثمان پسر امير مؤمنان عليه السّلام پاى در ميدان سعادت نهاد و خرمن عمر بسيارى از آن كافران را بر باد داد، تا آنكه 
ن سيدّ مكين زد كه از اسب در گرديد، و سر مباركش را نامردى از فرزندان ابان بن حازم خولى اصبحى تيرى بر جبين مبين آ

 جدا كرد، و در آن وقت از عمر شريف او بيست و يك سال گذشته بود.
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اقر ب ساله بود به عزم شهادت رو به ميدان آورد، و به روايت امام محمّدپس جعفر پسر امير المؤمنين عليه السّلام كه جوان نوزده
، و به 999عليه السّلام: خولى اصبحى تيرى بر شقيقه يا ديده آن سيّد عديم النظّير زد كه به آن تير به والد كبير خود ملحق شد

 .1111روايت ديگر: به ضربت هانى پسر ثبيت حضرمى به سراى باقى شتافت

وار به معركه كارزار درآمد و گروهى از اشقيا را به تيغ و بعد از او عبد اللَّه پسر امير المؤمنين عليه السّلام به يارى برادر بزرگ
آبدار شربت ناگوار مرگ چشانيد، و در آخر كار به تيغ هانى پسر ثبيت خلعت با بركت شهادت پوشيد و به ساير شهداء اهل 

 .1111بيت رسالت ملحق گرديد، و گويند كه: در آن وقت عمر شريفش بيست و پنج سال گذشته بود

 .1111امير المؤمنين عليه السّلام رو به لشكر مخالف آورد، و به تيغ نامردى از قبيله تميم به نعيم ابدى رسيدپس محمّد پسر 

 223ص:

و گويند كه: ابراهيم فرزند امير المؤمنين عليه السّلام نيز در آن معركه شهيد شد، و به ثبوت نپيوسته، و در بعضى ديگر از اولاد 
شود كه از برادران آن امام مظلوم اند، و از روايت حضرت صاحب الامر عليه السّلام معلوم مىكرده امجاد آن حضرت نيز خلاف

 پنج نفر در آن صحرا شهيد شد: عبّاس و جعفر و عثمان و محمّد و عبد اللَّه رضوان اللَّه عليهم اجمعين.

كه مادر عبّاس و جعفر و عثمان و عمر اولاد امير المؤمنين  اندو از امام محمّد باقر و امام جعفر صادق عليهما السّلام روايت كرده
عليه السّلام كه در صحراى كربلا شهيد شدند، امّ البنين دختر حزام كلابيّه بود، چون در مدينه خبر شهادت آن بزرگواران به او 

ل مدينه به صداى گريه و نوحه او كرد، و اهرفت و بر فرزندان شهيد خود نوحه و ندبه مىرسيد، هر روز به قبرستان بقيع مى
ت. و گريسشد و مىتاب تاب مىگريستند، حتّى مروان با آن شقاوت و عداوت كه با اهل بيت رسالت داشت از ندبه او بىمى

عبّاس از همه برادران خود بزرگتر بود، به حسن و جمال و صباحت و شجاعت و قوّت و شوكت و تنومندى و بلندى قامت از 
ن گفتند، و در آكشيد و او را ماه بنى هاشم مىشد پاهاى او بر زمين مىخود ممتاز بود، چون بر اسبان بلند سوار مى اهل زمان

 .1118روز آن بزرگوار علمدار حضرت سيّد اخيار بود

 فت: اى برادرچون عبّاس ديد كه كسى به غير از آن امام مظلوم و فرزندان معصوم او نماند، به خدمت برادر نامدار خود آمد و گ
مرا رخصت فرما كه جان خود را فداى تو گردانم و خود را به درجه رفيعه شهادت رسانم، حضرت از استماع سخنان جانسوز 

هاى حق بين خود روان كرد و گفت: اى برادر! تو علمدار منى، و از رفتن تو آن برادر مهربان، سيلاب اشك خونين از ديده
اس گفت: اى برادر بزرگوار! سينه من از كشته شدن برادران و ياران و دوستان تنگ شده است، و پاشد. عبّلشكر من از هم مى
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خواهم در طلب ام، و ديگر تاب ديدن مصيبت دوستان ندارم، و مىام، و آرزومند لقاى حق تعالى گرديدهاز زندگى ملول شده
اى، آبى جهت رمود كه: اگر البتّه عازم سفر آخرت گرديدهخون برادران و خويشان دمار از مخالفان بر آرم. آن امام غريب ف

نگين اند، عبّاس به نزديك آن ستاب گرديدهپردگيان سرادق عصمت و كودكان اهل بيت رسالت تحصيل كن كه از تشنگى بى
 دلان

 229ص:

 گناه دارند، بر ايشان ترحّم كنيد و شربت كاريم زنان و اطفال ما چهشرمان اگر به گمان شما ما گناهحيا رفت و گفت: اى بىبى
 آبى به ايشان بدهيد.

هاى حرم صداى العطش به كند، به خدمت حضرت برگشت، ناگاه از خيمهچون ديد كه نصيحت و پند در آن كافران اثر نمى
نهر  ون به نزديكتاب شد و بر اسب خود سوار شد و نيزه و مشكى برداشت و متوجّه شطّ فرات گرديد. چگوش او رسيد، بى

رسيد، چهار هزار نامرد كه بر آن موكّل بودند، آن غريب مظلوم را در ميان گرفتند و بدن شريفش را تير باران كردند، آن شير 
قياس زد و هشتاد نفر از ايشان را با تن تنها بر زمين افكند و خود را به آب رسانيد، چون بيشه شجاعت خود را بر آن سپاه بى

بر گرفت كه بياشامد، تشنگى آن امام مظلوم و اهل بيت او را به ياد آورد، آب را ريخت و مشك را پر كرد و بر  كفى از آب
حيا سر راه بر او گرفتند و بر دور او احاطه كردند، هاى حرم گرديد، آن كافران بىدوش خود كشيد و جنگ كنان متوجّه خيمه

ناگاه يزيد بن ورقا از كمين در آمد، و حكم بن طفيل نيز او را مدد كرد ضربتى بر آن پيمود، كرد و راه مىو با ايشان محاربه مى
سيّد بزرگوار زدند و دست راست او را جدا كردند، آن شير بيشه شجاعت و نهال حديقه امامت، مشك را بر دوش چپ كشيد 

فيل ضربتى بر او زد و دست چپش را جدا پيمود، ناگاه حكم بن طكرد و راه مىو شمشير را به دست چپ گرفت، و جهاد مى
دوانيد كه آب را به آن لب تشنگان برساند، ناگاه تيرى بر مشك كرد، آن فرزند شير خدا، مشك را به دندان گرفت و اسب را مى

 كينه او آمد و از اسب در گرديد، پس ندا كرد كه:خورد و آب بر زمين ريخت، و تير ديگر بر سينه بى

 .1112ار مرا درياباى برادر بزرگو

به روايت ديگر: نوفل بن ازرق، عمود بر سر آن سرور زد كه به بال سعادت به رياض جنّت پرواز كرد و آب كوثر از دست پدر 
بزرگوار خود نوشيد، چون امام حسين عليه السّلام صداى آن برادر نيكو كردار را شنيد، خود را به او رسانيد، چون او را به آن 

رد، آه حسرت از دل پردرد كشيد و قطرات اشك خونين از ديده باريد و فرمود: الآن انكسر ظهري يعنى: در حال مشاهده ك
 .1112اين وقت پشت من شكست
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و به روايت حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام: حق تعالى به عوض دو دست، دو بال به او كرامت كرد كه در رياض جنّت 
 .1112كندسعادت پرواز مىبه آن بالهاى 

چون عبّاس شهيد شد و كسى از اهل بيت رسالت به غير اولاد گرام آن حضرت نماند، على اصغر كه به على اكبر مشهور است، 
به نزد پدر بزرگوار آمد و آهنگ ميدان كرد، و آن خورشيد فلك امامت در آن وقت هيجده سال از عمر شريفش گذشته بود، و 

ترين اند، و اولّ اصحّ است، و در حسن و جمال و فضل و كمال عديل خود نداشت، و به صورت شبيهز گفتهبيست و پنج سال ني
زاده شدند به نزد آن اماممردم بود به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و هرگاه اهل مدينه مشتاق لقاى آن حضرت مى

 كردند.آمدند و به جمال با كمالش نظر مىعديم المثال مى

حضرت امام زين العابدين عليه السّلام فرمود كه: چون آن امامزاده عالى تبار متوجّه ميدان كارزار شد، حضرت امام اخيار، آب 
هاى مبارك فرو ريخت و رو به جانب آسمان گردانيد و گفت: خداوندا تو گواه باش بر ايشان كه فرزند رسول خدا صلّى از ديده

، و هرگاه ما مشتاق 1112رودترين مردم در گفتار و صورت و سيرت به آن حضرت بسوى ايشان مىسلّم و شبيهاللّه عليه و آله و 
كرديم، خداوندا بركتهاى زمين را از ايشان منع كن، و ايشان را پراكنده گردان، شديم بسوى جمال او نظر مىلقاى پيغمبر تو مى

 ا طلب كردند كه يارى كنند، و شمشير كين بر روى ما كشيدند.و واليان را از ايشان راضى مگردان كه ايشان ما ر

خواهى از ما اى بدترين اشقيا؟ خدا رحم تو را قطع كند و هيچ كار تو را بر تو مبارك پس حضرت بر عمر بانگ زد كه: چه مى
حم مرا قطع كردى و قرابت نگرداند، و بعد از من بر تو مسلّط گرداند كسى را كه تو را در ميان رختخواب ذبح كند چنانچه ر

نَّ إِ حضرت رسالت را در حقّ من رعايت نكردى، پس به آواز بلند اين آيه را كه در شأن اهل بيت نازل شده است تلاوت نمود
 .11131119وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌآدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى العْالَمِينَ* ذُرِّيَّةً بعَْضُها مِنْ بَعْضٍ  اللَّهَ اصْطَفى
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پس آن شاهزاده نامدار و آن امامزاده عالى تبار مانند خورشيد تابان از افق ميدان طالع گرديد و عرصه نبرد را به نور جمال 
ميدان رسيد، خود منوّر گردانيد، و جميع لشكر مخالف حيران جمال آن آفتاب اوج عزّت و جلال گرديدند، چون به ميان 

كه مبارز طلبيد كسى جرأت محاربه او ننمود، آن شير بيشه هيجا تيغ از نيام بر كشيد، و آن لئيمان شقاوت انجام را طعمه چندان
افكند، و به هر جانب كه متوجّه كرد گروهى را بر خاك هلاك مىشمشير آتش بار خود گردانيد، و به هر طرف كه حمله مى

كرد، تا آنكه به روايت امام زين العابدين عليه السّلام چهل و پنج كس را طعمه شمشير آتش بار بلند مىشد از كشته پشته مى
 .1111دينان بد اختر را بسوى عذاب سقر فرستادخود گردانيد، به روايت معتبره ديگر صد و بيست نفر از آن بى
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ام، و اگر شربت آبى بيابم دمار از دشمنان بر جان آمدهپس به نزد پدر بزرگوار خود آمد و گفت: اى پدر مهربان از تشنگى به 
آورم، حضرت امام حسين عليه السلام سيلاب اشك از ديده باريد و گفت: اى فرزند ارجمند سعادتمند، بر محمّد مصطفى و مى

رگوشه خود را ان جگعلىّ مرتضى و پدر تو دشوار است كه تو را به اين حال تشنه ببينند و شربت آبى نتوانند رسانيد، پس زب
در دهان معجز نشان خود گذاشت و مكيد، و انگشترى خود را به آن فرزند دلبند داد كه در دهان خود گذاشت، و فرمود كه: 

 اى نور ديده برو به جنگ دشمنان دين كه در اين زودى از دست جدّ بزرگوار خود از حوض كوثر سيراب خواهى شد.

سبط شير خدا خود را بر قلب لشكر اعدا زد و شصت نفر ديگر را از ايشان به درك اسفل  پس باز آن جگرگوشه سيّد شهدا و
نيران فرستاد، و در آخر كار منقذ بن مرّه عبدى ضربتى بر سر آن سرور زد كه بر روى زين در افتاد و در گردن اسب چسبيد، 

سول خدا را به ضرب شمشير پاره پاره كردند، پس رحمان پرجفا آن جگرگوشه رو اسب او را به ميان لشكر مخالفان برد، بى
اى سيراب گردانيد كه هرگز تشنه نخواهم شد، و كاسه ديگر مقدار مرا از كاسهفرياد كرد كه: اى پدر بزرگوار اينك جدّ عالى

 .1111كشدبراى تو در كف گرفته و انتظار تو مى
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ب خون جارى شد، ناگاه فرياد زد كه: اى پدر مهربان بر تو باد سلام، اينك به روايتى ديگر: تيرى بر حلق مباركش آمد و سيلا
اى زد و مرغ روح كثير الفتوحش به رياض جنان پرواز كشد، پس نعرهرساند و انتظار تو مىجدّ من رسول خدا تو را سلام مى

 .1111كرد

ده كرد، قطرات عبرات از ديده باريد و آهى جانسوز چون سيّد شهدا بر سر آن شهيد تيغ ستم و جفا آمد و او را با آن حال مشاه
از سينه غم اندوز بر كشيد گفت: خدا بكشد گروهى را كه تو را به ناحق كشتند، و به كشتن تو بسى جرأت كردند بر خدا و 

 رسول خدا و بر هتك حرمت حضرت رسول، و بعد از تو خاك بر سر دنيا و زندگى دنيا.

تابانه از خيمه حرم محترم آن حضرت بيرون دويد و فرياد هيد شد، ديدم زنى مانند آفتاب تابان بىراوى گفت: چون علىّ اكبر ش
گفت: اى نور ديده اخيار، و اى ميوه دل افكار، و اى حبيب قلب برادر بزرگوار، پس جسد وا ويلا و وا ثبوراه بر كشيد و مى

ين خاتون كيست؟ گفتند: زينب خواهر حضرت امام حسين عليه السّلام مطهّر آن امامزاده بزرگوار را در بر كشيد، پرسيدم كه: ا
است، ناگاه حضرت آمد و دست او را گرفت و بسوى خيمه برگردانيد، و فرزند دلبند خود را برداشت و در ميان ساير شهيدان 

 .1118گذاشت
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فرزندان ابو طالب در آن صحرا به تيغ اهل جفا اند كه اولّ كسى كه از و از حضرت امام محمدّ باقر عليه السّلام روايت كرده
 .1112كشته شد علىّ اكبر بود

راوى گفت: در اين حال ديدم كه كودكى از سرادق عصمت و جلالت بيرون آمد مانند خورشيد تابان و دو گوشواره در گوش 
لرزيد، ناگاه هانى بيم مىهاى او از اضطراب و نگريست، و گوشوارهاو بود، و از وحشت و حيرت به جانب راست و چپ مى

بن ثبيت حرامزاده سنگين دل از لشكر عمر جدا شد و ضربتى بر آن طفل معصوم زد و او را شهيد كرد، و شهربانو مدهوش 
 .1112ايستاده بود و ياراى سخن گفتن و حركت كردن نداشت

ا و شود كه شهربانو در آن صحرعتبره ظاهر مىو مشهور آن است كه مادر علىّ اكبر ليلى دختر ابى مرّه ثقفى بود، و از روايات م
 در آن وقت در حيات نبود چنانچه در موضع
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 ديگر بيان شده است.

چون ديگر كسى از اهل بيت رسالت به غير از آن امام مظلوم و امام زين العابدين عليه السّلام نماند، و امام زين العابدين عليه 
بر شمشير برداشتن نداشت، و با آن حال چون پدر غريب خود را تنها ديد، شمشير برداشت و خواست  السّلام بيمار بود و قدرت

 روى؟ امام زين العابدين عليه السّلام گفت:كه به جانب معركه روان شود، امّ كلثوم فرياد بر آورد كه: اى نور ديده به كجا مى

ار نامدار خود كنم. چون امام حسين عليه السّلام از اراده فرزند گرامى اى عمّه بزرگوار بگذار كه جان خود را فداى پدر بزرگو
خود خبر يافت گفت: اى امّ كلثوم او را مگذار كه به ميدان رود كه نسل من از او به هم خواهد رسيد، و ذرّيّه حضرت رسالت 

 .1112د بودماند، و خليفه و جانشين من او خواهصلّى اللّه عليه و آله و سلّم به او باقى مى

پس امام شهدا براى اتمام حجّت خدا، فرياد زد: آيا كسى هست كه از حرم رسول خدا دفع ضرر اهل شقاوت نمايد؟ آيا 
خداپرستى هست كه در حقّ ما از خدا بترسد؟ آيا فريادرسى هست كه در فريادرسى ما از خدا اميد ثواب داشته باشد؟ چون 

هاى عصمت و ام غريب را شنيدند، صداى شيون و گريه و زارى از سرا پردهحرم محترم آن حضرت صداى استغاثه آن ام
طهارت بلند شد. پس امام حسين عليه السّلام به در خيمه حرم آمد و گفت كه: فرزند كودك من عبد اللَّه را بدهيد كه او را وداع 

مظلوم دادند، او را بوسيد و گفت: واى بر اين نامند، چون آن طفل معصوم را به دست آن امام كنم، و بعضى او را على اصغر مى
كافران در هنگامى كه جدّ تو محمّد مصطفى خصم ايشان باشد، ناگاه حرملة بن كاهل تيرى از كمان رها كرد، بر حلق آن 

 فامامزاده معصوم آمد و در دامن پدر بزرگوار خود شهيد شد، و مرغ روحش به شاخ سدرة المنتهى پرواز نمود، پس حضرت ك
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فرمود: چون در راه خداست، اين همه افكند و مىشد و بسوى آسمان مىداشت كه پر مىمبارك خود را در زير آن خون مى
 .1112اى بر زمين نيامدآزارها سهل است، امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود كه: از آن خون قطره

 ند ناقه صالحپس حضرت گفت: خداوندا اين فرزند دلبند من نزد تو كمتر از فرز
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، خداوندا اگر در اين وقت مصلحت در يارى ما ندانستى، اين آزارها را موجب تضاعف ثواب آخرت ما گردان، 1113نخواهد بود
 .1111، به روايتى در همان موضع دفن كرد1119پس آن طفل معصوم را در ميان شهدا گذاشت

را در بر كشيد، و هر يك را به ثوابهاى حق تعالى تسلّى بخشيد، و  و پردگيان سرادق عصمت را طلبيد و دختران و خواهران
نه رسيد، پس سكيهاى حرم بلند گرديد، و صداى الوداع الوداع و ناله الفراق الفراق از زمين به آسمان مىصداى شيون از خيمه

گذارى، آن امام مظلوم را به كه مىاى، و ما دختر آن حضرت مقنعه از سر كشيد و گفت: اى پدر بزرگوار تن به مرگ در داده
دهد، اى دختر ياور همه كس خداست و گريست و فرمود: اى نور ديده من هر كه ياورى ندارد يقين مرگ را بر خود قرار مى

رحمت خدا در دنيا و عقبى از شما جدا نخواهد شد، صبر كنيد بر قضاى خدا، و شكيبائى ورزيد كه بزودى دنياى فانى منقضى 
 دد، و نعيم ابدى آخرت زوال ندارد.گرمى

پس حضرت امام زين العابدين عليه السّلام را طلب نمود و اسرار امامت و خلافت را به او سپرد، و او را خليفه و جانشين خود 
وصيا اگردانيد و او را وصيّتها نمود. چون حضرت از شهادت خود خبر داشت، پيش از توجّه عراق كتابها و ساير ودايع انبيا و 

را به امّ سلمه زوجه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سپرد كه چون حضرت امام زين العابدين عليه السّلام از كربلا 
 بر گردد، به او تسليم نمايد.

د، چنانچه نچون حضرت امام زين العابدين عليه السّلام بيمار بود، وصيّتنامه را به فاطمه دختر خود سپرد كه به آن حضرت برسا
در حديث معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام منقول است كه چون هنگام شهادت امام حسين عليه السّلام رسيد، 

اى به او داد، زيرا كه حضرت امام زين العابدين عليه السّلام اى و وصيّت ظاهرهدختر بزرگ خود فاطمه را طلبيد و نامه پيچيده
بردند كه از آن مرض صحّت يابد، پس بعد از صحّت آن حضرت، فاطمه وصيّتنامه را به مردم گمان نمىمرض اسهال داشت، و 

 او تسليم كرد، و اكنون وصيّتنامه نزد ماست.
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پس حضرت امام حسين عليه السّلام كمر شهادت بر ميان بست، و به قدم يقين و ايمان و آرزوى شوق لقاى خداوند عالميان 
طلبيد، و هر كه در برابر آن فرزند اسد نمود و مبارز مىبه آن كافران و منافقان آورد، مفاخر و مناقب خود را به رجز ادا مىرو 

كرد كه به مبارزه در برابر آن حضرت در آيد، انداخت، چون ديگر كسى جرأت نمىآمد، او را بر خاك هلاك مىاللَّه الغالب مى
به  فرستاد، وكرد، و در هر حمله جمع كثير بسوى بئس المصير مىسره آن اهل كفر و دغا حمله مىآن شير خدا بر ميمنه و مي

 اىگشت لحظهگريختند، و از هر حمله كه بر مىكرد آن گروه انبوه مانند مگس و ملخ از پيش او مىهر جانب كه حمله مى
نگى بر آن حضرت غالب شده بود، و هر چند دم آبى از آن كافران گفت: لا حول و لا قوةّ الّا باللَّه، و تشنمود و مىتوقّف مى

 كردند.طلبيد، مضايقه مىمى

توانيد پس عمر نحس لعين گفت: اين فرزند انزع بطين است، و اين فرزند كشنده عرب است، شما در مبارزت با او مقاومت نمى
ار هزار نامرد كماندار آن امام زمان را در ميان گرفتند و راه كرد، از همه جانب او را در ميان گيريد و تير باران كنيد، پس چه

هاى حرم مسدود كردند، حضرت ايشان را ندا كرد كه: اى كافران اگر دين نداريد، حميّت عرب چه شده آن حضرت را از خيمه
حرم بروند و گفت: كار او را شويد. شمر لعين مردم را منع كرد كه نزديك هاى حرم مىاست، شما با من كار داريد متوجّه خيمه

 زود بسازيد كه او نيكو كفوى است، و كشته شدن از تيغ او ننگ نيست.

چون تشنگى بر آن جناب غالب شد، به جانب نهر فرات روان شد، چون به نزديك آب رسيد، سواران و پيادگان آن كافران سر 
گرفتند، و ايشان زياده از چهار هزار نفر بودند، آن شير خدا با راه بر آن جگرگوشه خير البشر و نور ديده ساقى حوض كوثر 

لب تشنه بسيارى از ايشان را به سراى جحيم فرستاد، صف لشكر را شكافت و اسب را در ميان آب راند، و با اسب خطاب 
 م تشنه لب آب بياشامد.كشيد كه اوّل آن امافرمود: تو اوّل آب بخور تا من آب خورم، اسب دهان از آب برداشت و انتظار مى

هاى حرم در آشامى و لشكر مخالف در خيمهچون امام كفى از آب بر گرفت كه بياشامد، ملعونى فرياد زد كه: تو آب مى
 ها روانهاند؟ حضرت آب را ريخت و رو به خيمهآمده
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 ز را از آب كوثر به دست خير البشر افطار نمايد.شد، ديد كه آن خبر اصلى نداشت، دانست كه مقدّر شده است كه روزه آن رو

پس بار ديگر اهل بيت رسالت و پردگيان سرادق عصمت و طهارت را وداع نمود، و ايشان را به صبر و شكيبائى امر فرمود، و 
دانيد كه و ب به وعده مثوبات غير متناهى الهى تسكين داد و فرمود: چادرها بر سر گيريد و آماده لشكر مصيبت و بلا گرديد،

گرداند، و دشمنان شما را دهد، و عاقبت شما را به خير مىحق تعالى حافظ و حامى شماست، و شما را از شرّ اعدا نجات مى
از  نوازد، زينهار كه دستسازد، و شما را به عوض اين بلاها در دنيا و عقبى به انواع نعمتها و كرامتها مىبه انواع بلاها مبتلا مى

 بر مداريد، و كلام ناخوشى بر زبان مياريد كه موجب نقص ثواب شما گردد.شكيبائى 



انداخت، و با لب تشنه و بدن زد و مىپس آن شير خدا بار ديگر روى به ميدان هيجا آورد و بر صف لشكر مخالف تاخت مى
 ضرب شمشير آبدار، خون اشرارريخت و به ساخت، و مانند برگ خزان سرهاى كافران را بر زمين مىخسته از كشته پشته مى

 آميخت.و فجّار را با خاك معركه مى

، به 1111اند كه در آن روز به دست معجزنماى خود هزار و نهصد و پنجاه نفر از آن اشقيا بر خاك هلاك انداختروايت كرده
 روايت مسعودى: هزار و هشتصد نفر را بسوى عذاب سقر فرستاد.

دفعه چهار هزار كافر تير كين بسوى آن برگزيده ربّ ه آن شاه شهدا را تير باران كنند، يكپس عمر تيراندازان را حكم كرد ك
، خريدالعالمين انداختند، و آن سيّد شهدا در راه حق تعالى آن تيرهاى اهل جور و جفا را بر رو و گلو و سينه مبارك خود مى

پيغمبر خود را در حقّ عترت مطهّر او، و بعد از من از كشتن  فرمود كه: بد رعايت كرديدنمود و مىو در جهاد اعدا كوشش مى
دانم، روم و شهادت را در راه او سعادت خود مىهيچ بنده خدائى پروا نخواهيد كرد، به خدا سوگند كه به نزد دوست خود مى

 واى بر شما كه حق تعالى در هر دو جهان انتقام مرا از شما خواهد كشيد.

 232ص:

 مالك هالك گفت: به چه نحو انتقام از ما خواهد كشيد؟ حضرت فرمود: حصين بن

چنان خواهد كرد كه خود شمشيرها بر روى يكديگر كشيد و خونهاى خود را بريزيد، و از دنيا منتفع نشويد و به اميدهاى خود 
 ابهاى كافران خواهد بود.نرسيد، چون به سراى آخرت رويد، عذاب ابدى از براى شما مهيّاست، و عذاب شما بدترين عذ

و چندان جراحت بر بدن شريف آن امام شهدا زدند كه تاب حركت در او نماند، به روايتى: هفتاد و دو جراحت نمايان در بدن 
كريم شاه شهيدان يافتند، به روايت ديگر از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام منقول است كه به غير جراحت تير، سى و 

و سى و چهار اثر شمشير يافتند، به روايت معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام منقول است كه: زياده از  سه زخم نيزه
سيصد و بيست جراحت در جسد محترم آن امام مكرّم يافتند، به روايت ديگر مجموع جراحتها كه از تير و نيزه و شمشير كه بر 

 .1111نهصد جراحت بود جسد شريف آن امام كبير رسيده بود هزار و

و چندان تير در زره آن حضرت نشسته بود كه گويا براى پرواز اوج سعادت پروبال بر آورده بود، و جميع آن زخمها در پيش 
 دينان برنتافت تا به درجه شهادت شتافت.روى آن حضرت نشسته بود، زيرا كه پشت به ايشان نگردانيد، و روى از آن بى

اى توقّف نمود، ناگاه أبو الحنوق تيرى انداخت و بر پيشانى ن صدرنشين مسند امامت مانده شد، لحظهچون از بسيارى جراحت آ
دانى كه در راه بينى و مىنورانى آن امام مظلوم آمد، چون تير را كشيد، خون بر روى مباركش ريخت و گفت: خداوندا مى

به جزاى خود برسان، پس جامه را برداشت كه خون از جبين  كشم، تو در دنيا و عقبى ايشان رارضاى تو از دشمنان چه مى
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در  اش كه صندوق علوم ربّانى بود نشست،كينهمبين خود پاك كند، ناگاه تير زهرآلودى كه سه شعبه داشت آمد و بر سينه بى
ا به آسمان بلند كرد و گفت: خداوند آن حال گفت: بسم اللَّه و باللَّه و على ملّة رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پس رو

كشند كه امروز بر روى زمين فرزند پيغمبرى به غير او نيست، چون تير را كشيد خون مانند دانى كه ايشان كسى را مىتو مى
 گرفت و به جانب آسمانناودان روان شد، خون را به كف خود مى
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گشت، و از آن روز حمره شفق در آسمان زياده شد، پس كفى از آن خون مىانداخت و يك قطره از آن خون شريف بر نمى
 گرفت بر سر و روى مبارك خود ماليد و فرمود: با خون خود خضاب كرده جدّ بزرگوار خود را ملاقات خواهم كرد.

ضى از بيايد، بع كرد كه به نزديك آن حضرتپس سيّد شهدا و نور ديده شهسوار عرصه لا فتى پياده شد، و كسى جرأت نمى
، اش پر از خون شدكردند، تا آنكه مالك بن بشر آمد و ضربتى بر سر مباركش زد كه عمامهبيم و بعضى از شرم كناره مى

 حضرت فرمود كه:

هرگز به اين دست نخورى و نياشامى و با ظالمان محشور شوى، پس آن ملعون به نفرين آن حضرت به بدترين احوال مرد و 
ريخت، و بر اين حال خسران مآل بود شد و در زمستان خون از آنها مىشك شد، و در تابستان مانند چوب مىدستهاى او خ

 .1118تا به جهنّم واصل شد

به روايت شيخ مفيد و سيّد ابن طاووس: عبد اللَّه پسر امام حسن عليه السّلام كودكى بود، چون عمّ بزرگوار خود را به آن حال 
حترم بيرون آمد و دويد تا به نزديك عمّ نامدار خود رسيد، زينب خاتون هر چند خواست كه او را مشاهده كرد، از خيمه م

شمشيرى حواله آن حضرت كرد، آن طفل  -به روايت ديگر: ابحر بن كعب -برگرداند قبول نكرد، در آن وقت حرملة بن كاهل
ل دست خود را پيش داشت كه شمشير بر آن امام كبير خواهى عمّ مرا بكشى؟ و آن طفمعصوم گفت: واى بر تو اى ولد زنا مى

نيايد، آن خارجى تيغ را فرود آورد و دست عبد اللَّه را جدا كرد، آن طفل فرياد يا عمّاه بر آورد، حضرت او را بر كشيد و 
ه حرامزاده ، پس حرمل1112رسىفرمود: اى پسر برادر صبر كن كه در همين ساعت در روضات جنان به پدران بزرگوار خود مى

 .1112تيرى بر آن طفل معصوم زد و او را در دامن آن امام مظلوم شهيد كرد، و مرغ روح مقدّسش به آشيانه قدس پرواز كرد

پس صالح بن وهب مزنى نيزه بر پهلوى آن حضرت زد كه بر روى در افتاد، در آن حال زينب خاتون از خيمه بيرون دويد و 
 كاش در اين وقت گفت:فرياد وا اخاه بر آورد و مى

 239ص:
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تاده كشند و تو ايسشد، پس به عمر گفت كه: اى پسر سعد امام حسين را مىچسبيد و كوهها پاره پاره مىآسمان بر زمين مى
هاى آن سنگين دل روان شد و رو گردانيد، و آن امام مظلوم خون خود را بر سر و رو كنى، در آن وقت آب از ديدهنظر مى

 نمايم ستم كشيده و به خون خود غلطيده.گفت: چنين خداى را ملاقات مىيد و مىمالمى

ن دين هجوم آوردند، و حصين بكنيد؟ پس آن كافران بىكشيد، و چرا كار او را تمام نمىپس شمر ولد الزنّا گفت: چه انتظار مى
 ريفش زد، و زرعة بن شريك ضربتى بر دست چپنمير تيرى بر دهان معجز بيانش زد، و ابو ايّوب غنوى تير ديگر بر حلق ش

آن سيّد عرب زد و ضربتى ديگر بر دوش مباركش زد، و سنان بن انس نيزه زد و آن امام را بر رو در انداخت، و خولى را گفت 
كه: سرش را جدا كن. خولى چون به نزديك آمد، دستش لرزيد و جرأت نكرد، پس سنان ملعون خود پيش آمد و سر مباركش 

 .1112دانم كه تو فرزند رسول خدائى، و مادر و پدر تو بهترين خلقندكنم و مىگفت كه: سر تو را جدا مىرا جدا كرد و مى

و اشهر آن است  1112از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام چنين روايت شده كه قاتل آن حضرت سنان بن انس لعين بود
دانستم كه كشنده من تو خواهى كه سر آن سرور را جدا كند، حضرت فرمود: مى كه شمر حرامزاده از اسب به زير آمد و خواست

دريدند، و در ميان سگان سگ ابلق پيسى كردند و مرا مىبود، زيرا كه تو پيسى، و در خواب ديدم كه سگان بر من حمله مى
امزاده در خشم شد و گفت: مرا به سگ كرد، و جدّم رسول خدا نيز چنين خبر داده بود. آن حربود كه بيشتر بر من حمله مى

حرامزاده  خائيد، آنكنى، و در آن وقت تشنگى آن حضرت به نهايت رسيده بود و زبان شريفش را از نهايت عطش مىتشبيه مى
كنى كه پدرم ساقى حوض كوثر است، صبر كن تا تو را آب دهد، حضرت فرمود كه: گفت كه: اى فرزند ابو تراب تو دعوى مى

شناسم، مادر تو فاطمه زهرا و پدر تو علىّ مرتضى دانى كه من كيستم، آن حرامزاده گفت: تو را نيك مىكشى و مىرا مىآيا م
 و جدّ تو محمّد
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كنم. پس به دوازده ضربت، سر مبارك آن حضرت را از بدن مطهّرش جدا كرد، و به كشم و پروا نمىمصطفى است و تو را مى
ر تخولى سر آن حضرت را جدا كرد، و اظهر آن است كه هر سه ملعون شريك بودند، اگر چه سنان و شمر دخيل روايت ديگر:

بودند. پس اسب آن حضرت چون مولاى خود را و امام مؤمنان را كشته ديد، بر كافران حمله كرد و چهل نفر را هلاك كرد و 
كرد كه: واى بر ها روان شد و فرياد مىرياد كنان به جانب خيمهسر خود را به خون آن حضرت رنگين كرد، و نعره زنان و ف

 .1113گروهى كه فرزند پيغمبر خود را شهيد كردند

و از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام منقول است كه چون آن امام مظلوم را شهيد كردند، اسب آن حضرت پيشانى خود 
هاى حرم دويد، چون مخدّرات خيام عصمت و جلالت صداى اسب مهرا بر خون آن حضرت گذاشت و فرياد كنان بسوى خي
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را شنيدند، سر و پاى برهنه از خيمه بيرون دويدند، چون اسب را ديدند و آن شهسوار ميدان خلافت را نديدند، فرياد: وا حسيناه 
 و وا اماماه بر كشيدند.

عمامه و ردا و كشته به گفت: وا محمّداه اينك حسين تو بىكرد و مىزد و ندبه مىو امّ كلثوم خواهر آن جناب دست بر سر مى
گفت: وا محمّداه اين حسين فرزند گرامى توست . و زينب خاتون خواهر آن جناب مى1119تيغ اهل جفا در صحراى كربلا افتاده

كنم خدا شكايت مىكنند، به كه در خاك و خون غلطيده است، و اعضايش از يكديگر جدا شده است، و دختران تو را اسير مى
حال خود را و به محمّد مصطفى و به علىّ مرتضى و به حمزه سيّد الشّهداء، وا محمّداه اين حسين توست كه به تيغ اولاد زنا 
شهيد شده است و عريان در صحراى كربلا افتاده، وا كرباه امروز جدّم محمّد مصطفى مرده است، اى اصحاب محمّد اينها ذريّت 

 .1181اندد كه به دست اهل جور و جفا گرفتار شدهپيغمبر شماين

در روايات معتبره وارد شده است كه چون آن حضرت را شهيد كردند، بادى عظيم وزيد و زمين بلرزيد، و باد سياهى برخاست 
 كه هوا تيره شد، و آفتاب منكسف گرديد، و
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ل گرديد، پس به بركت وجود شريف حضرت امام زين العابدين مردم گمان كردند كه قيامت برپا شد و عذاب حق تعالى ناز
 .1181عليه السّلام ساكن گرديد

ابن قولويه به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون حضرت سيّد شهدا را شهيد كردند، در مدينه 
د ديد تا قائم آل محمدّ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ صدائى شنيدند كه: امروز بلا بر اين امّت نازل شد، و ديگر شادى نخواهن

گان شما بكند، پس اهل ظاهر شود، و سينه شما را از غم و اندوه شفا دهد، و دشمنان شما را به قتل رساند، و طلب خون كشته
چون خبر شهادت آن  دانيم،مدينه از شنيدن اين صدا بسيار به فزع آمدند و گفتند: حادثه عظيمى واقع شده است و ما نمى

حضرت رسيد و حساب كردند، آن صدا در شبى در مدينه ظاهر شده بود كه روزش آن حضرت شهيد شده بود. پس حضرت 
اى چند زد و مردم او را منع كردند، در جواب فرمود كه: چون امام مظلوم را شهيد كردند، در ميان لشكر شخصى پيدا شد و نعره

ند بر احوال كه نكنم و حال آنكه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايستاده است و نظر مىگفت كه: چگونه فرياد و نال
ترسم كه نفرين بر اهل زمين بكند كه جميع اهل زمين هلاك شوند و من نيز در ميان ايشان هلاك شما، و آسمان و زمين مى
معى از ايشان از اين صدا متنبّه شدند و گفتند: به خدا سوگند آنچه گفتند كه: اين مرد ديوانه است، و جشوم، پس آن بدبختان مى

كس با ما نكرد، سيّد جوانان اهل بهشت را براى ابن زياد ولد الزنّا كشتيم، پس همانجا با يكديگر بيعت ما با خود كرديم هيچ
 كردند كه بر ابن زياد خروج كنند، و كردند و فايده نبخشيد.
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كه  زدشد هرآينه نعره مىم كه بود آن فريادكننده؟ حضرت فرمود: جبرئيل بود، و اگر مرخّص مىراوى گفت: فداى تو گرد
كرد، و ليكن حق تعالى مهلت داد ايشان را كه گناه ايشان زياده شود، و عذاب اليم ايشان روحهاى آن كافران به جهنّم پرواز مى

 .1181در آخرت باشد

اند كه چون سيّد شهدا را شهيد كردند، كلاغى آمد در خون ين عليه السّلام روايت كردهبعضى از كتب معتبره از امام زين العابد
 آن حضرت غلطيد و پرواز كرد و بسوى مدينه آمد و بر
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ش چكد، خروديوار خانه فاطمه دختر امام حسين عليه السّلام نشست، چون نظر فاطمه بر آن كلاغ افتاد، ديد كه خون از او مى
آورد و گفت: اين خبر شهداى كربلا را براى من آورده است، چون اهل مدينه بر آن حالت مطّلع شدند گفتند: اين دختر  بر

. و 1188خواهد جادوى اولاد عبد المطلّب را تازه كند، و بعد از چند روز خبر رسيد كه حضرت در آن روز شهيد شده بودمى
 با اخبار ديگر. اين حديث خالى از غرابتى نيست به جهت مخالفت

هاى اند كه چون آن اشقيا سر مبارك سيّد الشّهداء را جدا كردند، اكثر جامهشيخ مفيد و سيّد ابن طاووس و ديگران روايت كرده
 آن حضرت را كه قيمتى داشت مانند جبّه خز و عمامه خز غارت كردند، و هر يك از ايشان به بلاى عظيم در دنيا مبتلا شدند.

هاى سيّد شهدا آوردند و دست به غارت بر آوردند، زنى از بكر بن وائل در لشكر عمر نحس حيا رو به خيمهكافران بىپس آن 
شرمان پرجفا! فرزند رسول بود، چون آن حالت شنيعه را مشاهده كرد، شمشير برداشت و رو به آن كافران آمد و گفت: اى بى

ها بود غارت كردند، حتّى دينان آنچه در خيمهاو را بر گردانيد، و آن بى كنيد، پس شوهر لعينش آمد وخدا را غارت مى
 .1182هاى او را بردندها از گوش كودكان و خلخالهاى از پاى زنان بيرون كردند تا آنكه گوش امّ كلثوم را دريده گوشوارهگوشواره

بودم و دو خلخال طلا در پاى من بود، نامردى اند كه گفت: من كودكى از فاطمه دختر امام حسين عليه السّلام روايت كرده
كنى؟ گفت: چگونه نگريم كه دختر گريست، گفتم: اى دشمن خدا چرا گريه مىكرد و مىخلخالها را از پاى من بيرون مى

ارت غدانى كه من دختر پيغمبرم چرا متعرضّ كنم، گفتم: تو هرگاه مىحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را غارت مى
 .1182شوى؟ گفت: اگر من نگيرم ديگرى خواهد گرفتمن مى

شيخ مفيد از حميد بن مسلم روايت كرده است كه چون شمر لعين به خيمه حضرت امام زين العابدين عليه السّلام در آمد، آن 
 حضرت بر بستر بيمارى خوابيده بود كه آن امام غريب را به
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ها گذاريد، چون عمر بن سعد لعين به نزديك خيمهاللَّه همه را كشتيد و از سر اين كودك بيمار نمىقتل رساند، گفتم: سبحان 
ز اند پس دهند؛ اآمد ندا كرد كه كسى متعرضّ احوال زنان نشود و على بن الحسين را آسيبى نرسانند و آنچه از ايشان برده

هاى حرم زدند، و مخدّرات اهل بيت رسالت نشدند، و آتش در خيمهها چيزى پس ندادند، امّا ديگر متعرضّ نهب و غارت برده
 .1182ها بيرون دويدندبا اطفال و كودكان با سرهاى برهنه از خيمه

اند از فاطمه صغرا دختر سيّد شهدا كه گفت: من بعد از شهادت پدر بزرگوار خود مدهوش و حيران بر در خيمه و روايت كرده
ديدم و در احوال خود متفكّر بودم كه اشقياى بنى اميهّ و خويشان خود را در ميان خاك و خون مى ايستاده بودم، پدر و برادران

اى پيدا شد و نيزه در دست داشت، و بر پشت با ما چه خواهند كرد، آيا خواهند كشت يا اسير خواهند كرد؟ ناگاه ديدم سواره
كردند كه: وا جدّاه وا أبتا وا عليّا وا قلّة ناصراه رد، و ايشان فرياد مىكگريختند و آنچه داشتند غارت مىزد و ايشان مىزنان مى

 وا حسيناه، آيا مسلمانى در ميان اين گروه نيست كه ما را يارى كند؟ آيا مؤمنى در ميان اين جماعت نيست كه ما را پناه دهد؟

يشان پناه برم، ناگاه ديدم كه نظر آن لعين بر من جستم كه بر اهاى خود را مىمن از مشاهده اين حال بر خود لرزيدم و عمّه
اش بر ميان كتف من آمد و بر رو افتادم، پس گوش مرا دريد و گوشواره مرا برداشت، افتاد، من گريختم، ناگاه ديدم كه سنان نيزه

ام بر سر من م عمهّها شد، و من بيهوش شدم، چون به هوش آمدم ديدو مقنعه از سر من كشيد، و مرا گذاشت و متوجّه خيمه
گريد گفت: برخيز كه برويم و ببينيم كه بر سر ساير دختران و برادر بيمار تو چه آمد، گفتم: اى عمّه چادرى از نشسته و مى

اند، و برادرم امام زين براى من نيست، گفت: من نيز مثل توام. چون به خيمه در آمديم ديديم كه همه اسباب را غارت كرده
 .1182گريديه السّلام از بيمارى و تشنگى بر رو افتاده و بر احوال ما مىالعابدين عل

كلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون قضيّه شهادت حضرت سيّد شهدا واقع شد، زنى 
ند دمتكاران او چندان گريستداشت آن حضرت از قبيله بنى كلب به مراسم ماتم و تعزيه آن حضرت قيام نمود، و خويشان و خ

 كه آب ديده
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ايشان خشك شد، پس نظر كرد بسوى يكى از كنيزان خود و ديد كه آب از ديده او روان است، او را طلبيد و از او پرسيد كه: 
، آرد ام خشك شدهاى ما خشك شده است و آب از ديده تو روان است؟ گفت: چون آب ديدهسبب چيست كه آب از ديده

ام جارى است. پس آن زن را امر كرد كه طعامها و قاوتها و بريان كرده را در آب ريختم و خوردم، به آن سبب آب از ديده
 شربتها براى مردم آوردند كه بخورند تا قوّت ايشان بر گريستن بيشتر شود.
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اى ا را ديد گفت: اينها چيست؟ گفتند: هديهپس اسفرودى چند براى او آوردند كه استعانت بجويد بر ماتم آن حضرت، چون آنه
است كه فلان از براى تو فرستاده است كه به اين استعانت بجوئى بر ماتم حسين عليه السّلام، گفت: ما در عروسى نيستيم اينها 

ند و ديگر اثرى از آنها كنم، و امر كرد كه آنها را از خانه بيرون كردند، و چون آنها را از خانه بيرون كردند ناپيدا شدرا چه مى
 .1183نيافتند

و اين واقعه جانسوز در روز جمعه يا شنبه دهم محرّم سال شصت و يكم هجرت واقع شد، و عمر شريف آن حضرت در آن 
 وقت پنجاه و هفت سال رسيده بود، و به روايتى:

روايتى ديگر: پنجاه و شش سال و پنجاه و پنج تواند بود كه سال ناتمام را تمام حساب كرده باشند، و به پنجاه و هشت سال مى
 .1189اند، و در ريش مبارك آن حضرت اثر خضاب وسمه بودنيز گفته

اند، هفت نفر از اولاد عقيل: مسلم كه پيش از و در عدد شهداء اهل بيت در آن معركه خلاف است، اكثر بيست و هفت نفر گفته
يل، و محمّد و عبد اللَّه پسران مسلم، و جعفر پسر محمّد بن عقيل، و محمدّ معركه شهيد شد، و جعفر و عبد الرّحمن پسران عق

اند. و سه نفر از فرزندان جعفر طيّار: محمّد و عون و پسر ابى سعيد بن عقيل، و بعضى عون و محمّد پسران عقيل را زياده كرده
لمؤمنين عليه السّلام: حضرت سيّد شهدا و عبّاس و پسر او عبد اللَّه پسران عبد اللَّه بن جعفر، و نه نفر از فرزندان حضرت امير ا

محمّد و عمر و عثمان و جعفر و ابراهيم و عبد اللَّه اصغر و محمّد اصغر پسران حضرت امير المؤمنين عليه السّلام، و در أبو بكر 
 اللَّه و قاسماند، و چهار نفر از فرزندان حضرت امام حسن عليه السّلام: أبو بكر و عبد اختلافى كرده
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اند، و از فرزندان حضرت امام حسين عليه السّلام آنچه مشهور است على اكبر، و عبد و بشر، و بعضى به جاى بشر عمر گفته
 .1121انداللَّه كه در كنار حضرت شهيد شد، و بعضى ابراهيم و محمّد و حمزه و على ديگر و جعفر و عمر و زيد گفته

اصفهانى در مقاتل الطاّلبيين گفته است كه: آنچه معلوم است شهادت ايشان در آن معركه از فرزندان ابو طالب بيست و أبو الفرج 
 .1121و دو نفرند

و ابن نما از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه هفده نفر از فرزندان فاطمه بنت اسد در آن صحرا شهيد 
 .1121شدند
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ز ناحيه مقدّسه بيرون آمده از فرزندان امام حسين عليه السّلام: على و عبد اللَّه مذكور است، و از فرزندان و در زيارتى كه ا
حضرت امير المؤمنين عليه السلّام: عبد اللَّه و عبّاس و جعفر و عثمان و محمّد، و از فرزندان امام حسن عليه السّلام: أبو بكر و 

عبد اللَّه بن جعفر: عون و محمّد، و از فرزندان عقيل: جعفر و عبد الرّحمن، و از فرزندان مسلم: عبد اللَّه و قاسم، و از فرزندان 
شوند، و شصت و چهار نفر ديگر از شهدا در آن عبد اللَّه و ابى عبد اللَّه و محمّد بن ابى سعيد بن عقيل، و ايشان هيجده نفر مى

 .1128زيارت به اسم مذكورند

بد اللَّه بن سنان روايت كرده است كه گفت: من در روز عاشورا به خدمت حضرت امام جعفر صادق شيخ طوسى در مصباح از ع
عليه السّلام رفتم، ديدم كه رنگ مبارك آن حضرت متغيرّ گرديده و آثار حزن و اندوه از روى شريفش ظاهر است، و مانند 

ه سبب گريه شما چيست؟ هرگز ديده شما گريان مباد، فرمود: ريزد، گفتم: يا بن رسول اللَّهاى مباركش مىمرواريد آب از ديده
دانى كه در مثل اين روز جدّ من حسين شهيد شده است؟ گفتم: يا بن رسول اللَّه مگر غافلى كه امروز چه روزى است، مگر نمى

شماتت، و تمام روز روزه  نيّت روزه، و در روز افطار بكن نه از روىفرمائى در روزه اين روز؟ فرمود: روزه بدار بىچه مى
مدار و بعد از عصر به يك ساعت به شربتى از آب افطار كن، كه در مثل اين روز در اين وقت جنگ از آل رسول منقضى شد 

 هاى ايشان بر زمينو سى نفر از ايشان و آزادكرده
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 د، آن حضرت صاحب تعزيه ايشان بود.شدنافتاده بودند كه هر يك از ايشان اگر در حيات حضرت رسالت فوت مى

پس حضرت آن قدر گريست كه ريش مباركش تر شد، فرمود كه: چون خدا نور را خلق كرد در روز جمعه خلق كرد در روز 
اولّ ماه مبارك رمضان، و ظلمت را در روز چهارشنبه در روز عاشورا آفريد، و در آن روز حضرت امام حسين عليه السّلام 

 .1122شهيد شد

اند كه چون حضرت سيدّ شهدا به عالم بقا و ملأ اعلا رحلت نمود، عمر سرهاى شهدا را بر خ مفيد و ديگران روايت كردهشي
قبايل عرب قسمت كرد و با خواتين مكرّمه اهل بيت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در همان روز متوجّه كوفه گردانيد، و 

 يثه كشتگان خود را دفن كرد و اجساد مطهّره شهدا را در ميان خاك و خون گذاشت.خود تا روز ديگر ماند، و ابدان خب

چون آن ملاعين رفتند، اهل غاضريّه از قبيله بنى اسد آمدند و بر آن جسدهاى مطهّر و بدنهاى مكرّم نماز كردند و دفن كردند، 
 -يعنى على اكبر -دفن كردند، و على بن الحسين و جسد مطهّر سيّد شهدا عليه السّلام را در آن مكان شريف كه الحال هست

را در پائين پاى آن حضرت دفن كردند، و ساير شهدا را در پائين پاى آن حضرت در يك موضع دفن كردند، و عبّاس را در 
مام دفن نزديك فرات در همان موضع كه شهيد شده بود دفن كردند؛ به حسب ظاهر چنين بود، امّا در واقع امام را به غير از ا

 كند، حضرت امام زين العابدين عليه السّلام به اعجاز امامت آمد و جسد مطهّر آن حضرت را بلكه ساير شهدا را دفن كرد.نمى
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گفتند كه: چون ما رفتيم كه ايشان را دفن كنيم، قبرهاى ايشان را كنده و ابن شهر آشوب روايت كرده است كه اهل غاضريّه مى
 .1122كردندديديم كه پرواز مىغان سفيد نزد ايشان مىديديم، و مرساخته مى

از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است كه حضرت امام زين العابدين عليه السّلام مخفى آمد و بر پدر خود نماز كرد، و 
 .1122آن جناب را دفن كرد و برگشت

 تر ازاين فظيعتر و مصيبتى از اى از اين شنيعاى شيعيان و مؤمنان بدانيد كه واقعه
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ابتداى عالم تا انقضاى بنى آدم واقع نشده و نخواهد شد، و بايد كه وقوع اين امور باعث مزيد اعتقاد شيعيان و محبّان اهل بيت 
ر است، تتر و ابتلاى او بيشتر است بلاى او سختاش نزد حق تعالى عظيمعليهم السّلام گردد، زيرا كه هر كه در اين دنيا مرتبه

باشند، و پيوسته از حق تعالى به دعا و تضرّع مرتبه شهادت و شدّت مصيبت را و دوستان خدا آرزومند اين بلاها و شدتّها مى
دانند، و تعبهاى دنيا نزد اند، سر باختن را در راه او از اعظم سعادتها مىطلبند، و آنها كه دوست و معبود خود را شناختهمى

و رضاى محبوب ايشان در هر چه باشد منتهاى لذاّت ايشان است، و بسيارى از پيغمبران را پوست سر ايشان راحت است، 
 كندند و به بدترين سياستها كشتند.

و در احاديث معتبره وارد شده است كه اكثر پيغمبران از قوم خود مذلّتها و آزارهاى عظيم كشيدند، و حق تعالى براى كرامت 
آزارها را بر اهل بيت آن حضرت مقررّ گردانيد كه موجب رفع درجات او و ايشان گردد، و اگر ايشان در  پيغمبر آخر الزّمان آن

كردند كه آسمان به زمين آيد كرد، و اگر دعا مىكردند، حق تعالى دعاى ايشان را رد نمىهنگام نزول بلا از روى حتم دعا مى
ى خدا راضى بودند و خواهان سعادت شهادت بودند. هر چند افواج ملائكه شد، و ليكن به قضايا زمين سرنگون شود، البتّه مى
و  كردند،كرد، و جميع پيغمبران و اوصياى ايشان آرزوى منزلت آن حضرت مىآمدند، قبول نمىو جن به يارى آن حضرت مى

ود براى اتمام حجّت بر آن فرمآن حضرت در دل شاد بود به رفتن، و در راه دوست كشته شدن، و آن سخنان كه به ظاهر مى
 كافران بود، چنانچه از اخبار پيش ظاهر شد.

اى از درياى معرفت آن لجّه علم رباّنى به ايشان رسيده بود، از روى و آن جمعى كه در خدمت آن حضرت بودند، و رشحه
 دادند، و از الم تير و نيزه و شمشير پروا نداشتند.شوق خود را بر كشتن مى

ى گرداند، و نيست بلا مگر از براام محمّد باقر عليه السّلام منقول است كه حق تعالى مؤمن را به هر بلا مبتلا مىو از حضرت ام
دهد. فرمود: حضرت امام حسين عليه السّلام در صحراى كربلا كشتگان مؤمن، و ليكن او را از كورى و شقاوت آخرت نجات مى

 خود را بر روى
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 .1122گفت: كشتگان پيغمبران و اولاد پيغمبرانندذاشت و مىگيكديگر مى

در حديث معتبر ديگر فرمود كه: حضرت امام حسين عليه السّلام در روز شهادت به اصحاب خود گفت كه: حضرت رسول 
ه در آنجا كگفت: اى فرزند گرامى زود باشد كه تو را ببرند بسوى عراق بسوى زمينى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با من مى

نامند، و تو در آن صحرا شهيد خواهى شد با نمايند پيغمبران و اوصياى ايشان يكديگر را، و آن زمين را عمورا مىملاقات مى
 1123إِبْراهِيمَ يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى گروهى از اصحاب خود كه الم جراحت آهن نخواهيد يافت، پس اين آيه را خواند

 حرب بر تو و بر ايشان برد و سلام خواهد بود.پس آتش 

رويم، و نزد آن حضرت خواهيم ماند پس حضرت امام حسين عليه السّلام فرمود: بشارت باد شما را كه به نزد پيغمبر خود مى
ن من آنچه خدا خواهد، پس اولّ كسى كه در رجعت بر خواهد گشت و از قبر بيرون خواهد آمد من خواهم بود، و بيرون آمد

موافق بيرون آمدن حضرت امير المؤمنين عليه السّلام خواهد بود در هنگامى كه قائم آل محمّد عليه السّلام ظاهر شود، پس بر 
من نازل خواهد شد گروهى از آسمان كه پيش از اين نازل نشده باشند، و فرود آيند جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و لشكرهاى 

رادرم با جميع ائمّه عليهم السّلام كه همه بر اسبان ابلق از نور سوار باشند، و مخلوقى پيش از ايشان ملائكه و محمّد و على و ب
بر آنها سوار نشده باشد. پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لواى خود را حركت دهد و به دست قائم ما دهد با شمشير 

اى از شير اى از آب و چشمهاى از روغن و چشمهتعالى از مسجد كوفه چشمهخود، و بدان حال مدتّها در زمين بمانيم، و حق 
جارى گرداند، پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام شمشير حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به من دهد و 

د بسوزانم تا آنكه جميع بلاد هن بسوى مشرق و مغرب زمين فرستد كه هر دشمن خدا كه باشد خونش را بريزم و جميع بتها را
 گويند:آيند و مىشوند و به نزد امير المؤمنين عليه السّلام مىرا فتح كنم، و حضرت دانيال و يوشع زنده مى

خالفان بصره فرستد كه مراست گفتند خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پس حضرت با ايشان هفتاد نفر بسوى بصره مى
 رسانند، و لشكرى به جانب بلاد روم خواهد فرستاد كه جميع آن بلاد را فتح نمايند. را به قتل
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پس من خواهم كشت هر حيوان حرام گوشت را تا آنكه بر روى زمين نماند مگر طيّب و نيكو، و بر يهود و نصارا و ساير ملل 
ن مخيّر خواهم گردانيد، هر كه قبول اسلام كند بر او منّت خواهم اسلام را عرض خواهم كرد، و ايشان را ميان اسلام و كشته شد

گذاشت و هر كه قبول نكند خونش را خواهم ريخت، و هر كه از شيعيان ما در زمين باشد خدا ملكى بسوى او خواهد فرستاد 
گيرى و مبتلائى نماند و زمينكه خاك از روى او پاك كند، و زنان و منزلت او را در بهشت به او نمايد، و بر روى زمين كورى 

ار اى كه درختان آن قدر بمگر آنكه به بركت ما اهل بيت شفا يابد، و بركتهاى خدا از آسمان بسوى زمين فرود آيد به مرتبه
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هاى ايشان بشكند، و ميوه زمستان را در تابستان بخورند، و ميوه تابستان را در زمستان بخورند، چنانچه حق بردارند كه شاخه
 آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى فرمايد:تعالى مى
شود بر ايشان بركتها از آسمان و زمين، يعنى: اگر اهل شهرها ايمان بياورند و پرهيزكارى نمايند، هرآينه خواهيم گ 1129يَكْسِبوُنَ

 و ليكن تكذيب كردند، پس گرفتيم ايشان را به آنچه كسب كرده بودند.

پس حضرت فرمود: خدا خواهد بخشيد به شيعيان ما كرامتى چند كه مخفى نماند بر ايشان چيزى در زمين، حتّى آنكه اگر كسى 
 .1121د به احوال ايشانخواهد خبر خانه خود را بداند، زمين او را خبر ده

 گردد، آنها كه ايشان را ذليلو بايد دانست كه اين مذلّتهاى دنيا موجب مزيد عزّت ايشان است، و دوست خدا به اينها ذليل نمى
شود، و نسلهاى ايشان منقرض شدند و نشانى از قبرهاى گردانيدند اكنون نام ايشان به غير لعن و نفرين در زمين مذكور نمى

اهر نيست، و حق تعالى نام ائمّه عليهم السّلام را بلند گردانيده، و علوم و كمالات ايشان عالم را فرو گرفته، و دوست ايشان ظ
طلبند، و رءوس منابر و فرستند و به شفاعت ايشان در درگاه خدا حاجت مىو دشمن بر ايشان در نماز و غير نماز صلوات مى

 گردانند، و پادشاهان زمين به طوع و رغبت از روى اخلاصبه نام نامى ايشان مزيّن مىمناير را و وجوه دنانير و دراهم را 
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شوند، و چندين هزار مالند. و هر روز چندين هزار كس به بركت صلوات بر ايشان آمرزيده مىروى بر خاك آستان ايشان مى
گردند، و به بركت لعنت بر دشمنان ايشان مستحقّ بهشت مىشوند، و چندين هزار كس كس به بركت زيارت ايشان مغفور مى

شويند، چندين هزار كس از بركت گريستن بر ايشان و محزون گرديدن از مصايب ايشان صحيفه سيّئات خود را از لوث گناه مى
 ر كس به بركتگردند، و چندين هزاو چندين هزار كس به بركت روايت اخبار و نشر آثار ايشان به سعادت ابدى فايز مى

رسند، و چندين هزار كس به متابعت آثار ايشان و اقتداى به سنّت ايشان به مكارم احاديث ايشان به درجه معرفت و يقين مى
يابند، و مبتلاها به گردند، و چندين هزار كور ظاهر و باطن در روضات مقدّسه ايشان شفا مىاخلاق و محاسن آداب محلّى مى

 يابند.حانى از دار الشّفاى بيوت رفيعه و علوم منيعه ايشان صحّت مىبلاهاى جسمانى و رو

گردند، و از قرب معنوى آن مقربّان خداوند رحمان و آنها كه اندك بصيرتى دارند، از مشاهده جلال آن بزرگواران مدهوش مى
ان را در رجعت و در قيامت بر يابند، و حق تعالى بزرگى و جلالت و عظمت و شوكت ايشها و فيضها مىدر هر ساعت بهره

تواند بود، و كدام اذيّت و اذلال تر و كدام بزرگى از اين بيشتر مىعالميان ظاهر خواهد ساخت، پس كدام جلالت از اين عظيم
 تواند نمود.رفع اين عظمت و جلال مى

واهد شد چرا به صحراى كربلا دانست كه شهيد خباشد كه آن حضرت با وجودى كه مىاى كه در خاطر عوام مىامّا شبهه
برد، اين شبهه چندين جواب دارد: جواب مجملش آن است كه احوال پيشوايان دين را به احوال رفت و اهل بيت خود را مىمى
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خود قياس نبايد كرد و تكليف ايشان تكليف ديگر است، و اگر جمعى كه بر اسرار قضا و قدر حق تعالى مطّلعند تكليف ايشان 
ان اند از خود بكنند، بايد كه هيچ قضا در ايشاب مانند تكليف ما باشد، و توانند رفع آن قضاها كه بر آنها مطّلع گرديدهدر اين ب

جارى نگردد و به هيچ بلا مبتلا نشوند، و جميع امور موافق خواهش بدنى ايشان واقع شود، و اين خلاف مصلحت عليم قدير 
 است.

 مكلّف نباشند، و در تكاليف ظاهره با ساير ناس شريكپس بايد كه ايشان به علم واقع 
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باشند چنانچه ايشان در باب طهارت و نجاست اشياء و ايمان و كفر عباد به ظاهر مكلّف بودند، و اگر به علم واقع مكلّف 
بود الم بكنند، و اگر چنين مىكس معاشرت نكنند و همه چيز را نجس دانند و حكم به كفر اكثر عبودند بايست كه با هيچمى

 آورد.داد، و عايشه و حفصه را به حباله نكاح خود در نمىحضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دختر به عثمان نمى

و هرگاه چنين باشد پس حضرت امام حسين عليه السّلام به حسب ظاهر مكلّف بود كه با وجود اعوان و انصار، با منافقان و 
وفا، اگر حضرت جهاد كند، و با وجود بيعت زياده از بيست هزار كس و وصول زياده از دوازده هزار نامه از كوفيان بىكفّار 

 شد.نمود، ايشان را به ظاهر بر حضرت حجّت بود و حجّت الهى بر ايشان تمام نمىورزيد و اجابت ايشان نمىتقاعد مى

كه آن حضرت در نرفتن، سالم بماند، و چنين نبود زيرا كه يزيد جمعى را  كردجواب ديگر: آنكه در وقتى نرفتن فايده مى
ند فرمود: چون خواستفرستاده بود كه آن حضرت را در مكّه بگيرند و به نزد او برند يا به قتل آوردند، چنانكه مكرّر خود مى

فرمود: اى برادر اگر من در سوراخ  كرد حضرتمرا بكشند گريختم؛ در وقتى كه محمّد بن حنفيهّ التماس ترك آن سفر مى
 رسانند.آوردند و به قتل مىجانورى از جانوران زمين پنهان شوم، البتّه بنى اميّه مرا به در مى

و در بعضى از كتب معتبره مذكور است كه يزيد پليد لشكر عظيمى به عمرو بن سعيد بن العاص داد، و او را به امارت حاج مقرّر 
ه هر حيله كه ممكن باشد حضرت را بگيرد يا به قتل آورد، و سى نفر از اكابر بنى اميّه ملاعين را براى اين كرد و فرستاد كه ب

كار در آن سال فرستاد، به اين سبب آن حضرت احرام حج را به عمره عدول نمود و پيش از اتمام حج روانه عراق شد، و لهذا 
نمود، و كرد و مبادرت به قتل و اذلال ظاهراً نمىظاهر را رعايت مىدر زمان معاويه ملعون كه براى مصلحت دنياى خود 

ن شود، و كشته شدن در ضمحضرت اجابت دعوت كوفيان نفرمود و صبر كرد، پس هرگاه حضرت داند كه به هر حال كشته مى
 جهاد را بر كشته شدن با اسيرى و مذلّت اختيار نمايد، محلّ اعتراض نخواهد بود.

 كه وقتى كه حق تعالى در اعلاى دين خود داند پيغمبران و اوصياىجواب ديگر: آن
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نمايد، چنانچه حضرت نوح عليه السّلام را به تن تنها بر چندين هزار كس مبعوث ايشان را تكليف تعرّض مخاطرات عظيمه مى
عليه و آله و سلّم را تكليف تبليغ رسالت  گردانيد، و موسى و هارون را به دعوت فرعون فرستاد، و حضرت رسول صلّى اللّه



در مكهّ نمود، و اگر ايشان را براى مصلحت و شرّ اعادى حفظ نمود، بسيارى از پيغمبران را براى اتمام حجّت گذاشته كه به 
 انواع سياستها شهيد گردند.

و  كردكرد، و اگر با يزيد صلح مى و در حقيقت اگر نظر كنى آن امام مظلوم جان شريف خود را فداى دين جدّ بزرگوار خود
نمود، در اندك وقتى شرايع دين و اصول و فروع ملّت سيّد المرسلين صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انكار افعال قبيحه او نمى

ه بشد. و معاويه چندان سعى در اخفاى آثار آن حضرت كرده بود كه قليلى باقى مانده بود، آن قليل نيز مندرس و مخفى مى
 گرفت. شهادتشد و كفر عالم را مىشد، و قبايح اعمال و افعال آن ملاعين در نظر مردم مستحسن مىاندك زمانى بر طرف مى

آن حضرت، باعث آن شد كه مردم قدرى از خواب غفلت بيدار شدند و قبايح و عقايد اعمال ايشان را فهميدند، و صاحب 
ند و در اركان دولت بنى اميّه تزلزل انداختند، و همان باعث انقراض و استيصال خروجها مانند مختار و غير او به هم رسيد

 ايشان شد.

و در اواخر دولت بنى اميّه و اوائل سلطنت بنى عبّاس كه مخالفان چندان قوّتى نداشتند، ائمّه اهل بيت عليهم السّلام علوم الهى 
را ظاهر ساختند، و به مشاهده علوم و معجزات ايشان شيعيان در را در ميان خلق منتشر كردند، و بدع ارباب ظلم و عدوان 

اطراف عالم بسيار شدند و دين حق اماميّه ظاهر شد و حجّت بر عالميان تمام شد، و تا به حال به حمد اللَّه در جميع بلاد 
 ان از جميع علماى مذاهبشيعيان هستند، و كتب ايشان و شرايع و مذهب ايشان از جميع مذاهب مضبوطتر است، و علماى ايش

 بيشتر و داناترند، و اگر نيك تأمّل نمائى همه اينها از بركت خروج سيّد شهداست، فداى او باد جان من و جان جميع شيعيان.

جواب مجمل ديگر: آنكه بعد از ثبوت عصمت و امامت ايشان، در امور بر ايشان اعتراض كردن در هر چه از ايشان صادر شود 
 و خطاست، و در حقيقت از محض جهل
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 كردند.اند به فرموده خدا مىكردهاعتراض بر ايشان اعتراض بر خداست، و ايشان آنچه مى

چنانچه كلينى به سند معتبر روايت كرده است كه حريز به خدمت حضرت صادق عليه السّلام عرض كرد كه: فداى تو شوم چه 
اجلهاى شما به يكديگر نزديك است با آنكه احتياج مردم به شما بسيار است؟ حضرت بسيار كم است بقاى شما اهل بيت و 

اى دارد كه آنچه بايد در مدتّ حيات خود به عمل آورد در آن صحيفه هست، چون آن صحيفه فرمود: هر يك از ما صحيفه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزد داند كه وقت ارتحال اوست به سراى باقى، پس در آن وقت حضرت رسالت شود مىتمام مى

 نمايد.دهد كه وقت وفات تو رسيده است، و منزلت او را نزد خدا به او مىآيد و او را خبر مىاو مى

چون حضرت امام حسين عليه السلام به صحيفه خود عمل كرد، هنوز آنها تمام نشده بود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و 
او را به او داده و او را مأمور به جهاد گردانيد، چون مشغول جهاد شد ملائكه استدعاى نصرت آن حضرت  سلّم خبر شهادت

كردند و مؤذن گرديدند، چون بر زمين رسيدند آن حضرت شهيد شده بود، حق تعالى به ايشان وحى كرد كه: نزد قبر شريف او 



در رجعت شما يارى او بكنيد، و او طلب خون خود بكند، اين بود آنچه  باشيد، و بر مصيبت او بگرييد تا او به دنيا بر گردد، و
 .1121در آن صحيفه نوشته شده بود، و هنوز به عمل نيامده است

نامه آورد و دوازده مهر از طلاى بهشت بر آن زد كه هر به روايت معتبر ديگر: جبرئيل در هنگام وفات رسول جليل، وصيّت
، و در اين مقام سخن بسيار است، 1121آنچه در تحت آن مهر نوشته در ايّام حيات خود عمل نمايدامامى مهر خود را بر دارد و 

 و براى ارباب فطانت و ذكاوت آنچه مذكور شد كافى است، و اللّه الموفّق.
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بقيّه عترت طاهره  پرداز كه بعد از شهادت شهدا واقع شد تا مراجعتفصل پانزدهم در بيان وقايع جانگداز و مصائب محنت
 بسوى مدينه

اند كه چون سرهاى مقدّس آن سروران جهان شيخ مفيد و سيّد ابن طاووس و ديگران اين قضيّه جانسوز را چنين روايت كرده
ها كردند، خروش از زمين و زمان، و فغان از ملائكه آسمان بلند گرديد، حضرت و برگزيدگان اهل زمين و آسمان را بر نيزه

ين العابدين عليه السّلام را در غل و زنجير كردند، و موافق مشهور سه نفر از فرزندان امام حسين عليه السّلام كه كودك امام ز
بودند و كشته نشده بودند همراه بودند: حسن مثنّى و زيد و عمر و فرزندان امام حسن عليه السّلام و پردگيان سرادق عصمت و 

ملها و شتران برهنه سوار كردند، و عمر نحس آن مقربّان درگاه ربّ العالمين را با شمر بن مخدّرات اهل بيت رسالت را بر مح
 ذى الجوشن و قيس بن اشعث و عمرو بن حجّاج متوجّه كوفه گردانيد.

 .1128به روايت ديگر: سر آن سروران را به خولى و حميد بن مسلم داد، و سرهاى ساير شهدا را با شمر ولد الزنّا فرستاد

گاه رسيدند، نظر اهل بيت رسالت بر آن بدنهاى پسنديده و اعضاى بريده كه در ميان خاك و خون غلطيده بودند به خيمهچون 
 هاافتاد، خروش بر آوردند و سيلاب اشك از ديده
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 روان كردند.

يه ند و خود را از شتران افكندند، و از گرچون نظر ايشان در ميان شهيدان بر جسد مطهّر سيّد شهدا افتاد، صدا به شيون بلند كرد
و نوحه ساكنان ملأ اعلا را به گريه در آوردند، و دلهاى حاضران را به آتش حسرت سوختند، زينب خاتون فرياد بر آورد كه: 

ا از ر وا محمّداه اين حسين برگزيده و فرزند پسنديده توست كه با اعضاى بريده در خاك و خون غلطيده، و با لب تشنه سرش
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عمامه و ردا در خاك كربلا افتاده است، و روى منوّرش از خون سرخ گرديده است، و ريش مطهّرش به خون اند، و بىقفا بريده
چ حرمت اند، و هيبرند، و دختران توئيم كه ما را به بردگى گرفتهخضاب شده است، و ما فرزندان توئيم كه ما را به اسيرى مى

هاى ما را سوختند و غارت كردند، پس با مادر خود فاطمه زهرا عليها السّلام خطاب نكردند، خيمه تو را در حقّ ما رعايت
 كرد، و از شكايت حال شهيدان كربلا و اسيران محنت و ابتلا وحشيان صحرا و ماهيان دريا را در آتش حسرت كباب كرد.

 خونفشان گفت: پس رو به جسد مطهّر آن سرور شهدا گردانيد، و با جگر بريان و لب

فداى تو گردم اى فرزند محمّد مصطفى، و اى جگرگوشه علىّ مرتضى، و اى نور ديده فاطمه زهرا، و اى پاره تن خديجه كبرا، 
و اى شهيد آل عبا، و اى پيشواى اهل محنت و بلا، پس سكينه دختر سيّد شهدا دويد و جسد منوّر پدر بزرگوار خود را در بر 

ناليد، تا آنكه جميع حاضران را از دوستان و دشمنان به گريه و فغان در ماليد و مىن مبارك ممتحن مىگرفت، و رو بر آن بد
 .1122زده مظلومه را به جبر از آن امام معصوم جدا كردندآورد، و از بسيارى گريه مدهوش گرديد، تا آنكه آن محنت

ست كه آن حضرت فرمود: چون در صحراى كربلا پدرم را با به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام منقول ا
عموها و برادران و خويشان شهيد كردند، و حرم محترم و زنان مكرّم او را بر جهاز شتران سوار كردند و روانه كوفه گردانيدند 

، كسى متوجّه دفن ايشان نشدهاند، و و به معركه قتال رسيديم و نظر من بر آن بزرگواران افتاد كه در ميان خاك و خون افتاده
 حالتى مرا عارض شد كه نزديك بود كه مرغ روحم از آشيان بدن پرواز كند، چون
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زينب عمّه من اين حالت را در من مشاهده كرد گفت: اى نور ديده مستمندان و اى يادگار بزرگواران، اين چه حال است كه در 
مقدار خود را با برادران و عموهاى نامدار و ع نكنم و حال آنكه پدر بزرگوار و سيّد عالىكنم؟ گفتم: چگونه جزتو مشاهده مى

ويا گردد، گپردازد، و متوجّه ايشان نمىبينم كه كسى به دفن ايشان نمىخويشان نيكو كردار برهنه در ميان خاك و خون مى
حالت را جدّ تو رسول خدا به پدر و جد و عمّ تو خبر داده و  ام گفت: اى نور ديده ايندانند، عمّهايشان را از مسلمانان نمى

فرمود: حق تعالى گروهى از اين امّت را خواهد فرستاد كه دست ايشان به خون اين شهيدان آلوده نشده باشد، و اين اعضاى 
مقدّس سيّد شهدا در اين  متفرّق شده و بدنهاى پاره پاره را جمع خواهند كرد و مدفون خواهند گردانيد، و نشانى براى ضريح

صحرا نصب خواهند كرد كه اثر آن هرگز بر طرف نشود و نشان او به مرور زمان محو نگردد، و هر چند سعى نمايند پيشوايان 
 كفر و اعوان ضلالت در محو آن، اثر ظهورش زياده گردد و رفعتش بيشتر شود.

رت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به ديدن حضرت فاطمه و اين قصّه چنان بود كه امّ ايمن روايت كرده كه روزى حض
اى براى آن حضرت ساخت، و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام طبق خرمائى آورد، و من عليها السّلام آمد، و فاطمه حريره

آنها تناول نمودند، و  كاسه شيرى و مسكه آوردم، و آن جناب با امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام از
حضرت امير المؤمنين عليه السّلام آبى آورد، و حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دست مبارك خود را شست و بر 
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رو كشيد و نظرى از روى سرور و شادى بسوى آن بزرگواران افكند، پس متوجّه آسمان شد و رو به جانب قبله آورد و دست 
 ه سجده رفت و صداى گريه آن حضرت بلند شد.به دعا گشود، پس ب

ريخت، و آن حالت سبب اندوه جميع اهل بيت گرديد، پس چون سر از سجود برداشت، مانند باران آب از ديده مباركش مى
حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و فاطمه از سبب آن حالت سؤال كردند، حضرت فرمود: چون من به اجتماع شما شاد 

جبرئيل نازل شد و گفت: حق تعالى بر شادى تو مطّلع گرديد، و نعمت را بر تو تمام گردانيد، و اين عطيه عظمى را بر  گرديدم،
 تو گوارا ساخت، و مقرّر فرمود ايشان با فرزندان و شيعيان ايشان با تو در
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امت فرمايد به ايشان نيز عطا كند تا تو راضى و بهشت باشند، و ميان تو و ايشان جدائى نيفكند، و هر بخشش كه تو را كر
شمار ايشان را در خواهد يافت بر دست جماعتى كه خشنود گردى، و ليكن بلاهاى بسيار به ايشان خواهد رسيد و مكاره بى

هر  ه قتل رسانندملّت تو را بر خود بندند، و دعوى كنند كه از امّت تواند، و خدا و رسول از ايشان بيزارند، و اهل بيت تو را ب
يك را در مكانى، و قبرهاى ايشان از يكديگر دور باشد، و حق تعالى براى ايشان اين مصايب را اختيار كرده است كه سبب 

 رفع درجات ايشان گردد، پس خدا را حمد كن و به قضاى او راضى باش.

هد گرديد تا آنكه به درجه شهادت خواهد پس جبرئيل گفت: اى محمّد برادر تو على مظلوم و مغلوب امّت ستمكار تو خوا
رسيد، و اين فرزندزاده تو حسين شهيد خواهد شد در ميان گروهى از فرزندان و اهل بيت تو و نيكان امّت تو در كنار فرات در 

ه كرب كزمينى كه آن را كربلا گويند، و به سبب آن كرب و بلا بر دشمنان تو و دشمنان ذريّت تو بسيار خواهد بود در روزى 
هاى زمين است، و حرمت آن از ترين بقعهرسد، و آن زمين پاكو شدّت آن روز نهايت ندارد، و حسرت آن روز به پايان نمى

هاى زمين بيشتر است، و آن از زمينهاى بهشت است. چون در آيد آن روزى كه فرزندزاده تو و اهل او در آن روز همه قطعه
كرد به ايشان لشكرهاى اهل كفر و لعنت، و جميع اطراف زمين خواهد لرزيد، و كوهها به  شهيد خواهند شد، و احاطه خواهند

حركت و اضطراب خواهند آمد، و درياها متلاطم و موّاج خواهند گرديد، و آسمانها و اهل آنها به لرزه و اضطراب خواهند آمد 
، و براى جزاى ابدى كه امّت تو را خواهند داد در از روى غضب از براى تو و ذريّت تو، و براى عظيم شمردن هتك حرمت تو

ذريّت و عترت تو، و هيچ مخلوقى نماند مگر آنكه از خداى تعالى دستورى طلبد در يارى كردن اهل بيت ضعيف مظلوم تو كه 
 حجّت خدايند بر خلق بعد از تو.

 ت كه:پس خدا وحى كند بسوى آسمانها و زمينها و كوهها و درياها و هر چه در آنهاس

گرداند، و از هر كه خواهم اى مرا عاجز نمىرود، و امتناع كنندهاى از دست من به در نمىمنم پادشاه خداوند قادر كه گريزنده
 توانم كشيد، به عزّتدر هر وقت كه خواهم انتقام مى
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برگزيده مرا كشته است، و هتك حرمت او نموده، و كنم كه عذاب كنم كسى را كه فرزند پيغمبر و و جلال خود سوگند ياد مى
عترت او را به قتل آورده، و پيمان او را شكسته، و ستم بر اهل بيت او كرده، چنان عذابى كه احدى از عالميان را چنان عذاب 

 نكرده باشم.

 تم بر عترت تو كرده و هتكپس در آن وقت هر كه و هر چه در آسمانها و زمينهايند به صداى بلند لعنت كنند بر كسى كه س
حرمت تو را حلال شمرده، چون آن گروه سعادتمند بسوى شهادت شتابند، حق تعالى به دست رحمت خود قبض ارواح ايشان 

هاى نمايد، و از آسمانهاى هفتم ملكى چند بر زمين آيند با ظرفهايى از ياقوت و زمرّد مملوّ از آب حيات، و با خود بياورند حلّه
ها كفن كنند و به آن طيبها حنوط كنند، و بويهاى خوش بهشت، و آن بدنهاى مطهّر را به آن آبها بشويند و به آن حلّهبهشت و 

صفوف ملائكه بر ايشان نماز كنند، پس حق تعالى گروهى را برانگيزاند كه آن كافران آنها را نشناسند، و در آن خونها به گفتار 
اشند تا بدنهاى محترم را دفن كنند و علامتى براى قبر سيّد شهدا در آن صحرا نصب كنند و كردار و نيّت خاطر شريك نشده ب

 اى باشد براى اهل حق، و سببى باشد براى رستگارى مؤمنان.كه نشانه

ه نزيو در هر شبانه روز، صد هزار ملك از هر آسمان فرود آيند، و بر دور آن احاطه نمايند، و صلوات فرستند بر او، و خدا را ت
آيند از امّت تو براى كنند نزد او، و طلب آمرزش كنند براى زيارت كنندگان او، و نويسند نامهاى آنها را كه به زيارت او مى

ها و شهرهاى ايشان را. و گروهى از آنها كه بر ايشان تقرّب جستن بسوى خدا و بسوى تو، و نامهاى پدران ايشان و قبيله
ت خدا، سعى خواهند كرد كه محو كنند نشان آن قبر مطهّر را و بر طرف كنند علامت آن ضريح واجب گرديده است سخط و لعن

 منوّر را، و خدا نخواهد گذاشت، و هر روز آن علامت را بلندتر خواهند كرد.

د: امّ موزينب خاتون گفت: چون پدرم امير المؤمنين عليه السّلام را ضربت زدند، من اين حديث را به خدمت او عرض كردم فر
بينم كه تو و ساير زنان اهل بيت مرا در اين شهر به خوارى و مذلّت اسير كنند، و شما بترسيد ايمن راست گفته است، گويا مى

 كنم به آن خداوندى كه دانه را شكافتهكه مردم شما را بربايند، پس در آن وقت صبر كنيد كه سوگند ياد مى

 219ص:

است كه در آن وقت بر روى زمين دوست خدا به غير شما و محبّان و شيعيان شما نخواهد بود. در وقتى كه و خلايق را آفريده 
حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين خبر را به ما نقل كرد، ما را خبر داد كه شيطان در آن روز از روى شادى پرواز 

خواهد گرديد، و با اعوان خود خواهد گفت: اى گروه شياطين آنچه خواهد كرد با شياطين و اعوان خود در روزى زمين 
خواستيم از فرزندان آدم به عمل آورديم، و در هلاك ايشان به نهايت رسيديم، و ايشان را به جهنمّ رسانديم، و از ايشان مى

ن، و يك مردم در حقّ ايشايابد مگر كسى كه دست به دامان ولايت اهل بيت رسالت زند، پس مشغول شويد به تشكنجات نمى
كس از ايشان نجات تحريص مردم بر عداوت ايشان و عداوت دوستان ايشان، تا كفر و ضلالت خلق مستحكم گردد، و هيچ

 .1122نيابد. و اين حديث شريف اگر چه سابقاً مذكور شده بود، در اين مقام به مناسبت بعضى از آن ايراد شد
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كه چون حضرت امام حسين عليه السّلام را شهيد كردند، آن كافران اراده كردند كه اسب  كلينى به سند معتبر روايت كرده است
بر بدن مبارك آن حضرت بتازند، چون اين خبر به اهل بيت رسالت رسيد، اندوه و مصيبت ايشان مضاعف گرديد، پس فضّه 

ون من چون سفينه آزاد كرده رسول خدا صلّى خادمه حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام به نزد زينب خاتون آمد و گفت: اى خات
اى افتاد در آن جزيره شيرى را ديد و به آن شير گفت: منم سفينه اللّه عليه و آله و سلّم كشتى او در دريا شكست و به جزيره

، و در اين آزاد كرده رسول خدا، شير چون نام آن حضرت را شنيد همهمه كرد و از پيش او روانه شد و او را به راه رسانيد
اند، زينب خاتون او را اى كردهناحيه ما شيرى هست مرا رخصت ده كه بروم و آن شير را خبر كنم كه اين كافران چنين اراده

خواهند ا مىدانى كه فردمرخّص گردانيد. چون فضّه به نزديك شير رسيد گفت: اى ابو الحارث، شير سر برداشت، فضّه گفت: مى
 ت امام حسين عليه السّلام چه كنند؟كه با جسد مطهّر حضر

ر گاه و دست خود را بخواهند كه بدن شريفش را پامال سم اسبان كنند. چون شير اين سخن را شنيد، رفت به جنگ جنگمى
اه گروى جسد محترم آن حضرت گذاشت، چون روز ديگر صبح شد، آن بدبختان رو سياه به آن عزيمت متوجّه جنگ جنگ

 را مشاهدهشدند و آن حالت 

 211ص:

 .1122اى است افشا مكنيد، و راه لشكر را گردانيد و از اين عزيمت برگشتكردند، عمر بن سعد لعين گفت: اين فتنه

شرمان اهل كوفه به نظاره اند كه چون اهل بيت رسالت به نزديك كوفه رسيدند، بىسيّد ابن طاووس و ديگران روايت كرده
اهل كوفه پرسيد كه: شما از كدام اسيرانيد؟ گفتند: مائيم اسيران آل محمدّ، آن زن ايشان را شناخت به  آمدند، پس زنى از زنان

سرعت از بام به زير آمد و آنچه در خانه داشت از چادر و مقنعه براى ايشان آورد كه خود را به آنها پوشيدند، چون داخل كوفه 
لسّلام را ديدند بسيار رنجور و نحيف است و دست مباركش را در گردن غل شدند، اهل كوفه حضرت امام زين العابدين عليه ا

اند، صدا به نوحه و شيون و گريه بلند كردند، حضرت به آواز اند، و مخدّرات استار عصمت را بر شتران برهنه سوار كردهكرده
 خزيم اسدى گفت: در آن وقت زينبكنيد، پس كه ما را كشته است؟! بشير بن ضعيف گفت كه: شما بر ما نوحه و گريه مى

ز گفت كه گويا اخاتون دختر امير المؤمنين اشاره كرد بسوى مردم كه خاموش شويد، و با آن شدّت و اضطراب چنان سخن مى
 گويد.زبان حضرت امير المؤمنين عليه السّلام سخن مى

ل بيت اخيار و عترت اطهار گفت: امّا بعد اى پس بعد از اداى محامد الهى و درود بر حضرت رسالت پناهى، و صلوات بر اه
گرييد، هنوز آب ديده ما از جور شما نايستاده، و ناله ما از ستم شما اهل كوفه و اهل غدر و مكر و حيله، آيا شما بر ما مى

ا ن خود رگشود، و شما نيز رشته ايماتابيد و باز مىساكن نگرديده، مثل شما مثل آن زن است كه رشته خود را محكم مى
 اصل و سخن باطل و تملّق فرزند كنيزان و عيبجوئىگسستيد و به كفر خود برگشتيد، و نيست در ميان شما مگر دعواى بى
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ه آخرت اى براى خود باى كه آرايش قبرى كرده باشند، بد توشهدشمنان، و نيستيد مگر مانند گياهى كه در مزبله رويد يا نقره
 گرييد.ايد و بر ما مىكنيد، خود ما را كشتهدر جهنّم گردانيديد، آيا شما بر ما گريه و ناله مىفرستاديد، و خود را مخلّد 

 بلى و اللَّه بايد كه بسيار بگرييد و كم خنده كنيد، و عيب و عار ابدى بر خود خريديد، و

 211ص:

توان كرد كشتن جگرگوشه خاتم پيغمبران و ك مىلوث اين عار با هيچ آبى از جامه شما زايل نخواهد شد، و به چه چيز تدار
برديد، سيّد جوانان بهشت را، كسى را كشتيد كه ملاذ برگزيدگان شما و روشن كننده حجّت شما بود، در هر نازله به او پناه مى

ار گردانيديد، زيانك آموختيد، لعنت بر شما كه بد گناهى كرديد، و خود را از رحمت خدا نااميدو دين و شريعت خود را از او مى
 دنيا و آخرت شديد، مستحقّ عذاب الهى گرديديد، مذلّت و مسكنت براى خود خريديد، بريده باد دستهاى شما.

ستر ها از حضرت رسالت پاره پاره كرديد، و چه پردگيان از مخدّرات حجرات او بىواى بر شما اى اهل كوفه چه جگرگوشه
گزيده او ريختيد، و چه حرمتها از او ضايع كرديد، كار قبيح رسوائى چند كرديد كه زمين و كرديد، و چه خونها از فرزندان بر

آسمان را فرو گرفت، آيا تعجّب كرديد كه از آسمان خون باريد، آنچه در آخرت بر شما ظاهر خواهد گرديد از آثار اين اعمال 
ترسيد نمايد، و نمىشويد كه او به معاقبه عاصيان مبادرت نمىتر خواهد بود، يارى كرده نخواهيد شد به مهلت خدا، مغرور معظيم

 كه هنگام انتقام او بگذرد، و پروردگار شما در كمينگاه گناهكاران است.

گريستند و راوى گفت: به خدا سوگند كه مردم را از سخنان آن جگرگوشه فاطمه زهرا حيرتى رو داد، و بر حال خود مى
ت: پدر گفگزيدند. مرد پيرى در پهلوى من ايستاده بود و چندان گريست كه ريش او تر شد و مىدستهاى خود را به دندان مى

و مادرم فداى شما باد، پيران شما بهترين پيرانند، و جوانان شما بهترين جوانانند، و زنان شما بهترين زنانند، و اولاد شما بهترين 
تواند كرد. پس حضرت امام زين العابدين بزرگى شما را كسى سلب نمى گرديد، وشويد و مغلوب نمىاولادند، هرگز خوار نمى

دانى كه بعد از مصيبت جزع كردن سودى عليه السّلام فرمود كه: اى عمّه بس است به حمد اللَّه كه عاقل و كامل و دانائى، و مى
 .1122بخشدنمى

ه دختر حضرت سيدّ شهدا اين خطبه را خواند و و از حضرت امام موسى كاظم عليه السّلام منقول است كه بعد از آن فاطم
 كنم خدا راحجّت خدا را بر آن اشقيا تمام كرد و گفت: حمد مى

 211ص:

انيّت دهم به وحدنمايم، و گواهى مىبه عدد ريگ و حصا و به سنگينى عرش تا تحت الثرى، و ايمان به او دارم و توكّل بر او مى
دهم كه فرزند گرامى او را در كنار فرات للّه عليه و آله و سلّم بنده و رسول اوست، و گواهى مىخدا و به آنكه محمّد صلّى ا

گيرم به تو از آنكه بر تو افترا بندم و از آنكه گويم بر تو خلاف آنچه فرستادى بر جرم و تقصير شهيد كردند، خداوندا پناه مىبى
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گناه شهيد كردند چنانچه مردم، و امّت او غصب حقّ او كردند و او را بىپيغمبر خود از عهدها كه براى وصىّ خود گرفت از 
ديروز فرزندش را شهيد كردند و او را به قتل آوردند در خانه خدا در حضور گروهى از مسلمانان، خاك بر سر ايشان كه دفع 

نزد خود پاك و پاكيزه و پسنديده با مناقب ظلمى از او نكردند، نه در حيات او و نه در هنگام وفات او، تا آنكه او را بردى به 
 كننده.كننده و تعيير سرزنشمعروفه و مذاهب مشهوره، و او را مانع نشد در راه رضاى تو ملامت ملامت

پروردگارا در كودكى او را بسوى اسلام هدايت كردى، و در بزرگى عاقبت او را نيكو گردانيدى و اطوار او را پسنديدى، و 
واه تو و رسول تو بود تا آنكه چون به نزد تو آمد تارك دنيا بود و حريص بر آن نبود و راغب در آخرت بود، پيوسته خير خ

 جهادكننده بود در راه تو، و پسنديدى او را و هدايت نمودى بر راه راست.

مبتلا گردانيده، و شما را به ما امّا بعد اى اهل كوفه و اهل مكر و غدر و تكبرّ و حيله، حق تعالى ما اهل بيت رسالت را به شما 
ممتحن ساخته، و ابتلاى ما را بر ما نعمت گردانيده، و علم خود را به ما داده، و فهم معارف را به ما عطا كرده، مائيم صندوق 

ه دعلم خدا، و مخزن حكمت خدا، و حجّت در زمين بر جميع عباد و بلاد، گرامى داشته است ما را به كرامت خود، و تفضيل دا
است ما را به بركت پيغمبر خود بر بسيارى از مخلوقات به فضيلت بسيار ظاهر، پس شما تكذيب كرديد ما را، و ما را كافر 
شمرديد، و قتال ما را حلال دانستيد، و اموال ما را غارت كرديد، و ما را اسير كرديد مانند اولاد ترك و كابل، چنانچه ديروز 

 ها و دلهاى شما شاد شدهاى ديرينه، و ديدهچكد براى كينهخون ما اهل بيت از شمشيرهاى شما مىجدّ ما را كشتيد، و پيوسته 
 به كشتن ما، بزودى به جزاى خود خواهيد رسيد و خدا ميان ما و شما حكم خواهد كرد، شاد مباشيد به آنچه ريختيد از

 218ص:

 موجب سعادت ماست، و براى خير ما خدا مقرّر گردانيده است اين مصائب را.خونهاى ما و يافتيد از مالهاى ما، زيرا كه اينها 

ود و شرسد، و عذابهاى پياپى از آسمان بر شما نازل مىواى بر شما منتظر باشيد لعنت و عذاب خدا را كه بزودى به شما مى
خواهد گرديد، در دنيا و عقبى به هاى شما، و شمشيرهاى شما بر روى يكديگر برهنه شما را مستأصل خواهد كرد به كرده

 1123أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ علََى الظَّالِمِينَ فرمايدعذاب اليم حق تعالى معذّب خواهيد شد به آنچه بر ما ستم كرديد، چنانچه حق تعالى مى
دانيد كه به چه دستها نيزه بر ما زديد، و چه گروهها از شما به قتال ما آمديد، و به چه پاها به طلب محاربه واى بر شما مگر نمى

ما روان شديد، دلهاى شما سنگين شد، و جگرهاى شما غليظ شد، و مهر شقاوت بر دلهاى شما زده شد، و چشم و گوش شما 
قبيحه را در نظر شما زينت داد، و پرده ضلالت در پيش ديده بصيرت شما كشيد، و راه هدايت از حق بسته شد، و شيطان اعمال 

 را بر شما مسدود گردانيد.

هلاك شويد اى اهل كوفه چه خونها كه حضرت رسالت از شما طلب دارد، و چه خيانتها آن حضرت نزد شما دارد به مكرى 
ول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كرديد، ايشان را به قتل آورديد و فخر كه با جدّم على بن أبي طالب و فرزندان حضرت رس

اى در ميان شما فخر كرد كه ما كشتيم على و فرزندان على را به شمشيرهاى هندى، و زنان ايشان را اسير كرديم. اى كننده
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ثنا گفته و از هر شك و گناه پاك و كنى به كشتن گروهى كه خدا ايشان را گوينده! خاك و خاشاك در دهان تو باد، فخر مى
هاى خود نظر نما، و بر عافيت حال خود گريه كن، حسد برديد بر بزرگى مطهّر گردانيده، به مرگ پدران خود بمير، و در كرده

 كند، و كسى را كه خداخواهد عطا مىو جلالت ما، و تاب نياورديد رفعت و مكرمت ما را، و اينها فضل خداست به هر كه مى
 نورى نداد در دنيا و آخرت نورى ندارد.

پس از سخنان جانسوز آن فرزند سيدّ شهدا، و آن جگر سوخته مبتلا خروش از حاضران بر آمد، و در و ديوار به گريه آمد، 
هاى ما افروختى، و دلها گفتند: بس است اى دختر پاكان و معصومان كه دلهاى ما را سوختى، و آتش حسرت در كانون سينه

 ا كباب ور

 212ص:

 .1129ها را كم آب كردىديده

پس امّ كلثوم دختر ديگر حضرت سيّدة النّساء صدا به گريه بلند كرد و از هودج محترم ندا كرد حاضران را كه: اى اهل كوفه! 
به قتل آورديد، و  بدا حال شما، و ناخوش باد رويهاى شما، به چه سبب برادرم حسين را خوانديد و يارى او نكرديد، و او را

ار دانيد كه چه كسراى او را اسير كرديد، واى بر شما و لعنت بر رويهاى شما، مگر نمىاموال او را غارت كرديد، و پردگيان حرم
كرديد، و چه گناهان و اوزار بر پشت خود بار كرديد، چه خونهاى محترم ريختيد، و چه دختران مكرّم را نالان كرديد، و مال 

ت را به غارت برديد، كشتيد بهترين خلق را بعد از حضرت رسالت، و رحم از دلهاى شما كنده شده بود، به درستى چه جماع
 كارانند.كه گروه دوستان خدا هميشه غالبند، و اعوان و ياوران شيطان زيان

اى ناله و زارى و گريه و پس شعرى چند در مرثيه سيد شهدا گفت، اهل كوفه خروش وا ويلاه و وا حسرتاه بر آوردند، و صد
پوش رسانيدند، و زنان ايشان مويها بر سر پريشان كردند، و خاك حسرت بر فرق سوگوارى و نوحه و خروش به فلك سيه

گفتند، وحشتى شد كه زدند وا ويلاه و وا ثبوراه مىخود ريختند، و روهاى خود را خراشيدند، و طپانچه بر رخسار خود مى
 نان ماتمى نديده بود.ديده روزگار هرگز چ

پس حضرت امام زين العابدين عليه السّلام اشاره كرد بسوى مردم كه ساكت شويد، و بر پاى ايستاد و حمد و ثناى حق تعالى 
ادا كرد، و درود بسيار بر حضرت رسالت و اهل بيت كرام آن حضرت فرستاد، پس حضرت فرمود كه: ايّها النّاس هر كه مرا 

صير و جرمى تقر كه مرا نشناسد بداند كه منم على بن الحسين بن على بن أبي طالب، منم پسر آنكه او را بىشناسد شناسد، و ه
در كنار فرات ذبح كردند، منم پسر آنكه هتك حرمت او نمودند و مالش را به غارت بردند و عيالش را اسير كردند، منم فرزند 

ها دانيد كه نامهدهم شما را به خدا كه آيا مىرا بس است. ايّها النّاس سوگند مىآنكه او را در راه خدا سر بريدند، و همين فخر م
 به پدر من نوشتيد و او را فريب داديد، و عهد و پيمانها به او نوشتيد و با او بيعت كرديد و در
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د باد بر آنچه براى خود به آخرت فرستاديد، بآخر كار با او كارزار كرديد و دشمن را بر او مسلّط گردانيديد، پس لعنت بر شما 
رأيى براى خود پسنديديد، به كدام ديده نظر بر روى حضرت رسالت خواهيد كرد، روزى كه به شما گويد كه عترت مرا كشتيد 

: هلاك هگفتند كو هتك حرمت من كرديد و شما از امّت من نيستيد، پس باز صداى گريه از هر جانب بلند شد، و به يكديگر مى
 دانيد.ايد و نمىشده

چون صداى فغان حاضران كم شد، حضرت فرمود: خدا رحمت كند كسى را كه نصيحت مرا قبول كند، و حفظ نمايد وصيّت مرا 
 در حقّ خدا و رسول و اهل بيت او، زيرا كه ما در تبليغ رسالت تأسّى به حضرت رسالت لازم است.

شنويم و حرمت تو را رياد بر آوردند كه: يا بن رسول اللَّه ما همه سخن تو را مىچون حاضران اين سخن را شنيدند، همه ف
خواهى بفرما كه فرمانبردار توئيم، و هر كه با تو جنگ كند با او جنگ شناسيم و خواهان خدمت تو هستيم، هر چه مىمى
 كنيم.اران تو مىكنيم، و طلب خونهاى تو از ستمككنيم و هر كه با تو صلح كند با او صلح مىمى

خواهيد كنيم، مىخوريم و دروغهاى شما را باور نمىحضرت فرمود: هيهات هيهات اى غداّران و مكّاران، ديگر ما بازى شما نمى
كنم  كنم، چگونه باوربا من نيز چنان كنيد كه با پدرانم كرديد، نه به حقّ خداوند آسمانهاى دوّار كه اعتماد بر گفتار شما نمى

فروغ شما را و هنوز جراحت دلهاى ما مندمل نشده است، پدرم و اهل بيت او ديروز به مكر شما كشته شدند، و اى بىدروغه
ام مصيبت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مصيبت پدر و برادر و خويشان خود را، و تا حال هنوز فراموش نكرده

ام مشتعل است، با شما سر به سر راضيم كه نه از ما باشيد و نه بر حنتها در سينهتلخى آن مصيبتها در كام من است و آتش آن م
 .1121ما، پس شعرى چند در مرثيه امام مظلوم و بيان شقاوت كفر و شدّت عذاب قاتلان آن حضرت خواند و ساكت شد

و من  مرمّت دار الاماره كوفه طلبيد، اند كه گفت: روزى مرا پسر زياد براىكار روايت كردهدر بعضى از كتب معتبره از مسلم گچ
 كارى شدم، ناگاه صداى شيونمشغول گچ
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بسيار از اطراف كوفه شنيدم، از خادمى كه نزد من ايستاده بود پرسيدم كه: اين صداها چيست؟ گفت: كسى بر يزيد خروج كرده 
كنند، پرسيدم: كه بود آنكه خروج كرده بود؟ گفت: اخل شهر مىبود، و لشكر ابن زياد به جنگ او رفته بودند، امروز سر او را د

حسين بن على، من از ترس خادم سخن نتوانستم گفت. چون بيرون رفت، چنان طپانچه بر روى خود زدم كه نزديك بود كور 
كشند ظار مىاند و انتهشوم، و دست خود را شستم و از راه پشت قصر بيرون رفتم تا به كناسه كوفه رسيدم، ديدم كه مردم ايستاد

كه اسيران و سرها را بياورند، ناگاه ديدم كه نزديك به چهل كجاوه و محمل پيدا شد، گفتند: حرم محترم حضرت سيّد شهدا و 
 فرزندان فاطمه زهرا در اين محملهايند.
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و مجروح است، و خون از بدن  ناگاه ديدم حضرت امام زين العابدين عليه السّلام بر شتر برهنه سوار است، و عليل و رنجور
خواند به اين مضمون: اى بدترين امّتها! خدا خير ندهد شما گريد، و از روى حزن و اندوه شعرى چند مىريزد و مىمباركش مى

را كه رعايت جدّ ما در حقّ ما نكرديد، در روز قيامت كه ما و شما نزد او حاضر شويم چه جواب خواهيد داد، ما را بر شتران 
ر هم گوئيد، و دست بايم، و ما را ناسزا مىبريد، گويا كه ما هرگز به كار دين شما نيامدهايد و مانند اسيران مىرهنه سوار كردهب

دانيد كه رسول خدا و سيّد انبيا جدّ من است، اى واقعه كربلا اندوهى كنيد، واى بر شما مگر نمىزنيد، و به كشتن ما شادى مىمى
رد كردند، پس امّ كلثوم زجر كيابد. و اهل كوفه به اطفال و كودكان اهل بيت ترحمّ مىى كه هرگز تسكين نمىبر دل ما گذاشت

گرفت و بر زمين ايشان را كه اى اهل كوفه تصدّق بر ما اهل بيت رسالت حرام است، و آنها را از دست و دهان كودكان مى
گريستند. امّ كلثوم چون صداى گريه ايشان را قرّبان حضرت ذو الجلال مىانداخت، و زنان اهل كوفه از مشاهده احوال آن ممى

گريند، خدا در روز قيامت ميان كشند و زنان شما بر ما مىشنيد، از ميان محمل صدا زد كه: اى اهل كوفه! مردان شما ما را مى
ها كرده بودند پيدا شد، ن را بر سر نيزهما و شما حكم كند، و در اين حال صداى شيون برخاست ناگاه ديدم كه سرهاى شهيدا

درخشيد و اثر خضاب از ترين خلق به رسول خدا، و مانند ماه تابان مىو در ميان آنها سرى ديدم در نهايت حسن و صفا شبيه
 لحيه مباركش ظاهر بود.
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خون بر زمين ريخت و فرياد بر آورد كه:  چون زينب خاتون را نظر بر سر آن سرور افتاد، سر خود را بر چوب محمل زد كه
اى ماه فلك امامت كه به جور تيره رويان منخسف گرديدى، اى خورشيد سپهر خلافت كه به گردش روزگار رخ خود را در 

جور نزده رافق غروب از ما پوشيدى، اى برادر مهربان فاطمه! يتيم خود را بطلب و دلدارى كن، اى برادر بزرگوار! از فرزند ماتم
خود على بن الحسين خبرى بگير كه بدنش از جور دشمنان مجروح است و دلش از ستم دونان مقروح است. از سخنان جانسوز 
آن نور ديده زهرا، آتش حسرت از ثرى به ثريّا زبانه كشيد، و از اشك خونين حاضران رخساره زمين گلگون شد، و از دود آه 

 .1121دل سوختگان هوا تيره گرديد

اند كه عمر نحس لعين، سر منوّر سيّد شهدا را به خولى اصبحى ملعون داد و به نزد ابن زياد نما و ديگران روايت كرده شيخ ابن
فرستاد، چون خولى در شب رسيد در هنگامى كه در قصر آن ولد الزنّا را بسته بودند، آن سر را به خانه خود برد و آن ملعون 

ى از بنى حضرم، پس آن سر مطهّر را در خانه پنهان كرد و به نزديك زن حضرميّه دو زن داشت، يكى از بنى اسد و ديگر
ام، آن زن گفت: واى بر تو سر فرزند اى؟ گفت: سر حسين را آوردهاى و چه آوردهخوابيد، آن زن پرسيد كه: از كجا آمده

و نخواهد رسيد، پس برخاست و بيرون آمد، اى، به خدا سوگند كه ديگر سر من به بالين تحضرت رسالت را به اين خانه آورده
رفت، چون در آن حجره در آمد ديد ها ساطع بود و بسوى آسمان بالا مىناگاه نظرش بر نورى عظيم افتاد كه از يكى از حجره

 اند.كه آن نور از سر منوّر آن حضرت ساطع است، و ملائكه به صورت مرغان سفيد برگرد آن سر آمده
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زياد در قصر الاماره نشست و مردم كوفه را بار عام داد، و سر مبارك سيّد شهدا را در طبقى گذاشتند و نزد پس روز ديگر ابن 
آن ملعون ولد الزّنا حاضر كردند، و پردگيان سرادق عصمت و فرزندان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به روش 

 .1121اسيران به مجلس آن لعين در آوردند

 حضرت امام زين العابدين عليه السّلام: سنان بن انس سر مبارك آن حضرت را بهبه روايت 

 213ص:

ام خواند: پر كن ركاب مرا از طلا و نقره كه پادشاه بزرگوارى را كشتهمجلس آن لعين در آورد، و شعرى چند به اين مضمون مى
همه كس نيكوتر بودند، ابن زياد در خشم شد و گفت: هرگاه  تر بود، و پدر و مادرش ازكه به حسب و نسب از همه كس شريف

 .1128كشى، و حكم كرد كه آن لعين را به قتل آوردنددانستى كه او چنين است چرا او را مىمى

چون سر مبارك آن سرور را نزديك آن بد گهر گذاشتند، تبسّم كرد و اظهار فرح و شادى نمود و چوبى در دست داشت بر لب 
گفت: چه بسيار خوش دندان بوده است، در آن حال زيد بن ارقم گفت: اى پسر زياد اين زد و مىد الشهّداء مىو دندان سيّ

ام كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين موضع را شان بردار، من مكرّر ديدهچوب را از اين لب و دندان عالى
اده كنى كه خدا به ما فتح دكرد و آن ولد الزنّا گفت: اى دشمن خدا گريه مىمكيد، پس زيد صدا به گريه بلند بوسيد و مىمى

 زدم.اى و خرافت تو را دريافته است هرآينه تو را گردن مىاست، اگر نه آن بود كه پير شده

ا بود و او ر زيد گفت: ديدم كه روزى حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برادر او حسن را بر ران راست خود نشانده
سپارم و به شايسته مؤمنان تو، اى پسر بر ران چپ نشانده، و دست بر سر ايشان گذاشت و گفت: خداوندا ايشان را به تو مى

زياد تو نيكو محافظت كردى امانت حضرت را، پس گريان از مجلس آن لعين بيرون آمد و گفت: لعنت بر شما اى اهل كوفه 
 .1122فرزند مرجانه را بر خود امير كرديد كه نيكان شما را به قتل آورد و بدان شما را به بندگى بگيردكه فرزند فاطمه را كشتيد و 

ن اند، پرسيد كه: اين زپس نظر آن ملعون بر زينب خاتون افتاد كه در كنارى نشسته بود و كنيزان او بر دور او احاطه كرده
ه كنم خداوندى را كتر رسول خدا است، آن حرامزاده گفت: حمد مىكيست؟ يكى از كنيزان او گفت: اين زينب دختر فاطمه دخ

كنم خداوندى را كه ما را گمراهى داشت به محمّد صلّى شما را رسوا كرد و دروغ شما را ظاهر گردانيد. زينب گفت: حمد مى
شود مگر فاسق، و و رسوا نمىكردنى، اللّه عليه و آله و سلّم پيغمبر خود، و پاك گردانيد ما را از رجس و شك و گناه پاك

 گويد مگر فاجر، و ما آن نيستيم، ديگرانند، پسردروغ نمى

 219ص:
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زياد گفت: ديدى خدا چه كرده با برادر تو و اهل بيت تو؟ زينب گفت: نديدم مگر نيكى، آنها كه به سعادت شهادت فايز گرديدند 
ن با تو مخاصمه خواهند كرد، و در آن وقت تو را معلوم خواهد شد كه بزودى خدا ميان تو و ايشان جمع خواهد كرد، و ايشا

غلبه از براى كيست. آن ملعون از اين سخن در خشم شد، حكم كرد به قتل او، عمرو بن حريث گفت: بر گفته زنان ماتم زده 
 مؤاخذه معقول نيست.

ل بيت تو، و سينه ما را از ايشان شفا داد، زينب خاتون پس پسر زياد گفت: خدا ما را ظفر داد بر برادر طاغى تو و متمرّدان اه
گفت: بزرگ ما را كشتى و اصل و فرع اهل بيت رسالت را بر انداختى، اگر شفاى سينه تو به اين حاصل شده است بد شفائى 

 .1122است براى تو

ن دّش به ديدن او بسيار روشبه روايت ديگر: امّ كلثوم گفت: اى پسر زياد اگر ديده تو روشن شد به كشتن حسين، ديده ج
 .1122كرد، مهيّاى جواب جدّ او باش در آخرتمكيد و او را بر دوش خود سوار مىبوسيد و لبهاى او را مىشد، و او را مىمى

 پس آن لعين متوجّه حضرت امام زين العابدين عليه السّلام شد و پرسيد كه: اين كيست؟ گفتند:

خدا كشت على بن الحسين را، حضرت فرمود: من برادرى داشتم على نام داشت، او را  على بن الحسين است، گفت: شنيدم كه
كند در وقت خواب و مردم به ستم كشتند، پسر زياد گفت: بلكه خدا او را كشت، حضرت فرمود: جانها را همه خدا قبض مى

دن بزنيد. چون زينب حرف قتل آن حضرت نماى بر جواب من؟! ببريد و او را گردر هنگام وفات، پسر زياد گفت: تو جرأت مى
ى مرا كششوم، اگر او را مىرا شنيد، مضطرب شد، برجست و بر آن حضرت چسبيد و گفت: به خدا سوگند كه از او جدا نمى

كه داني نمائى، مگر نمىنيز با او بكش، حضرت فرمود: اى عمّه تو مرا با او بگذار و گفت: اى پسر زياد مرا به كشتن تهديد مى
 كشته شدن در راه خدا عادت ماست، و شهادت در اعلاى دين كرامت ماست.

اى بردند كه در پهلوى مسجد بود و در آنجا حبس كردند، زينب خاتون گفت كه: پس آن ملعون امر كرد كه ايشان را به خانه
 در آن ايّام يك زن از زنان كوفه به نزد ما نيامدند،

 211ص:

 .1122آمدندكنيزان به ديدن ما مىچون اسير بوديم 
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برقى در محاسن از عمر پسر امام زين العابدين عليه السّلام روايت كرده است كه گفت: چون جدمّ حسين مظلوم را شهيد كردند، 
كردند، حضرت امام زين هاى سياه و پلاس پوشيدند، و از سرما و گرما پروا نمىزنان بنى هاشم در ماتم آن حضرت جامه

 .1123ساختين عليه السّلام طعام ماتم براى ايشان مىالعابد

 اند كه پسر زياد عمر را طلبيد و گفت:سيّد احمد بن أبي طالب و ديگران روايت كرده

اى كه من به تو نوشته بودم در قتل حسين به من بده، عمر گفت: نامه گم شد، ابن زياد گفت: البتّه بايد كه نامه را بياورى، نامه
ذرى در دست داشته باشى براى دفع تشنيع مردم؟ عمر گفت: من تو را نصيحت كردم كه متعرضّ قتل او مشو، و خواهى عمى

شد گويد من راضى بودم كه حسين كشته نمىاز من نشنيدى، و آن محض خير تو بود، عثمان پسر ديگر زياد گفت: راست مى
ه كسى از من بدتر كارى نكرده، اطاعت پسر زياد كردم و خدا را بوديم، عمر گفت: به خدا سوگند كو ما هميشه ذليل مردم مى

 .1129دانم كه آخر كار من چه خواهد بودبه خشم آوردم، و قطع رحم كردم، و نمى

پس پسر زياد به مسجد رفت بر منبر بر آمد و گفت: الحمد للَّه كه خدا حق و اهل حق را غالب گردانيد، و يزيد و اتباع او را 
ذاّب پسر كذّاب را كشت، در اين حال عبد اللَّه بن عفيف ازدى كه از شيعيان امير المؤمنين عليه السّلام بود، و يارى كرد، و ك

اش در جنگ جمل و ديده ديگر در جنگ صفّين ضايع شده بود، و پيوسته در مسجد مشغول عبادت بود برخاست و يك ديده
و و آن كسى كه تو را والى كرده است و پدر او، اى دشمن خدا فرزندان گفت: اى پسر مرجانه! كذّاب پسر كذاّب توئى و پدر ت

 گوئيد.رويد و اين سخنان مىكشيد و بر منابر مسلمانان بالا مىپيغمبران را مى

طاهره  كشى ذريّهپسر زياد در غضب شد و گفت: كه بود كه اين سخن گفت؟ ابن عفيف گفت: من بودم اى دشمن خدا، تو مى
 را كه خدا آيه تطهير را در شأن ايشانحضرت رسالت 
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ن كشند از طاغى لعين پسر لعيكنى؟! وا غوثاه كجايند اولاد مهاجران و انصار كه انتقام نمىفرستاده است و دعوى مسلمانى مى
 يزيد پليد كه حضرت رسالت مكرّر او و پدرش را لعنت كرد.

دنش پر شد و گفت: بياوريد او را به نزديك من، يساولان از هر طرف دويدند پس آتش غضب آن لعين مشتعل شد و رگهاى گر
و او را گرفتند، پسر عموهاى او را كه اشراف قبيله ازد بودند او را از دست يساولان گرفتند از در مسجد بيرون بردند و به خانه 

 او رساندند، ابن زياد گفت: برويد و اين كور را بياوريد.

قبيله ازد رسيد، هفتصد نفر اجتماع كردند و ساير قبايل يمن نيز جمع شدند، خبر به پسر زياد رسيد، قبايل  چون اين خبر به
مضر را جمع كرد و با محمّد بن اشعث به جنگ ايشان فرستاد، و محاربه صعبى در ميان اين دو گروه اتّفاق افتاد، تا آنكه 
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اصحاب پسر زياد غلبه كردند و به در خانه ابن عفيف رسيدند، در را بسيارى از عرب از هر دو طرف طعمه شمشير شدند، و 
 شكستند و به خانه در آمدند.

دختر عفيف آن پير ضعيف را خبر كرد كه مخالفان آمدند، گفت: باكى نيست شمشير مرا به من برسان، چون شمشير را به او داد، 
گفت: كاش من مرد كرد، و دختر نيك اخترش مىخود دور مى داد، و ايشان را ازخواند و شمشير خود را حركت مىرجز مى

كردم. و آن كافران از هر جانب كه قصد او بودم و امروز با اين فاجران قاتلان عترت پيغمبران در پيش روى تو محاربه مى
كرد، تا يشان را دور مىداد و اكرد كه از فلان جانب آمدند، و او از آن جانب شمشير حركت مىكردند، دختر او را خبر مىمى

آنكه بسيار شدند و از همه جانب به او احاطه كردند، دخترش فرياد كرد كه: وا ذلاّه دشمنان پدرم را احاطه كردند و ياورى 
خواند و آن نامردان را عاجز كرده بود، تا آنكه بر گردانيد و رجز مىنيست كه دفع ضرر از او نمايد، و آن كور بينا شمشير مى

 دست يافتند و او را به نزد پسر زياد بردند.او 

چون نظرش بر او افتاد گفت: الحمد للَّه كه خدا تو را ذليل كرد، ابن عفيف گفت: اى دشمن به چه چيز مرا ذليل كرد، به خدا 
ن عفيف ان؟ ابگوئى در حقّ عثمكردم، ابن زياد گفت: اى دشمن خدا چه مىداشتم، كار را بر تو تنگ مىسوگند كه اگر چشم مى

 گفت: اى ولد الزّناى
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كار اگر به حق بود يا باطل خدا ميان او و كشندگان او حكم خواهد كرد، غلام بنى علاج و اى پسر مرجانه زانيه، با عثمان چه
زياد گفت: هيچ و ليكن از من سؤال كن از خود و پدرت و يزيد و پدرش تا تو را به نسب و حسب تو و او خبر دهم، پسر 

كنم تا شربت مرگ را بچشى، ابن عفيف گفت: الحمد للَّه رب العالمين من پيوسته از پروردگار خود سؤال سؤال از تو نمى
ن تريكردم كه شهادت من بر دست ملعونكردم پيش از آنكه تو از مادر متولّد شوى كه خدا شهادت روزى من كند، و دعا مىمى

ايشان نزد خدا، چون نابينا شدم از شهادت نااميد گرديدم، و الحال بحمد اللَّه خدا بعد از نااميدى مرا ترين خلق باشد و دشمن
شهادت روزى كرد و دعاى قديم مرا مستجاب گردانيد. پسر زياد حكم كرد كه آن بيچاره را گردن زدند و بر دار كشيد، روز 

 .1121سر نيزه كردند و بر دور بازارها و محلّات كوفه گردانيدندديگر حكم كرد كه سر مطهّر نور ديده خير البشر را بر 

اند كه گفت: من در غرفه خانه خود نشسته بودم ناگاه صداى هجوم عام و خروش عوام به گوشم و از زيد بن ارقم روايت كرده
 درخشد و نور ازنند آفتاب مىاند و يك سر در ميان آنها ماها كردهرسيد، چون سر از غرفه بيرون كردم ديدم كه سرها بر نيزه

كند، چون گردد، چون به نزديك غرفه من رسيدند، غرفه از شعاع آن سر منوّر شد، ديدم كه لبهاى او حركت مىآن ساطع مى
 1121آياتِنا عَجَباًأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ  نمود به اين آيه رسيده بودگوش دادم، سوره كهف تلاوت مى
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پس مويهاى بدن من راست ايستاد. چون نيك نگريستم، شناختم كه سر مبارك حضرت امام حسين عليه السّلام است، گفتم: 
 .1121تر استاى فرزند رسول خدا امر تو از امر اصحاب كهف و رقيم عجيب

كرد به آواز بلند به خواندن سوره كهف، و  به روايتى ديگر: چون سر آن حضرت را در صيارف كوفه بر سر نيزه كردند، شروع
و ديدن اين معجزه براى هدايت آن كافران فايده نبخشيد بلكه موجب  1128إِنَّهُمْ فِتْيةٌَ آمَنُوا برَِبِّهِمْ وَ زِدْناهمُْ هُدىً  تا اين آيه خواند

 مزيد
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 .1122ضلالت ايشان شد

وَ سَيعَْلَمُ الَّذيِنَ ظلََمُوا أَيَّ  ار را در كوفه بر درخت آويختند، اين آيه خواندبه روايت ديگر: چون سر مقدسّ مبارك آن بزرگو
 .1122يعنى: زود باشد كه بدانند آنها كه ستم كردند كه بازگشت ايشان به كجا خواهد بود 1122مُنْقلََبٍ يَنْقَلِبوُنَ

تاد، و حقيقت حال را به يزيد نوشت كه آنچه در باب ها به اطراف بلاد نوشت و فرسو به روايات سابقه: پس ابن زياد فتح نامه
بقيّه اهل بيت رسالت حكم كند، به عمل آورد، و نامه در اين باب به عمرو بن سعيد امير مدينه نوشت. چون خبر به آن ملعون 

ند شد كه دينه بلهاى بنى هاشم و ساير بيوت مرسيد، حكم كرد كه در مدينه ندا كنند كه: حسين كشته شد. پس شيون از خانه
هاست ها و شيونها به عوض شيونهرگز در مدينه چنين ماتمى نشده بود. پس آن ملعون بر منبر بر آمد و گفت: ايّها النّاس اين ناله

ا دشنام بود و ما رخواستم كه سر او در بدنش مىكه بر قتل عثمان از خانه بنى اميّه بلند شد، پس براى مصلحت گفت: من مى
كرديم، امّا چه كنم با كسى كه شمشير بر روى ما كشد و اراده قتل ما كند به غير آنكه او را بكشيم، ما او را مدح مى داد ومى

 چه چاره توان كرد.

م كرد؟ عمرو گفت: ما سزاوارتريديد چه مىبود و سر حسين را مىپس عبد اللَّه بن سايب برخاست و گفت: اگر فاطمه زنده مى
ت گريسبود، چشمش مىپدر او عمّ ماست و شوهر او برادر ماست و فرزند او فرزند ماست، اگر فاطمه زنده مى به فاطمه از تو،
هاى عبد اللَّه بن جعفر به نزد او برفت و خبر شهادت كرد. پس يكى از آزادكردهسوخت و كشنده او را ملامت نمىو جگرش مى

زبان شكيبائى و رضا گفت: انّا للَّه و انّا اليه راجعون، ابو السلاسل آزاد كرده او گفت  دو فرزند دلبند او را به او گفت، عبد اللَّه به
كه: از حسين بن على اين به ما رسيد، عبد اللّه نعل خود را بر او زد و گفت: اى فرزند كنيز گنديده نسبت به امام حسين چنين 
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دمت او كشته شوم، و به همين خشنودم كه اگر خود نتوانستم گوئى؟! به خدا سوگند كه من آرزو داشتم كه خود در خسخن مى
 در راه او كشته شوم و از اين سعادت محروم شدم،
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 بحمد اللَّه كه فرزندان من در ركاب او به سعادت شهادت رسيدند.

ر سيّد الشهّداء و شهيدان ديگر پس امّ لقمان دختر عقيل بن أبي طالب با خواهران خود صدا به نوحه و زارى بلند كردند، و ب
 .1122خواندندها مىگريستند و مرثيهمى

حيا گفت: اى كافران بىبه روايت ديگر: زينب دختر عقيل گيسوهاى خود را پريشان كرد، خوناب اشك از ديده روان كرد و مى
زيده من بعد از من؟ و به چه جهت چه خواهيد گفت در جواب سيدّ انبيا در وقتى كه از شما پرسد كه: چه كرديد با عترت برگ

راى آن خواند بها شنيدند كه كسى مىايشان را كشتيد و اسير كرديد؟ آيا اين بود جزاى نيكيهاى من؟ ناگاه در ميان هوا مرثيه
جنّيان . چون شب شد، از هر طرف اشعار و مراثى بسيار بر آن امام اخيار و شهيد تيغ اشرار از 1123ديدندامام مظلوم و او را نمى

 شنيدند.مى

 اى به آن لعين نوشت كه:و امّا يزيد پليد، چون بر مضمون نامه ابن زياد مطّلع شد، نامه

ر زحر بن و به روايت ديگ -سرها و اسيران را به شام بفرست. چون نامه آن بدترين اشقيا به آن ولد الزّنا رسيد، مخفر بن ثعلبه
داد، و ابو بردة بن عوف و طارق بن ابى ظبيان را با گروهى از ملاعين اهل كوفه را طلبيد و سرهاى شهدا را به او  -1129قيس

همراه او كرد و سرهاى آن سروران را به جانب شام روان كرد، و بعد از چند روز تهيّه سفر محنت اثر اهل بيت حضرت خير 
شت، و مخدّرات سرادق عصمت و طهارت را البشر كرد، و حضرت امام زين العابدين عليه السّلام را غل در گردن مباركش گذا

به روش اسيران بر شتران سوار كرد، و با شمر و جمعى از منافقان و مخالفان از عقب آن جماعت فرستاد تا به ايشان ملحق 
 .1131شدند

ه ى را ديدم ككردم، ناگاه مرداند كه گفت: من در دور خانه كعبه طواف مىسيّد ابن طاووس و ديگران از ابن لهيعه روايت كرده
گفت: خداوندا مرا بيامرز و دانم كه نيامرزى، گفتم: اى بنده خدا بترس از خدا و مثل اين سخن را مگو، زيرا كه اگر گناهان مى

 تو مثل قطرات باران و برگ درختان باشد، و از خدا طلب آمرزش نمائى، اميد آمرزش هست، و خدا آمرزنده و مهربان است.
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د گفت: بيا تا من قصّه خود را براى تو بيان كنم، پس مرا به كنارى برد و گفت: من در ميان آن پنجاه نفر بودم كه بر سر آن مر
 گذاشتيم و شرابامام حسين عليه السّلام موكّل بودند در راه شام، و هر شب صندوقى كه سر آن سرور در آن بود، در ميان مى

ن شراب خوردند و من شراب نخوردم، چون آنها به خواب رفتند، صداها مانند رعد و برق خورديم. در يكى از شبها، ايشامى
اه ديدم كه آيد. ناگاز آسمان شنيدم كه هرگز چنين صدائى نشنيده بودم، و صدائى شنيدم كه كسى ندا كرد كه: محمّد مصطفى مى

آمد، و ديدم كه حضرت آدم و نوح و ابراهيم مى درهاى آسمان گشوده شد و صداى صهيل اسبان و قعقعه سلاح مردان به گوش
و اسماعيل و اسحاق و حضرت پيغمبر آخر الزّمان صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با جبرئيل امين و ميكائيل و اسرافيل و كروبيان 

 هدا را بيرون آوردو روحانيان و ملائكه مقربّان از آسمان به زير آمدند، پس جبرئيل نزديك صندوق آمد و سر مبارك سيّد ش
عزيت رسول گريستند و تبوسيدند و مىگرفتند و مىو بوسيد و بر سينه خود چسبانيد و گريست، و همه پيغمبران آن سر را مى

 گريست.گفتند، و آن حضرت مىخدا مى

 ردند.نور ديده من چه كو به روايت ديگر: حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به ايشان گفت: ببينيد با فرزند من و 

ناگاه جبرئيل به نزد حضرت رسالت آمد و گفت: يا بن رسول اللَّه حق تعالى مرا مأمور گردانيده است كه تو را اطاعت كنم در 
كنم چنانچه بر قوم لوط كردم، حضرت فرمود: نه آورم و سرنگون مىفرمائى زمين را به لرزه مىحقّ اين امّت جفاكار، اگر مى

خواهم كه در قيامت با ايشان خصمى كنم، پس آن حضرت با ارواح انبيا و ملائكه سما بر سر سيّد شهدا نماز ئيل مىاى جبر
كردند و بر او صلوات فرستادند، ناگاه گروهى از ملائكه نازل شدند و گفتند: يا رسول اللَّه خدا ما را امر كرده است كه اين پنجاه 

هاى آتش داشتند و به هر كس حربه ايد به عمل آوريد، ايشان حربهد: آنچه مأمور شدهنفر را به قتل آوريم، حضرت فرمو
سوخت. پس يكى از ايشان قصد من كرد، من فرياد بر آوردم كه: الامان يا رسول اللَّه، گرفت و مىزدند، آتش در او مىمى

 من خاكستر شده بودند. حضرت فرمود: برو كه خدا تو را نيامرزد، چون صبح شد ديدم كه همه رفيقان
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و به روايتى: چون به نزديك شهر بعلبك رسيدند، آن سياه دلان با بيرقها و علمها دو فرسخ به استقبال ايشان آمدند و شادى 
ن العابدين م زيكردند، امّ كلثوم گفت: خدا كثرت شما را بر اندازد و بر شما مسلّط گرداند كسى را كه شما را به قتل آورد، و امامى

 .1131عليه السّلام شعرى چند در شكايت روزگار و جفاهاى زمانه غداّر خواند و گريست

قطب راوندى از اعمش روايت كرده است كه گفت: در حرم ديدم مردى از آنها را كه همراه سر مبارك امام مظلوم به شام رفته 
ن كرديم، چوسر آن سرور بر نيزه بود و ما بر دور آن حراست مى بودند، گفت: در راه شام به دير راهبى از نصارا رسيديم، و

شراب حاضر كرديم كه بخوريم و به عيش و شادى مشغول شويم، ناگاه ديديم كه دستى از ديوار دير ظاهر شد و به قلم فولاد 
ند شفاعت جدّ او را در قيامت، از مداد خون بر ديوار دير نوشت به اين مضمون كه: آيا اميد دارند امّتى كه حسين را شهيد كرد
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ما بسيار ترسيديم و برخاستيم كه آن دست را بگيريم، ناپيدا شد. چون باز به كار خود مشغول شديم، باز آن دست ظاهر شد و 
كننده نخواهد بود، در روز جزا در عذاب خدا مخلّد خواهند بيت ديگر نوشت به اين مضمون: به خدا سوگند كه ايشان را شفاعت

د؛ باز چون يكى از ما اراده كرد كه آن را بگيرد باز غايب شد. چون نشست، پيدا شد و بيت ديگر نوشت به اين مضمون: به بو
 تحقيق كه كشتند حسين را به حكم جور، و مخالفت نمودند حكم كتاب خدا را.

با آن لشكر شقاوت اثر خطاب  پس راهب از دير خود مشرف شد و ديد كه نورى از سر آن سرور به جانب آسمان ساطع است،
 اهب گفت:بريم، رآئيم و به جنگ حسين رفته بوديم و اين سر اوست براى يزيد مىآئيد؟ گفتند: از عراق مىكرد كه: از كجا مى

 حسين كه پدر او پسر عمّ پيغمبر شماست، و مادر او دختر اوست؟ گفتند: آرى، گفت:

نشانيديم، پس راهب گفت: من التماس دارم كه شما به هاى خود مىاو را بر ديدهبود ما لعنت بر شما اگر عيسى را پسرى مى
سر كرده خود بگوئيد كه ده هزار درهم از پدر به من ميراث رسيده است، آن را از من بگيرد، و سر اين سرور را به من بدهد 

 د، گفت: زر را بگيريد و سر راكه امشب نزد من باشد، چون وقت رحيل شود، من به او پس دهم. چون به عمر گفتن

 212ص:

بدهيد كه نزد او باشد تا هنگام رحيل، پس راهب دو هميان زر كه ده هزار درهم بود از دير به زير انداخت، و عمر آن زر را 
 دار خود سپرد، و سر آن سرور را به آن نيك اختر داد.صرّافى كرد و سرش را مهر كرد و به خزانه

سر بزرگوار را به دير خود برد، صومعه او از نور آن سر منوّر روشن شد و صداى هاتفى را شنيد كه: خوشا راهب چون آن 
حال تو و خوشا حال كسى كه حرمت اين بزرگوار را داند، پس راهب آن سر مطهّر را به گلاب شست و با مشك و كافور معطّر 

د و گفت: پروردگارا به حقّ عيسى امر كن كه اين سر بزرگوار با من گردانيد، و بر سجّاده خود گذاشت و رو به آسمان گرداني
خواهى؟ راهب گفت: تو كيستى؟ سر آن سخن بگويد، ناگاه سر مبارك آن حضرت به سخن آمد و گفت: اى راهب چه مى

لوم تشنه لب مظ حضرت فرمود: منم فرزند دلبند محمّد مصطفى و منم جگرگوشه علىّ مرتضى، منم نور ديده فاطمه زهرا و منم
 اهل جور و جفا.

راهب چون اين سخنان جانسوز را شنيد، خروش بر آورد و رو بر روى مبارك آن سرور گذاشت و گفت: روى خود را بر 
دارم تا بگوئى كه من فردا شفيع توام، ناگاه از سر مبارك سيّد شهدا صدا آمد كه: به دين جدّم درآ تا تو را شفاعت كنم در نمى

، راهب گفت: أشهد أن لا اله الّا اللَّه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، پس سر حضرت امام حسين عليه السّلام قبول روز جزا
 شفاعت او كرد.

 چون صبح شد، خواستند كه سر را از راهب گيرند، راهب بر بام دير آمد و گفت:



د، راهب گفت: تو را به خدا و جدّ صاحب اين سر محمّد خواهم با سركرده اين لشكر سخنى بگويم. چون عمر به پاى دير آممى
دهم كه اين سر را در صندوق گذارى و ديگر به اين سر خفّت نرسانى، عمر قبول كرد و ليكن وفا نكرد، و مصطفى سوگند مى

 .لهى واصل گرديدكرد تا به رحمت اراهب از دير فرود آمد و سر به صحرا گذاشت، و در كوهها و بيابانها عبادت حق تعالى مى

دار خود آن زرها را طلبيد، و مهر خود را ملاحظه كرد، و سر هميانها را گشود، ديد چون نزديك دمشق رسيدند، عمر از خزانه
 كه همه زرها سفال شده است و بر يك روى آنها

 213ص:

كنند ظالمان، و بر يعنى: گمان مكن كه خدا غافل است از آنچه مى 1131لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافلًِا عَمَّا يعَْمَلُ الظَّالِمُونَ نقش شده است
يشان يعنى: زود خواهند دانست ستمكاران كه بازگشت ا 1138وَ سيَعَْلَمُ الَّذيِنَ ظلََمُوا أَيَّ مُنْقلََبٍ يَنْقَلِبوُنَ روى ديگر نقش بسته است

 .1132به كجاست. پس آن ملعون گفت: انّا للَّه و انّا اليه راجعون، زيانكار دنيا و عقبى شدم، و آن سفالها را فرمود در آب ريختند

هاى مشهور است، و در اكثر كتب خاصّه و مترجم گويد كه: قصّه اين راهب و ظاهر شدن اعجاز از سر آن سرور بر او از قصّه
 اند كه در منزل قنسرين بود.اند، و اكثر روايت كردهرا به نظم آوردهعامّه مذكور است، و شع

اند كه: آن راهب يهودى بود، چون ديد از صندوقى كه سر مبارك آن جناب در آن بود نورى ساطع بود، و بعضى روايت كرده
فرمود: اگر به دين جدّ من در آئى  آن سر مقدّس را از ايشان گرفت و معطّر گردانيد و التماس شفاعت از او نمود، سر آن سرور

 .1132كنم، پس آن يهودى و جمعى كثير از ياران و خويشان خود را جمع كرد و همه مسلمان شدندتو را شفاعت مى

د: فرموسيّد ابن طاووس از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: پدرم امام زين العابدين عليه السّلام مى
بردند، مرا بر شتر برهنه سوار كرده بودند، و مخدّرات اهل بيت را بر اشترهاى برهنه سوار كرده بودند ا به نزد يزيد مىچون ما ر

ور داران آن كافران بر دبردند، و نيزهمقدارم بر سر نيزه بود و در پيش روى ما مىو در عقب من بودند، و سر بزرگوار پدر عالى
كوبيدند، و با اين شود، نيزه را بر سر ما مىديدند كه آب از ديده ما جارى مىيك از ما را كه مى ما احاطه كرده بودند، و هر

، به روايت 1132حال ما را داخل دمشق كردند. چون داخل آن شهر شوم شديم، ملعونى ندا كرد كه: اينها اسيران اهل بيت ملعونند
 اوّل:

 تماس كرد: چون ما را داخل شهرچون به نزديك دمشق رسيدند، امّ كلثوم از شمر ال
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كنى بگو زنان ما را از راهى ببرند كه نظارگى كمتر باشد، يا بگو كه سرها را پيشتر ببرند كه مردم مشغول شوند به نظر كردن مى
در ميان شتران حرم  به سرها و به ما نظر بسيار نكنند، آن ولد الزنّا قبول نكرد، از نهايت كفر و عناد حكم كرد كه سرها را

 .1132ببرند.

اند كه سهل بن سعد گفت: من در سفرى وارد دمشق شدم، شهرى ديدم در نهايت معمورى و در بعضى از كتب معتبره روايت كرده
نت ياند، و مردم زها آويختهاند و پردهشمار، و ديدم كه بازارها را آئين بستهبا اشجار و انهار بسيار و قصور رفيعه و منازل بى

نوازند، با خود گفتم: مگر امروز عيد ايشان است؟! تا آنكه از جمعى پرسيدم كه: اند و دفّ و نقّاره و انواع سازها مىبسيار كرده
مگر در شام عيدى هست كه نزد ما معروف نيست؟ گفتند: اى شيخ مگر تو در اين شهر غريبى؟ گفتم: من سهل بن سعدم و به 

ارد، بام، گفتند: اى سهل! ما تعجّب داريم كه چرا خون از آسمان نمىه عليه و آله و سلّم رسيدهخدمت حضرت رسالت صلّى اللّ 
گردد؟ گفتم: چرا؟ گفتند: اين فرح و شادى براى آن است كه سر مبارك حسين بن على عليه السّلام و چرا زمين سرنگون نمى

كنند؟! پرسيدم كه: از آورند و مردم شادى مىه سر امام حسين را مىاند، گفتم: سبحان اللَّرا از عراق براى يزيد به هديه آورده
 كنند؟ گفتند: از دروازه ساعات، من بسوى آن دروازه شتافتم.كدام دروازه داخل مى

اى در آيد و نيزهآمدند، ناگاه ديدم كه سوارى مىچون به نزديك دروازه رسيدم ديدم كه رايات كفر و ضلالت از پى يكديگر مى
ترين مردم است به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پس ديدم دست دارد، و سرى را بر آن نيزه نصب كرده است كه شبيه

آوردند، پس من رفتم به نزديك يكى از ايشان و پرسيدم كه: تو كيستى؟ كه زنان و كودكان بسيار بر شتران برهنه سوار كرده مى
سين، گفتم: من از صحابه جدّ شمايم اگر خدمتى دارى به من بفرما، سكينه گفت كه: بگو به اين گفت: منم سكينه دختر امام ح

بدبختى كه سر پدر بزرگوارم را دارد كه از ميان ما بيرون رود، و سر را پيشتر برد كه مردم مشغول شوند به نظاره آن سر منوّر، 
 رمتى روا ندارند.حو ديده از ما بردارند و به حرمت رسول خدا اين قدر بى

 سهل گفت: من رفتم به نزد آن ملعون كه سر آن سرور را داشت گفتم: آيا ممكن است كه

 281ص:

 حاجت مرا برآورى و چهار صد دينار طلا از من بگيرى؟ گفت: حاجت تو چيست؟ گفتم:

آن زر را از من گرفت و حاجت مرا روا حاجت من آن است كه اين سر را از ميان زنان بيرون برى و پيش روى ايشان بروى، 
 .1133كرد
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 لا وَ به روايت ابن شهر آشوب: چون خواست كه زر را صرف كند، هر يك سنگ سياه شده بود و بر يك جانبش نوشته بود
قطب راوندى از  11911191مُنْقلََبٍ يَنْقَلِبوُنَ وَ سيَعَْلَمُ الَّذيِنَ ظلََمُوا أَيَّ و بر جانب ديگر 1139تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافلًِا عَمَّا يعَْمَلُ الظَّالِموُنَ

منهال بن عمرو روايت كرده است كه گفت: به خدا سوگند كه در دمشق ديدم سر مبارك جناب امام حسين عليه السّلام را بر 
هْفِ أَصْحابَ الْكَ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ خواند، چون به اين آيه رسيدسر نيزه كرده بودند، و در پيش روى آن جناب كسى سوره كهف مى

به قدرت خدا سر سيّد شهدا به سخن آمد و به زبان فصيح گويا گفت كه: امر من از قصّه  1191وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً 
 .1198تر است، و اين اشاره است به رجعت آن جناب براى طلب خون خوداصحاب كهف عجيب

را بر در مسجد جامع دمشق كه جاى اسيران بود بازداشتند. و مرد پيرى از اهل شام پس آن كافران حرم و اولاد سيّد پيغمبران 
به نزد ايشان آمد و گفت: الحمد للَّه كه خدا شما را كشت و شهرها را از مردان شما راحت داد، و يزيد را بر شما مسلّط گردانيد. 

 اى؟ گفت:فرمود: اى شيخ آيا قرآن خواندهچون سخن خود را تمام كرد، جناب امام زين العابدين عليه السّلام 

 ؟1192قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى اىبلى، فرمود: اين آيه را خوانده

 اىندهاگفت: بلى، حضرت فرمود: آنها مائيم كه حق تعالى مودّت ما را مزد رسالت گردانيده است. باز فرمود كه: اين آيه را خو
؟ گفت: بلى، فرمود: مائيم آنها كه حق تعالى پيغمبر خود را امر كرده است كه حقّ ما را به ما عطا كند، 1192حَقَّهُ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى

 آيا

 281ص:

؟ گفت: بلى، حضرت فرمود: مائيم 1192ولِ وَ لِذِي الْقُرْبىءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُوَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ اىاين آيه را خوانده
إنَِّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكْمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّرَكمُْ  اى اين آيه راذو القربى كه اقرب اقرباى آن حضرتيم، آيا خوانده

 لت كه حق تعالى شهادت به طهارت ما داده است.؟ گفت: بلى، حضرت فرمود: مائيم اهل بيت رسا1192تَطْهِيراً 
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هاى خود پشيمان شد، و عمامه خود را از سر انداخت و رو به آسمان گردانيد و گفت: خداوندا آن مرد پير گريان شد و از گفته
ه من توب جويم بسوى تو از دشمنان آل محمّد از جن و انس، پس به خدمت حضرت عرض كرد كه: اگر توبه كنم آيابيزارى مى

 شود؟قبول مى

 .1193فرمود: بلى، آن مرد توبه كرد، و چون خبر او به يزيد پليد رسيد او را به قتل رسانيد

و از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام مروى است كه چون فرزندان و خواهران حضرت سيّد شهدا را به نزد يزيد پليد بردند، 
حمل، يكى از اشقياى اهل شام گفت: ما اسيران نيكوتر از ايشان هرگز نديده بوديم، عمارى عمارى و مبر شتران سوار كرده بى

 سكينه خاتون گفت:

 .1199اى اشقيا! مائيم سبايا و اسيران آل محمّد

 گفت: لا حول و لا قوّة الّا باللَّه.شنيدند كه مكرّر مىبه روايت ديگر منقول است كه در شام از سر مبارك حضرت مى

ر منقول است كه در آن حال كه اهل عصمت و جلال را داخل دمشق كردند، ابراهيم پسر طلحه به حضرت امام به روايت ديگ
 اش بود اظهار كرد و گفت: آخر كه مغلوبزين العابدين عليه السّلام رسيد و جراحت شمشيرهاى جنگ جمل كه در سينه پركينه

چون وقت نماز شود، اذان و اقامت نماز را بشنو و ببين كه آوازه شد؟ حضرت فرمود كه: اگر خواهى بدانى كه كى مغلوب شد، 
 .1111كى بلند است، و بلند خواهد بود تا روز قيامت

 پس يزيد پليد مجلسى آراست و با زينت بسيار بر تخت شوم خود نشست و ملاعين
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ين رسيدند، مخفر بن ثعلبه صدا بلند كرد كه: فاجران اهل شام را حاضر كرد و اهل بيت رسالت را طلبيد، چون به در خانه آن لع
مود: گفت، در اين وقت فرلئيم را براى امير المؤمنين آورديم، حضرت امام زين العابدين عليه السّلام در راه با كسى سخن نمى

اهره را فاطمه ط بر خدا و خلق ظاهر است كه فاجر لئيم كيست، پس عبد الرّحمن بن حكم به يزيد گفت كه: خوب كردى نسل
 ، يزيد سر به نزديك او برد و گفت: اين مجلس جاى اين سخنان نيست.1111بر انداختى، و نسل سميّه زانيه را بسيار كردى

 چون آن سر منوّر را به نزديك آن بد گهر گذاشتند، فرح و شادى بسيار كرد و گفت:
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من بهتر است از مادر يزيد، و جدّ من از جدّ او، و من بهترم  گفت كه: پدر من بهتر است از پدر يزيد، و مادرصاحب اين سر مى
 .1111از او، همين سخن او را به كشتن داد

به اسانيد معتبره از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است كه چون سر مطهّر امام حسين عليه السّلام را به مجلس يزيد پليد 
كرد، و شراب به ياران كرد و با ايشان شطرنج بازى مىاب زهر مار مىدر آوردند، مجلس شراب آراست و با نديمان خود شر

ايم، گفت: بياشاميد كه اين شراب مباركى است كه سر دشمن ما نزد ما گذاشته است و دل شاد و خرّم گرديدهداد و مىخود مى
شد، به كه در قمار بر حريف خود غالب مىگفت، و هر مرتو ناسزا به امام حسين و پدر و جدّ بزرگوار او صلوات اللَّه عليهم مى

ريخت، كرد و ته جرعه شومش را در پهلوى طشتى كه سر آن سرور را در آن گذاشته بودند مىسه پياله شراب زهر مار مى
پس هر كه از شيعيان ماست، بايد كه از شراب خوردن و شطرنج باختن اجتناب نمايد كه كار دشمنان ماست، و هر كه در وقت 

كردن به شراب يا به شطرنج صلوات فرستد بر امام حسين و لعنت كند يزيد و آل زياد را، حق تعالى گناهان او را بيامرزد  نظر
 .1118هر چند به عدد ستارگان آسمان باشد

سالت ر على بن ابراهيم از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون امام زين العابدين عليه السّلام را با ساير اولاد
 با غل و زنجير، و مخدّرات اهل بيت عصمت و جلالت را داخل
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مجلس يزيد پليد كردند، يزيد گفت: الحمد للَّه كه خدا پدر تو را كشت، حضرت امام زين العابدين عليه السلام گفت: لعنت خدا 
را به قتل رسانند، حضرت فرمود: اگر مرا به  بر كسى كه پدر مرا كشت، پس يزيد پليد در غضب شد و امر كرد كه آن حضرت

قتل رسانى، دختران حضرت رسالت را كه به منازل خود بر خواهد گردانيد و محرمى به غير از من ندارند؟ آن ملعون شرمنده 
يمقام الشد و گفت: تو ايشان را خواهى برد، و پيش طلبيد و سوهانى طلبيد و به دست نحس خود آن آهن را از گردن آن امام ع

 بريد و پرسيد كه: دانستى چرا خود متوجّه شدم؟ حضرت فرمود: براى آنكه به غير تو ديگرى را بر من منّت نباشد، گفت:

حضرت فرمود: اين آيه در حقّ  1112ما أَصابَكُمْ مِنْ مصُِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أيَْديِكمُْ  راست گفتى. پس آن ملعون اين آيه را خواند
 ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها ... ديگران است، اين آيه در شأن ماست

هاى شما مگر در به شما مصيبتى در زمين و نه در خانهرسد يعنى: نمى 1112ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ لِكَيْلا تَأْسَواْ عَلى
داده  شود از شما و شاد نگرديد به آنچهايم پيش از آنكه نفس شما را بيافرينيم، تا آزرده نشويد بر آنچه فوت مىاى نوشتهنامه
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نچه گرديم به آمحزون نمى ايم، واست به شما، پس فرمود: مائيم كه به اين آيه عمل كرديم، و به قضاى حق تعالى راضى شده
 .1112گرديم بر آنچه به ما رسد از نعمتهاى دنيااز ما فوت شود در دنيا، و شاد نمى

و به روايت ابن نما و ديگران: حضرت امام زين العابدين عليه السّلام فرمود كه: ما دوازده نفر بوديم از مردان اهل بيت رسالت 
ها در گردنهاى ما بود، و ما را به ريسمانها بر يكديگر بسته بودند، من گفتم: به خدا كه ما را به مجلس يزيد پليد بردند، و غل

دهم تو را اى يزيد كه اگر حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما را بر اين حالت مشاهده كند چه خواهد سوگند مى
تند كنى؟! پس حاضران همه گريسسول خدا را اسير مىگفت؟ پس فاطمه دختر امام حسين عليه السّلام گفت: اى يزيد! دختران ر

 و صداى گريه زنان از خانه يزيد بلند شد، آن ملعون حكم كرد كه

 282ص:

 ريسمانها را بريدند و غلها را برداشتند و سر مبارك امام حسين را در طشتى گذاشتند و نزد آن ملعون حاضر كردند.

عليه السّلام بر سر منوّر پدر بزرگوار افتاد، آهى از دل پردرد بر كشيد و اشك خونين چون نظر حضرت امام زين العابدين 
طاقت  تاب شد و گريبانريخت، و بعد از آن هرگز كلّه گوسفند تناول نفرمود. چون نظر زينب خاتون بر آن سر منوّر افتاد، بى

كه: يا حسيناه اى حبيب قلب رسول خدا، اى فرزند مكّه و چاك كرد و با صداى حزين كه دلها را پاره پاره كرد فرياد بر آورد 
منى، و اى فرزند دلبند سيّده نساء، اى جگرگوشه محمّد مصطفى، پس اهل مجلس آن لعين خروش بر آوردند، و يزيد پليد 

 گفت.ساكت بود و سخن نمى

 د كه:كرپس صداى زنى از بنى هاشم كه در خانه يزيد بود، به نوحه بلند شد و فرياد مى

 زنان و يتيمان، و اى كشته تيغ اولاديا حسيناه، اى بزرگ اهل بيت رسول خدا، و اى فرزند محمّد مصطفى، و اى فرياد رس بيوه
حيا هيچ متأثّر نشد، و چوب خيزرانى طلبيد و بر زناكاران، پس بار ديگر حاضران خروش بر آوردند و آن ولد الزّناى بى

ن ديدند كه مبودند و مىگفت: كاش اشياخ بنى اميّه كه در جنگ بدر كشته شدند، حاضر مىمى زد ودندانهاى سيّد شهدا مى
 گفتند: اى يزيد! شل نشوى كه نيك انتقام كشيدى.چگونه انتقام ايشان را از فرزندان قاتلان ايشان كشيدم، و حاضران مى

ى بر تو اى يزيد چوب بر دندان حسين فرزند فاطمه پس ابو برزه اسلمى از صحابه كه در آن مجلس شوم حاضر بود گفت: وا
ا گفت: شمبوسيد و مىام حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لب و دندان او و برادرش را مىزنى و من مكرّر ديدهمى

ان را به و برساند ايشبهترين جوانان بهشتيد، خدا بكشد كشندگان شما را و لعنت كند ايشان را، و معذّب گرداند به عذاب اليم 
 .1112اسفل درك جحيم، پس يزيد در غضب شد و حكم كرد كه او را كشيدند و از مجلس بيرون بردند
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 خود فرستم بر جدّكنم پروردگار عالميان را، و درود مىپس زينب دختر امير المؤمنين عليه السّلام برخاست و گفت: حمد مى
 س عاقبتسيّد پيغمبران، راست فرموده است خدا كه پ
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نى كه كآنها كه كارهاى بسيار بد كردند آن بود كه تكذيب كردند به آيات خدا و استهزا نمودند به آنها، اى يزيد آيا گمان مى
چون بر ما تنگ كردى اطراف زمين را و ما اسير تو گرديديم و ما را به روش اسيران از شهر به شهر آوردى كه اين از خوارى 

شوى به آنكه كارهاى دنيا براى تو منظّم گرديده و مراد تو كنى و شاد مىزد خدا، و از بزرگوارى توست، پس تكبّر مىماست ن
وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَنَّما نُملِْي  اى فرموده خدا راحاصل شده است و پادشاهى ما به تو منتقل شده است، آيا فراموش كرده

ايم كافران را كه بهتر يعنى: گمان مبر كه ما مهلتى كه داده 1113أَنْفُسِهِمْ إنَِّما نُملِْي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌلَهُمْ خَيْرٌ لِ
ايم ايشان را مگر براى آنكه زياده گردانند گناهان خود را، و از براى ايشان است عذاب است از براى ايشان، ما مهلت نداده

 خواركننده.

اى ها كه زنان و كنيزان خود را در پرده نشانيده و دختران مكرّمه رسول خدا را اسير كردهآيا از عدالت توست اى فرزند آزادكرده
ياورى و معاونى و مددكارى از روى طغيان بر خدا و انكار سيّد انبياء؟ و اين گردانى بىكجاوه و هودج از شهر به شهر مىو بى

يد نيست از جماعتى كه جگر برگزيدگان را خاييده باشند، و گوشت ايشان از خون شهيدان پرورش يافته باشد، پيوسته افعال بع
شمشيرها بر روى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برهنه كرده باشند، و اينها نتيجه كفر و ضلالت قديم است و كينه 

كنى، و از كشتن ايشان هيچ وى بغض و عداوت بسوى اهل بيت رسالت نظر مىديرينه شمشيرهاى بدر و احد است، كه از ر
گاه حضرت رسالت بود، و زنى بر لب و دندان سيّد جوانان بهشت كه بوسهپروا ندارى، و با نهايت فرح و سرور چوب مى

يختن ل كردن ذريّت محمّد، و رجوئى بسوى ايشان به مستأصطلبى از كافران گذشته خود كه در جهنّمند، و تقرّب مىتحسين مى
 خونهاى اهل بيت رسالت، و خورشيدهاى فلك امامت و خلافت.

به خدا سوگند كه بزودى به اشياخ خود خواهى رسيد، و آرزو خواهى كرد كه كاش دست تو تا مرفق خشكيده بود، و كاش از 
بودى، خداوندا بگير حقّ ما را، و انتقام بكش از هر مادر متولّد نشده بودى و آنچه كردى نكرده بودى و آنچه گفته بودى نگفته 

 كه بر ما
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 ستم كرد، و غضب خود را نازل گردان بر هر كه خونهاى ما را ريخت و حاميان ما را كشت.

به خدا سوگند كه پاره نكردى مگر پوست خود را و نبريدى مگر گوشت خود را، و بزودى وارد خواهى شد بر حضرت رسالت 
اى در عترت او، در هنگامى كه حق تعالى تفرّق ايشان اى از ريختن خون ذريّت او و هتك حرمت او كردهبه آنچه متحمّل شده
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را به جمعيّت مبدلّ كرده باشد و پراكندگى احوال ايشان را به امنيّت آورده باشد، و حقّ ايشان را از ستمكاران گرفته باشد، 
گانند، بلكه زندگانند و نزد پروردگار : گمان مكن آنان را كه در راه خدا كشته شدند از مردهفرمايد كهچنانچه حق تعالى مى

 يابند.خود روزى مى

كننده، و كافى است براى مخاصمه تو، و جبرئيل ظهير و ياور اوست، و زود خواهد يافت عذاب خدا بس است براى تو حكم
نان سوار كرد، و خلافت باطل را براى تو مستقر گردانيد، و خواهيد دانست كه خود را و يافته آن كسى كه تو را بر گردن مسلما

دانم نه براى آن شمارم و سرزنش تو را عظيم مىمكان شما بدتر است، و ياور شما كمتر است، و اينكه من قدر تو را كم مى
هاى ايشان را بريان كرديد، و موعظه چه ينههاى مسلمانان را گريان و سكند، بعد از آنكه ديدهاست كه خطاب در تو فايده مى

 ها كه شيطانبخشد در دلهاى سنگين و جانهاى طاغى و بدنهاى مملوّ از سخط حق تعالى و لعنت رسول خدا، و سينهسود مى
 در آن آشيان كرده، و به اعانت اين قسم گروه تو كردى آنچه كردى.

پيغمبران و سلاله اوصياى ايشان، به دستهاى آزادشدگان خبيث و  پس زهى تعجّب است كشته شدن پرهيزكاران و فرزندان
 افتد.ريزد و گوشتهاى ما از دهانهاى ايشان بيرون مىنسلهاى زناكاران فاجر كه خون ما از دستهاى ايشان مى

 ر آنچه دستهاىشمارى، زود باشد كه موجب غرامت تو گردد در هنگامى كه نيابى مگاى يزيد! اگر الحال ما را غنيمت خود مى
 كنم، و اوست پناه من و بر اوستكننده بر بندگان خود، و بسوى خدا شكايت مىتو پيش فرستاده است، و نيست خدا ستم

توانى بكن و هر سعى كه خواهى به عمل آور، تا توانى با ما عداوت كن، به خدا سوگند كه نام اعتماد من، پس هر مكرى كه مى
توانى كرد، و نيست رأى تو توانى رسيد، و عار كردار خود را از خود دور نمى، و به فضيلت ما نمىتواني كردما را محو نمى

 مگر اندك مكرى، و ايّام دولت تو مگر
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قريب جمعيّت تو از هم خواهد پاشيد، و در روزى كه ندا كند منادى از جانب حق تعالى كه: لعنت خدا بر اندك مدتّى، و عن
 و ستمكاران است. ظالمان

كنم از حق كنم خداوندى را كه ختم كرد براى اوّل ما به سعادت، و براى آخر ما به رحمت و شهادت، و سؤال مىپس حمد مى
تعالى كه ثواب ايشان را كامل سازد، و اجر ايشان را مضاعف گرداند، و در ميان ما خليفه ايشان باشد، به درستى كه او رحيم 

 .1119دا بس است ما را و نيكو وكيلى است از براى ماو ودود است، و خ

يزيد گفت كه: اين قسم سخنان از جگرسوختگان بعيد نيست، پس به حضرت امام زين العابدين عليه السّلام خطاب كرد كه: اى 
 .1111فرزند حسين! پدر تو قطع رحم من كرد و با سلطنت من منازعه نمود و رعايت حقّ من نكرد، خدا با او چنين كرد
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حضرت فرمود كه: اى پسر معاويه و هند! پيوسته پيغمبرى و پادشاهى با ما و اجداد من بود پيش از آنكه تو متولّد شوى، و در 
روز بدر و احد و احزاب رايت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در دست جدّ من على بن أبي طالب عليه السّلام 

 اى در حقّاى و چه خطاها مرتكب شدهجدّ تو بود، واى بر تو اى يزيد اگر بدانى چه كرده بود، و رايت كافران در دست پدر و
برادران و پدر و عموها و اهل بيت من، هرآينه به كوهها بگريزى و بر روى خاكستر بنشينى و فرياد وا ويلاه و وا ثبوراه برآورى، 

رگوشه رسول خدا بر در دروازه شهر شما آويخته است، و او آيا شرم ندارى كه سر پدر من حسين فرزند فاطمه و على و جگ
 .1111وديعت حضرت رسالت است در ميان شما، پس بشارت باد بر آن خوارى و ندامت در روز قيامت

و در بعضى از روايات مذكور است كه آن ملعون از سخنان آن حضرت به خشم آمد و به يكى از ملازمان خود حكم كرد كه: 
ين باغ و گردن بزن و در آنجا دفن كن. چون آن ملعون حضرت را به باغ برد، اولّ مشغول قبر كندن شد و حضرت ببر او را به ا

مشغول نماز شد، چون از كندن قبر فارغ شد و اراده قتل آن حضرت كرد، دستى از هوا پيدا شد و بر آن لعين خورد، پس او 
 جهنّم داد. خالد پسر يزيدنعره زد و بر رو در افتاد و جان خود را به خازنان 
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چون آن حالت را ديد، به نزد پدر پليد خود رفت و آنچه واقع شده بود نقل كرد، آن لعين حكم كرد كه او را در آن قبر كه براى 
 .1111حضرت كنده است دفن كنند، و حضرت را به مجلس طلبيد

اند كه: از فاطمه دختر حضرت امام حسين عليه السّلام روايت كردهشيخ مفيد و سيدّ ابن طاووس و ديگران به روايات مختلفه 
چون ما را به مجلس يزيد بردند، در اولّ حال بر ما رقّت كرد، پس مرد سرخ موئى از اهل شام برخاست و گفت: اى يزيد اين 

ام مرا ود زينب چسبيدم، عمّههاى عمّه خدختر را به من ببخش و اشاره بسوى من كرد، من از ترس بر خود لرزيدم و بر جامه
وانم تيك اختيار چنين امرى نداريد، گفت: اگر خواهم مىتسكين داد و به آن شامى خطاب كرد كه: اى ملعون تو و يزيد هيچ

تواني كرد مگر آنكه از دين ما به در روى و كفر باطن خود را اظهار كنى، آن ملعون در كرد، زينب گفت: به خدا سوگند كه نمى
گوئى؟ پدر و مادر تو از دين بدر رفتند، زينب گفت: به دين خدا و دين پدر و برادر ب شد و گفت: با من چنين سخن مىغض

من هدايت يافتى تو و پدر و جدّ تو اگر مسلمان شده باشيد، آن لعين گفت: دروغ گفتى اى دشمن خدا، زينب گفت: تو اكنون 
گويم، پس بار ديگر آن شامى گوئى من ديگر جواب تو نمىخواهى مىو آنچه مى اى،پادشاهى و به سلطنت خود مغرور گرديده

 .1118سخن را اعاده كرد، يزيد گفت: ساكت شو خدا تو را مرگى دهد

ر گرداند هايت را كوبه روايتى ديگر: امّ كلثوم به آن شامى خطاب كرد كه: ساكت شو اى بدبخت، خدا زبانت را قطع كند و ديده
خن شوند. هنوز سخشك گرداند و بازگشت تو را بسوى آتش جهنّم گرداند، اولاد انبياء خدمتكار اولاد زنا نمىو دستهايت را 

هاى او نابينا شد و دستهاى او آن بزرگوار تمام نشده بود كه حق تعالى دعاى او را مستجاب گردانيده، زبان او لال شد و ديده
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اى از عقوبت تو در دنيا رسانيد، و اين است جزاى كسى كه متعرّض حق تعالى بهرهخشك شد، پس امّ كلثوم گفت: الحمد للَّه كه 
 .1112حرمت حضرت رسالت گردد
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به روايت سيّد ابن طاووس: در مرتبه دوّم از يزيد پرسيد كه: ايشان كيستند؟ يزيد گفت كه: آن فاطمه دختر حسين است، و آن 
 شامى گفت: زن زينب دختر على بن أبي طالب است،

حسين پسر فاطمه و على بن أبي طالب؟ يزيد گفت: بلى، شامى گفت: لعنت خدا بر تو باد اى يزيد، عترت پيغمبر خود را 
كنيد؟! به خدا سوگند كه من توهّم كردم كه ايشان اسيران فرنگند، يزيد گفت: به خدا سوگند كه كشيد و ذريّت او را اسير مىمى

 .1112رسانم، و حكم كرد كه او را گردن زدندمىتو را نيز به ايشان 

پس آن ملعون امر كرد كه اهل بيت رسالت را به زندان بردند، و حضرت امام زين العابدين عليه السّلام را با خود به مسجد برد 
عاويه و يزيد م و خطيبى را طلبيد و بر منبر بالا كرد، و آن خطيب ناسزاى بسيار به حضرت امير المؤمنين و امام حسين گفت و

را مدح بسيار كرد، حضرت امام زين العابدين عليه السّلام ندا كرد كه: اى خطيب! خدا را به خشم آوردى، و براى خشنودى 
 مخلوق جاى خود را در جهنّم براى خود مهيّا بدان.

ه موجب اى چند بگويم ككلمه پس حضرت على بن الحسين عليه السّلام فرمود كه: اى يزيد مرا رخصت ده كه بر منبر بر آيم و
خشنودى خداوند عالميان و اجر حاضران گردد، يزيد قبول نكرد، اهل مجلس التماس كردند كه: او را رخصت بده كه ما 

 كند، حاضران گفتند:خواهيم سخن او را بشنويم، يزيد گفت: اگر بر منبر بر آيد، مرا و آل ابى سفيان را رسوا مىمى

 اند.، يزيد گفت: او از اهل بيتى است كه در شيرخوارگى به علم و كمال آراستهاز اين كودك چه آيد

چون اهل شام بسيار مبالغه كردند، يزيد رخصت داد، حضرت بر منبر بالا رفت، حمد و ثناى الهى ادا كرد و صلوات بر حضرت 
هاى حاضران را گريان و دلهاى كه ديدهاى در نهايت فصاحت و بلاغت ادا كرد رسالت پناهى و اهل بيت او فرستاد و خطبه

 ايشان را بريان كرد.

پس فرمود كه: ايّها النّاس حق تعالى ما اهل بيت رسالت را شش خصلت عطا كرده است و به هفت فضيلت ما را بر ساير خلق 
 زيادتى داده، عطا كرده است به ما علم و
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ت در دلهاى مؤمنان، و فضيلت داده است ما را به آنكه از ماست نبىّ مختار بردبارى و جوانمردى و فصاحت و شجاعت و محبّ
محمّد مصطفى، از ماست صدّيق اعظم علىّ مرتضى عليه السّلام، از ماست جعفر طيّار كه به دو بال خود در بهشت با ملائكه 

حسين كه سيدّ جوانان بهشتند، هر كه كند، از ماست حمزه شير خدا و رسول، و از ماست دو سبط اين امّت حسن و پرواز مى
 دهم او را به حسب و نسب خود.مرا شناسد شناسد، و هر كه مرا نشناسد من خبر مى

ايّها النّاس! منم فرزند مكّه و منى، منم فرزند زمزم و صفا، منم فرزند آنكه مقام ابراهيم را به رداى خود برداشت، منم فرزند 
عيان و حاجيان و ملبّيان، منم فرزند آنكه بر براق سوار شد و بلند شد بر روى هوا، منم فرزند بهترين پيغمبران و طايفان و سا

آنكه بردند او را در يك شب از مسجد الحرام به مسجد اقصى، منم فرزند آنكه جبرئيل او را رسانيد به سدرة المنتهى، منم فرزند 
ى، منم فرزند آنكه نماز گزارد با ملائكه آسمانها، منم فرزند محمّد آنكه در قرب حق تعالى رسيد به مرتبه قاب قوسين او ادن

مصطفى، منم فرزند علىّ مرتضى، منم فرزند آنكه شمشير بر بينى مردم زد تا قايل شدند به وحدانيّت خدا، منم فرزند آنكه در 
هجرت هجرت نمود، و در دو  پيش روى حضرت رسالت به دو شمشير جهاد كرد و به دو نيزه دفع اهل عناد كرد، و در دو

 بيعت حاضر بود، و كافران را منهزم ساخت در جنگ بدر و حنين، و كافر نبود به خدا يك طرفة العين.

منم فرزند صالح مؤمنان، و وارث پيغمبران، و براندازنده ملحدان، و پادشاه مسلمانان، و نور جهاد كنندگان، و زينت عابدان، و 
ترين صبر كنندگان، و بهترين نمازگزارندگان، منم فرزند مؤيّد به جبرئيل و منصور به ميكائيل، كنندهتاج گريه كنندگان، و صبر

منم فرزند حمايت كننده مسلمانان و كشنده مارقان و ناكثان و قاسطان، منم فرزند اوّل كسى كه اجابت دعوت خدا و رسول كرد 
كان، و تير زهرآلود خدا بر منافقان، و زبان حكمت عارفان، و يارى كننده از مؤمنان، منم فرزند اوّل سابقان و براندازنده مشر

دين خدا، و ولىّ خدا، و گلستان حكمت خدا، و صندوق علم خدا، يعنى جوانمرد سخى، و شجاع زكى، و پسنديده ابطحى، قطع 
 كننده اصلاب و متفرّق كننده احزاب، آنكه دلش از همه
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و عزيمتش از همه كس محكمتر بود، و شير بيشه شجاعت بود، و به شمشير آبدار خود سرهاى كافران را تر بود، كس ثابت
انداخت، شير بيشه حجاز و مرد مردانه عراق، شهسوار درويد، و به بارقه شمشير آبدار آتش در خرمن عمر كفّار و فجّار مىمى

 يعنى جدّم على بن أبي طالب. بدر و احد، و شير بيشه هيجا، وارث مشعرين و والد سبطين

پس فرمود: منم فرزند فاطمه زهرا، منم فرزند سيدّه نساء، منم فرزند خديجه كبرى، منم فرزند امام مقتول به تيغ اهل جفا، منم 
 نشده اهل جور و عنا، منم فرزند آنكه بر او نوحه كردند جنيّان زمين و مرغافرزند لب تشنه صحراى كربلا، منم فرزند غارت

هوا، منم فرزند آنكه سرش را بر نيزه كردند و گردانيدند در شهرها، منم فرزند آنكه حرم او را اسير كردند اولاد زنا، مائيم اهل 
 بيت محنت و بلا، مائيم محل نزول ملائكه سما و مهبط علوم حق تعالى.

از مردم برخاست، و يزيد ترسيد كه مردم از او پس چندان از مدايح اجداد گرام و مفاخر آباء عظام خود را ياد كرد كه خروش 
برگردند، مؤذّن را اشاره كرد كه: اذان بگو. چون مؤذّن اللَّه اكبر گفت، حضرت فرمود: از خدا چيزى بزرگتر نيست، چون مؤذّن 

، چون مؤذّن گفت: دهد به اين كلمه مو و پوست و گوشت و خون منأشهد أن لا اله الّا اللَّه گفت، حضرت فرمود كه: شهادت مى



سازى، جدّ من است يا جدّ أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، حضرت فرمود: اى يزيد بگو اين محمّد كه نامش را به رفعت مذكور مى
شوى، اگر گوئى جدّ من است پس چرا عترت او را كشتى و فرزندان گوئى جدّ توست دروغ گفته باشى و كافر مىتو؟ اگر مى

 .1112؟ آن ملعون جواب نگفت و به نماز ايستاداو را اسير كردى

اند كه در مجلس يزيد، مردى از علماى يهود حاضر بود از يزيد پرسيد كه: اين جوان كيست؟ گفت: على بن ايضاً روايت كرده
 الحسين، پرسيد كه: حسين پسر كيست؟

ن فرزند د، يهودى گفت: سبحان اللَّه حسييزيد گفت: پسر على بن أبي طالب، پرسيد كه: مادرش كيست؟ گفت: فاطمه دختر محمّ
پيغمبر شماست كه به اين زودى او را كشتيد، بد رعايت كرديد حرمت پيغمبر خود را در ذريّت او، به خدا سوگند كه اگر 

 فرزندزاده موسى
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ل رفته است و شما امروز فرزند او را به قتبود، گمان داشتيم كه او را بپرستيم، و پيغمبر شما ديروز از ميان شما در ميان ما مى
د مرا خواهيخواهيد مرا بزنيد و مىايد شما، يزيد فرمود كه او را گردنى زدند، يهودى برخاست و گفت: مىآورديد، بد امّتى بوده

تعالى او  يرد، حقام كه هر كه ذريّت پيغمبرى را بكشد، تا زنده است پيوسته ملعون است، چون بمبكشيد، من در تورات خوانده
 .1112بردرا به جهنّم مى

ابن لهيعه روايت كرده است كه ابو الاسود گفت: روزى رأس الجالوت بزرگترين علماى يهود به من رسيد و گفت: به خدا سوگند 
ك كه ي كنند، و شما مردى رانمايند، تعظيم بسيار مىكه ميان من و داود هفتاد پدر فاصله است، و يهود چون مرا ملاقات مى

 .1113رسانيدرسد به قتل مىپشت به پيغمبر شما مى

اند كه چون سر مبارك سيّد شهدا عليه السّلام را به نزد يزيد آوردند، آن و از حضرت سيّد السّاجدين عليه السّلام روايت كرده
نگ در مجلس او حاضر كرد، روزى رسول پادشاه فركرد و شراب زهرمار مىملعون آن سر منوّر را در مجلس شراب حاضر مى

گفت:  كار است؟شد، و از اشراف و بزرگان ايشان بود، گفت: اى پادشاه عرب اين سر كيست؟ يزيد گفت: تو را با اين سر چه
خواهم بر احوال اين سر مطّلع شوم و به او خبر دهم كند، مىروم از احوال اين ملك سؤال مىچون من به نزد پادشاه خود مى

 ر فرح و شادى شريك گردد.تا او با شما د

 يزيد گفت: اين سر حسين بن على بن أبي طالب است، فرنگى گفت: مادر او كيست؟
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گفت: فاطمه دختر رسول خدا، نصرانى گفت: اف باد بر تو بر دين تو، دين من نيكوتر است از دين تو، بدان كه پدر من از 
نمايند و خاك پاى مرا براى تبرّك بر و نصارا مرا تعظيم مى فرزندان حضرت داود است، ميان من و او پدران بسيار هست،

كشيد، و ميان او و پيغمبر شما يك مادر بيشتر در ميان نيست، بد دينى است دين شما، دارند، و شما فرزند پيغمبر خود را مىمى
ن دريائى ت: ميان عمان و چياى حكايت كليساى حافر را؟ گفت: بگو تا بشنوم. نصرانى گفپس به يزيد گفت كه: آيا شنيده

 هست كه يك سال مسافت آن است، و در
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اى نيست به غير يك شهر كه در ميان آب واقع است، و طول آن هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ است، و بر روى آن ميان معموره
درختان آن عود است، و آن در دست نصارا آورند، و شهرى از آن بزرگتر نيست، و كافور و ياقوت و عنبر را از آنجا مىزمين

است، و در آن شهر كليساى بسيارى هست، و بزرگترين كليساهاى ايشان كنيسه حافر است، و در محراب آن حقّه طلائى 
شده است، و دور آن حقّه را گويند سم حمارى است كه عيسى بر آن سوار مىآويخته است كه در آن حقهّ سمى هست كه مى

روند و بر دور آن اند، و در هر سال گروه بسيار از نصارا از اطراف عالم به زيارت آن كنيسه مىيبا مزيّن گردانيدهبه طلا و د
ند كننمايند، ايشان چنين رعايت مىبوسند و در آنجا حاجت خود را از قاضى الحاجات طلب مىكنند و آن را مىحقّه طواف مى

بركت  كشيد، خدام درازگوش گوش عيسى است، و شما پسر دختر پيغمبر خود را مىكنند كه سسم درازگوشى را كه گمان مى
 ندهد شما را در خود و دين خود.

ا بكشى؟ خواهى مريزيد گفت: بكشيد اين نصرانى كه ما را در بلاد خود رسوا نكند، چون نصرانى اين سخن را شنيد، گفت: مى
ا در خواب ديدم گفت: اى نصرانى تو از اهل بهشتى، و من تعجّب كردم از يزيد گفت: بلى، نصرانى گفت: ديشب پيغمبر شما ر

دهم به وحدانيّت الهى و رسالت حضرت رسالت پناهى، پس برجست و سر مبارك را بر سينه خود سخن او، و شهادت مى
 .1119گريست تا كشته شدبوسيد و مىچسبانيد و مى

كرد كه سر آن سرور را بر در قصر شوم او نصب كردند، و اهل بيت آن حضرت  اند كه يزيد امرو ابو مخنف و غير او روايت كرده
را امر كرد كه داخل خانه ملعونه او شوند، چون مخدّرات اهل بيت عصمت و طهارت داخل خانه آن لعين شدند، زنان آل ابى 

و سه روز ماتم داشتند، و هند دختر  سفيان زيورهاى خود را كندند و لباس ماتم پوشيدند و صدا به گريه و نوحه بلند كردند،
عبد اللَّه بن عامر كه در آن وقت زن يزيد بود و پيشتر در حباله امام حسين عليه السّلام بود، پرده را دريد و از خانه بيرون دويد 

 ر خانه منو به مجلس آن ملعون آمد در وقتى كه مجمع عام بود، گفت: اى يزيد سر مبارك فرزند فاطمه دختر رسول را بر د
 نصب

 222ص:
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اى بر سر او افكند و او را برگردانيد و گفت: اى هند! نوحه و زارى كن بر فرزند رسول خدا و اى! يزيد برجست و جامهكرده
بزرگ قريش كه پسر زياد لعين در امر او تعجيل كرد، و من به كشتن او راضى نبودم. پس اهل بيت را در خانه خود جا داد، و 

 .1111طلبيدهر چاشت و شام، حضرت امام زين العابدين عليه السّلام را بر سر خوان خود مىدر 

شيخ ابن نما روايت كرده است كه شبى سكينه دختر امام حسين عليه السّلام در خواب ديد كه پنج ناقه از نور پيدا شد و بر هر 
يشان احاطه كرده بودند، و با ايشان كنيز خوش روئى همراه ناقه مرد پير منوّرى سوار بود، و ملائكه بسيار از همه جانب به ا

رساند، ها از من گذشتند، آن كنيز به نزديك من آمد و گفت: اى سكينه جدّ تو رسول خدا تو را سلام مىبود. چون آن ناقه
دند چه جماعت سوار بو گفتم: بر رسول خدا باد سلام، تو كيستى؟ گفت: من از حوريان بهشتم، پرسيدم: آن پيران كه بر شتران

بودند؟ گفت: اولّ آدم صفى بود، و دوّم ابراهيم خليل بود، و سوّم موسى كليم اللَّه بود، و چهارم عيسى روح اللَّه بود، گفتم: آن 
 خاست كه بود؟ گفت:افتاد و برمىمرد پير كه دست بر ريش خود گرفته بود و از ضعف مى

ود را شنيدم، دويدم كه خود را به آن حضرت برسانم و شكايت امّت را به او بكنم، ناگاه جدّ تو رسول خدا بود. چون نام جدّ خ
ديدم كه پنج هودج از نور پيدا شد و در ميان هر هودج زن ماه روئى نشسته بود، از حورى پرسيدم كه: اين زنان كيستند؟ گفت: 

دختر عمران است، چهارم خديجه دختر خويلد است، گفتم: اوّل حوّا مادر آدميان است، دوّم آسيه زن فرعون است، سوّم مريم 
خيزد؟ گفت: جدّه تو فاطمه زهرا است. چون افتد و گاه بر مىآن پنجم كيست كه از اندوه دست بر سر گذاشته است و گاه مى

ظالمان اين امّت انكار  نام جدّه خود را شنيدم، دويدم و خود را به هودج او رسانيدم و گريستم و فرياد بر آوردم كه: اى مادر!
حقّ ما كردند و جمعيّت ما را پراكنده كردند و حريم ما را مباح گردانيدند، اى مادر! حسين پدر مرا كشتند و مرا يتيم كردند، 
حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: اى سكينه بس است دل مرا پاره پاره كردى و جگر مرا مجروح گردانيدى، اينك پيراهن 

 .1111ام كه نزد حق تعالى طلب خون او از كشندگان او بكنمرداشتهحسين است ب

 222ص:

راى تو نقل دهى بام كه اگر رخصت مىاند كه روزى سكينه به يزيد گفت: ديشب خوابى ديدهايضاً ديگران از سكينه روايت كرده
خود و ساير اهل بيت گريه بسيار كردم، چون كنم، گفت: بگو، گفت: ديشب چون از نمازها فارغ شدم، بر حال كثير الاختلال 

به خواب رفتم ديدم كه درهاى آسمان گشوده شد و نورى در ميان آسمان ساطع گرديد و حوريان بسيار از بهشت به زير آمدند، 
نهايت  ناگاه باغى ديدم در نهايت سبزى و خرّمى و به انواع انهار و رياحين آراسته، و در ميان باغ قصرى مشاهده كردم در
 رفعت و زينت، ناگاه پنج مرد پير نورانى ديدم كه داخل قصر شدند، از يكى از حوريان پرسيدم كه: اين قصر از كيست؟
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گفت: اين قصر پدر تو امام حسين است، گفتم: آن پيران كه رفتند كيستند؟ گفت: اوّل آدم، و دوّم نوح، و سوّم ابراهيم، و چهارم 
ه از نهايت اندوه دست بر ريش خود گرفته بود؟ گفت: اى سكينه! او را نشناختى؟ او جدّ تو رسول موسى، گفتم: پنجم كه بود ك

 خدا بود، گفتم:

كنم. روم به نزد جدّ خود و حال خود را به او شكايت مىبه كجا رفتند؟ گفت: به نزد پدر تو امام حسين رفتند، گفتم: و اللَّه مى
روى منوّرى ديدم كه با نهايت اندوه و حزن ايستاده و شمشير در دست دارد، گفتم: اين وشدر اين انديشه بودم كه ناگاه مرد خ

كيست؟ گفت: جدّ تو على بن أبي طالب است، پس به نزديك او رفتم. و به روايت ديگر: به نزد رسول خدا رفتم و گفتم: يا 
ردند و ما را بر شتران برهنه سوار كردند و به نزد يزيد جداّه مردان ما را كشتند و خونهاى ما را ريختند و حرمت ما را ضايع ك

دان بينيد كه امّت من با فرزنبردند، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا در بر گرفت و گفت: اى پيغمبران خدا مى
ى، پس دست مرا من چه كردند؟! پس آن حورى به من گفت: اى سكينه شكايت بس است، رسول خدا را به گريه در آورد

گرفت و داخل قصر كرد، در آن قصر پنج زن ديدم در نهايت عظمت خلقت و حسن صفا و نور و بها، و در ميان ايشان زنى بود 
 آلود در دستهاى سياه پوشيده بود و موهاى سر خود را پريشان كرده بود و پيراهنى خونتر و جامهتر و نورانىاز همه عظيم

نشستند، و در هر باب حرمت او را رعايت نشست ايشان مىخاستند، و هرگاه او مىخاست ايشان برمىمىداشت، و هرگاه او بر
 كردند. از آن حورى پرسيدم: اين خواتين معظّمه كيستند؟ گفت:مى

 اى سكينه! يكى حوّا است، و ديگرى مريم مادر عيسى، و ديگرى خديجه، و ديگرى

 222ص:

آلود در دست دارد و همه او را تعظيم و آن كه پيراهن خون -و به روايتى هاجر مادر اسماعيل -ليلساره زوجه ابراهيم خ
نمايند جدّه تو فاطمه زهرا است. پس به نزديك جدّه بزرگوار خود رفتم و گفتم: اى جدّه بزرگوار نامدار! پدرم را كشتند و مى

و بسيار گريست و آن خواتين ديگر بسيار گريستند و گفتند: اى  مرا يتيم كردند، پس آن حضرت مرا به سينه خود چسبانيد
 آمدندفاطمه! خدا حكم خواهد كرد ميان تو و يزيد در روز قيامت، ناگاه ديدم كه درى از آسمان گشوده شد و افواج ملائكه مى

 رفتند.كردند و بالا مىو سر پدرم را زيارت مى

كار بود؟ به روايتى ديگر: ى خود زد و گريست و گفت: مرا با قتل حسين چهچون يزيد اين خواب را شنيد، طپانچه بر رو
 .1111اعتنائى به آن خواب نكرد و برخاست

: گفتكرد مىكردم، ناگاه ديدم كه مردى دعا مىقطب راوندى از اعمش روايت كرده است كه گفت: من بر دور كعبه طواف مى
ز سبب نااميدى او سؤال كردم، مرا از حرم بيرون برد و گفت: من از آنها بودم كه خداوندا مرا بيامرز و دانم كه نيامرزى. چون ا
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در لشكر عمر بوديم و از آن چهل نفر بودم كه سر امام حسين عليه السّلام را به شام برديم، و در راه معجزات بسيار از آن سر 
 بزرگوار مشاهده كرديم.

بردند قاتل آن حضرت سر را برداشت و رجزى ا به مجلس يزيد مىو چون داخل دمشق شديم، روزى كه آن سر مطهّر ر
ام كه از جهت پدر و مادر از همه كس ام، و كسى را كشتهخواند كه: ركاب مرا پر از طلا و نقره كن كه پادشاه بزرگى را كشتهمى

را  ه او را به قتل آوردند. پس سردانستى كه او چنين است چرا او را كشتى، و حكم كرد كبهتر است. يزيد گفت كه: هرگاه مى
در پيش خود گذاشت و شادى بسيار كرد، و اهل مجلس حجّتها بر او تمام كردند و فايده نكرد چنانچه گذشت، پس امر كرد 

اى كه برابر مجلس عيش و شرب او بود نصب كردند، و ما را بر آن سر موكّل كردند، و مرا از كه آن سر منوّر را در حجره
 برد.معجزات آن سر بزرگوار، دهشت عظيم رو داده بود و خوابم نمىمشاهده 

 چون پاسى از شب گذشت و رفيقان من به خواب رفتند، ناگاه صداهاى بسيار از

 222ص:

آسمان به گوشم رسيد، پس شنيدم كه منادى گفت: اى آدم فرود آى، پس حضرت آدم از آسمان به زير آمد با ملائكه بسيار، 
شمار، پس نداى ديگر شنيدم كه: اى نداى ديگر شنيديم كه: اى ابراهيم فرود آى، و آن حضرت به زير آمد با ملائكه بىپس 

 حدّ و احصا.موسى به زير آى، و آن حضرت آمد با بسيارى از ملائكه، و همچنين حضرت عيسى به زير آمد با ملائكه بى

نيدم كه: اى محمّد به زير آى، ناگاه ديدم كه حضرت رسالت نازل شد با پس غلغله عظيم از هوا به گوش رسيد، و ندائى ش
افواج بسيار از ملائكه آسمانها، و ملائكه بر دور آن قبّه كه سر مبارك حضرت امام حسين عليه السّلام در آنجا بود احاطه 

آن سر مبارك افتاد ناتوان شد و نشست، كردند، و حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم داخل آن قبّه شد، چون نظرش بر 
ناگاه ديدم كه آن نيزه كه سر آن مظلوم را بر آن نصب كرده بودند، خم شد و آن سر در دامن مطهرّ آن سرور افتاد، حضرت سر 
 را بر سينه خود چسبانيد و به نزديك حضرت آدم آورد و گفت: اى پدر من آدم نظر كن كه امّت من با فرزند دلبند من چه

اند؟! در اين وقت من بر خود لرزيدم، ناگاه جبرئيل به نزد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ آمد و گفت: يا رسول كرده
اللَّه موكّلم به زلزله زمين، دستورى ده كه زمين را بلرزانم و بر ايشان صدائى بزنم كه همه هلاك شوند، حضرت دستورى نداد، 

فت و رين چهل نفر را هلاك كنم، حضرت فرمود: اختيار دارى، پس جبرئيل به نزد هر يك كه مىگفت: پس رخصت بده كه ا
سوختند. چون نوبت به من رسيد، من استغاثه كردم، حضرت فرمود كه: بگذاريد افتاد و مىدميد آتش در ايشان مىبر ايشان مى

دند، و بعد از آن شب ديگر كسى آن سر را نديد. عمر بن سعد او را خدا نيامرزد او را، پس مرا گذاشت و سر را برداشتند و بر
 .1118لعين چون متوجّه امارت رى شد، در راه به جهنّم واصل شد و به مطلب نرسيد
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اى ندارد، و مشهور ميان مترجم گويد: بدان كه در سر مبارك سيّد شهدا، خلاف ميان عامهّ بسيار است و ذكر اقوال ايشان فايده
است كه امام زين العابدين عليه السّلام به كربلا آورد با سرهاى ساير شهدا، و در روز اربعين به بدنها ملحق علماى شيعه آن 

 گردانيد، و اين قول به

 223ص:

كند بر آنكه مردى از شيعيان آن سر مبارك را دزديد و آورد و نمايد، و احاديث بسيار دلالت مىحسب روايات بسيار بعيد مى
لاى سر حضرت امير المؤمنين عليه السلام دفن كرد، و به اين سبب در آنجا زيارت آن حضرت سنّت است، و اين روايت در با

دلالت كرد كه حضرت رسالت آن سر گرامى را با خود برد، و در آن شكّى نيست كه آن سر و بدن به اشرف اماكن منتقل 
 .1112كيفيّت آن معلوم نباشدگرديده، و در عالم قدس به يكديگر ملحق شده هر چند 

ابن بابويه روايت كرده است كه يزيد حضرت امام زين العابدين عليه السّلام را با مخدّرات مطهّرات در موضعى حبس كرد كه 
داشت، تا آنكه روهاى منوّر ايشان پوست انداخت، و در آن ايّام هر سنگ كه از بيت المقدّس ايشان را از گرما و سرما نگاه نمى

تابيد مانند چادر سرخى كه جوشيد، و شعاع آفتاب در هنگام طلوع بر ديوارهاى سرخ مىداشتند از زيرش خون تازه مىمىبر 
 .1112بر ديوار افكنده باشند، تا آنكه حضرت امام زين العابدين عليه السّلام زنان و سرها را به كربلا آورد

كه چون حضرت على بن الحسين عليه السّلام را نزد يزيد پليد بردند در بصاير از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است 
ر سر اند كه خانه بو ايشان را در خانه خرابى حبس كردند، بعضى از اهل بيت گفتند كه: ما را براى اين در اين خانه حبس كرده

ان فرود ترسند كه خانه بر سر ايشايشان مىما فرود آيد، غلامانى كه بر ايشان موكّل بودند به زبان رومى با يكديگر گفتند كه: 
فهمند. چون امام زين العابدين عليه السّلام دانند كه فردا ايشان را خواهند كشت، و گمان داشتند كه زبان ايشان را نمىآيد و نمى

 دانست فرمود:جميع لغتها را مى

 .1112خدا نخواهد گذاشت، چون روز ديگر شد ايشان را از حبس رها كردند

، رفتاند كه روزى حضرت امام زين العابدين عليه السّلام در بازارهاى دمشق راه مىسيّد ابن طاووس و ديگران روايت كردهو 
ام مانند بنى اى و چه حال دارى؟ حضرت فرمود: شام كردهمنهال بن عمرو به آن حضرت رسيد و پرسيد كه: چگونه شام كرده

 كردند، اى منهال! عربكشتند و زنان ايشان را اسير مىن را مىاسرائيل در آل فرعون كه فرزندان ايشا

 229ص:
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كند كه آن حضرت از ايشان است، و ما را كه اهل كند كه محمّد از عرب است، و قريش بر ساير عرب فخر مىبر عجم فخر مى
ه ايم بگردانند، پس راضى شدهبه شهر مىنمايند و از شهر رانند و غصب حقّ ما مىكشند و از درهاى خود مىبيت اوئيم مى

 .1112گوئيم: انّا للَّه و انّا اليه راجعونقضاى خدا، و مى

اند كه روزى يزيد لعين، حضرت امام زين العابدين و عمرو فرزند امام حسن عليه السّلام را طلبيد، و عمرو ايضاً روايت كرده
خواهى  آيد، اگركار مىمن خالد كشتى بگير، عمرو گفت: كشتى به چهساله بود، يزيد به عمرو گفت: با فرزند كودك يازده

شجاعت ما را امتحان كنى كاردى به دست من و كاردى به دست او بده تا با او مقاتله كنيم، يزيد گفت: اين شجاعت را از پدران 
 به ميراث دارى.

ضرت فرمود كه: سه حاجت دارم: اولّ آنكه سر پدر پس به امام زين العابدين عليه السّلام گفت كه: حاجتى از من بطلب، ح
اند به ما پس دهند، سوّم آنكه اگر اراده كشتن من دارى كسى بزرگوار مرا به من بدهى، دوّم حكم كنى كه آنچه از ما غارت كرده

ود را نخواهى همراه مخدّرات استار عصمت كنى كه ايشان را به حرم جدّ خود برگرداند، آن ملعون گفت: هرگز روى پدر خ
 دهم.اند، من از مال خود عوض مىديد، و از كشتن تو گذشتم و زنان را به مدينه خواهى برد، و آنچه از مال شما برده

اى چند در آن ميان هست كه حضرت اند چون جامههايى كه از ما گرفتهخواهم، و ليكن جامهحضرت فرمود: من مال تو را نمى
ته است، و مقنعه و پيراهن و قلاده آن حضرت در ميان آنهاست، براى آن آنها را طلبيدم. پس حكم فاطمه ريسمان آنها را ريش

كرد كه آنها را دادند، و دويست دينار طلا با آنها به آن حضرت داد، حضرت آن زر را گرفت و بر فقرا و مساكين قسمت كرد، 
خواهم بسوى مدينه ن بسوى مدينه، حضرت فرمود: مىپس يزيد آن حضرت را مخيرّ گردانيد ميان ماندن دمشق و برگشت

 .1113برگردم و در محلّ هجرت جدّ بزرگوار خود باشم

 اند كه هند زن يزيد گفت: چون سرهاى شهداىدر بعضى از كتب معتبره روايت كرده

 221ص:

شدند و در برابر سر لائكه نازل مىكربلا را به شام آوردند، شبى در خواب ديدم كه درى از آسمان گشوده شد و فوج فوج م
گفتند: السّلام عليك يا أبا عبد اللَّه السّلام عليك يا بن رسول اللَّه، ايستادند و مىمبارك حضرت امام حسين عليه السّلام مى

 ر نهايت صباحتناگاه ديدم كه ابرى از آسمان به زير آمد، و مردان بسيار در ميان آن ابر بودند، و در ميان ايشان مردى بود د
د كربوسيد و نوحه و زارى مىو نور و صفا. چون به زمين رسيد، دويد و خود را به آن سر منورّ رسانيد و لب و دندان او را مى

گفت: اى فرزند دلبند من تو را كشتند و تو را از آب فرات منع كردند، مگر تو را نشناختند، اى فرزند گرامى من جدّ توام و مى
و اين پدر توست علىّ مرتضى، و اين برادر توست حسن مجتبى، و اينها عموهاى تواند جعفر طيّار و عقيل و حمزه  رسول خدا،

 شمرد.و عبّاس، و يك يك اهل بيت خود را مى
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هند گفت: من از دهشت اين حال خايف و ترسان بيدار شدم، چون به نزد سر آن بزرگوار رفتم ديدم كه نور از آن سر منوّر به 
رفت، رفتم كه يزيد را بيدار كنم و او را بر خواب خود مطّلع گردانم، او را در جاى خود نيافتم، چون تفحّص سمان بالا مىآ

گويد: مرا با حسين كردم ديدم كه به خانه تارى در آمده است و رو به ديوار نشسته است، و با غايت بيم و اندوه و خوف مى
 غم و بيم او مضاعف گرديد، سر به زير افكند و جواب نگفت.كار بود. چون خواب مرا شنيد، چه

چون صبح شد، اهل بيت رسالت را طلبيد و ايشان را ميان ماندن در شام با حرمت و كرامت و برگشتن بسوى مدينه با صحّت 
قيام نمائيم، گفت: آنچه خواهيم ما را رخصت دهى كه به ماتم تعزيه آن امام مظلوم و سلامت مخيّر گردانيد، گفتند: اوّل مى

هاى سياه پوشيدند، و هر كه در شام بود از قريش و بنى هاشم اى براى ايشان مقرّر كرد، و ايشان جامهخواهيد بكنيد، و خانه
 با ايشان در ماتم و زارى و تعزيت و سوگوارى موافقت كردند، و تا هفت روز بر آن جناب ندبه و نوحه و زارى كردند.

م، ايشان را طلبيد نوازش و عذر خواهى نمود و تكليف ماندن شام كرد، چون قبول نكردند محملهاى مزيّن براى و در روز هشت
ايشان ترتيب داد، و اموال براى خرج ايشان حاضر كرد و گفت: اينها عوض آنچه نسبت به شما واقع شده، امّ كلثوم گفت: اى 

 يزيد چه

 221ص:

نچه من گوئى اينها عوض آشود، و مىاى كه جميع دنيا برابر يك موى ايشان نمىو اهل بيت مرا كشتهبسيار كم حيائى، برادران 
 .1119امكرده

به روايت شيخ مفيد و ديگران: يزيد نعمان بن بشير را كه از صحابه جناب رسول بود طلبيد و گفت: مردى از اهل شام را كه به 
ا ايشان همراه كن، و كارسازى تهيّه سفر ايشان را بر وجه نيكو به عمل آور، و صلاح و سداد و امانت و ديانت موسوم باشد ب

پس امام زين العابدين عليه السّلام را طلبيد و  -و به روايت ديگر: نعمان را همراه كرد -جمعى از حارسان با ايشان بفرست
 بودم، امام حسين هر چه ازگر من به جاى او مىبراى رفع تشنيع مردم گفت: خدا لعنت كند ابن مرجانه را، به خدا سوگند كه ا

هاى تو به من برسد، و هر حاجت كه شدم، بايد كه پيوسته نامهكردم و به كشتن او راضى نمىكرد اجابت او مىمن طلب مى
 .1181داشته باشى از من طلب نمائى كه به اجابت مقرون است

بيد و سفارش بسيار در باب رعايت ايشان نمود، چون روانه شدند پس آن مردى را كه براى حراست ايشان مقرّر شده بود طل
و به نزديك عراق رسيدند، از آن مردى كه براى رفاقت ايشان مأمور بود التماس كردند كه ايشان را به كربلا برد و از آنجا 

انصارى و گروهى از بنى هاشم و متوجّه مدينه گردد، او مضايقه نكرد. چون به كربلا رسيدند، در آن روز جابر بن عبد اللَّه 
اقارب آن امام مظلوم به زيارت آن حضرت آمده بودند، در آن موضع شريف، يكديگر را ملاقات كردند و نوحه و زارى بسيار 
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كردند، و جمعى كثير از زنان اهل قرى و نواحى جمع شدند و به مراسم تعزيت و ماتم قيام نمودند، و از آنجا متوجّه مدينه 
 شدند.

بشير بن جذلم كه از رفقاى ايشان بود گفت كه: چون نزديك مدينه رسيديم، حضرت سيدّ الساّجدين عليه السّلام در مكان 
اى براى آن حضرت برپا كردند، و فرمود كه: اى مناسبى نزول اجلال نمود و فرمود كه خيمه حرم را نصب كردند و سرا پرده

ر اى دارى؟ گفتم: بلى يا بن رسول اللَّه من نيز شعبود، آيا تو از پيشه پدر خود بهرهبشير خدا رحمت كند پدر تو را مرد شاعرى 
 گويم، حضرت فرمود: پس داخل مدينه شو و شعرىرا خوب مى

 221ص:

اختم ت چند در مرثيه سيدّ شهدا بخوان، و اهل مدينه را بر آمدن ما مطّلع گردان، بشير گفت: من سوار شدم و بسوى مدينه طيّبه
تا داخل شهر شدم. چون به مسجد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رسيدم، صدا به گريه و زارى بلند كردم و شعرى 

هاى چند جانسوز به اين مضمون ادا كردم: اى اهل مدينه اقامت مكنيد كه حسين كشته شد، به آن سبب سيلاب اشك از ديده
گردانند، پس فرياد ر كربلا ميان خاك و خون افتاده و سرش را بر نيزه در شهرها مىمحزون من روان است، بدن شريفش د

 ا.اند، و من پيك ايشانم بسوى شمها و خواهران و بقيّه اهل بيت رسالت به نزديك شما رسيدهكردم كه: على بن الحسين با عمّه

ها بيرون دويدند، با سر و پاى مهاجران و انصار از خانهچون اين آوازه در مدينه بلند شد، جميع مخدّرات بنى هاشم و زنان و 
برهنه و روهاى خود را خراشيدند و گيسوها پريشان كردند و صدا به نوحه و زارى و ناله وا ويلاه و وا مصيبتاه بلند كردند، و 

تر نديده و نشنيده بودم، پس تر و ماتمى از آن عظيمهرگز مدينه را به آن حالت مشاهده نكرده بودم، و هرگز روزى از آن تلخ
هاى ما را به ناله جانسوز خود همه به نزد من دويدند و گفتند: اى ناعى! اندوه ما را بر سيّد شهدا تازه كردى و جراحتهاى سينه

آئى؟ گفتم: منم بشير بن جذلم، مولاى من على بن الحسين مرا بسوى شما فرستاده است، و خراشيدى تو كيستى و از كجا مى
 خود با عيال امام شهيد غريب در فلان موضع فرود آمده است.

م تاختچون اين خبر را از من شنيدند، زنان و مردان با سر و پاى برهنه گريان و نالان به آن جانب دويدند، و من چندان كه مى
رت رسيدم، فرود آمدم و راه رسيدم، و راهها پر شده بود از مردم كه راه عبور نبود. چون نزديك خيمه آن حضبه ايشان نمى

يافتم از هجوم مردم كه داخل خيمه شوم، و ديدم كه حضرت امام زين العابدين عليه السّلام بر كرسى نشسته و آب از ديده نمى
كند، و از هر طرف صداى حزين مباركش مانند باران جارى است، و دستمالى در دست دارد و آب از ديده مباركش پاك مى

داى فرمايند، و صآيند و آن حضرت را تعزيه مىمردان و زنان و خواتين معظّمه و كنيزان بلند شده، و فوج فوج مى نوحه و گريه
رسيد، و آب ديده قدسيان روى زمين را گلگون رسد، و سيلاب اشك اهل زمين به آسمان مىناله وا حسين به عرش برين مى

 گردانيد.

 228ص:



نم كتسكين يافت، بسوى مردم اشاره كرد كه ساكت شويد، چون ساكت شدند فرمود: حمد مى چون طغيان گريه آن جناب
خداوندى را كه پروردگار عالميان است، با همه خلايق رحيم و مهربان است، و اوست صاحب روز جزا و آفريننده ارض و 

را بر عظايم امور و مصائب دهور، و محنتهاى  كنم اوسما، و از ادراك عقلها دور است و به رازهاى پنهان نزديك است، حمد مى
 به دردآورنده و ماتمهاى صبر براندازنده.

وانان ها، سيّد جايّها النّاس خدا راست حمد كه مبتلا گردانيد ما را به بدترين مصيبتها، و رخنه در اسلام شد بزرگترين رخنه
يزه در شهرها گردانيدند، و اين مصيبتى است كه مثل خود ندارد، بهشت را كشتند و فرزندان او را اسير كردند، و سرش را بر سر ن

تواند شد، و كدام ديده بعد از استماع اين واقعه غم اندوز سيلاب اشك پس كدام دل بعد از مشاهده اين مصيبت جانسوز شاد مى
ها رياها به خروش آمدند، و آسمانگانه براى شهادت او گريستند، و دتواند كرد، به تحقيق كه آسمانهاى هفتخونين را حبس مى

و زمينها بر خود بلرزيدند، و درختان آتش از نهاد خود بر آوردند، و ماهيان بر آتش حرمان طپيدند، و قدسيان عالم بالا و 
 حاملان عرش اعلا در مصيبت سيّد شهدا اشك خونين ريختند.

ه دانيد كه با ما چاين مصيبت مجروح نگرديد، ايّها النّاس نمىايّها النّاس كدام دل از اين محنت شكافته نشد و كدام سينه از 
كردند، ما را مانند اسيران، غل و زنجير كردند و بر شتران برهنه نشانيدند، و از شهر به شهر و از ديار به ديار گردانيدند، به خدا 

و  كرد به جاى آنكه در اكرام و اعزازمى سوگند كه اگر پيغمبر به ايشان سفارش در كشتن و ذليل كردن و بر انداختن نسل ما
توانستند كرد، انّا للَّه و انّا اليه راجعون، چه ماتمى احترام و رعايت ما به ايشان وصيّت كرد، هرآينه زياده از آنچه كردند نمى

م و اوست انتقام كشنده طلبيم و از او اميد ثواب دارياى است راحت برانداز، نزد خدا مزد خود را مىاست جانگداز و چه واقعه
ام و به اين سبب از گير شدهمظلومان و ثواب دهنده صابران. پس صوحان بن صعصعه برخاست و عذر خواست كه من زمين

 يارى شما محروم گرديدم، حضرت عذر او را قبول فرمود و بر پدرش ترحّم نمود.

 ح مطهّر حضرتپس به مدينه تشريف آوردند، چون نظر ايشان بر مرقد منوّر و ضري

 222ص:

رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم افتاد، فرياد بر كشيدند كه: وا جداّه وا محمّداه! حسين تو را با لب تشنه شهيد كردند و اهل 
 .1181بيت محترم تو را اسير كردند، پس بار ديگر خروش از اهل مدينه برخاست، و صداى ناله و گريه از در و ديوار بلند شد

از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه حضرت امام زين العابدين عليه السلام چهل سال بر پدر بزرگوار خود گريست، 
آورد كه ايستاد، چون غلام آن حضرت آب و طعامى براى او مىداشت و در شبها به عبادت حق تعالى مىو روزها را روزه مى

 گفت:افطار نمايد مى
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گفت: چگونه طعام خورم و فرزند رسول خدا را گرسنه باريد و مىل كن، حضرت قطرات اشك از ديده مىاى مولاى من تناو
و  گريست تا آن طعامفرمود و مىشهيد شده، و چگونه بياشامم و فرزند رسول خدا تشنه كشته شد، و اين سخنان را مكرّر مى

اين حالت بود تا به ملاقات پدران بزرگوار خود رسيد و از محنت  نمود، و بهكرد و تناول مىآب را به آب ديده خود مخلوط مى
 .1181دنياى دون فارغ گرديد

هاى آن حضرت روايت كرد كه: روزى مولاى من به صحرا رفت، من از عقب او رفتم، ديدم كه بر روى و يكى از آزادكرده
ذكر خدا بلند شده، پس در سجده هزار مرتبه اين كند و صداى او به گريد و زارى مىزمين ناهموارى به سجده در آمده و مى

چون سر مبارك از سجده « لا اله الّا اللَّه حقّاً حقّاً، لا اله الّا اللَّه تعبّداً و رقّاً، لا اله الّا اللَّه ايماناً و تصديقاً»تهليل را خواند 
نشد كه گريه و اندوه تو كم شود؟ حضرت  اش غرق شده بود، گفتم: اى سيّد من وقت آنبرداشت، ريش مباركش در آب ديده

فرمود كه: واى بر تو، حضرت يعقوب پيغمبر و پيغمبر زاده بود و دوازده پسر داشت، و حق تعالى يك پسر او را ناپيدا كرد، از 
نفر از  هاش نابينا شد، و پسرش در دنيا زنده بود، من پدر و برادر و هفداندوه او موى سرش سفيد شد و پشتش خم شد و ديده

 .1188اهل بيت خود را كشته ديدم چگونه اندوه من به آخر رسد

تواند بود كه گريه آن حضرت براى محبّت و خوف حق تعالى باشد چنانچه از مناجاتهاى آن حضرت معلوم مؤلّف گويد: مى
 است، چون اين مصايب نيز دخيل بود چنين

 222ص:

ر مردم ظاهر شود شناعت و رسوائى آن واقعه عظما و داهيه كبرا، با آنكه گريه دوستان فرموده باشند براى مصلحت تا باظهار مى
خدا و مقربّان حق تعالى براى يكديگر از بابت گريه ديگران نيست كه براى محبّت بشرى باشد، و لهذا در فوت فرزندان خود 

ند و فوايد شناختر بزرگوار خود را بهتر از ديگران مىگريستند، بلكه چون حضرت امام زين العابدين عليه السّلام پدچندان نمى
دانست كه او در زمان خود محبوبترين خلق دانست، و مىوجود آن بزرگوار را و مفاسد فقدان امام اخيار را زياده از ديگران مى

ر ه عليه و آله و سلّم ببود نزد خدا، و به كشتن او عالميان گمراه شدند و دين خدا ضايع شد و سنن حضرت رسالت صلّى اللّ
، و گرددگريست، و اينها همه بعد از تأمّل به گريه محبّت خدا بر مىطرف شد و بدع بنى اميّه ظاهر گرديد، به اين جهات مى

 قدرى از اين تحقيق در كتاب حيات القلوب و عين الحيات مذكور است.

 222ص:

از شهادت آن حضرت به ظهور آمد از گريستن آسمان و زمين و منكسف  فصل شانزدهم در بيان آنچه از غرايب معجزات بعد
 شدن آفتاب و ماه و غير اينها
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على بن ابراهيم به سند معتبر روايت كرده است كه روزى مردى دشمن خدا و رسول بر حضرت على عليه السّلام گذشت، و 
يعنى: پس نگريست بر ايشان آسمان و زمين  1182أَرضُْ وَ ما كانُوا مُنظَْرِينَفَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْ حضرت اين آيه را خواند:

و نبودند مهلت يافتگان، پس امام حسين عليه السّلام گذشت، حضرت فرمود: ليكن بر اين خواهد گريست آسمان و زمين، 
 .1182فرمود: نگريسته است آسمان و زمين مگر بر يحيى بن زكريّا و حسين بن على

به سند معتبر از حصين بن ابى فاخته روايت كرده است كه گفت: به خدمت حضرت صادق عليه السّلام عرض  شيخ طوسى
آورم، پس چه بايد گفت؟ حضرت فرمود: چون شوم در مجالس مخالفان شما و شما را به خاطر مىكردم كه: من حاضر مى

آورم حسين بن اوى گفت: فداى تو شوم من به خاطر مىحاضر شوى در مجالس ايشان بگو: اللّهم أرني الرّخاء و السرور، ر
على را، پس چه بايدم گفت؟ فرمود: سه مرتبه بگو: صلى اللَّه عليك يا أبا عبد اللَّه، پس فرمود: چون جناب امام حسين عليه 

 هر كه در بهشت و دوزخ گانه، و آنچه در ميان آنهاست، وگانه و زمينهاى هفتالسّلام شهيد شد، بر او گريستند آسمانهاى هفت
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شود از خلق پروردگار، مگر سه چيز كه بر آن حضرت نگريستند، راوى گفت: شود و آنچه ديده نمىهستند، و آنچه ديده مى
 .1182فداى تو شوم آنها چيست؟ فرمود كه: بصره و دمشق و آل حكم بن ابى العاص

روايت كرده است كه گفت: شنيدم از ميثم تمّار كه از اصحاب اسرار حيدر كرّار بود گفت: ابن بابويه به سند معتبر از جبله مكّيّه 
كنم كه اين امّت فرزند پيغمبر خود را در دهم محرّم شهيد خواهند كرد، و دشمنان خدا اين روز را روز به خدا سوگند ياد مى

ر علم الهى گذشته است، و اين را به من خبر داده است بركت خواهند دانست، و اين امرى است كه البتّه واقع خواهد شد و د
مولاى من امير المؤمنين عليه السّلام و مرا خبر داد كه بر آن حضرت خواهند گريست همه چيز حتّى وحشيان صحرا و ماهيان 

و جميع ملائكه دريا و مرغان هوا، و بر او خواهند گريست آفتاب و ماه، و ستارگان آسمان و زمين، و مؤمنان انس و جن، 
آسمانها و زمينها، و رضوان خازن بهشت، و مالك خازن جهنّم، و حاملان عرش الهى، و آسمان خون و خاكستر خواهد باريد، 
پس گفت: واجب شده است لعنت خدا بر قاتلان حسين چنانچه واجب شده است بر آنها كه با خدا خداى ديگر قرار دادند 

 و ترسايان و گبران. چنانچه واجب شده است بر يهودان

س ميثم شمارند؟ پجبله گفت: گفتم: اى ميثم چگونه ايشان روزى را كه چنين بزرگوارى در آن كشته شده است روز بركت مى
ند بلكه گوياند كه در اين روز حق تعالى توبه آدم را قبول كرد، و دروغ مىگريست و گفت كه: در اين باب حديثى وضع كرده

كنند كه در اين روز توبه داود قبول شد، و چنين نيست آن نيز در ماه ذيحجهّ ذيحجّه قبول شد؛ و روايت مىتوبه آدم در ماه 
كنند كه در اين كنند كه در اين روز يونس از شكم ماهى بيرون آمد، و آن نيز در ماه ذيحجّه شد؛ و روايت مىشد؛ و روايت مى
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كنند كه در اين روز حق تعالى دريا را دهم ماه ذيحجّه شد؛ و روايت مىروز كشتى نوح بر جودى قرار يافت، و آن در هيج
 براى بنى اسرائيل شكافت، و آن در ماه ربيع الأوّل بود.

 پس ميثم گفت: اى جبله بدان كه حسين بن على سيّد شهيدان است در روز قيامت، و

 223ص:

نظر كنى بسوى آفتاب كه سرخ شده باشد مانند خون تازه، بدان اصحاب او را بر ساير شهيدان فضيلت هست، اى جبله چون 
 كه سيّد شهدا حسين شهيد شده است.

 هاى بسيار رنگين، پسجبله گفت: من روزى بيرون آمدم و شعاع آفتاب را ديدم كه بر ديوارها تابيده بود سرخ مانند جامه
 .1182شده است فرياد زدم و گريستم گفتم: به خدا سوگند كه سيّد ما حسين شهيد

ابن قولويه روايت كرده است از مردى از اهل بيت المقدّس كه گفت: به خدا سوگند كه ما اهل بيت المقدس و نواحى آن در 
پسين روزى كه حسين بن على شهيد شد دانستيم كه آن حضرت شهيد شده است، راوى گفت كه: چگونه دانستيد؟ گفت: هيچ 

جوشيد، و ديوارهاى مانند خون سرخ شده، و سه روز خون كه در زير آن خون تازه مىسنگ و كلوخى را بر نداشتيم مگر آن
كرد به شعرى چند كه مضمون آنها اين بود: آيا اميد باريد، و در ميان شب شنيديم صداى منادى را كه ندا مىتازه از آسمان مى

للَّه نخواهند يافت شفاعت سيّد مختار و حيدر كراّر را دارند امّتى كه كشتند حسين را شفاعت جدّ او را در روز حساب؟! معاذ ا
آمد، كشتيد بهترين سواران معركه شجاعت را، و بهترين جوانان و پيران هر جماعت را، و سه روز آفتاب تيره و گرفته بيرون مى

ه در روز شهادت جگرگوش ها در روز پيدا بودند. چون اندك وقتى گذشت، خبر رسيد كه ابتداى اين ظهور غرايب آثار،و ستاره
 .1183سيّد ابرار بوده است

بيت  اى كه ازايضاً از زهرى به اسانيد معتبره روايت كرده است كه چون حسين بن على عليه السّلام شهيد شد، هر سنگريزه
 .1189جوشيدداشتند، از زير آن خون تازه مىالمقدّس بر مى

لسّلام روايت كرده است كه گريستند بر حسين بن على عليه السّلام آدميان و ايضاً به اسانيد معتبره از امام محمّد باقر عليه ا
 .1121جنّيان و مرغان و وحشيان، تا آنكه آبهاى ديده خود را همه فرو ريختند

 229ص:
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ين باد حس ايضاً به سند معتبر از حارث اعور روايت كرده است كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: پدر و مادرم فداى
بينم انواع وحشيان را كه گردنها بسوى قبر مطهّر او دراز كرده كه در پشت كوفه كشته خواهد شد، و به خدا سوگند كه گويا مى

باشند، و براى او نوحه و گريه كنند از اوّل شب تا صباح. چون چنين امرى واقع شود، زينهار كه جفا مكنيد بر او، و زيارت او 
 .1121را ترك ننمائيد

ايضاً به سند معتبر روايت كرده است كه روزى حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در مسجد كوفه نشسته بود، ناگاه حضرت امام 
حسين عليه السّلام به نزد آن حضرت آمد، پس حضرت دست بر سر مبارك او گذاشت و فرمود: اى فرزند! حق تعالى جماعتى 

هلاك ايشان زمين و آسمان بگريست، و به خدا سوگند كه تو را خواهند كشت، و آسمان را در قرآن تعبير فرموده است كه بر 
 .1121و زمين بر تو خواهند گريست

 .1128به اسانيد معتبره ديگر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه براى قتل حسين آسمان و زمين گريستند

يى بن زكريّا عليهما السّلام گريست و بر احدى غير ايشان نگريست، و به روايت ديگر فرمود: آسمان بر حسين بن على و يح
 .1122كردكرد و سرخ غروب مىراوى پرسيد كه: گريه آسمان چه بود؟ فرمود: چهل روز سرخ طلوع مى

 داى از اهل كوفه كه گفت: چون سيدّ شهدا را كشتند، تا يك سال و نه ماه آسمان ماننايضاً روايت كرده است كه زن صالحه
 .1122شدخون سرخ بود كه آفتاب ديده نمى

 .1122ايضاً روايت كرده است از جمعى از اهل كوفه كه چون آن حضرت شهيد شد، آسمان خاك سرخ بر سر مردم باريد

ته است اند، بر كسى نگريسايضاً به سند معتبر از على بن الحسين عليه السّلام روايت كرده است كه روزى كه آسمان را آفريده
 يحيى و پدرم حسين عليهما السّلام، راوى پرسيد كه: گريه مگر بر

 221ص:

شد مانند خون كيك كه در داشتند، رشح خون بر آن ظاهر مىآسمان چگونه بوده است؟ فرمود كه: چون جامه را در هوا بازمى
 .1122شودجامه ظاهر مى
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كه قاتل امام حسين عليه السّلام ولد الزنّا بود، و قاتل يحيى  ايضاً به سند موثّق از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است
بن زكريّا ولد الزنا بود، و چون آن امام مظلوم را شهيد كردند، تا يك سال آسمان سرخ بود، و گريستند آسمانها و زمين بر 

 .1123حسين و يحيى بن زكريّا، و سرخى آسمان گريه آن بود

ر صادق و على بن موسى الرضّا عليهما السّلام روايت كرده است كه فرمودند: جغد در زمان ايضاً به سندهاى معتبر از امام جعف
كردند، گرفت، و چون خوان طعام حاضر مىكرد و با مردم انس مىها جا مىجدّم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در خانه

سين بن على عليه السّلام را شهيد كردند، از بنى آدم رم افكندند، پس چون حشد و طعام پيش آن مىبر سر خوان حاضر مى
ها و كوهها و بيابانها قرار گرفت و گفت: بد امّتى بوديد شما كه فرزند پيغمبر خود را كرد و از آبادانى بيرون رفت و در خرابه

باشد و آب و دانه ه مىكشيد، و من ايمن نيستم از شما بر خود، پس روزها از حزن و اندوه بر مصيبت آن حضرت روزمى
 .1129كند تا صبحشود نوحه و ناله بر حسين مىخورد، چون شب مىنمى

ابن شهر آشوب از طرق مخالفان و كتب معتبره ايشان روايت كرده است از زنى از قبيله ازد كه چون حسين بن على عليه السّلام 
 .1121و ظرفها پر از خون شد را شهيد كردند، آسمان خون باريد، و در قبيله ما جامها و سبوها

هاى سفيد خود نظر ايضاً از قرظة بن عبيد اللَّه روايت كرده است كه روزى در ميان روز، آسمان باران باريد، و چون به جامه
كرديم همه از خون رنگين شده بود، چون شتران را بردند كه آب بدهند آبها خون شده بود، چون خبر رسيد همان روزى بود 

 .1121سين عليه السّلام شهيد شده بودكه امام ح
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 .1121از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه آسمان بر حسين عليه السّلام چهل روز خون گريست

 .1128ها و ديوارها سرخ شدو از امّ سليم روايت كرده است كه چون آن حضرت را شهيد كردند، از آسمان خون باريد كه خانه

 .1122سيدرشود، بعد از قتل آن حضرت به هم مىاند كه اين حمرتى كه در افق ظاهر مىثعلبى و غير آن روايت كردهو از تفسير 
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و در تاريخ فسوى از اسود بن قيس روايت كرده است كه چون آن حضرت را شهيد كردند، سرخى از جانب مشرق بلند شد و 
 .1122كه به يكديگر برسند، و تا شش ماه چنين ماند سرخى از جانب مغرب بلند شد، و در ميان آسمان نزديك شد

ها در ميان اى كه ستارهو از ابو قبيل روايت كرده است كه چون آن حضرت را شهيد كردند، آفتاب گرفت و تاريك شد به مرتبه
 .1122روز ظاهر شد و ما گمان كرديم كه قيامت برپا شده است

اند كه از روز شهادت آن حضرت تا سه روز، هوا تاريك شد، و هر سنگى كردهو در بعضى از كتب معتبره از امّ حيان روايت 
 .1122جوشيدداشتند از زيرش خون مىرا كه بر مى

شيخ طوسى به سند معتبر از عمّار بن ابى عمّار روايت كرده است كه در روز قتل امام حسين عليه السّلام آسمان خون تازه بر 
 .1123زمين باريد

عتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون حضرت سيّد شهدا حسين بن على عليه السّلام ابن بابويه به سند م
را به ضربتهاى شمشير از كار انداختند و آمدند كه سر مبارك آن سرور را جدا كنند، منادى از جانب ربّ العزّه از ميان عرش 

 يغمبر خود! خدا توفيق ندهد شما را براى اضحى و فطر، پس حضرتكننده بعد از پندا كرد كه: اى امّت متحيّر شده ستم

 221ص:

صادق عليه السّلام فرمود: به خدا سوگند كه ايشان توفيق نيافتند و نخواهند يافت كه نماز فطر و اضحى را با امام حق به جا 
 .1129ن است ظاهر شودآورند تا طلب كننده خون حسين كه قائم آل محمّد صلوات اللَّه عليهم اجمعي

ايضاً به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه روزى حضرت امام حسين عليه السّلام به نزد حضرت 
امام حسن عليه السّلام آمد، و چون نظرش بر برادر خود افتاد گريست، امام حسن عليه السّلام گفت: اى ابو عبد اللَّه چرا گريه 

كنند آن كنند، امام حسن عليه السّلام فرمود: آنچه به من مىگريم براى آنچه به تو مىحسين عليه السّلام گفت: مىكنى؟ امام مى
كشند، و ليكن روزى مثل روز تو نيست اى ابو عبد اللَّه كه سى هزار كس رو به تو دهند و مرا مىاست كه زهرى به من مى

جدّ تو محمّدند، و دين اسلام را بر خود بندند، پس اجتماع كنند بر كشتن تو و  خواهند آورد كه همه دعوى كنند كه از امّت
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ريختن خون تو و هتك حرمت تو و اسير كردن فرزندان تو و زنان تو، و غارت كردن اموال تو، پس در آن وقت لعنت نازل 
 .1121صحراها و ماهيان درياها شود بر بنى اميّه، آسمان خاكستر و خون ببارد، و بگريد بر تو هر چيز حتّى وحشيان

ابن قولويه به سند معتبر از عروة بن الزّبير روايت كرده است كه چون عثمان ابو ذر را از مدينه به ربذه فرستاد، مردم گفتند: اى 
ابو ذر شاد باش كه چنين آزارى در راه خدا سهل است، ابو ذر گفت: بلى بسيار سهل است، و ليكن چگونه خواهد بود حال 

تر نخواهد بود، ا در وقتى كه حسين بن على را شهيد كنند، به خدا سوگند كه بعد از كشتن امير المؤمنين از قتل او قتلى عظيمشم
و حق تعالى شمشير انتقام خود را بر اين امّت خواهد كشيد، و در غلاف نخواهد كرد تا آنكه مردى از ذريّّت او بيرون آيد و از 

ها شود بر اهل درياها و ساكنان كوهها و بيشهبدانيد كه به سبب شهادت او چه اندوه و حزن داخل مى مردم انتقام بكشد، و اگر
و نيستانها و اهل آسمانها، هرآينه آن قدر بگرييد كه خود را هلاك كنيد و روح مقدّس آن حضرت را از هر آسمانى كه بالا 

شود و رعد اصل ايشان لرزد تا روز قيامت، و هر ابرى كه بر انگيخته مىبرند، هفتاد هزار ملك از بيم و ترس بر پا بايستند و مف
 و برق

 228ص:

گذرد مگر آنكه روح مقدّس آن حضرت را بر كنند قاتلان آن حضرت را، و هيچ روزى نمىشود البتّه لعنت مىاز آن ظاهر مى
 .1121نماينديكديگر ملاقات مىكنند و با حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عرض مى

خوردند، كردم و آنها مىو در بعضى از كتب معتبره از فتح عابد روايت كرده است كه گفت: هر روز براى گنجشكها نان ريزه مى
 .1121خورندچون روز عاشورا شد، براى آنها نان ريزه كردم نخوردند، دانستم كه براى تعزيه آن حضرت نمى

 222ص:

 در بيان گريه و جزع انبيا و اوصيا و ائمّه هدى و ملائكه مقرّبين صلوات اللَّه عليهم اجمعين است بر آن حضرتفصل هفدهم 

لك از اند كه چهار هزار مابن بابويه و ابن قولويه و ديگران به اسانيد معتبره بسيار از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
ند و حضرت امام حسين عليه السّلام را يارى كنند، چون به زمين آمدند، حضرت حق تعالى رخصت طلبيدند كه به زمين آي

ايشان را مرخّص نفرمود، به آسمان برگشتند، و بار ديگر مرخّص شدند و به زمين آمدند، چون به زمين رسيدند آن حضرت 
كنند تا روز قيامت، و سر كرده مى شهيد شده بود، به نزد قبر آن حضرت ماندند ژوليده مو و گردآلوده و بر آن حضرت گريه

كنند، چون وداع رود او را استقبال مى، پس هر كه به زيارت آن حضرت مى1128گويندايشان ملكى است كه او را منصور مى
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ردن مكنند، و بعد از روند، و اگر بميرد بر جنازه او نماز مىنمايند، و اگر بيمار شود به عيادت او مىكند او را مشايعت مىمى
 كنند، و منتظرند كه قائم آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ظاهر شود و طلب خون آن حضرت بكنند.براى او استغفار مى

د كه چون انابن بابويه و شيخ طوسى به سندهاى معتبر بسيار از امام محمّد باقر و امام جعفر صادق عليهما السّلام روايت كرده
لى عليه السّلام شهيد شد، ملائكه گريستند و به خروش آمدند و گفتند: اى خداوند ما و سيّد ما آيا تغافل سيّد شهدا حسين بن ع

 كنى و انتقاممى

 222ص:

رد كشد؟! پس حق تعالى به ايشان وحى ككشى از كسى كه برگزيده تو را و فرزند برگزيده تو را و بهترين خلق تو را مىنمى
كنم كه انتقام خواهم كشيد از ايشان اگر چه بعد از مدّتى ملائكه من به عزّت و جلال خود سوگند ياد مى كه: قرار گيريد اى

اى گشود كه ملائكه انوار مقدّسه و ارواح منوّره امامان فرزندان حسين عليه السّلام را ديدند، پس باشد، پس حق تعالى پرده
عالى اشاره فرمود به او كه به اين مردى كه ايستاده است انتقام از ايشان خواهم كرد، حق تيكى از ايشان ايستاده بود و نماز مى

 .1122گويندكشيد، و به اين سبب حضرت صاحب الامر عليه السّلام را قائم مى

و ابن قولويه روايت كرده است كه آن ملكى كه بسوى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خبر قتل امام حسين عليه 
م را آورد، ملكى بود كه موكّل است به درياها، به درستى كه ملكى از ملائكه فردوس اعلا نازل شد بر درياها و بال خود السّلا

هاى ماتم و اندوه بپوشيد كه جگرگوشه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ذبح را گشود و گفت: اى اهل درياها جامه
ديد، آن تربت را ل خود برداشت و به آسمانها پرواز كرد، پس هر ملكى كه او را مىكردند، پس تربت آن حضرت را به با

 .1122كرد بر قاتلان آن حضرت و اتباع او و ياوران ايشانيافت و لعنت مىاى از شرافت آن تربت مىبوسيد و بهرهمى

تعالى موكّل گردانيده است به قبر  و در محاسن برقى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حق
حسين بن على عليه السّلام از روزى كه آن حضرت شهيد شده است هفتاد هزار ملك ژوليده مو و گردآلوده كه صلوات 

 .1122كنند تا روز قيام قائم آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّمفرستند بر آن حضرت و گريه مىمى

حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه هر روز چهار هزار ملك بر قبر حسين بن على ابن قولويه به سند معتبر از 
كنند از طلوع صبح تا وقت زوال شمس، چون زوال شوند ژوليده مو و گردآلوده و بر آن حضرت گريه مىعليه السّلام نازل مى

 .1122كنند تا طلوع صبحر آن جناب زارى و نوحه مىشود بروند و چهار هزار ملك ديگر نازل مىشود ايشان بالا مىشمس مى
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 222ص:

اند كه گفت: به خدمت حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم: فداى تو كلينى و ابن قولويه به سند معتبر از حريز روايت كرده
ما دارند؟ كه مردم بسوى ششوم چه بسيار كم است بقاى شما اهل بيت و نزديك است اجلهاى شما به يكديگر با احتياج بسيار 

اى است كه در آن نوشته است كه آنچه بايد به آن عمل نمايند در مدّت امامت حضرت فرمود كه: هر يك از ما را صحيفه و نامه
داند كه عمرش به آخر رسيده، پس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله خود، چون تمام شود آنچه به آن مأمور شده است، مى

 دهد او را به درجات و منازلى كه نزد حق تعالى دارد.رساند، و خبر مىآيد و خبر وفات او را به او مىنزد او مى و سلّم به

د ماند كه بعو جناب امام حسين عليه السّلام صحيفه خود را خواند، و در آن نامه نوشته بود آنچه بايد به عمل آورد و آنچه مى
ماند چيزى چند كه در ايّام حيات خود به عمل نياورده بود تا آنكه متوجّه قتال گرديد، و  از وفات بايد به عمل آورد، و باقى

آن امورى كه باقى ماند و به عمل نياورد آن بود كه ملائكه از حق تعالى سؤال كردند كه به يارى او فرود آيند و رخصت يافتند، 
ن آمدند او را شهيد يافتند، گفتند: اى پروردگار ما رخصت دادى تا مهيّاى قتال گرديدند آن جناب شهيد شده بود، چون به زمي

ما را كه به زمين برويم و او را يارى نمائيم، چون فرود آمديم او را به رحمت خود برده بودى، پس حق تعالى وحى كرد بسوى 
ارى ه دنيا رجوع كرده است، پس او را يايشان كه: ملازم قبر مقدّسه او باشيد تا ببينيد او را كه بيرون آمده است از قبر خود و ب

ام به يارى كنيد و بگرييد بر مصيبت او و به آنچه از شما فوت شده است از يارى او، به درستى كه شما را مخصوص گردانيده
ن اكردن او و گريستن بر او، پس جزع كردند و گريستند ملائكه براى تقرّب به حق تعالى به حسرت آنچه فوت شده بود از ايش

 .1123از يارى آن جناب، چون آن جناب بيرون آيد، ياوران او باشند

ابن قولويه به سند معتبر از صفوان جمّال روايت كرده است كه گفت: در راه مكّه در خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه 
ا اللَّه سبب اندوه و حزن شم السّلام بودم در ما بين مكّه و مدينه، روزى آن جناب را بسيار غمگين يافتم، گفتم: يا بن رسول

 شنوم، هرآينه تو را حالتى عارض شود كه قدرت برچيست؟ حضرت فرمود كه: اگر تو بشنوى آنچه مى

 222ص:

شنوى؟ فرمود كه: تضرّع و ابتهال ملائكه بسوى خداوند عالميان در نفرين و لعنت سؤال نداشته باشى، گفتم: چيست آنچه تو مى
عليه السّلام و قاتلان امام حسين عليه السّلام، و نوحه كردن جنّيان و گريه كردن ملائكه كه بر دور قبر امام  بر كشندگان على

 شود خوردنحسين عليه السّلام هستند و شدّت جزع ايشان، پس به استماع اين اصوات و مشاهده اين احوال چگونه گوارا مى
 .1129و آشاميدن

روايت كرده است كه چون به زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام رويد، خاموش باشيد و ايضاً به سند معتبر از آن حضرت 
با  باشند وآيند نزد ملائكه كه در حاير مىمگوئيد مگر سخن خير، زيرا كه ملائكه شب و روز از حافظان و كاتبان اعمال مى
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ز بسيارى گريه و اندوه كه بر ايشان غالب گرديده، پس شنوند اكنند جواب نمىكنند، چون از ايشان سؤال مىايشان مصافحه مى
ويند و گگردند، پس با ايشان سخن مىبرند تا زوال شمس و تا طلوع صبح، و در اين وقت قدرى از گريه ساكن مىانتظار مى
امر ديگر مشغول گويند، و از گريه و دعا به كنند از ايشان از بعضى امور آسمان، و در غير اين دو وقت سخن نمىسؤال مى

 شنوند.گوئيد در زيارت و دعا مىشوند، و متوجّه شما هستند، و آنچه مىنمى

 نند؟ككنند؟ و از چه چيز سؤال مىراوى گفت: فداى تو شوم! ملائكه حاير و ملائكه حفظه اعمال كداميك از ديگرى سؤال مى

 فرمايند، وه ملائكه حاير از آن مكان شريف حركت نمىكنند، زيرا كحضرت فرمود: ملائكه حاير از ملائكه حفظه سؤال مى
خورند، و به خدمت حضرت رسالت روند، به اسماعيل كه موكّل است به هوا بر مىآيند و بالا مىحفظه از آسمان به زير مى

ر ائمّه عليهم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حضرت امير المؤمنين و فاطمه و حضرت امام حسن و حضرت امام حسين و ساي
ند كه: نمايرسند، و حضرت رسول و ائمّه صلوات اللَّه عليهم اجمعين از ايشان سؤال مىاند مىالسّلام كه به عالم بقا رحلت كرده

گويند كه: بشارت دهيد كى حاضر شده است در حاير؟ و كى وارد آن مكان شريف شده است براى زيارت آن حضرت؟ و مى
 گويند: چگونه بشارت دهيم ايشان را، و ايشان سخن ما راا به ايشان برسانيد، پس ملائكه مىايشان را و دعاى ما ر

 223ص:

گويند به ايشان كه: بركت فرستيد بر ايشان، و دعا كنيد از براى ايشان كه اين بشارتى است از ما به شنوند؟ پس ائمّه مىنمى
داوندى سپاريم به آن خايشان بگيريد و ايشان را مشايعت نمائيد، و ما ايشان را مىايشان، چون بر گردند، بالهاى خود را بر دور 

شود، اگر مردم بدانند كه در زيارت او چه ثواب هست هرآينه مقاتله كنند، و هرآينه جميع كه هيچ امانتى نزد او ضايع نمى
 مالهاى خود را بفروشند و صرف زيارت او نمايند.

السلام با هزار پيغمبر و هزار صدّيق و هزار شهيد و هزار هزار ملك از كروّبيان بر آن حضرت گريه و حضرت فاطمه عليها 
كه  زنداى چند مىنمايند، و حضرت فاطمه عليها السّلام نعرهكنند، و ايشان در گريه يارى حضرت فاطمه عليها السلام مىمى

شود تا آنكه حضرت ى ناله و زارى آن حضرت، و از گريه ساكن نمىگردد براماند مگر آنكه گريان مىملكى در آسمانها نمى
گويد: اى دختر گرامى به گريه آوردى جميع اهل آسمانها را، و ايشان آيد و مىرسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ به نزد او مى

 .قاتلان فرزندان تو خواهد كشيدرا از تسبيح و تقديس حق تعالى بازداشتى، پس صبر كن كه حق تعالى انتقام تو را از 

كنند از حق تعالى براى روند، سؤال مىكند به گروهى كه به زيارت آن حضرت مىچون حضرت فاطمه عليها السّلام نظر مى
ايشان هر چيزى را، پس ترك زيارت مكنيد آن حضرت را كه فضيلت زيارت آن حضرت زياده از آن است كه احصا توان 

 .1121نمود
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اند كه اسحاق بن عمّار به خدمت امام جعفر صادق عليه السّلام عرض كرد ولويه و ديگران به سند معتبر روايت كردهايضاً ابن ق
كردم، و در آنجا نزديك به پنجاه هزار كس ديدم كه: من در شب عرفه در حاير حضرت امام حسين عليه السّلام بودم و نماز مى

كردند، چون صبح طالع شد، من به سجده رفتم آن شب در آنجا زيارت و نماز مى كه با رويهاى نيكو و بويهاى خوش در تمام
و سر از سجده برداشتم كسى از ايشان را نديدم، حضرت فرمود: چون در صحراى كربلا سيّد شهدا را مخالفان در ميان گرفتند، 

 ق تعالى به ايشان وحى كرد كه:پنجاه هزار ملك بر آن حضرت گذشتند و به آسمان رفتند، چون به آسمان رسيدند، ح

 كشند و يارى او نكرديد؟ پس برويدگذشتيد به فرزند حبيب من و ديديد كه او را مى

 229ص:

 .1121مويان و گرد آلودگان تا روز قيامت، و آنها كه تو ديدى ايشان بودندبسوى زمين و ساكن شويد به نزد قبر شريف او ژوليده

كننده حضرت فاطمه عليها السّلام را در خواب ديد كه نزديك قبر ر روايت كرده است كه ذرّه نوحهابن شهر آشوب به سند معتب
گريست، پس آن زن را امر كرد كه: اين شعرها را بخوان و نوحه كن بر جگرگوشه امام حسين عليه السّلام ايستاده بود و مى

اى كه در طف كربلا شهيد كردند، و سينه او را به به كشته ها اشك حسرت بباريدمن، و مضمون آن ابيات اين است: اى ديده
 .1121طعن نيزه و تير خورد كردند، و من در بيمارى آن حضرت حاضر نگرديدم، و در ماتم او اشك نباريدم

 كلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون حضرت امام حسين عليه السّلام را شهيد كردند،
آسمانها و زمينها و هر كه بر اينها بود از ملائكه فرياد بر آوردند كه: پروردگارا ما را رخصت بده كه خلق را از روى زمين 
براندازيم و همه را هلاك گردانيم، كه هتك حرمت تو را حلال شمردند و برگزيدگان تو را كشتند، پس حق تعالى وحى كرد 

آسمانها و زمينها ساكن باشيد، پس حجابى از حجب را برداشت، و در پشت آن حجاب  بسوى ايشان كه: اى ملائكه من و اى
محمّد و دوازده وصىّ او صلوات اللَّه عليهم اجمعين را ديدند، پس اشاره كرد بسوى قائم آل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 

 .1128اين مرد انتقام خواهم كشيد از براى اوو سه مرتبه فرمود كه: اى ملائكه من و اى آسمانها و زمين من! به 

ريان اند: روزى امّ سلمه صبح گشيخ مفيد و شيخ طوسى و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
ا ربايد فرزند من حسين امشب به شهدا ملحق شده باشند، زياز خواب بيدار شد، پرسيدند كه: سبب گريه تو چيست؟ گفت: مى

كه تا حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از دنيا رحلت كرده است من آن حضرت را در خواب نديده بودم، در اين شب 
كنم؟ فرمود: در آن حضرت را در خواب ديدم متغيّر و غمگين، گفتم: يا رسول اللَّه اين چه حالت است كه در تو مشاهده مى

 اصحابتمام اين شب، قبر حسين و قبرهاى 
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 221ص:

 .1122كردمكندم و ايشان را دفن مىحسين را مى

اند كه گفت: روزى در خانه خود خوابيده بودم، ناگاه از خانه امّ سلمه صداى شيون ايضاً به سند معتبر از ابن عبّاس روايت كرده
او رسيدم مردان و زنان مدينه را ديدم كه همه بلندى شنيدم، پس قائد خود را گفتم كه: مرا به خانه امّ سلمه ببر، چون به خانه 

در خانه او جمع شده بودند، پس گفتم: يا امّ المؤمنين سبب فرياد تو چيست؟ جواب من نگفت و رو كرد بسوى زنان بنى هاشم 
سيّد  شما وو گفت: اى دختران عبد المطّلب مرا يارى كنيد و با من موافقت نمائيد در گريه و نوحه، به خدا سوگند كه بزرگ 

جوانان بهشت و سبط رسول خدا و گل بوستان آن حضرت حسين شهيد شده است، من گفتم: يا امّ المؤمنين از كجا دانستى اين 
را؟ گفت: در اين ساعت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در خواب ديدم ژوليده مو و گردآلود و غمگين، از سبب 

 اند، در اين ساعت از دفن ايشان فارغ شدم.د: فرزندم حسين و اهل بيت او امروز كشته شدهآن حالت سؤال كردم، فرمو

چون از خواب بيدار شدم، مدهوشانه به خانه دويدم كه ملاحظه كنم تربت حسين را كه جبرئيل از كربلا براى سيّد انبياء آورده 
زند تو حسين شهيد شده است، و من آن تربت را در شيشه بود و حضرت به من داد و فرمود: هرگاه اين خون شود بدان كه فر

كردم، چون بر سر آن شيشه رفتم ديدم كه آن تربت مقدّس همه خون شده است و از سر شيشه كرده بودم و ضبط مى
كرد، تا ، پس امّ سلمه آن خون را گرفت و بر روى خود ماليد و ماتم آن حضرت را داشت و نوحه و زارى مى1122جوشدمى
 ه خبر رسيد كه آن حضرت در آن روز شهيد شده بود.آنك

عمرو بن ثابت گفت كه: من چون اين حديث را شنيدم، به خدمت امام محمّد باقر عليه السّلام رفتم و به آن حضرت عرض 
 كردم، فرمود كه: اين حديث حق است، و آن تربت الحال پيش ماست.

 كه گفت: در ميان روز رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اندبه سند معتبر ديگر از ابن عبّاس روايت كرده

 221ص:

 را در خواب ديدم ژوليده مو و گردآلوده و شيشه پرخون در دست مباركش بود، گفتم:

يا رسول اللَّه اين خون چيست؟ فرمود: خون فرزندم حسين است جمع كردم و در اين شيشه كردم، چون خبر رسيد در همان 
 .1122روز حضرت شهيد شده بود
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شيخ مفيد به سند معتبر از امّ سلمه روايت كرده است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شبى از خانه بيرون رفت، 
و بعد از مدّت طويلى مراجعت فرمود ژوليده و غبارآلوده و در دست مباركش چيزى بود، من گفتم: يا رسول اللَّه اين چه حالت 

 بينم؟ فرمود:كه در تو مى است

گويند، و در آنجا محلّ كشتن فرزند خود حسين را و جماعتى از در اين وقت بردند مرا به موضعى از عراق كه آن را كربلا مى
ام و در دست من است، بگير و اين را نگاه فرزندان و اهل بيت مرا به من نمودند، و از جاى كشتن ايشان مشت خاكى برداشته

نمودم، چون چون گرفتم خاك سرخى بود، پس آن خاك را در شيشه كردم و سرش را محكم بستم، و آن را محافظت مىدار، 
يدم بوئكردم و مىآوردم و نظر مىفرزندم حسين عليه السّلام از مكهّ متوجّه عراق شد، هر شب و هر روز آن شيشه را بيرون مى

م شد در اولّ روز كه به آن شيشه نظر كردم ديدم كه شيشه پر از خون شده بود، گريستم، چون روز دهم محرّو در مصيبت او مى
پس در خانه خود فرياد كردم و گريستم، و ليكن از خوف شماتت دشمنان به ايشان اظهار نكردم، تا آنكه خبر رسيد كه آن 

 .1122حضرت در همان روز شهيد شده بود

عد از كردم در كنار نهر علقمه، و بگفت: من زراعت مىاز قبيله بنى اسد كه مى اند از مردىدر بعضى از كتب معتبره روايت كرده
توانم ذكر كرد، از جمله آنها آن بود كه ارتحال لشكر شقاوت اثر عمر عجائب بسيار از شهداى آن صحرا مشاهده كردم كه نمى

ها ديدم كه ستارهرسيد، و پيوسته مىمشام من مى وزيد و بوئى بسيار نيكوتر از بوى مشك و عنبر بهباد بر آن بدنهاى شريف مى
رفتند، من با عيال خود تنها در آن صحرا آمدند به نزديك بدن آن نجوم فلك امامت و خلافت و بالا مىاز آسمان به زير مى
 ديدم كه حقيقت احوال را معلوم كنم.بودم و كسى را نمى

 شد از جانب قبله و دريدا مىديدم كه پچون نزديك غروب شد، سياهى شخصى را مى

 221ص:

گان كردم كه شير است كه به دريدن و خوردن آن كشتهگشت، من گمان مىشد بر مىشد، چون صبح مىگان داخل مىميان كشته
نها كه آ گفتمكردم و با خود مىآيد، چون نظر كردم، آسيبى به آن بدنها نرسيده بود. من از مشاهده اين احوال تعجّب مىمى
 كنم؟اند، من به چه سبب اين غرايب از ايشان مشاهده مىاند و بر خليفه زمان خروج كردهگفتند كه: اينها خارجىمى

پس در يكى از شبها با خود قرار كردم كه به خواب نروم، شايد حقيقت حال ايشان بر من ظاهر گردد، چون شام شد، باز آن 
ه گان داخل شد و بمبادا شير باشد و قصد من كند، در آن انديشه بودم كه در ميان كشتهشخص ظاهر شد و من متوهّم شدم كه 

، از ماليدنزديك يكى از آن بدنها رفت كه مانند آفتاب نور از جسد منوّرش ساطع بود، او را در بر گرفت و رو بر بدن او مى
عها و مشعلهاى بسيار در آن صحرا روشن شد و از مشاهده اين حال در حيرت بودم، چون هوا بسيار تاريك شد ديدم كه شم

تر، و ناگاه صداى شيون و نوحه و زارى و طپانچه بر رو زدن و سينه خراشيدن از جميع آن عرصه بلند شد، گويا روز روشن
بيم به نزديك گفت: وا حسيناه وا اماماه، من بر خود لرزيدم و با هزار ترس و آمد، و يكى از آنها مىآن صدا از زير زمين مى
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آن صدا رفتم و او را به خدا و رسول سوگند دادم كه: شما كيستيد و سبب نوحه شما چيست؟ گفت: مائيم جنّيان، و هر شب تا 
م پدر كنى شير خدا على بن أبي طالب عليه السّلاكنيم، و آنكه تو گمان شير مىصباح بر حسين تشنه لب شهيد غريب نوحه مى

 .1123كندو نزد او گريه و نوحه مى آيداوست كه هر شب مى

 228ص:

 فصل هيجدهم در بيان گريه و نوحه جنّيان است بر آن حضرت

در بعضى از كتب معتبره روايت كرده است از هند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چون از مكّه به مدينه هجرت 
اند فرود آمد و از او شير طلبيد، امّ معبد گفت: گوسفندان ما را به صحرا بردهنمود، با اصحاب خود به خانه امّ معبد خاله من مى

اند و شير ندارد، حضرت فرمود: رخصت بده تا من او را بدوشم. چون رخصت و گوسفندان لاغرى را از ناتوانى در خيمه گذاشته
شير از پستان او فرو ريخت، آن حضرت داد، حضرت دست مبارك خود را بر پستان آن گوسفند گذاشت، به اعجاز آن حضرت 

 دوشيد تا ظرفهاى امّ معبد را همه پر كرد و خود و اصحاب خود بياشاميدند تا سيراب شدند.

چون روز بسيار گرمى بود، حضرت در خيمه او قيلوله فرمود، چون بيدار شد، آبى طلبيد و در زير درخت خارى كه در نزديك 
د و آب دهان مبارك خود را در زير آن درخت ريخت، چون از وضو فارغ شد فرمود: خيمه او بود دست شست و مضمضه كر

از اين درخت امر غريب چند ظاهر خواهد شد پس برخاست و دو ركعت نماز ادا كرد، امّ معبد گفت: من از آن اعمال تعجّب 
 نديده بوديم.بسيار كردم، و اهل قبيله من نيز متعجّب گرديدند، زيرا كه تا آن وقت وضو و نماز 

چون روز ديگر شد، ديديم كه آن درخت خار بسيار بلند شده بود و درخت عظيمى گرديده بود و خارهاى آن فرو ريخته بود 
و شاخ بسيارى به هم رسانيده بود، پس بعد از آن ميوه بسيار بزرگى از آن به هم رسيد مانند دمبلان بسيار بزرگى، و به رنگ 

 ورس و به بوى

 222ص:

ر شد، و هاى كه مى خورد سيراب مىشد، و هر تشنهخورد سير مىاى كه از آن مىعنبر و به شيرينى عسل بود، و هر گرسنه
ورد خگرديد، و هر صاحب حاجتى كه مىنياز مىخورد بىيافت، و هر پريشانى و محتاجى مىخورد عافيت مىبيمارى كه مى

گرديد، و از شد و شيرش فراوان مىخورد فربه مىدرخت هر شتر و گوسفندى كه مىرسيد، و از برگ آن به حاجت خود مى
روزى كه آن حضرت در خيمه ما فرود آمد خير و بركت رو به ما آورد، و بلاد ما پرگياه شد، و آبادانى و فراوانى در قبيله ما 

آمدند و در سايه آن ما بودند از اهل باديه مى ناميديم، و جمعى كه بر دوربه هم رسيد. پس ما آن درخت را درخت مبارك مى
 آمد آنبردند، و در بيابانهائى كه آب و نانى به دست نمىآمدند و برگ آن درخت را براى بركت با خود مىدرخت فرود مى

 گردانيد.برگها ايشان را سير و سيراب مى
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اى آن درخت فرو ريخته بود و برگهايش زرد شده بود، هو پيوسته آن درخت چنين بود، ناگاه صبحى برخاستيم ديديم كه ميوه
پس بسيار اندوهناك شديم و از سبب آن حادثه بسيار متفكّر بوديم، بعد از اندك وقتى خبر وفات حضرت رسالت صلّى اللّه 

ت از دار عليه و آله و سلمّ به ما رسيد، و معلوم شد كه در آن روز كه تغيير در حال آن درخت به هم رسيد آن حضرت رخ
 فانى به سراى باقى كشيده بود.

پس بعد از آن درخت ميوه داد امّا كمتر از ميوه اوّل در بزرگى و بو و لذّت، و سى سال بر آن حالت ماند، پس ناگاه صبحى 
 هايشبرخاستيم ديديم كه سراپاى آن درخت سياه شده بود، و طراوت و نزاكت چوبها و برگهايش بر طرف شده بود، و ميوه

 ريخته بود، و بعد از چند روز حضرت امير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام شهيد شده بود.

آمدند و برگ آن را پس بعد از آن دگر ميوه نداد آن درخت، نه كوچك و نه بزرگ، و نه كم و نه بسيار، امّا قبايل عرب مى
جستند، و مدّتى بر آن حالت نيز ماند، پس روزى برگ آن تبرّك مىبردند، و در هر امرى به شاخ و براى شفاى بيماران خود مى

ها شود، و برگهاى آن خشكيده است و از شاخهجوشد و بر زمين روان مىبرخاستيم ديديم كه از زير آن درخت خون تازه مى
شده است، و پيوسته  ريزد، و از حدوث آن حالت دانستيم كه واقعه عظيمى حادثهاى خون بر زمين مىو برگهاى آن قطره

 هراسان و غمگين بوديم و

 222ص:

ر ميان اى دكنندهكشيديم. چون شب در آمد، از زير آن درخت صداى گريه و ناله بسيار بلند شد، و صداى نوحهانتظار خبر مى
يارى پيشوايان رهنما، پس از بسگفت: اى فرزند محمّد مصطفى و اى جگرگوشه علىّ مرتضى و اى بقيّه ايشان بلند بود كه مى

گفتند، و ليكن صداى گريه و نوحه ايشان تا صبح بلند بود، تا آنكه بعد صداهاى گريه و ناله و فغان ديگر نفهميديم كه چه مى
از چند روز خبر رسيد كه در آن روز سيّد شهدا در صحراى كربلا شهيد شده بود، پس سراپاى آن درخت خشك شد، و باد و 

 .1129آن را در هم شكست و اثرى از آن نماندباران 

و در كتاب مثير الاحزان روايت كرده است كه در شبى كه آن حضرت شهيد شده بود، اهل مدينه صداى نوحه جنيّان را 
 خواند: اى كشندگان حسين ازديدند كه شعرى چند به اين مضمون مىشنيدند و كسى را نمىشنيدند، و صداى هاتفى را مىمى

كنند بر آن شهيدان جميع اهل آسمان و پيغمبران هل و ضلالت! بشارت باد شما را در قيامت به عذاب و نكال، گريه مىروى ج
ها ايد شما بر زبان داود و موسى و عيسى، و در بصره و ساير بلاد نيز اين قسم نوحهو ملائكه مقرّبان، و لعنت كرده شده

 .1131ديدندشنيدند و كسى را نمىمى
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ويه روايت كرده است كه جنّيان بر حسين بن على عليه السّلام نوحه كردند به شعرى چند كه مضمون آنها اين است: چه ابن قول
خواهيد گفت در جواب پيغمبر خدا و رسول رهنما در وقتى كه سؤال كند از شما كه: اى آخر امّتها چه كرديد با اهل بيت من و 

 ؟1131يشان را در خاك و خون افكنديد؟ از خدا و رسول شرم نكرديدبرادران و مخصوصان من؟ و به چه تقصير ا

ايضاً به سند معتبر از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه چون حضرت سيّد الشّهداء متوجّه عراق بود، در شبى 
شعرى چند خواند  خواندند، حضرت در جواب ايشاناصحاب آن حضرت شنيدند كه جنّيان شعرى چند در مدح آن حضرت مى

 باشد براى كسىروم و از كشته شدن پروا ندارم، و كشته شدن عار نمىكه مضمون آنها اين بود كه: مى

 222ص:

كه نيّت او حق باشد و در راه خدا جهاد نمايد، و با شايستگان موافقت كند و با مجرمان و كافران مخالفت نمايد، اگر زنده بمانم 
 .1131يد و اگر كشته شوم محلّ ملامت نخواهم بودندامت نخواهم كش

يرا بايد فرزند من حسين شهيد شده باشد، زابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه روزى امّ سلمه برخاست و گفت: مى
ى يشب صداشنيدم، و داز روزى كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ از دنيا رحلت كرده بود صداى جنّيان را نمى

 .1138خواندگريست و مرثيه براى حسين مىزن جنّيّه را شنيدم كه مى

اند از مرد پيرى از قبيله بنى تميم كه گفت: از پدرم شنيدم كه ما خبر نداشتيم از مقاتله شيخ مفيد و شيخ طوسى روايت كرده
اى نشسته بودم با ورا شد من در زاويهحضرت امام حسين عليه السّلام با دشمنان و شهادت آن حضرت، چون شب بعد از عاش

گفت: به خدا سوگند كه من نيامدم بسوى شما مگر بعد از آنكه ديدم حسين مردى از قبيله خود، صداى هاتفى را شنيدم كه مى
ى ريخت، و هر يك چراغهارا در كربلا كشته و در خون خود غلطيده، و بر دور آن جوانان ديدم كه خون از گردنهاى ايشان مى

راه هدايت بودند، و شتران خود را دوانيدم كه شايد دريابم ايشان را پيش از آنكه حور العين در بر كشند، پس قضا و قدر حق 
تعالى مانع شد، و تقدير خدا البتهّ شدنى است، پس اشعار بسيار در مدح آن سلاله احمد مختار انشاء كرد، ما گفتيم با او كه: 

حسين  باشيم و به قصد معاونت اماماى از قبايل جنمّ كه در نصيبين مى؟ گفت: من سر كرده قبيلهكيستى خدا تو را رحمت كند
عليه السّلام رفته بوديم كه جان خود را فداى او كنيم، وقتى رسيديم كه آن حضرت و اصحابش را شهيد يافتيم، اكنون به حسرت 

 .1132گرديمو نااميدى به قبيله خود بر مى
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ند معتبر روايت كرده است كه پنج نفر از اهل كوفه به قصد نصرت حسين بن على عليه السّلام بيرون آمدند، و ابن قولويه به س
گفتند، ناگاه دو مرد نزد ايشان پيدا شدند، يكى جوان و ديگرى پير، بر ايشان اى فرود آمدند كه آن را شاهى مىشب در قريه

 سلام كردند، پس آن

 222ص:

خواهد به يارى آن امام مظلوم برود، پس آن جنّى پير گفت: : مردى از جنّم، و اين جوان پسر برادر من است و مىمرد پير گفت
 ام، آن كوفيان گفتند:من رأى براى خود و شما ديده

ى داآورم، پس يك شبانه روز غايب شد، و روز ديگر صروم و خبرى براى شما مىكنم و مىاى؟ گفت: پرواز مىچه رأى ديده
خواند كه مضمون آنها اين بود كه در حديث سابق گذشت، پس كوفيان دانستند او را شنيدند و او را نديدند، و شعرى چند مى

 .1132كه آن حضرت شهيد شده است و برگشتند

وفه كه به ن كپزااند كه بعد از شهادت جناب امام حسين عليه السّلام، گچايضاً ابن قولويه و ديگران به سند بسيار روايت كرده
 .1132دكردنشنيدند كه بر آن حضرت نوحه مىرفتند براى گچ آوردن، در وقت سحر در صحرا صداى نوحه جنيّان را مىصحرا مى

 223ص:

فصل نوزدهم در بيان علّتى كه به سبب آن حق تعالى مقارن شهادت حضرت سيدّ شهدا عذاب خود را بر آن كافران نفرستاد، و 
 رت را به زمان حضرت قائم قرار دادانتقام آن حض

ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه ابو الصلت هروى از حضرت امام رضا عليه السّلام پرسيد كه: حديثى از حضرت 
هاى كنند كه چون حضرت قائم عليه السّلام ظاهر شود، فرزندان كشندگان حسين را به سبب كردهصادق عليه السّلام روايت مى

پدران ايشان به قتل خواهد رسانيد، حضرت فرمود: چنين است، راوى گفت: ايشان چه گناه دارند؟ حضرت فرمود: ايشان چون 
كشند، و هر كه به كرده مردى راضى باشد چنان است كه نمايند، براى اين ايشان را مىاند و به كرده پدران خود فخر مىراضى

كسى را در مشرق بكشد و مردى در مغرب به كرده او راضى شود هرآينه شريك او  آن كار را خود كرده است، و اگر مردى
 .1132اند به كرده پدران خودكشد كه راضىخواهد بود، پس به اين سبب حضرت قائم عليه السّلام ايشان را مى
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 ذكر كرد قصّه آنو در تفسير امام حسن عسكرى عليه السّلام مذكور است كه روزى حضرت على بن الحسين عليه السّلام 
جماعت را از بنى اسرائيل كه شكار ماهى كردند در روز شنبه، و خدا ايشان را خوك و ميمون گردانيد، پس فرمود: هرگاه حق 

 تعالى جماعتى را براى شكار ماهى در روز شنبه چنين عقوبتى بكند، پس چگونه خواهد بود نزد خداى تعالى حال

 229ص:

رسول خدا را به قتل رسانند، و هتك حرمت آن حضرت نمايند، اگر چه خدا ايشان را در دنيا مسخ نكرد و جماعتى كه اولاد 
ليكن آنچه براى ايشان در آخرت مهيّا كرده است اضعاف عذاب مسخ است، پس مردى از حاضرات مجلس به خدمت آن 

ا نيز بايست خدا ايشان ربود، مىشكار ماهى مى گويند كه اگر كشتن حسين بدتر ازجناب عرض كرد كه: دشمنان اهل بيت مى
مسخ كند. حضرت فرمود: معصيت شيطان زياده است از معصيت آن جماعتى كه به اغواى او گناهان كردند، و حق تعالى در 

فتن گدنيا بر بسيارى از آنها عذاب فرستاد و بر شيطان عذاب نفرستاد و او را مهلت داد، و برابر حكمتهاى حق تعالى سخن 
ذاب اندازد براى آنكه عگيرد، و عقوبت گناهان بسيار را به قيامت مىجايز نيست، و بسيار است كه به گناهان كم در دنيا مى

ايشان شديدتر باشد و حجّت بر ايشان تمامتر باشد، و قائم آل محمّد عليه السّلام انتقام از ايشان و از فرزندان ايشان خواهد 
 .1133كشيد

 سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه آن جناب فرمود: ابن قولويه به

به خدا سوگند كه قاتلان حسين عليه السّلام كشته شدند و ليكن هنوز طلب خون آن جناب نشده است، و در رجعت و در 
 .1139قيامت خواهد شد

د به رسول خدا كه من براى خون يحيى بن زكريّا هفتاد ابن شهر آشوب روايت كرده است از ابن عبّاس كه حق تعالى وحى كر
 .1191هزار كس را به قتل رسانيدم، و براى خون فرزند تو حسين هفتاد هزار كس را خواهم كشت

ايضاً از حضرت صادق عليه السلّام روايت كرده است كه براى خون امام حسين عليه السّلام صد هزار كس كشته شدند و هنوز 
 .1191ه است، و بعد از اين خواهد شدطلب خون او نشد

ل فرود رفتيم، در هيچ منزايضاً از امام زين العابدين عليه السّلام روايت كرده است كه آن جناب فرمود: چون با پدرم به كربلا مى
يحيى  ن بود كه سراعتبارى دنيا نزد خدا آكرد، روزى فرمود: از بىكرد مگر آنكه يحيى عليه السّلام را ياد مىآمد و بار نمىنمى

 را به هديه فرستادند براى زن زناكارى از بنى اسرائيل، و حق تعالى بخت نصر را فرستاد و هفتاد هزار كس را
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 231ص:

كشت تا خون يحيى ساكن شد، اى فرزند من به خدا سوگند كه خون من ساكن نخواهد شد تا آنكه مهدى از فرزندان من از 
 .1191ر كس از منافقان را به قتل آوردبراى خون من هفتاد هزا

 231ص:

فصل بيستم در بيان عذابهائى كه در دنيا بر قاتلان آن جناب وارد شد و بعضى از معجزات آن حضرت كه در وقت جنگ و بعد 
 از آن ظاهر شد

ادم كه گفت كه: به اين شابن شهر آشوب به سند معتبر روايت كرده است كه حضرت امام حسين عليه السّلام به عمر بن سعد 
بعد از آنكه مرا شهيد خواهى كرد، از گندم عراق بسيارى نخواهى خورد، آن ملعون از روى استهزا گفت كه: اگر گندم نباشد 

 .1198جو نيز خوب است، پس چنان شد كه حضرت فرموده بود، و امارت رى به او نرسيد، و بر دست مختار كشته شد

يهاى خوشى كه از انبار حضرت غارت كردند همه خون شد، و گياهها كه برده بودند همه آتش در ايضاً روايت كرده است كه بو
 .1192آن افتاد

 .1192و به روايت ديگر: از آن بوى خوش هر كه استعمال كرد از مرد و زن البتّه پيس شد

نار اى كربلا تشنه شد، خود را به كاند كه حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام در صحرايضاً ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده
فرات رسانيد و آب بر گرفت كه بياشامد، ملعونى تيرى به جانب آن جناب انداخت كه بر دهان مباركش نشست، حضرت فرمود: 

شد تا آنكه خود را به شطّ فرات خورد سيراب نمىخدا هرگز تو را سيراب نگرداند، پس آن ملعون تشنه شد و هر چند آب مى
 .1192، و چندان آب آشاميد كه به آتش جهنّم واصل گرديدافكند

 231ص:

اند كه چون امام حسين عليه السّلام از آن كافران جفا كار آب طلبيد، بدبختى در ميان آنها ندا كرد كه: يا ايضاً روايت كرده
يى، حضرت فرمود: خداوندا او را از حسين يك قطره از آب فرات نخواهى چشيد تا آنكه تشنه بميرى يا به حكم ابن زياد درآ
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شد تا آشاميد سيراب نمىكرد، و هر چند آب مىتشنگى بكش و هرگز او را ميامرز، پس آن ملعون پيوسته العطش فرياد مى
 آنكه تركيد و به جهنّم واصل شد.

 .1192مسلم بود اند كه: حميد بناند كه آن ملعون عبد اللَّه بن حصين ازدى بود، و بعضى گفتهو بعضى گفته

اند كه ولد الزّنائى از قبيله دارم تيرى به جانب آن حضرت افكند، بر حنكش آمد، و حضرت آن خون را ايضاً روايت كرده
مش كرد، و آتشى از شكريخت، پس آن ملعون به بلائى مبتلا شد كه از سرما و گرما فرياد مىگرفت و به جانب آسمان مىمى

ر زدند او را و يخ بكردند و از پيش رو باد مىلرزيد، و در پشت سرش بخارى روشن مىما مىكشيد و پشتش از سرشعله مى
شد، تا آنكه شكمش پاره شد و به جهنمّ خورد سيراب نمىكرد و هر چند آب مىچسبانيدند، و از تشنگى فرياد مىشكمش مى

 .1193واصل شد

 از يعقوب بن سليمان كه گفت:اند ابن بابويه و شيخ طوسى به اسانيد بسيار روايت كرده

در ايّام حجّاج چون گرسنگى بر ما غالب شد، با چند نفر از كوفه بيرون آمديم تا آنكه به كربلا رسيديم، و موضعى نيافتيم كه 
، ماى به نظر ما در آمد در كنار فرات كه از چوب و علف ساخته بودند، رفتيم و شب در آنجا قرار گرفتيساكن شويم، ناگاه خانه

ام، ما او را رخصت داديم و ناگاه مرد غريبى آمد و گفت: دستورى دهيد كه امشب با شما به سر آورم كه غريبم و از راه مانده
داخل شد. چون آفتاب غروب كرد و چراغ افروختيم به روغن نفت و نشستيم به صحبت داشتن، پس صحبت منتهى شد به ذكر 

كس در آن صحرا نبود كه به بلائى مبتلا نشد، پس آن مرد غريب ت او، و گفتيم كه: هيچجناب امام حسين عليه السّلام و شهاد
گفت كه: من از آنها بودم كه در آن جنگ بودند و تا حال بلائى به من نرسيده است، و مدار شيعيان به دروغ است، چون ما آن 

 سخن را از او شنيديم ترسيديم و از گفته خود

 238ص:

كه دست را نزديك چراغ نور دست دراز كرد كه چراغ را اصلاح كند، همينيم، در آن حالت نور چراغ كم شد، آن بىپشيمان شد
رسانيد، آتش در دستش مشتعل گرديد، چون خواست كه آن آتش را فرو نشاند آتش در ريش نحسش افتاد و در جميع بدنش 

بود كرد و منتظر او مىبرد، آتش در بالاى آب حركت مىفرو مى شعله كشيد، پس خود را در آب فرات افكند، چون سر به آب
 .1199افتاد، و پيوسته بر اين حال بود تا به آتش جهنّم واصل گرديدآورد، در بدنش مىآورد، چون سر بيرون مىتا سر بيرون مى

ن زياد به قتال بنى دارم كه با لشكر ابايضاً ابن بابويه به سند معتبر از قاسم بن اصبغ روايت كرده است كه گفت: مردى از قبيله 
ن روئى و سفيدى بود، مامام حسين عليه السّلام رفته بود، به نزد ما آمد و روى او سياه شده بود، و پيش از آن در نهايت خوش
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ب حضرت ابه او گفتم كه: از بسكه روى تو متغيّر شده است نزديك بود كه من تو را نشناسم، گفت: من مرد سفيد روئى از اصح
 ام.امام حسين عليه السّلام را شهيد كردم كه اثر كثرت عبادت از پيشانى او ظاهر بود، و سر او را آورده

راوى گفت كه: ديدم آن ملعون را كه بر اسبى سوار بود و سر آن بزرگوار را در پيش زين آويخته بود كه بر زانوهاى اسب 
بست كه اين قدر اسب به آن خفّت نرساند، پدرم گفت: اى ر را اندكى بلندتر مىخورد، من با پدر خود گفتم كه: كاش اين سمى

رساند، زيرا كه او به من نقل كرد كه از آورد زياده از خفّتى است كه او به اين سر مىفرزند! بلائى كه صاحب اين سر بر او مى
گويد كه بيا، و مرا بسوى جهنّم آيد و مىمن مى روم به نزديكام تا حال هر شب كه به خواب مىروزى كه او را شهيد كرده

كشم، پس من از همسايگان او شنيدم كه: از صداى فرياد او ما شبها به خواب اندازد، و تا صبح عذاب مىبرد و در جهنّم مىمى
، ا رسوا كرده استتوانيم رفت؛ پس من به نزد زن او رفتم و حقيقت اين حال را از او پرسيدم گفت: آن خسران مآل خود رنمى

 .1111و چنين است كه گفته است

 ايضاً از عمّار بن عمير روايت كرده است كه چون سر عبيد اللَّه بن زياد را با سرهاى
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گفتند كه: آمد آمد، ناگاه ديدم مارى آمد و در اصحاب او به كوفه آوردند، من به تماشاى آن سرها رفتم. چون رسيدم، مردم مى
آن سرها گرديد تا سر ابن زياد را پيدا كرد و در يك سوراخ بينى او رفت و بيرون آمد و در سوراخ بينى ديگرش رفت،  ميان

 .1111كردو پيوسته چنين مى

ين هاى حضرت امام حساند كه دستهاى ابحر بن كعب كه بعضى از جامهابن شهر آشوب و ديگران از كتب معتبره روايت كرده
 ريخت؛ و جابرشد و در زمستان خون از دستهاى آن ملعون مىده بود، در تابستان مانند دو چوب خشك مىعليه السّلام را كن

بن زيد عمامه آن حضرت را برداشت، چون بر سر بست، در همان ساعت ديوانه شد؛ و جامه ديگر را جعوبة بن حويّه برداشت، 
 .1111گير شده ديگر را برداشت و پوشيد، در ساعت زمينچون پوشيد، در ساعت به برص مبتلا شد؛ و بحير بن عمرو جام

ايضاً از ابن حاشر روايت كرده است كه گفت: مردى از آن ملاعين كه به جنگ امام حسين عليه السّلام رفته بودند، چون به نزد 
كشيد؛ و له مىكوبيدند، آتش از آن شعما برگشت، از اموال آن حضرت شترى و قدرى زعفران آورد، چون آن زعفران را مى

 رسانيدند، آتشزنش بر خود ماليد، در همان ساعت پيش شد؛ چون آن شتر را ذبح كردند، به هر عضو از آن شتر كه كارد مى
هاى آن مشتعل بود؛ چون در ديگ افكندند، آتش از آن مشتعل كشيد؛ چون آن را پاره كردند، آتش از پارهاز آن شعله مى
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وردند، از جدوار تلختر بود. و ديگرى از حاضران آن معركه به آن حضرت ناسزائى گفت، از گرديد؛ چون از ديگ بيرون آ
 .1118هاى او را كور كردآسمان دو شهاب آمد و ديده

 اند كه گفت: مرد نابينائى را ديدم از سببسيّد ابن طاووس و ابن شهر آشوب و ديگران از عبد اللَّه بن رباح قاضى روايت كرده
ال كردم، گفت: من از آنها بودم كه به جنگ حضرت امام حسين عليه السّلام رفته بودم، و با نه نفر رفيق بودم، كورى از او سؤ

 امّا نيزه به كار نبردم و شمشير نزدم و تيرى نينداختم، چون آن حضرت را شهيد كردند و به خانه خود برگشتم و
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ه مردى به نزد من آمد و گفت: بيا كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نماز عشا كردم و خوابيدم، در خواب ديدم ك
كار است؟ جواب مرا نشنيد، گريبان مرا كشيد و به خدمت آن حضرت برد، ناگاه ديدم كه طلبد، گفتم: مرا به او چهتو را مى

اى به دست مبارك خود ده است، و حربهحضرت در صحرائى نشسته است محزون و غمگين، و جامه را از دستهاى خود بالا ز
اند، و ملكى بر بالاى سرش ايستاده است و شمشيرى از آتش در دست دارد، گرفته است، و نطعى در پيش آن حضرت افكنده

و افتد زند آتش در او مىرساند، و آن شمشير را به هر يك از ايشان كه مىو آن نه نفر كه رفيق من بودند ايشان را به قتل مى
 رساند.شود و بار ديگر ايشان را به قتل مىسوزد، و باز زنده مىمى

من چون آن حالت را مشاهده كردم، به دو زانو در آمدم و گفتم: السّلام عليك يا رسول اللَّه، جواب سلام من نگفت و ساعتى 
قّ من نكردى، گفتم: يا رسول سر در زير افكند و گفت: اى دشمن خدا هتك حرمت من كردى و عترت مرا كشتى و رعايت ح

اللَّه شمشيرى نزدم و نيزه به كار نبردم و تير نيانداختم، حضرت فرمود: راست گفتى، و ليكن در ميان لشكر آنها بودى و سياهى 
لشكر ايشان را زياد كردى، نزديك من بيا، چون نزديك رفتم ديدم طشتى پر از خون در پيش آن حضرت گذاشته است، پس 

 .1112هاى من كشيد، چون بيدار شدم نابينا بودمين خون فرزند من حسين است، و از آن خون دو ميل در ديدهفرمود: ا

اند كه گفت: از عقب آن ملعون داخل قصر او شدم، آتشى در روى او در بعضى از كتب معتبره از دربان ابن زياد روايت كرده
 .1112ديدى؟ گفتم: بلى، گفت: به ديگرى نقل مكن مشتعل شد و مضطرب گرديد و رو بسوى من گردانيد و گفت:

كرد و وقايعى را كه در اين امّت واقع خواهد شد و اند كه در زمان عمر از كتب متقدمّه نقل مىايضاً از كعب الاحبار نقل كرده
ن على شهدا حسين ب تر و از همه مصيبتها شديدتر، قتل سيدّها عظيمهائى كه حادث خواهد گرديد، پس گفت: از همه فتنهفتنه

 ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ عليه السّلام خواهد بود، و اين است فسادى كه حق تعالى در قرآن ياد كرده است كه

 232ص:
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و اولّ فسادهاى عالم، كشتن هابيل بود، و آخر فسادها كشتن آن حضرت است، و در روز شهادت  1112بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
آن حضرت درهاى آسمان را خواهند گشود و از آسمانها بر آن حضرت خون خواهند گريست، چون ببينيد كه سرخى در جانب 

 آسمان بلند شد بدانيد كه او شهيد شده است.

سين امرى گريد؟ گفت: واى بر شما كشتن حكشتن پيغمبران نگريست و بر كشتن آن حضرت مىگفتند: اى كعب چرا آسمان بر 
است عظيم، و او فرزند برگزيده سيّد المرسلين است و پاره تن آن حضرت است، و از آب دهان او تربيت يافته است، و او را 

لّى اللّه عليه و آله و سلّم را در حق او رعايت علانيه به جور و ستم و عدوان خواهند كشت و وصيّت جدّ او حضرت رسالت ص
كنم به حقّ آن خداوندى كه جان كعب در دست اوست كه بر او خواهند گريست گروهى از ملائكه نخواهند كرد. سوگند ياد مى

، و هيچ هاستشود بهترين بقعهگانه كه تا قيامت گريه ايشان منقطع نخواهد شد، و آن بقعه كه در آن مدفون مىآسمانهاى هفت
پيغمبرى نبوده است مگر آنكه به زيارت آن بقعه رفته است و بر مصيبت آن حضرت گريسته است، و هر روز فوجهاى ملائكه 

شوند و بر آن امام مظلوم شود، نود هزار ملك در آنجا نازل مىروند، چون شب جمعه مىو جنّيان به زيارت آن مكان شريف مى
ويند و گگويند و در زمين او را ابو عبد اللَّه مقتول مىكنند، و در آسمان او را حسين مذبوح مىذكر مىگريند و فضايل او را مى

نامند، و در روز شهادت آن حضرت آفتاب خواهد گرفت، در شب آن ماه خواهد گرفت، در درياها او را فرزند منوّر مظلوم مى
آسمان خواهد گريست، و كوهها از هم خواهد پاشيد، و درياها به خروش و تا سه روز جهان در نظر مردم تاريك خواهد بود، و 

بودند، هرآينه خدا آتش از آسمان بر مردم خواهند آمد، و اگر باقيمانده ذريّّت او و جمعى از شيعيان او بر روى زمين نمى
 باريد.مى

سوگند كه حق تعالى چيزى نگذاشت از  گويم، به خداپس كعب گفت: اى گروه تعجّب نكنيد از آنچه من در باب حسين مى
 شود همه را دراى كه مخلوق شده و مىآنچه بوده و خواهد بود مگر آنكه براى حضرت موسى عليه السّلام بيان كرد، و هر بنده

 عالم ذر بر حضرت
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ا بر آن حضرت ظاهر گردانيد. پس آدم آدم عليه السّلام عرض كرد، و احوال ايشان و اختلافات و منازعات ايشان را براى دني
گفت: پروردگارا در امّت آخر الزّمان كه بهترين امّتهايند چرا اين قدر اختلاف به هم رسيده است؟ حق تعالى فرمود: اى آدم 
چون ايشان اختلاف كردند، دلهاى ايشان مختلف گرديد، و ايشان فسادى در زمين خواهند كرد مانند فساد كشتن هابيل، و 

صلى الله عليه و آله و سلم را. پس حق تعالى واقعه كربلا را به آدم نمود،  -واهند كشت جگرگوشه حبيب من محمّد مصطفىخ
و قاتلان آن حضرت را رو سياه مشاهده كرد، پس آدم عليه السلّام گريست و گفت: خداوندا تو انتقام خود را بكش از ايشان 

 .1112يد خواهند كردچنانچه فرزند پيغمبر بزرگوار تو را شه
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ايضاً از سعيد بن مسيّب روايت كرده است كه چون حضرت امام حسين عليه السّلام شهيد شد، در سال ديگر من متوجّه حج 
كردم ناگاه مردى را شدم كه به خدمت حضرت امام زين العابدين عليه السّلام مشرّف شوم، پس روزى بر در كعبه طواف مى

ا به حقّ گفت: خداوندود و روى او مانند شب تار سياه و تيره بود، به پرده كعبه چسبيده بود و مىديدم كه دستهاى او بريده ب
اى كه چنين نااميد از رحمت خدا دانم كه نخواهى آمرزيد؛ من گفتم: واى بر تو چه گناه كردهاين خانه كه گناه مرا بيامرز، و مى

م بودم در هنگامى كه متوجّه كربلا گرديد، چون آن حضرت را شهيد كردند، اى؟ گفت: من جمّال امام حسين عليه السّلاگرديده
هاى آن حضرت را بربايم، و در كار برهنه كردن حضرت بودم. در شب ناگاه شنيدم كه خروش پنهان شدم كه بعضى از جامه

ه شنيدم كن آنها صدائى مىديدم، و در مياعظيم از آن صحرا بلند شد، و صداى گريه و نوحه بسيار شنيدم و كسى را نمى
گفت: اى فرزند شهيد من، و اى حسين غريب من، تو را كشتند و حقّ تو را نشناختند و آب را از تو منع كردند، از استماع مى

اين اصوات موحشه، مدهوش گرديدم و خود را در ميان كشتگان افكندم، و در آن حال مشاهده كردم سه مرد و يك زن را كه 
گويد كه: اى فرزند بزرگوار و اى حسين مقتول به اند، يكى از ايشان مىو بر دور ايشان ملائكه بسيار احاطه كرده اندايستاده

 سيف اشرار فداى تو باد جدّ و پدر و مادر و برادر تو.

 233ص:

يا  و يا أبتاه و يا امير المؤمنين وناگاه ديدم كه حضرت امام حسين عليه السّلام نشست و گفت: لبيّك يا جداّه و يا رسول اللَّه 
اماّه يا فاطمة الزّهرا و يا أخاه، اى برادر مقتول به زهر جانگداز بر شما باد از من سلام، پس فرمود: يا جداّه كشتند مردان ما را، 

اه ديدم كه همه خروش بر يا جداّه اسير كردند زنان ما را، يا جداّه غارت كردند اموال ما را، يا جداّه كشتند اطفال ما را، ناگ
 گريست.آوردند و گريستند، حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام از همه بيشتر مى

كار كردند با اين نور ديده من اين امّت جفاكار، اى پدر مرا پس حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: اى پدر بزرگوار ببين كه چه
مالم، چون خدا را ملاقات كنم با خون او آلوده باشم، پس همه رخصت بده كه خون فرزند خود را بر سر و روى خود ب

بزرگواران خون آن حضرت را برداشتند و بر سر و روى خود ماليدند، پس شنيدم كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و 
 گفت كه:سلّم مى

ند؟ هاى تو را كى فرزند گرامى كه جامهبينم، ابينم و در خون خود غلطيده مىفداى تو شوم اى حسين كه تو را سر بريده مى
حضرت امام حسين عليه السّلام فرمود كه: اى جدّ بزرگوار شتر دارى كه با من بود و با او نيكيهاى بسيار كرده بودم، او به 

ردى شه نكجزاى آن نيكيها مرا عريان كرد، پس حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نزد من آمد و گفت: از خدا اندي
و از من شرم نكردى كه جگرگوشه مرا عريان كردى، خدا روى تو را سياه كند در دنيا و آخرت و دستهاى تو را قطع كند، پس 

دانم كه نفرين حضرت رسول خدا صلّى كنم و مىدر همان ساعت روى من سياه شده و دستهاى من افتاد، و براى اين دعا مى
 .1113شود، و من آمرزيده نخواهم شدىاللّه عليه و آله و سلّم رد نم
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ى رفتند، او آهن بسيارايضاً روايت كرده است كه مرد حداّدى در كوفه بود، چون لشكر عمر بن سعد به جنگ سيّد الشهّداء مى
ساخت و شمشير و خنجر هاى ايشان را مىكرد و ميخ خيمههاى ايشان را درست مىبرداشت و با لشكر ايشان رفت، و نيزه

نمودم تا آنكه آن حضرت را شهيد كرد، آن حدّاد گفت: من نوزده روز با ايشان بودم و اعانت ايشان مىن را اصلاح مىايشا
 كردند.

 چون برگشتم شبى در خانه خود خوابيده بودم، در خواب ديدم كه قيامت برپا شده

 239ص:

سر مردم ايستاده است و من از شدّت عطش و حرارت است و مردم از تشنگى زبانهايشان آويخته است و آفتاب نزديك 
اى پيدا شد در نهايت حسن و جمال و در غايت مهابت و جلال، و چندين هزار پيغمبران و مدهوش بودم، آنگاه ديدم كه سواره

و به سرعت  آمدند، و جميع محشر از نور خورشيد جمال او منوّر گرديده،اوصياى ايشان و صديّقان و شهيدان در خدمت او مى
گذشت، بعد از ساعتى سوار ديگر پيدا شد مانند ماه تابان، عرصه قيامت را به نور جمال خود روشن كرد و چندين هزار كس 

كردند. چون به نزديك من رسيد، عنان مركب كشيد فرمود اطاعت مىآمدند، و هر حكمى كه مىدر ركاب سعادت انتساب او مى
 و فرمود: بگيريد اين را.

اه ديدم كه يكى از آنها كه در ركاب او بودند، بازوى مرا گرفت و چنان كشيد كه گمان كردم كتف من جدا شد، گفتم: به حقّ ناگ
دهم كه بگوئى او كيست؟ گفت: اين علىّ كرّار است، گفتم: آنكه آن كسى كه تو را به بردن من مأمور گردانيده تو را سوگند مى

 حمد مختار بود، گفتم: آنها كه بر دور او بودند چه جماعت بودند؟پيش از او گذشت كه بود؟ گفت: ا

يد فرماايد و هر چه مىگفت: پيغمبران و صديّقان و شهيدان و صالحان، گفتم: شما چه جماعتيد كه بر دور اين مرد بر آمده
گفتم: مرا چرا فرمود بگيريد؟ گفت: حال كنيد؟ گفت: ما ملائكه پروردگار عالميانيم، و ما را در فرمان او كرده است، اطاعت مى

شناختم، و تو مانند حال آن جماعت است. چون نظر كردم عمر بن سعد را ديدم با لشكرى كه همراه بودند، و جمعى را نمى
 اى دركشيد، و جمعى ديگر كه با او بودند پارهها و گوشهاى او شعله مىزنجيرى از آتش در گردن عمر بود و آتش از ديده

 اى غلهاى آتش در گردن داشتند، و بعضى مانند من ملائكه به بازوهاى ايشان چسبيده بودند.زنجيرهاى آتش بودند، و پاره

اى راه ما را بردند، ديدم كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر كرسى رفيعى نشسته است و دو مرد نورانى چون پاره
از ملك پرسيدم كه: اين دو مرد كيستند؟ گفت: يكى نوح عليه السّلام است و ديگرى ابراهيم اند، در جانب راست او ايستاده

 عليه السّلام، پس حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت:

چه كردى يا على؟ فرمود: احدى از قاتلان حسين را نگذاشتم مگر آنكه همه را جمع كردم و به خدمت تو آوردم، پس حضرت 
 صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: نزديك بياوريد ايشان را.رسول 
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گريست، و همه كرد كه چه كردى با فرزند من حسين و مىچون ايشان را نزديك بردند، حضرت از هر يك از ايشان سؤال مى
بسوى  گفت: من تيرستم، و ديگرى مىگفت كه: من آب بر روى او بگريستند، پس يكى از ايشان مىاهل محشر از گريه او مى

گفت: من فرزند او را شهيد كردم، پس حضرت رسالت صلّى گفت: من سر او را جدا كردم، و ديگرى مىاو افكندم، و ديگرى مى
؟! ندياور من، اى اهل بيت مطهّر من، بعد از من با شما چنين كرداللّه عليه و آله و سلّم فرياد بر آورد: اى فرزندان غريب بى

پس خطاب كرد به پيغمبران كه: اى پدر من آدم و اى برادر من نوح و اى پدر من ابراهيم، ببينيد كه چگونه امّت من با ذريّّت 
اند؟ پس خروش از انبيا و اوصيا و جميع اهل محشر بر آمد. پس امر كرد حضرت زبانيه جهنمّ را كه: بكشيد من سلوك كرده

بردند، تا آنكه مردى را آوردند، حضرت از او پرسيد كشيدند بسوى جهنّم مىيك ايشان را مىايشان را بسوى جهنّم، پس يك 
 كه: تو چه كردى؟ گفت:

اى نينداختم و شمشيرى نزدم و نجّار بودم، و با آن اشرار همراه بودم، روزى عمود خيمه حصين بن نمير شكست من تيرى و نيزه
اى، و قاتلان اى، و سياهى لشكر ايشان را زياده كردهه در آن لشكر داخل بودهو آن را اصلاح كردم، حضرت فرمود: آخر ن

اى، ببريد او را بسوى جهنّم، پس اهل محشر فرياد بر آوردند كه: حكمى نيست امروز مگر براى خدا و فرزندان مرا يارى كرده
 رسول خدا و وصىّ او.

را به من فرمود و امر كرد مرا بسوى آتش برند، پس از دهشت آن چون مرا پيش بردند و احوال خود را گفتم، همان جواب 
رين كنند، و به بدتاند و مرا لعنت مىحال بيدار شدم و زبان من و نصف بدن من خشك شده بود، و همه كس از من بيزارى جسته

 .1119احوال گذرانيد تا به جهنّم واصل شد
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 مختار و كيفيّت كشته شدن بعضى از قاتلان آن حضرت فصل بيست و يكم در بيان بعضى از احوال

شيخ طوسى به سند معتبر از منهال بن عمرو روايت كرده است كه گفت: در بعضى از سنوات بعد از مراجعت از سفر حج به 
ن كاهل مدينه وارد شدم و به خدمت حضرت امام زين العابدين عليه السّلام رفتم، حضرت فرمود: اى منهال چه شد حرملة ب

 اسدى؟ گفتم:

 او را در كوفه زنده گذاشتم، پس حضرت دست مبارك به دعا برداشت و مكرّر فرمود:

خداوندا به او بچشان گرمى آهن و آتش را، منهال گفت: چون به كوفه برگشتم ديدم مختار بن ابى عبيده ثقفى خروج كرده 
ديدنهاى مردم فارغ شدم، به ديدن او رفتم، وقتى رسيدم كه او از است، و با من صداقت و محبّتى داشت، بعد از چند روز كه از 

آمد، چون نظرش بر من افتاد گفت: اى منهال چرا دير به نزد ما آمدى، و ما را مبارك باد نگفتى، و با ما شريك خانه بيرون مى
فر حج مراجعت نمودم، پس با او سخن نگرديدى در اين امر؟ گفتم: ايّها الامير من در اين شهر نبودم و در اين چند روز از س
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اه ديدم كه برد، ناگرفتم تا به كناسه كوفه رسيديم، در آنجا عنان كشيد و ايستاد و چنان يافتم كه انتظارى مىگفتم و مىمى
 آيند، چون به نزديك او رسيدند گفتند: ايّها الامير بشارت باد تو را كه حرملة بن كاهل را گرفتيم.جماعتى مى

اندك زمانى گذشت، آن ملعون را بر آوردند، مختار گفت: الحمد للَّه كه تو به دست ما آمدى، پس گفت: جلّادان را بطلبيد، چون 
 و حكم كرد دستها و پاهاى او را بريدند، و فرمود
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در او گرفت من گفتم: سبحان  پشتهاى نى آوردند و آتش بر آنها زدند، و امر كرد كه او را در ميان آتش انداختند، چون آتش
اللَّه، مختار گفت: تسبيح خدا در همه وقت نيكوست امّا در اين وقت چرا تسبيح گفتى؟ گفتم: تسبيح من براى آن بود كه در اين 

 سفر به خدمت حضرت امام زين العابدين عليه السّلام رسيدم و احوال اين ملعون را از من پرسيد، چون گفتم كه:

ذاشتم، دست به دعا برداشت و نفرين كرد او را كه حق تعالى حرارت آهن و حرارت آتش را به او بچشاند، و امروز او را زنده گ
 اثر استجابت دعاى آن حضرت را مشاهده كردم.

پس مختار مرا سوگند داد كه: تو شنيدى از آن حضرت اين را؟ من سوگند ياد كردم كه شنيدم، پس از اسب خود به زير آمد و 
ركعت نماز كرد، و بعد از نماز به سجده رفت و سجده را بسيار طول داد، و سوار شد. چون ديد كه آن ملعون سوخته بود، دو 

برگشت و من همراه او روانه شدم تا آنكه به در خانه من رسيد، گفتم: ايّها الامير اگر مرا مشرّف كنى و به خانه من فرود آئى و 
دهى كه حضرت على بن الحسين عليه فخر من خواهد بود، گفت: اى منهال تو مرا خبر مىاز طعام من تناول نمائى، موجب 

كنى كه فرود آيم و طعام بخورم، السّلام چهار دعا كرده است، و خدا آنها را بر دست من مستجاب كرده است، و مرا تكليف مى
امام حسين عليه السّلام را براى ابن زياد برد و  و امروز براى شكر اين نعمت روزه ندارم؟ و حرمله همان ملعون است كه سر

 .1111اند كه: او سر مبارك حضرت را جدا كردعبد اللَّه رضيع را با جمعى از شهدا شهيد كرد، بعضى گفته

ايضاً روايت كرده است كه مختار بن ابى عبيده در شب چهارشنبه شانزدهم ربيع الآخر سال شصت و شش از هجرت خروج 
با او بيعت كردند به شرط آنكه به كتاب خدا و سنتّ رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عمل نمايد، و طلب خون كرد، و مردم 

حضرت امام حسين عليه السّلام و خونهاى اهل بيت و اصحاب آن حضرت را، و دفع ضرر از شيعيان و بيچارگان بكند، و 
يع از جانب عبد اللَّه بن زبير در كوفه والى بود، پس مختار بر او خروج مؤمنان را حمايت نمايد، در آن وقت عبد اللَّه بن مط

كرد و لشكر او را گريزانيد و از كوفه بيرون كرد، و در كوفه ماند تا محرّم سال شصت و هفت، و عبيد اللَّه بن زياد در آن وقت 
 حاكم ولايت جزيره بود، مختار لشكر
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فع او شد، و ابراهيم پسر مالك اشتر را سپهسالار لشكر كرد، و ابو عبد اللَّه جدلى و ابو عماره كيسان خود را برداشت و متوجّه د
را همراه آن لشكر كرد، پس ابراهيم در روز شنبه هفتم ماه محرمّ از كوفه بيرون رفت با دو هزار كس از قبيله مذحج و اسد، و 

نصد كس از قبايل مدينه، و هزار و پانصد كس از قبيله كنده و ربيعه، و دو هزار دو هزار كس از قبيله تميم و همدان، و هزار و پا
 و چهار هزار كس از قبايل ديگر با او بيرون رفتند. -و به روايت ديگر هشت هزار كس از قبيله حمرا -نفر از قبيله حمرا

 ت:رفت، مختار پياده به مشايعت او بيرون آمد، ابراهيم گفچون ابراهيم بيرون مى

خواهم كه قدمهاى من خواهم ثواب من زياده باشد در مشايعت تو و مىسوار شو خدا تو را رحمت كند، مختار گفت: مى
گردآلود شود در نصرت و يارى آل محمّد، پس وداع كردند يكديگر را و مختار برگشت، پس ابراهيم رفت تا به مدائن فرود 

مدائن روانه شده از كوفه بيرون آمد تا آنكه در مدائن نزول كرد. چون ابراهيم به آمد، چون خبر به مختار رسيد كه ابراهيم از 
موصل رسيد، ابن زياد لعين با لشكر بسيار متوجّه موصل شد و در چهار فرسخى لشكر او فرود آمد، چون هر دو لشكر برابر 

ياوران دين خدا اين پسر زياد است كشنده يكديگر صف كشيدند، ابراهيم در ميان لشكر خود ندا كرد كه: اى اهل حق، و اى 
حسين بن على و اهل بيت او، و اينك به پاى خود به نزد شما آمده است با لشكرهاى خود كه لشكر شيطان است، پس مقاتله 

تل قكنيد با ايشان به نيّت درست، و صبر كنيد و ثابت قدم باشيد در جهاد ايشان، شايد حق تعالى آن لعين را به دست شما به 
هاى مؤمنان را به راحت مبدلّ گرداند، پس هر دو لشكر بر يكديگر تاختند، و اهل عراق فرياد رساند و حزن و اندوه سينه

كردند: اى طلب كنندگان خون حسين، پس جمعى از لشكر ابراهيم برگشتند و نزديك شد كه منهزم گردند، ابراهيم ايشان را مى
نيد بر جهاد دشمنان خدا، پس برگشتند و عبد اللَّه بن يسار گفت: من شنيدم از امير المؤمنين ندا كرد كه: اى ياوران خدا صبر ك

اى گويند، و ايشان ما را خواهند گريزانيد به مرتبهفرمود: ما ملاقات خواهيم كرد لشكر شام را در نهرى كه آن را خازر مىكه مى
 گشت و بر ايشان غالب خواهيم شد و امير ايشان را خواهيم كشت، كه از نصرت مأيوس خواهيم شد، و بعد از آن بر خواهيم
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 پس صبر كنيد كه شما بر ايشان غالب خواهيد گرديد.

پس ابراهيم خود بر ميمنه لشكر تاخت، و ساير لشكر به جرأت او جرأت كردند و آن ملاعين را منهزم ساختند، از پى ايشان 
انداختند، چون جنگ بر طرف شد، معلوم شد كه عبيد اللَّه بن زياد و حصين بن نمير و شرحبيل مى كشتند ورفتند و ايشان را مى

بن ذى الكلاع و ابن خوشب و غالب باهلى و عبد اللَّه بن اياس سلمى و ابو الأشرس والى خراسان و ساير اعيان لشكر آن 
 ملعون به جهنّم واصل شده بودند.

دند اى را كه ايستاده بويم به اصحاب خود گفت كه: بعد از هزيمت لشكر مخالف، من ديدم طايفهچون از جنگ فارغ شدند، ابراه
كرد، كردند، و من رو به ايشان رفتم و در برابر من مردى آمد و بر استرى سوار بود و مردم را تحريص بر قتال مىو مقاتله مى

رش بر من افتاد، قصد من كرد، من مبادرت كردم و ضربتى بر دست افكند. چون نظرفت او را بر زمين مىو هر كه نزديك او مى
او زدم و دستش را جدا كردم، از استر گرديد و بر كنار افتاد، پس پاى او را جدا كردم، و از او بوى مشك ساطع بود، گمان 

و را تفحّص كرد، در همان موضع گان ادارم كه آن پسر زياد لعين بود، برويد و او را طلب كنيد. پس مردى آمد و در ميان كشته



دود  سوختند، و بهكه ابراهيم گفته بود او را يافت و سرش را به نزد ابراهيم آورد، ابراهيم فرمود بدن او را در تمام آن شب مى
ن غن بدزدودند، و به روهاى خود مىكردند، و به خاكستر آن بد اختر زنگ از آئينه سينهآن مردود ديده اميد خود را روشن مى

افروختند. چون مهران غلام آن ملعون ديد كه به پيه بدن آقاى او در آن شب آن پليد چراغ امل و اميد خود را تا صبح مى
چراغهاى عيش خود را افروختند، سوگند ياد كرد كه ديگر هرگز چربى گوشت را نخورد، زيرا كه آن ملعون بسيار او را دوست 

 داشت و نزد او مقرّب بود.مى

ون صبح شد، لشكر ابراهيم غنيمتهاى لشكر مخالف را جمع كردند و متوجّه كوفه گرديدند، يكى از غلامان ابن زياد از لشكرگاه چ
گريخت و به شام رفت نزد عبد الملك بن مروان، چون عبد الملك او را ديد گفت: چه خبر دارى از ابن زياد؟ گفت: چون 

 زه آبى براى من بياور، پس از آن آب بياشاميد و قدرى از آنلشكرها به جولان در آمدند مرا گفت: كو
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را در ميان زره و بدن خود ريخت، و بقيّه آب را بر ناصيه اسب خود پاشيد و سوار شد و در درياى جنگ غوطه خورد، ديگر 
 او را نديدم و گريختم و بسوى تو آمدم.

ن لشكر او نزد مختار فرستاد، آن سرها را در وقتى نزد او حاضر كردند كه او پس ابراهيم سر ابن زياد را با سرهاى سرورا
 خورد، پس خدا را حمد بسيار كرد، و گفت:چاشت مى

خوردم، زيرا كه سر سيّد الشّهداء را به نزد آن لعين در وقتى الحمد للَّه كه سر اين لعين را وقتى آوردند نزد من كه چاشت مى
بن گرديد تا به سر اخورد. چون سرها را به نزد مختار گذاشتند، مار سفيدى پيدا شد و در ميان سرها مىمىبردند كه او چاشت 

زياد رسيد، پس در سوراخ بينى آن لعين داخل شد و از سوراخ گوش او بيرون آمد، و باز در سوراخ گوش او داخل شد و از 
ارغ شد، برخاست و كفش پوشيد و ته كفش را مكرّر بر روى آن سوراخ بينى او بيرون آمد. چون مختار از چاشت خوردن ف

ماليد، پس كفش خود را به نزد غلام خود انداخت و گفت: اين كفش را بشوى كه به زد و بر جبين پركين آن لعين مىلعين مى
 ام.روى كافر نجسى ماليده

بد الرّحمن بن ابى عمره ثقفى و عبد اللَّه بن شداّد پس مختار سر ابن زياد و حصين بن نمير و شرحبيل بن ذى الكلاع را با ع
اى به او نوشت كه: امّا بعد به درستى كه فرستادم جشمى و صايب بن مالك اشعرى به نزد محمّد بن حنفيّه فرستاد، و عريضه

ت و با نهايت يّت درسياوران شيعيان تو را بسوى دشمنان تو كه طلب كنند خون برادر مظلوم شهيد تو را، پس بيرون رفتند با ن
خشم و كين بر دشمنان دين مبين، و ايشان را ملاقات كردند نزديك منزل نصيبين، و كشتند ايشان را به يارى ربّ العالمين، و 

ند آن مدبران رفتند، و هركجا كه ايشان را يافتلشكر ايشان را منهزم ساختند و در درياها و بيابانها متفرّق گردانيدند و از پى بى
يشان هاى اهاى شيعيان را شاد گردانيدند، و اينك سرهاى سركردههاى دلهاى مؤمنان را پاك كردند و سينهبه قتل آوردند و كينه

 را به خدمت تو فرستادم.



 ،چون نامه و سرها را به نزد محمّد بن حنفيّه آوردند، در آن وقت حضرت امام زين العابدين عليه السّلام در مكّه تشريف داشتند
پس محمّد سر ابن زياد را به خدمت آن جناب فرستاد. چون سر آن لعين را به خدمت آن جناب آوردند، آن جناب چاشت 

 تناول
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كرد و سر پدر بزرگوار مرا نزد او گذاشته نمود، پس فرمود: چون سر پدر مرا به نزد ابن زياد بردند، او چاشت زهر مار مىمى
ت دعا كردم كه: خداوندا مرا از دنيا بيرون مبر تا آنكه بنمائى به من سر آن ملعون را در وقتى كه من چاشت بود، من در آن وق

 كنم خداوندى را كه دعاى مرا مستجاب گردانيد، پس فرمود آن سر را انداختند در بيرون.خورم، پس شكر مى

 كنند و بگردانند، چون بر سر نيزه كردند، بايد وزيد و آن سر را بر چون سر او را نزد عبيد اللَّه بن زبير بردند، فرمود بر سر نيزه
زمين افكند، ناگاه مارى پيدا شد و بر بينى آن لعين چسبيد، پس بار ديگر آن را بر نيزه كردند و باز باد آن را بر زمين انداخت 

ين اين خبر را به ابن زبير دادند گفت: سر ا و همان مار پيدا شد و بر بينى آن لعين چسبيد، تا آنكه سه مرتبه چنين شد، چون
 هاى مكّه بيندازيد كه مردم پامال كنند.ملعون را در كوچه

رسانيد، و جماعت بسيار به نزد او آمدند و از يافت به قتل مىكرد قاتلان آن حضرت را، و هر كه را مىپس مختار تفحّص مى
طلبيدند، چون مختار مضطر شد گفت: او را امان دادم به شرط آنكه از كوفه براى عمر بن سعد شفاعت كردند و امان از براى او 

 بيرون نرود، و اگر بيرون رود خونش هدر باشد.

كرد كه مردى را بكشد، و گمان من آن است كه روزى مردى نزد عمر آمد و گفت: من امروز از مختار شنيدم كه سوگند ياد مى
 گفتند و در آنجا پنهان شد،ون رفت بسوى موضعى در خارج كوفه كه آن را حمّام مىمقصد او تو بودى، پس عمر از كوفه بير

 به او گفتند كه:

د، گويد: امان من شكسته ششود كه از كوفه بيرون رفته مىتوانى رفت، چون مطّلع مىخطا كردى و از دست مختار بيرون نمى
 كشد. پس آن ملعون در همان شب به خانه برگشت.و تو را مى

راوى گويد: چون روز شد، بامداد رفتم به خدمت مختار، چون نشستم، هيثم بن اسود آمد و نشست، و بعد از او حفص پسر 
شنوم كه اراده قتل من دارى، مختار گفت كه: گويد كه چه شد امانى كه مرا دادى، و اكنون مىعمر بن سعد آمد گفت: پدرم مى

 ديدم كه مرد كوتاهى آمد و سراپا غرق آهن گرديده بود، بنشين، و فرمود ابو عمره را بطلبيد، پس
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مختار حرفى در گوش او گفت و دو مرد ديگر را طلبيد و همراه او كرد، بعد از اندك زمانى ابو عمره آمد و سر عمر را آورد، 
 شناسى؟ گفت:پس مختار به حفص گفت: اين سر را مى



ختار گفت: اى ابو عمره اين را نيز به پدرش ملحق گردان كه در جهنّم پدرش تنها نباشد، ابو عمره او انّا للَّه و انّا اليه راجعون، م
را به قتل آورد، پس مختار گفت: عمر به عوض امام حسين، و حفص به عوض على بن الحسين، و حاشا كه خون اينها با خون 

 آنها برابرى تواند كرد.

سعد، سلطنت مختار قوى شد و رؤساى قبايل و وجوه عرب همه مطيع و ذليل او شدند، پس بعد از كشتن ابن زياد و عمر بن 
پس گفت: بر من هيچ طعامى و شرابى گوارا نيست تا يكى از قاتلان حسين و اهل بيت او بر روى زمين هستند، و من هيچ 

تفحّص كنيد و مرا خبر دهيد از هر كه  يك از آنها را بر روى زمين زنده نخواهم گذاشت و كسى نزد من شفاعت ايشان نكند، و
گفتند آوردند مىشريك بوده است در خون آن حضرت و خون اهل بيت او يا معاونت قاتلان او كرده است، پس هر كه را مى

 رسانيد.كه: اين از قاتلان آن حضرت است يا معاونت بر قتل او كرده است، البتّه او را به قتل مى

مر بن ذى الجوشن شترى از شتران حضرت را به غنيمت برداشته بود، چون به كوفه رسيد، آن شتر پس خبر به او رسيد كه ش
اى را نحر كرده بود و گوشت او را قسمت كرده بود، چون اين خبر را شنيد گفت: تفحّص كنيد، و از اين گوشت داخل هر خانه

 و هر كه از آن گرفته يا خورده بود به قتل آوردند.ها را خراب كردند كه شده باشد مرا خبر كنيد، پس فرمود آن خانه

پس عبد اللَّه بن اسيد جهنى و مالك بن هيثم كندى و حمل بن مالك محاربى را به نزد او آوردند، گفت: اى دشمنان خدا 
و شربت آبى  دكجاست حسين بن على؟ گفتند: ما را به جبر به جنگ او بيرون بردند، گفت: آيا نتوانستيد كه بر او منّت گذاري

به او برسانيد؟ پس به مالك گفت كه: تو بودى كه كلاه آن امام مظلوم را برداشتى؟ گفت: نه، مختار گفت: بلى تو برداشتى، پس 
فرمود كه دستها و پاهاى او را بريدند، و او به خون خود غلطيد تا به جهنّم واصل شد، و آن دو ملعون ديگر را فرمود گردن 

 زدند.
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پس قراد بن مالك و عمرو بن خالد و عبد الرّحمن بجلى و عبد اللَّه بن قيس خولانى را نزد او حاضر كردند، پس گفت: اى 
ترين روزها كشندگان صالحان! خدا از شما بيزار باد، عطرهاى آن حضرت را در ميان خود قسمت كرديد در روزى كه نحس

 و گردن زدند. بود، پس فرمود ايشان را به بازار بردند

پس معاذ بن هانى و ابو عمره را فرستاد به خانه خولى بن يزيد اصبحى كه سر مبارك آن حضرت را براى ابن زياد برده بود، 
چون به خانه او رفتند، در بيت الخلا پنهان شده بود، در زير سبدى او را پيدا كردند و بيرون آوردند، و در اثناى راه مختار را 

آيد گفت: اين لعين را برگردانيد تا در خانه خودش به جزاى خود برسانم، پس آمد به نزد در خانه لشكر خود مىديدند كه با 
 او، و در آنجا او را به قتل رسانيد و جسد پليدش را به آتش سوخت و برگشت.

اصحاب خود بر سر او  چون شمر بن ذى الجوشن را طلب كرد، آن ملعون بسوى باديه گريخت، پس ابو عمره را با جمعى از
فرستاد، و با اصحاب او مقاتله بسيار كردند، آن ملعون خود نيز جنگ بسيار كرد تا آنكه از بسيارى جراحت مانده شد، او را 



گرفتند و به خدمت مختار آوردند. مختار فرمود روغنى را جوشانيدند و آن ملعون را در ميان روغن افكندند، تا آنكه همه بدن 
 حل شد.پليدش مضم

 به روايت ديگر: ابو عمره او را كشت، و سرش را براى مختار فرستاد.

كرد، گريخت خانه او را خراب مىكشت و هر كه مىيافت مىپس پيوسته مختار در طلب قاتلان آن حضرت بود، و هر كه را مى
او را به نزد من بياورد، من آن غلام را  كرد كه: هر غلامى كه آقاى خود را بكشد كه از قاتلان آن حضرت باشد و سرو ندا مى
 .1111بخشم، پس بسيارى از غلامان آقاهاى خود را كشتند و سرهاى ايشان را به خدمت او آوردندكنم و جايزه مىآزاد مى

 شيخ ابو جعفر بن نما در كتاب عمل الثّار روايت كرده است كه چون مختار در كار خود مستقل گرديد، به تفحّص قاتلان امام
 حسين عليه السّلام در آمده، و اوّل طلب كرد آن جماعتى را كه
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اراده كرده بودند كه اسب بر بدن مبارك آن حضرت و اصحاب او بتازند، فرمود كه ايشان را بر رو خوابانيدند و دستها و پاى 
ا به هاى ايشان رتاختند تا پاره پاره شدند، و پارهايشان را به ميخهاى آهن بر زمين دوختند، و سواران بر بدنهاى ايشان اسب 

آتش سوختند، پس دو كس را آوردند كه شريك شده بودند در كشتن عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالب، فرمود كه ايشان را 
 .ن زدندگردن زدند و جسد پليد ايشان را به آتش سوختند، پس مالك بن بشير را آوردند و فرمود كه در ميان بازار گرد

و ابو عمره را با جماعتى فرستاد به خانه خولى بن يزيد اصبحى كه خانه او را محاصره كردند، و زن او از شيعيان اهل بيت بود 
دانم كه او در كجاست، و اشاره كرد بسوى بيت الخلا كه در آنجا پنهان شده است، از خانه بيرون آمد و به ظاهر گفت كه من نمى

بيرون آوردند و به آتش سوختند. و عبد اللَّه بن كامل را فرستاد بسوى حكم بن طفيل كه تيرى بسوى عبّاس  پس او را از آنجا
 هاى عبّاس را كنده بود، او را گرفت و تير باران كرد.افكنده بود و جامه

ه از خانه ملعون نيزه در كف گرفتو عبد اللَّه بن ناجيه را به طلب منقذ بن مرّه عبدى كه قاتل على بن الحسين بود فرستاد، و آن 
بيرون آمد، و نيزه بر عبد اللَّه زد، و عبد اللَّه برجست او را از اسب افكند، و نيزه بر دست چپ او زد و دستش را شل كرد، و 

 او گريخت، و بر او دست نيافتند. و زيد بن رقاد را طلبيد و فرمود كه او را سنگباران كردند، و به آتش سوختند.

نان بن انس لعين از كوفه به بصره گريخت، و مختار خانه او را خراب كرد و از بصره بيرون رفت به جانب قادسيّه، چون به و س
نزديك قادسيّه رسيد، جواسيس مختار او را گرفتند و به نزد او آوردند، فرمود اوّل انگشتهاى آن لعين را بريدند، پس دستها و 

زيتى را فرمود به جوش آوردند و آن لعين را در ميان روغن افكندند تا به جهنّم واصل شد.  پاهاى او را قطع كردند، و روغن
اش گرفتند، و فرمود سرا پاى او را به نيزه پاره پاره كردند. و محمّد بن پس به طلب عمرو بن صبيح فرستاد، شب او را در خانه

به طلب او فرستاد، او از راه ديگر قصر بيرون رفت و به اشعث گريخت به قصرى كه در حوالى قادسيّه داشت، چون مختار 
                                                           

 .121( امالى شيخ طوسى 1)  1111



مصعب بن زبير ملحق شد، و مختار فرمود قصر و خانه او را خراب كردند و اموال او را غارت كردند. و بجدل بن سليم را به 
 نزد او آوردند، و گفتند كه انگشت مبارك حضرت را
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شته است، مختار فرمود كه دستها و پاهاى او را بريدند، و در خون خود غلطيد تا به قطع كرده است و انگشتر حضرت را بردا
 .1111جهنّم واصل شد

 و در تفسير حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام مذكور است كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:

ى معصيت خدا كردند، و ايشان را معذّب چنانچه بعضى از بنى اسرائيل اطاعت خدا كردند، و ايشان را گرامى داشت، و بعض
گردانيد، احوال شما نيز چنين خواهد بود؛ اصحاب آن حضرت گفتند: يا امير المؤمنين عاصيان ما چه جماعت خواهند بود؟ 

 راند ايشان را به تعظيم ما اهل بيت و رعايت حقوق ما، و ايشان مخالفت خواهند كرد و انكافرمود: آنهايند كه مأمور ساخته
اند به اكرام و محبّت ايشان به قتل خواهند رسانيد. گفتند: يا امير حقّ ما خواهند نمود، و فرزندان اولاد رسول را كه مأمور شده

المؤمنين چنين چيزى واقع خواهد شد؟ فرمود: بلى البتّه واقع خواهد شد، و اين دو فرزند بزرگوار من حسن و حسين را شهيد 
عذابى بر ايشان وارد خواهد ساخت به شمشير آنهائى كه بر ايشان مسلّط خواهد گردانيد چنانچه بر خواهند كرد، حق تعالى 

 بنى اسرائيل چنين عذابها مسلّط گردانيد.

گفتند: كيست آنكه بر ايشان مسلّط خواهد شد يا امير المؤمنين؟ فرمود: پسرى است از قبيله بنى ثقيف كه او را مختار بن ابى 
 د.گوينعبيده مى

حضرت على بن الحسين عليه السّلام فرمود: چون اين خبر به حجّاج رسيد و به او گفتند: على بن الحسين از جدّ خود امير 
كند، حجّاج گفت: بر ما معلوم نشده است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين را گفته باشد المؤمنين چنين روايتى مى

دهد، گويد و اتباع خود را فريب مىا گفته باشد، على بن الحسين كودكى است و باطلى چند مىيا على بن أبي طالب اين ر
 مختار را بياوريد به نزد من تا دروغ او ظاهر گردانم.

چون مختار را آوردند، نطع طلبيد، و غلامان خود را گفت: شمشير بياوريد و او را گردن بزنيد، چون ساعتى گذشت و شمشير 
 آوريد؟گفت: چرا شمشير نمىنياوردند، 

تواني مرا كشت، و رسول خدا هرگز دروغ گفتند: شمشيرها در خزانه است و كليد خزانه پيدا نيست، پس مختار گفت: نمى
 نگفته، اگر مرا بكشى، خدا زنده خواهد كرد كه سيصد و
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و يكى از ملازمان را گفت: شمشير خود را به جلّاد  هشتاد و سه هزار كس را از شما به قتل رسانم، پس حجّاج در خشم شد
بده تا او را گردن بزند. چون جلّاد شمشير را گرفت و به سرعت متوجّه او شد كه او را گردن بزند، به سر در آمد و شمشير در 

د. يد افتاد و مرشكمش آمد و شكمش شكافته شد و مرد، پس جلّاد ديگر را طلبيد، چون متوجّه قتل او شد، عقربى او را گز
توانى مرا كشت، به خاطر آور آنچه نزار بن معد بن عدنان به شاپور ذى الاكتاف گفت در وقتى پس مختار گفت: اى حجّاج نمى

كرد، حجّاج گفت: بگو چه بوده است آن؟ مختار گفت: در وقتى كه شاپور كشت و ايشان را مستأصل مىكه شاپور عربان را مى
كرد، نزار فرزندان خود را امر كرد كه او را در زنبيلى گذاشتند و بر سر راه شاپور آويختند، چون شاپور عربان را مستأصل مى

 به نزد او رسيد و نظرش بر او افتاد گفت: تو كيستى؟

ى كشى و ايشان بدگفت: منم مردى از عرب و از تو سؤالى دارم، گفت: بپرس، نزار گفت: به چه سبب اين قدر از عرب را مى
ام كه مردى از عرب بيرون خواهد آمد كه او را محمّد كشم كه در كتب ديدهاند؟ شاپور گفت: براى آن مىنسبت به تو نكرده

كشم كه او به گويند، و دعوى پيغمبرى خواهد كرد، و ملك و پادشاه عجم بر دست او بر طرف خواهد شد، پس ايشان را مى
گناه چند را به گفته دروغگوئى به قتل اى، روا نباشد كه بىر كتب دروغگويان ديدهاى دهم نرسد، نزار گفت: اگر آنچه ديده

تواني آيد و تو نمىاى پس خدا حفظ خواهد كرد آن اصلى را كه آن مرد از او بيرون مىرسانى، و اگر در كتب راستگويان ديده
ز جميع عرب نماند مگر يك كس، آن مرد از او به هم كه قضاى خدا را بر هم زنى و تقدير حق تعالى را باطل گردانى، و اگر ا

 خواهد رسيد، شاپور گفت: راست گفتى اى نزار، يعنى:

 لاغر و نحيف، و به اين سبب او را نزار گفتند، پس سخن او را پسنديد و دست از عرب برداشت.

 شود ازرسانم، يا خدا تو را مانع مىاى حجّاج حق تعالى مقدّر كرده است كه از شما سيصد و هشتاد و سه هزار كس به قتل 
كشتن من يا اگر مرا بكشى بعد از كشتن زنده خواهد كرد كه آنچه مقدّر كرده است به عمل آورم، و گفته رسول خدا حقّ است 

 و در آن شكّى نيست.
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هى تجربه كنى خود متوجّه شو تا حق تعالى تواند، اگر خواباز حجّاج جلّاد را گفت كه: بزن گردن او را، مختار گفت كه: او نمى
افعى بر تو مسلّط گرداند چنانچه عقرب را بر او مسلّط گردانيد. چون جلّاد خواست كه او را گردن بزند، ناگاه يكى از خواصّ 

آن نامه نوشته  اى به حجّاج داد كه عبد الملك درعبد الملك بن مروان از در در آمد فرياد زد كه: دست از او برداريد، و نامه
تل خواهى او را به قاى آورد كه تو مختار بن ابى عبيده را گرفته و مىبود: امّا بعد اى حجّاج بن يوسف! كبوتر براى من نامه

آورى، به سبب آنكه روايتى از رسول خدا به تو رسيده كه او انصار بنى اميّه را خواهد كشت، چون نامه من به تو برسد، دست 
و متعرضّ او مشو كه او شوهر دايه وليد پسر عبد الملك است، و وليد از براى او نزد من شفاعت كرده است، و آنچه  از او بردار

به تو رسيده است اگر دروغ است چه معنى دارد كه مسلمانى را به خبر دروغ بكشى، و اگر راست است تكذيب قول رسول 
 تواني كرد.خدا نمى



گفت كه: من خروج خواهم كرد، و بنى اميّه را چنين خواهم كشت. رسيد مىمختار به هر كه مى پس حجّاج مختار را رها كرد، و
ن توانى مرا كشت، و در اين سخچون اين خبر به حجّاج رسيد، بار ديگر او را گرفت و قصد قتل او كرد، مختار گفت: تو نمى

نامه نوشته بود كه: اى حجّاج متعرضّ مختار مشو كه او شوهر بودند كه باز نامه عبد الملك بن مروان را كبوتر آورد، و در آن 
اى اگر حق باشد ممنوع خواهى شد از كشتن او چنانچه ممنوع شد دانيال از كشتن دايه پسر وليد است، و آن حديثى كه شنيده

سخنان  و گفت: اگر ديگر چنين بخت النّصر براى آنكه مقدّر شده بود كه بنى اسرائيل را به قتل رساند، پس حجّاج او را رها كرد
 گفت.اى تو را به قتل خواهم رسانيد، باز فايده نكرد، و مختار آن قسم سخنان در ميان مردم مىاز تو بشنوم كه گفته

چون حجّاج به طلب او فرستاد، پنهان شد، و مدتّى مخفى بود تا آنكه حجاّج او را گرفت و باز اراده قتل او كرد، باز مقارن آن 
ى كناى به عبد الملك نوشت كه: چگونه نهى مىنامه عبد الملك رسيد كه: او را مكش، پس حجّاج او را حبس كرد و نامه حال

 گويد كه سيصد و هشتاد و سه هزار كس از انصار بنى اميهّاز كشتن كسى كه علانيه در ميان مردم مى
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گويد حق است پس البتّه او را تربيت خواهيم كرد هلى، اگر آنچه او مىخواهم كشت؟ عبد الملك در جواب نوشت كه: تو جا
تا بر ما مسلّط گردد چنانچه فرعون را خدا موكّل كرد بر تربيت موسى تا آنكه بر او مسلّط گرديد، و اگر اين خبر دروغ است 

 سلّط شد و كرد آنچه كرد.چرا در حقّ او رعايت كسى نكنيم كه حقّ خدمت بر ما دارد، پس آخر مختار بر ايشان م

كرد، بعضى از اصحاب آن حضرت روزى حضرت على بن الحسين عليه السّلام خروج مختار را براى اصحاب خود ذكر مى
دهى كه خروج او چه وقت خواهد بود؟ فرمود: سه سال ديگر خواهد شد، و سر عبيد اللَّه گفت: يا بن رسول اللَّه ما را خبر نمى

خوريم. چون رسيد روز وعده كه حضرت ذى الجوشن را به نزد ما خواهند آورد در وقتى كه ما چاشت مى بن زياد و شمر بن
امام زين العابدين عليه السّلام براى خروج مختار فرموده بود، اصحاب آن حضرت در خدمت او جمع شدند، و آن جناب طعامى 

 براى ايشان حاضر كرد و فرمود:

رسانند، گفتند: در كجا؟ حضرت فرمود: در فلان موضع، مختار ايشان را به بنى اميّه را به قتل مىبخوريد كه امروز ستمكاران 
 رساند، و زود باشد كه دو سر از ايشان به نزد ما بياورند، و آن سرها را در فلان روز براى ما خواهند آورد.قتل مى

نزد او رفتند، آن جناب طعامى براى ايشان طلبيد، چون روز شد و حضرت از تعقيب نماز فارغ شد، اصحاب آن حضرت به 
كنم خداوندى را كه مرا از دنيا چون طعام حاضر شد، آن دو سر را آوردند، پس آن جناب به سجده در آمد و گفت: حمد مى

نمود در شكر مى كرد بسوى آن سرها و مبالغه بسياربيرون نبرد تا در اين وقت سر قاتلان پدرم را به من نمود، و پيوسته نظر مى
آوردند، در آن روز به سبب آنكه حق تعالى. چون مقرّر بود كه بعد از چاشت، حضرت حلوائى براى ميهمانان آن جناب مى



مشغول نظاره آن سرها گرديدند، حلوا نياوردند، يكى از نديمان آن مجلس گفت: يا بن رسول اللَّه امروز حلوا به ما نرسيد، آن 
 .1118حلوا شيرينتر است از نظر كردن به اين سرهاجناب فرمود: كدام 

 شيخ كشى به سند معتبر از اصبغ بن نباته روايت كرده است كه گفت: روزى مختار را
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گفت كشيد و مىديدم كه كودكى بود، و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام او را در دامن خود نشانيده بود و دست بر سر او مى
 .1112س يا كيّس، يعنى: اى بزرگ و داناكه: يا كيّ 

ايضاً به سند حسن روايت كرده كه حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود: دشنام مدهيد مختار را كه او كشت كشندگان ما 
 .1112شوهر ما را به شوهر داد؛ در وقت تنگدستى، مال ميان ما قسمت كردرا و طلب خون ما كرد و زنان بى

اند كه گفت: در روز عيد اضحى رفتم به خدمت حضرت امام محمّد باقر تبر از عبد اللَّه بن شريك روايت كردهايضاً به سند مع
عليه السّلام در منى، و حضرت تكيه فرموده بود و حلّاقى طلبيده بود كه سر مبارك خود را بتراشيد، چون در خدمت آن جناب 

ضرت را گرفت كه ببوسد، آن جناب مانع شد فرمود: تو كيستى؟ گفت: نشستم مرد پيرى از اهل كوفه داخل شد و دست آن ح
منم حكم پسر مختار، حضرت او را طلبيد و او را بسيار نزديك خود نشاند، پس آن مرد گفت: مردم در باب پدر من گفتگو 

 ؟گويندفرمود: مردم چه مى خواهم كه از تو بشنوم و هر چه بفرمائى در حقّ او اعتقاد كنم، آن جنابكنند، و من مىبسيار مى

گويند كه دروغگو بود، و هر چه بفرمائى من در حقّ او اعتقاد خواهم كرد، حضرت فرمود: سبحان اللَّه به خدا سوگند گفت: مى
ن شده ما را بنا كرد، و قاتلاهاى خرابكه پدرم مرا خبر داد كه مهر مادر من از زرى داده شد كه مختار فرستاده بود، و او خانه

ما را كشت، و خونهاى ما را طلب كرد، پس خدا رحمت كند او را، به خدا سوگند كه خبر داد مرا پدرم كه در خدمت فاطمه 
گفت: خدا رحمت كند پدر تو را كه هيچ حقّى از حقوق ما را نزد احدى نگذاشت مگر آنكه دختر امير المؤمنين بودم كه مى

 .1112و كشندگان ما را كشتطلب كرد آن را، و طلب خونهاى ما كرد، 

ايضاً به سند معتبر از عمر پسر على بن الحسين عليه السّلام روايت كرده است كه گفت: چون سر عبيد اللَّه بن زياد و عمر بن 
كنم خدا را كه طلب كرد خون مرا از دشمنان من، و خدا مختار را سعد را براى پدرم آوردند، به سجده در آمد و گفت: حمد مى

 .1112خير دهد جزاى
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ايضاً به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه هيچ زنى از بنى هاشم موى سر خود را شانه 
 .1113نكرد و خضاب نكرد، تا آنكه مختار سرهاى قاتلان آن جناب را فرستاد

مختار براى پدرم بيست هزار درهم فرستاد، پدرم قبول كرد، و خانه ايضاً از عمر بن على بن الحسين روايت كرده است كه اوّل 
هاى ديگر از بنى هاشم كه بنى اميّه خراب كرده بودند پدرم به آن زر ساخت، چون مختار آن عقيل بن أبي طالب را و خانه

 .1119كرد و رد كردمذهب باطل را اختيار كرد، بعد از آن چهل هزار دينار براى پدرم فرستاد، پدرم از او قبول ن

اى به خدمت حضرت امام زين العابدين عليه ايضاً به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه مختار نامه
اى چند از عراق به خدمت آن جناب فرستاد، چون رسولان او به در خانه او رسيدند، رخصت طلبيدند السّلام نوشت و با هديه

خوانم، پس آن كنم و نامه ايشان را نمىد، حضرت فرستاد كه: دور شويد كه من هديه دروغگويان را قبول نمىكه داخل شون
اى است بسوى مهدى محمّد بن على، و آن نامه را بردند رسولان عنوان نامه را محو كردند و به جاى او نوشتند كه: اين نامه

 .1111د، و نامه او را جواب نوشتها را قبول كربسوى محمّد بن حنفيّه، و او هديه

قطب راوندى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون حق تعالى خواهد كه انتقام بكشد براى 
ه دوستان كشد بكشد براى ايشان به بدترين خلق خود، چون خواهد كه انتقام كشد براى خود، انتقام مىدوستان خود، انتقام مى

 .1111ه تحقيق كه انتقام كشيد براى يحيى بن زكريّا به بخت النّصر كه بدترين خلق خدا بودخود، ب

ابن ادريس به سند موثّق از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون روز قيامت شود، حضرت رسالت صلّى اللّه 
لام بر صراط بگذرند، پس كسى از ميان جهنّم سه مرتبه عليه و آله و سلّم با امير المؤمنين و امام حسن و امام حسين عليه السّ

 ندا كند ايشان را كه: به فرياد من برس يا
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رسول اللَّه، آن جناب جواب نگويد؛ پس سه مرتبه ندا كند: يا امير المؤمنين به فرياد من برس، آن حضرت جواب نگويد؛ پس 
برس، آن جناب جواب نفرمايد؛ پس سه مرتبه ندا كند كه: يا حسين به فرياد من سه مرتبه فرياد كند كه: يا حسن به فرياد من 

برس كه من كشنده دشمنان توام، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به امام حسين عليه السّلام گويد كه: حجّت بر تو 
 ايد، او را از ميان جهنّم بيرون آورد.گرفت، تو به فرياد او برس، پس حضرت مانند عقابى كه بجهد و جانورى را برب
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 راوى گفت: اين كه خواهد بود فداى تو گردم؟ حضرت فرمود: مختار، راوى گفت:

شكافتند، هرآينه چيزى از محبّت چرا در جهنمّ او را عذاب خواهند كرد با آن كارها كه او كرد؟ حضرت فرمود: اگر دل او را مى
كنم كه اگر در ، به حقّ آن خداوندى كه محمّد را به راستى فرستاده است سوگند ياد مىشدأبو بكر و عمر در دل او ظاهر مى

 .1111دل جبرئيل و ميكائيل محبّت ايشان باشد، هرآينه حق تعالى ايشان را بر رو در آتش اندازد

هم فرستاد، و آن جناب اند كه مختار براى امام زين العابدين عليه السّلام صد هزار دردر بعضى از كتب معتبر روايت كرده
خواست كه آن را قبول كند، و ترسيد از مختار كه رد كند و از او متضرّر گردد، پس آن حضرت آن مال را در خانه ضبط نمى

كرد. چون مختار كشته شد، حقيقت حال را به عبد الملك نوشت كه: آن مال تعلّق به تو دارد و بر تو گوارا است، و آن جناب 
 .1118شودكرد كه وحى خدا بر او نازل مىبندند بر خدا و بر ما، مختار دعوى مىفرمود: دروغ مىكرد و مى مختار را لعنت

مؤلّف گويد كه: احاديث در باب مختار مختلف وارد شده است چنانچه دانستى و در ميان علماء اماميّه در باب او اختلافى 
 گويند كه:دانند و مىهست، جمعى او را خوب مى

نمود و اظهار عدم ين العابدين عليه السّلام به خروج كردن او راضى بود و به حسب ظاهر از ترس مخالفان تبراّ از او مىامام ز
فرمود، و مختار براى طلب خون حضرت امام حسين عليه السّلام خروج كرد و دعوى امامت و خلافت براى خود و رضا مى

 ن است كه غرض او رياست و پادشاهى بود، و اين امر را وسيله آن كردهكرد. و بعضى از علما را اعتقاد آديگرى نمى
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بود، و اوّلًا به حضرت امام زين العابدين عليه السّلام متوسّل شد، چون حضرت از جانب حق تعالى مأمور نبود به خروج و نيّت 
كرد و او را مهدى متوسّل شد و مردم را بسوى او دعوت مىدانست، اجابت او ننمود، پس او به محمّد بن حنفيّه فاسد او را مى

گويند كه: زنده است دانند و مىقرار داده بود، و مذهب كيسانيّه از او در ميان مردم پيدا شد، و محمّد بن حنفيهّ را امام آخر مى
اند و كسى از ايشان نمانده است، هو غايب شده، و در آخر الزّمان ظاهر خواهد شد. و الحمد للَّه كه اهل آن مذهب منقرض شد

يه گفتند براى آنكه امير المؤمنين علگويند كه از اصحاب مختارند، و مختار را كيسان مىو ايشان را به اين سبب كيسانى مى
كه  بود السّلام موافق روايات ايشان او را به كيّس خطاب كرد، يا به اعتبار آنكه سر كرده لشكر او و مدبّر امور او ابو عمره

 كيسان نام داشت.

شود آن است كه او در خروج خود، نيّت صحيحى نداشته است، و اكاذيب و اباطيل را و آنچه از جمع بين الاخبار ظاهر مى
كرده است، و ليكن چون كارهاى خير عظيم بر دست او جارى شده است، اميد نجات درباره او هست، وسيله ترويج امر خود مى

 اين قسم مردم نشدن شايد اولى و احوط باشد.و متعرّض احوال 

                                                           
 .889/ 22( بحار الأنوار 1)  1111
 .822/ 22( بحار الأنوار 1)  1118



 313ص:

 فصل بيست و دوّم معجزات و غرايبى كه نزد مرقد مطهّر و تربت آن حضرت ظاهر گرديده

شيخ طوسى روايت كرده است از يحيى بن عبد الحميد حمانى كه گفت: بيرون رفتم در ايّام ولايت موسى بن عيسى هاشمى در 
خود، پس أبو بكر بن عيّاش مرا ملاقات كرد بر الاغى سوار و گفت: بيا برويم به نزد اين مرد، و ندانستم كه مطلب كوفه از منزل 

كه  اىشمردم، از او نپرسيدم، و در ركاب او پياده روان شدم، چون رسيد به خانهاو كيست. چون او را بسيار جليل و عظيم مى
ملتفت شد به جانب من و گفت: اى پسر حمانى تو را براى اين زحمت فرمودم و همراه  معروف بود به خانه عبد اللَّه بن حازم،

 فرمائى؟ گفت: اين فاجر كافر موسى بنگويم، گفتم: ايّها الشّيخ كه را مىخود آوردم تا بشنوى كه با اين طاغى ملعون چه مى
 عيسى كه والى كوفه است.

د، آمدند، و او فرود نيامو متعارف چنين بود كه در ساحت بيرون مردم فرود مىپس از پى او رفتم تا به در خانه موسى رسيد، 
خواست كه داخل شود، حاجب نزديك آمد كه او را منع كند، چون او را شناخت مانع او نشد، و او بر الاغ خود سوار و يك 

ى پسر حمانى. چون حاجب خواست كه مانع پيراهن پوشيده و بندهاى پيراهن را گشوده داخل خانه شد، و مرا ندا كرد كه: بيا ا
شوى رفيق مرا؟! پس من نيز از عقب او روان شدم، و سوار رفت تا پيش ايوان، و شود، بر او صدا زد كه: اى ملعون مانع مى

فتاد، اموسى در صدر ايوان بر كرسى نشسته بود، و در جانب او ملازمان او مكمّل و مسلّح ايستاده بودند. چون نظر موسى بر او 
 او را مرحبا گفت و نزديك طلبيد و بر روى تخت خود نشانيد، من چون به پيش
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ايوان رسيدم، يساولان نگذاشتند كه نزديك روم، چون أبو بكر در محلّ خود قرار گرفت مرا صدا زد كه: پيش بيا، من نيز به 
؟ گفت: اىنزديك خود نشانيد، موسى گفت: به شفاعت اين مرد آمدهايوان بالا رفتم و پيراهنى و ازارى پوشيده بودم، پس مرا 

خواهى گواه بگيرى؟ و در آن ايّام آن ملعون فرستاده بود و حوالى ام كه بر تو گواه بگيرم، گفت: در چه چيز مىنه اين را آورده
: چون ت را بر طرف كند، أبو بكر گفتقبر شريف امام حسين عليه السّلام را شخم كرده بود و تخم پاشيده كه اثر قبر آن حضر

ديدم آنچه تو كردى با اين قبر، آمدم كه با تو سخن گويم، موسى گفت: كدام قبر؟ أبو بكر گفت: قبر حسين بن على پسر فاطمه 
 دختر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

كار ه بتركد، پس گفت: تو را با اين كارها چهچون موسى اين سخن را شنيد، چنان غضب بر او مستولى شد كه نزديك بود ك
است؟ گفت: بشنو تا تو را خبر دهم: بدان كه من در خواب ديدم كه بيرون رفتم بسوى قوم خود بنى غاضره، چون به پل كوفه 

دم، شاهى رسيرسيدم، ده خنزير رو به من آوردند، حق تعالى مرا به مردى از بنى اسد از شرّ ايشان نجات داد و گذشتم. چون به 
راه را گم كردم و در آنجا پيرزالى را ديدم به من گفت: اراده كجا دارى ايّها الشّيخ؟ گفتم: اراده غاضريّه دارم، گفت: در اين وادى 

شود، من چنين كردم و راه را يافتم، چون به نينوا رسيدم در آنجا مرد رسى راه از براى تو پيدا مىبرو چون به آخر وادى مى
را ديدم كه نشسته بود، پرسيدم كه: از مردم كجائى؟ گفت: از مردم اين قريه، گفتم: چند سال بر تو گذشته است؟ گفت: پيرى 

آيد كه در اين بيابان اين آب فرات را منع كردند از حسين بن على و اهل بيت حساب عمر خود را ندارم و ليكن به خاطرم مى



نكردند، گفتم: واى بر تو آن واقعه را به خاطر دارى؟ گفت: آرى به حقّ آن  و اصحاب او، و از وحشيان و حيوانات منع
بينم تو را و اصحاب تو را كه اعانت خداوندى كه آسمان را بلند كرده است كه من به ديده خود آن واقعه را ديدم، و اكنون مى

ى اگر در دنيا مسلمانى بوده باشد، گفتم: آن واقعه هاى مسلمانان را بايد كه مجروح كند از گريه و زاركنيد بر امرى كه ديدهمى
كدام است؟ گفت: آنچه حاكم شما كرد و شما بر او انكار نكرديد كه قبر فرزند رسول خدا را شخم كرد و آب بر آن بست و 

 زراعت كرد، گفتم: آن قبر
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گفت: من  اند، أبو بكراست، و اثر قبر را بر طرف كردهاى به تو نزديك كجاست؟ گفت: در همين موضع واقع است كه تو ايستاده
پيشتر آن قبر را نديده بودم هرگز، و در مدّت عمر خود به زيارت آن قبر نرفته بودم، پس در جواب گفتم به آن مرد پير كه: 

ت و دربانى بر آن در كسى هست كه آن قبر را به من نشان دهد؟ آن مرد پير با من آمد و مرا به نزد حايرى آورد كه درى داش
 ايستاده بود و جماعت بسيارى در بيرون در ايستاده بودند، گفتم به دربان:

توان شد، گفتم: چرا؟ گفت: اين وقت خواهم كه داخل شوم و زيارت كنم فرزند رسول خدا را، گفت: در اين وقت داخل نمىمى
يشان جبرئيل و ميكائيل با گروه بسيار از ملائكه به زيارت آن حضرت زيارت ابراهيم خليل اللَّه و محمدّ رسول اللَّه است، و با ا

 اند.آمده

أبو بكر گفت: من از آن خواب بيدار شدم و ترس عظيم و حزن و اندوه بسيار بر من مستولى شده بود، و چند روز بر آن خواب 
كه بروم بسوى قبيله بنى غاضره براى  گذشت، نزديك بود كه اين خواب را فراموش كنم، ناگاه روزى مرا ضرورتى عارض شد

قرضى كه از يكى از ايشان طلب داشتم، پس روانه شدم و از آن خواب هيچ در خاطر نداشتم، چون به پل كوفه رسيدم، ده نفر 
از دزدان به من بر خوردند، چون ايشان را ديدم، خواب به خاطر من آمد، دزدان گفتند: هر چه دارى بينداز و جان خود را 

ام، مرا از يرون بر، و با خود خرجى برداشته بودم، گفتم: واى بر شما من أبو بكر عيّاشم و براى طلب قرض خود بيرون آمدهب
دارم، پس مردى از ميان ايشان فرياد كرد كه: اين مولاى من است به حقّ راه منع مكنيد كه من ميهمان را بسيار دوست مى

 خداوند كعبه متعرضّ او مشويد.

كردم در تأويل اين خواب كه كى از رفيقان خود را همراه من كردند كه مرا به سر راه رسانيد، و من پيوسته تعجّب مىپس ي
رسيدم، آن مرد پير را به همان صورت كه در خواب ديده  -يعنى به كربلا -آمد، تا آنكه به نينواساعت به ساعت به ظهور مى

واب من به منزله وحى بوده است، پس آنچه در خواب از او سؤال كرده بودم مرا همان جواب بودم ديدم، گفتم: لا اله الّا اللَّه خ
 گفت كه در خواب ديدم، پس گفت: بيا من تو را به موضع آن قبر برم.

 پس مرا به موضعى برد و نشان داد كه اين قبر آن حضرت است، و اطراف آن را ديدم كه
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، و آنچه در خواب ديدم به غير حاير و دربان، پس از خدا بترس اى مرد كه من سوگند ياد كردم شخم و زراعت كرده بودند
اين خواب خود را هميشه نقل كنم، و زيارت آن حضرت و تعظيم او را هرگز ترك نكنم، زيرا كه موضعى كه خليل خدا و 

كه مردم رغبت نمايند در زيارت و تعظيم آن، به جبرئيل و ميكائيل و ملائكه مقرّبين قصد زيارت آن نمايند، سزاوار است 
درستى كه ابو حصين مرا خبر داده كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: هر كه مرا در خواب ببيند مرا ديده است، 

 تواند شد.و شيطان شبيه به من نمى

و ساكت شدم تا سخن احمقانه خود را تمام كنى، به خدا چون أبو بكر سخن را به اينجا رسانيد، آن ملعون گفت: من از جواب ت
من  اى كه برسوگند كه اگر بعد از اين بشنوم كه اين سخن را نقل كردى، هرآينه گردنت را بزنم و گردن اين مردى كه آورده

سخن  و در اين امرگواه بگيرى، أبو بكر گفت: خدا نخواهد گذاشت كه آسيبى به من و او برسانى، زيرا كه من براى خدا با ت
گوئى، و او را دشنام داد، أبو بكر گفت: ساكت شو خدا تو را ذليل كند و زبانت گويم، موسى گفت: تو جواب سخن من مىمى

بر  كشيدند و سر مارا قطع نمايد. پس آن ملعون در غضب شد و گفت: بگيريد او را، پس او را و مرا گرفتند، و پاهاى ما را مى
كرد: بكشيد اين دو ولد الزنّا را، و أبو بكر با آن حال كندند، موسى فرياد مىزدند و ريش ما را مىو ما را مىخورد سنگها مى

گفت: بس كن خدا زبانت را قطع كند و انتقام از تو بكشد، خداوندا تو را اراده كرديم و براى فرزند پيغمبر تو غضب كرديم مى
هاى من دريده است و خون از ان بردند. چون داخل زندان شديم، أبو بكر ديد كه جامهو بر تو توكّل كرديم، پس ما را به زند

بدن من جارى شده است، گفت: اى حمانى ما از براى خدا سخن حقّى ادا كرديم، و ثوابى برديم، و ثواب ما نزد خدا و رسول 
 ضايع نخواهد شد.

ن ما را نزد او بردند، در سرداب بزرگى نشسته بود، و بدنهاى پس اندك وقتى گذشت، پيك آن ملعون آمد و ما را طلبيد، چو
بردند، و هر ما مجروح شده بود، و تا رسيدن به او تعب بسيار كشيديم، و درازگوش گوش أبو بكر گم شده بود و او را پياده مى

 ام مرا ثواب ده.گفت: خداوندا اين تعب را در رضاى تو كشيدهنشست و مىاى مىآمد لحظهچند قدم راه كه مى
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شوى چون ما را نزد آن ملعون بردند، بر كرسى نشسته بود، چون نظرش به ما افتاد به أبو بكر گفت: اى احمق جاهل! متعرضّ مى
 كار است كه در ميان ما بنى هاشم در آئى، و ناسزاى بسيار به او گفت، أبوگردد، تو را چهامرى چند را كه موجب ضرر تو مى

 بكر گفت:

سخن تو را شنيدم و خدا تو را جزا خواهد داد، موسى گفت: بيرون رو خدا تو را قبيح گرداند، به خدا سوگند كه اگر بشنوم كه 
اى گردن تو را خواهم زد، پس به من خطاب كرد و دشنام بسيار داد و گفت: واى بر تو اگر آنچه اين سخن را به كسى نقل كرده

 هار كنى كه شيطان به خواب اين پير احمق آمده بوده است، پس گفت: بيرون رويد لعنت خدا بر شما باد.از اين مرد شنيدى اظ



 رفت و درازگوش گوش او را بردهاى يافتيم، و از خود نااميد شده بوديم، پس أبو بكر پياده مىچون بيرون آمديم، حيات تازه
 .1112نقل مكن مگر به اهل عقل و دين، و به عوام روايت مكنبودند، با من گفت: اين حديث را حفظ كن و ضبط كن، و 

 فرستاد گفتند، گفت: متوكّل مرا به كربلاايضاً به سند معتبر روايت كرده است از يكى از ملازمان متوكّل كه او را ابراهيم ديزج مى
ديزج را فرستادم كه قبر حسين را اى به قاضى نوشت كه: من كه قبر حضرت امام حسين عليه السّلام را تغيير دهم، و نامه

 ام يا نه، ديزج گفت:آورد آنچه او را به آن مأمور ساختهبشكافد، چون نامه مرا بخوانى مطّلع باش كه او به عمل مى

چون به كربلا رفتم و برگشتم قاضى از من پرسيد كه: چه كردى؟ گفتم: هر چند كندم چيزى نيافتم، گفت: چرا بسيار عميق 
اى نوشت به متوكّل كه: ديزج رفت و قبر را نبش كرد، پس امر كردم او را تم: بسيار كندم و چيزى نيافتم، پس نامهنكندى؟ گف

 كه آن زمين را شخم كرد و آب بر آن بست كه اثر قبر ظاهر نباشد.

مخصوص خود رفتم و گويد كه: من ديزج را در خلوت طلبيدم و حقيقت حال را از او پرسيدم، گفت: من با غلامان راوى مى
شك اى بر روى آن خوابيده، و بوئى از بوى مبيگانه را همراه نبردم، چون قبر را شكافتم، بوريائى تازه ديدم، و جسد تازه پاكيزه

 خوشبوتر از آن ساطع بود، دست بر او نگذاشتم و قبر را پر كردم، چون گاو بستم كه شخم
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گشت، و نتوانستم آن موضع را شخم كنم، پس غلامان خود را طلبيدم و سوگند رسيد بر مىبر مىكنم، هر چند گاو به نزديك ق
 .1112رسانمياد كردم كه اگر اين خبر را در جائى مذكور سازيد شما را به قتل مى

دن تب او شدم، و جميع باند كه گفت: هارون مقرى كه يكى از امراى متوكّل بود من كاايضاً از ابو عبد اللَّه باقطانى روايت كرده
. آمداو در نهايت سفيدى بود حتّى دستها و پاهاى او، و رويش در نهايت سياهى بود، و هميشه چرك بد بوئى از روى او مى

چون نزد او تقرّبى به هم رسانيدم، روزى از او پرسيدم كه: سبب سياهى روى تو چيست؟ مرا خبر نداد. چون به مرض موت 
از او سؤال كردم و ضامن شدم براى او به ديگرى نخواهم گفت. گفت: متوكّل مرا با ديزج فرستاد كه قبر حسين  افتاد، باز اين را

عليه السّلام را بشكافيم و آب بر آن بنديم، چون خواستيم متوجّه آن ناحيه شويم، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 
اى به عمل مياور. چون صبح شد، مرا ترغيب به د قبر حسين، و آنچه مأمور شدهرا در خواب ديدم كه گفت: با ديزج مرو به نز

رفتن كردند، شقاوت بر من غالب شد و رفتم و آنچه متوكّل امر كرد به عمل آوردم. چون شب شد، باز حضرت رسول صلّى 
كنند، و از من قبول نكردى، پس ايشان مىاللّه عليه و آله و سلمّ را در خواب ديدم فرمود كه: نگفتم مرو با ايشان و مكن آنچه 

طپانچه بر روى من زد و آب دهان بر روى من افكند، از آن شب تا حال روى من سياه مانده است، و اين چرك متعفّن از آن 
 .1112شوددفع مى
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د به چون بيمار شايضاً به سند معتبر از فضل بن محمّد بن عبد الحميد روايت كرده است كه من همسايه ابراهيم ديزج بودم، 
نمود، و طبيبى نزد او مرضى كه از آن مرض از دنيا رحلت كرد، به عيادت او رفتم، او را در حال بدى يافتم، و مدهوش مى

را؟  شود توگفت، گفتم به او: چه حال دارى و چه مىنشسته بود، ميان من و ديزج خلطه و انسى بود و اسرار خود را به من مى
توانم گفت، طبيب اشاره او را فهميد و اشاره كرد بسوى طبيب يعنى: او نشسته است و حال خود را نمىمرا جواب نگفت و 

 نمايم، بهدهم تو را و از خدا طلب آمرزش مىبرخاست. چون خانه خلوت شد، بار ديگر حال او را پرسيدم، گفت: خبر مى
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كربلا و اثر قبر امام حسين عليه السّلام را محو كنيم، و گاو بر آن زمين بنديم درستى كه متوكّل مرا مأمور ساخت كه برويم به 
و شخم كنيم. چون به كربلا رسيديم، شام شده بود، و فعله و كاركنان بسيار برده بوديم با بيلها و كلنگها، پس غلامان خود را 

 ين را شخم كنند.گفتم كه: عمله و كاركنان را به كار بداريد كه قبر را خراب كنند و زم

چون از تعب سفر خواب بر من مستولى شده بود، خود را بر زمين افكندم و به خواب رفتم، ناگاه غوغا و صداهاى بلند شنيدم 
تر شود شما را؟ گفتند: امرى رخ نموده از اين عجيبو غلامان آمدند و مرا بيدار كردند، من ترسان برخاستم و گفتم: چه مى

ون اندازند. چشوند ما را كه نزديك قبر رويم و تير به جانب ما مىاند و مانع مىدر ميان ما و قبر پيدا شده باشد، جماعتىنمى
 به نزديك ايشان رفتم، صدق گفتار ايشان بر من ظاهر شد، و اين در اولّ شب بود از شبهاى ميان ماه.

ر انداخت آن تير برگشت و صاحبش را كشت، پس مرا وحشت پس غلامان خود را امر كردم كه ايشان نيز تير بيندازند، هر كه تي
و جزع عظيم عارض شد، در همان ساعت تب و لرز مرا گرفت، بار كردم و از قبر دور شدم، و مخالفت امر متوكّل و كشته شدن 

 بر دست او را بر خود قرار دادم.

ت: من گشتى، ديشب متوكّل را به اعانت منتصر كشتند، گفترسيدى از شرّ متوكّل از او ايراوى گفت: من به او گفتم كه: آنچه مى
يابم كه اميد زندگانى به خود ندارم، راوى گفت: اين حكايت در اولّ روز بود، و شنيدم اين را، و ليكن در بدن خود حالتى مى

 .1112پيش از شام آن روز به جهنّم واصل شد

 متوكّل روزى از پدر لعينش شنيد كه حضرت فاطمه عليها السّلام را ايضاً از ابو مفضّل شيبانى روايت كرده است كه منتصر پسر
داد، اين قصّه را به يكى از علما نقل كرد و از او فتوى طلبيد براى قتل او، آن عالم گفت: كشتن بر او واجب شده است دشنام مى

ر ت: هرگاه كه من اطاعت خدا كنم دباشد، منتصر گفبه سبب اين گفتار، و ليكن كسى كه پدر خود را بكشد عمرش دراز نمى
 كشتن او و پروا ندارم از آنكه عمر من دراز نباشد، پس آن ملعون را
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 .1113كشت، و بعد از او هفت ماه زندگانى كرد

 تواند بود كه كوتاهى عمر او سبب سعادت او باشد، چون چنين كار خيرى كرده بود كه پيش از اين مدّتمؤلّف گويد كه: مى
 آلوده به غصب خلافت نباشد.

ند در نينوا شوايضاً به سند معتبر از قاسم بن احمد اسدى روايت كرده است كه گفت: خبر رسيد به متوكّل كه اهل عراق جمع مى
روند، پس كسى را از امراى خود مقرّر كرد و لشكر بسيار براى زيارت قبر حسين عليه السّلام و گروه بسيار به زيارت او مى

مراه او كرد كه بروند و قبر آن حضرت را هموار كنند و منع كنند مردم را از زيارت آن حضرت، پس آن مرد آمد به كربلا با ه
لشكر خود، و اين در سال دويست و سى و هفت از هجرت بود، چون او خواست كه مردم را منع كند از زيارت اهل قرى و 

شدند و گفتند كه: اگر متوكّل همه ما را به قتل رساند كه اولاد و بازماندگان  نواحى آن موضع شريف، پس مردم بر سر او جمع
كنيم كه اگر ما را ريزه ريزه كنند، ما ترك زيارت آن حضرت نخواهند كرد، و ما هر روز چندين معجزه از اين قبر مشاهده مى

 ترك زيارت نخواهيم كرد.

جواب نوشت كه: بگذار ايشان را و برگرد بسوى كوفه، و چنان اظهار كن كه چون اين خبر را به متوكّل لعين نوشت، متوكّل در 
براى مصلحت ديگر رفته بودم. و ديگر متعرّض اين امر نشد تا سال دويست و چهل و هفت از هجرت، و باز خبر به او رسيد 

ود، ششود، و بازارى مىضرت مىروند و جمعيّت عظيم بر سر قبر آن حكه اهل كوفه و اطراف و نواحى به زيارت آن حضرت مى
كنند، پس باز يكى از امراى لشكر خود را با لشكر گرانى فرستاد، و فرمود در ميان مردم ندا و مردم سود و معامله بسيار مى

رود، و فرمود اطراف قبر حسين را زراعت كنند، و هر كه را كنند كه: از عهد و امان ما بيرون است هر كه به زيارت حسين مى
ون رفتند، و آن ملعاش را غارت كنند، مردم از ترس كم به زيارت مىرود او را بكشند و خانهبيابند كه به زيارت آن حضرت مى

رسانيد، و اندك زمانى كه از اين حالت نمود، و ايشان را به قتل مىكرد و شيعيان را تجسّس مىسادات علوى را تفحّص مى
 .1119دگذشت كشته شد و به جهنّم واصل ش
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اند از عبد اللَّه طورى كه گفت: حج كردم در سال دويست و چهل و هفت، چون از حج برگشتم متوجّه عراق ايضاً روايت كرده
شدم و امير المؤمنين عليه السّلام را با نهايت بيم و ترس زيارت كردم به سبب آنكه متوكّل ملعون مردم را منع كرده بود از 

د بر انحضرت، پس متوجّه زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام شدم، چون به كربلا رسيدم ديدم كه آب انداختهزيارت آن 
كنند، به چشم خود ديدم كه گاوها را به نزديك قبر آن حضرت اند و زمين را شخم مىحوالى قبر آن حضرت، و گاوها بسته

رفتند، پس مرا زيارت ميسّر نشد، رفتند و رو به جانب راست و چپ مىزدند، رو به قبر نمىرسانيدند، و هر چند چوب مىمى
گفتم كه: اگر بنى اميّه آن حضرت را شهيد كردند، ايشان دعوى قرابت و از دور زيارت كردم و به بغداد برگشتم و با خود مى

ابى كشند. چون به بغداد رسيدم، اضطرمىاند انتقام از قبر او كنند، به تأسّف آنكه در وقت كشتن او حاضر نبودهخويشى او مى
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 اند، دانستم كه از اعجاز آن حضرتدر مردم ديدم، گفتم: چه واقع شده است؟ گفتند: خبر رسيد كه متوكّل را به قتل رسانيده
 .1181است، و خدا را شكر كردم كه اين روز را بدل آن گردانيد

جرير بن عبد الحميد بودم كه مردى از اهل عراق آمد، جرير از او  ايضاً از يحيى بن مغيره رازى روايت كرده است كه من نزد
پرسيد كه: چه خبر دارى؟ گفت: هارون فرستاد كه قبر حضرت امام حسين عليه السّلام را هموار كنند، و درخت سدرى كه 

فت: آسمان برداشت و گنزديك قبر آن حضرت بود و علامت آن قبر بود آن را قطع كنند، چون جرير اين خبر را شنيد دست به 
اللَّه اكبر، امروز فهميدم معنى حديث رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه آن حضرت سه مرتبه فرمود: خدا لعنت كند 
قطع كننده درخت سدر را، امروز معلوم شد كه غرض آن حضرت اين ملعون بوده است كه درخت سدر را قطع كرد براى آنكه 

 .1181رت آن حضرت منع كندمردم را از زيا

ايضاً به سند معتبر روايت كرده است از جعفر بن محمّد بن الفرج كه گفت: خبر داد مرا عمّ من عمر بن فرج كه متوكّل مرا فرستاد 
براى آنكه قبر امام را خراب كنم، چون به كربلا رسيدم و گاوها را بستم كه قبر آن حضرت را شخم كنم، هر چند نزديك قبر 

 رتآن حض
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رفتند، تا آنكه من عصا را به دست خود گرفتم و آن قدر بر گاوها زدم كه ريزه ريزه شدند ايستادند و پيش نمىرسيدند مىمى
 .1181كردو گام برنداشتند، و عمّ من با نهايت عداوتى كه با اهل بيت داشت اين حكايت را نقل مى

عبّاسى مالهاى خزانه امام حسين عليه السّلام را گرفت و گفت: قبر احتياج به ابن شهر آشوب روايت كرده است كه مسترشد 
 .1188خزانه ندارد، و به لشكر خود قسمت كرد، چون از كربلا بيرون رفت، او و پسرش هر دو كشته شدند

ى به خوره و پيسايضاً از اعمش روايت كرده است كه مردى نزديك قبر آن حضرت حدثى كرد، او و اهل بيت او ديوانه شدند و 
 مبتلا گرديدند، تا امروز اولاد ايشان به پيسى مبتلايند.

اند كه چون متوكّل لعين امر كرد كه آب بر قبر آن حضرت ببندند و قبر را شخم كنند، زيد و بهلول مجنون ايضاً روايت كرده
زيد چون آن معجزه را مشاهده كرد، اين آيه رفتند به صحراى كربلا و ديدند كه قبر ميان زمين و آسمان در هوا ايستاده است، 

 .1182ونَيُرِيدوُنَ أَنْ يطُْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُ را خواند:
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صى ديدند، چون شخند قبر را به حال خود مىگشتو مؤيّد اين مقال آن است كه هفده مرتبه جاى قبر را شخم كردند، چون بر مى
 .1182كه موكّل به اين كار شده بود اين معجزه را مشاهده كرد، مؤمن و شيعه شد، و به اين سبب متوكّل او را به قتل رسانيد

زد او ن اى داشتم شبها بهو در بعضى از كتب معتبره از اعمش روايت كرده است كه گفت: من در كوفه نازل شده بودم و همسايه
گوئى در زيارت امام حسين عليه السّلام؟ اى به نزد او رفتم، گفتم: چه مىداشتم، پس شب جمعهرفتم و با او صحبت مىمى

گفت: بدعت است و هر بدعتى ضلالت است، و هر ضلالتى بازگشت او بسوى آتش است، پس من در نهايت خشم از پيش او 
 روم به نزد او وار دادم كه سحر مىبرخاستم و به خانه برگشتم و با خود قر
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كنم، اگر بر اين معانده اصرار ننمود، خوب، و الّا او را به قتل بعضى از فضايل و ثواب زيارت حضرت را براى او ذكر مى
 رسانم.مى

او در اوّل شب به قصد چون وقت سحر شد رفتم به در خانه او، در كوبيدم و او را صدا زدم، زوجه او جواب گفت، و گفت: 
 زيارت امام حسين عليه السّلام به كربلا رفت، اعمش گفت:

كند گريد و دعا مىمن از عقب او روانه شدم، چون به مرقد منوّر آن حضرت رسيدم ديدم كه آن مرد پير در سجده است و مى
گفتى كه زيارت آن حضرت تو ديروز مىنمايد، چون سر از سجده برداشت گفتم كه: و از حق تعالى طلب توبه و آمرزش مى

اى. گفت: اى اعمش مرا ملامت مكن كه من پيشتر اعتقاد به امامت ايشان نداشتم، و بدعت است، و امروز خود به زيارت آمده
مت ظدر اين شب خواب غريبى ديدم، مرد جليل القدرى را در خواب ديدم ميانه بالا نه بسيار بلند و نه بسيار كوتاه، در غايت ع

رفت، اى مىو جلالت و مهابت و حسن و جمال و كمال، و گروهى عظيم بر دور او گرد آمده بودند، و در پيش روى او سواره
و آن سواره تاجى بر سر داشت كه چهار ركن داشت، و هر ركنى مكلّل به جواهرى چند بود كه مسافت سه روزه راه را روشن 

 :اند؟ مردى گفت: محمّد مصطفى است، گفتميست كه اين گروه بسيار به او احاطه كردهكرد، من پرسيدم كه: اين بزرگوار كمى

 رود كيست؟ گفت: آن علىّ مرتضى است.آن شهسوار كه در پيش روى او مى

اى از نور ديدم كه هودجى از نور بر آن ناقه بسته بودند، و دو زن با نهايت نور و جمال و عظمت و جلال در آن ناگاه ناقه
كرد، پرسيدم كه: اين زنان كيستند؟ گفت: فاطمه زهرا و خديجه دج نشسته بودند، و آن ناقه در ميان زمين و آسمان پرواز مىهو

كبرى، پس جوان ديگر سواره ديدم مانند ماه منير پرسيدم كه: اين جوان كيست؟ گفت: حسن مجتبى، پرسيدم كه: ايشان به كجا 
ها كربلا. پس نزديك هودج حضرت فاطمه عليها السّلام رفتم ديدم كه براتها و رقعه روند؟ گفت: به زيارت حسين شهيدمى

ريزد، پرسيدم كه: اين براتها چيست؟ گفت: اين براتها بيزارى از آتش جهنّم است نوشته از آسمان نزد هودج آن حضرت مى

                                                           
 .21/ 2( مناقب ابن شهر آشوب 2)  1182



ها را براى من بگير، گفت: تو از آن رقعه كنند در شب جمعه، من التماس كردم كه يكىبراى آنها كه زيارت امام حسين مى
 گوئى كه زيارت آن حضرت بدعت است، تا ازمى

 319ص:

اين سخن توبه نكنى و به زيارت آن حضرت نروى، از اين براتها چيزى به تو نخواهد رسيد. پس خايف و هولناك از خواب 
از گفته خود، اى اعمش به خدا سوگند كه تا روح از بدن من  بيدار شدم، و برخاستم و متوجّه به زيارت شدم و تائب گرديدم

 .1182مفارقت نكند از زيارت آن حضرت مفارقت نخواهم كرد

ايضاً به سند معتبر از دعبل خزاعى مداّح امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه چون قصيده تائيّه خود را به خدمت 
عظيمه از آن حضرت يافتم و برگشتم، به شهرى رسيدم و در آنجا شبى نشسته  حضرت امام رضا عليه السّلام خواندم و جوايز

كردم، ناگاه كسى در زد، گفتم: كيستى؟ گفت: يكى از برادران توام، اى در مدح اهل بيت انشاء مىبودم در منزل خود و قصيده
مستولى شد، چون داخل شد، در كنار  شناختم و از ديدن او خوفى عظيم بر منچون در را گشودم شخصى داخل شد او را نمى

خواهم حديثى براى تو نقل كنم كه ام، و مىخانه نشست و گفت: مترس من برادر توام از جن، و در شب ولادت تو متولّد شده
موجب سرور و مزيد بصيرت تو گردد. بدان اى دعبل كه من از دشمنان على بن أبي طالب عليه السّلام بودم، شبى با گروهى 

متمرّدان جن بيرون آمديم براى اضلال مردم، پس به گروهى رسيديم كه متوجّه زيارت امام حسين عليه السّلام بودند، چون از 
ذارند كه ما به گاند و نمىخواستيم كه آسيبى به ايشان برسانيم، ديديم كه ملائكه بسيار از آسمان و زمين به ايشان احاطه كرده

كنند، پس بر من بزرگوارى اهل بيت معلوم شد و تائب شدم و با نوران زمين را از ايشان دفع مىنزديك ايشان برويم، و شرّ جا
ايشان متوجّه زيارت آن حضرت شدم، و همراه ايشان به حج رفتم و زيارت رسول خدا كردم، پس در آنجا به مرد منوّرى 

پرسيدند، گفتم كه: اين مرد كيست؟ گفتند: اين مىرسيدم كه جماعت بسيار بر دور او جمع شده و مسائل دين خود را از او 
 فرزند رسول خداست امام جعفر صادق عليه السّلام.

پس نزديك او رفتم و سلام كردم، جواب سلام من گفت و فرمود كه: خوش آمدى اى اهل عراق، آيا به خاطر دارى آن شبى 
عالى بر تو ظاهر شد و توبه كردى و خدا گناه تو را آمرزيد؟ را كه در كربلا متعرضّ دوستان ما شدى، و كرامت ايشان نزد حق ت

 گفتم: حمد

 311ص:

كنم خداوندى را كه منّت گذاشت بر من به معرفت شما، و روشن گردانيد دل مرا به نور هدايت شما، پس حديثى به من مى
 روايت كن كه به آن مشرّف گردم و به اهل خود برگردم.
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درم محمدّ بن على باقر عليه السّلام از پدر خود على بن الحسين عليه السلّام از پدر خود حسين عليه فرمود: خبر داد مرا پ
السّلام از پدر خود على بن أبي طالب عليه السّلام كه حضرت رسول گفت: يا على بهشت حرام است بر پيغمبران تا من داخل 

اى پيغمبران تا امّت من داخل شوند، و بر امّت من تا اقرار كنند به شوم، و بر اوصياى پيغمبران تا تو داخل شوى، و بر امّته
كنم به خداوندى كه مرا به راستى فرستاده است كه داخل بهشت ولايت تو و اعتقاد كنند به امامت تو، يا على سوگند ياد مى

دعبل كه  بگير اين حديث را اى شود احدى مگر آنكه با تو نسبتى يا سببى يا وسيله درست نكند، پس آن جنىّ گفت كه:نمى
 .1182هرگز مثل اين حديث را از مثل من كسى نخواهى شنيد، اين را گفت و ناپيدا شد و ديگر او را نديدم

ايضاً روايت كرده است كه چون متوكّل لعين يكى از ملازمان خود را با جماعتى فرستاد كه قبر امام حسين عليه السّلام را محو 
آب بر آن بندد، و هر كه به زيارت آن حضرت رود به قتل رساند، اين خبر به زيد مجنون رسيد كه شيعه  كند و از نهر علقمه

كرد، كه هر سخن حقىّ كه خواهد بگويد و كسى متعرّض او نگردد، از استماع اين بود و براى مصلحت وقت اظهار ديوانگى مى
ا متوجّه زيارت آن حضرت شد با ديده گريان و دل بريان. چون سخن بسيار محزون گرديد، و در آن وقت در مصر بود، از آنج

به كوفه رسيد، بهلول دانا را در آنجا ديد، و او نيز در كمال عقل و دانائى بود، و براى اختيار دين حق، از شرّ مخالفان در پناه 
 ديوانگى گريخته بود.

اى؟ گفت: ارواح را با يكديگر شناسى و هرگز مرا نديدهچون زيد بهلول را ديد سلام كرد، بهلول گفت: تو مرا از كجا مى
: راست شناسند، بهلول گفتاند، در اين عالم يكديگر را به آن آشنائى مىربطهاست، و آنها در عالم ارواح با يكديگر مربوط بوده

؟ زيد گفت: اىموضع رسيده اى تا به اينتوشه و مركوبى تعب كشيدهاى و بىگفتى بگو كه براى چه از بلاد خود بيرون آمده
 حيا با قبر سيّد شهدا اين جور و جفا كردهشنيدم كه چون اين لعين بى

 311ص:

تاب شدم و قدم در بيابانها بر سنگ زدم، و با ديده گريان و سينه محزون به اينجا رسيدم، بهلول گفت: من نيز با تو در است بى
شويم و به زيارت آن حضرت برويم. پس دست يكديگر را گرفتند و متوجّه زيارت آن  اين حالت موافقم، بيا با يكديگر رفيق

اند، و به قدرت حق تعالى آب بر دور حاير حضرت شدند، چون به آن موضع شريف رسيدند ديدند كه آب بر آن موضع بسته
نمايد، چون اين حالت را مشاهده بلند شده است و يك قطره داخل حاير نشده است، و مرقد مطهّر آن حضرت در ميان آب مى
گردد، و نور خدا به رغم جاحدان كردند، يقين ايشان زياده شد و گفتند: هر كه نور خدا را خواهد فرو نشاند خائب و نااميد مى

 شود.روشنتر و ظاهرتر مى

آب بستن و كندن و شخم  پس آن مردى كه آن كار را به او فرموده بودند، مدتّها سعى كرده بود در محو قبر آن حضرت به
ت: از مصر، آئى؟ گفكردن، محو نتوانست كرد، نظرش بر زيد و بهلول افتاد، به نزد ايشان آمد و به زيد گفت: اى شيخ از كجا مى
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اى به اينجا و خليفه حكم كرده است هر كه به زيارت آن حضرت آيد او را به قتل رسانيم؟ زيد گفت: من گفت: براى چه آمده
 ام، و اين در دل من جا كرده است، و مرا به اين مكان كشيده است.ى اين آمدهنيز برا

كنم كه اين نور خدائى را پس آن مرد بر پاى زيد افتاد و پاهاى او را بوسيد و گفت: مدّتها است كه در اين مكان سعى مى
 بر اين قبر شريف، و آب بر دور قبر ايستاد بخشد، مكرّر آب بستمشود و سعى من ثمره نمىفرونشانم، و روز به روز زياده مى

و نزديك نرفت، هر چند گاو راندم، چون به نزديك مرقد منوّر رسيد ايستاد و پيش نرفت، اكنون به بركت تو هدايت يافتم و به 
 .گويم، خواهد مرا بكشد و خواهد ببخشدروم به نزد متوكّل و حقيقت حال را به او مىكنم، و مىدست تو توبه مى

چون آن مرد به نزد آن ملعون رفت و معجزات آن مرقد منوّر را ذكر كرد، آن ملعون به غضب آمد و فرمود او را گردن زدند، و 
ريسمانى در پاى او بستند و در بازارها كشيدند، پس حكم كرد كه او را بر دار بستند كه ديگر كسى فضيلت اهل بيت رسالت 

 را نقل نكند.

 را شنيد، به سرّ من رأى رفت و بدن او را برداشت و غسل و كفن كردزيد چون اين واقعه 

 311ص:

كرد، چون روز سوّم شد صداى گريه و نوحه و بر او نماز كرد، او را دفن كرد و سه روز بر سر قبر او ماند و تلاوت قرآن مى
يار بلند اند، و علمهاى بساند، و روها سياه كردهگريبانها دريدهبسيار شنيد، و زنان و مردان بسيار ديد كه مويها پريشان كردند، و 

 اند، و از كثرت مردان و زنان راهها پر شده است، زيد گمان كرد كه متوكّل مرده است، پرسيد:كرده

فن كردند د داشته است، پس او راجنازه كيست؟ گفتند: اين جنازه ريحانه است يكى از كنيزان متوكّل كه او را بسيار دوست مى
 و انواع رياحين و مشك و عنبر بسيار بر قبر او فشاندند و قبّه عالى بر قبر او بنا كردند.

چون زيد اين حالت را مشاهده كرد، خاك بر سر خود افشاند، و گريبان خود را پاره پاره كرد، و فرياد بر آورد كه: وا ويلاه وا 
كند، ه نمىكنند و كسى بر او گريكشند و زنانش را اسير مىو فرزندانش را مى شوداسفا، حسين در كربلا غريب و تشنه كشته مى

كنند كه قبرش را بر طرف كنند، و او جگرگوشه محمّد مصطفى است و نور ديده علىّ مرتضى است و سرور و بعد از آن سعى مى
 كنند.ا به اين اكرام و احترام دفن مىكنند و او رسينه فاطمه زهرا است، و براى كنيز سياهى اين قدر نوحه و گريه مى

پس شعرى چند در اين باب انشاء كرد و به يكى از حاجبان متوكّل داد كه به او برساند، چون متوكّل آن ابيات را خواند، در 
يست كخشم شد و او را طلبيد و تهديد و وعيد بسيار كرد، و زيد او را نصيحت بسيار كرد، پس متوكّل در خشم شد و گفت: 

ند كه دانى، به خدا سوگكنى؟ زيد گفت كه: تو فضيلت و شرف او را زياده از من مىابو تراب كه تو اين قدر مدح فرزندان او مى
دارد او را مگر منافقى، و از فضايل آن حضرت بسيار نقل كرد تا آنكه متوكّل كند مگر كافرى، و دشمن نمىانكار فضل او نمى

ندان بردند. چون شب شد، آن ملعون به خواب رفت، در خواب ديد كه شخصى آمد بر سر او و سرپائى بر امر كرد كه او را به ز
 كشم.او زد كه: برخيز و زيد را از حبس به در آور، اگر نه همين ساعت تو را مى



 آن است كهپس برخاست و زيد را طلبيد و خلعت داد و نوازش كرد و گفت: هر حاجتى كه خواهى بطلب، گفت: حاجت من 
حال رخصت دهى كه قبر امام مظلوم را عمارت كنم و متعرضّ زايران او نشوى، متوكّل گفت: رخصت دادم، پس زيد خوش

 بيرون آمد و در

 318ص:

 .1183كرد كه: هر كه خواهد به زيارت حسين برود كه او را امان استشهرها ندا مى

اند كه گفت: در آخر زمان بنى ز حسين دخترزاده ابو حمزه ثمالى روايت كردهابن قولويه و سيّد ابن طاووس به سند معتبر ا
ن اى خود را پنهامروان از ترس اهل شام مخفى به زيارت جناب امام حسين عليه السّلام رفتم، چون به كربلا رسيدم، در ناحيه

مد و گفت: در اين وقت به زيارت كردم تا نصف شب گذشت پس رفتم به جانب قبر، چون نزديك رسيدم، مردى بسوى من آ
 توانى رسيد، پس من ترسان برگشتم.آن حضرت نمى

 چون نزديك طلوع صبح شد، بار ديگر رفتم، باز همان مرد بيرون آمد و گفت:

توانم رسيد و من از كوفه به قصد زيارت آن تواني به زيارت آن حضرت رسيد، گفتم: خدا تو را عافيت دهد چرا نمىنمى
ترسم صبح طالع شود و اهل شام مرا در آنجا بيابند ام، پس حايل مشو ميان من و زيارت آن جناب، زيرا كه مىدهحضرت آم

 و بكشند، گفت:

اندكى صبر كن كه حضرت موسى بن عمران از حق تعالى رخصت زيارت حسين طلبيده است و رخصت يافته است، و با هفتاد 
رود، گفتم: تو كيستى خدا تو را عافيت دهد؟ تا صبح طلوع نشود به آسمان نمى هزار ملك به زيارت آن حضرت آمده است، و

ام كه موكّليم به حراست قبر حسين عليه السّلام و استغفار كردن براى زايران آن حضرت، چون اين را گفت: من از آن ملائكه
بر آن حضرت سلام كردم و قاتلان آن شنيدم، حال من متغيّر شد برگشتم و اولّ طلوع صبح بسوى ضريح مقدّس رفتم، و 

 .1189حضرت را لعنت كردم، و نماز صبح را ادا كردم و به سرعت تمام از ترس اهل شام برگشتم

شيخ طوسى به سند معتبر از موسى بن عبد العزيز روايت كرده است كه روزى يوحنّاى نصرانى طبيب در شارع خانه ابى احمد 
دهم به حقّ پيغمبر تو و دين تو مرا خبر دهى كه كيست آن مرد كه قبر او در ناحيه قصر مىمرا ملاقات كرد گفت: تو را سوگند 

 روند؟ آيا از اصحاب پيغمبر شماست؟ گفتم:ابن هبيره واقع است، و گروه بسيار از شما به زيارت او مى

تم: خبر : قصّه غريبى از او دارم، گفكنى، گفتنه از اصحاب نيست و ليكن دخترزاده پيغمبر ماست، به چه سبب تو اين سؤال مى
 ده مرا به آن. گفت: شاپور خادم رشيد مرا در شب

                                                           
 .881( منتخب طريحى 1)  1183
 .118و  111( كامل الزيارات/ 1)  1189



 312ص:

طلبيد، چون به نزد او رفتم مرا با خود برد به خانه موسى بن عيسى هاشمى كه از بنى عبّاس بود، پس او را بيمار ديدم كه 
نزد او گذاشته بود و احشاى اندرون او همه در آن طشت بود، و در  عقلش زايل شده بود، و بر بالشى تكيه كرده بود و طشتى

آن ايّام هارون او را از كوفه طلبيده بود، پس شاپور خادم مخصوص او را طلبيد و گفت: واى بر تو اين چه حالت است كه در 
ز اين صحيح و سالم نشسته بود و كنم، چرا اين بلا بر سر او آمده؟ خادم گفت: خبر دهم تو را: يك ساعت قبل ااو مشاهده مى

حال و خوش دماغ بود و هيچ آزارى نداشت، ناگاه نام حسين بن على عليه نديمان او بر دورش نشسته بودند، بسيار خوش
كه  اند، و هر وقتكنند حتّى آنكه تربت او را دوائى قرار دادهالسّلام نزد او مذكور شد، موسى گفت: رافضيان در حقّ او غلو مى

 خورند.شوند به عوض دوا خاك قبر او را مىيمار مىب

پس مردى از بنى هاشم در مجلس حاضر بود گفت: من علّت عظيمى به هم رسانيدم و هر معالجه كه كردم سود نبخشيد، تا 
وسى مآنكه كاتب من مرا گفت: خاك قبر حسين شفاى دردهاست از آن بردار و بخور تا شفا يابى، چنين كردم و شفا يافتم، 

ن اى از آن را براى من بياور، آگفت: آيا چيزى از آن تربت نزد تو مانده است؟ گفت: بلى قدرى مانده است، موسى گفت: قطعه
هاشمى فرستاد و قليلى از آن تربت را حاضر كرد، پس موسى آن را گرفت و از روى استهزا در دبر خود كرد، و تا اين عمل 

النّار، آتش در من افتاد، طشت بياوريد. چون طشت آورديم، اينها از او جدا شد و نديمان او كرد فرياد بر آورد كه: النّار 
 برخاستند و صحبت مجلس او به ماتم مبدلّ شد.

اى در كار اين مرد توانى كرد؟ من شمع را نزديك طلبيدم ديدم كه دل و نصرانى گفت: در آن وقت شاپور به من گفت: چاره
ر طشت افتاده است، و هرگز چنين چيزى مشاهده نكرده بودم، پس به شاپور گفتم كه: من هيچ جگر و سپرز و شش او د

گوئى و ليكن نزد او كرده است، شاپور گفت: راست مىتوانم كرد مگر عيسى بن مريم كه مرده را زنده مىاى در او نمىچاره
موسى بر همان حال مانده بود و به هوش نيامد تا به وقت باش تا عاقبت كار او معلوم شود. و من نزد او ماندم، شاپور رفت و 

 سحر كه به جهنّم واصل شد.

 رفت باديدم كه مكرّر به زيارت آن حضرت مىراوى گفت: من بعد از آن يوحنّا را مى

 312ص:

 .1121آنكه نصرانى بود، پس بعد از آن مسلمان شد، و در اسلام كامل گرديد

محمّد ازدى كه گفت: نماز كردم در مسجد مدينه، و در پهلوى من دو كس نشسته بودند، و يكى از ايضاً روايت كرده است از 
هاى سفيد پوشيده بود، پس يكى از آنها به ديگرى گفت كه: خاك قبر حسين شفاست از همه دردها، و من دردى در آنها جامه

روزى  بود،يد گرديدم، پس پيرزالى از مردم كوفه كه نزد ما مىاندرون داشتم، و هر دوا كه كردم نفعى نديدم تا آنكه از خود ناام
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خواهى تو را شود؟ گفتم: بلى، گفت: مىنزديك من آمد و مرا به آن حالت مشاهده كرد و گفت: مرض تو هر روز زياده مى
راى من دحى كرد و بمعالجه كنم كه بزودى به قدرت حق تعالى شفا يابى؟ گفتم: كسى باشد كه اين را نخواهد، پس آبى در ق

 ام.آورد، چون خوردم در ساعت شفا يافتم، و خود را چنان ديدم كه گويا هرگز آزارى نداشته

گفتند، گفتم: اى سلمه به چه چيز مرا دوا كردى؟ و تسبيحى در دست پس بعد از چند روز به ديدن آن زن رفتم و او را سلمه مى
اين تسبيح از چه چيز است؟ گفت: از طين قبر امام حسين عليه السّلام، گفتم: اى  داشت گفت: به يك دانه از اين تسبيح، گفتم:

رافضيّه مرا به خاك قبر حسين دوا كردى، و غضبناك از پيش او بيرون آمدم، و همان ساعت آن علّتى كه داشتم عود كرد بدتر 
 .1121ن گفت، برخاستند به نماز و ديگر ايشان را نديدمام، پس مؤذّن اذاكشم و از خود نااميد گرديدهاز اوّل، و تا حال آزار مى

 312ص:

 فصل بيست و سوّم در بيان عدد اولاد و ازواج آن حضرت

اند كه آن حضرت را شش فرزند بود: على اكبر امام زين العابدين، و كنيت آن حضرت ابو شيخ مفيد و ديگران روايت كرده
اند؛ و على اصغر كه در صحراى كربلا پادشاه عجم بود، و بعضى نام او را شهربانو گفته محمّد، و مادرش شاه زنان دختر يزدجرد

گويند، و مادر او ليلى دختر ابى مرّه ثقفيّه؛ و جعفر كه مادر او زنى از قبيله قضاعه بود، و شهيد شد، و مردم او را على اكبر مى
امن پدر خود به تير مخالفان شهيد شد؛ و سكينه مادر او رباب دختر در حيات پدر خود وفات يافت؛ و عبد اللَّه كه كودكى در د

و  1121امرئ القيس بود، و او مادر عبد اللَّه بن الحسين است؛ و فاطمه مادر او امّ اسحاق دختر طلحة بن عبد اللَّه تميمى بود
 حضرت باقى ماند.فرزندان آن حضرت از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام به هم رسيد كه بعد از آن 

اند و در عدد اولاد آن حضرت اختلاف بسيار است، و آنچه مذكور شد اظهر و ميان علماى اماميّه اشهر است، و بعضى توهّم كرده
كه آن بزرگوارى كه در كربلا شهيد شد از امام زين العابدين عليه السّلام بزرگتر بود، و آن خطا است، بلكه او در سنّ هيجده 

 كمتر بود، و حضرت امام زين العابدين عليه السّلام بيست و سه سال يا زياده داشت.سالگى يا 

حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه چون دختر يزدجرد را به نزد عمر آوردند، دختران مدينه همه براى 
 ديدن او بر بامها بر آمدند، چون او را به مسجد

 312ص:
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، از نور روى او مسجد روشن شد. چون عمر خواست كه روى او را ببيند، روى خود را پوشيد و گفت: اف باد بر در آوردند
دهد، و خواست كه اذيّتى به او برساند، حضرت امير روى هرمز كه فرزند او اسير تو شد، عمر گفت: اين گبر زاده مرا دشنام مى

 او چنين سلوك نمائى. رسد كه بافرمود: او بزرگ زاده است تو را نمى

و به روايت ديگر فرمود: حضرت رسول فرموده است كه: كريم هر قوم را گرامى داريد، و حضرت فرمود او را مخيّر گردان هر 
كه را خواهد از مسلمانان اختيار نمايد، و هر كه را اختيار نمايد به حساب غنيمت او اختيار كن، چون آن سيادتمند بسوى آن 

 د، دست خود را بر سر مبارك امام حسين عليه السّلام گذاشت.گروه نظر كر

پس حضرت امير از او پرسيد كه: چه نام دارى؟ گفت: جهانشاه، حضرت فرمود: بلكه بايد نام تو شهربانو باشد، پس با امام 
س بهترين اهل زمين باشد. پ حسين عليه السّلام گفت: اى ابو عبد اللَّه از اين دختر از براى تو فرزندى به هم خواهد رسيد كه

رگزيده گفتند، زيرا كه بحضرت على بن الحسين عليه السّلام از او به هم رسيد، و به اين سبب آن حضرت را ابن الخيرتين مى
 .1128شدخدا از ميان عرب بنى هاشم و برگزيده عجم فارس بود، و نسب شريف آن جناب به هر دو متّصل مى

 319ص:

ان ولادت و شهادت حضرت سيدّ السّاجدين و قبلة العارفين و قدوة الموحّدين امام چهارم على بن الحسين زين باب ششم در بي
 العابدين عليه السّلام است

 381ص:

 فصل اوّل در بيان ولادت و اسم و لقب و كنيت آن جناب است

سعادت آن جناب در پانزدهم ماه جمادى الاولّ از سال  اند كه ولادت باشيخ مفيد و شيخ طبرسى و سيدّ ابن طاووس ذكر كرده
، و شيخ طبرسى گفته است كه: 1122. و كلينى در سال سى و هشت هجرت ذكر كرده است1122سى و شش از هجرت واقع شد

نهم  اند كه: درولادت آن حضرت در روز جمعه، و به قولى در روز پنجشنبه پانزدهم ماه جمادى الثاّنى واقع شده، و بعضى گفته
، و شيخ شهيد گفته است كه: آن جناب 1122اندماه شعبان واقع شد از سال سى و هشت هجرت، و بعضى سى و هفت نيز گفته

 .1122در روز شنبه پنجم ماه شعبان متولّد شد
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و در كشف الغمّه از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه ولادت آن حضرت در سال سى و هشت هجرت واقع شد 
شهادت امير المؤمنين عليه السّلام، و با امير المؤمنين عليه السّلام دو سال ماند، و با امام حسن عليه السّلام ده سال، و  پيش از

بعد از امام حسن عليه السّلام با پدر بزرگوار خود ده سال، و ايّام امامت آن جناب سى و پنج سال بود؛ عمر شريف آن جناب 
مادر آن جناب موافق مشهور شهربانو دختر يزدجرد بن شهريار پادشاه عجم بود، و بعضى به  به پنجاه و هفت سال رسيد، و

 .1123اندجاى شهربانو شاه زنان نيز گفته

 ابن بابويه به سند معتبر از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه عبد اللَّه بن عامر چون

 381ص:

رد پادشاه عجم را گرفت و براى عثمان فرستاد، پس يكى را به جناب امام حسن عليه خراسان را فتح كرد، دو دختر از يزدج
السّلام و ديگرى را به امام حسين عليه السّلام داد، و آن را كه جناب امام حسين عليه السّلام گرفت امام زين العابدين عليه 

الهى واصل شد، و آن دختر ديگر در وقت ولادت فرزند  السّلام از او به هم رسيد، چون آن حضرت از او متولّد شد او به رحمت
 گفت، چوناولّ وفات يافت، پس يكى از كنيزان امام حسين عليه السّلام آن حضرت را تربيت كرد و حضرت او را مادر مى

ب شهرت و به اين سبامام حسين عليه السّلام شهيد شد امام زين العابدين عليه السّلام او را به يكى از شيعيان خود تزويج كرد، 
 .1129كرد كه حضرت امام زين العابدين عليه السّلام مادر خود را به مولاى خود تزويج نمود

مؤلّف گويد كه: اين حديث مخالفت دارد به آنچه گذشت در فصل اولاد امام حسين عليه السّلام كه شهربانو را در زمان عمر 
د، و آن روايت كه در آنجا مذكور شد اشهر و اقواست چنانچه قطب راوندى آوردند، و شايد يكى از راويان اشتباهى كرده باشن

به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه چون دختر يزدجرد بن شهريار آخر پادشاهان عجم را براى 
ند، و مسجد مدينه از شعاع روى او روشن عمر آوردند و داخل مدينه كردند، جميع دختران مدينه به تماشاى جمال او بيرون آمد

 كنى، عمرشد، چون عمر اراده كرد كه روى او را ببيند، مانع شد و گفت: سياه باد روز هرمز كه تو دست به فرزند او دراز مى
دى نفهمي دهد، و خواست كه او را آزار كند، حضرت امير عليه السّلام فرمود: تو سخنى را كهگفت: اين گبرزاده مرا دشنام مى

چگونه دانستى كه دشنام است؟ پس عمر امر كرد كه ندا كنند در ميان مردم كه او را بفروشند، حضرت فرمود: جايز نيست 
فروختن دختران پادشاهان هر چند كافر باشند، و ليكن بر او عرض كن كه يكى از مسلمانان را خود اختيار كند، و او را به او 

طاى بيت المال او حساب كنى، عمر قبول كرد و گفت: يكى از اهل مجلس را اختيار كن، آن تزويج كنى و مهر او را از ع
 سعادتمند آمد و دست بر دوش مبارك امام حسين عليه السّلام گذاشت.

 پس امير المؤمنين عليه السّلام از او پرسيد به زبان فارسى كه: چه نام دارى اى كنيزك؟ گفت:

 388ص:
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فرمود: بلكه شهربانويه تو را نام كردم، گفت: اين نام خواهر من است، حضرت به فارسى فرمود كه: راست  جهان شاه، حضرت
 گفتى، پس رو كرد به جانب امام حسين عليه السّلام گفت:

 داين با سعادت را نيكو محافظت نما، و احسان كن بسوى او كه فرزندى از تو به هم خواهد رسانيد كه بهترين اهل زمين باش
 بعد از تو، و اين مادر اوصياء و ذريّت طيّبه من است، پس امام زين العابدين عليه السّلام از او به هم رسيد.

اند كه پيش از آنكه لشكر مسلمانان بر سر ايشان بروند، شهربانو در خواب ديد كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه روايت كرده
ام حسين عليه السّلام و او را براى آن حضرت خواستگارى نمود و به او تزويج كرد، و آله و سلّم داخل خانه او شد با جناب ام

شهربانو گفت: چون صبح شد محبّت آن خورشيد فلك امامت در دل من جا كرد، و پيوسته در خيال آن جناب بودم، چون شب 
اسلام بر من عرض كرد، و من در خواب ديگر به خواب رفتم حضرت فاطمه عليها السّلام را در خواب ديدم كه نزد من آمد و 

 به دست آن حضرت مسلمان شدم، پس فرمود:

لشكر مسلمانان در اين زودى بر پدر تو غالب خواهند شد و تو را اسير خواهند كرد، و بزودى به فرزند من حسين خواهى 
كس به تعالى مرا حفظ كرد كه هيچ رسيد، و خدا نخواهد گذاشت كه كسى دست به تو رساند تا آنكه به فرزند من برسى. و حق

من دست نرسانيد تا آنكه مرا به مدينه آوردند، چون امام حسين عليه السّلام را ديدم دانستم كه همان است كه در خواب با 
يار اختحضرت رسول نزد من آمده بود، و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا به عقد او در آورده بود، به اين سبب او را 

 .1121كردم

شيخ مفيد روايت كرده است كه جناب امير المؤمنين عليه السّلام حريث بن جابر را والى كرد در يكى از بلاد مشرق، و او دو 
دختر يزدجرد را براى حضرت فرستاد، حضرت يكى را كه شاه زنان نام داشت به جناب امام حسين عليه السّلام داد، و امام 

السّلام از او به هم رسيد؛ و ديگرى را به محمّد بن ابى بكر داد، و قاسم جدّ مادرى حضرت صادق عليه زين العابدين عليه 
 .1121السّلام از او به هم رسيد، پس قاسم با امام زين العابدين عليه السّلام خاله زاده بودند

 اند. و القاباشهر در كنيت آن حضرت ابو محمّد است، و بعضى أبو الحسن نيز گفته
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مشهوره آن حضرت: زين العابدين، و سيّد العابدين، و زكى، و امين، و سجّاد، و ذو الثفنات است. و نقش نگين آن جناب به 
، و به 1128، و به روايت امام محمّد باقر عليه السلّام: العزّة اللَّه بود1121روايت حضرت صادق عليه السّلام: الحمد للَّه العلي بود

 .1122امام رضا عليه السّلام: خزي و شقي قاتل الحسين بن عليروايت حضرت 

ابن بابويه به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه پدرم على بن الحسين عليه السّلام هرگز ياد نكرد 
ه در آن سجده باشد مگر آنكه سجده اى از كتاب خدا كنعمتى از خدا را مگر آنكه سجده كرد براى شكر آن نعمت، و نخواند آيه

گردانيد البتهّ سجده اى را از او مىكرد از آن در بيم بود، يا مكر مكر كنندهكرد، و هرگاه حق تعالى از او بدى را دفع مىمى
ر آن ى شكيافت كه ميان دو كس اصلاح كند، براكرد، و هرگاه توفيق مىشد البتّه سجده مىكرد، و هرگاه از نماز فارغ مىمى

 .1122گفتندكرد، و اثر سجده در مواضع سجود آن حضرت بود، به اين سبب آن حضرت را سجّاد مىسجده مى

ايضاً از امام محمّد باقر عليه السلّام روايت كرده است كه: از بسيارى سجود در پيشانى نورانى پدرم، برآمدگيها به هم رسيد، و 
 .1122گفتنداين سبب آن حضرت را ذو الثفنات مى بريد، و بهدر سالى دو مرتبه آنها را مى

 -گفت: خبر داد مرا زين العابدينكرد مىايضاً روايت كرده است كه چون زهرى حديثى از على بن الحسين عليه السّلام نقل مى
راى آنكه بگوئى؟ گفت: ، سفيان بن عيينه از او پرسيد كه: چرا آن حضرت را زين العابدين مى-يعنى: زينت عبادت كنندگان

ام از سعيد بن المسيّب كه روايت كرد از ابن عبّاس كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ گفت: در روز قيامت شنيده
بينم كه فرزند من على بن الحسين بيايد و صفها را بشكافد تا به پيش منادى ندا كند كه: كجاست زين العابدين؟ پس گويا مى

 .1122عرش الهى برسد

 ه سندهاى معتبر ديگر اين مضمون را از حضرت صادق عليه السّلام روايت كردهو ب

 382ص:

 .1123است

، نمودو در كشف الغمّه روايت كرده است كه شبى آن حضرت در محراب عبادت ايستاده بود و با پروردگار خود مناجات مى
د مشغول گرداند، حضرت به او ملتفت نشد، پس آمد پس شيطان به صورت اژدهائى ظاهر شد كه آن حضرت را از عبادت خو
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و ابهام پاى آن حضرت را در دهان گرفت و گزيد، و باز متوجّه نگرديد و دانست كه او شيطان است، پس فرمود كه: دور شو 
ضرت بب آن حاى ملعون، و باز متوجّه عبادت خود شد، پس هاتفى سه مرتبه او را ندا كرد كه: توئى زين العابدين، و به اين س

 .1129ملقّب به اين لقب شد

خواهد كه امامى را بيافريند، ملكى را و به اسانيد معتبره از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه چون حق تعالى مى
د، و شوآشامد و نطفه امام از آن منعقد مىرساند كه او مىدارد و به پدر آن امام مىفرستد كه شربت آبى از زير عرش بر مىمى

شود، حق تعالى همان ملك شنود. چون متولدّ مىشنود، و بعد از چهل روز هر چه گويند مىچهل روز در شكم مادر سخن نمى
عُ وَ تَمَّتْ كلَِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكلَِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِي نويسد اين آيه رافرستد و در ميان دو ديده او مىرا مى
 .11211121العَْلِيمُ

رسد حق تعالى در شهرى نويسند، چون به منصب امامت مىو به روايت ديگر: بر شكم مادر اين آيه را بر بازوى راست او مى
 .1121كند كه هر كه در آن شهر كارى كند در آن نور مشاهده نمايدنورى از براى او مقرّر مى

 382ص:

 حضرت وارد شد تا هنگامى كه به عالم قدس ارتحال نمودفصل دوّم شدايد و احزانى كه بر آن 

اند كه جناب على بن الحسين عليه السّلام بر ابن قولويه و ابن شهر آشوب و ديگران از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده
به نزد  چون آبى گريست،كردند مىگريست، و هرگاه طعامى نزد او حاضر مى -به روايتى چهل سال -پدر بزرگوار بيست سال

كرد، پس يكى از غلامان آن جناب گفت: فداى تو شوم يا بن رسول گريست كه آن آب را مضاعف مىآوردند آن قدر مىاو مى
 ترسم كه تو خود را هلاك كنى و گناهكار شوى، حضرت فرمود:اللَّه مى

دانم كنم درد و اندوه خود را به خدا، و من مىيعنى: شكايت مى 1128لَّهِ ما لا تَعْلَمُونَإنَِّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أعَْلَمُ مِنَ ال
 دانيد، پس فرمود:از خدا آنچه شما نمى

 .1122گيردآورم كشته شدن فرزندان فاطمه را مگر آنكه گريه در گلوى من مىوقت به خاطر نمىهيچ
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خورند، و با لب تشنه او ا منع كردند از آبى كه وحشيان و درندگان مىبه روايت ديگر فرمود: چون نگريم و حال آنكه پدر مر
گريى كه نفس خود را خواهى كشت، حضرت فرمود: نفس را شهيد كردند. به روايت ديگر به آن جناب گفتند كه: آن قدر مى

 خود را در روز

 382ص:

 .1122گريمام و بر او مىاولّ كشته

رت هاى آن حضاند كه از بسيارى گريه آن حضرت، يكى از آزادكردهآشوب و ديگران روايت كرده ايضاً ابن قولويه و ابن شهر
گفت كه: آيا وقت آن نشده است كه گريه تو آخر شود؟ حضرت فرمود: واى بر تو حضرت يعقوب دوازده پسر داشت و يك 

و زنده دانست كه او اندوه پشت او خم شد با آنكه مىهاى او سفيد شد، و از وفور غم پسر او ناپيدا شد، و از بسيارى گريه ديده
است، و من ديدم پدر و برادران و عموها و هفده نفر از خويشان خود را كه در برابر من و بر دور من كشتند و سر بريدند، 

 .1122چگونه اندوه من به نهايت رسد

رد، گفتند: يا بن رسول اللَّه فرزندان عقيل را بيش از كاند كه آن جناب فرزندان عقيل را بسيار مهربانى مىايضاً روايت كرده
 .1122كنمآيد كشته شدن ايشان را در راه پدرم، و بر ايشان رقّت مىدارى؟ فرمود: به خاطرم مىفرزندان جعفر گرامى مى

ا عليه السّلام رابن شهر آشوب از زهرى روايت كرده است كه عبد الملك بن مروان فرستاد و حكم كرد كه امام زين العابدين 
غل و زنجير كنند و به شام برند، و جماعت بسيارى را بر آن حضرت موكّل كرده بود، من رفتم و سعى بسيار كردم و از ايشان 

ز مشاهده اند، ااند و غل در گردن آن جناب گذاشتهرخصت گرفتم كه آن حضرت را ببينم، ديدم كه آن جناب را به زنجيرها بسته
ر من برى كه اينها ببودى، حضرت فرمود كه: تو گمان مىبودم و تو سالم مىو گفتم: كاش من به جاى تو مىآن حال گريستم 

خواهم كه باشد و عذاب الهى به خاطر من بيايد، پس دست و توانم از خود رفع كردن و ليكن مىكند، اگر خواهم مىگرانى مى
توانم كرد، پس دست و پاهاى خود را باز در زنجيرها داخل واهم چنين مىپاهاى خود را از زنجير بيرون آورد و فرمود: اگر خ

حصّ اند و در مدينه تفكرد و فرمود: دو منزل بيشتر با ايشان نخواهم رفتن. بعد از چهار روز ديدم كه موكّلان آن جناب برگشته
 آن جناب

 383ص:

گفتند: كار اين مرد بسيار غريب است، ما در تمام شب بيدار بوديم و  كنند، من رفتم و حقيقت حال را از ايشان سؤال كردم،مى
 نموديم، چون صبح شد در محلّ او نظر كرديم به غير از غل و زنجير در محلّ او نديديم.حراست او مى
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نقل كردم، عبد زهرى گفت: من بعد از آن رفتم به نزد عبد الملك و از من سؤال كرد حال آن حضرت را، من اين واقعه را به او 
كار است؟ پس از آن جناب خوفى الملك گفت: در همان روزى كه پاسبانان او را نيافته بودند نزد من آمد و گفت: مرا با تو چه

خواهم بر من مستولى شد كه نتوانستم بدى به او اراده كنم، پس گفتم: اگر خواهى نزد من باش تا تو را گرامى دارم، گفت: نمى
و  اى در خاطر ندارد،اى، و ارادهديگر او را نديدم، من گفتم كه: على بن الحسين چنان نيست كه تو گمان كردهو بيرون رفت، 

 .1123پيوسته مشغول عبادت پروردگار خود است، عبد الملك گفت: نيكو شغلى است شغل او، خوشا حال او و خوشا شغل او

مسلم بن عقبه را فرستاد كه مدينه را غارت كند و اهل مدينه را به ايضاً روايت كرده است از سعيد بن المسيّب كه چون يزيد 
قتل رساند، آن ملاعين اسبهاى خود را بر ستونهاى مسجد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بستند، و آنها را بر دور 

داشت و ين عليه السّلام مرا بر مىمرقد آن جناب بازداشتند و سه روز مشغول غارت مدينه بودند، و هر روز امام زين العابد
فهميدم، و از اعجاز آن حضرت چنان خواند كه من نمىآمد به نزد قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و دعائى مىمى

 ديدند.ديديم و آنها ما را نمىشد كه ما آنها را مى

اد، ايستآمد و بر در خانه آن حضرت مىدر دست و هر روز مىاى هاى سبز پوشيده بود، حربهمردى بر اسب اشهبى سوار و جامه
افتاد و آنكه حربه به او برسد مىداد، بىكرد كه داخل خانه آن حضرت شود حربه را به جانب او حركت مىو هر كه اراده مى

هاى زنان خود را و جامهمرد. چون دست از غارت بازداشتند، امام زين العابدين عليه السّلام به خانه رفت و زيورهاى مى
هاى اطفال خود را جمع كرد و براى آن سوار بيرون آورد، او گفت: يا بن رسول اللَّه من ملكى از شيعيان تو ايشان و گوشواره

 و پدر توام، چون ايشان بر مدينه غالب شدند،

 389ص:

به آنچه كردم اميد رحمت از خدا و شفاعت از رسول من از حق تعالى رخصت طلبيدم كه به زمين آيم و شما را نصرت كنم، و 
 .1129خدا و شما اهل بيت دارم

كلينى به سند حسن از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه يزيد به بهانه حج به مدينه آمد كه از اهل مدينه بيعت 
 بگيرد، پس فرستاد مردى از قريش را طلبيد و گفت:

 ، اگر خواهم تو را بكشم و اگر خواهم به بندگى بگيرم، آن مرد گفت:اقرار كن به بندگى من

به خدا سوگند كه تو از من بهتر نيستى در حسب و نسب، و پدر تو از پدر من بهتر نبود نه در جاهليّت و نه در اسلام، و تو در 
آن مرد گفت:  كشم،خدا سوگند كه تو را مى دين از من بهتر نيستى، چرا براى تو اين اقرار بكنم، يزيد گفت: اگر اقرار نكنى به

كشتن تو مرا بدتر نخواهد بود از كشتن حسين بن على فرزند رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پس امر كرد كه او را به قتل 
مود، حضرت ررسانيدند و فرستاد حضرت على بن الحسين عليه السّلام را طلبيد، و همان تكليفى كه آن مرد را كرد حضرت را ف
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فرمود: اگر براى تو اقرار نكنم مرا خواهى كشت چنانچه آن مرد را كشتى؟ گفت: بلى، حضرت فرمود: اقرار كردم به آنچه سؤال 
 كردى، يزيد گفت:

 .1121خون خود را حفظ كردى و از شرف و بزرگوارى تو چيزى كم نشد

بود  تواندعليه السّلام مخالف تواريخ مشهوره است، و مىمترجم گويد: آمدن يزيد به مدينه بعد از شهادت حضرت امام حسين 
 كه مسلم بن عقبه كه از جانب آن لعين آمده بود چنين بيعت گرفته باشد، و بر راويان اشتباهى شده باشد.

و در بصائر الدّرجات به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود كه: پدرم حضرت 
گفت كه: چون وقت وفات پدرم حضرت امام زين العابدين عليه السّلام شد، فرمود: آب وضو ام محمّد باقر عليه السّلام مىام

خواهم، چون بيرون بردم و نزديك چراغ ملاحظه كردم، براى من بياور، چون آب آوردم فرمود كه: در اين آب ميته است نمى
و آب ديگر آوردم وضو ساختم و فرمود كه: اى فرزند! اين شبى است كه مرا وعده  اى در آن آب بود، آن را ريختمموش مرده
 اند، ناقه مرا در حظيره ضبط كن، و علفى براى او مهيّا كن.وفات داده

 321ص:

به پس حضرت صادق عليه السّلام فرمود كه: چون آن حضرت را دفن كردند، ناقه خود را رها كرد و از حظيره بيرون آمد، 
هايش دهكرد و آب از ديآنكه قبر را ديده باشد، و سينه خود را بر قبر آن حضرت گذاشت و فرياد و ناله مىنزديك قبر رفت بى

ريخت. چون اين خبر را به جناب امام محمّد باقر عليه السّلام دادند، نزد ناقه آمد و فرمود كه: ساكت شو و برگرد خدا بركت مى
كرد و برخاست و به جاى خود برگشت، و بعد از اندك زمانى برگشت به نزد قبر و ناله و اضطراب مى دهد براى تو، پس ناقه

ب تاب است، و چنين ناله و اضطراگريست، در اين مرتبه كه خبر آن را به حضرت گفتند فرمود كه: بگذاريد آن را كه بىمى
 .1121و دو حج كرده بود، و يك تازيانه بر او نزده بودكرد تا بعد از سه روز هلاك شد، و حضرت بر آن ناقه بيست مى

على بن ابراهيم به سند حسن از حضرت امام رضا عليه السّلام روايت كرده است كه على بن الحسين عليه السّلام در شب وفات 
رضَْ نَتَبوََّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجرُْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَ مدهوش شد، چون به هوش بازآمد گفت:

كنم خداوندى را كه راست گردانيد وعده ما را، و ميراث داد به ما زمين بهشت را كه در هر جا كه يعنى: حمد مى 1121العْامِلِينَ
 .1128خواهيم قرار نمائيم، پس نيكو اجرى است مزد عمل كنندگان براى خدا، اين را فرمود و به رياض بهشت ارتحال نمود
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كرده است همين را، و اضافه كرده است كه: سوره اذا وقعت و سوره انّا كلينى به سند حسن از امام رضا عليه السّلام روايت 
 .1122فتحنا تلاوت فرمود، و بعد از آن اين آيه را خواند و به عالم بقا ارتحال نمود

نيد اايضاً به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه چون پدرم را وقت وفات رسيد، مرا به سينه خود چسب
كنم به آنچه وصيّت نمود مرا پدرم در هنگام شهادت خود و فرمود: پدرش او را و فرمود: اى فرزند گرامى تو را وصيّت مى

 وصيت نموده بود به اين وصيّت در وقت وفات خود كه: زنهار ستم مكنيد بر كسى كه ياورى بر تو به غير از خدا

 321ص:

 .1122نداشته باشد

 .1122شود كه آن حضرت را به زهر شهيد كردندتبره بسيار كه بر وجه عموم وارد شده، ظاهر مىو از احاديث مع

، و بعضى هشام بن عبد الملك نيز 1122ابن بابويه و جمعى را اعتقاد آن است كه وليد بن عبد الملك آن حضرت را زهر داد
 .1123اندگفته

بن الحسين نظير  گوئى علىبه سعيد بن مسيّب گفتم: تو مىشيخ كشى به سند معتبر روايت كرده است از على بن زيد كه گفت 
خود در عصر خود نداشت، سعيد گفت: چنين بود و كسى قدر او را نشناخت، على بن زيد گفت: همين حجّت بر تو كافى است 

رفت، و مى لامرفتند به مكّه تا حضرت على بن الحسين عليه السّكه بر جنازه آن حضرت نماز نكردى، سعيد گفت: قاريان نمى
 رفتند.در خدمت او مى

رفتم، و هزار نفر از حاجيان در خدمت آن حضرت بودند، و در سقيا فرود آمديم، و در يكى از سالها من در خدمت او مى
حضرت فرود آمد و دو ركعت نماز گزارد، و بعد از نماز به سجده رفت و تسبيحى در سجود خود خواند، پس هر درخت و 

ى كه بر دور آن حضرت بود به تسبيح آن حضرت تسبيح گفتند، و صداى تسبيح از همه بلند شد و ترسيديم، سنگ و كلوخ
چون سر از سجود برداشت فرمود كه: اى سعيد آيا ترسيدى؟ گفتم: بلى يا بن رسول اللَّه، فرمود كه: حق تعالى چون جبرئيل را 

اين تسبيح را خواند جميع آسمانها و آنچه در آسمانها بودند با او در اين  خلق كرد، اين تسبيح را تعليم او نمود، و چون جبرئيل
 تسبيح موافقت كردند، و اسم اعظم حق تعالى در اين تسبيح هست.
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ى توانم نمازچون آن حضرت وفات يافت، نيكو كردار و بد كردار همه با جنازه آن حضرت بيرون رفتند، من گفتم: امروز مى
خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بكنم، و هيچ روز ديگر چنين نخواهد شد كه مسجد خالى باشد، چون به تنها در مسجد رسول 

 نماز ايستادم صداى تكبير از

 321ص:

آسمان شنيدم، و بعد از آن صداى تكبير اهل زمين را شنيدم تا آنكه هفت تكبير از اهل زمين شنيدم، و از شنيدن صداى تكبير 
افتادم و مدهوش شدم، چون به هوش بازآمدم مردم از نماز آن حضرت برگشته بودند، و نه نماز او را يافتم و نه نماز  به رو در

 .1129مسجد را، و مرا زيان كارى بزرگ واقع شد، و پيوسته بر اين حسرت هستم كه چرا بر آن حضرت نماز نكردم

، شيخ 1131در هيجدهم ماه محرّم سال نود و چهار هجرت واقع شداند: اند، بعضى گفتهو در روز وفات آن جناب خلاف كرده
اند، و كلينى اين مذهب را اختيار ، و بعضى سال نود و پنجم گفته1131طوسى در بيست و پنجم محرّم اين سال ذكر كرده است

نود و پنج از  ، ابن شهر آشوب گفته است كه: وفات آن حضرت در روز شنبه يازدهم يا دوازدهم محرّم از سال1131كرده است
 .1132، و كفعمى در بيست و دوّم ماه محرّم اين سال ذكر كرده است1138هجرت واقع شد

 .1132اندو در مدّت عمر آن حضرت نيز خلاف است، و اكثر پنجاه و هفت سال گفته

قت وفات و كلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت على بن الحسين عليه السّلام را در
پنجاه و هفت سال بوده، و وفات آن جناب در سال نود و پنج واقع شد، و بعد از امام حسين عليه السّلام سى و پنج سال 

 .1132زندگانى كرد

، و 1132در كشف الغمّه از آن جناب روايت كرده است كه عمر شريف امام زين العابدين عليه السّلام پنجاه و هشت سال بود
 اند.يز گفتهبعضى پنجاه و نه ن
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 328ص:

 فصل سوّم در بيان جورى كه در زمان آن حضرت بر شيعيان واقع شد

از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه سعيد بن جبير اعتقاد به امامت زين العابدين عليه السّلام داشت، و ثناى آن جناب 
ن سعيد را به نزد آن ملعون بردند، گفت: توئى شقى بن كسير؟ گفت، و به اين سبب حجّاج لعين او را شهيد كرد، چوبسيار مى

كر و گوئى در شأن أبو بدانست و او مرا سعيد بن جبير نام كرد، حجّاج گفت: چه مىسعيد گفت: مادر من نام مرا بهتر از تو مى
ببينم خواهم دانست كه در دانى ايشان را يا در جهنّم؟ سعيد گفت: اگر داخل بهشت شوم و اهل بهشت را عمر در بهشت مى

گوئى در حقّ بهشت است، و اگر داخل جهنّم شوم و اهل جهنّم را ببينم خواهم دانست كه در جهنّم است، حجّاج گفت: چه مى
 دارى؟ گفت: هر يك از ايشانتر مىاند، حجّاج گفت: كدام يك را دوستخلفاى ديگر؟ سعيد گفت: مرا بر ايشان وكيل نكرده

تراند؟ سعيد گفت: اين علم نزد كسى است كه تراند، حجّاج گفت: كدام يك نزد خالق تو پسنديدهمن پسنديدهكه نزد خالق 
س خواهم به تو دروغ بگويم، پخواهى به من راست بگوئى؟ سعيد گفت: نمىداند، حجّاج گفت: نمىآشكار و پنهان ايشان را مى

 .1133آن لعين امر كرد به قتل او

الفان نقل كرده است كه حجّاج بعد از شهادت سعيد زياده از چهل روز زنده نبود، و در ايّام مرض موت و يافعى از علماى مخ
 خواهند از من سعيد بن جبير؟گفت: چه مىآمد و مىشد و باز به هوش مىبيهوش مى

 322ص:

گفت: اى دشمن خدا به چه جهت مرا و مىديد كه دامن او را گرفته رفت، سعيد را مىو در روايت است كه هرگاه به خواب مى
 كشتى؟

ابن بابويه به سند معتبر از ابن بكير روايت كرده است كه حجّاج دو كس از شيعيان امير المؤمنين عليه السّلام را گرفت، و يكى 
فت: خدا بجويم، حجّاج گاز ايشان را طلبيد و گفت: بيزارى بجو از على بن أبي طالب، گفت: چه بد كرده است كه از او بيزارى 

 مرا بكشد اگر تو را نكشم، خود اختيار كن كه به چه نحو تو را بكشم، دستهاى تو را ببرم يا پاهاى تو را؟

تر است بر تو بكن، حجّاج كنى در قيامت تو را قصاص خواهم كرد، از براى خود اختيار كن هر چه آسانگفت: هر چه مى
م كه بشناسى آن كسى كه تو را خلق كرده است، بگو پروردگار تو در كجاست؟ گفت: پروردگار آورى، و گمان ندارگفت: تو زبان

من در كمين ستمكاران نشسته است و انتقام از ايشان خواهد كشيد، پس آن ملعون امر كرد كه دستها و پاهاى او را بريدند و بر 
ى؟ گفت: من بر رأى مصاحب خود كه او را به قتل گوئدار كشيدند. پس ديگرى را پيش آوردند، حجّاج گفت: تو چه مى

 .1139رسانيدى، پس امر كرد او را گردن زدند و بر دار كشيدند
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شيخ كشى به سند معتبر از امام على النّقى عليه السّلام روايت كرده است كه چون قنبر آزاد كرده امير المؤمنين عليه السّلام را 
كردى على بن أبي طالب را؟ گفت: آب وضوى آن حضرت را من تو چه خدمت مى نزد حجّاج لعين آوردند، از او پرسيد كه:

وا فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُ نمودگفت؟ قنبر گفت: اين آيه را تلاوت مىشد چه مىكردم، حجّاج گفت: چون از وضو فارغ مىحاضر مى
ا بِما أُوتُوا أَخَذنْاهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ* فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَ الْحَمْدُ ءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوبِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أبَْوابَ كُلِّ شَيْ

 يعنى: 1191لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ

ه به آنچه ب چون فراموش كردند آنچه را به ياد ايشان آورده بودند، گشوديم بر ايشان درهاى هر نعمت را، تا آنكه شاد شدند
ايشان عطا كرده شده بود، گرفتيم ايشان را به ناگاه پس ناگاه ايشان حيران و نااميد ماندند، پس بريده شد آخر و عقب و اصل 

 گروهى كه ستم كرده بودند، و حمد مخصوص خداوندى است كه پروردگار عالميان است.

 322ص:

دانست؟ قنبر گفت: بلى، حجّاج گفت: اگر بفرمايم كرد، و در پادشاهى ما مىپس حجّاج گفت: اين آيه را براى ما تأويل مى
گردنت را بزنند چه خواهى كرد؟ قنبر گفت: سعادت شهادت خواهم يافت، و تو شقاوت ابدى كسب خواهى كرد، پس آن ملعون 

 .1191امر كرد گردنش را زدند

خواهم يكى از اصحاب ابو تراب را بيابم و تقرّب جويم مىاند كه روزى حجّاج لعين گفت: شيخ مفيد و ديگران روايت كرده
بسوى خدا به كشتن او، اعوان آن ملعون گفتند: ما گمان نداريم كسى كه صحبت ابو تراب را زياده از قنبر مولاى او يافته باشد، 

 فت:پس فرستاد و او را طلبيد و گفت: توئى قنبر؟ گفت: بلى، گفت: توئى مولاى على بن أبي طالب؟ گ

 خدا مولاى من است، و امير المؤمنين على بن أبي طالب ولىّ نعمت من است، حجّاج گفت:

كشم، هر بيزار شو از دين او، قنبر گفت: دين ديگر از دين او مرا نشان ده تا از دين او بيزار شوم، حجّاج گفت: تو را البتّه مى
ر آن را به تو گذاشتم، حجّاج گفت: چرا؟ قنبر گفت: به هر نحو كه خواهى براى خود اختيار كن، قنبر گفت: اختياكشتنى كه مى

رت دانى اختيار كن، به درستى كه حضمرا بكشى تو را در قيامت به همان نحو خواهم كشت، هر كشتنى را كه براى خود بهتر مى
آن ملعون امر كرد او را به همان نحو امير المؤمنين عليه السّلام مرا خبر داده است كه مرا مانند گوسفند سر خواهند بريد، پس 

 .1191كشتند

 322ص:
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باب هفتم در بيان تاريخ ولادت و وفات و بعضى از حالات درّ درج امامت و خلافت و مهر سپهر عصمت و جلالت امام پنجم 
 ابى جعفر محمّد بن على باقر علوم الاوّلين و الآخرين صلوات اللَّه عليه و على آله الطاهرين

 329ص:

 فصل اوّل در بيان تاريخ ولادت و اسم و كنيت و لقب آن حضرت است

اند كه ولادت شريف آن حضرت در روز جمعه يا سه شنبه غرّه ماه مبارك شيخ طبرسى و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده
 .1192اه و هفت از هجرتاند در مدينه مشرفّه در سال پنج، و بعضى سوّم ماه صفر نيز گفته1198رجب واقع شد

و اسم شريف آن حضرت محمّد بود، و كنيت او ابو جعفر، و القاب آن حضرت: باقر و شاكر و هادى بود، و مشهورترين لقبهاى 
زيرا كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن حضرت را به اين لقب ملقّب گردانيده بود براى  1192آن حضرت باقر بود

لوم اوّلين و آخرين بود، و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به جابر انصارى گفت: در خواهى يافت آنكه شكافنده ع
 .1192شكافد براى مردم شكافتنىيكى از فرزندان مرا كه لقب او باقر است، و علم را مى

، به روايت 1193ت ديگر: العزّة للَّه جميعا، به رواي1192و نقش نگين آن حضرت به روايت حضرت صادق عليه السّلام: العزّة اللَّه بود
ظنّي باللَّه حسن، و بالنّبي المؤتمن، و بالوصي ذي المنن، و بالحسين و »روايت ديگر نقش نگين آن حضرت اين كلمات بود 

 ، و به روايت1199«الحسن

 321ص:

 .1811كردديگر: انگشتر جدّ خود امام حسين عليه السّلام را در دست مى

گفتند، و آن حضرت نجيب الطّرفين مه دختر حضرت امام حسن عليه السّلام بود كه او را امّ عبد اللَّه مىمادر آن حضرت فاط
اى كه علوى از او به هم رسيد آن حضرت رسيد، و اوّل علويهبود، نسب بزرگوارش به امام حسن و امام حسين عليهما السّلام مى

 بود.
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يه السّلام منقول است كه يكى از مادران ائمّه معصومين صلوات اللَّه عليهم به يكى و در احاديث معتبره از امام جعفر صادق عل
بيند كه شود مانند غش، پس مردى را در خواب مىشود، در تمام آن روز او را سستى و فتورى حاصل مىاز ايشان حامله مى

، شنودز جانب راست خود از كنار خانه صدائى مىشود ادهد به فرزند داناى بردبارى، چون از خواب بيدار مىاو را بشارت مى
گويد كه: حامله شدى به بهترين اهل زمين و بازگشت تو بسوى خير و سعادت است، و بشارت باد بيند و مىو گوينده را نمى

ار از داى بسيگذرد، پس صيابد تا آنكه نه ماه از حمل او مىتو را به فرزند بردبار دانا، پس ديگر در خود ثقل و گرانى نمى
بيند كند كه ديگرى آن نور را نمىشود، نورى در خانه خود مشاهده مىشنود، چون شب ولادت مىملائكه از خانه خود مى

ه رسد روى به جانب قبلآيد، چون به زمين مىشود، سرش به زير نمىمگر پدر آن امام، پس امام مربّع نشسته از مادر متولدّ مى
د، و آلوده شوگويد، و ختنه كرده و ناف بريده متولّد مىكند، و بعد از عطسه، حمد حق تعالى مىه عطسه مىگرداند و سه مرتبمى

باشد، و در تمام آن روز و شب از رو و دستهاى او نور زردى مانند باشد، و دندانهاى پيشش همه روئيده مىبه خون كثافت نمى
 .1811گرددطلا ساطع مى
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 بيان آنچه ميان آن حضرت و مخالفان ظاهر شد تا وقت شهادت فصل دوّم در

سيّد ابن طاووس روايت كرده است به سند معتبر از امام جعفر صادق عليه السّلام كه در سالى از سالها هشام بن عبد الملك به 
كنم خداوندى كه: حمد مى حج آمد، و در آن سال من در خدمت پدر به حج رفته بودم، پس در مكهّ روزى در مجمع مردم گفتم

را كه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به راستى و پيغمبرى فرستاده است، و ما را به آن حضرت گرامى گردانيده، پس مائيم 
هاى خدا در زمين، پس سعادتمند كسى است كه متابعت ما برگزيدگان خدا بر خلق، و پسنديدگان خدا از بندگان او، و خليفه

د، و شقى و بدبخت كسى است كه مخالفت ما نمايد و با ما دشمنى كند. پس برادر هشام اين خبر را به او رسانيد، و در مكّه كن
مصلحت در آن نديد كه متعرضّ ما گردد، چون آن ملعون به دمشق رسيد و ما بسوى مدينه معاودت كرديم، پيكى بسوى عامل 

او به دمشق فرستد، چون وارد دمشق شديم سه روز ما را بار نداد، و در روز چهارم ما مدينه فرستاد كه پدرم را و مرا به نزد 
 را به مجلس خود طلبيد.

چون داخل شديم، آن ملعون بر تخت پادشاهى خود نشسته بود و لشكر خود را مكمّل و مسلّح دو صف در برابر خود بازداشته 
انداختند، چون در ساحت خانه بزرگان قومش در حضور او به گرو تير مى بود، و آماج خانه در برابر خود ترتيب داده بود، و

رفتم، چون نزديك آن لعين رسيديم به پدرم گفت كه: با بزرگان قوم رفت و من از عقب او مىاو داخل شديم، پدرم در پيش مى
 ام و اكنون از من تيراندازىخود تير بينداز، پدرم گفت: من پير شده

 321ص:
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آيد، اگر مرا معاف دارى بهتر است، آن ملعون سوگند ياد كرد كه به حقّ آن خداوندى كه ما را به دين خود و پيغمبر خود مىن
 دارم.عزيز گردانيد كه تو را معاف نمى

ت و يكى د گرفپس به يكى از مشايخ بنى اميّه اشاره كرد كه: كمان و تير خود را به او ده تا بيندازد، پس پدرم كمان را از آن مر
تير از او گرفت و در زه كمان گذاشت و به قوّت امامت كشيد و بر ميان نشانه زد، پس تير ديگر گرفت و بر فاق تير اوّل زد كه 
آن را با پيكان به دونيم كرد و در ميان نشانه محكم شد، تا آنكه چند تير چنين پياپى افكند كه هر تير بر فاق تير سابق آمد و 

ر نهم شد، تا آنكه در تينشست و رنگ شومش متغيّر مىافكند، بر جگر هشام مىدونيم كرد، و هر تير كه آن حضرت مىاو را به 
 گفتى كه من بر آن قادرتاب شد و گفت: نيك انداختى اى ابو جعفر، و تو ماهرترين عرب و عجمى در تيراندازى چرا مىبى

رابر او كرد. و من و پدرم در بپدر من گرديد، و سر به زير افكند و تفكّر مى نيستم؟ پس از آن تكليف پشيمان شد و عازم قتل
شد، نظر بسوى ايستاده بوديم، چون ايستادن ما به طول انجاميد، پدرم در خشم شد، چون آن حضرت بسيار خشمناك مى

پدرم مشاهده نمود، از غضب  گرديد، چون هشام لعين آن حالت را دركرد و آثار غضب از جبين مبينش ظاهر مىآسمان مى
 آن حضرت ترسيد و او را بر بالاى تخت خود طلبيد، و من از عقب او رفتم.

چون نزديك او رسيديم، برخاست و پدر مرا در بر گرفت و در دست راست خود نشانيد، پس رو بسوى پدرم گردانيد و گفت: 
م ن ايشان چون توئى هست، مرا خبر ده كه تيراندازى را كه تعليپيوسته بايد كه قبيله قريش بر عرب و عجم فخر كنند كه در ميا

دانى كه در ميان اهل مدينه اين صنعت شايع است، و من در حداثت اى؟ پدرم فرمود كه: مىتو كرده است و در چه مدّت آموخته
و سوگند داديد امروز كمان به ام، چون شما مبالغه كرديد سن چند روزى مرتكب اين بودم، و از آن زمان تا حال ترك آن كرده

 دست گرفتم، هشام گفت:

دارى هرگز نديده بودم، آيا جعفر در اين امر مثل تو هست؟ حضرت فرمود كه: ما اهل بيت رسالت علم و كمال مثل اين كمان
 الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ و اتمام دين را كه حق تعالى در آيه

 328ص:

بريم، و هرگز زمين به ما عطا كرده است از يكديگر ميراث مى 1811تُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكمُُ الْإِسْلامَ ديِناً لَكُمْ ديِنَكُمْ وَ أتَْمَمْ
 باشد از يكى از ما كه در او كامل باشد آنچه ديگران قاصرند.خالى نمى

استش كج شد، و اينها علامت غضب چون اين سخن را از پدرم شنيد، بسيار در غضب شد و روى نحسش سرخ شد و ديده ر
آن لعين بود، و ساعتى سر به زير افكند و ساكت شد، پس سر برداشت و به پدرم گفت كه: آيا نسبت ما و شما كه همه فرزندان 
عبد منافيم يكى نيست؟ پدرم فرمود كه: چنين است و ليكن حق تعالى ما را مخصوص گردانيده است از مكنون سرّ خود و 

خود به آنچه ديگرى را به آن مخصوص نگردانيده است، هشام گفت: آيا چنين نيست كه حق تعالى محمّد را از حاصل علم 
شجره عبد مناف بسوى كافّه خلق مبعوث گردانيده است از سفيد و سياه و سرخ، پس از كجا اين ميراث مخصوص شما گرديده 
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هِ وَ لِلَّ گويد كهم بر جميع خلق مبعوث است و خدا در قرآن مىاست؟ و حال آنكه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّ
پس به چه سبب ميراث علم مخصوص شما شد و حال آنكه بعد از محمّد پيغمبرى مبعوث  1818مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ*

لا تُحَرِّكْ  ر خود وحى فرستاد كهنگرديد، و شما پيغمبران نيستيد؟ پدرم فرمود كه: از آنجا ما را مخصوص گردانيده كه به پيغمب
و امر كرد پيغمبر خود را كه مخصوص گرداند ما را به علم خود، و به اين سبب حضرت رسول صلّى  1812بِهِ لِسانكََ لِتَعْجَلَ بهِِ 

داشت، گردانيد به رازى چند كه از ساير صحابه مخفى مىاللّه عليه و آله و سلّم برادر خود على بن أبي طالب را مخصوص مى
دارنده، پس حضرت كند آنها را گوشهاى ضبطكننده و نگاهى: حفظ مىيعن 1812وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ  چون اين آيه نازل شد كه

رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه: يا على من از خدا سؤال كردم كه آنها را در گوش تو گرداند، و به اين سبب على 
تعليم من كرد كه از هر باب هزار باب گفت كه: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هزار باب از علم بن أبي طالب مى
 داريد، همچنين حضرتگوئيد و از ديگران پنهان مىشود، چنانچه شما راز خود را به مخصوصان خود مىديگر گشوده مى

 322ص:

 ن على بن أبيدانست، و همچنيگفت و ديگران را محرم آنها نمىرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رازهاى خود را به على مى
طالب كسى از اهل بيت خود را كه محرم اسرار بود به آن رازها مخصوص گردانيد، و به اين طريق آن علوم و اسرار به ما 

 ميراث رسيده است.

دانم و حال آنكه خدا در علم غيب خود كسى را شريك و مطّلع كرد كه من علم غيب مىهشام گفت كه: على دعوى اين مى
 كرد؟، پس كجا اين دعوى را مىنگردانيده است

پدرم گفت كه: حق تعالى بر حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كتابى فرستاد، در آن كتاب بيان كرد آنچه بوده و خواهد 
وَ كلَُّ  و موعظة للمتَّقين و باز فرموده است كه 1812ءٍ وَ نَزَّلْنا عَلَيكَْ الْكِتابَ تِبْياناً لِكلُِّ شيَْ  بود تا روز قيامت چنانچه فرموده است

پس حق تعالى وحى فرستاده بسوى  1813ءٍ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ و فرموده است كه: 1812ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍشَيْ
 ند، و حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه وپيغمبر خود كه هر غيب و سرّ كه بسوى او فرستاده البتّه على را بر آنها مطّلع گردا

آله و سلّم امر كرد على را كه بعد از او قرآن را جمع كند، و متوجّه غسل و تكفين و حنوط او شود و ديگران را حاضر نكند، 
و به اصحاب خود گفت: حرام است بر اصحاب و اهل من كه نظر كند بسوى عورت من مگر برادر من على كه او از من است 

هاى و من از اويم، و از اوست مال من و بر او لازم است آنچه بر من لازم است، و اوست ادا كننده قرض من و وفا كننده به وعده
من، پس به اصحاب خود گفت: على بن أبي طالب بعد از من قتال خواهد كرد با منافقان بر تأويل قرآن چنانچه من قتال كردم 
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بود نزد احدى از صحابه جميع تأويل قرآن مگر نزد على، و به اين سبب حضرت فرمود: داناترين با كافران بر تنزيل قرآن، و ن
بود مىگفت: اگر على نمردم به علم قضا على بن أبي طالب است، يعنى: او بايد كه قاضى شما باشد، و عمر بن خطّاب مكرّر مى

 كنند.انكار مى داد، و ديگرانشد، عمر گواهى به علم آن حضرت مىعمر هلاك مى

پس هشام ساعتى طويل سر به زير افكند، پس سر برداشت و گفت: هر حاجت كه دارى از من طلب كن، پدرم گفت: اهل و 
 عيال من از بيرون آمدن من در وحشت و خوفند،
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رم دست در گردن او در استدعا دارم كه مرا رخصت مراجعت دهى، هشام گفت: رخصت دادم در همين روز روانه شو، پس پد
آورد و او را وداع كرد، من نيز او را وداع كردم و بيرون آمديم. چون به ميدان بيرون خانه او رسيديم، در منتهاى ميدان جماعت 

در اين كوه  اند، واند، پدرم پرسيد كه: ايشان كيستند؟ حاجب هشام گفت: قسّيسان و رهبانان نصارىكثيرى ديديم كه نشسته
كنند، و آيند و مسائل خود را از او سؤال مىدارند كه داناترين علماى ايشان است، و هر سال يك مرتبه به نزد او مى عالمى

 اند.امروز براى آن جمع شده

اى پوشيد كه او را نشناسند و با آن گروه نصارا به آن پدرم به نزد ايشان رفت و من نيز با او رفتم، پدرم سر خود را به جامه
بالا رفت، و چون نصارا نشستند پدرم نيز در ميان ايشان نشست، و آن ترسايان مسندها براى عالم خود انداختند، و او را  كوه

بيرون آوردند و بر روى مسند نشاندند، و او بسيار معمّر بود و از حواريان حضرت عيسى عليه السّلام بعضى را دريافته بود، و 
هاى خود را مانند اش افتاده بود، پس ابروهاى خود را به حرير زردى بر سر بست، و ديدههاز پيرى ابروهاى او بر روى ديد

هاى افعى به حركت در آورد و بسوى حاضران نظر كرد. چون خبر به هشام رسيد كه حضرت به دير نصارا رفت، از ديده
 بر دهد.گذرد او را خمخصوصان خود كسى را فرستاد كه آنچه ميان ايشان و آن جناب مى

 چون نظر آن عالم بر پدرم افتاد گفت: تو از مائى يا از امّت مرحومه؟ حضرت فرمود:

ام، پرسيد كه: از علماى ايشانى يا از جهّال ايشان؟ فرمود: از جهّال ايشان نيستم، پس بسيار مضطرب شد بلكه از امّت مرحومه
گفت: تو سؤال كن، نصرانى گفت: اى گروه نصارا غريب است كه كنى؟ پدرم و گفت: من از تو سؤال كنم يا تو از من سؤال مى

 اى چند از او بپرسم.گويد كه تو از من سؤال كن، سزاوار آن است كه مسألهمردى از امّت محمّد مى

 پس گفت: اى بنده خدا خبر ده مرا از ساعتى كه نه از شب است و نه از روز، پدرم گفت:

پس گفت: از كدام ساعتهاست؟ گفت: از ساعات بهشت است، و در اين ساعت بيماران ما به ما بين صبح است تا طلوع آفتاب، 
رود، و حق تعالى اين ساعت شود، و كسى را كه شب خواب نبرد در اين ساعت به خواب مىآيند، و دردها ساكن مىهوش مى

 دگان براى آخرت دليلرا در دنيا موجب رغبت رغبت كنندگان بسوى آخرت گردانيده، و از براى عمل كنن
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 كنند حجّتى گردانيده.واضح ساخته، و براى انكار كنندگان كه عمل براى آخرت نمى

 آشامند و بول و غايط ازخورند و مىكنيد كه اهل بهشت مىنصرانى گفت كه: راست گفتى، مرا خبر ده از آنچه شما دعوى مى
 يست؟شود، نظير آن در دنيا چايشان جدا نمى

شود، نصرانى گفت: مگر تو خورد و از او چيزى جدا نمىخورد آنچه مادر از آن مىحضرت فرمود: چنين در شكم مادر مى
 نگفتى كه از علماء ايشان نيستم؟! حضرت فرمود:

 من گفتم از جهّال ايشان نيستم.

ه كنند باز بشود، و هر چند از آن تناول مىهاى بهشت بر طرف نمىكنيد كه ميوهنصرانى گفت: مرا خبر ده از آنچه دعوى مى
حال خود است، آيا در دنيا نظيرى دارد؟ حضرت فرمود كه: نظير آن در دنيا چراغ است كه اگر صد هزار چراغ از آن بيفروزند، 

 شود و هميشه هست.نور آن كم نمى

ال كن، نصرانى گفت: مرا خبر ده از مردى اى از تو سؤال كنم كه جواب نتوانى گفت، حضرت فرمود: سؤنصرانى گفت: مسأله
كه با زن خود نزديكى كرد، و آن زن به دو پسر حامله شد، و هر دو در يك ساعت متولّد شدند و در يك ساعت مردند، و در 
وقت مردن يكى پنجاه سال از عمر او گذشته بود و ديگرى صد و پنجاه سال زندگانى كرده بود، حضرت فرمود كه: آن دو 

د عزير و عزيز بودند كه مادر ايشان در يك ساعت به ايشان حامله شد، و در يك ساعت متولّد شدند و سى سال با يكديگر فرزن
زندگانى كردند، پس حق تعالى عزير را ميرانيد، و بعد از صد سال او را زنده كرد، و بيست سال ديگر با برادر خود زندگانى 

 كرد، و هر دو در يك ساعت فوت شدند.

س آن نصرانى برخاست و گفت: از من داناترى را آورديد كه مرا رسوا كنيد، به خدا سوگند كه تا اين مرد در شام است ديگر پ
 من با شما سخن نخواهم گفت، هر چه خواهيد از او سؤال كنيد.

اين خبر به هشام  به روايت ديگر: چون شب شد، آن عالم به نزد آن حضرت آمد و معجزات مشاهده كرد و مسلمان شد، چون
رسيد و به او گفتند كه خبر مباحثه امام محمّد باقر عليه السّلام با نصرانى در شام منتشر شده، و بر اهل شام علم و كمال او 

 ظاهر گرديده، آن
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 اى براى پدرم فرستاد، و ما را بزودى روانه مدينه كرد.ملعون جايزه

رت اند، پس بزودى حضحبس فرستاد، به آن ملعون گفتند كه: اهل زندان همه مريد او گرديده به روايت ديگر: آن حضرت را به
را روانه مدينه كرد، و پيش از ما يك پيك مسرعى فرستاد كه در شهرها كه در سر راه است ندا كنند در ميان مردم كه: دو پسر 



به شام طلبيده بودم ميل كردند بسوى ترسايان، و دين ايشان  جادوگر ابو تراب محمّد بن على و جعفر بن محمّد كه من ايشان را
 را اختيار كردند، پس هر كه به ايشان چيزى بفروشد يا بر ايشان سلام كند يا با ايشان مصافحه كند خونش هدر است.

دشنام دادند و ناسزا  چون پيك به شهر مدين رسيد، بعد از او وارد آن شهر شديم، و اهل آن شهر درها بر روى ما بستند و ما را
 دادند.گشودند و آذوقه به ما نمىكردند، در نمىبه على بن أبي طالب گفتند، و هر چند ملازمان ما مبالغه مى

چون ما نزديك دروازه رسيديم، پدرم با ايشان به مدارا سخن گفت و فرمود كه: از خدا بترسيد، ما چنان نيستيم كه به شما 
ه: شما از نمائيد؟ آن بدبختان گفتند ككنيد، چرا از مبايعه ما امتناع مىاشيم شما با يهود و نصارا معامله مىاند، و اگر چنان بگفته

دهيد. هر چند پدرم ايشان را نصيحت كرد سودى نبخشيد و دهند و شما جزيه نمىيهود و نصارا بدتريد، زيرا كه آنها جزيه مى
و چهار پايان شما هلاك شويد. حضرت چون اصرار اشرار را مشاهده نمود، پياده گشائيم بر روى شما تا شما گفتند: در نمى

شد گفت: اى جعفر تو از جاى خود حركت مكن، و كوهى در آن نزديكى بود كه بر شهر مدين مشرف بود، آن جناب بر كوه بر 
ل ه شعيب فرستاده است و مشتمآمد و رو به جانب شهر كرد و انگشت بر گوشهاى خود گذاشت و آياتى كه حق تعالى در قصّ

فرمايد بر مبعوث گرديدن شعيب بر اهل مدين و معذّب گرديدن ايشان به نافرمانى او، بر ايشان خواند، تا آنجا كه حق تعالى مى
 پس فرمود: مائيم به خدا سوگند بقيه خدا در زمين. 1819بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مؤُمِْنِينَ كه

اى برانگيخت كه آن صدا را به گوش مرد و زن و صغير و كبير ايشان رسانيد، و ايشان را دهشت س حق تعالى باد سياه تيرهپ
 عظيم عارض شد، و بر بامها بر آمدند و به جانب
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كرد در ميان شهر كه: از حضرت نظر كردند. پس مرد پيرى از اهل مدين پدرم را بدان حالت مشاهده كرد، به صداى بلند ندا 
خدا بترسيد اى اهل مدين كه اين مرد در موضعى ايستاده كه در وقتى كه شعيب قوم خود را نفرين كرد، در اين موضع ايستاده 
بود، به خدا سوگند كه اگر در بر روى او نگشائيد، مثل آن عذاب بر شما نازل خواهد شد. پس ايشان ترسيدند و در را گشودند 

در منازل خود فرود آوردند و طعام دادند، و ما روز ديگر از آنجا بيرون رفتيم، پس والى مدين آن قصّه را به هشام و ما را 
 .1811نوشت، آن ملعون به او نوشت كه آن مرد پير را به قتل رساند

ت كه والى مدينه نوشبه روايت ديگر: آن مرد پير را طلبيد، و پيش از رسيدن به هشام به رحمت الهى واصل شد، پس هشام به 
 .1811پدرم را به زهر هلاك كند، و پيش از آنكه اين اراده به عمل آيد هشام به درك اسفل جحيم واصل شد

كلينى به سند صحيح از زراره روايت كرده است كه گفت: روزى از امام محمّد باقر عليه السّلام شنيدم كه فرمود: در خواب ديدم 
آمدند بسوى من، چون مردم بسيار جمع شدند بر دم، و مردم از هر طرف بر آن كوه بالا مىكه بر سر كوه بلندى ايستاده بو
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ريختند، تا آنكه اندك جماعتى بر آن كوه ماندند، و پنج مرتبه اطراف آن كوه، ناگاه كوه بلند شد و مردم از هر طرف فرو مى
و بعد از پنج شب از اين خواب به رحمت ربّ الارباب  چنين شد، و گويا آن جناب آن خواب را به وفات خود تعبير فرمودند،

 .1811واصل گرديد

اى قطب راوندى به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه زيد بن الحسن با پدرم مخاصمه
لى لام كه فرزند بزرگتر است اوگفت: فرزند امام حسن عليه السّداشت در اوقاف حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، مى

است از فرزند امام حسين عليه السّلام، پس روزى زيد عمّ مرا به خانه قاضى برد، در اثناى خصومت با عمّ من گفت كه: ساكت 
، فتام با تو سخن نخواهم گشو اى فرزند كنيز سندى، عمّم گفت: اف باد بر خصومتى كه نام مادران مذكور شود، و ديگر تا زنده

 و نزد پدرم آمد و گفت: اى برادر سوگند ياد كردم كه ديگر با زيد بن
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 شود.الحسن سخن نگويم، و اعتماد بر تو كردم، و اگر تو نيز متعرضّ او نشوى حقّ ما ضايع مى

هم كرد، پس به نزد قدر خواچون زيد شنيد كه پدرم متعرضّ جواب او خواهد شد، شاد گرديد كه من او را در نظر مردم بى
پدرم امام محمّد باقر عليه السّلام آمد و گفت: بيا برويم به خانه قاضى. چون حضرت از خانه بيرون آمد، او را نصيحت كرد كه: 

اى بر تو ظاهر كنم كه بدانى حق با من جهت مخاصمت مكن، اگر خواهى معجزهاز اين دعوى ناحق بگذر و با دوستان خدا بى
اى، اى كارد به قدرت خدا به سخن درآ و گواهى بده براى من، ناگاه كاردى در دست دارى و از من پنهان كرده است، بدان كه

كارد از دست او جدا شد و بر زمين افتاد و به زبان فصيح گفت: اى زيد توئى ستمكار و حضرت امام محمّد باقر احق و 
كنم، زيد از مشاهده اين حال مدهوش شد و افتاد. تو را هلاك مىسزاوارتر است از تو، اگر دست از مخاصمت او بر ندارى 

 پس پدرم دست او را گرفت و برخيزانيد و فرمود:

 كنى حق از من است؟ايم آيا قبول مىاگر به سخن آيد اين سنگى كه بر روى او ايستاده

كه نزديك بود شكافته شود، و از آن گفت: بلى، پس آن جناب سنگ كه زيد بر آن ايستاده بود به حركت در آمد به شدتّى 
ر اولى كنى و محمّد باقجانبى كه پدرم بر روى آن ايستاده بود حركت نكرد، آن سنگ به سخن آمد و گفت: اى زيد تو ستم مى

 رسانم. باز زيد مدهوش شد و بر زمين افتاد.است به حق از تو، پس دست از او بردار وگرنه تو را به قتل مى

ا گرفت و به حال خود برگردانيد و فرمود كه: اگر به سخن آيد اين درختى كه نزديك ماست و براى من گواهى پدرم دست او ر
دهد آيا باور خواهى كرد؟ گفت: بلى، پس پدرم درخت را طلبيد، و آن درخت به قدرت حق تعالى هر سخت و سست را به 

هاى خود را بر سر ايشان گسترانيد، و به قدرت خدا كه شاخهحركت در آورد، و زمين را شكافت و به نزديك ايشان آمد تا آن
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به سخن در آمد و گفت: تو ستمكارى و محمّد سزاوارتر است به حق از تو، دست از اين سخن بردار وگرنه تو را هلاك كنم، 
 پس زيد مدهوش شد و افتاد، و پدرم دست او را گرفت برخيزانيد، و درخت به جاى خود برگشت.

 گند ياد كرد كه ديگر منازعت و مخاصمت با پدرم نكند، و حضرتپس زيد سو
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برگشت، و زيد در همان روز متوجّه شام شد و به نزد عبد الملك بن مروان رفت، چون به مجلس او در آمد گفت: به نزد تو 
 ديده بود نقل كرد. گوئى كه حلال نيست تو را كه او را بگذارى، و آنچهام از پيش جادوگر و دروغآمده

پس عبد الملك نوشت به والى مدينه كه: امام محمّد باقر را مقيّد گردان و به نزد من فرست، و به زيد گفت كه: اگر قتل او را به 
تو فرمايم خواهى كرد؟ زيد گفت: بلى. چون آن نامه به والى مدينه رسيد، در جواب عبد الملك نوشت: اين جوابى كه به تو 

ه اى ك، نه از روى مخالفت و نافرمانى است و ليكن محض نصيحت و خير خواهى است، و آن مردى كه تو مرا امر كردهامنوشته
رسد، اهانت به او برسانم و او را بسوى تو بفرستم، مردى است كه در روى زمين كسى در عفّت نفس و زهادت و ورع به او نمى

شوند براى استماع صوت كند، وحشيان و مرغان نزد او حاضر مىلند مىچون در محراب عبادت صدا به تلاوت و قرائت ب
ين تركنندهنرمترين مردم، و سعىحزين او، و تلاوتش مانند تلاوت داود است در وقت خواندن زبور، و داناترين مردم، و دل دل

يذاى چنين كسى شوم، و بر عمر و دانم كه متعرضّ امردم است در تضرّع و زارى و عبادت، و براى دولت خليفه مناسب نمى
 دهد نعمت خود را بر مردم تا مردم تغيير ندهندترسم اگر آسيبى به او برساند، زيرا كه حق تعالى تغيير نمىدولت خليفه مى

 حالت خود را در شكر نعمت او.

ع مبادرت ننمود، و دانست كه چون نامه به عبد الملك رسيد، مضمون نامه را پسنديد و از والى خشنود شد كه به آن امر شني
خير خواهى او كرده است، چون نامه را بر زيد خواند، زيد گفت: زر داده است و والى را از خود راضى كرده است، عبد الملك 

رسد كه به آن سبب او را در معرض انتقام خود درآوريم، زيد گفت: بلى نزد اوست گفت: در اين باب تو را بهانه به خاطر مى
حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ساير اسلحه و زره و انگشتر و عصا و متروكات او، بفرست و آنها را از  شمشير

 او بطلب، اگر آنها را نفرستد تو را از براى كشتن او راهى هم خواهد رسيد، و نزد مردم معذور خواهى بود.

براى محمّد بن على بفرست و اسلحه و زره حضرت رسول صلّى اللّه پس عبد الملك به والى مدينه نوشت كه: هزار هزار درهم 
 عليه و آله و سلّم را از او بطلب، پس والى مدينه به خانه پدرم آمد و
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نامه عبد الملك را بر او خواند، پدرم گفت: چند روز مرا مهلت بده، والى گفت: چنين باشد، پس پدرم متاعى چند كه مشتمل 
خواست از شمشير و زره و عصا و انگشتر و غير آنها مهيّا كرد و براى والى فرستاد، والى آنها را آنها كه عبد الملك مىبود بر 

 براى عبد الملك فرستاد، و عبد الملك به ديدن آنها بسيار شاد شد و زيد را طلبيد و آنها را به او نمود.



يك از اينها از امتعه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيست. هيچچون زيد آنها را ديد گفت: تو را بازى داده است و 
پس عبد الملك به پدرم نوشت كه: مال ما را گرفتى و آنچه طلب كرده بوديم براى ما نفرستادى، پدرم در جواب او نوشت كه: 

د الملك تصديق آن حضرت كرد، و اهل آنچه من ديدم براى تو فرستادم، خواهى باور كن و خواهى باور مكن، پس به ظاهر عب
شام را طلبيد، و براى مفاخرت آن متاعها را به ايشان نمود و گفت: اينها متاعهاى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 

اهم خواند. و به حسب ظاهر زيد را گرفت و مقيّد و محبوس گردانيد و گفت: اگر نه آن بود كه نمىاست كه براى من فرستاده
اى نوشت به پدرم كه: پسر عمّت را آوردم، و نامهيك از شما فرزندان فاطمه مبتلا گردم، هرآينه تو را به قتل مىبه خون هيچ

 براى تو فرستادم كه تو او را تأديب نمائى و در خدمت تو باشد، و زينى از براى آن حضرت فرستاد كه بر آن سوار شود.

ند، حضرت به نور امامت دانست كه آنها همه مكر و حيله است، و آن ملعون زيد را فرستاده چون زيد را به خدمت حضرت آورد
اين  اى، واست كه آن حضرت را شهيد كند، پس آن امام مظلوم به زيد گفت: واى بر تو چه بسيار عظيم است آنچه اراده كرده

دانم اين زين را كارى، من مىدانم كه تو در چهنمى كنى كه منشود، و گمان مىچه امور شنيعه است كه بر دست تو جارى مى
 اند، و ليكن چنين مقدّر شده است كه شهادت من به اين نحو باشد.اند، و در آن چه چيز تعبيه كردهاز چوب كدام درخت تراشيده

و بدن مكرّمش ورم  پس آن زين را به امر خليفه ملعون بر اسب زدند و حضرت سوار شد، و در آن زهرى تعبيه كرده بودند،
هاى سفيد بود كرد و آثار موت در خود مشاهده نمود، پس فرمود كه كفنهاى آن جناب را حاضر كردند، و در ميان آن، جامه

 كه حضرت در آنها احرام بسته بود، فرمود كه: آنها را در ميان كفنهاى من قرار بدهيد؛ و سه روز در درد و
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 در روز سوّم به ساير شهدا و اهل بيت رسالت ملحق شد. الم و مشقّت بود، و

كنيم، شهادت آن بزرگوار به پس حضرت صادق عليه السّلام فرمود: آن زين نزد ما آويخته است، و هر وقت در آن نظر مى
 آوريم، و چنان آويخته خواهد بود تا طلب خون خود را از دشمنان خود بكنيم.خاطر مى

كرد تا آنكه به عذاب الهى واصل گفت و نماز نمىزيد را دردى عارض شد و مخبطّ گرديد و هذيان مىپس بعد از چند روز 
 .1818شد

كلينى به سند معتبر روايت كرده است كه روزى يكى از دندانهاى امام محمّد باقر عليه السّلام جدا شد، آن دندان را در دست 
 لام را گفت:گرفت و گفت: الحمد للَّه، پس حضرت صادق عليه السّ
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چون مرا دفن كنى، اين دندان را با من دفن كن. بعد از چند سال دندان ديگر آن حضرت جدا شد، باز در كف گذاشت و گفت: 
 .1812اى جعفر چون من از دنيا بروم اين دندان را با من دفن كن

عبى سّلام فرمود كه: پدر مرا بيمارى صاند كه حضرت صادق عليه الدر كافى و بصائر الدّرجات و ساير كتب معتبره روايت كرده
عارض شد كه اكثر مردم بر آن حضرت خائف شدند و اهل بيت آن حضرت گريان شدند، حضرت فرمود: من در اين مرض 

 .1812نخواهم رفت، زيرا كه دو كس نزد من آمدند و مرا چنين خبر دادند، پس از آن مرض صحّت يافت و سالم ماند

ادق عليه السّلام را طلبيد و گفت: جمعى از اهل مدينه را حاضر كن. چون ايشان را حاضر پس روزى حضرت امام جعفر ص
كردم فرمود: اى جعفر چون من به عالم بقا رحلت كنم، مرا غسل بده و كفن كن و در سه جامه كه يكى رداى حبره بود كه نماز 

ن هاى كفرمود عمامه بر سر من ببند، و عمامه را از جامهپوشيدند، و فكردند، و ديگرى پيراهنى بود كه خود مىجمعه در آن مى
توانند ساخت، و حساب مكن، و براى من زمين را شق كن به جاى لحد، زيرا كه من فربهم و در زمين مدينه براى من لحد نمى

 قبر مرا چهار انگشت از

 328ص:

 ت.زمين بلند كن، و آب بر قبر من بريز، و اهل مدينه را گواه گرف

آوردم و احتياج به گواه نبود، حضرت فرمود: اى فرمودى به عمل مىچون ايشان بيرون رفتند گفتم: اى پدر بزرگوار! آنچه مى
 .1812فرزند! اين گواه را گرفتم كه بدانند توئى وصىّ من، و در امامت با تو منازعه نكنند

كنم، و آن جناب فرمود: آن يابم و آزارى در تو مشاهده نمىتر مىگفتم: اى پدر بزرگوار! من امروز تو را از همه روز صحيح
 .1812نمائىيابم، در اين مرض نزد من آمدند و گفتند: به عالم بقا رحلت مىدو كه مرا در آن مرض خبر دادند كه صحّت مى

حمّد ندا كرد كه: اى م به روايت ديگر فرمود: اى فرزند گرامى مگر نشنيدى كه على بن الحسين عليه السّلام از پس ديوار مرا
 .1813كشيمبيا و زود باش كه ما انتظار تو مى

و در بصائر الدّرجات منقول است كه امام جعفر صادق عليه السّلام فرمود كه: در شب وفات پدر بزرگوار خود، نزد آن جناب 
ديدم، يا آنكه با پروردگار خود گفت كه من او را نمىرفتم كه با او سخن گويم، اشاره كرد كه دور شو، و با كسى رازى مى

 كنم وكرد، پس بعد از ساعتى به خدمت او رفتم فرمود كه: اى فرزند گرامى من در اين شب دار فانى را وداع مىمناجات مى
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نمايم، و در اين شب حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به عالم بقا رحلت نمود، و در اين به رياض قدس ارتحال مى
 .1819ت پدرم على بن الحسين عليه السّلام براى من شربتى آورد كه من آشاميدم، و مرا بشارت لقاى حق تعالى دادوق

قطب راوندى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون شب وفات پدر بزرگوارم شد و حال او 
گذاشتند دو مرتبه فرمود: بريزيد آب را، مردم گمان اب او مىمتغيّر شد، چون آب وضوى آن حضرت را هر شب نزديك رختخو

فرمايد، من رفتم و آب را ريختم، ديدم كه موشى در آن آب افتاده بود، و حضرت به نور كردند كه از بيهوشى تب اين سخن مى
 .1811امامت در آن حال دانسته بود

 322ص:

ه مردى چند ميل از مدينه دور بود در خواب ديد كه به او گفتند كه: كلينى به سند صحيح از آن حضرت روايت كرده است ك
دهند، آن مرد بيدار شد و به سرعت تمام به برو و نماز كن بر امام محمّد باقر عليه السّلام كه ملائكه او را در بقيع غسل مى

 .1811ددهناست، و ديد كه او را غسل مى جانب مدينه روانه شد، چون به بقيع رسيد شنيد كه آن جناب به عالم بقا رحلت نموده

 .1811ايضاً به سند حسن روايت كرده است كه امام محمّد باقر عليه السّلام هشتصد درهم براى تعزيه و ماتم خود وصيّت فرمود

نندگان كبه سند موثّق از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه پدرم گفت: اى جعفر از مال من وقفى بكن براى ندبه 
 .1818كه ده سال در منى در موسم حج بر من گريه كنند، و رسم ماتم را تجديد نمايند و بر مظلوميّت من زارى كنند

، و بعضى صد و 1812، و بعضى صد و هفدهم1812و مشهور آن است كه وفات آن حضرت در سال صد و چهاردهم هجرت
اند، و بعضى ماه ربيع الاوّل، و بعضى ماه ربيع الآخر، يحجّه گفته؛ و ماه وفات آن جناب را بعضى ماه ذ1812اندشانزدهم نيز گفته

اند كه: وفات آن حضرت روز دوشنبه هفتم ذيحجّه بود. و مشهور آن است كه عمر شريف آن جناب شيخ شهيد و ديگران گفته
د سى و چهار سال، و مدتّ پنجاه و هفت سال بود، و با جدّ خود حضرت امام حسين عليه السّلام چهار سال ماند، با پدر خو

 .1812اندامامت آن حضرت نوزده سال بود؛ و بعضى مدّت حيات آن حضرت را پنجاه و هشت سال گفته
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در كشف الغمّه از محمّد بن سنان روايت كرده است كه ولادت آن حضرت پيش از شهادت حضرت امام حسين عليه السّلام به 
 سه سال شد، و در وقت وفات پنجاه و هفت سال

 322ص:

داشت، و وفات آن حضرت در سال صد و چهاردهم هجرت بود، و با پدر خود على بن الحسين سى و پنج سال دو ماه كم 
 .1813ماند، و بعد از وفات پدر بزرگوار خود نوزده سال زندگانى كرد

سال صد و چهارده هجرت بود، و كلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه وفات آن حضرت در 
 .1819و سنّ شريف آن حضرت پنجاه و هفت سال بود، و مدّت امامت آن حضرت نوزده سال و دو ماه بود

، و 1881اند كه شهادت آن حضرت به امر ابراهيم بن وليد واقع شد و آن حضرت را مسموم گردانيدابن بابويه و ديگران ذكر كرده
، و آنچه قطب راوندى روايت كرده شهادت آن حضرت به امر عبد الملك بوده مخالف 1881اندبعضى هشام بن عبد الملك نيز گفته

مخالف اقوال مشهوره و تواريخ مضبوطه است، و شايد از آن روايت هشام افتاده باشد. و قبر مقدّس آن حضرت به اتّفاق در 
 بقيع واقع است در پهلوى پدر و عمّ بزرگوار خود حضرت امام حسن عليه السّلام.

رمود كه فكلينى به سند معتبر روايت كرده است كه چون حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام رحلت نمود، حضرت صادق مىو 
 .1881اى كه حضرت در آن حجره وفات يافته بودافروختند در آن حجرهچراغ مى

 322ص:

الحقايق و موضع المسالك و الطرائق امام باب هشتم در بيان تاريخ ولادت و وفات و بعضى از حالات مبين المشكلات و 
 المغارب و المشارق امام ششم حضرت ابو عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام است

 329ص:

 فصل اوّل در بيان نسب و اسم و كنيت و لقب و تاريخ ولادت كثير السعّادت آن حضرت است
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ابو عبد اللَّه، و القاب آن حضرت: صابر و فاضل و طاهر و صادق بود، و مشهورترين اسم مبارك آن حضرت جعفر بود، و كنيت او 
 القاب آن جناب صادق است.

اند كه از حضرت امام زين العابدين عليه السّلام پرسيدند كه: امام بعد از تو كيست؟ گفت: ابن بابويه و قطب راوندى روايت كرده
 ، پرسيدند كه:شكافد شكافتنىمحمّد باقر كه علم را مى

 بعد از او امام كه خواهد بود؟ گفت: جعفر كه نام او نزد اهل آسمانها صادق است، گفتند:

نامند و حال آن كه همه شما صادق و راست گوئيد؟ فرمود كه: خبر داد مرا پدرم از پدرش از چرا بخصوص او را صادق مى
د كه: چون متولّد شود فرزند من جعفر بن محمّد بن على بن الحسين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه آن حضرت فرمو

عليه السّلام او را صادق ناميد، زيرا كه پنجم از فرزندان او جعفر نام خواهد داشت و دعوى امامت خواهد كرد به دروغ از روى 
ين عليه السّلام گريست و فرمود كه: افترا بر خدا، و نزد خدا جعفر كذاّب افتراكننده بر خداست، پس حضرت امام زين العابد

بينم جعفر كذاّب را كه بر انگيخته است خليفه جور زمان خود را بر تفتيش و تفحّص امام پنهان، يعنى: حضرت صاحب گويا مى
 .1888الزّمان عليه صلوات اللَّه الرحمن

 ى اوگويند كه: آن حضرت ميانه بالا و افروخته رو و سفيد بدن و كشيده بينى، و مويها

 321ص:

 .1882سياه و مجعّد بود، و بر خدّ رويش خال سياهى بود

. و به روايت ديگر: اللَّه خالق 1882به روايت حضرت امام رضا عليه السّلام: نقش نگين آن حضرت: اللَّه وليّي و عصمتي من خلقه
. به 1883ر: أنت ثقتي فقني شرّ خلقك. به روايت ديگ1882. به روايت معتبر ديگر: أنت ثقتي فاعصمني من النّاس1882ءكلّ شي

 روايت ديگر:
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. به روايت ديگر: اللَّه عوني و عصمتي من النّاس، به روايت ديگر: ربّي عصمني من 1889ما شاء اللَّه لا قوّة الّا باللَّه أستغفر اللَّه
 .1821خلقه

اند، و اشهر آن است نيز گفتهو ولادت آن حضرت موافق مشهور در سال هشتاد و سوّم هجرت، و بعضى سال هشتاد و شش 
 .1821انداند، و روز ولادت را بعضى جمعه، و بعضى دوشنبه گفتهكه: هفدهم ماه ربيع الاوّل بود، و غرّه ماه رجب نيز گفته

و پدر آن حضرت امام محمدّ باقر عليه السّلام، و مادر آن حضرت امّ فروه دختر قاسم پسر محمدّ بن ابى بكر، و اگر در پدران 
بايد كه ايشان در پشت كافر و رحم كافره نبوده باشند. و گويند مادران انبياء و اوصياء كافر و منافقى باشد، ضرر ندارد، مىو 

 .1821كه نام او فاطمه بود

كلينى به سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه قاسم بن محمّد از معتمدان و مخصوصان حضرت امام زين العابدين 
اران دارد نيكوكبود، و فرمود كه: مادرم از آنها بود كه ايمان آوردند و پرهيزكار و نيكو كار بودند، و خدا دوست مى عليه السّلام

 .1828را

و به اسانيد معتبره منقول است كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود كه: در باب امام سخن مگوئيد كه عقلهاى شما به او 
آيد و شود، چون از رحم به زير مىشنود، و ختنه كرده متولّد مىست سخن مردم را مىرسد، در وقتى كه در شكم مادر انمى

 دست بر زمين

 321ص:

وَ تَمَّتْ كلَِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا  نويسد اين آيه را كهكند، ملكى در ميان دو ديده او مىگذارد و صدا به شهادتين بلند مىمى
گرداند گردد، حق تعالى براى او در هر شهرى ملكى موكّل مىچون به مرتبه امامت فايز مى 1822ماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ العَْلِيمُ مُبَدِّلَ لِكَلِ

 .1822كه احوال آن شهر را بر او عرض نمايد

 321ص:

 فصل دوّم در بيان بعضى از ستمها كه از جابران به آن امام متّقيان واقع شد
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معتبره مذكور است كه ابو العبّاس سفّاح كه اوّل خلفاى شقاوت اساس بنى عبّاس بود آن حضرت را از مدينه به در روايات 
مقدار نتوانست اذيّتى به آن شمار و مكارم اخلاق و اطوار آن امام عالىعراق طلبيد، و بعد از مشاهده معجزات بسيار و علوم بى

 به مدينه مراجعت نمود.جناب رساند و مرخّص ساخت آن حضرت را، و 

چون منصور دوانقى برادر او خلافت را غصب كرد و بر كثرت شيعيان و اتباع آن حضرت مطّلع شد، بار ديگر حضرت را به 
عراق طلبيد و پنج مرتبه يا زياده اراده قتل آن امام مظلوم نمود، و در هر مرتبه معجزه عظيمى مشاهده نمود، و از آن عزيمت 

 برگشت.

اند كه روزى ابو جعفر دوانقى حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام ابن بابويه و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده چنانچه
را طلبيد كه آن حضرت را به قتل آورد فرمود كه شمشيرى حاضر كردند و نطعى انداختند، و ربيع حاجب خود را گفت كه: 

ست زنم، او را به قتل آور. ربيع گفت: چون حضرت را آوردم و نظر چون او حاضر شود و مشغول سخن شوم و دست بر د
منصور بر او افتاد گفت: مرحبا خوش آمدى اى ابو عبد اللَّه، ما شما را براى آن طلبيديم كه قرض شما را ادا كنيم و حوائج شما 

بايد كه بعد از سه روز آن حضرت را را بر آوريم، و عذر خواهى بسيار كرد، و آن حضرت را روانه كرد و مرا طلبيد و گفت: 
 روانه مدينه كنى.

 328ص:

چون ربيع بيرون آمد و به خدمت حضرت رسيد، گفت: يا بن رسول اللَّه آن شمشير و نطع را كه ديدى براى تو حاضر كرده 
 بود، چه دعا خواندى كه از شرّ او محفوظ ماندى؟

 .1822تعليم او نمودفرمود كه: اين دعا را خواندم، و دعا را 

به روايت ديگر: ربيع برگشت و به منصور گفت: چه چيز خشم عظيم تو را به خشنودى مبدلّ گردانيد؟ منصور گفت: اى ربيع 
خاييد و به زبان فصيح گفت كه: اگر چون او داخل خانه من شد، اژدهاى عظيمى ديدم كه نزديك من آمد و دندان بر من مى

 .1822كنم، و من از بيم آن چنين كردمرسانى، گوشتهاى تو را از استخوانهاى تو جدا مىمىاندك آسيبى به امام زمان 

سيّد ابن طاووس روايت كرده است كه چون منصور نامشكور در سالى كه به حج آمد به ربذه رسيد، روزى بر حضرت صادق 
ن محمّد را در گردن او بينداز و او را بكش و نزد هاى جعفر بعليه السّلام در خشم شد و ابراهيم بن جبله را گفت كه: برو جامه

من بياور، ابراهيم گفت كه: چون بيرون رفتم آن حضرت را در مسجد ابو ذر يافتم، و شرم مرا مانع شد كه چنانچه او گفته بود 
عون، مرا بگذار و انّا اليه راجطلبد، حضرت فرمود كه: انّا للَّه حضرت را ببرم، به آستين او چسبيدم و گفتم: بيا كه خليفه تو را مى

تا دو ركعت نماز بكنم، پس دو ركعت نماز كرد و بعد از نماز دعائى خواند و گريه بسيار كرد، و بعد از آن متوجّه من شد و 
و  ،فرمود كه: به هر روش كه تو را امر كرده است مرا ببر، گفتم: به خدا سوگند كه اگر كشته شوم تو را به آن طريق نخواهم برد
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دست آن حضرت را گرفتم و بردم، و جزم داشتم كه حكم به قتل او خواهد كرد. چون نزديك پرده مجلس آن لعين رسيد، 
دعائى ديگر خواند و داخل شد. چون نظر آن لعين بر آن سيّد امين افتاد، شروع به عتاب كرد و گفت: به خدا سوگند كه تو را 

من بردار كه از زمان مصاحبت من با تو چندانى نمانده است و روز مفارقت واقع رسانم، حضرت فرمود: دست از به قتل مى
خواهد شد، آن ملعون چون اين سخن شنيد حضرت را مرخّص گردانيد و عيسى بن على را از عقب آن حضرت فرستاد و 

 زگفت: برو و از آن حضرت بپرس كه مفارقت من از او به فوت من خواهد بود يا به فوت او؟ چون ا
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 .1823حضرت پرسيد فرمود كه: به موت من، برگشت و به منصور نقل كرد، و آن لعين از اين خبر شاد شد

نشست آن روز ايضاً روايت كرده است كه روزى منصور ملعون در قصر حمراى خود نشست، و هر روز كه در آن قصر شوم مى
ت مگر براى قتل و سياست، و در آن ايّام حضرت صادق عليه السّلام را نشست در آن عمارگفتند، زيرا كه نمىرا روز ذبح مى

از مدينه طلبيده بود، و آن حضرت داخل شده بود، چون شب شد و بعضى از شب گذشت، ربيع حاجب را طلبيد و گفت: قرب 
گردانم كه آنها را از د مطّلع مىام كه تو را بر رازى چندانى، به اين قدر تو را محرم خود گردانيدهو منزلت خود را نزد من مى

دارم، ربيع گفت: اينها از وفور اشفاق خليفه است نسبت به من، و من نيز در دولت خواهى تو مانند اهل حرم خود پنهان مى
خواهم بروى و جعفر بن محمّد را بر هر حالتى كه بيابى بياورى و نگذارى كه خود كسى گمان ندارم، گفت: چنين است، مى

و حال خود را تغيير دهد. ربيع گفت: بيرون آمدم و گفتم: انّا للَّه و انّا اليه راجعون، هلاك شدم، زيرا كه اگر او را در اين هيئت 
 رود، و اگر مداهنه كنم و نبرمكند و آخرت از دستم مىوقت نزد اين لعين برم با اين شدّت غضبى كه دارد البتهّ او را هلاك مى

گيرد، پس مردّد شدم ميان دنيا و آخرت، و نفسم به دنيا مايل شد و دنيا را اندازد و مالهاى مرا مىا بر مىكشد و نسل مرمرا مى
 بر آخرت اختيار كردم.

 تر بودم، پسدارتر و سنگين دلمحمّد پسر ربيع گفت كه: چون پدرم به خانه آمد مرا طلبيد، و من از همه پسرهاى او جرأت
خبر به سراى او داخل شو، و بر هر حالتى كه او را بيابى بياور، مّد و از ديوار خانه او بالا رو و بىگفت: برو نزد جعفر بن مح

خبر در آمدم، ديدم كه پيراهنى پوشيده و دستمالى بر پس آخر آن شب به منزل او رسيدم و نردبانى گذاشتم و به خانه او بى
وشم، طلبد، گفت: بگذار دعا بخوانم و جامه بپفتم: بيا كه خليفه تو را مىكمر بسته و مشغول نماز است، چون از نماز فارغ شد گ

ر گذارم. پس آن مرد پيگذارم، فرمود: بگذار بروم و غسلى كنم و مهيّاى مرگ گردم، گفتم: مرخّص نيستم و نمىگفتم: نمى
 ز خانه بيرونضعيف را كه زياده از هفتاد سال از عمرش گذشته بود با يك پيراهن سر و پاى برهنه ا
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اى راه آمد ضعف بر او غالب شد، من رحم كردم بر او و او را بر استر خود سوار كردم، چون به در قصر آوردم، و چون پاره
 گفت: واى بر تو اى ربيع دير كرد و نيامد.خليفه رسيدم شنيدم كه به پدرم مى
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م افتاد و او را بر اين حال مشاهده كرد گريست، زيرا كه ربيع اخلاص بسيار پس ربيع بيرون آمد، چون نظرش بر امام عليه السّلا
دانم كه تو به جانب ما ميل دانست، حضرت فرمود كه: اى ربيع مىبه خدمت حضرت داشت و آن بزرگوار را امام زمان مى

فت: آنچه خواهى بكن و به نزد آن دارى، اين قدر مهلت ده كه دو ركعت نماز بكنم و با پروردگار خود مناجات كنم، ربيع گ
كرد از روى طپش و غضب كه جعفر را زود حاضر كن، پس حضرت دو ركعت نماز كرد و زمان لعين برگشت، و او مبالغه مى

 طويلى با داناى راز عرض نياز كرد.

. چون امام عصر را به چون فارغ شد، ربيع دست آن حضرت را گرفت و داخل ايوان كرد، پس در ميان ايوان نيز دعائى خواند
ود را كنى حسد و بغى خاندرون قصر برد و نظر آن لعين بر آن حضرت افتاد، از روى خشم و كين گفت: اى جعفر تو ترك نمى

 بخشد، حضرت فرمود:كنى در خرابى ملك ايشان فايده نمىبر فرزندان عبّاس، و هر چند سعى مى

براى  ترين خلق بودنددانى كه من در زمان بنى اميهّ كه دشمنام، و تو مىك را نكردهيگوئى هيچبه خدا سوگند كه اينها را كه مى
ما و شما و با آن آزارها كه از ايشان به ما و اهل بيت ما رسيد اين اراده نكردم و از من بدى به ايشان نرسيد، با شما چرا اين 

و خويشان ما. پس منصور ساعتى سر در زير افكند، و در آن  آزارها كنم، با خويشى نسبتى و اشفاق و الطاف شما نسبت به ما
س گفت: گذاشت، پوقت بر روى تكيه نمدى نشسته بود و بر بالشى تكيه داده بود و در زير شوم خود پيوسته شمشيرى مى

 هاىن نامههاى بسيار بيرون آورد و به نزديك آن حضرت انداخت و گفت: ايگوئى، دست در زير مسند كرد و نامهدروغ مى
اى كه بيعت مرا بشكنند و با تو بيعت كنند، حضرت فرمود: به خدا سوگند كه اينها بر من توست كه به اهل خراسان نوشته

ام، اكنون كه ضعف پيرى بر من ام، و من در جوانى اين عزمها نكردهاى نكردهام و چنين ارادهافتراست، و من اين را ننوشته
 اين اراده كنم، اگر خواهى مرا در ميان لشكر خود قرار ده تا مرا مرگمستولى شده است چگونه 
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 برسد، و مرگ من نزديك شده است.

شد، و شمشير را به قدر يك شبر از غلاف گفت، طپش آن ملعون زياده مىآميز مىهر چند آن امام مظلوم اين سخنان معذرت
ست به شمشير دراز كرد بر خود لرزيدم و يقين كردم كه آن حضرت را شهيد خواهد كشيد. ربيع گفت: چون ديدم كه آن ملعون د

خواهى فتنه برپا كنى كه خونها ريخته شود؟ حضرت كرد، پس شمشير را در غلاف كرد و گفت: شرم ندارى كه در اين سن مى
ن اند. پس باز آنها نيست، و بر من افترا كردهام، و خط و مهر من در ايها را من ننوشتهفرمود كه: نه به خدا سوگند كه اين نامه

ملعون شمشير را به قدر يك ذراع كشيد، در اين مرتبه عزم كردم كه اگر مرا امر كند به قتل آن حضرت شمشير را بگيرم و بر 
 بودم.خودش زنم هر چند باعث هلاك من و فرزندان من گردد، و توبه كردم از آنچه پيشتر در حقّ آن حضرت اراده كرده 

پس آن ملعون باز آتش كينش مشتعل گرديد، شمشير را تمام از غلاف كشيد، و آن امام غريب مظلوم نزد آن بدبخت ميشوم 
 نمود، پس ساعتى سر به زير افكند و سر برداشتفرمود، و آن سنگين دل قبول نمىايستاده بود و مترصّد شهادت بود، و عذر مى

اب كرد كه: اى ربيع غاليه مخصوص مرا بياور. چون آوردم، امام عليه السّلام را نزديك گوئى و به من خطو گفت: راست مى
خود طلبيد و بر مسند خود نشانيد و از آن غاليه محاسن مبارك حضرت را خوشبو گردانيد و گفت: بهترين اسبان مرا حاضر 



رو تا به منزل او، و آن حضرت را مخيّر گردان ميان كن و جعفر را بر آن سوار كن، و ده هزار درهم به او عطا كن و همراه او ب
 آنكه با ما باشد با نهايت حرمت و كرامت و ميان برگشتن به مدينه جدّ بزرگوار خود.

ربيع گفت كه: من شاد بيرون آمدم و متعجّب بودم از آنچه منصور اولّ در باب او اراده داشت، و آنچه آخر به عمل آورد، چون 
گفتم: يا بن رسول اللَّه من متعجّبم از آنچه او اوّل براى تو در خاطر داشت، و آنچه آخر در حقّ تو به  به صحن قصر رسيدم

دانم كه اين اثر آن دعا بود كه بعد از نماز خواندى، و آن دعاى ديگر كه در ايوان تلاوت نمودى، حضرت عمل آورد، و مى
دعاى دوّم دعائى بود كه حضرت رسول در روز احزاب خواند. پس فرمود كه: بلى، دعاى اولّ دعاى كرب و شدايد بود و 

 فرمود كه: اگر نه خوف داشتم كه
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اى كه در مدينه دارم و بيش از اين ده هزار درهم به قيمت آن به من دادم، و ليكن مزرعهمنصور آزرده شود، اين زر را به تو مى
خواهم كه به من تعليم بخشيدم، من گفتم: يا بن رسول اللَّه من آن دعاها را از شما مىدادى و من به تو نفروختم آن را به تو 

و آن دعاها  گيريم،نماييد و توقّع ديگر ندارم، حضرت فرمود كه: ما اهل بيت رسالت عطائى كه نسبت به كسى كرديم پس نمى
 كنم.را نيز به تو تعليم مى

ها را خواند و من نوشتم و تمسّكى براى مزرعه نوشت و به من داد، گفتم: يا بن چون در خدمت آن جناب به خانه رفتم، دعا
كرد و تأكيد در رسول اللَّه در وقتى كه شما را به نزد آن لعين آوردند، شما مشغول نماز و دعا شديد و آن ملعون طپش مى

مود: كسى كه جلالت و عظمت خداوند كردم، حضرت فرنمود، هيچ اثر خوف و اضطراب در شما مشاهده نمىاحضار شما مى
ترسد از بندگان پروا نمايد، كسى كه از خدا مىگر شده است، أبّهت و شوكت مخلوق در نظر او نمىذو الجلال در دل او جلوه

 ندارد.

ر اوّل دربيع گفت: چون به نزد خليفه برگشتم و خلوت شد، گفتم: ايّها الامير ديشب از شما حالتهاى غريب مشاهده كردم، و 
اى تو را در غضب ديدم كه هرگز چنين غضبى از تو مشاهده حال با آن شدتّ و غضب جعفر بن محمّد را طلبيدى، و به مرتبه

نكرده بودم تا آنكه شمشير را به قدر يك شبر از غلاف كشيدى، و باز به قدر يك ذراع كشيدى، و بعد از آن شمشير را برهنه 
وشبو كنى او را خاو را تعظيم و اكرام نمودى، و از حقّه غاليه كه فرزندان خود را به آن خوشبو نمىكردى، و بعد از آن برگشتى و 

كردى، و اكرامهاى ديگر نمودى، و مرا مأمور به مشايعت او ساختى، اينها چه بود؟ منصور گفت: اى ربيع من رازى را از تو 
ه به فرزندان فاطمه و شيعيان ايشان نرسد كه موجب مزيد مفاخرت ايشان كنم و ليكن بايد كه اين سرّ را پنهان دارى كپنهان نمى

گردد، بس است ما را آنچه از مفاخرت ايشان در ميان مردم مشهور و در السنه خلق مذكور است، پس گفت: هر كه در خانه 
 هست بيرون كن.

در اين خانه نيست، و اگر يك كلمه از آنچه  چون خانه را خلوت كردم و نزد او برگشتم گفت: به غير از من و تو و خدا كسى
 گويم بشنوم از كسى، تو را و فرزندان تو را بهبه تو مى
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گيرم. پس گفت: اى ربيع در وقتى كه او را طلبيدم، مصر بودم بر قتل او و بر آنكه از او عذرى رسانم و اموال تو را مىقتل مى
ه او و كند، زيرا كتر است از عبد اللَّه بن الحسن كه خروج مىچند خروج به شمشير نكند گرانقبول نكنم، و بودن او بر من هر 

ترند، و در اخلاقشمارند، و از همه خلق عالمتر و زاهدتر و خوشدانند و ايشان را واجب الاطاعه مىپدران او را مردم امام مى
مرتبه اولّ قصد قتل او كردم و شمشير يك شبر از غلاف كشيدم، حضرت  زمان بنى اميّه من بر احوال ايشان مطّلع بودم، چون در

رسالت صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم براى من متمثّل شد و ميان من و او حايل گرديد، دستها گشوده بود و آستينهاى خود را بر 
ير را در غلاف برگردانيدم. چون در كرد، من به آن سبب شمشزده بود و رو ترش كرده بود و از روى خشم بسوى من نظر مى

مرتبه دوّم اراده كردم و شمشير را بيشتر از غلاف كشيدم، باز ديدم كه حضرت به نزد من متمثّل شد نزديكتر از اوّل، و خشمش 
به  زكرد، به اين سبب شمشير را باكردم او قصد قتل من مىزياده بود، و چنان بر من حمله كرد كه اگر من قصد قتل جعفر مى

بايد كرد، و شمشير را تمام از نمايد باشد و پروا نمىغلاف بردم. و در مرتبه سوّم، جرأت كردم و گفتم: اينها را فعل جن مى
غلاف كشيدم، در اين مرتبه ديدم كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر من متمثّل شد، و دامن بر زده و آستينها را 

ته گرديده، و چنان نزديك من آمد كه نزديك شد كه دست او به من برسد، به اين جهت، از آن اراده برگشتم بالا بسته و برافروخ
اى از شريعت نداشته باشد، باشد به حقّ ايشان مگر كسى كه بهرهاند، و جاهل نمىو او را اكرام كردم، و ايشان فرزندان فاطمه
 زنهار مبادا كسى اين سخنان را از تو بشنود.

حمّد بن ربيع گفت: پدرم اين سخن را به من نقل نكرد مگر بعد از مردن منصور، و من نقل نكردم مگر بعد از مردن مهدى و م
 .1829موسى و هارون، و كشته شدن محمّد امين

عبد  ىايضاً روايت كرده است به سند معتبر از صفوان جمّال كه مردى از اهل مدينه بعد از كشته شدن محمّد و ابراهيم پسرها
 اللَّه بن الحسن، به نزد منصور دوانقى رفت و گفت:

جعفر بن محمّد مولاى خود معلّى بن خنيس را فرستاده است كه از شيعيان اموال و اسلحه بگيرد و اراده خروج دارد، محمّد 
 پسر عبد اللَّه نيز به اعانت او اين كارها كرد، آن ملعون

 329ص:

نى به داود عمّ خود كه والى مدينه بود نوشت كه به سرعت تمام امام عليه السّلام را به نزد او فرستد، بسيار در خشم شد و فرما
 و او نامه منصور را به خدمت حضرت فرستاد و گفت: بايد كه فردا روانه شوى.
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توجّه اق، برخاست و مصفوان گفت كه: حضرت مرا طلبيد و فرمود كه: شتر براى ما حاضر كن كه فردا روانه شويم به جانب عر
مسجد حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شد و چند ركعت نماز كرد و دست به دعا بلند كرد و دعائى خواند، روز 

 ديگر شتران براى آن حضرت حاضر كردم و متوجّه عراق شد.

آن حضرت را اكرام نمود، و بعد از  و چون به شهر منصور رسيد، به در خانه او رفت رخصت طلبيد داخل شد، آن ملعون اوّل
كند، حضرت فرمود: معاذ اللّه اين بر من ام كه معلّى براى تو اموال و اسلحه جمع مىآن شروع به عتاب كرد و گفت: شنيده

افتراست، منصور گفت: سوگند ياد كن، حضرت به خدا سوگند ياد كرد، منصور گفت: به طلاق و عتاق قسم بخور، حضرت 
كنى كه سوگندهاى بدعت ياد كنم؟! منصور گفت: نزد من اظهار دانائى كنى و مرا امر مىگند به خدا خوردم قبول نمىفرمود: سو

 كنى؟! حضرت فرمود:مى

كنم ميان تو و آنكه اينها را براى تو گفته است چون نكنم و حال آنكه مائيم معدن علم و حكمت. منصور گفت: الحال جمع مى
يد. فرستاد و آن بدبخت را طلبيد و در حضور حضرت از او پرسيد، گفت: بلى چنين است و آنچه در حقّ او تا در برابر تو بگو

كنى؟ گفت: بلى و شروع كرد به قسم و گفت: و اللَّه الّذي لا اله الّا هو ام صحيح است، حضرت به او گفت: سوگند ياد مىگفته
گويم سوگند ياد كن، منصور گفت: اين سوگند يل مكن و به هر نحو كه مىالغالب الحيّ القيّوم، حضرت فرمود: در سوگند تعج

 كه او ياد كرد چه علّت داشت؟

حضرت فرمود: حق تعالى صاحب حيا و كريم است، كسى كه او را مدح كند به صفات كماليّه و به رحمت و كرم، او را معاجله 
و قوّت خدا و داخل شوم در حول و قوّت خود اگر چنين نباشد، كند. پس حضرت فرمود: بگو بيزار شوم از حول به عقوبت نمى

چون آن بدبخت اين سوگند ياد كرد، در حال افتاد و مرد و به عذاب الهى واصل شد، منصور از مشاهده اين حال بر خود لرزيد 
 و خايف گرديد و گفت: ديگر سخن كسى را در حقّ تو
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 .1821قبول نخواهم كرد

كرده است از محمّد بن عبد اللَّه اسكندرى كه گفت: من از جمله نديمان ابو جعفر دوانقى و محرم اسرار او بودم،  ايضاً روايت
كشيد و اندوهناك بود، گفتم: ايّها الامير سبب تفكّر و اندوه شما چيست؟ روزى به نزد او رفتم، او را بسيار مغموم يافتم و آه مى

؟ توانم كرد، گفتم: كيستهلاك كردم، و سيّد و بزرگ ايشان مانده است و در باب او چاره نمىگفت: صد نفر از اولاد فاطمه را 
گفت: جعفر بن محمّد الصادق، گفتم: ايّها الأمير او مردى است كه بسيار عبادت او را كاهانيده، و اشتغال او به قرب و محبّت 

 دانم وميدانم كه تو اعتقاد به امامت او دارى، و بزرگى او را مىخدا او را از طلب ملك و مال و خلافت غافل گردانيده، گفت: 
 ام كه پيش از آنكه شام اين روز در آيد، خود را از اندوه او فارغ گردانم.ليكن ملك عقيم است، و من سوگند ياد كرده
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و را طلبيد و گفت: چون ابراوى گفت: چون اين سخن را از او شنيدم، زمين بر من تنگ شد و بسيار غمگين شدم، پس جلّادى 
خود را از سر بردارم و بر زمين گذارم، او را گردن بزن، و اين عبد اللَّه صادق را طلب نمايم و مشغول سخن گردانم و كلاه

علامت است ميان من و تو، در همان ساعت كس فرستاد و حضرت را طلبيد. چون حضرت داخل قصر آن لعين شد، ديدم كه 
مد مانند كشتى كه در ميان درياى مواّج مضطرب باشد، ديدم كه منصور برجست و سر و پاى برهنه به قصر به حركت در آ

شد، و آن حضرت خورد، و ساعتى سرخ و ساعتى زرد مىلرزيد و دندانهايش بر هم مىاستقبال او دويد، و بندهاى بدنش مى
اى كه در خدمت آقا زانو در خدمت او نشست مانند بنده را اعزاز و اكرام بسيار كرد، و بر روى تخت خود نشانيد و به دو

نشيند، و گفت: يا بن رسول اللَّه به چه سبب در اين وقت تشريف آوردى؟ حضرت فرمود كه: براى اطاعت خدا و رسول و مى
لب. جت كه دارى بطاى هر حاام، گفت: شما را نطلبيدم، و رسول اشتباهى كرده، و اكنون كه تشريف آوردهفرمانبردارى تو آمده

 ضرورت طلب ننمائى، گفت:حضرت فرمود: حاجت من آن است كه مرا بى

 چنين باشد، حضرت برخاست و بيرون آمد، و من خدا را بسيار حمد كردم كه آسيبى از آن
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ب، چون بيدار نشد تا نصف شملعون به آن امام مبين نرسيد، و بعد از آنكه حضرت بيرون رفت، منصور لحاف طلبيد و خوابيد و 
 اى براى تو نقل كنم.ام، گفت: بيرون مرو تا من نمازهاى خود را قضا كنم و قصّهبيدار شد ديد كه بر بالين او نشسته

چون از نماز فارغ شد گفت: چون حضرت صادق را براى كشتن طلبيدم و داخل قصر من شد، ديدم كه اژدهاى عظيمى پيدا 
ود، و كام بالاى خود را بالاى قصر من گذاشت و كام پائين خود را در زير قصر گذاشت، و دم خود را شد و دهان خود را گش

ه تو كنى نسبت به آن جناب، تو را و خانبر دور قصر خانه من گردانيد و به زبان عربى فصيح به من گفت كه: اگر بدى اراده مى
 خورد.ن به لرزه در آمد به حدّى كه دندانهاى من بر هم مىبرم. به اين سبب عقل من پريشان شد و بدن مرا فرو مى

شود، راوى گفت: من گفتم كه: اينها از او عجب نيست، زيرا كه نزد او اسمها و دعاها است كه اگر آنها را بر شب بخواند روز مى
 روز از او رخصت طلبيدم كه به شود، پس بعد از چندشود، و اگر بر موج درياها بخواند ساكن مىو اگر بر روز بخواند شب مى

زيارت آن جناب روم، مرا دستورى داد و ابا نكرد، چون به خدمت حضرت رفتم از حضرت التماس كردم كه آن دعا كه در 
 .1821وقت دخول مجلس منصور خواند تعليم من نمايد، او اجابت التماس من نمود

كنند، بينى چها از جعفر بن محمّد مردم نقل مىلبيد و گفت: مىايضاً روايت كرده است كه ربيع حاجب گفت: روزى منصور مرا ط
ه خانه خبر باندازم، پس يكى از امراى خود را طلبيد و گفت: با هزار نفر به مدينه رو و بىبه خدا سوگند كه نسلش را بر مى

اخل مدينه شد، حضرت فرمود دو امام جعفر عليه السّلام داخل شو و سر او و پسرش موسى را براى من بياور. چون آن امير د
 ناقه آوردند و بر در خانه حضرت بازداشتند، و اولاد خود را جمع كرد و در محراب نشست و مشغول دعا شد.
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امام موسى عليه السّلام فرمود: من ايستاده بودم كه آن امير با لشكر خود به در خانه ما آمد و امر كرد لشكر خود را كه سرهاى 
 بريدند و برگشت، چون نزد منصور رفت گفت:آن دو ناقه را 
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آنچه فرموده بودى به عمل آوردم، و كيسه را نزد منصور گذاشت. چون منصور سر كيسه را باز كرد، سرهاى ناقه را ديد، پرسيد 
تاريك شد و دو شخص كه: اينها چيست؟ گفت: ايّها الامير چون من داخل خانه امام جعفر شدم، سرم گرديد و خانه در نظرم 

را ديدم كه در نظر چنان نمود كه جعفر و پسر اوست، حكم كردم كه سر آنها را جدا كردند و آوردم، منصور گفت: زنهار آنچه 
 .1821ديدى به كسى نقل مكن، و احدى را بر اين معجزه مطّلع مگردان، و تا او زنده بود كسى را بر اين قصّه مطّلع نگردانيدم

 338ص:

 فصل سوّم در تاريخ شهادت آن نير فلك امامت

خلافى نيست در آنكه وفات آن منبع سعادات در سال صد و چهل و هشت هجرت واقع شد، و اشهر آن است كه در ماه شوّال، 
 .1828اندو بعضى دوشنبه پانزدهم ماه رجب سال مذكور گفته

، و در كشف الغمّه هفتاد و 1822اندشصت و هشت گفته، و بعضى 1822انداكثر عمر شريف آن جناب را شصت و پنج سال گفته
، به روايت ابن خوشاب از محمّد بن سنان روايت كرده است كه در هنگام وفات عمر شريف آن 1822يك نيز روايت كرده است

 .1822حضرت شصت و پنج سال بود يا شصت و هشت سال، در سال صد و چهل و هشتم هجرت

م، با جدّ خود على بن الحسين عليه السّلام دوازده سال و چند روز گذرانيد، به روايت ولادت با سعادتش در سال هشتاد و سوّ
 .1829، و با پدر بزرگوار خود نوزده سال، و بعد از آن حضرت سى و چهار سال ماند1823ديگر: پانزده سال

هشت  كه سال صد و چهل وكلينى به سند معتبر از ابو بصير روايت كرده است كه حضرت صادق عليه السّلام در هنگام وفات 
 بود، شصت و پنج سال داشت، و ايّام امامت آن جناب
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 .1821بعد از پدر سى و چهار سال بود

اند كه ايّام امامت آن حضرت بقيه ملك هشام بن عبد الملك، و ملك وليد بن يزيد بن عبد الملك، و ملك يزيد بن وليد، و گفته
ك مروان حمار، پس ابو مسلم خروج كرد در سال صد و سى و دو و عبد اللَّه سفّاح از بنى عبّاس و ملك ابراهيم بن وليد، و مل

خليفه شد، و چهار سال و هشت ماه ايّام او بود، و بعد از او منصور دوانقى غصب خلافت كرد و بيست و يك سال و يازده ماه 
دوّم حضرت صادق عليه السّلام به آباى گرام خود ملحق  ، به روايت ديگر: سال1821پادشاهى كرد، و در سال دهم پادشاهى او

 .1821گرديد، و به قول ديگر: ابتداى امامت آن حضرت در پادشاهى ابراهيم بن وليد بود

اند كه: به امر منصور ملعون آن حضرت را به زهر شهيد كردند، و گويند كه: انگور زهرآلودى به آن ابن بابويه و ديگران گفته
 .1828، و به اتّفاق آن امام رفيع در قبرستان بقيع در جنب والد منيع خود مدفون گرديدحضرت خورانيدند

هاى خود را گشود و فرمود: اند كه چون هنگام وفات آن حضرت شد، ديدهكلينى و ابن بابويه و برقى و ديگران روايت كرده
رسد به كسى كه نماز را سبك اعت ما نمىخويشان مرا جمع كنيد، چون همه جمع شدند بسوى ايشان نظر كرد و فرمود: شف

، پس فرمود: هفتاد دينار طلا به حسن افطس كه پسر عمّ آن حضرت بود بدهيد، و براى 1822شمارد و اعتنا به شأن آن ننمايد
 هر يك از اقارب خود وصيّتى فرمود.

ود: و اراده قتل تو كرد؟! حضرت فرم كنى، و او كارد بر روى تو كشيد،سالمه آزاد كرده آن حضرت گفت: براى افطس وصيّت مى
خواهى كه من قطع رحم كنم، و از آنها نباشم كه خدا مدح كرده است ايشان را به صله رحم، و در شأن ايشان گفته است تو مى

 كه:

 وَ الَّذيِنَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ

 332ص:
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كنم كه زيرا كه حق تعالى بهشت را آفريد و آن را خوشبو گردانيد، و پس گفت: اى سالمه! براى او وصيّت مى 1822الْحِسابِ*
 .1822شنود بوى آن را عاق پدر و مادر و قطع كننده رحمرسد، و نمىبوى آن تا دو هزار سال راه مى

روايت كرده است كه گفت: پدر بزرگوار خود را كفن كردم در دو جامه سفيد كلينى به سند موثّق از امام موسى عليه السّلام 
اى كه از امام زين العابدين عليه السّلام به او رسيده پوشيد، و در عمامهبست، و در پيراهنى كه مىمصرى كه در آنها احرام مى

 ارزيد.به چهار صد دينار مىبود ، و اگر امروز مى1822بود، و در برد يمنى كه به چهل دينار طلا خريده بود

 فرمود هر شب چراغ برايضاً روايت كرده است كه بعد از وفات حضرت صادق عليه السّلام حضرت امام موسى عليه السّلام مى
 .1823اى كه آن حضرت در آن حجره وفات يافته بودافروزند در حجره

وزى كه گفت: شبى ابو جعفر دوانقى در ميان شب فرستاد اند از ابو ايّوب جكلينى و شيخ طوسى و ابن شهر آشوب روايت كرده
م خواند، چون سلااى در دست دارد و مىاند و نامهو مرا طلبيد، چون رفتم ديدم كه بر كرسى نشسته و شمعى در پيش او نهاده

م صادق عليه السّلا كردم، نامه را پيش من انداخت و گريست و گفت: اين نامه محمّد بن سليمان است و خبر وفات امام جعفر
ك رسد، پس گفت: بنويس كه اگر يرا نوشته است، پس سه نوبت گفت: انّا للَّه و انّا اليه راجعون، و گفت: مثل جعفر كجا مى

 كس را بخصوص وصى كرده است، او را بطلب و گردن بزن، بعد از چند روز جواب نامه رسيد كه پنج نفر را وصى كرده است:

سليمان والى مدينه، و دو پسر خود عبد اللَّه و موسى، و حميده مادر موسى را، چون منصور نامه را خواند  خليفه، و محمّد بن
 .1829توان كشتگفت: اينها را نمى

اى خواهد كرد، آن جماعت را به حسب ظاهر در دانست كه آن ملعون چنين ارادهمترجم گويد: حضرت به علم امامت مى
 نام آن لعين را نوشته وصيّت شريك كرده بود، اولّ

 332ص:

دانستند كه وصايت و امامت بود، و در باطن امام موسى عليه السّلام مخصوص بود به وصيّت، و از اين وصيّت نيز اهل علم مى
 مخصوص آن حضرت است.
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ه حضرت امام زين العابدين علي اند كه اعرابى نزد ابو حمزه ثمالى كه از اكابر اصحاب ائمّه است و به خدمتچنانچه روايت كرده
 السّلام رسيده بود رفت، ابو حمزه ثمالى از او پرسيد كه:

ش اى زد و بيهوچه خبر دارى؟ گفت: امام جعفر صادق عليه السّلام از دنيا رفت، ابو حمزه از استماع اين خبر وحشت اثر نعره
 شد، چون به هوش آمد پرسيد: كه را وصى كرد؟ گفت:

كرد: عبد اللَّه افطح و موسى كاظم و ابو جعفر منصور را، ابو حمزه تبسّم كرد و گفت: الحمد للَّه كه ما را هدايت  سه نفر را وصى
 به حق كرد، گفتند كه: حق را از كجا دانستى؟ گفت كه:

ند بزرگتر با فرزوصيّت منصور ظاهر است كه براى تقيّه است كه وصىّ او را به قتل نرساند، و فرزند كوچك كه امام موسى است 
كه عبد اللَّه است ذكر كرد تا مردم بدانند كه عبد اللَّه قابل امامت نيست، زيرا كه اگر فرزند بزرگ علّتى در بدن و دين نداشته 

بايد كه او امام باشد، و عبد اللَّه در بدن فيل پا بود، و دينش ناقص بود، و جاهل بود به احكام شريعت، اگر او علّتى باشد مى
 .1821كرد، پس از آنجا دانستم كه امام موسى عليه السّلام امام است، و ذكر آنها براى مصلحت استداشت به او اكتفا مىنمى

 332ص:

 فصل چهارم در بيان بعضى از ستمها كه در زمان آن حضرت بر اقارب و شيعيان آن حضرت واقع شد

كرد، و كرد، اولاد حضرت على عليه السّلام را تفحّص مىد عمارتى بنا مىابن بابويه روايت كرده است كه چون منصور در بغدا
شدند، روزى كودك خوش روى خوش موئى از گذاشت تا به اين زجر شهيد مىيافت در ميان ستونهاى آجر مىهر كه را مى

ا در ميان ستون گذارد، مردى را بر او زاده مظلوم رفرزندان حضرت امام حسن عليه السّلام را آوردند و به بنّا دادند كه آن امام
مثال آن خورشيد اوج رفعت و جلال افتاد، بر او موكّل گردانيدند كه در حضور او اين را واقع سازد. چون نظر بنّا بر جمال بى

ا در ميان ترحّم نمود، و تاب نياورد كه آن نونهال چمن آمال و امانى را از برگ و بار زندگانى عارى گرداند، پس آن جوان ر
و را از آيم و تاى براى نفس كشيدن او قرار داد و گفت: اى نور ديده غمگين مباش كه بزودى نزد تو مىستون گذاشت و فرجه

 دهم.اين مهلكه نجات مى

چون شب در آمد، و مردم در جاهاى خود آرام گرفتند، آن بنّا به نزد آن ستون آمد و آن جوان عربى را بيرون آورد و گفت: 
كردند شريك مشو، و خود اى كه با من كار مىاى جوان من بر تو رحم كردم، تو نيز بر من رحم كن و در خون من و ساير عمله

را از نظر خلق پنهان ساز و هيأت خود را تغيير ده كه كسى تو را نشناسد، و من در اين شب تار نزد تو آمدم و تو را نجات 
 كاران رادم براى آنكه جدّ تو در روز قيامت با من خصمى نكند، پس به آن آلتى كه گچدادم، و خود را در خوف و بيم افكن

 باشد گيسوهاى آن سيّد عربى را بريد ومى
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 333ص:

 گفت: از اين ديار بيرون رو و بسوى مادر خود بر مگرد كه مبادا من رسوا شوم.

مادر خود بروم و بر من منّت نهادى و مرا از مردن نجات دادى، بر دانى كه من به نزد زاده مظلوم گفت: چون مصلحت نمىامام
قرارى او بر من تسكين يابد، و مادر من نيز منّت گذار و او را خبر ده كه حيات من باقى است، شايد جزع و زارى و ناله و بى

 زاده گريخت و كسى ندانست كه كجااين گيسوهاى مرا به نشانه براى او ببر كه سخن تو را باور كند. پس در آن شب آن امام 
رفت، بنّا گفت كه: بعد از آن من رفتم و خانه مادر او را جستم، چون نزديك آن غم خانه شدم، صداى گريه و نوحه آن سيّده 

 .1821را شنيدم، پس خبر حيات پسرش را به او رسانيدم، و او را شاد گردانيدم و برگشتم

 339ص:

احوال حضرت سيّد بشر و شافع محشر و نوربخش شمس و قمر امام هفتم ابو الحسن موسى بن جعفر باب نهم در بيان تاريخ 
 عليهما السّلام

 391ص:

 فصل اوّل در بيان ولادت و نسب و اسم و كنيت و لقب آن حضرت است

دو كنيت  اند، واسماعيل نيز گفتهاسم شريف آن حضرت موسى بود، و كنيت او ابو الحسن و ابو ابراهيم بود، و ابو على و ابو 
 .1821اولّ اشهر است؛ و القاب شريف آن حضرت: كاظم و صابر و صالح و امين است، و لقب مشهور آن حضرت كاظم است

ى گفتند، و بعضو پدر آن حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام است، و مادر آن جناب امّ ولدى بود كه او را حميده بربريّه مى
 .1828اندگفتهاندلسيّه 

 ، و به روايت ديگر:1822و نقش خاتم آن جناب به روايت امام رضا عليه السّلام: حسبي اللَّه بود

 .1822الملك للَّه وحده بود
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و ولادت آن جناب در ابوا كه منزلى است در ميان مكّه و مدينه واقع شد، و اشهر آن است كه ولادت آن جناب در سال صد و 
 ، و روز ولادت شنبه هفتم ماه صفر بود.1822اندد و بيست و نه گفتهبيست و هشتم هجرت، و بعضى ص

 اند كه ابن عكاشه اسدى به خدمت امام محمّدقطب راوندى و ديگران روايت كرده

 391ص:

نمود و باقر عليه السّلام آمد و حضرت امام جعفر عليه السّلام در خدمت آن جناب ايستاده بود، آن جناب او را اعزاز و اكرام 
 انگورى براى او طلبيد، در اثناى سخن ابن عكاشه عرض كرد كه:

نمائى كه به حدّ تزويج رسيده است؟ و هميان زرى نزد آن جناب گذاشته بود، حضرت يا بن رسول اللَّه چرا جعفر را تزويج نمى
واهد آمد، و به اين زر از براى او كنيزى فروشى از اهل بربر خواهد آمد و در خانه ميمونه فرود خفرمود كه: در اين زودى برده

 خواهم خريد.

فروشى كه من خواهيد خبر دهم شما را از آن بردهراوى گفت كه: بعد از چند روز ديگر به خدمت آن جناب رفتم و گفتم: مى
فروش . چون نزد بردهگفتم براى جعفر از او كنيزى خواهم خريد؟ اكنون آمده است برويد و به اين هميان زر از او كنيزى بخريد

 رفتم گفت:

ام و نمانده است نزد من مگر دو كنيز، يكى از ديگرى بهتر است، گفتم: بيرون آور ايشان را كنيزانى را كه داشتم همه را فروخته
 ،فروشى؟ گفت: قيمت آخرش هفتاد دينار استتا ببينم. چون ايشان را بيرون آورد گفتم: آن جاريه كه بهتر است به چند مى

يش خريم او را، مرد ركنم، گفتم: به آنچه در كيسه است ما مىگفتم: احسان كن و از قيمت چيزى كم كن، گفت: هيچ كم نمى
فروشم، آن سفيدى نزد او بود گفت: بگشائيد مهر را، نخّاس گفت: عبث مگشائيد كه اگر يك حبّه از هفتاد دينار كم است نمى

ون شمرديم هفتاد دينار بود نه كم و نه زياد، پس آن جاريه را آورديم به خدمت آن مرد گفت كه: بگشائيد و بشماريد، چ
حضرت، و حضرت امام جعفر عليه السّلام نزد آن جناب ايستاده بود، و آنچه گذشته بود به خدمت آن حضرت عرض كرديم، 

 حضرت ما را حمد كرد و از جاريه سؤال كرد كه: چه نام دارى؟

دارم، حضرت فرمود كه: پسنديده در دنيا و ستايش كرده خواهى بود در آخرت، مرا خبر ده كه آيا بكرى يا گفت: حميده نام 
فت: هرگاه اى؟ گآيد كه فاسد نكنند، چگونه تو باكره ماندهام، حضرت فرمود كه: چيزى به دست نخّاسان نمىثيّب؟ گفت: باكره

مانع  زد وگردانيد كه طپانچه بر روى او مىمرد سفيد موئى را بر او مسلّط مىكرد، حق تعالى آمد و اراده مقاربت مىنزد من مى
شد، پس حضرت فرمود كه: اى جعفر متصرّف شو اين كنيز را كه از توست، و از اين فرزندى هم خواهد رسيد كه بهترين مى

 .1822اهل زمين باشد
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 398ص:

عليه السّلام فرمود كه: حميده پاك و پاكيزه است از هر چركى و عيبى  اند كه حضرت صادقو به سند معتبر ديگر روايت كرده
مانند طلاى خالص، و پيوسته ملائكه به امر حق تعالى او را حراست كردند كه دست بيگانه به او نرسيد تا به دست من آمد 

 .1823براى بزرگوارى من، و براى بزرگوارى حجّت بعد از من

 .1829ب ديد كه ماه در دامن او فرود آمد پيش از آنكه حضرت او را بخرندو به روايت ديگر: حميده در خوا

 اند كه گفت:كلينى و صفّار و برقى و ديگران به سندهاى معتبر از ابو بصير روايت كرده

در سالى كه حضرت امام موسى عليه السّلام متولدّ شد، من در خدمت حضرت صادق عليه السلّام به سفر حج رفتم، چون به 
ابوا رسيدم، حضرت براى ما چاشت طلبيد، و بسيار نيكو آوردند، در اثناى طعام خوردن پيكى از جانب حميده بسوى آن  منزل

گويد كه: اثر وضع حمل در من ظاهر شده، و فرموده بودى كه چون اين ظاهر شود تو را خبر كنم كه جناب آمد كه حميده مى
حال برخاست و متوجّه خيمه حرم شد، و بعد از اندك زمانى شاد و خوشاين فرزند مثل فرزندان ديگر نيست. پس حضرت 

معاودت نمود شكفته و خندان و آستينهاى مبارك خود را بر زده بود، گفتم: خدا هميشه دهان تو را خندان و دل تو را شادمان 
داست، و حميده مرا به امرى خبر بدارد، حال حميده چگونه شد؟ فرمود كه: حق تعالى به من پسرى عطا كرد كه بهترين خلق خ

 تر بودم به آن. ابو بصير گفت:داد از او كه من از او مطّلع

فداى تو شوم چه خبر داد تو را حميده؟ گفت كه: چون مولود مبارك به زمين آمد، دستهاى خود را بر زمين گذاشت و سر خود 
دت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هر امامى را بسوى آسمان بلند كرد، من به او گفتم كه: چنين است علامت ولا

 كه بعد از او هست.

كى نزد شد، ملابو بصير گفت: اين چه علامت است براى امام فداى تو شوم؟ حضرت فرمود: در شبى كه نطفه جدّ من منعقد مى
تر و از شير سفيدتر و از مسكه ز آب صافپدر جدّ من آمد در وقتى كه او در خواب بود، و شربتى از آسمان براى او آورد ا

 تر و آشاميد، و امر كرد او را به مجامعت، پس در آن ساعت شاد وتر و از برف خنكتر و از عسل شيريننرم

 392ص:

ر دحال برخاست و مقاربت نمود با مادر جدّ من، و نطفه جدّ من از آن شربت منعقد شد، همچنين در وقت انعقاد نطفه پخوش
من، آن ملك به نزد جدّ من آن شربت را براى او آورد، در هنگام انعقاد نطفه من آن ملك نزد پدرم آمد و آن شربت را آورد، 

شد آن ملك نزد من آمد و همان شربت را براى من آورد، و من آشاميدم و با حميده و در شبى كه نطفه اين فرزند منعقد مى
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بارك در رحم او قرار گرفت، پس بشناسيد و بدانيد كه اوست امام بعد از من، و هر نطفه امامى مقاربت كردم و نطفه اين مولود م
 باشد كه تو را خبر دادم.از آن شربت آسمانى مى

گرداند، و ملكى نازل گيرد، حق تعالى روح مقدّس ايشان را به بدن متعلّق مىچون آن نطفه مبارك چهار ماه در رحم قرار مى
وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ  نويسد:نامند اين آيه را بر بازوى راست او مىرا حيوان مى شود كه اومى

 .1831السَّمِيعُ العَْلِيمُ

منادى را كه از دهد صداى كند و گوش مىگذارد و سر بسوى آسمان بلند مىآيد دست بر زمين مىچون از رحم به زير مى
كند او را به نام او و نام پدر او كه: اى فلان بن فلان! ثابت جانب ربّ العزّه از افق اعلا و نزد عرش حق تعالى سه مرتبه ندا مى

ام، توئى برگزيده من از خلق من، و محلّ اسرار من، و صندوق علوم من، و امين من بر باش تو را براى امر عظيمى خلق كرده
ام بهشتهاى خود را، و ام رحمت خود را، و بخشيدهمن، و خليفه من در زمين، و براى تو و مواليان تو واجب گردانيدهوحيهاى 

كنم كه دشمنان تو را به بدترين عذابها معذّب دهم، به عزّت و جلال خود سوگند ياد مىشما را در جوار رحمت خود جا مى
 فراخ گردانم.گردانم هر چند در دنيا روزى را بر ايشان 

 گويد بر همان هيأتى كه هست:شود، او در جواب مىچون صوت منادى تمام مى

كند، چون اين سخن را تمام مى 1831عَزيِزُ الْحَكِيمُشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا العِْلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْ
 شود كه روح در شب قدر او را زيارت كند.فرمايد، و مستحقّ آن مىحق تعالى علوم اوّلين و آخرين را به او عطا مى

 392ص:

ه تر است از جبرئيل، به درستى كه جبرئيل از جملابو بصير گفت: روح جبرئيل نيست؟ حضرت فرمود: نه بلكه روح بزرگ
و روح را بعد از  1831تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ ر از ملائكه چنانكه حق تعالى فرموده است:ملائكه است، و روح خلقى است بزرگت

 .1838ملائكه ذكر كرده است

به سند معتبر از منهال قصّاب مروى است كه چون حضرت صادق عليه السّلام به مدينه مراجعت نمود، براى آن مولود مسعود 
 .1832سه روز اهل مدينه را وليمه كرد
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 فصل دوّم در بيان تاريخ شهادت آن حضرت و بعضى از ستمها كه از خلفاى جور بر آن امام مظلوم واقع شد

، 1832، و بعضى صد و هشتاد و يك1832اشهر در شهادت آن حضرت آن است كه در سال صد و هشتاد و سوّم هجرت واقع شد
موافق مشهور روز جمعه بيست و پنجم ماه رجب بود، و بعضى پنجم . و روز شهادت 1832اندو بعضى صد و هشتاد و شش گفته

 .1833انداند، و عمر شريف آن حضرت در وقت وفات موافق مذكور پنجاه و پنج سال بود، و بعضى پنجاه و چهار گفتهماه نيز گفته

ن سال بود، در ايّام خلافت آ اند، و مدّت امامتش سى و پنجو در ابتداء امامت، عمر شريفش بيست سال بود و كمتر نيز گفته
حضرت بقيّه خلافت منصور بود، و او به ظاهر متعرّض آن حضرت نشد؛ و بعد از او ده سال و كسرى ايّام خلافت مهدى بود، 
و آن لعين حضرت را به عراق طلبيد و محبوس گردانيد، و به سبب مشاهده معجزات بسيار، جرأت بر اذيّت آن حضرت ننمود 

به مدينه برگردانيد؛ و بعد از آن يك سال و كسرى مدّت خلافت هادى بود، و او نيز آسيبى به آن حضرت  و آن جناب را
 نتوانست رسانيد، چون خلافت به

 392ص:

هارون لعين رسيد آن حضرت را به بغداد آورد، مدتّى محبوس داشت، و در سال پانزدهم خلافت خود آن حضرت را به زهر 
 .1839شهيد كرد

اند آن است كه چون آن ملعون خواست ا سبب طلبيدن هارون آن جناب را به عراق، چنانچه ابن بابويه و ديگران روايت كردهامّ
كه امر خلافت را براى اولاد خود محكم گرداند، و آن لعين چهارده پسر داشت، از ميان ايشان سه نفر اختيار كرد: اولّ محمّد 

 دانيد، و خلافت را بعد از او براى عبد اللَّه مأمون، و بعد از او براى قاسم مؤتمن.امين پسر زبيده را وليعهد خود گر

چون جعفر بن اشعث را مربّى ابن زبيده گردانيده بود، يحيى برمكى كه اعظم وزراى آن لعين بود، انديشه كرد كه بعد از هارون 
خواهد شد و دولت از سلسله من بيرون خواهد رفت، و در اگر خلافت به محمّد امين منتقل شود، ابن اشعث مالك اختيار او 

گفت تا آنكه او را نسبت داد به تشيّع و اقرار به امامت موسى مقام تضييع ابن اشعث در آمد و مكرّر بد او را به نزد هارون مى
و هر چه به هم رساند خمس  داند،بن جعفر عليه السّلام، گفت: او از محبّان و مواليان آن جناب است و او را خليفه عصر مى

فرستد، به اين سخنان شورانگيز آن ملعون را به فكر آن حضرت انداخت تا آنكه روزى هارون از يحيى آن را براى حضرت مى
شناسيد از آل أبي طالب كسى را كه طلب نمايم و بعضى از احوال موسى بن جعفر از او سؤال كنم؟ و ديگران پرسيد كه: آيا مى
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، و حضرت 1891بن اسماعيل بن جعفر را نشان دادند، به روايت ديگر: محمّد بن اسماعيل كه برادرزاده آن جناب بود ايشان على
د و اى به او نوشتننمود، و بر خفاياى احوال آن جناب اطّلاع تمام داشت، پس به امر خليفه نامهاحسان بسيار نسبت به او مى

 او را طلبيدند.

روى؟ گفت: لع شد، او را طلبيد گفت: اراده كجا دارى؟ گفت: اراده بغداد، فرمود: براى چه مىچون آن جناب بر آن امر مطّ
و شوم، اكنم و خروج تو را متكفّل مىام، آن جناب فرمود: من قرض تو را ادا مىام و قرض بسيارى به هم رساندهپريشان شده

 كنم كه در خون من شريك نشوى وقبول نكرد و گفت: مرا وصيّتى كن، آن جناب فرمود: وصيّت مى

 393ص:

اولاد مرا يتيم نگردانى، بازگفت: مرا وصيّت كن، حضرت باز اين وصيّت فرمود، تا آنكه سه مرتبه حضرت او را چنين وصيّت 
 فرمود، پس سيصد دينار طلا و چهار هزار درهم به او عطا فرمود.

سوگند كه در خون من سعى خواهد كرد و فرزندان مرا به يتيمى خواهد چون او برخاست، حضرت به حاضران فرمود: به خدا 
زيل نمائيد، و اين مال جدانيد كه او چنين كارى خواهد كرد، نسبت به او احسان مىانداخت، گفتند: يا بن رسول اللَّه با آنكه مى

 ل خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه:اند از رسوبخشيد؟! حضرت فرمود: بلى زيرا كه پدران من روايت كردهرا به او مى

چون كسى به رحم خود احسان كند، و او در برابر بدى كند، و اين كس قطع احسان خود را از او بكند، حق تعالى قطع رحم 
 كند.كند و او را به عقوبت خود گرفتار مىخود را از او مى

او را به خانه برد و با او توطئه كرد، كه چون به مجلس هارون چون على بن اسماعيل به بغداد رسيد، يحيى بن خالد برمكى 
رود، امرى چند نسبت به عمّ خود بگويد كه هارون را به خشم آورد، و او را به نزد هارون برد. چون بر او داخل شد، سلام كرد 

، بن جعفر در مدينه خليفه استاى و موسى ام كه دو خليفه در عصرى بوده باشند، تو در اين شهر خليفهو گفت: هرگز نديده
 آورند، خزانه به هم رسانيده و اموال و اسلحه بسيار جمع كرده است.مردم از اطراف عالم خراج از براى او مى

پس هارون امر كرد كه دويست هزار درهم به او بدهند، چون آن بدبخت به خانه برگشت، دردى در حلقش به هم رسيد و در 
 واصل شد و از آن زرها منتفع نشد.همان شب به عذاب الهى 

به روايتى ديگر: بعد از چند روز او را زحيرى عارض شد، و جميع احشا و اعضاى او به زير آمد، چون آن زر را براى او 
 آوردند، در حالت نزع بود و از آن زرها بجز حسرت چيزى از براى او نماند، و زرها را به خزانه خليفه برگردانيدند.
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ال كه صد و هفتاد و نهم هجرت بود، هارون براى استحكام خلافت اولاد خود به گرفتن امام موسى عليه السّلام اراده و از آن س
حج كرد، و فرمانها به اطراف نوشت كه علما و سادات و اعيان و اشراف همه در مكهّ حاضر شوند كه از ايشان بيعت بگيرد، و 

 ولايت عهد اولاد او

 399ص:

 .1891گردد، و اوّل به مدينه طيبّه آمدمنتشر 

و يعقوب بن داود روايت كرده است كه چون هارون به مدينه آمد، من شبى به خانه يحيى برمكى رفتم و او نقل كرد كه: امروز 
لَّه، من الكرد كه: پدرم فداى تو باد يا رسول شنيدم كه هارون نزد قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ با او مخاطبه مى

ه ترسم فتنه برپا كند كخواهم او را حبس كنم براى آنكه مىام در باب موسى بن جعفر، مىطلبم در امرى كه اراده كردهعذر مى
 .1891خونهاى امّت تو ريخته شود، يحيى گفت: چنين گمان دارم كه فردا تو را خواهد گرفت

آن حضرت نزد جدّ بزرگوار خود رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله  چون روز شد، هارون فضل بن ربيع را فرستاد در وقتى كه
كرد، در اثناى نماز، آن جناب را گرفتند و كشيدند كه از مسجد بيرون برند، حضرت متوجّه قبر جدّ بزرگوار و سلّم نماز مى

رف رسد، و مردم از هر طزرگوار تو مىكنم از آنچه از امّت بدكار تو به اهل بيت بخود شد گفت: يا رسول اللَّه به تو شكايت مى
 صدا به گريه و ناله و فغان بلند كردند.

چون امام مظلوم را نزد آن لعين بردند، ناسزاى بسيار به آن جناب گفت، و امر كرد كه آن جناب را مقيّد گردانيدند، و دو محمل 
ى را بسوى بصره فرستاد و ديگرى را به جانب بغداد، برند، يكترتيب داد براى آنكه ندانند كه آن جناب را به كدام ناحيه مى

حضرت در آن محملى بود كه به جانب بصره فرستاد، و حسّان سرورى را همراه آن جناب كرد كه آن جناب را در بصره به 
دند، در كر عيسى بن جعفر منصور كه برادرزاده آن لعين بود تسليم نمايد، در روز هفتم ماه ذيحجّه آن جناب را در داخل بصره

هاى خانه خود كه نزديك به ديوان خانه او روز علانيه آن جناب را تسليم عيسى كردند، عيسى آن جناب را در يكى از حجره
گشود، يك نوبت براى آنكه بيرون بود محبوس گردانيد، مشغول فرح و سرور عيد گرديد، روزى دو مرتبه در آن حجره را مى

 براى آنكه طعام از براى آن جناب ببرند.آيد و وضو بسازد، نوبت ديگر 

 گفت كه: اين مرد بزرگوار در آنمحمّد بن سليمان گفت: يكى از كاتبان عيسى به من مى

 911ص:
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ايّام عيد چيزى چند شنيد از لهو و لعب و ساز و خوانندگى و با زندگى و انواع فواحش كه گمان ندارم هرگز به خاطر شريفش 
ه باشد، يك سال آن حضرت نزد آن لعين محبوس بود، مكرّر هارون به او نوشت كه آن جناب را شهيد كند، او آنها خطور كرد

 نمودند.كرد كه به اين امر شنيع اقدام نمايد، جمعى از دوستان او نيز او را از آن منع مىجرأت نمى

بس موسى بن جعفر نزد من بطول كشيد، و من اى به هارون نوشت كه: حچون حبس آن حضرت نزد او به طول انجاميد، نامه
نمايم به غير عبادت و تضرّع و زارى و ذكر و مناجات حق كه از احوال او تفحّص مىنمايم، و من چندانبر قتل وى اقدام نمى

يوسته ند، پشنوم، و نشنيدم كه هرگز بر تو يا بر من يا بر احدى از خلق خدا نفرين كند يا بدى از ما ياد كتعالى چيزى نمى
س كنم و ديگر حبپردازد، كسى را بفرست كه من او را تسليم او نمايم و الّا او را رها مىمتوجّه كار خود است و به ديگرى نمى

 .1898پسندمو زجر او را بر خود نمى

 از آن جنابيكى از جواسيس عيسى كه به تفحّص احوال آن جناب موكّل ساخته بود روايت كرد كه: من در آن ايّام بسيار 
 گفت:شنيدم كه در مناجات با قاضى الحاجات مىمى

كردم كه زاويه خلوتى و گوشه عزلتى و فراغ خاطرى از جهت عبادت و بندگى خود مرا روزى خداوندا من پيوسته سؤال مى
 خواستم عطا فرمودى.كنم كه دعاى مرا مستجاب گردانيدى و آنچه مىكن، اكنون شكر مى

 ه هارون رسيد، كس فرستاد و آن جناب را از بصره به بغداد برد نزد فضل بن ربيع محبوس گردانيد.چون نامه عيسى ب

احمد بن عبد اللَّه قروى روايت كرده است كه روزى بر فضل بن ربيع داخل شدم، بر بام خانه خود نشسته بود، چون نظرش بر 
ر زمين بينم كه باى مىبينى؟ گفتم: جامهكن در آن خانه چه مىمن افتاد مرا طلبيد، چون نزديك رفتم گفت كه: از روزنه نظر 

اسى او را؟ شننمايد كه به سجده رفته است، گفت: مىافتاده است، گفت: نيكو نظر كن، چون نيك تأمّل كردم گفتم: مردى مى
 گفتم: نه، گفت: اين مولاى توست، گفتم: مولاى من كيست؟

 ، مولائى براى خود گمان ندارم، گفت: اين موسىكنى نزد من؟ گفتم: نهگفت: تجاهل مى

 911ص:

دا بينى، چون نماز بامداد را ابينم مگر به اين حالتى كه مىنمايم و او را نمىبن جعفر است، من در شب و روز تفقّد احوال او مى
كّل باشد تا زوال شمس، و كسى را مومىرود و پيوسته در سجده كند، تا طلوع آفتاب مشغول تعقيب است، پس به سجده مىمى

آنكه وضوئى تجديد كند مشغول خيزد بىشود، بر مىكرده است كه چون زوال شمس بشود، او را خبر كند. چون زوال شمس مى
ده كند، باز به سجدانم كه به خواب نرفته بوده است در سجود خود. چون نماز ظهر و عصر با نوافل ادا مىشود، پس مىنماز مى
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آنكه حدثى كند يا وضوئى تجديد نمايد، خيزد بىشود، به نماز بر مىباشد تا غروب آفتاب. چون شام مىرود، در سجده مىمى
 ند.كشود، و نماز خفتن را ادا مىباشد تا وقت نماز خفتن داخل مىگردد، پيوسته مشغول نماز و تعقيب مىمشغول نماز مى

آورد، چون سر از سجده بر نمايد، پس از آن سجده بجا مىشود، اندك طعامى افطار مىىچون از تعقيب نماز خفتن فارغ م
ردد، از گنمايد و مشغول نماز صبح مىخيزد تجديد وضو مىنمايد، پس بر مىدارد اندك زمانى بر بالين خواب استراحت مىمى

 ام.الت از او چيزى نديدهاند عادت او چنين است، به غير اين حروزى كه او را به نزد من آورده

كس چون اين سخن را از او شنيدم گفتم: از خدا بترس و نسبت بدى به او اراده مكن كه باعث زوال نعمت تو گردد، زيرا كه هيچ
اند بدى نسبت به ايشان نكرده است مگر آنكه بزودى در دنيا به جزاى خود رسيده است، فضل گفت: مكرّر به نزد من فرستاده

آيد، و اگر مرا بكشند نخواهم كرد آنچه از من توقعّ را شهيد كنم، من قبول نكردم و اعلام كردم كه اين كار از من بر نمىكه او 
 .1892دارند

در حديث ديگر از فضل بن ربيع منقول است كه گفت: من حاجب هارون الرّشيد بودم، روزى داخل شدم او را در نهايت خشم 
كنم كه اگر پسر عمّ مرا در اين داد، چون نظرش بر من افتاد گفت: سوگند ياد مىكت مىيافتم، شمشيرى در دست داشت حر

دارم، گفتم: كدام پسر عمّ تو؟ گفت: آن حجازى، گفتم: كدام حجازى؟ گفت: موسى وقت نزد من حاضر نسازى، سرت را بر مى
 بن جعفر، فضل گفت: چون اين حالت را ديدم، خشم و غضب او

 911ص:

مشاهده كردم، از خدا ترسيدم كه آن جناب را در چنين وقتى نزد او حاضر سازم، باز شيطان مرا وسوسه كرد، از سر مال و  را
اعتبار دنيا نتوانستم گذشت، عذاب خدا را بر خود قرار دادم و گفتم: چنين باشد، پس گفت: حاضر كن دو تازيانه و دو جلّاد 

 را.

اى نشان دادند، در آن خرابه آن جناب رفتم، چون خبر گرفتم، مرا در خرابهم و از پى بىفضل گفت: من اينها را حاضر كرد
اى از جريدهاى نخل ساخته بودند، در آن خرابه غلام سياهى ديدم، گفتم: از مولاى خود رخصت بطلب كه من داخل خانه

 شوم، آن غلام گفت:

ت او رفتم ديدم غلام سياهى مقراضى در دست دارد گوشتها و داخل شو كه مولاى مرا حاجب و دربانى نيست، چون به خدم
ول كند، گفتم: السّلام عليك يا بن رسپوستها كه از بسيارى سجود از پيشانى و بينى آن نور ديده عابدان جدا شده، مقراض مى

؟! گرداندا از حال من مشغول نمىكار است؟ آيا وفور نعمت او رطلبد، آن جناب فرمود كه: مرا با رشيد چهاللَّه، رشيد تو را مى
پس به سرعت برخاست و گفت: اگر نه آن بود كه از جدّم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت به من رسيده است 

 آمدم، پس در راه من عرض كردم به او كه: اى ابو ابراهيم مستعدكه: اطاعت پادشاه جابر از براى تقيّه واجب است، هرآينه نمى
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عقوبت باش كه خليفه بر تو بسيار خشمناك بود، حضرت فرمود كه: آيا با من نيست كسى كه مالك دنيا و آخرت است، او 
 نخواهد گذاشت كه به من آسيبى برساند ان شاء اللَّه، پس دعائى خواند و سه مرتبه دست بر دور سر خود گردانيد.

ايستاده است مانند زنى كه فرزندش مرده باشد، چون مرا ديد گفت: آوردى چون نزد هارون رفتم، ديدم كه حيران در ميان خانه 
شتم كه گفتم اراده نداپسر عمّ مرا؟ گفتم: بلى، گفت: مبادا او را خايف گردانيده باشى كه من بر او خشمناكم، زيرا كه آنچه مى

رت افتاد، از جاى خود برجست و واقع سازم، رخصت بده كه داخل شود. چون آن جناب داخل شد، نظر هارون بر آن حض
دست در گردن او در آورد و گفت: مرحبا خوش آمدى اى پسر عمّ من، و برادر من، و وارث حقيقى خلافت من. پس آن جناب 

 آئى؟ حضرت فرمود كه: گشادگى ملك تو ورا در دامن خود نشانيد و گفت: به چه سبب كم به ديدن ما مى

 918ص:

مانع است مرا از ديدن تو، پس حقّه غاليه طلبيد، ريش مبارك آن جناب را خوشبو گردانيد و امر كرد كه خلعتى محبّت دنياى تو 
خواهم عزبان فرزندان ابو طالب را تزويج كنم كه براى حضرت آوردند با دو بدره زر، آن جناب فرمود: اگر نه آن بود كه مى

 كردم، پس آن جناب بيرون آمد و گفت:ال را قبول نمىنسل ايشان تا قيامت منقطع نگردد، هرآينه اين م

 الحمد للَّه ربّ العالمين.

خواستى او را سياست كنى، چون حاضر شد خلعتش دادى و نوازش كردى، هارون گفت: چون بيرون رفت، به هارون گفتم: مى
اشتند، از همه جانب حربها را به زير ها در دست دچون تو از پى او رفتى ديدم كه گروهى احاطه كردند به خانه من و حربه
احسان  بريم، اگر نسبت به اواش را بر زمين فرو مىقصر من فرو بردند و گفتند: اگر ايذائى برساند به فرزند رسول خدا، خانه

 .1892گرديمداريم و بر مىنمايد دست از او بر مى

لام در مدّت زياده از ده سال بعد از آنكه آفتاب يك نيزه به روايت ديگر از ثوبانى منقول است كه جناب امام موسى عليه السّ
بود تا زوال شمس. در ايّامى كه در حبس هارون بود، آن ملعون مكرّر رفت، مشغول دعا و تضرّع مىشد به سجده مىبلند مى

ديد كه بر زمين افتاده اى مىاى كه حضرت را در آنجا محبوس كرده بود، جامهكرد در آن حجرهرفت نظر مىبر بام خانه مى
 ديد.است و كسى را نمى

بينم در اين خانه؟ ربيع گفت: اين جامه نيست بلكه موسى بن جعفر است، هر روزى به ربيع گفت: اين جامه چيست كه من مى
د ن و عبّاباشد، هارون گفت: به درستى كه او از رهبانارود و تا وقت زوال در سجود مىروز بعد از طلوع آفتاب به سجده مى
 اى؟دانى كه او چنين است چرا او را در اين زندان تنگ جا دادهبنى هاشم است، ربيع گفت: هرگاه مى
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 .1892آن لعين گفت: براى دولت من در كار است كه او چنين باشد

بيرون آورد و  نمايد، آن جناب را از خانه اوبه روايت اوّل: چون هارون دانست كه فضل بن ربيع بر قتل آن جناب اقدام نمى
يگر گذاشت كه از جائى دفرستاد، و نمىنزد فضل بن يحيى برمكى محبوس گردانيد، فضل هر شب خوانى براى آن جناب مى

 طعام براى آن امام

 912ص:

ندا تو عالى مقام بياورند. در شب چهارم كه خوان را حاضر كردند، آن امام مظلوم سر به جانب آسمان بلند كرد فرمود: خداو
خوردم هرآينه اعانت بر هلاك خود كرده بودم، امشب در خوردن اين طعام دانى كه اگر پيش از اين روز چنين طعامى مىمى

 مجبور و معذورم.

چون از آن طعام تناول نمود، اثر زهر در بدن شريفش ظاهر شد و رنجور گرديد، چون روز شد آن ملعون طبيبى نزد آن جناب 
ب نزد آن جناب آمد احوال پرسيد، آن جناب جواب او نفرمود، چون بسيار مبالغه كرد آن جناب دست مبارك فرستاد، چون طبي

خود را بيرون آورد، به او نمود و فرمود: علّت من اين است. چون طبيب نظر كرد ديد كه كف دست مباركش سبز شده است، 
پس طبيب برخاست به نزد آن بدبختان رفت و گفت: به خدا  اند در آن موضع مجتمع گرديده،آن زهرى كه به آن جناب داده

 .1892ايد، و از آن مرض به جوار رحمت الهى انتقال نمودداند آنچه شما با او كردهسوگند كه او بهتر از شما مى

ام و تعظيم ربه روايت ديگر: چندان كه فضل بن يحيى را تكليف قتل آن جناب كرد، او جرأت اقدام بر اين امر عظيم ننمود، و اك
نمود. چون هارون ملعون به رقّه رفت، خبر به او رسيد كه آن جناب نزد يحيى مكرمّ و معزّز است، اهانت و آسيبى آن جناب مى

و  خبر به خانه فضل در آيددارد، مسرور خادم را به تعجيل فرستاد بسوى بغداد با دو نامه كه بىنسبت به آن جناب روا نمى
اند، يك نامه به عبّاس بن محمّد و ديگرى به سندى بن اهده نمايد، اگر چنان بيند كه مردم به او گفتهحال آن جناب را مش

 ها نوشته باشد به عمل آورند.شاهك برساند، كه ايشان آنچه در آن نامه

ن ون ديد كه آكار آمده است، چدانست كه براى چهخبر داخل بغداد شده، ناگاه به خانه فضل رفت، كسى نمىپس مسرور بى
جناب در خانه او معزّز و مكرّم است، در همان ساعت بيرون رفت و به خانه عبّاس بن محمّد رفت، نامه هارون را به او داد. 
چون نامه را گشود، فضل بن يحيى را طلبيد، او را در عقابين كشيد و صد تازيانه بر او زد، مسرور خادم آنچه واقع شده بود به 

 هارون نوشت.

 912ص:
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چون بر مضمون نامه مطّلع شد، نامه نوشت كه آن جناب را به سندى بن شاهك تسليم كنند، و در مجلس ديوان خود به آواز 
كنم شما نيز او را لعنت كنيد، پس جميع اهل مجلس بلند گفت: فضل بن يحيى مخالفت امر من كرده است و من او را لعنت مى

 صدا به لعنت او بلند كردند.

چون خبر به يحيى برمكى رسيد، مضطرب شد و خود را به خانه هارون رسانيد، و از راه ديگر غير راه متعارف داخل شد، و از 
كنم آنچه خواهى عقب هارون در آمد، سر در گوش او گذاشت و گفت: پسر من فضل مخالفت تو كرده است، من اطاعت تو مى

 رش راضى شد رو بسوى اهل مجلس كرد و گفت:آورم، پس آن ملعون از يحيى و پسبه عمل مى

فضل مخالفت من كرده بود من او را لعنت كردم، اكنون توبه و انابت كرده است، من از تقصير او گذشتم شما از او راضى شويد، 
 آن ملاعين آواز بلند كردند كه: ما دوستيم با هر كه تو دوستى، و دشمنيم با هر كه تو دشمنى.

گفت، آن ملعون چنان اظهار كرد كه روانه بغداد شد، از آمدن او مردم مضطرب شدند، هر كس سخنى مىپس يحيى به سرعت 
ام، چند روز مشغول اعمال بود، پس سندى بن شاهك را طلبيد من از براى تعمير قلعه و تفحّص احوال عمّال به اين صوب آمده

را به زهر آلوده كرده به ابن شاهك داد كه نزد آن جناب برد و  و امر كرد كه آن امام معصوم را مسموم گرداند، و رطبى چند
ها را نزد امام مظلوم غريب مبالغه نمايد در خوردن آنها، دست از آن جناب بر ندارد تا تناول نمايد. چون ابن شاهك آن رطب

 .1893آورد، به ضرورت تناول نمود

فت: شيخى از قطيعة الرّبيع كه از مشاهير عامّه بود و اعتمادى بر قول اند كه گابن بابويه و ديگران از حسن بن بشّار روايت كرده
اى در آورد او داشتم مرا خبر داد كه: روزى سندى بن شاهك هشتاد نفر از مشاهير علما و اعيان بغداد را جمع كرد و به خانه

ى حضرت يعن -نيد به احوال اين مردكه موسى بن جعفر عليه السّلام در آن خانه بود، چون نشستيم سندى لعين گفت: نظر ك
 كه آيا آسيبى به او رسيده است، زيرا كه مردم گمان -امام موسى عليه السّلام

 912ص:

ما او را  گويند،داريم، و در اين باب سخن بسيار مىايم و او را در شدّت و مشقّت مىكنند كه مضرتّها و آسيبها به او رسانيدهمى
ايم، خليفه نسبت به او بدى در خاطر ندارد، و براى اين او را نگاه داشته كه ده بر روى فرشهاى زيبا نشاندهدر چنين منزل گشا

اضر است ايم، اينك حچون برگردد با او صحبت بدارد، اينك صحيح و سالم نشسته است و در هيچ باب كار بر او تنگ نگرفته
آن مجلس همّت ما مصروف بود در نظر كردن بسوى آن امام بزرگوار، و از او بپرسيد و گواه شويد، آن شيخ گفت: در تمام 

 ملاحظه آثار فضل و عبادت، و انوار سيادت و نجابت و سيماى نيكى و زهادت از جبين مبينش ساطع و لامع بود.

دانيد و ليكن ب پس حضرت فرمود: اى گروه! آنچه بيان كرد در باب توسعه مكان و منزل و رعايت ظاهر چنان است كه او گفت،
و گواه باشيد كه او مرا زهر خورانيده است در نه دانه خرما، فردا رنگ من سبز خواهد شد، و پس فردا از خانه رنج و عنا 
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رحلت خواهم كرد و به دار بقا و رفيق اعلا ملحق خواهم شد. چون حضرت اين سخن فرمود، سندى بن شاهك به لرزه در 
 .1899لرزيدما بدن پليدش مىهاى درخت خرآمد، مانند شاخه

پس حضرت از آن لعين سؤال كرد كه غلام مرا نزد من بياور كه بعد از فوت من متكفّل احوال من گردد، آن لعين گفت: مرا 
رخصت ده كه از مال خود تو را كفن كنم، حضرت قبول نكرد، فرمود: ما اهل بيت مهر زنان ما و زر حجّ ما و كفن مردگان ما 

 ه ماست، و كفن من نزد من حاضر است.از مال پاكيز

چون آن حضرت از دنيا رحلت كرد، ابن شاهك لعين فقها و اعيان بغداد را حاضر كرد براى آنكه نظر كنند كه اثر جراحتى در 
بدن آن حضرت نيست و بر مردم تسويل كنند كه هارون را در فوت آن حضرت تقصيرى نيست، پس آن حضرت را بر سر 

شتند و روى مباركش را گشودند، و مردم را ندا كردند كه اين موسى بن جعفر است از دنيا رحلت كرده است، جسر بغداد گذا
ت كردند كه: اين اسكردند. و به روايت ديگر: ندا مىآمدند بر روى مبارك آن حضرت نظر مىبيائيد او را مشاهده كنيد، مردم مى

 .1211نخواهد مرد كردند كه اوموسى بن جعفر كه رافضيان دعوى مى

 912ص:

به روايت ديگر: بعد از وفات آن حضرت سندى بن شاهك به امر هارون هفتاد نفر از فقها و اعيان و اشراف بغداد را حاضر 
كرد، بدن مبارك آن حضرت را گشود و گفت: بيائيد نظر كنيد به موسى بن جعفر و گواه شويد كه اثر جراحتى بر بدن آن 

گردانند غلط است. ايشان همه بر جسد مرگ خود از دنيا رفته است، آنچه مردم خليفه را به آن متّهم مى حضرت نيست و به
شريف آن حضرت نظر كردند و بر پاهاى مبارك آن حضرت اثر حنا مشاهده نمودند و محضرى ساختند، همه بر آن محضر 

 .1211باطل گواهى نوشتند

ز قبل از وفات مسيّب بن زهير را كه بر او موكّل گردانيده بودند طلبيد و گفت: به روايت ديگر عمر بن واقد: آن حضرت سه رو
روم كه فرزند خود على را وداع اى مسيّب، گفت: لبّيك اى مولاى من، فرمود: در اين شب به مدينه جدّ خود رسول خدا مى

پدرم به من سپرده، مسيّب گفت: يا بن رسول كنم و او را وصىّ خود گردانم، و ودايع امامت و خلافت را به او سپارم چنانچه 
اند؟ حضرت فرمود: اى مسيّب يقين تو اللَّه چگونه من درها و قفلها را بگشايم و حال آنكه حارسان و نگهبانان بر درها نشسته

گشوده  داني كه خداوندى كه درهاى علوم اوّلين و آخرين را براى ماضعيف شده است به قدرت خدا و بزرگى ما؟ مگر نمى
آنكه درها گشوده شود؟ مسيّب گفت: يا بن رسول اللَّه دعا كن كه خدا مرا بر است قادر است كه مرا از اينجا به مدينه برد بى

خواهم در اين وقت خدا را به آن اسمى كه آصف ايمان ثابت بدارد، حضرت دعا كرد و فرمود كه: اللّهم ثبّته، پس فرمود كه: مى
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اسم خواند و تخت بلقيس را از دو ماه راه به يك چشم زدن نزد سليمان حاضر گردانيد تا آنكه جمع كند  برخيا خدا را به آن
 در اين ساعت ميان من و پسرم على در مدينه.

پس مسيّب گفت: حضرت مشغول دعا شد، چون نظر كردم او را در مصلّاى خود نديدم، حيران در ميان خانه ايستادم و متفكّر 
اندك زمانى ديدم كه حضرت باز در مصلّاى خود پيدا شد و زنجيرها در پاى خود گذاشت، پس به سجده در آمدم  بودم، بعد از

و شكر كردم خدا را بر آنكه مرا به قدر و منزلت آن حضرت عارف گردانيد، حضرت فرمود: سر بردار اى مسيّب بدان كه سه 
 نمايم.روز ديگر من از دنيا رحلت مى

 913ص:

انگيز را شنيدم، قطرات اشك حسرت از ديده خود ريختم، حضرت فرمود: گريه مكن كه بعد از من على ن اين خبر وحشتچو
فرزند من امام و مولاى توست، پس دست در دامان ولايت او بزن كه تا با او باشى و دست از متابعت او بر ندارى هرگز گمراه 

شد، مولاى من مرا طلبيد فرمود: چنانچه تو را خبر دادم، امروز بر جناح سفر آخرتم،  شوى، گفتم: الحمد للَّه. چون روز سوّمنمى
چون شربت آبى از تو بطلبم و بياشامم، شكم مبارك من از زهر قهر نفخ كند و اعضايم ورم كند و چهره گلگونم به زردى مايل 

ر كه با من سخن نگوئى، و احدى را قبل از وفات بر گردد، بعد از آن سرخ شود و سبز شود و به رنگهاى مختلف بر آيد، زينها
 احوال من مطّلع نگردانى.

مسيّب گويد كه: من وعده وى را منتظر بودم، حزين و غمناك ايستاده بودم تا آنكه بعد از ساعتى از من آب طلبيد و نوش كرد 
من است، هيهات هيهات اين هرگز و فرمود كه: اين ملعون سندى بن شاهك گمان خواهد كرد كه او مرتكب غسل و كفن 

 اى بر آمد نظر كردمتواند داد. چون لحظهشأن و اوصياى ايشان را جز نبى و وصى غسل نمىنخواهد شد، زيرا كه انبياى عالى
جوان خوش روئى را ديدم كه نور سيادت و ولايت از جبين وى ساطع و لامع، و سيماى امامت و نجابت از چهره وى ظاهر، 

ن نام شأرين مردمان به حضرت امام موسى عليه السّلام بود، در جنب آن حضرت نشسته، خواستم كه از آن امام عالىتو شبيه
 اى بر آمد آنآن جوان را سؤال كنم، حضرت بانگ بر من زد كه: نگفتم كه با من سخن مگو، پس خاموش گرديدم، چون لحظه

را اجابت نموده  1211رَبِّكِ ارْجعِِي إِلى اش نداىوداع كرد، و نفس مطمئنّه امام مسموم غريب مظلوم معصوم فرزند دلبند خود را
 الى الرفيق الأعلى گويان به عالم وصال ارتحال فرمود، حضرت امام رضا عليه السّلام از نظر مردم غايب شد.

مود، و خروش از شهر چون خبر وفات آن حضرت به هارون الرّشيد رسيد، سندى بن شاهك را به تجهيز آن حضرت امر فر
بغداد بر آمده، اهالى و اعيان حاضر شدند صداى ناله و فغان بلند كردند، زمين و آسمان به گريه و زارى در آمده، بر مفارقت 

 آن حضرت و

 919ص:
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مظلوميّت آن گوهر صدف عصمت به زارى زار گريستند، آنگاه سندى بن شاهك با جمعى ديگر متوجّه غسل آن حضرت 
 گرديدند.

دهند، و اللَّه كه دست بردند كه آن حضرت را غسل مىمسيّب گويد: چنانچه آن امام والامقام خبر داده بود ايشان گمان مى
ه كنند، به خدا سوگند كرسيد، آن ملاعين را عقيده اين بود كه آن سرور را كفن و حنوط مىخبيث ايشان به بدن مطهّرش نمى

شد، بلكه حضرت امام رضا عليه السّلام متكفّل اين امور بود، و ايشان نسبت به آن جناب واقع نمىگونه امرى از ايشان هيچ
 ديدند.حضرت را نمى

چون آن جناب از تكفين پدر بزرگوار فارغ گرديد، روى به من آورد فرمود كه: اى مسيّب بايد كه در امامت من شك نياورى 
درستى كه من پيشوا و مقتداى توام، حجّت خدايم بر تو بعد از پدر بزرگوار خود. و دست از دامان متابعت من بازندارى، به 

 .1218آنگاه آن امام مسموم مظلوم را در مقبره قريش كه اكنون مرقد مطهّر آن حضرت است، مدفون ساختند

 مظلوم را برداشت كه بهاند كه چون ولد الزّناى لعين سندى بن شاهك جنازه شريف آن امام ابن بابويه و ديگران روايت كرده
كردند كه: هر كه خواهد نظر كند به خبيث پسر خبيث، پس نظر كند به مقابر قريش نقل نمايد، چند كس را موكّل كرد كه ندا مى

 موسى بن جعفر.

 زسليمان بن ابى جعفر برادر هارون قصرى داشت در كنار شط، چون صداى غوغاى مردم را شنيد و اين ندا به گوشش رسيد، ا
قصر خود به زير آمد، غلامان خود را امر كرد كه آن ملاعين را دور كردند، و خود عمامه از سر انداخت و گريبان چاك زد، 
پاى برهنه در جنازه آن حضرت روانه شد، حكم كرد كه در پيش جنازه آن حضرت ندا كنند كه: هر كه خواهد نظر كند به طيّب 

موسى بن جعفر، پس جميع مردم بغداد جمع شدند، صداى شيون و فغان از زمين به فلك  پسر طيّب بيايد نظر كند بسوى جنازه
 رسيد.نيلگون مى

 چون نعش آن حضرت را به مقابر قريش آوردند، به حسب ظاهر خود ايستاد متوجّه

 911ص:

ع نصد اشرفى تمام كرده بود و جميغسل و حنوط و كفن آن حضرت شد، كفنى كه براى خود ترتيب داده بود كه به ده هزار و پا
قرآن را در آن نوشته بودند، بر آن كلام اللَّه ناطق پوشانيد، به اعزاز و اكرام تمام آن جناب را در مقابر قريش دفن كردند، و قبر 

 شريفش را چهار انگشت بلند كردند، بعد از آن ضريح بر دور مقدّسش گردانيدند، و قبّه منوّر را بنا كردند.
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د، اى به او نوشت و او را تحسين كرخبر سليمان بن ابى جعفر به هارون رسيد، به حسب ظاهر براى رفع تشنيع مردم نامه چون
 .1212رضاى من كرده، از تو خشنود شدم كه نگذاشتى كه به اتمام رساندو نوشت كه: سندى بن شاهك آن اعمال را بى

رويان ستمكاران، امام معصوم را از مدينه كرده است كه چون آن سيه يكى از خادمان حضرت امام موسى عليه السّلام روايت
طيّبه به جانب عراق بردند، آن جناب حضرت امام رضا عليه السّلام را امر كرد كه هر شب تا هنگامى كه خبر وفات من به تو 

 رسد بايد كه در دهليز خانه به سر برى.

رديد، گگستردم تا چون از تعقيب نماز عشا و نوافل فارغ مىليز خانه مىراوى گويد كه: هر شب رختخواب آن حضرت را در ده
وده شد حسب الفرمشد، به منزل شريف داخل مىگذرانيد، چون صبح مىاى استراحت فرموده بقيّه شب را به عبادت مىلحظه

شيدم كه كرا گستردم و انتظار مىپدر بزرگوار، در عرض چهار سال بر اين سنّت مواظبت نمود، بعد از آن شبى فراش آن سرور 
كه انتظار بردم تشريف نياوردند، و از نيامدن آن سيّد از مسجد رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر طريق معهود بازآيد، چندان

 آن حضرت خاطر زاكيه اهل بيت عصمت مشوّش و ملول گرديد، وحشت عظيم در پردگيان تتق نزاهت و طهارت پديد آمد.

صبح طالع گرديد، آن خورشيد اوج رفعت و جلالت طالع گرديد، به منزل در آمد و بسوى امّ احمد كه بانوى خانه حضرت  چون
امام موسى عليه السّلام بود شتافت و فرمود: آن وديعتى كه پدر بزرگوارم به تو سپرده تسليم من نما. امّ احمد چون اين سخن 

 از سينه پردرد آه سرد بر آورد و گريبان صبر را چاك زد، به دستاستماع نمود، آغاز نوحه و زارى كرد، 

 911ص:

اضطراب روى طاقت خراشيد و فرياد بر آورد كه: و اللَّه آن مونس دل دردمندان و انيس جان مستمندان اين دار فانى را وداع 
لغه فرمود اين راز را افشا مكن، و اين آتش حسرت قرارى منع نمود، و مباگفته، پس آن جناب وى را تسلّى داده، از زارى و بى
دهند، گويد كه ايشان داعيه امامت دارند، و از علم غيب خبر مىرسد و مىرا در سينه پنهان دار كه اينك خبر به والى مدينه مى

 و آنچه با پدر بزرگوار ما كردند با ما نيز كنند.

ار هزار دينار تسليم آن حضرت نمود و گفت: روزى كه آن گل بوستان نبوّت پس آنچه از اسرار امامت به وى سپرده بود، با چه
فرمود، اين امانتها را به من سپرد، و مبالغه بسيار فرمود كه كسى را بر اين امر مطّلع نسازى. هر يك از و امامت مرا وداع مى

ام، آن فرزند امام زمان و جانشين ادت فايز گرديدهفرزندان من كه نزد تو آيند، اينها را به او سپار و بدان كه من به سعادت شه
 من خواهد بود.

راوى گويد كه: بعد از چند روز، خبر وفات آن ملكى ملكات در مدينه منتشر گرديد، چون معلوم گرديد در همان شب واقع 
گرديده  و تكفين والد ماجد خويششده بود كه حضرت امام رضا عليه السّلام به تأييد الهى از مدينه به بغداد رفته مشغول تجهيز 
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بود، به آن سبب به خانه بازنيامده بود، آنگاه حضرت امام رضا عليه السّلام و اهل بيت عصمت به مراسم ماتم آن حضرت قيام 
 .1212نمودند، اشراف و اعيان مدينه ايشان را تعزيت فرمودند

شد بر سينه هارون لعين تنگ شد از بسيارى آنچه ظاهر مى ابن بابويه به سند معتبر از عمر بن واقد روايت كرده است كه چون
شنيد از وفور اعتقاد او هر روز و هر ساعت از فضايل و معجزات و علم و كمالات موسى بن جعفر عليه السّلام و آنچه مى

رسيد، و شيعيان در حقّ آن حضرت و رجوع كردن ايشان در جميع امور به فرموده آن حضرت، بر ملك و پادشاهى خود ت
 توانست رسانيد، رأى شومش بر آن قرار گرفت كه آن امام عصر را به زهر قهر شهيد كند.علانيه آن حضرت را به قتل نمى

پس طبق رطبى طلبيد و قدرى از آن زهر مار كرد، و سينى طلبيد و بيست دانه از آن رطب را در آن سينى گذاشت، و زهرى 
 ر ميان زهرو سوزنى و رشته طلبيد، و رشته را د

 911ص:

فرو برد، و آن رشته را مكرّر در ميان آن دانه دوانيد تا آنكه دانست كه زهر در ميان آن دانه جا كرده است، پس آن دانه را در 
ميان خرماهاى ديگر گذاشت، و سينى را به خادم خود داد و گفت: ببر اين سينى را نزد موسى بن جعفر، و بگو رطب نفيسى 

ها را به دست خود از براى شما جدا كرده است، بايد كه شما نخورد، اين دانهليفه آورده بودند و خواست كه آن را بىبراى خ
 همه را تناول نمائى، و آنجا بايست تا همه را بخورد، و مگذار كه ديگرى از آن بخورد.

ت خلالى طلبيد، خادم در برابر آن حضرت چون خادم سينى را به خدمت آن حضرت آورد و رسالت آن لعين را رسانيد، حضر
نمود. هارون لعين سگى داشت كه داشت و تناول مىايستاد و حضرت مشغول رطب خوردن شد، و به آن خلال رطب بر مى

داشت، و زنجيرها از طلا و نقره در گردن او گذاشته بودند، در آن وقت به اعجاز حضرت، خود را از بند بسيار او را دوست مى
كشيد تا نزديك حضرت آمد و در برابر حضرت ايستاد، حضرت آن رطب زهرآلود كرد، و زنجيرهاى خود را بر زمين مى رها

را با خلال برداشت به نزديك آن سگ انداخت، سگ آن رطب را خورد، در همان ساعت خود را بر زمين زد، فريادى كرد و 
سينى را برداشت و به نزد آن لعين برد، هارون گفت: همه رطبها را پاره پاره شد، حضرت بقيه رطب را تناول نمود و خادم 

 خورد؟ گفت: بلى، پرسيد كه: بعد از خوردن او را بر چه حالت يافتى؟ گفت: تغييرى در او نديدم.

چون آن سگ خبر مردن سگ را شنيد، اضطراب عظيم در او ظاهر شد، بر سر آن سگ آمد ديد كه پاره پاره شده است و اثر 
زهر در آن ظاهر است، خادم را طلبيد، شمشيرى و نطعى حاضر كرد و گفت: اگر خبر رطب را به من راست نگوئى تو را به 

رسانم، خادم چون شمشير را ديد آنچه واقع شده بود همه را نقل كرد، آن لعين گفت: ما را در موسى هيچ چاره نيست، قتل مى
 .1212ت و زهر ما را ضايع كردرطب نفيس ما را خورد و سگ عزيز ما را كش
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 ابن شهر آشوب از كتاب انوار روايت كرده است كه در ايّامى كه حضرت امام موسى عليه السّلام

 918ص:

اى در نهايت حسن و جمال براى خدمت حضرت به زندان فرستاد، شايد كه حضرت در حبس هارون بود، آن لعين جاريه
ظر مردم كم شود، تا آنكه براى تضييع آن حضرت بهانه به دست آورد. چون كنيز را به خانه بسوى او ميل نمايد و قدر او در ن

نمايد و نزد من قدرى ندارد. چون خبر را براى آن جناب آوردند فرمود: مرا به امثال اينها احتياجى نيست، اينها در نظر شما مى
يه ايم و ما را با رخصت تو كارى نيست، جاراى تو حبس نكردهآن لعين بردند، در غضب شد و گفت: بگوئيد كه ما تو را به رض

 را نزد او بگذاريد و بر گرديد.

چون جاريه را به نزد آن جناب گذاشتند، آن لعين از مجلس خود برخاست، خادمى را فرستاد كه خبر آن جاريه را بياورد، 
ارون لعين گفت: جادو كرده است او را موسى بن گويد: قدّوس سبحانك، هخادم برگشت و گفت: جاريه در سجده است و مى

شود تو را؟ گفت كه: حالت كرد، هارون گفت: چه مىلرزيد و بسوى آسمان نظر مىجعفر. چون جاريه را طلبيد، اعضاى او مى
، فارغ شد گرديد، بعد از آنكه از نمازغريبى مرا رو داد، چون نزد آن جناب رفتم پيوسته مشغول نماز بود و متوجّه من نمى

 فرمائى؟ گفت: به تو احتياجى ندارم، گفتم:مشغول ذكر خدا بود، به نزديك او رفتم و گفتم: چرا خدمتى به من نمى

اند و به جانبى اشاره كرد، چون نظر كردم باغها و كارهاند كه خدمت كنم، پس گفت: اين جماعت چهمرا بسوى تو فرستاده
آمد، و به انواع فواكه و رياحين آراسته بودند، و در آنها حوريان و غلامان ديدم كه در نمى بستانها ديدم كه منتهاى آن به نظر

ها از حرير و ديبا پوشيده بودند و تاجهاى مكلّل به انواع جواهر هرگز مثل آنها در حسن و صفا و بهجت و بها نديده بودم، جامه
ها و طشتها و ابريقها در كف گرفته در خدمتش ايستاده بودند، چون اين ها و شرابگرانبها بر سر داشتند، اصناف طعامها و ميوه

 حالت را مشاهده كردم، مدهوش شدم و به سجده افتادم، و سر بر نداشتم تا خادم تو مرا به نزد تو آورد.

گند كه خدا سو آن لعين گفت: اى خبيثه شايد در سجده به خواب رفته باشى و اينها را در خواب ديده باشى، جاريه گفت: به
اينها را پيش از سجود ديدم، براى دهشتى كه مرا عارض شد به سجده رفتم، پس هارون به يكى از خادمان خود گفت كه اين 

 ها را ذكر نكند، پس آن جاريه مشغول نماز شد و پيوستهجاريه را محافظت نمايد كه اين قصّه

 912ص:

كنم، او مى كرد من نيز متابعتتو چيست؟ گفت: عبد صالح را ديدم كه پيوسته نماز مىكرد، گفتند: سبب نماز كردن عبادت مى
گفتند: اين نام را از كجا دانستى براى او؟ گفت: آن كنيزانى كه در آن باغها ديدم و حوريانى كه در بهشتها مشاهده كردم ندا 

او قيام نمائيم، زيرا كه ما خدمتكاران اوئيم نه تو، از گفته  خواهيم در آئيم و به خدمتكردند كه: دور شو از عبد صالح كه ما مى



ايشان دانستم كه لقب او عبد صالح است، پيوسته مشغول نماز و عبادت بود تا از دنيا رحلت كرد؛ اين واقعه چند روزى قبل از 
 .1212شهادت آن حضرت بود

ساخت به قتل آن جناب، جرأت اقدام بر آن امر شنيع ىدر بعضى از كتب معتبره به نظر رسيده كه هارون هر كس را كه مكلّف م
نمود، تا آنكه به عمّال خود كه در نواحى ملك فرنگ بودند نوشت كه: جمعى را براى من بفرستيد كه خدا و رسول را نمى

د. چون فرستادنخواهم به ايشان استعانت جويم، ايشان پنجاه نفر چنين به هم رسانيدند و براى او نشناسند براى امرى كه مى
شناسيم. پس نزد آن لعين آمدند، از ايشان پرسيد كه: خداى شما كيست و پيغمبر شما كيست؟ گفتند: ما خدائى و پيغمبرى نمى

كرد اى كه حضرت در آنجا بود و امر كرد ايشان را به قتل آن حضرت، آن لعين از روزنه خانه نگاه مىايشان را فرستاد به خانه
خواهند كشت. چون ايشان داخل شدند و نظر ايشان بر آن حضرت افتاد، اسلحه خود را از دست انداختند و  كه چگونه او را

ه لغت كشيد و بگريستند، حضرت دست بر سر ايشان مىلرزيد، نزد آن حضرت به سجده در آمدند و مىبندهاى بدن ايشان مى
 گفت.ايشان با ايشان سخن مى

اى برپا شود، وزير خود را گفت: زود ايشان را بيرون كن، پس ايشان ده كرد، ترسيد كه فتنهچون آن لعين آن حالت را مشاه
رفتند تا از خانه بيرون آمدند، به نزد هارون پشت به جانب حضرت نگردانيدند، و از براى تعظيم آن حضرت از عقب راه مى

 .1213ه رخصتى از كسى بطلبندآنكنيامدند، و بر اسبان خود سوار شدند و بسوى بلاد خود رفتند بى

شيخ طوسى روايت كرده است كه حضرت امام موسى عليه السّلام در حبس داود بن زربى را به نزد يحيى برمكى فرستاد و 
 گويد: چه باعث شده است تو راگفت: به او بگو كه حضرت مى

 912ص:

 ل من جدائى افكندى؟بر آنچه كردى كه مرا از بلاد خود بيرون آوردى، و ميان من و عيا

چون داود نزد يحيى رفت، پيغام آن حضرت را رسانيد، او قسمهاى دروغ ياد كرد كه من تقصيرى در امر تو ندارم، حضرت بار 
، آخر چنان شد كه 1219گذردكنم و نفرين من از تو در نمىديگر پيغام داد كه: مرا بيرون كن، اگر نه نزد خدا تو را شكايت مى

 اش بر افتادند.بايح افعال او را دريافت و به بدترين احوال كشته شد و سلسلهدر همان زودى ق

اند از عبّاد مهلّبى كه چون هارون لعين حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام را ايضاً شيخ طوسى و ابن شهر آشوب روايت كرده
انديشيد فايده ه در دفع آن حضرت مىاى كنمود، هر چارهمحبوس كرد، پيوسته غرايب معجزات از آن حضرت مشاهده مى

ا را در كنيم، و حيرتى كه مبينى اين عجايبى كه ما از اين مرد مشاهده مىبخشيد، يحيى برمكى را طلبيد و گفت: آيا نمىنمى
يى رسد در كار او كه خاطر ما را از غم او فارغ گردانى؟ يحچاره امر او عارض شده است؟ آيا تو را تدبيرى به خاطر نمى
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گذارى و او را از حبس رها كنى، زيرا كه حبس او موجب انحراف رسد آن است كه بر او منتّاى كه مرا به خاطر مىگفت: چاره
گويد دلها از ما گرديده است، هارون گفت: برو به نزد او، زنجير از پاى او بردار و سلام مرا به او برسان و بگو كه: پسر عمّ تو مى

اى نسبت به من و از من طلب عفو ام كه تو را رها نكنم تا اقرار كنى نزد من كه بد كردهسوگندى ياد كردهكه: من در باب تو 
ام كه نمائى، و تو را در اين اقرار كردن عارى و منقصتى نيست، اينك يحيى بن خالد كه محلّ اعتماد و وزير من است فرستاده

نمائى، پس آنچه گفتم به عمل آور كه من از سوگند خود بيرون آيم، و به هر  نزد او اقرار به جرم خود بكنى و طلب عفو از او
 جا كه خواهى برو.

چون يحيى پيغام آن لعين را به آن امام مبين رسانيد، حضرت فرمود: يك هفته بيشتر از عمر من نمانده است، اى يحيى چون 
چون اين ملعون به رقّه رود و بسوى عراق برگردد از تو و  روز جمعه شود در وقت زوال بيا و بر جنازه من نماز كن، بدان كه

اولاد تو منحرف خواهد شد، و سلسله شما را بر خواهد انداخت، و تو بر خود ايمن مباش. پس فرمود: اى يحيى پيغام مرا به 
 آن لعين برسان بگو كه: در روز جمعه خبر من به تو خواهد

 912ص:

ن و تو نزد حق تعالى حاضر شويم، او ميان من و تو حكم كند، معلوم خواهد شد كه كيست مظلوم رسيد، و در روز قيامت كه م
 و كيست ظالم و السّلام.

شأن بيرون رفت، و به نزد هارون رفت و قصّه را نقل كرد، آن لعين گفت: اگر چند پس يحيى گريان از خدمت آن امام عالى
 ست.روز ديگر دعوى پيغمبرى نكند حال ما خوب ا

 .1211چون روز جمعه شد، آن حضرت به سراى باقى ارتحال نمود، و پيش از آن هارون به جانب مداين رفته بود

اى كلينى از على بن سويد روايت كرده است كه گفت: در ايّامى كه حضرت امام موسى عليه السّلام در حبس هارون بود، عريضه
اى چند پرسيدم، بعد از مدتّى جواب نامه حضرت به من كردم و مسئلهبه خدمت آن جناب نوشتم، از احوال آن حضرت سؤال 

رسيد، جواب مسائل مرا نوشته بود، و در صدر نامه بعد از حمد و ثناى جناب سبحانى و بيان حقايق و معارف ربّانى، قلمى 
 كردم و كتمان آنها بر مننها تقيّه مىاى نوشته بودى و از امرى چند سؤال كرده بودى كه در بيان آفرموده بود كه: امّا بعد نامه

روم و داخل روا بود، چون در اين وقت دانستم كه سلطنت جبّاران از من منتهى شده است، و از تحت فرمان ايشان بيرون مى
كنم از دنيائى كه هرگز وفا نكرده است با اهل خود شوم در سلطنت خداوندى كه صاحب سلطنت عظيم است، و مفارقت مىمى
كنم كه ضعفاى شيعيان ما در دين اند، لهذا جواب مسائل تو را بيان مىبراى محبّت آن مخالفت پروردگار خود اختيار كرده كه

ام به غير اهلش مگو، و سبب فتنه و بلاى پيشوايان خود مشو. به خود حيران نباشند، پس از خدا بترس آنچه به تو نوشته
 دهم به آنكه در اينگويم، و تو را خبر مىكنم آن است كه خبر مرگ خود را به تو مىىدرستى كه اوّل چيزى كه تو را اعلام م

ا ام پشيمان و نادم باشم، يآنكه از مفارقت دنياى فانى جزع نمايم، يا از آنچه در راه خدا كردهنمايم بىشبها از دنيا مفارقت مى
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به عروة الوثقى ولايت اهل بيت رسالت، و اقرار كن به هر آنكه در خيريّت قضاهاى حق تعالى شكّى كنم، پس متمسّك شو 
امامى بعد از امام ديگر و به هر وصيّى بعد از وصىّ ديگر، و به ايشان در مقام تسليم و انقياد باش و به گفتار و كردار از ايشان 

 راضى شو.

 912ص:

 .1211و نامه طولانى است، به همين اكتفا كرديم

زات روايت كرده است از كتاب وصاياى على بن محمّد بن زياد صيمرى كه: چون سندى بن شاهك لعين در كتاب عيون المعج
رطب زهرآلود براى آن امام مظلوم فرستاد، خود آمد به نزد آن حضرت كه ببيند تناول كرده است يا نه، وقتى رسيد كه حضرت 

ل نما، حضرت فرمود: در آنچه خوردم مطلب تو به عمل آمد، ده دانه از آن خرماى زهرآلود تناول كرده بود، گفت: ديگر تناو
و به زياده احتياجى نيست، پس پيش از وفات آن حضرت به چند روز قضاوت عدول را حاضر كرد، حضرت را به حضور 

د كه يگويند كه: موسى بن جعفر در تنگى و شدّت است، شما حال او را مشاهده كنيد و گواه شوايشان آورد و گفت: مردم مى
 ايم.آزار و علّتى ندارد، و بر او كار را تنگ نگرفته

نمايم و ليكن اند، و به ظاهر صحيح مىحضرت فرمود كه: اى جماعت گواه باشيد كه سه روز است كه ايشان زهر به من داده
زردى شديد، و  زهر در اندرون من جا كرده است، و در آخر اين روز سرخ خواهم شد سرخى شديد، و فردا زرد خواهم شد

 روز سوّم رنگم به سفيدى مايل خواهد شد و به رحمت و خشنودى حق تعالى واصل خواهم شد.

تْ وَ أَمَّا الَّذيِنَ ابْيَضَّ  چون آخر روز سوّم شد، روح مقدّسش در ملأ اعلا به پيغمبران و صديّقان و شهدا ملحق گرديد، به مقتضاى
 .1218رو سفيد به رياض رضوان خراميد 1211وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ

در بصائر الدّرجات به سند معتبر روايت كرده است كه ابراهيم بن ابى محمود از حضرت امام رضا عليه السّلام پرسيد كه: آيا 
 داند؟ حضرت فرمود:امام وقت فوت خود را مى

هرآلود براى آن جناب فرستاد آيا دانست كه آنها بلى، گفت: امام موسى عليه السّلام در وقتى كه يحيى برمكى رطب و ريحان ز
اند؟ گفت: بلى، ابراهيم گفت: دانسته حضرت آن را تناول كرد و خود اعانت بر كشتن خود كرد؟ آن جناب را به زهر آلوده

 دانست براى آنكه تهيّه خود را درست كند، در وقت خوردن از خاطر او محو شد كهفرمود: پيشتر مى

 913ص:
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 .1212قضاى حق تعالى بر او جارى گردد

شيخ كشى روايت كرده است كه عبد اللَّه بن طاووس از امام رضا عليه السّلام پرسيد كه: آيا يحيى بن خالد زهر داد پدر بزرگوار 
 شما را؟ فرمود: بلى او را زهر داد در سى رطب، گفت:

آن جناب فرمود: در آن وقت محدّثى كه از جانب خدا او را حديث اند؟ دانست آن حضرت كه آن رطبها را به زهر آلودهآيا نمى
گفت، از او غايب شد، راوى گفت: محدّث كيست؟ حضرت فرمود: ملكى است بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل كه با رسول مى

 .1212باشدبود، و با هر كدام از ائمّه مىخدا مى

اند، دانستهشود كه در هنگام تناول نمودن آن نيز مىاخبار سالفه مفهوم مىمترجم گويد كه: اين حديث چنين وارد شد، و از بعضى 
تواند بود كه اين اخبار موافق عقول اكثر خلق وارد شده باشد، مجملى از تحقيق اين مطلب در بيان احوال حضرت امام مى

آن حضرت  توان گفت كه:ين مقال مىحسين عليه السّلام مذكور شد كه تكليف ايشان مانند تكليف ديگران نيست. در خصوص ا
كرد كه از دست ايشان رها تواند شد، و ايشان آن حضرت را به وجه ديگر به قتل نرسانند، را به خوردن آن رطب وقتى فايده مى

 تواند بود كه وجهتر آن حضرت را شهيد خواهند كرد، پس مىدانست كه اگر به آن نحو نشود بر وجهى شنيعآن حضرت مى
شود عين حق و را اختيار فرموده باشند، در اين امور تفكّر نكردن و مجملًا تصديق نمودن كه آنچه از ايشان صادر مى اسهل

 صواب است اولى و احوط است.

 919ص:

 فصل سوّم در بيان بعضى از ستمها كه در زمان آن حضرت بر خويشان و شيعيان واقع شد

للَّه بزاّز نيشابورى روايت كرده است كه در ميان من و حميد بن قحطبه طوسى معامله بود، در ابن بابويه به سند معتبر از عبد ا
هاى سفر را تغيير دهم، اين در ماه سالى به نزد او رفتم، چون خبر آمدن مرا شنيد در همان روز مرا طلبيد پيش از آنكه جامه

شسته است كه نهر آبى در ميان آن خانه جارى است، چون مبارك رمضان بود و وقت زوال، چون داخل شدم ديدم در خانه ن
سلام كردم و نشستم، آفتابه و لگن آوردند، دستهاى خود را شست و مرا نيز امر كرد دستهاى خود را شستم، خوان طعام او را 

م آمد و دست حاضر كردند، از خاطر من محو شد كه ماه مبارك رمضان است و من روزه دارم، چون دست دراز كردم به خاطر
خورى؟ گفتم: ماه مبارك رمضان است، بيمار نيستم و علّتى ندارم كه موجب افطار باشد، كشيدم، حميد گفت: چرا طعام نمى

شايد امير را در اين باب علّتى و عذرى باشد كه موجب افطار او شده باشد، آن ملعون گفت: من نيز علّتى ندارم بدنم صحيح 
 است و گريان شد.

خوردن فارغ شد، گفتم: ايّها الامير سبب گريه تو چه بود؟ گفت: سببش آن بود كه در وقتى كه هارون در طوس بود، چون از 
، و اى نزد او گذاشته استسوزد، و شمشير برهنهشبى از شبها در ميان شب مرا طلبيد، چون نزد او رفتم ديدم شمعى نزد او مى
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فت: تا كجاست اطاعت تو مرا؟ گفتم: به جان و مال تو را اطاعت و فرمانبردارى خادمى نزد او ايستاده است، چون مرا ديد گ
كنم، پس ساعتى سر به زير افكند و مرا رخصت برگشتن داد، چون برگشتم باز پيك او مرا طلبيد، و اين مرتبه ترسيدم گفتم: مى

 انّا للَّه و انّا اليه راجعون، گويا

 911ص:

 طلبد كه به قتل رساند.ن مرا ديد، از روى من شرم كرد اكنون مرا مىاراده قتل من داشت، چو

چون بر او داخل شدم باز بازپرسيد كه: چگونه است اطاعت تو مرا؟ گفتم: فرمانبردار توام در جان و مال و زن و فرزند، پس 
بيد، چون داخل مجلس او شدم، باز كه داخل خانه خود شدم، بار ديگر رسول او مرا طلتبسّمى كرد، باز مرا رخصت داد؛ همين

نمايم در جان و مال و زن و فرزند و دين خود، چون اين از من پرسيد كه: چگونه است اطاعت تو مرا؟ گفتم: اطاعت تو مى
 كند به عمل آور.سخن را از من شنيد خندان شد و گفت: اين شمشير را بگير آنچه اين خادم تو را امر مى

اى آورد كه در آن خانه را قفل كرده بودند، قفل را گشود و مرا به خانه در ست من داد و مرا به خانهپس خادم شمشير را به د
اند، و سه حجره در اطراف آن صحن بود كه هر يك از آنها مقفل آورد، چون داخل شدم چاهى ديدم كه در صحن خانه كنده

از پيران و جوانان و كودكان كه گيسوها و كاكلها داشتند، همه در بودند، پس يكى از آنها را گشود، در آن خانه بيست نفر ديدم 
بند و زنجير بودند و همه از فرزندان امير المؤمنين و فاطمه عليهما السّلام بودند، پس آن خادم گفت كه: خليفه تو را امر كرده 

زدم تا آنكه همه را گردن را گردن مى آورد، من در كنار آن چاه ايشاناست كه ايشان را گردن زنى، پس يك يك را بيرون مى
زدم، پس سرها و بدنهاى ايشان را در آن چاه انداخت، و در حجره ديگر را گشود، در آن حجره نيز بيست نفر از فرزندان على 

و بدن  رزدم، او سو فاطمه مقيّد بودند، گفت: خليفه تو را امر كرده است كه ايشان را نيز گردن زنى، و يك يك را من گردن مى
 انداخت، تا آنكه همه را به قتل رسانيدم.آن سادات مظلوم را در آن چاه مى

پس در حجره سوّم را گشود، در آن حجره نيز بيست نفر از سادات علوى و فاطمى مقيّد و محبوس بودند، و كاكلها و گيسوها 
 كه علامت سيادت است داشتند، و گفت كه:

ه زدم، تا آنكه نوزدآورد و من گردن مىان را نيز به قتل آورى، يك يك ايشان را بيرون مىخليفه تو را امر كرده است كه ايش
نفر ايشان را به قتل رسانيدم، چون بيستم را آورد مرد پيرى بود گفت: دستت بريده باد اى ميشوم ملعون، چه عذر خواهى گفت 

 شصت نفر از فرزندان معصوم مرا به جور و نزد جدّ ما رسول خدا در وقتى كه از تو سؤال كند كه: به چه سبب

 911ص:



ستم كشتى؟ چون اين سخن را شنيدم، بر خود لرزيدم و مرتعش گرديدم، پس خادم نزد من آمد و بانگ بر من زد، من نيز او 
ا اشم روزه و نماز مررا به قتل آوردم و ايشان را در چاه انداختم، هرگاه من شصت نفر از فرزندان رسول خدا را به ستم كشته ب

 .1212دارم كه هميشه در جهنّم خواهم بودچه فايده بخشد، يقين مى

 918ص:

باب دهم در بيان تاريخ احوال زبده اصفيا و امام اتقيا و پناه غربا و شهيد زهر جفا، امام هشتم حضرت ابو الحسن على بن 
 موسى الرضّا عليه السّلام

 912ص:

 ان تاريخ ولادت و نسب و اسم و كنيت و لقب آن حضرت استفصل اوّل در بي

اسم شريف آن حضرت على بود، و كنيت آن حضرت ابو الحسن، و مشهورترين القاب آن حضرت: رضا است و صابر و فاضل 
 .1212گفتندو رضى و وفى و قرّة أعين المؤمنين، و غيظ الملحدين نيز مى

كرده است كه به خدمت حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام عرض كردم كه: گروهى ابن بابويه به سند حسن از بزنطى روايت 
كنند كه والد بزرگوار شما را مأمون ملقّب به رضا گردانيد در وقتى كه آن حضرت را براى ولايت عهد از مخالفان شما گمان مى

لى او را به رضا مسمّا گردانيد براى آنكه گويند بلكه حق تعاخود اختيار كرد، حضرت فرمود: به خدا سوگند كه دروغ مى
اند، گفتم: آيا پسنديده خدا بود در آسمان، و رسول خدا و ائمّه هدى در زمين از او خشنود بودند و او را براى امامت پسنديده
امى ن لقب گرهمه پدران تو پسنديده خدا و رسول و ائمّه نبودند؟ گفت: بلى، گفتم: به چه سبب او را در ميان ايشان به اي

مخصوص گردانيدند؟ گفت: براى آنكه مخالفان و دشمنان او را پسنديدند و از او راضى بودند، چنانچه موافقان و دوستان از او 
 خشنود بودند، اتّفاق دوست و دشمن بر خشنودى از او مخصوص آن حضرت بود، پس به اين سبب او را به اين اسم مخصوص

 912ص:

 .1213گردانيدند
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ايضاً به سند معتبر از سليمان بن حفص روايت كرده است كه حضرت امام موسى عليه السّلام پيوسته فرزند پسنديده خود را 
كرد، آن فرمود كه: بخوانيد فرزند مرا رضا، و گفتم به فرزند خود رضا. چون به آن حضرت خطاب مىناميد و مىرضا مى

 .1219ناميدحضرت را ابو الحسن مى

ت موسى بن جعفر عليه السّلام بود، مادر آن حضرت امّ ولدى بود كه او را تكتم و نجمه و اروى و سكن و سمان پدر آن حضر
 .1211اند، بعضى خيزران و صقر و شقرا نيز گفته1211ناميدندو امّ البنين مى

زرگواران كه از جمله اشراف و ب ابن بابويه به سند معتبر از على بن ميثم روايت كرده است كه حميده مادر امام موسى عليه السّلام
عجم بود، كنيزى خريد او را به نام تكتم مسمّا گردانيد، آن جاريه سعادتمند بهترين زنان بود در عقل و دين و حيا، و خاتون 

نشست براى تعظيم و اجلال او. پس حميده نمود؛ از روزى كه او را خريد، هرگز نزد او نمىخود حميده را بسيار تعظيم مى
و  ام در زيركىاى است كه من بهتر از او نديدهوزى به حضرت امام موسى عليه السّلام گفت: اى فرزند گرامى! تكتم جاريهر

بخشم و از تو التماس دانم كه هر نسلى كه از او بوجود آيد پاكيزه و مطهّر خواهد بود، او را به تو مىمحاسن اخلاق، و مى
ون حضرت امام رضا عليه السّلام از او بوجود آمد، او را به طاهره مسمّا گردانيد، چون كنم كه رعايت حرمت او بكنى. چمى

 خورد، روزى طاهره گفت:حضرت امام رضا عليه السّلام شير بسيار مى

گند كه توانم گفت، به خدا سوكند؟ گفت: دروغ نمىمرضعه ديگر به هم رسانيد كه مرا يارى كند، گفتند: مگر شير تو كمى مى
ير من كم نيست و ليكن نوافل و اورادى كه داشتم و به آنها عادت كرده بودم به سبب شير دادن كم شده است، به اين سبب ش

 خواهم كهمعاون مى

 912ص:

 .1211اوراد خود را ترك ننمايم

يد، شبى حضرت رسول به سند معتبر ديگر روايت كرده است كه چون حميده نجمه مادر حضرت امام رضا عليه السّلام را خر
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در خواب ديد، آن جناب به او گفت: اى حميده! نجمه را به فرزند خود موسى تمليك نما كه از 

 .1218او فرزندى به هم خواهد رسيد كه بهترين اهل زمين باشد؛ به اين سبب حميده نجمه را به آن جناب بخشيد، و او باكره بود

ند معتبر از هشام روايت كرده است كه گفت: روزى حضرت امام كاظم عليه السّلام از من پرسيد كه: آيا خبر دارى ايضاً به س
فروشان مغرب آمده باشد؟ گفتم: نه، آن جناب فرمود كه: بلكه آمده است بيا تا برويم به نزد او، پس آن جناب كه كسى از برده
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چون به محلّ معهود رسيديم، ديديم كه مردى از تجّار مغرب آمده است و سوار شد و من در خدمت آن جناب سوار شدم، 
غلامان و كنيزان بسيار آورده است، آن جناب فرمود كه: كنيزان خود را بر ما عرض كن، او نه كنيز بيرون آورد، و هر يك را 

 خواهم.فرمود كه: نمىآن جناب مى

ديگر كنيز ندارم مگر يك جاريه بيمار، آن جناب فرمود كه: او را بياور. پس فرمود كه: ديگر بياور، گفت: به خدا سوگند كه 
چون او مضايقه كرد، حضرت مراجعت نمود، روز ديگر مرا به نزد او فرستاد و فرمود كه: به هر قيمت كه بگويد آن جاريه بيمار 

سيارى براى او گفت، گفتم: من به اين را براى من خريدارى كن و به نزد من آور. چون رفتم آن كنيز را طلب كردم، قيمت ب
قيمت خريدم، گفت: من نيز فروختم، و ليكن مرا خبر ده كه آن مرد كه بود كه ديروز با تو همراه بود؟ گفتم: مردى است از بنى 

ب خريدم، ردانم. گفت: بدان كه من اين كنيز را از اقصاى بلاد مغهاشم، گفت: از كدام سلسله بنى هاشم؟ گفتم: بيش از اين نمى
 اى؟روزى زنى از اهل كتاب اين كنيز را با من ديد پرسيد كه: اين را از كجا آورده

هل زمين بايد كه نزد بهترين اام، گفت: سزاوار نيست كه اين كنيز نزد مانند تو كسى باشد، و مىگفتم: اين را براى خود خريده
و بوجود خواهد آمد كه اهل مشرق و مغرب زمين او را اطاعت كنند، باشد، چون به تصرّف او در آيد، بعد از مدتّى پسرى از ا

 پس بعد از اندك وقتى

 913ص:

 .1212حضرت امام رضا عليه السّلام از او بوجود آمد

ايضاً به سند معتبر از نجمه مادر آن جناب روايت كرده است كه گفت: چون حامله شدم به فرزند بزرگوار خود، هيچ وجه ثقل 
دم و شنيرفتم صداى تسبيح و تهليل و تمجيد حق تعالى از شكم خود مىكردم، چون به خواب مىخود احساس نمى حمل در

شنيدم. چون آن فرزند سعادتمند از من متولدّ شد، دستهاى خود را بر زمين شدم صدا مىشدم، چون بيدار مىخائف و ترسان مى
ر آن فهميدم، و دگفت كه نمىكرد و سخنى مىو لبهاى مباركش حركت مىگذاشت و سر مطهّر خود را بسوى آسمان بلند كرد 

ساعت امام موسى عليه السّلام نزد من آمد و گفت: گوارا باد تو را اى نجمه كرامت پروردگار تو، پس آن فرزند سعادتمند را 
اقامت، و آب فرات طلبيد  در جامه سفيدى پيچيدم و به آن حضرت دادم، در گوش راستش اذان نماز گفت و در گوش چپش

و كامش را به آن آب برداشت، پس به دست من داد و فرمود كه: بگير اين را كه بقيّه خداست در زمين، و حجّت خداست بعد 
 .1212از من
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ابن بابويه به سند معتبر از محمّد بن زياد روايت كرده است كه از حضرت امام موسى عليه السّلام شنيدم در روزى كه حضرت 
شوند، فرمود: اين فرزند من ختنه كرده و پاك و پاكيزه متولّد شد، و جميع ائمّه چنين متولّد مىامام رضا عليه السّلام متولّد شد مى

 .1212گردانيم از براى متابعت سنّتو ليكن ما تيغى بر موضع ختنه ايشان مى

 .1212اندبعضى جمعه گفتهدر تاريخ ولادت آن جناب خلاف است، و روز ولادت را بعضى پنجشنبه و 

ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه آن جناب در مدينه متولّد شد در روز پنجشنبه يازدهم ماه ربيع الاوّل سال صد و 
، و كلينى سال ولادت را در سال صد و چهل و 1213پنجاه و سوّم هجرت، بعد از وفات حضرت صادق عليه السّلام به پنج سال

 ههشتم ذكر كرد

 919ص:

، شيخ طبرسى روز جمعه يازدهم ماه ذى القعده از سال 1281اند، و بعضى يازدهم ماه ذيحجّه صد و پنجاه و سه گفته1219است
 .1281مذكور گفته است

: ، به روايت ديگر1281بود« ما شاء اللَّه لا قوّة الاّ باللَّه»و نقش خاتم آن حضرت به روايات معتبره كه از آن جناب منقول شده 
 .1288بود« حسبي اللَّه»

 981ص:

 فصل دوّم در بيان خبر دادن آن جناب و پدران بزرگوار آن حضرت به شهادت او

ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه مردى از اهل خراسان به خدمت حضرت امام رضا عليه السّلام آمد و گفت: 
ر خواب ديدم كه به من گفت: چگونه خواهد بود حال شما اهل خراسان در حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ را د

اى از تن مرا، و بسپارند به شما امانت مرا، و پنهان گردد در زمين شما ستاره من، وقتى كه مدفون سازند در زمين شما پاره
 حضرت فرمود:
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امانت آن حضرت، و نجم فلك امامت و هدايت، هر  شود در زمين شما، و منم پاره تن پيغمبر شما، و منممنم آنكه مدفون مى
كه مرا زيارت كند و حقّ مرا شناسد و اطاعت مرا بر خود لازم داند، من و پدران من شفيع او خواهيم بود در روز قيامت، و هر 

م از مرا خبر داد پدريابد هر چند بر او مانند گناه جنّ و انس بوده باشد، به درستى كه كه ما شفيع او باشيم البتّه نجات مى
پدرانش كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ فرمود كه: هر كه مرا در خواب ببيند، مرا ديده است، زيرا كه شيطان به 

تواند شد، و نه به صورت احدى از اوصياى من، و نه به صورت احدى از شيعيان خالص ايشان، به صورت من متمثّل نمى
 .1282ست يك جزو است از هفتاد جزو از پيغمبرىدرستى كه خواب را

گردد يك از ما اهل بيت نيست مگر آنكه كشته مىبه سند معتبر ديگر از آن جناب منقول است كه گفت: به خدا سوگند كه هيچ
 شود، گفتند: يا بن رسول اللَّه كه تو راو شهيد مى

 981ص:

زمان من مرا شهيد خواهد كرد به زهر، و دور از يار و ديار در زمين غربت مدفون كند؟ فرمود كه: بدترين خلق خدا در شهيد مى
خواهد ساخت، پس هر كه مرا در آن غربت زيارت كند، حق تعالى مزد صد هزار شهيد، و صد هزار صديّق، و صد هزار 

ود، و در درجات عاليه بهشت رفيق ما كننده، و صد هزار جهادكننده براى او بنويسد، و در زمره ما محشور شكننده، و عمرهحجّ
 .1282باشد

ايضاً به سند معتبر از حسن بن جهم روايت كرده است كه چون مأمون علماى امصار و فقهاى اقطار را جمع كرد كه با آن امام 
به اخيار مباحثه كنند، آن جناب بر همه غالب آمد و همه اقرار به فضيلت آن حضرت كردند و از مجلس مأمون برخاست و 

كنم كه مأمون را مطيع شما گردانيده، و در خانه خود معاودت نمود، من در خدمت آن حضرت رفتم و گفتم: خدا را حمد مى
ينى بدارد، حضرت فرمود كه: اى پسر جهم تو را فريب ندهد از آنچه از او مىنمايد، و غايت سعى مبذول مىاكرام شما مبالغه مى

نمايد، زيرا كه در اين زودى مرا به زهر شهيد خواهد كرد از روى ظلم مرا به سمع قبول اصغا مىنمايد و سخن كه مرا اكرام مى
 .1282ام اين سخن را ذكر مكنو ستم، و اين خبرى است كه از پدران بزرگوار به من رسيده است، و تا من زنده

مت آن امام مؤمنان رسيدم، فرمود كه: من در ايضاً از جعفر بن محمّد نوفلى روايت كرده است كه گفت: در راه خراسان به خد
روم بر نخواهم گشت، و در شهر طوس در پهلوى هارون مدفون خواهم شد، و فرزند مظلوم در بغداد در پهلوى اين راهى كه مى

 .1282پدر معصومم دفن خواهد شد
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: للّه عليه و آله و سلّم فرمود كهايضاً به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى ا
اى از تن من در زمين خراسان مدفون خواهد شد، هر مؤمنى كه او را زيارت كند، البتّه بهشت او را واجب شود و بدنش بر پاره

 .1283آتش جهنّم حرام گردد

 981ص:

سر من موسى پسرى به هم خواهد رسيد كه ايضاً به سند معتبر روايت كرده است كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود كه: از پ
نامش موافق نام امير المؤمنين عليه السّلام باشد، و او را بسوى خراسان برند و به زهر شهيد كنند و در غربت او را مدفون 

 راه خدا جانسازند، هر كه او را زيارت كند و به حقّ او عارف باشد، حق تعالى به او عطا كند مزد آنها كه پيش از فتح مكهّ در 
 .1289و مال خود را بذل كردند

ايضاً به سند معتبر از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام منقول است كه آن جناب گفت: مردى از فرزندان من در زمين خراسان 
كه او را  به زهر ستم و عدوان شهيد خواهد شد كه نام او موافق نام من باشد، و نام پدرش موافق نام موسى بن عمران باشد، هر

 هاى باران وهاى آسمان و قطرهدر آن غربت زيارت كند، حق تعالى گناهان گذشته و آينده او را بيامرزد اگر چه به عدد ستاره
 .1221برگ درختان باشد

 988ص:

 فصل سوّم در بيان كيفيّت شهادت آن حضرت است

شقاوت اساس بنى عبّاس بود و فرمانش در اطراف عالم نافذ  شود كه چون مأمون ملعون از خلفاىاز روايات معتبره معلوم مى
گرديد، و ايالت عراق عرب را به حسن بن سهل تفويض كرد و خود در بلده مرو اقامت نمود، و در اطراف ممالك حجاز و يمن 

 غبار فتنه و آشوب ارتفاع يافته، بعضى از سادات به طمع خلافت رايت مخالفت بر افراشتند.

اخبار در مرو به سمع آن ملعون رسيد، با فضل بن سهل ذو الرياستين كه وزير و مشير او بود، مشورت نمود، بعد از چون اين 
تدبير و انديشه بسيار رأى آن دو ملعون بر آن قرار گرفت كه حضرت امام رضا عليه السّلام را از مدينه طلب نمايند و او را 

 به قدم اطاعت پيش آيند، و دندان طمع از خلافت بردارند.وليعهد خود گرداند، تا آنكه ساير سادات 
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پس رجاء بن ضحّاك را با بعضى از مخصوصان خود به خدمت آن حضرت فرستاد بسوى مدينه كه آن جناب را به سفر خراسان 
 ان از حدّ ترغيب نمايند. چون ايشان به خدمت آن حضرت رسيدند، حضرت در اولّ حال امتناع بسيار نمود، چون مبالغه ايش

 .1221اعتدال متجاوز گرديد، آن سفر محنت اثر را به جبر اختيار نمود

 ابن بابويه به سند معتبر از وشّا روايت كرده است كه حضرت امام رضا عليه السّلام فرمود:

ن دادم، و چون خواستند كه مرا از مدينه بيرون آورند، عيال پريشان احوال خود را جمع كردم و خبر شهادت خود را به ايشا
 گفتم: من از اين سفر معاودت نخواهم نمود، اكنون به

 982ص:

تعزيت من قيام نمائيد و بر من زارى كنيد و آب حسرت از ديده خود بباريد، پس هر يك از اهل بيت خود را وداع نمودم و 
 .1221دوازده هزار دينار طلا بر ايشان قسمت كردم

انى روايت كرده است كه چون آن امام على مقام خواست كه از مدينه بيرون رود، داخل به سند معتبر ديگر از مخول سيست
مسجد شد و به نزد ضريح مقدّس سيّد انام آمد، و جدّ بزرگوار خود را وداع نمود و قطرات اشك خونين از مفارقت حضرت 

حضرت بلند شد. چون روانه شد از مفارقت آن سيّد المرسلين صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ باريد، و صداى گريه و زارى آن 
تاب گرديد، و باز معاودت فرمود و رسم وداع را تجديد نمود، و چندين مرتبه متوجّه گرديد، و بعد از چند روضه مقدّسه بى

 افزود.قرارى آن حضرت مىقدم معاودت نمود، و در هر مرتبه گريه و زارى و ناله و بى

مطهّر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جدا شد، به خدمت آن حضرت رفتم و سلام كردم چون با دل پرحسرت از مرقد 
روم، گوئى مرا از سفرى كه از جوار جدّ بزرگوار خود دور مىو براى آن سفر تهنيت و مبارك باد گفتم، فرمود: چه تهنيت مى

لرّشيد مدفون خواهم گرديد؛ و من در خدمت آن حضرت و در غربت شهيد خواهم شد، و در پهلوى بدترين خلق خدا هارون ا
 .1228بودم تا آنچه فرمود واقع شد

اند كه گفت: در سالى كه امام رضا عليه السّلام به حج رفت و متوجهّ در كشف الغمّه و غير آن از اميةّ بن على روايت كرده
 خراسان گرديد، حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام را به حج برد.

غلام آن حضرت بود و او را « موفّق»كرد، امام محمّد تقى عليه السّلام بر دوش مام رضا عليه السّلام طواف وداع مىچون ا
فرمود، چون به حجر اسماعيل نزديك رسيد، به زير آمد و نشست و آثار اندوه از روى منوّرش ظاهر شد، و مشغول طواف مى

. كنم تا وقتى كه خدا خواهد برخيزمفداى تو گردم، گفت: از اينجا مفارقت نمىدعا شد و بسيار طول داد، موفّق گفت: برخيز 
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موفّق به خدمت امام رضا عليه السّلام آمد و احوال فرزند سعادتمند او را عرض كرد، حضرت نزديك نور ديده خود آمد و 
دانم كه خانه كعبه را وداعى م و مىفرمود: برخيز اى حبيب من، آن نهال حديقه امامت گفت: اى پدر بزرگوار چگونه برخيز

 كردى كه ديگر

 982ص:

 .1222بسوى آن بر نخواهى گشت و گريان شد، پس براى اطاعت پدر بزرگوار خود برخاست و روانه شد

و توجّه آن حضرت بسوى خراسان در سال دويستم هجرت بود، در آن وقت موافق مشهور از عمر شريف امام محمّد تقى عليه 
شد، م هفت سال گذشته بود، چون متوجّه آن سفر گرديد در هر منزل معجزات و كرامات بسيار از آن مخزن اسرار ظاهر مىالسّلا

 و بسيارى از آثار آنها تا حال موجود است.

 و اى شد كه قبر هارون در آنجا بود،ابو الصلت هروى روايت كرده است كه چون امام مظلوم به سناباد طوس رسيد، داخل قبهّ
در پيش قبر او خطّى كشيد و فرمود: اين تربت من است، و من در اينجا مدفون خواهم گرديد، و حق تعالى اين مكان را محلّ 
ورود شيعيان و دوستان من خواهد گردانيد، به خدا سوگند كه هر كه از ايشان مرا در اين مكان زيارت كند يا بر من سلام كند، 

ت خود را به شفاعت ما اهل بيت براى او واجب گرداند، پس رو به قبله گردانيد و چند ركعت البتّه حق تعالى مغفرت و رحم
نماز به جا آورد و دعاى بسيار خواند، چون فارغ شد، به سجده رفت و بسى طول داد، و پانصد تسبيح در سجود گفت، سر از 

 .1222سجده برداشت و بيرون آمد

كرد، به ظاهر آن حضرت را تعظيم و تكريم بسيار نمود و گفت: يا بن رسول چون حضرت داخل مرو شد، مأمون را ملاقات 
اللَّه من فضيلت و علم و زهد و ورع و عبادت تو را دانستم، و تو را از خود به خلافت سزاوارتر يافتم، حضرت فرمود: من به 

رى از محرّمات الهى اميدوارم به فايز گرديدن كنم، و به زهد دنيا اميد نجات از شرور آن دارم، و به پرهيزكابندگى خدا فخر مى
 ام كه خود را از خلافت عزلبه غنايم نامتناهى، و به تواضع در دنيا اميدوار رفعت نزد حق تعالى هستم، مأمون گفت: اراده كرده

ه به است جايز نيست ككنم و امامت را به تو گذارم و با تو بيعت كنم، حضرت فرمود كه: اگر خلافت را خدا براى تو قرار داده 
ديگرى بخشى و خود را از آن معزول كنى، و اگر خلافت از تو نيست تو را اختيار آن نيست كه به ديگرى تفويض نمائى، 

 مأمون گفت: يا بن رسول اللَّه البتّه لازم

 982ص:

 است كه اين را قبول كنى، حضرت فرمود: به رضاى خود هرگز قبول نخواهم كرد.
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فرمود، چون دانست امتناع مىكرد حضرت چون غرض او را مىكه او مبالغه مىمدّت دو ماه اين سخن در ميان بود، چندانو در 
ه عهدى مرا قبول كن ككنى پس ولايتآن ملعون از قبول خلافت آن حضرت مأيوس گرديد، گفت: هرگاه خلافت را قبول نمى

اند از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه من ران بزرگوارم مرا خبر دادهبعد از من خلافت با تو باشد، حضرت فرمود: پد
پيش از تو از دنيا بيرون خواهم رفت، و مرا به زهر ستم شهيد خواهند كرد، و بر من ملائكه زمين خواهند گريست، و در زمين 

 غربت در پهلوى هارون الرّشيد مدفون خواهم شد.

تواند تو را به قتل رساند؟ كه را ياراى آن هست كه تا نان گريان شد و گفت: يا بن رسول اللَّه كه مىمأمون از استماع اين سخ
توانم گفت كه مرا شهيد خواهد كرد، مأمون گفت: من زنده باشم بدى نسبت به تو انديشه نمايد؟ حضرت فرمود: اگر خواهم مى

اى. يت عهد مرا قبول نكنى تا مردم بگويند كه تو ترك دنيا كردهيا بن رسول اللَّه غرض تو از اين سخنان آن است كه ولا
ام، و ترك دنيا براى دنيا حضرت فرمود: به خدا سوگند از روزى كه پروردگار من مرا خلق كرده است تا حال دروغ نگفته

 دانم، مأمون گفت:ام، و غرض تو را مىنكرده

م بگويند على بن موسى الرضّا ترك دنيا نكرده بود بلكه دنيا ترك غرض من چيست؟ حضرت فرمود: غرض تو آن است كه مرد
او كرده بود، اكنون كه دنيا او را ميسّر شد براى طمع خلافت ولايت عهد را قبول كرد، مأمون در غضب شد و گفت: پيوسته 

عهد مرا قبول نكنى گردنت را اى، به خدا سوگند كه اگر ولايت گوئى و از سطوت من ايمن شدهسخنان ناگوار در برابر من مى
 كنم به شرطىنمائى قبول مىخواهم زد. حضرت فرمود: حق تعالى نفرموده است كه من خود را به مهلكه اندازم، هرگاه جبر مى

كه كسى را نصب نكنم، و احدى را عزل ننمايم، و رسمى را بر هم نزنم، و احداث امرى نكنم، و از دور بر بساط حكومت نظر 
 .1222ملعون به اين شرط از آن حضرت راضى شد كنم، آن

 دانى كه مرا اكراه كردندپس حضرت دست بسوى آسمان برداشت و گفت: خداوندا مى

 982ص:

و به ضرورت اين امر را اختيار كردم، پس مرا مؤاخذه مكن چنانكه مؤاخذه نكردى دو بنده و پيغمبر خود يوسف و دانيال 
هنگامى كه قبول كردند ولايت را از جانب پادشاه زمان خود، خداوندا عهدى نيست مگر عهد تو و ولايتى عليهما السّلام را در 

باشد مگر از جانب تو، پس توفيق ده مرا كه دين تو را برپا دارم و سنّت پيغمبر تو را زنده دارم، و به درستى كه نيكو مولائى نمى
 و نيكو ياورى.

ا از مأمون قبول كرد، و مأمون روز ديگر مجلس عظيم ترتيب داد و كرسى براى آن حضرت پس محزون و گريان ولايت عهد ر
در پهلوى كرسى خود گذاشت و جميع اكابر و اشراف و سادات و علما را جمع كرد، اوّل پسر خود عبّاس را امر كرد كه با 

بخشيد و مواجب يك ساله لشكر را به ايشان  حضرت بيعت كرد، و بعد از او ساير مردم بيعت كردند، و جوايز بسيار به مردم
رسانيد، و مداّحان و شعرا را امر كرد كه قصايد غراّ در شأن آن حضرت گفتند و ايشان را جوايز بسيار داد، و رءوس مناير و 
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ى ا كه بدعت بنپوشى روجوه دنانير و دراهم را به نام نامى و لقب گرامى آن حضرت مزيّن گردانيد، و مردم را امر كرد كه سياه
هاى سبز بپوشند، و يك دختر خود امّ حبيبه را به آن حضرت عقد كرد، و دختر ديگر خود امّ عبّاس بود ترك كنند و جامه

 الفضل را به امام محمّد تقى عليه السّلام نامزد كرد، و دختر حسن بن سهل را براى خود تزويج نمود.

شود و محبّت آن حضرت ر رفعت و جلال آن برگزيده ملك متعال بر مردم ظاهر مىچون ديد كه هر روز انوار علم و كمال و آثا
 اش مشتعل گرديد، و در مقام تدبير دفع آن حضرت در آمد.كند، نايره حسد در كانون سينه پركينهدر دلهاى ايشان جا مى

ل سيدم كه: چگونه مأمون راضى شد به قتچنانچه ابن بابويه از احمد بن على روايت كرده است كه گفت: از ابو الصلت هروى پر
كرد و او را وليعهد خود گردانيده بود؟ ابو الصلت حضرت امام رضا عليه السّلام با آن اكرام و محبّتى كه نسبت به او اظهار مى

رد كدانست، ولايت عهد را به او تفويض داشت كه فضيلت و بزرگوارى او را مىگفت: مأمون براى آن حضرت را گرامى مى
براى آنكه مردم آن حضرت را چنان بشناسند كه راغب است بسوى دنيا، و محبّت او از دلهاى مردم كم شود. چون ديد كه اين 

 باعث زيادتى محبّت و اخلاص مردم

 983ص:

مسلمان را  شد، علماى جميع فرق را از يهود و نصارا و مجوس و صابيان و براهمه و ملحدان و دهريان و علماى جميع فرق
جمع كرد كه با آن حضرت مباحثه و مناظره نمايند، شايد كه بر او غالب شوند، و در اعتقاد مردم نسبت به آن حضرت فتورى 
به هم رسد، و اين تدبير نيز بر خلاف مقصود او نتيجه داد، همگى آنها مغلوب آن حضرت گرديدند و اقرار به فضيلت و جلالت 

فرمود خلافت حقّ ماست و ما از ديگران به امامت سزاوارتريم؛ و بدگويان اين سخن را به ظهار مىاو نمودند، حضرت مكرّر ا
نمود، كرد و مداهنه در حقّ او نمىرسانيدند، به اين سبب خشم و حسد بر او غالب شده، حضرت مدارا با او نمىآن ملعون مى

گرديد، به اين سبب به قتل آن بزرگوار يد حقد و كينه او مىگفت، و موجب مزو در اكثر احوال سخنان درشت در روى او مى
 .1222راضى شد، و به زهر غدر آن حضرت را شهيد كرد

ابن بابويه به سند معتبر از هرثمة بن اعين روايت كرده است كه روزى به قصد ملازمت حضرت امام رضا عليه السّلام به در 
ح ديلمى را كه از جمله مقربّان مأمون و مواليان آن حضرت بود ديدم، چون خانه مأمون رفتم، چون به در سراى او رسيدم، صبي

 نظرش بر من افتاد گفت:

 دانى كه من امين مأمونم و محلّ اعتماد آن ملعونم؟ گفتم: بلى، گفت:اى هرثمه تو مى

 از شب گذشته بود طلب نمود،ديشب آن ملعون مرا با سى نفر از غلامان خاصّ خود كه محرم اسرار او بودند بعد از آنكه ثلثى 
چون بر وى داخل شديم ديديم كه آن سياه دل از كثرت شموع و مشاعل مجلس خود را به مثابه روز روشن ساخته بود، و 
تيغهاى برهنه زهرآلود در پيش خود گذاشته، پس هر يك از ما را نزد خود طلبيد و عهد و پيمان گرفت كه به آنچه فرمايد 
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را پنهان داريم، و هر يك را تيغ زهرآلودى داد و گفت: برويد بسوى حجره امام رضا عليه السّلام و در هر  عمل كنيم و راز او
حالت كه او را بيابيد با او سخن مگوئيد، خواه نشسته و خواه ايستاده، و خواه بيدار و خواه در خواب، اين شمشيرها را بر بدن 

ريزه كنيد و اجزاى او را به يكديگر بياميزيد، و اين شمشيرها را بر بساط او  او فرود آوريد و گوشت و استخوان او را ريزه
بماليد و از آلايش پاك كنيد و به نزد من آئيد، اگر به آنچه گفتم عمل نمائيد و اين راز را افشا نكنيد، هر يك را دوازده بدره 

 زر بدهم با ضياع و عقار نيكو، و تا زنده

 989ص:

 بان من باشيد.باشم از مقرّ

صبيح گفت: شمشيرها را از آن ملعون گرفته متوجّه حجره مقدسّه آن حضرت شديم، چون به حجره در آمديم ديديم كه آن 
نمود كه ما نفهميديم، من بر يك داد و به سخنى تكلمّ مىجناب بر پهلوى مبارك خود خوابيده و دستهاى خود را حركت مى

حيا به جانب آن امام كردم، و آن غلامان بىخود را بر زمين نهادم، ترسان و هراسان نظر مى طرف حجره ايستادم و سر شمشير
اى نپوشيده اصفياء رفتند و شمشيرهاى خود را يك مرتبه بر جسد مطهّر آن جناب فرود آوردند، و آن جناب زرهى و جامه

 خود پيچيدند و بسوى مأمون برگشتند، پرسيد كه: چهبود كه مانع تأثير شمشير باشد، پس آن امام غريب مظلوم را بر بساط 
 كرديد؟ گفتند: آنچه فرمودى به عمل آورديم.

چون صبح طالع شد، مأمون سر خود را برهنه كرد و بندهاى جامه خود را گشود، و بر هيأت ارباب مصيبت گريان و نالان از 
حضرت قيام نمود، بعد از ساعتى برخاست و پاى برهنه خانه بيرون آمد و در مجلس شوم خود نشست، و به شرايط تعزيت آن 

متوجّه حجره آن جناب گرديد كه به تجهيز آن حضرت قيام نمايد، صبيح گفت: چون به نزديك رسيد، آواز همهمه از حجره او 
جره رفتم، حاستماع نمود، بترسيد و گفت: اى صبيح به حجره داخل شو و مرا از حقيقت اين صدا خبر ده، صبيح گفت: چون به 

 آن جناب را ديدم در محراب نشسته و به عبادت ربّ الارباب مشغول است.

چون مأمون ملعون را از اين حال خبر دادم، مضطرب گرديد و اعضاى شومش بلرزيد گفت: لعنت خدا بر شما كه مرا فريب 
ت حال را نيكوتر معلوم كن و مرا شناسى، به نزديك محراب رو و حقيقداديد، پس گفت: اى صبيح چون تو آن سرور را مى

اعلام نما. چون به نزديك عتبه عليّه رسيدم، آن امام مظلوم آواز داد كه: يا صبيح، گفتم: لبّيك اى مولاى من، و بر زمين افتادم 
أَفْواهِهِمْ ؤاُ نُورَ اللَّهِ بِيُرِيدوُنَ لِيُطْفِ و رو بر خاك ماليدم و گريستم، فرمود: برخيز خدا تو را رحمت كند، و اين آيه را تلاوت نمود:

 خواهند كافران كه خاموش گردانند و فرونشانند نور خدا را بهيعنى: مى 1223وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ

 921ص:

 كننده است نور خود را هر چند نخواهند كافران.دهانهاى خود، و خدا تمام
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نزد مأمون آمدم، از بسيارى غضبش مانند شب تار گرديده بود، گفتم: و اللَّه كه در حجره خود نشسته صبيح گفت: چون به 
است و مشغول عبادت است و اثر زخمى بر بدن مباركش ظاهر نيست، فرمود امرا و اعيان را كه به جهت تعزيت امام حضرت 

ه بود، بحمد اللَّه زايل گشت و به صحّت مبدلّ گرديد. هرثمه رضا عليه السّلام آمده بودند بگوئيد: آن جناب را غشى عارض شد
گفت: چون اين قصّه را از صبيح استماع نمودم، شكر حق تعالى ادا كردم و به خدمت امام رفتم، آن جناب فرمود: و اللَّه كه از 

 .1229رسد تا اجل موعود برسدكيد و مكر اين گروه هيچ ضرر به ما نمى

گرگوشه رسول خدا به روايت ابو الصلت هروى چنان است كه گفت: روزى در خدمت حضرت امام امّا كيفيّت شهادت آن ج
رضا عليه السّلام ايستاده بودم، فرمود كه: داخل قبهّ هارون الرّشيد شو و از چهار جانب قبر آن ملعون از هر جانب يك كف 

 م، بوئيد و انداخت و فرمود كه:خاك بياور، چون آوردم آن خاك را كه از پس پشت آن لعين برداشته بود

مأمون خواهد خواست كه قبر پدر خود را قبله من كند و مرا در اين مكان مدفون سازد، سنگى ظاهر شود كه اگر جميع كلنگ 
اى از آن جدا كنند نتوانند؛ آنگاه خاك بالا سر و پائين پا را داران خراسان جمع شوند و خواهند كه آن را حركت دهند يا ذرّه

 استشمام نمود و چنين فرمود.

چون خاك طرف قبله را بوئيد فرمود: زود باشد كه قبر مطهّر مرا در اين موضع حفر نمايند، پس امر كن ايشان را كه هفت درجه 
به زمين فرو برند، و لحد آن را دو گز و شبرى سازند كه حق تعالى چندان كه خواهد آن را گشاده سازد و باغى از باغستانهاى 

ن نمايم تكلّم كن تا به قدرت خدا آهشت گرداند، آنگاه از جانب سر رطوبتى ظاهر شود، پس به آن دعائى كه تو را تعليم مىب
اى چند در آن آب ظاهر شوند. چون آن ماهيان پديد آيند، اين نان را آب جارى گردد، و قبر از آن آب پر شود، و ماهى ريزه

 كن كه آن ماهيان بخورند، آنگاه ماهى بزرگى ظاهر شود، و آن ماهيان ريزه راسپارم در آن آب ريزه كه به تو مى

 921ص:

نمايم بخوان تا آن آب بر زمين فرو رود و قبر خشك شود، برچيند، در آن حال دست بر آب گذار و دعائى كه تو را تعليم مى
 و اين اعمال را نكنى مگر در حضور مأمون، و فرمود:

اين كافر داخل خواهم شد، اگر از خانه آن شقى سر برهنه بيرون آيم با من تكلّم نما، و اگر چيزى بر سر پوشيده فردا به مجلس 
 باشم با من سخن مگو.

هاى خويش را پوشيد و در ابو الصلت گفت: چون در روز ديگر حضرت امام رضا عليه السّلام نماز بامداد ادا نمود، جامه
تا غلامان مأمون به طلب وى آمدند، آنگاه كفش خود را پوشيد و رداى مبارك خود را بر دوش  بودمحراب نشست و منتظر مى

ها نزد وى نهاده افكند و به مجلس آن ملعون در آمد، و من در خدمت آن حضرت بودم، در آن وقت طبقى چند از الوان ميوه
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هاى آن دوانيده بودند در دست داشت، و بعضى از آن بودند، و آن ملعون خوشه انگورى كه زهر را به رشته در بعضى از دانه
 كرد.ها را كه به زهر نيالوده بودند از براى دفع تهمت زهر مار مىدانه

چون نظرش بر آن حضرت افتاد، مشتاقانه از جاى خود برخاست و دست در گردن مباركش آورد و ميان دو ديده آن قرة العين 
اى فرو نگذاشت، آن جناب را بر بساط خود نشانيد و آن خوشه رام و احترام ظاهر بود دقيقهمصطفى را بوسيد، آنچه از لوازم اك

ام، حضرت فرمود: شايد انگور بهشت از اين نيكوتر انگور را به وى داد و گفت: يا بن رسول اللَّه از اين نيكوتر انگور نديده
 از خوردن اين انگور معاف دار.باشد، مأمون گفت: از اين انگور تناول نما، حضرت فرمود: مرا 

دارى با اين همه اخلاص كه از من مشاهده بايد تناول نمود، مگر مرا متّهم مىآن ملعون مبالغه بسيار كرد و گفت: البتّه مى
 اى چند از آن خورد، باز به دست آن جناببرى؛ و آن خوشه انگور را گرفته دانهنمائى؟ اين چه گمانها است كه به من مىمى

داد و تكليف خوردن نمود؛ آن امام مظلوم چون سه دانه از آن انگور زهرآلوده تناول نمود، حالش دگرگون گرديد و باقى خوشه 
روى؟ فرمود: به آنجا كه مرا را بر زمين افكند و متغيّر الاحوال از آن مجلس برخاست، مأمون گفت: يا بن عم به كجا مى

 و نالان سر مبارك پوشيده از خانه مأمون بيرون آمد.فرستادى، و آن حضرت حزين و غمگين 

 921ص:

ابو الصلت گفت: به مقتضاى فرموده آن حضرت، با وى سخن نگفتم تا به سراى خود داخل گرديد و فرمود: در سرا را ببند، 
 بسته در ميان خانه محزون ورنجور و نالان بر فراش خويش تكيه فرمود: چون آن امام معصوم بر بستر قرار گرفت، در سرا را 

غمگين ايستاده بودم، ناگاه جوان خوشبوى مشكين موى را در ميان سرا ديدم كه سيماى ولايت و امامت از جبين فايض 
ترين مردمان بود به جناب امام رضا عليه السلام، پس بسوى وى شتافتم و سؤال كردم كه: از كدام الانوارش ظاهر بود، و شبيه

كه من درب را محكم بسته بودم؟ فرمود: آن قادرى كه مرا از مدينه به يك لحظه به طوس آورد، از درهاى  راه داخل شدى
ام كه بسته مرا داخل ساخت، پرسيدم كه: تو كيستى؟ فرمود كه: منم حجّت خدا بر تو اى ابو الصلت، منم محمّد بن على، آمده

 م.پدر غريب مظلوم و والد معصوم مسموم خود را وداع كن

اى كه حضرت امام رضا عليه السّلام در آنجا بود رفت، چون چشم آن امام مسموم بر فرزند معصوم خود افتاد، آنگاه در حجره
گشته خود را در آغوش كشيد و دست در گردن وى در آورد و او را به سينه خود فشرد از جاى جست و يعقوب وار يوسف گم
داد و با وى از اسرار ملك د معصوم را در فراش خود داخل كرد، بوسه بر روى وى مىو ميان دو چشم او را بوسيد و آن فرزن

فهميدم، و ابواب علوم اوّلين و آخرين و ودايع حضرت گفت كه من نمىو ملكوت و خزاين علوم حىّ لا يموت رازى چند مى
دم لبهاى مبارك حضرت امام رضا عليه السلام كفى دي سيّد المرسلين صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، را به وى تسليم كرد، آنگاه بر

از برف سفيدتر، حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام آن را ليسيد، و دست در ميان سينه پدر بزرگوار خود برد و چيزى مانند 
ه هّر خود افشانده بعصفور بيرون آورد و فرو برد، و آن طاير قدسى به بال ارتحال ارتحال كرد، تعلّقات جسمانى از دامان مط

 جانب رياض رضوان قدس پرواز كرد.



پس حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام فرمود: اى ابو الصلت به اندرون اين خانه رو و آب و تخته بياور، گفتم: يا بن رسول 
باشد. چون به خانه رفتم، آب فرمايم چنان كن و تو را به اينها كارى ناللَّه در آن خانه نه آب است و نه تخته، فرمود: آنچه مى

و تخته را حاضر يافته به حضور بردم، و دامن بر زرده مستعد آن شدم كه آن جناب را در غسل دادن مدد نمايم، فرمود: ديگرى 
 نمايند به توهست كه مرا مدد نمايد، ملائكه مقرّبين مرا ياورى مى

 928ص:

د: به خانه رو و كفن و حنوط بياور، چون داخل شدم، سبدى ديدم كه كفن و احتياج ندارم. چون از غسل فارغ گرديد فرمو
حنوط بر روى آن گذاشته بودند، و هرگز آن را در آن خانه نديده بودم، برداشتم و به خدمت حضرت آوردم، پس پدر بزرگوار 

لبشر ياء و مرسلين بر آن فرزند خير اخود را كفن پوشانيد و بر مساجد شريفش حنوط پاشيد، و با ملائكه كروّبين و ارواح انب
 نماز گزاردند.

آنگاه فرمود كه: تابوت را به نزد من آور، گفتم: يا بن رسول اللَّه به نزد نجّار روم و تابوت بياورم؟ فرمود كه: از خانه بياور، 
بود.  درة المنتهى ترتيب دادهچون به خانه رفتم تابوتى ديدم كه هرگز در آنجا نديده بودم كه دست قدرت حق تعالى از چوب س

پس آن حضرت را در تابوت گذاشت و دو ركعت نماز بجا آورد، هنوز از نماز فارغ نگشته بود كه تابوت به قدرت حق تعالى 
 از زمين جدا گشت، و سقف خانه شكافته شد و به جانب آسمان مرتفع گرديد و از نظر غايب شد.

سول اللَّه اگر مأمون بيايد و آن حضرت را از من طلب نمايد، در جواب او چه گويم؟ چون از نماز فارغ گرديد گفتم: يا بن ر
فرمود: خاموش شو كه بزودى مراجعت خواهد كرد، اى ابو الصلت اگر پيغمبرى در مشرق رحلت نمايد و وصىّ او در مغرب 

 ين با يكديگر جمع نمايد.وفات كند، البتّه حق تعالى اجساد مطهّر و ارواح منوّر ايشان را در اعلاى علّي

حضرت در اين سخن بود كه باز سقف خانه شكافته شد، و آن تابوت محفوف به رحمت حىّ لا يموت فرود آمد، و آن حضرت 
 ند.ااند و كفن نكردهپدر رفيع قدر خويش را از تابوت بر گرفت و در فراش به نحوى خوابانيد كه گويا او را غسل نداده

سرا را بگشا تا مأمون داخل شود، چون در خانه را باز كردم مأمون را ديدم با غلامان خود بر در خانه  پس فرمود: برو و در
قرارى نمود، گريبان خود را چاك زد و دست بر ايستاده بودند، پس آن ملعون داخل خانه شد، آغاز نوحه و زارى و گريه و بى

خود دل مرا به درد آوردى؛ داخل آن حجره شد و نزديك سر آن  سر زد و فرياد برآورد كه: اى سيّد و سرور! در مصيبت
حضرت نشست و گفت: شروع كنيد در تجهيز آن حضرت، و امر كرد كه قبر شريف آن حضرت را حفر نمايند. چون شروع به 

 حفر كردند، آنچه آن سرور اوصيا

 922ص:



منوّر آن حضرت را حفر نمايند، زمين انقياد نكرد، يكى از اهل فرمود به ظهور آمد، چون در پس سر هارون خواستند كه قبر 
بايد كه در حيات و ممات بر همه نمائى؟ گفت: بلى، آن مرد گفت: امام مىمجلس به آن لعين گفت: تو اقرار به امامت او مى

 كس مقدّم باشد، پس امر كرد كه قبر او را در جانب قبله حفر نمايند.

 نمود، بعددند، مأمون گفت: پيوسته امام رضا عليه السّلام در حال حيات غرائب و معجزات به ما مىچون آب و ماهيان پيدا ش
از وفات نيز غرايب و كرامات خود را بر ما ظاهر گردانيد. چون ماهى بزرگ ماهيان خرد را برچيد، يكى از وزراى مأمون به 

 او گفت:

دانم، گفت: آن جناب اشاره فرموده است به چه چيز خبر داده؟ گفت: نمىدانى كه آن حضرت در ضمن آن كرامات تو را به مى
د، قريب ملك شما منقضى شوآنكه مثل ملك و پادشاهى شما بنى عبّاس مثل اين ماهيان است كه كثرت و دولتى كه داريد، عن

كه همچنان كه اين ماهى  و دولت شما به سر آيد، و سلطنت شما به آخر رسد، و حق تعالى شخصى را بر شما مسلّط سازد
بزرگ ماهيان خورد را برچيد، شما را از روى زمين بر اندازد و انتقام اهل بيت رسالت را از شما بكشد، مأمون گفت: راست 

 گوئى؛ و آن جناب را مدفون ساخت و مراجعت كرد.مى

ه خواندى و آب فرو رفت، گفتم: به خدا ابو الصلت گفت: بعد از آن مأمون مرا طلبيد و گفت: به من تعليم نما آن دعا را ك
گفتم، و امر كرد كه مرا به زندان بردند، و يك سال در حبس او سوگند كه آن را فراموش كردم، باور نكرد با آنكه راست مى

دم، گردانيماندم. چون دلتنگ شدم شبى بيدار ماندم و به عبادت و دعا اشتغال نمودم، و انوار مقدّسه محمّد و آل محمّد را شفيع 
و به حقّ ايشان از خداوند منّان سؤال كردم كه مرا نجات بخشد، هنوز دعاى من تمام نشده بود كه ديدم حضرت امام محمّد 

، ات تنگ شده است؟ گفتم: بلى و اللَّه، گفت: برخيزتقى عليه السّلام در زندان نزد من حاضر شد و فرمود: اى أبو الصلت! سينه
ديدند و به از پاى من جدا شد، و دست مرا گرفت و از زندان بيرون آورد، حارسان و غلامان مرا مى پس دست زد و زنجيرها

اعجاز آن حضرت ياراى سخن گفتن نداشتند. چون مرا از خانه بيرون آوردند فرمود: تو در امان خدائى ديگر، تو هرگز مأمون 
 را نخواهى ديد،

 922ص:

 .1221نان شد كه فرمودو او تو را نخواهد ديد، و چ

اند از على بن الحسين كاتب كه چون امام رضا عليه السّلام با مأمون ايضاً ابن بابويه و شيخ مفيد به اسانيد مختلفه روايت كرده
آمدند، روزى آن جناب را تبى عارض شد و اراده فصد نمود، مأمون پيشتر يكى از غلامان خود را فرموده به جانب عراق مى

 خنهاى خود را دراز بگذار.بود كه نا
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به روايت شيخ مفيد: عبد اللَّه بن بشير را گفت كه: چنين كند و كسى را بر اين امر مطّلع نگرداند، چون شنيد كه حضرت اراده 
فصد دارد، زهرى مانند تمر هندى بيرون آورد و به غلام خود داد كه: اين را ريزه كن، و دست خود را به آن آلوده گردان، و 

ان ناخنهاى خود را از اين پر كن، و دست خود را مشوى و با من بيا، پس آن ملعون سوار شد و به عيادت آن حضرت آمد مي
 و نشست، تا آن حضرت را فصد كردند.

بود، بوستانى بود كه درختهاى انار در آن بود، همان غلام را گفت كه اى كه حضرت مىبه روايت ديگر: نگذاشت، و در خانه
ار در باغ بچين، چون آورد گفت: اينها را براى آن جناب در جامى دانه كن، و جام را به دست شوم خود گرفت و نزد چند ان

 آن امام مظلوم گذاشت و گفت: از اين انار تناول نمائيد كه براى ضعف شما نكو است، حضرت فرمود:

ه در حضور من تناول نمائى، و اگر نه رطوبتى در معده من باشد تا ساعتى ديگر، آن ملعون گفت: نه به خدا سوگند بايد كه البتّ
 كردم.بود هرآينه در خوردن موافقت مىمى

پس به جبر آن ملعون، حضرت چند قاشق از آن انار را تناول نمود، و مأمون بيرون رفت، و حضرت در همان ساعت به قضاى 
مرتبه آن جناب را حركت داد، و از آن زهر قاتل احشا و  حاجت بيرون شتافت، و هنوز نماز عصر را نكرده بوديم كه پنجاه

اى است از فصد به حركت آمده است، امعاى آن جناب به زير آمد. چون خبر به آن ملعون رسيد، پيام فرستاد كه: اين مادّه
ياء ود، و به انبدفعش براى شما نافع است. چون شب در آمد، حال آن جناب دگرگون شد، و در صبح به رياض رضوان انتقال نم

 و شهداء و صديّقان ملحق گرديد. و آخر سخنى كه به آن تكلّم نمود اين بود:

 922ص:

بوديد د اگر مىبگو يا محمّ 1221وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً 1221مَضاجِعِهِمْ قُلْ لَوْ كُنتْمُْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذيِنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى
آمدند آن گروهى كه بر ايشان نوشته شده است كشته شدن، بسوى محل وفات خود، هاى خود، هرآينه بيرون مىشما در خانه

 يا قبرهاى خود، و امر خدا مقدّر شدنى است.

ان ده به روش صاحبچون خبر به مأمون رسيد، امر كرد به غسل و تكفين، و در جنازه آن جناب سر و پاى برهنه و بندهاى گشو
گفت: اى برادر! به مرگ تو رخنه در خانه اسلام كرد، مىرفت، و براى رفع تشنيع مردم به ظاهر گريه و زارى مىمصيبت مى

افتاد، و آنچه من در باب تو خواستم به عمل نيامد، و تقدير خدا بر تدبير من غالب شد. و ابو الصلت هروى گفت كه: چون 
ناب بيرون آمد، من داخل شدم، چون نظرش بر من افتاد گفت: اى ابو الصلت آنچه خواستند كردند، و مأمون از خدمت آن ج

 .1228مشغول ذكر خدا و تحميد و تمجيد حق تعالى گرديد، و ديگر سخن نگفت
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 در بصائر الدّرجات به سند صحيح روايت كرده است كه در آن روز حضرت فرمود:

فرمود: يا على بيا نزد ما كه آنچه نزد ماست بهتر و آله و سلمّ را در خواب ديدم كه مىديشب حضرت رسالت صلّى اللّه عليه 
 .1222است از آنچه در آن هستى

ابن بابويه به سند حسن از ياسر خادم روايت كرده است كه امام رضا عليه السّلام را هفت منزل پيش از وارد شدن طوس مرضى 
رى آن جناب شديد گرديد، و به اين سبب مأمون چند روز در طوس توقّف عارض شد، چون داخل شهر طوس شديم، بيما

آمد، و در روز آخر ضعف بر آن حضرت مستولى گرديد، چون نماز ظهر كرد، در هر روز دو مرتبه به عيادت آن حضرت مى
شود با اين حالت اميدن مىاند؟ گفتم: اى سيّد من كه را رغبت به خوردن و آشادا كرد فرمود: اى ياسر آيا مردم چيزى خورده

كنند؟! پس آن معدن فتوّت با نهايت ضعف و ناتوانى، براى رعايت خدمتكاران خود درست نشست و كه در تو مشاهده مى
 فرمود: خوان را بياوريد. چون خوان را گستردند، جميع اهل و حشم و خدم

 922ص:

ك يك را تفقّد و نوازش نمود. چون ايشان طعام خوردند فرمود: براى خود را طلبيد و بر سر خوان احسان خود نشانيد، و ي
زنان طعام بفرستيد، چون همه از طعام خوردن فارغ شدند، ضعف بر آن جناب غالب گرديد و مدهوش شد، صداى شيون از 

خروش از جميع مردم بر خانه آن جناب بلند شد، و زنان و كنيزان مأمون سر و پاى برهنه به خانه آن امام مظلوم دويدند، و 
رسيد. پس مأمون نالان و گريان از خانه بيرون آمد، و دست تأسّف آمد، و صداى گريه و زارى از طوس به فلك آبنوس مى

باريد، و بر جرم و رو سياهى خود زار كند، و قطرات اشك حسرت از ديده مىزد و مويهاى ريش نجس خود را مىبر سر مى
 ناليد.زار مى

بت دانم كدام مصينزديك آن امام رسيد، امام مظلوم ديده گشود، مأمون گفت: اى سيّد و بزرگ من به خدا سوگند كه نمىچون به 
ه من تو برند كبر من عظيمتر است از جدائى چون تو پيشوائى و مفارقت مانند تو رهنمائى، يا تهمتى كه مردم به من گمان مى

فروغ او نگرديد، و ديده گشود و فرمود: بارى با پسرم امام محمّد تقىّ نيكو سخنان بى ام، حضرت متوجّه جوابرا به قتل آورده
 معاشرت نما، كه وفات او و وفات تو نزديك به يكديگر خواهد بود.

چون پاسى از شب گذشت، آن جناب به عالم قدس ارتحال نمود، چون صبح شد، مردم جمع شدند و خروش بر آوردند كه اين 
رسول خدا را به ناحق شهيد كرد، شورشى عظيم در ميان مردم به هم رسيد و ترسيد كه اگر جنازه آن جناب را  ملعون فرزند

 در آن روز بيرون برد، براى او فتنه برپا شود، پس محمّد بن جعفر عمّ آن جناب را طلبيد و گفت:

                                                           
 .238( بصائر الدرجات 2)  1222



 آوريم. چون محمّد بنمروز آن حضرت را بيرون نمىبيرون رو و فتنه مردم را فرو نشان و ايشان را متفرّق گردان، و بگو كه: ا
 .1222جعفر بيرون رفت، با مردم سخن گفت، پراكنده شدند و در شب، آن جناب را غسل دادند و دفن كردند

شيخ مفيد روايت كرده است كه چون آن نير فلك امامت به سراى باقى ارتحال نمود، مأمون يك روز و يك شب وفات آن 
 ت، و محمّد بن جعفر را با جمعىجناب را پنهان داش

 923ص:

از ابو طالب كه با او همراه بودند طلبيد و خبر وفات آن جناب را به ايشان اظهار كرد، و گريست و اندوه بسيار نمود، و ايشان 
س به نرسيده است. پرا نزد آن جناب آورد و بدن شريفش را گشود و به ايشان نمود و گفت: گواه باشيد كه آسيبى از ما به او 

خواستم كه پيش از تو بميرم و آن جناب خطاب كرد: اى برادر من! گران است بر من كه تو را با اين حالت مشاهده كنم، و مى
 .1222توان كردتو خليفه و جانشين من باشى، و ليكن با تقدير خدا چه مى

، : شبى نزد مأمون بودم تا آنكه چهار ساعت از شب گذشتابن بابويه به سند معتبر از هرثمة بن اعين روايت كرده است كه گفت
چون مرخّص شدم و به خانه برگشتم، بعد از نصف شب صدائى در خانه شنيدم، يكى از غلامان من جواب گفت كه: كيستى؟ 

 گفت:

دم، تعجيل روان شهاى خود را پوشيدم و به طلبد، پس به سرعت برخاستم و جامههرثمه را بگو كه سيّد و مولاى تو تو را مى
چون داخل خانه آن جناب شدم ديدم كه مولاى من در صحن خانه نشسته است، گفت: اى هرثمه، گفتم: لبّيك اى مولاى من، 

گويم بشنو و ضبط كن، بدان كه هنگام آن شده است كه نزد حق تعالى گفت: بنشين. چون نشستم، فرمود كه: اى هرثمه آنچه مى
گوار و پدران ابرار خود ملحق گردم، نامه عمر من به آخر رسيده است، و اين ملعون عزم كرده است رحلت نمايم و به جدّ بزر

هاى انگور خواهد دوانيد، كه مرا زهر بخوراند در انگور و انار، امّا انگور پس زهر در رشته خواهد كشيد، و به سوزن ميان دانه
آلوده خواهد كرد، و به دست او انار براى من دانه خواهد كرد، و فردا مرا و امّا انار پس ناخن بعضى از غلامان خود را به زهر 

 خواهد طلبيد و آن انگور و انار را به جبر به من خواهد خورانيد، و بعد از آن قضاى حق تعالى بر من جارى خواهد شد.

اين اراده كند، پيغام مرا در  چون به دار بقا رحلت نمايم، آن ملعون خواهد خواست كه مرا به دست خود غسل بدهد، چون
خلوت به او برسان و بگو كه گفت: اگر متعرّض غسل و كفن و دفن من بشوى، حق تعالى تو را مهلت نخواهد داد، و عذابى كه 
در آخرت براى تو مهيّا كرده بزودى در دنيا بر تو خواهد فرستاد. چون اين را بگوئى دست از غسل دادن من خواهد داشت، و 

 خواهد گذاشت، و از بام خانه خود مشرف خواهد شد كهبه تو 

 929ص:
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 دهى.مشاهده كند كه تو چگونه مرا غسل مى

اى هرثمه زينهار كه متعرضّ غسل من مشو تا ببينى كه در كنار خانه خيمه سفيدى برپا كنند، چون خيمه را مشاهده كنى، مرا 
شوى، بدان كه در مه بايست، و دامان خيمه را بر مدار و نظر مكن كه هلاك مىبردار و به اندرون خيمه بر و خود در بيرون خي

گر دهد مگوئيد كه امام را غسل نمىآن وقت آن لعين از بالاى بام خانه خود به تو خواهد گفت كه: اى هرثمه! شما شيعيان مى
ر مدينه است و ما در طوسيم؟ چون اين را دهد و حال آنكه پسرش دامامى مثل او، پس در اين وقت امام رضا را كه غسل مى

گوئيم كه امام را واجب است كه امام غسل دهد اگر ظالمى منع نكند، پس اگر كسى تعدّى بگويد جواب بگو كه: ما شيعيان مى
 كه امامگذاشتى، پسرش شود، اگر امام رضا را در مدينه مىكند و در ميان امام و فرزندش جدائى افكند، امامت امام باطل نمى

 دانند.دهد به نحوى كه ديگران نمىداد، و در اين وقت نيز پسرش غسل مىزمان است او را علانيه غسل مى

را  اند، پس نعششود و مرا غسل داده و كفن كرده بر روى نعش گذاشتهپس بعد از ساعتى خواهى ديد كه آن خيمه گشوده مى
ارون برند، مأمون خواهد خواست كه قبر پدر خود هارون را قبله قبر من گرداند، بردارند و بسوى مدفن برند، چون مرا به قبهّ ه

 و هرگز نخواهد شد؛ هر چند كلنگ بر زمين زنند، و به قدر ريزه ناخنى جدا نتوانند كرد.

امام مقدمّ يابد، و قبر اى صورت نمىچون اين حالت را مشاهده كنى، نزد او برو و از جانب من بگو كه: اين اراده كه كرده
باشد، اگر در پيش روى هارون يك كلنگ بر زمين زنند، قبر كنده و ضريح ساخته ظاهر خواهد شد. چون قبر ظاهر شود، مى

از ضريح آب سفيدى بيرون خواهد آمد، و آن قبر از آن پر خواهد شد و ماهى بزرگى در ميان آب پديد خواهد آمد به طول 
واهد شد و آب فرو خواهد رفت، پس در آن وقت مرا در قبر گذار، و مگذار كه خاك در قبر قبر، بعد از ساعتى ماهى ناپيدا خ

يك از آنها مخالفت ريزند، زيرا كه قبر خود پر خواهد شد، پس حضرت فرمود: آنچه گفتم حفظ كن و به عمل آر، و در هيچ
 الفت كنم.برم به خدا كه در امرى از امور تو را مخمكن، گفتم: اى سيّد من پناه مى

 هرثمه گفت: از خدمت آن جناب محزون و گريان و نالان بيرون آمدم، و غير از خدا

 921ص:

كسى بر ضمير من مطّلع نبود. چون روز شد، مأمون مرا طلبيد و تا چاشت نزد او ايستاده بودم، پس گفت: برو اى هرثمه و 
 فرمائيد من به خدمت شماسان است به نزد من بيايد، و اگر رخصت مىسلام مرا به امام رضا برسان، و بگو كه: اگر بر شما آ

بيايم، و اگر آمدن را قبول كند مبالغه كن كه زودتر بيايد. چون به خدمت آن حضرت رفتم، پيش از آنكه سخن بگويم حضرت 
رستاده دانم كه تو را به چه كار فاى؟ گفتم: بلى، پس كفش خود را طلبيد و فرمود كه: مىفرمود كه: آيا وصيّتهاى مرا حفظ كرده

 است، و كفش پوشيده و رداى مبارك بر دوش افكند و متوجّه شد.

چون داخل مجلس آن لعين گرديد، او برخاست و استقبال حضرت كرد و دست در گردنش در آورد و پيشانى نورانيش را بوسه 
مختار گفت، پس يكى از غلامان خود را گفت كه: انگور و داد، آن حضرت را بر تخت خود نشانيد و سخن بسيار با آن امام 



انار بياوريد، هرثمه گفت: چون نام انگور و انار شنيدم، سخنان سيّد ابرار را به خاطر آوردم، صبر نتوانستم كرد، لرزه بر اندامم 
 كندم.افتاد، نخواستم كه حالت من بر مأمون ظاهر شود، از مجلس بيرون رفتم و خود را در كنارى اف

چون نزديك زوال شمس شد، ديدم كه حضرت از مجلس مأمون بيرون آمد و به خانه تشريف برد، بعد از ساعتى مأمون امر 
نمود كه اطبّاء به خانه آن حضرت بروند و سبب آن را پرسيدم گفتند: مرضى آن حضرت را عارض شده است، و مردم در امر 

بودم. چون ثلثى از شب گذشت، صداى شيون از خانه آن امام مظلوم ممتحن برند، و من صاحب يقين آن حضرت گمانها مى
بلند شد، و مردم به در خانه آن حضرت شتافتند، من نيز به سرعت رفتم ديدم كه مأمون ايستاده است، و سر خود را برهنه كرده 

تاب شدم و حالت را مشاهده كردم بىكند. چون من آن است، و بندهاى خود را گشوده است، و به آواز بلند گريه و نوحه مى
 گريان گرديدم.

چون صبح شد، آن ملعون به تعزيه آن حضرت نشست، و بعد از ساعتى داخل خانه آن امام مظلوم شد و گفت: اسباب غسل را 
 جناب خواهم او را غسل دهم، چون من اين سخن را شنيدم، به فرموده آن حضرت نزديك او رفتم و پيام آنحاضر كنيد كه مى

 را رسانيدم،
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اى چون آن تهديد را شنيد، ترسيد و دست از غسل برداشت و تغسيل را به من گذاشت. چون بيرون رفت، بعد از ساعتى خيمه
شنيديم، كه حضرت فرموده بود برپا شد، من با جماعت ديگر در بيرون خيمه بوديم و آواز تسبيح و تكبير و تهليل حق تعالى مى

 كرديم كه هرگز چنان بوئىرسيد، و بوى خوشى از پس پرده استشمام مىداى ريختن آب و حركت ظرفها به گوش ما مىو ص
به مشام ما نرسيده بود، ناگاه ديدم كه مأمون از بام خانه مشرف شده و مرا بانگ زد، و گفت آنچه حضرت مرا خبر داده بود، و 

 من جواب گفتم آنچه حضرت فرموده بود.

اند، پس نعش آن يدم كه خيمه برخاست و مولاى مرا در كفن پيچيده طاهر و مطهّر و خوشبو بر روى نعش گذاشتهپس د
حضرت را بيرون آورديم، و مأمون و جميع حاضران بر آن حضرت نماز كردند. چون به قبّه هارون رفتيم، ديديم كه كلنگ 

اى از آن زدند ذرّهن جناب حفر نمايند، چندان كه كلنگ بر زمين مىخواهند كه قبر را از براى آداران در پس پشت هارون مى
نمايد از حفر قبر او، گفتم: مرا امر كرده است آن جناب كه يك بينى زمين چگونه امتناع مىشد، مأمون گفت: مىخاك جدا نمى

مأمون گفت: سبحان اللَّه اين سخن كلنگ در پيش روى قبر هارون بر زمين بزنم، و خبر داده كه قبر ساخته ظاهر خواهد شد، 
 بسيار عجيب است امّا از امام رضا هيچ امرى غريب نيست، اى هرثمه آنچه گفته است به عمل آور.

هرثمه گفت كه: من كلنگ را گرفتم و در جانب قبله هارون بر زمين زدم، به يك كلنگ زدن قبر كنده و در ميانش ضريح ساخته 
مه او را در قبر گذار، گفتم: مرا امر كرده است كه او را در قبر نگذارم تا امرى چند ظاهر شود، و پيدا شد، مأمون گفت: اى هرث

مرا خبر داد كه از قبر آب سفيدى خواهد جوشيد، و قبر از آن آب مملو خواهد شد، و ماهى در ميان آب ظاهر خواهد شد كه 
ب از قبر بر طرف شود، جسد شريف او را در كنار قبر طولش مساوى طول قبر باشد، و فرمود: چون ماهى غايب شود و آ



بگذارم، و آن كسى كه خدا خواسته كه او را در لحد گذارد خواهد گذاشت، مأمون گفت: اى هرثمه آنچه فرموده است به عمل 
 آور. چون آب و ماهى ظاهر شد، من نعش مطهّر آن حضرت را در كنار قبر گذاشتم، ناگاه

 921ص:

، پس آنكه من دستى بگذارمديدم، و آن جناب را به قبر بردند بىپرده سفيدى بر روى قبر پيدا شد، و من قبر را نمى ديدم كه
مأمون حاضران را گفت كه خاك در قبر بريزند، گفتم: آن حضرت فرموده كه خاك نريزند، گفت: واى بر تو پس كه قبر را پر 

 خواهد كرد؟

از  كردند،خود پر خواهد شد، پس مردم خاكها را از دست خود ريختند و بسوى آن قبر نظر مىگفتم: او مرا خبر داده كه قبر 
 آمد متعجّب بودند، ناگاه قبر پر شد و از زمين بلند گرديد.غرايبى كه ظهور مى

يان من بدهم كه آنچه از آن جناب شنيدى براى چون مأمون به خانه برگشت مرا به خلوت طلبيد و گفت: به خدا سوگند مى
 كنى، گفتم: آنچه فرمود به شما عرض كردم، گفت:

دهم كه غير آنها آنچه گفته است بگوئى. چون خبر انگور و انار را نقل كردم، رنگ آن لعين متغيّر شد، تو را به خدا سوگند مى
ر گفت: واى بيهوشى مىشد، پس بر زمين افتاد و مدهوش گرديد، در بگرديد، و سرخ و زرد و سياه مىو از رنگ به رنگ مى

مأمون از خدا، واى بر مأمون از رسول خدا، واى بر مأمون از علىّ مرتضى، واى بر مأمون از فاطمه زهرا، واى بر مأمون از 
حسن مجتبى، واى بر مأمون از حسين شهيد كربلا، واى بر مأمون از حضرت امام زين العابدين، واى بر مأمون از امام محمّد 

مأمون از امام جعفر صادق، واى بر مأمون از امام موسى كاظم، واى بر مأمون از امام به حقّ علىّ بن موسى الرضّا  باقر، واى بر
كرد، من از مشاهده احوال گريست و فرياد مىگفت و مىبه خدا سوگند كه اين است زيان كارى هويدا، مكرّر اين سخنان را مى

 او ترسيدم و كنج خانه خزيدم.

ل خود بازآمد، مرا طلبيد، و مانند مستان مدهوش بود، پس گفت: به خدا سوگند كه تو و جميع اهل آسمان و زمين چون به حا
رسانم، اى، تو را به قتل مىنزد من از آن حضرت عزيزتر نيستند كه اگر بشنوم كه يك كلمه از اين سخنان را در جائى ذكر كرده

اظهار كنم، خون من بر شما حلال باشد. پس عهدها و پيمانها از من گرفت، و اى از اين سخنان را جائى گفتم: اگر كلمه
يَسْتَخْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَ لا  سوگندهاى عظيم مرا داد كه اظهار اين اسرار نكنم، چون پشت كردم بر دست زد و اين آيه خواند:

 يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ 

 928ص:



كنند از خدا، و كنند از مردم و پنهان نمىيعنى: پنهان مى 1222مِنَ الْقوَْلِ وَ كانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضىمَعَهُمْ إِذْ 
هاى شما پسندد از ايشان، و خدا به جميع كردهگويند سخنى چند كه خدا نمىحال آنكه خدا با ايشان است در شبها كه مى

 .1223رده است، و بر همه آنها مطّلع استاحاطه ك

قطب راوندى از حسن بن عبّاد كه كاتب حضرت امام رضا عليه السّلام بود روايت كرده كه چون مأمون اراده سفر بغداد كرد، 
من به خدمت حضرت امام رضا عليه السّلام رفتم، چون نشستم فرمود: اى پسر عبّاد ما داخل عراق نخواهيم شد و عراق را 

خواهيم ديد، چون اين سخن را شنيدم گريستم و گفتم: يا بن رسول اللَّه مرا از اهل و فرزندان خود نوميد كردى، فرمود كه: تو ن
 داخل خواهى شد و من داخل نخواهم شد.

چون حضرت به حوالى شهر طوس رسيد، بيمارى آن حضرت را عارض شد، وصيّت فرمود قبر او را در جانب قبله نزديك به 
نند، اند كه در آن موضع قبر بكخواستهوار بكنند، و ميان قبر او و قبر هارون سه ذرع فاصله بگذارند؛ پيشتر براى هارون مىدي

بيل و كلنگ بسيار شكسته شده بود و نتوانسته بودند كه حفر نمايند، حضرت فرمود كه: به آسانى كنده خواهد شد، و صورت 
، و بر آن صورت نوشته به خطّ عبرى و لغت عبرى خواهد بود، پس لحد مرا حفر نماييد ماهى از مس در آنجا پيدا خواهد شد

بسيار عميق كنيد، و آن صورت ماهى را نزديك پاى من دفن كنيد. چون شروع كردند به كندن قبر مقدّس آن حضرت، هر 
در آن صورت نوشته بود كه روضه على ريخت تا آنكه صورت ماهى پيدا شد، و زدند مانند ريگ فرو مىكلنگى كه به زمين مى

 .1229بن موسى الرضّاست، و آن گودال هارون جبّار است

تواند شد با آنكه اين همه غرايب به ظهور آمده باشد، و آن حضرت را در مؤلّف گويد: اكثر اين روايات با يكديگر جمع نمى
 انگور و انار هر دو مكرّر زهر خورانيده باشند.

 شهادت آن جناب آن است كه در ماه صفر دويست و سوّم هجرت واقعو اشهر در تاريخ 

 922ص:

شنبه هفدهم صفر گفته، به روايت محمّد بن سنان اند، و بعضى چهاردهم، و كفعمى روز سهشد، و بعضى در روز آخر صفر گفته
ان د، و ماه را بعضى هفتم و بعضى غرّه رمضانو ديگران در سال دويست و دوّم هجرت بود، و بعضى سال دويست و يكم نيز گفته

 اند.قعده گفتهاند، و بعضى بيست و سوّم ماه ذىنيز گفته

ابن بابويه از ابراهيم بن عبّاس روايت كرده است كه بيعت آن حضرت در پنجم ماه رمضان دويست و يكم بود، و در اوّل سال 
ت تزويج نمود، و در ماه رجب سال دويست و سوّم آن حضرت را به دويست و دوّم مأمون امّ حبيبه دختر خود را به آن حضر

زهر شهيد كرد، پس ابن بابويه گفته است كه: صحيح آن است كه وفات آن حضرت در روز جمعه بيست و يكم ماه رمضان 
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ار خود دويست و سوّم هجرت واقع شد، و از عمر شريف آن حضرت چهل و نه سال و شش ماه گذشته بود، و با پدر بزرگو
 .1221بيست و نه سال و دو ماه زندگانى كرد، و ايّام امامتش بيست سال و چهار ماه بود

، و در آن وقت عمر شريفش 1221به سند ديگر روايت كرده است كه وفات آن حضرت در ماه صفر سال دويست و سوّم بود
 .1228، و به روايت ديگر پنجاه و پنج سال بود1221پنجاه و دو سال بود

ند معتبر از اميةّ بن على روايت كرده است كه گفت: در ايّامى كه حضرت امام رضا عليه السّلام در خراسان شيخ طبرسى به س
رفتم، و عموها و خويشان آن جناب مكررّ به خدمت آن بود، من در مدينه پيوسته به خدمت امام محمّد تقى عليه السّلام مى

يافتند، روزى در حضور ايشان نمودند و جوايز عظيمه مىن جناب مىكردند و تعظيم و تكريم آآمدند و سلام مىجناب مى
جاريه خود را طلبيد و فرمود: اهل خانه را بگو كه مهيّا شوند براى ماتم، گفت: براى ماتم كى؟ گفت: براى ماتم بهترين اهل 

 م نمود، به عالم بقا رحلتزمين، و بعد از چند روز خبر رسيد كه آن حضرت در آن روز كه فرزند بزرگوارش امر به مات

 922ص:

 .1222كرده بود

اند به سند صحيح از معمّر بن خلّاد كه روزى در مدينه امام محمّد تقى عليه حميرى و قطب راوندى و ديگران روايت كرده
ه دمت آن حضرت ببرى؟ فرمود: سوار شو و كارى مدار. چون در خالسّلام فرمود: اى معمّر سوار شو، گفتم: به كجا تشريف مى

صحرا رفتم، فرمود: اينجا بايست؛ آن جناب ناپيدا شد، بعد از ساعتى پيدا شد، گفتم: فداى تو شوم كجا بودى؟ فرمود: به خراسان 
 .1222رفتم، و پدر مظلوم غريبم را دفن كردم و برگشتم

 922ص:

حضرت ابى جعفر محمّد بن على جواد عليه السّلام و بيان باب يازدهم در تاريخ ولادت و وفات امام عباد و نور بلاد امام نهم 
 اسم و لقب و كنيت آن جناب است

 929ص:
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 فصل اوّل در بيان تاريخ ولادت با سعادت و اسم و لقب و كنيت آن حضرت است

ر القاب: است، و اشه اند و متروكاسم شريف آن حضرت محمّد بود، و كنيت مشهور: ابو جعفر است، و بعضى ابو على نيز گفته
 .1222اندتقى و جواد است، و مختار و منتجب و مرتضى و قانع و عالم، و القاب كريمه ديگر نيز گفته

و سال ولادت موفور السعادتش به اتّفاق صد و نود و پنج هجرت است، و اشهر آن است كه روز ولادت جمعه بوده است يا 
 .1222پانزدهم ماه مبارك رمضان يا نوزدهم

طوسى از ابن عيّاش روايت كرده است كه ولادت آن حضرت در دهم ماه مبارك رجب بوده است، و دعائى كه از ناحيه شيخ 
. و مكان ولادت به 1223دهدمقدّسه حضرت صاحب الامر عليه السّلام بيرون آمده فى الجمله شهادت بر حقيقت اين قول مى

بن موسى الرضّا است، و مادر آن جناب امّ ولدى بود كه او را سبيكه اتّفاق مدينه طيّبه است. و پدر بزرگوار آن جناب على 
 اند، ونيز گفته 1221و سكينه 1221، و بعضى خيزران و ريحانه1229گفتندمى

 921ص:

اند، مروى است كه او از اهل بيت ماريه مادر ابراهيم فرزند رسول اشهر آن است كه نوبيّه بوده است، و بعضى مريسه نيز گفته
 .1221بوده است خدا

ابن شهر آشوب به سند معتبر از حكيمه خاتون صبيّه محترمه امام موسى كاظم عليه السّلام روايت كرده است كه روزى برادرم 
شود، بايد كه در وقت ولادت او امام رضا عليه السّلام مرا طلبيد و فرمود: اى حكيمه امشب فرزند مبارك خيزران متولّد مى

مت آن حضرت ماندم. چون شب در آمد، مرا با خيزران و زنان قابله در حجره در آورد و از حجره حاضر شوى، من در خد
بيرون رفت، و چراغى نزد ما افروخت و در را به روى ما بست، چون او را درد زائيدن گرفت و او را بر بالاى طشت نشانيديم، 

ديديم كه آن خورشيد فلك امامت از افق رحم طالع  چراغ ما خاموش شد، چون به خاموش شدن چراغ مغموم شديم، ناگاه
گرديد و در ميان طشت نزول نمود، بر آن حضرت پرده نازكى احاطه كرده بود مانند جامه، و نورى از آن حضرت ساطع بود 

 كه تمام آن حجره منوّر شد و ما از چراغ مستغنى شديم.
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ن پرده را از خورشيد جمالش دور كردم، ناگاه امام رضا عليه السّلام پس آن نور مبين را بر گرفتيم و در دامن خود گذاشتم و آ
هاى مطهّر پوشيده بوديم، آن گوشواره عرش امامت را از ما گرفت و در گهواره به حجره در آمد، و بعد از آنكه او را در جامه

 جدا مشو.عزّت و كرامت گذاشت، و آن مهد شرف و عزّت را به من سپرد و فرمود: از اين گهواره 

چون روز سوّم ولادت آن جناب شد، ديده حقيقت بين خود را بسوى آسمان گشود و به جانب راست و چپ نظر كرد و به 
 زبان فصيح ندا كرد: أشهد أن لا اله الّا اللَّه، و أشهد انّ محمّداً رسول اللَّه.

شتافتم و آنچه ديدم و شنيده بودم به خدمت آن چون اين حالت غريبه را از آن نور ديده مشاهده كردم، به خدمت حضرت 
جناب عرض كردم، حضرت فرمود: آنچه بعد از اين از عجائب احوال او مشاهده خواهى كرد زياده است از آنچه اكنون مشاهده 

 .1228اىكرده

السّلام  امام رضا عليهو در كتاب عيون المعجزات به سند معتبر از كلثم بن عمران روايت كرده است كه گفت: به خدمت حضرت 
 عرض كردم كه: دعا كن كه حق تعالى فرزندى به

 921ص:

 تو كرامت كند، حضرت فرمود: حق تعالى به من يك پسر كرامت خواهد كرد، او وارث امامت من خواهد بود.

ى كرده كه شبيه است به موس چون حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام متولّد شد، حضرت فرمود: حق تعالى به من فرزندى عطا
شكافت، و نظير عيسى بن مريم است كه حق تعالى مقدّس گردانيده بود مادر او را، و طاهر و مطهّر بن عمران كه درياها را مى

آفريده شده بود، پس حضرت فرمود: اين فرزند من به جور و ستم كشته خواهد شد، و بر او خواهند گريست اهل آسمانها، و 
غضب خواهد كرد بر دشمن او و كشنده او و ستم كننده بر او، و بعد از قتل او از زندگانى بهره نخواهند ديد، و به  حق تعالى

گفت و اسرار الهى زودى به عذاب الهى واصل خواهند گرديد. در شب ولادت آن حضرت، تا صبح در گهواره با او سخن مى
 .1222رسانيدرا به گوش الهام نيوش او مى

اند، و ميانه بالا بود، و مروى است كه نقش ن است كه رنگ مبارك آن حضرت گندمگون بود، و بعضى سفيد گفتهو مشهور آ
 .1222بود« نعم القادر اللَّه»خاتم آن حضرت: 

 921ص:

 فصل دوّم در بيان شهادت و بعضى از احوال آن حضرت است
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، و در هنگام شهادت حضرت 1222اند، و بعضى هفت نيز گفتهسنّ شريف آن حضرت در وقت وفات والد بزرگوارش نه سال بود
امام رضا عليه السّلام آن جناب در مدينه بود، و بعضى از شيعيان از جهت صغر سن در امامت آن جناب تأملّى داشتند، تا آنكه 

دمت آن جناب رسيدند، علما و افاضل و اشراف و اماثل شيعه از عالم متوجّه حج گرديدند، و بعد از فراغ از مناسك حج به خ
و از وفور مشاهده معجزات و كرامات و علوم و كمالات اقرار به امامت آن منبع سعادت نمودند، و زنگ شك و شبهه از آينه 

اند كه در يك مجلس يا در چند روز متوالى سى هزار مسأله خاطرهاى خود زدودند، حتىّ آنكه كلينى و ديگران روايت كرده
 .1222آن معدن علوم و فضايل سؤال كردند، و از همه جواب شافى شنيدند از غوامض مسائل از

ساختند، چون مأمون را بعد از شهادت على بن موسى الرضّا عليه السّلام مردم بر زبان داشتند و او را هدف طعن و ملامت مى
اى به خدمت امام محمّد آمد، نامه خواست كه به ظاهر خود را از آن جرم و خطا بيرون آورد. چون از سفر خراسان به بغدادمى

 تقى عليه السّلام نوشت، به اعزاز و اكرام تمام آن جناب را طلبيد.

چون حضرت به بغداد تشريف آوردند، پيش از آنكه آن ملعون را ملاقات كند، روزى آن ملعون به قصد شكار سوار شد، در 
ودند و حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام نيز در ميان ايشان ايستاده اثناى راه به جمعى كودكان رسيد كه در ميان راه ايستاده ب

 بود، چون كودكان

 928ص:

كوكبه او را مشاهده كردند، پراكنده شدند، و حضرت از جاى خود حركت نفرمود، با نهايت تمكين و وقار در مكان خود قرار 
ه انوار امامت و جلالت و ملاحظه آثار متانت و مهابت آن حضرت داشت تا آنكه مأمون به نزديك آن حضرت رسيد، از مشاهد

 متعجّب گرديد عنان كشيد، و در آن وقت سنّ شريف آن حضرت يازده سال بود.

پرسيد كه: اى كودك چرا مانند كودكان ديگر از سر راه دور نشدى، و از جاى خود حركت ننمودى؟ حضرت فرمود: اى خليفه 
ا در معرض جرم تو كسى رشاده گردانم، و جرمى و خطائى نداشتم كه از تو بگريزم، و گمان ندارم كه بىراه تنگ نبود كه بر تو گ

 عقوبت درآورى؛ از استماع آن سخنان تعجّب مأمون زياده گرديد، و از مشاهده حسن و جمال او دل از دست داد.

 كيستى؟پس پرسيد كه: اى كودك چه نام دارى؟ گفت: محمّد نام دارم، گفت: پسر 

گفت: پسر على بن موسى الرّضا، چون نسب شريفش را شنيد تعجّبش زايل گرديد، و از استماع نام آن امام مظلوم كه شهيد 
 كرده بود و آن شقى مجرم بود، منفعل گرديد، و صلوات و رحمت بر آن حضرت فرستاد و روانه شد.

رها كرد، آن باز مدتّى ناپيدا شد، چون از هوا برگشت ماهى كوچكى چون به صحرا رسيد، نظرش بر درّاجى افتاد، بازى از پى او 
در منقار داشت كه هنوز بقيّه حياتى در آن بود، مأمون از مشاهده اين حال در شگفت شد، آن ماهى را در كف گرفت و معاودت 
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كان پراكنده شدند، حضرت از نمود، چون به همان موضع رسيد كه در هنگام رفتن حضرت را ملاقات كرده بود، بازديد كه كود
جاى خود حركت نفرمود، گفت: اى محمّد اين چيست كه در دست دارم؟ حضرت با الهام ملك علّام فرمود: حق تعالى دريائى 

روند، و بازهاى پادشاهان آنها را شكار شود، و ماهيان ريزه با ابر بالا مىچند خلق كرده است كه ابر از آن درياها بلند مى
نمايند، مأمون از مشاهده اين گيرند و برگزيدگان سلاله نبوّت را به آنها امتحان مى، و پادشاهان آنها را در كف مىكنندمى

تعجّبش افزون شد و گفت: حقاّ كه توئى فرزند امام رضا عليه السّلام، و از فرزندان امام بزرگوار اين عجايب و اسرار بعيد 
 و اكرام بسيار نمود، و اراده كرد كه امّ الفضل دختر خود را به نيست، پس آن حضرت را طلبيد و اعزاز

 922ص:

 .1223آن حضرت تزويج نمايد

 و از استماع اين قضيّه بنى عبّاس به فغان آمدند و نزد مأمون جمعيّت كردند و گفتند:

ان خواهى كه از مير گرفته چرا مىخلعت خلافت كه اكنون بر قامت بنى عبّاس درست آمده، و اين شرف و كرامت در ايشان قرا
ايشان به در برى، و بر اولاد علىّ بن أبي طالب قرار دهى، با آن عداوت قديم كه در ميان سلسله ما و ايشان بوده است، و آنچه 

آن  در حقّ امام رضا عليه السّلام كردى خاطرهاى ما هميشه از آن نگران بود تا آنكه مهمّ او كفايت شد؟ مأمون گفت: سبب
كردند، عداوتى در ميان ايشان نبود، و ايشان سزاوارترند به امامت و عداوت پدران شما بودند، اگر ايشان خلافت را غصب نمى

خلافت از ما، ايشان گفتند: اين كودكى است خردسال و هنوز اكتساب علم و كمال ننموده است، اگر صبر كنى كه او كامل شود، 
شناسيد، علم ايشان از جانب حق تعالى مائى انسب خواهد بود، مأمون گفت: شما ايشان را نمىو بعد از آن به او مزاوجت ن

است و موقوف بر كسب و تحصيل نيست، و صغير و كبير ايشان از ديگران افضلند، و اگر خواهيد شما را معلوم شود، علماى 
 زمان را جمع كنيد و با او مباحثه نمائيد.

اعلم علماى ايشان بود، و در آن وقت قاضى بغداد بود اختيار كردند، و مأمون مجلسى عظيم ترتيب  ايشان يحيى بن اكثم را كه
داد، و يحيى بن اكثم و ساير علماء و اشراف را جمع كردند، و از علوم و كمالات آن حضرت آن قدر ظاهر شد كه جميع مخالفان 

 نماند. اقرار به فضل آن حضرت كردند، و بنى عبّاس را مجال اعتراض

پايان ترتيب پس مأمون در آن مجلس دختر خود امّ الفضل را به عقد آن حضرت در آورد، و نثارهاى نمايان و بخششهاى بى
داشت، و امّ الفضل با آن داده بر خواص و عوام و اشراف و اعيان قسمت كرد، و مدتّى آن حضرت را نزد خود مكرّم و معزّز مى

فرمود، و مادر امام على نقى عليه السّلام را بر ب آنكه آن جناب ميل به كنيزان و زنان ديگر مىنمود به سبحضرت موافقت نمى
داد، آنچه به امام رضا عليه كرد، و مأمون گوش به شكايت او نمىداد، و به اين جهت مكرّر نزد مأمون شكايت مىاو ترجيح مى

 السّلام كرده بود ديگر متعرّض
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 922ص:

 .1229دانستاهل بيت رسالت شدن را مناسب دولت خود نمىاذيّت 

اند از حكيمه دختر امام رضا عليه السّلام كه گفت: بعد از فوت برادرم روزى سيّد ابن طاووس و صاحب كشف الغمّه روايت كرده
گر خت، گفت: اى عمّه ااش امّ الفضل رفتم، و بعد از آنكه بسيار بر او گريست و از صفات مرضيّه او مذكور سابه ديدن زوجه

خواهى به نقلى عجيب از او تو را خبردار گردانم كه مثل آن نشنيده باشى؟ گفتم: بگو، گفت: روزى در خانه خود نشسته بودم 
كه زنى خوش صورت خوش محاوره به ديدن من آمد، چون پرسيدم كه: تو كيستى؟ گفت: من از اولاد عمّار بن ياسرم و زن 

باشد چنان در من اثر عليم، من خود را در حضور او ضبط كردم. چون رفت، حسد و غيرتى كه زنان را مىابو جعفر محمّد بن 
 كرد كه ضبط خود نتوانستم كرد و به غصّه تمام آن روز را به شب رسانيدم.

بر سر من  چون نصفى از شب رفت، گريان و نالان به خدمت پدرم مأمون رفتم و گفتم: با من چنان و چنين كرده، و زنان
دهد، مأمون در آن حال چنان مست شراب زنم با او تو را و عبّاس را و تمامى پدران تو را دشنام مىخواهد، چون حرف مىمى

بود كه خبر از خود نداشت و از استماع اين سخنان در خشم شد، برخاست و شمشيرى برداشت و خادمان همراهش رفتند. 
ا در خواب ديد، شمشير كشيد و به گمان حاضران او را پاره پاره كرد و برگشت، من از گفتار چون به بالين ابو جعفر رسيد او ر

 اى به خواب رفتم.و كردار خود نادم گرديدم و طپانچه بسيار بر سر و روى خود زدم، و در گوشه

و  ل كرد كه: دخترت آمدچون صبح شد، ياسر خادم به او گفت كه: امشب عجب چيزى از تو سر زد، پرسيد: چه چيز؟ ياسر نق
چنين گفت، و تو بر سر او رفته و شمشير بسيار بر او زدى و اعضاى او را جدا كردى، مأمون از استماع اين سخنان چندان بر 
سر و روى خود زد كه بيهوش شد و ياسر را فرستاد كه خبرى بياورد، ياسر گويد كه: چون به خانه آن حضرت آمدم ديدم بر 

كند، سلام كردم و جواب شنيدم، و خواستم كه با او حرف زنم به نماز مشغول شد، و من دوان و مسواك مىكنار آب نشسته 
دوان به خدمت مأمون آمدم و گفتم: بشارت باد تو را كه ابو جعفر را باكى نيست و به نماز مشغول است، مأمون سجده شكر 

 كرد و هزار

 922ص:

 بيست هزار دينار به جهت ابو جعفر ببر و سلام مرا به او برسان.دينار انعام به من داد و گفت: 

 من چون آمدم، خواستم كه بدن مباركش را ببينم كه اثر آن زخمها دارد يا نه، گفتم:

 دكنى كه به جهت كفن خود نگاه دارم، پيراهن را بر آورد و به من دايا بن رسول اللَّه به اين پيراهن كه دربردارى مرا مخلّع نمى
و گفت: چنين شرط شده بود ميان ما و او؟ گفتم: فداى تو شوم از آن عمل مطلقاً خبرى ندارد و شرمنده و پشيمان است. چون 
نگاه كردم مطلقاً اثرى نديدم، نزد مأمون آمدم و ماجرا را نقل كردم، مأمون اسب و شمشيرى كه در دست داشت، به جهت او 
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ام كرد كه اگر بار ديگر حرف شكوه ناك از آن حضرت از تو بشنوم، جز به كشتنت راضى فرستاد، امّ الفضل گفت: پس مرا پيغ
نخواهم شد. خود به خدمت آن حضرت آمد و او را در بر گرفت، آن حضرت او را نصيحت كرد كه ترك شرب خمر كند، و در 

من بود، ضررى از آن زخمها به من  دست او تايب شد، و آن حضرت به او دعائى تعليم نمود و فرمود: چون شب اين دعا با
 نرسيد.

و آن دعا در مهجّ الدعّوات مسطور است، و تا مأمون زنده بود، به بركت آن دعا از جميع بلاها محفوظ ماند، و بلاد بسيار براى 
 .1231او مفتوح گرديد

ج بيت اللَّه الحرام شد، و به روايت ديگر: چون حضرت از معاشرت مأمون منزجر گرديد، از مأمون رخصت طلبيد و متوجّه ح
از آنجا به مدينه جدّ خود رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم معاودت كرد و در آنجا سكنا اختيار نمود، و در سال دويست 
و هيجده هجرت مأمون به عذاب الهى واصل شد، و معتصم برادر او غصب خلافت كرد، و از وفور استماع فضايل و كمالات 

آلودش مشتعل شد و در صدد دفع آن حضرت در آمد، و او را از خيرات و سعادات، نايره حسد در كانون سينه نفاقآن معدن 
 مدينه به بغداد طلبيد.

آن حضرت چون اراده بغداد نمود، حضرت امام على النّقى عليه السّلام را خليفه و جانشين خود گردانيد، در حضور اكابر شيعه 
صريح بر امامت آن حضرت نمود، و كتب علوم الهى و اسلحه و آثار حضرت رسالت پناهى و ساير  و ثقات اصحاب خود، نصّ

 پيغمبران را به فرزند پسنديده خود تسليم نمود، و دل بر شهادت نهاده آن فرزند گرامى را وداع كرد و با

 922ص:

و در روز بيست و هشتم محرّم سال دويست و بيستم دل خونين مفارقت تربت جدّ خود اختيار نموده روانه بغداد گرديد، 
 .1231هجرت، داخل بغداد شد، آن ملعون در همين سال آن حضرت را به زهر شهيد كرد

 .1231اند كه: واثق باللَّه كه بعد از آن ملعون خليفه شد، حضرت را شهيد كردبه روايت ديگر ابن بابويه و ديگران و بعضى گفته

چنانچه در كتاب عيون المعجزات روايت كرده است آن است كه: چون حضرت وارد بغداد شد، و و كيفيّت شهادت آن مظلوم 
معتصم لعين انحراف امّ الفضل را از آن حضرت دانست، آن ملعونه را طلبيد و او را به قتل آن سرور راضى كرده زهرى براى او 

زهرآلود كرده به نزد آن امام مظلوم آورد. چون حضرت از فرستاد كه در طعام آن جناب داخل كند، آن ملعونه انگور رازقى را 
توانست كرد، و گريه اى نمىآن تناول نمود، اثر زهر در بدن مباركش ظاهر شد، و آن ملعونه از كرده خود پشيمان شد، و چاره

 كرد.و زارى مى
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ذير نباشد، پئى مبتلا خواهى شد كه مرهمكنى، به خدا سوگند كه به بلاحضرت فرمود: اى ملعونه الحال كه مرا كشتى، گريه مى
 .1238به درستى كه مستمند خواهى گرديد كه در دنيا و آخرت رسوا شوى

چون آن نونهال جويبار امامت در اوّل سنّ جوانى از آتش زهر دشمنان از پا در آمد، معتصم آن ملعونه را به حرم خود طلبيد، 
و هر چند اطبّا معالجه كردند مفيد نيفتاد، تا آنكه از حرم آن ملعون بيرون آمد و در آن زودى ناسورى در فرج او به هم رسيد، 

كرد و با بدترين احوال به عذاب و آنچه داشت از مال دنيا صرف مداواى آن مرض كرد، چنان پريشان شد كه از مردم سؤال مى
 خداوند قهّار ذو الجلال واصل شد و زيانكار دنيا و آخرت گرديد.

بن شهر آشوب: در هنگام مقاربت آن ملعونه، دستمال زهرآلودى به آن حضرت داد، چون اثر زهر در جسد شريف به روايت ا
او ظاهر شد، حضرت فرمود: خدا مبتلا گرداند تو را به دردى كه دوا نداشته باشد؛ پس خوره در فرج او به هم رسيد، چندان 

 كه اطبّا مداوا

 923ص:

 .1232تا آنكه در اسفل السّافلين به پدر لعين خود ملحق شدكردند سودمند نيفتاد، 

به روايت ديگر: چون با معتصم لعين بيعت كردند، متفقّد احوال حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام شد، و به عبد الملك كه 
، به ظاهر اعزاز و اكرام والى مدينه بود نامه نوشت كه آن حضرت را با امّ الفضل روانه بغداد كند. چون حضرت داخل بغداد شد

ها براى آن جناب و امّ الفضل فرستاد، و شربت حماضى براى حضرت فرستاد با غلام خود اشناس نام، و سر آن ظرف و تحفه
را مهر كرده بود. چون شربت را به خدمت آن حضرت آورد گفت: اين شربتى است كه خليفه براى خود ساخته، و خود با 

كرده، و اين حصّه را براى شما فرستاده كه با برف سرد كنيد و تناول نمائيد، و برف با خود آورده  جماعت مخصوص خود تناول
شود، بود و براى حضرت شربت ساخت، حضرت فرمود: باشد كه شب در وقت افطار تناول نمايم، آن ملعون گفت: برف آب مى

يب مظلوم از آشاميدن امتناع نمود، آن ملعون مبالغه را زياده بايد تناول كرد، هر چند آن امام غرو اين شربت را سرد كرده مى
 .1232كرد تا آنكه شربت زهرآلود را دانسته به ناكام نوشيد، و دست از حيات كثير البركات كشيد

 عيّاشى در تفسير خود از زرقان روايت كرده است كه ابن ابى داود از مجلس معتصم غمگين به خانه آمد، از سبب اندوه او سؤال
كردم، گفت: امروز از فرزند رضا عليه السّلام در مجلس خليفه امرى صادر شد كه موجب رسوائى ما گرديد، زيرا كه دزدى را 

 نزد خليفه آوردند، خليفه امر كرد كه دست او را قطع كنند، و از من پرسيد كه: از كجا قطع بايد كرد؟
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س با من موافقت كردند، بعضى از حاضران گفتند كه از مرفق بايد بريد، من گفتم: از بند كف بايد قطع كرد، و جمعى از اهل مجل
 و از هر يك دليلى پرسيد بيان كرديم.

 گوئى؟! او گفت:پس متوجّه امام محمّد تقى فرزند امام رضا عليه السّلام شد و گفت: تو چه مى

دار از  دانى بگو، حضرت فرمود: مرا معافتو مىحاضران گفتند و تو شنيدى، خليفه گفت: مرا با گفته ايشان كارى نيست آنچه 
جواب اين مسأله، خليفه او را سوگند داد كه البتّه بايد گفت، حضرت فرمود: بايد چهار انگشت او را قطع كنند و كف او را 

 بگذارند كه به آن عبادت پروردگار خود كند، و دليلى چند گفت كه ما جواب او نتوانستيم گفت، و بر من

 929ص:

 ديدم.حالتى گذشت كه گويا قيامت من برپا شد، و آرزو كردم كه كاش بيست سال پيش از اين مرده بودم و چنين روزى را نمى

 زرقان گفت: بعد از سه روز ابن ابى داود لعين نزد خليفه رفت و با او در پنهان گفت كه:

ز اين واقع شد مناسب دولت خليفه نبود، زيرا كه خليفه در خير خواهى خليفه بر من لازم است، و امرى كه چند روز قبل ا
اى كه بر او مشكل شده بود علماى عصر را طلبيد، و در حضور وزرا و كتّاب و امرا و لشكرى و ساير اكابر و اشراف از مسأله

امام و خليفه را غاصب  ايشان سؤال كرد، و ايشان به نحوى جواب گفتند، و در چنين مجلسى از مردى كه نصف اهل عالم او را
دانند سؤال كرد، و او بر خلاف جميع علماء فتوا داد، و خليفه ترك گفته همه علما شمارند، و او را اهل خلافت مىحقّ او مى

 كرده به گفته او عمل كرد، و اين خبر در ميان مردم منتشر شد، و حجّتى براى شيعيان و مواليان او گرديد.

ا شنيد، رنگ شومش سرخ شد و نايره كفر و حسد و نفاقش مشتعل گرديد و گفت: خدا تو را جزاى آن لعين چون اين سخن ر
خير دهد كه مرا آگاه گردانيدى بر امرى كه غافل بودم از آن، پس روز ديگر يكى از نويسندگان خود را طلبيد و امر كرد آن 

كند، آن بدبخت حضرت را به ضيافت طلبيد، حضرت را به ضيافت خود دعوت نمايد و زهرى در طعام آن حضرت داخل 
شوم، آن لعين مبالغه كرد كه در مجلس ما امرى كه دانيد كه من به مجالس شما حاضر نمىحضرت عذر خواست و فرمود: مى

هند خوامنافى طبع شريف شما باشد نخواهد بود، و غرض اطعام شماست، و يكى از وزراى خليفه آرزوى ملاقات شما دارد و مى
 ه به نصيحت شما مشرّف شود.ك

اى از طعام آن لعين تناول كرد، اثر پس آن لعين چندان مبالغه كرد كه آن امام مظلوم به خانه آن ملعون تشريف برد، چون لقمه
زهر در گلوى خود يافت و برخاست، آن لعين بر سر راه حضرت آمد و تكليف ماندن كرد، حضرت فرمود: آنچه تو با من كردى 

خانه تو نباشم از براى تو بهتر خواهد بود، و بزودى سوار شد و به منزل خود مراجعت كرد. چون به منزل رسيد، اثر آن  اگر در
 زهر قاتل در بدن شريفش ظاهر شد، و در تمام آن روز و شب رنجور

 921ص:



 .1232و نالان بود تا آنكه مرغ روح مقدّسش به بال شهادت بسوى درجات سعادت پرواز كرد

قطب راوندى روايت كرده است از ابو مسافر كه حضرت امام محمّد تقى عليه السّلام در عصر آن شبى كه به عالم بقا رحلت 
كرد فرمود: من امشب از دنيا خواهم رفت، پس فرمود كه: ما اهل بيت هرگاه خدا دنيا را از براى ما نخواهد، ما را به جوار 

 .1232بردرحمت خود مى

الدّرجات روايت كرده است كه مردى كه هميشه با امام محمّد تقى عليه السّلام بود در گفت: وقتى كه آن حضرت در كتاب بصائر 
در بغداد بود روزى در خدمت امام على نقى عليه السّلام در مدينه نشسته بوديم، حضرت كودك بود و لوحى در پيش داشت 

ن برخاست و داخل خانه شد ناگاه صداى شيون شنيديم كه از خانه خواند، ناگاه تغييرى در حال آن حضرت ظاهر شد، چومى
آن حضرت بلند شد، بعد از ساعتى حضرت بيرون آمد، از سبب آن احوال سؤال كرديم، فرمود: در اين ساعت پدر بزرگوارم از 

ا اجلال و تعظيم حق تعالى مردار فانى به سراى باقى ارتحال نموده است، گفتم: از كجا دانستى يا بن رسول اللَّه؟ فرمود: از 
يافتم، از اين حالت دانستم كه پدرم از دنيا رفته است و امامت به حالتى عارض شد كه پيش از آن در خود چنان حالتى نمى

 .1233من منتقل شده است، پس بعد از مدتّى خبر رسيد كه حضرت در آن ساعت به رحمت الهى واصل شده بود

آن حضرت به طى الارض به بغداد آمد و پدر بزرگوار خود را غسل داد و كفن و دفن كرد، و و در اخبار ديگر وارد است كه 
 در همان ساعت روز بسوى مدينه معاودت كرد.

كلينى به سند معتبر از هارون بن فضل روايت كرده است كه گفت: در مدينه به خدمت حضرت امام على نقى عليه السّلام رسيدم 
مدّ تقى عليه السّلام در بغداد به رحمت ايزدى واصل شده بود، حضرت فرمود: انّا للَّه و انّا اليه در روزى كه حضرت امام مح

راجعون، پدر بزرگوارم از دنيا رحلت كرده است، گفتم: چه دانستى يا بن رسول اللَّه؟ فرمود: حالتى در خود يافتم كه پيشتر 
 .1239يافتم، و دانستم كه آن حالت از لوازم امامت استنمى

 به روايت ديگر: حضرت در آن روز داخل خانه شد و نزد جدّه خود آمد و در دامن او

 921ص:
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نشست و گريست، جدّه گفت: سبب گريه تو چيست اى نور ديده من؟ فرمود: الحال پدر من از دنيا مفارقت كرد، جدّه گفت: 
اين واقعه را نوشتند، چون خبر رسيد در همان ساعت  اى فرزند گرامى اين سخن مگو، حضرت فرمود: چنين است كه گفتم.

 .1291واقع شده بود

قعده سال دويست و بيستم هجرت واقع شد، و بعضى دوشنبه و اشهر در تاريخ وفات آن حضرت آن است كه در آخر ماه ذى
ت ز عمر شريف آن حضرت بيساند، و در آن وقت اشنبه يازدهم ماه ذى القعده گفتهاند، و بعضى سهششم ماه ذى حجّه نيز گفته

 .1291و پنج سال و دو ماه و كسرى گذشته بود؛ موافق مشهور مدّت امامت آن حضرت هفده سال و كسرى بوده است

ابن شهر آشوب روايت كرده است كه در وقت وفات والد بزرگوار آن حضرت هفت سال، و چهار ماه و دو روز از عمر شريفش 
 .1291سال بيست روز كم بود گذشته بود، و مدّت امامتش هيجده

 .1298شنبه پنجم ماه مذكور واقع شددر كشف الغمّه از طريق مخالفان روايتى نقل كرده است كه وفات آن جناب روز سه

به روايت ديگر از محمّد بن سنان روايت كرده است كه عمر شريف آن حضرت در هنگام وفات بيست و پنج سال و سه ماه و 
آن حضرت در سال صد و نود و پنجم هجرت بود، و با پدر بزرگوار خود هفت سال و سه ماه دوازده روز بود، و ولادت 

 شنبه ششم ماه ذيحجّه سال دويست و بيستم هجرت واقع شد.زندگانى كرد، و وفات آن حضرت روز سه

 .1292به روايت ديگر: در وقت وفات والد خود، نه سال و چند ماه داشت

حمّد بن سنان روايت كرده است كه در وقت وفات از عمر آن حضرت بيست و پنج سال و سه از كتاب دلايل حميرى به سند م
شنبه ششم ماه ذيحجّه دويست و بيست واقع شده، و بعد از پدر بزرگوار خود نوزده ماه و دوازده روز گذشته بود، و روز سه

 سال بيست

 921ص:

آن جناب در بغداد واقع شد، و در مقابر قريش در پهلوى جدّ بزرگوار خود . و به اتّفاق وفات 1292و پنج روز كم زندگانى كرد
 كنند.امام موسى كاظم عليه السّلام مدفون گرديد، در موضعى كه اكنون آن حضرت را زيارت مى
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 928ص:

 لسّلام استباب دوازدهم در بيان تاريخ نهال حديقه مصطفوى و گل بوستان مرتضوى امام دهم امام على نقى عليه ا

 922ص:

 فصل اوّل در بيان تاريخ ولادت و نسب و اسم و لقب و كنيت آن حضرت است

اسم شريف آن جناب على بود، و كنيت او ابو الحسن، و مشهورترين القاب آن جناب نقى و هادى بود، و آن جناب را نجيب و 
. چون سرّ من رأى را براى لشكر بنا كردند، 1292گفتندكرى نيز مىمرتضى و عالم و فقيه و امين و مؤتمن و طيّب و متوكّل و عس

 .1292ناميدندگفتند؛ و امام على نقى و امام حسن را به سبب سكناى آن بلده، عسكرى مىآن را عسكر مى

و در سال ولادت آن حضرت اشهر آن است كه سال دويست و دوازدهم هجرت بود، و جمعى كثير سال دويست و چهاردهم 
 .1293اند. امّا ولادت مشهور پانزدهم ذيحجّه استهنيز گفت

نبه پنجم شبه روايت ديگر كه شيخ در مصباح نقل كرده است: بيست و هفتم ذيحجّه است. به روايت ابن عبّاس در دوّم يا سه
احيه مقدسّه شنبه سيزدهم ماه رجب واقع شد، و زيارتى كه از نماه رجب واقع شد. به روايت على بن ابراهيم قمّى: روز سه

 .1299كند بر آنكه ولادت آن حضرت در ماه رجب بودهبيرون آمده، دلالت مى

 و مكان ولادت آن شريف موضعى است در حوالى مدينه طيّبه كه آن را صريا

 922ص:

 .1211گويندمى

 خواهد كه امامى را خلقدر بصائر الدّرجات به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه چون حق تعالى 
 شود؛ چون آن نطفه مبارك بهنمايد، نطفه امام منعقد مىفرستد، چون تناول مىنمايد، هفت برگ از بهشت براى پدر آن امام مى

آيد، حق تعالى عمودى از نور براى او ميان آسمان و زمين شنود؛ چون به زمين مىگردد، صداى مردم را مىرحم مادر منتقل مى
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وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكلَِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ  نويسند كه:كند، و ملكى بر بازوى راست او اين آيه را مىمىبلند 
 .12111211العَْلِيمُ

 .1218گفتندمىاش امّ ولدى بود كه او را سمانه مغربيّه و والد ماجد آن جناب، امام محمّد تقى بود، و والده

 .1212بود« اللَّه ربّي و هو عصمتي من خلقه»و نقش نگين آن حضرت به روايت فصول مهمّه: 

 .1212به روايت ديگر: حفظ العهود من أخلاق المعبود

 .1212به روايتى: آن جناب گندمگون بوده

 922ص:

 امام مبين واقع شد فصل دوّم در تاريخ شهادت آن حضرت و بعضى از ستمهائى كه از مخالفان دين بر آن

سال شهادت آن جناب به اتّفاق سال دويست و پنجاه و چهارم هجرت بود، و در روز وفات خلاف است، به روايت ديگر على 
شنبه سوّم ماه رجب به روايت ابن خشّاب: بيست و پنجم ماه جمادى الآخر بود. به روايت بن ابراهيم قمّى و ابن عيّاش: روز سه

 ديگر:

 .1212تم ماه مذكور. به روايت ديگر: بيست و ششم ماه مذكوربيست و هف

، و در 1219. به روايت ديگر: به چهل و يك سال و چند ماه1213و سنّ شريف آن جناب در آن وقت به چهل سال رسيده بود
نج پهنگام وفات والد خود كه به منصب جليل القدر امامت كبرا و خلافت عظما سرافراز گرديد از عمر شريفش شش سال و 
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، و مدّت امامت آن حضرت سى و سه سال و كسرى بود، و قريب به سيزده سال در مدينه اقامت 1211ماه تقريباً گذشته بود
 ، و بعد از آن متوكّل لعين آن حضرت را به سرّ من رأى1211فرمود

 923ص:

 .1211ستاى كه اكنون مدفن شريف آن جناب اطلبيد، و بيست سال در آنجا توطّن فرمود در خانه

، و در وقت شهادت آن امام غريب به 1218بنا بر قول ابن بابويه و جماعتى ديگر، معتمد عبّاسى آن حضرت را به زهر شهيد كرد
غير از امام حسن عسكرى عليه السّلام كسى نزد آن جناب نبود، و در جنازه آن جناب جميع امرا و اشراف حاضر شدند، امام 

ه پدر شهيد خود گريبان چاك كرد و خود متوجّه غسل و كفن و دفن والد بزرگوار خود حسن عسكرى عليه السّلام در جناز
اى كه محلّ عبادت آن حضرت بود دفن كرد، پس جمعى از منافقان آن زمان اعتراض كردند كه شد، و آن جناب را در حجره

دانيد احكام دين خدا را، چه مى گريبان چاك كردن در مصيبت مناسب منصب امامت نيست، حضرت فرمود: اى جاهلان احمق
 .1212حضرت موسى پيغمبر خدا بود و در ماتم برادر خود هارون گريبان چاك كرد

و در ايّام اقامت سرّ من رأى از متوكّل لعين و غير او از خلفاى جور و اتباع ايشان اذيّتها و ستمهاى بسيار بر آن امام اخيار 
 وارد شد.

 من رأى به روايت شيخ مفيد و ديگران آن بود كه:و سبب طلبيدن آن جناب به سرّ 

ب ها به متوكّل لعين نوشت در بارسانيد، تا آنكه نامهعبد اللَّه بن محمّد والى مدينه اذيّت و اهانت بسيار به آن امام بزرگوار مى
 .1212آن جناب كه سبب خشم و غضب آن لعين گردد

را به مكّه و مدينه حاجتى هست، على بن محمّد را از اين ديار بيرون بر  به روايت ديگر: بريحه به آن لعين نوشت كه: اگر تو
 .1212كه اكثر اين ناحيه را مطيع و منقاد خود گردانيده است
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به روايت اوّل: چون حضرت مطّلع شد كه والى مدينه به متوكّل امرى چند نوشته كه موجب اذيّت و اضرار آن لعين نسبت به آن 
رساند، و آنچه در حقّ من اى به متوكّل نوشت و در آن نامه درج كرد كه: والى آزار و اذيّت به من مىهجناب خواهد گرديد، نام

 نوشته

 929ص:

محض كذب و افتراست، متوكّل لعين براى مصلحت نامه مشفقانه به حضرت نوشت، و در آن نامه امام زمان را تعظيم و اكرام 
كه عبد اللَّه بن محمّد نسبت به شما سلوك ناموافقى كرد، منصب او را تغيير داديم، و محمّد كرد، و نوشت كه: چون مطّلع شديم 

 ايم.بن فضل را به جاى او نصب كرديم، و او را تأكيد تمام در اعزاز و اكرام شما كرده

ن شما گرديده، و خواهان آاى به حضرت نوشت كه: خليفه مشتاق ملاقات وافر البركات و ابراهيم بن العبّاس را گفت كه: نامه
هست كه اگر بر شما دشوار نباشد، متوجّه اين صوب گرديد با هر كه خواهيد از اهل بيت و خويشان و حشم و خدمتكاران 
خود، با نهايت سكون و اطمينان خاطر، به رفاقت هر كه اراده داشته باشيد، و هر وقت كه خواهيد بار كنيد، و هرگاه كه اراده 

فرمائيد، و يحيى بن هرثمه را به خدمت شما فرستاده كه اگر خواهيد در اين راه در خدمت شما باشد، و در هر باب  نمائيد نزول
يك از اهل بيت و خويشان و فرزندان و مخصوصان اطاعت امر شما نمايد، و در اين باب مبالغه بسيار او را فرمود، بدانيد كه هيچ

 و نهايت لطف و شفقت و مهربانى نسبت به شما دارد.تر نيست، خليفه نزد او از شما گرامى

چون اين نامه به آن جناب رسيد، بزودى تهيّه سفر خود نمود، با يحيى بن هرثمه متوجّه سرّ من رأى گرديد. چون حضرت 
ب را در داخل شد، آن لعين را خاطر جمع شد، سلوك خود را تغيير داد و آن جناب را چند روز بار نداد، و حكم كرد آن جنا

اى براى آن جناب تعيين كردند و حضرت بودند فرود آوردند، و بعد از چند روز خانهسرايى كه غربا و گدايان در آنجا مىكاروان
 .1212را به آن خانه نقل كردند

تم: فاند كه گفت: روزى داخل سرّ من رأى شدم و به خدمت آن جناب رفتم و گكلينى و ديگران از صالح بن سعيد روايت كرده
اين ستمكاران در همه امور سعى كردند در اطفاى نور تو و پنهان كردن ذكر تو، تا آنكه تو را در چنين جائى فرود آوردند كه 

نام و نشان است، حضرت فرمود كه: اى پسر سعيد هنوز تو در معرفت قدر و منزلت ما در اين محلّ نزول گدايان و غريبان بى
 اينها با رفعت شأن ما منافاتكنى كه اى، و گمان مىپايه

 931ص:

شود. پس به دست مبارك خود اشاره كرد به جانبى، چون به دانى كه كسى را كه خدا بلند كرد، به اينها پست نمىدارد، و نمى
 ديدم كه در صحن ها پيراسته، و نهرهاآن جانب نظر كردم، بستانها ديدم به انواع رياحين آراسته، و باغها ديدم به انواع ميوه

باغها جارى بود، و قصرها و حوران و غلمان در آنها مشاهده كردم كه هرگز نظير آنها را خيال نكرده بودم، از مشاهده اين 
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ام حيران و عقلم پريشان شد، پس حضرت فرمود: ما هر جا كه باشيم، اينها از براى ما مهيّاست، و در كاروان سراى احوال ديده
 .1213گدايان نيستيم

هاى بسيار براى دفع آن جناب برانگيخت، و معجزات بسيار از آن جناب مشاهده كرد، تا و متوكّل لعين در مدّت حيات حيله
 آنكه به نفرين آن جناب هلاك شد، و آسيب به آن جناب نتوانست رسانيد.

خود را خواست كه اعزاز و اكرام نمايد و اند كه چون متوكّل لعين، فتح بن خاقان وزير سيّد ابن طاووس و ديگران روايت كرده
منزلت او را نزد خود بر ديگران ظاهر گرداند، و در حقيقت غرض او نقص شأن و استخفاف قدر امام على نقى عليه السّلام بود، 

و  و ساداتو اين امر را بهانه كرده بود، پس در روز بسيار گرمى با فتح بن خاقان سوار شد و حكم كرد كه جميع امرا و علما 
 اشراف و اعيان در ركاب ايشان پياده بروند، و از جمله آنها امام نقى عليه السّلام بود.

كشيد و عرق از بدن رفت و تعب بسيار مىزراقه حاجب متوكّل گفت كه: من در آن روز آن جناب را مشاهده كردم كه پياده مى
فرمائيد؟ حضرت فرمود كه: رسول اللَّه شما چرا خود را تعب مىريخت، من نزديك آن جناب رفتم و گفتم: يا بن مباركش مى

 غرض آن لعين از اينها استخفاف من است، و ليكن حرمت بدن من نزد خدا كمتر از ناقه صالح نيست.

 تر است از ناقه صالح و فرزندان او.به روايت ديگر فرمود كه: يك ريزه ناخن من نزد حق تعالى گرامى

 ه خانه برگشتم، اين قصّه را به معلّم اولاد خود كه گمان تشيّع به اوزراّقه گفت: چون ب

 931ص:

داشتم نقل كردم، او سوگند داد مرا كه: تو البتّه از آن حضرت شنيدى اين سخن را؟! من سوگند ياد كردم كه شنيدم، پس گفت: 
آسيبى به تو نرسد، من گفتم: از چه دانستى؟ گفت:  شود تا از قضيّه اوفكر كار خود بكن كه متوكّل سه روز ديگر هلاك مى

و ايشان بعد  1219تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أيََّامٍ گويد، حق تعالى در قصّه قوم صالح فرموده است:براى آنكه آن حضرت دروغ نمى
 از پى كردن ناقه به سه روز هلاك شدند.

ادم و بيرون كردم، و چون او بيرون رفت، با خود انديشه كرد كه بسا باشد كه من چون اين سخن را از او شنيدم، او را دشنام د
اين سخن راست باشد، اگر احتياطى در امور خود بكنم به من ضررى نخواهد داشت، پس اموال خود را پراكنده كردم و انتظار 

تراك و غلامان مخصوص او به مجلس آن كشيدم. چون روز سوّم شد، منتصر فرزند متوكّل با جمعى از اانقضاى سه روز را مى
لعين آمدند و او را با فتح بن خاقان پاره پاره كردند. بعد از مشاهده اين حال، اعتقاد به امامت آن حضرت كردم، و به خدمت 
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حق  ، واو رفتم آنچه ميان من و آن معلّم گذشته بود عرض كردم، فرمود كه: معلّم راست گفت، من در آن روز بر او نفرين كردم
 .1211تعالى دعاى مرا مستجاب گردانيد

اند از صقر بن ابى دلف كه چون حضرت امام على نقى عليه السّلام را به سرّ من رأى آوردند، ابن بابويه و ديگران روايت كرده
به خدمت آن حضرت رفتم كه خبرى از احوال آن جناب بگيريم، و آن حضرت را نزد زراقى حاجب متوكّل محبوس كرده 

ام، ساعتى نشستم چون مجلس خلوت شد، گفت: گويا كار دارى؟ گفتم: به ديدن شما آمدهودند، چون نزد او رفتم گفت: چهب
اى كه خبرى از صاحب و امام خود بگيرى، من ترسيدم و گفتم: صاحب من خليفه است، گفت: ساكت شو كه مولاى تو بر آمده

خواهى نزد او بروى؟ گفتم: بلى، گفت: صبر كن كه دانم، پس گفت: آيا مىام مىحق است، و من نيز اعتقاد تو دارم و او را ام
صاحب البريد بيرون رود. چون بيرون رفت، كسى با من همراه كرد و گفت: ببر او را نزد علوى كه محبوس است، و او را نزد 

 او بگذار و برگرد.

 در برابرشچون به خدمت آن جناب رفتم ديدم بر روى حصيرى نشسته است، و 

 931ص:

ام كه از احوال اى؟ گفتم: آمدهاند، پس سلام كردم و در خدمت آن جناب نشستم، حضرت فرمود كه: براى چه آمدهقبرى كنده
شما خبرى گيرم، چون نظر من بر قبر افتاد گريان شدم، حضرت فرمود كه: گريان مباش كه در اين وقت از ايشان آسيبى به من 

اى چند از آن جناب پرسيدم. چون جواب مسائل را بيان كرد فرمود كه: برخيز وداع كن فتم: الحمد للَّه، پس مسألهرسد، گنمى
 .1211و بيرون رو كه ايمن نيستم كه از آن لعين ضررى به تو رسد

ام متوكّل لعين حضرت امقطب راوندى روايت كرده است از ابن اورمه كه گفت: در زمان متوكّل به سرّ من رأى رفتم، شنيدم كه 
على نقى عليه السّلام را در خانه سعيد حاجب محبوس كرده است براى استعلام احوال آن جناب به خانه سعيد رفتم، چون 

ى ها او را دريابد، گفت: آن كسخواهى خداى خود را ببينى؟ گفتم: منزّه هست خدا از آنكه ديدهنظرش بر من افتاد گفت: آيا مى
اند به كشتن او، و فردا او را به قتل خواهم رسانيد. پس خواهم، گفت: مرا امر كردهدانيد، گفتم: مىكه شما امام مىگويم را مى

اى نشسته است و پيش روى او رخصت داد كه به خدمت آن جناب رفتم، چون داخل شدم ديدم كه آن امام معصوم در حجره
تاب شدم و گريستم، حضرت فرمود كه: سبب آن قبر را مشاهده كردم، بىكنند، چون سلام كردم، و جواب شنيدم و قبرى مى

يه مكن نمايند؟ حضرت فرمود كه: گربينم، و قبر از براى تو حفر مىگريه تو چيست؟ گفتم: چون نگريم و تو را بر اين حال مى
ته خواهد شد، و چنان شد كه حضرت كه ايشان را ميسّر نخواهد شد اين امر، تا دو روز ديگر خون متوكّل و حاجب هر دو ريخ

 .1211فرمود
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ايضاً به سند معتبر از فضل بن احمد كاتب روايت كرده است كه گفت: روزى من با معتز به مجلس متوكّل رفتم، او بر كرسى 
ه هرگاه كنشسته و فتح بن خاقان نزد او ايستاده بود، پس معتز سلام كرد و ايستاد، من در عقب او ايستادم، و قاعده چنان بود 

كرد، در اين روز از غايت غضب و تغييرى كه در حال او بود متوجّه گفت و تكليف نشستن مىشد او را مرحبا مىمعتز داخل مى
شد، و به فتح تر مىگرديد، و شعله غضبش افروختهگفت، و هر ساعت صورتش متغيّر مىمعتز نشد و با فتح بن خاقان سخن مى

 و درگفت: آنكه تبن خاقان مى

 938ص:

گفت: اينها بر او افتراست و او از نشانيد و مىگوئى چنين و چنان كرده است، و فتح آتش خشم او را فرو مىحقّ او سخن مى
كند كشم كه دعوى دروغ مىگفت: به خدا سوگند كه اين مرائى را مىشد و مىكرد و خشم او زياده مىاينها برى است، فايده نمى

افكند. پس گفت: بياور چهار نفر از غلامان ترك را، چون حاضر شدند، به هر يك از ايشان شمشيرى دولت من مى و رخنه در
داد و ايشان را امر كرد كه چون امام على نقى عليه السّلام حاضر شود، او را به قتل آورند، گفت: به خدا سوگند كه بعد از 

يدم كه حجّاب آن ملعون آمدند و گفتند: آمد، ناگاه ديدم كه حضرت داخل كشتن، جسد او را خواهم سوخت. بعد از ساعتى د
خواند، و اثر اضطراب و خوف به هيچ وجه در آن حضرت نبود. چون نظر آن كرد و دعائى مىشد و لبهاى مباركش حركت مى

را و  ر گرفت و دست مباركشلعين بر حضرت افتاد، خود را از كرسى به زير افكند و به استقبال حضرت شتافت و او را در ب
اش را بوسيد، و شمشير در دستش بود گفت: اى فرزند رسول خدا، اى بهترين خلق، اى پسر عمّ من و مولاى من، ميان دو ديده

اى در چنين وقتى؟ حضرت فرمود: پيك تو آمد در اين وقت و مرا طلبيد، متوكلّ اى ابو الحسن براى چه تصديق كشيده و آمده
گفته است آن ولد الزنّا، گفت: برگرد اين سيّد من به هر جا كه خواهى برو، پس وزير و فرزند و خويشان خود را  گفت: دروغ

 گفت كه: مشايعت آن حضرت بكنيد.

چون نظر غلامان ترك بر آن حضرت افتاد، نزد آن حضرت بر زمين افتادند و تعظيم آن حضرت نمودند. چون بيرون رفت، 
بيد و ترجمان را گفت كه از ايشان سؤال كن كه به چه سبب او را سجده و تعظيم كردند، ايشان گفتند: از متوكّل غلامان را طل

وانستيم تاختيار شديم. چون پيدا شد، در دور او زياده از صد شمشير برهنه ديديم، و آن شمشيردار را نمىمهابت آن حضرت بى
ر تو را به عمل آوريم، و دل ما پر از خوف و بيم شد، پس متوكّل رو به فتح ديد، و مشاهده اين حالت مانع شد ما را از آنكه ام

 .1218آورد و گفت: اين امام توست و خنديد، فتح شاد شد به آنكه آن بليّه از آن جناب گذشت و مصداق احوال او به ظهور آمد

 932ص:

اند كه خراجى در بدن متوكّل به هم رسيد كه مشرف بر كلينى و شيخ مفيد و ديگران از ابراهيم بن محمّد طاهرى روايت كرده
كرد كه نيشترى به آن برساند، پس مادر متوكّل نذر كرد كه اگر عافيت يابد، مال جليلى براى هلاك گرديد و كسى جرأت نمى
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لى نقى مام عخواهى نزد حضرت احضرت امام على نقى عليه السّلام بفرستد، پس فتح بن خاقان به متوكّل گفت كه: اگر مى
 عليه السّلام بفرستيم شايد دوائى براى اين مرض بفرمايد، گفت:

بفرستيد. چون به خدمت حضرت رفتند و حال او را عرض كردند، فرمود كه: پشكل گوسفند را در گلاب بخيسانند و بر آن 
تهزا كردند، فتح بن خاقان گفت: خراج بندند. چون آن خبر را آوردند، جمعى از اتباع خليفه كه حاضر بودند خنديدند و اس

اصل نيست، و اگر آنچه فرموده است به عمل آوريد ضررى نخواهد داشت، چون دوا را بر آن دانم كه حرف آن حضرت بىمى
موضع بستند، در ساعت منفجر شد و آن لعين از درد و الم راحت يافت، و مادرش ده هزار دينار در كيسه كرده سر كيسه را 

 راى آن جناب فرستاد.مهر كرد و ب

گفتند نزد متوكّل بود، بد آن حضرت بسيار گفت، و گفت: چون آن لعين از آن مرض شفا يافت، مردى كه او را بطحائى مى
انه امام خبر به خاسلحه و اموال بسيار جمع كرده است و داعيه خروج دارد، پس شبى متوكّل سعيد حاجب را طلبيد و گفت: بى

لام برو و هر چه در آنجا از اسلحه و اموال كه بيابى براى من بياور، سعيد گفت: در ميان شب نردبانى برداشتم على نقى عليه السّ
و به خانه آن حضرت رفتم، و نردبان را بر ديوار خانه گذاشتم، چون خواستم به زير روم راه را گم كردم و حيران شدم، ناگاه 

عيد باش تا شمع از براى تو بياورند. چون شمع آوردند، به زير رفتم ديدم كه حضرت از اندرون خانه مرا ندا كرد كه: اى س
اى از پشم پوشيده و عمامه بر سر داشته و سجّاده خود را بر روى حصيرى گسترده، و بر بالاى سجاده رو به قبله حضرت جبّه

ر هاى حجره را تفتيش كردم، دم و جميع خانهها بگرد و آنچه بيابى بردار، من رفتنشسته است. پس فرمود: برو و در اين خانه
آنها هيچ نيافتم مگر يك بدره كه بر سرش مهر مادر متوكّل بود، و يك كيسه سر به مهرى ديگر، پس فرمود: مصلّاى مرا بردار. 

ا با دو رچون برداشتم، در زير مصلّا شمشيرى يافتم كه غلاف چوبى داشت و بر روى آن غلاف هيچ نگرفته بودند، آن شمشير 
 بدره زر برداشتم و نزد

 932ص:

متوكّل رفتم، چون مهر مادر خود را بر آن بدره ديد، او را طلبيد و از حقيقت حال سؤال كرد، مادرش گفت: در مرض تو من 
وز ام، و هنهنذر كرده بودم كه اگر عافيت يابى ده هزار دينار براى او بفرستم، و اين بدره همان است كه من براى او فرستاد

مهرش را بر نداشته است. چون كيسه ديگر را گشود، چهار صد دينار در آن بدره بود، پس متوكّل يك بدره ديگر به آن ضم 
 ها را با آن كيسه و شمشير براى او ببر و عذرخواهى او بكن.كرد و گفت: اى سعيد اين بدره

آمدم،  رخصت به خانه تو درادبى كردم و بىز تقصير من بگذر كه بىچون آنها را به خدمت آن حضرت بردم گفتم: اى سيّد من ا
يعنى: بزودى خواهند دانست  1212وَ سَيعَْلَمُ الَّذيِنَ ظلََمُوا أَيَّ مُنْقلََبٍ يَنْقَلِبوُنَ چون از خليفه مأمور بودم معذورم، حضرت فرمود:

 .1212كنند كه بازگشت آنها بسوى كجاستآنها كه ستم مى
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ه سباع مشهور است كه آن لعين در پيش قصر خود ساخته بود، و شيران و درندگان را در آنجا جا داده بود، و هر و قصّه برك
انداخت، روزى حضرت امام على نقى عليه السّلام را در آن بركه انداخت، حضرت كه را اراده عقوبت داشت به آن بركه مى

ماليدند و رو بر پاى گرديدند و از روى تذلّل نزد او دم بر زمين مىىمشغول نماز شد و سباع و درندگان بر دور آن جناب م
گذاشتند، چون اين حالت را مشاهده كرد حكم كرد كه آن جناب را بزودى بيرون آوردند تا موجب مزيد اعتقاد مباركش مى
 .1212مردم نگردد

 932ص:

مفخر اوصياء و محبوب قلوب هر نبى و وصى امام يازدهم  باب سيزدهم در بيان تاريخ ولادت و احوال حضرت سيّد اولياء و
 ابو محمّد حسن عسكرى عليه السّلام

 939ص:

 فصل اوّل در بيان تاريخ ولادت و اسم و لقب و كنيت آن حضرت است

مام ؛ و پدر آن حضرت ا1212اسم شريف آن حضرت حسن، و كنيتش ابو محمّد، و القاب شريفش: زكى و هادى و عسكرى است
 1281«سليل»و بعضى  1219«سوسن»، بعضى 1213گفتندمى« حديث»على نقى عليه السّلام، و مادرش امّ ولدى بود كه او را 

 اند، و آن عفيفه كريمه در نهايت صلاح و ورع و تقوا بوده است.گفتهمى

و يك  ، و بعضى سى1281در تاريخ ولادت آن حضرت اشهر آن است كه در سال دويست و سى و دوّم هجرت واقع شد
، بعضى دهم ماه مذكور و بعضى شنبه چهارم 1288، و روز ولادت اشهر آن است كه روز جمعه هشتم ماه ربيع الثاّنى1281اندگفته

 .1282اند، و شيخ مفيد در ماه ربيع الاولّ دويست و سى هجرت نقل كردهنيز گفته

 اند.مكان ولادت، مدينه مشرّفه است، بعضى سرّ من رأى گفته
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 991ص:

« أنّا للَّه شهيد»، به روايت كفعمى: 1282و نقش خاتم آن حضرت به روايت فصول مهمّه: سبحان من له مقاليد السّماوات و الأرض
 .1282بوده

 در كتاب بصائر الدّرجات به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه:

رار اى يا بر گياهى قفرستد، و آن قطره بر ميوهزير عرش به زمين مىچون حق تعالى خواهد كه امامى را خلق كند، قطره آبى از 
شود، چون منتقل نمايد، و از آن قطره آب عرش نطفه آن امام منعقد مىگيرد، پس پدر امام آن گياه يا آن ميوه را تناول مىمى

گذرد بر بازوى راستش اين ه بر او مىشنود، چون چهار مابه رحم مادر شد، بعد از چهل روز صداى مردم و سخن ايشان را مى
آيد، حق چون بر زمين فرود مى 1282وَ تَمَّتْ كلَِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكلَمِاتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ العَْلِيمُ  نويسند:آيه را مى

ى پوشد، و چراغبخشد، و خلعت مهابت بر او مىفرمايد و او را به حليه علم و وقار زينت مىتعالى كنوز حكمت به او عطا مى
هاى ايشان مطّلع داند، و بر كردهداند، و به آن نور اعمال عباد را مىافروزد كه آنچه در دلهاى مردم است مىاز نور در دل او مى

 .1283شودمى

 991ص:

 فصل دوّم در بيان تاريخ شهادت آن حضرت است

اند از مردى از اهل قم كه گفت: روزى حاضر شدم در مجلس احمد بن عبيد اللَّه بن خاقان كه كردهابن بابويه و ديگران روايت 
از جانب خلفا والى اوقاف و صدقات بود در قم، و نهايت عداوت نسبت به اهل بيت داشت، پس در مجلس او مذكور شد احوال 

 و فساد ايشان و قرب و منزلت ايشان نزد خليفه هر زمان. بودند و مذهبهاى ايشان و صلاحسادات علوى كه در سرّ من رأى مى

احمد بن عبيد اللَّه گفت كه: من در سرّ من رأى نديدم از سادات علوى كسى مانند حسن بن على عسكرى عليه السّلام در علم 
ت و ساير بنى هاشم او و زهد و ورع و زهادت و وقار و مهابت و عفّت و حيا و شرف و قدر و منزلت نزد خلفا، و امرا و سادا

نمودند، و همچنين وزرا و امرا و ساير اهل عسكر و اصناف داشتند بر پيران خود، و صغير و كبير ايشان تعظيم او مىرا مقدّم مى
 گذاشتند.اى فرو نمىخلق در اعزاز و اكرام او دقيقه
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انان و خدمتكاران دويدند و گفتند: ابن الرضّا در خانه من روزى در بالاى سر پدر خود ايستاده بودم در روز ديوان او، ناگاه درب
 ايستاده است، پدرم به صداى بلند گفت:

رخصت دهيد و او را به مجلس درآوريد، ناگاه ديدم مردى داخل شد گندمگون و گشاده چشم و خوش قامت و نيكو روى و 
ه كردم. چون نظر پدرم بر او افتاد، از جاى جست و خوش بدن، در اوّل سنّ جوانى، و من در او مهابتى و جلالتى عظيم مشاهد

 به استقبال او شتافت، و هرگز نديدم كه چنين كارى نسبت به احدى از بنى هاشم يا امراى خليفه يا

 991ص:

 فرزندان او بكند.

اى خود نشانيد و به چون به نزديك او رسيد، دست در گردن او در آورد و دستهاى او را بوسيد و دست او را گرفت و در ج
نمود، و جان خود و پدر و مادر گفت، و از روى تعظيم او را به كنيت خطاب مىادب در خدمت او نشست و با او سخن مى

، و آيدكردم، ناگاه دربانان گفتند: موفّق كه خليفه آن زمان بود مىكرد؛ من از مشاهده اين احوال تعجّب مىخود را فداى او مى
ك آمدند، و از نزديآمد پيشتر حاجبان و يساولان و خدمتكاران مخصوص او مىود كه چون خليفه به نزد پدرم مىقاعده چنان ب

رفت، و با وجود استماع آمدن خليفه باز پدرم آمد و بيرون مىايستادند تا آنكه خليفه مىپدرم تا در درگاه خليفه در صف مى
غلامان مخصوص او پيدا شدند، پس گفت: فداى تو شوم اكنون اگر خواهى  گفت، تا آنكهرو به او داشت و به او سخن مى

برخيز، و غلامان خود را امر كرد كه: او را از پشت صف مردم ببريد كه نظر يساولان بر آن حضرت نيفتد؛ باز پدرم برخاست، 
يدم: من از حاجبان و غلامان پدر خود پرس او را تعظيم كرد و ميان پيشانيش را بوسيد، او را روانه كرد و به استقبال خليفه رفت،

اين مرد كه بود كه پدرم اين قدر مبالغه در اعزاز و اكرام او نمود؟ گفتند: او مردى است از اكابر عرب حسن بن على نام دارد، 
 و معروف است به ابن الرّضا.

به عادتى كه داشت بعد از نماز شام و خفتن پس تعجّب من زياده گرديد، در تمام آن روز در فكر و تحيّر بودم، چون شب پدرم 
نشست و مشغول ديدن كاغذها و عرايض مردم شد كه در روز به خليفه عرض نمايد، من نزد او نشستم پرسيد كه: حاجتى 

 دارى؟ گفتم:

و مبالغه ام ابلى اگر رخصت فرمائى سؤال كنم. چون رخصت داد گفتم: اى پدر كه بود آن مردى كه امروز بامداد در تعظيم و اكر
 كردى؟ گفت: اى فرزند اين امام رافضيان است.را از حد گذرانيدى و جان خود و پدر و مادر خود را فداى او مى

پس ساعتى ساكت شد و گفت: اى فرزند اگر خلافت از بنى عبّاس به در رود، كسى از بنى هاشم به غير آن مرد مستحقّ آن 
به سبب اتّصاف به زهد و عبادت و فضل و علم و كمال و عفّت نفس و شرافت نسب و نيست، زيرا كه او سزاوار خلافت است 

 علوّ حسب و
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 ديدى پدر او را، مردى بود در نهايت شرف و جلالت و فضيلت و علم و فضل و كمال.ساير صفات كماليّه، اگر مى

ر و تحيّر من افزون شد، بعد از آن پيوسته از مردم تفحصّ پس از اين سخنان كه از پدرم شنيدم، خشم من زياده گرديد و تفكّ
نمودم، پس نشنيدم از وزرا و كتّاب و امرا و سادات و علويّان و ساير مردم به غير تعريف و توصيف و فضل و احوال او مى

در مام رافضيان است، پس قگفتند كه: او ادادند و مىجلالت و علم و بزرگوارى او، همه او را بر بنى هاشم تفضيل و تقديم مى
و منزلت او در نظر من عظيم شد و رفعت و شأن او را دانستم، زيرا كه از دوست و دشمن به غير نيكى و بزرگى او چيزى 

 نشنيدم.

 پس مردى از اهل مجلس از او سؤال كرد كه حال برادرش جعفر چون بود؟ گفت:

با نام امام حسن مقرون گرداند، جعفر مردى بود فاسق و فاجر و جعفر كيست كه كسى از حال او سؤال كند يا نام او را 
عقلى و بدكارى نديده بودم، پس جعفر را مذمّت بسيار كرد، باز به ذكر خوار و بدكردار، مانند او كسى در رسوائى و بىشراب

ه يگران عارض شد كاحوال آن حضرت برگشت و گفت: به خدا سوگند در هنگام وفات حسن بن على، حالتى بر خليفه و د
كس چنين امرى تواند شد، اين واقعه چنان بود كه روزى براى پدرم خبر آوردند كه ابن الرّضا من گمان نداشتم كه در وفات هيچ

رنجور شده، پدرم به سرعت تمام به نزد خليفه رفت و خبر را به خليفه داد، خليفه پنج نفر از معتمدان و مخصوصان خود را با 
رد، يكى از ايشان تحرير خادم بود كه از محرمان خاص خليفه بود، امر كرد ايشان را كه پيوسته ملازم خانه آن او همراه ك

حضرت باشند و بر احوال آن حضرت مطّلع گردند، و طبيبى را مقرّر كرد كه هر بامداد و پسين نزد آن حضرت برود و از احوال 
 او مطّلع باشد.

آوردند كه مرض آن حضرت صعب شده است و ضعف بر او مستولى گرديده است، پس بامداد  بعد از دو روز، براى پدرم خبر
سوار شد نزد آن حضرت رفت و اطبّا را امر كرد كه از خدمت آن حضرت دور نشوند، و قاضى القضاة را طلبيد و گفت: ده نفر 

كردند كه از زهرى كه به ينها را براى آن مىاز علماى مشهور را حاضر گردان كه پيوسته نزد آن حضرت باشند؛ اين ملاعين ا
 آن حضرت داده بودند، بر مردم معلوم نشود، و نزد مردم ظاهر سازند كه آن
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حضرت به مرگ خود رفته، پيوسته ايشان ملازم خانه آن حضرت بودند، تا آنكه بعد از گذشتن چند روز از ماه ربيع الاوّل، آن 
 انى به سراى باقى رحلت نمود، و از جور ستمكاران و مخالفان رهائى يافت.امام مظلوم از دار ف

چون خبر وفات آن حضرت در شهر سامرّه منتشر شد، قيامتى در آن شهر برپا شد، از جميع مردم صداى ناله و فغان و شيون 
 بر دور خانه آن حضرت تفحّص بلند گرديد، خليفه لعين در تفحّص فرزند سعادتمند آن حضرت در آمد، جمعى را فرستاد كه

كنند كه مبادا حملى در ايشان باشد، پس يكى از زنان گفت كه: يكى از كنيزان آن جناب را احتمال حملى هست؛ خليفه تحرير 
 خادم را بر او موكّل گردانيد كه بر احوال او مطّلع باشد تا صدق و كذب آن سخن ظاهر شود.



جميع بازارها معطّل شدند، صغير و كبير و وضيع و شريف خلايق در جنازه آن برگزيده  بعد از آن متوجّه تجهيز آن جناب شد،
خالق جمع آمدند؛ پدرم كه وزير خليفه بود با ساير وزرا و نويسندگان و اتباع خليفه و بنى هاشم و علويان به تجهيز آن امام 

ناله و شيون و گريه مردم. چون از غسل و كفن آن زمان حاضر شدند، در آن روز سامرّه مانند صحراى قيامت بود از كثرت 
حضرت فارغ شدند، خليفه ابو عيسى را فرستاد كه بر آن جناب نماز كند، چون جنازه آن جناب را براى نماز بر زمين گذاشتند، 

و  ميانابو عيسى به نزديك حضرت آمد و كفن را از روى مبارك حضرت دور كرد، و براى رفع تهمت، خليفه علويان و هاش
امرا و وزرا و نويسندگان و قضات و علماء و ساير اشراف و اعيان را نزديك طلبيد و گفت: بياييد و نظر كنيد اين حسن بن 
على فرزندزاده امام رضا عليه السّلام است بر فراش خود به مرگ خود مرده است و كسى آسيبى به او نرسانيده است، و در 

دهند، اند و بر اين معنى شهادت مىاند و بر احوال او مطّلع گرديدهعتمدان و عدول حاضر بودهمدّت مرض او اطبّاء و قضات و م
پس پيش ايستاد و بر آن حضرت نماز كرد، و بعد از نماز آن جناب را در پهلوى پدر بزرگوار خود دفن كردند. و بعد از آن 

د كه فرزند آن جناب بر عالم مستولى خواهد شد، و اهل خليفه متوجّه تفحّص و تجسّس فرزند حضرت شد، زيرا كه شنيده بو
 كه تفحّص كردند چيزى از آن حضرت نيافتند، و آنباطل را منقرض خواهد كرد، چندان
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كردند و اثرى ظاهر نشد، پس موافق مذهب اهل سنّت كنيز را كه گمان حمل به او برده بودند تا دو سال تفحّص احوال او مى
آن حضرت را قسمت كردند ميان مادر و جعفر كذاّب كه برادر آن جناب بود، و مادرش دعوى كرد كه من وصىّ اويم،  ميراث

 و نزد قاضى به ثبوت رسانيد.

داشت، پس جعفر كذاّب به نزد پدر من آمد و گفت: باز خليفه در تفحّص فرزند آن جناب بود و دست از تجسّس بر نمى
نمايم كه هر سال دويست هزار دينار طلا بدهم، پدرم از استماع به من تفويض نمائى، من تقبّل مى خواهم منصب برادرم رامى

اين سخن در خشم شد و گفت: اى احمق منصب برادر تو منصبى نيست كه به مال و تقبلّ توان گرفت، و سالهاست كه خلفا 
د و امامت پدر و برادر تو برگردند و نتوانستند، اگر تو نزد نمايند كه از اعتقاكشند و زجر مىاند و مردم را مىشمشير كشيده

شيعيان مرتبه امامت دارى همه بسوى تو خواهند آمد و تو را احتياج به خليفه و ديگرى نيست، و اگر نزد ايشان مرتبه ندارى 
ا فاهت و عدم ديانت او رتواند كرد، و پدرم به اين سخن خفّت عقل و سخليفه و ديگرى اين مرتبه را براى تو تحصيل نمى

دانست، و امر كرد كه او را ديگر به مجلس راه ندهند، و بعد از آن به مجلس پدرم راه نيافت تا پدرم فوت شد، و تا امروز خليفه 
 .1289يابدشود و دست بر او نمىكند، و بر آثار او مطّلع نمىتفحّص آن جناب مى

م و كردت كرده است كه من خدمت حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام مىابن بابويه به سند معتبر از ابو الاديان رواي
بردم، پس روزى در بيمارى كه در آن مرض به عالم بقا رحلت فرمودند مرا طلبيدند و هاى آن حضرت را به شهرها مىنامه
د، و صداى شيون از خانه من خواهى اى چند نوشتند به مداين و فرمودند كه: بعد از پانزده روز باز داخل سامرّه خواهى شنامه

 شنيد، و مرا در آن وقت غسل دهند.
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 ابو الاديان گفت: اى سيّد هرگاه اين واقعه هايله رو دهد، امر امامت با كيست؟ فرمود:

او  ندهاى مرا از تو طلب كند او امام است بعد از من، گفتم: ديگر علامتى بفرما، فرمود: هر كه بر من نماز كهر كه جواب نامه
 جانشين من خواهد بود، گفتم: ديگر بفرما، گفت: هر كه
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 بگويد كه در هميان چه چيز است او امام شماست.

ها را به اهل مداين رسانيدم و ابو الاديان گفت كه: مهابت حضرت مانع شد كه بپرسم كه كدام هميان، پس بيرون آمدم و نامه
فرموده بود در روز پانزدهم داخل سامرّه شدم و به صداى نوحه و شيون از منزل آن امام مطهّر  جوابها گرفته برگشتم، و چنانچه

 بلند شده بود.

اند، و او را تعزيت به وفات برادر چون به در خانه آمدم، جعفر كذاّب را ديدم كه بر در خانه نشسته و شيعيان برگرد او بر آمده
 گويند.و تهنيت به امامت خود مى

در خاطر خود گفتم كه: اگر اين امام است پس امامت نوع ديگر شده است، اين فاسق كى اهليّت امامت دارد، زيرا كه  پس من
نواخت، و تعزيت و تهنيت گفتم و هيچ سؤال از من باخت و طنبور مىخورد و قمار مىشناختم كه شراب مىپيشتر او را مى

اند بيا و بر او نماز كن، جعفر برخاست جعفر خطاب كرد كه: برادرت را كفن كردهنكرد، در اين حال عقيد خادم بيرون آمد و به 
و شيعيان با او همراه شدند، چون به صحن خانه رسيديم ديديم كه امام حسن عسكرى عليه السّلام را كفن كرده بر روى نعش 

 اند، جعفر پيش ايستاد كه بر برادر اطهر خود نماز كند.گذاشته

تكبير گويد، طفلى گندمگون پيچيده موى گشاده دندانى مانند پاره ماه بيرون آمد و رداى جعفر را كشيد و چون خواست كه 
گفت: اى عمو پس بايست كه من سزاوارترم به نماز بر پدر خود از تو، پس جعفر عقب ايستاد و رنگش متغيّر شد، آن طفل 

ا در پهلوى امام على نقى عليه السّلام دفن كرد و متوجّه من شد و پيش ايستاد و بر پدر بزرگوار خود نماز كرد، و آن جناب ر
حضرت  ها كهگفت: اى بصرى بده جواب نامه را كه با توست، پس تسليم كردم و در خاطر خود گفتم كه: دو نشان از آن نشانه

اجز و شاه به جعفر گفت: امام حسن عسكرى عليه السّلام فرموده بود ظاهر شد و يك علامت مانده است، بيرون آمدم پس ح
براى آنكه حجّت بر او تمام كند كه او امام نيست گفت: كى بود آن طفل؟ جعفر گفت: و اللَّه من او را هرگز نديده بودم و 

 شناختم.نمى

ت اسپس در اين حالت جماعتى از اهل قم آمدند و سؤال كردند از احوال امام حسن عليه السّلام، چون دانستند كه وفات يافته 
 پرسيدند كه: امامت با كيست؟ مردم اشاره كردند بسوى
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و  ها از چه جماعت است،جعفر، پس نزديك رفتند و تعزيت و تهنيت دادند و گفتند: با ما نامه و مالى چند هست بگو كه نامه
خواهند، در آن حال خادم بيرون آمد از مالها چه مقدار است تا تسليم نمائيم؟ جعفر برخاست و گفت: مردم از ما علم غيب مى

جانب حضرت صاحب الامر عليه السّلام و گفت: با شما نامه فلان شخص و فلان و فلان هست، و هميانى هست كه در آن 
ها و مالها را تسليم كردند و گفتند: اند؛ آن جماعت نامههزار اشرفى هست، و در آن ميان ده اشرفى هست كه طلا را روكش كرده

ها و مالها را بگيرى او امام زمان است، و مراد امام حسن عسكرى عليه السّلام همين ر كه تو را فرستاده است كه اين نامهه
 هميان بود.

پس جعفر كذاّب رفت نزد معتمد كه خليفه به ناحق آن زمان بود، و اين واقعه را نقل كرد، معتمد خدمتكاران خود را فرستاد كه 
ن عسكرى عليه السّلام را گرفتند كه آن طفل را به ما نشان ده و انكار كرد، و از براى رفع مظنّه ايشان صيقل كنيز امام حس

گفت: حملى دارم من از آن حضرت به اين سبب او را به ابن ابى الشوارب قاضى سپردند كه چون فرزند متولّد شود بكشند، به 
در بصره خروج كرد، و ايشان به حال خود در ماندند، و كنيز از خانه قاضى ناگاه عبد اللَّه بن يحيى وزير مرد، و صاحب الزنج 

 .1221به خانه خود آمد

ايضاً به سند معتبر از محمّد بن حسين روايت كرده است كه حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام در روز جمعه هشتم ماه 
هاى بسيار به اقى رحلت فرمود، و در همان شب نامهربيع الاولّ سال دويست و شصتم از هجرت وقت نماز بامداد به سراى ب

تند، گفدست مبارك خود به اهل مدينه نوشته بود، در آن وقت نزد حضرت حاضر نبود مگر جاريه آن جناب كه او را صيقل مى
 .ناميدند، و آن كسى كه مردم بر او مطّلع نبودند يعنى حضرت صاحب الامرو غلام آن جناب را كه او را عقيد مى

عقيد گفت: در آن وقت كه امام حسن عليه السّلام آبى طلبيد كه با مصطكى جوشانيده بودند و خواست كه بياشامد، چون حاضر 
كرديم فرمود: اوّل آبى بياوريد كه نماز كنم. چون آب آورديم، دستمالى در دامن خود گسترد و وضو ساخت و نماز بامداد را 

 يده بودند گرفت كه بياشامد، از غايت ضعف و شدّت مرض دستادا كرد و قدح آب مصطكى كه جوشان
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خورد، چون آب را بياشاميد و صيقل قدح را گرفت، روح مقدّسش به عالم لرزيد و قدح بر دندانهاى شريفش مىمباركش مى
 .1221قدس پرواز نمود

ع الاولّ سال دويست و شصتم هجرت بود، شيخ طوسى و شهادت آن حضرت به اتّفاق اكثر محدّثان و مورّخان در هشتم ماه ربي
اند، و اند كه: روز جمعه بوده و بعضى چهارشنبه، و بعضى يكشنبه نيز گفتهدر مصباح اوّل ماه مذكور نيز گفته است، و اكثر گفته

نزديك  حضرت اند، و مدّت امامت آناز عمر شريف آن حضرت بيست و نه سال گذشته بود، و بعضى بيست و هشت نيز گفته
 به شش سال بود.
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 اند: معتمد آن حضرت را به زهر شهيد كرد.ابن بابويه و ديگران گفته

و در كتاب عيون المعجزات از احمد بن اسحاق روايت كرده است كه روزى به خدمت امام حسن عسكرى عليه السّلام رفتم، 
در باب امام بعد از من؟ گفت: يا بن رسول اللَّه چون  حضرت فرمود: چگونه بود حال شما و آنچه مردم بودند از شك و ريب

خبر ولادت سيّد ما و صاحب ما در قم به ما رسيد، صغير و كبير و شيعيان قم همه اعتقاد به امامت آن حضرت كردند، حضرت 
 يست و پنجاه و نهباشد كه حجّت خدا باشد بر خلق، پس در سال دودانى كه هرگز زمين خالى از امام نمىفرمود كه: مگر نمى

هائى كه بعد از وفات او واقع هجرت حضرت والده خود را به حج فرستاد، و او را خبر داد به وفات خود در سال ديگر و فتنه
خواهد شد، پس اسماء اعظم الهى و مواريث پيغمبران و اسلحه و كتب حضرت رسالت را به حضرت صاحب الامر عليه السّلام 

جناب متوجّه مكّه شد، و آن جناب در ماه ربيع الآخر سال دويست و شصت از دنيا رحلت نمود، و در  تسليم كرد، و مادر آن
 .1221سرّ من رأى در پهلوى پدر بزرگوار خود مدفون گرديد، و عمر شريف آن جناب بيست و نه سال بود
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و خليفة الرّحمن حجّة بن الحسن عليه السّلام باب چهاردهم در بيان تاريخ ولادت موفور السعّادت حضرت صاحب الزّمان 
 است
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اشهر در تاريخ ولادت آن جناب آن است كه در سال دويست و پنجاه و پنجم هجرت واقع شد، و بعضى پنجاه و شش و بعضى 
بعضى هشتم شعبان نيز اند، و مشهور آن است كه شب ولادت شب جمعه پانزدهم ماه شعبان بود، و پنجاه و هشت نيز گفته

، و به اتّفاق ولادت آن جناب در 1228اند، و در كشف الغمّه از بعضى مخالفان بيست و سوّم ماه رمضان روايت كرده استگفته
 سرّ من رأى واقع شده.

ساختن و در اسم و كنيت با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم موافق است، و در زمان غيبت اسم آن جناب را مذكور 
 جايز نيست، و حكمت آن مخفى است. و القاب شريفه آن جناب: مهدى است، و خاتم و منتظر و حجّت و صاحب است.

ى بود فروش كه از فرزندان ابو ايّوب انصاراند از بشير بن سليمان بردهابن بابويه و شيخ طوسى به سندهاى معتبر روايت كرده
حسن عسكرى عليهما السّلام و همسايه ايشان بود در شهر سر من رأى، گفت: روزى  و از شيعيان خاصّ امام على نقى و امام

 كافور خادم امام على النّقى عليه السّلام به نزد من آمد و مرا طلب نمود.

چون به خدمت آن حضرت رفتم و نشستم فرمود: تو از فرزندان انصارى، ولايت و محبّت ما اهل بيت هميشه در ميان شما 
ايد، و من تو را اختيار از زمان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تا حال، و پيوسته محلّ اعتماد ما بوده بوده است
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گردانم به تفضيلى كه به سبب آن بر شيعيان سبقت گيرى در ولايت ما، و تو را بر رازهاى پنهان مطّلع كنم و مشرفّ مىمى
 .فرستمگردانم، و به خريدن كنيزى مىمى
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اى نوشتند به خطّ فرنگى و لغت فرنگى، و مهر شريف خود را بر آن زدند، و كيسه زرى بيرون آوردند كه در آن پس نامه پاكيزه
دويست و بيست اشرفى بود فرمودند: بگير اين نامه و زر را و متوجّه بغداد شو، و در چاشت فلان روز بر سر جسر حاضر شو، 

ران به ساحل رسد، جمعى از كنيزان در آن كشتيها خواهى ديد، و جمعى از مشتريان از وكيلان امراى بنى چون كشتيهاى اسي
فروشى كه عمرو عبّاس و قليلى از جوانان عرب خواهى ديد، و بر سر اسيران جمعى خواهى ديد، پس از دور نظر كن به برده

اوصاف  و تمام -مشتريان ظاهر سازد كنيزكى كه فلان و فلان صفت داردبن يزيد نام دارد، و در تمام روز تا هنگامى كه از براى 
و جامه حرير كنده پوشيده است، و ابا و امتناع خواهد نمود آن كنيز از نظر كردن مشتريان و دست گذاشتن  -او را بيان فرمود

 شود.ايشان بر او، و خواهى شنيد كه از پس پرده صداى رومى از او ظاهر مى

دهم گويد: واى كه پرده عفّتم دريده شد، پس يكى از مشتريان خواهد گفت: من سيصد اشرفى مىبه زبان رومى مى پس بدان كه
تر گردانيد، پس آن كنيز به لغت عربى به اين شخص خواهد گفت: اگر بزىّ به قيمت اين كنيز، عفّت او مرا در خريدن راغب

بيابى كه من به تو رغبت نخواهم كرد، مال خود را ضايع مكن و به قيمت حضرت سليمان بن داود ظاهر شوى و پادشاهى او را 
شوى، و آخر از فروختن تو چاره فروش گويد: من براى تو چه چاره كنم كه به هيچ مشترى راضى نمىمن مده، پس آن برده

يانت به يل كند، و اعتقاد وفا و دكنى البتّه بايد مشترى به هم رسد كه دل من به او منيست، پس آن كنيزك گويد: چه تعجيل مى
 او داشته باشم.

اى با من هست كه يكى از اشراف و بزرگواران از روى ملاطفت پس در اين وقت تو برو به نزد صاحب كنيز و بگو كه: نامه
نامه  يننوشته است به لغت فرنگى و خطّ فرنگى، و در آن نامه كرم و سخاوت و وفادارى و بزرگى خود را وصف كرده است، ا

را به آن كنيز بده كه بخواند، اگر به صاحب اين نامه راضى شود، من از جانب آن بزرگوار وكيلم كه اين كنيز را براى او خريدارى 
 كنم.

 بشير بن سليمان گفت: آنچه حضرت گفته بود واقع شد، و آنچه فرموده بود همه را به
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رد بسيار گريست و گفت به عمرو بن يزيد كه: مرا به صاحب اين نامه بفروش، و سوگندهاى عمل آوردم. چون كنيز در نامه نظر ك
كنم. پس با او در باب قيمت گفتگوى بسيار كردم، تا آنكه به همان عظيم ياد كرد كه اگر مرا به او نفروشى، خود را هلاك مى

د، پس زر را دادم و كنيز را گرفتم، و كنيز شاد و خندان قيمت راضى شد كه حضرت امام على نقى عليه السّلام به من داده بودن
د و بر بوسياى كه در بغداد گرفته بودم، و تا به حجره رسيد نامه امام عليه السّلام را بيرون آورد و مىشد و با من آمد به حجره

بوسى كه صاحبش را مه را مىماليد. پس من از روى تعجّب گفتم: ناگذاشت و به بدن مىچسبانيد و بر رو مىها مىديده



شناسى؟! كنيز گفت: اى عاجز كم معرفت به بزرگى فرزندان اوصياى پيغمبران! گوش خود را به من سپار و دل براى شنيدن نمى
سخن من فارغ بدار تا احوال خود را براى تو شرح كنم، من مليكه دختر يشوعاى فرزند قيصر پادشاه رومم، و مادرم از فرزندان 

بن حمون بن صفا وصىّ حضرت عيسى عليه السّلام است، تو را خبر دهم به امرى عجيب: بدان كه جدّم قيصر خواست  شمعون
ساله بودم، پس جمع كرد در قصر خود از نسل حواريوّن عيسى كه مرا به عقد فرزند برادر خود در آورد در هنگامى كه سيزده

سيصد نفر، و از صاحبان قدر و منزلت هفت صد كس، و از امراى لشكر و سرداران عليه السّلام و از علماى نصارا و عبّاد ايشان 
هاى قبايل چهار هزار نفر، و تختى فرمود حاضر ساختند كه در ايّام پادشاهى خود به انواع عسكر و بزرگان سپاه و سركرده

ا و چليپاهاى خود را بر بلندى قرار دادند، و جواهر مرصّع گردانيده بودند، و آن تخت را بر روى چهل پايه تعبيه كردند، و بته
 پسر برادر خود را در بالاى تخت فرستاد.

چون كشيشان، انجيلها بر دست گرفتند كه بخوانند، بتها و چليپاها همگى افتادند بر زمين، و پسر برادر ملك از تخت در افتاد 
بلرزيد، پس بزرگ ايشان به جدّم گفت: اى پادشاه ما و بيهوش شد، پس در آن حال رنگهاى كشيشان متغيّر شد و اعضايشان 

كند بر اينكه دين مسيحى بزودى زايل گردد، پس را معاف دار از چنين امرى كه به سبب آن نحوستها رو نمود كه دلالت مى
ى خود قرار را به جا جدّم اين امر را به فال بد دانست و گفت: به علما و كشيشان كه: اين تخت را بار ديگر برپا كنيد و چليپاها

 دهيد، و حاضر گردانيد برادر اين برگشته روزگار بدبخت را كه اين دختر را به او تزويج نمائيم، تا سعادت آن برادر دفع
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نحوست اين برادر بكند. چون چنين كردند و آن برادر ديگر را بر بالاى تخت بردند، چون كشيشان شروع به خواندن انجيل 
دند، باز همان حالت اولّ روى نمود و نحوست اين برادر بدتر بود، و سرّ اين كار را ندانستند كه اين از سعادت سرورى است كر

 به نحوست آن دو برادر.

هاى خجالت درآويخت. چون شب شد، به خواب رفتم، در سرا بازگشت و پردهپس مردم متفرّق شدند، و جدّم غمناك به حرم
رت مسيح عليه السّلام و شمعون و جمعى از حواريّون در قصر جدّم جمع شدند و منبرى از نور نصب كردند خواب ديدم كه حض

نمود، و در همان موضع تعبيه كردند كه جدمّ تخت را گذاشته بود، پس حضرت رسالت پناه كه از رفعت بر آسمان سربلندى مى
على بن أبي طالب عليه السّلام و جمعى از امامان و فرزند بزرگوار محمّدى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با وصى و دامادش 

ايشان قصر را به نور قدوم خويش منوّر ساختند، پس حضرت مسيح عليه السّلام به قدم ادب از روى تعظيم و اجلال به استقبال 
ليه و آله و سلّم فرمود: يا حضرت خاتم الانبياء شتافت و دست در گردن آن جناب در آورد پس حضرت رسالت صلّى اللّه ع

ايم كه مليكه فرزند وصىّ تو شمعون را براى اين فرزند سعادتمند خود خواستگارى نمائيم، و اشاره فرمود كه به روح اللَّه آمده
 اش را به من دادى.ماه برج امامت و خلافت امام حسن عسكرى عليه السّلام فرزند آن كسى كه تو نامه

سوى شمعون و گفت: شرف دو جهانى به تو روى آورده، پيوند كن رحم خود را به رحم آل محمّد پس حضرت نظر افكند ب
صلوات اللَّه عليهم، پس شمعون گفت: كردم، پس همگى بر آن منبر بر آمدند، و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ 



كرى عليه السّلام عقد بستند، و حضرت رسالت صلّى اى انشاء فرمودند و با حضرت مسيح عليه السّلام مرا به حسن عسخطبه
 اللّه عليه و آله و سلّم با حواريّان گواه شدند.

چون از آن خواب سعادت مآب بيدار شدم، از بيم كشتن آن خواب را براى جدّ و پدر نقل نكردم، و اين گنج رايگان را در سينه 
شد، و سرمايه صبر و قرار مرا به ام مشتعل مىه روز در كانون سينهپنهان داشتم، و آتش محبّت آن خورشيد فلك امامت روز ب

كاهيد و آثار عشق شد و بدن مىداد تا به حدّى كه خوردن و آشاميدن بر من حرام شد، و هر روز چهره كاهى مىباد فنا مى
 نهانى در بيرون ظاهر گرديد، پس در شهرهاى روم طبيبى نماند
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 داد.م براى معالجه من حاضر كرد، و از دواى درد من از او سؤال كرد، و هيچ سودى نمىمگر آنكه جدّ

پس چون از علاج درد من مأيوس ماند، روزى به من گفت: اى نور چشم من آيا در خاطرت چيزى و آرزوى در دنيا هست 
، اگر شكنجه و آزار از اسيران مسلمانان كه بينمكه براى تو به عمل آورم؟ گفتم: اى جدّ من! درهاى فرج بر روى خود بسته مى

در زندان تواند دفع نمائى و بندها و زنجيرها را از ايشان بگشائى و ايشان را آزاد كنى، اميدوارم كه حضرت مسيح عليه السّلام 
ل حاخوش و مادرش به من عافيت بخشد. چون چنين كرد، اندك صحّتى از خود ظاهر ساختم و اندك طعامى تناول نمودم، پس

 و شاد شده، و ديگر مسلمانان را عزيز و گرامى داشت.

پس بعد از چهارده شب، در خواب ديدم كه بهترين زنان عالميان فاطمه زهرا عليها السّلام به ديدن من آمد، و حضرت مريم با 
رين زنان و مادر شوهر هزار كنيز از حواريّان بهشت در خدمت آن حضرت بودند، پس مريم به من گفت كه: اين خاتون بهت

توست امام حسن عسكرى عليه السّلام، پس به دامنش در آويختم و گريستم و شكايت كردم كه حضرت امام حسن عليه السّلام 
نمايد، پس آن حضرت فرمود كه: چگونه به ديدن تو آيد و حال آنكه به خدا شرك كند و از ديدن من ابا مىبه من جفا مى

جويد بسوى خدا از دين تو، اگر ميل دارى كه حق رسائى، و اينك خواهرم مريم دختر عمران بيزارى مىآورى و بر مذهب تمى
أنّ  أشهد أن لا اله الّا اللَّه و»تعالى و مريم از تو خشنود گردند، و امام حسن عسكرى عليه السّلام به ديدن تو بيايد، پس بگو: 

به تلفّظ نمودم، حضرت سيّدة النّساء مرا به سينه خود چسبانيد و دلدارى فرمود و چون به اين دو كلمه طيّ« محمّداً رسول اللَّه
انتظار  راندم وفرستم. پس بيدار شدم و آن دو كلمه را بر زبان مىگفت: اكنون منتظر آمدن فرزندم باش كه او را بسوى تو مى

 بردم.ملاقات گرامى آن حضرت مى

خورشيد جمال آن حضرت طالع گرديد، گفتم: اى دوست من! بعد از آن كه دلم را چون شب آينده در آمد، به خواب رفتم، 
اسير محبّت خود گردانيدى، چرا از مفارقت جمال خود جفا دادى؟ فرمود: دير آمدن من به نزد تو نبود مگر براى آنكه تو 

 مشرك
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كه حق تعالى ما و تو را به ظاهر به يكديگر برساند و اين بودى اكنون كه مسلمان شدى هر شب به نزد تو خواهم بود، تا آن
 هجران را به وصال مبدلّ گرداند، پس از آن شب تا حال يك شب نگذشته است كه درد هجران مرا به شربت وصال دوا نفرمايد.

بها كه السّلام در شبى از شبشير بن سليمان گفت: چگونه در ميان اسيران افتادى؟ گفت: مرا خبر داد امام حسن عسكرى عليه 
در فلان روز جدتّ لشكرى به جنگ مسلمانان خواهد فرستاد، پس خود از عقب ايشان خواهد رفت، و تو خود را در ميان 
كنيزان و خدمتكاران بينداز به هيئتى كه تو را نشناسد، و از پى جدّ خود روانه شو، و از فلان راه برو؛ چنان كردم طلايه لشكر 

به ما بر خوردند و ما را اسير كردند، و آخر كار من آن بود كه ديدى، و تا حال كسى به غير از تو ندانسته است كه  مسلمانان
من دختر پادشاه رومم، و مرد پيرى كه در غنيمت من به حصّه او افتادم از نام من سؤال كرد، گفتم: نرجس نام دارم، گفت: اين 

 دانى، گفتم: از بسيارى محبّتى كه جدّمتو از اهل فرنگى و زبان عربى را نيك مى نام كنيزان است، پس گفت: عجب است كه
نست داخواست مرا به ياد گرفتن آداب حسنه بدارد، زن مترجمى را كه زبان فرنگى و عربى هر دو مىنسبت به من داشت مى

 انم به اين لغت جارى شد.آموخت، تا آنكه زبآمد و لغت عربى به من مىمقرّر كرده بود كه صبح و شام مى

بشير گويد كه: من او را به سرّ من رأى بردم، به خدمت حضرت امام على النّقى عليه السّلام رسانيدم، حضرت كنيز را خطاب 
كرد كه: چگونه حق تعالى به تو نمود عزّت دين اسلام را، و مذلّت دين نصارا را، و شرف و بزرگوارى محمّد و اولاد او را؟ 

 دانى يا بن رسول اللَّه.ونه وصف كنم براى تو چيزى را كه تو از من بهتر مىگفت: چگ

خواهم كه تو را گرامى دارم، كداميك بهتر است به نزد تو اينك، ده هزار اشرفى به تو دهم يا تو را پس حضرت گفت: مى
ضرت فرمودند: بشارت باد تو را به خواهم، حخواهم و مال نمىبشارت دهم به شرف ابدى؟ گفت: بشارت به شرف ابدى را مى

فرزندى كه پادشاه مشرق و مغرب عالم شود، و زمين را پر از عدل و داد كند بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد، گفت: 
اين فرزند از كه به عمل خواهد آمد؟ فرمود: از آن كسى كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ تو را براى او 

 تگارى كرد؛ پس از او پرسيد كه: حضرت مسيح و وصىّخواس
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ر شناسى؟ گفت: مگاو تو را به عقد كه در آوردند؟ گفت: به عقد فرزند تو امام حسن عليه السّلام، حضرت فرمود: آيا او را مى
ادم يامده باشد؟! پس حضرت كافور خام، شبى گذشته است كه او به ديدن من ناز آن شبى كه به دست بهترين زنان مسلمان شده

را طلبيد و فرمود: برو و خواهرم حكيمه خاتون را طلب كن، چون حكيمه خاتون داخل شد، حضرت فرمود: اين آن كنيز است 
گفتم، حكيمه خاتون او را در بر گرفت و بسيار نوازش كرد و شاد شد، پس حضرت فرمود: اى دختر رسول خدا، او را كه مى

 .1222نه خود و واجبات و سنّتيها را به او بياموز، و او زن حسن عسكرى و مادر صاحب الامر استببر به خا

اند از حكيمه شأن به سندهاى معتبر روايت كردهكلينى و ابن بابويه و شيخ طوسى و سيّد مرتضى و غير ايشان از محدّثين عالى
السّلام به خانه من تشريف آوردند و نگاه تندى به نرجس خاتون عليها السّلام كه روزى حضرت امام حسن عسكرى عليه 
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خاتون كردند، پس عرض كردم كه: اگر شما را خواهش آن هست به خدمت شما بفرستم؟ فرمود كه: اى عمّه اين نگاه از روى 
ز د بعد از آنكه پر اتعجّب بود، زيرا كه در اين زودى حق تعالى از او فرزند بزرگوارى بيرون آورد كه عالم را پر از عدالت كن

 ظلم و جور و ستم شده باشد، گفتم كه:

 پس بفرستم او را به نزد شما؟ فرمود كه: از پدر بزرگوارم رخصت بطلب در اين باب.

هاى خود را پوشيدم و به خانه برادرم امام على نقى عليه السّلام رفتم، چون سلام كردم و نشستم، حكيمه خاتون گويد كه: جامه
ن سخنى بگويم، حضرت از ابتدا فرمود كه: اى حكيمه نرجس را بفرست براى فرزندم، گفتم: اى سيدّ من از براى آنكه مبى

خواهد كه تو را در همين مطلب به خدمت تو آمدم كه در اين امر رخصت بگيرم، فرمود كه: اى بزرگوار صاحب بركت خدا مى
 ت به تو كرامت فرمايد، كه تو را واسطه چنين امرى كرد.چنين ثوابى شريك گرداند، و بهره عظيم از خير و سعاد

حكيمه گفت: بزودى به خانه برگشتم، و زفاف آن معدن فتوّت و سعادت را در خانه خود واقع ساختم، و بعد از چند روزى آن 
 سعد اكبر را با آن زهره منظر به خانه خورشيد
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از چند روزى آن آفتاب مطلع امامت در مغرب عالم بقا غروب نمود، و ماه برج خلافت  انور، يعنى: والد مطهّر او بردم، و بعد
امام حسن عسكرى عليه السّلام در امامت جانشين او گرديد، و من پيوسته به عادت مقرّر زمان پدر به خدمت آن امام البشر 

از پايت بيرون كنم، گفتم: توئى خاتون و رسيدم، پس روزى نرجس خاتون آمد و گفت: اى خاتون! پا دراز كن كه كفش مى
ر كنم و منّت بصاحب من، بلكه هرگز نگذارم كه تو كفش از پاى من بيرون كنى و مرا خدمت كنى، بلكه من تو را خدمت مى

 نهم، امام حسن عسكرى عليه السّلام اين سخن را از من شنيد گفت: خدا تو را جزاى خير دهد اى عمّه.ديده مى

 آن جناب نشستم تا وقت غروب آفتاب، پس صدا زدم به كنيز خود كه: پس در خدمت

شود فرزند گرامى كه حق تعالى هاى مرا تا بروم، حضرت فرمود: اى عمّه امشب مرو، باش كه در اين شب متولّد مىبياور جامه
رسد كفر و ضلالت، گفتم: از كه به هم مى گرداند زمين را به علم و ايمان و هدايت، بعد از آنكه مرده باشد به شيوعبه او زنده مى

رسد نه از ديگرى، پس برجستم و شكم و يابم؟ فرمود: از نرجس به هم مىاى سيّد من و من در نرجس هيچ اثر حملى نمى
گونه اثرى نيافتم، پس برگشتم و عرض كردم، حضرت تبسّم فرمود و گفت: چون صبح پشت نرجس را ملاحظه كردم هيچ

حمل بر او ظاهر خواهد شد، و مثل او مثل مادر موسى است كه تا هنگام ولادت هيچ تغييرى بر او ظاهر نشد و  شود، اثرمى
شكافت براى طلب حضرت موسى، و حال اين فرزند احدى بر حال او مطّلع نگرديد، زيرا كه فرعون شكم زنان حامله را مى

 نيز در اين امر شبيه است به حضرت موسى.

ن باشد، و از رحم بيروباشد و در پهلو مىاين است كه حضرت فرمود: حمل ما اوصياى پيغمبران در شكم نمى در روايت ديگر
 ايم، و چرك و نجاست را از ما دور گردانيده است.آئيم، زيرا كه ما نورهاى حق تعالىآئيم بلكه از ران مادران فرود مىنمى



مايم، نال را به او گفتم، گفت: اى خاتون هيچ اثرى در خود مشاهده نمىحكيمه خاتون گفت كه: به نزد نرجس رفتم و اين ح
گرفتم و او به حال خود خوابيده پس شب در آنجا ماندم و افطار كردم و نزديك نرجس خوابيدم، و در هر ساعت از او خبر مى

 رخاستم و نماز شبشد، و در اين شب بيش از شبهاى ديگر به نماز تهجّد ببود، و هر ساعت حيرتم زياده مى
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ادا كردم. چون به نماز وتر رسيدم، نرجس از خواب جست و وضو ساخت و نماز شب را بجا آورد، چون نظر كردم صبح كاذب 
اى كه حضرت فرموده بود، ناگاه حضرت امام حسن عليه طلوع كرده بود، پس نزديك شد كه شكّى در دلم پديد آيد از وعده

 حجره خود صدا زدند كه: شك مكن كه وقتش نزديك رسيده است.السّلام از 

 در اين وقت در نرجس اضطرابى مشاهده كردم، پس او را در بر گرفتم و نام الهى را بر او خواندم.

 ررا بر او بخوان، پس از او پرسيدم كه: چه حال دارى؟ گفت: ظاه« انّا أنزلناه في ليلة القدر»باز حضرت صدا زدند كه: سوره 
 شده است اثر آنچه مولايم فرموده بود.

من چون شروع كردم به خواندن سوره انّا انزلناه في ليلة القدر، شنيدم كه آن طفل در شكم مادر با من همراهى كرد در خواندن، 
ت مو بر من سلام كرد، من ترسيدم، پس حضرت صدا زدند كه: تعجّب مكن از قدرت الهى كه حق تعالى طفلان ما را به حك

 گرداند، و ما را در بزرگى حجّت خود ساخته در زمين.گويا مى

اى ميان من و او حايل گرديد، پس دويدم چون كلام حضرت امام عليه السّلام تمام شد، نرجس از ديده من غايب شد گويا پرده
را در جاى خود خواهى  بسوى حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام فرياد كنان، حضرت فرمود كه: برگرد اى عمّه كه او

 ديد.

چون برگشتم، پرده گشوده شد و در نرجس نورى مشاهده كردم كه ديده مرا خيره كرد، و حضرت صاحب را ديدم كه رو به 
گويد: أشهد أن لا اله الّا اللَّه وحده لا شريك له و قبله به سجده افتاده به زانوها، و انگشتان سبّابه را به آسمان بلند كرده و مى

أنّ جدّي رسول اللَّه و أنّ أبي أمير المؤمنين وصيّ رسول اللَّه. پس يك يك امامان را شمرد تا به خودش رسيد فرمود: اللَّهم 
 أنجز لي وعدي و أتمم لي أمرى و ثبّت وطأتي و املأ الأرض بي عدلا و قسطاً.

امت مرا تمام كن، و استيلاء و انتقام مرا از دشمنان اى وفا كن، و امر خلافت و اميعنى: خداوندا وعده نصرت كه به من فرموده
 ثابت گردان، و پر كن زمين را به سبب من از عدل و داد.

 در روايت ديگر چنان است كه: چون حضرت صاحب الامر عليه السّلام متولّد شد، نورى از او
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آمدند و بالهاى خود را بر سر و روى و بدن آسمان به زير مىساطع شد كه به آفاق آسمان پهن شد، و مرغان سفيد ديدم كه از 
كردند، حضرت امام حسن عليه السّلام مرا آواز داد كه: اى عمّه! فرزند مرا برگير و به نزد من ماليدند و پرواز مىآن حضرت مى

 بياور.

باطِلُ إنَِّ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْ ستش نوشته بود كهچون بر گرفتم او را ختنه كرده و ناف بريده و پاك و پاكيزه يافتم، و بر ذراع را
يعنى: حق آمد و باطل مضمحل شد و محو گرديد، پس به درستى كه باطل مضمحل شدنى است، و ثبات  1222الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً

 دارد.و بقا نمى

 كه نظرش بر پدرش افتاد، سلام كرد، پسهمينپس حكيمه گفت كه: چون آن فرزند سعادتمند را به نزد پدر بزرگوارش بردم، 
اش ماليد، و در دهان و هر دو گوشش زبان گردانيد و بر كف دست چپ او را حضرت او را گرفت و زبان مبارك بر دو ديده

 نشانيد، و دست بر سر او ماليد و گفت: اى فرزند! سخن بگو به قدرت الهى.

 وَ نُريِدُ أَنْ نَمُنَّ علََى الَّذيِنَ اسْتُضعِْفُوا فِي الْأَرضِْ وَ نَجعَْلَهُمْ فت بسم اللَّه الرّحمن الرّحيمصاحب الامر عليه السّلام استعاذه فرموده گ
اين آيه كريمه  1222حْذَروُنَمْ ما كانُوا يَأَئِمَّةً وَ نَجعَْلَهُمُ الْوارِثِينَ* وَ نُمَكِّنَ لَهمُْ فِي الْأَرضِْ وَ نُرِيَ فرِعَْوْنَ وَ هامانَ وَ جنُُودَهُما مِنهُْ 

خواهيم منّت گذاريم موافق احاديث معتبره در شأن آن حضرت و آباى بزرگوار او نازل شده، و ترجمه ظاهرش اين است كه: مى
اند، و بگردانيم ايشان را پيشوايان دين، و بگردانيم ايشان را وارثان بر جماعتى كه ايشان را ستمكاران در زمين ضعيف گردانيده

ان را و لشكرهاى ايش -يعنى ابا بكر و عمر -زمين، و تمكين و استيلاء بخشيم ايشان را در زمين، و بنماييم فرعون و هامان را
 كردند.از آن امامان آنچه را حذر مى

برگشتيم به ترجمه حديث: پس حضرت صاحب الامر، صلوات بر حضرت رسالت و حضرت امير المؤمنين و جميع امامان 
ا پدر بزرگوار خود. پس در اين حال مرغان بسيار نزديك سر مبارك آن حضرت جمع شدند، پس به يكى از مرغان فرستاد ت

 صدا زد كه: اين طفل را بردار و نيكو محافظت نما، و هر چهل روز يك مرتبه به نزد ما بياور.
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يز از عقب او پرواز كردند، پس امام حسن عليه السّلام مرغ، آن حضرت را گرفت و بسوى آسمان پرواز كرد، و ساير مرغان ن
فرمود: سپردم تو را به آن كسى كه مادر موسى، موسى را به او سپرد، پس نرجس خاتون گريان شد، حضرت فرمود: ساكت 

 رشگردانند چنانچه حضرت موسى را به مادشو كه شير از پستان غير تو نخواهد خورد، و بزودى آن را بسوى تو بر مى
 برگردانيدند، چنانچه حق تعالى فرموده است كه: پس برگردانيديم موسى را بسوى مادرش تا ديده مادرش به او روشن گرديد.
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پس حكيمه پرسيد: اين مرغ كه بود كه صاحب را به او سپرديد؟ فرمود: آن روح القدس است كه موكّل است به ائمه، ايشان را 
 دهد.دارد، و ايشان را به علم زينت مىز خطا نگاه مىگرداند از جانب خدا، و اموفّق مى

رود، گفتم: حكيمه گفت: چون چهل روز گذشت به خدمت آن حضرت رفتم، چون داخل شدم ديدم طفلى در ميان خانه راه مى
 اى سيّد من! اين طفل دوساله از كيست؟

نند، و كباشند، بر خلاف اطفال ديگر نشو و نما مى حضرت تبسّم نمود و فرمود: اولاد پيغمبران و اوصياى ايشان هرگاه امام
خوانند و عبادت پروردگار گويند و قرآن مىماهه ايشان مانند يك ساله ديگران است، و ايشان در شكم مادر سخن مىيك
 شوند.برند، و هر صبح و شام بر ايشان نازل مىكنند، و در هنگام شير خوردن ملائكه فرمان ايشان مىمى

رسيدم در زمان حضرت امام حسن عليه السّلام تا آنكه چند روز يمه فرمود: هر چهل روز يك مرتبه به خدمت او مىپس حك
قبل از وفات آن حضرت او را ملازمت كردم به صورت مرد كامل شناختم؛ به فرزند برادر خود گفتم: اين مرد كيست كه مرا 

 فرمائى كه من نزد او بنشينم؟مى

روم، بايد سخن او را قبول كنى و قريب من از ميان شما مىد نرجس است، و خليفه من است بعد از من، و عنفرمود: اين فرزن
 امر او را اطاعت نمائى.

پس بعد از چند روز حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام به عالم قدس ارتحال نمود، و اكنون من حضرت صاحب الامر 
 دهد، وو مرا خبر مىنمايم، را هر صبح و شام ملازمت مى

 1111ص:

 .1222فرمايدخواهم سؤالى بكنم هنوز سؤال نكرده جواب مىگاه است كه مى

در روايت ديگر وارد شده كه حكيمه خاتون گفت كه: بعد از سه روز از ولادت حضرت صاحب عليه السّلام، مشتاق لقاى او 
 پرسيدم كه: مولاى من كجاست؟شدم، رفتم به خدمت حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام 

 فرمود: سپردم او را به كسى كه از ما و تو به او احقّ و اولى بود، چون روز هفتم شود بيا به نزد ما.

خنديد اى ديدم، بر سر گهواره دويدم، مولاى خود را ديدم چون ماه شب چهارده، به روى من مىچون روز هفتم رفتم، گهواره
 حضرت آواز دادند كه:فرمود، پس و تبسّم مى

 فرزند مرا بياور. چون به خدمت آن حضرت بردم، زبان در دهان مباركش گردانيد و فرمود: سخن بگو اى فرزند.
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ذشت اى كه گحضرت صاحب الامر شهادتين فرمود و صلوات بر حضرت رسالت و ساير ائمّه فرستاد و بسم اللَّه گفت و آيه
 تلاوت نمود.

ه السّلام فرمود: بخوان اى فرزند آنچه حق سبحانه و تعالى بر پيغمبرانش فرستاده است. پس ابتدا پس حضرت امام حسن علي
نمود از صحف آدم به زبان سريانى خواند، و كتاب ادريس و كتاب نوح و كتاب هود و كتاب صالح و صحف ابراهيم و تورات 

ا هاى پيغمبران راللّه عليهم اجمعين را خواند پس قصّه موسى و زبور داود و انجيل عيسى و قرآن جدّم محمّد مصطفى صلوات
 ياد كرد.

پس حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام فرمود: چون حق تعالى مهدى اين امّت را به من عطا فرمود، دو ملك فرستاد كه 
ام بنده من كه تو را خلق كردههاى عرش رحمانى بردند، پس حق تعالى به او خطاب نمود كه: مرحبا به تو اى او را به سرا پرده

خورم كه به اطاعت تو يافته بندگان من، قسم به ذات خود مىبراى يارى دين خود و اظهار امر شريعت خود، و توئى هدايت
آمرزم، و به مخالفت تو كنم مردم را، و به سبب شفاعت و هدايت تو بندگان را مىدهم، و به نافرمانى تو عقاب مىثواب مى

 كنم، اى دو ملك!را عذاب مىايشان 

 1118ص:

برگردانيد او را بسوى پدرش و از جانب من او را سلام برسانيد و بگوئيد كه: او در پناه و حفظ و حمايت من است، او را از 
او سرنگون  نمايم تا هنگامى كه او را ظاهر نمايم، و حق را به او برپا دارم و باطل را بهشرّ دشمنان حراست و محافظت مى

 .1223سازم، و دين حق براى من خالص باشد

 1229به اينجا ختم كردم اين عجاله كثير الفائده را، و از حق تعالى اميدوارم كه روز جزا وسيله نجات اين غريق بحر خطا گردد.
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